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RTE 


میان ما و دیگران در تفسیر قرآن چه فرق است! 

نھی از تفسیر بالرأی E ES‏ 
عقل هم همین را را می‌گوید: .. 2 ۱۳۵ 
(احادیث اهل سنت) ۰.۰۰۰۰۰ ۳۳۹ 


آیاتی که کلمات آنها بجای کلمه دیگری بکار رفته است. 


آیاتی که بر خلاف نزول است .. 


آیاتی که تحریف شده است. 


آیاتی که جمع آمده و معنای مفرد دارد 


آیات رد آ 
ایاتی که مفرد آمده ولی معنای جمع دارد 


آیاتیکه تأویلشان با تنزیل است Ys.‏ 
آیاتیکه تأویل آنها پیش از تنزیل است ۷ 
آیاتیکه تأویل آنها بعد | 

آیاتی که لفظ آنها یکی معنایشان مختلف است اما ام ۹0 
آیاتی که رخصت بعد از عزیمت است. iret NRE.‏ 
رخصتی که ظاهر آن خلاف باطنش است NOGA Site‏ 


آیاتی که لفظ آنها خبر و مغنایشان خکایت است. 
آیاتیکه خطاب به پیفمبر بوده و لکن مراد امت است 
خطابی که برای قومی است و معنایش قوم دیگر است 


آیاتی که رد بر زنادقه است. ehl‏ | 
رد بر مشرکین و معتقدین به ثنویت خدا SSR‏ 


آیات رد بر بت پرستان 
اما آپات رد دهریها 


اما آیات رد منکرین ثواب و عذاب 
اما آیات رد بر منکرین معراج 
اما آیات رد گفتار معتقدین به جسم بودن خدا Meson‏ 
اما آیات رد منکرین خلقت بهشت و دوزخ 
اما آیات رد بر جبری مسلکان. 
اما آیات رد گفتار معتزله 
اما آیات رد انکار کنندگان رجعت 


اما آیات دربار؟ ترغیپ. 
اما آیاتی که دلالت بر ترس و عذاب می‌کند موز دم 3 
داستان‌های قرآن.. 


تفسیر سوره فاتحه 
١‏ - سورۀ فاتحه که در مکه نازل شده و دارای ۷ آیه است WG‏ 


تفسیر سور بقره 


۲ -سورۀ بقره در مدینه نازل شد م و دارای ۲۸۶ آیه است 


۷۳۰ 
۵ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
ابتداء خلقت آدم.... 
سجدۀ ملائکه بر آدم بل ۱۳۳۰ 
بهشت آدم در کچا بود.... 


نازل شدن تورات ۳۶ 
دلیل بر رچعت در امت محمد A.‏ 


فهرست مطالب ۹ 


نازل شدن من و سلوی بر بنی اسراثیل. RESA‏ دق بو وا ۵ 
داستان گاو بنی اسرائیل 


گفتار منافقین: 


داستان ابوثر... 
کارگری شیاطین برای حضرت سلیما 


قصه هاروت و ماروت SEES OSS‏ 1 


احترام ماه‌های حرام . 
نزدیکی کردن با همسر در ایام حیضر 


اگر شیعیان واجباتشان را انجام نمی‌دادند ROOTS‏ 
آية الکرسی... 


احتجاج ابراهیم ا با بت‌پرستان. 


۷۰ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


چگونه زنده شدن مردگان . 


منت گذاشتن بعد از احسان کردن . 


تفسیر سورة آل عمران 


۲ -سوره آل عمران در مدینه نازل شده و دارای ۲۰۰ آیه است . 


سوال و جواب شخص مسیحی با امام باقرلا RRR Ra‏ 


ورود پرچم‌ها در روز قیامت... 
جنگ احد.. 
شجاعت زنی در جنگ احد ........ هن 


نقش هند در معرگۀ احد. 


جنگ بدر 


شهادت سعد بن ربیع. 


شهادت حضرت حمزه 9 


فهرست مطالب 5 


تفسیر سور نساء 
۴-سورة نساء در مدینه نازل شده و دارای ۱۷۶ آیه است ein‏ 
شارب الخمر را طرد كنيد .. ۳۷۶۰ 
پرهین از خوردن مال یتیم . در و ی ی 


زنان مطیع و ناشزه ..... 
حکُم از برای زن و مردی که بینشان اختلاف است .. 


قبیل؛ اشجم دم نمی PBs rO‏ 
احکام قتل...... Ee MOSSES turikê‏ 
گناه کشتن مومن به عمد اي 


کشتن اسامه کسی را که شهادتین می‌گفت 
افرادی که باید در سفر نماز را تمام بخوانند 


نماز خوف . 


اد 


دزدی از خانة عموی 


آرد شدن سنگریزه از برای میم 


اهل کتاب قبل از مردن به عیسی 
طعامی که بر بنی اسرائیل حرام شد 
ارث کلاله 


5 ترجمة تفسیر قمی /ج۱ 


تقسیر سورة مائده 


۵-سوره مائده در مدینه نازل شده و دارای ۱۲۰ آیه است 


غذای اهل کتاب .., 
وارد شدن بنی اسرائپل در سرزمین تیه 
فص هابیل و قابیل.. 


دو قبیلا نضیر و قزیشه در مدینةه O ONE As‏ 
BENE SA ita ER n‏ 
علی الا بعد از من مولای شماست 

هجرت به حبشه E O OY‏ 
نزول حرمت خمر. 

مامون و امام جواد اا ... 

اقسام روزه Aa ١‏ 
خیانت همسقران 


خداوند در روز قیامت از پیامبر سژال می‌کند هت وخ مهن نمی 385 


تقریظ علامه شخ آقابزک تهرانی پرتفسیر قمی 


حمد و سپاس بر ولی خداوند و ډراڑد وتسلام بر آقا و مولایمان نبی الهی 
ابوالفاسم محمد بب و بر دوازده فر معطومین و اوصیاء پيامبر لا 
عالم و فاضل کامل نقةال سلام سید طیب چزاثری حفظ الله تعالی (خداوند 


بر توفیقاتش بیفزاید) کتاب تفسیر قمی را که قصد چاپ برای سومین بار را 


داشتند, به من دادند تا بر آن تقریظ و دلایل خودم را دربارة اعتماد بر آن را 
بنویسم؛ من از چاپ آن خوشحال شدم و از ایشان عذر خواستم که نوشتن و 


دادن رای و نظرم بخاطر ضعفی که دارم و لرزش دستی که بر من عارض 


شده مانع بیشتر کارهایم گردیده است. بن 
ولی ایشان (خدا ایشان را حفظ کند) 


ین از نوشتن تقریظ معنورم؛ 


و اصرار به نوشتن تقریظ نمود 


و من نیز اصرار در امتناع داشتم تا اینکه اکتفاء به همین مقدار نمودم چرا که 
حالم به بیشتر از آن‌یاری ننمود. بنابراین کسی که قصد اطلاع بیشتر و کاملی 
بر مزایای کتاب (تفسیر قمی) دارد به کتاب ما «الذريعة الى تصانیف الشيعة 
ج ؟.ص ۲۰۲ رجوع کند که مطالب تفصیلی را در آنجا نوشته‌ايم. و خلاصه 


آنچه که ما از این اثر نفیس و سفر خالد بدست آورده‌ایم این است که این 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
تفسیر از دو امام همام ابی جعفر محمد بن على الباقر ی از طریق ابی 
الجارود و ابی عبدالّه جعفر بن محمد الصادق تا از طریق على بن ابراهیم 
قمی رضوان الله علیهم نقل شده است. 

من برای سید مذکور و امثالش از اهل علم برای نشر آثار ائم اطهار 24 
و احیا آثار گذشتگان صالح مزید توفیق می‌خواهم. 

این چند سطور را با انگشتانی لرزان در کتابخانة عمومی خود در نجف 


اشرف روز شنبه یکم ربیع المولود ۱۲۸۷ ه. ق نوشتم. 


الفانی 
آقا بزرگ طهرانی 
مان عب 


تفر بظ حضرت علامه آبةالله مفتی سید طیب آقا جزائری مدظله 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الذى نّل الفرقان علی"عیده لیکون للعالمین نذيرأًء و 
الصلاة والسلام على خير خلقذالتصطفی محمد الذی أرسله من و 
رحمة و بشیرأ و آله الذین أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا 
واللعنة على أعدائهم كثيرأكثيراً. 

در زمان عنفوان شباب از وقتی که مطالعۀ کتاب شروع کردم و در 
بوستان علم و ادب قدم نهادم؛ ذکر «تفسیر قمی» را جابجا دیدم؛ و مضامینش 
را بسیار پسندیدم» مطالبش بسیار روشن و صاف ولی خودش غائب پشت 
کوه قاف بو تا اینکه برای ادامۀ تحصیل به نجف اشرف رسیدم آنجا هم از 
این کتاب خبری نبود از هر که پرسیدم گفت من هم ندیدم؛ حتی اینکه در مکتبۀ 
علامه امینی رحمة الله علیه که از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های دنیا است این کتاب 
وجود نداشت, خیلی تعجب کردم که همچنین کتاب سرمای اولوالالباب 
میراث اثمۀ اطیاب, و این طور نایاب! این تفسیر بی نظیر شد مانند جوی شیر! 
چرا مسؤلان توجه نکردند و برای چاپ و نشرش اقدامی نفرمودند؟ 

بنابراین به خودم گفتم اگر این اثر نفیس همین طور در چاه گمنامی افتاده 


۷۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
باشد در آینده هم مانند کثیری از کتب قیمه ماء مانند «اصول اربع مائة» و دیگر 
کتب مهمه از بین می‌رود و فقط نامش در کتابها می‌ماند. 
این بود که کمر همت بستم و از همه کارها خودم را رستم. اولاً خدمت 
استاد محترم حضرت آية‌اللّه العظمى سيد محسن حکیم رحمة له عليه رفتم 
و ایشان را از ارادة خود آگاه ساختم. ایشان فرمودند: 
«آقا سید طیب! چاپ تفسیر قمی کار آسان و کار یک نفر نیست, 
چند نفر از علماء هیئت تشکیل دهند تا این کتاب چاپ شود» 
آن زمان سن من هنوز به ۲۰ نرسیده بود شاید ایشان نظر به کم‌سنی من 
و عظمت این کتاب همچنین فرمودند وین کار عظیم را بپرون از استطاعت 
من شمردند. لذا من از منزل ایشان را به آبستانة دارالحکمت و باب مدینۀ 
علم و عظمت, حلال مشکلات, مین متعضّلات, امیرالسژمنین. حضرت 
على الا در حرمش رفتم» و بعد ازادای ادب عرضه داشتم: 
«آقا! دلم می‌خواهد که تفسیر قمی چاپ شود. خدمت آپةالله 
حکیم رفتم. ایشان فرمودند: کار یک نفر نیست. ایشان راست 
گفتند. حالا ما دو نفری این کار را انجام می‌دهیم. یکی این غلام 
گمنام. دومی شما امام عالی مقام؛ مگر شما گاهی با قنبر بر یک 
مرکب ردیف نمی‌شدید؟ این احادیث مال خودتان است. مرایاری 
کنید, تحریر از من تنویر از شما ! تقریب از من تصویب از شما ! 
قلم از من تحریک از شما ! مداد از من سداد از شما !» 
شاید ساعت خوبی بود که آقا عرض بنده را شرف قبولیت بخشیدند زیرا 
همه صعوبات راه که ابتدءا مانند کوه جلوی من قد کشیده بود یکی بعد از 
دیگری آسان شد. همچنان معلوم می‌شد که گویا کسی دستم را گرفته جا 


تقریظ حضرت آیةالّه جزائری مدظله ۷ 


می‌برد. 


نسخه‌های تفسیر قمی 

(اول) این که دی نسخه چاپی پیدا شد. یکی چاپ شال ۱۳۱۲ ه-. ق دومی 
چاپ ۱۳۱۵ ه-. ق هر دو چاپ ایران ؛(دوم) این که دو نسخه دیگر خطی هم 
دستیاب شد یکی در مکتبه آية‌اللّه حکیم, دومی در مکتبة آیةالّه کاشف القطاء 
بسیار خوشحال شدم؛ ولی این خوشحالی تا دیر نپایید زیرا دیدم که هر چهار 
نسخه پر از اغلاط و اشتباهات به افراط, چه کار می‌کردم؟ با همین نسخه‌های 
همت شکن, کمر همت را بستم و دست به کار شدم: اما بر من چه گذشت؟ فقط 
خدا می‌داند پا مولای من درآن موسمهای طاقت فرسای نجف, و آن 
کوچه‌های گل آلود هر طرف, ما بین مکتبة کاشف الغطا و مکتبة حکیم سعی 
ہین الصفا و المروه می‌کردم تا ین کتاب را به لفاظ با صواب به تمام آب و 
تاب در بیاورم. 

(کیف کان) به لحطف و مرحمت حلال مشاکل این مراحل طی شد و این کتاب 
در دو جلد زرکوب به شکل زیبا از چاه فنا به عرص بقا قدم نهاد, فله الحمد 
علی ذلک, و کثیر الشکر قلیل هنالک. 


آية الّه حکیم جائزه‌دادند 

وقتی که کتاب از چاپ در آمد اولین نسخه خدمت استاد معظم آية‌اللّه 
العظمی حکیم (طاب ثراه) بردم؛ وقتی که ملاحظه فرمودند تعجب کردند و با 
خوشحالی زیاد به حاضرین نشان دادند و فرمودند: 


«نگاه کنید! این تفسیر قمی است! آقای جزاشری این را چاپ 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
نمودند.» 
بعد از آن بدست معاونشان پاکتی فرستادند که در آن جائزه خوبی بود. 
رحمةالّه عليه و على بنیه الشهداء و آله السعداء. 


مولف این‌کتاب 
مؤلف شریف این تفسیر بی‌نظیر ثقه کبیر ابوالحسن شیخ علی بن ابراهیم 
بن هاشم قمی ۶ (۳۰۷ هم است. مزار شریف‌شان در قم نزدیک حرم مطهر 
حضرت معصومه تب واقع است. 
شیخ علی بن ابراهیم در زمان امام تجسن عسکری نب می‌زیسته, در 
وثاقت و جلالتش همین قدر کافی است که ایشپان استاد شیخ کلینی بود شیخ 
کلینی در کتاب کافی از ایشان بسیار اخادیث نقل کرده است و علاوه بر کافی 
دیگر کتب از روایاتش پُر هستند و بقول سیدنا خوئی طاب ثراه: 
«روایاتش در کتب احادیث به ۷۱۶۰ می‌رسد» (معجم رجال 
حدیث (۱۹٤/۱۱‏ 
نجاشی ا می‌گوید: 
«علی بن ابراهیم در نقل حدیث ثقه» ثبت (استوار) معتمد و صحیح 
المذهب بود»: (رجال نجاشی, ص ۲1۰ 
علامۀ حلی ا هم در خلاصه همین را گفته. (خلاصة الاقوال. ص 44) 
چونکه علی بن ابراهیم در این تفسیر روایات را از پدرش ابراهیم بن هاشم 


نقل کرده است, بنابراین مختصراً حالات او را هم باید دانست. 


تقريظ حضرت آية‌اللّه جزائری مدظله ۱۹ 


ابراهیم بن هاشم 
او هم مانند پسرش معتبر و در نقل حدیث دارای مقام بلند و شیخ راویان 
قم بود خدمت امام رضالث هم رسیده است. 

شنم ینم گید 
«نزد من روایات او درجة صحت دارد و امر او بالاتر از این است 
که کسی او را تعدیل و توثیق کند بلکه به توسط او غیرش تعدیل 
می‌شود». (تنقیج المقال, 4۰/۱) 

محقق مامقانی ( می‌گوید: 
«ایشان شیخ مشایخ اجازة؛ فقیه و محدث, از اعیان و بزرگان 
طائفه است. کذیرالروايتة و سبذید النقل است. از شقات روایت 
می‌کند» کتب اربعه از روایانش پر است». (تنقیح 44۱/۱ 

چون که در این کتاب کثیری از روایات از راوی مشهور «محمد بن ابی 


عمیر» نقل شده است بنابر این مختصرً از حال او هم باید گفت. 


محمد بن‌ ابی عمیر 

علامه مامقانی ل می‌گوید: 
«او در زمان امام کاظم و امام رضاو امام جواد ا بود 
اصحاب حدیث اجماعاً گفتند که روایاتش اگر مرسل هم باشد 


مرتبه صحیح دارد». (تنقیع ۱/۲) 


«او جلیل القدر و عظیم المرتبت بین فریقین (سنی و شیعه) بوده؛ 
اهل سنت هم از او روایت می‌کنند, از امامین حضرت کاظم و 


۳ ترجما تفسیر قمی ۱ 
حضرت رضا عه روایت می‌کند»: (رجال نجاشی؛ ص۳۲1 
جاحظ می‌گوید: 
در زمان هارون رشید او را در زندان انداختند و از او خواستند 
که شیعیان علی ن را نشان دهد تا آزاد شود ولی او قبول نکرد, 
پس ای را شلاق زدند وقتیکه شلاق به صد رسید نزدیک بود که 
لب بگشاید, همان اثناء (غائبانه) صدای رفیقش محمد بن يونس 
بن عبدالرحمان (یک صحابی دیگر جلیل لقدر از اصحاب امام 
رضاٍ ) بگوشش رسید که:«ای محمد بن ابی عمیر! از خدا 
بترس!» پس او لب را پیتتدرتا ایسن که خدا او را فرج داد. 
(مجمع رجال حدیث1۹۳/۱۱) 
علامه حلی از شیخ طوسی ۵9 تقل می‌کند: 
«او نزد عامه و خاصه هر در اوتق الناس بود بسیار عبادت 
می‌کرد» (خلاصه,ص0۸) 
کشی کک می‌گوید: 
«او از آن شش نفر بود که اصحاب ما بر صحت روایات‌شان 
اجماع نموده‌اند». (رجال کشی؛ ۸۳۰۱۱ 
یکی از خصوصیات ابن ابی عمیر این است که عامه از ایشان روایت 
کرده‌اند ولی ایشان از آنها روایت نکرده است. (رجال کشی ۱ /۸0۵) 


راوی اول این تسیر 
در رابطه به این تفسیر امری قابل ذکر است و آن این است که راوی اول این 


تقسیر: ابوالفضل بن محمد بن قاسم بن حمزه بن امام موسی بن جعفر تاه 


تقریظ حضرت آيةاللّه جزاثری مدظله ۳ 
می‌باشد, ایشان شاگرد علی بن ابراهیم بوده و این تفسیر را به املای استادش 
نوشته است. 
اگر چه این شخص را کتب رجال ذکر نکرده‌اند, ولی علو مقام ایشان از این 
ظاهر است که فقط به سه واسطه به امام کاظم ب می‌رسد و شاگرد علی بن 
ابراهیم بود و ذکر نکردن کتب رجال ایشان را ضرر ندارد زیرا این تفسیر تزد 
علماء اعلام و مشایخ عظام از قدیم الایام متداول و مدرک مهم تفاسیر مشهور 
است, مجمع البیان, تفسیر برهان, تفسیر صافی؛ وسائل الشیعه, همه از اين 
تفسیر نقل کرده‌اند» اگر در این تفسیر ذره‌ای از خدشه بود همچنان علماء 
فحول این را مدرک کتاب‌های‌شان قرار نمی‌دادند. خصوصاً علامه فیض 
کاشانی کہ بر آسمان جمله علوم بدرمنر) و نهنگ دریای علم تفسیر بود 
بر این تفسیر تکیه نمی‌کرد, همین مور نی حر عاملی ل که در علم روایت و 
درایت متبحر بود و کتاب عظیم «وسائل الشیعه» تالیف کرده؛ از این تفسیر 
هرگز استفاده نمی‌کرد زیرا در ابتدای کتابش نوشته: 
«من در تالیف این کتاب بر کتب اربعه اکتفا نکردم بلکه از 
کتاب‌های دیگر هم استفاده کردم زیرا آنها هم کتب معتبره از 
تالیغات ثقات جلیل القدر هستند و نسبت آنها به مؤلف‌های آنها 
بالتواتر ثابت است, برای همین فضلاء و علماء در آنها هیچ شک 
و شبهه را راه ندادند. (وسائل الشیعه ۵|۱) 
همین طور علامة متبحر و محقق مفکر آقا بزرگ تهرانی ۵ که غواص فن 
کتاب بود و در اين فن بهترین دائرة‌المعارف «الذریعه الى تصانیف الشیعه» 


نوشته بر این کتاب تقریظ نمی‌نوشت (در اول اصل کتاب این تقریظ چاپ 
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شده است ) و در کتاب خود مدح این تفسیر را به این الفاظ نمی‌کرد: 
«قد ذكرنا أن تفسير آبی الجارود لايقصر فى الاعتبار عن 
تفسیر علی بن ابراهیم» (الذريعة ٤‏ /۳۰۸) 


خصوصیات این تفسیر 

۱ -همین طوری که سابقا گفته شد این تفسیر اصل اصول تفاسیر است. 

۲ اکثر روایاتش از امامین صادقین (باقر و صادق)*18 بواسط؛ کم 
مروی هستند. برای همین علامه تهرانی به من فرمودند که این را بايد «تفسیر 
صادقین» نامید. 

۳-مولف این تفسیر معاصز امام حس عسکر یا بود این جهت در 
صحت روایتش تاثیر بسزائی دارد. 


٤‏ -راوی دوم (پدر مؤلف) ابراهیم بن اشنم از اصحاب امام رضال بود, 


اين جهت هم در صحت روایاتش می‌اذ 
۵ -در این تفسیر ذخیرة بزرگ و خزانة عظیم از فضائل و مناقب اهل بیت 

طاهرین سلام الله علیهم اجمعین وجود دارد که در اغلب تفاسیر نیست. 
"-در این تفسیر به اکتشافات و حقائقی اشاره شده که سابقاً از نظر بشر 


پنهان بود و انسان امروز به آن دست پافته مانند خبر وجود آبادی در 


ستاره‌ها (نگاه کنید سورۀ صافات آیه ) 


میان ما و دیگران در تفسیر قرآن چه فرق است؟ 
دربارۀ تفسیر قرآن میان ما (شیعه امامیه) و دیگران فرق است, ما در مقام 


۱ ما نیز ترجم آن تقریظ را در اول ترجمه آورده‌ايم. 


تقریظ حضرت آيةاللّه جزائری مدظله r‏ 


ترجمه و تفسیر قرآن از دو قوه کمک می‌گيريم: 

اول: عقل ؛ دوم: اهل بیت 4 , دیگران نه به عقل کار دارنده نه به اهل 
بیت 5# » هر چه دلشان خواست تفسیر بالرأی می‌کنند حال آنکه تفسیر 
بالرأی ممنوع است و از قرآن و سنت حرمتش ثابت است (ان شاءالّه آینده 
ذکرش می‌آید). 

(مثال) در قرآن مجيد آمده (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة؟ 
سورۀ قیامت ۲۳ عامه ترجمه‌اش کردند: به روز قیامت بعض چهره‌ها روشن 
می‌شوند و خدا را می‌بینند (ناظرة الی وجه اللّه. تفسیر درر منٹور /۲۹۰) 

ولی ما اصحاب مذهب شیعه امامیه این معنی را عقلاً قبول نداریم» خدا قایل 
دید نیست زیرا آنچه قابل دید اسٹ مادی و مجدود است. خداوند عزوجل نه 
مادی است نه محدود! بنابراین ناچاریم که به تفسیر اهل بیت 0 رجوع 
کنیم. چنانچه در همین «تفسیر قمی»(۳۹1/۲) ار امام صادق ّا مروی است: 
الى ربها ناظرة4 اى الى رحمة الله و نسته یعنی نظر می‌کنند طرف 


رحمت خدا و نعمت خدا 


از امیرالمقمنین ‏ روایت است: 
اولیاء خدا وقتی که از حساب و کتاب فارغ می‌شوند به یک نهر 
می‌رسند اسمش «نهر حیات» است وقتی که در آن نهر غسل 
می‌کنند و آب آن را می‌خورند چهره‌های‌شان روشن و درخشان 
می‌شود همه آثار رنج و سختی‌ها از بین می‌رود پس آنها به 
طرف خدای عزوجل نظر می‌کنند که خد بازآنها را چه اجر و 
قواب عطا می‌کند. 


(بعد از این آن حضرت می‌فرماید) 
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مراد از نظر به طرف خدا این است که آنها بطرف ثواب خدا نظر 
می‌کنند», 
(تفسیر صافی ۷07/۲ 


نهی از تسیر بالرای 
قبل از همه خدای عزوجل خودش از تفسیر بالرأی نهی کرده است, 
می‌فرماید: 
(هو الذی انزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن ام 
الکتاب و اخر متشابهات فأما الذین فى قلوبهم زیغ 
فیتبعون ما تشابه فنه أبتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما یعلم 
تأویله الا اله و الراسخون فى العلم؟ (سورة آل عمران 
آیذ۷) 
یعنی (ای پیامبر) خدا آن کسی است که بر تو کتاب نازل کرده است. در آن 
کتاب آیاتی است محکم (صاف و روشن) و آنها مادر کتاب (اصل کتاب) 
هستند, آیات دیگر متشابه (مجمل) هستند. پس آنهایی که در دل‌هسای‌شان 
کجی است به این آیات متشابه پیروی می‌کنند (اینها را دلیل خود قرار 
می‌دهند) تا فتنه بر پا کنند و حسب دلخواه تأویل (معنی) کنند, در حالی که 


آنها را نمی‌داند بجز خدا و آنهایی که در علم راسخ (فرو رفته)اند. 
این آیۀ کریمه صراحتا ما را منع می‌کند از این که آیتی را که واضح نیست 
و ما معنایش را نمی‌دانیم نباید آن را از خودمان معنی کنیم بلکه باید از 
«راسخون فی العلم» بپرسیم. و آنها اهل بیت طاهرین 24 هستند لاغیر. 
امام صادق بإ مى فرمايند: «نحن الراسخون فى العلم و نحن نسعلم 


تقریظ حضرت آيةاللّه جزائری مدظله Ye‏ 


تأویله». (کافی ۲۱۳/۱؛ عیاشی ۱14/۱) 

جای دیگر هم همین مطلب را می‌قرماید: 

(فاسأًلوا هل الذکر آن‌کنتم لا تعلمون (سوره نحل آیة ۲)) 

یعنی چیزی که نمی‌دانید از «اهل ذکر» بپرسید «اهل ذکر» همان اهل بیت 
رسول اکرم 9 هستند. (کافی ۲۱۱/۱) 


عقل هم همین را می‌گوید: 
(مثال) شما یک دستگاه خارجی خریدید با آن دستگاه غالباً یک کتابچه 
رهنما هم می‌گذارند, در آن نوشته که اول این کتابچه را بخوانید بعدا این را 
راه بیاندازید! شما آن کتابچه را خواندید باز هم نه فهمیدید. زیرا در آن 
اصطلاحاتی آمده که خارج از علم شما اشتا حالا شما چه کار می‌کنید؟ 
بدیهی است که حالا شما پیش ان کی وید که ماهر آن اصطلاحات و 
کاربرد آن دستگاه است. همان شخص ماهر «اهل ذکر» است, اهل بیت 
رسول اکرم بُ ماهرین «ذکر» یعنی قرآن هستند. یک اسم قرآن «ذکر» هم 
است, خدای عزوجل می‌فرماید: انا نحن نژّلنا الذکر و انا له لحافظون 4 
(سورة حجر ) 
علاوه بر این. مفهوم حدیث ٹقلین (متفق علیه بین فریقین) هم همین است, 
رسول اکرم َه می‌فرماید: 
«معاشر الناس انى تارك فیکم الثقلین کتاب الله و أهل 
بیتی و انهما لن یفترقاحتی پرداعلي الحوض». 
یعنی ای مردم! من بعد از خودم در میان شما دو گرانقدر شیء می‌گذارم 
یکی کتاب خدا دومی اهل بیت من و اینها از هم‌دیگر جدا نخواهند شد تا این که 
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بر حوض کوثر نزد من وارد بشوند. 

این حدیث صحیح الاسناد على شرط الشیفین است و در کتب شيعه و 
سی متواتراً وارد شده (ملاحظه شود: صحیع مسلم کتاب فضائل صحابه 
باب فضائل علی لب ج ٤‏ ص ۱۸۷۳ ط بیروت ؛ صحیع قرمذی ۲۰۸/۲؛ 
مستدرک حاکم ۱۰۹/۲؛ بحار الانوار ۳۸۷/۲۱) 


از این حدیث شریف پر ظاهر است که اهل بیت طاهرین از طرف خدا و 
رسول مفشر و مین قرآن کریم هستند, همان طوریکه حضرت علیلث 
خودش در جمع مهاجرین و انصار اعلان کرده: 

«هذا سفط العلم هذا لعاپ رسول الّه هذا ما زقنی رسول 
الله زقاء سلونی فان دی عم الاولین و الآخرين. 
فوالذی فلق الحبة و بر النشتمة لو سألتمونى عن آية آية 
فی ليل نزلت ام فی النهاز» مکتیها و مدنيهاء سفریها و 
حضریهاء ناسخها و منسوخهاء محکمها و مستشابههاء 
تأویلها و تنزیلهاء لأخبرتکم» 

(اصابة فى معرفة الصحابة ۵۰۹/۲؛ و طبقات ابن سعد 
1/۴( 

آن حضرت به سینۀ خود اشاره کرد و فرمود: مردم! این جا است خزانة 
لم این جا است لعاب دهن رسول الله که این جا است» معلوماتی که آن را 
رسول اکرم ب در سینۀ من پر کرده مانند پرنده‌ای که منقارش را در منقار 
جوجه‌اش می‌گذارد و شکم گرسنه‌اش را پر می‌کند. 

مردم! هر چه خواستید از من سؤال کنید! زیرا نزد من است علم اولین و 
آخرین! قسم به آن خدای که دانه را شکافته و جان‌ها را آفریده اگر شما از من 
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دربارة یک یک آیت در قرآن بپرسید که کدام آیت شب نازل شده و دام روز 
کدام آیت مکی است و کدام مدنی؛ کدام سفری است و کدام حضری, کدام 
ناسخ است و کدام منسوخ, کدام محکم است و کدام متشابهء تأویلش چیست 


چیست؟ من از همه به شما خبر می‌دهم, 


‘E, 


ت که انسان با بودن همچنین کسیکه علمش فوق بشر است. 
به رأی خود تفسیر کند یا به دنبال ابوهریره و امثالش برود! 

از علی ل نپرسد که باب علم رسول ل بود پروریدۀ آغوش 
رسول بُ بود و از ابوهریره بپرسد که بیشتر از سه سال در خدمت 
رسول ب نبود! فاعتبروا يا اولي الابصار! 

به هر حال در احادیٹ سنی و شیعه گر دی از تفسیر بالرأی به شدت 


ممانعت شده است: 
(احادیث اهل سنت) 


قال رسول الله ل : «من فشر القرآن برأیه و هو على وضوء فلیعد 
وضوئه)». (کنزالعمال ۲۱۱/۱ ۲۸۷۱) 

یعنی هر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کرد اگر با وضو باشد 
وضوش باطل می‌شود, باید دوباره وضو بگیرد. 

و قال : «من فشر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار».(تفسير 
قرطبی ۱ /۳۱) 


یعنی هر کسی قرآن را ہا رأی خودش تفسیر کند جایگاهش جهتم است. 
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(احادیث شیعه) 

۱-قال رسول ال : من فسر القرآن ا فاا الحق فنقد 
اخطاً (تفسیر صافی 4۲۱/۱ 

پعنی: هر کسی قرآن را به رأی خود تفسیر کند اگر حق هم گفته باشد خطا 
کرده است. 

۲-قال رسول الله ال :من فشر الفرآن برآیه فليتبوء مقعده من 
النار (تفسیر صافی ۱ /۲۱) 

یعنی: هر کسی قرآن را به رأی خود تفسیر کند جایگاهش جهنم است. 

۳ -قال الامام الصادق ل : من فشر القرآن برأيه ان أصاب لم 
یژجر و ان أخطاً فهو آبعد من النماء تسیر عیاشی ۱/ ۱۷) 

امام صادق ا : فرمودند: هر کسی قرآن را به رأی خود تفسیر کند اگر به 
حق هم رسیده باشد اجر داده نمی ار خطاً کرد از آسمان (رجمت خدا) 


دور می‌شود. 


(ازالة شبهه) 

اگر کسی بگوید: اگر بدون کمک اخبار اهل بیت 8 قرآن را معنی کردن 
جائز نیست پس قرآن از حجیت می‌افتد, در حالی که قرآن خود گفته: افلا 
یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) (سور؛ محدد۲4) 

و در حدیث آمده «اگر شما در حدیثی شک کنید آن را بر قرآن عرضه کنید 
اگر موافق قرآن باشد قبول کنید و الارد کنید (وسائل الشیعه ۱۸| ۸4)» 


تقریظ حضرت آيةاللّه جزاثری مدظله 1 


(جواب) 

سابقاً گذشت که در قرآن دو گونه آیات است, محکم و متشابه, آیاتی که 
محکم است احتیاج به تفسیر ندارد, مانند: 

«أقيموا الصْلاة و آتوا الزكاة4 (بقره ۲) و (کتب علیکم الصیام4 
(بقره ۱۸۲) و «أت تترا الحج و العمرة لله (بقره (۱۹) و حرمت علیکم 
الميتة و الم و لحم الخنزیر» (مائده ۲) و (یسئلونك عن الخمر و 
المیسر قل فیهما اثم کبیر 4 (بقره ۲۱٩‏ از این قبیل آیات در قرآن کریم 
بکثرت هستند. از ینها اصل وجوب و حرمت واضح است. احتیاج به تفسیر 
نیست. البته برای تفاصیل کیفياتش احقیاچ به تفسیر است که آن وقت باید به 


اهل بیت 9 رجوع شود. 


کلام مادربارۀ این ترجمه 

خدای رحیم و کریم به مترجم این تفسیر, عمدة الاعلام حجةالاسلام جناب 
آقای شیخ جابر رضوانی (وفقه له لرضوانه و جعله أسوة لإخوانه) جزای 

"" جزیل و اجر جمیل بدهد, زحمت فراوان کشیدند که این تفسیر پر تنویر را به 

فارسی ترجمه کردند. 

اهل بصارت و بصیرت می‌دانند که ترجمه کردن کار آسان نیست بلکه 
بعض اوقات شبه محال می‌ماند. 

که می‌تواند ترجم؛ غیض الماء و قضی الأمر و استوت على 
الجودی و قيل بعداً للقوم الظالمين) (مود 4؛) را بكند؟ 

که می‌تواند ترجمۀ (فخشیهم من الیم ما غشیهم) (طه ۷۸) را بکند؟ 

همین طور که می‌تواند ترجمة (قل هو الله أحد الله الصمد4 را بکند؟ 


۲۳۰ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


بلک ترجمة یک کلمۂ له کبر) مشکل است. کسی از امام جعفر 
صادق لا معنای الله آکبر 4 را 
می‌کنید؟ راوی گفت: من می‌گویم: الله اکبر من کل شیء له از هر شیء 
بزرگتر است. 


حضرت فرمود: وقتی که هیچ شیء نبود له بزرگ نبود؟ راوی گفت: پس 


پرسید, حضرت فرمود: شما چه معنی 


شما بفرمایید معنایش چیست؟ 

حضرت فرمود؛«اللّه اکبر من آن یوصف» یعنی خدا بزرگتر از این است 
که کسی او را توصیف کند. (معانی الاخبار ص ۱۱) 
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 


و ازفر چه گفته‌اند و و خوانده‌ایم 


جای صد ستایش است که در چنین زمین سنگلاخ جناب آقای رضوانی زاد 
مجده قدم نهادند و خوب پیش رفتند, بنده بجهت قلت وقت و کثرت کار 
نتوانستم که این کتاب را از باب تا محراب مطالعه کنم ولی تا جایی که دیدم 
عالی یافتم. امیدوارم که بقیه ترجماشان هم بعنایت حضرت بقيةالّه پسندیده 
باشد (ان شاء اللّه). 

بنده از کارشان خوشحال شدم زیرا کتابی که من در آن کار کرده بودم 
ایشان آن را دنبال کردند. 

من که چیزی نیستم از کارشان خدای لایزال خوشنود است. زیرا ایشان 
فائدۀ کلامش را از عرب به عجم تعمیم دادند. 

پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی تا خوشنود است, زیرا فضائل 
امیر المزمنین حضرت علی ب را تبلیغ کردند. 


امیرالممنین حضرت علی نی خوشنود است. زیرا مقام صحیح نیی 


تقریظ حضرت آیالّه جزاثری مدظله ۳ 
کریم مذ را برای مردم روشن کردند. 

همة امه طاهرين لام الله لیهم اجمعین خوشنود شدند, زیر از 
ولایت‌شان مردم را آگاه‌تر کردند. 

مؤلف کتاب (شیخ علی بن ابراهیم :4 ) ضوشنود است. زیرا تألیفش را 
تعریف کردند. 

0 

فجزاه الله جزاء المحسنین و كثر فى العلماء مثله ممن یخدم الدین 

و ينشر فضائل أميرالمؤمنين و آله الطاهرين. 


كنبه قليل البضاعة كثير الاضاعة 
سید طیب موسوی جزائری 
فى الحوزة المشرفة (قم) يوم العيد الأضحی ۱۸۲۹ 


مقدمة مترجم 


ولادت 

اہو الحسن, علی بن ابراهیم بن هاشم قمی؛ از روات بزرگ شيعه در اواخر 
سد؛ سوم و اوائل سدۀ چهارم هجزی قمری اشت. 

او از یاران امام حسن عسکری لوا مشنايخ معتبر ثقة الاسلام کلینی 
به شمار می‌آید. 

مرحوم شیغ در کتاب الفهرست می‌نویسد: ابراهیم بن هاشم ابواسحاق 
اصلش از کوفه بوده و بعد به قم رفته است و اصحاب ما می‌گویند: او اولی 
کسی است که حدیث کوفیان را در قم نشر داده است.۱ 

پس بنابر بر ذکر شیخ طوسی علی بن ابرفیم در یکی از این دی شهر (کوفه 
یا قم) بدنی آمده 


تاریخ ولادتش معلوم نیست. 

صاحب تنقیح المقال می‌نویسد: بر تاریخ وفاتش دست‌رسی پیدا نکردم و 
آنچه که در عیون استفاده می‌شود این است که حمزة این قاسم از نواده‌های 
حضرت ابوالفضل العباس ا در سال ۳۰۷هجری قمری از او اجازه روایت 


۱ الفهرست شیخ طوسی. ص ۴ 


بط ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


گرفته و مرگش بعد از این سال می‌باشد.! 
و نیز مرحوم شیخ عباس قمی عة در الکنی و الالقاب بعد از تجلیل از مقام 
بخ وفاتش را پیدا نکردم مگر اينکه در 


شامغ علی بن ابراهیم می‌نویسد: من 
سال ۳۰۷ هچری زنده بوده است:؟ 


دوران کودکی 

علی در خانواده‌ای مومن, اهل علم و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت به 
دنیا آمد. پدرش از راویان بزرگ شیعه است. 

وی از همان دوران کودکی در محضر پدر بزرگوارش شروع به فراگیری 
معارف محمد و آل محمد 8 کر و نیژراز محضر برادرش اسحاق بن 
ابراهیم بن هاشم و دیگر راویان بزرگتو معتبر شیعه کسب فیض نمود و 
حاصل این تلاش فراوان و یادگیری عل آلمخمد اه این شد که خود آن 
بزرگوار از روات معتبر و معتبر و سرشناس شهر مقدس قم شد. او داستان 
تزویج امالفضل دختر مامون به امر او به امام جواد ثرا روایت کرده است. 
که با سند اول آن را از وی روایت می‌کنیم. " 

اما این عالم بزرگ متاسفانه در وسط عمرش نابینا می‌شود. 


پدر 


پدر علی نیز که خود از بزرگان علمای شیعه و از محدئین است که بخش 
زیادی از روایات کافی علی از پدرش ابراهیم نقل می‌کند. شیغ عباس قمی ۶ 
۱. تقیح المقال مامقانی.ج ۷ص 1۶۰ 
۲ الکنی و لالقاب ج ۴ص ۸۴ 
۳ مقر اسلام ج امس 1۷ به تقل از فهرست شی طوسی: ص ۸٩‏ 


مقدمة مترجم a‏ 


در کتاب شریف الکنی و الالقاب درباره مقام و منزلت ابراه ) بن هاشم پدر 
علی بن ابراهیم می‌تویسد: «وی از برجسته‌ترین و بزرگ‌ترین شخصیت‌های 
روایی شهر قم می‌باشد. او اولین کسی بود که روایات اهل کوفه را در شهر قم 
رواج داد و در حقیقت او شیخ قم و چهره سرشناس آنان بی‌باشد». 


فرزندان 
علی بن ابراهیم قمی دارای سه فرزند به نام‌های احمد بن علی بن ابراهیم» 
ابراهیم بن علی بن ابراهیم و محمد بن علی بن ابراهیم قمی می‌باشند که همگی 
ا 
از اصحاب روات هستند. 


احمد بن علی از اساتید شیخ ضدوق وه که روایات زیادی از او نقل 


2 
هرق 

و نیز محمد بن علی بن ابراهیم هم از اننتادانشیخ صدوق بوده که از اوهم 
روایت نقل می‌کند. 

ت 


علی ابن ابراهیم قمی یکی از برجسته‌ترین و معتبرترین روات شیعه به 
شمار می‌آید. طوری که اکثر تراجم نویسان وقتی به اسم شریف او می‌رسند 
او را با عبارتی همچون: نقه, دارای ایمانی ثابت» صحیح المذهب. حدیث زیاد 
شنیده و... توصیف می‌کنند. 

و شیخ کلینی از او بسیار روایت نقل می‌کند که شامل بیش از یک چهارم 


۲۶۶ موسوعة طبقات الفقهاء» ج ۴ ص‎ .١ 
۸۴ الکنی و لالقاب ج ۳ص‎ ۲ 


۳ ترچ فی قمی (ج۱ 
روایات کتاب شریف کافی می‌شود و این دلالت بر مورد اعتماد و وثوق بدون 
این استاد بزرگ در نزد شاگرد را می‌کند. 

و مرحوم طبرسی در کتاب اعلام الوری می‌فرماید: «علی بن ابراهیم از 
بزرگ‌ترین راویان شیعه است که در عصر امام حسن عسکری نا زندگی 
می‌کرده و محمد بن یعقوب کلینی در کتاپ کافی بسیار از او روایت نقل 
می‌کند.» 

در شخصیت علمی این عالم بزرگوار همین ہس که پدری چون ابراهیم بن 
هاشم و برادری چون اسحاق بن ابراهیم بن هاشم داشته و از آنها بهره برده 
و نیز فرزندانی همچون احمد بن علی بن ابراهیم که استاد شيخ صدوق است و 
نیز ابراهیم بن علی بن ابراهیم بن هاشم و جمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم 
داشته و دارای تالیفات زیادی اسٹ. 

مرحوم دوانی می‌نویسد: تالبفابت/نفپين ې اسبتادان بزرگ و شاگردان 
نامداری داشته است که برای درک بزرگواری او کافی است به خصوص که 
قذحی هم دربار؛ او نرسیده است.! 


اساتید 
مرحوم علی دوانی دربار؛ استادان علی بن ابراهیم قمی می‌نویسد: علی بن 


ابراهیم در شهرها و کشورهای مختلف اسلامی از دانش یاری از 


خاصه و عامه به اخذ حدیث نائل آمده یا از آنها اجازه گرفته است. بدیهی است 
که دستیابی به همۀ استادان علی بن ابراهیم این محدث بزرگ و پرکار که آن 


همه احادیث و کتاب‌ها از وی مانده است. کار دشواری است. ما با مراجعه به 


۱ مفانعر اسلام ج ۲ص ۲۲۷ 


مقدمه مترجم ۳۷ 


ع منابعی که در دست داشته‌ایم همچون فهر 


جامع الروات. معجم رجال الحدیث. و نوابغ الروات این عده از محدئین بزرگ 
و فقهای شیعه را یافته‌ایم که از استادان نامدار وی در اواسط سده سوم 
هجری بوده‌اند: 

۱ -پدر بزرگوارش ابراهیم بن هاشم 

۲ - برادرش اسحاق بن ابراهیم بن هاشم 

۳- احمد ہن ابی‌عبدالله برقی 

٤‏ -ایوب بن نوح 

٥‏ -علی بن محمد کاشانی 

1- احمد بن اسحاق قمی 

۷- حسین بن حسن 

۸- اسماعیل بن محمد ملکی 

٩-حسن‏ بن محمد رای 

۰ - حسن بن موسی الخشاب 

۷ -ریّان بن صلت 

۲-سری بن ربیع 

۳-سلمة بن خطاب 

6 -صالح بن سندی 

۵ -صالح بن عبداللّه 

-عباس بن معروف 

۷ ۔عبداللّه بن صلت 


۸ عبد الله بن محمد بن عیسی 


۳۸ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۱ 


۹-علی بن اسحاق 

۲۰ غلۍ بن حسان 

۱ -علی بن محمد بن ابی‌اسحاق خقاف 
۲ محمد بن الحسین (ابن ابى الخطاب) 
۳ محمد بن خالد طیالسی 

6 -محمد بن سالم 

۰۵ -محمد بن علی همدانی 

٣‏ -محمد بن عیسی بن عبید یقطینی 
۷ مختار بن محمد بن مختار همذانی 
۸ موسی بن ابراهیم محاربی 

۹ -هارون بن مسلم 

۰-پاسر خادم 

۱ یعقوب بن پزید 

۲-ابوهاشم داود بن قاسم جعفری 
۳-احمد بن محمد بن عیسی 

٤‏ ایوسمینه محمد بن علی صیرفی 
۵ -محمد بن ریان بن صلت 

-علی بن شیره 

۷-یحیی بن عبدالرحمن بن خاقان 
۸-احمد بن محمد بن ابی‌الفضل مدائنی 
قاسم بن محمد برمکی 

۰ جعفر بن سلمة اصفهانی 


مقدمة مترجم ۳۹ 


۱-قاسم بن ربیع 
۲-علی بن ریان بن صلت 

۳ ۔عبداللّه بن احمد موصلی 

۴ اسماعیل بن عیسی معروف به سندی 
۵-حسن بن سعید آهوازی 

۶-حسین بن سعید اهوازی 

۷-محمد بن پحیی 

۸-جعفر بن سلم اهوازی 

۹-محمد بن سالم ۱ 


شاگردان 

شخصیت‌های مراوانی نیز از محضر درس او بهره برده‌اند و از گلستان 
علمش گل‌ها چیده‌اند و باعث پررونق شدن احادیث اهل بیت عصمت و 
طهارت 4 گردیده‌اند که از جمله آنها عبارتند از: 

۱ - ثقة الإسلام محمد بن یعقوب کلینی صاحب کتاب شریف کافی که 
حدود بیش از یک چهارم روایت‌های این کتاب شریف بواسطۀ علی بن ابراهیم 
کی ان 

۲ -حمزة بن محمد بن احمد بن سگين 

۳- احمد بن زیاد بن جعفر همدانی 

۴- حسن بن حمزه علوی طبری 


۵- محمد بن موسی بن متوکل 


مفاخر اسلام ج ۲۲ ص ۲۲۸ 


2 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


-محمد بن احمد بن صفوانی 

۷-علی بن بابویه قمی 

۸-محمد بن علی ماجیلویه 

٩-علی‏ بن عبداللّه وژاق 

۰ -حسین بن ابراهیم ناتانه 

۱ -پسرش ابراهیم بن علی بن ابراهیم 

۲ -پسر دیگرش احمد بن علی ہن ابراهیم 
۳ -پسر سومش محمد بن علی بن ابراهیم 
6 -حسین بن حمدان 

۰-علی بن محمد بن قولوپه 

٩‏ -محمد بن حسن صفاز, 

۷ -احمد بن علی بن زیاد 

۸ -احمد بن محمد علوی 

٩‏ -حسن بن قاسم 

۰ -حسین بن ابراهیم بن احمد مکتب 

۱ -حمزة بن محمد علوی 

۲-محمد بن حسن بن ولید قمی 


1 a AS 
-محمد بن قولویه قمی و...‎ ۳ 


تألیفات 


علی بن ابراهیم دارای تألیفات فراوانی است که از جملۂ آنها عبارتنداز: 


۱ مفاغر اسلام؛ ج ۲ص ۲۲۹ 


مقدمه مترجم 


۱-نوادر القرآن 1 

۲ -ناسخ و منسوخ 

۳ - قرب الاسناد 

٤‏ -الشرایع 

۵-الحیض 

7 التوحید والشرک 

۷- فضائل أمير المؤمنين ا 

۸-المغازی 

۹-الأنبياء 

۰ -المشذر 

۱ - المناقب 

۲ - اختیار القرآن 

۳ التفسیر 

6 -حدیث تزویج‌المامون امالفضل من ابی‌جعفر محمدبن على الجواد ا 
۵ -رسالة فی معنی هشام و یونس 

-جوابات مسائل ساله محمد بن بلال (هلال)" 
۷ -فضائل القرآن " 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی 
تفسیر علی بن ابراهیم قمی از جملۀ کتاب‌های پرارزش روائی و تفسیری 
1. الذریعه ج ۲۴.ص ۳۲۹ 


۲ مفاعر اسلا جم ۷ص ۲۳۹ 
۳ الذریعهج 1۶ ۲۶۲ 


۳۲ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۱ 
شیعه است که به دست ما رسیده و بارها نیز به زیور طبع آراسته است و نیز 
از همان زمان‌های قدیم جز ماخذ و منبع کتاب‌های حدیثی و تفسیری بعد از 
خود قرار گرفته است. | 


تفسیر از ارزش و اعتبار خاصی در نزد مقسرین 
شیعه برخوردار است و علما و بزرگان شیعه اعتبار و ارزش دیگر کت 
تفسیر روایی را با این کتاب می‌سنجند. 

این تفسیر با ارزش پرده از روی اسرار آیاتی که در شأن اهل بیت عصمت 
و طهارت 3 نازل شده است بر می‌دارد و در اصل این تفسیر, تفسیر ولائی 
و دربارة اهل بیت 8 می‌باشد و زنده کردن این تفسیر و رواج دادن آن در 
جامعه یعنی زنده نگهداشتن یاد اهل بیتو تبری جستن از دشمنان آن 
بزرگواران است چنانکه ابن حجر عسقلاتی مالم بزرگ سنی وقتی از این 
شخصیت بزرگ شیعه و از تفسیر او نام می‌برد صراحتاً می‌نویسد: علی بن 
ابراهیم شیعة سرسخت است. او تفسیری دارد که در آن مصائبی هست!۱ 

حضرت حجةالاسلام علامه سید طیب جزائری (حفظه لّه» در مقدم؛ خود 
بر تفسیر قمی و در ستایش آن می‌نویسد: شکی نیست تفسیری که در دست 
ماست قدیمی‌ترین تفسیری است که به ما رسیده است و اگر این تفسیر به ما 
نمی‌رسید دربارة علم تفسیر قرآن متنی محکم و متین وجود نداشت و 
بزرگان مفسرین در تفسیر قرآن آرامش نداشتند. 

در این تفسیر خصائص پراکنده‌ای است که د 
که عبارتند از؛ 


اسیر دیگر یاقت نمی‌شود 


۱-اين تفسیر خمیر مایۀ بسیاری از تفاسیر شیعه است. 
۲ -اينکه روایات آن از امام باقر ج و امام صادق لا با کمی واسطه و 


۱. ماخر اسلاج ۲+ ص ۲۲۷ 


مقدمۀ مترجم r‏ 


سند نقل شده است و از این جهت است که در ذریعه می‌فرماید: در حقیقت 
تفسیر علی بن ابراهیم تفسیر امام باقر و امام صادق مها است. 

۳-مولف تفسیر در زمان امام حسن عسکری ااا بوده است. 

۴-پدرش (ابراهیم بن هاشم) که این روایات را برای پسرش (علی) نقل 
کرده از اصحاب امام رضا ل بودها 

۵ اینکه در این تفسیر علم بسیاری از فضائل اهل بیت 98 است که 
دشمنان 


بزرگواران تلاش فراوانی کردند که آن فضائل را از قرآن بیرون 
پیاورند. 

۶-اين تفسیر متکفل بسیاری از آیات قزآن کریم است که مراد این آیات جز 
به کمک وارشاد اهل بیت که تال تلو قآ هستند فهمیده نمی‌شود.! 

مرحوم شپخ آقا بزرگ تهرانی درباره این کتاپ شریف می‌فرماید: این 
تفسیر اثری ارزشمند و نفیس و کتابی جاودان می‌باشد که از دو امام 
بزرگوار امام محمد باقر ل به روایت ابو الجارود و امام جعفر صادق ا 
به روایت علی بن ابراهیم قمی نقل شده است.۲ 

آية الله حاج شيخ حسین وحید خراسانی «حفظه الله» در ضمن درس خارج 
اصول فقهاش فرمودند: رجال تفسیر علی بن ابراهیم موثق به توثیق عام 
ند. خود علی بن 


این تفسیر ذکر می‌شود از ثقات به ما رسیده است در نتیجه جز توثیقات عامه 


اهیم در مقدمة تفسیر بیان می‌کند این است که آنچه در 


می‌شود. در رجال دو قسم توثیق داریم که هر دو برای اتمام سند (حدیث) 


کافی هستند یکی توثیق خاص است مثل اینکه نجاشی یا ش 


۱. تقسیر قمی.ج ۱.ص ۱۴ 
۲ الذریمهج ۴؛ ص ۳۰۳ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ f 


صدوق بگویند که فلانی ثقه است» صالح است» خیّر است. عادل است؛ یکی هم 
عام است که توثیق عام مثل شهادت شیخ طوسی در کتاپ عُده نسبت 


به کسانی دارد که: فلانی جز از افراد ثقه روایت نمی‌کند. که اصحاب روایات 
اینها را تلقی به قبول کرده‌اند و عمده توئیقات عامه دو توثیق است یکی توثیق 
ابن قولویه در مقدمۀ کتاب کامل الزیارات که ایشان فرموده این روایات از 


ثقات مشایخ به ما رسیده است ؛ یکی هم توثیق علی بن ابراهیم است که عده 
ای‌از اعاظم فقهاء بر این دو توثیق عام اعتماد کرده‌اند. مرحوم آقای خونی ‏ 
اول امر به هر دو توثیق عام در فقه عمل می‌کرد ولی در اواخر عمرش از رجال 
کامل الزیارات به نحو عموم برگشت و لکن بر توثیق عام تفسیر على بن 
ابراهیم تا آخر عمرش باقی بود 


تمام شد مقدمۀ تفسیر قمی شب ولادت مولای متقیان آقا امیرالسومنین 
على بسن ابی‌طالب عليه آلاف التسحية و الشناء در شسهر مسقدس قم 
۳ /رجب المرجب /۱۴۲۹ مطابق با ۱۳۸۷/۳/۲۶ شمسی باشد که این برگ 
سبز ناچیز مورد قبول درگاه آن قبول کنند؛ بینوایان و مسکینان و اسیران 
(هوا و هوس) گردد و مرحمتی از لطف و بزرگواری عنایت فرماید و دست 
خالی ما را در دنیا و آخرت بسوی‌مان بر نگردائد همچنانکه دست سسائل را 

برنگرداند. 
انشاء الله 


جابررضوانی شهر مقدس قم 


۱ درس خارج اصول فقه» مورخة ۲۰ ۸۱۰ ۱۳۸۵ شمسی 


پیشگفتار 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجم؛ تفسیر علی بن ابراهیم قمی ل 
است؛ تفسیری که از ېدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شیعه 
شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌ند و نیز علام مجلسی چ هم در داثرةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کتاب شریفش نقل کرده است. 

حال که ترجمة این کتاب رتبا نات لهی والطف آقاامم زمان روحی 
وارواح المومنین لتراب مقدمهالفداءبهپایان رسیده و آمادۂ چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که نکاتی را دربارة آن توضیح دهم: 

۱ نسخه مورد ترجمۂ ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
تعلیقه و مقدمه علامه حضرت آية‌اللّه سید طیّب جزائری (حفظه لّه) است. 

۲. با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 


تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنچ جلد رسانده است. 
۲ عمده تحقیقات پاررقی ما اکتاب‌های رواثی‌روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 
.٤‏ ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که منابع تحقیقاتی را در پایان جلد 
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دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که منایع 


اتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ايم. 

۵. تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است اما شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان ما قبل از آیات تفسیری آیۀ مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمۀ آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

7.چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقیناً خالی 
از اشکال نیست و اذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهدۂ سهوالقلمی آن را با دید اغعاض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از هم؛ کسانی که ما زا از پیشتنهادهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تایب یار کردهاند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجةالاسلام و المسلمين حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانة ایشان بعد از پیشنهاد ترجمۀ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند مثان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 


جستن به آن جدا مگردان. 
خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی سا را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین ا دور مگردان. انشاءاللّه 


مقدمة ملف 

حمد و سپاس خداوند واحد و احد و صمد و فرد را که از هیچ چیزی آفریده 
نشده, بلکه هر چیزی را با قدرت خویش آفریده است ریشة تمام اشیاء از 
اوست, دارای صفتی نیست که بدان برد حد و نهایتی ندارد که بدان مثال 
زده شود همۀ صفاتش زینت بخش لفات است. 

حمد و سپاس خداوندی را که ابتداء و غاپتی برای او نیست. پاک و منزه 
است خداوندی که خودش را وصف می‌کند و وصف کنندگان از توصیف آن 
عاجزند, 

حمد و سپاس خداوندی را که عمل را در این دنیا و جزا را در آخرت قرار 
داده است. برای هر چیزی تقدیری و برای هر تقدیری مدتی و برای هر مدتی 
کتابی قرار دده است یلح ال ایشا و ُبث و علدهأَم کاب ۱4 
خداوند آنچه را که می‌خواهد محو می‌کند و به ثبت می‌رساند و ام الکتاب نزد 
اوست. 

خمد و سیاس خداوندی را که حمد را برای شکرش و شکز را برای طاعت ف 
تکبیر جلالت و تعظیم خود قرار داده است. شهادت می‌دهم که خداثی جز 


۱ سورة رغد آیۀ ۳۹. 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


خدای یگانه نیست چنانکه می‌فرماید: سکب شهادتهم PURE‏ 


شهادت ایشان نوشته شده و از آن مورد ؤال و بازخواست واقع می‌شوند. 
و فرمود: فلا من شَهد باحق و هم یعون مگر کسانی که از روی 

علم و آگاهی شهادت به حق می‌دهند. 
شهادت می‌دهیم به آن با سعةٌ صدر و با بینش قلوبمان که حقاً گوشت و 


خون و مو و پوست و گوش و چشم‌هایمان با آن آمیخته است. 


شهادت می‌دهیم که محمد ا بنده و فرستادة اوست و قرآن را به و 
آن حضرت برای راهنمائی بشر فرستاده است. 

امیرالمومنین علی من می‌فرماید: ای مردم خداوند تبارک و تعالی پیامبر 
و نازل فرمود در حالی که شما از 
قرآن و فرستنده آن و هم از پیامبر و فرنستنده‌اش بی‌خبر بودید؛ در زمان 
تعطیلی پیغمبران و خواب دران متها و گسترش نادانی و سرکشی فتنه و 
گسیختن اساس محکم و کوری از حقیقت و سرپیچی ستم و کاهش دين و 
شعله‌وری آتش جنگ, همزمان با زردی گلستان باغ جهان و خشکیدن 


را به سوی شما فرستاد و قرآن را به حق 


شاخه‌ها و پراکندگی برگها و نومیدی از میوه و فرو رفتن آب‌های آن» 
پرچمهای هدایت فرسوده و پرچمهای هلاکت افراشته بود. دنیا به رخسار 
مردم عبوس وروی درهم کشیده بود, به آنها پشت کرده روی خوش نشان 
نمی‌داد, میوه دنیا آشوب و خوراکش مردار بود. نهانش ترس و آشکارش 
شمشیر بود. بند از بند شما جدا گشته و پراکنده بودید. دیدگان مردم جهان 


نابینا و روزگارشان تاریک بود. پیوند خویشی خود را بریده و خون یکدیگر 


۲. سور زخرف ی ۸۶ 


مقدمه مژلف 5 


را می‌ريختند, دختران خود را در جوار خود زنده بگور می‌کردند, زندگی 
خوش و رفاه و آسایش از ایشان دور گشته بود نه از خدا امید پاداشی داشتند 


و نه از او ترس و واهمه‌ای, زنده ایشان کوری پلید بود و مرده آنها در آتش 


نهم نومید و پشیمان ؛ در آن هنگام پیغمبر اکرم نسخه‌ای از کتب آسمانی 
گذشتگان بر ایشان آورد که کتب ما قبلش را تصدیق می‌کره و حلال را از 
حرام مشکوک جدا می‌ساخت, این نسخه همان قرآن است. از او بخواهید تا با 
شما سخن گوید» او هرگز سخن نگوید» ولی من از او به شما خبر می‌دهم؛ در 
قرآن علم گذشته و علم آینده است تا روز قيامت میان شما حکم می‌دهد و 
اختلافات شما را بیان می‌کند. اگر از من ثتربارة قرآن بپرسید به شما جواب 
خواهم‌داد. 

رسول خدا با در حجة الوّداغ بر مکه معظمه و مسجد خیف فرمود؛ من 
از میان شما به عالم آخرت می‌روم و همه شما فردای قيامت در کنار حوض 
کوثر که بزرگی آن به مسافت بصره و یمن است و بعدد ستاره‌های آسمان 
جام‌های نقره دارد بر من وارد می‌شوید آنوقت من از شما راجع به دو چپز 
سنگین و پر بهاء سوال می‌کنم. 

عرض کردند:ای رسول خدا آن دی چیز کدام است؟ 

فرمود: یکی قرآن خداست که یک طرف آن در دست خدا و طرف دیگرش 
دست شما مردم است که اگر به آن چنگ زده و متمسک شوید هرگز لفزش 
نکرده و گمراه نمی‌شوید, و دیگر عترت و اهل بیت من است و خداوند داتا و 
قوانا مرا بر داد که قران و عترتم هرگز از هم جدا نمی شوند قا کنار حون 
کوٹر بر من وارد شوند مانند دی انگشت سبابه و وسطی و نمی‌گویم مانن 


انگشتان سبابه و ابهام که یکی ن بت به دیگری برتری داشته باشد و بعد 
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اشاره به انگشتان مبارک نمود. 

پس ای مردم قدر و منزلت قرآن بزرگ را بدانید, آشکار است که هر کس په 
آن تمسک بجوید راهنمائی شود و هر کس از آن رویگردان شود ذلیل و گمراه 
خواهد شد و قرآن بزرگترین دستور العمل است که باید بر طبق 


احکامش عمل نمود و خداوند فرمود: < و نناک الْکثاب 


۰ ۳۹ EC OE 
شَيْءٍ و دی و رَحْمَّة و بُشری لِلمُسْلِمِینَ) ' ای پیغمبر این قرآن را برای‎ 
تو فزستادیم تا احکام را بیان کند و مایه رحمت و بشارت برای مسلمانان‎ 


باشد. 
رن یک الک شین ناس مرن ایهم ٠‏ "هران 


را بر تو نازل نمودیم تا بیان کنی آنچه زا که به سویشان فرستاده شده است. 


و نیز فرمود؛: 7 


بر پیامبر بیان تبلیغ احکام و دستورهای قرآن را واجب فرمود و بر مردم 
یاد گرفتن و عمل نمودن به آن را واجب کرد تا کسی نگوید من چون 
نمی‌دانستم عمل ننمودم و ما بسند خود آنچه را که ثقات و بزرگان از اشمه 
معصومین همان امامانی که اطاعت و پیروی و ولایت آنها را بر ما واجب 
فرموده و قبولی اعمال را منوط بداشتن ولایت و محبت ایشان قرار داده است. 
روایت نموده‌اند بیان می‌کنیم همان‌هائی که خداوند واجپ نموده که از آنها 
شلوا لاک کلم باتفلشو» ۳ 
از اگر نمی‌دانید اهل ذکر سوال کنید که دانش آنها از پیفمبر است. 

خداوند ایشان را در قرآن مدح کرده و فرموده است: 
وا از گثوا و اشجذوا و او ركم فلا لیر 
سور تحل, آیذ ۸٩‏ 


۲ سور نحل؛ آیذ ۲۷ 
۳ سور نحل آیه ۴۳ 


سوال و پرسش شود و فرمود؛ 


مقدمه مؤلف ۱ 


جاهڏوا في الله حن چذاوو و اجتبا کم 
خرح یک سل 7۹ 
الأ سول شهیدا کم و توا شُهَداء علی اشاس ای اهل ایمان! 


رکوع به جا آورید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار ن 


انجام دهید تا شاید که رستگار شوید. و در راه خدا چنان که شایسته جهاد 
است, جهاد کنید. او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار 
نداد. در دینتان گشایش و آسانی قرار داد مانند گشایش و آساني آئین پدرتان 
ابراهیم. او شما را پیش از این «مسلمان» نامید و در قرآن هم به همین عنوان 
نامگذاری شده‌اید تا پیامبر گواه بر شنمابنشد و شما هم ای ائمه گواه بر مردم 
باشید. 

پس رسول خدا ب گواھ بر ائم ,و ائبه ا گواه بر مردم هستند, 
علم نزد آنها و قرآن با آنهاست و دینی را که خداوند عزوجل از برای انبیا و 
ملائکه و رسولان پسندیده است را از آنها باید آموخت. 

امیرالمؤمنین علی با می‌فرماید: ای مردم علومی که خداوند به آدم 
ابوالبشر نازل فرموده و نیز کلیه علوم و دانشی که مایه برتری پیفمبران از 
زمان آدم تا پیغمبر خاتم بوده نزد من و عترت اهل بیت من است, به کجا 
می‌روید؟ چرا حیران و سرگردان هستید؟ 

همچنین در خطبه‌ای دیگر می‌فرماید: اصحاب پیغمبر اکرم می‌دانند که آن 
حضرت با فرمود: همانا من و اهل بیتم از پاکیزگان هستیم. ای مردم اگر 


بخواهید گمراه نشوید از عترت پیغمبرتان یرید و از ایشان جدا 


نشوید تا دچار لفزش نشده و به جهنم فرو نروید و مخالفت آنان ننمائید تا 


۱ سور؛ حج, آیذ ۷۷و ۷۸. 


۱ ترجما تفسیر قمی اج‎ or 
نادان نشوید و به آنهایاد ندهید چرا که ایشان دانشمندتر و عالمتر از همۀ شما‎ 
هستند و از نظر دانش بزرگترین مردم می‌باشند و از لحاظ صبر و حلم‎ 
بردبارترین مردم و متواضع‌ترین افراد می‌باشند. ای مردم پیروی از حق و‎ 
اهلش نمائید در هر حال و در هر کجا که هستید.‎ 

آنچه ما از عظمت قرآن و بزرگی علم و دانش و ائمه معصومین ۳ بیا 
ره مرول ERE‏ ره 
ایمان راهیافتهاند کافی است و از خدایاری جسته و به او توکل می‌کنیم که او 
بهترین وکیل و پاری کننده است. 

آیات قرآن پا ناسخ و منسوخ است یا محکم و متشابه؛ و یا عام و خاص, و 
یا مندم است و مخ یا داستان اغاق مل است و یا یریده از هم.یا 
ترتیب به غیر نزول است یا خیر و بیضی از آن با لفظ عام و دارای معنی 
خاص باشد یا بر عکس و بعضی از آیات تاویل و نزولشان با هم است و 


تفسیر آن در تنزیل بوده و قسمتی تاویلش خلاف تنزیل می‌باشد و تاویل 


آیات یا پیش از تنزیل آنها است و یا بعد از تنزیل واقع شده است. و برخی از 
آیات در مقام رخصت مطلق باشند و بعضی رخصت به طور اختیار و بعضی 
عمل به ظاهرشان می‌شود نه به باطن آنها و آیاتی است که ظاهراً حکایت از 
مردمان پیشین می‌کند لکن مراد از آنها قومی دیگر است. دسته‌ای از یات 


هست که نصف آنها نسخ شده و نصف دیگر نسخ نشده است. بعضی از آیات 
شنت شکه ی ايکر نسح بعضی از اي 


خطاب به قومی معین شده لکن معنا و تاویلش قومی دی 
به پیفمبر خطاب شده لکن مراد امت می‌باشد. 

کلماتی از قرآن به لفظ مفرد ولی در معنی جمع است. بعضی از احکام 
حرمت آنها شناخته نمی‌شود مگر بعد از حلال شدن آنها, بعضی رد زنادقه, 


مقدمه مؤلف or‏ 


بعضی رد قائلین ثنویت و برخی رد جهمیه و کفار دهری مسلکان و آتش 
پرستان است. برخی از آیات رد گفتار و کردار بت‌پرستان است؛ قسمتی رد 
گفتار معتزله و تفویضی و جبری مذهبان است, پاره‌ای رد بر منکرین بهشت 
و جهنم بعد از مرگ و روز قیامت است. برخی آیات رد بر کسانی است که 
معراج را منکر شده‌انده و بعضی رد بر کسانی است که گرفتن عهد و پیمان در 
عالم ذر را منکر شده‌اند, بعضی رد انکار کنندگان رجعت و متعه است. 

برخی از آیات رد توصیف کنندگان خداست و بعضی از آیات خطاب به 
امپرالمژمنین اا و ائمه ۳ه می‌باشد و یا در بیان فضایل و ظهور حضرت 
حجت و اخبار رجعت و یا آنچه خداوند دربارۀ یاری نمودن ائمه و انتقام 
گرفتن از دشمنانشان وعده فزموده اسک قسمتی از بات دربارة احکام 
اسلام و اخبار پیغمبران و بعثت و وّلاد آنان و بیان شریعت و هلاک شدن 
امتهای ایشان بر اثر معاصی انست و یا در تکر جهاد پیفمبر اکرم با کفار و 
قصص و امثال و مواعظ و بشارت دادن و پا ترسانیدن مردم است. 

ما پیش از شروع یک یا چند آیه را برای نمونه ذکر می‌کنیم تا هر یک از آن 


اقسام در قرآن بطور وضوح شناخته شود و از خداوند طلب پاری نموده و به 


او پناه می‌بریم و درود بی‌پایان او را بر پیغمبر اکرم و اهل بیتش را تا 
دوذ قیامت در خواست می‌کنیم. آن بزرگوارانی که خداوند رجس و پلیدی را 
از آنها برطرف کرده و پاکیزه‌شان نموده است. 


ناسخ و منسوخ 
عده زنان شوهر مرده یکسال بود و اسلام هم در اول امر این حکم را به 


حال خود واگذاشت و آیه اول بر روش آنها نازل شد: : و این E‏ 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ o 


لأزواجهم مناعا[لی الخزل غير 
ِخراج * ' مردانی که بمیرند و زنانشان باقی بمانند باید وصیت کنند که آنها 


راتا یکسال نفقه دهند و از خانه شوهر بیرون نکنند. 
چون اسلام قوت گرفت خداون این آه را نازل فرمود: :و لذبن يرون 
درد اژواجا یت رب يصن باه ارب هر وعشراه ۱ مردانی 


که بمیرند و زنانشان زنده باشند آن زنان پاید تا چهار ماه و ده روز از شوهر 


کردن خودداری نمایند. 

که این آیه ناسخ آیه قبلی است. 

در زمان جاهلیت هرگاه زنی مرتکبٍ زنا می‌شد او را در خانه حبس 
مي‌کردند تا می‌شرد و مرد زناکار را زار میداد خداوند فرمود: الني 
ن ساکع فاستشهد راهن رن کرک ان شهدُوا 
یرت عثی تاش توت أذ مجعل اه هم 
سيلا" زنانیکه عمل ناشایست مرتکب شوند چهار شاهد مسلمان بر آنها 


بخواهید هرگاه شهادت دادند آنان را در خانه حبس کنید تا ہمیرند یا خدا برای 
آنها راهی پدیدار نماید 

و دربارة مردان می‌فرماید وان زهاینکم تاذ 
أصلخا مغ رض وا هنال ان تا چیم 4 "هر زن یا مره مسلمانی 


که مرتکب عمل ناشایست شود آنها را با سرزنش و توبیخ بیازارید اگر توبه 


۴ سورة نساء أيه 1۵ 


مقدمه مؤلف o‏ 


زمانی که اسلام قوت گرفت خداوند این آیه را نازل فرمود: نو 
الڙاني قادو اکل واج مهما ماه 43 "هر کدام اززن و مرد زناکار 


راصد تازپانه بزلید. 


که این آیه ناسخ هر دو آیه قبلی می‌باشد و مانند این آیات بسیار است که 
هر یک بجای خود بیان می‌شود. 


آبات محکمات 
خداوند میفرماي: «يا أا اين و إلى الاق غسلوا 
وجو قگم و یکم إلی رای د ترا یک و أزجلگم إلى 
کین 4 "ای اهل ایمان هنگامیکة برای تم قامکنید صورت و دستهای 
خود را تا آرنج بشوئید و سر و پای خونازا تا برآمدگی پا (قوزک پا) مسح 
باز می‌فرماید: حَمت علَيْكُم اميه و لدم و لخم الْخنزیر 4 ۲ برای 
شما مردار و خون و گوشت خوک اا 

و باز می‌فرماید: وم غلیکم آشهانکم و نانم و أفرانگر....۱4 


برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر حرام 


شد. 
یل و تاویل آنها یکی است و تنزیل 
آنها ما را از تاویلش بی‌نیاز می‌کند و نمونة آن زیاد است. 


این آیات از محکمات قرآن است زیر ت 


2 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


آبات متشابهات 

عبارت است از آیاتی که در لفظ واحن ق دارای معانی متعدد و مختلف 
می‌باشند مانتد آیاتی که لفظ فتنه در آنها هست زیرا برای فتنه معانی متعدد و 
زیادی است گاهی به معنی عذاب است‌مانند: یمهم ی الثار یو ۱4 
آن روزی که آنها اه آتش دوزخ عذاپ کنند. : 

یگ وقت به معنای کفر است مانند: وله که من القثل۲4 فتنه 
انگیزی - کفر -سخت‌تر از کشتن است. که مراد از فته در اینجا کفر است. 

وبه معنای حب و دوستی نیز آمده است مانند: هکم 


rts 


لَه " به تحقیق بدانید ثروت و فرزندان را که دوست دارید ابتلائی بیش 


r OR‏ ای أن رگا 
ن وا آنا و هم لا تون" آیا مردم پنداشهاند به صرف آنکه گفتند 
ما 1۳ به خدا آوردیم رهایشان کنند و بر این دعوی آزمایش نشوند هرگز 
و مانند آیاتی که لفظ حق و ضلال در آنها می‌باشد و این قبیل آیات 
متشابهات زیاد است و ما هر یک را به جای خود بیان می‌نمائیم و نشانة 
تشابه آن ا ت که لفظ آن یکی و معانیش ب یار باشد. 


مقدمه مولف oV‏ 


عام و خاص 
ما آیاتی که للظ آنها عنام ق خنایشان خان امیت مانن «یابنی 
اشرائیل اذکوا نغعیي اي آنعنث عَلَيْكم و ني تضتکز علی 
للیین»۱ ای بنی‌اسرائیل 
را بر مردمان زمان خود برتری دادیم. 

که لفظ عالمین در این آیه عام است ولی معنایش خاص می‌باشد زیرا 
بنی اسرائیل بر مردمان خودشان بواسطٌ چیزهائی که خداوند مخصوص 


اورید نعمتی که بشما عطا نمودیم و شما 


ایشان گردانیده بود برتری داده شدند. 

+ ۴ 3 8 
من کل شي ,4 و به بلقیس همه گونه دولت و نعمت و 
زینت دنیوی عطا شده بود. یعنی به بلقیس مرچیزی داده بودیم, لفظ «اوتیت» 


عام است ولی معنی خاص دارد چَون هقی چیزهای زیادی داده نشده 
بو 

ماند: ریخ فيها عاب اليم دمر لشیم بر رها "احقاف باد 
سختی است که در آن عذاب دردناک برای شما بوده و بامر خداوند هر چیزی 
را نابود می‌کند. 


که لفظ آن عام و معنایش خاص است زیرا آن باد چیزهای زیادی را نابود 


RENE‏ ین أجل لک 
يقير تفس أو قشاوفي لض 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


کل الاس جمیعا وم آخیاها ان احا الاس جَميعاًه ' بدين 
سبب بر بتی‌اسرائیل حکم نمودیم هرگاه کسی را بدون قصاص و بدون فساد 
و فتنه‌ای به قتل برسانند مثل آنست که همه مردم را کشته و هر که نفسی را 
حیات بخشد و از مرگ نجات دهد مانند آن است که تمام مردم را زندگانی 

که صورت لفظی آیه اختصاص به بنی اسرائیل دارد و حال آن که در معنا 


عام بوده و تمام مردم را شامل می‌شود 


آیاتی که نقدیم و تأخیر دارد 

آیاتی که تقدیم و تأخیر دارذ: فانند ی مده زنان که آیه ناسخ بر آیه 
منسوخ مقدم شده است؛ و واچب بود ی منسوخه که مدت عده را یک سال به 
رسم دورۀ جاهلیت مقرر داشته بر آیه ناسخ که مدت را به چهار ماه و ده روز 
تقلیل داده مقدم شود. كه آية (عدة النساء أربعة آشهر و عشرا) بر آي 
عدة سنة کاملة مقدم شده است که واجب است آیۀ اولی به عنوان 
منسوخ خوانده شود اگر چه اول نازل شده و آة دوم که ناسخ است بعد از آن 
نازل شده است. 

مان على ین ری و 
مُوسی لام و رح آیا آن کس که از جانب پروردگار خویش دلیلی 


روشن دارد و زبانش بدان گویاست و پیش از این کتاب موسی که خود پیشوا 


و رحمتی بوده است بدان شهادت داده؟ 


۱. سورة مانده یا ۲۵ 
۲. سورة هود آیذ ۱۷ 


مقدمه مژلف ۹ 


حضرت امام صادق ا فرموده این آیه اینطور نازل شده: «افمن کان 
علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه اماما و رحمة و من قبله کتاب 
موسی». 

و مانند: ان هي انا ای وت و تیا ۱ که اینلور بوده و 
انم نحیی و نمیت) زیرا طبیعی مسلکان زنده شدن پس از مرگ را رار 
ندارند و آیه حاکی از گفتار آنان است پس کلمه نموت بر کلمه «نحیی 
مقدم شده است. 

مانند: (یا مریم اي ریک و اشجيي و از گمي4 "که کلمه و 
اسجدی؟ بر کلمه و (ارکعی 4 مقدم شتده و اینطور بوده (ارکعی و 


مانن: لک باخع تفسک على آثارهم آن لیوا بهذاالحدیث 
سا٤‏ "ای پینمبر چنین معلوم اسک که آگر آست به قرا آن اپمان نیاورند از 
شدت حزن و اندوه جان عزیزت را تباه کنی. که اینطور بوده «فلعلک باخع 
نفسک علی.آثارهم اسفا ان لم یومنوا بهذا الحدیث». 

اینگونه آیات در قرآن زیاد است, 


آیات منقطع و معطوف 


آیات تد و معطوف: آیاتیکه قبل از پایان یافتن آنها آیات دیگر فاصله 


2 a 


اا و عبد وه و اش 
یه ترج جَعُونٌّ4 یور ا کب شرت ار کا 
زا پرستش کنید از او بترسید چه گر بفهمید سنتایش و ترس از خدا برای 
شما از هر چیز بهتر است و بدانید آنچه غیر از خدا می‌پرستید جمادی بیش 
نیست که خودتان آنها را بدروغ ساخته و نام خدا بر آن نهاده‌اید و حال آنکه 


شما نیستند آنها را رها نموده و روزی از خداوند بخواهید 


و او را پرستش نموده و شکر نعمت‌هایش را بجا آورید و بدانید که رجوع و 
بازگشت شما به سوی اوست. 


اب به امت پیفمبر اکرم نموده 


سپس خبر ابراهیم 9 مي‌شود 


ور دک نت سیگ و شاعلی الخو للا 


E‏ یف له ان تم یه ! لک على 
اله یه -تا ولیک بش یشوا من وختتي و ولیک له داب أي" 
ای سول مامت ترا تیپ یبن با و ماداد 
امتها پیغمبران خود را تکذیب کردند و تکلیفی جز اظهار رسالت بر رسول 
نیست آیا مردم بارها بچشم خود ندیدند که خداوند ابتدا چگونه خلقی را ایجاد 


و باز باصل خود برمی‌گرداند این کار بر خداوند بسیار آسان است. 
سپس بعد از این آیه عطف داده بقیه قصه ابراهیم را و مي‌فرماید: :ما 
کان جواب قوم إلا أن الوا افو ة زرف انا اله من الثار ۲4 


قوم پاسخ ابراهیم را ندادند مگر آنکه گفتند ابراهیم را بکشید یا او را در آتش 


مقدمة مولف ۶۱ 


انداخته و بسوزانید, همینکه در آتش انداختند خداوند او را از آتش نمرودیان 
نجات داد. 
مانند قصه لقمان که می‌فرماید :و إذفال نان یه و ۳ هه اب 


۳ 


لا تشر باه لک میم "ای رسول ما بیادبیار وقتی که 
لفمان در مقام پند و موعظله به پسر خود گفت عزیزم نخستین پند من آنست 
که هرگز شرک بخدا نیاوری که شرک بخدا ظلم بزرگی است. 

له وضیخ انا a‏ قطع ده وین میاه له :و 
الانسان برالد یه مه أذ هنعل زفن و فصاله د طامین ا ن اشکر 
لي ی رک بي الیش 
لک پد عم لا نها و طاجنه طا في انار وفاً و اتب بل من 
اب للع شم نی مزجفكم فاشك يناكم تلو۱4 آدمی رادربارۂ پدر 


ومادرش سفارش کردیم: مادرش به آو حامله شد و هر روز ناتوانتر می‌شد و 


پس از دو سال از شیرش باز گرفت. و سفارش کردیم که: مرا و پدر و مادرت 
را شکر گوی که سرانجام تو نزد من است. اگر آن دو به کو 
تا چیزی را که نمی‌دانی چیست با من شریک گردانی اطاعتشان مکن با آنها به 
وجهی پسندیده زندگی کن و خود راه کسانی را که به درگاه من باز می‌گردند 
در پیش گیر. بازگشت همۀ شما به سوی من است و من از کارهایی که 
کرده‌اید آگاهتان می‌کنم. 

ی آن‌گاه در دنباله عطف بر خبر لقمان کرده و می‌فرماید: :ابي ۳ 
تک مثثال ڪڌ ین رل نکن ِي صفرغ أو في الناؤاتِ و ني 


بخواهند 


۱۲ سورة لقمان, یذ‎ .١ 
۱۵ سور لقمان: آیة ۱۴ و‎ ۲ 


۱ | ترجمة تفسیر قمی‎ ۶۲ 
a tae A E 

الْأْرْض یات بها الله ِن الله آطیف بر لقمان به فرزند خود گفت بدان 
ای فرزند اعمال بد و خوب مردم را اگر چه بمقدار خردلی در میان سنگی و 
اعماق زمین و یا بر فراز آسمانها باشد خداوند همه را به حساب می‌آورد 


خداونه بر همه چیز توانا و آگاه است. که از این قبیل آیات هم زیاد است. 


آیاتی که کلمات آنها بجای کلمه دیگری بکار رفته است. 

آیاتی که کلمات آنها بجای کلمه دیگری بکار رفته است, مانند: ا کون 
لاس علیکم حجد لا لین طلشرایلیم) ۲ تا مردم به حجت و مچادله بر 
شما زبان نگشایند و نه گروه ستمکاز و معاند. بعنی #و لا للذین ظلموا 
منهم * که در این آیه کلمه «الا؛ بجاق «لا» واقم شده است. 

مانند؛ یا ثوسی لا تحاف يلا حاف لدي المرسلون ان 
طلم" ای موسی نترس بدرستیکه در حضور من نمی‌ترسند فرستادگان 
مگر آنکه ستم کرد. یعنی #لا من ظلم ٩‏ که اینجا هم «الا» بجای «لا» واقع شده 


رود ۳۹ 


مانند؛ و ماکان لوين أن بل مر موین حطا۱4 تقو کی زان 
که مژمن دیگری را بقتل برساند حتی از راه خطا. یعنی ( لا خطا* که در این 
آیه هم «الا» بجای «لا» می‌باشد. 

ممچنید: (لا یال ام اي بوا ریب في شلوبهم اه أن ملع 
هم *اساسی را که بر کفر و نفاق بنا کرده ودند ایشان را پیوسته دچار 


۵ سورة توبه آیذ ۱۱۱ 


مقدمة مقلف 4 ۶۲ 


حیرت و شک افکند تا آنکه بمرگ یا توبه از آن دل بر کندند. یعنی #حستی 
تنقطع قلوبهم 4 که در این جا نیز «الا» بجای «حتی» واقع شده است و نظایر 
اینها زیاد است. 


امرون بالعتئوف و هن بدن مار و ومون بالل شما 
نیکوترین امت هستید که برای اصلاح بشر قیام نمودید و مردم را به 
نیکوکاری تشویق و از بد کرداری باز منی‌دارید و به خدا ایسان آورده‌اید. 

حضرت امام صادق ل به کنسی که این آیه را تلاوت می‌نمود فرمود: 
چگونه بهترین امت هستند که حسن و حسین دو فرزند پیغمبر و 
امیرالمو‌منین را گشتند. 

قاری عرض کرد: ای فرزند رسول خدا پس چگونه نازل شده است؟ 

حضرت فرمود: آیه اینطور نازل شده (کنتم خير ائمة اخرجت للناس * 
آیا نمی‌بینی که خداوند آنان را در آخر آیه چگونه با (تامرون بالمعروف و 
تنهون عن المنکر و تومنون باللّه) مدع نموده است. 


4 قرائت شد: ریا هب 


و مانند این آیه که در حضور حضرت صادق 

7 ۲ OTO ETE 

نا من آژواجنا و رنه ین و اج لسن فاما 4‏ مى گويند 
ل ٤‏ 

ای پروردگار به ما از جفتمان فرزندانی عطا فرما تا مایه روشنی چشم ما 


باشد و از پرهیزگاران برای ما پیشوایانی قرار بده. 


| سور آلخموانه ی ۱۱۰. 
۲. سورة فرقان» آی ۷۴ 


۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
حضرت فرمودند: از خداوند خواسته‌اند که به آنان پیشوائی پرهیزگار 
بدهد. 
قاری عرض کرد: فدایت شوم پس آیه چگونه نازل شده است؟ حضرت 
فرمود: آیه اینطور تازل شده است: :ال واه رَبْنا هب لنامن 


ان و ریاف ین ن اجنین ناما 
مان( بات من ین یه زین هتفه ينأش الله" 


از برای او از پیش‌ری و پشت سر پاسبانهائی است که بامر خدا گماشته 
شده‌اند تا او را نگهپانی نمایند. 

حضرت صادق ‏ فرمود: چگو ت چیزی از امر را خداوند حفظ می‌کند و 
چگونه از مقابلش عقب می‌باش 

قاری گفت:ای فرزند رسبول خدا پس آین آیه چگونه است؟ 

فرمود: اینطور نازل شده: له معقبات من خلفه و رقیب من بین يديه 
نه بامر الله4. 
واز این قبیل آیات بسیار است. 


آیانی که تحریف شده است 

آیاتی که تحریف شده است مانند: لکن الله یشهد بما انزل الله الیک 
فی علی انزله بعلمه و الملائكة یشهدون " لکن خداوند به آنچه بر تو 
درباره علی ‏ نازل نموده گواهی دهد که به دانش همیشگی خود فرستاده 
و فرشتگان هم گواهی دهند. 


مقمه مات : ۶۵ 


مانند: یا ایا الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک فی علی ۱4 

مانند: ان الذین کفرو و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر 
لھ" 

و نیز آیه: و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ای مسنقلب 
ینقلبون ۳4 

همچنین آیة: (و لو تری الذی ظلموا آل محمد حقهم فی غمزات 
الموت "و این گونه آیات زیاد است که در جای خودش بیان می‌شود. 


آیاتی که جمع آمده و معنای مفرد دارد 

اما آیاتی که به لفظ جمع آمده ومعنای مفرد از آنها اراده شده است که 
اختصاص به مردم درد ماش ۳لا ی ال ححوُوا اهر 
اسول و جوا ماگ4 * که این یه فقط دراه ابی لبابه بن عبد ال 


بن منذر نازل شده است. 
1 2 4 ر 
ار رد لگ اک PGE“‏ 

مانند: یا لین وا لوا عدوي و عدوکم لیا "که 
CO PA OTO ETT EEF TIFF‏ ۲ 
۱. سور مانده آیه ۷۰: ای پیغمبر آنچه از طرف خداوند دربرة علی علا نازل شده بخاق 
رسان و ار ابلاغ ننمائی دای وی رسالت نکرده‌ای خداوند ترا از شر و آزار مردم حفظ واه 
تمود. ۲ 
سورة تساه آیه ۱۶۷ :هرگز خداوند کسانی که کافر و ستمکار شده و حق آل محمد ل را 
غصب نمودند نخواهد آمرزید. 
۳ سورۀ شعراء آبه ۲۲۷: کسانی که در حق آل محمد طا ظلم کردند بزودی خواهند دانست 
که بچه کیفرگاهی در دوزخ انقام کشند و به آتش جهنم در افند. 
۴ سورة انعا آیه ٩۳‏ اگر به بینی که ستمگران در حق آل محمد به چه حال فضاحت و سختی 
در سکرات مرگ گرفتارند. 
۵ سوره انفال» آیذ ۲۷: ای مرمنین شما که زشتی خیانت را می‌دانید السته بخدا و رسولش 
خیانت نورزیده و در کارهای دنی هم به یکدیگر خیانت نورزید. 
۶ سوره ممتحنه, آیۀ ۱ : ای کسانی که به خداوند ایمان آورد‌اید هرگز کفاری که دشمن شما 
هستند را به یاری خود نگیرید و با آنها طرح دوستی نریزید. 


۶ تما سیر میج 3 
در حق خاطب بن اپی بلتعه نازل شده است. 
و ۰ مد 
مانند: لین ال هلاس لاس جوا کم ۹ که این یه در 
حق نعیم بن مسعود اشجعی نازل شده است. 


مانند: «وملهم ال دون وال و ولون مر ۱4 
که فقط دربارۀ عبد الله بن نفیل نازل شده است و نظایر این آیات زیاد است. 


آیاتی که مفرد آمده ولی معنای جمع دارد 

اما آیاتیکه لفظ آنها مقرد ولی معنایشان جمع است. مانند؛ ‏ اء ریک 
و الک صقا صف که اینجا سم #مبلک 4 مفرد است و معنایش جمع 
می‌باشد. 

مانند: أله رأ الله ند من في ارات و من في رض 
دالت الوم لجال لس "ك لفط شجر در اين آي 


مفرد ولی در معنی آن جمع و مراد تمام درختان است. 


اما آیاتیکه به لفظ ماضی و به معنای مستقبل آمده است 
اما آياتیکه به لفظ ماضی و به معنای مستقبل آمده است, مانند: 
الصُور فرع من في السناواتِ و من في الأزض إلا من شاء له و کل 


۱. سورة آل عمران. ايه ۱۷۲: مردم به مومنین گفتناد لشگری بسیار عليه شما فراهم شده است. 
۲ سوره توبه آیۀ ۶۲ : عده‌ای از منافقین پیوسته پیغمبر اکرم را می‌آزردند و می‌گفتند او چه 
ساده دل و زرد باور است. 

۳ سوره فجر آب ۲۲؛ در آن هنگام امر خدا و فرشتگان لطف و تهر الهی صف در صف به 
عرصه محشر آپن 

* سوره حج» آیه ۱۸: آیا به دیده بصیرت مشاهده نکردی هر آنچه در آسمانها و زمین است و 
خورشید و ماه و ستارگان و درختان به سجده دا و اطاعت حضرت حق مشغول هستند. 


مقدمة ملف ۳7 


ات داخرین» أ بیاد بیاور امت را روزیکه صور اسرافیل دمیده شود و در 
آن روز هر که در آسمانها و زمین است جز آنکه خدا خواسته باشد هحه 
E CE E‏ خاش شوه 

ماند: (و لفح في الطور تصق 1 صق من في السّماوات و من في ال 
من شاه الله ثبخ فيه آخری قإذا م يام تقون شرب 
لش بور او وضع لکذاب وج لین ژالشهذاء و 
یلاعت و م لا لون و ونث کل تفس ما عیلث و نا 
و۲4۰ همینکه بانگ اولین صور اسرافیل دمیده شود جز آنکه خدا 
بخواهد هر که در آسمانها و زمین است همه مدهوش مرگ شوند آنگاه صیحۀ 
دیگری بدمد و بیکباره هم خلا 


از خواب مرگ برخاسته و بواقعه محشر 
نظر می‌نمایند می‌بینند زمین محشر بنور پروردگار منور بوده و نام اعمال 
خلایق در پیشگاه عدل خداوند نهاده شود انبیاء و شهیدان بر گواهی احضار 
شده و میان مردم بحق حکم کنند و به هیچکس ظلم نشده و به پاداش کلیه 
اعمال خود برسند چه خداوند باعمال نیک و بد همه مردم از همه کس آگاه‌تر 
است. 

تمام این آیات از چیزهائی است که واقع نشده و بعدا واقع خواهد شد لکن 
چون لفظ ماضی است مثل آن است که واقع شده و مربوط بگذشته می‌باشد. 


و مانند این آیات زیاد است. 


۱ سوره نمل» آیف ۸۷ 
۲ سووه زمر آیا ۶۸و ٩۶و‏ ۷۰ 


دیگر در سورة بعد واقع شده است مانند ق 
موسی آنها را از دریا عبور داد و فرعون و یارانش را خداوند غرق نمود و 
بیان آنکه خداوند من و سلوی بر بنی‌اسرائیل نازل فرمود که در سوره بقره 
ذکر شده و می‌فرما ی 0 لن ير ون طفام ید قانع 


خر نا یر 
پقره و نصف دیگرش در سورۂ مائدهمی‌باشد. 

اند هي نله َرَو أصیلا 4 "و خداوند گفتار آنهارا 
رد می‌کند و می‌فرماید: : و ماکلت توا من ی من کناب و لا حط 
بیبینک اذل ثاب اون ن4" که نصف آیه در سور فرقان و نصف 


قن داخلون4 ۲ که نصف آیه در سورۀ 


۱ سوره بقره آبۀ ۶۱: ای بنی اسرائیل بیادبیورید. وتتی را که به موسی اعترافس نسموده و 
گفتید ما به یک وغ طعام صبر نمینمائیم از حدای خود بخواه تا از زمین برای ما تبنانی مانند 
خبار و سبر و عدس و پیز برویاند موسی گفت آبا می‌خواهید غذای بهتری که دارید با پست‌تر 
از آن تبدیل گنبد حال که تقاضای شما این است به شهر مصر درا 
آماده است. 


ار آنجا هر چه را خواستهاید 


۲ سوره مانده؛ آیة ۲۴ : گفتند: ای موسی در آن سرزمین مقدس گروهی 
از آنجا خارج نشوند هرگز ما داحل نمی‌شویم اگر آنها را خارج گر 
وارد شهر می‌شويم. 


۴ سورة عتکبوت. آیۀ ۲۸ : و تو ای پیغمبر همانی که پیش از 
بنویسی که مبادا منکران قرآن و رد کنندگان آن در نبوت تو شک نموده و بگویند این کتاب > 


مقدمة مژلف ۶۹ 


دیگرش در سور عنکبوت آمده است. و مانند این آیات زیاد است و در جای 


خود ذکر خواهد شد 


آیاتی که نصف آن نسخ شده ونصف دیگرش باقی است 

اما آیاتی که نصف آن نسخ شده و نصف دیگرش به قوت خود باقی است, 
مانند: و لا تلکځواالْمُشرکاتِ حلثی يوين ۱ 

زیرا مسلمانان اهل کتاب را مثل یهود و نصاری نکاج می‌نمودند و به آنها 
تب نیت اب رال ید (3 ولا تنکهُوا کات 
خلی یامن و لام من خير من مشر و نگ وا نیا 
کي نیا ونر ب ور أفجبک۱۹ 
زنان مشرک را تا ایمان یار زت کیرید و کی ممنه بهتر اآزاد 


زن مشرک است. هر چند شا زا از او خوش آید 
که مسلمانان را از نکاح نمودن زنان مشرک و ازدواج زن مسلمان به 
مردان مشرک نهی کرد بعد این فستآیه و لا کوش رات خی 
وم بای آیه سور ماه« لت لب و طم لین 
سر نی رنه بش 
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۸ 


اشیتفوهن 


بوحی خدا ود و خودت از روی کب پیین جم و تألیف رای 

لیذ ۲۲۱: با زنان مشرک تا موقعیکه ایمان نیاورند ازدواج نکنید. 

۲ سورة بقرهه آبه ۲۲۱ 

۳ سورذ مانده آیۀ ۵: امروز برای شما هر چه پاکیزه است حلال شد و طعام اهل کتاب نیز برای 
شما و طعام شما برای آنها حلال است و زنان مزمنه پارسای اهل کتاب را حلال است تزدیج 
نمانید مشروط به آنکه شما مهر و اجرت آنان را بدهید و آنها هم زناکار نبوده و دوست و رفیق 


۷۰ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


7 
منوا * نسخ نشد زیرا حلال نیست که زن مسلمان را به مشرک تزویج 


نماین لکن حلال است که مسلمان زن مشرک يهود و نصاری را تزو 


مانن: و یی ان با 


| 
۳ نشی * ۲ نسخ شده است. پس قسمت الف باس اا 
پالسُن * نسخ شده و قسمت الجروح قصاص 4 نسخ نگردیده است یعنی 

نصف آیه نسخ و نصف دیگرش به حالت خود باقی مانده است. 


آیاتیکه تأویلشان با تنزیل است 

اما آیاتیکه تأویلشان با تنزیل است آباتی هستند که در حلال و حرام نازل 
شده و آبه محتاج به تأویل نیت اناد رمث تاعلیکم ھانگ و بان 

و مرانک و عفانکم و خابانگ)۳ حرام است بر شما نکاح مادران و 
دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌هایتان. 

مانند: حرَمَت لک | ی و لدم وحم 
شما مردار و خون و گوشت خوک. 

از این قبیل آیات زیاد است و این گونه آیات را محکمات قرآن خوانند که 


نداشنه و 
۱. سورة مانده آیف ۴۸ : در ثورات بر پنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس 
قصاص کنند و چشم را بچشم و بینی را به بینی و گوش را بگوش و دندان را بهدندان و هر 
زتعمی را قصاصی خواهد بود 
۲ سو آبۀ ۱۷۸ :ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین شده که مرد 
آزاد را مقابل مرد آزاد و بنده را بجای بنده و زن را بزن تصاص می‌توانید بنماند. 

۳ سوره تساه آیذ 1۲ 

۴ سوره مانده آبة ۱۷۳ 


مقدمة مؤلف 7 


اما آاتی که تأویر آنها با تنزیل نیست. مانند: ۳ الله راقرا 
سول و أولي الأفرٍ ينكم) " زیرا مردم تا آیه از طرف پیغمبر اکرم تفسیر 
نشود نمی‌دانند مراد از اولی الامر) چه کسانی هستند چرا که از خود آیه 
منظور رادرک نمی‌نمایند. 

مانند: نو له ولوا مع الصاوقین4 " مردم صرف شنیدن آن از 
پیامبر ب از تنزیلش بی‌نیاز نمی‌گردند و آن رادرک نمی‌کنند تا اینکه پیامبر 
یواسم ی بر ۱ 
کم الصیامکدا کیب علی الَذٍ 
قبل از آنکه پیغمبر به آنها خبر نداهد نمی‌دآنند و از آیه نمی‌فهمند چند روز باید 
روزه بگیرند. 

ممچنین: و أقیُو الاه ورا لکا ' مردم از متن آیه نمی‌دانند 


چند رکعت باید نماز بخوانند و چه مقدار زکات بدهند مگر اینکه پیغمبر آن را 
بیان فرماید. 


آیاتیکه تأویل آنها پیش از تنزیل است 
اما آیاتیکه تأویل آنها پیش از 


پیغمبر واقع شده و در نزد آن حضرت درباره آنها حکمی نبود مانند ظهار در 


است وقایع و حوادٹی است که در زمان 


۱ سوره نساء ابه ۸ ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران از طرف خدا و رسول 


آیة ۱۲۰ :از خدا بترسید و با ر استگویان باشید. 
۳ سوره بقره آیف ۱۷۹: ای اهل ایمان روزه واجب شد بر شما همانطور که بر امت های گذشته 
واجب گردیده بود 


۰ ای مزمنین نماز بخوانید و زکاةبدهید 


27 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
زمان جاهلیت؛ عرب‌ها اگر با زن خود ظهار می‌نمودند آن زن بر ظهار کننده 
حرام همیشگی می‌شد وقتی که پیفمبر اکرم ٤ة‏ هجرت فرمود مردی بنام 
اوس بن صامت که با زن خود ظهار کرده بود خدمت پیغمبر آمد آن حضرت 
منتظر وحی شد خداوند این آپه رانازل فرمود: لین رون نکم ین 
بسایهم ما هن مَهاتهم مات إلا اللأئي دتَم* کسانی که با 
زنان خود ظهار کنند به مجرد گن آ 
مادر آنها نیست مگر کسی که آنها را زائیده است. 

و مانند این آیه دربارة لعان و غير آن که قبلا در مورد آنها از جانب خداوند 
حکمی بر پیغمبر اکرم نازل نشده بود تا زسانی که در قرآن حکمی در آن 
خصوص نازل می‌گردید روی این اصنل تأویل ۱ 


ات پیش از نزول آنها 


وه انس 


آیاتیکه تأویل آنها بعد از تنزیل است 
آما آیاتیکه تأویل آنها بعد از تلزیل است حوادثی که در عصر حضرت 


رسول و بعد از آن واقع شده چون غصب خلافت و حقوق آل محمد ا2 و 


آنچه خداوند وعده نصرت بر دشمنان به آنها داده و آنچه خداوند پیفمبرش 


بر ۳۳ بت ۲ 
ها عبادي الصَالحُون4 "و ما بعد از تورات در زیور داود و در کتب 
پیغمبران سلف وعده دادیم که زمین را بندگان نیکوکار سا بارث مالک و 


(. سوره مجادله آبذ ۲ 
۲ سورد یام آبذ ۱۰۵ 


مقدمة مؤلف VW‏ 


ر 


زین ضعیف در سرزمین دنیا منت گذارده و آنان را پیشوایان خلق قرار داده 
و وارث ملک پادشاهان گردانیم و قدرت بی‌پایان بخشیم. 
و نظائر این آیات که تأویل آنها پغذ ا تیلست زیاد می‌باشد, 


آیات ی که لفظ آنها یکی معنایشان مختلف است 

ام آپاتی که لفظ آنه یکی لکن معنایشان مختلف است مانند: < و شل 
یا امير اني انا نی "ر یعنی از اهل قریه و قافله . 
مانند: و تلک ار ما4 ۲ب یعنی اهل قری را هلاک 


نمودیم. 


۱ سوره نور آیة ۵۵: خداوند وعده داد به مردمی که ایمان آورده و نیکوکار شدند که در زمان 
ظهور امام زمان در زمین خلافت و حکومت دهد همانطور که امت های خوب پیفمبران سابق 
جانشین پشبنیان خود شدئد علاوه بر حلافت دین پسندید؛ نان راکه اسلام واقعی است بر همه 
ادبان مسلط فرموده و هم ممنین پس از بیم و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل يافته و مرا بدون 
هیچ شاثبه شرک و ریا بیگانگی پرستش نمایند 

۲ سوره قضنس: ی ۵ 

:ای پدر اگر گفتار ما را باور تعی‌کنی از اهل شهر و مردم قافلۀ که ما در 
آن بودیم حقیفت را جویا شو تا راستی و صحت ادعای ما بر تو معلوم شود. 

۴ سوره گهف. آبۀ ۵۸ : این شهر و دیار کسانی است که چون ظلم و ستم نمودند ما ایشان را 
هلاک تمودیم. 


۳ سوره پوسف: 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ Vé 


آیاتی که رخصت بعد از عزیمت است 


اما آیاتی که رخصت بعد از عزیمت است بدانکه خداوند تبارک و تعالی 
واجب فرموده است که وضو و غسل را با آب بگیرند و فرمود: ۶باآیها 


زدآییگالی 


ین آمثرا شم إلى الاو یلوا زج وه 
لعرافي و اشتطو بسک و زج لیا 
اچ بخ دیدن فد سب یه بخ شیم 
نماید. 

وفرمود: نکم موضی و علی رز جاه اد یلک ین | 
گر اوقم ید مه مه سانش ۱ 
بوجوه آیدیکه بل " آگر بیماز با مسافر هستید و پا یکی از شما 
قضاء حاجتی دست داده و یا با زنان مباشرت کرده‌اید و آب نیابید در این 
صورت با خاک پاک و پاکیزه تیمم نموده و با آن خاک صورت و دست‌ها را 

مانن: خافظوا على اللات و الصلاة الوشطی و فووا لله 
4 آپس ازآن رخصت داد و فرمود: إن فم رال أذ ون 


۳ 


۸ :ای اهل ایمان چون می‌خواهید برای نماز برخیزیاد صورت و دست‌ها را 
سر و پاها راتا رآمدگی پا مسح کند و آگر جنب هستید سل نمانیا. 
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آیه ۲۳۸ : باید به نمازها توجه کامل داشته باشبد خصوصا به نماز وسطی و 


۴ سورة بقره آي ۰ اگر از طرف دشمن رای شما حطری باشد. بهر حال که میسر است پیاده 
و یا سواره ماز را بجا آورید. 


Ve 


را اه وی ۶ راو علن 
جُویکم» ۲ همینکه از نماز فراغت یافتد بخصوص در حال جنگ ایستاده و 
یا نشسته و بر پهلو بهر حال که بتوانید خدا را یاد کنید. 

حضرت موسی بن جعفر ام فرمود: شخص سالم نماز ایستاده بجا 
می‌آورد و مریض نشسته و اگر توانائی نشستن نداشته باشد به پهلو تکیه 
نموده اشاره می‌نماید این است معنای رخصت بعد از عزیمت. 

اما رخصتی که شخص مخیر است که آن حکم را بجا بیاورد و یا ترک 
نماید. خداوند به انسان اختیار داده است که در مقابل صدمه و آزاری که از 
دیگری به او برسد از طرف انتقام بکشد ق قصاص و تلافی کند و فرمود: و 
جزاء سید ی مها فعن عفا زأَطلم ره علی الل "این شخص 
مخیر است اگر بخواهد از او انتقام بکشد و اگر خواست او را عفو نماید. 


رخصتی که ظاهر آن خلاف باطنش است 

اما رخصتی که ظاهر آن خلاف باطنش می‌باشد آن حکمی است که به 
ظاهر آن عمل می‌نمایند و از باطنش صرف نظر می‌کنند خداوند مژمن را از 
دوستی با کافر نهی فرموده و می‌فرماید: ییون الکافرین 
ياه ین ُون المي و من یل یش ین له في 2 شَي »۳۹ 
سپس رخصث داده پرای تقیه که با آنها مدان بخواشند و مانند آنان روزة 
بگیرند و بصورت ظاهر مانند آنها عمل کنند لکن متدین به دین خدا باشند و در 


۱ سوره تساه ی ۱۰۴ 

۲ سوره شوری, آبۀ ۴۰: جزای هر بدی بمانند آن بدور است نه بیشتر و اگر کسی عفو کرده و 
بین خود و با.خواه خود اصلاح نماید پاداش صبر و گذشت او بر خداست. 

ان. آی ۲۸ : نباید اهل ایمان مژمنین را رها نموده و از کفار دوست برای خود 
بگیرند هر که چنین نماید رابطة او با خدا بریده می‌شود. 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


باطن بخلاف عمل ظاهر رفتار نمایند و می‌فرماید: ‏ 
ا 

این است تفسیر رخصت و معنای فرمایشات حضرت صادق ڳا که 
می‌فرماید خداوند دوست دارد همانطور که به واجبات و اوامر و عزیمت‌ها 
عمل می‌نمائید برخصت‌ها هم عمل کنید. 


آیاتی که لفظ آنها خبر و معنایشان حکایت است 

اما آیاتی که لفظ آنها خبر است و معنایشان حکایت مانند: و لیوا في 
هم تلا ما سيین و ژداو تَشع 4" آنها در غار سیصد سال بلکه 
ُه سال هم زیادتر درنگ نمودند. 

این آیه حکایت حال اصحاب کهف است زیرا خداوند گفتار آنها را رد نکرده 
بلکه فرموده ال پم با یب السماواتِ ول ض4 ۲ بكو 


خداوند به مدت توقف و اقامت آنان در غار داناتر است و به همه اسرار پنهانی 


آسمان و زمین محیط می‌باشد. 
مانن: ما ده إلا ليمرب نا تیاه رف * ۲ که حکایت قول کفار 
قریش می‌کند. 


این آیات لفظشان خبر است ولی معنایش حکایت و نقل قول می‌باشد و 
اینگونه آیات هم زیاد است که در محل خود بیان می‌شود. 


۱. سوره آل عمران. آیف ۲۸: مگر که این دوستی برای دوری جستن و رهانی از شر آنها اشد. 
۲ سوره کشم یذ ۲۵ 

۳ سوره کیف, آیذ ۲۶ 

۴ سوره زمره آبة ۳: گفتند ما آن بت‌ها را پرستش نمی‌کنيم مگر آنکه سا را بدرگاه خداوند 
نزدیک گرداند. 


آیاتیکه خطاب به پیغمبر بوده و لکن مراد امت است 
اما آياتیکه خطاب به پیغمبر | بت و لکن مراد ت است مانند آیه: ۶ 


ای اذاطشم اشداء طنْ یهن ۱4 


بي 5 که آیه خطاب به پیفمبر است 


و لکن مراد امت می‌باشد. 
و 
مانند: و لأ عل مَع ال لا ما مَذخورا۲4 
اینگونه آیات که مخاطب پیغمبر بوده و مقصود امت است زیاد می‌باشد. 


فرمودند: خداوند پیفمبرش را مبعوث فرموده و 
خطاب به او مانند «دخترم به تو می‌گویم؛ عروسم تو بشنو» می‌باشد. 


خطابی که برای قومی است و معنایش قوم دیگر است 

اما خطابی که برای قومی است و مهنایش برای قوم دیگر مانند: و فضي 
سر في الكثاب لد ي الأزض انتم يامعشر امة 
محمد ب ؛ شما ای امت محمد تم تلن ا کیر4 "که 


این آیه خطاب به بنی اسرائیل است و در معنی مراد امت محمد ب می‌باشد. 


آیاتی که رد بر زنادقه است 
اما آیاتی که رد بر زنادقه است مانند: و من کر كه في اي 


۱. سوره طلاق آیذ ۱: ای پیغمبر بگو بامت هر وفت زنان را طلاق می‌دهید وقت و مدت عله 
را که قاعده است بشمارید. 

۴ سوره ہنی اسرانیل, آبۂ ۱۸ : هرگز با خداوند یکتا کسی را به خدانی نخوانید و گرنه مورد 
ملامت وافع و مردوه شده به دوزخ خواهید افتاد. 

۳ سوره بلی اسرائیل» آیة ۴ : و در کتاب تورات حکم نمودیم که شما قوم بنی اسرائیل دو بار 
در زمین فاد و خونریزی می‌نمائید و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه می‌یابید ای امت 
محمد تیه 


۱ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ VA 


یعون * ' دهریان خیال می‌کردند که انسان با گردش اشلاک متولد 
می‌شود بعنی همینکه نطفه در رحم قرار گرفت بر اثر گذشتن روز و شب 
دورانی به آن نطفه می‌رسد و در اثر غذا روزبروز رشد و نمو می‌کند و بزرگ 
می‌شود. خداوند در آیه مزبور قول آنها را رد نموده و می‌فرماید: کسیکه 
بزرگ شده و پیر می‌گردد به حالت کودکی بر می‌گردد و نقصان و نکس پیدا 
می‌کند و اگر همانطور بود که آنها خیال می‌کردند هر آینه باید همیشه و 
مادامی که انسان باقی است رشد و نمو کرده و زياد شود و چون زیاد شدن او 
متوقف و بعد دچار نکس هم شده خیال آنها باطل است و مسلم می‌شود ایجاد 


طفل و رشد و نمو آن از تدبیر خداوند امت نه دوران شب و روز. 


رد بر مشرکین و معتقد ین به ثنویت خدا 3 

امارد بر مشرکین و معتقدین به ثنویت خدا مانند؛ ما نحل ِن ولد 
وماکان مه من له ادعب کل ّه بنا خلق) " می‌فرماید: اگر دو خدا 
وجود می‌داشت یکی بر دیگری برتری می‌جست. هرگاه یکی از آنها اراده خلق 
انسانی می‌نمود آن دیگری آفرینش حیوانی را قصد می‌کرد و این موضوع که 
در آن واحد برای خلق انسان و حیوانی تصمیم گرفته می‌شد موجب اختلاف 
و تشاد کر دیو و آین اخقلاف از بورگترین هالت ابت و هون تاز 
اراده محال و باطل می‌باشد پس وجود دو خدا هم باطل است و این دقت در 


تدبیر امور و قوام بعضی از موجودات به بعض دیگر و اختلاف هواها و 


۱. سوره یس آیۀ ۶۸: هر که را ما عمر طولائی دادیم در موقع پیری از خلفتش کاستیم آبا تعقل 
نمی‌کنید اگر عمر بدست طبیعت برد پس از کمال به نقصان بازگشت نمی‌کرد. 

۲ سوره م منون آیذ ۲ خدارند هرگز فرزند نداشته و حدای دیگری با او شریک نبوده است 
چه اگر خدا رای شریکی بود هر خدائی به آفریدگان خود روی می‌نمود. 


مقدمه ملف ۷۹ 


ارادات و مشیات همه بر یکتائی خالق دلالت دارد چنانچه می‌فرماید: لو کان 
ناگی هرد ۳ 

فیھما له لا الله فْسَدنا) ' اگر در آسمان و زمین بجز خدای یکتا خدائی 
وجود می‌داشت همانا فساد در آسمان و زمین راه می‌یافت. 


آیات رد بر بت پرستان 


آیات رد بر بت پرستان مانند؛ ی لیم تَذعون من دو 


ی شون ها آغین مرون بها هم آذ 
سم یعون بها فل اذعوا شر رکا 4 مکی ون فلا تلظژون۲4 بندگان را که 
شما مشرکان به خدائی می‌خوانید به غیر از خداوند سبحان در حقیقت مانند 
شما بندگان هستند اگر در ادعبای خود راست گوئید از آنها بخواهید تا 
مشکلات و حاجات شما را روا نمایند آن بت‌ها را نه پائیست که راه پیمایند و 
نه دستی که از آستین قدرت بیرون آورند و نه چشم و گوشی که ببینند و 
بشنوند ای پیغمبر به مشرکین بگو پدون آنکه مرا مهلت دهند شرکاء خود را 
نند تا مرا مغلوب کنند 

نی که از قول حضرت راهم حکایت می‌کند ی می فرماید: 
فال َو ین ذون لالم شيناو لا باکر أ کم و 
ما دون من ذون ال اثلا ون "براهیم به مشرکین گفت: 7 
خدائی را که تمام هستی به دستش می‌باشد رها نموده و بتهائی که هیچ نفع 


بخوا 


و ضرری برای شما ندارد ستایش می‌کنید وای بر شما و بر چیزئیکه جز خدا 


۳ سوره انیاه یذ ۶۷ 


ده تا مشاهده کنید نه 
نفع وضرری بشما می‌رسانند ونه تغییر حالی به شما می‌توانند بدهند. 


یخلق الا كرون آیا کسی که 
می‌آفریند چون کسی است که نمی آفریند آیا پند نمی‌گيرند. 


آیاتی که رد بر زنادقه و بت‌پرستان باشد زیاد است. 


اما آیات رد دهریها 

اما آیات رد بر دهریها که خیال می‌کردند بهانکه روزگار هرگز زوال پذیر 
نیست و برای روزگار و جهان مادی هیچ مدبر و آفریننده‌ای نیست و حشر و 
قیامت را منکر می‌شدند. خداوند گفته‌های آنها را حکایت می‌کند و می‌فرماید: 
و الوا ما هی الا حیاتتا ادنيا توت و تخیاو مالكنا إل هروما 
لبڈ لک من من هم إا بون "کفار گفتند که زندگانی ما جز همین 
دنی و مرگ طبیعی نمی‌باشد و غیر از طبیعت کسی مارا نمی‌میراند و از روی 


خیال و وهم می‌گفتند حشر و قیامتی وجود ندارد. 


من یی زا للع ین اف بلج تیا ERE‏ 


بروز قيامت و زنده شدن مردگان شک دازید مکر نمي‌دانید ما شمارا اول از 


خاک آفریدیم آنگاه از آب نطفه و پس از آن از خون بسته شده و از پارۀ 
گوشت تمام و ناتمام تا در این تحولات قدرت خود را آشکار نموده و از نطفه 
هر چه دلخواه ما بود در رحم‌ها قرار داده و در وقت معین طفلی از رحم بیرون 
آریم که زیست نماید و به سر حد کمال برسد بعضی از شما قبل از طی مراحل 
کمال بمیرید وعده‌ای هم به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسیده تا 
بجائی که پس از دانش و هوش خرفت وید و چیزی نفهمید. 

N E‏ و ان و 
ی لش هايدة اذا رلا لبها لن اهت و ربث رين 
ایک بان الله ماو د يخي الوت زا 
شيو قییو رآ نله بعك من في 
الور" و زمین را بنگری وقتی خشک و بیگاه است آنگاه باران بر آن 
افشانیم تا سبز و خرم شده و تخم‌ها در آن نمو کرده و انواع گیاهها برویاند 


این آثار قدرت دلیل است که خداوند قادر و توانا بسوده و مردگان را زنده 
خواهد کرد و بر هر چیز توانائی دارد و محققا ساعت حشر و قیامت بدون 
شک می‌رسد و مرده‌ها از قبور برانگیخته می‌شوند. 


مانند؛«لل الى یل er‏ السٌناء 


۵ سور؛ حج؛ آیف‎ .١ 
۷ سورا حج: یف‎ ۲ 


لک لت لعزت 8 ی رید 
ابرها را در فضا برانگیخته و بهر جائیکه بخواهد در اطراف آسمان منتشر 
نموده گاهی متصل و زمانی از هم جدا ساخته آنگاه باران را قطره قطره از 
درون ابر فرو ریزد تا به کشتزارها و صحراهای هر قومی که بخواهد جاری 
شده و بیک لحظه قوم مزبور از غم رمیده و خوشحال گردند. و هر چند پیش 
از آنکه باران رحمت بر آنان ببارد بحال یاس و نااسیدی از لطف حق 
می‌زیستند پس دیده باز نما و آثار رخبت بی‌منتهای الهی را مشاهده کن که 
نفس باد بهاری زنده 


چگونه زمین را پس از دستبرد جزانی مرگ باز ب 
می‌نماید محققا همان خدایست که بای از مرگ مردگان را مجددا زنده 
می‌گرداند و بقدرت کامل خود بر هر چیزعالم و تواناست. 


و 


ا دای اشنا فیک 


رذج بهیج * تبصره و ذکری لک ٍ شنیب این اللا ماء 
مارکا دیب جنات حلص« # ول با ت تباطلمٌ 

ضید # رژقاللعباد و و یا هه مالک لحرو" آیابه اين 
آسمان بر فراز سرشان نظر نمی‌کند که چگونهآن رابنا کرده‌ایم و 
آراسته‌ایم و هیچ شکافی در آن نیست؟ و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های 
بلند افکندیم و از هر گونه نباتات خوش‌منظر در آن رويانيديم. بینشی و پندی 


۲ سوره ق آیة ۶ تا ٩۱‏ 


مقدمه مؤلف AY‏ 


است برای هر بنده‌ای که به خدا بازگردد. و از آسمان, آبی پربرکت فرستادیم 
و بدان باغها و دانه‌های دروشدنی رویانیدیم. و نخلهای بلند باخوشه‌های بر 


هم چیده. تا رزق بندگان باشد و بدان آب» سرزمین سرده را زنده کردیم. 


برآمدن از گور نیز چنین است. 

مانند: : و ضوت لاو نی 
ميقل يب الذي نشف أو مرو وه و 
و ی بر وه ی رت 


بگوای پیغمبر همان خدائی که اول آنها را ایجاد نموده و حیات بخشیده است 
و او قدرت و توانائی ایجاد همه چیز را ذارد. 
این گونه آیات که رد بر دهری‌هانتیت زیادًمی‌باشد, 


اما آبات رد منکرین ثواب و عذاب 

اما آیات رد منکرین ثوب و عذاب اند :یوم یاب لا کلم تفش إا 
یه قشع و تین ین اني اثار هم فیغه فيد و 
ما دامت الماؤاث وال۲4 زمانی که قیامت بر 


هق لین 
پا شود آسمان و زمین مبدل می‌شوند (ما ذامَتِ السّماوات و الأزْض+ 


که در این دنیاست. 
1 4 


مانند: انار یغرضون عَلیها عدوا و عَشِيًا) "صبع وشام در عالم دنیا 


۱ سوره یس آیا ۷4 

۲ سوره هود, آبة ۱۰۷: در آن روز کسی بدون اجاز؛ خداوند لب به سخن نگشاید و مردم دو 
دسته‌اند گروهي شقی و بدکار و جمعی سعید و خوشحال مردمان شقی در دوزخ ناله و آه 
می‌کشند و تا آسمان و زمین باقی است در آتش دوزخ جاویدان خواهند بود مگر آنکه خدا 
بخواهد و نجانشان بدهد. 

۳ سوره مزمن: آیۀ ۶: ینک که در عالم برزخ هستند آتش دوزخ را صبح و شام بر آنها عرضه 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 

برای مشرکین است اما در قيامت روز و شبی برای آنها وجود ندارد. 
کون ار گم ا 

رژقهم فیها یکره و عشیا» ‏ یعنی در بهشت دنیا که ارواح 

مومنین به آنجا منتقل می‌شوند و در بهشت همیشگی و جاویدان شب و 


روزی وجود ندارد. 


مانند: من وَزائهم یروخ لی یم عون" ان عقب ایشان تا روز 
برای حساب حاضر شوند عالم پرزخ خواهد بود. 

حضرت امام صادق بش فرمود؛ پرزخ قبر است که در آن ثواب و عقاب 
می‌باشد و قبر واسطه میان دنیا و آخرت است. 

همچنین شاهد بر آن فرمایش حضبرت موسی بن جعفر ا است که 
می‌فرماید: به خدا قسم از برزخ بز شما می‌ترسیم. 

مائند: و لا تسیل را هبل | 


تب رت رجن نا ی لن د 


ی ی تمهت 


جاوید هستند و هميشه نزد پروردگار رزاق متنعم و بهره‌مند بوده و از 
رحمت حضرت حق مسرور و شادند و بممنین که هنوز به آنها ملحق 
نشده‌اند و بعدا در پی آنها رهسپار دیار آخرت می‌شوند مژده داده و می‌گویند 
از مردن هیچ نترسید و از نابودی متاع دنیا غم نخورید. 


حضرت امام صادق تال فرمود: به خدا سوگند در بهشت به کسانی از 
می‌دارند. 

۱ سوره مریم: یف ۶۲: در بهشت هرگز سخن لفو نشنوند و گفتارشان سلام و ستايش یکدیگر 
است و روزی آنها صبح و شام بدون تکلف می‌رسد. 


۴ سور آل عمران, آیذ ۱۷۰ 


مقدمه ملف ۸o‏ 


مؤمنین که در دنیا بوده و هنوز ملحق به آنها نشده‌اند بشارت داده می‌شود. 


و نظیر این آیات که در رد گفتار منکرین ثواب و عذاب است زیاد می‌باشد. 


اما آیات رد بر منکرین معراج 

مایت رد بر رین معرع ماد( پالاي اغلی نم ادلی 
ان فاب تومین أأذنی 4 ' آنگاه نزدیک حق شد و بوحی حق نائل گردید 
مثل نزدیکی دو سر کمان نزدیکتر از آن. 

مانند؛ و سل من سنا من یلک من 


پیش از تو فرستاده‌ایم سؤال نما که آیا جز خدای یکتا خدای دیگری معبود و 


سنا" از پيامبران سلف که 


مورد پرستش آنها بوده است 
یی a‏ #۷۹ 4 ۰ 
مانند: لس لین یقن کاب من یلک " یعنی انبیائی که 
پیامبر در شب معراج ایشان را ملاقات فزمودئد, 


اما آبات رد گفتار معنقدین به جسم بودن خدا 

ما یات رد گفتار معتقدین به جسم بودن خداسانند: وی و 
زونه على ما ری وله ری 
ناج لاو 4 ی زو 


را دربارۀ حقیقت فرشته وحی به وهم و خیال اندازد, بلکه به حضور و 


شهودش یقین کامل داشت). آیا در آنچه (به حقیقت) می‌بینید با او به سختی 


کنب آسمالی را تلاوت نموده‌اند پرسش نما 


۴ سورهتجم یذ ۱۱ 1۵ 


۱ ترجمة تفسیر قمی |ج‎ A1 
مجادله و ستیزه می‌کنید؟ و بی‌تردید یک بار دیگر هم او را دیده است, نزد‎ 
سدرة المنتهی؛ در آنجا که جنت الماوی است.‎ 

احمد بن محمد بن اہی نصر روایت کرده که حضرت رضا ا فرمود:ای 
احمد اختلاف شما و اصحاب هشام بن حکم در توحید از چیست؟ 

عرض کردم: فدایت شوم ما از مضمون حدیثی که از پیغمبر اکرم ا 
روایت شده که در شب معراج خداوند را به صورت جوان زیبائی مشاهده 
فرموده بودند برای پروردگار قائل به صورت هستیم و هشام منکر است و 
می‌گوید خداوند جسم ندارد. 

امام ا فرمودند: ای احمد وقتیکه پیفمبر اکرم 
المنتهی نزدیک شدند بقدر سوراخ شوزنی ججاب پاره شد و نور عظمت 
پروردگار خود را مشاهده نمود و شما نور را جسم فرض کرده‌اید, ای احمد 


شب معراج به سدرة 


این عقیده را رها کنید که این سخنان نفعی به تو تفی‌رساند و این امری بزرگ 


است. 


اما آیات رد منکرین خلقت بهشت و دوزخ 

اما آیات رد منکرین خلقت بهشت و دوز مانند: «عند سذر: النتهی 
علدّها جنة جنالعاوی۱4 که سدره در آسمان هفتم و جنة المأوی نزد سدره 
است. 

حماد از حضرت صادق ل روایت نموده که فرمود: رسول اکرم 46 
فرمودند: وقتی که مرا به آسمان بردند داخل بهشت شدم؛ قصری از یاقوت 


سرخ دیدم که از بس روشن و صاف بود از درون آن بیرونش پیدا بود و دو 


یرجه 16 رها 


مقدمه مۇلف AV‏ 


تالار از در و زبرجد در آن بود به جېرئیل گفتم: این قصر برای کیست؟ 

گفت: برای کسانی که نیکو گفتارند و دائم در حال روزه بوده و به فقرا 
اطعام نموده و در وقتی که همۀ مردم در خواب فرو رفته‌اند شب زنده‌دار بوده 
و به ذکر حق مشغول هستند. 

امیرالمومنین علی ا عرض کرد: آیا از امت شما کسی قادر به انجام این 
اعمال هست؟ 

فرمودند: ای علی نزدیک من بیا. نزدیک حضرت رفتم. فرمودند: می‌دانی 
ار و کردار نیکو یعنی چه؟ 

عرض کرد: خدا و رسولش آگاه‌ترند, 

پیامبر ا فرمودند: گنتن «شبحان الم و الحمد لله و لا اله الا الله و 
الله اکبر» است و می‌دانی منظور از قفش روزه بودن چیست؟ 

علی فا عرض کردند: خدا و رسنواش آگاه‌ترند. 

پیامبر به فرمودند: کسی که تمام ماه رمضان را بدون آنکه یک روز آن 


را افطار کند روزه بدارد. آیا می‌دانی اطعام یعنی چه؟ 
علی ّا عرض کردند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. 
حضرت ا فرمودند: هر کس برای عائله خود در تلاش و کسب معاش 

بوده و نگذارد چشم افرد هاش به امؤال مردم باشد و سربار مردم نشود. 

آیا می‌دانی شب زنده داری یعنی چه؟ 
علی بان عرض کردند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. 
پیامبر با فرمودند: کسی که بین نماز مغرب و عشا نخوابد چون بهود و 

نصاری و کسانی که مانند آنها هستند میان نماز مغرب و عشا می‌خوابن 


رسول خدا کل می‌فرماید: زمانی که وارد بهشت شدم دیدم که فرشتگان 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ AM 


قصری با شکوه و پر تلؤلوء با خشتی از طلا و خشتی از نقره می‌سازند و 
گاهی می‌ایستند. به فرشتگان گفتم: چ 
وقت‌ها می‌ایستید؟ پاسخ دادند: برای رسیدن مصالح درنگ می‌کنیم. 


وقت‌ها کار می‌کنید و بعض 


پرسیدم: مصالح آن چیست؟ 
گفتند: گفتار مژمنین در دنیا به ذکر «سبحان الله و الحمد اللّه و لا اله 
الا الله و له اکبر» است که هر وقت در دنیا مشغول این ذکر شریف 
می‌شوند ما هم مشغول به ساختن می‌شویم و چون نگویند ما هم میا 


رسول خدا ا فرمود: چون جبرئیل مرا داخل بهشت برد و بر روی 
فرشهای بهشتی نشانید یک گلابی به من داد همین که آن را از وسط پاره 
نمودم حوریه‌ای پدیدار شده و در پرابوم ایستاده سلام نمود و گفت: 
«السلام علیک یا محمد صلی الله عليه و آله و سم السلام علیک يا 
احمد السلام علیک یا رسول الْه». جوآب سلامش را داده پرسیدم:ای 
حور العین تو کیستی؟ 

پاسخ داد: نام من راضیه و مرضیه است خداوند مرا از سه جزء آفریده 
است بالایم از کافور» وسطم از عنبر قسمت آخرم از مشک و خمیره‌ام از آب 
زندگانی است. خداوند مرا برای برادر و پسر عمو و وصی تو علی بن 
ابیطالب ل ایجاد کرده و مخصوص ایشان قرار داده است. 

حضرت صادق نب فرمود: پیفمبر اکرم ا دخترش فاطمه را زیاد 
می‌بوسید و عايشه از عمل آن حضرت غضبناک می‌شد و می‌گفت:ای رسول 
خدا فاطمه را زیاد می‌بوسی!!! 

فرمود: ای عايشه شبی که مرا به معراج و آسمان بالا بردند داخل بهشت 


شدم» جبرئیل مرا نزد درخت طوبی برده و از میوة آن به من داد و ميل کردم 


مقدمه مؤلف ۸۹ 


به زمین که آمدم آب میوه مزبور در صلب من قرار گرفت و پس از نزدیکی 
خدیجه به فاطمه حامله شد و چون از فاطمه بوی درخت طوبی رادرک 
می‌نمایم او را می‌بوسم. 

امثال این اخبار زیاد است که رد بر منکرین معراج و بهشت و جهنم است. 


اما آیات رد بر جبری مسلکان 

اما آیات رد بر چبری مسلکان آنها می‌گویند افعال ما مربوط به ما 
نمی‌باشد و در انجام کارهای خود هیچ اختیاری نداریم و مجبور به آن امور 
هستیم و بطور مجاز به انسان نسبت داد مي‌شود نه بر سبیل حقیقت و آیات 
قرآن را به عقیده خود بر خلاف مطل تقایل مر نمایند, مانند: (2 ما تشون 
۹1 5 
الا آن یّشاء له 4" آنها غیر از آن چپزیکه خدا بخواهد نمی‌خواهند و کارها 
را باو واگذار می‌نمایند. 
لآ یه بذ رخ صذره شلام و من برذ ا 1 
له بل صدوه ضیتا خرجاه۲ هر که را خدا بخواهد هدایت و راهنمائی 
کند دلش را بنور اسلام روشن سازد و آنکه را بخواهد در گمراهی بماند دل او 
را برای پذیرش ایمان سخت گرداند. 

و غیر از این آیات که تأویلشان بر خلاف معانی ظاهر آنهاست و بنابر 


عقیده جبریها واب و عقاب وجود ندارد چه به عقیده آنها افعال مردم به اراده 
خود آنها نیست تا موجب ثواب و یا عذاب شود و چون به جبر در اعمال و 


افعال عقیده دارند و ثواپ و عقاب را بخداوند نسبت می‌دهند نعوذ باللّه 


۲ سوره اعا ی ۱۲۵ 


۹۰ ترجما تفسیر قمی اج ۱ 


خداوند را نسبت ببندگان ستمکار می‌دانند زپرا آنها را برای اعمالی که به آنها 
مربوط نبوده عذاب و عقاب می‌نماید و حال آنکه خداوند از این امور منزه و 
مقدس است که کسی را بدون حجت و خطا عذاب فرماید و آیات زیادی از 
قرآن بر رد جبری مسلکان می‌باشد؛ مانند: لا يكلف الله ساره رشعها 
لھا ماک ما ات4 ای کلم «لها4 و #علیهاه بطور 
حقیقت بر فعل آنها دلالت دارد. 

منند من يعمل مثفال درو یر ره و من يعمل مثفال رة شا 
یره "هر کس بقدر ذره‌ای کار خوب کند در روز قیامت پاداش خوب می‌بیند 


و هر که بقدر ذره‌ای کار زشت مرتکب شود به کیفرش خواهد رسید. 
منند: کل تفس پا کسی هی مر نفسی در گروی کاری است که 
انچام داده است. 
مانند: لک باق 
پیش فرستاده‌اند و هرگز خداوند بر بندگان خود ستم نخواهد نمود. 
مانند: و ما َو همم قاستحیواامی علی دی ۵4 ماقم 
شود را هدایت نمودیم لیکن خود آنها گمراهی را بر راه راست برگزیدند. 
مانند؛ نا دی السَبیل ‏ یعنی راہ خیر و شر را بیان کردیم حالایا 
شکرگذار باشند یا کفران کنند. 
مانند؛ و عادو تَفود و ق 


7 
یکم) "این عذابی است که به دست خویش 


ی 


۱. سوره بقره.آیف ۲۸۶ : خدا کسی را جز بقدر توانانی تکلیف نمی‌تماید سزای کارهای خوب 
به او می‌رسد و بدیهایش هم بزبان خردش می‌باشد. 

۲ سوره زلزال؛ آ 
۴ سوره مد آیذ ۳۸ 

آل عمران, ای ۱۸۲ 


مین انهم ورین 


مقدمه مۇلف ۹ 


السَیطان نام فص صد الیل و کارا 
فرعوّن و هامان و ولذ جاعم م موسی از ی 
ماکان وا سایقین فكلا نا بدن 
یه خاصباً دیلوت فان 
و ماکان الله لبذ روا ی مود شون ۱4 


و مانند این آیات زیاد است و در جای خود بیان خواهیم کرد و نیز بیان 


خواهیم نمود آن آیاتی را که جبری مسلکان برای خود دلیل و حجت آورده‌اند 
ولی معانی و تفسیر آنها را ندانسته‌اند. 


اما آبات رد گفتار معتزله 

اما آیات رد گفتار معتزله که دلیل از قرآن برای ره آنها زیاد است برای 
اينکه معتزله می‌گویند: افعال و اعمال را ود ما بجا می‌آوریم و خداوند در 
کارهای ما هیچ مداخله‌ای ندارد و مشیت و اراد حق را در امور انسان راهی 
نیست و شیطان می خواهد آنچه را خودش می‌خواهد نه خداوند و آیه 
تا ک الله اخسن لین 4 ' رادلیل برمدهای خود آورده و می‌گویند 
در عالم وجود در خلقت غیر از خداوند خالقینی هستند ولی ندانسته و 
نفهمیده‌اند که مقصود و معنای خلقت چیست و به چه طریق است از حضرت 
صادق + سؤال شد که آیا خداوند کارها را به بندگان تفویض و واگذار 
نموده است؟ حضرت ال فرمودند: خداوند برتر و بزرگتر از آن است که 


کارها را به مردم تفویض فرماید. 


تیوه کرت 


سوه رچ 


آي ۱۴ آفرین بر خداوندی که بهترین و نیکرترین آفریندگان است. 


۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


گفتند: پس خداوند مردم را مجبور به آن نموده است؟ 

فرمو‌دند: خداوند عادلتر از آن است که مجبور نماید و بعد هم آنان را عذاب 
کند. 

عرض کردند: آیا جد وسطی بین جبر و تفویض وجود دارد؟ 

فرمود: بلی سری از اسرار است که واسطه‌ای به اندازهٌ میان آسمان و 
زمین می‌باشد. 

و در حدیث دیگر آمده است که از آن حضرت سوال کردند آیا میان جبر و 
تفویض واسطه‌ای هست؟ 
فرمود؛ بلی! 
عرض کردند: آن واسطه چیبنت؟ 


حضرت فرمود: سری از اسرار الهی است. و همچنین فرمود:این چنین به 
کا رسنیده نتر 

یونس گوید که امام رضا ءا به من فرمود:ای پونس به قول قدری‌ها قائل 
نشو زیرا آنها گفتار اهل بهشت و اهل جهنم و گفتار شیطان را نمی‌گویند. زیرا 
اهل بهشت می‌گویند: خداوندی را ستایش می‌کنیم که ما را به راه راست 
هدایت فرمود و اگر هدایت حضرت حق نبود هرگز هدایت نمی‌شدیم. و اهل 
جهنم می‌گویند: پروردگارا شقاوت بر ما غلبه نمود. و ابلیس می‌گوید: 
پروردگارا چون ترا معصیت و نافرمانی نمودم مرا به حالت گمراهی 
واگذاردی. 

عرض کردم: ای آقای من به خدا سوگند ما به گفتار قدری‌ها قائل نیستیم و 
A E‏ ین 
فرمود: ای یونس اینطور که تو می‌گوئی نیست, بلی هیچ 


مقدمه مولف ۹۳ 


چیزی نیست مگر آنکه خدا خواسته و اراده نموده و مقدر و حکم فرموده ای 
پونس آیا می‌دانی مشیت چیست؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم. 

حضرت فرمود: مشیت ذکر اول است. آیا می‌دانی اراده چیست؟ 

عرض کردم؛ نه! 

فرمود؛ اراده عزم است بر آنچه خدا می‌خواهد. آیا می‌دانی که تقدیر 
چیست؟ 

عرض کردم: نه! 

فرمود: تقدیر اندازه و حدود مقرر كران است چه دربارۀ عمرها و روزیها 


و بقا و فنا است. فرمود: آیا می‌دانی که قضا؛چیست؟ 


عرض کردم: نه! 
فرمود؛ آن اقامة العین است و در عالم چیزی نیست مگر آنکه در ذکر اول و 
لوح محفوظ است. 


اما آیات رد انکار کنندگان رجعت ّ 

اما آیات رد انکار کنندگان رجعت مانند: و وم لش من كل اة 
و4 ای رسول ما بیاد بیاور امت را در آن روزیکه از هر قومی دسته‌ای را 
به سوی دنیا برگردانیم, 

حماد روایت کرده که امام صادق ا فرمود:ای حماد مردم در معنای این 
آیه چه می‌گویند؟ 


عرض کردم: می‌گویند این آیه مربوط به قیامت است. 


۱ سوره نحل آیذ ۸۳ 


RTE 3 

فرمودند: چنین نیست که آنها می‌گویند این آیه در اثبات رجعت می‌باشد 
روا یی اب ود وروی I‏ 
آنها رارها می‌کند؟ و آیه‌ای که راجع به قيامت می‌باشد این است: 
حَث راهم فلم غاز مهم أحدأًه و ما همه را دز روز حفن از قبرها 
برانگيزيم و کسی را ترک ننموده و فرو نگذاریم. 

مانند: ڈو حرام على ری ههلا رْچون) آمردم هردیاری 
را که ما هلاک نمودیم دیگر زندگانی بر آنها حرام است و هرگز بدنیا باز 
نخواهند گشت. 

امام صادق ا فرمود: خداوند ظایفه‌ای را که مستوجب عذاب شده و 
هلاک نموده در رجعت باز نمی‌گرذاند فقظ در قيامت زنده خواهند شد ولی در 
موقع رجعت مؤمنین خالمن.و کافرین خالص و کسانی که به عذاب الهی 
هلاک نشده‌اند باز خواهند گشت. 
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من‌کثاب كط جا وک رش 
لطر" فرمود: خداوند از 8 
وی زا مبعوث نکرده مگر آنکه به سوی دنیا SE EE‏ 
را یاری می‌نماید و مراد از تین به6 یعنی به رسول اکرم ع 
می‌آورند و مراد از و 4 یعنی امیر المؤمنین رایاری مى کان 


و مانند این آیه زياد است که خداوند وعده نصرت و رجعت امه 298 را 


۱ سوره کیف ی ۴۵ 

۲ سور؛ انبیاءء آیذ ۹۵ 

۳ سورة آل عمران, آی ۱ چون خداوند از پیفمبران پیمان تبلیغ گرفت در آن موقع که بشما 
کتاب و حکمت بخشید برای هدایت شما اهل کناب رسولی از جانب خدا آمد که برآستی کناب 
و شریعت شما گواهی میداد تا ایمان آررده و او را باری کنید. 


مقدمه مؤلف ۳ 


توق نز 0 
عبد ۷ کو بي شيئ E‏ 


به سوی دنیاپرگرداند. 
رید أن من على زين اشتضيفرا في الأزض و تجلّم 
أ ةلهم لا رین نلُم في الأزض) " تمام این آیات دربارۀ 


رجعت است. 


عمر بن شمر روایت می‌کند که در جضپور حضرت امام محمد باق از 
جابر بن عبد له انصاری سخن به میان آمد, خضرت فرمودند؛ خداوند جاپر 
را رحمت کند که در علم و دانش به مقام بلندی رسید و تأویل این آي «إنٌ 
اَي قَرض لک ان لراک لی معا را می‌دانست و مانند این 


آیات زیاد است و ماهر یک را در جای خود بیان خواهیم کرد. 


اما ردگفتار تشبیه کنندگان 
امارد گفتار تشبیه کنندگان ماند؛ «و أ إل ربک المنتهى) ' 


۱. سورة نور آیۀ ۵۴: خداوند وعده فرموده به کسانی از شماکهبه خدا و امام عصر اا 
ایمان آورده و نیکوکار باشند» در زمان ظهور خلافت دهد و بجای امت‌های گذشته حکومت و 
اقندار بخشد همائطور که امت‌های نیکوکار جانشین پیشینیان خود شدند و دین پسندید؛ شما را 
که اسلام واقعی است بر تمام دنیا مسلط گرداند و بمژمنین که از دشمنان در اندیشه و خرف 
هستند ایمنی کامل عطا فرمابد و مرا بدون هیچ شائبه شرک و ریا به یگانگی پرستش نمایند. 
۲. سور قصص, آبۀ ۴ : و ما اراده تمودیم که به آن طوایف ضعیفی که در زمین هستند منت 
گذارده و آنا را وارث ملک کفار نموده و پیشوایان حلق قرار دهیم. 

۳ سورة قصص آیة ۸۵: ای رسول ما بدان بطور بقین خدائی که احکام قرآن را بر تو فرض و 
راجب نموده ترا به جایگاهت بر می‌گرداند. 

۴ سووه تم آي ۲۲ 


۹۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


جمیل روایت می‌کند که امام صادق اب فرمود: هر وقت سخنان شما 
منتهی به خداوند شد توقف کنید و در چیزهائی که پائین‌تر از عرش است 
سخن بگوئید و از گفتگو کردن نسبت به ما فوق عرش سکوت نمائید و از آن 
مقوله سخن نگوئید چه بسا کسانی که وارد مطالعه و بحث ما فوق عرش شده 
اندیشه و عقل خود را از دست داده و دچار حيرت و سرگشتگی شدند بطوری 
که اگر آنها را از روبرو صدا می‌کردند از پشت سر جواب می‌دادند و اگر از 
عقب سر صدا می‌نمودند از پیش‌رو جواب می‌گفتند. 

امام صادق ا می‌فرماید: کسی که برای پی بردن به نات حق به تفکر 
پردازد محققا هلاک خواهد شد چه خداوند توصیف نمی‌شود مگر به آنچه که 
خود ذات خودش را وصف نمو د شیچ 

از فرمایشات امیرالمؤمنین علی ا در یکی از خطبه‌هایش که صفات 
خداوند را نفی می‌نماید. 


اما آیات دربارة ترغیب 
اما آیات دربار؟ 1 1 
تک ریک مَقاما مخفود۱4 ا E‏ 


نماز شب ویژة تو است, باشد که خداوند تور به مقام شفاعت مبعوث نماید 


مانند: : قل اکم علی تج تجگ من غاب یم بو ال 
و وله ون ل 


۱ تفي یل ال شیک ی 
إن کشم عون ب و کم جنات تجري من 


۱ سورة بنیاسوانیل آیذ ۸۱ 


مقدمه مولف ۹۷ 


نهر ای ممنین می‌خواهید شمارا راهنمائی کنم به تجارتی که 
سودمند بوده و از عذاب دردناک نجات دهد آن تجارت آن است که بخدا و 
رسواش ایمان آورده و با جان و مال خود در راه خدا جهاد کنید و این امور 

ترین تجارت است تا خدا گناهان شما را ببخشد و در بهشتی که زیر 
درختانش آب جاری است داخل نماید. 

مانند: من جاء بالحَتة قله خر مِنها)" هر کس کار خوب کند به او 
پاداشی بهتر از آن دهند. 

مانند: امن جاء له قله عَشر امنالھا) "مر کس یک کار پسندیده 
انجام دهد ده ابر پاداش آن را خوامبفید 

مانند: : و من غمل طالحا دک ان و هو شین کاولیک 
حون الجلَة يُررَفُون فیها فیا بر جشاب۱4 هر مرد و زنی که کارهای 


شایسته و نیکو بجا آورند وبا ایمان باشند در بهشت جاویدان داخل شده و از 


روزی بی‌حساب برخوردار می‌شوند. 


اما آباتی که دلالت بر ترس و عذاب م یکند 

اما آیاتی که دلالت بر ترس و عذاب می‌کند سانند: ا یا اس ا تقوا 
یکمن رل لساعة شي شي عَظيم) ای مردم از خدا بترسید و پرهیزگار 
باشید و بدانید که زلزله قيامت بسیار بزرگ و حادثه و واقعه سختی خواهد 


بود. 


سور مومن, آیذ ۲۳ 
۵ سورة حج, آية ۱ 


4 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 
موی ام کم اه مت انش ی رش و 
ن اموا فوا سکم و افلیکم ارا وها الاس 
و الحجازده ۲ ای کسانیکه ایمان آورده‌اید خود و خانوادۀ خود را حفظ 
نمائید از آتشی که آتش گیرانه آن انسان و سنگ می‌باشد. 

مانند: یا با لاش توا و اخشوا رما 


ال انیا رب ینک بالل الور" ای مردم از خدا بترسید و اندیشه 
کنید از آن روز که نه پدر بجای فرزند و نه فرزند عوض پدر کیفر داده شود و 
البته وعده حضرت حق حتمی است و زندگانی دنیا شما را مبادا فریفته کند و 
شیطان به عفو و کرم خدا مغرورتان ننماید و از عقاب خدا غافل نشوید. 
امثال این آیات در قرآن زياد اپشت که در تبحل خود بیان خواهیم کرد. 


داستان‌های قرآن 

اما داستان‌های قرآن و آن عبارت از آیاتی است که خداوند به پیغمبرش از 
اخبار پیامبران گذشته و داستان آنها خبر می‌دهد اند :حن تفص علیک 
یام پا "مق نان درس برایت حکایت میم 

مانند: تنل فص علّیک أخسَن القضص۱4 نتوین ایت را 
بوحی قرآن برای تو بیان می‌کنیم. 

با ر آذ ازمل زلا ین نیک نی من سنا علیک ونم 
مَنْ لم فص عَلَیِکَ4 ما قبل از تی پیفمبران بسیاری فرستادیم که 


۱ سور تحریم: آیا ۶ 
۲. سورة لقمان 
۳ سره کیف: ی ۱۲ 


۴.سوزه پوسف, آیذ ۳ 


۵ سورة مزمن» آیذ ۷۸ 


مقدمه مولف ۹۹ 


حکایت بعضی را برایت گفته‌ایم و احوال عده‌ای را هم شرح نداده‌ايم. 

امثال این آیات زیاد است که هر یک را در جای خود بیان خواهیم نمود 
انشاء الله تعالی . 

ما از هر بابی چند آیه بر سبیل نمونه و اختصار بیان نمودیم تا از انواع 
آیات اطلاع حاصل نموده و پی به اهمیت علمی و مقام ارجمند این تفسیر 
شریف ببرید و برای کسانی که خداوند به آنها سعهُ صدر بخشیده و بر ایشان 
منت گذارده و داخل دینی فرموده که آن دین را برای فرشتگان و پیغمبران 
خود برگزیده کافی می‌باشد. 

و بالله نستعین و عليه نتوکل و نسأله العصمة و التوفیق و العون 
على ما یقربنا منه و یزفنا لد و استفتع الله الفتاح العليم الذي من 
استمسک بحبله و لجا إلى سلظانه و ععل بطاعته و انتهی عن معصیته 
و لزم دين أوليائه و خلفائة تجا ولو قوت و آسأله عز و جل أن 
یصلی على خير ته من خلقه محمد و آله الأخيار و الأبرار. 


۱ - سورة فاتحه که در مکه 


نازل شده و دارای ۷ آیه 


است 


E 


بشم الله لخن الاجم 


۱ - بنام خدایی که بخشاینده و مهربان است. 

۲ - حمد و سپاس خداوندی را که پروردگار عالمیان است. 
۳ - بخشاینده به همه موجودات و مهربان به مومنین است. 
۴ -مالک و حسابرس روز جزاست, 

۵ - فقط تو را می‌پرستیم و فقط از تو یاری و کمک می‌طلبیم. 
۶ -ما را 


است راهنمایی فرما 


۷ 


راه کسان که به آنها نعمت داده‌ای نه راه کسانی که مورد غضبت قرار 


گرفته‌اند وگمراهان . 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


يشم الله رن ن الأجيم 
اکر ریا 1 


از تسیر یشم الله رن لاحم 
سوال کردم که چیست؟ 

فرمود: «با» درخشندگی و نیکوئی خدا؛ 

«سین» نور و بلندی مقام پروردگار؛ 

«میم» ملک یعنی پادشاهی خدا؛ 

«اللّه» پرستش شده هر چیزی ؛ 

«الر حسمن» (صفت عام) یعنی مهربان و روزی رسان به تمامی 
آفریدگانش در دنیا است ؛ 

«الرّحیم» (صفت خاص) که ثنها مَّمنان را زیر پوشش مهر خود قرار 
خواهدداد.۱ 

ابن آذینه گوید امام صادق نب فرمود؛ شم ال لخن لرجیم» 
آیه‌ای که سزاوار است از این آیه بلندتر خوانده شود آیا ذیل می‌باشد :و إا 
۳ یک في رن وخ ولو على أذبارهم تور " هنگامی که 
پروردگارت را در قرآن به یگانگی و وحدانیّت یاد می‌کنی آنها پشت کرده و 
روی از تی برمی‌گردانند.۳ م 

ابوبصیر می‌گوید. امام صادق ا فرمودند: الْحَمد له 4 یعنی «شکر 
برای خداوند است» 


رب امین 4 یعنی «خداوند مخلوقاتش را آفریده است» 


۱ بسجار الانسواروج ٩۸.ص‏ ۱۲۲۸ تسوحید: ص ۲۳۰ ؛ السحاسن: ج ۱ ص ۲۳۸+ 
معانی الاخباں ص ۳؟ کافی ج ۱ص ۱۵۹ تفسیر عیاشی:ج ۱ص ۲۷ 

۲ شورة اسراه آیذ ۲۶ 

۳ بحارالائوارج ٩۸ص‏ ۲۲۸ 


سوره قاتحه 1.0 


*الخین 

لیم یعنی «فقط با مومنین مهربان و رحیم است» 

مالک یم لین مراد روز حساب و کتاب است و دایل بر آن سخن 
خداوند است که می‌فرماید: و قالوا با یبا هذا ت يوم الذین» که مراد از 
«یوم الدین» روز حساب می‌باشد. 

۶اک عبد و یاک 
خدایا تنها تو را می‌پرستیم و فقط از تویاری می‌جوئيم. 

اهنا الصَراط تیم یعنی «طریق و معرفت امام الإ" 

امام صادق 9 می‌فرماید: منظوّ از الصسراط مشیم 4 آمیر 


) یعنی «با همه آفریده‌هایش مهربان است» 


ن مخاطب خداوند عزوجل است» پعنی 


المقمنین ا و آن حضبرتمی‌باشد؛ و دلیل بر این قول خداوند 
سییر ب دنا لعل خکیم» ۲ و همانا قرآن در لوح 


محفوظ که نزد ماست بلند پایه و اساسش محکم است. 

و منظور آن امیر المؤمنین ا است که در ام الکتاب یعنی سوره حمد آیا 
ادنا الصا طًالْمُشتقيم) آمده است.؟ 

جعفر [ حفص ] بن غیاٹ گوید امام صادق ا (الصراط 4 را چنین 
توصیف کرده و فرمود: هزار سال صعود و هزار سال هبوط و هزار سال 
صاف و هموار است. * 

سعدان بن مسلم گوید از امام صادق اا از الصراط 4 سژال کردم 
فرمود: آن پاریکتر از مو و تیزتر از شمشیر است؛ افرادی از آن مثل برق عبور 
1 بحارلاتواررج س ۹ تفسیر برهانج ۱ص ۱۱۰ 
۲ سوره زخرف» آیه ۴ 
۳ تسغمیر بسرهانج ۱ ص ۱۱۱۱ بسحارالانواردج ۲۴.ص ۱۱ وج ۸٩‏ ص ۱۲۲۸ 


معانی الاشباره ص ۳۲ 
۴ بحارالانواردج ۸۲ ص ۵۲+ تفسیر برهان ج اص ۱۱۱ 


5 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


می‌کنند. افرادی مانند دویدن اسپ, افرادی هم مانند راه رفتن اشخاص» 


افرادی هم چهار دست و پا از آن می‌گذرند و افرادی نیز آویزان از آن که 


قسمتی از بدن آنها در آتش قرار گرفته و می‌سوزد و قسمت دیگر بدنشان هم 
بیرون از آتش قرار گرفته و از آن صراط عبور می‌کنند. 

حریز گوید امام صادق 3 اینطور قرائت کردند: :ادا الصراط 
ليم صراط من انعمت علیهم غير المغضوب علیهم و الضالین» 

و فرمودند: مراد از المفضوب عليهم) بت‌ها هستند و مراد از 
(الضالین) يهود و نصاری می‌باشند.۱ 

ابن آذینه از امام صادق ق اا روایت می‌کند که فرمود: مراد از المفضوب 
علیهم) ا و و 
را نمی‌شناسند. ۲ 

امام صادق بل می‌فرماید: إبلیس در دو جا ناله کرد اول هنگامی که 
رسول خدا یر به پیامبری مبعوث شد و دیگر هنگامی که سورۀ حمد نازل 


7 
شد. 


۱. بحارالائواره ۲۴.ص ۲۰ وج ۸۹٩‏ ص ۱۲۳۰ نورالقلین: ج ۱ص ۲۴ 
۲ بحارالانوار ج ۲۴.ص ۲۰وج ٩۸.ص‏ ۲۳۰ 
۴ بحارلانوا ج ۱۸.ص ۱۷۹ وج ٩۸ص‏ ۲۳۰ 


۲ - سورة بقره در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۸۶ آیه 


است 


و وم 


الم (4 

یکت الکذاب لا رنب فيه دی زین( 

بام خدای ی که بخشاینده و مهربال است: 

الف لام میم 

۲-آن کتاہی است که هیچ شکی درآ ینتو باعث هدابٹ پرهیزگاران 


است. 


ابوبصیر از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: مراد از کاب 4 


علی ‏ است که هیچ شکی در آن نمی‌باشد و مراد از «هُدی ل لین 4 
1 
شیعیان ما هستند. 


مما راحم 


۳ -آنهانی که به غیب ایمان می‌آورند و نماز به پا می‌دارند و ازآن 


نعمت‌های یکه به آنها روزی کرده‌ایمانفاق می‌کنند. 


فرمود: از آن چیزهائی که تعلیم دادیم متتبه شدند و از آنچه که از قرآن یاد 


۱. تفسیر برهان, ج ۱ص ۱۲۴ 


15 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دادیم آن را تلاوت کردند. 


و فرمود: الم ٩‏ حرفی از حروف اسم اعظم الهی است که در قرآن به 


صورت متقطع آمده است و خداوند به وسیلۀ آن پیامبر ب و امام ا را 
مورد خطاب قرار داده است ؛ پس زمانی که خداوند با آن اسم خوانده شود 
اجابت می‌کند. ۲ 

هدایت در قرآن چهار صورت است اول برای بیان می‌باشد می‌فرماید: 
«الذین یومنون بالغیب ‏ یعنی آنهایی که زنده شدن, برانگیختن, وعد و 
وعیدها را تصدیق می‌کنند. 

ایمان در قرآن نیز بر چهار صورت است از آن است اقرار زبانی که خداوند 
آن را ایمان نامیده است و تصدیق قلپی: اداء کردن و تائید. 


معانیایمان 
اول: ایمانی که اقرار به زبان است و خداوند متعال آن را ایمان نامیده 
است و اهلش را چنین مور د خطاب قزار داده و می‌فرماید: :ای این 
مرا دوا جرک انوا ثات ارو جییاً نینک عن 
ین تا ن آصاشگم یه فال قذ نم له ارتیم هی 
1 ۳ کم وه موب 
زأعَظيماً" ای کسانی که ایمان آورده‌اید در 
برابر دشمنانتان آمادگی خویش را حفظ کنید. گروه گروه و یا با هم به سوی 
شما افرادی می‌باشند که دیگران را به اهمال 


دشن حرکت کی 


۱ معائی الاشبار ص ۲۳, تفسیر برهانء ج ا ص ۱۲۴ 
۲ سوره فساء أيه ۷۱و ۷۲و ۷۳ 


5 ۳ 


کاری وامی‌دارنده پس اگر مصیبتی به شما برسد می‌گویند: خداوند به ما 
نعمت داد که جزء گرفتاران به آن مصیبت نبودیم که کشته شویم (شاهد آن 
مصیبت گرفتار آئیم). 

امام صادق ا می‌فرماید: اگر این کلمه را اهل مشرق و مغرب بگویند از 
ایمان خارج می‌شوند و لکن خداوند به خاطر اقرارشان آنها را جزء مومنین 


قرار داده است:۱ 


این نو وا له و زشوله4 "اى 
کسانی که ایمان آورده‌اید به خدا و رسولش ایمان بیاورید. 

خداوند متعال آنها را به خاطر اقرارشان مومن خطاب کرده و سپس به 
آنها فرمود تصدیق کنید. ۳ 

دوم: ایمان یعنی ینک تصدیققلبی بان 

خداوند می‌فرمای: لذن مئاق هم البشری في 
لح لیا و فی َرَو" یعنی تصدیق کردند. : 


خداوند می‌فرماید: 


گفتند: اَن تین لک خی نی له ه٤4‏ یعنی تو را تصدیق 
۳۱ 

یا یا لین وا آموا4 *یعنی ای کسانی که اقرار کرده‌اید تصدیق 
کنید. 


۱. بحارالالرار ج۶۵ ص۲۷۳ . 

۴ موره نشا آیه ۱۳۶ 

۳ بحارلائواررج 8۵ص ۲۷۳ ۲ 

۴ سوره بونس, آبه ۶۳و ۶. آنهایی که ایمان آورده‌اند و از نافرمانی خداوند پرهیز می‌کردند. 
نی دنیا و آخرت بشارت باد (که شاد و مسرور هسشند). 

۵ هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه دا را آشکارا ببییم. 

۶ سووه تساه آیة ۱۳۶ 


۱۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


پس ایمان همان تصدیق است و تصدیق هم شروطی دارد که بدون آن 
در 

و لیس ا أن وا وجوفکم قبلالتشرق و مب 
مب ی وت الال 
علی حب وى المرب و الينام و اللا ان الیل و الشائلينَ و 
فی رقاب لام اسلا وی زا ره اه 


ذاغاهنواد 
اسابرین نیبام او جين الاس ولیک لین صَدفوا و 
اولیکت م لو ن " نیکی این نیست که صورت‌هایتان را به سوی مشرق 
و یا مغرب بچرخانید و لکن نیکوکان کسی است که به خداوند و روز 
رستاخیز و ملائکه و کتاب و پیامبران یمان پیاورد. و مالش را با تمام دوستی 
که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان و سوال 
کنندگان و بردگان انفاق کند و نماز بپا دارد و زکات بپردازده و به عهدشان 
هنگامی که عهد بستند وفادار بمانند. در سختی‌ها و گرفتاری‌ها و در معرکا 
جنگ صبر و بردباری بنماینده آنها کسانی هستند که راست گفتارند و آنها 
پرهیزگار می‌باشند. 

پس هر کس این شروط را داشته باشد او ایمان داشته و تصدیق کننده 
است. 

سوم: ایمان که همان اداء واجب است. هنگامی که خداوند قبله را از بیت 
المقدس به سوی کعبه برگرداند اصحاب رسول خدا گفتند؛ ای رسول خدا آیا 


نمازهایی که به سوی بیت المقدس خوانده‌ايم باطل شد؟ پس خداوند این آیه را 


۱. سوره پقره» آیه ۱۷۷ 


سوره بقره Wr‏ 


نازلفرمود: ‏ و ماکان ال ضیح إیمانگم ۱ و خدارند ایمان شما 
ضایع نمی‌کند. 

که در این آیه نماز ایمان نامیده شده است. 

چهارم: ایمان تابیدی» ایمانی که خداوند روح آن را در قلب‌های مومنین 
قرار داده است. و دلیلآ ن این است که خداوند متعال می‌فرماید: :ا جد 
قزما زیون ال و الیرم ار یاون من خاد اله و وله و َو 
کاثواآباعف أ اش ارام أذ عبیرتیم آولنک کب فى 
قلوبهم یمان و بروج ب4" بیع وم را که به خاوند و زون 
رستاخیز ایمان آورده را نمی‌یابی که با دشنمنان خدا و رسولش دوستی کنند, 
اگر چه آن دشمنان پدران پا فرزندان یا برادران ی یا خویشاوندانشان باشند, 
آنها کسانی هستند که خداوند ایمان را بر تلهایشان نوشته و با روحی از چان 
خویش آنها را مؤیّد ویاری نموده است. 

رسول خدا بُ می‌فرماید: شخص زناکار در حال زنا ایمان ندارد و 
شخص دزد هم در حال دزدی ایمان ندارد زیرا در حال مرتکپ شدن آن گناه 
روح ایمان از دل آنها بیرون می‌رود و هنگامی که شخص از گناه دست کشید 
روح ایمان به او بر می‌گردد. 

از آن حضرت سوال شد: چه چیزی از شخص گناهکار جدا می‌شود؟ 

فرمود؛ آن چیزی که در قلب اوست؛ سپس فرمود: هیچ قلبی نیست مگر 
اینکه دو گوش دارد که برای یکی ملکی ارشاد کننده است و برای گوش دیگری 
شیطانی غفلت کننده می‌باشد. آن یکی به کارهای خير امر می‌کند و این دیگری 


۱. سورة بقره آیذ ۱۴۳ 
۲ سورة مجادله یذ ۲۲ 


۱ ترجمٌ تفسیر قمی اج‎ Ê 


از کارهای خیر بازمی‌دارد.' 

و ان ایمان است آنچه را که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: * ما کان 
الله لذ ايفين على ما آم عليه خی هی یت من اب14 
چنین نیست که خداوند مؤمنین را بر آن حالی که شما هستید رها کند مگر 
آنکه ناپاک را از پاک جداسازد. 

و از مؤمنین است کسی که ایمان تصدیق کننده دارد و لکن ایمانش را به 
وسیل غلم و ستم می‌پوشاند که خوان در این پاره می فرماید ریق 
اموا و لوا الم آلیک هنن و شم دوه 
آنهایی که ایمان آورده‌اند و ایمانشان را پا ظلم و ستم آميخته نکرده‌اند ۳ 
از برای آنهاست و آنها هدایت یافتگان هستند 

پس کسی که مؤمن است و مرتگب گناهی شود که خداوند از آن گناہ نهی 
فرموده است ایمانش را با ظلم پوشانده نت پس آیمان این چنین شخصی به 
حالش سودی نمی‌بخشد مگر آن که از گناهی که مرتکب شده و باعث کم رنگ 
شدن ایمانش گردیده به سوی خداوند متعال توبه نماید تا ایمانش خالص 


برای خداوند باشد. این صورت‌های مختلف ایسان در قرآن می‌باشد ۴ 


م 


یرون (۴) 


۴-آنهای یکه به آنجه برو وبر (انبیاء) ما قبل تو نازل شده ایمان می‌آورند و 


۱ بحارلانوارج ۶۵ ۲۷۳ 

۲ سورة آل عمران, آیف ۱۷۹ 
۳ سور؛ انعا آیذ ۸۲ 

۴ تفسیر برهان, ج ۱.ص ۱۳۰ 


سوره بقره ۱۰ 


هزین اهرب ارب 
E O TO O.‏ 
و این یو ال [لیک وما زل من یلک 4 یعنی ای 
پیامبر آنچه که از قرآن بر تو و از کتاب‌های گذشته بر انبیا قبلی نازل شده 


۳ 


است ایمان آورده‌اند. 


لین قروا سرا علیهع تزع نزم لا ییون (6 
۶ -کسبان ی که کافر شدهاند فرقی نمی‌کند چه آنها را بترسانی و چه نترسانی 
ایمان نخواهند آورد. 

معان ی کفر 


امام صادق ق ا می‌فرماید: کفر د‌قرآن بو پنج صورت آمده است: 
اول: کفر انکاری است و آن بر دو وجه است: 
۱- انکار با علم و آگاهی است. 
۲ - انکار بدون علم و آگاهی است. آنهایی که بدون علم انکار می‌کنند 
خداوند حال آنها را این چنین بیان می‌دارد که و فوا ما هی ال یات 


یا علمزذمز 


الدنیاتموٹ و تخیا و هلکا ادر و مالم الک 
ره ی EOE‏ 
زین کقروا صواء علیهمآأنذدتهن كم 


و4 '. 
دیادمی‌دملید 9إ 

رهم لا ُومُون» پس آنها بدون علم و آگاهی کفر می‌ورزند و انکار 
مىگ 


اما آنھایی که با علم و آگاهی کفر ورزیدہ و انکار می‌کنند آنها کسانی 


۱. سورۀ جالیه, یه ۲۴. گفتند: جز زندگی دلبوی ما هیچ یست می‌مبریم و زنده می‌شویم و ما 
را جز طبیعت هلاک نمی‌کند. آنان را به این مطلب هیچ دانشی نیست و آنها تنها حدس و گمان 
هی‌زنند. 


1 ترجما تفسین قمی اع ۱ 


3 ۲ 
هستند که خداوند متعال دربارة آنها می‌فرماید: ‏ و انوا مس قل 
و اقا جام ها عر واه 4 پس آنها 
با علم و آگاهی کفر ورزیده و انکار می‌کنند.۲ 
امام صادق باب می‌فرماید: این آیه دربارۀ يهود و نصاری نازل شده است. 


انچیل را بر يهود و نصاری داد 

+یفرفوته كما یفرفون اننا 4۸" یسعنی آنها رسول خدارا مانند 
رو 

فرزندان خود می‌شناختند. 


زیرا که خداوند عزوجل در تورات وزیور و انجیل صفات محمد ی و 
صفات اصحاب او و چگونگی مبعبث و هجرتا را برای آنها بیان کرده بود. و 
دلیل آن فرمایش الهی است که می‌فرماید حول الله لین مق 
دا عل الا خن تراک کیت ا 
و رضوان یاف وجرههم نت جرد ذلك تلم فی وراد 
نی 1 یل ٩4‏ این صفات رسول خدا کا و اصعابش در تورات و 
انجیل آمده ات 

پس هنگامی که خداوند او را مبعوث کرد و اهل کتاب او را شناختند 


پیروزی بر کفار را می دادند اما هنگامی که 
آنچه را شناخته بودند به نزدشان آمد بدان کفر ورزیدند که لعنت خداوند بر گافران باد. 

٩۳ ص۶٩ بحارلانواررج‎ ۲ 

۶ ۱۴۶ کسانی که به آنهاکتاب دادیم. 

۶ آنها ر ل حدا را همچون فرزندانشان می‌شناختند. 

آبف ۰۲۹ محمد ک8 فرستاد؛ خداست و باران و همرامانش بر کافران بسیار 
سخت‌دل و با را یکدیگر بسیار مهریان هستند آنان را در حال رکوع و سجود بسیار بنگری که فضل 
خدا و عشنودی او را به دعا می‌طلبند. بر رخسارشان از اثر سجده نشانهای نورائیت پدیدار است 
این وصف حال آنها در کاب تورات و انجیل است. 


سوره بقره WY‏ 
همچنانکه خداوند جل جلاله می‌فرماید: فلا جاءَهُم ما عَرف وا کر واه ۱4 
قبل از آمدن پیامبر یهودیان به عرب‌ها می‌گفتند:ای عرب‌ها بزودی پیامبری از 
آنهاست, در 


چشمش سرخی و در بین دو شانه‌اش مهر نبوت است, عبا می‌پوشد, به نان و 


مکه می‌آید و به مدینه هجرت می‌کند, او آخرین انبیا و بهتری 


خرما کفایت می‌کند, بر الاغ عریان سوار می‌شود, هميشه خندان است. در 
هنگام جنگ شمشیرش در غلاف است, ابا ندارد که با چه کسی ملاقات 
می‌کند» سلطان و گدا در مقابل او یکی است, آوازه‌اش همه جا را می‌گیرد: 
ساده زیست است, ای گروه عرب خداوند شماها را به رسیله او می‌کشد 
همچنانکه قوم عاد را از بین برد ؛ چون خداوند او را با این صفات به پیامبری 
مبعوث کرد پهودیان بر او حسب ورزبدم و/به آن حضرت کفر ورزیدند 
همچنانکه می‌فرمای: ( نوم قبل هون على ال کف 
جاءهم ما عرفُواكفروا به" 

دوم: کفر برائت است. خداوند می‌فرماید: ( ثم وم القيامة یف 


سوم: کفر شرک است یعنی به آن چیزهایی که خداوند امر می‌کند و او 


بیعَضٍ4 " پعنی بعضی از شماها از بعضی دیگر دوری می‌گزیند. 


توان به جا آوردن آن را داره ولی آن را ترک می‌کند. 
می‌نرمای: ول یلاس جح بت من اشتطاع إل سَبیلا و من 
کف " یعنی حج را در حالی که استطاعت به جا آوردن آن را داشته ترک کرده 


14 
آبۀ ۲۵. سپس در روز قیامت بعضی از شماها از بعضی دیگر دوری 


می‌کنید. 
۴. سور آل عمران, آیذ ٩۹۷‏ . و حق خجداوند بر مردم است که حج خانة خحدا را بجا بياورند آن 
کسانی که استطاعت و توانایی رفتن به حج را دارند. 


۱۸ 


است پس کافر شده است. 


نعمت‌های الهی شکر و سپاسگزاری نکند به تحقیق کافر شده است. این 


صورت‌های کفر در کتاب خداوند آمده است۲ 


و من لاس من یرل ام الله 


۸-گروهی از مردم کسانی هستند که می‌گویند به خداوند و روز رستاحیز 

ایمان آورده‌ایم در حال ی که ایمان نیاورده‌اند. 

٩-آنها‏ می‌عواهند خداوند و ایمان آورندگان (واقعی) را فریب بدهند اما 
۱. سورۀ نمل. آیف ۰۲۰ مرا امتحان می‌کند که آبا شکرگذاری می‌کنم یا کفران و ناسپاسی, پس 


هر کس که شکرگذاری می‌کند تنها برای خودش است و هر کس که کفران بورزد.. 
۲ تفسیر برهانج ۱.ص ۱۳۲ 


منوزه یقرب ۱1۹ 


جز حودشان کس دیگری را فریب نمی‌دهند در حال یکه نمی‌فهمند 


۰ - در دلهایشان مرض است و خداوند بر مرض آنها افزوده است. برای 


آنها عذابی دردناک است به حاطر دروغ‌هایی که می؟ 
۱۱ - هنگامی که به آنها گفته شود در روی زمین فساد نکنید, می‌گویند: 
همان ما اصلاح‌گر هستیم. 

۲ آگاه باشید که نها فسادگر هستند ولکن نمی‌فهمند. 

۳-ر هنگامی که بهآنها گفته شود همانند مردم ایمان بیاورید. می‌گویند: 


آباایمان بیاوریم همچنانکه سفهاء و ادانان ایمان آورده‌اند + آگاه باشید که 


خود آنها سفبه و ابله هستند و لکننمی‌دانند, 
۴-و هنگامی که با ابمان آرزن‌گان ړ ورو شوند گویند ایمان آورده‌ایم و 
هنگام ی که با شیطان‌های حودشان خوت می‌کنند گویند ما با شما هستیم 
فقط آنها (ایمان آورندگان وافعی) زا مستخره می‌کنيم. 
۵ .- خداوندآنها را به تمسخر می‌گیرد و آنها را در سرکشی‌شان نگه 
می‌دار تا سرگردان و یران شوند. 

3 ومن الاس من ول ماه زبالیزم خر وا شم بشوینین 4 
این آیه درباره منافقي ۲ 
می‌گفتند اسلام آورده‌ایم و چون کفار را می‌دیدند می‌گفتند (نا معکم ٩‏ مابا 
شماها هستیم و هنگامی که با مؤمنین روبری می‌شدند می‌گفتند: سا جز 
مؤمنین هستیم؛اما به کفار می‌گفتند لمکم[ نمرون مابا 
شماها هستیم و آنها را مسخره می‌کنیم پس خداوند روش و 
کرده و می‌فرماید: ‏ ال 


ن نازل شده است ؛ آنها چون رسول خدا را می‌دیدند 


۰ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


پعنی به سوی آن خوانده می‌شوند. 


رکه في ییون (۷) 
۶ -آنهاکسانی هستند که گمراهی را با هدایت خحریده‌اند واین تجار ٹ آنها 
سودی برایشان ندارد و جزء هدایت یافتگان نیستند. 
۷- مث لآنها مانند کسی اس ت که آنشی را برافروخته باشد چون اطرافش را 
نورانی کرد عداوند نآ نآنشن زا خاموش می‌کند رآنها را در تاریک ی که 
چشم نمی‌بیند رها مد 
( ولیک این شترا الال الد ۴ ضلات در این آیه حيرت و 
سرگردانی و هدایت همان بیان و راهنمایی است؛ و آنها حیرت و سرگردانی و 
ضلالت را بر هدایت و راهنمایی ترجیح داده و آن را اختیار کردند پس خداوند 
درباره آنها مثلی زده و می‌فرمای: لهم کل لياسو ارام 
آضاءث ما وة دب الله نورهم وت کم في لمات لا بلصوون4. 


صم ینغ لیزجفون (۱۸) 

۸ -آنهاکر ولال وکور هستند لوبه سوی هدایت) باز نمی‌گردند. 
«صم» یعنی کسی که نمی‌شنود. 
«بکم» یعنی کسی که از مادر کور و نابینا به دنیا می‌آید. 
«عمی» یعنی کسی که اول بینا بوده ولی بعد نابینا گردیده است. 


ات ورد و برق يعون أصابعهم في 


دی (۲۰) 


با ها نأش ابا ربكم الي 


اقترا بشوزوین نله اذغوا 
۳۳ 

۹-یا هم چون بارانی سخت در شب اریک همراه با رعد و برق از آسمال 
فرود آید, تا مباداکه از بانگ صاعقه بمیرند» انگشتان خویش د رگوشها 
کنند. و حدا بر کافران احاطه دارد. 

۰-نردیک باشد که برق دیدگانشان را نابینا سازد؛ ه رگاه که بر مد چند 
گامی برمی‌دارند, و چون خاموش شود از رفتن باز ایستند. اگر نحدا 
می‌خحواستگوشهایشان راکر و چشمانشان راکور می‌ساخت, که او بر هر 
کاری تواناست. 

۱-ای مردم. پروردگارتان راکه شما و پیشینینتان را آفریده بپرستید. باشد 
که پرهیزگار شوید. 


۲ -آن خداوند ی که زمین را چون بستری گستراند» و آسمان را چون بنایی 


۱۳ 


۱۳۲ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 


افراشت, و از آسمان آبی فرستاد, و بدان آب برای روزی شما از زمین هر 
گونه ثمره‌ای رویاند. و حود می‌دانید که نباید برای دا همتایانی قرار 
دمید. 
۳-و اگر در آنچه بر بندة خویش ازل کرده‌ایم در تردید هستید, سوره‌ای 
همانند آن بیاورید و جز خداوند همه گراهال خودتان را فرا خوانید اگر 
راست می‌گونید 
اؤ سیب ین الشناء ) یعنی مانند بارانی که از آسمان می‌آید و این 
مثلی از برای کفار است. 
7 یت ْصارش 4 پعتی باينا یی شنّد. 
<انْکنثم في رب مما ر علی با عنی در شک باشید. 
اوا ورمن مفله زرا هد ء کم 4 یعنی آنهایی را که عبادت 
می‌کنید و از آنها اطاعت می‌نمائید همة آنها را به غير از خداوند فرا خوانید اگر 


راست می‌گوئید . 


۵ -به کسان یکه ایمان آررده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند بشارت ده 


که برای آنها بهشت‌هایی است که نهرها از زیر درختانش جاریست. هر 
رقت که از میوه‌ها یآن درختان به آنها داده شود می‌گویند: این همان است 
که‌قبل 


آنها در بهشت همسرانی پاک و مطهر است و انان در آنجا جاودان و ابدی 


ین به ما روزی داده شده بود و مانند آن به آنها داده می‌شود. برای 


سوره بقره r‏ 


ف 


«کلن وزرا من تعرة زق الوا ها الذي رز من 
اف یک راوشد 
نیا اج مطهرَ > یعنی زنانی پاک که نه حیض می‌بینند ونه 


یک لاروق (rv)‏ 
۶ خداوند از اینکه مثال به پشای یا کمترازآن بزند شرم نمی؟ 
آنهای ی که ایمان آوردهاند می‌دانند که آن از سوی پروردگارشان حق است و 
اما آنهای ی که کافرند می‌گویند: خداوند برای چه‌این مثل را زده است؟ بلی! 
ان) گمراه و بسیاری را (به 
خاطر پذیرفتنشان) هدایت می‌کند و افرادی جز فاسقان از آن مثال گمراه 


نخحاماوند بااین مثل بسیاری را (به حاطر نپدیرؤ 


نمی‌شوند. 
۷ -آنهایی که عهد ر پیمان خدا را بعد از محکم کردن می‌شکنند و 
پیوندهایی را که خداوند امر بدان نموده بود را فطع کرده و در روی زمین 
فساد می‌کنند. ا زیان دیدگان هستند. 
ول شتخيى بي أن بضرب مقل ما بوضَة قد توا لذن 
من که و نآ وکا ون ما ذا راد 


که گمان می‌کنند خداوند تبارک و تعالی بنده‌هایش را گمراه کرده و سپس 
آنها رابه خاطر گمراهیشان عذاب می‌کند ؛ پس خداوند عز و جل فرمود: و 


امام صادق اڳ در روایتی دیگر می‌فرماید: خداوند این مثل را برای 
امیرالمومنین علی ال زده است پس مراد از (بعوضة ) امير المؤمنين اا 
و ما فرتبا) رضول خداینت: و دلیل بر آن فرمایش الهی است که 
می‌فرماید: أا این اون هلق ین رهم یعنی امير 
المؤمنین که رسول خدا ا را از ردم عهد و پیمان گرفت. 
وما ینور فيو ون مدز له بهذامتلا بض به یرو 
يدي به کییرا پس خداوندآنها رد کرده و فرمود؛ ‏ رما یل به لا 


القابتین؛ 


ن بعد میناقه 4 بعد از میثاق علی الا 


یُوصَلّ یعنی آنچه را که خداوند امر 
و ائمه لال بپیوندند -را قطع می‌کنند و 
۲ 


نموده بود که به امیر المؤمنین 
در روی زمین فساد می‌کنند که آنها از زیان دیدگان هستند. 


1. بحارالانواه ج ۵ ص ۷ 
۲ بحارالائوان ج ۰۲۴ ص۳۹۳ تفسیر برهان ج ۱ص 1۵۸ 
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۸ - چگونه بر خداوند کافر می‌شوید که مرده‌ای بیش نبودید واو شما را 
زنده کرد سپس شما را می‌میراند و بار دیگر زند‌تان می‌کند و سپس به 
سوی او بر گردانده می‌شوید. | 
کیت تون لکشم نوات فك ) یعنی تطفه‌ای مرده 
بودید و سپس عُلْقه گردیدید و خداوند بر شما روح دمید و زنده‌تان گردانید. 
} ینگ بعدشما رآ می‌میزاند: 
نم یک ۷ در قیامت شمارا زنده می‌کند. 


معانی حیات 

حیات در قرآن در صورت‌های زیادی آمده اسبت: 

۱-یکی از صورت‌های حیات ابتداء خلقت است آنجا که خداوند می‌فرماید: 
قإذاسوَي وَحْت فیه من ژوحی ٩‏ آن روح مخلوقی است که خداوند 
آن را آفریده و در وجود آدمی به جریان انداخته است. < فقغوا له 
ساجیِین۲.4 


۲ - وجه دوم از حیات که همان رویاندن گیاهان روی زمین است که 
٤‏ 


خداوند در این باره می‌فرماید: ‏ ی ۳ بعد مُوتها 4" زمین مرده 
زمینی است که هیچ نباتی در آن نباشد پس به وسیله نبات زنده می‌شود. 

۳ - وجه دیگر از حیاٹ داخل شدن در بهشت است و خداوند در این باره 
می‌فرماید؛ (اشتجییوا لله ور شول إذا دعام ما طییکم4 ۲ 


۱ سورۂ حجر آیۀ ۲۹. چون امر او را تمام کردم و از روح خویش بر او دمیدم 

۲ سوره حجر آیه ۲۹. همگی برای او سجده کنید.. 

روم آیه ۱۹. زمین را بعد از مردن زنده می‌کند 

اتفال آیة ۲۴ . خدا و رسولش را اجابت کنید زمانی که شما را می‌خوانند بدانچه 
زنده‌تان می‌سازد. 


۱۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


و دائمی بودن در بهشت و دلیل بر آن قول خداوند است که می‌فرماید: * و 
ان الدار خر هی الْحَيّوان) . 


٩-ار‏ خدایی است که آنچه در زمین است را برای شما آفریده است و 
آنگاه به امر آسمان پردانعت وآن را به صورت هفت آسمان منظم نمود و او 
به هر چیزی دانا است. 
۰-و هنگامی که پره 


ارت به ملائکه گفت: می‌خواهم در روی زمین 
خلیفه‌ای قرار دهم. گفتند:آیا در روی زمین کسی را می‌خواهی قرار بدهی 


که به فساد بپردازد و خون‌ریزی کند؟ و مابه تسبیح و حمدت می‌پردازیم و 


۱ سوره عنکبوت. آیه ۶۴. و همانا زندگی حقیقی در آخرت است. 
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تو را تقدیس مي‌کنيم. پروردگار فرمود: من چیزی را می‌دانم که شماها 
نمی‌دانید. 


۳۱و خداوند همه اسماء را به ا 


آموخث سپ سآنها را بر ملالکه عرضه 


اشت و فرمود؛ اگر از راست‌گویان هستید این اسماء را به من بگ 


۲ ملالکه گفتند: پاک و منزه هستی هیچ علمی برای ما نیست مگ رآنچه 
راکه تو په ما آموشته‌ایکه‌تو دانا و حکیم هستی, 
۳- خداوند. فرمود: ای آد مآنها را زاین ن اسماء آگاه گردان, هنگام یکه آنها 
را آگاه گردانید, فرمود: آیابه شماها نگفتم که من غیب آسمان‌ها و زمین را 
می‌دانم» و می‌دانم آنچه را که شیا آشکارا انجام می‌دهید و آنچه را که در 
پنهانی انجام می‌دادید. 
۴-و هنگامی که به ملانکه گفتیم ب رآدم سجده کنید, همگ یآنها سجده 
کردند جز ابلی س که خودداری ورزید و تکبر نمود و از کافران شد. 
ابلیسکیست؟ 
و رلک اه اشجذوا لدم فسجدوا لیس ی ل و استکیر 


جمیل گوید از امام صادق 
سوی آن دعوت کرد گمراهان را نیز در بر می‌گیرد؟ 


سؤال شد آیا آنچه که خداوند مردم را به 


فرمود: پله کافران در آن داخل می‌شوند زیرا خداوند تبارک و تعالی 
ملائکه را به سجده کردن بر آدم امر فرمود. پس دستور الهی شامل ملائکه و 
ابلیس شد زیرا ابلیس در آسمان در بین ملائکه رفته و خداوند را عبادت 
می‌کرد و جز آنها گردیده بود و ملائکه گمان می‌کردند که ابلیس نیز از ملائکه 
است در حالی که او جز ملائکه نبود پس هنگامی که خداوند ملائکه را بر 


۱۳۸ پر قمی اج ۱ 


ببجده: بر آدم لا آمر کرد ابلیس حسد ورزید, در این وقت ملائکه دانستند که 
او از گروه آنها نیست. 

از امام ل سؤال شد: چگونه امر الهی شامل ابلیس هم شد در حالی که 
خداوند ملائکه را امر بر سجده به آدم کرده بود؟ 

فرمود؛ ابلیس چون ملائکه را دوست داشت با آنها بود نه اينکه از چن 
ملائکه بود. 

خداوند قبل از خلقت آدم گروهی را در روی زمین آفریده بود که ابلیس 
حاکم آنها بود ؛ آنها از حد خود تجاوز نموده. فساد کرده و به خون‌ریزی 
پرداختند, خداوند ملائکه را مبعوث کرد:تا آنها را به هلاکت رسانند و ابلس را 


نیز اسپر کرده با خود به آسمان‌ها بردند و آو نیز به همراه ملائکه خداوند را 


عبادت می‌کرد تا اینکه خداوند تبارگ و تعالی آدم را آفرید. ۱ 


ابتداء خلقت آدم 

امام محمد باقر ا در روایتی از حضرت علی لا نقل مي‌کند که آن 
حضرت فرمود: خداوند متعال اراده کرد که به دست خود خلقی در روی زمین 
بیافریند و این بعد از آفرینش جن و نسناس بود که هفت هزار سال از آن 
گذشته بود که در روی زمین بودند. اراده کرد که حضرت آدم با را خلق 
کند. پس درهای آسمان را گشود و به ملائکه فرمود: به مخلوقات من در روی 
زمین از جن و نسناس نگاه کنید. 

هنگامی که ملانکه آنها را دیدند که ناحق به ارتکاب معاصی, خونریزی و 
فساد در روی زمین مشغول هستند اعمالشان بر ملائکه بزرگ آمد, خشمناک 


. بحارالانواردج ۶۰ص ۲۳۶ ؛ تفسیر برهان, ج ۱ص ۱۷۰ 
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شده و بر اهل زمین تأسف خوردند و نتوانستند جلوی خشم خودشان را 
بگيرند. عرضه داشتند: پروردگارا همانا تو عزیز, قادر» جبار» قاهر و 
عظیم‌الشأن هستی و این آفریده‌های تو که ضعیف و ذلیل هستند و در دست 
قدرت تو می‌چرخند و با نعمتهای تو زندگی می‌کنند و به سلامتی که به آنها 
عنایت کرده‌اید بهره می‌برند و تو را با این گناهان بزرگ نافرمانی می‌کنند و 
تو بر آنها غضبناک نمی‌شوی و به خاطر گفتار و اعمالشان از آنها انتقام 
نمی‌گیری و این امر تو بر ما بزرگ است و این رادر حق تو عظیم می‌شماريم. 

خداوند تبارک و تعالی پس از شنیدن سخنان ملائکه, فرمود: ۳ جاعلٌ 
في لأضٍ له همانا در روی زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم که حجت من 
بر آفر ده‌هایمباشند. 

ملائکه گفتند: :۶ا تل یهام نیس یه » ستایش می‌کنیم تو راء آیا 
در روی زمین افرادی را قرار می‌دهی که فساد کتند همچنان که فرزندان جنها 
فساد کردند و خونها بریزند همچنان که آنها ریختند و به یکدیگر حسد 
بورزند و با هم دشمنی کنند؟ پس این خلیفه را از میان ما قرار بده که به 
یکدیگر حسادت نمی‌کنیم؛ دشمنی نمی‌ورزیم. دست به خونریزی نمی‌زنیم و 
تو را تسبیع و حمد و ستایش می‌کنيم. ۳ 

خداوند عزوجل فرمود: (ٍني عم ما لا تون من چیزی را می‌دانم 
که شماها نمی‌دانید» می‌خواهم درزاوی زمین افرادی را به دست قدرتمند خود 
خلق کنم و از نسلش پیامبران, بندگان نیکو و امامان هدایت شده قرار دهم و 
ایشان را جانشینهای خود معرفی نمایم تا خلق را از معصیت من نهی کنند و 
از عذاب دردناک من بترسانند و به سوی طاعات و عبادات و رضای من 


رهنمونشان سازند و به وسیلة آنها در مسیر من قرار گیرند و من آنها را 


1۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


حجت بر آفریده‌هایم قرار داده‌ام. نسناس را از روی زمین پراکنده نمایم و 
زمین را از وجود آنها پاک گردانم» جن‌های معصیتکار را از اطراف مخلوقات 
وبرگزیدههای خود دور گردانم و آنها رادر هوا و اطراف زمین ساکن کنم که 
نسل تازه آفریده شده من جنها را نبینند و با آنها همنشین و همصحبت 
نباشند. پس هرکس از نسل تازه خلق شدة من, مرا نافرمانیکند ایشان را در 
محل نافرمایان ساکن گردانم و وارد چهنمشان کنم و از این امر پروا نمی‌کنم. 

ملائکه گفتند: ای پروردگار: انجام بده؛آنچه را که می‌خواهی و لا عم 
نا لماعت نک أت عم لیم »ما نمی‌دانیم مگرآنچه را که تو 
به ما یاد داده‌ای و تو دانا و حکیم هییتی. 

ہس خداوند آنها را پانصد بش از عرش خود دور کرد, اما آنها به عرش 
الهی پناه بردند. چون خداوند ذلت و فروتنی آنها را مشاهده کرد رحمتش را 
بر آنها نازل کرد و بیت المعموز را برای آنها درست کرد و به آنها فرمود: آن 
را طواف کنید عرش را رها کنید که خشنودی من در آن است. ملائکه به طواف 
آن پرداختند. بیتالمعمور خانه‌ای است که در روز هفتاد هزار ملائکه بر آن 
وارد شده و طواف می‌کنند و دیگر به آنجا بر نمی‌گردند؛ خداوند بیت المعمور 
را محل توبه بای اهل آسمانها و کعبه را محل توبه برای اهل زمین قرار داده 


و این لطف الهی در حق آدم بود قبل از اینکه او را خلق کند و حجت او را بر 
آنها تمام نماید. پس پروردگارمان مشتی از آب شیرین فرات برداشت و آن را 


۱ سوره حجر, آیه ۲۹ و ۰۲۸ همالا من آفربنندة بشری از گل بدبوی هستم + پس هنگامی که 
آن را آفریدم و از روح خود بر او دمیدم برای او به سجده 
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با خاک مخلوط کرد و به آن فرمود: از تو ایا و مرسلین و بندگان ضا و 
امامان هدایت یافتة خود و خوانده شدگان به سوی بهشت و پیروان آنها راتا 
روز قیامت می‌آفرینم؛ از آن عملی که انجام داده‌ام هیچ ابائی ندارم و هیچ 
کس هم از آن سوالی نمی‌کند و از آنها سؤال می‌شود. 

سپس یک مشتی دیگر از آب شور گرفت و آن را با خاک مخلوط کرد و 
فرمود: از تو ستمکاران؛ فرعون‌ها, عاصیان, برادران شیاطین و دعوت 
کنندگان به سوی آتش جهنم تا روز قيامت را می‌آفرینم و از این عمل خود 
هیچ ابائی ندارم و هیچ کس هم از این عمل من سوالی نمی‌کند و بلکه از نها 
سوال می‌شود. و در آن بداء را شرط کرد که هر وقت که خواست آن حالات 
آنھا را تغییر دهد و در اصحاب پاب یا شرط نکرد ؛ سپس آن دی را پاهم 
مخلوط کرد و در مقابل عرش گذاشت که هر دوی آنها مقداری گل بودند و 
سپس خداوند به چهار ملک شمال و جنوب و صبا و دبور امر فرمود که بر 
روی این پاره گل‌ها جولان دهند؛ آن چهار ملک ماموربادهای چهار جهت آن 
گل‌ها را زیر و رو کردند و آن‌ها رادرست به عمل آوردند و طبایع چهارگانه را 
که سوداء خون, صفرا و بلغم بود را در آن جاری کردند. پس سودا از ناجیه 
شمال و خون از ناحیه جنوب و صفرا از ناحیه دبور و بلغم از ناحیه صبا 


است,آگاه بدن آدم مستقل و کامل شد پس از جانب سودا او را محبت زنان, 
آرزوی طولانی و حرص ورزیدن لازم شد ؛ و از جانب بلفم او را دوست 
داشتن غذاء نوشیدنی؛ نیکی کردن و بردباری و مدارا کردن لازم شد ؛ و از 
جانپ صفرا او را حب و بفض, سفاهت. شیطنت کردن, زور گفتن, تمرد 
ورزیدن و عجله کردن لازم شد, و از جانب خون نیز دوست داشتن فساد» 


لذات؛ مرتکب شدن کارهای حرام و شهوت‌رانی بر او لازم شد. 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


بو جعفر ع گوید این را در کتاب آمیرالمقمنین ب ديدهام.' 

پس خداوند از آدم نخست مچسمه‌اش را ساخت ؛ و چهل سال به همان 
حال باقی گذاشت » چون ابلیس لعین از او می‌گذشت به آن مجسمه می‌گفت: 
خداوند تو را برای امری درست کرده است ؛ پس عالم آل محمد ‏ فرمود : 
ابلیس با خود گفت : اگر خدا مرا به سجده بر این موجود امر کند , اسرش را 
نافرمانی کرده و او را اطاعت نمی‌کنم ؛ آنگاه فرمود: سپس خداوند در آن 
مجسمه دمید چون روح به دماغش رسید عطسه کرد و گفت: «الحمد لله ؛ 
حمد و سپاس برای خداوند است» و خداوند تبارک و تعالی در جواب او 
فرمود: «یرحمک الله؛ رحمت خداوند بر تو باد»." 


امام صادق ناب فرمود: پس رجفت آلهی بزاو سبقت گرفت: ۳ 


سجدۀ ملائکه بر آدم اا 

خداوند تبارک و تعالی به ملائکه فرمود؛ به آدم سجده کنید, همۀ سلائکه 
سجده کردند جز ابلیس, زیرا حسدی را که در دل داشت ت آشکار ساخت و از 
شی و ی وم جل وی اک 
تشد اذ میک فال ا خير له خفتیی من ار رخ ِن طین4؟ 
دی ای 1 بو ریت 
خودداری نمودی؟ ابلیس گفت: من بهتر از او هستم چرا که مرا از آتش و او را 
از خاک آفریده‌ای. 


۱ بحارلانواراج ۱۱.ص ۱۰۴ ؛ علل الشرائم» ص ۱۰۵ ؛ قصص الانییاء جزاثری ص ۲۵ 

۲ بحاراانوار ج ۱۱ ۱۴۱ 

۴ کتالدقنق ج ۱ص ۲۲۲+ بحارالنواردج ۱۱.ص ۱۰۶ وج ۱۱.ص ۱۴۱ 

۴ سوره اعراف, آیه ۱۲. وقتی تو را ام به سجده بر آدم نمودم چه چیز مانع سجده تو شد؟ 
گفت: من بهتر از او هستم. مرا از آتش و او راز 


۱۳۳ 


2 فرمود: اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود.! تکبر ورزید و 
تکبر ورزیدن اول معصیتی است که به وسیله آن خداوند مورد نافرمانی قرار 
گرفت. 

ابلیس گفت: پروردگارا! مرا از سجده کردن بر آدم معاف دار که تو را آن 
گونه عبادت می‌کنم که هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی تو را آن چنین 
عبادت نکرده باشد. 

خداوند متعال فرمود: مرا هیچ احتیاجی په عبادت تو نیست, می‌خواهم آن 
طور که من می‌خواهم مرا عبادت کنی نه آن طور که خودت می‌خواهی. 

ابلیس از سجده کردن خودداری نمود ؛ خداوند متعال فرمود: «قَاخُرٌج 
ملهافالک رجيم و یک لعتني إلى یم این ۲ از بهشت بیرون 
برو که تو رانده شده هستی و لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. 

ابلیس گفت: پروردگارا چگونه مرا از بهشت محروم می‌گردانی در حالی 
که تو عادل هستی و ظلم و ستم نمی‌کنی پس آیا این همه که تو را عبادت 
کرده‌ام باطل شده و از بین رفت؟ 

خداوند فرمود: نه! لکن از امور دنیا هر چه که می‌خواهی از من درخواست 
نما تا به خاطر ثواب اعمالت به تو اعطاء کنم. 

ابلیس اول چیزی که از خداوند درخواست نمود زنده ماندن تا روز قیامت 
بود. 

خداوند فرمود؛ آن چه را که در خواست نمودی به تو اعطا می‌کنم. 

ابلیس گفت: مرا بر فرزندان آدم مسلط گردان. 
۱ بحارالانوارج ۱۱.ص ۱۲۱ 


۲ سوره حجر یه ۲۵و ۳۷ از بهشت بیرون رو بدرستی که تو رانده شده هستی و همان 
لعنت من تا روز قيامت بر تو باد 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


خداوند فرمود؛ تو را بر آنها مسلط گردانیدم. 

ابلیس گفت: مرا مانند خون که دررگ‌های آنها جاری است در زندگی آنها 
جاری گردان تا هميشه و در همه حال با آنها باشم. 

خداوند فرمود: این چنین کردم که گفتی. 

ابلیس گفت: برای آنها هیچ فرزندی به دنیا نمی‌آید مگر آن که دومی بچة 
من باشد که به همراه آن بچه است. خداوندا می‌خواهم آنها را بینم ولی آنها 
مرا نبینند و به هر صورتی که خواستم برای آنها در بیایم. 

خداوند فرمود: آنچه را که خواستی به تو عطا می‌کنم, 

گفت: پروردگارا بیشترش کن, 

فرمود: سینه‌های آنها را محل سکونت تو قرار می‌دهم. 

ر گفت: پروردگارا مرا کفایت می‌کند. در آین هنگام بلیس گفت: بتک 
1 عم اين العبادک مهم لخن ' به عزت تو سوگند همه 
آنها را اغواء خواهم کرد جز بندگان مخلص شما راء 
یز دی E‏ 


م شاکر ین 4 " سپس از رو به رو و پشت سر و از 


سمت راست و از سمت چپ به سراغ آنها می‌آیم و اکثر آنها را جزء 
شکرگذاران تو نمی‌یابم. ۲ 

زراره از امام صادق ا روایت می‌کند که آن حضرت فرمود؛ هنگامی که 
خداوند آن قدرت را به ابلیس عطا کرد آدم گفت: پروردگارا ابلیس را بر 


فرزندان من مسلط گردانیده‌ای و او را در خون آنها جاری نموده‌ای و آنچه را 


۱. سوره ص» آیه ۸۳و ۸۲ 


۳ بحارالاواره ج۱۱ ص۱۴۱ : تفسیر برهانه ج ۸۱ ۱۷۰ 


توف تقد ۱۳۰ 


که خواسته بود بر او عطا کرده‌ای پس به من و فرزندانم چه می‌دهی؟ 
خداوند فرمود: اگر تی و فرزندانت مرتکب گناهی بشوید برای شما عقاب 
یک گناه نوشته می‌شود و اگر کار حسنه‌ای را انجام بدهید شواب ده حسنه 
داده می‌شود. 
آدم گفت: پروردگارا 


ش کن. 
فرمود: در توبه و پشیمانی از گناه تا هنگام رسیدن نفس آنها په حلقوم و 
جان دادنشان برای آنها باز است. 


گفت؛ پروردگارا بیشترش کن. 

فرمود: آنها را می‌آمرزم و هیچ ابائی از کسی ندارم. 

گفت: پروردگارا مرا کفایت می‌کند: 

زراره گوید: به امام ا عرض کردم: فدایت گردم چرا ابلیس مستحق آن 
همه عنایات و عطا خداوندی شد؟ 

فرمود: با عملی که به وسیله آن عمل همیشه خداوند را شکر می‌کرد. 

عرض کردم: فدایت گردم آن عمل کدام بود؟ 

فرمود: دو رکعت نماز را در آسمان به مدت چهار هزار سال خواند.! 


ربا هه اجره کون من امین (۳۵) 
هلان علها أخرجهدا ماکان فب فا فلا بنشک لبخ 


۵-و به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت سکونت کنید و از نعمت‌های 


۱. تفسیر برهانه.ج ۱ص ۱۷۴ ؛ بحارالانواروج ۰۱۱ ۱۴۲ وج ۶۰ ص 1۷۵ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اع ۱ 
آن هر طو رکه خواستید بخورید ونزدیک این درخت نشوید که از ستمگران 
خحواهید شد. 
۶-پس شیطان باعث لغز شآنها شد وآنها را از بهشت بیرون کرد و به آن 
دو گفتیم: در زمین فرود آئید که بعضی از شماها دشمن بعضی دیگر 
خواهد بود و برای شما در روی زمین مدت معینی است که تا آن مدت از 
آن بهره‌مند خواهید بود. 
هشت آدم د رجا بود 
A‏ رف رشق صرق 
« وفنا یا آذ اشک انكو ت الْجَنَةَ و كلا منها رغدا حَيْثُ 
۳ لرن فز اش 0[ 


شخصی از امام صادق ل از بهشت آبم بسوال کرد که آیا از بهشت‌های 


دنیا بوده و یا از بهشت‌های آخرت؟ 

امام 4 در پاسخ فرمود؛ از بهشتاهای ديا بوده, آفتاب و ماه در آن طلوع 
می‌کردند, اگر از بهشت‌های آخرت بود آدم تا ابد از آن بیرون نمی آمد و ابلیس 
هم بر آن وارد نمی‌شد. 


خداوند متعال آدم را در منزل داد و همه چیز را به غیر از یک درخت 


برایش مباح کرد. چون مخلوقی از خدا بود که بدون امر و نهی و غذا و لباس و 
منزل و ازدواج نمی‌توانست زندگی کنده چرا که بدون توفیق خدا نمی‌توانست 
نفع و ضرر خود را تشخیص دهد لا جرم فریب دستورات و سوگند ابلیس را 
خورد؛ ابلیس نزد او و همسرش آمده و گفت: اگر از این درخت که خدا شما را 
نهی کرده, پخورید, فرشته می‌شوید و برای هميشه در بهشت باقی می‌مانید 
ولی اگر از آن درخت نخورید, خدا از 
سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. همچنانکه خداوند مز و جل 


سوره بقره ۱۳۷ 


داستان رااین چنن حکایت رده و می‌فرماید: (ماتهاکنایکناعن هو 
لشجرو إلا آن تکوا مین تکوناین ین« و فاستهها اي 
این الاصحین4 "آدم سخن او را پذیرفته واز آن درخت خوردند. 

و شد آنچه که خداوند متعال آن را حکایت کرده: < ید لها 
سواَنهحا» " یعنی لباسهای بهشتی که خدا بر تن آنان پوشانده بود. افتاد؛ آن 
دبا برگ درختان بهشتی شروع به پوشاندن خود کردند 9 وتات 
KAP‏ عَن تک السَجَرَة ول لكا إن الشيطان لكا rE‏ 
مین "بعد ان این متاب که خداوند به آنان کرد گت « ربلا ظلعنا سا 
مت نا و رحلا کون من الخاسرین پروردگرا ما به خود 
ستم کردیم؛ اگر تو ما را نیامرزی و تناما خم نکنی حتما از زیانکاران 
خواهیم بود. ا 

خداوند به نا فرمود: فیط أ یک فض َو رم فياأضٍ 
مق و ماع إل جين ۵4 بیرون شوید در حالیکه بعضی از شما دشمن 
بعضی دیگر می‌باشید و شما در روی زمین تا مدتی معین زندگی دارید. آن‌گاه 


ماما فرمود: یعنی تا روز قيامت در زمین خواهید بود. 
نا رما سین عناق خرجَهها مغ کانافیه وق 
لفنض عَد کم فيانَزض نوم اع إلى جين) 


۱. سور اعراف, آیات ۲۰ و ۲۱. پروردگارتان شماها را از ابن درخت نهی نکرد مگر اینکه 
(شما با نزدیک شدن به آن) فرشته خواهید شد یا در بهشت جاودانه خواهید بود و برای آن دو 
سرگند خورد که همانا من از خير خواهان شما هستم. 

۲. سورة اعراف: ية ۲۲. چون از آن درخت خوردند بدن‌هایشان 
۳ سورۂ اعراف آیة ۰۲۲ پروردگارشان آنها را ندا داد: آیا شما را از آن درخت نهی نکرده بودم و 
به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ 

۴ سورة اعراف آیه ۲۳ 

۵ سور اعراف آیذ ۲۴ 


لتا افبطرابَفضکم 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 


سپس امام ا فرمود: آدم بر کوه صفا هبوط کرد و همسرش حوا در 
کوه مروه؛ و به مناسبت اینکه آدم صفی خدا بود, صفا را صفاء و به مناسبت 
اینکه حوا مرئه و زن بود کوه مروه را مروه خواندند, 

آدم به خاطر رانده شدن از بهشت چهل روز در سجده بود و بر بهشتی که 
از دست داده بود گریه می‌کرد تا آنکه جبرئیل بر او نازل شد و گفت: آیا 
خداوند تو را با دست توانای خود نیافریده و از روح خودش بر تو ندمید و 
ملائکه الهی بر تو سجده نکردند؟ 

آدم گفت: همین طور هست که گفتی. 

جبرئیل گفت: پس چرا وقتی تو راان خوردن آن درخت نهی کرد او را 
نافرمانی کردی؟ 

آدم گفت: ای جبرئیل ابلیس برایم سنوگند خورد که خير خواه من است و 
من گمان نمی‌کردم مخلوقی را که خدآونداو را آفریده سوگند دروغ بخورد. ۱ 

امام صادق اد می‌فرماید: حضرت موسی ا از خداوند درضواست 
نمود تا آدم را به او نشان دهد چون خداوند آدم را به موسی نشان داد. 
موسی گفت:ای پدر آیا خداوند تو را با قدرت خود خلق نکرد؟ آیا از روحش بر 
تو ندمید؟ آیا ملائکه او پر تو سجده نکردند؟ خداوند به تو امر کرد که از میوه 
درخت نخور پس چرا او را نافرمانی کردی؟ 

آدم گفت:ای موسی آیا خطایم را که قبل از خلقت من در تورات آمده است 
دیده‌ای؟ 


تو در آن آمده است. 


موسی: بله سی هزار سال قبل | 
ا ھی ان کک ی اه 


۱. تفسیر برهان ج ۱ص ۱۸۱ ؛ بحارالانوار ج ۱۱.ص ۱۶۱ 


سوره بقره ۱۳۹ 


می‌فرماید: آدم با همین جمله با موسی م احتجاج کرد و 
پر اغالب شد" 


و الاب ریغ (۳) 
۷-پس آدم از پروردگارش کلماتی را گرفت (و به وسبلۀ آن توبه نمود) و 
خداوندتوبه‌اش را قبول نمرد چراکه خداوندثوبه‌پذیر و مهربان است. 

حچ آدم 
ی آذ ین رکنات قاب عله هش الاب الرْحیم 4 
ابان بن عنمان از امام صادق اا روایت می‌کند که آن حضرت فرمود:آدم 

ا در کوه صفا چهل روز در حال نسجده ماند که در آن حالت بر دوری از 

بهشت و دوری از جوار الهی گریه مي‌کرد. جبرئیل بر او نازل شد و گفت:ای 

آدم برای چه گریه می‌کنی؟ 

گفت: ای جبرئیل برای چه گریه نکنم خداوند مرا از بهشت و از جوار خود 
بیرون کرده و به دنپا آورده است. 

جبرئیل گفت: ای آدم به سوی خداوند توبه کن و از کردۀ خود اظهار 
پشیمانی نما 

آدم گفت: چگونه توبه کنم. 

در این هنگام خداوند قبه‌ای از نور در محل کعبه نازل کرد و شور آن در 
کوه‌های مکه نورافشانی کرد پس به اندازه‌ای که نور ساطع شده بود آنجا 

حرم واقع شد. خداوند به جبرئیل امر کرد که در آن موضم علامتی بگذارد. 


۱. تفسیر برهان,ج ۱ص ۱۸۲ ؛ ورالقلین ج ۱ص ۶۱؛ بحارالانواں ج ه ص ۸٩‏ وج ۱۱ 
ص ۱۶۳ ؛ تصص الالبیاه جزاثری؛ ص ۳۸ 


۱۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


جبرئیل به آدم گفت: ای آدم بلند شو. در روز ترویه با آدم بیرون رفتند. 
چبرئیل به آدم گفت که غسل کند و احرام ببنده. آدم در روز اول ذی‌القعده از 
بهشت بیرون آمد و چون روز هشتم ذی‌الحجه شد جبرئیل لا اورا به سوی 
منی برد, شب در آنجا ماندند, چون صبح شد آدم را به سوی عرفات آورد. 
جبرئیل هنگام بیرون آمدن از مکه طریقا احرام بستن و تلبیه گفتن را به آدم 
آموخت. چون ظهر روز عرفه شد جبرئیل به آدم گفت که تلبیه را قطع کند و 
غسل نماید ! چون نماز عصر را خواند جبرئیل به آدم گفت که در عرفات 
بایستد و کلماتی را که از جانب پروردگارش تلقین شده بود را به او تعلیم داد؛ 
و آن کلمات این است: «سبحانک اللهم و بحمدک لا إله الا آنت عملت 
سوءا و ظلمت نفسی و اعترافتبذنبی فاغفر لی انک أنت الغفور 
الرحیم سبحانک اللهم و پحمدک لا له إلا لت عملت سوءا و ظلمت 
نفسی و اعترفت بذنبی فاغفر لی |نک خیر الغافرین سبحانک اللهم و 
بحمدک لا له إلا نت عملت سوءا و ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی 
فاغفر لی نک أنت التواپ الرحیم4 آدم در عرفاتماند تا خورشيد شروع 
به غروب نمودن کرد, دست‌هایش را به سوی خداوند بلند کرد و به گریه و 
زاری پرداخت؛ چون خورشید غروب کرد جبرئیل او را به مشعر آورد و شب 
را در آنجا ماند چون صبع شد بر کوه مشعرالحرام ایستاد و خداوند را با 
کلماتی خواند و به سوی خداوند توبه نمود؛ سپس جبرئیل او را به منی آورد 
و به آدم گفت که سرش را بتراشد و بعد او را به مکه آورد, چون به نزدیک 
جمرذ اول رسید ابلیس نمایان شده و گفت:ای آدم کجا می‌روی؟ 

جبرئیل به آدم گفت که هفت سنگ بر او بیندازد و با هر سنگی تکبیر بگوید. 
آدم آن را به جا آورد و به راه افتادند. در نزدیکی جمرۀ دوم باز ابلیس نمایان 


سوره بقره ۱ 


نیز جبرئیل گفت که هفت سنگ همراه با تکبیر به سوی او 
یندازد. آدم هفت سنگ را انداخته و با هر سنگی هم تکبیر گفت و به راه افتاد 
در نزدیک جمرۂ سوم باز ابلیس نمایان شد و جبرئیل گفت هفت سنگ با تکبیر 
به سوی ابلیس بینداز ؛ در اینجا ابلیس ملعون رفت. جبرئیل به آدم گفت: تو 
آنجا آدم را ه کعبه آورد و 


دیگر بعد از این او را هرگز نخواهی دید. جبرئیل از 
به او گفت که هفت شوط طواف کند؛ آدم نیز آن عمل را به جا آورد. جبرئیل په 
او گفت: خداوند توب تو را قبول فرمود و زنت را بر تو حلال گردانید. چون 
مراسم حح آدم تمام شد ملائکه او را در ابطح ملاقات کرده و به او گفتند: ای 
آدم حج تو قبول باشد اما ما دو هزار سال قبل از تو زیارت این خانه را به جا 
آورده و حچ کردیم.۱ 

امام باقر ما می‌فرماید: عمر آدم از آن روزی که خداوند او را آفرید 
تاروزی که روحش را قبض کرد ۹۳۰ ستال بود و در مکه دفن شده است, بعد 
از ظهر روز جمعه روح بر او دمیده شد. و سپس خداوند زنش حوا را از دندۀ 
پائین او آفرید و در بهشت با او همنشین کرد شش ساعت در بهشت سکونت 
کردند تا اینکه عصیان الهی را به جا آوردند و خداوند آنها را هنگام غروب 
خورشید از بهشت بیرون راند و آن دو در بهشت نخوابیدند.۲ 


۰ عنم اسکلا 6" یعنی نام‌های کوه‌هاء دریاهاء دره‌هاء گياهان 


ج لیم داد :سپس خداوند عزو چل با زو 
اي شام ول نکش این 4" 


و حیوانات اه آدم 


۱. بحارالانوار ج ۱۱.ص ۱۷۸ وج 4۶.ص ۳۵؛ تفسبر برمان ج ۱.ص ۱٩۳‏ 
۲. تفسیر برهانج ۱ص ۱۹۲ 


باشنایهم هنیزه 
خدارندنمود أل لإي عل عيب الناوات و الأزض ر 
الم ما دون و اکم تک تشون 4" پس خداوند آدم ال ا را حجت بر آنها 


قرار داد. 
بعفیکم و اي ازبون  ۳(‏ 
۰-ای بنی اسرائیل امت ایم را چه بر شما عنایت کردهام با باورید و 
به عهدی که با من بشید رکا گنبد تا من نیز به عهد خود با شما وفا نایم و 
فقط از من بترسید. 
وفابه عهد 


ا شرائیل اذکروانشتتی مت 
وف هرک واي فاز ون 4 ˆ 
E‏ ی و 
اجب م۲4 مااو را می‌خوانيم ولی دعای ما را 


اجابت نمی‌کند. 


۴ سورة غافر. ية ۰ بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم. 
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a f‏ اش ی 
خداوند می‌فرماید: ۶ وفوا بَهُدي وف بعَهُ کم ؟ به خدا سوگند اگر 
شماها به عهد خودتان با خداوند عمل کنید خداوند هم به عهد خودش عمل 
می‌کند. 


آشکم (۴۴) 


۴یا مردم را به نیکی دعرت کرده و حودتان را فراموش می‌کنید 


ون الئاس یلیر و 


این آیه درباره قصه‌گویان و خطیبان نازل شده است. و آن فرمایش امیر 
المؤمنين لا 
است که بر خداوند, رسولش و کتاب الهي دروغ می‌بندد.۲ 
کمیت در این باره می‌گوید: 
مصيب على الأعواد يوم رکوبها 
لما قال يها مخطی حين ينزل 


یعنی: منبر چوبی که به دستش افتاده از آن بالا می رود و هر چه که خطا بر 


است که فرمود: در بالای هر منبری خطیبی توانا و سخنور 


زبانش جاری می‌شود آن را برای مردم می‌گوید و از آن پائین می‌آید. 
و کس دیگری در این معنی گفته است: 
و غیر تقی یامر الناس بالتقی طبیب یداوی الناس و هو علیل 
یعنی: شخص بی تقوایی مردم را به تقوا و پرهیزگاری فرا می‌خواند هثل 
این شخص مانند آن طبیبی است که مردم را مداوا می‌کند در حالی که خودش 


علیل و مریض است. 


۱ تفسیر برهان, ج ۱ص ۲۰۱؛ نورالثلین ج ۱ص ۱۷۳ بحارلالواردج ٩۰‏ ص ۳۶۸ 
۲. بحارلائواریج 4ص ۲۲۳ 
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و اشتیثوا الب و اللا وبا 
۲۵ از صبر و نماز یاری بجونید واین امر برای غیر نعاشعان سنگین است. 
الصبر) یعنی روزه 
کیره على الخاشهين 4 يعنى نماز. 


یراق 
ن ام لاوا رهم و هم به زاجفون (FV‏ 
۶-آنها کسانی هستند که یقین دارند پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد 


ال 


و همانا به سوی او باز می‌گردند, 

ظن در قرآن 

ظن در کتاب بر دی صورت آمده است يكي ظن به معنای یقین است و 
دیگری ظن به معنای شک است. که در این آیه اشاره به ظن به معنای پفین 
دارد. 

® ی اه 

و ن به ای هک در این یه اس لاح 
بمستیفیین) "ما تنها شک و گمانی در این امر داریم و یقین بدان نداریم. 

و باز می‌فرماید: و ظتَشم ظَنالسَوْءٍ» " و شما شک بدی کردید. 


۷-ای ہنی اسرائیل نعمت‌هایی راکه بر شما ارزانی داشتهام را بیاد آورید و 
همانا شما را بر جهانیان برتری بخشیده‌ام. 


۲ زره شم آیه ۱۲ 


وة نقرو 1 


تي إشرائيل | 


لفظ «العالمین؟ عام و معنای آن خاص است زیرا که فضیلت آنها بر عالم 
زمان خودشان بود و با چیزهایی مانند من و سلوی و دوازده چشمه آپ که از 
سنگ جاری می‌شد اختصاص به آنها داشت. 


ي تف عن نفس شیب لا ب 
مها عَذلّ و لام ون (A)‏ 


و انوا یوما لا نج 
۸-از روزی بترسید که کسی پچای شخحص دیگری مجازات نمی‌شود ر 
شفاعتی از او پذیرفته نمي ‌گرددرو رش رای نیز از ا رگرفته نمی‌شود وآنها 
پاری نمی‌شوند. 

شفاعت شخص ناصبی 

ê E‏ میاه 

وا هوا وما لأ تجزي تفس عن تفس سينا شیا ولا بل مها شفاعة و 
لایرخدینها عذلٌ) 

امام ‏ می‌فرماید: به خدا سوگند اگر هر ملک مقرب و یا نبی مرسلی از 


شخص ناصبی شفاعت کنند شفاعتشان مورد پذیرش واقع نمی‌شود. 


وإ جیاکع من آل عون بشومونگم شوء لاب 

سیون زلا کم في فلکم لاء ین ن یک عَظيم )۴٩(‏ 

۹و زمان ی که شما را از دست فرعونیان نجات دادیم شما رابه بدثرین 
وجه عذاب می‌دادند» فرزندانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را زنده 


می‌گذاشتند و دراین کارها بلائی بزرگ از جانب پروردگارتان بود. 
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یسرمونکم شوه العذاب يحون 


زمانی که به فرعون خبر رسید که بنی اسرائیل می‌گویند بچه‌ای از ما 
متولد می‌شود که هلاکت فرعون و از بین ر 
فرزندان پسر بنی اسرائیل را کشت و دخترانشان را رها کرد. 


تخت و تاجش به دست اوست, 


و اعدا خوسی أ 
ون (۵۱) 


۵۱-ر زمانی که با موسی چهان شب فرار گذاشتيم سپس شما بع از ار 
گوساله را (برای پرستشن) برگزيدیا, ودر حال ی که ستمکار بودید. 
ازل شدن تورات e ٤‏ 
( و إذواعدنا موسی ارعن لد 
خداوند متعال به موسی ا وحی کرد که من تورات را بر تو نازل می‌کنم 
که در آن احکام مورد نیاز مردم آمده است ولی باید چهل روز از مردم دوری 
گزینی که یک ماه ذی‌القعده و ده روز از ماه ذی‌الحجه است. 
موسی با به یارانش فرمود: خداوند به من وعده داده است که تورات و 
الواح را در مدت سی روز بر من نازل کند. 
خداوند به موسی فرمود که به آنها نگوید که چهل روز است بلکه سی روز 
را بگوید. بعد از گذشت سی روز بنی اسرائیل دل تنگ شدند. 


که خبرش را در سور طه نوشته‌ايم. 
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۳ اب الم ۵8 


۴ زمانی که موسی به قومش گفت: ای قوم شما با انتخاب کردن گوساله 


بر حودتان ستم کرد‌اید. پس توبه کنید و به سوی خالفتان باز گردید و 
خودتان را بشید که‌اين کار برای شما در نزد پروردگارتان بهتر است؛ پس 


خداوند توبا شما را پذیرفت که او توبه‌پذیر و مهربان است, 


وم[ 
EE‏ ریک تاوا شک ی 
هنگامی که موسی از میان قوم خوذبه سوی میقات رفت و دوباره به ميان 
آنها برگشت و دید که گوسال پزست شنم به آنها فرمود: *یاقزم الکم 
ظلم م4 ای قوم شما به خوت تلم کرده‌اید که گوساله پرستیدهاید. 
اینک باید بدرگاه آفریدگار خود توبه کنید؛ پس به کشتار یک دیگر بپردازید, که 


این بهترین راه توبه نزد پروردگار شما است. 

گفتند: چگونه خودمان را بکشیم؟ 

فرمود: صبع همگی پا کارد یا آهن در بیت المقدس حاضر شوید, همینکه 
من از منبر بنی اسرائیل بالا رفتم؛ روی خود را بپوشانید, که همدیگر را 
نشناسید, آنگاه بجان هم بیفتید, و یک دیگر را بکشید. 

فردای آن روز هفتاد هزار نفر از آنها که گوساله پرستیده بودند. در بیت 
المقدس جمع شدند . همینکه نماز موسی و ایشان تمام شد موسی به منبر 
رفت و مردم به جان هم افتادند؛ تا آنکه جبرئیل نازل شد و گفت:ای موسی به 
آنها دستور بده که دست از کشتن بر دارند. که خدا توبه‌شان را پذیرفت. چون 


دست برداشتند, دیدند ده هزار نفرشان کشته شده است؛ این آیه درباره آنها 
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۷ 


لهو اسراب 


۵-و زمانی که گفتید: ای موسی هرگز به تو ایمال نمی‌آوریم مگ ر آنکه 


خحداوند را آشکارا پینیم پس صاعقه شما را در بر گرفت در حالی که به آل 


تماشا می‌کردید. 

دلبل بر رجعت در امت محمد ا 

ول یا موسی لن نوی لک نی ری الله جر 

آنها هفتاد نفر بودند که موسی ا آنھا را برگزیده بود و کلام الهی را 
برای آنها می‌خواند؛ چون آن را شنیدند گفتند: ای موسی بر تو ایمان 
نمی‌آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم! خداوند صاعقه‌ای را فرستاد و همه آنها را 
سوزاند سپس آنها را زنده رد ایا را آنها فرستاد؛ این دلیل بر 
رجعت در امت محمد بُ است. چرا که حضرت رسول لل فرمود: هیچ 
اد مگر آن که مانند آن در امت من اتفاق 


امری در بنی اسرائیل اتفاق 


می‌افتد. 


سوره بقره ۱۹ 


لا وا ولا عير اَي قبل له نع لین وا ٍران 


الشناو بدا او ون" (۵4) 


م کلوا ارو 


۳ 


م یا موس لن ضر علی لام واجدٍ اذغ ار 


ایتک تاسام وش 
و 


پاات | ی لک بها مزا واوا 


دون (6۱ 

۷-و ابر را سایبان شما قرار دادیم و ترنجبین و مرغ بریان برای شما 
فرستادیم رگفتیم از چیزهای پاکیزه که روزیتان کرده‌ايم بخورید,وآنهابما 
ستم نکردند بلکه بخودشان ستم کردند, 

۸-ر چون گفتیم به این شهر وارد شوید و از هر جای آن خواستید به 
فراوانی بخورید و ازابن در سجده‌کنان داحل شوید و بگوئید: گناهان ما را 
فرو ریز, تا گناهان شما را بیامرزیم و به نیک وکارانتان اجر و پاداش بیشتری 
خواهیم داد. 

٩۵و‏ کسان یکه سثم کردند سخنی ج زآنچه دستور داشتند, بگفتند و بر 
آنها که ستم کردند به حاطر کارهای اروا ی که مرتکب شدند از آسمان 
عذابی نازل کردیم. 


۰و چون موسی برای قوم خویش آب خواست گفتیم عصای خود را به 
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این سنگ بزن تا دوازده چشمه از آن بشکافد هر گروهی چشمۀ مخصوص 
خویش را می‌دانست. روزی خدا را بخورید و بیاشامید و در زمین به فساد 
نپردازید. 

۶۱-ر چون گفتید ای موسی ما به یک حوراک نمی‌توانیم بسازیم پروردگار 
حویش را بخوان نا از آنچه از زمین می‌روباند از سبزی و خیار و سیر و 
عدس و پیازش برای ما پیرون آورد؛ گفت چگونه پست‌تر را ہا بهتر عوض 
می‌کنید وارد شهر شرید تااين چیزها راکه هواستید بیابد, و ذلت و 
مسکنت ب رآثان مفرر شد وبه غضب خدا مبتلا شدند زبرا آیه‌های خدا را 
انکار گردند و پیامبران را به ناحق کشتند,زبرا که آنها گناهکار و ستجاوز 
بودند 


نازل شدن من وسوی بربنياسایل ‏ 


۴ وظلنعلیکم العام و ایک ال و التلوی» 


وقتی موسی بنی اسرائیل را از دریا عبور داد » به 


انی وارد شدند , به 
موسی گفتند: ای موسی ! تو ما را در این بیابان خواهی کشت , چرا که ما را از 
آبادی به بیابانی آورده‌ای » که نه سایه‌ای در آن است ‏ نه درختی و نه آبی ؛ 
روزهاابری در آسمان نمایان می‌شد و جلوی تابش نور خورشید را می‌گرفت 
و بر بالای سر آنان می‌ایستاد » سایه می‌انداخت تا گرمای آفتاب ناراحتشان 


؛ در شب هم «مَن بر آنها نازل می‌شد و بر روی گیاهان و بوته‌ها و 
سنگها می‌نشست و آنها از آن می‌خوردند, در آخر شب هم مرغ بریان بر آنها 
نازل می‌شد و داخل سفره‌هایشان می‌اقتاد . چون می‌خوردند و سیر می‌شدند 
و به دنبالش آب می‌نوشیدند » آن مرغهای بریان, زنده شده دوباره پرواز 


می‌کردند و می‌رفتند . 


ا بود که همه روزه آن را در وسط لشکر می‌گذاشت و 


آنگاه باعصای خود به آن می‌زد. دوازده چشمه از آن می‌جوشید و هر چشمه 


به طرف قبیله‌ای از بنی اسرائیل که دوازده قبیله بودند جاری می‌شد. 


یک خوراک نمی‌توانیم بسازیم پروردگار خویش را بخوان تا از آنچه از زمین 
می‌رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد. 
و مراداز لیم ید 


رن اي مر نی بالٍي هو خی 
ابطر ا یناخ چگونه پر ابا هر عوض ید 
وارد شهر شویدت ین چیزها کہ خراستی ایا 


آن آیه با جوابش به موسی نب در سوره مائده آمده است. 
مد 
۴ و قولوا حط ) یعنی کناهانمان را از بین ببر و آنها را په نیکی و حسنه 


مبدل نماء 

و حنطة؟ هم گفته‌اند 

خداوندمی‌فرمای: مَل لین وا قول یر الذي قل له 
نا عّی ایلوا 4 یعنیآنهایی که در حق آل محمد 2 ظلم 
کرده‌اند. 


۱ سوره مائده آیه ۲۲. ای موسی همانا در آنجا (مصر) گروهی ستمکار است و ما هرگز به 
آنجا وارد نمی‌شویم مگر آنکه آنها از آن شهر بیرون روند پس اگر از آنجا خارج بشوند ما وارد 
شهر می‌شویم. 


۱۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


لاجر و یل الحا نموم عند ئم ز 
يرون (10) 

وأخذنامتکع و نونک لور وان 
بولگ 
۲ -کسانیکه ایمان آورده‌اند وآنهای یکه از بهود و نصاری و صابثان پیروی 


می‌کنند هر گاه به دا و روز رستاخیز ایمان پیاورند و عمل صالع انجام 


بدهند پس اجرشان نزد پررردگارشان هست و هیچ ٹرسی بر آنها یسٹ و 
آنها اندرهگین نمی‌شونلا. 
۳-و هنگامی که از شما هاا و پیمال گرفتیم و کوه طور را بر بالای سر 
شما قرار دادیم آنچه رکه به شما داه‌یم با فدرت بگیرید و آنچه راکه در 
آن است را بیاد بباورید» شاید که پرهیزگار شوید. 
لین وا و این وا الطارى و سین 4 صابئون 
گروهی به غیر از مجوس؛ یهود, نصاری و مسلمانان می‌باشنده آنها کسانی 
هستند که ستاره‌ها و سیارات را پرستش می‌کنند. 
و دنا یتک و رفتافرقکم لو خذراها بش۱4 
هنگامی که موسی ب از طور سینا به سوی بنی اسرائیل با توراتی که بر او 
نازل شده بود برگشت, آنها آن را از او قبول نگردند, خداوند با قدرت بی 


منتهای خود طور سینا را بر بالای سر آنها قرار داد. 


۱ سوره بقره آیه ۶۷ 
۲ سوره بقره آیه ۶۳ 
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موسی به آنها فرمود: اگر قبول نکنید این کوه بر سر شما فرو می‌ریزد و 
شماها را به هلاکت می‌رساند. بنی اسرائیل سرهایشان را به زیر انداخته و 
گفتند: آن را قبول می‌کنیم. 


i‏ و ابقر ضفرا ف 
تشر الاظرين 6٩(‏ 


الوا افع نا ر 


ولا تشفي لحرت َة ییا 
ها و ما کارا یعون 0۱ 

له شخ رخ اکم تفن (4۲ 
کت یش له لغزتی ورب یک آنایه کم 


۷-و به یاد آورید زمانی راکه موسی به قوم خود گفت: خداوند به شما 
فرمان داده تا گاوی را بکشید. گفتند: ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: به حدا 
پناه می‌برم؛ از اينکه جزو نادانان باشم. 

۸ گفتند از دای خود بخواه که برای ما معلوم کند که این ماده گاو 


چگونه ماده گاوی باشد؟ گفت خداوند می‌فرماید: ماده گاوی که نه پیر و از 


\of 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


کار افتاده ونه بکر و جوان. بلکه میان‌این دو باشد. آنچه به شما دستور داده 
شده را انجام دهید. 

۹ گفتند: از پروردگار خود بخواه که برای ما معلوم نماید آن گاو چه 
رنگی داشته باشد؟ گفت: خداوند می‌گرید: گاوی باشد زرد یک دست که 
رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. 

: از خدایت بخواه برای ما معلوم کند بالاخره چگونه گاری 


باشد؟ زیرااین گار برای ما مبهم شدها و اگر ضدا بخواه. سا هدایت 


خواهیم شدا 

۷۱ -گفت: خدارند می‌فرماید.گاری باشد که برای شخم زدن رام نشده 
باشد. و برای زراعت آبب کثبن نگن داز هر عیبی برکنار باشد حتی هیچ 
گونه رنگ دیگری در آن باش گفتند الان حق مطلب را برای ما آوردی 
سپس (چنان گاری را پیدا کردند) ر ان را سر بریدند. ولی مایل نبودند این 
کار را انجام دهند. 

۲-وبه حاطر بیاورید هنگامی را که فردی را به فتل رساندید. سپس 
درباره (قانل) او به نزاغ پرداختید و شداوند آنچه را مخفی داشته بودید را 
آشکار می‌سازد. 

۳- سپس گفتیم قسمتی ا زگاو را به مقتول بزنید (تا زنده شود و فانل را 


معزفی کند) خحداوند ای ن‌گونه مردگان را زنده می‌کند و آبات خود رابه شما 


نشان می‌دهد. شاید درک کنید. 
داستا نگاو بنی اسرائیل 


\00 


می‌فرماید: مردی از نیکان و علماء بنی‌اسرائیل از زنی 
خواستگاری کرد. آن زن قبول کرده و خطبةً عقد جاری شد آن مرد پسر 


عموبی فاسق داشت که او نیز از آن زن خواستگاری کرده بود ولی زن به او 


جواب رد داده بود او به پسر عمویش حسد ورزید روزی در 


عمویش نشسته و او را کشت و سپس جنازه بی‌جان او را به نزد موسی 
آورد و گفت: ای پیامبر خدا این پسر عموی من است که کشته شده است. 

موسی ل فرمود: چه کسی او را کشته است؟ 

گفت: نمی‌دانم! 

نفس کشی در میان بنی‌اسرائیل کاری ببتیار عظیم بود و لذا بر حضرت 
موسی ماب گران آمد, بنیاسرائیل جمغ شده و گفتند: ای پیامبر خدا! چه 
مصلحت می‌بینی؟ 

در میان بنی‌اسرائیل کسی بود که گاوی داشت و آن مرد پسر نیکوکاری 
ن پسر متاعی داشت روزی عده‌ای آمدند تا آن متاع را بخرند ولی متاع 
ز آن کلید را زیر 


سرش گذاشته و خوابیده بود. پسر بیدار کردن پدر را روا ندید و او را بیدار 


داشت. 


در مغازه‌ای بود که کلید آن در دست پدرش بود و پدر ذ 


نکرد.لذا از فروختن آن کالا منصرف شد و آن عده نیز رفتند. 

هنگامی که پدر از خواب بیدار شد, گفت: ای فرزند! آن کالا را چه کردی؟ 

پسر: هنوز آن را نفروخته‌ام. برای اینکه کلید مغازه در زیر سرت بود و 
خوش نداشتم که تو را از خواب بیدار کنم و خوابت را بر هم زنم. 

پدرش گفت: این گاو را عوض آن‌سودی که از نفروختن کالا از دست دادی 
به تق بخشیدم. 


خداوند از این عمل پسر خشنود شد و به بنیاسرائیل امر کرد که آن گاو را 


۱9۹ ۱ ا 
ذبع کنند. هنگامی که بلی‌اسرأئیل در اطراف موسی جمع شدند و شروع به 
گریه و ناله کردند که مقتولی در میان آنها پیدا شده است. موسی لا به آنها 
فرمود: له امرگ أن راب4 همانا خداوند به شما امر می‌کند 
که گاوی را بکشید. 

بنی‌اسرائیل تعجب کرده و گفتند: أ تخدنا هروا آیامارا مسخره 
کرده‌آی؟ نود قو مققولن را آوردهایم و توب ما میکوئی که گاوی را بکشیم؟ 

موسی لا به آنها فرمود: عُوُاله کون من الجاهلین 4 پناه بر 
خدا می‌برم از اینکه از جاهلان باشم. 

بنی‌اسرائیل فهمیدند که به خطاء ژفته‌ند و لذا به موسی ا 
ما هي قال ول بر لا فارض ولا یکر از 
کا رک ای ا ر ا 


موسی ناب گفت: می‌فرماید: آن گاو نه فارض باشد -فارض یعنی گاو نر 
بر او جهیده ولی آبستن نشده است - و نه بکر باشد - یعنی گاو نری بر او 
نجهیده باشد - بلکه بین این دو باشد. 

گفتند الا افع نا ریک بین آنا ا را فا ل إل ول ابقر 
صَفُراء فاق قح نها از پروردگارت بخواه که برای ما رنگآ ن را مشخص 
کند, موسی گفت: زردی تندی داشته باشد. 
خداوند می‌فرماید: 35 تسوالناظرین فالوا اذع لا یک یبن ناما 
هي الب تشابة عل ون شا له و4 رنی زد و نکر 


داشته باشد که بیننده آن مسرور گردد. گفتند: از پروردگارت بخواه که برای 


ما مشخص کند که آن گاو چه صفاتی داشته باشد چرا که گاوها بر ما مشتبه 


شده است که اگر خداوند بخواهد از هدایت یافتگان باشیم. 
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ال له قول ابقر له دول ييز ا لارَضَّ4 گفت: خداوند 
E‏ ان گاوی باشد که زمین را شخم نزده و از اين جهت خوار و ذلیل 
نگردیده باشد. 

گفت: خداوند می‌فرماید: و لا تشقی الْحَرْتٌ 4 آن گاوی باشد که نه 
مزارع را آب داده باشد و (مَُلَ لا سيه € ونه زمین را شسخم زده 
باشد بلک کار هم نکرده باشد. و از هم عیب‌ها بری بوده و هیچ نقطا رنگی به 


غیر از رنگ زرد نداشته باشد. 

کنن: فلا ان جت بالق ها و ما وا یعون 4 الآن 
آنچه را که حق بود برای ما آوردی! و آن گان فلانی است. 

رفتند که آن گاو را بخرند. صاحب گای گفت: آن را نمی‌فروشم مگر آنکه 
پوست آن را با طلا پر کرده باشید, 

به سوی موسی برگشته و قیمت گاو را به آن حضرت خبر دادند. موسی 
الا به آنها فرمود؛ ناچارید که فقط آن گاو را بکشید پس آن را بخرید و ذبع 

بنی‌اسرائیل آن گاو را خریده و ذبع کردند و به موسی گفتند: ای پیامبر 


خدا! چه می‌فرمائید؟ 
1 


حی نمود؛ به آنها بگو قسمتی از آن گاو را بریده و 
به آن مرده بزنند. و از او بپرسند که چه کسی او را کشته است؟ پس دم گاو را 
گرفته و به آن مرده زده و گفتند؛ ای فلانی چه کسی تو را کشته است؟ 


آن مرده به اذن الهی زنده شد و گفت: پسر عمویم فلانی مرا کشته است. 


خداوند به موسی 


یعنی آن پسر عموئی که برای خونخواهی آمده است. و این است فرمایش 
الهی که می‌فرماید: عم اضر و پتفضها کذلک يخي الله موتی و ۴ 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


سپس گفتیم قسمتی از گاو را به مقتول بزنید 
(تا زنده شود و قاتل را معّفی کند) خداوند این گونه مردگان را زنده می‌کند و 
آپات خود را به شما نشان می‌دهد, شاید درک کنید. 


وخ شرا 0 


و 


وین لت 
رل پن کین لاب 


دب یکین و 0 

۵ -آیا طمع دارید که به آئین شما ایمان بیاورند! با ینکه گروهی از آنان 
کلام خدا را می‌شنیدند سپس آن رااتحریف می‌کردند بعد از آنکه 
درباره‌اش تعقل می‌کردند و می‌دانستند که حق است. 

۶ - هنگامی که مزمنین را ملاقات نمایند به آنال می‌گویند: ما ایمان 
ولی موقع که با یکدیگر حلوت می‌کنند می‌گویند جرا مطالبی 
را که خداوند برای شما بیان کرده به مسلمانان بازگو می‌کنید تا در نرد 


پروردگارتان بر ضد شما ب رآن استدلال کنند؟ آیا اندیشه نمی‌کنید, 


۷ -آیا نمی‌دانند که خداوند از اسرار و آشکا رآنان آگاه است. 


۱. بحارلائوا ج ۱۳.ص ۲۵۹؛ قصص الانییاء جزانری, ص ۲۸۴+ تفسیر برمان.ج ۰۱ 
ص ۲۲۵ 
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۸ - گروعی از آنها عوامانی هستند که کتاب خدا را به غیر از خیالات و 
آرزوها چیزی دیگر نمی‌دانند و آنها افرادی هستند که به گمان و 
پندارهایشان دل بستهاند. 

٩‏ - پس وای بر آن افرادی که کتاب (تورات) را بدستهای صویشتن 
می‌نویسند و سپس می‌گویند: این نورات از طرف خدا می‌باشد. منظور 
ایشان ازاین عملاین است که بهای ناچیزو اندکی را بدسث یاورند. وای بر 


اینگونه اشخاص از آنچه که بدست خود می‌توبسند و وای ب رآنان ا زآنچه که 


فراهم می‌نمایند. 
گفتا مایت 
نوج مر 
۳۹ أن پو منوا لکم و قدکان در مهم یسم کلام له 


ون 9 


م یروت من بعد ما ره و وین ..4 


این آیه درباره يهود و منافقین نازل شده است. منافقین هر وقت رسول 


خدا را می‌دیدند می‌گفتند ما با شما هستیم و هر وقت یهودیان را می‌دیدند 


می‌گفتند: با شما هستیم, 
گروهی از یهودیان که با مسلمانان دشمنی نداشتند مسلمانان را از آنچه 


درباز؟ صفات رسول خدا یرانش آمده بود آگاه می‌کردند ؛ بزرگان و 
گر ۳ 
علمائشا ن به آنها می‌گفتند: اتد رهم بها فح الله یک لحا جوکم په 


لد ریک 1 


ا لا تفقلون 4 چراآ ن صفاتی را که خداوند برای شما بیان کرده 
برای مسلمانان بزگو م‌کند قاد روز قیامت با آن بر شما احتجاع نمی 
چرا عقلتان را به کار نمی‌اندازید. 

پس خداوند آنها را رد کرده و فرمود؛ < أ ولا مون 
سرون وما ینومهم مین € یعنی از يهود 


وا ال 


۱۹۰ 


کناب زات را میم خویشتن می‌نویسند و سپس می‌گویند 
از طرف خدا می‌باشد. منظور یشان از این عمل این است که بهای ناچیز و 
اندکی را بدست بیاورند. وای بر اینگونه اشخاص از آنچه که بدست خود 
می‌نویسند و وای بر آنان از آنچه که فراهم می‌نمایند. 


وان تا ام قلخ ون هدن تخب 
له ون على الله ما لا ون (۸۰) 
۰ گفتند:آتش جهنم جر چند روزی هرگز ما را نمی‌سوزاند, بگو:یا از 
خداوند پیمانی گرفته‌اید؟ خداوند هرگز از عهدش تخلف نمی‌کند: با 
چیزی را که نمی‌دانید به خداوند نسبت می‌دهید, 
و قالوا لن تمستا ار إلا یام عندو؟ 4 
بنی اسرائیل می‌گفتند: به خاطر چند روزی که گوساله پرستیدیم آتش 
جهنم مارا نمی‌سوزاند و ما مورد عذاب واقع نمی‌شويم. 
خداوندادعای آنها رارد کرده و می‌فرماید: 
یاوه کل ای محمدبه نها بكو « 
یخلت الله عَهدء آم كفو وو على الل شالا لوق4 آیااز دار ما 
گرفته‌اید؟ خداوند هرگز از عهدش تخلف نمی‌کند. یا چیزی را که نمی‌دانید به 
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خداوند نسبت می‌دهید. 


دینکن وام نون ۸ 
۳- هنگام یکه از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را 
نپرستید, به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مساکین نیکی نمائید, و با 
مردم به نیکی سخن بگولید و نماز پا دارید. و زکات پپردازید! سپس همه 
شما ج زافرادی کم از آن پیمان) ببرپیچی کردید و روی‌گردان شدید 

« و ملاس گُشناً 4 این یه درباهیهودنازل شده و سپس این آیه 
باآيه فاقوا نع جوم 4 نسخ شده است. 


۴ -آن زمانی را که از شما تعهد گرفتیم که حونهای خودنان را نریزید و 


خویشتن را از خانه‌های خود بیرول نکنید. سپس در حالی اقرار نمودید که 


۱. سور توب ية ۵. مشرکین را بکشید هر وقت که به آنها دست‌رسی پیدا کردید. 


۲ ترجم؛ تفسیر قمی اج ۱ 


(براین تعهد) گواه بودید. 


۵ - اکنون شمانید که خویشتن را به قتل می‌رسانید و گروهی را از 


سرزمینشان اخراج می‌نمائبد و به وسیلا گناه و ستم علیه آنان پستیبان 
می‌جوئید و اگر در حال اسبری نزد شما بیایند (برای رهائی آنان) فدیه 
می‌دهید و حال آنکه اخراج ابشان بر شما حرام بود آپا به قسمتی از تورات 
ایمان میآورید و به قسمت دیگر شکافر می‌شوید. پس جزای کسی از شما 
که‌این عمل را انجام ده. جز رسرایی دراین جهان چیز دیگری نخواها بود 
و روز رستاخیز به شدیدترین عذاب‌ها گرفنار می‌آیند و خدارند ا زآنچه که 
انجام می‌دهید غافل نیست. 
داستان‌ابوذر 
این آیه درباره ابونر ی و عنانبنعفان! نازل شده است. ابوذر هنگامی 
که مریض بود بر عصا تکیه دنه واب شمان وازاد شد. مشاهده کرد که صد 
هزار درهم از اطراف آورده و در مقابل عشمان ریخته شده است, نزدیکان 


عثمان با حرص و طمع بر آنها نگاه می‌کنند و طمع دارند که عثمان آن درهم‌ها 


عثمان گفت: صد هزار درهم است که از اطراف برایم آوده‌اند و منتظر آن 
هستم که باز هم به اندازۀ آن از اطراف برایم بیاورند؛ تا در هر کجا که 


مصلحت دیدم آنها را تقسیم و خرج نمایم. 


۱. داستان علمان و ابوذر در کتاب‌های مروج الذهب.ج ۱.ص ۲۳۸+ انساب بلاذری؛ ج ۵.ص 

بیج ۲.ص ۱۴۸ ؛ طبقأت ابن سعد ج ۴ص ۱۶۸ + صحیح بخاری کتاب 
لقاری.ج ۴ ص ۲۹۱؛شرح نهج البلاغه محمد عبلهج ۲ ص ۱۱۷ کتاب ابوذر 
غفاری عبدالحمید جودةالسحان ص ۱۴۴ و.. آمده است. 
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ابوذر گفت: ای عشمان کدام یک بیشتر است صد هزار درهم یا چهار دینار؟ 
عثمان کف 


صد هزار درهم. 

ابوذر گفت: آیایادت می‌آید که شب هنگام من و تو بر رسول خدا ا وارد 
شدیم و آن حضرت را ناراحت و غمگین دیدیم؛ بر او سلام کردیم و از 
ناراحتی چواب سلام ما را نداد ؛ چون صبح روز بعد نزد آن حضرت رفتیم او 
را شاد و خوشحال دیدیم ؛ به آن حضرت عرض کردیم: پدران و مادران ما 
فدای تو باد! دیشب بر تو وارد شدیم غمگین و ناراحت بودی حال امروز که 
آمدیم شاد و خوشحال هستی؟ 

فرمود: بله! چهار دینار از سهمیه مییلمانان باقی مانده بود که آن را تقسیم 
نکرده بودم؛ ترس داشتم که مرگغ پرسند و آنن دینارها در نزد من باشد؛ چون 
آنها را امروز در ہین مسلمانان تقسیم نودم آسوده خاطر گشتم, 

عثمان نگاهی به کمب الأحباز کرو گفت: ای آبواسحاق دربا مردی که 


زکات واجبش را پرداخت کرده آیا بعد از آن هم چیزی حق دارد؟ 


نه! اگر یک خشت از طلا و یک خشت از نقره بسازد چیزی بر او واجب 


نمی‌شود. 


در این هنگام ابوذر عصایش را بلند کرده و بر سر کعپ کوبید و فرمود: ای 


پهودی زاده ان تو رای فلز ای دربارة اجکام مسلمانان کجا؟ که 


۱ سور؛ توبه آیة ۳۴و ۴۵ 


3 ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 
می‌کنند و در مسیر الهی انقاق نمی‌کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بده. 
(و آن عذاب) در روزگاری است که آن دفینه‌ها را در آتش سرخ کنند و با آن 
پیشانیها و پهلوها و پشتهایشان را داغ نهند (و به ایشان بگویند) این است 
همان طلا و نقره‌ای که برای خود گنج کرده بودید اکنون رن 


آنکه روی هم انباشته بودید بچشید. 


عثمان گفت: ای ابوذر تو پیر و خرفت شده‌ای و عقلت را از دست داده‌ای, 
ان ممتنینی تی بآ رسزل خدا تیوه می‌کششمت: 

ابوذر فرمود: ای عثمان دروغ گفتی ؛ حبییم رسول خدا ٤‏ به من خبر 
داده که ای ابوذر تو را نمی‌توانند از دین پرگردانند و نمی‌توانند که تو را 
بکشند. اما دربار؛ عقلم و آنچه که در آن پاقی مانده حدیٹی از رسول خدا 846 
شنیدم که دربارۂ تو و خاندانت فرمود:س 


عثمان گفت: چه چیز از رسول دا برس و شاندانم شنیده‌ای1 
ابوذر: شنیدم که رسول خدا بُ می‌فرمود: زمانی که آل ابی‌العاص به 
سی مرد برسند مال خدا را به ناحق تسرف کرده و ميان خود تقسیم نمایند. 
قرآن را به باطل تعبیر کنند. مردمان را به بندگی بگيرند, فاسقان را پاور خود 
سازنند و با صالحان و نیکان جنگ نمایند. 
عشمان گفت: ای گروه اصعاب محمد آیا هماها این حدیث را از رسول خن 


شنیده‌اید؟ 


! ما این حدیث را از آن حضرت نشنيده‌ايم. 
عشمان گفت: علی ابن ابیطالب را به نزد من بياورید. چون آن حضرت آمد 
عثمان به آن حضرت گفت: ای ابوالحشن نگاه کن ببین این مرد دروغگو چه 


می‌گوید. 
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حضرت امیر الممنین لا فرمود: ای عثمان بس کن و به او نسبت دروغ 
شنیدم که می‌فرمود: آسمان 
کسی سایه نینداخته و زمین بر کسی تیره نگشته که کسی راستگوتر از ابوذر 
باشد. اصحاب رسول خدا که حاضر بودند گفتند: ابوذر راست می‌گوید ' ما 


ند من خود از ره 


این حدیث را از رسول خدا شنیده‌ایم. 

در این هنگام ابوذر گریه کرد و گفت: وای بر شماهاء همه‌تان گردن‌هایتان 
را به سوی این مال دراز کرده و گمان می‌کنید که من بر رسول خدا ع دروغ 
می‌بندم. سپس نگاهی به جمعیت کرد و گفت: چه کسی بهتر از شماهاست؟ 

آنها گفتند: به نظر شما چه کسی بهتر از ماست؟ 

ابوذر گفت: من بهتر از شماها هستم. 

جمعیت گفتند؛ تو می‌گویی که پهتر از ما هستی؟ 

گفت:بله! از آن روزی که از حبییم رسول خدا ا جدا شده‌ام همین لباس 
در تن من است در حالی که آن حضرت از من راضی بود ولی شماها 
بدعت‌های زیادی در دین گذاشته‌اید که خداوند درباره آنها از شماها سوال 
خواهد کرد و از من سوال نخواهد کرد. 

عنمان گفت: ای ابوذر به حق رسول خدا به از آنچه که از تو سوال 
می‌کنم به من جواب بده. 

ابوذر گفت؛ به خدا سوگند اگر مرا به حق رسول خدا هم سوگند ندهی باز 
جواب تو را می‌دهم. 

عشمان: کدام مکان را دوست داری که در آنجا باشی؟ 


ابوذر: مکه حرم خداوند و حرم رسول خدا را که در آنجا خداوند را عبادت 


۱ اما ظاهاً علی ا راست می‌گوید» درست باشد. 


11 ترجمةً تفسیر قمی اج ۱ 


نمایم تا مرگم قرا برسد. 
عشان: 


! تو در نزد من هیچ کرامتی نداری. 


کت وا تاد 
ابوذر: مدینه حرم رسول خدا ل . 


عشمان: نه! تو در نزد من هیچ کرامتی نداری. 

ابوذر در این هنگام ساکت شد, عثمان گفت: از کدام جا بیشتر از همه متنفر 
هستی؟ 

ابوذر: از ربذه که در زمان کفر در آنجا بوده‌ام. 


عثمان: تو را به آنجا می‌فرستم. 

ابوذر: تو از من سوال کردی من هم راتنتش را به تو گفتم حال من از تو 
سوال می‌کنم و تو راستش را به من بگو؟ 

عثمان: راستش را می‌گویم. 

اہوذر: اگر مرا با لشگرت به سوی دشمن بفرستی, دشمنان مرا اسب 
و بعد بگویند ما او را آزاد نمی‌کنیم مگر آنکه یک سوم مالت را بدهی» آ 
ان اهر 

عتمان: بله می‌دهم و تو را آزاد می‌کنم. 

ابوذر: اگر بگویند: ما او را آزاد نمی‌کنیم مگر آنکه نصف مالت را بدهی, آیا 
این کار را می‌کنی؟ 

عتمان: بله می‌دهم و تو را آزاد می‌کنم 

ابوذر: اگرآنها بگویند ما او را آزاد نمی‌کنیم مگر آنکه همه مالت را بدهی, 
آیا این کار را می‌کنی؟ 


عثمان: بله می‌دهم و تو را آزاد می‌کنم. 


موز : ۴ 
به من فرمود: ای ابوذر 


ابوذر: الله اکبر! روزی حبیبم رسول خدا 
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حالت چگونه خواهد بود زمانی که از تو بپرسند کدام شهر را بیشتر از همه 
دوست داری و تو خواهی گفت مکه که حرم خداوند است و مدینه که حرم 
رسول خداست تا در آنجا خداوند را عبادت نمایم تا مرگم فرا برسد. به تو 


بگویند که تو در نزد ما هیچ احترام و کرامتینداری؛ سپس 


بپرسند که از 
کدام شهر بیش از همه نفرت داری؟ تو می‌گویی ربذه چرا که در زمان کفر و 
قبل از اسلام در آنجا بوده‌ام. در این هنگام تو را به آنجا تبعید کنند. عرض 
کردم: آپا این اتفاق می‌افتد؟ حضرت فرمود؟ آری سوگند به آن کسی که جان 
من در دست اوست اتفاق خواهد افتاد. عرض کردم: ای رسول خدا آیا در این 
هنگام شمشیر بر دوش گذاشته و در راة خداوند جهاد کنم؟ حضرت فرمود: 
نه! بلکه بشنو و سکوت اختیار کن اگرچه گوینده غلام حبشی باشد ؛ که همانا 
خداوند درباره تو و عثمان آیه‌ای را نازل گرده است. عرض کردم: ای رسول 


خدا آن آیه کدام است؟ حضرت آیه فوق را فرائت فرمودند. 


RA NEA SD E ۳‏ 
برافر اشتیم آن چیزهایی را که به شما داده‌ایم با قدرت بگیرید و حوب 
بشنوید. گفتند: شنیدیم و مخالفت کردیم. و دل‌ها یآنها بر اثر گفرشان و با 


دوست داشت ن گوساله مملو شده است. بگو: ایمانتان به شما چه دستور 
و E‏ کو: 


بدی می‌دها. اگر ایمان دارید. 


۱۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


پعنی گوساله را دوست می‌داشتند و آن را عبادت می‌کردند و سپس 
می‌گفتند که از اولیاء الله هستیم خداوند عزوجل به آنها فرمود: اگر شما اولیاء 
الله مستید همچنانکهادعا می‌کنید(ر المت | کم طادقین ۱4 پس 
آرزوی مرگ کنید اگر راستگو هستید. 

زیرا در تورات آمده است که اولیاء الله آرزوی مرگ می‌کنند و از آن هیچ 


واهمه‌ای ندارند. 


له ری یکت بان ال 


۷-بگو: کسی که دشان 


اذن خداوند فرآن را بر قلب تو ازل کرده است و کتاب‌های پیشینیان را 


یل باشد (به راه حطا رفته است زیرا) او په 


تصدیق می‌کند واین هدایت و بشارت برای مومنان است. 
۸-کسی که دشمن خدا و ملانکه و رسولاش و جبرئیل و میکائیل باشد 


پس بدرست ی که حداوند دشم نکافران است. 
سس هی 
« قل من کان عدو 


این آیه درباره يهود نازل شده است. 
در میان ملائکه دوستان و دشمنانی داریم. 
رسول خدا تب آنها فرمود: دوستان و دشمنانتان کدام‌ها هستند 


وه جمتاه 3 
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گفتند: چبرئیل دشمن ماست چرا که او با عذاب می‌آید. اگر قرآن را میکائیل 
برای تو می‌آورد ما بر شما ایمان می‌آوردیم چرا که میکائیل دوست ماست؛ 
ES‏ 


على یک ب بان ال مد وی و ی ۱۳2 
من کان عدوا له و ملایکته و رُسله و جنریل و میکال فإ 
لکافرین . 


و ایغوا ما اسان علی ملک یمان و ما كُر شمان لسن 
شیاین کرو نون لالخ وا رل علی لین بل اروت 
و ناوت نا نی ول ناریو 
مهما ما رفون ب و ما هم بضاژین ب ‏ اح إلا 
الله و ون نا ضحم ز لیقع و لذ ان الا في 
اا جرو من لاق وش ما رؤا به مهم لوا يغلَمُون (۰۲ 

۲ -آنها از آنچه شیطانها در زمان سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی 
کردند ولی سلیمان به خداکافر نشد ولیکن شیطانها همگ یکافر شدند وبه 
مردم جادوگری اد ددند؛ و نیزا زآنچه بر دو فرثت هاروت و ماروت در 
بابل نازل شد, پیروی کردند در حال یکه آن دو به هبج کس چیزی 
نمی‌آموختند, مگر اینکه می‌گفتن که ما برای امتحان آمده‌ایم بنا برای نگافر 


نشوید. ا زآن دو مطالبی را آموختند تا بین مرد و همسرش جدایی اندازند. 
آنها نمی‌توانند هیچ کس را بدون فرمان پروردگار ضرر رسانند. مطالبی 


آموختند که باعث ضررشان می‌شد و سود نمی‌بردند و حوب می دانستند 


۱۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


که ه رکس چنین کند. در جهان آخرت بهره‌ای نخواهد داشت و چه زشت 
بود آنچه خود را به آن فروختند آگر می‌دانستند. 
کارگری شیاطین برای حضرت سلیمان اا 
از حضرت امام محمد باقر ا روایت شده که فرمودند: حضرت سلیمان 
به جنیان و آدمیان دستور داد که خانه‌ای از شیشه برای او درست کنند و 
آن حضرت تکیه بر عصا داده و نظاره‌گر شیاطین بود که چگونه کار می‌کنند 


و شیاطین نیز به آن حضرت نگاه می‌کردند و همدیگر را می‌دیدند. حضرت 


سلیمان متوجه شد که درفب اش مردی هست؛ بر سرش داد کشید و گفت: تو 
کیستی؟ 

گفت: من کسی هستم که رشوه قبول نمی‌کنم و از پادشاهان نیز 
نمی‌ترسم. من ملک‌الموت هتم و سپس چانش را گرفت. در حالی که بر 
عصایش تکیهداده بود و یک سال بر همان حالت ماند. کارگران کار می‌کردند 
و به آن حضرت نگاه می‌کردند. و نزدیک او می‌شدند تا اينکه خداوند موریانه 
را فرستاد و عصا را خورد و حضرت به زمین افتاد و آدمیان متوچه شدند که 
اگر جنیان علم غیب می‌دانستند یک سال تمام در عذاب کارگری نمی‌سوختند. 

پس جنیان از موریانه به خاطر آن کاری که با عصای حضرت سلیمان 
کرد: 


گل نیز هست. چون سلیمان از دنیا رفت , ابلیس سحر را درست کرده ؛ آن را 


تشکر نمودند و لذا نمی‌بینید که هر جا موریانه است در همانجا آب و 


نوشته و در طوماری پیچید , و بر پشت آن طومار نوشت : این آن علمی است 
که آصف بن برخیا برای سلطنت سلیمان بن داود نوشته , و این از ذخائر 
گنجینه‌های علم است » هر کس چنین و چذان بخواهد, باید چنین و چنان کند . 
آنگاه آن طومار را در زیر تخت سلیمان دفن کرد » آنگاه ایشان را بدر آوردن 


سوره بقره ۱۷ 


آن طومار راهنمائی کرد , سپس طومار را بیرون آورده و برای آنها خواند. 
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: سلیمان با داشتن چنین سحری بر همه ما مسلط گشته بود. 
ولی مؤمنین گفتند: نه, سلطنت سلیمان از ناحیه خدا و خود او بنده خدا و 


پیامبر او بود, پس خداوند آیه فوق را در خصوص همین مطلب نازل فرموده 
۱ 


است. 

قصه‌هاروت وماروت 

محمد بن قیس گوید ما در مکه بودیم که عطاء از امام محمد باقر از 
درباره هاروت و ماروت سوال کرد امام اقرا فرمودند: ملائکه در هر 
روز و شب برای حفظ متوسطین زمین از بچه‌های آدم و جن از آسمان پائین 
می‌آیند و اعمال آنها را می‌نویسندوبه آسمان بر می‌گردند؛ اهل آسمان از 
گناهان اهل زمین به ناله در آسده و از آنچه که از اهل زمین می‌دیدند و 
می‌شنیدند و به خاطر افترایی که بر خداوند تبارک و تعالی می‌بستند و جرئتی 
که بر گناه و معصیت داشتند بر اهل زمین عیب و ايراد می‌گرفتند و خداوند را 
از گفته آنها پاک و منزه می‌کردند. گروهی از ملانکه گفتند: پروردگارا! چرا به 
خاطر آنچه که آفریده‌هایت در روی زمین انجام می‌دهند و نسبت دروغ به تو 
می‌بندند, شهادت ناحق می‌دهند, مرتکب معاصی می‌شوند در حالی که آنها را 
از این اعمالشان نهی کرده‌ای بر آنها خشم و غضب نمی‌گیری؟ با آنهابه حلم 
و بردباری رفتار می‌کنی در حالی که آنها در قبضة قدرت تو هستند و در 
عافیت تی زندگی می‌کنند. 


خداوند دوست داشت که ملاثکه قدر, 


ذ او را در آفریده‌هایش 


۲۷۹ بحارالانوار.ج ۶۰.ص ۱۲۷۹ تفسیر برهان.ج ۱ص‎ ١ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WY 


بر ملائکه نعمت خود را پشناساند به اینکه امتیازی که به ملائکه داده به بقیه 


نداده و آنها راز گناه معصوم کرده و اطاعت کردن را در وجود آنها قرار داده 
ئید تا آن 


است, لذا به ملائکه وحی نمود که از ميان خود دو ملک را انتخا 


دو را بر روی زمین بفرستم و از طبیعت آدمی مانند خوردن, آشامیدن, 


شهوت, حرص و آرزوهای طولانی در وجود آنها قرار داده تا مانند آدمیان در 
روی زمین زندگی کنند و سپس آن دو را در اطاعت خود امتحان نمایم. 
ملائکه هاروت و ماروت را که از بقیة آنها بیشتر بر فرزندان آدم عیب و 
ایراد می‌گرفتند و عذاب الهی را برای آنها درخواست می‌کردند انتخاب 
نمودند. خداوند به آن دو وحي نود به,زمین بروید که در وجود شما از 
طبیعت آدمی مانند خوردن, آشامیدن. شهوت حرص و آرزو قرار داده‌ام؛ 
سپس به آن دو فرمود؛ موافلب بناشید که چیزی را شریک من قرار ندهید نفس 


محترمی را که من آن را محترم شمرده‌ام نکشید, زنا نکنید و شرب خمر 
نکنید. سپس پرده‌های آسمان هفت‌گانه را بر داشت تا ملاشگه قدرت خداوند را 
درباره آن دو ببینند؛ و آن دو را در صورت بشر و در لباس آنها در ناحية بابل 
فرود آورد. هاروت و ماروت ساختمانی را دیدند و به سوی آن رفتند چون به 
آنجا رسیدند زنی زیبارو و آرایش کرده را دیدند که خودش را با عطری 
خشبو معطر کرده بود و با رویی باز از آن دو استقبال کرد» چون نگاهشان به 


و به او نگاه کردند به خاطر آن شهوتی که 


آن زن افتاد و با او سخن 
خداوند در وجود آنها قرار داده بود عاشق زن شدند و خواستة قلبی خودشان 
بیان کردند. 


رابه آن 


زن به آن دو گفت: دینی دارم که سخت به آن پای بند هستم و به خاطر آن 


تمی‌توانم خواسته شماها را بر آورده کنم مگر آنکه به دین من در بيائید. 


سوره بقره Vr‏ 


آن دو پرسیدند: دینت چیست؟ 

زن گفت: خدایی دارم که هر کس او را عبادت کند و پرایش سجده نماید من 
می‌توانم آنچه را که از من خواسته برآورده کنم. 

گفتند؛ خدای تو چیست؟ 

گفت: خدایم این بت است. 

آن دو نگاهی به هم کرده و گفتند: اکنون دو گناهی را که خداوند ما را از آن 
نهی کرده یکی زنا و دیگری شرک با هم در مقابل ماست؛ اگر این 
کنیم و عبادت نمائیم به خداوند شرک ورزیده‌ايم؛ اگر ما به خداوند شرک 


راسجده 


بورزیم مرتکب زنا هم می‌شویم! در این کشمکش درونی شهوت بر آنها غلبه 
کرد و به آن زن گفتند: قبول کردیم چه مي‌خواهي؟ 
گفت: | 


شراب را بخورید که شا را به خواسته‌تان می‌رساند. 

به خودشان گفتند این سومین گناه نت که تخداوظ ما را از آنها نهی کرده 
بود ما مرتکپ شرب خمر و شرک می‌شویم تا به زنا برسیم. آن دو به زن 
گفتند: به چه بلای بزرگی افتادیم وقتی که دعوتت را اجابت کردیم. 

زن گفت: این حرف‌ها را رها کنید, شراب بخورید, این بت را عبادت نمایید 
و برایش سجده کنید. 

آن دو شراب خورده و بت را عبادت کردند چون خودشان را آماده کردند 
و زن نیز آماده شده بر آن دو وارد شد و خواستند آن عمل نامشروع راشروع 
کنند در این هنگام سائلی از در وارد شد. چون سائل را دیدند ترسیدند. سائل 
به آنها گفت: وضع ظاهری شما که بر این زر 


وارد شده‌اید آدمی را به شک و تردید می‌اندازد, شما دو نفر چه مردان بدی 


ایش کرده و خوشبی و زیبا 


هستید و از میان آنها بیرون رفت. 


۷ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 


زن گفت: به خدای خود سوگند می‌خورم که به من نزدیک نشوید چرا که 
آن مرد از حال شما آگاه گشت و جایگاهتان را شناخت, الان می‌رود و 


شمارا به دیگران خبر می‌دهد, قبل از اینکه آبرویمان برود و مفتضع گردیم او 
را بکشید سپس به نزد من آمده و به خواسته‌تان برسید و از این جهت خیالتان 
راحت باشد. 

آن دو رفته مرد را پیدا کرده و او را کشته و به سوی زن برگشتند ولی او را 


ندیدند» لباس‌هایشان | ان فرو ريخت و لخت شدند, خداوند به آن دو 


وحی نمود: من شما را ساعتی به زمین فرستادم که با آفریده‌هایم باشید با 
چهار گناہ بزرگ که شما را از آن نهی کرده بودم مرا نافرمانی کردید. از من 
هم شرم ننمودید در حالی که شیف پیش از ملائکه دیگر بر گناهان فرزندان آدم 
عیب و ایراد می‌گرفتید و خواستاز عذاب من بر آنها می‌شدید, من وجود شما 
را از طبیعت خودم ساختم و درخواست گناة زا در وجودتان قرار نداده بودم 
و ان مرتکب گناه شدن بازتان می‌داشتم؛ حال که شما را به خودتان واگذاشتم 
و قدرت گناه کردن را به شما دادم این چنین عمل کردید ! حال یکی از 
عذاب‌های دنیا یا آخرت را انتضاب کنید 

یکی از آن دو به دیگری گفت: چون به دنیا آمده‌ايم تا از شهوت‌های دنیا 
بهره برده و به عذاب آخرت برسیم. 

ن یکی گفت: عذاب دنیاکوتاه و پایانپذیر است اما عذاب آضرت پایانی 


ندارد پس ما عذاب آخرت را که شدیدتر از عذاپ 


یایی است بر عذاب دنیایی 
ترجیی نمی‌دهیم. 

پس آنها عذاب دنیا را اختیار کردند. آن دو به مردم بابل سحر را تعلیم 
دادند, خداوند آنها را از زمین بالا برده و در میان هوا سرنگون تا روز قیامت 


۴ ای کسان ی که ایمان آورده‌اید نگونید راعنا بلکه بگونید انظرناء و 
بشنوید و برای کافران عذاب دردناکی است. 
RR E tea E Els E dh‏ 
م یا ُا لین وال تقولوا زاعنا و قولوا انظزنا 4 یعنی سخنان 
فسادآمیز نگوپید بلکه بگویید فهمیدیم. 


ین کل 


- هیچ آبه‌ای را مسو یا ترگ لم‌کنيم مگ رآنکه بهتر از آن با همانند 
آن را مي‌آوريم.آیا نمی‌دن یکه خدا بر هر کاری توناست؟ 
(ننسها) پعنی آیه و حکمش را ترک نمی‌کنيم و در این آیه ترگ نسیان و 
فراموشی نامیده شده است. 
أؤمثلها؛ این زیادی است زیرا نأت بخیر مثلها نازل شده است. 


کر فا اشم سعی في زابها 
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ولا قتع وجه الله إن له زاس 


۱. بحارالاوار.ج ۵۶.ص ۱۳۱۶ تفسبر عیاشیرج ۰۱ ص ۵۲ 


۱۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


غلبم (۱۵ 

۴- متمکارتر از آنکه نگذاشت نام خدا در مسجدهای خدا برده شود 
و در ویران ساختن آنها کوشید, کیست؟ روا نیست که د رآن سجدها به 
غر از افراد بیمناک و ترسان داحل شوند و تصییشان در دنیا عواری و در 
آخرت عذابی بزرگ است. 

۵- مشرق و مغرب از أن خداست. پس به هر جا ی که رو کنید. همان 
جا رر به خحداست. خلا علم و رحمتش وس است. 

(و من ا ممن ملع مشاه هذیا اش و سعى في 
خُراپها) هنگامی که قریش مانع شدند که رسول خدا مر داخل مکه شوند 
این آیه نازل شد. 

و لعشرق ارب یونم وچ ال اه درباره 
نمازهای مستحب نازل شده است. یعنی در هنگام سفر آن را به هر طرف که 
خواستی به جا بیاور. 

و اما درباره نمان‌های واجب می‌فرماید: ( و خی خی ماکتشم د و 
وجُوهکم شَطْرَه 4‏ یعنی نمازهای واجب رابه سوی قبله بخوان. 


عَهذن ی انابع و پشنابل یط 
اسْجُودٍ (6۲۵ 


۱ سور بقره آیذ ۴ .هر کجا که باشید رویتان را بجانب (مسجدالحرام) بگردانید. 


سوره بقره 


۴ (به خاطر آورید) هنگامی که نخدا ابراهیم را به اموری امتحال 


فرمود و او نیز همه را به جای آورده خدا به او فرمود: من تو را په پیشوایی 
حلق برگزینم, ابراهیم عرض کرد؛ به فرزندان من چه؟ فرمود: عهد من به 
مردم ستمکار نمی‌رسد, 
۵و (به حاط رآورید) هنگام ی که ما خان کعبه را محل بازگشت و مرکز 
اس برای مردم قرار دادیم و (دستور داده شد که) مقام ابراهیم را جایگاه 
پرستش شدا قرار دهید و به ابراهیم و اپماعیل سفارش کردی که حرم مرا 
(از بت) پاکیزه دارید برای اهل اپمان که به طواف و اعتکاف حرم آیند و در 
آن نماز و طاعت خدا را به جای آورند, 
۶و (به خاطر آورید) هنگامی که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا این 
شهر را محل امن و آسایش قرار ده و اهلش راکه ایمان به خدا و روز قیامت 
آورده‌ند از انواغ روزی‌ها بهره‌ند ساز خدا فرمود: و هر کس که 
سپاسگزار نبامد وکفر بررزد گر چه او را در دنا کمی بهرهمند سازیم: لکن 
در آعرت او را با آتش دوز خگرفتار نمائی که آن بد منزلگاهی است. 
و یی نهیم رکنات 
ماما * خداوند ابراهیم ‏ 
چگونگی آن را خداوند در خواب به او نشان داد و ابراهیم ا در هنگام 


هن اي جاعلک لاس 


را در هنگام خواب به ذبح فرزندش امر کرد و 


بیداری تصمیم بر آن گرفت چون خواست که نیتش را عملی نماید خداوند به 


۱ ترجمة تسیر قمی اج‎ ۱ VA 
ا اسر فرمود: ّي جاک‎ 

ابراهیم گفت: e‏ یعتی عهد 
من به پیشوای ستمکار نمی‌رسد سپس حنفیّت را که همان طهارت بود بر او 


ثازل کرد که آن طهارت ده جز بود که پنج جز آن در سر و پنج جز دیگر آن در 
بدن بود. پس آن پنج تایی که در سر است عبارتنداز: کوتاه کردن شارب بلند 


گذاشتن ریش چیدن موی زائد. مسواک کردن و خلال نمودن ؛ و اما آن پنج 


تایی که در بدن است عبارتند از: از بین بردن موی زائد بدن» ختنه گردن, 
کوتاه کردن ناخنهاء غسل کردن از جنابت و طهارت نمودن با آب ؛اینها سنت 
a‏ 0 
نمی‌رود. و این فرمایش الهی اشنت که می‌فرماید :و اثبع مل 
حنيفاً 

ماب یکت سویآز. 


طَهَرايَيتي لا فين و الا کین و الک السجوو 4 


امام صادق اا E‏ : یعنی مشرکان را از آن دور گردان. 


و فرمود: چون ابراهیم اا کعبه را بنا کرد و مردم حج به جا آوردند کعبه 
از مشرکان و اعمال آنها به خداوند متعال شکایت کرد. خداوند به آن وحی 
نمود در آخرالزمان قومی را بر می‌گزینم که تو را از بتان پاک می‌کنند و 
مشرکان را از تو دور می‌گردانند. 

و اررق له من ارات م من آمن مهم بالل و الوم 


ابراهیم 3 از پروردگار خواست روزی هر کس را که به او ایمان آورده 


است پرساند خداوند فرمود:ای ابراهیم روزی کافران را نیز می‌دمم. 


جا امع یه قلیلا م عه إلى عذاب الثار و شس اتصیژ4 کر چه اور 


سوره بقره ۱۷۹ 


در دنیا کمی بهره‌مند سازیم, لکن در آخرت او را با آتش دوزخ گرفتار نما 
که آن بد منزلگاهی است. 


اش العم 0۸۲0 


۷ سو(به خاطر بپاورید) هتگام ی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های کعبه را 


یت و بقل 


بالا می‌بردند» می‌گفتند: پروردگارا از ما قبول بغرماه که تو شنوا و دانا 


هستی, 
ابراهیم و ساختن کعبه 


ابراهیم ‏ بر شام سکونت داشت. هنگامی 
که اسماعیل از هاجر به دنیا آمد از اين جریان به ساره غم و اندوه 


شدیدی روی داد چرا که او دآرای فرزند نبود لذا دربارۂ هاجر ابراهیم ی را 
اذیت و آزار می‌داد و ابراهیم غمگین شده و به خداوند شکایت کرد. خداوند 
عزوجل به او وحی فرستاد: مثل زن مانند دنده کج است که اگر آن را ترک کنی 
از او بهره‌مند می‌شوی و اگر آن را راست کنی؛ می‌شکند. و به آن حضرت 
دستور داد که اسماعیل و مادرش را از آن شهر بیرون بیاورد. 

ابراهیم گفت: پروردگارا! به چه جائی ببرم؟ 

فرمود: به سوی حرم و مکان امنم و اولین جائی که در روی زمین 
ساخته‌ام که مکه می‌باشد. 

پس خداوند جبرثیل را با براق فرستاد و اسماعیل, هاجر و ابراهیم را 
به سوی مکه برد ابراهیم بل به هر مکان نیکوثی که در آنجا درختان و 


نخلستان و زراعت بود می‌رسید از جبرئیل می‌پرسید: آیا اینجاست؟ و 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


چبرئیل می‌گفت: اینجا نیست برو. تا اینکه به مکه رسید و آنها رادر محل خانۀ 
کعبه گذاشت. ابراهیم ما با ساره عهد کرده بود که از براق پائین نیاید تا به 
سوی او برگردد. 

هنگامی که در آن مکان فرود آمدند, هاجر بر روی درختی که در آنجا بود 
عبائی انداخت و با اسماعیل در زیر سای آن قرار گرفتند. زمانی که ابراهیم 
آنها را در آنجا گذاشت و خواست که به سوی ساره پرگردد, هاجر که 
خود را در آن مکان تنها دید گفت: ای ابراهیم! برای چه ما را در جائی که هیچ 


مونس و آب و زراعتی نیست تنها می‌گذاری؟ 


ابراهیم باب فرمود: خداوند به من دسنتور داده است که شما را در این 
مکان بگذارم. سپس برگشت و هنگامی که به کوک «کداء» که در 3 ذی طوی * 
است رسید به جانب هاجر و اسماعیل طز گرد و به خداوند عرض کرد: * » 


اي سكنت من يراد دي ريع دیک الحم را 
قير اسلا قاجةل ألبدة ين الاس تغري له و رهم 
مرا ت ات للم كرون ۱۷ E EAE‏ 
و زراعت و در کنار خانة محترم تو سکونت دادم؛ پروردگارا! تا نماز به پا 
دارند. پس دلهای مردم را به سوی آنها متمایل گردان و از نعمت‌هایت به آنها 
روزی بده شاید که شکرگزار تو باشند. 


بعد از این دعا ابراهیم به راه خود ادامه داد و هاجر با اسماعیل در کنار آن 


مکان ماند. چون خورشید بالا آمد. اسماعیل 12 تشنه شد و آب خواست. 
هاچر برخاست و در جائی که محل سعی است به دنیال آب گشت و فریاد زد: 
آیا در اینجا همدم و مونسی هست؟ 


۱ اراهيم آیذ ۳۷ 
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همچنانکه به دنبال آب می‌گشت از اسماعیل دور گشته بود و دیگر 
اسماعیل را نمی دید تا اینکه به بالای کوه صفا رسید. در بیابان سرابی دید و 
گمان کرد که در آنجا آب هست, لذا به طرفش رفت تا به مروه رسید و دوباره 
اسماعیل از نظرش غایب شد همچنانکه چشمانش را به دنبال آپ می‌گرداند 
در طرف صفا مجدداً سرابی دید و به جانب صفا دوید؛ وقتی که متوجه شد آب 
نبوده لذا دوباره همان مسپر را برگشت تا اینکه هفت مرتبه مابین مروه و 
صفا را رفت و پرگشت چون بار هفتم که به مروه رسید و به اسماعیل نگاه 
کرد مشاهده نمود که آب از زیر پاهایش بیرون آمده است پس برگشت و در 
اطراف آب ریگی جمع کرد تا جاری نشود و برای همین آن آب را زمزم 
می‌گویند. 

قبیلا «جُرْهُم» در بیابان عرقات و ذی‌المجاز سکونت داشتند. هنگامی که 
آب در مکه اهر گشت پرندگان و حنیزاننات در آن مکان به رفت و آمد 
پرداختند. چون قبیلۀ جرهم پرواز پرندگان را به سوی مکه مشاهده کردند 
آنها را تعقیب نموده به دره‌ای رسیدند که در آنجا زنی به همراه بچه‌ای در زیر 
سای درختی بسر می‌برد و آب در کنار آنها پیدا شده است. 
تو کیستی؟ شأن و مقام تو و بچه چیست؟ 
هاجر گفت: من مادر بچۀ ابراهیم خلیل الرحمان هستم. و این فرزند او است 


پس به هاجر گف 


و خداوند به او دستور داده است که ما را در این مکان جای دهد. 

گفتند: ای زن پر خیر و برکت آیا به ما اجازه می‌دهی که در نزدیک شما 
سکونت داشته باشیم؟ 

ماچر گفت: صبر کنید تا ابراهیم بیاید. 

هنگامی که در روز سوم ابراهیم 1 آمد» هاجر گفت: ای خلیل‌للّه در اینجا 


۸۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
قومی به نام جُرْهُمْ هستند که از تو می‌خواهند به آنها اجازه فرمائی تا در 
نزدیکی ما سکونت داشته باشند آیا به آنها اجازه می‌فرمائید؟ 

ابراهیم ا فرمود: آری! 

پس هاجر به آنها اجازه داد که در نزدیکی آنها سکونت کنند. قوم جرهم 
خیمه‌ها را برپا ساختند و هاجر و اسماعیل با آنها انس گرفتند. چون برای بار 
سوم ابراهیم اا به دیدن هاجر و اسماعیل آمد مردمان زیادی را در اطراف 
آن دو دید و لذا خوشحال و شادمان شد. 

اسماعیل ما بزرگ شد و هر کدام از قبیلۀ جرهم یک یا دو گوسفند به 
اسماعیل ا بخشیدند و این مادر و فرزند.از آن گوسفندان زندگی خود را 
می‌گذراندند. 

هنگامی که اسماعیل به مردی رسید خذاوند به ابراهیم لا امر کرد که 
خانۀ خدا را بنا کنند. ابراهیم ا گفت پروردگارا! تر کدام بقعه بنا کنیم؟ 

خداوند فرمود: در آن بقعه‌ای که قبه‌ای پر آدم نازل کردم پس حرم نورانی 
شد و آن قبه تا روز طوفان همچنان برپا بود تا اینکه در زمان نو ل دنیا 
غرق شد و خداوند آن را به آسمان برد و همه دنیا به جز مکان کعبه غرق شد و 
لذا آن مکان بیت‌العتیق نامیده شد چرا که از غرق شدن آزاد شد. 

پس هنگامی که خداوند عزوجل ابراهیم را به ساختن کعبه فرسان داد او 
ندانست که خانه را در کدام مکان بنا کند پس خداوند جبرئیل ا را فرستاد 
تاجای خانه کعبه را برای ابراهیم خط بکشد. و خداوند ستونهای آن را از 
بهشت فرستاد. و آن حجری (سنگ) را که خداوند بر آدم فرستاده پود از برف 
سفیدتر بود پس آنقدر دست کفار به آن رسید تا اینکه سیاه شد. ابراهیم ا 
خانه را بنا می‌کرد و اسماعیل سنگ از ذی طوی می‌آورد تا اینکه فراع آن را 


سوره بقره AY‏ 


بالا برد. سپس خداوند جای حجرالاسود را به او نشان داد. ابراهیم ا آن را 
از جایش یرون آورد و آن را در چای اولش قرار داد که الان نیز همانجاست. 

برای خانه دو در از جانب مشرق و مغرب قرار داد. و آن دری که به سوی 
مغرب است را مستجار گویند. سپس بر سقف آن چوب گذاشت و روی آن 
اذخر که گیاهی خوشبوست ریخت. هاجر عبائی را که همراه خود داشت بر 
در آن آویخت که خودشان در زیر آن عبا به سر می‌بردند و از گرمای آفتاب به 
سای آن پناهنده می‌شدند. 

هنگامی که آن را بنا کردند و دربش را به پایان رساندند ابراهیم ا و 
اسماعیل اعمال حع را به جا آوردند. جبرئیل ّا در روز هشتم ذی‌الحجه 
نازل شد و گفت: ای ابراهیم! بپا خیز و آبی برای خود آماده کن چرا که در منی 
و عرفات آبی نیست و به همین خاطر به روز هشتم ترویه می‌گویند. سپس 
ابراهیم ا را به سوی منی برد و شیب را آتجا ماندند. و اعمال حج را 
همانطور که آدم ل انجام داده بود ابرامیم ب نیز انجام داد. 8 

ابرامیم ا هنگامی که از بناء کعبه فارخ شه گنت: رب ال هذا بلدا 
امنا د اررق أله من ارات من آمن مهم باه الوم الاجر" 
پروردگارا! این شهر را مکانی ایمن و آسوده قرار بده اهلش را و هر کسی را 


که به خداوند و روز جزاء ایمان بیاورد از میوه‌ها و ثمراتش روزی بفرماء 
امام ا فرمود: مقصود میوة دلهاست یعنی محبت ایشان را در دل مردم 


تا ۳ E‏ 
قرار بده تا به سوی آنها روی بیاورند. 


۱ سوره بفره آیۀ ۱۲۶. 
۲. بحارالانواره ج ۱۲ص ٩۷‏ وج ۹۶.ص ۱۳۶ قصص الانیاه جزاثری ص ۱۱۲۲ تفسیر 
برهان.ج ۱ص ۳۳۱ نوراتلین.ج ۰۱ صن ۱۲۲ 


Af 


۹-پروردگارا در میا نآنها پیابری از خودشان میعوث نما تا آیات تو را 


برای آنها بخواند و کتاب و حکمت را به آنها بیامرزد و پاکیز‌شان گرداند 
ی 

راو اف 

الک E‏ ی 


إسماعيل ا رسولی مبعوث نما و برای همین حضرت رسول ی فرمود: 


من بادعای پدرم ابراهیم لاإ به دنا آمددام.' 


۷ -اگ رآنها نیز همانند شماایمان بیاورند به تحفیق هدایت بافته‌اند و 1 
نیز تحقیق هدایت یا ‌ 


روی برگردانند از حق جدا شده‌اند و خداوند شرشان را از تو برطرف 
می‌کند که او شنونده و داناست. 
۸ رنگ خدایی بپذیرید, چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ ما ففط 
او را عبادت می‌کنيم. 
نا شم ِي شقاق 4 یعنی در کر هستند. 
«صبنة الله و من حب خسن من له صبْعة ‏ که مراد اسلام است. 
1 من لا بحضره الفقیه ج ۴.ص ۱۳۶٩‏ امالی شیخ طوسی, ص ۱۳۷۹ تاویل الا بات الظاهره 


ص ۸۳ دعائم الاسلام ج ۱.ص ۱۳۲ شواهد اتزیل ج (.ص ۴۱۲ الطرانف.ج ۱ص ۷۸: 
العمده مص ۳۵۵؛ کشف اليقین: ص ۱۲۱۲ مستطرفات السرائن ص ۶۲۰ 
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أُوشوا الکناب عون له لتق من رهم و ما الل بغافل ما 
فتون (fF)‏ 


زین یگ ریت رل وجهکن قطز التشجد ارام و ی ما كم 


۱۳۹ 


۲- بزودی مردم بی‌خرد می‌گویند: چه چیز باعث شد که مسلمین از 


قبله‌ای که بر آن بودند (از بیت المقدس) روی به کعبه آوردند؟ بگو: مشرق 
و مغرب برای خحداست و ه رکه را خواهد به راه راست هدایت می‌کند. 
۳و ما همچنین شما را نیز امت میانه‌ای قرار دادیم تا گواه مردم باشید 
و پیغمبر نبز گواه شما باشد. و ما قبل‌ای را که به سوی آن بودی (بیت 
العفدس) تغییر دادیم تا آنها را بیازماييم رآنهایی راکه از پیغمبر خدا پیروی 
می‌کنند از آنان که عقب‌گرد می‌کنند شناخته شوند, واین تغیبر قبله برای 
غیر هدایت بافتگال خدا بسن دشواژ,بود. و خداوند اجر ایمانتان را تباه 
نمی‌گرداند که نعداوند دلبلوز و مهربان مردم است. 


۴ - ما توجه تو را باتوی آسمان,می‌بنيم و البته روی و را به قبلا ی که 


به آن خشنود شری می‌گردايم,پس روی خودت رابه سوی مسجدالحرام 
نما و هر کجا که باشید رویتان را به سو ی آن کنید. و اهل کتاب به خوبی 
می‌داند که‌این تغبیرقبله به حق و راستی از جانب نحداست و دا از اعمال 
آنها غافل نیست. 

۵-و تو (ای پینمبر) اگر هرگونه دلیل و برهانی برای اهل کتاب بیاوری 
از قبل تو پیروی نمی‌کشد و تو نیز از یل نان پیروی نخواهی کرد و حتی 
بعضی ازآنها از قبل دیگری پیروی نمی‌کنند, و اگر تو پس ازاین آگاهی از 
هوسها ی آنهاپیروی کنی, بدرستی که دراین هنگام از ستمکاران حواهی 
بود. 


۶ کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده‌ایم» او را همانند فرزندانشان 
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می‌شناسند. ولکن گروهی ا زآنان حق راکتمان می‌کنند در صورت یکه علم 
په آن دارند. 
۷-حق همان است که از طرف خدا به سوی تو آمد. پس هیچ شک و 
تردید په خودت راه مده 
۸-هر کسی را راهی به سوی حق است که بدان راء می‌یاہد پس § سوی 
خیرات پشتابید که هر کجا باشید هم شما را حداوند حاضر می‌کند 
بدرستی که خداوند بر هر چیزی توالاست. 
۹و از ه رکجا (وبه سوی هر دیار) پیرون شدی (در هنگام نماز) روی 
به جالب کعبه کن, که ای دسنور حقی از جانب حداوند است, و دا از 
آنچه که انجام می‌دهید غافل نیبت. 
۰- و از هر جا و به هر دیا پیرون شدي روی بم جانب کعبه کن؛ و شما 
هم ه رکجا که بودید ہدان جانب روی کنید تا مردم به جز ستمکارال دلیلی 
بر علیه شما نداشته باشند ؛ ازآنهانترسید و ننها از من بترسید, نعمم را بر 
یز می‌کنم شاید که هدایت یاب 
سيق ول اسان اس« ما ولام عن تیه ی کال واعلیها 4 
و( E‏ س 
ضاها 4 می‌باشد 


علت نزول این آیه آن بود که يهود بر رسول خدا که ايراد گرفته و 
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از خانه بیرون آمده و منتظر امر الهی در این باره شد. ولی وحی نازل نشد ؛ 
چون روز بعد شد حضرت در مسجد ہنی سالم نماز ظهر را با مردم می‌خواند 
چون دو رکعت نماز را خواند جبرئیل نازل شده و بازوی حضرت ۳ و و 
به سوی کعبه گرداند و خداوند این آیه رانازل کر قد ر ئ تقبو 

في السداء اء یک بل توضاهافول هک طر اشد لام 
پس حضرت دو رکعت دیگر نماز ظهر را به سوی کعبه خواند. بهردیان و 
نادانان چون متوجه شدند گفتند: چرا از قبله اولی که به سوی آن نماز 
می‌خواندید روی برگرداندید. 

حضرت بعد از آنکه در مکه په:مدت سیزده سال و بعد از هجرت خود به 
مدینه به مدت هفت ماه به سوا بيت المقدس نماز خواند, خداوند قبله را به 
سوی بیت‌الله الحرام برگرداند و سپس این آیه نازل شد: 9 و حَیْث خیث ماکنثه 
وا ووفکه قطره لا کول ناس خی هزین شترا 
مهم یعنی (و لا الذین ظلموامنهم4 که لا 4 به معنای #و لا ٩‏ است 
نه به معنای استثناء. 

+ وکذیک جلاک مه مد وسَطاً 4 یعنی ائمه‌ای عادل قرار داده است که 
واسطه بین رسول خدا و مردم هستند؛ دلیل این مطلب خطاب قرار دادن ائمه 
کون لول شهیدأََیکو ۱4 
یعنی اه 3 و نونوا )شما اىه 2 شهداءعّیالاس 4 ".و همچنین 
آیه و کذلک جعلنا کم أئمة وسطا ‏ نازل شده است. 


در سوره حج است که می‌فرماید: 


۱. سورة حج, آیۀ ۷۸+ که رسول گراه بر شما (المه) توب 
۲ سور؛ حج, آیا ۷۸+ و شما انمه واه بر مردم باشید. 
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ی هی رن )1۵4( 
۸ همانا صفا و مروه از شعاثرلهی است پس کس یکه حج خانة خدا و 
با عمره را بجا می‌آورد. منعی ندارد که ب رآن دو طراف نماید و کسی که 
یری را انجام دهد همانا خداوند سپاسگزار و داناست. 

٩‏ -کسانی که آنچه از دلایل آشکار و وسیل هاءایتی را که نازل کرده‌ایم 
کتمان کنند, بعد از آنکه برای مردم در کناب روشن نمودیم خداوندآنها را 
لعت می‌کند و لمت کنگان انز می‌کنند. ۲ 
إن اضف ارد من شغایر الله مح ايت أو اتر تلا 
جاح عليه نب وف بهنا 4 
قریش ینان را در بین صفا و مروه قرار می‌دادند و در هنگام سعی 
آنها را مسح کرده و زیارتشان می‌نمودند. رسول خدا در غزوۀ حدیبیه با 
مشرکان شرط کرد که در سال آینده سه روز کعبه را از بت‌ها خالی کنند تا 
قضای عمره را به جا بیاورند سپس به مدینه برگشتند چون سال آینده که 
سال هفتم هجری شد حضرت به خاطر به جا آوردن قضای عمره سال گذشته 
وارد مکه شد به قریش فرمود: بت‌هایتان را از ميان صفا و مروه بردارید تاما 
سعی خودمان را به جا بياوريم. قریش بت‌هایشان را برداشتند و رسول خدا 
سعی بین صفا و مروه را به جا آوردند اما در این میان مردی نتوانست 
با رسول خدا سعی خود را به جا بیاورد و قریش هم بعد از تمام شدن سعی 


پیامبر بت‌ها را به سر جای اولشان برگرداندند ؛ آن مرد به نزد رسول خدا 


تفسیر قمی اج ۱ 
آمد و گفت: قریش بت‌هایشان را به صفا و مروه برگردانده‌اند در حالی 
که من سعی خودم را نجام نداده‌ام خداوند عزوچل 
الصا ورین ال 

رت د ا 
۶ ولیک لت له یلع نیون 


هر چن و N SO‏ 


لعنت می‌فرستند, 


و مل لین کقرا مت اي بثو بها لا بشم إلا اه ز بدا صم بكم 
۷۱-م لآنهایی که کف ورزیدند همانند کسی است که صدا می‌زند ولی 


آنها چیزی ج ز سرو صدانی لمی‌شتوند,آنها کر لال و نابینابانی هستندکه 


چیزی را درک نمی‌کنند. 

مل اين وق ِي بي بها لا شم إلا دُعاء و نداء 
ا ھم لا ذ 4 هنگامی که صاحب چھارپایائی آنهارانرا 
می‌خواند صدا را می‌شنوند ولی نمی‌دانند که او چه می‌خواهد و همچنین کفار 
زمانی که بر آنها قرآن خوانده می‌شود و ایمان بر آنها عرضه می‌گردد مانند 


همان چهارپایان صدا را می‌شنوند ولی معنای آن را نمی‌دانند و درک 


سوره بقره ۱۹۱ 


۳-همانا نحداوند مردار و حون و گوشت خحوک وآنچه راکه به غیر از نام 
خداوند ذبح شده را حرام کرده است + پس کسی که مضطر شد به غیر از 
بافی و به غیر ستمگر بودن هیچ گناهی بر ار نیست, همان که حداوند 
بحشنده و مهربان است 

*باغ» یعنی کسی که غیر خداوند را اطاعت می‌کند. 

عاد؟ یعنی کسی که بر حق مردم تجاوز کرده و راه را بر آنها می‌بندد. 


ولیک لین اشترو اس دی و الاب با 
(ve)‏ 


۵ -آنهایی که ضلالت و گمراهی را با هدایت و عذاب را با مغفرت 
می‌خرنده پس چه مقلاز برآ تل مهلم شکیا هستند. 

ماگ هم و ۳ 
۶ فما اطبرهُم عَلَی الثار 4 یعنی چه چیزی به آنها این جرات راداد. 


وان الل و لین و في ارفا 


امون (۷۷) 


۷-نیکی این نیست که روی خود را به سوو. 
نیک ی آن است که انسان به خدا و روز قیام" 


ایمان آورد و ثروت خود راکه مورد ء 


۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


یتبمان و فقرا و درماندگان و سؤال کنندگان و برای آزادی بردگان انفاق 
نماید و نماز بپا دارد و زکات دهد و با هر که پیمال بسته, بموقع وفا کند و 
هنگام فقر و بیماری و در موفع جنگ شکیا باشد.آنها کسانی هستند که 
راست می‌گویند انا پرهیزگاران می‌باشند. 

لیس ار آن روا زجوهک بل لعشرق و فرب ون من 


می بالل و یم خر 4 آن از شروط ایمان که همان تصدیق است 


می‌باشد. 
و الطابرین ِي الاو الا 4 عنی در گرسنكى. 
و مریضی صبر می‌کنند. 


1 
< و جين باس 4 یعنی در هنگام قتل. 


کم في الفضاص حول 
۸-ای کسان یکه ایمان آررده‌اید حکم‌قصاص در مورد کشته شدگان بر 
شما نوشته شده است که شخ ص آزاد در برابر شخص آزاد و بنده در برابر 
بنده و زن در برابر زن قصاص شوند + پس کسی که چیزی از سوی برادرش 
/ به او بخشيده شد(تصاص نکرد) بای از راه معروف پیروی کند و (دیه) را 
/ به نیکی پرداخت کند که آن تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتال است. 


/ و کسی که بعد ا زآن تجاوز کند پس برای او عذاب دردناکی است. 
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۹و برای شما در قصاص زندگانی است ای صاحبان خرد شاید که 

پرهیزگار باشید. ۲ 
یب علیکم تا في ای ال بلح و الب بالعند و الأنفى 
۳ ی 4 این آیه با آیه ٤٥‏ سوره مائده که النفس بالنفس؟ باشد نسخ 


$ لك في اتضاص حَباء با ولي الاب € عنی کر قصاص نبود 


(A) ریغ‎ 

۰ بر شما نوشته شده هنگامی که مرگ یکی از شماها فرا رسد اگر 
خوبی از خود بجا گذاشته باشد برای پدر و سادر و نزدیکانش به یکی 
وصتیت گند که این حفی برای پرهیزگاران است. 

۱-پس کسانی که آن را بعد از شنیدنش تغییر دهند همانا گناه آن بر 
کسانی اس ت که آن را تغییر می‌دهند, بدرست یکه خداوند شنوا و داناست. 
۲-پ سکس ی که از تمایل وصیت کننده به بعضی از ورله‌ها و یا زگناهش 
بترسد: میا آنها را اصلاح کند, گناهی برای او نیست؛ بدرست یکه نعداونا. 


بخشنده و مهربان است. 


1۹۶ 


E 


عضر کم انعزث إن 
بن تون علي ال 


و تست 


فمن بدا سوعه قام مه علّی اَذ 
عَلِیم 4 یعنی بعد از وصیت کردن اجازه پدهد. 
فمن خاف ات من موص جلف الما ًالح نهم 
امام صادق ل می‌فرماید: وفتیمودی وصیتی کرد, جائز نیست که 
دهد بلکه تباید بر طبق آنچه وصیت کرده عمل کند, 
مگر آنکه به غیر از دستور خدا وصیت کرده باشد که اگر وصی بخواهد مو به 


وصی او وصیتش را تغیی 

مو به آن عمل کند, دچار معصیت و ظلم می‌شود در این صورت برای وصی 

جائز است, آن را به سوی حق برگرداند و اصلاح کند, مانند مردی که چند 

وارث دارد. تمامی اموالش را برای یکی از ورثه وصیت کند و بعضی دیگر را 

محروم کند, که در اینجا وصی می‌تواند وصیت را تغییر داده بدانچه که حق 
۳ رگید ۶ 

است برگرداند. اینجاست که خدایتعالی می‌فرماید: ۶ جُتَفا أو اشما + که 


جنف # ترجیح دادن بعضی از ورثه‌ها بر بعضی دیگر است. 
ام عبارت از این است که دستور دهد با اموالش آتشکده‌ها را تعمیر 
کنند و یا شراب درست کنند. که در اینجا نیز وصی می‌تواند به وصیت او عمل 
۲ 


۱ سورة نساء ی ۱۱ 
۲ وسائل الشیعه 


٩ص‏ ۳۵۰؛ بحارالانوار ج ۱۰۰ص ۲۰۱ تفسیر پبرهان ج ۱: 
ص ۳۹۳؛ نوا 


ج ۱ص ۱۶۱ 
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گم ی 0۸۵ 


قربت أجیث دغوة لاع إذا 


۳ شا 


۸۳ - ای کسان ی که ایمان آورده‌اید روزه بر شما نوشته شاه است 


همچنانکه بر گذشتگان از شما نوشته شده بود شاید که پرهیزگار باشید. 
۴ چند روز معینی (را روزه بگیرید)؛ پس هر کس از شما که مریض با 


مسافر باشد چند روزی از روزهای دیگر را روزه بگیرده و کسان یکه روزه 


1۹۹ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


گرفتن برای آنها سخت است کفاره بلهند, مسکینی را اطعام نماید, پس 
کس یکه خیری را انجام ده آن خیر برای او بهتر است» و اگر روزه بگیرید 
برای شما پهتر است اگر بدانید, 

۵- ماه رمضان ماهی است که قرآن برای هدایت مردم و نشانه‌هایی از 
هدایت و جداکننده مبان حق و باطل د رآن ماه نازل شده است, پس هریک 
از شماکه د رآن ماه در حضر باشد روزه بگیرد وکس که مریض باشد با در 
سفر (به تعداد همان روز) در روزهای دیگر روزه بگیرد. شداوند برای 
شما آسانی را اراده فرموده است نه زحمت و سخنی, برای اینکه این تعداد 
روز (سی روز ماه رمضان) کامل شبود, ر خداوند را بر ابنکه شما را هدایت 
نموده تکبی رگوئید شاید که از شکرگزازان باشید. 

۶-ر هنگام یکه بندگان من دربارة م ناز تو سوال کنند, بدرست یکه من 
نزدیکم؛ دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم پس 
باید دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان یاورند شابد که ارشاد شوند. 
۷ -برای شما در شب روزهایی که روزه هستید همبستر شدن با 
همسرانتان حلال است, آنها لباس شما هستند و شما نیز لباس آنها: 
خداوند دانست که شماها بر نحودتان حیانت می‌کنید پس‌توبه‌تان را 
پدیرفت و شما را آمرزید, هم اکنون با آنها همبستر شوید و آنچه را که 
خداوند برای شما نوشته طلب کنید؛ بخورید و بیاشامید تا حط سپیدۀ صبح 
از حط سیاهی شب برای شما آشکار شود سپس روزه را تا شب کامل 
کنید, و در حال ی که در مساجد در اعتکاف هستید با زنانتان همبستر نشوید 
که آن مرزهای الهی است پس به آن نزدیک نشوید, همچنین حداوند 


نشانه‌هایش را برای مردم آشکار می‌کند شاید که پرهیزگار باشند. 
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یک لیا مایب علی ال 


اول چیزی که خداوند واجب کرد روزه بود ولی آن را در ماه رمضان بر 


پیامبران و امت‌های گذشته واجب نکرده بود خداوند هنگامی که پیامبر 
آخرالزمانش را به پیامبری میعوث کرد واچب بودن روزه را در ماه رمضان 
اختصاص به او و امتش قرار داد. 

قبل از اینکه روزه در ماه رمضان واچب شود مردم به غیر از ا ان ماه چند 
روزی را روزه می‌گرفتند تا اينکه این آیه نازل شد: « شَهْرٌ رَمَضانٌ الْذٍی 
رل یه ار 

از امام صادق عم دربارۀ ماه رمخبان سؤال شد که قرآن در آن چگونه 
نازل شده است. آیا قرآن در طول بتیتبت سال نازل شده است؟ حضرت 
فرمود: قرآن یکجا در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شده و سپس به تدریج 
در طول بیست سال از بیت المعمور بر رسول خدا ل نازل گردیده است. 

على ال یه یه مّفاٌینکین 4 

یی که ماه رصان مکی کنود و روخن را یور رفن کت 
خود رابه دست بیاورد تاماه رمضان آینده وقت بارد قضای روزهاش رابجا 


بیاود و برای هر روزه‌ای را هم که خورده یک شد طعام صدقه بدهد.' 


أجل کر ایام ارف ای ایک یاش تكم و نکم 


بر مد رتیه 


لب س ین یم اه لکشم 


روایت شده که فرمود: خوردن و آمیزش با زنان در 


ان بعد از خواب حرام بود حتی اگر کسی بعد از نماز شام 


۱ تفسیر برهان.ج ۱ص ۳۹۷ 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


هنوز افطار نکرده خوابش می‌برد و آنگاه بیدار می‌شد. دیگر نمی‌توانست 
چیزی بخورد. و اما عمل زناشوئی شب و روز حرام بود. در این ميان مردی 
از اصحاب رسول خدا ی که نامش «خوات بن جبیر انصاری» برادر عبد الله 
بن جبیر بوده همان که رسول خدا بإ او را با پنجاه نفر از تیرندازان موکل 
بر دهانه دره احد کرده بود, رفقایش گریختند و او با یازده نفر دیگر پایمردی 
کردند تا در همان دهانه دره شهید شدند . 

برادر این عبد الله یعنی خوات بن جبیر در جنگ خندق پیرمردی ناتوان بود 


وبا زبان روزه با رسول خدا م کار می‌کرد» هنگام عصر نزد خانواده‌اش 


گفتند: خوابت نبرد تا برایت طعامی ببرست نیم ولی تهیه غذا طول کشید. 
و او را خواب ربود, در حالی که هنور اقظار نکرده بود همینکه بیدار شد به 
خانواده‌اش گفت: طعام خوردن بر من حرام شد دیگر امشب نمی‌توانم چیزی 
بخورم؛ صبع که شد به سر کار خود در خندق رفت, و به کار حفر خندق 
پرداخت و از شدت ضعف بی‌هوش شد رسول خدا ٤‏ وضع او را که دید به 
حالش رقت آورد. 

از سوی دیگر جوانانی بودند که در شب رمضان پنهانی با همسران خود 
میاضر فی ردد لذا خدارندمتمالبه متغلور تخت بر این دو مایق این 
ال رکه لک لیام الرذْتُ إلى سکم هن س 
کاس رت و ۱ 
لا ا 
E ۳۹‏ 


ین کم الط ایض 


الصیام ی 4 که در آن میاشرت با زنان درشب‌های ماه رمضان حلال 
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i e 
شد (حتی تین لکم الْحَيْط الابْض‎ 
' خوردن و آشامیدن را تا جدا شدن سقیدی روز از سیاهی شب حلال کرد‎ 


دعاکردن ۲ 

و سالک عبادي عي يقرب یب اجیبٍ دغوة الداع 
دعان) 

حماد گوید به امام صادق ّا عرض کردم: من همیشه برای برادران دینی 
و اهل ولایت دعا می‌کنم نظر شما در این باره چیست؟ 

امام اب فرمود: خداوند تبارک و تعاليدعای مومن را در پشت سر مومن 
به اجابت می‌رساند؛ هر کس برای برادران و خواهران مومن و دوستداران ما 
دعا کند خداوند از زمان خلقت آدم تا بر پا شدن روز قیامت به انداز؛ هر 
مومنی برایش حسنه می‌نویسد. و سپس فرمود: خداوند نماز را در بهترین 
ساعات واجب کرده است پس بر شما باد دعا کردن بعد از نمان. سپس امام 
طب برای من و حاضران دعا کردند.۲ 


۸ - در میان خود اموالتان را به باطل نخورید و آن را به عنوان رشوه به 
حاکمان و قاضیان ندهید تا بخشی از اموال مردم را (با توجه به حکسم 
ظالمانه آنان) به گناه و معصیت بخورید, در حالی که (بدی عملتان را) 
(. بحارالائوا ج ۲۰ ۲۴۱و ۳٩.ص‏ ۲۸۶ ؛ تفسیر برهان ج ۱ص ۴۰۷ ؛ نوراثقلین 


ص ۱۷۲ 
۲ وسائل الشیعهج ۷ ص ۱۱۱۰ تفسیر برهاندج ادص ۲۰۴ 


۷ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


می‌دانید. 
at‏ رن فا یی ی 
(ولاتاکلوا افواتکم بتکم بانباطل و تذلوابها ای الْحکام الوا 
yT 0 8y urd‏ َ وت ی 
1 من أموال التاس بااثم» 
امام کاظم ا می‌فرساید: به تحقیق خداوند می‌دانست که حاکمانی در 


روی زمین به غیر حق حکم می‌کننده پش از بردن حکمیت به نزد آنها نهی 

کرده است چرا که آنها به حق حکم نمی‌کنند و اموال مردم را پاطل کرده و به 
NE‏ 

زی مین 


۳ کم هون (۸6) 
۹- دربارة هلال‌های ماه رمضان از تو سال می‌کنند بگو: آن نقویمی 


(بیان ارقات ) برای مردم و موسم حج است» و نیک یآن نیست که از پشت 
خانه‌ها وارد شوید, پلکه نیک ی آن است که پرهیزگار باشید و از در خانه‌ها 
وارد شوید و از خدا بترسید شاید که رستگار شوید. 
مواقیت‌حج 
یشتلرنک عَنٍ اة ل ِي رتیت اس و الحم 4. 
در حج مواقیت مشهور و مواقیت ناشناخته وجود دارد که مواقیت مشهور 
چهار تا می‌باشند که عبارت 


از: ماه‌های حرام که خداوند در این باره 


۱ تفسیر پرهانه ج ۱ ص ۱۴۱۱ نورالتلینج .ص ۱۷۶ 


سوره بقره ۲۰۱ 


ا ف 


می‌فرماید: نها ربع خر ۰ دوازده ماه که خذاوند آنها را آفریده و پا 
هلال ماه شناخته می‌شوند که اولین ماه آنها محرم و آخرینشان ذیحجه 
است. و چهار ماه از انها حرام می‌باشد که یکی رجب است و تنهامی‌باشد و 
سه‌تای دیگر ذیقعده و ذیحجه و محرم که پشت سر هم می‌باشند, خداوند 
جنگ و کشتار را در این چهار ماه حرام کرده است گناه در آنها دو برابر و 
کارهای نیک و حسنه نیز دو برابر می‌گردد. ماه‌های سیاحت که مشهور 
هستند عبارتند از: پیست روز از ماه ذیحجه» محرم» صفر, ماه ربیع الاول و 
بیست روز از ماه ربیع ال خر خداوند در این ماه جنگ با مشرکان را جائز 
شمرده ومیفرمای: وا في ال ض أزبة شمر ". 

وماه‌های حح که معروف هستند عپارتند از: شوال, ذیقعده و ذیحجه که 
هر کس بخواهد در این ماه‌ها عمرةتَاتَاوَ نیت می‌کند در مکه اقامت 
بگزیند تا حج واجب را بجا بیاوزد و عمره خوش را به حج برگرداند. اگر 
کسی در غیر از این سه ماه حج بجا بیاورد و سپس نیت کند که تا حچ در مکه 
بماند یا نیت نکند او نمی‌تواند که عمره‌اش را به حج بر گرداند چرا که او در 
ماه‌های حج وارد مکه نشده است به خاطر همین به آن ماههاماه‌های حع گفته 


۳ 
۳ 


می‌شود خداوندمی‌فرماید: لثملا » که ماه رمضان هم 
توف بت 

اما آن مواقیتی که ناشناخته است آن ماه‌هایی است که اگر امری در آنها 
اتفاق افتاد واجب است که انتظار آن ماهها را بکشد. پس عدۀ زنان در طلاق» و 
زنی که شوهرش فوت کرده باشد. پس هنگامی که زنی شوهرش ای را طلاق 


۱ سور توبه. ی ۳۶ 


۲ سور؛ توبه آیف ۲ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
داده باشد اگر آن زن حیض می‌بیند باید از آن پاک گردد آن طور که خداوند 
قرموده است (سه بار از حیض پاک شود). و اگر حیض نمی‌بیند باید سه ماه 
صبر نماید. زنی که شوهرش فوت کرده است عده‌اش چهار ماه و ده روز 
است. عده زن حامله تا زمانی است که حملش را به دنیا بپاورد. عده طلاق ایلاء 


چهار ماه است. و همچنین در قرض‌ها که باید مدت معینی مابین طرفین 
مشخص شود [ دو ماه پیاپی در ظهار است. ] کفاره قتل خطائی روزه دو ماه 
پی در پی است, برای کسی که در حج موفق به قربانی کردن نمی‌شود بايد ده 
روز روزه بگیرد, کفاره سوگند واجب سه روز روزه است. این مواقیت 
معروف و مبهم است که خداوند آنها را در قرآن خود ذکر کرده و می‌فرماید: 
«یستلونک عن اي مواقیت ناس و الج دربار هلال هاى 
ماه رمضان از تو سؤال می‌کنند بگو؛ آن تقویمی (بیان اوقات ) برای مردم و 
موستم جع اسنت. 

یش یار یوت من رها لن امن انى ۳۳ 
اليرت ث من ابا 4 ان آیهدربره حضرت امیرالمق ن علی منز نازل 
شده است. 

ذيرا سول خدا ل فرمود؛ «أنا مدينةالعلم و على تا بابها و لا 
تدخلوا المدينة إلا من بابها ؛ من شهر علمم و على لا در آن است و داخل 
شهر نمی‌شوند مگر از در آن».۱ 


۱. تفسیر برهانج ۱ص ۴۱۶: خصال شیخ صدوف.ج ۷.ص ۵۷۴ 


سوره بقره ۷۲.۳ 


و اموا الله و او أ اله ر ایا 0۹0 

۹۶و اعمال حج و عمره را برای خدا به این برید: و اگ ر ترس و مانعی 
پیش آید قربانی کنید به آنچه مقدور و میسر است» و سر منراشید تا آن گاه 
که قربانی شما به محل ذبح برسد. و هر کس بیمار باشد یا سردرد بر ار 
عارض شود (سر بتراشد و) از آن با روزه داشتن پا صدقه دادن با کشتن 
گوسفند کفاره دهد و پس از آنکه ترس و مانع بر طرف شود هر کس از 
عمره 


تمع به حج با زآید هررچه میسر و مقدور است قربانی کند و ه رکس 


به فربانی تمگن نیافت سه روز در ایام حج روزه بدارد و هفت روز هنگام 
برگشتن, که ده روز تمام شود این عمل برای کسی است که اهل شهر مگه 


نباشد. از خداوند بترسید و بداید که عذاب خدا شدید است. 


لی 
E TS‏ 


ین صیام زد ۳۳ 


من ره 

هنگامی که کنس از عمره برآی تمتع حج اعزام ینت و در راه قبل از اینکه 
به مکه پرسد مریض شود در همانجا اقامت گزیده اگر ثروتمند بود یک شتر و 
اگر متوسطالحال بود یک گاو و اگر فقیر بود یک گوسفند را برای قربانی به 
مکه بفرستد و در احرام خودش باقی بماند, اگر در سرش دردی ویا زخمی به 


وجود آمده باشد سرش را تراشیده و از احرام بیرون بیاید و لباسش را 


۱ ترجم؛ُ تفسیر قمی اج‎ Y6 


بپوشد و برای این عملش یا شش روز روزه بگیرد و یا به ده فقیر صدقه بدهد 
و یا گوسفندی را قربانی بکند. پس کسی که عمره تمتع برای حج بجا بیاورد 
باید در هنگام احرام شرط کرده و بگوید: «پروردگارا! بنابر دستور قرآن تو و 


سنت پیا 


بت اراده کرده‌ام که عمره تمتع حج را بجا بیاورم پس اگر به 


مرضی مبتلا شدم و یا مانعی برای رفتن من به وجود آمد مرا حلال کن به آن 
قدرت و توانائی‌ات که توانائی را تو به من‌داده‌ای» سپس از میقاتی که رسول 
خدا ا برای هر یک از راه‌هایی که به مکه منتهی می‌شود معین کرده است 
شروع به تلبیه گفتن کرده و می‌گوید: «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک 


لک لبیک إن الحمد و النعمة لک ر الملک لا شریک لک لبیک حجة 


[ بحجة ] بعمرة تمامها و بلاغها علیک». 
چون داخل مکه شد وخانه‌های مک را دید تلبیه گفتن را ترک کرده و هفت 


شوط (دور) کعبه را طواف نماید و در مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخواند و 
بین صفا و مروه هفت شوط سعی کند سپس از احرام بیرون آمده و لباس 
بپوشد و می‌تواند با همسر خود مباشرت کرده و عطر بر خود بزند و برای 
حج تا روز ترویه که روز هشتم ذیحجه است در مکه بماند چون در ترویه شد 
هنگام ظهر از مقام ابراهیم احرام بسته و تلبیه گویان به سوی بلی حرکت 
می‌کند و تا ظهر روز نهم که روز عرفه است تلبیهراترک نکند, چون ظهر روز 
عرفه شد تلبیه را قطع کند و در همانجا به دعا کردن و تکبیر و تهلیل و تحمید 
گفتن مشفول باشد» چون غروب شد به مشعر برود و شب را در همانجا بماند 
هنگامی که صبع شد دعا و ذکر را گفته و به منی رفته و رمی جمره به جا 
بیاورد, قربانی کرده و سرش را بتراشد. 

اگر ثروتمند بود یک شتر قربانی کند و اگر متوسط الحال بود یک گاو و اگر 


سوره بقره ie‏ 


فقیر بود یگ گوسفند قربانی کند و اگر نتوانست هیچ کدام آنها را بجا بیاورد 
پس سه روز روزه در مکه بگیرد و چون به خانه اش برگشت هفت روز هم در 
همانجا روزه بگیرد که جمعاً ده روز روزه عوض از قربانی می‌شود و این 
فرمایش الهی است که می‌فرماید: 3 ق منم جذ تصیام ید نام ني 
الحَج و سَبْعَةٍ [ذا رجف جفثم تلک ع عشر ذکا 


4 


و این اعمال برای کسی است که اهل مکه نباشد. 
+ اما آنهایی که اهل مکه و یا در اطراف مکه در حدود چهل و هشت میل باشند 


آنها حج تمتع ندارند بلکه حج مفرده دارند. که خداوند می‌فرماید: 2 لک 
ی ایو 

من لم ین خاضري المَشجد الحرام). 

ال له معلوناث فمن فرص قلعم فلا رقت و لأ تشوق و لأ 

جذال في لحم و ما تفا یل له و وا لاد 

وی اون با أولي الاب 00 


۷ -حج در ماه‌های مشخصی است و کسانی که حج را بر خود واجب 


کرده‌اند, در حج همبستر شدن با زنان؛ دروغ گفتن, حصومت کردن نیست. 
و آنچه از کارهای نیک انجام می‌دهید خداوند آن را می‌داند. زاد و توشه 


آماده کنید 


برستی که بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است» ای صاحبان 
خرد از من پروا داشته باشید. 

من فرض فیهن لح ات ولا سوق ولا جدال في احج 

رفث؟ یعنی جماع کردن. 

فسوق؟ یعنی دروغ گفتن 

جدال 4 یعنی خصومت کردن و دشمنی وزیدن است یعنی بگوید: «نه به 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ e 


خدا سوگند. بله به خدا سوگند» 


یگ ورال ارک یم رفولین 


اي ارون فتن تن لالم عله من 
ی وله تاک ون ۲۰۳ 
۰-پس ھنگامی کههناسک بحج را بجا آوردید خبدا را باد کنید 


همچنانکه از پدرانتان یاد می‌کنید بلکه از آل هم بیششر, پس بعضی از مردم 
می‌گویند: پروردگارا در دنا به ما نیکی عطاکن ولی در آخرت بهرهای ا زآن 
ندارند. 

۱-و بعضی از آنها می‌گویند: پروردگارا در دنا به ما نیکی عطاکن و در 
آخرت به ما نیکی عطاکن و ما را از عذاب آتش جهنم نگهدار. 

۳ -آنها از این تلاش و کوششان بهره‌ای دارند و خدارند سریع الحساب 
است. 

۳- خداوند را در روزهای مشخص شاه باد کن؛ پس هر گس عجله 
داشته باشد و آن را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست, و کسی هم 
تاعیر کند باز گناهی بر او نیست. برای کسی که پرهیزگار باشد, از خداوند 


بترسید و بدا 


که به سوی او محشور می‌شوید. 


قاذ روا الله کف رگم آباء کم أو مد زک 


سوره پقره ۷ 


عرب هر وقت که در مشعر جمع می‌شدند به پدران خود افتخار کرده و 
می‌گفتند: به پدر تو سوگند که نه» به پدر من سو‌گند که نه ؛ خداوند به آنها امر 
فرمود که بگویند: نه به خدا سوگند بله به خدا سوگند. تابه همین وسیله فخر 
فروشی آنها به پدرانشان از بین رفته و خداوند جای نها رگید 

* فين الاس من يول رَبنا آنا في الاو ما له في الََخرة من 
خلا 


یان بن عبینه از امام صادق ا روایت 


می‌کند که شخصی بعد از تمام 
شدن اعمال موقف از آن حضرت پرسید: به نظر شما آیا خداوند جواب هم 
این مردم رامی‌دهد؟ 

امام ل فرمود: هیچ مومن و کافری در این موقف نبوده مگر آن که 
خداوند او را آمرزیده است. مردم در سه جا آمرزیده می‌شوند. مومنی که 
خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد و از آتش جهنم آزادش 
می‌گرداند و این فرمایش الهی است که می‌فرما ول من ول نا 
نا في الا حَسة و في ال خرةحسة ونا غاب الا و بعضی از 
آنها می‌گویند: پروردگارا در دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت به ما نیکی 
عطا کن و ما را از عذاب آتش جهنم نگهدار. 

مؤمنی که خداوند گناهان گذشته او را می‌آمرزد و به او گفته می‌شود 
اعمال آینده‌ات را نیکوگردان که این فرمایش الهی است که می‌فرماید (َنْ 
مین فلا نم عليه و من فلا نم له لمن ای 4 
برای کسانی که از گناهان کبیره دوری می‌کنند 

عامه می‌گویند: (فمن تعجل فی یومین فلا إثم عليه و من تأخر فلا 
إثم عليه لمن اتقی؟ یعنی از صید کردن پرهیز نمایند ؛ آیا نمی‌بینید که 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


خداوند متعال بعد از احرام شدن, صید کردن را حرام نموده و می‌فرماید: و 
إِذا حَلَلّْم قَاصْطادٌوا) ' هنگامی که از احرام بیرون آمدید صید کردن برای 
شما مانعی ندارد. 

که در تفسیر عامه معنای «|ذاحللتم 4 یعنی از صید کردن پرهیز نمایید 
اه ان 

کافری که در این موقف آمده و قصدش زینت زندگی دنیاست, اگر از شرک 
خود توبه نماید خداوند گناهان گذشته او را می‌آمرزد و اگر توبه نکند خداوند 
ثواب موقف او را در دنیا می‌دهد و او را از ثواب موقف محروم نمی‌گرداند و 
این فرمایش اهی است: منکن رین ایا الا و زتها تلهم 
افیا وال خر * ریک ین لیس لهم في 
لاخر سار و خبطنا هرا یاو باطل ما کاثویِفون» "کسانی 
که طالب حیات دنیوی و زینت آن هستند ما مزد سعی آنها را در همین دنیا 
می‌دهیم و هیچ از اجر عملشان در دنیا کم نخواهد شد. ولی هم اینان هستند که 
دیگر در آخرت نصیبی جز آتش دوزخ ندارند و همه اعمالشان در راه دنیا (پس 
از مرگ) ضايع و باطل می‌گردد.۳ 

و اذکروا له في ابام مفدودات 4 می‌فرماید: سه روز بعد از عید 


قربان از ایام حج و ایام معلوم بیست روز از دیحجه است. 


و إذا ی شعی في لضف فيها و هیکت لحرت و ال وله لا 
يجب اناد (۲۰۵) 
1 سورة مانده, آبۀ ۱۲ هنگامی که از احرام بیرون آمدید صید کنید. 


۲ سورة هود ی ۱۵ و ۱۶ 
۳ بحارالانوارج ٩۶‏ ص ۲۳۹ 


سوره بقره ار 


۵- هنگام یکه در روی زمین رری بر می‌گردانند در آن فساد می‌کنند و 
دین و مردم را هلاک می‌کنند و خداوند فساد را دوست نمی‌دارد. 
*الحرث؟ در این آیه به معنای دين است و #النسل ٩‏ مردم هستند. و 
این آیه درباره فلانی نازل شده است. 


و گفته می‌شود درباره معاویه نازل شده است. 


ان آوا الوا في 
کون ۲۰۸ 


۷ - بعضی از مردم جابا حویش راربرای خشنودی خدا می‌فروشند و 


الم 


خداوند نسبت به بندگانش رئوف و تهربال است. 
۸-ا ی کسان یکه ایمال آورده‌اید, همگی در صلح وآرامش وارد شوید و 
ازگم‌های شیطان پیرری نکنید که او دشمن آشکار شماست. 
من الاس من شري له تفه ابتفاء موضات الله می‌فرماید: ا 
میرالمق‌منین على ل است. 
و معنی (یشری نفسه یعنی جان خودش رایذل می‌کند. 
< ادوا في السلم کف فَ4 یعنی همگی در ولایت امیر المژمنین 


وارد شوید. 


هی الل الذي منوا عا 
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هدي من یش إل صراط مُشتّفیم (۲۱۳) 
۳- مردم یک گروه بودند؛ خدا رسولان را فرستاد که بشارت دهند و 
بترسانند. و با آنها بحق کتاب فرستاد تا در بین مردم در هنگام انحتلاف 


حکمفرما باشد. تنها کسانی که کتاب به آنها رسیده و نشانه‌های آشکار را 


دریافته بودند به خاطر منحرف شدن از حق د رآن انحثلاف پیا کردند, پس 


حداوناد به لطف خود آنهایی را که اپمال آورده بودند را از آن اعتلافات په 


نور سح هاایت فرموده وخ ه رکه را بخواه. 

كان الاس ام وَاحدةٌ ٤‏ یعنی مردم قبل از نوع در یک مذهپ 
بودند و سپس اختلاف پیدا کردند بت ال لین مر مد ین ورین 
وم الاب بالق شک ناس فيا الا فيه * خدا 
رسولان را فرستاد که بشارت دهند و بترسانند, و با آنها بحق کتاب فرستاد تا 
در بین مردم در هنگام اختلاف حکمفرما باشد. 


راست هدایت می‌کند. 


کیب عیکم ال و هو کوه کم ی روا فلکم و 
ی أن جوا شيا و هو قر کم ول ملم و لانشفون ۳0 
۶ جنگ در راه نخدا برای شما نوشته شد در حالی که آن را خرش 


ندارید, چه بسا چیزی را خوش ندارید در حال ی که آن برای شما بهتر است 
و چه بسا شها چیزی را دوست دارید در حالی که آن برای شما شر است. 
خداوند می‌داند و شما نمی‌دنید. 
کُب کال و کلم این آیه در مدینه نازل شده وباآیه 
توا ید يُدِيَّکم) ' که در مکه نازل شده نسخ شده است. 


۱ سور نساه آیه ۱۷ 
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۷-(ای رسول) از تو دربار؛ جنگ در ماه‌های حرام سوال می‌کنند: بگر: 
جنگ د رآن گناهی بزرگ است, ولی بازداشتن حل از راه خدا وکفر به خلا 


و پایمال کردن حرمت حرم دا و بیرون کردن اهل حرم از آن (که مشرکان 
مرتکب شاند) نزم با بستبار گناه بزرگتری است؛ و فتنه‌گری, 
فسادالگیزتر از قتل است. و کافران پیرسته با شما مسلمانال جنگ می‌کنند تا 
آنکه شما را ازدینتان برگرداند و ه رکس‌از شما از دین شود برگردد و در 
حال کفر باشد تا ہمیرد چنین اشخاص اعمالشان در دنیا و آحرت ضابع و 
باطل گردیده است, و آنان اهل جهنم هستند و د رآن ابدی خواهند بود. 

احترم‌ماهاهای حرام 

۶ وٽک غي اش ارام قال فب ل تال فيه کی و صد عن 

به و نشج الخزام وراه من كر عند اله و 


شان نزول آیه این است هنگامی که رسول خدا ٤‏ هجرت کرد افرادی را 
کرای کاروان‌های قریش که به مکه می‌رفتند می‌فرستاد تا جلوی آنها را 
بگیرند. روزی عیدالله بن جحش را با چند نفر از اصحاب به نخلستان ہنی 
عامر فرستاد تا جلوی کاروان قریش را که از طائف با بارهایی از کشمش و 
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غذا می‌آمدند را بگیرند. چون کاروان قریش در آنجا به استراحت پرداختند در 
میانشان عمر بن عبدالله حضرمی نیز بود که هم سوگند عتبه بن ربیعه بود. 
چون حضرمی و یارانش چشمشان به عبد الله بن جحش و یارانش افتاد فریاد 
بر آورده و آماده جنگ شده و گفتند: اینها از اصحاب محمد هستند. عبد الله بن 
جحش به پارانش دستور داد که شمشیر بر غلاف کشند و جنگی نکنند, 

حضرمی چون چنین دید گفت: اینها قومی نیکو هستند که ما از جانب آنها 
هیچ مشکلی نداریم. 

عبدالله بن جحش چون مطمئن شد که آنها شمشیرها را کنار گذاشته‌اند, بر 
آنها حمله کرده و عبد الله بن جحش, عیمر ہن عبدالله حضرمی را کشت, 
کاروان را پرداشته به مدینه آمدند؛ آن اثفاق ار اولین روز از ماه رجب که از 
ماه‌های حرام بود واقع شد. 

قریش برای رسول خدا 4 وشتند؛ تو حرمت ماه حرام را شکسته به 
کاروان ما حمله کرده افرادی را کشته و اموالشان را به غارت برده‌ای ؛ و 
حرف‌های زیادی در این باره گفتند. 

اصحاب رسول الله 4 نیز آمده و گفتند: ای رسول خدا کال آیا جنگ و 
خون‌ریزی در ماه حرام جائز شده است؟ خداوند این آیه را نازل کرد: 
ینک عن لش احزام تال فيه ل قثال فيد کی یعنی جنگ 
درماه کرام کاری ہس بزرگ است و باید حرمث آن را نگه داشت و اما آن 
کاری که ای محمد قریش با تو انجام داده و تو را از مسجد الحرام بیرون 
کرده‌اند و به خداوند کافر شده‌اند. حرمت آن در نزد خداوند از حرمت ماه‌های 
حرام بزرگتر است. 


و 


€ یعنی کفر به خداوند از جنگ و کشتار هم بزرگتر است سپس 
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یه را نازل کرد: و 
من اعد ی علیکُم قَاتدُوا 


۹- دربار؛ شراب و قمار از تو سوال می‌کنند. بگو: در آن دو گناهی 


بزرگ است, و منافعی هم برای مردم د رآن است ؛ ول ی گنه آن دو بزرگ‌تر 
از منافعش است. و از تو سا مي‌کنند که از چه چیزی انفاق کنند, بگو: از 
آنچه که مازاد زندگی است:همچنین /شداوند آیالش را برای شما روشن 
می‌کند شاد که اندیه نمائ" 


۶ و وتک ما ذا فقو فل العفو 4 یعنی نه خسیس باشد و نه 
اسراف نماید. 


می فل إضلاخ لهم خر و 
تیش و الله عَم اميد من لعضیح و لؤشاء الله تک 


۰ در کار دنیا و آحرت (تا از دنیا برای آخحرت توشه بردارید). و سال 
راکه با یتیمان چگونه رفتار کنند؟ بگو: اصلا حکا رآنها بهتر است. و 


با آنها رفت و آمد کنید که آنها برادر دینی شما هستند و شداوند فسادکار را 


۱. سورة بقره آیذ ۱۹۴ 
۲ بحارالانواں ج ٩۱.ص‏ ۱۹۱؛ تفسیر برهان.چ (.ص ۲۶۳ 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Né 
از اصلاح کننده می‌شناسد. و اگر خدا می‌خواست کار را بر شما سخت‎ 
می‌کرد بدرست ی که خداوند عزیز و حکیم است.‎ 
(یستلونک عي الينام فل ضلاع لهم یر و إن شخاطرم‎ ۰ 
فاخوانکم ؛‎ 
عبد الله بن مسکان از امام صادق ٍ روایت می‌کند هنگامی که آیه إن‎ 
رن وال ایا ن لما یا کون في عونم شارا و‎ 
میسن 2 سيراي ب مينک خر‎ 
می‌کرد؛ و از وی خدا تم درباره دور کردن یتیمان از خودشان سوال‎ 
کردند. خداوند آیه (یسالونک عن الیتامی... 4 را نازل کرد.۲‎ 
امام صادق ماب می‌فرماید: هیچ اشکالی ندارد که غذایت را با غذای یتیمان‎ 
مخلوط کنی چرا که بچه‌های کوچک دوست دارند که بزرگترها با آنها غذا‎ 
بخورند و غذای آنها اندازۀ هم است. اما لباس و غیر آن بايد به اندازه هر کدام‎ 


جداگانه حساب شود. ۳ 


۱-وبا زنان مشرک ازدواج مکنید مگ ر آنکه ایمان آورند و همانا کلیزی 


۱ سور نساء: آیه ۱۰ . آنان که اموال پتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند. در حقیقت آنها در 
شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی در شعله‌های آتش خراهند افتاد 

۲ وسائل الشیعه.ج ۷ص ۱۲۵۵ بحارالائوارج ۷۲ص ۳ 

۳ بحارالانوا ج ۷۲ ص ۳+ وسائل الشیعه ج ۱۷.ص ۱۲۵۶ تفسیر برهان, ج .ص ۴۷۰ 
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با ایمان بهتر از زن آزاد مشرک است هر چند از (ز 


الی) او به شگفت آنید. 
و زن به مشرکان مدهید مگ رآنکه ایمان آورند و همانا بندث مزمن از آزاد 
مشرک بهتر است هر چند از او به شگفت آلید. مشرکان شما را په سوی 
آنش فرا می‌خوانند و خدارند شما را به سوی بهشت و مغفرت دعوت 
می‌کند و حداوند برای مردم آیات خویش را آشکار می‌فرماید. شاید که 
متذکر شوند. 

ولا تلکطر الکشرکات خی ین به وسیل آیه ( و لمات 

ینت اتب نکم ۱۷ نسخ شهاست. 

و 3 و لا تُلکځوا کین خی یا » بر حال خود باقی مانده و 


نسخ نشده است. 


۲ - از تو دربار؛ عادت زنان سژال می‌کنند, بگو: آن رنجی برای زنسان 
است, در حال حیض از نزدیکی باآنان درری کنید و ہا آنھا نزدیکی نکنید تا 


اینکه پاک شوند, چون نحود را پاک کردند ‏ زآنجا که خدا دستور داده بهآنها 


نزدیک شوید. بدرستی که خداوند توبه‌کاران و پاکیزه‌گان را دوست 


۱. سورة مائده. آبه ۵. و زنان پاکدامن از کسانی که فبل از شما به آنها کتاب داده شده بر شما 
حلال است. 
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می‌دارد. 
۳-زنان شما کشتزار شمایند. پس به کشتزارتان هر زمانی که خواستید 
وارد شوید (با آنها آمیزش کنید)؛ و اعمال نیک (اولاد صالح) برای حود 
پیش بفرستید و از خدا بترسید, و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد.و به 
مومتان بشارت ده. 
نزدیکی کر دن با همسر در ایام حیض 
2 و ونکت عن العجیض فل و اذى ترا الساء في 
التحیض و لا تیوه ی یهن 4 یعنی با زنان نزدیکی نکنید تا از 
حیض غسل نمایند. 
«قإذا نون 4 یعنی هنگامي که غسل کردند رن من حي“ خی مرک 
ال 
۶ پشاو کم حوث لکم ناوا خرن انی 


شنم ) یعنی هر طور که 


فج نزدیکی کنید. 


و دلیل کسانی که نزدیکی را بر زج تعبیر می‌کنند آیه ساو کم حر رٹ 
لک » است که محل کشت برای فرزند همان زج است. 

امام صادق ا می‌فرماید: هر کس در روز اول حیض زنش با ار نزدیکی 
کند باید یک دینار کفاره بدهد و یک چهارم حد شخص زناکار که بیست و پنج 


تازیانه است به او زده می‌شود » و اگر در روز آخر حیض زنش با او نزدیکی 
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کند باید نصف دینار کفاره بدهد و دوازده و نیم ضربه حد نیز به او زده 


اکآ ترا ریا 
سمغ غلبم ۷9 
۴- دا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهیده نیکوکار باشید و از 
خداوند SD‏ را E‏ 
و لا تجعلوا الله مضه یکمن تبروا و توا و نلوا بين 
لاس می‌فرماید: این گفته مردی امبت که در هر حالی سوگند خورده و 
می‌گوید: نة به خدا سو گند: بله به خا وگن 


رح 4۲۲0 
ون زو الق له مغ غلبم ۲۲۷ 


۶ کسانی که زنال خود را ايلاء می‌کنند (سوگند می‌خورند که با آنها 


نزدیکی نکنند) چهار ماه انتظار کشند, اگر (از قسم خود) پشیمان شدند, 
بدرست ی که خداوند آمرزنده و مهربان است (آنها را مي‌آمرزد). 


۷-و اگر تصمیم به طلاق گرفتند پس خداوند شنوا و داناست. 


رجيم ان مر اسلا ال ييح ليم ). 


۱. وسائل الشیعهج ۲۲.ص ۳۲۸؛ بحارالانواردچ ۰۰ص ۲۸۸ 


۳۸ 
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امام صادق نت می‌فرماید:الاء یعنی اینکه مرد برای زنش سوگند بخورد 


که با تو تزدیکی نمی‌کنم. آن زن اگر توانست بر آن حال صبر نماید پس صبر 
کند و الا جریان را برای امام (حاکم) بازگو کند و امام (حاکم) چهار ماه به او 
قرصت می دهد اگر در این مدت با زنش نزدیکی نکرد به آن مرد می‌گوید:یا با 


زنت نزدیکی کن و یا او را طلاق بده که در غیر این صورت تو را محبوس 


می‌کنم.! 


روایت شده است که امیر المؤمنین علی ل خانه‌ای با نی ساخت و مردی 


را که بعد از چهار ماه به زنش رجوع نکرده بود را حبس نمود و به او فرمود: پا 


به زنت رجوع کن و یا او را طلاق بدهق الا این خانه را بر سرت آقش می‌زنم. ۲ 


۳[ 
موب و یارجا 


۸ .و زنان ی که طلاق داده شدز 


از شوهر کردن خودداری کنند نا سه 
مرنبه (از حیض) پاک شوند و آنچه را که در رحم دارند برای آنها حلال 
نیست که آن آفریده را کتمان کنند اگر به دا و روز قیامت ایمان دارند. و 
شوهران آنها در زمان علّه سزاوارند که رجوع کنند اگر تیت صلح و سازش 
داشته باشند, و زنان بر شوهران حق مشروعی دارند همچنانچه شرهرال بر 


زنان حق دارند. و مردان بر زنان برتری دارند, و خداوند عزیز و داناست. 


. وسائل الشیعه.ج ۲۲.ص ۱۳۴۲ تفسیر برهانه ج ۱ء ص ۳۸۱؛ نورالللین. ج ۱ص 11٩‏ 
۲ وسائل الشیعه ج ۲۲.ص ۳۵۴؛ بحارالانوار ج ۱۰۱ ص ۱۶۹ 


۳۹ 


می‌فرماید: زن مطلقه‌ای که حیض می‌بیند بايد سه حیض ببیند تا عده‌اش 


تمام شود. 


ال و الوم الجر می‌فرماید: بای زن جائز نیست که بچهدار بودن, 
حیض وی پاک بردن از حیض را کتمان کن چرا که خداوند بر زنان سه چیز را 
واجب کرده است پاکی از حیض, حیض دیدن و پچهدار شدن رال 

و لجال یهن وج یعنی حق مردان بر زنان افضل و بهتر از 


حق زنان بر مردان است. 


را ومن خر ویک مم اشر (Y4)‏ 
۹-طلاق (طلاف ی که شرهر حق رجوع دارد) دو مرنبه اسٹ» باید بطور 
شایسته او را نگهدارد و یا به یکی او را رها کند؛ و برای شما حلال نیست 
که چیزی را که به آنها داد‌اید پس بگیرید. مگ رآنکه هر دو بترسید که 
حدود دین الهی را نگه نداشته باشید, در چنین صورت زل هر چه از مهر 
خود به شوهر (برای طلاق) ببخشد بر آنان روا باشد. این احکام. حدود 
دین خداست. از آن سرکشی مکنید و کسانی که از احکام خدا سرپیچی 


نمایند ستمکان فستند. 


:¥ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


اقسام طلاق 

اللا نان قإفلاک روفي أ تریح بإخسانِ 4 طلاق سوم 
که طلاق سنت است زن را با نیکی رها سازد. 

پونس عن عبد الله بن مسکان گوید از امام صادق 0 از طلاق سنت سوال 
کردم فرمود: آن طلاقی است که مرد زنش را در حال پاکی و بدون اینکه با او 
نزدیکی کرده اه با شهادت دو شاهد عادل طلاق دهد وآن ن بد از طلاقی 
ببیند, این یک طلاق از طلاق بائن ب می‌شود و بر شوهر 
حلال است که با او ازدواج کند و مهریه تازه‌ای قرار دهد پس یک طلاق گذشته 
و دو طلاق دیگر باقی مانده است چرا که او زنش را در حال پاکی و با حضور 
دی‌شاهد طلاق داده و سپس بی اج کرده و با او نزدیکی نموده است. 
سپس منتظر می‌ماند تا زن حیض ببیندا و از حیض پاک گردد و در حضور 


دی شاهد عادل او را طلاق میدن از زن جدامی‌گردد تا او سه حیض ببیند و 
بعد از آن دوباره به او رجوع می‌کند که این طلاق دوم می‌شود و بر مرد جائز 
است به آن زن رجوع کند و اگر با او ازدواج کرد این ازدواجی تازه با مهریه‌ای 
جدید می‌شود ؛ که در اینجا دو طلاق گذشته و یک طلاق باقی مانده که طلاق 
آن زن طلاق بائن گردد. 

اگر مرد خواست که برای بار سوم او را طلاق بدهد دیگر بر او جائز نیست 
که به آن زن رجوع کند مگر آنکه با مردی دیگر ازدواج نماید و بعد از او طلاق 
بگیرد و عده نگه دارد که در این صورت بر شوهر اول جائز است که با او 


ازدواج نماید. 

اما طلاق وجمی مره ای رآ رها می کد کا کن نیده و انآن پاک گزدد ی 
سپس او را در حضور دو شاهد عادل طلاق می‌دهد و بعد از طلاق به او رجوع 
کرده و با او همیستر می‌گردد و بعد منتظر می‌ماند تا پاک شود. پس اگر زن 
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حیض دیده و از آن پاک شود برای بار دوم با حضور دو شاهد عادل او را 
طلاق می‌دهد و بعد از طلاق دوباره به او رجوع کرده و نزدیکی می‌کند و 
سین مفتظلر می‌مانه ما پاک گرند پدن آگر خیض دید و از آن پاک فد و بای 
بار سوم او را در حضور دو شاهد عادل طلاق می‌دهد که بعد از طلاق سوم 
نیست که با و ازدواج کند مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج 
کند که در این صورت زن بعد از طلاق سوم سه حیض می‌بیند تا برای ازدواج 
با مرد دیگری پاک شود. زمانی که زن در عده طلاق باشد از همدیگر ارث 


برای مرد جائ 


می‌برند. 

پس اگر مرد برای ہار اول زنش را در جال پاکی و با حضور شهود طلاق 
داد و سپس منتظر بماند تا آن زن حیض دیده و پاک گردد سپس قبل از اینکه 
به او رجوع کند برای بار دوم او را طلاق دهد این طلاق دوم طلاق جائزی 
نیست زیرا او طلاق در روی طلاق داده است برای آینگه زمانی که زن مطلقه 
باشد دیگر خارج از تملک مرد قرار دارد مگر اینکه مرد به او رجوع کرده باشد, 
چون مرد رجوع کرد زن در ملک او قرار می‌گیرد تا زمانی که او را برای بار 
سوم طلاق نداده باشد. پس زمانی که برای بار سوم او را طلاق داد دیگر 
نمی‌تواند به او رجوع کند؛ پس اگر مرد زن را در حال پاکی و با حضور شاهد 
طلاق دهد سپس رجوع نماید و بدون نزدیکی کردن با او انتظار پاکی او را 
بکشد و زن حیض بیند و از آن پاک گردد در حالی که زن هنوز در خانه 
شوهر است سپس بعد از رجوع و قبل از اینکه با او نزدیکی کند ای را طلاق دهد 
این طلاق مورد حساب واقع نمی‌شود چرا که زن را برای بار دوم در پاکی اول 
طلاق داده است. و پاکی زن با نزدیکی از بین می‌رود؛ و همچنین طلاق سوم 
واقع نمی‌شود مگر بعد از رجوع و نزدیکی کردن با او که سپس آن زن حیضص 
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دیده بعد از حیض پاک شود و بعد از آن مرد زن را با حضور شاهد طلاق 
می‌دهد که برای هر طلاقی پاکی از نزدیکی مرد با زن و با حضور شاهد 
lf‏ ا 

۲ ولا جل لکم آن تاذوایغا تشر تَیْتمُوهن شیا الا آن 


خد ود ال ان چم ی حور الله قلاجناع م عه 
تلک خُذوه الله و دق هر 
از امام صادق باب می‌فرماید: خلع این است که زن به شوهرش بگوید 


بیت اثر نمی‌دهم (یعنی اگر مرا سوگند دهی که فلان عمل را 


انجام ده نخواهم داد), از این به بعد ېدون اجازه تو از خانه بیرون می‌روم؛ 
مرد اجنبی را به بسترت راه مي‌دهنم"؛ جنابتی که از نزدیکی با تو حاصل شود 
غسل نمی‌کنم !یا بگوید هیچ امری را از تو اطاعت نمی‌کنم تا طلاقم دهی ؛ اگر 
این را گفت , آن وقت بر شوهر حلال می‌شود آنچه مهر به او داده: پس بگیرد: 
و یا علاوه بر آن مقداری هم از مال زن را که زن قادر بر آن است طلب گند وبا 
رضایت طرفین در طهری که با او جماع نکرده طلاقش دهد در حالی که شهود 
هم حاضر باشند , در چنین شرایطی طلاق بائن خواهد بود , هر چند که یک 
طلاق است ‏ و دیگر شوهر نمی‌تواند در عده رجوع کند, و بعد از عده , او هم 
مانند سایر خواستگاران است. اگر زن راضی شد دوباره خود را بهعقد او در 
می‌آورد و اگر خواست در تمی‌آورد, پس اگر خود را به عقد او در آورد, نزد 
شوهر دی طلاق دیگر محل دار ,و جا دارد که شوهر بر زن شرط گند آن 
شرطی را که صاحب مبارات می‌کند. و مرد می‌تواند به زن بگوید آنچه را که 


۱ کافیدج ۶ ص ۱۶۷ تهذیب الاحکام ج ۸ ص ۲۷: استبصارج ۳ ص ۲۶۸ : بحارالانوار. 
ج ۰۱.ص ۱۲۵ 


سوره بقره ۲۳۳ 


به من داده‌ای را دوباره به تو بدهم و آنها را در ملک تو در بیاورم. 

امام ا فرمود: طلاق خلم, مبارات و تخییر با طهارت بدون نزدیکی و با 
حضور دو شاهد عادل است. اگر زنی که با خلع طلاق گرفته است با مرد 
دیگری ازدواج کند سپس آن مرد هم او را طلاق بدهد پرای شوهر اولی جائز 
است که با او ازدواج نماید. مردی که زنش را با خلع و مبارات طلاق داده 


نمی‌تواند بر او رجوع کند مگر آنچه را که از زن گرفته به او برگرداند. ۲ 


طلقم الساةفبلفن أجلن تکوم بتفزوفب خرن 
5نا ل لک مق شتا 


1 ۷ 


۳۰-پس اگر زن را طلاق (سوم) داد دیگ رآن زن بر او حلال نیست تا 


اینکه زن با مرد دیگری ازدوا جکند (وآن مرد بااو نزدیکی کند): اگر همسر 


۱ بحارالانوارج ۱۰۱ص ۱۱۶۲ وسائل‌الشيعة. ج ۲۲.ص ۱۲۹۳ تفسیر برهانه ج ١‏ 
ص ۴۸۹ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yé 


دوم زل را طلاق داد (در اینصورت) زن می‌تواند با شوهر اۆلش ازدواج 
درباره کند اگ رگمان کنند که احکام الهی را رعایت می‌کنند آن حدود الھی 
است که (خدارند) آن را برای گروهی که می‌فهمند بیان می‌کند. 

۲۳۱ -ر هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدت عاه آنهابه پایان رسید یا 
آنهارابه سازگاری نگاه دارید و یاب نیکی رها کنید. وآنها را به حاطر اذیت 


و آزار نگاه مدارید. ه رک سکه 


ن کند به خودش ظلم و ستم کرده است, 
و آیات خدا را به مسخره نگیرید و به پاد آررید نعمت خدا را بر شود و 
کتاب و حکمتی رکه بر شما نازل کرده و باآن شما را پند و اندرز می‌دهد, 
از حدا بترسیده و بدانید بدرشت ی که حداوند به هر چیزی آگاه و داناست. 
۲-و چون زنان را ططلاق دادید و زمال عد؛ آنها به پایان رسید. مان آنیا 
نشوید که با شوهرانثبان ازدواج کنند هنگامی که در مبان آنها به طرز 
نیکونی تراضی برقرار شود أن پنذ و اندرز برای افرادی است که په خدا و 
روز فیامت ایمان دارند. ابن دستور برای نزکیُ شما بهتر است و لحدا 


(مصاحت شما) را می‌داند و شما نمي‌دانید. 


فطل له غد خی تلکح روجا یره ) یعنی طلاق 
سوم 
ق جناح ین ترا یعنی در طلاق اول ودوم 


ETE 1‏ بتفروف رومن 
بعفزوف و لا کوش ضرا رَد وا ) یعنی زمانی که مرد زنش را 
طلاق داده بر او جائز نیست رجوع کند و به قصد رجوع زن را اذیت و آزار 
نماید. 

ولا کون ضراراً4 یعنی او را محبوس 


و الوالذات بضغ هخا 


۳-و مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند این برای کسانی 
است که می‌خواهند دو سال کامل را یر بدهند, و بر (پدر) فرزند اس ت که 
در مدت شیردهی مادر وراک و لباس او را بطور شایسته و یکو بده و 
همه به انداز؛ طاقت خویش مکلف هستند نه مادر به حاطر فرزند به 
زحمت و زیال بیافند و نه پدر متضرر شود. و (اگ رکودک پدر ندالت) 


وارث باید در نگهداری ار به حد متعارف اقدام کند. و اگر پدر و سادر 


مصلحت دیدند که فرزند را زودتر از شیر بگیرند و دراین سورد با هم 
مشورت کنند هیچ گناهی بر آن دو نیست. و اگر خواسنید که دایه‌ای برای 
فرزندان شود بگیرید گذاهی بر شما نیست در صورتی که حق دایه را به 
نیکی بپردازید. و از خداوند بترسید و بدانید بدرست ی که حداوند به آنچه 


می‌کنید بیناست. 
۳ 


خابلین لن آزادآن يم 


۳۳ ارجف تنتیر قعی اج 
E‏ رم و ره بو 

الضاعة وغلی الود 4 قهن و ک نهن بالْعفژوفب ٩‏ يعنى 

زمانی که مرد میرد و بچه شیرخواره‌ای را از خود به جا بگذاره بر وارث 

سزاوار نیست که به نققة آن طفل ضرری برساند بلکه باید با نیکی و احسان با 

اوی 


امام 4 0 ااه برای مرد جائز نیست وقتی که زنش بچۀ 
شیرخواره‌ای دارد از نزدیکی کردن با او خودداری ورزد و او را بزند و به او 
بگوید: نزدیک تو نمی‌شوم چون می‌ترسم حامله شوی و بچه‌ام را بکشی ؛ 
همچنین بر زن جائز نیست که از نزدیک شدن مرد به خود امتناع نماید و به او 
بگوید: می‌ترسم حامله شوم و بچه‌ام بمیره, این عمل آنها بر نزدیکی و 
جماعشان ضرر می‌زند. | 

۴ وَعَلی الوا مغل دلِک 4 میفزمید: بای زنی که دارای بچه است 
و شوهرش فوت کرده است ضرر زده نشود. و همچنین برای وارث جائز 


نیست که در فقة مود بر اوتنگ بگیرن و ضرر بزنند. ؟ 
نآزا فضالا َن تراض مها و تشاور قلا جاح عَ هنا 4 
یعنیهنگامی که مادر طفل و وار باهم مصالحه گند ی ور بگو بچه را 


پر دار و هر کجا که خواستی برو. 


عفرا اقا جاخ لیم فنا فان في یبن اترو و 


۱ بحارالانوارچ ۱۱ج ۵۸+ وسائل الشیعه ج ۲۱ ص ۴۵۸؛ تفسیر برهان. ج ۱ص ۴۹۶ 
۲ وسائل الشیعه ج ۲۱.ص ۴۵۸؛ تفسیر برهآن ج ۱ء ص ۳۹۶؛ نورالتقلین؛ ج ۲۱ ص ۲۲۸ 
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(rra) E 
۴و کسانی که از شما می‌میرند و زز رنده می‌ماند, آنها باید به‎ 


مدت چهار ماه و ده روز عده نگه‌دارند و چون عده‌شان تمام شد گناهی بر 
شما نیست, هر طو رکه می‌خواهند دربار؛ خودشان بطور شایسته انجام 
دهند (ازدراج نمایند)» و خداوند بدانچه انجام می‌دهید آگاه است. 

۵ گناهی بر شماالیس که زآل زنان (شوهر مرده بعد از تمام شدن 
عده) خواستگاری کنید با در ذل تضمیم به آن داشته باشید (بدون اینکه 
تصمیم قلبی هویش زا هار کنبا). ها حدا می‌داند که به یاد آنها خواهید 
افتاد, و لیکن (در زمان عذ) باآنها در پنهانی فرار ازدواج مگذارید مگر 
آنکه تا حدود شرع سخن گولبد, اآنها با ازدواج نخوانید مگر تا زمانی 


که عد (رفات) آنها نمام شده باشل و بدانید که خداوند به آنچه در دل 


دارید آگاه است, پس از او بشرسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار 


اجه تام 


درو أواجاوصَة 


تس پر کر دقع دا 


جاح عم فیها عرض شش به ین خطبة الساء أذ تشم في 


میت مه 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 


نشیم 4 زنی که در عده وفات است مردی با نهنی ار ازدرا نگذارد 
چرا که خداوند عز و جل نهی کرده است و می‌فرماید: لا ترَاعدوهن سرا 
لآ اقلا مغر وف وعده پنهانیاين است که مرد در عده وفات زن 
به او بگوید وعد؛ ما در خانه فلانی است. 

اعشی در این باره می‌گوید: با زنی که بر تو حرام است پنهانی وعده 
ازدواج مگذار. 

۶ و لا تغزشرا عفد تکام حى یل الکناب أجلهُ 4 عده وفاتزن که 


در این آیه بدان اشاره شده چهار ماه و ده روز است. 


و ڪرم على المویع درو ع 
لخن ۳۳ 
۶ گناهی بر شما نیست اگر زنانی را که رها کردید فبل از اینگه با آنان 
نزدیکی کرده و یا مهری را مقژر داشته باشید, آنهای ی که توانمند هستند به 
انداز؛تونایی خویش رآنهایی که فقیر هستند به ندازة خویش آنها را به 
شایستگی بهره‌مند سازی دکه‌این بر نیکوکاران حق است. 
لا جاح علیکم إن طلقم اشنا الم تشر و تفرضوا هن 
ی + یعنی مردی که با زنی ازدواج کرده و بدون اینکه با او نزدیکی کند 
یا مهریه‌اش را مشخص نماید او را طلاق بدهد» در این هنگام مرد در زمان 
طلاق بنابر وسع خود باید مالی را به زن بپردازد چنانکه خداوند عز و جل در 
آیه ( عَلّی الْمُوسع قَره و عَلّی مقر 4 پس کسی که وسع ما 
دارد در هنگام طلاق بای از کیز, و پول و لباس او را بهرهمند گرداند و کسی 
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که قدرت مالی ندارد با روپوش و هر چیزی که قدرتش رادارد به او بدهد. 
و اگر با زنی ازدواج کند و مهریه‌اش هم معلوم باشد و با او نزدیکی نکرده 


باشد و بخواهد که او را طلاق بدهد باید نصف مهریه را به او بپردازد. 


۷و اگر زنان را قبل از اینکه با آنها نزدیکی کرده طلاق دهید, در 
صورت ی که برا یآنها مه رتعبین گرد‌اید باید نصف مهر راب آنها بدهید مگر 
آنها خودشا نآن را ببخشند با کس یکه ام ازدواج به دست ارست (مثل پدر 


یا ج) آن را بیخشنده و گذشت کردن شما (تمام مهر را) به تقوا نزدیکتر 


است» و فضیلتهای ی که در بینال بود را فراموش مکنید, بدرست یکه خا 
اب می‌دهید آگاه است. 
إلا أن نون ز یلوا اي ده ده الاح 4 که آن ولی و پدر 


مکی ریو ند دا 


و طرش قب 


E‏ ترا بي ربکا ین 


زنان دیگر عده‌ای ندارند و بعد از طلاق گرفتن هر وقت که خواستند می‌توانند 


ازدواج کنند. 


اقسام عده 


عده بر بیست و دو وجه است زن مطلقه عده‌اش این است که سه حیض 


۳۳۰ ترجمة تفسیر قمى اج ۱ 


یند. و اگر زنی حیض نبیند باید سه ماه عده نگهدارد ؛ اگر زنی عادتی نامنظم 
دارد یعنی گاهی کمتر از یک ماه و گاهی بیشتر از یک ماه حیض می‌بیند اگر 
همین زن طلاق داده شود و قبل از اینکه سه ماه عده‌اش تمام شود حیض ببیند 
همان یک حیخ ب می‌شود و عده‌اش با حیض مشخص می‌شود و اگر 
همان زن سه ماهش تمام شود و حیض نبیند عده‌اش همان سه ماه است؛ پس 
اگر قبل از سه ماه حیض ببیند عده‌اش با خون حیض مشخص می‌گردد. 

عده زنی که طلاق داده شده و شوهر حق رجوع به او را نداره باید از حیض 
سوم پاک گردد, و عده زن حامله تا زمان بچه به دنیا آوردن است پس اگر زن 
حامله امروز طلاق داده شود و فردا بچه‌اش را به دنیا آورد عده‌اش تمام 
می‌شود. عده زن حامله‌ای که شوهرشن هرده پا دورترین مدت است پس اگر 
آن زن قبل از اینکه چهار ماه و ده روز تام شود بچه‌اش را به دنا بیاورد پس 
عده‌اش همان چهار ماه و ده روز محسوب می‌شود و اگر آن مدت بگذرد و 
بچه‌اش را به دنیا نیاورد عده‌اش زمان به دنیا آمدن بچه است. 

عده زنی که شوهرش او را در حال غیاب طلاق داده زمانی که دو شاهد 
عادل شهادت به آن طلاق دهند که در فلان روز طلاق داده از همان روز عده 
طلاق محسوب می‌شود و اگر شاهدی شهادت ندهد و زن هم نداند که 
شوهرش در چه روزی او را طلاق داده است از آن روزی که شنید شوهرش 
او را طلاق داده عده‌اش شروع می‌شود. 


عده زنی که شوهرش در مسافرت فوت کرده باشد از آن روزی که فوت 


نیده شروع می‌شود. زنی که شوهرش با او نزدیکی نگرده 
طلاقش بدهد عده ندارد. زنی که شوهرش قبل از اینکه با او نزدیکی کند بمیرد 


چهار ماه و ده روز است. 


شوهرش 
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عده مردانی که چهار زن دارند و یکی از آنها را طلاق داده باشند برای او 
حلال نیست که با زنی دیگر ازدواج کند مگر آنکه عده آن زن تمام بشود ؛ پس 
زمانی که مرد می‌خواهد با خواهر زنش ازدواج نماید باید زنش را طلاق بدهد 
و صبر کند تا عده او تمام شود و سپس با خواهرش ازدواج نماید. 

زنی که شوهرش مرده هر کجا که خواست می‌تواند عده نگهدارد. زنی که 
طلاقش رجعی نیست عده‌اش را هر کجا که خواست می‌تواند نگهدارد. زنی که 
طلاقش رجعی است باید در خانه شوهرش عده نگهدارد و در زمان عده 
شوهر می‌تواند او را ببیند و او نیز می‌تواند شوهرش را ببیند. 

عبه کلیز زمانی که در آختیان مره [ففم راست دی ماه و پانزده روز انست: 
عده متعه چهل و پنج روز است. عده زا اسپر پاک شدن رحم است. اپنها 
صورتهای گوناگون عده است. 

زنی که حرام ابدی بر مرد می‌شود آن زنی است که مرد او را در حضور دو 
شاهد عادل سه بار در سه مجلس مختلف طلاق داده است و آن زن بامردی 
دیگر ازدواج می‌کند و بعداز او طلاق گرفته ودوباره با مرد اول ازدواج می‌کند 
و باز مثل اول سه بار از او طلاق می‌گیرد و باز با کس دیگری ازدواج کرده و 
از او هم طلاق می‌گیرد و باز هم با همان مرد اولی که او را شش بار طلاق داده 
ازدواج می‌کند و بان هم مرد اولی او را سه بار طلاق می‌دهد که جمعاً ته بار 
می‌شود؛ در اینجاست که آن زن بر مرد اولی حرام ابدی می‌شود چرا که آن 
مرد او رانُه بار طلاق داده و تُه بار هم با او ازدواج کرده است.مردی که زنش 
را بدون آنکه حیض ببیند و یا در حال حیض دیدن باشد و یا در حال نفساء 
باشد و قبل از آنکه پاک گردد طلاق بدهد طلاق باطل است. 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی /ج‎ YY 
(FA) خافظواعلی الما و الصلاةٍ لوطي و فووا‎ 


۸ -بر انجام نمازها و نماز وسطی (عصر) مواظبت نمائید و از روی 


خشوع و خضوع برای خداوند قیام کنید. 
امام صادق ا این آیه را اینطور قرائت کردند: (خافظوا على 
ارات و السلا الوشطى صلاة العصر و توا له فانتین 4 
روایت شده که امام صادق 0 آیه 3 حافظرا علی الصَلَواتِ و الصلاو 
الط ی 4 که مراد از صلات وسطی نماز عصر است. 
موم ال ات4 یعنی استقبال شخص از نماز و رعایت کردن اوقات 
نماز لوری باشد که چیزی او را از نمان بازندارد.! 


کول ناکم ملع تکوتا 


۹- پس اگر (به نخاطر نعطری) بترسید نماز را پیاده و یا سواره انجام 
دهید پس هنگامی که امثیت بافتید خدا را باد کنید همچنانکه خداوند آن 


چیزهای ی که نمی‌دانستید را به شما یاد داد 


نماز خوف 


ُرجالا او رانا 4 این آیه اجازه می دهد که شخصی که 


ترس دارد نمازش را در حال سواره و یا در حال راه رفتن بخواند ؛ و نماز 


خوف بر سه صورت است. وجه اول خداوند میفرماید 9 

2 ۳ 3 
نت لبم اهام طاقة یم ععک و ل 5 
جوا قلیگ ووا ن وزانکم ولات طائة غر ا 


۱. بحارالانوارہ ج ۷۹ صن ۲۸۶؛ تفسیر برهانء ج ١‏ ص ۵۰۹ نورالتقلین. ج ۱ ص ۲۳۷ 


شوه یکره rrr‏ 


مک و لْياخُذوا حذَرَهُم و ْلَه ' و هنگامی در میان سپاه اسلام 
باشی و نماز بر آنان به پا داری باید آنها با تو مساح به نماز ایستنده و چون 
سجد؛ نماز به جای آوردند (و نماز را فرادی تمام کردند) در پشت سر شما 
رفته و گروهی که نماز نخوانده بیایند و با تو نماز گزارند و البته با لباس جنگ 
و اسلحه: زیراکافران آرزو و انتظار دارند که شما از اسلحه و اسباب خود 
غفلت کنید تا ناگهان بر شما حمله نمایند. و چنانچه پارنی یا مرضی شما راز 
برگرفتن سلاح به رنج اندازد باکی نیست که اسلحه را فروگذارید ولی از 
دشمن بر حذر باشید خدا برای کافران عذابی سخت خوارکننده آماده ساخته 


است. 


وجه دوم از نماز خوف | 


این است که شخم در هنگام سفر از دزد و درنده 
می‌ترسد پس او رو به قبله می‌ماند و نما زا می‌بندد و در همان حال نیز به راه 
خود ادامه می‌دهد زمانی که قرائ درم گرد و قصد کرد که رکوع و 
سجود کند صورتش را در حد توان رو به قبله می‌کند و اگر برایش مقدور 
نبود در همان حال رکوع و سجده را به جامی‌آورد و اگر سواره بود با اشاره 
سر رکوع و سجده را به جامی‌آورد. 

نماز مجادله (مجاهده) و آن نماز در حال جنگ است هنگامی که برایش 
مقدور نبود که از اسب خود پائین بیاید. تکبیر می‌گوید و نمازش را می‌خواند 
و برای هر رکعتی تکبیر می‌گوید و نمازش را می‌خواند ؛ حضرت علی ی و 
یارانش در جنگ صفین پذ 
رکعتش یک تکبیر می‌گفتند. 


از نماز خوف نماز حيرت است که بر سه صورت می‌باشد, یک صور. 


نماز را بر روی اسب‌ها خواندند که برای هر 


اد سورة تسام یذ ۱۰۲ 
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است که شخص در بیابان است و نمی‌داند قبله کدام سمت است پس به چهار 


سمت نماز می‌خواند. وجه دوم این است که نماز کسی فوت شده اما نمی‌داند 
که کدام نماز است در این صورت بر او واجب می‌شود که یک نماز سه 
رکعتی, یک نماز چهار رکعتی و یک نماز دو رکعتی بخواند که در این صورت 
اگر نماز فوت شده او نماز مغرب باشد قضایش به جا آورده شده و اگر نماز 
عشاء ظهر و عصر باشد آن هم قضایش به جا آورده شده و اگر نماز فوت 
شده‌اش نماز صبح باشد آن هم قضایش به جا آورده شده است. کسی که دو 
لباس دارد و یکی از آن دو لباس نجس شده و شخص نمی‌داند که کدام یک از 
آن دو لباس به نجاست آلوده گشته ات در این هنگام با هر دو لباس جداگانه 


نماز می‌خواند و بعد از آن که به آټدسټ‌راسی پیدا کرد هر دو لباس را 


می‌شوید, 
ا ن ۳ 
۳-آیا ندید یآنهایی راکه از ترس مرگ از دیار خود بیرون رفتند هزاران 
نفر بودند که خداوند به آنها فرمود بمیرید (همگی مردند) سپس (خداوند) 
آنها را زنده کرد, زیرا خداوند در حق بندگال فضل و کرم بسیار دارد, و 
لیکن بیشتر مردم سپاسگزار نیستند. 

در شام در محل سکونت مساکین طاعون 
طاعون از آنجا قرار کرده و رو به 


مردند. و استخوان‌هایشان در محل عب 


سوره بقره ِ ۳۳۰ 
آن استخوان‌ها رفت و آمد می‌کردند و با پاهایشان آنها را از مسیر خود دور 
می‌کردند. سپس خداوند آنها را زنده کرد و به منازل خودشان برگشتند و 
مدت زیادی بعد از آن جریان زندگی کردند و بعد به تدریج مرده و همدیگر را 


دفن می‌کردند. 


یز لغب با امن (FV‏ 


قح ملک ال ی که منکن 
توس 


۳۹ 


انصزناعَلى اما 6۵۰ 
فَهرشومم یفن الله ول داد جاْوت و آنه ال 


اله دو قصل على الم (an‏ 

۶ -آیاگروهی از بنی اسرائیل را ندیدی که بعد از موسی به پیامبر خود 
پادشاهی (زمامداری) برای ما انتخاب کن تا (به فرماندهی او) در 
راہ خدا جنگ کنیم. (پیامب رآنها) گفت: اگر جنگ بر شما واجب شد مبادا 
زیر بار جنگ نروید. گفتند: چرا در راه حدا جننگ نکنیم در حال ی که 


دشمنالْ ما را از دیارمان پیژزن کردند؟! پس هنگام ی که جهاد ب رآنها مقر 


شد به جز عد كمي مها جهاد روی برگردانیدند. و خداوند از اعمال 
ستمکاران آگاه اسیت. 

۷- پیامبرشان به آنها گفت: تخداون. طالوت را به پادشاهی (زمامداری) 
شما برگزید. گفتند: از کجا بزرگی و زمامداری, او بر ما رواست در صورتی 
که مابه زمامداری شایسته‌تر از او هستیم و او ثروت زیادی ندارد؟ گفت؛ 
خداوند ار را پر شما برگزیده و در دانش و قدرت جسم را توانایی بخشیده 
است, و خداوند ملک خود را به ه رگ سکه بخواهد می‌بخشد, که خدارند 
واگ ر ى فافاست. 

۸- پیامبرشان به آنها گفت: که ناه پادشاهی او این است که ابوت ی که 
در آن سکینه خدا و الواح بازمانده از خانواد؛ موسی و هارون است و 
فرشتگان آن را به درش می‌کشند برای شما میآید, که د رآن برای شما 
حجتی روشن است اگر اهل ایمان باشید. 

۹-پس هنگامی که طالوت لشکر خود را بیرون برد به آنها گفت: 
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بدرستی که خداوند شما را با نهر آبی آزمایش می‌کند. پس هر کس از آن 
بنوشد از من نیست و ه رکس ا زآن بیش از یک پیمانه يشامد از من است. 
پس همه سپاه بجز عده کمی ا زآن آب آشامیدند. پس هنگامی که طالوت و 
ایمان آورندگان به او از نهر عبور کردند (با دیدن لشکر جالوت ترسیدند ر) 
گفتند: ما تاب سقاومت جالوت و سپاه او را نداریم. اما آنهایی که 
می‌دانستند خداوند را ملاقات خواهند کرد گفتند: چه بسیار گروه‌های 
کرچک که با باری خداوند بر سپامی عظیم پیروز شده‌اند, و خداوند با 
صابران است. 

۰ .و چون در میدان مبارزة جالوت و لشکریان او قرار گرفتند گفتند: 
پروردگارا به ما صبر و استفامت عنایت کن و قدم‌های ما را ثابت بدا و ما 
را بر پیروزی ب رکافران یازی فرمار 
۵۱-پس به پاری نحداوند کافران را شکست دادند و داود جالرت را کشت 
و خداوند پادشاهی و حکمت را به او عنایث فرمود و از آنچه می‌حراست 
به او تعلیم نمود. و اگر خداوند بعضی از مردم را در مقابل بعضی دیگر دفع 
نمی‌کرد فساد زمین را فرا م‌گرفت, و لکن خداوند بر جهانان فضل و 
احسان دارد. 

قصه طالوت وجالوت 

ابوبصیر از ابوجعفر سا روایت کرده که آن حضرت فرمود: بنی اسرائیل 
بعد از رحلت موسی مرتکب گناهان شده؛ دین خدا را دگرگون نموده و از 
فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند. در میان آنان پیامبری بود که به 
کارهای نیک امرشان نموده و از کارهای زشت نهیشان می‌کرد ولی بنی 
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اسرائیل اطاعتش نمی‌کردند.۱ 

و روایت شده که آن پیامبر ارمیا لا بوده است. خداوند متعال به 
جرم؛ چالوت را که مردی قبطی بود بر آنان مسلط نمود پس او ہنی اسرائیل را 
لیل کرده و مردانشان را به قفل رسانید, واز سرزمینشان و اموالشان بیرون 
کرد. و زنانشان را به بردگی گرفت, ہنی اسرائیل نزد پیامبرشان شکایت برده 
و ناله و زاری کرده و گفتن: از خداوند متعال درخواست کن فرماندهی برای 
ما برگزیند. تا در راه خدا به جنگ و جهادبپردازيم. 

در آن روزگار نبوت همواره در یک دودمان و سلطنت در دودمانی دیگر 
بود و خدا هرگز نبوت و سلطنت راد,یک دودمان جمع نکرده بود » به همین 
جهت بود که آن تقاضا را کردند, پیامپرشان به آنها گفت: :الله دبعت 
َو لکا» ان وت رنه وپادشاء شما ار دادهاست 

نی اسوایلاز شنیدن آن خشمکین دہ فتن < ی یکو الل 

عليلا علیاو تن ی اللي منه و لم برع الما 4 پادشاهی ازآن 
ماست و ما از طالوت به پادشاهی سزاوارتر هستیم. او هیچ مال و ثروتی 
ندارد 

در آن زمان نبوت در خاندان لاوی بود و ملک و سلطنت در خاندان یوسف 
اء ولی طالوت از بچه‌های بنیامین برادر مادری حضرت یوسف ل بود 
که نه از خاندان نبوت بود و نه از خاندان سلطنت. 

پیامبرشان به آنه فرمود: و ی لیکو زا بط في 
للم و الجشم و الله تي له من یش الله واس عَلِيم 4 طالوت 
ی یب 


1 قصص الائیباء جزائری» ص ۳۳۰ 


سوره پقره a‏ 


شخصی فقیر بود و لذا بنی اسرائیل به خاطر فقر بر او عیب می‌گرفتند و 
می‌گفتند: او مال و ثروت ندارد. 
پیامبرشان به آنا گفت: * إن 
4 ۷ ۳ ار 
من یک ربیف رک ال شرس و آل ارو تخب تک 
نشانه اینکه او از طرف خدا , سلطان شما شده این است که آن تابوت را که 


سکینه‌ای از پروردگارتان و بقیه‌ای از آنچه از آل موسی و آل هارون به چای 
مانده در آن است برای شما می‌آورد , در حالی که ملائکه آن تابوت را حمل 
وه 

و این تابوت همان بود که خداوند آن رابرای مادر موسی ب نازل کرد تا 


موسی را بر آن گذاشته و به دریا بیندازد؛ این ابوت در بین بني اسرائیل بوده 


و آنها همواره از آن تبرک می‌جستند, چون رحلت حضرت موسی نزدیک شد 
الواع. زره خود و آنچه از آیات نبوت داشت در آن گذاشته و تابوت رابه وصنی 
خود یوشع سپرد. و این تابوت همواره در بین ایشان بود تا آنکه مقام آن را 
خوار و سبک شمردند و بچه‌ها با آن به بازی پرداختند؛ مادامی که تابوت در 
میان بنی اسرائیل بود آنها هميشه در شرف و عزت زندگی می‌کردند اما چون 
مرتکب گناه شده و مقام آن را سېک شمردند خداوند آن تابوت را از میان آنان 
برداشت »این مساله ادامه داشت تا آن روزی که از ظلم جالوت , جانشان به لب 
آمده و از پیامبر زمان خود درخواست کردند تا از خدا بخواهد فرماندهی بر 
ایشان برگزیند و آنان در رکابش با کفار بجنگند, در آن روزگار خدا دوباره 
تابوت را به ایشان برگردانید که قرآن در باره‌اش فرمود ( فیه کین من 


ا ¥ 
ربکم4 چون آن تابوت را مابین دشمنان و مسلمانان می‌گذاشتند بوی 
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خوشی از آن بیرون می‌آمد که شکلی همچون انسان داشت. ! 

امام رضا نا می‌فرماید: سکینه بوی خوشی از بهشت بود که صورتی 
مانند صورت انسان داشت. 

هر وقت آن تابوت را در میان مسلمانان و کفار می‌گذاشتند اگر کسی از 
تابوت جلوتر می‌افتاد کشته می‌شد و یا مغلوب می‌گردید و کسی هم که از آن 
بر می‌گشت کافر می‌شد و پیامبر او را می‌کشت. 

خداوند به پیامبر زمان وحی نمود جالوت را کسی می‌کشد که زره موسی 
به تن او آراسته آید او مردی است ان فرزندان لاوی بن یعقوب ا که اسمش 
داود بن آسی است. آسی چوپان بود وده پسر داشت و کوچکترین آنها داود 
بود. چون طالوت به فرماندهی برگزیده شدا بنی اسراثیل را برای جنگ با 
جالوت جمع کرد و کسی را هم په نزد آسی فرستاد که فرزندانت را برای جنگ 
بفرست. چون فرزندان آسی آمدند طالوت زره موسی را به تن هسر یک از 
فرزندان آسی پوشاند برای یکی بزرگ آمد و برای دیگری کوچک آمد طالوت 
به آسی گفت: آیا بچه دیگری هم داری که نیامده باشد؟ 

گفت: بله آنکه از همه کوچکتر است و گوسفندان را با او به چرا فرستاده‌ام. 

طالوت او را فرا خواند. داود سنگ اندازی داشت که به وسیله آن 
گوسفندان را می‌راند چون حرکت کرد تا به نزد طالوت بیاید سه سنگ او را 
دربیا 


ان ندا داده و گفتند: ای داود ما را بردار. داود آنها را برداشته و در کیسه 
خود گذاشت. داود مردی شجاع و قوی بود. چون به نزد طالوت آمد زره 
موسی را پوشید و کاملا به اندازه او بود. طالوت لشگر را آماده کرده و به راه 
افتادند. 


1. بحارلائواروج ۱۳ مس ۳۳۹: تفسیر برها 


سوره بقره ۱ 
پیامبرشان به آنها فرمود: ای ب بنی سرایل له يكم هره 
خداوند شما را با نهر آیی امتحان می‌کند. 
هر کس در این بیابان از آن آب بنوشد او از حزب الهی نیست و هر کس از 
ننوشد او از حزب خداوند است مگر آن کسانی که فقط یک مشت از آن 


آب بنوشند.بنی اسرائیل چون وارد نهر شدند, خداوند به آنها اجازه داد که 
فقط یک مشت می‌توانند از آن آب بنوشند اما لش امن و 
همه آنها جز تعداد کمی از 
آن آب خوردند که خداوند آنها را به وسیله آب امتحان 


اب خوردند. 


شصت هزار نفر از 
د چنانکه در آیه فوق فرمود.! 
از امام صادق ب روایت شده که فرمودئد: آن تعداد کمی که از آن آب 


نخوردند سیصد و سیزده نفر بودند. 


ہنی اسرائیل چون از نهر عبور کردند و چشنشان به لشگر جالوت افتاد 


ا 7 شور روم الوم جالوت و 
جنودو) و آنهایی که از آن آب نخورده بودند گفتند: را عیاض 


ر بث أفدامنا و ان انضرا علی الْقَوْم الْکافرِينَ٤.‏ داود ا آمده و در مقابل 
جالوت ایستاد. : 
جالوت بر فیلی سوار بود و بر سرش تاجی از ياقوت بود که نور از آن 
اطع می‌گشت و لشگرش هم در مقابل او به صف ایستاده بودند. داود یکی از 
آن سنگ‌ها را بر داشت و به میمنه (سمت راست) لشگر جالوت انداخت آن 


سنگ در هوا رفت و آنها را از بین برده و فراری داد. سنگ دیگر را بر داشت و 


۲ بحارالانوار ج ۸۳.ص ۲۴۰+ قصص الائبیاء جزاثری, ص ۳۳۱: نورالقین ج ۱ص ۲۳۷ 
؛ تسیر برهان.ج ۱ ص ۵۱٩‏ 
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به طرف میسره (سمت چپ) لشگر انداخت و آنها را نیز از بین برد. سنگ سوم 
را بر داشت و به طرف چالوت انداخت آن سنگ به یاقوتی که در پیشانی 
جالوت نقش بسته بود خورد و آن را با مغزش متلاشی کرد و چالوت مرده به 
روی زمین افتاد. این فرمایش الهی است که می‌فرماید: هرمن له 
و تل داو هجوت و آنا له الک و لك 4 اپس به یاری خداوند 
کافران را شکست دادند و داود جالوت را کشت و خداوند پادشاهی و حکمت 
را به او عنایت فرمود. 


اکر شیعبان واجباتشان راانجام‌نمی‌دادند 

ولو لا دع الله الاس بقضهم يبعش لت الأزْض و لک الله 
ذو فضل علی الغالمین 4 

امام صاق ا می‌فرماید: خداوند عذاب و گرفتاری را به وسیله شیعیانی 
که نماز می‌خوانند از شیعیانی که نماز نمی‌خوانند برطرف می‌کند اگر همه 
نماز نخوانند و آن را ترک نمایند همگی هلاک می‌شوند ؛ همانا 
خداوند هلاکت را به وسیله شیعیانی که زکات می‌دهند از شیعیانی که زکات 
نمی‌دهند برطرف می‌کند و اگر همه شیعیان زکات را ترک کنند همگی هلاک 
می‌شوند ؛ همانا خداوند هلاکت را به وسیله شیعیانی که حج به جا می‌آورند 
از شیعیانی که حج به جا نمی‌آورند برطرف می‌کند و اگر همه شیعیان حج را 
ترک کنند و آن را به جا نیاورند همگی هلاک می‌شوند. این فرمایش الهی است 


که می‌فرماید: ولو ادف الله الاس هم یَفض 


1 بحارالانوارج ۳ص ۱ تفسبر برهانج ۱ص ۵۲۰ ؛ نوراللقیر 
۲ تاویل ال یات الظاهرهه ص ۱۰۰ ؛ تفسیر عیاشی.ج ۱.ص ۱۳۵ ؛ نورالثقلین ج ۱ص ۲۵۲ 
+ وسانل الشیعهرج ۱ص ۲۸+ تفسیر برهانج ۱ص ۵۲۵ 


ص ۲۲۸ 


اون 


سوزة بقره 


۳-بعضی ا زآن پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم با بعضی ا زآنها 


شداوند سخن گفت و بعضی را درجات مقام داده و به عیسی پسر مریم 
معجزات روشن دادیم و ار را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا 


می‌خواست کسانی که بعد از آنها بوده‌اند پس از آن همه نشاله‌های آشکار 


که برایشال آمد با یکدیگر در جنگ و حصومت نمی‌بودند, ولکن با هم 
اختلاف (دشملی) کردند: پعضی ازآنها آیمان آررده و بعضی دیگر کافر 
شدند, و اگر دا می‌خواست با هم جنگ نمی‌کردند, ولکن خداوند هر 

چه را اراده می‌کند انجام می‌دهد, 
در روز واقعه جمل مردی نزد امیر المؤمنین علی ب آمد و گفت: یا علی 
برای چه اصحاب رسول خدا ا پا هم جنگ می‌کنند در حالی که همه آنها 


شهادت می‌دهند که خدایی جز خدای یگانه نیست و اینکه محمد رسول 


خداست. 


نابر آیه‌ای از قرآن؛ جنگ با آنها بر ما جایز شده 


حضرت ام فرمود: 


است, 


مرد پرسید: آن کدام آیه است؟ 


9 


فرمود: یه لک ال قطنا هم على تعض 


و 


في الازض مَنْ ي ید E‏ 


۵ - نیست خحدابی جز خدای یگانه» زنده و پاینده است. هرگز ار را 
خواب سبک و سنگین در بر نمی‌گیرد, آنچه در آسمانها و زمین است همه 


برای اوست, چه کسی بدون اجاز؛ او می‌تواند شفاعت کند؟ آنچه در مقابل 


۱. بحارالانواں ج ۲۹.ص ۲۲۶ 
۲ تفسیر برهان» ج ۱ء ص ۵۲۸ 


سوره بقره Yio‏ 


و پشت س رآنهاست همه را می‌داند. کسی از علم او آگاه نمی‌گردد گر 
آنچه را که او بخراهد قلمرو حکرمتش آسمان‌ها و زمین را در ب رگرفته 
است, نگهداری آن دو برایش خستگی آور نیست, که او والا مرتبه و با 
عظمت است. 

۶ - در پذیرش دین اجباری نیست. به تحقیق راه هدایت از گمراهی 
روشن شد است. ہس کسی به طاغرت کفر بورزه و په نعدا اپمان پیاورد 
همان به رشت محکم و اسنواری چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست؛ 


و خداوند شنوا و ااست. 


۷ خخداوند پاور کسانی ابیت که ایمان آوردماند آنھا را از ناریکیها به 
سوی نور می‌برد. وآنها ی کهراه کف را برگزیدند یاورشان طاغوت‌ها 
هستند که آنها را از نور به ری لت و تاریکی می‌برند آنها اهل آتش 
هستند و جاودان د رآن خواهند بود 
آیهةالکرسی 
حسین بن خالدروایت می‌کند ک ام رضا ا لا قرائت کردند: ( [ 
له اَي ارم ان انا 
ایض و مابينهماو ما تحت الثرى عالم الغيب و الشهادة 


ارحمن الرحيم قن ذا اي شم عنده إلا باه 


7 وماخلقهم) یعنی چیزی که بعد از آن نمی‌باشد. 


4a‏ بی او چیری کید ی شید 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YE1 


یعنی کسی ربه دار چبارتمیکد مگ بعد 
از آینکه برای او راه درست از راه انحراف مشخص شده باشد. 

۶ فمن یک لسوت 4 ین آنهایی که حق آل محمد را غصب 
نموده‌اند. 


J‏ ی ٤‏ یعنی کسانی که به ولایت تمسک 


لا انفصام لها > یعنی ریسمانی که پاره شدنی نیست که همان ولایت 
امیر المؤمنین و ائمه 22 بعد از او می‌باشد. 

ال این ما4 ب بم ای که از آل سحمد ا پیروی 
می‌کنند 
رجهم ین من داب إلى او لین قروا یامه 
الطاعوثٌ 4 یعنی آنهایی که بر آل محمد ظلم و ستم کردند و آنهایی که از 
غاصبان حق آنها پیروی کرده‌اند 
3 ار إلى الاب ریک شخب ایا 
حون و الحمد لله رب العالمین 4 که ینطور نازل شده است؛ 1 

زراره می‌گوید: از امام صادق الا دربارهآیه ( سکس الا ات 
وال * سوال کردم که کدام وسیع است کرسی یا آسمان‌ها و زمین؟ 

فرمود: نه بلکه کرسی از آسمانها و زمین وسیع‌تر است و خداوند هر 


1 ۳ ۲ 
چیزی را در کرسی آفریده است. 


۱ بحارالالوارج ٩۸ص‏ ۲۶۳ 
۲ نورالتقلین؛ ج ۱ء صن ۲۶۱ 


سوره پقره YEY‏ 


اصبغ بن نباته گوید: از علی لا از آیه ( وسع كُرْسيهُ ال ازات و 
4 سوال شد؟ 

فرمود: آسمان‌ها و زمین و آنچه در این دو تا است همه در داخل کرسی 
آفریده شده است, چهار ملک دارد که او را به اذن الهی حمل می‌کنند ملک اول 
در صورت آدمیان است و آن گرامی‌ترین صورت‌ها در نزد خداوند است آن 
برای فرزندان آدم دعا می‌کند و به سوی او تضرع می‌کند و شفاعت و رزق 
برای آنها طلب می‌نماید. 

ملک دوم در صورت گاو است که آن سرور چهارپایان است, آن برای همه 
چهارپایان خداوند را می‌خواند. به سوی او تضرع می‌کند و رزق و شفاعت را 
برای همه آنها طلب می‌نماید. 

ملک سوم در صورت کرکس است که آن سرور پرندگان می‌باشد که برای 
همه پرندگان خداوند را می‌خواند, به سوی او تضرع می‌کند, رزق و شفاعت 
را برای همه پرندگان از خداوند طلب می‌نماید. 

ملک چهارم در صورت شیر است که آن آقا و سرور درندگان می‌باشد, او 
درندگان را به سوی خداوند ترغیب می‌کند و برای همه درندگان از خداوند 
طلب شفاعت و رزق می‌کند. 

در این صورت‌ها صورتی نیکوتر از صورت گاو نبود تا اینکه بنی اسرائیل 
گوساله را خذای خود قران ناده و آن را پرستیدند در این فنگام آن صورت 
گاو از روی شرم و حیا از خداوند سرش را پائین انداخته چرا که چیزی شبیه 
او پرستیده شده است و می‌ترسند که غذاب بر او ثاژل شود. 

سپس امام علی نأش فرمود: شاخه‌های درختی قطع نمی‌شود مگر آنکه 
قائل پر 


است که برای خداوند رحمان بچه‌ای است - خداوند رحمان 


شق تلشق الازض و تخد خر الا م4 نزدیک است که آسمان‌ها به خاطر 
همین سخن از هم متلاشی شود و زمین بشکافد و کوه‌ها از هم فرو ریزد. 

پس در آن هنگام درخت بر خود لرزیده و برای او خاری در می‌آید که او را 
از نازل شدن عذاب بر او نگه می‌دارد. 

پس آن قومی که سنت رسول خدا ب را تغییر دادہ و از وصیّت پیامبر در 
حق علی ا و ائمه لو 8# دور گزیدند میچ خوفی ندارند که ہر نا ملاب 
شود و سپس این آیه را تلاوت کردند: ۶ الذِينٌ ۳ نفعت الله كفراًو 
راومه دار الوا 14 


فرمود: به خدا سوگند ما آن نعمت اله هستیم که خداوند آن را بر 


بنده‌هایش عنایت فرموده است و مردخ به وسیله ما رستگار می‌شوند.۳ 


بن ارقي أت ها من اعفب بت اي کر اله لا هي رم 
لسن (۲۵۸) 

۸-آیا ندیدی کسی (نمرود) را که با ابراهیم دربار؛ پروردگارش گفتگو 
کرد؟ زیرا که خداوند به او ملک و پادشاهی داده بود هنگام ی که ابراهیم په 


او گفت: پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند ار (نمرود) 


۱ سور مریم آیه ٩۰‏ 

۲. سورة ابراهیم, یذ ۲۸. آنهایی که نعمت خدا را به کفر مبدل ساختند و (خود و) قومشان را 
به دیار هلاکت رهسپار کردند؟ 

۳ بحارالالوارج ۵۵.ص ۲۱ 


سوره بقره ۳:۹ 


گفت: من هم زنده می‌کنم و می‌ميرانم. براهیم گفت: خداوند خورشید را 
از طرف مشرق می‌آورده و ت و آن را از جانب مغرب بیرون آور, (دراین 
هنگام) آن کافر در دادن جواب عاجز ماند و خداوند گروه ستمکاران را 
هدایت نمی‌کند. 
احتجاج ابراهیم ا بابت‌پرستان 
هنگامی که نمرود ابراهیم لب را در آتش انداخت و آتش بر آن حضرت 
سرد و سلامت شد. نمرود گفت: ای ابراهیم! پروردگارت کیست؟ 
فرمود: پروردگارم آن کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. 
نمرود گفت: من هم می‌میرانم و زنده می‌کنم. 
ابراهیم ا به او فرمود: چگون+ زنده می‌گلی و می‌میرانی؟ 
نمرود دستور داد که دی مره را که تعکنقلشان صادر شده پود را حاضر 
کنند. یکی از آنها را آزاد کرد و دیگری را کشت و گفت: من زنده کردم و 
میراندم. 
ابراهیم ا فرمود: اگر راست می‌گویی! آن را که کشته‌ای زنده گردان. 
سپس فرمود: پروردگارم خورشید را از مشرق بیرون می‌آورد وتو آن را از 
مغرب بیرون بیاور. چانکه خداوندمی‌فرماید: فبّهت الکو آن کافر 
در مقابل دلایل ابراهیم لب مات و مبهوت شد.! 


۱. بحارالاوارج ۱۲ص ۳۴ 


ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


یه 


اس ول ی ایام کف 
ن له فال آغلم نله علی كل 


سء دی (۲۵9) 


۹-یا مانند کسی که (عُزیر یا ارما) از دهکده‌ای عبور می‌کرد در حالی 
که ویران شده بود (ر مردم آن دهکده به بلائی هلاک شده بودند)؛ گفت: 
خداونداین مردگان را چگونه زنده خواهد کردا پس خداوند او را صد سال 
مبراند سپس زنده کرد و به او فرمود: چفدر درنگ کرد‌ای؟ جواب دادزیک 
روز یا نیمی از روز, حداوند فرمود: نه بلکه صد سال است که درنگ 
کرده‌ای» به آب و غذایت نگاه یکن که هیچ تغییری نکرده است. و بر الاغ 
خود نگاه‌کن (که از هم پاشده شلبه ات اکنون زنده‌اش می‌کنيم تا چگونه 
زنده شدن مردگان بر تو معلرم شود و نو را نشانه‌ای برای مردم قرار 
می‌دهیم. و نگاه کن که استخوانهای آن را چگونه جمع کرده و به هم پیوند 
می‌دهیم و گوشت ب رآن می‌پوشانيم. هنگام یکه (چگونه زنده شدن) پر او 


آشکار شد گفت: مي‌دانم بدرستی که خداوند بر هیر چیزی قادر و 
تواناست. 

قصه بُختالنصر 

امام باقر ا می‌فرماید: هنگامی که ہنی اسرائیل به معاصی افتادند و از 


امر پروردگارشان تجاوز نمودند. خداوند اراده کرد که کسی را بر آنها مسلط 


کند که خوارشان کرده و آنها را بکشد. پس خداوند به ارمیا وحی نمود که:ای 


ارمیا! از ب 


اسرائیل سوال کن که آن کدام شهر است که از دیگر شهرها 


برگزیده‌تر بود و بهترین درختان در آن کاشته شده بود ولی احوالش 


دگرگون گردید و به جای آن درختان, درخت خرنوب در آن روئید. 


سوره بقره ۲۰۱ 


چون ارمیا این پیام الهی را به علماء بنی اسرائیل رساند. گفت 


پروردگارت بپرس که معنای ابن مثل چیست؟ 

ارمیا هفت روز روزه گرفت. خداوند وحی نمود: ای ارمیا! آن شهر 
بیت‌المقدس است و آن درختانی که در آن کاشته شدند قوم بنی اسرائیل است 
که در آنجا شکنی گزیدند, و سپس مرتکب معصیت شدند و دینم را تغییر 
دادند و کفران نعمتم را نمودند, سوگند به خودم که آنها را با فتنه و آشسوب 
امتحان کنم که حکیمان و دانایان در آن حیران بمانند. پس بدترین بنده‌هایم را 
از لحاظ ولادت و خوراک بر آنها مسلط می‌کنم پس کسی بر آنها مسلط 
می‌شود که آنها را بکشد و حریمشان را به اسارت ببرد. شهرها و 
خانه‌مایشان را که به آن فخر می‌فروشنه خرابُ بگرداند و سنگی را که به 
وسیلة آن بر مردم فخر می‌فروشند صد تال در مزبله ب 


ازد. 


از پروردگارت سوال 
کن که گناه فقراء و مساکین و ضعیفان چیست که به چنین عذابی گرفتار 


پس ارمیا آن را به بزرگان ہنی اسرائیل رستاند. 


می‌شوند؟ 

ارمیا باز هفت روز روزه گرفت و سپس افطار کرد اما وحی بر او نشد باز 
هفت روز روزه گرفت و افطار نمود ولی این ہار هم بر او وحی نشد پس برای 
بار سوم هفت رون روزه گرفت, خداوند وحی نمود: ای ارمی! دیگر دست از 
این اعمال بردار و لا صورتت را به پشت سرت بر می‌گردانم. ولی به آنها بگو 
که شما منکرات و گناهان آنها را دیدید ولی نهی از منکرشان نکردید. 

ارمیا عرض کرد: پروردگارا! آن کسی را که می‌خواهی بر بنی اسرائیل 
مسلط گردانی؛ او را به من بشناسان تا پیش او رفته و از برای خود و اهل‌بیتم 
از او امان نامه‌ای بگیرم؟ 


۱ ترجمة تپ قمی اج‎ Yor 

خداوند فرمود: به فلان شهر برو که در آنجا پسر بچه‌ای خواهی دید که 
ہدترین بچة زمان خودش است و خبیشترین ولادت را که ولدالزنا باشد دارد, 
از لحاظ جسمی از همه ضعیف‌تر است و بدترین غذاها را می‌خورد. 

ارمیا ا به شهر مورد نظر رفت و در میان کاروان‌سرائی بچه‌ای را دید 
که در مزیله‌ای افتاده است و مادر زناگاری دارد که نان خشکی را برای او در 
کاسه‌ای خُرد کرده و بر روی آن شیر خوک می‌ریزد و آن پسر بچه از آن غذا 
می‌خورد. 

ارمیا لب فرمود: آن کسی را که خداوند توصیفش نمود باید همین باشد. 
به نزد او رفت و از او پرسید: اسمت چیست؟ 

گفت: پختاللصر, 

او را شناخته و به معالجه او پرداخت تا اینکه خوب شد. به او فرمود: آیا مرا 
ققش 

گفت: نه! ولی تو مرد صالحی هستی. 

فرمود: من ارمیا پیامبر ہنی اسرائیل هستم. خداوند به من خبر داده است 
که تو را بر ہنی اسرائیل مسلط می‌گرداند. تو مردان آنها را خواهی کشت و 
چنین و چنان با آنها خواهی کرد. 

چون بُخت‌النصر آن را شنید. کبر و غرور او را گرفت. ارمیا به او فرمود: 
امان نامه‌ای برای من بنویس 

بُخت‌النصر هم امان نامه‌ای برای او نوشت. بُخت‌النصر به کوه و بیابان 
می‌رفت» هیزم جمع می‌کرد و به شهر آورده می‌فروخت. 

بُخت‌النصر مردم را به جنگ با بنی اسرائیل ترغیب کرد و مردم نیز 


دعوتش را اجابت نمودند. محل سکونت بنی اسرائیل در بیتالمقدس بود 


سوره بقره Yor‏ 


بُختالنصر با لشگری زیاد رو به پیتالمقدس آورد. چون ارسیا شنید که 
بُختالنصر با لشگری رو به سوی بیت‌المقدس آورده است سوار بر الاغی ش 
و به استقبال بُخت‌النصر رفت ؛ ولی با زیادی جمعیت نتوانست خودش را به 
ای برساند و لذا نامه را بر سر چوبی بست و آن را بلند کرد. بُخت‌النصر چون 
آن رادید گفت: تو کیستی؟ 

فرمود: من ارمیای پیامبر هستم که به تو بشارت دادم که خداوند تو را بر 
بنی اسرائیل مسلط می‌گرداند. و این نیز امان نامه تو به من است. 

گفت: ٿو را امان دادم اما امان اهل بیت تو بر این است که از همینجا به سوی 
بیت‌المقدس تیری می‌اندازم اگر تیرم به بیت‌المقدس رسید پس آنها در نزد من 
امانی ندارند و اگر نرسید در امان هستند: تیرش را در کمان گذاشته و به 
سوی بیت‌المقدس انداخت. باد آن را برد تا اینکه در بیت‌المقدس آویزان شد. 
گفت: اهل بیت تو نزد من امانی ندارند. 

چون داخل شهر شد در وسط شهر کوهی از خاک را مشاهده کرد که خون 
از وسط آن می‌جوشد که هر چه خاک بر روی آن می‌ریزند باز هم غلیان کرده 
و می‌جوشد. 

پرسید: این چیست؟ 

گفتند: این خون پیامبری است که یکی از پادشاهان بنی اسراشیل ای را 
کشته است و خون اوست که می‌جوشد و هر چه خاک بر روی آن می‌ريزيم 
باز هم می‌جوشد. 

بُخت‌النصر گفت: از نی اسرثیلآنقر بگشیداآن < خون آرام بگیرد. 


بود. در زمان آن حضرت پادشاه ستمکاری 
و 


آن خون حضرت یحیی 
1 
بود که با زنان بنی اسرائیل زنا می‌کرد و هر وقت از کنار یحیی + 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ of 
می‌گذشت» حضرت به او می‌فرمود: ای پادشاه! از خداوند پروا داشته باش که‎ 
این کارها بر تو حلال نیست.‎ 

یکی از زنان زناکار که به پادشاه زنا می‌داد روزی در حال مستی به او 
گفت:ای پادشاه! او را بکش. 


پادشاه دستور داد که سر آن حضرت را برایش بیاورند. سر آن حضرت را 


در طشت گذاشته به نزد او آوردند. آن سر بریده حرف می‌زد و به او 
می‌فرمود: ای پادشاه! از خداوند پروا داشته باش که این کارها بر تو حلال 
نیست. سپس خون از طشت جوشید و به زسین ريخت و از همان زمان 
جوشید و آرام نگرفت. و از زمان شهادت حضرت بحبی 0 تا زمان خروج 
بُخت‌النصر صد سال فاصله بود؛ پُخت‌النصر داخل هر شهر بنی اسرائیل که 
می‌شد مردان وزنان و کودکان و جتی حیواناتشان را می‌کشت ولی آن خون 
همچنان می‌جوشید و آرام نمی‌گرفت تا همه فانی شده و از بین رفتند. پرسید: 
آیا کسی در این شهرها باقی مانده است؟ 

گفتند: پیرزنی در فلان جا زنده است. 

آن پیرزن را خواسته و بر روی خو سرش را بريد در همانجا آن خون 
آرام گرفت و دیگر نجوشید. آن پیرزن آخرین نفر از بنی اسرائیل بود که 
کشته شد, پُخت‌النصر سپس به شهر بابل آمده و در آنجا شهری را بنا کرد و 
در همانجا اقامت نمود. چاهی را حفر کرد و دانیال را داخل آن چاه انداخت و 


شیر ماده‌ای را نیز به پیش آن حضرت انداخت. آن شیر از گل چاه می‌خورد و 


دانیال باب از شیر آن می‌نوشید. مدتی بدین زمان گذشت تا اينکه خداوند به 
پیامبر بیت‌المقدس وحی کرد که آب و غذا برای دانیال ببر و سلام مرا به او 
برسان. 


سوره بقره Yoo‏ 


عرض کرد: پروردگارا! دانیال کجاست؟ 

خداوند فرمود: داخل چاهی در فلان موضع بابل. 

پس آن پیامبر آمده و چاه را پیدا کرد و گفت: ای دانیال! 

گفت؛ لبیک! صدایت ناآشناست؟ 

پیامبر: پروردگارت به تو سلام می‌رساند و برایت آپ و غذا فرستاده 
است. و سپس آنها را به داخل چاه فرستاد. 

دانیال اين دعا را خواند: « الحمد لله الذى لا يخيب من دعاه الحمد لله 
الذی من توکل عليه كفاه الحمد لله الذى لا ینسی من ذکره الحمد للذ 
الذی لا يخيب من دعاه الحمد لله الذي من وثق به لم یکله إلى غیره 
الحمد لله الذى یجزی بالاحسان اختتنا لد لله الذى یجزی بالصبر 
نجاة الحمد لله الذی یکشف حزننا [ ضرنا] عندكربتنا الحمد لله الذى 
هو ثقتنا حين تنقطع الحیل منا لحمد لله آلذی هو رجاوناحين ساء ظننا 
بأعمالنا 4. 

بُختالنصر در خواب دید که گویا سرش از آهن است و پاهایش از مس و 
سینه‌اش از طلا. منجمین را خواست و به آنها گفت: من چه خوابی دیدهام؟ 

گفتند: نمی‌دانیم. و لکن آنچه را که دیده‌ای برای ما بیان کن تا برایت تعبیر 
کنیم. 

بُختالنصر گفت: در این سالها این همه به شماها رسیده‌ام و نمی‌دانید که 


من چه در خواب دیده‌ام؟ دستور داد که همه را بکشند. 


اطرافیان به او گفا ی که می‌تواند از خوابت خبر بدهد همان کس 
است که در چاه انداخته‌اید و آن ماده شیر متعرض او نشده و حتی از گل چاه 


می‌خورد و به او شیر می‌دهد. 


۲۰۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


بُخت‌النصر دانیال را به نزد خود طلبید و گفت: چه خوابی دیده‌ام؟ 

دانیال قرمود: خواب دیده‌ای که سرت از آهن,پامایت از مس و سینهات از 
طلاست. 

گفت: همان طور است که گفتی. حال تعبیر آن چیست؟ 

فرمود: پادشاهیت از بین رفتنی است و تو بعد از سه روز کشته می‌شوی و 
مردی از اهل فارس تو را می‌کشد. 

گفت: هفت شهر ساخته‌ام و بر در هر شهری نگهبانانی گذاشته‌ام و به آن 
هم راضی نشدم حتی بر در هر شهر صورت مرغابی از مس قرار داده‌ام که 
هیچ شخص غریبی وارد شهر نمی‌شنوه مگر اینکه آن مرغابی به صدا در 
می‌آید تا اینکه او را می‌گيرند. 

دانیال اا فرمود: امر همان اسست که گفتم. 

پس بُخت‌النصر به لشگرش آماده باش داد و افرادی را به داخل شهرها 
فرستاد و گفت: هر کسی را که دیدید او را بکشید, فرق نمیکند که چه کسی 


بُخت‌النصر به دانیال که در نزد او نشسته بود گفت: در این سه روز تو 
را از نزد خودم جدا نمی‌کنم اگر سه روز گذشت و زنده بودم تو را خواهم 
کشت. 

چون روز سوم شد غم و اندوه او را فرا گرفت, از قصر بیرون آمد. غلامی 
از اهل فارس داشت که ای را پسر خواند! خود قرار داده بود ولی نمی باه 
که او از اهل فارس است. شمشیرش را به او داد و گفت: ای غلام! هر کسی را 
که دیدی او را بکش اگر چه خود من باشم. غلام شمشیر را گرفت و ضربه‌ای 
به ختالنصر زد واورا کشت. 


Tov 


لا سوار برالاغ در حالی که انجیر و آب و انگوری به همراه داشت 
از شهر بیرون آمد. درندگان بیابان و دریا و هوا را دید که گوشت‌های آدمیان 
را می‌خورند. ساعتی به فکر فرو رفت و سپس گفت: خداوند چگونه این 
مرده‌ها را زنده می‌کند وقتی که درندگان گوش شت‌های آنها رامی‌خورند؟ 

بای در و میراند. چنانکه می‌فرماید: ۶ كي 
على َرية وهي و رف وه ی مرا 
وت عله 4 یا همانند کسی که بر قریه‌ای عبور کرد با 
وجود بناها و ساختمان‌هائی که داشت از سکنه خالی بود گفت: خداوند 
چگونه اینها را بعد از مردن زنده می‌کند, پس خداوند او را صد سال میراند و 
سپس زنده‌اش کرد. 

پس هنگامی که خداوند بر بنيأنترَائیِلرَحَم کرد و بُخت‌النصر را هلاک 
نمود مردگان ہنی اسرائیل را به دنیا برگرداند. 

عُزیر زمانی که بُخت‌النصر بر بنی اسرائیل مسلط شد فرار کرده و داخل 
چشمه‌ای شده و غائب شد. 

ارمیا ا به مدت صد سال مُرده بود و سپس خداوند عزوجل او را زنده 
کرد و اولین عضوی که از او زنده شد چشمهایش بود که مانند سفیدی 
تخممرغبود و نگاه کرد. پس خداوند در همان حال که فقط چشم‌هایش میدید 
به او وحی نمود: کم لت فا لت ماه چه مقدان درنگ کرده‌ای؟ 
گفت: یک روز. 


سپس نگاهی به خورشید کرد که بل آمده بو گفت: أو ضیرم یا 


مقداری از روز 
وروی سوق 


خداوند فرمود: بل لبت مائة عام 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YN 


يتسه و انظ الی جدارکت ES‏ إلى العظام 
رها کسر ھا لحم بلکه صد سال است که در همین جا هستی 


به آب و غذایت نگاهی بینداز که هیچ تغییری نکرده است و بر الاغت نظری 
بینداز که چگونه پوسیده است؛ تو رانشانه‌ای برای مردم قرار داده‌ایم. پس به 
استخوان‌ها نگاه کن که چگونه آنها را جمع کرده و گوشت بر آن می‌رويانيم. 
ارمیا به استخوان‌های پوسیده و ریزریز شده نگاه کرد که چگونه جمع 
شده و گوشت‌هائی که درندگان خورده و جدا شده‌اند از هر طرف آمده به 
استخوان‌های او و الاغش می‌چسبند تا اینکه هر دو کامل شده و از جا بلند 
3 7 و قت کفت؛ ط ألا الل عل کا مه ره 
شدند و در آن وقت گفت: ۳ الم آن الله علی کل شَي هقی 4 می‌دانم که 
خداوند بر هر چیزی قادر و تواناست:! 


۰ هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا؛ به من نشان بده که چگونه 


مردگان را زنده می‌کنی؟ خدا فرمود: آبا ایمان نداری؟ عرض کرد: چراه 
رلی می‌خواهم که دل مآرام بگیرد. خدا فرمود: چهار مرغ (گوناگون) بگیر و 
آنها را قطعه قطعه کن سپس هر قطعه‌ای از آن را بر بالای کوهی قرار بده. 
سپس هر کدام از آ‌ها را (به اسم) بځوان» پس به سرعت به سوی تو 
می‌آیند و بدان که خحداوند قادر و تواناست, 


۱. بحارالانوار ج ۱۴.ص ۳۵۶+ قصص الائبیاء جزاثری, ص ۴۱۴ کنزالدفلق, ج ۱ص ۶۲۸ 
؛ نورائقلین ج ۱ ص ۲۷۱ 
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جگونه زنده شدن‌مردگان 

ابوبصیر از امام صادق د روایت کرده که فرمود : ابراهیم ‏ لاشه‌ای 
را در کنار دریا دید که درندگان دریا و بیابان از آن می‌خورند و سپس همان 
درندگان به یکدیگر حمله کرده و همدیگر را پاره کرده و می‌خورند. ابراهیم 
تعجب کرده و به خداوند عرض کرد: پروردگارا په من نشان بده چگونه 
مردگان را زنده می‌کنی ؟ 

خداوند پرسید: مگر ایمان نداری ؟ 

ابراهیم گفت: چرا ء و لکن می‌خواهم قلبم مطمثن شود. 

خداوند فرمود: پس چهار مرغ را بگیر و آنها را قطعه قطعه کن و سپس بر 
سر هر کوهی قسمتی از آن را بگذار و آنگاغ‌آنها را صدا بزن تا به سرعت 
نزدت بيایند, بدان که خداوند بر همه چیز توانا و به حقایق امور دانا است. 

ابراهیم ا یک طاووس: یک خرس یک کبوتر ویک کلاغ گرفت» که 
خدای تعالی دی باره فرمود: آنها را قطعه قطعه‌شان کن, گوشتشان را با هم 
مخلوط گن و به ده قسمت تقسیم نموده و هر قسمتی را بر سریک کوه بگذار؛ 
و سپس هر یک از آنها را صدا کن و بگو: به اذن خدا زنده شو , خواهی دید که 
اجزای بدن هر کدام. از سر این کوهها یکجا جمع شده و از نوک پا تا سرش به 
هم چسبیده و به سویت پرواز می‌کند. 

ابراهیم آن عمل را به جا آورد و هر قسمت از گوشتهای مخلوط شده را در 
بالای کوهی گذاشت و سپس آنها را فرا خواند و گفت: به اذن الهی به سویم 
بیایید. پس گوشت هر مرغی به هم چسبیده و به سوی ابراهیم ا آمد. در 
این هنگام ابراهیم ا گفت: ان الله عزیز حکیم 4. همانا خداوند عزیز و 


E 1‏ گرو ٩٩‏ 
۲ آنهایی که مالشان را در راه حدا انفاق می‌کنند سپس بعد از انفاق 
کردن منشی نمی‌گذارند و آزاری نمی‌رسانند. پاداش آنها نزد پروردگارشان 
است. هیچ خوفی ندارند و غمگین نمی‌شوند. 

۳ -گفتار نیک و و بخشش, از انفاق ی که بعد از آن اذیت ‏ وآزاری باشد بهتر 
است» و نعداوند بی‌نیاز و بردبار است. 


۴-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید, صدقات خود را با منت گذاشتن و آزار 


1 بحارلانواررج ۷ص ۳۶وج ۱۲ص ۶۵ 
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قیامت ایمان ندارد مثل‌اين رباکاران بدان ماند که دانه را بر روی سنگ ی که 


روی آن را لایه‌ای نازک از خاک گرفته باشد بپاشند و رگبار باران ی آن را 
بشوید وآل سنگ را صاف و بي‌دانه بگذارد.آنها (ریا کاران) ا زآن کار ی که 
انجام داد‌اند هیچ چیزی (ثرابی) بدست نمی‌آورند و خداون گروه کافرال 
را هدایت نمی‌کند. 

۵-و ممل آنهابی که مالشان را برای خشنودی خدا و با کمال اطمینان 


عاطر انفاق می‌کنند, مانند باغی است که در جای بلندی باشد و ب رآن پارا 


زیادی ببارد ر محصولی دي چان دهد و اگر باران زیاد به آنجا نبا 


بارا ی کم (شبنم) به آن ابرم و ځداؤند به آنچه انجام می‌دهید بیناست. 
۶ با کسی از شما هس که بافی از درخث خرما و انگور داشته باشد 
و در زی رآن درختان جوی‌های روان جاری باشد. و برای او در آن (باغ) 
میره‌ها ی گوناگون باشاء» پس ضعف و پپری به ار برسد و فرزندانی ضعیف 
(کوچک) داشته باشد, پس د رآن باغ باد ی آنشین بوزد و همه را بسوزاند؟ 
اینچنین خداوند برای شما آباتش را روشن می‌کند شاید که اندیشه کنید 
منت گذاشتن بعد از احسان‌کردن 
امام صادق ا روایت کرده که رسول خدا تا فرمود: هر کس په 
مومنی احسان کند و سپس او را پا سخنانش آزار نماید و یا بر او منت بگذارد 
عملش را باطل کرده و به خاطر آن, از کار نیکش هیچ ثوابی نمی‌برد؛! سپس 
مثلی زده این آیه را تلاوت کرد: ( کل 


یلق ماه راء لاس و لا یمن 


۲. بحارالائوان ج ۳٩.ص‏ ۱۱۴۱ مستدرک الوسائل, ج ۷ص ۲۳۳؛ وسائل الشیعه ج 5 
ص ۲۵۲ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


۳ 


ال یز م الخ له کل و ابه وابل د 
صَلداًلا يرون على شیم ابوا و ال ید م الکافرین 
٩‏ مانند A E‏ 
ایمان ندارد مثل این ریاکاران بدان ماند که دانه را بر روی سنگی که روی آن 
را لیه‌ای نازک از خاک گرفته باشد بپاشند و رگبار بارانی آن را بشوید و آن 
سنگ را صاف و بی‌دانه بگذارد, آنها (ریا کاران) آن کاری که انجام داده‌اند 


۶ 


هیچ چیزی (ثوابی) بدست نمی‌آورند و خداوند گروه کافران را هدایت 
نمی کند. 

امام ا فرمود: هر کس به کسی که بر او احسان کرده منت بگذارد و او را 
آزار نماید احسانش باطل شده و هیچ ثوابی أْ آن نمی‌برد همچنانکه خاک 
روی صفوان بی‌اثر بوده و فائده‌ای ندارد. 

صفوان سنگ بزرگی است که در وسط بیابان قرار گرفته باشد, باران که 
می‌آید خاک را از روی آن شسته و از بین می‌برد ؛ خداوند این مثل را برای 
کسی زده که کار نیکی را انجام داده و سپس با منت و اذیت و آزار ثواب آن را 
از بین می‌برد. 

امام صادق م می‌فرماید: چیزی دوست داشتنی‌تر در نزد من از مردی 
نیست که دستی از جانب ما به سوی او دراز می‌شود و دست دیگرش از او 


پیروی نماید زیرا دیده‌ام که دست‌های دیگر از کمک به دست‌های اولی دریغ 
دی و زیاج کیان خینبادی مک سپس آیه 7 مَل ِن 
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تلو بصیه4 را مثال زده و فرمودند مثل آنها کل جَنّ۹ مانند مثل 
شمش یه لن ما لوب مان باقن نے که ی ما بل ی قرار رات 
است. < ابا وابل» یعنی به نهابرنمی‌باود منك لین 
E‏ 
اجر و ثوابش دو برابرمی‌شود. با مَضات ال 
«طل» شبنمی است که شبها بر روی درختان و گیاهان می‌نشیند. 
امام صادق ا فرمود: و اله یضاعف من یَشاءٌ 4 خداوند برای هر 
کسی که بخواهد چند برابر می‌دهد. یعنی کسی که مالش را برای رضای خدا 
انفاق می‌کند. فرمود: : کسی که مالش را برای رضای خداوند انفاق کند و سپس 
بز کسی که فیکی گرد : بگذاردالصداق هدن EKS‏ 
ین تخل نس تجري د مت لاله ی نكل الزات 
اصابه الک که ی ضع ابا افضاژ فيه ار فاخترقث 4 
شامل حال او می‌شود. 
(اعصار؟ یعنی‌باد. 
پس کسی که بر شخصی نیکی کرده و بعد منت بگذارد مثل او مانند کسی 
است که باغی دارای میوه‌ها و درختان گوناگون دارد و او پیرمردی ضعیف 


است و فرزندانی کوچک و ضعیف نیز دارد در این هنگام باد یا آتشی می‌آید و 


تمام آن باغ را از بین می‌برد.! 


م ۳۲۳ ؛ بحارلانوار ج ۳٩.ص‏ ۱۴۳ 


۱. مستدرک الوسائل؛ 


۳ 


الله اسع غلبم 4۲۸ 
۷- ای کسانی که ایمان آورده‌ایا از بهترین‌های آنچه راکه بدست 


آورده‌اید و از آنچیزهاییکه از زمین برای شما حارج کرد‌ايم انفاق کند, و 
از اموال پست انفاق نکنید. در حالی که سود شما (چنانچه آن را بشما 
بدهند) قبول نمی‌کنید مگر با اکراه» بدانید که حدا بی‌نیاز و شابستۀ ستایش 
است. 
۸ شیطان به شما وغدبففر می‌دهد و به فحشاء (کارهای زشت) امر 
می‌کند: ولی دا به شما,وعده آمزش و احسان می‌دهد: و خداوند 
فدرتش وسیع و داناست. 
«یا ها الین توق ییات ا كسب وما حرجلا لک 
من الأزْض و لا يكوا یت له تلفشون و لدم با خذیه 4 
شان وله مب ک اقام دراک رک ماع ی 
خرماهایشان می‌شد عمداً خرماهای پست را صدقه می‌دادند. خداوند آنها را 
ن کارشان باز داشت و فرمود؛ ( و لا يكم موا ابیت مه تون و 
لَسّْم بخذٍیه) یعنی اگر آن خرماها به شماها داده شود آنها را قبول 
نمی‌کنید. 
الشَيْطان دک ارو یشک بالشخشار ء ‏ شیطان می‌گوید:مالت را 
انفاق مکن که فقیر و تهیدست می‌شوی. 
و الله ی ید کم عفر مه فلا > یعنی اگر برای خداوند انفاق کنید 
شماها را می‌بخشد. 


خداوند 


۳۰ TT 


وقلا یعنی عوضش رابه شمامی‌دهد. 


تي اکم من با ومن وت اج 
إلا ولوا یاپ 09 

۹- خداوند دانش و حکمت را به ه رک سکه بخواهد عنایت می‌کند و 
به ه رکس که حکمت داده شود به تحقبق خير زیادی به او داده شده است. 
آن را جز خردمندان متذکر نمی‌گردند 


(الخير الکثیر 4 یعنی شناخت امير المؤمنين و ائسه لل است. 


هی روط و وه لاد 
کر کم بن ساکع وله با تفعلون بی (4۷۱ 
۱ اگر صدقه‌ها را آشکار بدهید خرب است, و اگر در پنهانی به 


ایازمندان (آبرومند) بدهید برای شما حوب‌تر و یکونر است و خداوند (به 
خاطر آن) گناهانتان را می‌پوشاند» و حداوناد بدانچه انجام می‌دهید آگاه 
است. 

۶ إن توا الصدفات فنعا هي 4 


فرمود: کات واجب آشنگارا از مال جدا شده و آشکارا نیز پرذاخت 


می‌گردد و غیر زکات اگر در پنهانی پرداخت شود بهتر است. 


۳ ترجمهٌ تف تفسیر قمی اج ۱ 


۳- صدقات مخصوص نیازمندانی است که در راه حدا بازمانده و 
درمانده شده‌اند و توانایی آنکه در زمین بگردند (و کاری انجام بدهند را) 
ندارند و از شت حبا افرادبی‌خبر از حال آنها می‌پندارند که غنی و بیناز 
هستند, آنها را از مسیمایشان می‌شناسی» هرگز چیزی را از کسی 
درخواست نمی‌کنند. و هر خیری در راه حلا انفاق کنید, بدرست ی که 
خدارند ازآن آگاه است. 
ترا لین أخصروا في سبيل اله لأ تشون ضزبفي 
الأزض یحتيُم ال ما م العف ب غرم بسي ماهم لا يلون 
الا اش إلحافاً 4 


یعنی آنها کسانی هستند که از مردمی که متکبر و از خود راضی بوده 


چیزی را درخواست نمی‌کنند و نمی‌توانند بر روی زمین راه بروند. کسانی 
که از حال آنها خبر ندارند فکر می‌کنند که آنها از اغنیا و بی‌نیازها هستند. 


هی فل ما سلف و اشر رة إلى الي ومن غاد فاولیک 
فیها اون (۲۷۵) 
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تشون و لامرن (۲۷۹) 

۵ کسانی که ربا می‌خورند (در قیامت) برنمی‌خیزند مگر مانند کسی 
که بر اثر تماس شبطان دیوانه شده باشد. و آن بدین خاطر است که گفتند: 
همانا تجارت هم مانند ربا است حال آنکه خدا تجارت را حلال و ربا را 
حرام کرده است. پس هر کس که پند و اندرز خدا به او رسد و از 
(رباخواری) دست بکشد, سردهای یکه از گذشته (قبل از نرول تحریم ربا 


به دست آورده مال ارست و کارش به خدا واگذار می‌شود, و کسان یکه (از 


رباخواری) دست اه لآتش جهنم هستند و هميشه د رآن خراهند 
بود. 

۶ خداوند ربا را ابود می‌گرذانك ز ضدفات را افزایش می‌بخشد: و 
خدارند مردمان ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد, 

۷ -آنهایی که ایمان آررده و عمل صالح انجام می‌دهند و نماز بپا 
می‌دارند و زکات می‌دهند اجر و پاداششان نزد پروردگارشان است هیچ 
ترسی ب رآنها نیست و ضگین هم نمی‌شوند. 

۸-ای کسان یکه ایمان آورده‌ید از حدا پترسید ‏ و آنچه را که از ربا باقی 
مانده رها کنید اگر از ایمان آورندگا هستید, 

۹-پس اگر چنین نکنید به جنگ خدا و رسولش قیام کرد‌اید, و اگر از 
اعمالتان توبه کنید سرمایذ اصلی‌نان (بدون سود) برای شماست, دراین 


صورت نه به کسی ستم کرده‌اید وه از جالب کسی به شما ستم وارد شده 


ن البلا ون الکما یوم يط السيطان 


۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 
من ال 4 

امام صادق بل می‌فرماید: رسول الله َة فرمود: هنگامی که به آسمان 
برده شدم گروهی را دیدم که می‌خواستند از جایشان بلند شوند ولی به خاطر 
بزرگی شکمشان نمی‌توانستند از جایشان تکان بخورند. گفتم: ای جیرئیل 
اینها چه کسانی هستند؟ 

گفت؛ اینها کسانی هستند که ربا خوارند و از جایشان بر نمی‌خیزند مگر 
مانند کسی که به و سه شیطان دیوانه شده باشند:۱ 

(ینع الله الربا و يزبي الصَدقات 4 

به امام صادق اب گفته شد: مردای را می‌بینیم که پولی را به ربا می‌دهد و 


مالش هم زیاد می‌شود. 

امام طا فرمود: خداوند دینش را از بین می‌برد اگر چه مالش زیاد 
می‌شود! 

یا این ما الله و َو اتیب مس الرّبا ان 
میتی ۷ 

وقتی که خداوندآیه( لین ین لا.. ۰ را نازل کرد خالد ہن ولید 
که نزد رسولخدا م نشسته بود برخاست و عرضه داشت: یا رسول الله! 


پدرم در ثقیف طلب‌ماثی از مردم. بابت ریا داشت و به من وصیت کرد تا نها 
راگن آی بگیمیان؟درپاسخ وی این آیه ازل شد ( یا أا لیر 
لرا الله و راما تيب من الا نکم مومنین إن مقر 


پحزب من الله و وله ؟ فرمود: هر کس ربا بگیرد قتل او واجب می‌شود 


۱. بحارالانوار ج ۱۰۰ص ۱۱۶؛ وسائل الشیعهاج ۳ ۷ تفسیر صافی: ج ۱ ص 
۰۱ نوراللفلین.ج (.ص ۲٩۱‏ 
۲ مستدرک الوسائل.ج ۱۳.ص ۳۳۳؛ بحارالانوارج ۱۰۰ص ۱۱۷ 


سوره بقره ۳۹ 


و هر کس که ربا بدهد قتل او نیز واجب است. 

امام صادق 3 می‌فرماید: یک درهم ربا گناهش در پیشگاه الهی از هفتاد 
بار زنا با محرم در کعبه خانه خدا بزرگتر است. فرمود: برای ربا هفتاد جز 
گناه است که آسان‌ترین آن زنا کردن شخص با مادرش در کعبه می‌باشد.۲ 


آن ضرا : بو کم نکش 


۰ -ر اگر بدهکاری توان پردانعت قرضش را نداشته باشد پس تا هنگام 
نوانایی به او مهلت tr‏ کر برای شما بهتر است اگر بدانید. 
ونان ذو عفر إلى مسج 
عائشه گوید از رسول خدا کل شنیدم که می‌فرمود: هیچ بدهکاری نیست 
که به خاطر بدهکاریش نزد والی مسلمین می‌رود و از او کمک می‌خواهد مگر 
آنکه ضمانش ان او بر طرف شده و آن والی ضامن می‌شود تا با آنچه از اموال 
مسلمین که دن دستت اوه نق ای زانهردازد: 
امام ا می‌فرماید:اگر کسی از شخصی مالی طلب دارد و او هم آن مال را 
در چیزهای اسراف و در راه معصیت خرچ نکرده ولی قادر به پرداخت آن 
ت صاحټ مال بر تین تا بخداونذ ای وا زوزی رساند تا قرضش رانا 
نماید و اگر امام عادلی باشد بر اوست که قرض او را پرداخت نماید. 


رسول خدا ا می‌فرماید: هر کس مالی داشته باشد آن برای ورثه است 


۱. نورالشقلین, ج اص ۲۹۲ مستدرک الوسائل,ج ۱۳, ص ۳۳۴ ؛ کنزالدغائق ج ۱ص 
۷۱ + بحارالانوارج ۱۰۰ص ۱۱۸ 

۲ وسائل الشیعهاج ۱۸.ص ۱۱۲۱ کالی, ج ۵ ص ۱۴۴ ؛ نورالشقلین؛ج ۱ص ۲۹۵+ 
کنزالدقاتقج ۱.ص ۶۶۶+ بحارلانواردج ۰۰.ص ۱۱۷ 


.۳۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


و هر کس قرضی داشته و پا ضمانی بر عهده دارد آن بر عهده امام است که 
پرداخت نماید. و اگر صاحب مال شخصی ثروتمند بود و بدهکار فقیر صاحب 
مال طلبش را یا به بدهکار و پا به ورثهاش بخشیده و بعنوان صدقه حساب 
نماید که این عمل برای او بهتر است یر خداوند می‌فرماید: و أن توا 


تَعلَمُونَ) ' و اگر ہر او ببخشید برای شما بهتر است اگر 


یو علب (FAY)‏ 
۲- ای کسانی که ایمان آورده‌اید» هنگامی که بدهی مدت‌داری را 


بیکدیگر پیدا کردید پس آن را بنویسید, و بین شما نویسنده‌ای از روی 


۱ مستدرک الوسائل ج ۱۳.ص ۴۰۰+ کنالدقاتیج ۱.ص ۶۷۴ نورالقلین+ج ۱ ص ۲۹۶ 
؛ بحارالالوا ج ۱۰۰ص ۱۳۸ 


سوره بقره ۳۳ 


عدالت آن را بنویسد, و نویسنده نباید از نوشت نآنچه که خداوند به او تعلیم 
داده خودداری کند؛ پس باید بنویسد, و کسی که حق با اوست باید املا کند 
و از پروردگارش بترسد, و چیزی ا زآن فر و گذار نکنده و پس اگر کسی که 
حق با اوست سفیه یا ناتوان (صفیر) باشد و یاتوناییاملا کردن را نداشته 
باشد پس ولی او از روی عدل املا می‌کند؛ و دو نفر از مردانتال را شاهد 
بگیریده پس اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن که از شهادتشان راضی 
هستید انتخعاب کنید که اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد دیگری به ار 
یادآور شود» و هنگامی که آن شاهدها را برای شهادت دادن (به محکمه) 
فرا خواندند خودداری نکنند, وااژانوشنن معامله کوچک و بزرگی که 
مدت‌دار هستند ملول نباشند که آن پراي شما در نزد خدارند به عدالت 
نزدیک‌تر و برای شهادت دادن محگم‌تر و برای از بین بردل شک و شردید 
بهتر است مگ رآنکه داد و ستد در ميال شما نفد باشد که بین خود دست په 
دست می‌کنید, در این صورت گناهی بر شما نیست که چیزی ننویسید, و 
هنگامی که معامله می‌کنید شاهد بگیرید ولی نباید به نویسنده و شاهدها 
ضرری برسد, و اگر چنین کنید (خدا را) نافرمانی کردهاید. و از خدا پترسید 
و خداوند به شما تعلیم می‌دهد و خداوند به همه چیزی داناست, 

در روایت آمده است که در سوره بقره ۱۰۵ حکم فقهی است ؛ و فقط در این 

آیه پانزده حکم آمده است.۱ 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۱۷.ص ۱۴۲۱ مجمع البیان.ج ۲۰۱.ص ۱۶۸۴ تفسیر صافیءج ۰۱ 
ص ۴۸ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ YY 
يكب کالم الل‎ 

حکم چهارم و در کب 4 

حکم پنجم ودر ( ول اي عليه الحو و آن اقرار کردن در هنگام 


اشُهداء ام بعنی گریکی از نها 
فراموش کرد دیگری‌یادآوری نماید. 

حكم دهم < ولا يأب الشهداء إذا ما دغر 

حکم یازدهم « و لا نشنمو تیوه م 
از نوشتن قراردادهای کوچک و بزرگ ناراحت مباشی 
کمدوازدم ‏ اط عند اللو أ و 
زد ier‏ 


ی ی 1 


نتلعلقَ 
< و افوا الله و یه ال وا از 


سوره بقره vr‏ 


وه نویسنده‌ای پیدا نکردیده گرو بگیرید. و اگر 
بهمدیگر اطمینان داشته باشی دآن کس یکه امین شده باید امانت را بپردازد و 
از پروردگارش بترسد؛ و شهادت را کنمان نکنید و کسی که شهادت را 
کتمان کند ابش گنهکار استه و خدوند بدانچه انجاممی‌دهید ناست. 
(و کم علن سفٍ وم تجدوا کاب فان بو مقبُوض برض نان من 
فشک عضا یعنی از او رهن بگیر درو اگر ا او لاو شت وزی ا 
گرفتن رهن نیست. 
ولي الله وه آن کسی که مارا می گرڈ از خداوند رسد 


و لا یک الشَهادة 4 عطف بر آیه « و ان 


۲۳ 
چالکم» آیة ۲۸۲ همین سوره می‌باشد. 
رجال 3 همین می؛ 


Yé‏ ترجا تسیر کی 


- پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده 


است, و مومنین نیز همه‌شال به دا و فرشتگان خدا و کتب و پیامبران الهی 
ایمان آورده و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردم پروردگار! آمرزش تو را 
خواهانیم و بازگشت همة ما به سوی نوست. 
۶ خداوند ه رکس را به الداز؛ قدرت و تواناپی‌اش تکلیف می‌کند. 
(انسان) هر کار (خوب و نیکی) را که انجام می‌دهد برای خودش انجام 
می‌دهد و هر کار (بد و زشتی) را که انجام می‌دهد به ضرر خودش کرده 
است. پروردگارا اگر فراموش کردیم و یا حطا نمودیم ما را پلان مواذه 
مکن؛ پروردگارا؛ تکلیف بستگین را بر ما نکلیف مکن همچنانکه بر افرادی 
که قبل از ما بوده‌اند فراز,دادی/ پروردگارا آنجه را که در تاب و توان سا 
نیست بر ما تحمیل مکن, از ما در گذر و گناهان ما را ب پخش؛ و بر ما رحم 
فرماء که تو نلها مولای ما هستی پس ما را بر گروه کافران پاری فرما. 

« من لول بدا ازل یه ین رب 4 

امام صادق ا می‌فرما 


اپن آیه مشاهدات پیامبر را در شبی که خداوند 


پیامبرش را به آسمان‌ها بر بیان می‌کند 


رسول خدا 46 می‌فرماید: به سدرة المنتهی رسیدم که برگی از آن بر 
امتی سایه می‌انداخت و من نسبت به مقام پرورد گام منندفاصلهدو قوس یا 
کمتر قرار گرفتم که پروردگارم مراندا داد ( من الک سول‌بنا آنل یه من 
ر 

عرض کردم: :من از جانب خود و امتم گفتم: ( و اون کل من بل 
و رسلا لا فرق بين اخ من له 4 و مومنین همه به 


خدا و فرشتگان و کتابهای او و رسولانش ایمان آوردند و می‌گویند ما بین 


سورهٌ بقره Va‏ 


هیچکدام از رسولان فرقی قائل نمی‌شویم. 

حضرت فرمود: عرض کردم: < و فالوا سیغنا و أطْغنا رانک راو 
الیک الْتصیز4 شنیدیم و اطاعت کردیم:ای پروردگار ما آمرزشت را طلب 
می‌کنيم و بازگشت همه ما به سوی توست. 

خداوند فرمو: یکت الل تسا رها لها سا کی و یه 
ما اکَسَبَت4 خداوند هیچ نفسی را جز به قدر طاقتش تکلیف نمی‌کنده تا از 
نیگیها کسب نماد و هرچه از بدیکسب کرد خودش بابد جواگوی آن‌باشد. 
عرض کردم: را لا د خن ییاز ا» پروردگارا اگر 
درا با خا رای ی اه کی 


خداوند فرمو: تو را ما 

عرض کردم: را ی راگنا له علی لین من 
یل پروردگارا باری که در توان ما نیست بر با تحمیل مفرما همچنانکه بر 
گذشتگان تحمیل فرمودی. 

خداوند فرمود: پر تو تحمیل نمی‌کنم. 

عرض کردم: : را و لأ حملا ما لا طاقة نا به و اغف عذا و عفر لذا 

و اوخغنا أْت مَولانا قانصوناغلی رم الکافرینَ» پروردگارا آنچه که 
در طاقت ما نیست بر ما تحمیل مکن, از ما در گذر گناهان ما را بیامرز و بر ما 
رحم نماء که تویاری دهنده و کارساز مائی پس ما را بر گروه کافران یاری ده. 

پس خداوند فرمود: آن را به تو و امتت اعطا کردم. 

امام صادق ا فرمود: خداوند متعال هیچ پیامبری را مانند حضرت 
محمد ا گرامی نداشته وقتی که برای امتش این خصال را در خواست 
تمود هما آنها را به ای اعطاکرد.' 


۱. تفسیر کنزالدقاتی ج ۱ص ۶4۹ 


تفسیر سور آل عهران 


۳ - سور آل عمران در 


مدینه ازل شده و دارای ۲۰۰ 


آیه است 


| 


بشم لخن الأجيم 


الم( 
اله اه هوالح ر 0( 


۲ معبودی جز دای یگانه نیست که زنده و پایدار است. 


۳-به حش کناب (قرآن) را بر تو ازل کرد که تصدیق کنند؛ کتاب‌های 


آسمانی قبل از خود است و تورات و انجیل را ازل کرد 


۴-پیش ا زآن برای هدایت مردم فرستاد و نیز کتاب فرقان (قرآن) را نازل 


کرد, همان اآنا که به آیات خداکافر شدند برا یآنها عذاب سختی است که 


خداوند توانا نتقام گیرنده است. 
هه ی گوید SS‏ رل 


۳۸ یی ترام تین می چ 


فرمود: فرقان به هر امر محکمی گفته می‌شود و کتاب به همه قرآن اطلاق 
می‌شود که پیامبران گذشته را تصدیق می‌کند,۱ 


ناه لا هو التربزالحكيم 0 


۶-ا وان کسی است که شماها را در رحم (مادران) آن طور که می‌خواهد 


صررت می‌دهد؛ حدایی راو نیست. او عزیز و حکیم است, 
ا ور وت 1 سوق 
۶ هو الذي یُضَوّر کم في الازخام کیت یشاءُ 4 یعنی شماما را به 


صورت‌های مرد و زن و سیاه و سفید و سرخ و در صحت و مرض میا 


۷-اوست ات رت در بعضی از آن کناب آیات 
محکم است که اساس و ریشه کناب می‌باشد و بعضی دیگر متشابه است. و 


آنهایی که در دلشان انحرافی است به دنبال (آیات) متشابه می‌روند تا 


فتن هگری کنند, وتاویل نادرستی ا زآن ارائه می‌کنند, در صورت ی که تارب لآن 
را جز خدا و راسخان علم نمی‌دانند. می‌گویند: ما به همذ آن ایمان آوردیم 
که همه از جانب پروردگار ماست. و متذکر نمی‌شوند جز صاحبان خرد و 


اندیشه 


»ج ۸٩‏ ص ۱۶ تفسیر عباشی.ج ٩‏ ص ۱۶۲ ؛ نورالشقلین 


اج اء ص ۳۱۵؛ تفسیر برهان.ج ۲.ص ۶ 


ج ص ۱۳۱۰ 


سوره آل عمران AY‏ 


هو الَذِي ول علیک الکنا ب 

۳ رابت € معکمات در تاویلش در خود قرآن آمده 
e f 3‏ ۳ 1 ي 

است‌مانند یا لین مرا ی شوب ۵ 


ریک الیالعرافیز وشح فا 


اهل ایمان, چون بخواهید برای نماز برخیزید صورت و ۳1 راتا آرنج 


بشویید و سر و پاها راتا برآمدگی پا مسح کنید 

ومانندآه حرق علیکم هانگ یالکو رک وعنانکه 
و خالانگم ويناث الأ وین ات وا الاني أرضشتک و 
زین لوضاعة و أَغاث سیگ زاگ 
جورم من ناکم ال تی ین نز تکرنا هشن فلا 
جاح ملک و خلائل نانک ادبن ین اطلام د أن کجعتر شرا ت 
۹ تین | ما قد سل إن الله كان عم رجا " مانند این آیات که در 
قرآن زیاد است. 

محکم آن چیزی است که تاویلش در قرآن آمده است. 

و اما متشابهات آن است که در قرآن یک لفظ است اما دارای معانی مختلف 
می‌باشد؛ چنانکه ذکر کردیم که کفر بر پنج وجه و ایمان بر چهار وجه است و 
نیز فتنه و ضلال که هر کدام دارای وجوه گوناگون است که ما تفسیر هر 


۱. سوره مائده, آیه ۶ 

۲ . سوره نساء» آیه ۲۳, ازدواج با مادران و دختران و خواهران و عنه‌ها و خال‌ها و دختتران 
برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادران زن و دشتران زن که در 
دامن شما تربیت شده‌ند اگر با آن زن مباشرت کرده بشید بر شما حرام شد. و آگر دخول با آن زن 
تکرده (طلاق دهید) باکی نیست (که با دختر او ازدواج کنید). و نیز حرام شد زن قرزندان صلبی و 
نیز حرام شد جمع مان دو خواهر مگر آنجه پیش از نزول این حکم کرد‌اید (که خدا از آن 
درگذشت) بدرستی که خداوند بخشنده و مهربان است. 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 


آیه‌ای را در موضع خود بیان خواهیم کرد ان شاء اله تعالی. 
فاا ال في فلوبهم ر ریم بخ > یعنی کسانی که در قلبهایشان شک 


7 وما يعم تب لاله ون في الم 4 


پزید بن معاویه گوید امام باقر ا 


فرمودند: رسول خدا ل بهترین 
راسخون در علم است که همه قرآن اعم از تنزیل و تاویل را می‌دانست و 
چیزی نبود که خداوند بر آن حضرت نازل کند و آن حضرت تاویل آن را 
نداند؛ و اوصیا بعد از آن حضرت نیز به همه قرآن علم داشتند. 

راوی گوید عرض کردم فدایت گردم فرزند خطاب درباره شما سخن 
بزرگی می‌گوید؟ 


عرض کردم: می‌گوید که شماها حلال ق خرام و قرآن را می‌دانید. 
فرمود: (راست می‌گوید) علم حلال و حرام و قرآن در کنار آن علمی که در 
شب و روز اتفاق می‌افتد سهل و آسان است.۲ 


الاب (۸) 


۸-پروردگارا؛ دلهای ما را بعد از هدایت کردن منحرف مگردان, و از لطف 


خود رحمتی بر ما عطا فرماء بدرست ی که و بسیار بخشنده‌ای, 
اه 


, رل رخ وناب بعد دیا 4 یعنی شک نمی‌کنيم. 


۱ بحارلائوارج ۷۳.ص ۱۹۲+ تفسیر برهان.ج ۲ ص ٩٩‏ وسائل الشیعه ج ۲۷.ص ۱۷۹ 


۰-مال و فرزند هرگ زکافران را از عذاب خدا نجات نمی‌دهد وآنها خود 
آتشافروز جهنم هستند. 
۱-(اين گروه نیز) مانند فرعونیان و افراد قبل از آنهاء آبات ما را تکذیب 
کردند, خداوند هم آنها را (به کیفر) گناهانشان گرفت و خداوند سخت 
کیفردهنده است. 

a‏ َو لثار» یعنی آنها هیزم آتش هستند. 

ن € یعنی فعل و اعمال آل فرعون. 


ل لین نوا سیون و نحنرون هم یش لا 0 


زا نی دار ۳ 


۲ب ه آنهای ی که کافر شدند بگو: به زودی مغلوب شواهید شد و به سوی 


جهنم محشور می‌شوید که بد جایگاهی است. 

۳-برای شما نشانه‌ای است از د و گروه یکه در هنگام جنگ (بدر) با هم 
روبرو شدن که یک گروه در راه دا جهاد می‌کرد وگروه دیگ رکافر بودند» 
وکافران با چشم خود مزمنان را دو براب رآنچه که بودند می‌دیدند» و خدا 


هر کسی راکه بخواهد با یاری خود تأیید می‌کند, بدرست یکه د رآن عبرتی 


1 ترجمة تفسیر قمی اج‎ AE 
از برای بینایان است‎ 
۳ 
«قل لین‎ 
یه ی‎ 


جنگ به سوی قبیله بنی قینقاع آمده و به بازار نیط وارد شده و آنها را مورد 
خطاب قرار داده و قرمود؛ ای جماعت یهود! آیا می‌دانید آنچه را که بر سر 
قریش آمده در حالی که آنها از لحاظ جمعیت و سلاح از شماها بیشتر بودند؟ 
پس از آنها عبرت بگیرید و اسلام بیاورید. 

گفتند: ای محمد آیا گمان می‌کنی که جنگ با ما مانند جنگ با قومت قریش 
است؟ به خدا سوگند اگر با ما جنگ کنی ما را مردانی جنگجر خواهی یافت. 

جبرئیل نازل شده و گفت: ای محمد! ول ین سفن ر 
خشرون إلى جهن و بلس الربد قذكان كم یه في تين اننا ف 
تالف شب ال E‏ 

} 


۱ بحارالائواروج ۲۰.ص ۶ 
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از خالدبن 
بالاو (۵) 


زواج مره و رضوانْ ین له و الله بَص 


ب 1 : ن بالأاشخار (۱۷) 
۴-برای مردم محبت شهوات نفسانی از زنها و فرزندان و کیسه‌هایی پر از 
طلا و نقره و اسبهای ممتاز و یکر و چهارپابان و زارعت زیبا جلره داده 
شده است, آنها بهرة زندگانی دنیاست و سرانجام جایگاه نیکو در نزد 
خداست. 

۵-(ای پیامبر) بگو: آیا می‌خواهید شما را آگاه به بهتر از آن (سرمایه‌های 
دنیوی) بگردانم؟ آنهای ی کب ازجا بترنسند نزد پروردگارشان بافهای 
بهشتی است که در زیر درنتآن لا هرهاً جاری است و در آن جاریدانه 
خواهند بود و زنانی پاکیژه و تحشتودی دا را دارند)» و خداوند به حال 
بندگان بیناست. 

۶ -آنهابی که می‌گویند: پروردگارا ما ایمان آورده‌ایم پس گناهان ما را 


بیخش و ما را از عذاب جهنم نگاه دار. 


۷-آنها صبر گنندگان (در برابر بت و طاعت الهی هستند) 
و راستگویال و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحرها 
می‌باشند. 

(القناطیر ‏ یعنی پوست گاو نر که از طلا پر باشد. 

و عیسو یعنی اسبان چریده چاق و چهار پاین. 

۲و الْحَرْث) يعنى زراعت. 

و الله ده خسن الب یعنی برگشتی نیک به سوی خداست. 


می‌گویند پروردگارا ما ایمان آورده‌ايم پس گناهان ما را ببخش و ما را از 
عذاب جهنم نگاه دار. پس آنها صبر گنندگان در برابر معصیت, مشکلات و 
طاعت الهی هستند و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار 
کنندگان در سحرها می‌باشند. 

"سپس خیر داد که آنها ان ند که (الضاپږین و الصاد 
خر »ام دعا هستند. 

زواج مه زنهاییمتهر که در بهشت نه حیض میبیند ون به 
نجاسات دنیوی آلوده می‌گردند. 


سؤال و جواب شخص مسیحی با امام باقر ا 
عمر [ عمیر ] بن عبد الله ثقفی گوید: هنگامی که هشام بن عبد الملک امام 
باقر رااز مدینه به شام آورد؛ آن حضرت در مجالس مسلمانان 
می‌نشست و آنها نیز سوالاتشان را از امام ا می‌پرسیدند. امام ا 
مشاهده کرد که گروه گروه از نصاری از کوهی بالا می‌روند. سؤال کرد اینها 
چه کسانی هستند؟ آیا امروز عید آنهاست؟ 
فتند: نه ای فرزند رسول خداء آنها عالمی دارند که در بالای کوه در داخل 
غاری زندگی می‌کند و سالی یک بار از غار بیرون می‌آید و به سؤالات مردم 


جواپ می‌دهد. 
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امام لا فرمود؛ آیا او علمی هم دارد؟ 

گفتند: او داناترین مردم است. اویاران و حواریون از اصحاب عیسی ا9 
را درک کرده است. 

امام فرمود:ما هم به نزدش برویم. سپس امام ا سرش را پوشانده و با 
اطرافیانش از کوه بالا رفته و در میان مردم نصاری نشستند. نصاری فرشی 
را پهن کرده و بالش را برای تکیه گذاشتند و بعد وارد غار شده و آن عالم 
مسیحی را بیرون آوردند. او با چشمانی که شبیه چشمان مار افعی می‌ماند 
نگاهی به جمعیت کرده و آنها را از زیر نظر گذراند و سپس رو به امام محمد 
باقر کرد و گفت: آیا تو از ما هستی از امت مرحومه‌ای؟ 

امام ‏ فرمود: از امت مرحومه هنت 

گفت: از عوام آنها هستی یا از علمایشان؟ 

فرمود؛ از عوامشان نیستم, 

گفت: آیا من از تو سؤال کنم یا تی از من سال می‌کنی؟ 

امام ا فرمود: تو سؤال کن؟ 

گفت: ای جمعیت|مردی از امت محمد می‌گوید که من از او سؤال کنم زیرا 
که او دانا به مسائلی است. سپس گفت:ای بنده خدا! به من بگو آن کدام زمان 
است که نه از شب است و نه از روز؟ 

فرمود؛آن زمان مابین طلوع فجر تا طلوع خورشید است. 

گفت: چرا آن زمان از شب و از روز حساب نمی‌شود پس 


از کدام زمان 
است؟ 


امام مس فرمود: آن از زمان بهشت است که افراد مریض در آن زسان 


می‌میرند. 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ ۱ YAA 
گفت: راست گفتی ؛ آیا باز من از تو سؤال کنم یا تو از من سؤال می‌کنی؟‎ 
امام قرمود: تو سؤال کن.‎ 
گفت: اهل بهشت چگونه غذا می‌خورند در حالی که هیچ نیازی به‎ 

دستشویی ندارند مثال دنیوی آن را برای من بازگو؟ 
فرمود: مثل آن مانند جنین در شکم مادر است که از آن چیزهایی که 

مادرش می‌خورد او هم تغذیه می‌کند ولی غاثط ندارد. 
گفت: راست گفتی! ولی چرا نگفتی که از علما مسلمین نیستی؟ 
امام ی فرمود: من گفتم که از جاهلانشان نیستم. 
دوباره پرسید: من از تو سؤال کنم یا تو از من سژال می‌کنی؟ 
فرمود: تو سژال کن, 
آن عالم نصاری رو به جمعیت کرد و گفت: الآن سوالی می‌کنم که قادر بر 

جواب دادن به آن نباشد و بعد رو به امام کرد و گفت: به من بگو از آن 

زنی که در یک ساعت به دو بچه آبستن شد و در یک ساعت هم آنها را به دنیا 
آورد و آن دو بچه در یک ساعت هم مردند و در یک قبر هم دفن شدند و این در 

حالی بود که یکی از آنها صد و پنجاه سال و دیگری پنجاه سال زندگی کرد, 

آن دو چه کسانی هستند؟ 
امام نا فرمود: آن دو یکی غزیر و دیگری غژّره بودند که مادرشان 

دوقلو آنها را در شکم داشت همچنانکه گفتی , و آنها را در یک ساعت به دنیا 

آورد همچنانکه گفتی » عزره و غزیر سی سال زندگی کردند سپس خداوند 
عزیر را صد سال میراند و عزره زنده بود بعد از صد سال خداوند تغزیر را 


زنده کرد و عُزیر بیست سال با عزره زندگی نمود و آن دو در یک ساعت 


مردند و در یک قبر هم دفن شدند. 
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آن عالم نصاری گفت: ای جمعیت نصاری من مردی داناتر از این شخص 
ندیده‌ام تا زمانی که او در شام است از من سژالی نکنید و په غار خود رقت و 
امام باقر ا9 


با جمعیت نصاری از کوه پائین آمدند.' 


1 لله اسلا ات 

جائم للع بيا 
الجناب )۱٩(‏ 
۸-خداوند شهادت می‌دهد که,معبودی ج رار نیست و ملانکه و صاحبال 
دانش نیز شهادت به یکتایی تعداوند مي‌دهند در حال ی که (خداوند) به 
عدالت رفتار می‌کنده مودای ج راو ت که غزیز و اناست. 
٩‏ همانا دین نرد خداوند اسلام اسٹ» و کسانیکه کناب آسمانی به آنها 
داده شده است اخعتلافی بوجود نیاورده‌اند, مگر بعد از آگاهی و غلم وآن 
هم به خحاطر ظلم و ستم در میا خودشان, و کسی که به آبات الهی کافر 
شود (بترسد که) همانا هداوند سریع الحساب است. 

(قاثمابلقسط 4 عطف بر «شَهد ال است. 

«القسط ‏ یعنی عدل. 

إن الب ند الله لام یعنی سیم در براي خداوند و اوليائش 


که همان تصدیق است؛ و خداوند ایمان را تصدیق نامیده است. 


امام باقر ل می‌فرماید: خداوند یک درجه ایمان را بر اسلام برتری داده 


۱۲۲ بحارالائوارج ۱۰.ص ۱۴۹ وج ۴۶ ص ۳۱۴؛ کافی؛ج ۸ ص‎ ١ 


EET 0.‏ 
است همچنانکه درجه‌ای کعبه را بر مسجدالحرام برتری داده است.' 
حضرت علی بد در روایتی می‌فرماید: اسلام را چنان می‌شناسانم که نه 
قبل از من و نه بعد از من اسلام را آنچنان نشناسانده باشند, اسلام همان 
تسلیم است, تسلیم همان یقین است 


همان اقرار به زبان است. و اقرار همان اداء است, و اداء همان عمل کردن به آن 


یقین همان تصدیق است, پس تصدیق 


است و مومن کسی است که دینش را از پروردگارش اخذ می‌کند؛ همانا مومن 
ایمانش را به وسیله عملش می‌شناساند و کافر کفرش را به وسیله انکار 
کردنش می‌شناساند, ای مردم دینتان را حفظ کنید. در حال دینداری مرتکپ 
گناه شدن بهتر است تا اينکه در حال:غیر دینداری کار نیک انجام دادن؛ گناه 
شخص دیندار آمرزیده می‌شوب اما کار ثیگ و حسنه غير دیندار و کافر مورد 


قبول واقع نمی‌شود. ۲ 


فرین أؤلباء بن ون لین و من بل ذل 
ن توا مهم نف و بر کم الله تشه وی الله 


لمیر (۸) 
۸-اهل ایمان نباید مزمنین را رها کرده ر کافران را درست شود بگیرند. و 
هر گس چنین کند هبچگونه رابطه‌ای با خدا ندارد» مگر اینکه از شر آنها 


بترسید (و از روی تفه با آنها دوستی کنید) و خداوند شما را از (نافرمانی) 


خود می‌ترساند و بازگشت همه به سوی خداست. 
E a El‏ 2 
۶ لیخد نیون 


۱ کافیدج ۲ص ۵۲؛ بحارالانواردج ۶۵.ص ۲۶۰ 
۲ تهج ابلاغ حکمت ۱۲۵+ معانی الاخباره ص ۱۸۵+ بسحارالانواراج ۶۵ ص ۳۱۱: 
روضتالواعظین ج ۱ص ۴۳؛ امالی شیخ صدوق. ص ۳۵۱ 
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ذلک فیس من لله في یل آن تفر اينهم تفا 

این آیه رخصت ظاهری می‌دهد نه رخصت باطنی, در ظاهر از روی تقیّه با 
آنها دوستی کند ولی از دل با آنها دشمن باشد. 

تقیه به مؤمن این اجازه را می‌دهد به خاطر اینکه خودش را نگهدارد در 
ظاهر با کافر هم کیش شود, همانند او نماز بخواند. روزه بگیرد و لکن در 
باطن ایسان به خدا داشته باشد و عقيده به خلاف آنچه که انجام می‌دهد داشته 


باشد. 


۳۱-(ای محمد به آنها) بگو: اگز خداوند را دوست می‌دارید پس از من 
پیروی کنید تا حداوند نیز شما را درست بدارد و گناهانتان را بپامرزد که 


E 
ل إن کم تبون اله ان بوني یک له الآية) پس نشانه‎ 
خداوند بنده‌هایش را همان رحمت الهی از برای آنهاست ؛ و‎ 
نشانه دوست داشتن بنده‌ها خداوند را همانا عبادت کردن خداوند تبارک و‎ 
تعالی است.‎ 


دوست داش 


له اضعمی دم و ُوحا و آل انزهیع و آل نان على لین (۳۳) 
۳- بدرست ی که خداوند آدم ونوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان 


برتری داد. 


إن الله اصطنن آم و رح و آل از 


۹۲ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 


امین ) لفظ آیه عام و معنایش خاص است و همانا فضل و برتری آنها بر 
عالم زمان آنهاست. 

امام موسی کاظم با می‌فرماید: آیه این چنین «و آل عمران و آل 
محمد على العالمین» نازل شده بود پس «آل محمد» را از قرآن 


پرداشقه‌اند:۱ 


نله سيدا و شور وین یی و 0 
۵- هنگام ی که همسر عمران گفت: پروردگاراآنچه راکه در شکم (رحم) 
دارم برای تو نذر کرده‌ام که محرّر (فقط در حدمت تو) باشد. پس آن را از 


من قبول فرما بدرست ی که تو شنوا و دالا هستی. 


بحارالانواردج ۱۱ص ۲۴ وج ۲۳.ص ۱۲۲۲ تاویل ال بات الظاهرهصی ۱۱۲ 


سوره آل عمران ۳۲ 


۶-پس هنگامی که بچه‌اش را بدنیا آورد گفت: پروردگارا من دنعتر بدنیا 
آورده‌ام» و خدارند آگاه بود از آنچه که بدنیا آورده بود. و پسر مانند دختر 
نیست و من او را مریم نام گذاشتم و همانا من ار و ذریه‌اش را از شبطان 
رانده شده در پناه تو قرار می‌دهم. 
۷ پروردگارش آن (مریم) را بنیکویی از او قبول فرمود و او را به یکی 
رویانید (پرورش داد) و زکربا کفالت او را بر عهده گرفت؛ (زکریا) هر رقت 
بر محراب او وارد می‌شد در نزدش غذایی می‌دید پرسید: ای مریم این 
غذا را از کجا آورده‌ای؟ گفت: از جانب خداوند است, همانا حداوند په هر 
کس که بخواهد بدون حساب وژي می‌کند, 
۸-دراین هنگام زکریاپروزدگارش را خواند رگفت: پروردگارا از جانب 
خودت فرزندی پاک بهمن عنایت فرما که تو دعا را می‌شنوی. 
۹-او (زکریا) هنگام ی که در محراب مشغول نماز بود ملالکه او را صدا 
زدند که حداوند تو را بشارت به بحبی می‌دهد که کلمۀ خلا را تصدیق 
می‌کند, آقاست و نزد زنها لمی‌رود (ازدواج نمی‌کند) و پیامبری از نیکان 
است. 

قصه حضرت مریم 00 

5 إذفالت افرأث عفان رب اي ند لک اف 

قل يئي زک نت ای یم 


خداوند تبارک و تعالی به عمران وحی نمود که من بچه‌ای به تو عنایت 


می‌کنم که کوران مادرزاد و مریضان پیسی را شفا بدهد و مردگان را به اذن 
الهی زنده نماید. عمران این خبر را به زنش مژده داد و پس از مدتی همسرش 
حامله گشت و گفت: پروردگارا آنچه که در شکم دارم آن را نذر عبادتگاه تو 


۳۹۶ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


می‌کنم. در آن زمان ن اگر کسی نذری می‌کرد فرزندش را در عبادتگاه 
می‌گذاشت. ت. فا وضعتها ات رب اي وضتتها تن و له بدا 
وضَفت و ینز اک > چون بچه را به دی آورد گفت: پروردگارا 


e E E 
مانند دختر نیست.‎ 

دوس نس اپرب يس مریم إن یا 
بک و در رها من لین الٌچیم) یعنی من ار را مریم نام ذاشتم .او و 
دزا ای را از شر شیطان رانده شده در پناهتو قرردادهم. پس خداوند عیسی 
ل را به مریم عنایت فرمود. 

ابوبصیر گوید امام صادق بل فزشود: اگر به شماها بگوئیم که ما دارای 
فرزند پسری می‌شویم ولی آن نوزاد دختر بود و فرزند او یا نوه‌اش پسر بود 
آن را منکر نشوید که چرا آن فرزند پسر نشد چرا که ممکن است پیشگویی ما 


درباره فرزند او و یا نوه او باشد همانا خداوند به عمران وحی نمود که من به 


تو فرزندی پسر عنایت می‌کنم که کوران مادرزاد و مریضان پیسی را شفا 
دهد و مردگان را به اذن من زنده نماید و او را رسول خود برای بنی اسرائیل 
قرار می‌دهم و عمران بشارت الهی را برای زنش «حنه» که مادر مریم بود 
گفت؛ چون حنه حامله گشت فکر می‌کرد که حملش پسر است ولی چون آن را 
به دنی آورد دید که دختر است گفت: پروردگارا فرزند دختر مانند پسر نیست 
چرا که دختر نمی‌تواند پیامبر باشد. 

خداوند فرمود: خداوند می‌داند که بچه تو چیست. هنگامی که خداوند 
عیسی ا را به حضرت مریم عنایت نمود او آن فرزندی بود که خداوند آن 


را به عمران بشارت داده بود. 


سوره آل عمران ۳۹۰ 


پس زمانی که ما به شماها درباره خود به فرزند پسری بشارت می‌دهیم 
شاید وعده ما در فرزند آن و یا در فرزند فرزند او باشد پس وقتی فرزند اول 
را دختر دیدید فوراً آن خبر ما را منکر نشوید. ۱ 
چون مریم به حد بلوغ رسید به محراپ عبادت خود رفت و پرده‌ای را در 
اطراف خود کشید به طوری که کسی او را نمی‌دید. زکریا به محراب عبادت او 
می‌رفت در نزد او در زمستان میوه‌های تابستانی و در تابستان میوه‌های 
زمستانی میدید وه مریم میکت: انی لک فذافتقول هن لله 
إن الله برق من بشاء بفیر جساب, هالک دعا ريا ره فال رب 
اب ننک یط نک معا نایک وه 
زب اما از له شک کین مصَدتا کین من الله 
میداد خطورا رن من الا ای مریم این غذا راز کج 
ی  E a‏ تن 


بدون حساب روزی می‌کند. در این هنگام زکریا پروردگارش را خواند و گفت: 

پروردگارا از جانب خودت فرزندی پاک به من عنایت فرما که تو دعا را 

می‌شنوی. او (زکریا) هنگامی که در محراب مشغول نماز بود ملائکه او را 

صدا زدند که خداوند تو را بشارت به یحیی می‌دهد که کلمۀ خدا را تصدیق 

می‌کند. آقاست و نزد زنها نمی‌رود (ازدواج نمی‌کند) و پیامبری از نیکان است. 
حصور؟ یعنی آن کسی که نزد زنان نمی‌رود. 


یل میاه ۳ 


۱. بحارالانوا ج ۲۶.ص ۲۲۵؛ قصص الائییاء جزاثری: ص ۲۳ 


۳۹۹ 


ال رب اجعل لی 
زک وخ لبي ویر ۴0 
۰ -عرض کرد: پروردگارا آیا دارای پسر بچه‌ای می‌شوم درحالی که پیر 
شدهام و زنم نیز یالسه است؟ فرمود: اینچنین خداوند آنچه راکه می‌خواهد 
انجام می‌دهد 
۱-عرض کرد: پروردگارا برای من نشانه‌ای قرار بده, فرمود: نشان‌ات این 
است که سه روز جز با الساره و رمز با مردم سخن نخواهی گفت. 
پروردگارت را زیاد بادکن و او را هنگام شام و صبح تسبیح نما 
(عاقر4 یعنی زنی که حیض نمی‌بیند. زن پائسه, 
فا کذیک لین با شاه قال زكريا رب اجقل بي آ آيَدً فال 
آینک لماش قلا یام إلا ره زکریا گمان کرد که 
هستند که بهاو شارت می‌دهند و لذا کل :رب اجعل ِي ی فا 
نکم E‏ ی 


زدن نشد. 


کی و اْطا کي على 


ناه لسن ۳۷ 
۲- هنگامی که ملانکه گفتند: ای مریم همانا خداوند تو را برگزیده و 
پاکیزهات قرار داده و و را بر زنان عالم برثری داده است. 
لفات که یا مزیم نله اصطاي و طهر ک و الفا 
على بسا لین » 


خداوند او را دو بار برگزید. اول اور از میان سایر زنان انتخاب نموده و 


سوره آل عمران AV‏ 


برگزید و دوم اینکه بدون داشتن شوهر به او فرزند عنایت کرد و او را با این 
امتپاز بر همه زنان عالم ممتاز نمود. 


۴۳-ای مریم برای پروردگارت حضو عکن سجده نما و با رکوع کنندگال 
رکوعکن: 
۴-(ای پیامبر) این از خبرهای"غیبی است که به تو رحی می‌کنیم و تو در 


آن زمان ی که قلم‌هایشان زا (ټزاۍ قرعه) می‌نداعتند تا کدامشان سرپرستی 

مریم رابر عهده بگیرند و پا همدیگر در حال نزاع بودند در میانشان نبودی. 

يا مریم افّي لرک و اشجدي و از کي مع اکن € همانا او 
برای من به رکوع میرور و سجده بجا می آورد و سپس خداوند به 


می‌فرماید (ذیک ین ایب وه یک و مانت نیز 


اون نلا 


مطلب از اخبار غیب است که ما آن را به تو وحی کردیم وای محمد تو آن روز 


با آنان نبودی که داشتند قرعه می‌انداختند تا معلوم کنند کدام یک از آنان 
سرپرستی مریم را عهده‌دار شود. 

و نیز می‌فرماید: وقتی مریم متولد شد. آل عمران در مورد او بگو مگو 
کردند, هر کسی می‌گفت سرپرستی او با من باشد, تا آنکه به معبدٍ رفتند و 
قرعه انداختند و از میان چوب‌های قرعه؛ قرعه به نام زکریا درآمد و او کفالت 


مریم را بر عهده گرفت . 


۳۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ته هاشم اسح عى اب 
۳ وین لین (۴۵) 
۵ هنگام یکه ملانکه گفتند: ای مریم حدارند تو را بشارت به کلمه‌ای از 


جانب خودش می‌دهد که اسمش مسیح» عیسی پسر مریم است که در دنا 


ی ات 


از وی 2 


آورده‌ایم.۱ 


۹-و (او را به رسالت) به سوی بنی اسرائیل فرستاد تا به آنها بگوید: همانا 


من از طرف پروردگارتان نشان‌ای برای شما آورده‌ام من چیزی ازگل مانند 


پرنده درست می‌کنم وب رآن می‌دمم پس به اذل خداوند پرنده‌ای می‌شوده 


وبه اذن خعداوند کور مادرزاد ‏ مبتلایان به پیسی را شفا می‌دهم: و مردگان 


1 بحارلانواریج ۱۴ص ۲۰۰ 


سوره آل عمران ۲۹۹ 


را به اذل خدا زنده می‌کنم, و از آنچه در خانه‌هایتان می‌خورید و ذخیره 
می‌کنید به شما حبر می‌دهم بدرست یکه د رآن برای شما نشانه‌ای هست 
اگر از ایمان آورندگان باشید, 
۰-وتورات را که قبل از من بود تصدیق می‌کنم و بعضی از چیزهایی راکه 
بر شما حرام شده بود را حلال می‌کنم؛ و با نشان‌ای از جانب پروردگارتان 
بسوینان آمدہام پس از داد ترسید و مرا طاعت کنید. 
أي اخ کین لین کل الط 4 یعنی قادر به آن هستم که از 
خاک برای شما پرنده‌ای خلق کنم. 
ام سار باه یه اکم پغا ناون ها روفي 
بوتکم می‌فرماید: حضرت عیسی ال به بني اسرائیل می‌فرمود: من 
فرستاده خداوند به سوی شما هستم» از گل پرنده‌ای درست می‌کنم و سپس 
بر آن می‌دمم و آن به اذن الهی پرواز می‌کند. کوران مادرزاد و مریضان 
پیسی را شفا می‌دهم. 
بنی اسرائیل گفتند: ما این عمل تو را سحر و جادو می‌بینیم به ما آیتی را 
نشان بده که ما بفهمیم تو راست می‌گویی. 
عیسی 0 به آنها فرمود: آیا به شماها خبر بدهم که در خانه‌هایتان چه 


می‌خورید و چه ذخیره می‌کنید قبل از اینکه از خانه‌هایتان بیرون بیائید و شب 


چه ذخیره می‌کنید تا بدانید که من راست می‌گویم. 

گفتند: بله! 

پس حضرت عیسی لاا به آنها می‌فرمود: که شب چه خورده و چه 
نوشیده‌اید و به کجا رفته‌اید ؛ در این هنگام بعضی از بنی اسرائیل آن را قبول 
کرده و به عیسی ایمان آوردند و بعضی‌ها نیز آن را منکر شده و کافر شدند. و 


۷-۰ ترجمة تفسیر قمی اج۱ 
برای آنها در این معجزه نشانه‌ای بود اگر ایمان می‌آوردند. 

ea Ee RITE 

و لاحل لکم عض الذٍي رم علَیْکم ) آنها عبارت بودند از روز 
شنبهء چربی و پرندگانی که خداوند بر بنی اسرائیل حرام کرده بود. ۱ 


ال واه ب یفن (۵) 
۵۲-پس هنگام ی که عیسی ا زآنها احساس کفر کرد گفت: چه کسی مرا به 


سوی نعداوند باری می‌کند؟ حواریون گفتند: ما یاوران حدا هستیم؛ په حدا 
ایمان آوردیم, و شهادت بدهکه ما اسلام آررده‌ايم. 
5 0 

امام صادق ‏ درباره یه ما ال عیسی مهم الكفر) 
می‌فرماید: یعنی هنگامی که شنید و دید که آنها کفر می‌ورزند. حواس 
پنجگانه‌ای که خداوند آنها را در وجود آدمی قرار داده» حواس شنیداری 
است. حواس بینایی است که برای دیدن رنگ‌های گوناگون و تشخیص دادن 
آنها از یکدیگر می‌باشد. حواس بویایی است که از برای تشخیص بوهای 
خوش و ناخوش می‌باشد, حواس چشایی است که از برای تشخیص مزه‌های 
غذاها په کار می‌رود و حواس لامسه است که برای شناخت سرما و گرما و 


اجسام نرم و خشن به کار می‌رود.۲ 


۲ بحارالائوارج ۱۴.ص ۲۴۶ 
۲ بحارلانوارج ۱۴ص ۲۷۲ 


۵۵-(به باد آورید) هنگام ی که خداوند فرمود: ای عیسی؛ همانا من تو را 
می‌گیرم و به سوی خود بالا می‌برم و تو را از افرادی که کافر شدند پاک 
می‌گردانم و افرادی را که از تو پیروی کردند تا روز قیامت برتر از افراد ی که 
کافر شدند قرار می‌دهم؛ سپس به سوی من بازگشت می‌کنید: پس بر سر 
آنچه که با هم اختلاف داشتید به حق حکم می‌کنم. 
قصه به آسمان فتن حضرت عیسی ا 
إذفال الله يا عيسى إل ویک و رانفک إل A)‏ 
لین وا و جاعل لین ابوک وق این کر إلى يوم 
القیامة» 
حمران بن أعین از امام باقر لا روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: در 
آن شبی که خداوند عیسی را به آسمان برد خضرت به اصحابش وعده کرد 
که در نزد آن او جمع شوند که دوازده نفر بودند. آنها را وارد خانه‌ای کرد و از 
گوشذ آن خانه چشمه‌ای بیرون آورد. در آن چشمه خودش را شسته و در 
حالی که آب از سرش می‌ریخت به نزد اصحابش آمد و به آنها فرمود: خداوند 
متعال به من وحی کرده است که امشب مرا به آسمان می‌برد و از شر بهودیان 
پاک می‌گرداند, پس کدام یک از شما بی‌خواهد شبیه من شود که در این 
صورت کشته می‌شود و به دار آویخته می‌گردد و همین شخص در بهشت با 
من و هم درجۀ من خواهد بود. 
جوانی از میان آنها گفت: ای روع الله 
فرمود: تو همان کس هستی. و به 


صبع شود دوازده بار بر من کافر می‌شود. 


فرمود: یکی از شماها قبل از اینکه 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


یکی از آن میان گفت: ای پپامبر خدا! آیا آن من هستم؟ 

فرمود: اگر آن را در خودت حس می‌کنی پس تو هستی. و سپس فرمود: 
آگاه باشید که بعد از من به سه گروه تقسیم می‌شوید که دو گروه از آنها در 
آتش جهئّم می‌باشند و یک گروه که از شمعون پیروی می‌کند و با خدا 
راستگو و راستگفتار هستند اهل بهشتند. سپس خداوند حضرت عیسی ا 
را در حالی که اصحاب او را می‌دیدند از گوشذ خانه به آسمان برد. بهودیان 
که در جستجوی عیسي نم بودند آمدند. مردی که حضرت فرموده بود قبل 
از آنکه صبح شود دوازده بار پر من کافر می‌شود را گرفتند و آن جوانی راهم 
که به شکل عیسی ا در آمده بودرا گرفتند کشتند و به صلیب آویختند و او 
همه آن دوازده کفر را انجام داد" 


٩‏ بدرستی که مثل عیسی در نزد خداوند همانند آدم است که او را از 
خاک آفرید سپس به او فرمود: موجود باش و او هم موجود شد. 


۰- حقیقت از سوی پروردگار توست پس اژ شک کنندگان مباش, 


۶۱-پس کسان یکه بعد ا زآن علم و دانش یکه در 


عیسی به نو رسیده باز 


۱ بحارالائواروج ۱۴ص ۳۲۶؛ قصص الائبیاء جزانری. ص ۴۱۹ 
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باتو محاجه کنند, به آنها بگو: بيائید ما و شما فرزندان و زنان و افرادی راکه 
به منزلة جان ما هستند را دعوت کنیم و آنگاه مباهله نمائیم و لعنت 


خداوند را بر دروشگویال قرار دهیم. 
نماز سیحیان در سجد 


امام صادق ع می‌فرماید: نصارای نجران وقتی برای شرفیابی حضور 
رسول خدا ب حرکت کردند. سه نفر از بزرگانشان به نام اهتم و عاقب و 
سید با آنان همراهی نمودند. در مدینه وقتی موقع نمازشان رسید » ناقوس 
نواخته به نماز ایستادنده اصحاب رسول خدا ا عرضه داشتند: یا رسول 
الله این مسجد تو است. مسجد اسلام است, چرا بای در اینجا ناقوس بنوازند؟ 

رسول خدا ا فرمود: کاری به کار شان نداشته باشید. 

بعد از آنه از نمازشان فارغ شدند. به رسول خدا ٤‏ نزدیک شده 
پرسیدند: مردم را به چه دینی دعوت می‌کنی؟ 

فرمود: به شهادت دادن به اینکه جز الله معبودی نیست و اینکه من 
فرستاده خدایم و اینکه عیسی ل بنده‌ای است مخلوق که می‌خورد و 
می‌نوشید و سخن می‌گفت. 

پرسیدند: اگر مخلوق و بنده بود پدرش که بود؟ 

در اینجا به رسول خداوحی شد که به ایشان بگو: شما در باره آدم چه 
می‌گوئید؟ آیا بنده‌ای مخلوق بود. می‌خورد و می‌نوشید و سخن می‌گفت و 
عمل زناشوثی انجام میداد یا نه؟ رسول خدا 4 همین سؤالات را از ایشان 
کرد. 

چواب دادند: بله بنده‌ای مخلوق بود و کارهائی را که برشمردی انجام 


می‌داد. 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


فرمود: اگر بنده بود و مخلوق پس پدرش که بود؟ 
مسیحیان مبهوت و مقلوب شدند اک ول 
مَل جیسی علد الله کتقل دم هن ترا 
احق من ریک فلا تکن م E‏ ی مق هی وت 


خداوند همانند آدم است که او را از خاک آفرید سپس به او فرمود: موجود 


باش و او هم موجود شد. حقیقت از سوی پروردگار توست پس از 
کنندگان مباش. 

و نیز این آیه را که فرمود: ۶ فمن اجک فبه من بغر ها جاک بسن 
لملم قل تزا نع ان و اک يسا امنا و بساءگم و تناو 
سکم تین فتجعل آفتت له على الکاذین 4 پس کسانی بعد از آن 
علم و دانشی که دربارة عیسی به نو رسیده باز با تو محاجه کنند. به آنها بگو: 
بیائید ما و شما فرزندان و زنان و افرادی را که به منزل؛ جان ما هستند را 
دعوت کنیم و آن‌گاه مباهله نمائیم و لعنت خداوند را بر دروغگویان قرار 
دهیم. 

رسول خدا َة به ایشان فرمود: پس با من مباهله کنید اگر من راستگو 
بودم لعنت خدا بر شما نازل شود و اگر دروغگو و کاذب باشم لعنتش بر من 
نازل شود. 

مسیحیان گفتند: با ما از در انصاف سخن گفتی. 


قرار گذاشتند همین کار را انجام بدهند. وقتی به منزل خود برگشتند. 
رژسا و بزرگانشان سید و عاقب و اهتم گفتند: اگر خودش با امتش به مباهله 
بيایند. مباهله می‌کنیم چون می‌فهمیم که او پیامبر نیست و اگر خودش با 
اقربائش به مباهله بیاید مباهله نمی‌کنیم؛ چون هیچکس عليه زن و بچه خود 
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اقدامی نمی‌کند, مگر آنکه ایمان و یقین داشته باشد که خطری در بین نیست و 
فر این صورت او دی اه عايش راستگو است: 

فردا صبع به طرف رسول خدا َه روانه شدند, دیدند که تنها رسول خدا 
عَُ وعلی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین ‏ برای مباهله آمده‌اند. 

نصارا پرسیدند: اینان چه کسانی هستند؟ 

گفتند: این مرد پسر عمو و وصی و داماد او است و این دخترش فاطمه ۵ 
است و این دو کودک, دو فرزندانش حسن و حسین 3۲ هستند. 

تصارا سخت دچار وحشت شده و به رسول خدا 6ا گفتند: ما حاضریم 
تو را راضی کنیم.م رااز مباهله معاف پدار. 

رسول خدا ا با ایشان به جزیه مصالجة کرد و نصارا به دیار خود 
ا 


م وشم لا نتشون (00 
ام هروا و لاسرا و لن کان 


۱. نورالقلین: ج ۱ ص ۳۷۴؛ بحارالائواروج ۲۱.ص ۳۴۰ 


۶۵-ای اهل کتاب, چرا دربار 


(آلین) ابراهیم مجادله می‌کنید؟ در حال یکه 


تورات و انجیل بعد از او نازل شده است آیا اندپشه نمی‌کنبد؟ 

۶- شماها دربار؛ آنچه که علم داشتید با هم مجادله نمودید: پس چرا 
درپارۀ آنچه که علم ندارید مجادله می‌کنید؟! و خداوند می‌داند و شماها 
نمی‌دانید. 

۷-ابراهیم نه یهودی بود رنه نصاری, بلکه (حداپرستی) موحد و 
مسلمان بوذ و از مشرکان نتود. 

۶۸ همانا ترد یکر ویچ باب اهبم کسانی هستند که از او پیرری 
می‌کنند, وای 


امبر و کنات ی که به اواپمان آورده‌اند ؛ و خداوناد سرپرست 
مومنان است, 
۹4 گروهی از اهل کتاب درست داد 


خودشان را گمراه نمی‌کنند, و نمی‌فهمند. 


شما را گمراه کنند: وآنها جر 


۷۰-ای اهل کتاب» چرا به آیات نعدا کافر می‌شوید و در حالی که به (به 


۲ اه رن میم 


فلم تحَاجُون فیما یش لک به عم » یعنی چرا دربارة آنچه که در 
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صحف |براهیم است و بدان علم ندارید محاجه می‌کنید و خداوند می‌داند آنچه 
را که شما نمی‌دانید. 

سپس فرمود: ۰( ماکان راهم هدب و اضرا و لکن کان حنيفاً 
للم وان الم کین * سپس خداوند عزوجل نزدیکترین مردم به 
دو می‌فرماید: اذى الثاس 
ين مرا ال ول این ۳ 


فرمود: به خدا سوگند شما از آل محمد 


ابراهیم که حع بجامی‌آورد را توصیف 
بابراهيم ِّ زین وه و هلو 
عمر بن پزید گوید, امام صادق 


هستید. 

عرض کردم: فدایت گردم از خود آنها, 

سه بار فرمود: بله, از خود آنها: سپس که آم مدیگر نگاهی کردیم و بعد 
فرمود: ای عمر خداوند تبارک و تعالی نز کتابش می‌فرماید: | ۳ 
ماو له ول 
الممنین همان نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او 


پیروی می‌کنند. و این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده‌اند؛ و خنداوند 


سرپرست مان است: 


لبون (40۱ 
۱-ای اهل کتاب, چرا حش رابه باطل مشتبه می‌کنید و حش را می‌پوشانید 
در حال ی که می‌دانید؟! 

با أل الکتاب لم 


۱. بحارالانواردج ۶۵ ص ۸۴+ تاویل لیات الظاهره ص ۱۱۹ 


۳۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۱ 


عون ٩‏ پعنی آنچه در تورات درباره صفات رسول خدا 


می‌دانستند ولی آن را کتمان می‌کردند. 


اهر و اکفزوا آجره للم جفْون (4۷۲ 
۲- ورگروهی از اهل کناب گفتند: به دين و کتاب ی که برای مومنان نازل شاه 


در اول روز ایمان بیاورید و در ایان رو زکافر شوید. شاید آنها (بدینوسبله 
از اسلام) برگردند. 


این آیه درباره قوم يهود نازلا شده است که صبح گفتند به آنچه به محمد 
نازل شده ایمان آوردیم و شب به آن کافر شدیم, 

در روایت ابوالجارود آمده که آمام باقر فرمود: هنگامی که رسول خدا 
٤‏ وارد مدینه شد رو بهبیتالمقدس نماز می‌خواند.بهود خیلی خوشحال 
شدند و بعد از آنکه خدای تعالی قبلهاش را از یت لمقدس به سوی کعبه -بیت 


I 


الحرام - برگردانیدء بهود از این عمل سخت به خشم آمدند. این تغیی 
نماز ظهر بود. گفتند: محمد نماز صبع را به سوی بیت‌المقدس قبله ما خواند و 
همه شما یهودیان به این دستور که در اول روز بر محمد نازل شده یمان 
بیاورید و بدانچه در آخر روز نازل شده کفر بورزید و منظورشان از آنچه 
در آخر روز نازل شده, همان تغییر قبله از بیت‌المقدس به سوی کعبه است 
شاید که به سوی قبله ما برگردد. ' 


بحارالانواروج 4 ص ۱۹۰ وج ۸۱.ص ۶۲ 
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وين انل کاب تن ! 
ایرد ایک الا ما ذشت 
سل ویو على ال لب و هم يلون (0۵) 

۵-بعضی از اهل کتاب افرادی هستند که اگر مال بسیاری را در نز آنهابه 
امانت بگذاری به نو برمی‌گردانند, و برحی دپگر نیز هستند که اگر یک 
دنار در نزد او به امانت بگذاری بر نو رد لمی‌کنند. مک ر آنکه بر مطالبة آل 
سخت‌گیری کنی.این به حاط رآن است که می‌گویند: ما در مقابل غیر بهرد 

سورد نيستیم؛ و به حدا ا می‌دهن. در حالی که مي‌دانند. 

وين أل الاب من إن ت امن ار ولیک و منم من إن 
ییار ا ارک ران ا سک یک الیش 
عَلَيلاف في امین تبیل ‏ بهود گفتند که بر ما گرفتن مال کسانی که بر آنها 
کتاب د 


ل نشده حلال است. پس خداوند آن را رد کرده و فرمود: و 
مش ل میا از اکر م سکف + 

1 ون ی لالب و هم ون 4 و به خدادروغ نسبت می‌دهند در 
حالی که می‌دانند. 


غذاب لب (۸۸ 


۷- کسانی که عهد خدا و سوگندهایشان را به بهای اندکی می‌فررشند. 
برای آنها در آخرت بهره‌ای نیست و خداوند با آنها سخن نمی‌گوید و در 
قيامت (به نظر رحمت) به آنها نگباه نمی‌کند و آنها را از (گناه) پاکیزه 


نمی‌کند, و برای آنها عذابی دردناک است. 


۳۹۰ ترجمةً تفسیر قمی اج ۱ 


هلين شون بهد الله و انهم تم ليلا به نام مسلمانی 


به مردم نزدیک می‌شدند و از آنها چیزهایی می‌گرفتند و خیانت می‌کردند و 


در حقیقت مسلمان نبودند. 


کلب و هه رن (4۸ 


۸-ر همانا بعضی از اهل کتاب» هنگام حواندن کناب آسمان یآن را تغییر 
می‌دهند تا گمان کنید که آن گناب حداست, و در حال که ا زکتاب (خدا) 
نیست, و گوبند:این از جا خدارنازل شده, در صورئ ی که هرگز از جانب 
خدا نیست. و با آنکه مي‌دانند به دا دروغ می‌بندند 

و مت ريغا ون تم بلکتابلتخسبوا 
اه الکاب و وون من عد الله وهاه ب عند الله 


چیزی را نقل می‌کردند و آن را به تورات نسبت می‌دادند که در 


تورات نبود و به خداوند دروغ می‌گفتند. 


ولا یمرک أن 
ون (۸۰) 


۹-برای هیچ بشری سزاوارنیست که خداوند ار را به رسالت برگزیند وبه 
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او کتاپ و حکمت و نبوت بخشد سپس به مردم گوید: مرا به جای خدا 
بپرستید» بلکه (بر حسب وظلیفُ نود به مردم بگویند) مردمی الهی باشید 
آنگونه که کاب خدا را به دیگرال می‌آموختید و خود درس می‌حواندید. 
۰سربه شما امر نمی‌کند که فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب 
کنیدہ آبا یا شما را به کفر دعوت می‌کند بعد ا زآنکه مسلمان شدید؟ 

ماکان پیش آن بت له لاب الم EEE E‏ 
لاس كوا عبااً يمن دون الله و لن ونوا رین 4 یعنی عیسی 
طا به مردم نگفت که من شما را خلق کرده‌ام پس مرا عبادت کنید و لکن به 
آنها گفت:از علما ربانی باشید. 

۵ ولا یام رکم أن تخد الاك الین زا گروهی بودندی 
ملانکه را می‌پرستیدند. گروهی از نصاری گمان می‌کردند که عیسی 
پروردگار است. .یهود گفتند عُزیر فرزند خداوند است و خداوند فرمود: ( و 

یافرکم آن دوا که و الین أ 


فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب کید 


ود لش و6 نم ناکما و ارض معا و کزها و 


جَعُون (۸۲ 


۳ 


وراد نان ق ناتک 
ان 


خداوند از ان 


حب مغ وحن 4 شون (۴) 
۸۱-و (به خاطر پیاورید) هنگامی که حداون از پیامبران (و انتهای آنها) 
پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت دادم سپس پیامبری به سوی 
شما آمد که آنچه با شماست را تصلیق می‌کند, به او ایمان بیاورید و او را 


یاری کنید ؛ حداوند فرمود: آیا به این موضوع اقرار دارید و بر آن عهد من 


ان بستید؟ گفتند: اقرار داریم. خدا فرمود: پس گواه باشید. من هم با 
شما از گراهانم. 
۲-پس کسان یکه بع. از (پیمان) روی از حق بگردانند, از فاسقانند. 


۳-با آنها غیر از دی لباز می‌طلبند؟ و در حال ی که آنچه در آسمانها و 
زمین است از روي اختیار و بی‌اختیار مطیع امر خداوند هستند و همه به 
سوی او بازگردانده می‌شوند, 

۴-بگو: ما به خدا و آنچه که بر ما و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و فرزندانش ناژل گردیده ایمان آوردیم: و به آنچه که به موسی و 
عیسی و پیامبران دبگر از جانب پروردگارشان داد» شده است در میا آنها 
هیچ فرقی نمی‌گذاریم و ما فرمابردار خدا هستیم. 

منکناب و جک جاگ 
وله 4 


انبیا برای پیامبرش محمد ٤ا‏ عهد و پ 


شول مضق لد میک لوم به و 


ان گرفت که به او 


ایمان بیاورند. یاریش بنمایند و مژده رسالتش را به امتهایشان بدهند. 


امام صادق سا می‌فرماید: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده مگر 
آنکه در آخرالزمان به دنیا رجعت می‌کند و امیرالممنین علی م را یاری 
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آن قول خداوند است که می‌فرماید: تِن به* یعنی به رسول 


ایمان می‌آورند. 

و٩‏ یعنیامیرالمزمنین لا رایاری می‌کنند! و سپس در عالم 
ذر به پیامبران فرمود: 2و ادنم على فلکم إضري) که 
(اصری4 یعنی عهد من. 

و آنها گفتند: قاروا قال » و خداوند به ملانکه فرمود: هو 
نا مَعکم من الشاهرین) پس شاهد باشید که من نیز با شما از گواه 
دهندگان هستم." 

این یه ۸۱با آیه ۷سوره احزاب ( وذ 
نک ما وود ی و يمو اخدنام 
»واه ۷۲ سور اعرف ذد رک من بي ین 
ظهورهم > هم که سه آیه می‌شود با هم بوده که در سه سوره نوشته 


شده است: ۳ 


سپس خداوند عز و جل فرمود: | 
شماها گفتم که به محمد و وصیش اقرار 
وله الم في السَماوات و الأزض طرعاً و كزها) یعنی به 


وسیلۀ شمشیر به دو دسته تقسیم می‌شوید. 


سپس خداوند به پیامبرش امر می‌کند که به رسالت پیامبران وررسولان و 


ان اقرا ار کند و فرمود:یگوای محمد آم 
على ابراهیم و اشناعیل و إشحاق و یوب و | 
1. بحارالانوار ج ۳ ص ۵۰؛ نوراثقلین: ج ۱ ص ۱۳۵۹ تفسیر آصفی؛ج ۱ص ۱۵٩‏ 


۲ قصص الانیاء جزائری» ص ۳ 
۴ بحارالائواررج ۱۱.ص ۲۵ 


۱ ترجمة تسیر قمي اج‎ Né 


وتي مُوسی و عیسی و ما وت تي لبون من رهم لا فرق ب 1 E‏ 


لو وحن شون 4 مابه خدا وآنچه O‏ 
و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل گردیده ایمان آوردیم و به آنچه که به 


موسی و عیسی و پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شده است در 


میان آنها هیچ فرقی نمی‌گذاریم و ما فرمالبردار خدا هستیم. 


ابر بن (۵) 


عم 4۳ 


۸۵ ه رکس به غیر از اسلام دینی دیگر برای خود اختیا ر کند هرگر از او 


پذیرفته نمی‌شود واو در آخرت از زیانکاران است 


۶-چگونه خداوند گروهی را هدایت کند که بعد از ایمان آوردن به خداو 
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گواهی دادن به حفاثیت رسول و آمدن نشانه‌های روشن برای آنهاء باز کافر 


شدند؟ و غلاوند هرگ زگروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 


آنها (کافران)این است که لعنت خدارند و ملائکه و مردم همگی 
ب رآنها باد. 

۸۸- همواره دراین لعنت جاویدانه می‌مانند (لعنت خداوند و ملالکه و 
مردم ب رآنها هميشه خواهد بود) و عذاب بر آنها تخفیف نمی‌یابد و نظر 
رحمت به آنها نمی‌شود. 

-٩‏ مگر کسان ی که پس از آن توبه کنند و (اعمالشان) را اصلاح نمایند؛ 
بدرست یکه خداوند آمرزنده و مهربان است. 

۰ همانا کسان ی که بع. از ایمان کافر یدند و سپس ب رکفر خود افزودند, 
هرگ ر توب آها پذیرفته نمی‌گود زآنها زگمراهان هستند. 

۱٩-همانا‏ کسان یکه کافر شدنداو در همان خال مردند, ه رکدام ‏ زآنها اگر 


زمین پر از طلا را برای رهایی هویش (از عذاب دردناک خداوند) به عنوان 
فدیه بپردازند هرگ ا زآنها قبول نمی‌شود برا یآنها عذابی دردناک است و 
هیچ پاررانی نخواهند داشت. 

۲-هرگز به مفام نیکوکاران نمی‌رسید مگر از آنچه که دوست می‌دارید در 
راه نخدا انفاق گنید وانچذکه اغاق می‌کنید خداوند ب رآن آگاه است. 


يبل من ٩‏ این آیه از محکمات است. 


ومن ینت یر الإشلام ديا 
سپس خداوند آنهایی را که عهد الهی را درباره امیر المؤمنین ا نقض 


کرده و بعد از رسول خدا ا 


ی ي الله ما کرو بغ باهم و N‏ حقو جا 


af 


لیک جَزاوهُم أن عم لد 


نی 


الله و الملائكة و الاس تین ا 


ماو 
لن تناو رح تقو ایا بون یعنی هرگز به ثواپ نمی‌رسند 
مگر آنکه حق آل محمد را اعم از خمس و انفال و غنیمت جنگی را بپردازند. 


۳ هم غذاهای (پاگیزه) پر بن ی اسرائیل حلال بود مگ ر آنچه رکه 
اسرائیل (یعقوب) قبل از تاز هدن تورات بر خود حرام کرده بود . بگو؛ اگر 


راسنگو هستید نورات را آورده و بخوالید" 


گوشت شتر را بر خود حرام کرد. بهود گفتند: گوشت 

9 8 
شده است, پس خداوند عز و جل به آنها فرمود: «(فَاتّوا 
که صضادق <6 رد 1 7 
کنتم صادقین ) بنی اسرائیل آن را بر خود حرام کردند در حالی که آن بر 
مردم حرام نشده بود و این حکایت از حال يهود می‌کند. 


رل ی وضع اس لدي پیک تیار کا و خدی یمین (80) 


۶-اول خانه‌ای که برای عبادت مردم قرار داده شد همان ان (کعبه) 
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است که در سرزمین بکه است که برکت و هدایت برای عالمیان است. 
بکه ؟ یعنی اینکه بعضی مردم از شدت ازدحام جمعیت گریه و ناله سر 


می‌دهند. 


۳ عَْ للم )٩۷(‏ 
۷- د ر آن نشانه‌های روشن (از جمل آنها) مقام ابراهیم است؛ و هر کس 
داخل آنجا شود در امان باشد. و حق خدا بر مردم است که (اگر) استطاعت 
مالی دارند به حج بروند» و ه رکسنن کفر بورزد (و به حج نرود به خود زبان 
رسانده) همانا خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز است. 

ومن له کان آینا 4 

امام صادق با درباره مردی که در بیرون از حرم مرتکب جنایتی 


آن شخص در حرم حد 


می‌شود و سپس به حرم پناه می‌آورد می‌فرماید: 
جاری نمی‌شود. با او سخن نگویند. او را سیرابش نکنند, په او غذا ندهند و 
چیزی هم به او نفروشند تا اینکه به وسیلۀ این سخت‌گیری از حرم بیرون 
بیاید و حد بر او جاری شود. اما اگر کسی که در داخل حرم مرتکپ جنایتی 
و اس بر ابا سباین آو جازي می‌شود چا که آن حرمتی ای کی 
قائل نشده است:۱ 

< وله على اس جج الت من استطاغ له یلا و من کر 4 
یعنی کسی که مستطیع است اما حج را ترک کند و آن را بجا نیاورد کافر است. 


۱. من لا بحضره الفقیه.ج ۴ ص ۱۱۵ ؛علل الشراعدج ۲دص ۴۴۴؛ تهذيب الاحکامرج ۰۰ 
ص ۲۱۶+ وسائل الشیعه: ج ۸۳ص ۲۲۷؛ بحارالانواررج ۶٩.ص‏ ۷۳ 


۱ ترجمهٌ تفسیر قمی اج‎ A 


و استطاعت همان توانایی بر زاد و توشه است. 


این اسر ال مه حل کی و لاتهرنن و گم 
شون 0۰0 
۳ ای کسانی که ایمان آورده‌ای دآن‌گونه که حق است از خداوند بترسید 
و مسلمان از دبا بروید 
اه 1۳ خن فاته 4 این آیه به وسیلۀ آیه ٦‏ سورذ تابن امو 
الله ما اطع > منسوخ شده است. 


SE EO ED Ra r‏ رم تن 


نشوید, و نعمت بزرگ خدا بر شما را بیاد بیاورید که چگونه با یکدیگر 


دشمن بودید پس خداوند میان دلهای شما الفت و مهربانی قرار داد و به 
برکت این نعمت با هم برادر (دینی) شدید, و شماها در پرنگاه حفرۂ آتش 
جهنم بودید پس خدا شما را از آن نجات داد اینچنین خداون د آیاتش را 
برای شما روشن می‌کند. شاید که هدایت بیاپید. 
« و اعْتَصمُوا بحل له جمیعاً * یعنی به توحید و ولایت چنگ بز: 
در روایت ابوالجارود آمده است که امام باقر لیا درباره آیه و لا 


قوا) می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی می‌دانست که آنها به زودی بعد از 


پیامبرشان متفرق می‌شوند و بینشان اختلاف می‌افتد و لذا آنها راز متفرق 
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E OILS 
آل محمد ا چنگ بزنند تا متفرق نگردند.‎ 0 
4 ات یک کات لیم‎ 


آیه درباره اوس و خزرج نازل شده است که صد سال سلام‌هایشان را 


شب و روز بر زمین نگذاشتند تا اینکه دارای بچه‌هایی شدند و آنها نیز به جنگ 
با هم پرداختند پس خداوند پیامبرش را مبعوث فرمود و بین آنها صلح بر قرار 
نمود و آنها اسلام آوردند و به خاطر وجود رسول خدا ٤‏ دشمنی از 


دلهایشان بیرون رفت و با همدیگر برادر شدند. 


نکر یکت مه ليون .0 
۴-د بابد از مبان شما گروهی دعوث به نیکی و امر به معروف ونهی از 
منکر کنند که آنها همان رستگاران ام 
امام باقر لا درباره آیه 3 ولتکن ینگ أ یعون إلى الْخَير) 
می‌فرماید؛ این آیه در حق آل محمد 8 و پیروان آنها که به سوی خیر دعوت 
می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند نازل شد" 


۱. بحارالائوار ج ۲۴ ص ۸۵ و ج ۶۵ ص ۱۲۳۳ نورالقلین ج ۱ص ۳۷۷+ کنزالدقائق؛ ج 
۲.ص ۱۸۵ 

۲ بحارالانراره ج 1۴.ص ۱۵۳ ؛ تفسیر برهان. ج ۲ص ۰۸۸ کنزالدفانق, ج ۲ص ٩۱۹۱‏ 
نورالقلین.ج »ص ۳۸۰ 


۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


وجُوههُم قفي رَخنت الله شم فیها اون )٠١۷(‏ 
۶-روز یکه صورت‌های (گروهی) سفید و (گروهی) سیاه می‌شود. اما 
کسان ی که روی‌هایشان سیا باشد (آنها را نکوهش کرده و می‌گویند) آیا بعاد 
از ایمان با زکافر شدید؟ اکنون بچشید عذاب را بدال چه که کفر ورزیدید. 
۷و اما کسان ی که رویشان سفید باشد پس آنها در رحمت الهی 
(بهشت) هستند و د رآن جاودانه خراهند بود. 

ورود برچم‌ها در روز فيامت 

ابوذر ۵# می‌گوید: هنگامی که آیه « یم بوجوو تسود وجوه 
نازل شد رسول خدا اہ فرمودند: دان روز قیامٹ امتم با پنج علم و پرچم بر 
من وارد می‌شوند؛ اولین پرچم به تسرکر گی گوساله این امت (اولی) است. از 

او سژال می‌کنم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 

گویند: ہا قل اکبر که قرآن باشد آن را تحریف کرده و پشت سر انداختیم و 
به آن عمل نکردیم؛ و با ثقل اصغر که ولایت باشد دشمنی کردیم و بر او ظلم 

نمودیم. 

پس به آنها می‌گویم که با تشنگی و روسیاهی به سوی آتش جهنم بروید. 
سپس پرچمی به سرکردگی فرعون این امت (دومی) بر من وارد می‌شود 

به آنها می‌گویم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 

گویند: ثقل اکبر را تحریف کرده و با آن مخالفت نمودیم و با ثقل اصغر 
دشمنی ورزیده و به جنگ پرداختیم. 

به آنها می‌گویم با تشنگی و روسیاهی وارد آتش جهنم شوید. 

سپس پرچمی به سرکردگی سامری این امت (سومی) بر من وارد 
می‌شود. به آنها می‌گویم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 
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می‌گویند: ثقل اکبر را عصیان کرده و آن را ترک نمودیم و ثقل اصفر را 
خوار و ذلیل نمودیم و با اعمالی زشت با آن برخورد کردیم. 

به آنها می‌گویم با تشنگی و روسیاهی وارد آتش جهنم شوید. 

سپس پرچمی به سرکردگی ذی‌الثدیه با اولین و آخرین خوارج بر من وارد 
می‌شوند از آنها سوال می‌کنم با ثقلین من چه کردید؟ 

می‌گویند: از ثقلاکبر برائت جستیم و بقل اصفر به جنگ و کشستار 
پرداختیم و آنها را گشتيم. 

پس به آتها می‌گویم با تشنگی و روسیاهی وارد آتش جهنم شوید. 

سپس پرچمی با سرکردگی امام المتقین و سید الوصیین و وصی رسول 
رب‌العالمین؛ حضرت علی بن ابیطالب بز من وارد می‌شود. به آنها نیز 
می‌گویم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 

می‌گویند: از ثقل اکبر پیروی نمودیم و آن را اطاعت کردیم و ثقل اصفر را 


دوست داشته و آن را یاری نمودیم تا اینکه خون ما در یاری آن ریخته شد. 


پس به آنها می‌گویم سیراب و رو سفید وارد بهشت شوید. سپس حضرت 


آیه فوق را تلاوت نمودند.! 


کرش افو (0۱ 


۰- شمابهترین امتی بودید که برای مردم بیرون آمدید, امر به معروف و 


1 بحارلانواره ج ۳۷ص ۳۲۶؛ تاویل ال بات الظاهره ص ۱۲۵ ؛ کنز الدقالق ج ۲. ص 
۶ تفسیر برهان, ج ۰۲ ۱۹۰ نورانقلین ج ۱ ص ۳۸۲؛ تفسیر صافی؛ ج ۲ص ۹٩‏ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
نهی از منگر می‌کنید, و ايسان به خدا دارید و اگر اهل کاب ایمان بیورند 


کمی از آنها جزء مومنان و اکثرشان از فاسقال 


برا ی آنها بهتر است؛ 


لاس قرافت کردم حضرت فرمودند. 
حسن و حسین ال را می‌کشند؟ 
عرض کردم: فدایت گردم پس این آیه چگونه ازل شده است؟ 
فرمود:«کنتم خیر أ ئمة أخرجت للناس ؛ شما بهترین امامان هستيد كه 
برای مردم پیدون آورده شدید» نازل شبدم است. آیا پا نمی‌بینی که خداوند آنها 
باه( من بال غر وف و هن عن اکر و نون ال #مدح 
و ستایش می‌کند.! 


-(اهل کتاب) در هر کجا که باشند در فلت و خواری هستند مگر 


اینکه به ریسمانی از خداوند و مردم بپیوندند, وآنها به حشم و غضب الهی 
گرفتار شده‌اند و ب رآنها مهر بلبختی زده شده است چون آنها به آبات 


خداوند کافر شدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. و این اعمال آنها به 


۱. بحارالائوار: ج ۲۴.ص ۱۵۴ ؛ تاویل الا بات الظاهره ص ۱۲۷ ؛ تفسیر برهان, ج ۴ ٩۱‏ : 
تفسیر صافی: چ ۲ص ۱۰۱ 
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شاطزاینبزدکه اا ر نافرمانی کردند از تجاو زا اران بودند. 


ضربث علَيهم له بن 8 ما ُا إا بخبلٍ ن الله و حل من 
لاس و باو عضب من ال 4 یعنی مگر ینک به عد و پیمان از جانب 


داز او رشول خدا چیو 


« المشکتة) یعنی گرسنگی. 


کته ماه له ولکن امهم شون 0 
۵ و ه رآنچه کار نیک انجام دهند پس هرگ زکفران نخواهند شا و 
خداوند (به حال) پرهیزگاران آگاه است, 
۶ همانا کسان ی که کافر شدند هرگز اموال و فرزندانشان نمی‌تواند آنها 
را از عذاب خداوند در امان نگهدارند, و آنها اصحاب دوزخ بوده و د رآن 
جاویدان خواهند بود. 
مثل آنچه که در این زندگانی پست دلیوی انفاق می‌کنند مانند باد 
سرد شدیدی است که به کشتزارهای ستمکاران می‌زد و آل را نابود 
می‌سازد. و خداوند ب رآنها ستمی نکرده است» ولکن آنها به خودشان ستم 
می‌کنند. 
و ما یعون یرفن یرود ) یعنی مرگ آن راانکار نمی‌کنند و 
سپس برای کفار مثل زده مانند کسی که مالش را در غیر اطاعت الهی انفاق 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yé 
نمايد و فرمود: مَل بو في هو ابا کل ريح فيهاصر‎ 
مثل آنچه که در این زندگانی پست دنیوی آنفاق می‌کنند مانند باد سرد‎ 


شدیدی است. 


ریح فیهاصِرٌ * یعنی مانندبادی است که دارای سرمای سوزانی 


اب خر رت قوم ظشو فك ) ین بر زراعتآنهاکه 


بو خود ستم کرده‌اند می‌وزد و آن وا نابود می‌سازد. 


ال 


تون ۳ 
جارف و 
دور (41 

۸ ای کسان یکه ایمان آورد‌اید, غیر از خودتان را محرم اسرار ود 
انتخاب نکنید. چونکه آنها از هرگونه شر و فساد در میان شما کوتاهی 


نمی‌کنند, آنها دوست دارند که شما همیشه 


رنج و گرفتاری باشید, به 
تحقیق دشمنی‌شان را نسبت به شما بر زبان هم آشکار می‌کنند و آنچه در 
دل پنهان می‌دارند بزرگتر (مهمتر) از آن است. ما به خوبی آیات را برای 
شما آشکار کردیم اگر اهل اندیشه باشید. 

۹۔ شما آنها را دوست می‌دارید اما آنها شما را درست نمی‌دارند, و در 


حال ی که شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید, وآنها هنگام ی که شما 
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را ملاقات می‌کنند می‌گوبند: ایمان آوره 


و چون تنها شوند از شدت 
خخشم و کینه بر شما سر انگشتان خود را به دندان می‌گزند. بگو: با همین 
خشم بمبرید, همانا حداوند از درون سینه‌ها آگاه است. 
یا لین ما لا خدوا بل بن نکم 4 این آیه درباره 
يهود تازل شده است. 
2 با ین آنهااز دشمنی دبا فشماکوتاهینمی‌کند 
< عضو اعلَیکم الال من یط اطراف انکشتان. 


اذ دز من املك نوی غژینین نفاعد ال الله سمب 


عَلبمٌ (۱۲۱) 


ان بتکم تاا و له وین یا على اللو تیک 
باون (MY)‏ 
۱-(و بسه باد بیاور) زمانی را که صبحگاهی از خان حورد برای 
صف آرایی مزمنان برای جنگ بیرون رفتی» و هسمانا هداوند شنوا و 
داناست. 
۲-(و نیز بیاد بیاور) هنگامی که دو طایفه از شما تصمیم بر سستی 
گرفتند (تا از وسط جنگ فرار کنند) و خداوند بو رآنها بود؛ پس توکل 
کنندگان باید بر خداوند توکل نمایند. 
جنگ احد 
وا وت من لک وی الشوینین ماع لقال و الله ييح 
علي 


امام صادق الا می‌فرماید: سبب نزول آیه این است که قریش برای جنگ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
با پیامبر از مکه پیرون آمدند و رسول خدا تنیز از مدینه بیرون آمده 
و دنبال محلی مناسب از برای جنگ می‌گشت.! 

إذهئث طابقنان نكم أن تفتلاه 

این آیه درباره عبد الله بن ابی رشیس منافقین و پیروانش که حضرت 
رسول ا را یاری نکردند نازل شده است. می‌فرماید: علت جنگ احد این 
بود که وقتی قریش از جنگ بدر با آن خفت و خواری که هفتاد کشته و هفتاد 
اسیر دادند و به مکه بر گشتند ابوسفیان گفت:ای قریش نگذارید که زنانتان بر 
کشته‌های بدر گریه کنند زیرا اگر اشک از چشم آنها جاری شود غم و اندوه از 
دست دادن عزیزان و نیز دشمنی با مخمد از دل آنها بیرون می‌رود ؛ در این 
صورت محمد و پیروانش ما را به خاطر بی‌غیرتی شماتت می‌کنند. آنها نیز 
چنین کردند و بعد از جنگ احد زنان قریش بر کشتگان خود گریه و زاری 
نمودند. 

چون خواستند به جنگ احد بروند هم سوگندان خود از قبیله کنانه و غير 
آن را جمع کردند و سلاح زیادی را تهیه نموده با سه هزار سواره و دو هزار 
پیاده از مکه بیرون آمدند. زنان خود را نیز با خود آوردند تا جنگ و مصیبت 
بدر را به آنهایادآوری نموده و آنھا را بر جنگ با رسول خدا بُ تحریک 
نمایند. ابوسفیان زن خود هند دختر عتبه را با خود آورد و عمره دختر علقمه 
حارثیه را نیز با خود آوردند. 

چون لشگرکشی قریش به رسول خدا ٤‏ رسید اصحابش را جمع نموده 
و به آنها فرمود: خداوند به او اطلاع داده که قریش گرد هم آمده و قصد مدینه 
را کرده‌اند و اصحابش را به جنگ و خروج از مدینه فرا خواند. 


۱ بحارالانوارء ج ۲۰.ص ۲۷ 
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عبد الله بن ابی و پیروانش گفتند: ای رسول خدا ٤‏ از مدینه خارج مشو 
STR RSS‏ یج 


پا ات N‏ 
نتوانسته بر ما پیروز شود اما هنگامی که از شهر برای جنگ با دشمنان 
بیرون رفته‌ایم آنها بر ما پیروز شده‌اند. 

سعد بن معا ۵# و افرادی دیگر از قبیله اوس به پا خواسته و گفتند: ای 
رسول خدا زمانی که ما مشرک بودیم و بت می‌پرستیدیم هیچ عربی بر ما 
طمع ننمود و چرثت حمله بر ما نکرد پس چنگونه بر ما طمع می‌کنند در حالی 
که ما مسلمان و خداپرست بوده و شفا از بین با هستید, از شهر بیرون 
می‌رویم و با آنها به جنگ می‌پردازيم که آگر کسی از ما کشته شود شهید 
است و هر کسی هم از ما نجات یافت او مجاهد در راه خدا است. 

رسول خدا سخن سعد را پذیرفته و با گروهی از اصحاب از مدینه بیرون 
آمده تا جایی را برای جنگ معین نماید چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: و 
ث من الک نی امین فا نا الله سي سَهیع علیم 8 
لش طتا نک تلا نی ده نی ویر 

رسول خدا َه محل لشگر را در مسیر عراق مشخص کردند. عبدالله بن 


ابی و قومش از خزرج نظر پیامبر را پسندیدند. پیامبر اصحابش را شمرد که 


هفتصد مرد بودند. عبد الله بن جبیر را با پنجاه تیرانداز بر گردنه کوه گذاشت 
چون می‌ترسید که کمین قریش از همین گردنه وارد شده و بر آنها حمله کنند. 
پیامبر به عبد الله بن جبیر و افراد زیر دستش فرمود: اگر دیدید که ما قریش را 
ت داده و آنها را دنبال نموده و آنها را داخل مکه نموده‌ایم شماها از 


۳۳۸ درم نی ققی ۱ 
جایتان تکان نخورده و بیرون نیایید و اگر هم دیدید که قریش ما را شکست 
داده و ما را دنبال نموده و داخل مدینه کرده‌اندهم از جای خود حرکت نکنید و 
از این گلوگاه خوب محافظت نمایید. 

ابوسفیان, خالد بن ولید را با دویست سواره در کمین گذاشت و به آنها 
گفت: اگر دیدید که ما با مسلمانان در هم آمیختیم از همین دره وارد شوید و از 
پشت سر مسامانان بر آنها حمله کنید. 

چون دو لشگر در مقابل هم صف کشیدند و پیامبر لشگر خود را منظم 
نمود و پرچم را به دست امیر المؤمنین ب داد و انصار همگی با هم بر 
مشرکان قریش حمله کرده و آنها را پا خفت و خواری فراری دادند. اصحاب 
رسول خدا متوجه اموال به چا مانده از آنها شدند و به جمع آوری غنائم 
مشغول شدند خالد بن ولید با دویست سواره آمد که از دره وارد شود. 
عبدالله بن جبیر و اصحابش آنها را تربارآن کردند و آنها برگشتند.افراد 
تحت نظر عبدالله چون دیدند که یاران پیامبر به جمع آوری غنائم مشغول 
هستند به عبدالله بن جبیر گفتند: ما چرا اینجا ایستاده‌ایم؟ که آنها غنيمت‌ها را 
ببرند و ما بدون غنیمت بمانیم. 

عبد الله به آنها گفت: از خداوند بترسید که رسول خدا تب ما را در ا 


گذاشته و به ما فرمود که در هر صورتی از جای خود تکان نخوریم. عبدالله 
هر چقدر آنها را نصیحت کرد سودی نبخشید تا اينکه یکی یکی عبدالله را ترک 
کردند و آخرالامر عبد الله بن جبیر با دوازدهنفر در آن دره باقی ماندند. پرچم 
قریش در دست طلحة بن ابی‌طلحه که از بنی عبدالدار بود قرار داشت. طلحه 
فریاد کشید: ای محمد گمان می‌کنی که ما را با شمشیرهای خود به سوی 


جهنم می‌فرستید و ما با شمشیرهای خود شماها را به بهشت می‌فرستیم پس 
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هر کس از شماها می‌خواهد به بهشت برود بیاید تا او را به 


شت بفرستم. 

کسی جرأت مبارزه با او را پیدا نکرد. حضرت علی ا آهنگ او را کرده و 
شروع به خواندن رجز نمود که مضمونش این است:«ای طلحه اگر تو همان 
باشی که می‌گویی» برای ما اسب‌ها برای شما شمشیرهاست, پس در 
جایگاهت بایست و ببین که کدام یک از ما کشته می‌شود, و کدام یک از ما اولی 
به آنچه که گفتی است, به تحقیق که بسویت شیری حمله کننده با شمشیری 
تیز و برنده که تیغش گند نمی‌شود آمده است و خدا و رسولش یار و یاور او 
هستند». 

طلحه با شنیدن رجز حضرت علی با گفت: ای پسر تو کیستی؟ 

حضرت فرمود: من علی ابن ابیظالب همست 

طلحه گفت: ای دفاع کننده با بن و ندان: تانستم که به غیر از تو کسی 


جرأت مبارزه با من را نداره ؛ پلن آکتتطل بر آن حضرت کرده و 


شمشیرش را حواله آن حضرت نمود و علی بل نی آن را با سپرش دفع نمود 
و سپس ضربتی بر او زد و دو پایش را قطع نمود و او بر پشت افتاد و پرچم از 
دستش بر زمین افتاد. علی 2 بر بالا سرش رفت تا سرش را از بدن جدا کند. 
طلحه آن حضرت را سوگند داد تا بر او رحم کند که علی به برگشت. 

مسامانان به آن حضرت گفتند: چرا کارش را تمام نکردی؟ 

فرمود: ضربه‌ای که من بر او زدم دیگر هرگز بعد از آن نمی‌تواند زنده 
بماند. 

پرچم کفر را ابو سعید بن ابوطلحه به دست گرفت و علی ا او را نیز 
کشته و پرچم از دستش بر زمین افتاد. آن را شافع [ مسافع ] بن ابوطلحه 


3 قا ن“ کش 5 ۹ ۰ ا 
برداشت و علی ا او را نیز کشت و پرچم از دستش بر روی زمین افتاد و 


۳۳۰ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


عثمان بن ابوطلحه آن را برداشت و علی ا او را نیز کشت و پرچم بر زمین 
افتاد و حارث بن ابی‌طلحه آن را برداشت و باز علی ا او را نیز کشت و 
پرچم بر زمین افتاد و آن را ابوعذیر بن عشمان برداشت و علی ‏ او را نیز 
کشت و پرچم بر زمین افتاد و عبد الله بن ابوجمیله بن زهیر آن را برداشت و 
علی ماو را نیز کشت و پرچم بر زمین افتاد. همین نفر از بنی عبد الدار را 
که ارطاة بن شرحبیل بود پرچم را برداشت و حضرت علی عا او را نیز 
کشت و پرچم از دست او بر زمین افتاد و غلامش آن را برداشت و حضرت 
شمشیری بر دست راست او زد و پرچم بر زمین افتاد و او باادست چپ آن را 
بلند کرد و حضرت ضربه‌ای بر دست چپ او زد و آن را قطع نمود و پرچم بر 
زمین افتاد و او با دو دست قطع شده آن را بلند کرد و گفت: ای بنی عبدالدار آیا 
وظیف‌ام را انجام دادم؟ علی ا ضربه‌اق بر سرش زد و او را به جهنم واصل 
کرد و پرچم بر روی زمین افتاد آن را عمره دختر علقمه حارثیه بلند کرد. 
خالد بن ولید متوجه عبدالله بن جېیر شد که در گردنه با عده کمی سانده 
بودند و همه آنها را در دهانه دره به شهادت رساند و از پشت سر مسلمانان 
بر آنها حمله کرد و شمشیر کشید. قریش در هنگام فرار وقتی دیدند که 
پرچمشان برافراشته است به زیر آن جع شدند و از پشت و رو مسلمانان را 
در بر گرفتند. مسلمانان رو به فرار گذاشته و از هر سو گریخته و از کوه‌ها بالا 
رفتند. چون رسول خدا ب فرار مسلمانان را دید کلاهخودش را از سر 
برداشت و فرمود: «منم رسول خداء از خدا و رسولش به کجا فرار می‌کنید»:۱ 
هشام گوید از امام صادق ا از معنی قول طلحه بن ابوطلحه که هنگام 
مبارز طلبیدن به حضرت علی ب گفت: «یا قضیم» یعنی ای دفاع کننده با بن 


۲ بحارالائواررج ۲۰.ص 1۷ 
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ودندان, سوال شد؟ 

فرمود: چون رسول خدا در مکه بود از ترس ابوطالب کسی جرأت اذیت و 
آزار رساندن بر آن حضرت را نداشت و لذا کودکانشان را تحریک می‌کردند 
تا هنگامی که آن حضرت از منزل بیرون می‌آید در کوچه و خیابان سنگ به 
سوی او انداخته و خاک و خاشاک بر سر مبارکش بریزند. علی ا چون آن 
حالات رقت بار را دید, گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت باد هر وقت 
خواستی از منزل بیرون بروی مرا نیز با خود ببر تا شر آنها را از تو دور 
گردانم. پیامبر هنگام بیرون رفتن حضرت علی مرا نیز با خود بیرون برد, 
کودکان چون رسول خدا را دیدند باز بر آن حضرت متعرض شدند حضرت 
علی بر آنها حمله کرده و بر سراق صورتینان زد و آنها گریان و نالان به 
سوی پدرانشان رفتند در حالی که می‌گفتند: علی ما را گاز گرفت, علی ما را 
گاز گرفت و علی ا به«القضیم» نامیده شد:! 

از ابو واثله شقیق بن سلمه روایت شده که گفت: با فلانی (عمر بن خطاب) 
می‌رفتیم صدای ناهنجاری را از او شنیدم؛ گفتم ای فلانی چه شده؟ 

گفت: وای بر تو آیا شیر بیشه شجاعت, معدن کرم و جوانمردی, کشنده 
ظالمان و یاغیان, زننده با دو شمشیر و پرچمداری با تدبیر را نمی‌بینی؟ 
ن هنگام علی بن ابیطالب را دیدم به او گفتم: او علی بن ابیطالب است. 

گفت: نزدیک من بیا تا از شجاعت و دلیری‌اش برایت بگویم. در روز احد 
رسول خدا َة از ما بیعت گرفت که کسی فرار نکند و هر کس فرار کرد او 


اه است و هر کس از ما کشته شود او شهید است و پیامبر ضامن بهشت 


اوست. چون به صف ایستادیم دیدم که صد نفر از پهلوانان قریش که هر کدام 


1. بحارلائواررج ۲۰.ص ۵۲ 


۳۳۲ 1 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


صد نفر و یا بیشتر جنگجو تحت نظر خود داشتند بر ما حمله کردند. ما از 
مقابله با آنها عاجز شده و رو به فرار گذاشتیم در این هنگام علی را دیدیم که 
مانند شیری درنده بر صف مشرکان حمله می‌کند و هیچ واهمه‌ای از آنها به 
دل راه نمی‌دهد ؛ چون دید که ما فرار می‌کنیم گفت: روهایتان پاره پاره بریده 
و خاک آلود باد به کجا فرار می‌کنید؟ به سوی آتش جهنم فرار می‌کنید؟ چون 
دید که ما بر نمی‌گردیم بر ما حمله کرد و در دستش شمشیر پهنی بود که از 
آن مرگ می‌چکید. می‌گفت: بیعت کردید و آن را شکستید به خدا سوگند 
شماها أولی به کشتن هستید قبل از اینکه من شماها را بکشم. به چشمانش 
نگاه کردم که آتش از آنها می‌بارید و,پا مانند دو کاسه پر خون شده بودند. از 
بین بقیه من جرأت پیدا کرده جلو رفته و گفتم: ای ابوالحسن به خدا سوگند. 
کار عرب این است که گاهی حمله می‌کند و گاهی فرار, و چون حمله کند ننگ 
فرار را بر طرف می‌کند. گویا از روئ من شرم گرد دست از ما برداشت و قلب 
ما آرام گرفت. به خدا سوگند رعب و وحشت آن هنوز هم از قلب من بیرون 


نرفته است. 


شجاعت زنی در جنگ احد 

با رسول خدا مر جز ابی دجانه انصاری, سماک بن خرشه و 
امیرالمق منین الا و افرادی دیگر باقی نماند. هر وقت مشرکان بر رسول خدا 
مایا حمله می‌کردند امیرالسومنین علی اا خودش را سپر آن حضرت 
می‌نمود و شر کفار را از پیامبر دور می‌کرد و آنها را به هلاکت می‌رساند تا 
اینکه شمشیرش شکشت. 


نسیبه دختر کعب مازنیه نیز با رسول خدا ل بود او در همه جنگها با 
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رسول خدا ب شرکت می‌کرد و زخمی‌ها را مداوا می‌نمود» پسرش هم با او 


بود وقتی خواست مانند سایرین فرار کند » مادرش بر او حمله کرد و 
پسرم به کجا فرار می‌کنی؟ آیا از خدا و رسولش فرار می‌کنی ؟ و او را به 
جبهه برگرداند. مردی از دشمنان بر او حمله کرد و به شهادتش رساند؛ 
نسیبه شمشیر پسرش را برداشت و به قاتل او حمله برد و ضربتی بر ران او 
زد و او رابه درک فرستاد, رسول خدا بُ فرمود :ای نسیبه خدا بر تو پرکت 
دهد. این زن سینه و پستان خود را سپر رسول خدا ا کرده بود و خطر را 
از آن حضرت بر می‌گردانید , به طوری که جراحات بسیاری برداشت . 

ابن قميتة [ قمية ] بر رسول خدا ب خمله کرد و می‌گفت: محمد را به من 
نشان دهید, نجات نیابم اگر محمد از دست من نجات پابد, ضربه‌ای بر شانه 
حضرت زد و فریاد کشید: به لات و عزی سوگند محمد را کشتم. در آن حال 
رسول خدا با مردی از مهاجران را دید که سپرش را بر پشت سر خود 


آويخته و در حال فرار بود؛ حضرت او را مورد خطاب قرار داده و فرمود:ای 


صاحب سپر, سپرت را بینداز و به سوی آتش جهنم فرار کن. او سپرش را 


انداخت. رسول خدا ا به نسیبه فرمود: سپر را بر دار. نسیبه سپر را بر 
داشت و با مشرکین به جنگ پرداخت. رسول خدا 6 فرمود: مقام نسیبه 
بهتر از مقام فلان و فلان ‏ است. 

چون شمشیر امیرالممنین علی لا شکست به نزد رسول خدا ٤ا‏ آمد 
و گفت: ای رسول خدا مرد ہا سلاح خود می‌جنگد ؛ شمشیرم شکسته است. 
پیامبر شمشیر خود ذوالفقار را به آن حضرت داد و فرمود: با این شمشیر 


۱ - علامه مجلسی بجای فلان و فلان از ابویکر و عمر و عثمان نام برده است. حيوة القلوب: 
جص ۹۳۲ 


۳۳ توچ تسیز قفن ات 1 


الا 


هر کس قصد پیامبر را می‌کرد امیرالمق‌منین ی با همان شمشیر شر او 
را از آن حضرت دور می‌کرد؛ و به درک می‌فرستاد. مشرکان با دیدن حیدر 
کرار از حمله کردن به پیامبر ناامید می‌شدند تا اینکه پیامبر به جانب کوه احد 
رفت و در آنجا پشت به کوه ایستاد تا جنگ از یک طرف بوده و حضرت مسلط 
بر آن باشد ! چون اصحاب آن حضرت همگی فرار کرده بودند و علی اا از 
آن حضرت دفاع می‌کرد و با مشرکان به جنگ می‌پرداخت تا اینکه در صورت؛ 
سر سینه, شکم؛ دستها و پاها نود زخم پرداشت. شنیده شد که نداکننده‌ای از 
آسمان ندا سر داد « لا سیف إلا ذورالفقار و لافتی إلا علی ؛ شمشیری جز 
ذوالفقار و جوانمردی جز علی يست چبئیل بر رسول خدا ب نازل شد و 
گفت: ای محمد به خدا سوگگند این عمل علی برادری و برابری است. 

رسول خدا 44 فرمود: همانا من از او هستم و او از من . 

جپرئیل گفت: و من با هر دوتای شما . 


نقش هند در معرکه احد 

هند دختر عتبه در میان لشگر مشرکان بود و هرگاه مردی از آنها از میدان 
جنگ فرار می‌کرد میلی و سرمه‌دانی به او می‌داد و می‌گفت: تو مرد نیستی 
بلکه زن هستی این میل و سرمه‌دان را بگیر و دیگر ادعای مردی مکن. 

حمزه بن عبدالمطلب در جنگ رشادت‌های بزرگی انجام داد مشرکان از 
مقابل او فرار می‌کردند و تاب مقاومت و ایستادگی در برابر او را نداشتند؛ هند 
به وحشی که غلام حبشی جبیر بن مطعم بودء گفت اگر تو محمد یا علی و یا 
حمزه را بکشی آنقدر به تو می‌بخشم تا راضی شوی. 
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وحشی گفت: قادر به کشتن محمد نیستم ؛ و اما علی مردی را باهوش‌تر و 
ندیدهام و هیچگاه طمع در کشتن او نمی‌کنم. 


پس در کمین حمزه نشست دید که حمزه مشغول جنگ است در این هنگام 


تیزبین‌تر از او در 


اسبش بر موضعی پا گذاشت که سیلاب زیرش را خالی کرده بود و در آن 
فرو زفت و از اسب افتاد وحشی با نیزه‌ای که در دست داشت به سوی او رفته 
و به جانبش پرتاب کرد و نیزه بر تهیگاه آن حضرت اصابت کرده و از 
مثانه‌اش بیرون آمد وحشی بالا سر آن حضرت آمده او را شهید نمود و 
شکمش را درید و چگرش را بیرون آورده و برای هند برد و به او گفت: این 
جگر حمزه است. هند آن را گرفته و در دهان خود گذاشت تا بخورد خداوند آن 
را در دهان آن ملعونه مانند استخوائی سفت کرد تا جگر پاک حمزه جزء بدن 
کثیف او نگردد» چون نتوانست بخورد آن را بر زمین انداخت. خداوند ملکی را 
فرستاد تا آن جگر را به جای خود برگرداند 

امام صادق بل می‌فرماید: خداوند ابا نمود از اینکه قسمتی از بدن حمزه 
داخل آتش جهنم شود. 

هند به بالا سر جنازه حمزه آمد بدن آن حضرت را مُثله کرده و بااعضای 
ہدن آن جناب گردنبند درست کرده و به گردن خود آویخت. 

مشرکان به جنگ برگشتند و قریش از کوه بالا رفتند. ابوسفیان از بالای 
کوه فریاد برداشت و گفت: بلند جایگاه باش ای هبل. 

رسول خدا ب به امیرالمؤمنین علی ا فرمود: به ای بگو: خداوند بلند 
مرتبه‌تر و جلیل‌تر است . 

ابوسفیان گفت:ای علی ماتا هبل بر ما عنایت کرد. 

علی با فرمود: بلکه خداوند بر ما عنایت نمود. 
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ابوسفیان گفت: ای علی به لات و عزی سوکند از تو سوالی دارم آیا محمد 


کشته شده است؟ 

امیر المؤمنین علی اا به او فرمود: خداوند بر تو و بر لات و عزی به 
همراه تن لعنت گند به خداسوگند مجمذ کشته تفنده بلکه ضدای تی را شین 
می‌شنود: 

ابوسفیان گفت: تی راست می‌گوئی خداوند ابن قمیته را لعنت کند که گمان 
زک مد کسه له سک 


عمرو بن قیس هنوز اسلام نیاورده بود چون شنید که پیامبر به جنگ رفته 
است شمشیر و سپر خود را گرفت و اند شیر گرسنه راهی میدان احد شد و 
می‌کفت: «آشهد أن لا (له إلا الله ون مخمدا رسول الله» شهادتین را 
گفته و مسلمان شد و با کفار جنگ نمود و به شهادت رسید. 

مردی از انصار از میان کشته‌ها عبور می‌کرد که او زا دید در آن میان 
افتاده است به او گفت: ای عمرو آیا تو در همان دین اول خود هستی؟ 

گفت: پناه بر خداء به خدا سوگند من شهادت داده‌ام که خدایی جز خدای 
یگانه نیست و محمد رسول خداست و سپس به شهادت رسيا 

مردی از اصحاب رسول خدا گفت: ای رسول خدا عمرو بن قیس اسلام 
آورد آیا او شهید است؟ 


حضرت فرمود: به خدا سوگند او شهید است. او مردی است که یک رکعت 


نخوانده داخل بهشت شد. 


شهادت حنظله 


حنظله بن ابوعامر مردی از خزرج بود او با دختر عبدالله بن ابوسلول 
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ازدواج کرده و در شب جنگ احد با او عروسی کرد و از رسول خدا اجازه 
خواست که همان شب را در نزد عروس بماند . درباره اجازه او خداوند این آیه 
را فرستاد: :ما اون ین وله و وله و اوق 
على جع با 2 EEE‏ سگرن آولیکت 
این با ون له و رموه قدا اتدوک لبغض شا هم فان لمن 


شم منُْم؟ ' این آیه در سوره نور و داستان جنگ احد در سوره آل عمرا 


آمده است این دلالت می‌کند که کتابت قرآن بر خلاف ازل شدن آن است -و 
رسول خدا ا نیز به او اجازهداد. 

حنظله در همان شب با عیالش نزدیکی کرد چون صبح شد با همان حالت 
جنب به سوی میدان جنگ حرکت کزد؛ هنگامي که خواست از خانه بیردن 
پرود زنش چهار نفر از انصار را خواست و در نزد آنها از حنظله اقرار گرفت 
که دیشب حنظله با او نزدیکی کرده انت" به او گفتة شد چرا این کار را کردی؟ 


زن گفت: دیشب در خواب دیدم که آسمان شکافته شد و حنظله داخل آن شده 


بعد آسمان به حالت اول خود برگشت. دانستم که او به شهادت می‌رسد و 

کراهت داشتم که من از او حامله باشم و کسی بر عمل او شاهد نباشد. 
حنظله در میدان جنگ آماده شد. ابوسفیان را دید که بر اسبی سوار شده و 

در میان دو لشگر جولان می‌دهد شمشیرش را کشیده و بر او حمله کرد و 


اسبش را پی نمود و ابوسفیان از اسب بر زمین افتاد و فریاد کشید ای قریش 


۱. سوره تور آیه ۶۲؛ مزعنان حقیقی آنهابی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند و هر گاه 
در کاری اجتماعشان به حضور رسول ع لازم باشد حاضر آبند و تا اجازه نخواهند هرگز از 
محضر او بیرون نمی‌روند. و (ای رسول ما)آنان که از تو اجازه می‌خواهند ابنها حقیقتاً به خدا و 
رسولش ایمان دارند. پس چون از تو اجازه می‌خواهند که بعضی مشاغل و امور خود را انجام 
دهند به هر کدام از آها که بخواهی اجازه بده و برایآنها از خداوند طلب مغغرت و آمرزش کن 
که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 
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من ابوسفیانم و این مرد حنظله است که قصد کشتن مرا نموده است. 
ابوسفیان دوید و حنظله نیز دنبالش کرد مردی از مشرکان نیزه‌ای بر او زد 
حنظله با همان نیزه به آن مرد حمله کرد و او را به درک فرستاد. و حنظله در 
میان حمزه و عمرو بن الجموح و عبد الله بن حزام و گروهی از انصار بر زمین 
افتاد و شهید شد. 

رسول خدا 5 فرمود: حنظله را دیدم که ملائکه او را ما بین آسمان و 
زمین با آب باران با کاسه‌های طلا غسل می‌دهند. پس او را «غسیل الملائکه» 
نامیدند. 

روایت شده که مغیره بن العاص مردی چپ دست بود. چون می‌خواست 
و گفت: با اینها محمد را می‌کشم. هنگامی 
که در احد حاضر شد رسول خد ا رای که شمشیر در دست ایستاده است 


که به احد برود سه تا سنگ برداشت 


پس سنگی را به سوی آن حضرت پرتاب کرده و به حضرت خورد و شمشیر 
از دستش افتاد, فریاد بر کشید به لات و عزی سوگند محمد را کشتم. 


فرمود: خدا او را لعنت کند دروغ می‌گوید. 


امير المق‌منین 

نگ دیگری را انداخت و آن نیز بر پیشانی حضرت اصابت کرد حضرت 

فرمود: خداوند او را حیران کند. چون مشرکان از احد رفتند او به خاطر نفرین 

پیامبر در همانجا در حیران و سرگردانی بود تا اینکه عمار بن یاسر به او 
رسید و او را به درک فرستاد. 

خداوند بر ابن قمیته درخت را مسلط کرد چهارپایش او را در میان 


درختان می‌برد و گوشت‌های بدنش بر درختان 


شت‌های بدنش ريخت و هرد که لعنت خدا بر اوباد. 


چون فراریان اصحاپ رسول خدا برگشتند خداوند | 
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مر بای مهف وق هعلق دیق بلق گم ری سر 

حسم آن مالفا يعم الله لین جاهَذوا مِنْگم4 آیا گان 
می‌کنید که داخل بهشت می‌شوید پیش از آنکه خداوند شما را امتحان کند تا 
معلوم شود که چه کسی از شماها جهاد می‌کند و چه کسی صبر می‌کند و از 
جنگ فرار نمی‌کند. یعنی خداوند قبل از جنگ می‌دانست که چه کسی جنگ 
می‌کند و چه کسی فرار می‌کند و لکن خداوند بنابر اعمال مردم آنها را عقاب 
می‌کندنه به علم خود" 


ولد صر کم له یذ أشم أذ 7 وله لک تلکوون 0۳ 
۳-و به تحقیق حداوند شجاها را در جنگ بدر در حالی که ضعیف 
بودید پارینان کرد پس ازا خعداوند و ریبد شاید که شکر نعمتش را بجا 
آورده باشید, 
امام صادق بل می‌فرماید: تا رسول خدا در میان آنها بودآنا 
ناتوان نبودند . همانا خداوند نازل فرمود: ‏ و لد لضرکم الله هروه 
َل خداوند شماها رادر جنگ بدر در حالی که ضعیف بودید یاریتان کرد 


۳ -ر به تحفیق شما مرگ را قبل از اینکه با آن روبرو شوید آرزو 


می‌کردید پس آن را با چشم حویش دیدید در صورتی که به آن نگاه 
می‌کردید. 


امام باقر درباره این آیه می‌فرماید: چون پیامبر به مومنین خبر داد که 


۱. بحارالانوارج ۲۰ص ۵۲ 


03 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
خداوند به شهدای بدر چه ثواب‌هایی عطا کرده درجه و منزل آنها را در 
بهشنت بیان کرده انه تیآ رزوی ضهادت کرده و گفند:پوزوزنگازا جث 
را برای ما پیش بیاور تا در آن شهید شویم. پس خداوند جنگ احد را برای آنها 
پیش آورد ولی آنهانتوانستندثابت قدم بمانن از جنگ فرار کردند مگر عده 
کمی از آنها به گفته خود ثابت قدم ماندند. ۱ 


رول 
ابم ومن یب على ۶ 
الشاکرین (۴۴) 


۴ محمد ففط فربنتاد,نداون. ست که قبل از او نیز پیامبرانی بردند 


وما محكدإ! 


فلن بش له شيار 


اگراو بمیرد و یا شهید شود آبآاشما به عقب برمی‌گردید؟ و ه رکس به عقب 
برگردد پس هرگز به خدارند ضرزی نمی‌رساند» و حداوند بزودی باداش 
شاکران را خواهد داد. 
*+ومامحتد د الا رو ل قذ خلت من قبله ال ان دا مات و 
شرع فیک ۳ ۱ 
هنگامی که رسول خدا ی برای جنگ احد بیرون رفت در روز جنگ 
مردی از اصحاب رسول خدا ٤ة‏ فرار کرده و در راه خود به هر کسی که 
می‌رسید می‌گفت محمد کشته شده است. بعد از جنگ چون اصحاب رسول 
خدا به مدینه برگشتند خداوند آیه فوق را فرستاد. 


1. بحارالانواردج ۲۰.ص ۵٩‏ 


سوره آل عمران ۳:۱ 


دما و او على الوم الکافرین (۳۷) 
۶-چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی زیادی در کنا رآنها جنگ کردند و 


آنها هیچگاه در برابر آنچه که در راه خداوند ب رآنها می‌رسید ترسو و ناتوان 
نشدند و حداوند صبرکنندگان را دوست می‌دارد. 
۷-و سخنان آنها فقط این بود که می‌گهتند: پروردگارا؛ گناهان ما را 
ببخش و در کارهایی که تندروی کردیم درگذر و قدم‌های ما را ثابت بدار و 
۲ ما را ب رگروه کافران یاری فرما, 
3 و کان من تین فاتل مکی » 
چه بسا پیامبری که قبل از محمد بوده و جنگ کرده و با او سپاه بسیاری 


بودند. 

الربیون) جم‌های زیاد. 

الربوة) یکی از ده هزار نفر. 

قا ور اي یل له ین هن 

و ماضغفوا و مااشتكانوا و الب ُحب الطاب رين وماکان وله 
نار نا عفر نا وا و شرا في را یعنی خطاهای نها 
شا تبث أفدامنا و نطو علی الم رین 4 قدم‌های ما ثابت بدار و مارا 


بر گروه کافران‌یاری فرماء 


با لین موا إن بوا لین وا روک على فا 
ارين (۱۴۹) 


ب 


۹-ای کسان ی که ایمان و راز کسان ی که کافر شدهاند پیروری 


پس از زیانکاران می‌شوید. 

۰ (کافران مورد اعنماد شما نیستند) بلکه خداوند ولی و سرپرست 
شماست واوبهترین باری‌کنندگان است. 

۱۵۱ -به زودی در دل کافران به خاطر اینکه برای حداوند شریک فائل 
شدند رعب و هراس ایجاد آمي‌کنيم؛ و جایگاهآنها در آنش جهنم است و 
چه ہد جایگاهی است جایگاه ستمکارا 


ان 
یا أا لین لوا ان یی وا ررکم على ایک 
نوا خاسرینَ » مقصود از کافر در این آیه عبد الله بن آبی است که با 


رسول خدا برای جنگ بیرون رفت و از نصف راه برگشته و طرف‌دارانش را 


از جنگ و کشته شدن ترساند و به ممنین گفت: روز احد روز فرار است از 
دست علی به دینتان برگشت کنید. 

ل الله مولام و و خير رین ساي في وب ادن قروا 
لغب یعنی قریش که به جنگ پیامبر آمده بودند. بط ارگوا بالل 


گم اله ECS)‏ تخلونغ 1 


ثرو تبن 


۳ 


على تین (۵۲) 


راما بو نکمم با 


یراجم ون هل آنا بن ار 
وا EE‏ 


روطب شرا هه 
۵و به تحفیق وعدة اون یرای شا به حفیقت پیوست در آن 
هنگامی که به اذن خداوند کافران را به هلاکت می‌رساندید تا اینکه (در 
جنگ احد) سست شدید و در امورتان به نزاع پرداختید بعد از آنکه آنچه 
دوست می‌داشتید (از پیروزی بر دشمی) به شما نشان داد, افرمانی کردید. 
بعضی از شماها دنیا می‌خخواهد و بعض‌هایتان آخرت» سپس شداوند شما 
راا زآن منصرف نمود تا شما را امتحان ماید و از (گناهان) شما در گذشت 
که خداوند نسبت به مومنال رحمت و بخشش دارد. 
۵۳-(به یاد بیاورید) هنگامی که از کوه بالا می‌رفتید و به احدی (عفب 
ماندگان) ترجهی نداشتید و پیامبر شما را از عقب صدا می‌زد, پس خداوند 
غمی بر غم شما افزود تا از این پس بر آنچه از دست رفت یا برای رنج و 
الم یکه به شما می‌رسد اندوهگین نشوید, و خداوند به هر چه که کنید آگاء 
است. 


۴-سپس بعد ازاین غم ایمنی بر شما نازل کر دکه أن به صورت خواب 


۱ ترجمه تفسیر قمی اج‎ Yé 
سبکی بود» که گروهی از شما را فراگرفت و گروهی نیز هنوز در فکر جال‎ 
خود بودند و آنها گمان‌های نادرستی همچون گمان‌های دوران جامتیت‎ 
نسبت په خدا را داشتند؛ و می‌گفتند: آبا ممکن است به پیروزی دست‎ 
بیابیم؟ بگو: همه امور در دست خداست. آنها در دل خود چیزی را پنیان‎ 
می‌کنند و برای تو بیان نمی‌کنند می‌گوبند: اگر قرار بود که پیروز شویم در‎ 
اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو: اگر در خانه‌های خود هم بودید باز افرادی که‎ 
کشته شدن برای آنها فزر شده بود حتماً با پای خود به شتلگاه بیرون‎ 
می‌آمدند, و اینها برا ی آن است که خداوند میخواهد آنچه راکه در سینه‌ها‎ 
پنهان دارید را بیازماید وچ را در دل دارید حالص گرداند, و حداوند از‎ 
آنچه در سینه‌هاست آگاه نت‎ 

و لد صَدتکم ال وش یمنی خداوند شما را در برابر کفاریاری 


فرمود. 
تفر ی 


ماب به اذن خداوند نها را بکشید 
دش بابک وتا رشن ي ارو سیگ ین دما راگنا 
تبون من رید الا 4 یعنی افراد تحت نظر عبد الله بن جبیر که 
محل قرارگاه خود را که همان گردنه بود را ترک کرده و به دنبال غنیمث رفتند 
و باعث شکست مسامین شدند. 
وم من بیدا < 5 یعنی عبد الله بن جبیر و عده کمی از 
یارانش که جایگاه خودشان را ترک نکرده و در همانجا باقی ماندند تا به 


4 
2 ی و لد عفا 
له ذو قضلٍ علی ايفين 


سوره آل عمران ۳:۰ 


سپس از فراریان اصحاب رسول خدا یاد کرده و می‌فرماید؛ ( إذٌ 
َصعدّون و لا تون على أَحَدٍ و الوَّسُول یَدعُوکم .تا خبی بدا تون 
) (به یاد بیاورید) هنگامی که از کوه بالا می‌رفتید و به احدی (عقب ماندگان) 
توجهی نداشتید و پیامبر شما را از عقب صدا می‌زد, پس خداوند غمی بر غم 
شما افزود تا از این پس بر آنچه از دست رفت یا برای رنج و المی که په شما 
می‌رسد اندوهگین نشوید, و خداوند به هر چه که کنید آگاه است. 

امام باقر لا می‌فرماید: منظور از غم4 اول در آیه فرار کردن و کشته 
شدن است و منظور از (غم؟ دوم اشراف پیدا کردن خالد بن ولید بر 
ا 
لکلا توا علی ما فاتک٤‏ آنچ که از آنها فوت شد که همان 


غنیمت بود اندوهگین نشوند, 


رانا یعنی کشته شدن برادرانشان بود 
«و الله خير بها تون ثم ال علَيْكُم من بعد العم مى فرمايد 


3 ۱ 
یعنی فرار کردن: 


«بر گشت به اصل داستان» اصحاب رسول خدا بعد از مجروح شدن و فرار 
کردن به سوی آن حضرت برگشته و زبان به معذرت خواهی گشودند. 
خداوند خواست که اصحاب راستگو و دروغگو را به آنها بشناساند پس در 
آن حال خوابی را بر آنها مستولی کرد که کم مانده بود بر زمین بیفتند ؛ 
منافقین که آن حضرت را تکذیب می‌کردند نمی‌توانستند بر روی زمین بمانند 
و عقلهایشان پریده بود و سخنان واهی می‌گفتند و حقایق را بر زبان چاری 


۳9 


می‌کردند.خداوند این آیه رانازل فرمود:(تخاسا یط کم یعنی 


۱. بحارالانوان ج ۲۰.ص ۶۰؛ تفسیر برهانج ۲ص ۱۲۱ 


۳ ترجسا تسیر قبي اع ا 
باه غير الحو طن 
ن هَل نا من اهر من شَيْءٍ) و گروهی نیز هنوز در فکر 
جان خود بودند و آنها گمان‌های نادرستی همچون گمان‌های دوران جاهلیّت 


نسبت به خدا را داشتند. و 


E‏ ی ی 
آنها مؤمن و بعضی از آنها منافق دروغگو بودند را به وسیلۀ خواب به رسول 
خود خبرداد وبا این آیه رانازل کرد ماکان یرل لین 

لبه خی يمير ابیت م من اب۱4 یعنی به وسیل خواب منافق 


تج تارج 


رة بقره آیه ۱۷۹ 
آنکه (با 


یعنی خداوند هرگز مژمنان را بدین حال کنونی که بر آن هستند 
ایش خود) بدسرشت را از پاک گوهر جدا کند. 


سوره آل عمران riv‏ 


اغف غنهغ و اشتفیز هم و شاوزمغ في 
له یب مت رکلین ٠۵۹‏ 


۵۵ - کسانی از شما که در روز ورد در گروه (در جنگ احد) فرار 


کردند شبطان آنها را به سب بعضی از گناهان 


ان به لغزش انداخت, و به 
تحقیق خداون دآنها را بخشید. بدرشت یکه خداوند آمرزنده و بردبار است. 
۶ ای کسانی که ایمان آرردهاید؛ مانند کسان ی که کفر ورزیدند نباشید 
هنگام ی که برادرانشان به مسافرت می‌روند یا در جنگ حاضر می‌شوند (ر 
مردند یا به شهادت رسیدند) می‌گویند: اگر در پیش ما می‌ماندند 
نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند. که خداون دآن حسرت را بر دل آنها 
می‌گذارد, خداوند. می‌بیراند و زنده می‌کند و خداوند به آنچه که انجام 
می‌دهید بیناست. 

۷-و اگر در راه خدا کشته شده با بمیرید (در آحرت به آمرزش و 
رحمت الهی دست می‌یبی که) آمرزش و رحمت خلا بهتر از هر چیزی 
است که (از دنیا) جم عآوری می‌کنند. 

۸و اگر بمیرید یا کشته شرید په سوی خدا محشور می‌شوید. 


٩‏ به تحاطر رحمت الهی در براب رآنها نرم و مهربان شدی و اگر تندخو و 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ TEA 


سخت‌دل بودی مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند پس آنها را پیخش و 
برا یآنها (از خداوند) طلب مغفر ت کن و در امور با آنها مشورت کن, پس 
هنگام ی که نصمیم گرفتی بر خداوند توکل نماء بدرستی که حداوند توکل 
کنندگان را دوست می‌دارد. 
۰- اگر خدا شما را پاری کند کسی بر شما پیروز نمی‌شود, و اگر 
(خداوند) شما را خوار و ذلیل کند (و به حودتان رها کند) پس چه کسی 
مان بان نماد و مومتان ید برد تکل ا 
3إ لین توا ینکن يوم التقى الجنغان نا سلطا 4 
یعنی شیطان آنها را فریفت تا به دنبالْ غنیمت رفتند. 
بض بض ها کسَیوا) یعنی با کتاهانشبان کسب نمودند. و 
e E"‏ لین روا 


اي کا اجب يپ دار وق 


1 ربوا في الأزض آخثا نی وار 


لک قلربهم و الله 


یعنی یعنی ار اخلاتی خشن داشتی از آطراف تو پرانده ی‌شدند وب توهراهی 
EE‏ سپس برای تادیب رسولش می‌فرماید: فا عنم و 


سوره آل عمران ۳:۹ 


برای آنها (از خدوند) طلب مغفرت کن و در امور با آنها مشورت کن, پس 
هنگامی که تصمیم گرفتی بر خداوند توکل نماء بدرستی که خداوند توکل 

نندگان را دوست می‌دارد. اگر خدا شما را یاری کند کسی بر شما پیروز 
نمی‌شود. و اگر (خداوند) شما را خوار و ذلیل کند (و به خودتان رها کند) پس 
چه کسی می‌تواند پاریتان نماید و مومنون باید بر خدا توکل نمایند. 


وهم اون 019 
۱۶۱-و هیچ پیامبری خحیانت پمی‌کند؛ و ه رکس خیانت کند: روز قيامت 
آنچه را که در آن خیانت کرده با نشزد می‌آورد؛ سپس هر کس (جزای) هر 
عمل ی که انجام داده است را ی رهبا هیچ ستمی تخوامد شد 

امام باقر ابا درباره آیه ماکان لتب أن غل و وم من یل یت بدا 
رم لام مىفرما 

خیانتکارقررندادهاست. 

ومیل أت باعل یلا4 اکر کسی چیزی رابدزده در 
روز قيامت آن را در آتش جهنم می‌بیند سپس خداوند او را مجبور می‌کند که 
داخل جهنم شده و آن را بیرون بیاورد. .نوی کل تفس مایت وهم 

لا یمن » سپس هر کس (جزای) هر عملی که انجام داده است را می‌بیند و 


به آنها هیچ ستمی نخواهد شد" 


خداوند راست گفته است چرا که او هیچ پیامبری را 


1 بحارلائواروج ۲۰ص ۶۱ 


۱ ترچمة تفسیر قمی اج‎ o. 


یم ليام 

این آیه درباره جنگ بدر نازل شده است. این آیه با آیاتی که در سوره انفال 
درباره بدر نازل شده یکی می‌باشد اما در این سوره با اخبار احد آمده است. 
علت نزول این آیه این بود که در جنگ بدر به همراه غنائم قطیفةٌ سرخ رنگی 
نیز به دست مسلمانان افتاد ولی گم شد مردی از اصحاب رسول خدا گفت: 
قطیفه در میان غنائم نیست گمان می‌کنم که پیامبر آن را برداشته باشد. و 
تهمت دزدیده شدن آن راه پیامبردان خداوند نازل فرمود؛ وماکان لت 

ی ۰ مردی نزد رسول خدا آمدی گفت: فلان شخص قطیفه رادزدیده و 
در فلان مکان پنهان کرده اسا زر #سشور داد آنجا را کنده و قطیفه را 
بیرون آوردند. 


دمن الله على الوم 


(MF) 


۴-به تحقیق خداوند بر مومنان مت نهاد که پیامبری از حودشان را در 


میانشان برانگیخت که آیات او را ب رآنها تلاوت می‌کند و پاکیزه‌شان می‌کند 


سورد آل عمران ۲۰۱ 


و کناب و حکمت به آنها می‌آموزد اگر چه قبل ا زآن در گمراهی آشکاری 
بر 
۵ -آیا هنگام یکه مصیبت (در جنگ احد) به شما رسید در حال ی که در 


برابر آن را به دشمنان رسانده بود 


گفتید: این از کجاست؟ بگو:این 
مصیبت و گرفتاری از ناحی خود شماست, همانا خداوند بر هر چیزی 
تواناست. 

۶- و آنچه در (روز احد) مقابلۀ دو گروه با هم به شما رسید به فرمان 
خحدارند بود تا مومنال شناخته شوند. 

۷-و نیز برای این ود که مناففان شناحنه شوند» و به آلهایی که گفته شد 


بیائید در راه حدا جهاد کل پا از خود فاع نمائید گفتند: اگر می‌دانستيم 


جنگی اتفاق خواهد افتد از شما پیروی می‌کردیم آنها دراین ۳9 
نزدیکتر بودند نا به ایمان: به ژبان چیزی را می‌گویند که در دل‌هایشان 
نیست, و خداوند ب رآنچه که پنهان می‌کنند آگا‌تر است. 
لذ له على امین بت فیهم سول من له 4 اين 
آیه پهدرباره آل خا ۳-3 نازل شد است. 
ول آصاتکم یی 1 وناق آي هافو بن 
عند شیکز ر 1 e‏ 


بیصد منافق بودند که با عبد الله بن ابی‌سلول برگشتند. 
جابر بن عبد الله به آنها گفت: شماها را به خدا سوگند چرا در جنگ پیامبر و 


دین و وطنتان را یاری نکردید؟ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ۱ Yor 


در میان نبود اگر می‌دانستیم که 


خداوند فرمود: میرب مت رب سنهم پلاینان یور 
امه مالس في قو و الم ہما كمون آنها در این هنگام 
به کفر نزدیکتر بود چیزی را می‌گویند که در دل‌هایشان 


نیست, و خداوند بر آنچه که پنهان می‌کنند آگاه‌تر است. 


و لا تختی ان فوا في سيل ال آشزان تل أخباء ند ركهم 
رن (99) 


۹ -آنهایی را که دز راه عدا کشته شده‌اند مرده حساب نکنید بلکه 


زنده‌اند و نرد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. 
۰-آنها به حاطر فضل ی که شداوند به ایشان عناپت فرمرده خوشحالند و 
به خاطر کسانی که هنوز بعه 


انا به ایشان ملحق نشده شادمانند, له 


ترسی ب رآنهاست و نه محزون می‌شوند. 


رن فرجین با ناش لین قشل ) 

ابوبصیر از امام صادق لب روایت می‌کند که فرمود: آنها به خدا سوگند 
شیعیان ما هستند زمانی که داخل بهشت می‌شوند و با کرامت الهی روبرو 
شده و شادمان گردند از آن چیزی که به آنها رسیده و در دنیا به برادران 


مژمنشان نرسیده است. 


سوره آل عمران Yor‏ 


رل ی راهن غزهغ راهم ایا و 
الوا خن الله نش ال وكيل ۳۳ 


۲-آنها که دعرت حلا زازول را تعد از آن همه جراحت که به آنها 
رسید اجابت کردند از,برای ه رگدامآنها که نیکی کردند و پرهیزگار بودند 
پاداش بزرگی است. 


۳ -آنها کسانی بودند که بعضی مردم به آنها گفند: مردم (لشگر برای 


حمله به شما) گرد هم فراهم آمده‌ند بترسید. بر ایمان آنها افزوده شده و 
(در جواب) گفتند: خدارند ما را کافی است و ار بهترین حمایت کننده 
است, 
۴-پسآنها با نعمت و فضل خلاوند (از میدان جنگ) برگشتند و هیچ 
ناراحتی و گرفتاری به آنها نرسید و از رضای الهی پیروی کردند, و خداونا. 
صاحب فضل و رحمتی بزرگ است. 

شهادت سعد بن ربیع 

هنگامی که جنگ پایان یافت و مشرکان محل جنگ را ترک کردند. رسول 


خدا ب فرمود: چه کسی می‌داند که سعد ین ربیع کجاست؟ 


۱ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ ros 


شخصی گفت: من به دنبالش می‌گردم. 

رسول خدا ا به مکانی اشاره کرده و فرمود: در آنجا دنبالش بگرد که 
من او را آنجا دیدم که دوازده نیزه او را در بر گرفته بود. 

آن مرد گوید: به آن مکان رفته و دیدم که او در بین کشته‌ها افتاده است. 
گفتم: ای سعد. جوابم را نداد. دوباره گفتم: ای سعد؛ باز هم جوابم را تداد. 
گفتم: ای سعد رسول خدا از حال تو می‌پرسید. 

چون نام آن حضرت را شنید سرش را مانند جوجه‌ای که تازه از تخم 


بیرون آمده و یک جا آرام و قرار ندارد بلند کرد و گفت؛ آیا رسول خدا زنده 


گفتم: بله به خدا سوگند او زنده اشت و اؤ به من خبر داد که تو را در ميان 


دوازده نیزه دیده است. 


اوه زا هنت ی سهاس می کم ماو راست فرمو ده :شاا 
دوازده نیزه به من خورده که همه آنها به الدرون من رسیده است ؛ به قوم من 
انصار سلامم را برسان و به آنها بگو: به خدا سوگند در پیشگاه خداوندعذری 
نخواهید داشت اگر با وجود شما خاری به پای رسول خدا فرو برود. سپس 
نفسی کشیده و مانند شتری سر بریده خونی که در بدنش بود از او جاری شد 
و به رحمت الهی رسید. به نزد رسول خدا ج بر گشته و چریان را به آن 
حضرت گفتم. 

فرمود؛ خداوند سعد را رجمت کند که در زما 
و در هنگام مرگش 


زنده بودنش ما رایاری کرد 
به ما وصیت کرد. 


سوره آل عمران Yoo‏ 


شهادت حضرت حمزه از 

رسول خدا مر آ‌گاه فرمود: چه کسی از عمویم حمزه خبر دارد؟ 

حرث بن سمیه گفت: من محل او را می‌دانم. بر بالا سر حمزه آمد وقتی 
وضع رقت بار او را دید خوش نداشت که به نزد رسول خدا برگشته و حال او 
رابه آن حضرت اطلاع دهد. رسول خدا ٤‏ به امیر المومنین لا فرمود:ای 
علی عمویت را پیدا کن. علی ا نیز آمد و وقتی وضع رقت بار آن بزرگوار را 
دید کراهت داشت که به نزد پیامبر برگردد و وضع او را به آن حضرت 


گزارش دهد. رسول خداشخصاً بالا سر عمویش حمزه آمد؛ هنگامی که وضع 
اسف بار عمویش را دید و مشاهده کرد که با بدن مطهر آن بزرگوار چه 
کرده‌اند گریه کرد و فرمود؛ به خی نوگندٍ کر هیچ مکانی نایستاده‌ام که 
همچون این مکان مرا به خشم آورده باشد, اگر خدا به من قدرت داد هفتاد نفر 
از مردان قریش را مانند عمویم مثله مي‌کنم. چبرئیل ا بر آن حضرت وارد 
شده و این آیه را برایش خواند؛ (و إن عاقبتم فعا 17 فاقوا بمثل ماعُوقبتم بو و 
ین صم لهو AR ERO‏ 
E TE‏ صیرکنندگان بهتر است. 

رسول خدا بُ فرمود: بلکه صبر می‌کنم. 

این آیه در سوره نحل آمده است بلکه لازم بود که در این سوره و در اخبار 


اجد می‌آمد. 

پیامبر ردای خود را که از برد یمن بود برروی جنازه حمزه انداخت, آن ردا 
بر قامت رشید حمزه کوتاه بود هر وقت آن را به سر مبارکش می‌کشید 
پاهایش نمایان می‌گشت و چون به پاهایش می‌کشیه سرش نمایان می‌شد. 
پس ردا را بر سر آن حضرت کشید و پاهایش را با علف پوشاند و فرمود: اگر 


۱. سوره نحل آیه ۱۲۶ 


۳۹ ٹرجمة تیوقت ی 


نان بنی عبدالمطلب اندوهگین نمی‌شدند جنازه او را برای درندگان و مرغان 


رها می‌کردم تا روز قیامت از شکم آنها محشور شود و اقامه دعوی نماید. 


رسول خدا 6ا دستور دادند که شهدا را جمع کنند. بر بدن آنها نماز خواند و 
دفنشان نمود و بر جنازه حمزه هفتاد تکبیر گفت. 

آبلیس در مدینه فریاد کرد محمد کشته شده است. تمام زنان مهاجرین و 
انصار از خانه‌هایشان بیرون آمدند ؛ حضرت فاطمه 8 نیز با پای پیاده از 
خانه بیروخ آشده وب سمت اعد د وید تا ایتگا سول شدا را ساثلات کرد 
رسول خدا وقتی دخترش را گریان دید با گریه او گریه نمود. 

ابوسفیان فریاد کشید وعدهگاه ال آینده بر سر چاه باشد. 
فرمود: بگو بله, 
حضرت به سوی مدینه به اوفظن چون وازن مبینه شد زنان با گریه و ناله 


رسول خدا به به امیر المومنین 
به استقبال آن حضرت آمده و از کشته شدگان خود خبر می‌گرفتند. زینب 
دختر جحش نیز آمده و سراغ رزمندگانش را از حضرت گرفت. 

پیامبر به او فرمود: صبر کن. 
: برای چه کسی ای رسول خدا؟ 
فرمود: در عزای برادرت. 
گفت: انا لله و انا الیه راجعون) شهادت بر او گوارا باد 


فرمود: صبر کن. 

گفت: برای چه کسی ای رسول خدا؟ 

قرمود: برای حمزة بن عبد المطلب. 

گفت: #ٍنا لله و انا الیه راجعون؟ شهادت بر او گوارا باد. 


فرمود: صبر کن. 


سوره آل عمران Tov‏ 


برای چه کسی ای رسول خدا؟ 

فرمود: به خاطر شهادت شوهرت مصعب بن عمیر. 

زینب گفت: «وا حزناه». 

رسول خدا ب فرمود: برای شوهر در نزد زن مرتبه‌ای است که کس 


دیگری آن مرتبه را ندارد. به آن زن گفته شد: چرا آن کلمه را برای شوهرت 


شدن بچه‌هایش را به یاد آوردم. 

چون قریش از احد رفتند و پیامبر نیز با یارانش به سوی مدینه برگشت در 
نزدیکی مدینه قبل از آنکه وارد شهر شود به اصحابش فرمود: چه کسی از 
حال قریش برای من خبرمی‌آورب؛ که آیا آنهابه سوی مکه رفته‌اند و یا دوباره 
قصد حمله به مدینه را دارند. کسیتجوابشن زانداد. 

امیر المؤمنین ا گفت: من از آنها برام آوژم. 

پیامبر فرمود: برو اگر آنها را دیدی که سوار اسب‌هایشان شده و 
شترانشان را به همراهشان می‌کشند آنها قصد حمله به مدینه را دارند. به خدا 
سوگند اگر آنها قصد مدینه را نمایند نفرینشان می‌کنم تا هلاک شوند. و اگر 
بر شترانشان سوار بوده و اسب‌ها را به دنبال خود می‌کشند, می‌خواهند به 
مکه برگردند و قصد حمله به مدینه را ندارند. 

حضرت علی 2 با آن همه درد و جراحتی که داشت رفت تا به نزدیکی 
آنها رسید. مشاهده کرد که آنها سوار بر شتران شده و اسب‌هایشان را به 
دنبال خود می‌کشند؛ امیر المومنین به نزد رسول خدا ب برگشت و به آن 
حضرت گزارش داد. 


پیامبر فرمود: آنها قصد مکه را دارند. 


۳۸ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 


چون رسول خدا بُ وارد مدینه شد جبرئیل نازل شده و گفت: ای محمد 
خداوند به تو امر می‌کند که از شهر خارج شده و به دنبال قریش بروی و جز 
مجروحین کس دیگری با تو همراه نباشد. رسول خدا ی به ندا کننده 
دستور داد که مجروحین مهاجرین و انصار را ندا کنند که با آن حضرت 
بیرون بروند و آنهایی که جراحتی ندارند بمانند. اصحاب مجروح ضماد بر 
روی زخمهایشان می‌گذاشتند و آنها را مدا می‌کردند که خداوند این آیه را 
بر پیامبرش نازل فرمود: 3 و لا توا فی ات الم ان توا تالئون 

ام اون کم تشون و رجون بن ال الا یج 4 در جنک با 
کافران سستی مکنید و ضعف از خود نشان ندهید اگر شماها زخم خورده‌اید 


و درد می‌کشید آنها نیز زخم خورده ست و درد می‌کشند. ولی شما از 
خداوند واب ویاری را امید دارید اما آنها امیتای ندارند. -اين آیه که در سوره 
نساء است لازم بود که در همین سنوره آل عمران می‌آمد چرا که مربوط به 
واقعه احد می‌باشد -. 


ی إن یب 
۳19 4" یی هقی ای ری ۴ 
بدر) جراحتی وارد شد و ما این روزها (پیروزی و شکست) را در ميان مردم 


قرار می‌دهیم تا آنهایی که ایمان آورده‌اند شناخته شوند و خداوند از ميان 
شما شاهدانی بگیرد. 
افراد مجروح شده با پیامبر برای تعقیب قریش بیرون رفتند چون رسول 


,سوزه شای آیه ۱۵۴ 
۲ سورة آل عمران: آي ۱۴۰. 


سوره آل عمران ۳۵۹ 


خدا نة به حمراء الأسد رسیدند و قریش در «روحا» فرود آمده بودند عکرمه 
باه به حمر آرسیدند و فیس ری بو 


بن ابوجهل و حارث بن هشام و عمرو بن عاص و خالد بن ولید گفتند: برگردیم 
و مدینه را غارت کنیم چرا که بزرگانشان را هلاک کرده و دلیر مردشان را که 
حمزه باشد را کشته‌ایم. 

مردی که از مدینه به سوی مکه می‌رفت به آنها رسید. از اوضاع مدینه و 
چگونگی احوال اصحاب پیامبر سوال کردند. 

آن مرد گفت: محمد و اصحابش مدینه را ترک کرده و پا شدت به تعقیب 
شما به حمراء الأسد رسیده‌اند. 

ابو سفیان گفت: این برگشتن ما به مدینه بغی و لجاجت است. ما به گروهی 
پیروز شده‌ایم و اگر بغی کنیم رسبتگار تمی‌شنويم. 

نعیم بن مسعود اشجعی را دیذند که:به ستوی مدینه می‌رفت. ابوسفیان به 
او گفت: کجا می‌روی؟ 

نعیم گفت: به مدینه می‌روم تا غذایی برای اهل خود بخرم. 

اپوسفیان گفت: آیا از حمراء الأسد می‌روی تا اصحاب محمد را دیده و به 
آنها بگوئی که هم سوگندان و موالی قریش از قبائل عرب دور قریش جمع 
شده‌اند و آنها را بترسانی تا از تعقیب ما دست بردارند و برگردند که در 


عوض ده شتر با بار خرما و مویز به تو می‌دهیم. 


نعیم آن را قبول کرد. فردای آن روز به حمراء الأسد رسید؛ به اصحاب 
پیامبر گفت: کجا می‌خواهید بروید؟ 

گفتند: در پی قریش هستیم. 

گفت: برگردید که هم سوگندان و موالیان قریش و هر کسی از آنها که به 
جنگ احد نیامده بود همگی گرد هم آمده‌اند گمان می‌کنم همین الآن طلیعه 


۳۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
لشگرشان پیدا شود. 
اصحاب پیامبر گفتند: (حسبت الله ونم الیل 4 


ازل شد و گفت: ای محمد برگرد که خداوند 
ي 


جبرئیل بر رسول خدا م 


وین افیف ری ناکت ر آنا برض ہی رزلا به 


وی یز فا 

ORTA E 
پیامبر گفتند. این چه چیزی بود که ان نا فکر می‌کردیم پیروز‎ 
هستیم. خداوند این آیه را فرستاد (ر تفاسم‎ 


منلیهائثم آنی هذافل هو من عد آشیکن۱4 آیا هنگامی که مصیبت (در 
جنگ احد) به شما رسید در جالی که دو برابر آن را به دشمنان رسانده بودید 
گفتید: این از کجاست؟ بگو: این مصیبت و گرفتاری از ناحیۀ خود شماست.۲ 

در روز بدر هفتاد نفر از قریش کشته شده و هفتاد نفر نیز به اسارت 
مسلمانان در آمدند که حکم درباره اسیران کشتن بود. انصار به پیامبر گفتند: 
ای رسول خدا ب آنها را به ما پبخش و آنها را مکش تا از آنها فدیه بگیریم. 
جبرثئیل نازل شد و گفت: خداوند مباح کرده که از آنها فدیه گرفته و آزادشان 


۱. سورة بقره آیه ۱۶۵. 


۲ بخارالائوار اج ۲۰.ص ۶۲ 


سوره آل عمران UY‏ 


نمائید. اما در سال آینده به تعداد کسانی که از آنها فدیه گرفته شده است از 
انصار شهید خواهد شد. رسول خدا این شرط را به آنها ابلاغ فرمود. گفتند: ما 
راضی هستیم که امسال از آنها فدیه گرفته و خودمان را تقویت تمائیم و در 
سال آینده به تعداد کسانی که از آنها فدیه گرفته‌ايم از ما کشته شود و ما داخل 
بهشت شویم. از اسیران فدیه گرفته و آنها را آزاد کردند. هنگامی که سال 
آینده که روز احد بود اتفاق افتاد هفتاد نفر از اصحاب رسول خدا کشته شدند. 


اصحاب از این واقعه ناراحت شده و گفتند: ای رسول خدا این چه مصیبتی 
بود که به ما رسید, ما می‌گفتیم حتماً پوروز هستیم. خداوند این آیه را نازل 
کرده و فرمود؛ ( أو لا بتکم مُصيبة قد سیم میا ثم ای هذا 
ل هو ین عند اکم یعنی آنچه در ر یر با شما شرط بستیم اتفاق 


افتاده است. 


۰ -آنها که بخل می‌ررزند و ا زآنچه که حداوند از فضل خویش به آنها 


داده انفاق نمی‌کنندگمان نکنند که‌این بخل ورزیدن به نفع آنهاست بلکه آن 


شی برای آنهاست: برای اینکه بزودی در روز قیامت آنچه را که بخل 
می‌ررزیدند همچون زنجیری به گردن آنها می‌افکننده و میراث آسمانها و 
زمین برای خداست و خداوند به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 
و لا حسمن الذي يلوق بها 0 
و سولهم می‌فرماید: کسی که بخل ورزیده و مالش را در اطاعت الهی 


۳ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


انفاق نکند همان مال در روز قيامت افساری از آتش جهنم شده و در گردنش 
آویزان می‌گردد. . و آن قول الهی است که می‌فرماید: 3 سبط قونَ ما بخلوا به 
یم لْقَية 4 برای اینکه بزودی در روز قیامت دربارة آنچه که بخل 


می‌ورزیدند همچون زنجیری به گردن آنها می‌افکنند. 


۱-به تحقیق خداوند سحن آنهایی را که گفتند شداوند ففیر است و ما 


بی‌نيازيم را شنید, به زود آنچه رکه گفتند و به احق کشتن پبامبران را 
خواهیم نوشت, و لبڈ آنھا) می‌گولپم عذاب سوزان را بچشید. 
ما یکره ره GaAs‏ . 
سمع له رل لین را الله یه و لخن ابا ) بخدا 
و سای اد 
را فقیر دیده و گفتند اگر خداوند غنی و بی‌نیاز بود اولیالش هم غنی و بی‌نیاز 
می‌شدند. 


بوک ق کب سل من کت جا یات ز الأبر و الجثاب 
(AF)‏ 


سوره آل عمران r‏ 
۳-آنها کسانی (هستند که) گفتند: حداوناء از ما پیمان گرفته که به هیچ 
پیامبری ایمان نیاوریم تا آنکه برای ما قربانی بیاورد که آتش آن را بخورد 
(بسوزد), بگو :که به تحقیق قبل از من پبامبرانی با دلایلی روشن (معجزه) 
پیش شما آمدند وآنچه که گفتید آرردند؛ پس چرا آنها را کشنيد اگر راست 
می‌کونید؟ 
۴-پس اگر تو را تکذیب کردند (ناراحت مباش) که پبامہران قبل از تو را 
هم که با دلایلی روشن و زبورها و کتاب آسمانی آمده بودند را نیز تکذیب 
کردند. 

-ه رکسی مره مرگ را میچشبد و همانا شما مزد اهمالتان را در روز 
قیامت خواهید گرفت؛ ہس کسی که ازات جهنم دور شود وارد بهشت 

مو ردد و رستگار می‌شوداکه زنلک کتبا جز ا نیست. 
< این فان الله عهد ال َو لوشول حى ییاونان 
تک الناز» گروهی از یهود به رسول خدا 46 ۳۹ یی 
نمی‌آوریم مگر اینکه برای ما قربانی بیاورید که آتش آن را بخورد. در نزد ہنی 
اسرائیل طشتی بود و قربانی رامی‌آوردند و در آن طشت می‌گذاشتند,آتشی 
می‌آمد و آن را می‌سوزاند, به پیامبر گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم 
مگر اینکه برای ما قربانی بیاوری و آتش آن را بسوزاند همچنانکه در زمان 


ہنی اسرائیل بود خداوند فرمود:ای محمد به آنها بگو پیش از من پیامبرانی با 


معجزه‌ها و آنچه که گفتید به سویتان آمدند و اگر راست می‌گوئید پس چرا 
آنان را کشتید. 


امام باقر ا درباره آیه زیر می‌فرماید: فن 
من لک جاوٌ ییات » که آن آیات و معجزات است. 


۳۹۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 


و لب که کاب پیامبران در نبوت 
3 الكثاب المُنير) که حلال ر 


شیعیان روز قیامت رستکار هستند 
ما الحياة للم الفرور). 
ابوبصیر از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که روز 


قیامت شود محمد ٤‏ را بخوانند و حلّه سرخ رنگی را بر او بپوشانند و در 


سمت راست عرش بایستد و بنبپس ابزاهیم را بخوانند و حله سفید بر او 
بپوشانند و او در سمت چپ عرش باینتنتلہ سپس امیر المزمنین علی را 
بخوانند و حل سرخ رنگی راز و نان بر سمت راست پیامبر ٤‏ 
می‌ایستد سپس اسماعیل را فرا می‌خوانند و حله سفید رنگی را پر 

ہی پو شنا واو نی سمت چپ برام شی سق سیو اام حسو و اکا 
می‌خوانسند و حله سرخ رنگی را بر او می‌پوشانند و در سمت راست 
امیرالمومن 


سرخ رنگی را بر او نیز می‌پوشانند و در سمت راست امام حسن می‌ایستد, 


4 می‌ایستد. سپس امام حسین ا را فرا می‌خوانند و حلۀ 


سپس هر یک از ائمه را فرا می‌خوانند و حله سرخ رنگی را بر آنها می‌پوشانند 
و هر یک در سمت راست بعد از دیگری می‌ایستد. و سپس شیعیان را فرا 
می‌خوانند و آنها را در روبروی امامانشان به صف می‌کشند, سپس حضرت 


فاطمه ثرا با زنان از ذریّه و شیعیان آن حضرت را فرا می‌خوانند و بدون 


۱ بحارلانوار ج 4.ص ۱۹۲ وج ۱۱.ص ۶۵؛ تفسیر برهانهج ۲.ض ۱۳ 


سوره آل عمران ۳۳ 
حساب وارد بهشت می‌شوند. سپس منادی از میان عرش از جانب خداوند ندا 
می‌کند: ای محمد چه خوب پدری است پدر تو که آن ابراهیم است, و چه خوب 
برادری است پرادر تو که آن علی بن ابیطالب ب است و چه نوه‌های خوبی 
هستند نوه‌های تو که آن دو» حسن و حسین هستند و چه نیکو جنینی بود 
جنین تو محسن که در شکم مادر شهید شد و چه نیکو امامان راهثما کننده‌ای 
هستند ذریه تو (که امامان را از امام سجاں اب تا آخر نام می‌برد) و چه یکو 


شیعیانی هستند شیعیان تو؛ همانا محمد و وصی او و دی نوه او و امامان از 


رو رو هر 


۷ .-و(به تعاطر 1 گام که خداوند از افرادی که کتاب به آنها 
داده شد بود پیمان گرفت که حقای قآن را برای مردم بیان گنبد و کتمان 
نکنید ولی آنھا آن عهد و پیمان را پشت سر انداختند وآن را به بهای کمی 
» پس چه بد کالایی خخریدند, ۱ 

امام باقر له درباره آیه «و لاد الله میشاق ای آوئوا کاب 
ليله لاس و لا و4 می‌فرماید: خداوند از اهل کتاب عهد و پیمان 


گرفت درباره مقام محمد برای مردم سخن بگویند و آن را کتمان نکنند 


۱ بحارلائواروج ۷ ص ۳۲۸ وج ۱۲ص ۶ وج ۳۳.ص ۱۱۳۰ تسیر برهانه ج ۲ ص 
۷ ؛ نورالقلین, ج ۱ص ۴۲۰ 


۳۹۹ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


در زاء و هم4 ولی آنها آن پیمان را وانهادند و اش به 
اقلا ینس مایشتزون۱4 و آن را به بهای کمی فروختند. پس چه بد 


11۳ توا ہما لم یلوا لا 
یو ۸( 
- (ای پیامبر) گمان مکن آنهایی که به اعمال زشت حود خحوشحال 


می‌شوند, و دوست دارند که در مقابل کاری (اعمال نیکی) که انجام 


نداده‌ند مورد ستایش رافغ ثنوند. از عذاب الهی به دور هستند, برا ی آنها 
عذابی دردناک استا. 
لا سیونب زاو حون آن توا نام 
یو اينآیه درباره مناقین نازل شد که بدون دلیل و عملی دوست 
داشتند مورد ستایش واقع شوند. 


تسب بعلاژة من الغذاب» 
می‌فرماید: مان به وی زا و لهم عَذابٌ آلیم» و برای آنها 
عذاب دردناکی است. 


ار 09۷ 


1 کنزالدقاتق ج ۰۲ ۰۳۱۲ نورالفین: ج ۱ص ۱۴۲۱ بحارلانوار چ 4 ص ۱۹۲ 
۲ کنزالدقانق ج ۲ص ۳۱۴؛ تفسیر صافی+ج ۲ص ۱۶۴ 


سوره آل عمران 


۱٩۱‏ -آنهایی که خداوند را در حال ایستاده و نشسته و به پهلو حفته یاد 
می‌کنند و در حلقت آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و می‌گویندد) پروردگارا 
تواینها را بیهوده نیافریده‌ای, پاک و منزهی ما را از عذاب دوزخ نگاهدار. 
۲- پروردگارا ه رکه را تو د رآتش بیافکنی او را خوار و ذلیل کرده‌ای؛ ر 
برای ستمکارال هیچ یاوری نیست. 
ین یذ ون الله قياماً و ردو على جتویهم4 یعنی شخص 
سالم نماز را در حال ایستاده و شخص مریض نماز را در حال نشسته 
می‌خواند. 
و على جُوبهم4 یعنی خوا 
این دو آیه از محکمات است, 


با تاره ی‌خواند. 


یمان ان ریک ما 


مع را 09 


الميغاد (۱۹۴) 


و أَودُوافي‌شيلي و انوا 
از 


تباب تنم یم ی لأميغعتل یل تین 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ی 


دگارا ما صدای منادی را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد که 


به پروردگارتان ایمان بیاورید. پس ایمان آوردیم: پروردگارا گناهان ما را 
بیامرز و از زشتی‌های ما درگذر و ما را با نیکان بعیران 

۴- پروردگارا آنچه راکه به وسیلۀ رسولت بر ما وعده داد‌ای په ما عطا 
کن و در روز قیامت ما را رسوا مکن بدرستی که تو از وعدهات تلف 
نمی‌ورزی: 

۵ -پس پروردگارشان دعاهای آنها را اجابت کرد (و فرمود:) من عمل 
هیچ عمل کننده‌ای از زن و مردتان را ضایع نمی‌کنم, که شما از همدیگر 


هستید ؛ پس آنها که از وط (ذر راه حدا) مجرت کردند و از دیا 


بیرون رانده شدند و در رال زا دیدند و جهاد کرده و کشته شا ن 
گنامانشان را می‌پوشانم و آنها را به بهشت‌هابی وارد می‌کنم که در زیر 
درختانش نهرها جاری است.اين پاداشی از جائب عداست: و بهترین 
ثواب‌ها در ند خحداست 
۶-رفت و آمد (آزادانه) کافران در شهرها ثو را فریب ندها. 
۷این متاع کمی است و سپس جایگاهآنها لش جهنم است و چه با 
جایگاهی است. 

رین نا سمغنا منادياً اد 


للإیمان) یعنی رسول خدا به سوی 


ایمان فرا می‌خواند تا اینکه فرمود: 
سپس امیرالمق‌منین ا ویاران آن حضرت را ذکر فرمود و فرمود؛ 
۳ ت اوا جوا ین دارهم پعنی امیر المزمنین وسلمان و 


نموه آل غموان ۳۹۹ 


لهم جذاب تجري من تیه اهار تا من لد له له لد 


تج 


راب4 و در راه من آزار دیدند و جهاد کرده و کشته شدند بیقین 
گناهانشان را می‌پوشانم و آنها را به بهشت‌هایی وارد می‌کنم که در زیر 
درختانش نهرها جاری است. این پاداشی از جانب خداست. و بهترین ثواب‌ها 
در نزد خداست: 

سپس به پیمرش فرمود: الک تقب لیا في الاو 
نافیل شم ماش جَهتم وبس ما4 رفت و آمد (آزادانه) کافران در 
شهرها تو را فریب ندهد. این متاع کمی است و سپس جایگاه آنها آتش جهنم 
است و چه بد جایگاهی است. 


سرع الجناب (۱99) 


٩‏ -و همانا از اهل کتاب افرادی هستند که به خدا و آنچه که بر شما و 
آنچه را که بر خودشان ازل شده ایمان دارند» برای خدا خاشم هستند و 
آیات الهی را به بهای اندکی نمی‌فروشند, اج رآنها نزد پروردگارشان است 
بدرست ی که خداوند سریع الحساب است. ۳ 
< و إن من فل الاب من ین باه مانن ایک وا ال 
بهم اشوین لل ) آنها گروهی از هود ونصاری بودند که اسلام آوردند 
که از جمله آنها نجاشی و پارانش بودند. 


با بها الد 


ن منوا اضبڙوا و ضابژوا و زابطرا و اموا له لعکغ 


۳۷۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


خرن ۲۰۰ 
۰ ای کسانی که ایمان آوردءابد, صبر کنید و پایداری نسانید و از 


خداوند بترسید شاید که رستگار شوید. 


اجر صبرکنندگان 
۲ 
۲ اروا و صابروا و زابطوا 4 
امام صادق ا میفرماید: بر مصییتها شکیبائی ہورزید و بر فرائض 


صبر نمائید و از امه 5۵ پیروی نموده و با آنها رابطه برقرار کنید. | 
امام رضا با می‌فرماید: هنگامی که روز قیامت شود منادی ندا کند کجا 
هستند صبر کنندگان؟ پس گروهی از رودم به پا می‌خیزند. سپس منادی ندا 
کند کجا هستند صبر شوندگان؟ پس گروهی دیگر از مردم به پا می‌خیزند. 
راوی گوید. عرض کردم: فدایت گردم صبر کنندگان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: آنهاثی که بر انجام واجبات صبر می‌کنند. و صبر شوندگان 
کسانی هستند که بر دوری از محرمات صبر می‌کنند. ۲ 


۱ بحارالاتوار ج ۲ ص ۲۲۰ 
۲- بحارالائوان چ ۶۸ص ۸۳؛ تحف العقول, ص ۲۹۶+ تفسیر برهانه ج ۲ص ۱۵۰ 


٤‏ - سوره نساء در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۷۶ آیه 


است 


a 


ای ناش ناکم اي کم من تفس واج 
رب یلهد رجالا نيراو لاء وله اي اون ب 


١ای‏ مردم از پروردگازئان:بترسید» که همه شما را از پک انسان آفرید و 
ا زآن همسرش را یز تفای گرد اآن در انسان‌های زیادی از مرد و زن 
(در اطراف عالم) پراکنده نمود؛ و بترسید از آن خدایی که در هنگام در 
خواست چیزی از همدیگر نامش را می‌برید» و نیز با حویشان (قطع رابطه) 
نکنید, که همانا خداوند مرافب شماست. 


يا یهللا انوا ربكم الذي فک من تفس واجدة4 یعنی‌شما 


(و خَلَقَ مثها رَوْجَها) یعنی حوا را که خداوند او را از دند؛ پائین آدم 
لا آفرید. 

و بت مهما رجالا کی و اء و اوا اله الي تون بو و 
ام در رو قيامت ۱ تقوی سؤال می‌کنند که آیا در دنیا تقوا پیشه 
داشتید. و از ارحام سؤال می‌کنند که آیا با آنها پیوند داشتید و صله رحم 


۱ ترجمة تفسیر قمى اج‎ ۱ VE 


می‌کردید؟ 
ان الله كان عَلّيكُم 


کفایت می‌کند. 


رقیبا مراد از «رقیب» یعنی خداوند شما را 


در روایت ابی‌الجارود آمده است که مراد از رقیب حافظ و نگهپان است. 


و آثوا ینمی أموالهم و لا دوا ث اب و لاک تال إلى 


ولیک کان خوب یر 0 


۲ -و اموال پنیمان را (بعد از آنکه به حد بلوغ رسیدند) به آنها بدهید, ر 


اموال بد و نامرغوب (خودرا) با اموال مرغوب (آنها)عوض تکنبد و اموال 
آنان را همه امول خووقآ بجر .کهآ گناهی بزرگ است. 
۲و تا لمآ راهم ولا نو لت بالط ۳۹ 
وهم إلى أن فوالک» یعنی ما یم رنه و ستم نخورید و مال 
نامرغوب خود رابا مال مرغوب آنها عوض نکنید. 
۲و لا تاکلوا وال لی آموالکم) یعنی مال یتم را با مال خودتان 
نخورید. 
ان خوباًگپیراً4 که آن گناهی بزرگ است. 


اتود 6 


۳-و اگر می‌ترسید که (در هنگام ازدواج پا دختران ینیم) با عدالت رفتار 
نکنید پس با زنان پاک دیگر (غیر از یتیمان) ازدواج کنید, پس اگر بترسید 


سوره نساء ۳۷۵ 


که در ہین آنها (زنان متعلّد) با عدالت رفتار نکنید پس یک همسر اختیار 
کنید و یا اگر کنیزانی دارید به همان اکفام کنیدکه‌اين کار از ظلم و ستم 
جلوگیری می‌کند. 


که 


لبط وافي ایام قنکشوا نا طاب لک ین ناْساء 


ره 


کم من الشداء من ۱ 9 


سوره و نصف دیگرش صدر آیۀ ۱۲۰ می‌باشد, و این آیه دربارۀ این است که 
حلال نمی‌باشد که با دختر یتیمی به خاملز مالش ازدواج کنند پس دربارة آن از 
رسول خدا ب سوال کردند و خداوته متتال ینونک فی ي لام .تا- 
منیو و ثلاث و رباع رال مود ۰ 

إن ۳ وا احدء ز ما ملک ایانم الک آذنی أا 
َعُولوا) یعنی اگر قادر به برقراری عدالت در بین زنها نیستید بیش از یک زن 


نگیرید. 


و آئوا السا داهن ن ن کم عن شیم یله تسا نکلوه هنبا 


رین (۴) 
۴-و مهر زنان را (بطرر کامل) به آنھا بپردازیدہ پس اگر چیزی از آن را با 
رضایتشان به شما بخشیدند, ا زآن استفاده کنید که برای شما حلال وگوارا 


است, 


۱ سورة نساء» ی ۱۲۷ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ V1 


۲و آئوا اشناء صدفا نله نحله یعنی هدیه داد. 


نامیا یعنیآنچه را 


که زن از مهر خود به مرد بخشید دیگر نمی‌تواند چیزی از آن را پس بگیرد. 


و لارا القهاة نکم جعل تک فما اززشومم فیفا و 
اكوم و لالم قو لأمغروفاً )0( 
۵-و اموال خودتان را که خداوند آن را باعث پایداری زندگی‌نان قرار داده 
در اخنیار سفیهان نگذاربد و روزی (نفقه) آنها را از همان مال بدهید ر 
لباس ب رآنها پپوشانید و با آنهانیکو و شایسته سخن بگولید, 
ابی‌الجارود از امام باقر اکا دیاز این آیه «و لا وتوا الشقهاء 
نراتک» روایت می‌کند که فرتود؛سفهاء زنان و بچه‌ها هستند. وقتی‌مردی 
تشخیص دهد که همسرش و یا فرژندش ستفیه و فساد انگیز است. نباید 
هیچیک از آنها را بر مال خودش مسلط کند, چون خدای تعالی مال را وسیله 
قوام زندگی او قرار داده» سپس فرمود: مراد از «قیام» معاش زندگی است. 8 
و ازرومم فیها و شوم و ولوا همقل مفروفا4 می‌نرماید: 
معروف آنچه که از مال و سلاح است. 
شارب الخمر را طرددکنید 
ابوبصیر از امام صادق تس روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا ا 


فرمودند: شارب الخمر هر وقت سخنی گفت او را تصدیق نکنید و هنگامی که 


به خواستگاری آمد به او زن ندهید, زمانی که مریض شد به عیادتش نروید. 


۱ مستدرک الوسائل ج ۱۳.ص ۴۲۷ وج ۱۲.ص ۱۸ ؛ بحارلانوارج ۱۰۰ص ۱۶۳ 


سور اتسا vv‏ 


هنگامی که مرد در تشیع جنازه‌اش شرکت نکنید او را دربارۂ امانات خود 
امین قرار ندهید و هر کس امانتی به او بسپارد و آن امانت از بین برود خداوند 
عوض آن را اعطا نمی‌کند و در مقابل تلف شدن آن مال جر و ٹوابی به شما 
تھی ند زیر غداوند حى فر عايد؛ و له توا اسان مالک و کدام 


ونر 1 ۱ 
شتی اق خی زنر شراب ایر ات 


هرد وسیدند امتحان کنیل که اگر در آنها رشد 


دیدید اموالشان را بهآنها بادهید و قبل از اینکه بررک شوند اموالشان را از 


روی اسراف و عجله نخورید (حیف و میل تکند) و هر کس بینیز است 


(از برداشتن حق‌لزحمه) خودداری نماید» و ه رکس که فقبر است به اندازۂ 
متعارف (از مال یتبم حق‌الزحمه) بردارد؛ پس هنگامی که اموالشان را به 
آنها می‌دهید شاهد بگیرید اگر چه گواهی دا برای محاسبه کافی است. 
از خوردن مال ینیم 
و ابوا الینامی تیذا لا ما 


EEE 
شرا ولمم ولا اوها إشرافا وبذاراًاً يبروا‎ 

هر کسی که در دست او مال یتیمی باشد جائز نیست که آن را به او تحویل 
بدهد تا اینکه به سن بلوغ و ازدواج برسد؛ زمانی که آن تیم محتلم شد در 


(. وسائل الشیعهج ۲۵.ص ۳۱۲+ بحارالانوان ج ۷۶ می ۱۲۷ : نورالقلین: ج ۱ء ص ۴۴۳ 


۱ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ TVA 


صورت مرتکب شدن به معاصی حد بر او جاری می‌شود و بجا آوردن 
واجبا 


بر او واجب می‌گردد, و در صورت بلوغ در حضور شاهد, مال به او 
داده می‌شود و اگر کسی نمی داند که آن یتیم به بلوغ رسیده است یا نه او را با 
بوی زیر بغل و موی عورت امتحان می‌کنند که اگر مو روئیده باشد پس او به 
بلوغ رسیده و مالش را به او می‌دهند, و جائز نیست که مالش را از او باز 
بدارند و بگویند که او بزرگ نشده است. 

< ولا تاگلوها شرف و پدرا نیوا اگر در دست کسی مال 
بتیمی باشد که خودش غنی و ٹروتمند باشد بر او حلال نیست که از آن مال 


بتیم بخورد و اگر فقیر باشد به مقدار نیاز از آن بردارد.۲ 


۷-از برای مردان (فرزندان پسر) از آنچه پدران و مادران و حویشان از خود 
بجای می‌گذارند, سهمی است و از برای زنان (فرزندان دختر) نیز از آنچه 


پدران و مادران و خویشان از خود بجای می‌گذارند سهمی است. چه آن 


مال کم باشد یا زیاد, سهمی مشخص وتعیین د 
آیه (لرجال تعیب يِا ترک الوالدان و الا هبش 
تصیب ما ترک الوالذان و سیون الم مه او کر تصیا 
علروضا» به سید یه ی رصیکم ال و۱4 منسوخ شده است. 


1 بحارلائواردج ۱۰۰ص ۱۶۴ 
۲ سورة تسای یه ۱۱ 


سور اء ۳۷۹ 


رالرى و ايلام و 
هم ولا منورفا (0 


۸-و هنگام تقسیم (ارث) حویشان و یتیمان و فقیران (که ارث نمی‌برند) 


حاضر باشند, چیزی از آن اموال را به آنها بدهید و با آنها نیکو و شایسته 
سخن بويد ر 
آیه «و إذا حضر الفشعة أولوا الفزبى و الينام و المساكين 
تارمن ور قزل غروفا) به وسیلهآبة ( ویک ال 
في وم منسوخ شده است. 


وليخ الذي لو تر کوان لهم ده ضغافاً وا 
وا ولا شدیدا )٩(‏ 


٩-و‏ اگر کسانی که فرزئدان ضعیف و انوا 


از ود بافی می‌گذارند بر 


(آینده) آنان می‌ترسند: پس بابد از خدا بترسند و (در حق یتیمان صردم) 


ن خلفهم و ی ضفافاً خافوا غلیهم 
زوا ر اه 
لیتقرا اله 1 1۳۳ ولا ید4 خداوند عزوجل می‌فرماید به یتیمان 
ظلم نکنید که آن ظلم و ستم به فرزندان شما هم می‌رسد زیرا خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید زمانی که مردی به یتیمی ستم کند و مام او را حلال بداند 
بچه‌هایش از ستم در امان نمی‌مانند و به ظلمی که پدرشان انجام داده مبتلا 
می‌گردد؛ و اگر آن مرد شخصی صالع و نیکوکار بود بچه‌اش در عوض 
نیکوکاری پدرش در امان می‌مانده و دلیل بر آن فرمایش خداوند متعال و 


411 یام‎ gl 


۱ ترجما تفسیر قمی اج‎ A: 
نا لجذا تکان امین نة و کان تخته كن لا وکان‎ 
ما صایحا راد ریک أن يلغا دنا و ستخرجا کنزهنا رح‎ 
من رَبْک) ' خداوند به خاطر فساد پدرش به یتیمی ستم نمی‌کند و لکن بچه‎ 
را به سوی پدرش وامی‌گذارد که اگر پدر صالح و نیکوکار باشد بچه را به‎ 
عوض نیکوکاری پدرش حفظ می‌کند.‎ 


۰ -کسانی که اصوال یتیمان را به ظام و ستم می‌خورند. همانا (در 


حقیقت) آنها آتش پنیتخوزند وب زودی د رآتش فروزان می‌سوزن.. 
حالات خورندکان مال يتیم در معزاج 
5 9 ۳ 
لین کون وال ال امن کلون في بطرنهم ۳9 


امام صادق ان می‌فرماید: رسول خدا بُ فرمودند: هنگامی که مراشب 
معراج به آسمان‌ها بردند گروهی را دیدم که آتش در دهانشان می‌ريختند واز 
پشتشان بیرون می‌آمد. گفتم: ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی هستند که اموال تیم را به للم و ستم می‌خوردند.۲ 


1. سورۂ کهف؛ آیة ۸۲. و اما آن دیوار برای در طفل یتیمی بود که در شهر زندگی می‌کردند و 
پدری صالح داشتند و زیر آن گنجی برای آن دو گذاشته بود؛ خدایت خواست تا به لطف خود آن 
اطفال به حد رشد رسند و خودشان گنج را استخراج کنند. 

۲ بحارالائرارں ج ۷۶ ص ۲۶۷ ؛ وسائل الشیعه ج ۸۷ ص ۱۲۴۷ تفسیر برهان؛ ج ۲ص 
۵ تفسیر صافیج ۲ص 1۹۵ 


سورة نساء ۳۸ 


بها أؤ ین و إن کان جل ورت له و ارآ وله أ أو أت 
کل زاجد معا امش و 

من بغ وی توصی با زد َير از وی ین له اله عابم 
خبغ 40 

۱- خداوند شماها را دربار؛ فرزندانتان سفارش می‌کند که پسر دو برابر 
دختر ارث می‌برده پس اگر فرزندان دختر بیش از دو نفر باشند دو سوم 
میراث از برای آنهاست, و اگر یک دختر باشد نمف میراٹ از برای ارست, 
و برای ه رکدام از پدر و مدراو(تیت)یک ششم میراث استه اگر (شت) 
فرزند داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد وارث اموالش پدر و سادر 
است که مادر یک سوم (و بقیه از برای پدر است): و اگر میت برادرانی 


داشته باشد پس مادر یک ششم ارث را می‌برد (و بقیه از برای پدر است) 


(اینها همه) بعد از بجا آوردن وصیت میت و دادن بدهی‌او می‌باشد. شماها 


نمی‌دانید که کدام یک از پدران و فرزندان به حال شما سودمندتر است. 


غریضه الهی است و خداوند به هر چیز دانا و آگاه است. 


۱ ترجماةً تفسیر قمی اج‎ YAY 


۲و شما مردان نصف میراث زنانتان را به ارث می‌برید اگ رآنها فرزندی 
نداشته باشند پس اگر فرزند داشته باشند یک چهارم ارث آنها از برا 

شماست» بعد از بجا آوردل وصئت او و دادن بدهی‌اش, زنان یک چهارم از 
شما ارث می‌برند اگر فرزندی نداشته باشید و اگر فرزند داشته باشید یک 
هشتم از برای آنهاست بعد از بجا آوردن رصتّت و دادن بدهی‌تان. و اگر 
مردی و یا زن ی کلاله ( یعنی پدر و مادر فرزند نداشته و برادر و با خواهرش 
ا زار ارث می‌برد) داشته باشد, ه رکدام از برادر و یا خواه ریک ششم ارث 
را می‌برند. (اگر برادران و خواهران مادری باشند) ؛ و اگر بیش از بک نهر 
باشند هم آنها در یک سوم ارث شریک هستند, بعد از بجا آوردن ومثیت 


و پرداخنن بدهی میت اوا صورتل که به آنها ضرر نزند؛ این سفارش از 


جانب خداست.و لاود در بردبار است. 
ارث 
رصیگم اله في کلف حط ین اکان که 
مردی بمیرد و فرزندانی دختر و پسر از او بجا مانده باشد پس پسرها دو 
برابر دختر ارث می‌برند. 
نکن سا وق ان تناما رک زمانی که مردی بمیرد 


پدر و مادر و دو دختر داشته باشد پس به هر کدام از پدر و مادرش یک ششم 


و به دختران یک سوم ارث می‌رسد, و اگر یک دختر داشته باشد پس به او 


نصف و به هر کدام از پدر و مادر یک ششم ارث می‌رسد. و باقی مانده را په 


پنج قسمت تقسیم می‌کنند که سه قسمت آن از برای دختر و دو قسمت 
دیگرش از برای پدرو مادر است. , 


فان لم ین له ود وه و ها € و ار میت فقط پدر و 


سور نساء TAY‏ 


مادر داشته باشد پس دی سوم ارث ان برای پدر و پک سوم از برای مادر است 


تقسیم اموال در صورتی است 
که میت وصیت بر ادای قرضی نکرده باشد که در این صورت اول باید 
آن‌گاه امام د به مرد 
نطف ما ترک آژواجک» پس زمانی که زنی بمیرد در 


صورتی که فرزندی نداشته باشد شوهر نصف اموال او را به ارث می‌برد و 


وت 


وصیتش را بجا پاورند و باقیماندہ را تقسیم نماي 


00 


فرمودند: و 


اگر آن زن فرزندی داشته باشد شوهر یک چهارم ارٹ می‌برد؛ و اگر شوهری 
بمیرد و فرزندی نداشته باشد ن 


یک چهارم از او ارث می‌برد و اگر شوهر 
فرزندی داشته باشد زن یک هشتم ارث می‌برد. 


حکمکلاله 
۳ ر 

۶و إن کان رل رز لا رعش کل زاجم 

معا اله اس پس این کلاله' مادری که منظور خواهر و برادر مادری 


۱. دربارۀ معنای کلاله که چیست و در کجا بگار می‌رود از تفسیر نمونه ج۳ ص ۲۹۶ مطلیی را 
می‌آوريم که بیانگر معنای آن می‌باشد در تفسیر نموئه آمده است: 

دراین جمله از یه به واژه تازای برشورد می‌کنم که ففط در دو مورد از فرآن دیده می شود؛ یکی 
در آبه مورد بحث و دیگری در آخرین آیه از همین سوره نساء و آن کلمه «کلاله» است. 

آنچه از کنب لغت استفاده می‌شود این است که «کلالهه در اصل معنی مصدری دارد و په معنی 
«کلال» یعنی از بین رفتن قوت و توانایی است. 

ولی بعدا به خواهران و برادرانی که از شخص متوفی ارث می‌برند گفته شده است و شاید تناسب 
آن این باشد که برادران و خواهران جزء طبقه دوم ارث هستند. و تنها با نبودن پدر و مادر و فرزند 
ارث می‌برند, و چنین کسی که پدر و مادر و فرزندی ندارد مسلما در رنج است و قدرت و توانایی 
خویش را از دست داده و لذا په نها «کلال» گفته می‌شود و «راغب؛ در کتاب «مفردات" می‌گوید: 
«کلالهه به کسانی گفته می‌شود که از متوفی ارث می‌برند, در حالی که پدر و مادر یا فرزند و 
فرزندزاده او یستند. 

ولی از روایتی که از پیغمبر حداص نفل شده چنین استفاده می‌شود که «کلالهه عنوانی است برای. 
در حالی که نه پدر و مادری دارد و نه فرزند و هیچ مائعی ندارد که 
«کلاله» هم بر شخص متوفی» اطلاق شود و هم بر این دسته از خویشاوندان»(چنان که در کتاب 


۳ ترجمةً تفسیر قمی اج ۱ 
است اگر بیشتر از یک خواهر و برادر باشند یک سوم ارث را می‌برند و آن 
ارث هم در میان برادر و خواهر به طور مساوی تقسیع می‌گردد؛ پس اگر میت 
برادران و خواهران پدر و مادری داشته باشد یا پدری فقط داشته باشد پس 
مادر میت یک ششم و پدرش پنج ششم ارث را می‌برد. چون برادران و 
خواهران پدری جزء نانخواران پدر هستند و خرجی آنها بر پدر لازم است و 


آنها مادر راز گرفتن یک سوم ارث باز می‌دارند.! 


ند اتلهشرعینأة بم فا 
رن نی اه الفوث آز بجفل الله له 


۵- و کسالی از زان با که مرنکب زنا شوند چهار شاها. از مسلمانان بر 
آن عمل زشتشان بگیرید, پس اگر شهادت دادند آن زنان را در خانه نگه 
e‏ رگشان فرا برسد یا نعداوند. راهی برای آنها قرار بدهد. 
ياين الاح من سیک فاشتشهد وا یهن ار 
1 ۳ ام 
باعل هسبلا در زمانجاهلیت اگرمردی با زنی زا میکردآن زن 


را در خانه‌ای آنقدر محبوس می‌کرد: 


تا می‌مرد سپس این عمل با آیه سورۂ 


خود به ابن موضوع تصریح کرده است) 

و اما اینکه چرا فرآن به جای بردن نام برادر و خواهر این نبیر «کلاله؛ را انتخاب کرده؟ شابد به 
خاطر این است که ابن گونه افراد که نه پدر و مادر دارند و نه فرزندی مراقب باشند که اموال آنها 
به دست کسانی خواهد رسید که نشانه ناتوانی او هستند و با بر ابن پیش از آنکه دیگران از آن 
استفاده کنند خودشان آنها را در موارد ضروری‌تر و لام‌تره در راه کمک به نیازمندان و حفظ 
مصالح اجتماعی صرف کنند. 

۳۴۰ بحارالاتوارج ۱۰۱:ص‎ ١ 


00 ۷ 


- خداوند توبۀ کسانی را مي‌پذیرد که از رری جهالت کار بدی را انجام 
می‌دهند و سپس زود (ازآن عمل بِشٌان) توبه می‌کنند» پس خداوند توب 

آنها را می‌پذیرد و خداوند دنا و آگاه ات 
۸و کسانی که اعمال رشت الجام می‌دهند و چون مرگشان فرا می‌رسد 
می‌گویند: الآن وبه کردم برا یآنهاتوبه نیست, و نیز کسان ی که در حال کفر 
می‌میرند (توبه‌شان قبول نمی‌شود) اپنها کسانی هستند که برایشان عذابی 

دردناک آماده ساختهايم. 

«إنما اب على الله ل تون لشوء ها يوون من 
ریب فک ب يوب الله لبهم کان الله عليماً حكيماً4 ایسن آیه از 


محکمات است. 

یت ال لین یف ن السات خثی إذا حضر دمم ال 
الل نی تبث ال 

امام صادق 1 می‌فرماید: در قرآن نازل شده است شخصی که ترسیده 


1 به هر کدام از زنان و مردان زناکار صد تازبنهبزنید. 


۳۸ ترجه تسیر قری 1 


و دارای هم و غم است و مرگ رابا چشم خویش ببیند و توب کند پحالش نقعی 


٩‏ -ای کسانی که ایمال آوزداید, برای شما حلال یست که از زنان به 
اجبار ارث ببرید. زب رآلها تخت‌گیرق نید تا قسمتی ا زآنچه راکه ب آنها 
آنها) بگیرید, مگ رآنکه آشکارا عمل زشتی را انجام 
بدهند. و باآنهابه شایستگی رفتار کید و اگ رآنها را خوش نداشتید (فورا 


ازآنها جدا مشوید) چه بسا از چیزی خرشنا نياید و حداوند در همان خير 


داده‌اید (مهر دوبا 


زپادی قرار می‌دها. 

۰و اگر خواستید همسر دیگری بجای همسرتان اعتیار نمائید و مال 
بسیاری بعنوان تهریه به ار داداید پس چیزی از آن را نگیرید آیا برای 
گرفت نآن به بهتان زدن و گناه آشکار متوسل می‌شوید؟ 

(۲۱-ر چگونه مه رآنان را می‌گیرید در حال یکه با یکدیگ ر تماس داشته‌اید و 
آنها (در هنگام ازدراج) از شما عهد و پیمان محکمی گرفته‌اند. 


۱ بحارلانوان ج ۳۰.ص ۱۷۶ : نورالقینج ۱ ص ۲۵۸ 


سوره تساء ۳۸۷ 
ادا کردنعربجاهیت بات نان 
میا ازیو ان 
و رو 11 میخض ۳ رو 


برای مرد حلال نیست زماتی که با زنی ازدواج کرد و آن زن مهر و ارثی را 


که به او داده شده را به شوهر ندهد و شوهر او را تحت فشار قرار داده و به 
زور بخواهد بگیرد و طلاقش هم ندهد و او را حبس کند و به آن زن بگوید آنچه 


۱ ری پیات 


۳ E 
لآ حشَة من مين که در طلاق خلع توضیح داده‌ایم که اگر‎ 
زن به مرد ی آن صبورت مرد می‌تواند آنچه را که به او‎ 
داده یا بیشتر از آن را از زن بگیرد.‎ 


1 
در روایت ابی‌الجارود از امام باقر اا آمده که در معنای آیه: یا ها 

لین ال کم آن تر کر انشا گرا4 فرموده: در جاهلیت ودر 
اوائلی که قبائل عرب اسلام آوردند رسم چنین بود که وقتی شخصی 


دوستش می‌مرد و زنی از او می‌ماند. او جامه خود را بر سر آن زن 
می‌انداخت و همین باعث می‌شد ازدواج با آن زن را به ارث ببرد به این معنا که 
این ازدواج دیگر مهریه نمی‌خواست با همان مهریه‌ای که رفیقش او را همسر 
خود کرده بود همسر وی می‌شد. همانطوری که اگر این شخص پسر متوفی 
بود هم نکاح زن پدر را ارث می‌برد و هم مال پدر راء 

وقتی که ابو قیس بن سلب از دنیا رفت. پسرش محصن بن ابی قیس, جامه 
خود را بر سر همسر پدرش کبیشه دختر معمر بن معبد انداخت, و در نتیجه با 


مهریه‌ای که پدر به او داده بود وارث نکاحش شد و سپس او را بلاتکلیف رها 


کرد نه با وی همخوابگی کرد و نه نفقه‌اش را داد کبیشه نزد رسول خدا ٤‏ 


۱2 ترحبا تست قی‎ A 


شکایت برد. که یا رسول الله شوهرم ابو قیس بن أسلب از دنیا رفت و پسرش 
محصن وارث نکاح من شد نه با من همخوابگی دارد, و نه نفقه‌ام رامی‌دهد و 
نه رهایم می‌کند که به خانواده و اهلم بپیوندم. 

رسول خدا کل فرمود: تو فغلا به خانه‌ات برگرد تا اگر خدای تعالی در 
باره مساله‌ات می نازل کرد خبرت کنم در این یان آیه ۵ له 
تنکځواما كع آبا وگ ین اشنا ماد سكف ان اه مت 
و شاء یلا" نازل شد و کبیه (کبیشه)به اهل خودش پیوست. این تن 
کبیثه (کبیشه) نبود که چنین شد در مدینه زنانی دیگر بودند که نکاحشان به 


ارٹ رفته بو چیزی که هست نکاج پیٹ (یشه) را پسر شوهر ارث بو 
بوده که خدای تعالی این آیه را تال کد دز :»۱ با یه لین اموا لا بح 
کم نت و الا رها "ای کنننی که ایمان آورده‌اید برای شما حلال 


نیست که | 


زنان به اجبار ارث ببرید: 

۲و اروش بالعفزف فان کوش تعس آن رهوا شياو 
يَجْعَل الهف را زا ایغ مود یه همستزش تستم می ند راو را 
رها نکند و همچنان بر او ستم روا کند که خداوند بر آن زن عطوفت و مهربانی 
می‌نماید و اما اگر مرد او را طلاق داده و رهایش نماید و کس دیگری با آن زن 


ازدواج نماید پس خداوند مهربانی و اولاد به آن زن اعطا می‌کند که خداوند در 


آن خپرزیادۍ قرار داده است. 
و می‌فرماید: EE‏ 
قلطا رال ۳۹ مه شین أ تأخذوته بیان ۳ ید 


۱. سورة نسای آیة ۲۲ 
۴. وسائل المیعه.ج ۲۰ص ۵۱۴+ نورالفلینج ۱ ص ۱۳۵۹ تفسبر برهاندج ۲ص ۱۹۴ 


سوره تساء ۳۸۹ 


که مردی از زنش کراهتی داشت ت خداوند نهی نموده است که پر او ستم نماید 
و خداوند می‌فرماید: 3 كيف وق آلضی کم فض ش 4 و 
افضاء همان مباشرت و نزدیکی کردن با وست می‌فرماید: :وان منک 
میباقاً غلیظا» و میثاق سخت و محکم آن چیزی است که خداوند برای زنان 
از مردان شرط نموده است که یا نگهداشتن به خوبی و نیکی است یا رها 


1 3 1 0 ۳۹۹ 1 
کردن و طلاق دادن به خوبی و خوشی است. 


ولا تتکخوا ماک با کغ ین شاه لا 
وساء ستبیلاً (۲۲) 

ا راتکه و وام و عغانکع و حا 
نون ی أرض نگم أ مراکم 


ان فاج 


۲-وبا ی رن ان رم رد ار تکنید مگ رآنچه 


که (فبل زاین حکم) انجام شده است» زیرااین کاری زشت و نفرت‌آور و 
بد راهی است. 

۳-حرام شد بر شما (ازدواج با) مادرنتان و دخترنتان و خواهرانتان و 
عیه‌هایتان و حاله‌هایتان و دختران برادرتان و دختران شواهرتان و مادران 


رضاعی‌یتان و خواهران رضاعی‌یتان و مادران زنان و دختران زنانتان که در 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۹۵ 


۳۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دامن شما تربیت شده‌اند اگر با آن همسران نزدیکی کرده باشید و اگر 
نزدیکی نکرده باشید (و او را طلاق دهید) مانعی ندارد (که با دختر او 
ازدواج کنید). و نیز حرام شد همسران پسرانی که از صلب شما هستند و نیز 
حرام شد به اینکه جمع بین دو خواهر کنید مگر آنچه در گادشته (پیش از 
نزول‌این حکم) انجام داد‌اید, همانا خداوند بخشنده و مهربان است. 


ولا تنک ځوا ما تكح آباوكم ین السا مائد 


عرب با زنان پدرانشان ازدواج می‌کردند پس زمانی که مردی دارای 


فرزندان زیادی می‌شد و آن مرد زنی داشت که مادر آن بچه‌ها نبود هر یک از 
۳ ۳۸ با 
RE‏ حرمت يكم شهانکم و بل 


ان و عثانگم و نک و E‏ 


نات الأ i‏ 
اللأتي أرضفتکم و أخوائكم ین راغ وهات بسانگ..4 این 
محرمات همه‌اش حرام است هر چه که بالا برود و همچنین است دختر و 
خواهر, اما آنهائی که خودشان حرام بوده و دخترانشان حلال هستند عمه و 


خاله می‌باشند و همینطور مادر زن که خودش حرام و دخترش حلال می‌باشد 
زمانی که دختر اولی که در اختیار مرد بوده مرده و یا طلاق داده باشد.۱ 

و بابک اللاتي في ورگ ممن نانک خوارج گمان می‌کردند 
انی که مردی زنی دا 


باشد که آن زن از شوهر خود دارای دختری باشد 
و این مرد او را تربیت نکرده و در خانه‌اش نباشد بنابراین آیة 3 و... اللانی 

0 
فی خجورکم) ازدواج کردن با آن دختر حلال می‌باشد. امام صادق ا 


۱ بحارالاتواره ج ۱۰۰ص ۳۶۸+ مستدرک الوسائل.ج ۱۴م ۳۷۶ 
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می‌فرماید : برآن مرد حلال نمیباشد.! 
و حلائل ابلائ گم ین من ألابکم » یعنی همسر پسرانتان. 


ما وراه 


۴-و (ازدراج) با زنان شوهردار (برای شما حرام است) مگ رآنهایی راک 
(در جنگ با کفار) مالک شدهء‌اید. این احکام الھی ہر شماست, و اما زنان 


غیر از اینها بر شما حلال سیت که ها رابا مال خود اختیارکنی در حال یکه 
از راه ازدواج بگیریدنهآنکه نا گنیدہ پس اگر زنانی را منعه کردید واجب 
است که ته رآنها را بپردزید, و برا ی شما مانعی ندارد بعد از تعیین هر 
چیزی راکم و زید کنید همانا حلاوند دانا و حکیم است 
راصنا من اسساء امک ناکم٤‏ یعنی کنیز مرد که با 
عبدی ازدواج کردهاست آن‌گاه مرد می‌خواهد با کنیزش ازدواج نماد پس باید 
آن کنیز و عبد را از هم جدا کند تا کنیز یک حیض یا دو حیض ببیند و رحمش 
پاک گردد و زمانی که رحمش پاک شد برای آن مرد حلال است که با آن کنیز 
ازدواج نماید. 
یناب الک نی حجت خداون بشما 
رل کرد وراه لک أن را بأفوالگم شخصیین َير 


۱. کنرالدقاتی ج مس ۱۳۰۵ تفسیر برهان,ج ۷ص ۲۰۱؛ ثورالشقلییدج ۱ص ۱۲۶۵ 
تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۲۱۴ 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ AY 


مُسافِجِینَ) یعنی با زنی شوهردار که زناکار نیست به زور و ستم ازدواج 
کند. 

امام صادق لا می‌فرماید: (فمن استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی 
فآتوهن أجورهن فريضة) اين آيه دليل بر متعه است ۱ 


ا ر 
کنر پل ی ول 


۵-و کسانی که ٹوانایی ازدواج با ژنان با ایمان (و آزاد) را ندا 


ارند. پس 
می‌تواننا. با کنیزان با ایمان که مالک آنها شدءاند ازدواج کنند, و خدا به 
ایمانتان آگاتر است» همگی از یک جنس هستید» پس با کنیزان مؤمنه با اذل 
صاحبانشان ازدواج کید و مهرشان را به نیکی پرداحت کنید. بشرط ی که 
پاکدامن باشند و در آشکار زناکار ناشند و در بهانی با مردی دوستی 
برقرار نکنند, پس هنگامی که کنیز شوهرداری زنا داد نصف عذاب (حدذ) 
زنان آزاد را درند. این حکم ازدواج با کنبزان برای کسانی از شماست کہ 
بترسناد در رنج و سختی بیفتند» و اگر صبر کنید برای شما بهتر است. و دا 
بخشنده و مهربان است. 


دمن یسیع نكم طولا أن ینیع المختنات اوبات یر ما 


۱ بحارلائواریج ۱۰۰ص ۱۳۱۴ تفسیر برهانرج ۲ص ۲۰۴ 


۳۹۳ 


انگ اغمات می‌فرماید: کسی که توانایی 
ازدواح کردن با زن آزاد را ندارد پس با اجاز صاحب کنیز می‌تواند با کنیز 
ازدواج کند. 

۲ر الله ألم پإیغانگم غضم ن فض ۱ 
ون ور بالغروف مُحصنات یر شنافخات4 می‌فرماید: در 
صورتی که آن کنیزاهل مکر و حیله و فسق و فجور و زناکار نباشد ۱ 


القذاب) تا و زو رای 
آنهازدهمي‌شود پس اگ برای بار نوت ہار هشم زنا کرده ويا 
زنا داده باشند همان نصف حد بر آنها زده می‌شود.و در بار هشتم کشته 
می‌شوند. 

امام صادق نی می‌فرماید: همانا در بار هشتم کشته می‌شوند زیرا 
او رحم کرده و اجازه نداده که هم طوق بندگی (غلامی و کنیزی) و 
هم حد فرد آزاد بر او جمع شده و جاری شود. ۲ 


خاو 


1 بن آمثالانأکلو تاک یتک ۳ 
راض نگم و لت سکم الله کاب 


ای کسانی که ایمان آررد‌اید امواتان را به باطل (ربا) مخورید مگر 


اینکه خرید وفروش حلال و با رضایت در بیتان انجام بگیرد. و حودتان را 


۱ نورالتلین: ج ۱ص ۴۶۹ 
۲ بحارالانواروج ۷۶ص ۸۲؛ تفسیر صافی.ج ۲ ص ۲۲۳ 


۳۹۶ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


تکشید همانا حداوند نسبت به شما مهربان است. 


اموا لا لوا ناکم بتکم الباطل 4 که مراد از 


رع راض نکم 


e 


۳ شک می‌فرماید: هنگامی که رسول خدا برای جنگ 


می‌رفت بدون اینکه پیامبر دستور داده باشد افرادی تنها بر دشمن حمله 


می‌کردند و خداوند در این آیه نهی فرموده است که خودشان را بدون دستور 


کر (۳۱) 


۳۱- اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید دوری کنید, گناهال 


کوچکتان را می‌پوشانيم و شما را در جای بزرگواری وارد می‌کنیم. 
ان توا کبائر ما تْهَوْن عَه گناهان کبیره هفت تا است: کفر, 
کشتن نفس عاق والدین» خوردن مال یتیم. خوردن مال رباء فرار از چهاد, بعد 
از هجرت از آداب و رسم اسلامی برگشتن و رو به آداب و رسوم جاهلیت 


آوردن ؛ و هر چه که خداوند در قرآن به آنها وعدة آتش جهنم را داده است از 
ا کن 0 
گناهان کبیره است. "آن‌گاه فرمود؛ (نکف عْکُم اكم و ندخلکم 


مدخلا ککریما4 گناهان کوچکتان را می‌پوشانيم و شما را در جای بزرگواری 
وارد می‌کنیم. 


۱. تفسیر صافی» ج ۲ ص ۲۲۵ ؛ کنزالدقائق ج ۲ص ۴۲۸ 
۲ بحارالائوا رىج ۷۶ ص ۴ 


سوره نساء ۳۹۰ 


۲ -آنچه را که خدارند به وسیل آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری 


داده آرزو مکنید که هر یک از مرد و زن بهره‌ای از آنچه په دست می‌آورند 
اند نان قال عدا ذروانت کید که همان نان بر هر چیرۍ 

داناست. 
و لاأ منوا ما قصل هگن علی غض) می‌فرماید: برای مرد 
جائز نیست که زن مرد مسلمانی وا لش را آرزو کند و لکن از خداوند 
فضلش را درخواست نماید ‏ الله کان بل شَيْءٍ عَليماً) همانا خداوند 


بر هر چیزی داناست. 


سر با ر وارثانی فرار یمه از میراث پدران و مادران و 


خویشان ارث ببرند. و با کسانی که عهد و پیمان بسته‌اید بهر‌شان را 


پپردازید, پدرست یکه خداوند بر هر چیزی ناظر وگواه است. 
و لکل جعلنا مو 
انم در زمان 
آنهانی که سوکند خوردهبوند از هم ایثمیبردنه وه ها که بنهای را 
آزاد می‌کردند که این آیه نازل شد ‏ و ولوا الأزحام: ب اش اژلی ببَعْض 


عَقَدَث 


اهلیت ارث را به برادر می دادند نه به خویشاوندان و به 


۳۹۹ 


ترجما تفسیر قمی اج ۱ 


فیکثاباللّ4 سورة انفال آیۀ ۷۵و آن را منسوخ کرد, 


فعق ی لا کی (۳۴ 


۴ مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند ‏ وآن به حاطر برتری است که 


خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر مقر فرموده است و به خاطر 


انفاق‌هایی است که از اموالثان (به زنان) پرداخت می‌کنند: پس زنان صالح 


متواضع شوهرانشان وه و در غبابشان از حقوق آنها (شوهران) در مقابل 
حقرقی که نحداونډ برای آنآن فرار داده محافظت می‌کنند. و اما در مورد 
زنان یک از نافرمان یآنها ترس دارید پس پند و اندرز دهید(و اگر مزثر نشد) 
در بسترا زآنها دوری کنید و (اگر باز مطیع نشدند) آنها را با زدن تبه کنید, 


پس اگر از شما اطاعت کردند دیگر راهی برای تعد ی (تنبیه‌های دیگر) آنھا 


مجولید که همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است 


زنان مطیع وناشزه 
ارجا فْامون على لاء بها قصل الله بَغْضَهُم على بغض وبا 


۲۳ 


نموه یعنی خداو بر مردان واجب کرده است که بر زان 


نفقه بدهند آن‌گاه خداوند زنان را ستایش کرده و فرمود: (قالصالخاٹ ت 


ارات ت خافظا لیب بها نله بغنی زنانی که خودفنان رآ در زهان 


غیاب شوهرانشان محفوظ می‌دارند. 


ابی‌الجارود از امام باقر بل روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: 


۳۹۷ 


نی زنان مطیع و فرمانبردار.۱ 
افون نشورَهن من اهرون في اه 
اضَربُوُ فان طْتکم فلا د 


است که اگر زنی خودش را در اختیار شوهرش قرار ندهد و در رختخواب او 


نخوابد شوهر به او می‌گوید از خدا بترس و به جایگاهت برگره که همین 
موعظله است, پس اگر زن از مرد اطاعت کرد که راه درستی رفته است و الا او 
را از خود براند و اگر به فراش خود برگشت که برگشته الا او راطوری بزند 
که مورد جرح و سرخی بدن نشود و اگر زن اطاعت کرد و به اذیت و آزار 
شوهر نیز پرداخت که خداوند می‌فرماید: ان تک لا راهن 
ییا که زنان رابه دوستی تکلیفل نکن 

که همانا موعظه کردن, از خود راندن و زدن برای آنها عذاب‌آورتر است 


إن الله کان عل یره 


هله و عکما ین الها إن ریا 


غراً (۳۵ 
۵ ر اگر از شکاف و جدای ی آن دو (زن و مرد) ترس داشته باشید. پس 
خگمی از خانواد؛ مرد و کّمی از حانواد؛ زن معین کنید, اگ رآن دو خم 


اراد اصلاح داشته باشند» خداوند همآنها را باری می‌کند هماناکه خداوند 


دنا آگاه است. 


1 بحارالانواں ج ۱۰۰ص ۲۴۷ 


۳۹۸ 


3 0 رین الاح 


کم زن بر زن وارد ش ی چه در نظر داری که 
من دوست ندارم که بدون نظر تو نظری بدهم. در این صورت اگر زن ناشزه 
باشد می‌گوید: هر چه را که مال من است به من بدهد و ما را از هم جدا کنید و 
اگر ناشزه نباشد می‌گوید خدا تو را یاری کند ما را از هم جدا نکنید بلکه نفقا 
مرا زیاد کند 

و حَگّم مرد به نزد مرد رفته و به او بگوید: چه در نظر داری که من دوست 
ندارم بدون نظر تو نظری بدهم؛ پس اگر مرد ناشز بود می‌گوید هر چه را که 
به او داده‌ام از او بگیر و ما را ازاهم چدا کن که من هیچ حاجتی به او ندارم و 
اگر مرد ناشز نباشد می‌گوید خداوئد پاریت کند ما را از هم جدا نکن که او 
بهترین مردم در نزد من است هر طور که می‌خواهی او را با مال من راضی 
گردان, آن‌گاه دو حَکُم با هم ملاقات کرده هر کدام دیدگاه طرفش را می‌گوید و 
هر کدام از دو حکُم از طرفش عهد و پیمان می‌گیرد که مرا تصديق کن و رایم 
را قبول نماء و در آن هنگام خداوند اراده می‌کند که بین زن و شوهر الفت 
برقرار باشد, پس هنگامی که دو حَکُم نظر طرف مقابلشان را بیان کردند و آن 
دو علم پیدا کردند که زن ناشزه است پس به او می‌گویند: تو دشمن خدا هستی 
و از شوهرت نافرمانی کرده‌ای و تو هیچ نفقه‌ای بر عهده او نداری و او حق 
تارب که با تن نطسنی کد تا په اھر آلهی برگردی» ی اکر مود ناهن پاش آن دز 
حکم به او می‌گویند: تو دشمن خدا هستی و از امر الهی تافرمانی نموده‌ای 
نفقۀ همسرت را باید بدهی و بر او وارد نشوی و اصلاً نباید او را ببینی تا اینکه 
به آمر خدا و کتاب الهی برگردی. 


سورءٌنساء ۳۹۹ 


برای حل دعوا آمدند 
آن حضرت یک نفر از طرف مرد و یکی هم از طرف زن به عتوان جکم انتخاب 


کرده و فرستاد و په آن دو فرمود آیا می‌دانید 


زن و مردی خدمت حضرت امیرالمومنین علی 


ن دو نفر (زن و شوهر) 
چگونه حکم کنید باید طوری حکم کنید که اگر می‌خواهند با هم زندگی کنند و 


اگر نمی‌خواهند از هم جدا شوند. 


اگر شوهر گفت: من از او جدا نمی‌شوم و طلاقش هم نمی‌دهم. پس باید 
نفقه او را بدهد و حق رفتن نزد او را هم ندارد و اگر شوهر در این حال بمپرد 
زن از او ارث می‌برد و اگر زن بمیرد شوهر از آن زن ارث نمی‌برد, اگر زن به 
حکم حکمین راضی بوده و شوهر کراهت داشته باشد و اگر مرد راضی بوده 
و زن کراهت داشته باشد آن زن ارث نمی‌برد و نفقه هم به او نمی‌رسد لکن اگر 
زن بمیرد مرد از او ارث می‌برد تا اینکه حکم حکمین را قبول کند.! 
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ن و یمرو 


MEETS موی‎ 


۱ پحارالانوان. ۱۰۱.ص ۵۵ 


۶و خداوند را عبادت کنید, و برای او شریکی قرار ندهید. و به پار و 


مادر و خویشان و ینیمان و نقیران و همسایۀ دور و نزدیک, و دوستان و 
همنشینانه و رهگذران و بردگانی که در مایت شما هستند نیکی کنید, 
همانا خداوند افراد متکبر و عودپسند را دوست نمی‌دارد. 

۷-آنها (متکبران) کسالی هستند که بحل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل 
رادار مي‌کنند وآنچه راکه خداوند از فضل خود به آنها داده کنمان می‌کنند. 
و ما برای کافران عذاب خوارکننه‌ای مها کردهايم. 

۸- آنها کسانی مپشند که اموالثیان رابه حاطر مردم (ریا) انفاق می‌کنند, 
وبه خدا و روز قیامث یمان ندارن و هر کسی که شیطان همنشین ار باشد, 


بدی (برای اوییت: 


۹-آنها را چه می‌شند اگر به حلا و روز قیامت ایمان می‌آوردند و از 
روزی‌ا ی که خدارند به آنها داده انفاق می‌کردند؟! و خداوند از (تیات) آنها 
آگاه است. 
۰-همانا حداوند به اندازۀ ذزّه‌ای به کسی ستم نمی‌کند, و اگر عمل یکی 
بش دآن را دو چندان می‌کند راز رد خود مزدبزرگی(به یکاز) می‌دهد. 
و ایدُوا ال و لا تشرکوا به یت بالواددین |خشانا و بذي 
لزیی ‏ الینامی و العناکین و الجار ذِي ال بى و الجار جنپ و 


ىناء 1۱ 
إو لله اجب منکان شش ره ای 
اشاس با 1 شون نا لین ۰ 


0 خر تن 0 را 

(متکبران) کسانی هستند که بخل می‌ورزند و سردم را نیز به بخل وادار 

می‌کنند و آنچه را که خداوند از فضل خود به آنها داده را کتمان می‌کنند. و ما 

برای کافران عذاب خوارکننده‌ای مهيا کرده‌ایم. 

م سپس می‌فرماید نا منوا له و الوم خر و 

راشا ررق الله كان له هلیم در اطاعت خداوند اناق كنيد. 
ی( الط ال 4 عاف رای( و وله ولا 
شرگوا په یا می‌باشد. 


کل شهب و چنا بک علی فلا شهدا (۳۱) 
۴۱-پس چگونه است حال آنها هنگامی که از هر امنی گواهی بیاوریم و نو 
رانیز ناگرا خواهیم آررد؟ 


َكيف | ذا امن کل ام بشهید4 یعنی ائمه 24 


(علی هل شهیدا٤‏ یعنی بر ائه پس رسول خدا کل شاهد بر اثمه 


بوده و ائمه اه هم شاهد پر مردم می‌باشند. 


ۇم دادن كوا و عضو لول و موی بهم از و لا ون 


۲ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 
ال خدیا 60 
۲-د رآن روز آنها که کفر ورزیدند و رسول را نافرمانی کردند (آرزو 
می‌کنند) که ای کاش خاک بودند و حاکشان با زمین یکسان بود و در آن 
روز سخنی را دمی‌توانند از دا پنهان کنند. 
لین زوا و عضوا الول آز وی بهم ال و 
لا شون الله ديا مى فرمايد: کسانی که بستم و معصیت در حق 
امیرالمومنین ب کردند روز قیامت آرزو می‌کنند که ای کاش زمین آنها را 


در آن روزی که بر غصب خلافت آن حضرت اجتماع کرده بودند می‌پلعید و 
آنچه را که پیامبر اکرم 6 دربار؛ اثیرالمومنین 
نمی‌نمودند. ۲ 


فرموده بود را کتمان 


انوا بو جومکُم ودک إن الله ان فا عَمُوراً (۴۳) 
۳-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید» در حال مستی (خواب) به لماز نزدیک 


نشوید, تا بدانید که چه می‌گونید, و همچنین در حال جنابت (نزدیک نماز 
نشوید) مگ رآنکه مسافر باشید تا وقن ی که غسل کنید. و اگر بیمار بودید با 
در سفرو یا قضای حاجت کرد‌اید وب بازنالنزدیکی نموداید و آب برای 
(فسل و وضر) ننتد پس با خاک پاکی تیمم کنید: و آن گاه صورت و 


دستها را باآن مسح کنید, همانا که حداوند بخشنده و آمرزنده است. 


۱. کزالدقئق, ج ۲ص ۴۵۹؛ تفسیر صافی.ج ۲ص ۲۴۰ 


سورڈنسشاء 5 


آباشخص حانض و جُنب می‌توانند وارد مسجد شوند؟ 

یا لین آمَثوا لا قربا اللا و اسم شکاری حنی تفلموا ما 
ون > مراد از سکاری خواب است. 

ولا جا ل عابي ییحی تشيو 


از امام صادق ا از شخص حائض و جنب سؤال شد که آیا می‌توانند 


داخل مسجد بشوند یا نه؟ 

حضرت طب فرمودند: شخص حالض و جنب نمی‌توانند وارد مسجد 
شوند مگر زمانی که بخواهند از مسجد بگذرند زیرا خداوند می‌فرماید: «در 
حالی که جنپ هستید مگر آن که رهگنذن باشید تا اینکه غسل کنید»' و 
می‌توانند در آنجا چیزی بگذارند ولیآنقی‌توانید از مسجد چیزی بردارند. 

راوی گوید عرض کردم: چرا مي‌توانند چیزی در مسجد بگذارند ولی 
نمی‌توانند چیزی از مسجد بردارند؟ 

امام ا فرمود: زیرا آنها قادر هستند بدون اینکه وارد مسجد شوند 
چیزی را در آنجا بگذارند و لکن قادر نیستند از داخل مسجد چیزی بردارند 
مگر آنکه وارد آنجا شوند" پس غسل و شستشو از جنابت با آب واجب 


می‌شود. . آن‌گاه خداوند اجازه فرمودند در صورتی که آب پیدا نشد تيمم با 


یو 


خاک بکند و فرمودند: ۳7 نکش لبط و د نکش 2 موضی و 
على سق زج یکین ادا و لاتم الا فلم دُواماء 
توا صمیداً لا قاشسُوا شتحوا بوجو جرهکم و أَيْدِيكم إن الله كان عفرا 
عورا 


۱ وسائل الشبعه: ج ۲ص ۲۰۷ 
۲ وسائل الشیعه ج ۲ ص ۳۲۱۳ ؛ نورالتقلین» ج ۱ص ۳۸۴ 


51 کا ر ی 2 


ن تا صا ین الکناب یرون الضلللة و رون أن 
ترا پل (FF)‏ 
۴یا ندیدی (حال) کسانی را که بهره‌ای از علم کتاب به آنها داده شده 
است. ضلالت و گمراهی را می‌خرند و می‌خواهند که شما نیز گمراه 
۳۳۳ لین آوئواتصیبا من الکثاب تون الضلالة4 ان 
دربارة امیرالمق منین علی باب گمراه شدند. 
0 ردو اَن تضلوا اسيل پعنی می‌خواهند مردم را از ولایت 
امیرالمق منین که همان صراط مسبتقیم است خارج کنند. 


کا 


و 


فی باه و کی وتا ۳ 


۵-و خداوند به دلمنان شما داناتر است» و کافی است که خداوند ولی 
شما باشد و کافی است که خداوند یاور شما باشد. 

۶ -گروهی از يهود سخنان را از جای خود تحریف کرده و می‌گویند: 
شنیدیم و مخالفت کردیم و (یز گویند) بشن وکه هرگز نشنوی, (و گویند:) 
ما را رعایت کن, قا با زانشان حقایق را (تحریف) کنند و به دين طعنه زنند. 


و اگر می‌گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم وتو نیز سخنان ما را بشن و و په حال 


راشقا 5 


ما بنگر (مهلت بده)»این برای آنها بهثر بود و لکن خداوند آنها را به خاطر 
کفرشان از رحمت خویش دور گردانده اسب و لذا جز عذه کمی ایمان 
نمیآورند. 
ef‏ کی تون رن مار ای رش 1 ۳ 
۲ ای و یا اس سا 
لین هدوا رفون الک عَن مواضعه و ون سم 


هر 


اشمعغیر شم ؟ دربارۂ بهود نازل شده است. 


۸- خدارند کسانی را که به از مثبرک شوند را نمی‌بخشد 


(گناه) را برای ه رکس که بخواهاد: مي‌بخشد: رکس یکه په خدا مشرک شود 
هه خاط افرایش) هریز نکب ده است 
إن له ییآ شر رک به وی يعفر ما دون ذلک لمع یشاء4 
هشام گوید به امام صادق ما عرض کردم:آیا گناهان کبیره هم صورد 
آمرزش واقع می‌شود؟ 
فرمودند؛ له ۲ 


تیان ركو اهم بل له کي من شاه ولا هون 
بل )۴4( 


انز 


۹-آیا نمی‌بینی کسانی راکه خودشان را پاکیزه می‌دانند؟ بلکه خداوند هر 


۱. وسانل الشیعه ج ۱۵.ص ۱۳۳۷ نورالتقلین؛ ج ۱ ص ۴۸۷+ کافیدج ۲ص ۲۸۴ 


13 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


کسی راکه بخواهد پاکیزه می‌کند, وکمترین ستمی به کسی نمی‌شود. 


۵۰-ببین چگونه بر خداوند دروغ می‌بندنده و برا یآنها همین گناه آشکار 


خودشان را با عنارینی چون مندیق: قاروق و تی لشو رین در زره 
شدگان می‌شمردند. 

وف دور RT‏ ۱ 
کیت یَفتوون علی الله 


چگونه بر خداوند افتراء و دروغ 


آم دون الاس على نا کم من فضله فقذ آتينا آل پنرامبع 
الکثاب و لجكمة و نام ملكا میم (۵۴) 


ا۵-آیا ندیدی کسانی راکه بهره‌ای از کتاب به آنها داده شد چگونه به جبت 


و طاغوت ایمان می‌آورند و دربارۂ کافران می‌گویند: آنها (کافران) از ایمان 
آورندگان به هدایت نزدیک‌ترند؟ 
۲-آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته 


است» و هر کسی را که خداوند از رحمت خویش دور گرداند هرگز یاوری 


سورة نساء 1۷ 


برای او نتوانی یافت. 
۳یا آنها بهرهی از حکومت دارند که آگر چنین می‌بودکمترین حقی را 
به مردم نمی‌دادند. 
۵۴-یا به مردم (پیامبر و مسلمانان) به حاطر فضل یکه خداوند به آنها داده 
حسد می‌ورزند؟ به تحقیق به آلابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به انها 
جک بزرگي عنایت نمریم 
الم ۳ این اوئواتصیباین ن الشاب ومون 
الطغرت و ون لین روا هولام دی من لین ما 
می‌فرماید: این آیه دربارۀ یهود نازل شده است هنگامی که از مشرکان عرب 


سوال می‌کردند و می‌گفتند: دین مهو )کیت پا دین محمد؟ مشرکین 
می‌گفتند: دین شما بهتر است. 

و همچنین روایت شده است که ای آیه دبا کسانی که حق آل محمد 
ا را غصب کرده و بر جایگاه و مقام ول شده است, 
پس خداوند متعال می‌فرماید: E‏ : 
ن جد له تمه تنل شود 
تفر یعنی نقطه‌ای که در پ بشت دادای مسد آنکا رب َو 
اش و اینجا امیرالمومنین 


حنان گوید از امام صادق ا دربار این آیة < قد نیا آل راهم 
اكاب سوال کردم؟ 


فرمود: مراد نبوت است. 


ترجمۀ تفسیر قمی /ج ۱ 


عرض کردم: مراد از (و الحکمَة» چیست؟ 
فرمود: فهم و قضاست. 


یام ملک عَظیماً) چیست؟ 


فرمود: عبادات واجب می‌باشد.! 


عرض کردم: و مراد از و 


مهم من آمن به ملع من صد له وکفی یجنم معا (۵۵) 
ادن روا انا توف تضلیهغ راکنا تهجث جوذهم لاحم 
وا لاب إن اله كان ریز حكيماً (۵۷) 


۵۵-پ سگروهی ا زآنها ب آن اپمان آوردند» وگروهی دیگر راہ ایمان آوردن 


را به آن را بستند و بر آنها شمه آنش فررزان کافی است. 
۵۶-آنهای ی که به آباث ما کافر شدند به زرد یآنها را در آتشی می‌افکنیم که 


هر وقت پوست‌ت نآنها بئوزد تت دیگری بر بانشان بروید تا عاب را 


» همان که خداوند توانا و حکیم است. 


مهم من آَمَنّ به 4 مراد امیرالممنین ا » سلمان, اوذ مقداد و 
عمار می‌باشد. 


«وّبنهم هم من صد عله یعنی کسانی که حق آل محمد ال قصب 
eID‏ ان 
سیر نازل شده ۱ ت ؛ آن‌گاه خداوند متعال آذ ائی را که ق آل 
و را غصب کرده‌ند بر شمرده و می‌فرماید: لین زوا بآ 
سوّف تضلیهم ارا که مراد از «الآيات) امیرالسومنین و ائمه اقا 


۱. کافیرج ۱ص ۲۰۶؛ بحارالانواره ج ۲۳.ص ۲۸۸+ بصاثر الدرجات؛ ص ۳۶ 


مبووه باه 35 


می‌باشند.۱ 


كلما تج جلو مهم جلوداغیزها یذ وفوا لا اب ال 
ن عزيزاًخكيماً 
به حضرت صادق ل عرض کردند: ای فرزند رسول خدا چگونه پوستها 


به پوست دیگری مبدل می‌شود؟ 


3 فرمود: مانند خشتی که آن را شکسته و خاک نموده مجدداً گل 
کرده و آن را قالب زده خشت کنی این خشت خشت اول نیست لکن اصل هر 
دو یکی است.۲ 


۷-آنهایی که ایمان آرردند و عمل صالح انجام دادند به زودی در بهشتی 


واردشان می‌کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است و د رآن ابدی 


خواهند بود برای آنها در بهشت همسرانی پاکیزه است و آنها را در 
سایه‌های (رحمت ابدی) جای می‌دهیم. 


۱. تسیر برهان, ج ۲ص ۲۴۷ 
۲ بحارالائوان ج ۸ ص ۲۸۸+ تقسیر برهان ج ۲ص ۲۴۸ 


۱ ترجمه تفسیر قمی اج‎ Ei 
همانا حداوند به شما امر می‌کند که امانتها را به صاحبانشان برگردانید‎ -۵۸ 
و هنگامی که بین مردم حاکم می‌شوید به عدالت داوری کنید. همانا‎ 
خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما می دهد همانا که خداوند شنوا و‎ 
بیناست.‎ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید, اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید‎ -۹ 
رسول و اولی‌لامر (جانشینان پبامبر) را ؛ پس اگر دربارة چیزی نزاع داشتید‎ 
پ سآن را به حکم خدا و رسول برگردانید اگر به خدا و روز فیامت ایمان‎ 
دارید.این کار برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر خواهد بود.‎ 


آ وی ی وی رس وی ی 


ذکر می‌کند و می‌فرماید: ۳ 2 
جنات تج تجري من تحتها الا ژخالد 1 E E‏ 

تقاط گنت لرا ارد خطاب قرار داده و فرمود: 
فد له مک أن ود نات لیا مى فرمايد: خداوند بر امم 


واجب نموده است که امانت را به فرد بعد از خودش که خداوند بدان امر 


ده بدهد و سپس به امام واجب کرده است که در ميان مردم به عدل حکم 
کند و فرمود: زر بویت 
مردم اطاعت کردن از امام را واجبر کرد و فرمود: :يا ها الذي آشتوا 
یله آطیکاالُشول و اولي اشر منم يعنى امیرالسومنین 
اولی الامر می‌باشد. 

امام صادق مب روایت می‌کند که آیه اینجوری نازل شده است 
فان تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى أولي 


ان رن ما عدا 0 

۶۰-آیا نمی‌بینی حال آنهاپی را که گمان می‌کنند به آنچه بر تو و به آنچه که 

قبل از تو نازل شده ایمان آورده‌اند» سی‌خواهند برای فضاوت به نزد 

طاغوت بروند و در حال ی که امر شدهاند که به طاغوت کافر شوند و شیطان 

می‌خواهد که آنها را گمرا ی دزز (که راه نجات دران نباشد): 
ار وا رات تیک وین 
غوت وق ۳ ن راب4 
بن را نازل شده است چون با یهودی دربار؛ باغی 


ا یا 


نزاع داشت. زبیر گفت: آیا راضی می‌شوی به نزد ابن شیبه یهودی برویم؟ 
بهودی گفت: ای زبیر آیا حاضری پیش محمد 4 برویم بدین مناسبت 
این آیه نازل شد. 


َلك صدُوداً (0۱) 


۶۱-و هنگامی که به آنها گفته می‌شود: به حکم حدا و رسول بیالیده 


منافقان را مین که (مردم را از بول دعوت) تو مانع می‌گردند. 


و ذا یل له تاو إلى ها لاله و ای الشول رت 


۱ تفسیر عیاشیدج ۱ ص ۱۲۵۲ بحارالانوا ج ۲۳.ص ۲۸۵ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ییون عنکت صدودا4 تمام این آیه دربارۀ دشمنان آل محمد 


می‌باشد.۱ 


إا أا لهم مب بط 


۶۲-پس چگونه می‌شود (به خاطر اعمالشان) هنگامی که به مصییتی 


گرفتار می‌شوند؟ سپس به نزدتو آمده و به خدا سوگند می‌خورند که قصد 
ما (از رفتن به نزد,طافوت برای داوری) جر احسال و توافق (برای حل 
نراع) نبودا 
۳-آنها کسانی هشند که خداون د آنچه را که در دل دارند را می‌داند پس 
(ای رسول از عقاب) آنها دور یکن و نصیحتشان نما و با گفتاری دانشین به 
اقا ارچ ۱ 
کیت | ماهر تم مب با مت ای یهم ثم جاک يَخلفون 
الا ره |خنانو تفت 
این آیه از آیاتی است که تاویلش بعد از تنزیل می‌باشد همینکه در قیامت 
فاسقین زنده شدند برای پیامبر به دروغ قسم می‌خورند که ما خلافت را از 
امیرالممنین برگردانيديم قصدمان فقط احسان و توفیق بود. 


و شاهد اینکه راجع به قیامت است روایت ابن ابی عمیر است از حضرت 


صادق اا و از امام باقر ب که فرمودند: بخدا قسم مصیبت عبارت از آن 


۱. تفسیر صافی؛ج ۲ص ۲۶۲ ؛ بحارالانواں ج 4 ص ۱۹۴ 


سورهنساء 1۳ 
است که فاسقین را عذابی فرا گیرد در کنار حوض کوش برای | ا 
می‌فرماید یذ اطا سپس خداوند فرمود: ویک ۱ 
تغل ال نافيفلربهم۹ یعنی کسی که در دنیا با حضرت علی اف دشمنی 
ددزیدر ۳ 

ررض عَنهُم وج وف لهم في یه تیف ین حجد 
را به آنها برسان و عاقبت امرشان به روز قیامت می‌ماند.۲ 

واا اسلا ین سول له لطاع دنله يعنى به امرالهى. 


با ال اس هه جاک 
اتقو وال و تقر هم لول ترا له تب رحبا ۴ 
لاو ریک لا ویو ی کوک فبنا جر بهم م لا بجدوافي 


ایی ا هی و 6۵ 


رن یم 


۴- ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه به اذن دا از او اطاعت کنند. ۳ 


اگر هنگام ی که بر خودشان ستم می‌کردند به نزدتو می‌آمدند و از خداوند 
طلب منفرت می‌کردند و رسول هم برای آنها طلب آمرزش می‌کرد. و 


خداوند راوبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند. 


(. تفسیر برهان؛ ج ۲ص ۲۶۷ ؛ بحارالنوار ج 4 ص ۱۶۴ 
۲ تفسیر برهان ج ۲ص 1۶۷ 


313 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


۵-به پروردگارت سوگند که آنها ایمان نخواهند آورد. مگر تو را برای 
نزاعشان به داوری می‌طلبند و سپس بعد از داوری نو در دل خودشان 
احساس تاراحتی نکنند, کاماً تسلیم (داوری تو) باشند. 
۶۶-و اگر ما برا یآنها می‌نوشتیم (دستور می‌دادیم) همدیگر را بکشید یا 
از دیار خود بیرون بروید عَّْ کمی از آن امر پیروی می‌کردند, و آگر 
پندهای یکه به آنها داده می‌شد عمل می‌کردند برایشان بهتر بود 
۷-ر د رآن صورت اجری (پاداشی) بزرگ به آنها عطا می‌کردیم. 
۸ وآنها رابه ره راست هدایت می‌کرديم. 
ولو هم لذطلشر هم بوک تاستفترو الله 
همم باقر اا روایت می‌کند که آیه اینچنین نازل شده است 
۳ پم لذ لوا | اسهم جاک ی علی فا اروا الله و استفقر 0 
ار ر ل رابا جیما“ ۲ 
را «فلاو ریک لا ومون حت خی یکوک 4 ای علی 
فیطا شَجَرینهُم ؟ یعنی در 
خلافت راز تو غصب نمایند 


آن چیزهائی که با هم عهد و پیمان می‌ببندند 


وا تجدوافي اسهم خرجامناضیت» 
یعنی ای محمد آنها در میان خودشان از زبان تو بزداوری تی بر ولایت 
علی هیچ حرجی احساس نکنند 
«ویسَُوا نیما و کاملا تلم على 


۳ ود 


ولو ناکت علیهم آن افو لشتکم -تا-و 


ا. بحارالانواردچ ۴۱ ص ۵۷۵ 
۲ بحارالانوان ج ۳۱.ص ۵۷۵ وج ۳۶ ۹۲+ تفسیر برهان, ج ۷ص ۲۶۷ 
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مشیم ان محگمات است. 


رت زر مدای رل یت اه » پس همنشین کسانی خواهد 


ېود که حداوند به آنها للف فرموده (یعنی) از پیامبران و صقان و شهیدان 
سالجا ا نیکر هستند. 
(و من بطع الله رم شرل ایک تع ی 
این و الصدٌ الصيقين د السََذاء ر الصالخین وحن 
مراد از لین رسول خدا 1۴ 


و الشَهّداء) حسن و حسين بل 
: و الصالحين) اس ال 
و حص شلک وفیق ام آل مسد 139 میباشن. ١‏ 


۱-ای کسان ی که ایمان آورده‌اید خودتان را در برابر دشمن آماده کنید و با 


دسته‌های گوناگون و یا با هم (برای جهاد) بیرون روید. 


۲-و بدرستی که گروهی (منافق) در سیال شما هستند که شماها را 


۱. تفسیر برهانج ۲ص ۲۷۷ 


1 ترجماٌ تفسیر قمی اج ۱ 


(نسبت به جنگ) سست عقیده می‌کننده اگر برای شما گرفتاری پیش آید 


می‌گویند: خدا به ما عنایت فرمود که با آنها نبودیم تا شاهد گرفتاری آنها 


یا بها اد ثرا حُذواحذرگ زوا تبات أو الوا جمیعا 
ut‏ ن اک مُصيبة فال قذ اعمال 
EEE e‏ ۷ 
را بگویند از ایمان خارج می‌باشند و لکن خداوند آنها را بنا به اقرارشان 


مومنین نامیده است.' 


في 


۴ کسان ی که زندگانی دنیا را به آخرت فروخنه‌اند باید در راه حدا جهاد 


کنند و ه رکس در راه خدا جهاد کند و کشته شود یا پیروز شود بزودی 
پاداش بزرگی به او خواهيم داد 


۷۵-و چرا شماها در راه (آزادی) گروهی ناتوان از مردان و زنان و کودکان 


۱. بحارالائوار ج ۶۵ص ۲۷۳+ تفسیر برهانج ۲ص ۳۷۸ 


سوره نساء ۷ 
که (اسیر ظلم کفارند) در راه حدا جهاد نمی‌کنید؟ همان‌هال ی که می‌گویند: 
پروردگارا ما را ازاين شهری که مردمش ستمکارند بیرول ببر و از سوی 


خود برای ما بار و باوری معین فرما: 
۶ -آنهایی که اپمان دارند در راه نعدا جهاد می‌کنند. و آنهایی که کافر 


هستند در راه طاغوت جهاد می‌کنند» پس شما با یارران شبطان جهاد کنید 


ENTE 


ناذا اراج شد انت اه خداجها کید که 


جیا کید و رهایشان نماد نها موی : ربلا رجلا من هن 


لا اھا د ال تابن دنک ولا د اقل نا من نک نمی 
ال ن وا یی مومتین اد ن 


می‌گودند:۱ 


1. تفسیر برهان ج ۲.ص ۲۷۹ 


EA 


ألم تر نی این قل هكوا أن 


۷ آیا ندیدی کسانی را که (در مکه) به آنها گفته شد: دست از جهاد 
بردارید و نماز بپا دارید و زکات بپردازید ؛پس هنگامی که (در مدیه) 
جهاد ب رآنها نوشته شد کروه از آنها از مردم می‌ترسند همچنانکه از خدا 
می‌ترسند با بیشتر ازاآ نآ گفتن: پروردگارا برای چه جهاد را برای سا 
نوشته‌ای؟ چرا آن (عمز ما) را تا اجل (طبیعی) به تأحیر ینداعتی؟ بگوا 
زندگانی دنیا کم است و جهان آخرت برای هر کس یکه پرهیزگار باشد بهتر 
است, و به اندازۀ ذژه‌ای به شما ستم نخواهد شد. 

۸ -ه رکجا که باشید مرگ شما را در بر می‌گیرد اگر چه د ر کاخهای بسیار 
محکم. و اگر به آنها (منافقان) خرشی و نعمتی برسد می‌گوی 


جانب خحداست. و اگر سیه‌ای برسد می‌گویند:این از جانب توست! بگو: 


این از 


همه از جانب خدا است. چراای ن گروه (جاهل) حاضر به پذیرش سخن حق 
۹ -آنچه از حسنه و نیکی به تو می‌رسد از جانب شلاست و آنچه از سیه 
و بدی به تو می‌رسد از جانب توست, و ما تو را به رسالت برای سردم 
فرستادیم» و گواهی خدا درا ین بر کانی است. 

ويوا اسلا و آئوا 


آ 


و6 تاه ۰ 1۱۹ 
الركاة4 

این آیه قبل از هجرت در مکه نازل شده است و هنگامی که رسول خدا ¥# 
به مدینه هجرت کردند جنگ کردن بر رسول خدا واجب شده و این آیه نسخ 
از نازل شدن آیۂ قتال شهار نارضایتی کردند پس 


e 


قیل هم بمكة کنو یکم نازل کرد 


شده است, یاران پیا 


زیرا آنها در مها رسول خدا 3 درخواست جنگ با مشرکین کرده ودند 
که ان آه ویک نیوا اسلا ثرا ار نازل شد و 
هنگامی که در مدینه جنگ کردن با مشرکین بر آنها واجب شد گفند: «فالوا 
زا نام کیت یلا ز رل أجل ريب( و خدان فرمود: 


تيلا زندگانی دنیا کم است و چهان آخرت برای هر کسی که پرهیزگار 
باشد بهتر است و به اند 
فتیل 4 پوست روی دانه را گویند 
سپس فرمود: بتاکم لو و لکش نی رمع 
مُمَیه مورا تیه 
۳ ن یی ڪمن و اهذه 


ذژه‌ای به شما ستم نخواهد شد. 


کت 4 آنچه از حسنه و نیکی به تو می‌رسد از جانب خداست و آنچه 
از سیثه و بدی به تو می‌رسد از جانب توست. 


این امر برای عده‌ای از علما مشتبه شده و گفتند: خداوند می‌فرماید اگر کار 


۱. تفسیر برمان؛ ج ۲ص ۲۸۱ 


1۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


حسنه‌ای انجام دادند می‌گویند که آن از جانب خداوند است و اگر مرتکب 

گناهی شدند می‌گویند این از جانب خود شماست ؛ بگو همة حسنات و سیفات 
۳ 

از جانب خداوند است سپس در آخر آیة دیگر می‌فرماید: ما اصابکَ من 

مه تن الله ها أصابک من نس من نفک هر کار نیکی که 


انجام میدن الب داز شروش نمی که مر می‌شوید از سوی 
خودتان است. این چگونه امکان دارد و این دو آیه چگونه با هم جمع می‌گردد؟ 
در جواب آن اپراد از صادقین ا نقل شده که می‌گویند: حسنات در قرآن بر 
دو وجه آمده است و همچنین سیثات نیز بر دو وچه است, از حسناتی که 
خداوند نقل می‌کند صحت, سلامتی, امثیت و وسعت رزق است که خداوند از 
آنها په حسنات نم میبرد و فل نواد ا سینهای به شنا برسد که مراد 
همان مرش ترس, گرسنگی و بسختیآنشت. بط وا بشوسی و من م۱4 
یعنی اگر به آنها بدی می‌رسید, موسی و همراهانش را بدشگون می‌دانستند و 
آنها را شماتت می‌کردند. 

و وجه دوم از حسنات یعنی کارهای بندگان و آن فرمایش الهی است که 
می‌فرماید: ( من جاء بالَحَسَة قله عَشم آمالها» " هر کس عمل حسنه‌ای 


انجام بدهد ده برابر آن ثواب دارد. 


و همچنین سپثات بر دو وجه است یک قسم از سیئات ترس و گرسنگی و 
سختی که آن را در فرمایش خداوند که می‌فرماید: اگر بدیی به آنها می‌رسید 
موسی و همراهانشان را بدشگون می‌دانستند, ذکر کردیم ؛ و عقوبات گناهان 
را که خداوند از آن سیثات نام می‌برد و وجه دوم از سیثات است یعنی اعمال 


۱ سورة انعا آیذ ۱۳۱ 
۲. سور انعام آي ۱۶۰ 
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بندگانی که خداوند به خاطر آن اعمال و رفتار عقوبت می‌کند و می‌فرماید: ‏ 
و و من جاء بالسَية فكت و وج جُوهُهُم في الثار4 ' هر کس مرتکب گناهی 
شود با صورت به آتش جهنم انداخته می‌شود 

( ها آصابک ین حه لاله ها آضاتک من تيز ین 
تسکت یعنی هیچ گناهی را مرتکب نمی‌شوی مگر آنکه در دنیا و آخرت 
عقاب می‌بینی و هر چه بر سر نفست می‌آید به خاطر اعمال توست زیرا دست 
دزد قطع می‌شود. شخص زناکار حد خورده و رجم می‌شود, شخص قاتل 
کشته می‌شود پس خداوند متعال مرض‌هاء ترس» سختی و عقوبات تمام 
گناهان را سیثات نام می‌برد و می‌فرماید: فا اصابِکَ من سَیَة فجن 
تیک مر چه از گناهان از سپنه نتم رسد از نفس توست. 

می‌فرماید: «فْل کل من عند الله » بکو مه آنا از جانب خداست 
صحت و عافیت و وسعت رزق و سئات که عنقوبات گناهان است همه از 


۳ 
بانب اتا 


e 


کب ما ی ون تفر عتم و وکل على اله کی بل کل ۸0 
۸۱- آنها (منافقان) در نزد تو می‌گویند؛ ما اطاعت می‌کنيم: پس هنگامی 
که از نزد تو دور می‌شوند بر حلاف گفته‌های تو جلسات شبانه تشکیل 
می‌دهند, و حداوند گفته‌های شبا آنها را می‌نویسد. پس ا زآنها روی 
بگردان و به خدا اعتماد کن, که کفایت می‌کند که تنها خداوند یار و نگهبان 


۱ سورة نمل آي ۰۹۰ 
۲ بحارلائواروج ۵ ص ۲۰۱؛ تفسیر پرهان.ج ۷ص ۲۸۲ 
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۳- هنگام یکه حبري از افنیت يا ترس به آنها (منافقان) برس دآن را شایع 

می‌کنند, که اگر آن را به رتتول وابه صاحبان امر که از خودشان هسنا 

گزارش بدهند آنها ال بل آگاه-م‌گزدند. ر اگر فضل و رحمت الهی 

شامل حال شما نبود هممگی به جز عد کمی از شیطال پ 

و ذا جاءشم هن ان و اف وا به4 نی خبر به آن 
می‌دهند. 


و اک دق 
و لو دوه إلى سول و إلى آولي امه یعنی امیرالمومنین 


می‌کردید. 


مر ور 


ل 1 نه منهم4 یعنی کسانی از آنها که می‌دانند. ۱ 
i EET 1 0‏ 
و لو لا قصل الله عَلَيْکم و رَْمته 4 مراد از «فضل» رسول خدا 6 


و «رحمت» امیرالمومنین ع می‌باشند.' 


۱ تفسیر برهان: ج ۲ ص ۲۸۵ 
۲ بحارالانواروج 4 ص ۱۹۴ 


سور نساء r‏ 


بویا 4 


اه رکس اهر لک شود بهره‌ای ا زآن می‌برده و ه رکس پابه 
گذار کار بدی گردد نیز بهره‌ای ا زآن می‌برد؛ و خداوند بر هر چیز قادر و 


تواناست. 


۱ 


و هر کس که پایه گذار عمل سیثه و زشتی شود ضامن آن ظلم می‌باشد و 


هر شخصی که بدان سیثه عمل کند و گناهش برای او نیز نوشته می‌شود. 
TERE‏ ۳ 
و کان الله علي کل شَيءٍ € یعتی خداوند بر هر چیزی قادر و 
توانأ بود.۱ 
وإذا خیش کل ی 
سیا ۷ 


جاح 


۶- ه رگاه به شما تحت گفتند شما نیز بهثر از آن به آنها تحت و سلام 
بگوئید یا همانند آن» بدرستی که خداوند به حساب همه چیز رسیدگی 
می‌کند. 


يوا خسن نها و دوه نله ان على کل 


شي نم خیب که مدز( ردوها) سلام و یر آن از نیکی و خوبی 


۱. تفسیر برهان ج ۲ص ۲۹۰+ کنزالدقائق؛ ج ۰۲ ص ۵۵۲ 
۲ تفسیر برهانه ج ۲.ص ۲۹۰ 


Té 


۶ال ا إلة نکم إلى : وم العامة لار 


حدیناً (۸۷) 
مالغ في الا الله که بدا ریدو أن هدوا 
سل الله و من بضیل هنن تجد له شيل (۸۸) 


۷- خداوند که خدایی جز او یست: بقیتاً همه شما را در روز قیامت -که 
هیچ شکی در آن نیست - جمع می‌کند. و چه کسی است که از شداوناد 
راستگوتر باشد؟ 

۸- چرا دربار؛ مناففین د و گروه شدهاید؟ با آنکه خداوند آنها را بکیفر 
اعمال بدشان (به حکم کفار) باژگرداند آپا می‌خواهید کسی راکه خداوند 
گمراهشان کرده هدای ت کنید؟ وه رکسی راکه خداوند گمراه گند هرگز راه 


مدایتی برای او نخوای بت 


فیه -ٍلی قوله 


فلن جد هسبلا ؟ این دو آیه از محکمات است. 


وَدُوا لو تون كما کرو کون سزاه فلا جوا أُؤلباء خی 


ولوا دمم وافوشم حیث وجدتفوهن ولا 
ولا و لاتير )04 


بیع مباق أ جاک خهرث 
1 فایلا ومهم و ز شاه الل تلهم میک 
۳ توم فان اختزلوکم نتم ر رک و فا کم ام قا جع الله 


کو عم تلا 4۸۰ 


شوه نداد fe‏ 


-٩‏ (کافران) آرزو می‌کنند که شما هم مائند آنها کافر شوید, و با هم (در 
کفر) مساوی باشید. پس از میا نآنها دوستی نگیرید مگر اینکه در راه خدا 
هجرت (توبه) کنند, و اگر ازاين کار سر تافتند هر کجا که آنها را یافتید 
بکشید و ا زآنها باور و درستی اختیار نکنید. 

۰ مگ رکسان یکه با همپیمانان شما عهد و پیمانی بسته‌اند و یا آنهای که از 
جنگ با شما و پا با قوم خودشان ناتوان هستند, و اگر خدا بخواه دآنها را بر 
شما مسلط می‌کند تا با شما جنگ کنند, پس اگر از شما کذاره گرفتند و با 
شما نجنگیدند و به شما پيشنهاد صلح دادند, نحداوند به شما اذن تعرض به 


آنها را نداده است. 


وا کنات اکن سراقلا جریا 
خی اچوا في سبیل ال ۶ بو حرم و افسومم یت 


وجذنمُوهم و لا تتخذوامنهم وَل ولاتصیره 
این آیه در شان قبیله اشجع و بنی ضمره نازل شده و یکی از اخبار این دو 


قبیله این است که وقتی رسول خدا ا به قصد جنگ حدیبیه از مدینه خارج 
شد از نزدیکی سرزمین این دو قبیله عبور کرد و قبلا آن جناب با قبیله بنی 
ضمره صلع کرده؛ قراردادی رد و بدل کرده بود اصحاب رسول خدا 8 
عرضه داشتند: 
که وق 
عليه ما کمک نمایند. آیا صلاح می‌دانی که اول به سرکوبی آنان بپردازیم؟ 


اینجا نزدیکی‌های سرزمین بنو ضمره است و ما بیم آن داریم 
بفهمند ما از مدینه بیرون شده‌ایم به مدینه حمله کنند و پا قریش را 


رسول خدا َه فرمود: ابدا و هرگز, چون بنو ضمره از هر قبیله دیگر 


عرب احترام و احسان به پدر و مادر را بیشتر رعایت می‌کنند و بیشتر به صله 


۳۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


رحم می‌پردازند و بیشتر پای بند به عهد و پیمانند. 

قبیله اشجع نیز در نزدیکی‌های بنی ضمره زندگی می‌کردند و این قبیله 
شاخه‌ای از دودمان کنانه بودند و بین آنان و بنی ضمره نیز پیمان صلح 
برقرار بود, سوگند خورده بودند که امنیت و حال یکدیگر را رعایت کنند, اگر 
یکی از آن دو گرفتار خشکسالی شد حیوانات خود را در سرزمین دیگری 
بچراند و اتفاقا در همان ایام سرزمین اشجع دچار خشکی و قحطی شده بود و 
سرزمین بنی ضمره از فراوانی نعمت و سرسبزی بیابانها برخوردار بود و 


اشجم تصمیم گرفت به سرزمین آنان کوچ کند. مسلمانها از 


پیمان این دو قبیله بی‌خبر بودند و پنداشتند که اشجع قصد دارد به بنی ضمره 
حمله کند. وقتی به رسول خدا 2 خبرّ نادند که اشجع دارد به طرف بنی 
ضمره می‌رود. آماده شد تا به خاطر پیتانی که با ہنی ضمره بسته بود با 
یله اشجع جنگ کن در چنین نآ یه زیر نازل شید از 
رای کون سوام لا ند نهم ياه کش ت 
جژرافي بل ال نوم ارم بت وجدتشوشم 
E‏ لو لا تصیرا) افر ان آرزو می‌کنند که شما هم مانند 
نا کف شوید و با هم (در کر مساری باشی.پس از مان آدبا دوستی 
نگیرید مگر اینکه در راه خدا هجرت (توبه)کنند و اگر از این کار سر تافتند هر 
آنهایاور و دوستی اختیار نکنید. 
و سپس قل اشجع را از آن استقتا و رز و 


eV سورةنساء‎ 


سَبیلا + مگر کسانی که با همپیمانان شما عهد و پیمانی بسته‌اند یا آنهایی 
که از جنگ با شما و یا با قوم خودشان ناتوان هستند. و اگرخدا بخواهد آنها 
را بر شما مسلط می‌کند تا با شما جنگ کنند پس اگر از شما کناره گرفتند و با 
شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح دادند» خداوند به شما اذن تعرض به 
آنها را نداده است. 

و قبیله اشجع در چند نقطه فرود آمده بودند, یکی بیضاء و یکی حبل و 
دیگری مستبا و چون این سه محل نزدیک به لشگر رسول خدا 5 بود 
دچار وحشت شدند, که مپادا آن جناب کسانی را به جنگ با آنان روانه کند. از 
سوی دیگر رسول خدا بُ نیز بیم آن داشت که اشجع از اطراف حمله‌ای 
کنند و دستبردی بزننده تصمیم گرفت مستقیما به طرف اشجع برود, در همین 
بین بود که قبیله اشجم که هفتصد نفز بودنق به ریاست مسعود بن رجیله از 
راه رسید و در دره سلع اطراق کرد و این جریان در ماه ربیع الاول سال ششم 
از هجرت بود پس رسول خدا ٤‏ اسید بن حصین را خواست و به او فرمود: 
با چند نفر از یارانت به طرف اشجع برو و ببین چرا به طرف ما آمده‌اند. 

اسید با سه نفر از یارانش نزد آن قبیله رفت و پرسید: منظورتان از آمدن به 
طرف ما چیست؟ 


جیله که رئیس اشجم بود برخاست و بر اسید و ي 


مسعود بن 


افش سلام 
کرد و گفت: ما آمده‌ایم تا با محمد پیمان ترک مخاصمه ببندیم. اسید نزد 
رسول خدا 5 برگشته جریان را به عرض رسانید. رسول الله ب فرمود: 
اینان ترسیدند که مبادا ما برای جنگ با آنان آمده‌ایم. خواستند تا بین من و 
خودشان صلحی برقرار سازند. آن گاه قبل از آنکه خودش به میان اشجع 


برود؛ ده بار شتر خرما به عنوان هدیه برای آنان فرستاد و فرمود: قبل از 


1۳۸ ت اه یی تیال 
دست یافتن به حاجت هدیه فرستادن چیز خوبی است, آن گاه خودش به میان 
آنان تشریف برد و فرمود: ای گروه اشجع به چه منقلور به طرف ما آمدید؟ 

عرضه داشتند: خانه‌های ما نزدیک شماست و ما در میان اقوام خود از هر 
تیره دیگر کم عددتریم لذا نه توانایی آن داشتیم که با شما بجنگیم, چون محل 
زندگی ما نزدیک به شما بود و نه می‌توانستیم با تیره‌های قوم خود در بيفتیم 
چون عده ما کم بودء فکر کردیم با شما مذاکره کنیم و پیمان ترک مخاصمه‌ای 
برقرار سازیم. 


رسول خدا م پیشنھاد آنان را پذیرفت و پیمانی با آنان بست. اشجع آن 
روز را درنگ کردند و فردایش به جرف سرزمین خود بر و درباره 


آنان این آه شریفه ٹازل گردید: (ا بصن إلى قوم نکم یلیم ره 
میا تا غا َل الله كم یه سبیلا).۱ 


۱- بزردی گروهی دیگر را می‌بینید که بش افير 


هم از جانب قوم حودشان (مشرکان) در امان باشند, هر زمان راه فتنه‌گری 
بر رو یآنها باز باشد به کفرشان بازگردند. پس اگر از (جنگ) با شما دست 
برنداشتند و تسلیم‌نان نشدند و دست (از اذیت) شما نکشیدند پس هر کجا 
که آنها را یافتید اسیر کید و یا بکشیل آنها کسانی هستند که ما شما را بر 


آنها آشکارا مسلط گرداندءايم. 


. بحارالائواردج ۲۰ ص ۳۰۵؛ تفسیر برهانج ۲ص ۲۹۵ 


۹ 


ريون أن ياموم و اموا مهم کاردا 


این آیه دربارۀ عيينة بن حصین فزاری نازل شده و در شهر آنها قحطی 
شده بود خدمت پیامبر اکرم آمد و قرار گذاشت که در محل خودشان بمانند و 
متعرض مسلمین نشوند و او یکی از منافقین ملعونی بود که راو 
احمق فرمانبردار قوم نامیده بود ` سپس فرمود: :إن لم رلوک و ۲ 
یک ام وبا رم دوش و اف و 
اویکزجن تک لبهم سلطانمینا» 


مه إلى یه و تخریز رز 

ون له وکا له یم کی 0٩‏ 

۲-برای هیچ مؤمنی جالز نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگ رآنکه قتل 
از روی اشتباه و خطا باشد, و اگر فتل از روی خطا باشد باید یک بنده 


ممنی را آزاد کند و حونبهای آن را هم به ولی‌اش بدهد مگ رآنکه ورثه آن 
را ببخشند. و اگر مقتول از دشمنان شما و مزمن باشد قال باید یک بند 
مزمن آزاد کند, و اگر مقتول از قومی باشد که بین شما عهد و پیمانی است 
پس باید خونبهای او را به ورثه مقتول بپردازد ویک بنده مژمنی را هم آزاد 
کند» وکس یکه دسترسی به آزاد کرد بنده ندارد پس دو ماه پی در پی روزه 


۱ بحارالاتواروج ۱۷ ص ۲۰۴ وج ۲۷.ص ۶۴؛ تفسیر برهاندج ۲ص ۲۹۷ 


1۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


رد.اين توبه‌ای الهی است و خداوند دانا و حکیم است. 
احکام قتل 
ماکان مین آن یل سور با 
پوت دز موضع ده است و به معنای استثناء نیست. 
ومنتل یا خی ر 


ا 


قوا) یعنی عفو می‌کنند. 
ان کان من تم دوک وهو مومن خير ر ب 
او دیه‌ای نیست یعنی اگر مرد مؤمنی وارد دار الحرب شد و کشته شد دیه 


برای او نیست و ہر قاتل است که یک بنده مؤمن آزاد کند زیرا پیامبر اکرم 
ارت ر کیک ار ری ا کی ی سره ن روو 
نكا من وم نکم ماق ده ااه إلى آفله و ريز تخریه 


ية اب 


یعنی اگر مومنی در دارالحرب وارد شود و بین اهل شرک و 
بین رسول یا امام عهد و پیمانی بسته شده باشد سپس آن مومن در دارالحرب 
کشته شود پس بر عهد؛ قاتل است که دی مسامان را به خانواده‌اش بدهد و 
یک ڈ مومن نیز آزاد کند ( ملم ي د فقصیام شهرین ماب 


من الله كان الله علیما خکیماه 


وش بقل میا معدا جرا جهنم خالدافبها وعَضِبَ 
4 ابا ظا (۹۳) 


و 
۳-و ه رکس ممنی را از روی عمد بکشد پس جزایش جهتم است.که 
در آن جاودانه می‌ماند و خداوند بر او غضب می‌کند و او را از رحمت 


خویش دور می‌گرداند و برای او عذابی بسیار شدید آماده می‌سازد 


یره تسام ا 


گناه کشتن مومن به عمد 

و من يقل مُومنا مد راجت خالدًفیها و غضب الله 
یه وه و له عَذاباً عَظیماً٤‏ اگر کسی مؤمن را عمدا بقل برساند 
توبه‌اش قبول نمی شود تا او را تصاص کنند و هر که پیامبر یا امام را بکشد 
برای او توبه نیست زیرا قاتل هم ردیف و مانند پیامبر و امام نیست پس 
قصاص می‌شود. اگر یکی از مشرکین یا يهود و نصاری مسلمانی را بقتل 
برساند اگر داخل اسلام بشود گناهش محو شود چون پیامبر فرمود قبول 
اسلام معصیتهای پیش از اسلام را برطرف می‌کند چه بزرگترین گناه شریک 


قرار دادن برای خداست پس وقتی که توبه او از شرک قبول شد کمتر از آن نیز 


قبول می‌شود. 

اما اینکه امام صادق ا فرمود: برای او توبه‌ای نیست یعنی اگر کسی 
پیامبر یا وصی‌ای را بکشد توبه‌ای برای او نیست زیرا قاتل هم ردیف پیامبر 
نیست تا توبه‌اش قبول شود همردیف پیامبر پیامبر و هم ردیف وصی وصی 
می‌باشد و انبیا و اوصیا هم یکدیگر را نمی‌کشند و غیر پیامبر و وصی هم 


مانند پیامبر و وصی نیستند پس قاتل پیامبر و وصی توبه‌اش قبول 


۱ مستدرک الوسائل ج ۱۸ ص ۲۲۰ ؛ بحارالانرارج ۶ ص ۲۲ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دی جرا عظبماً (۵) 
۴ای کسانی که ایمان آوردهاید, هنگامی که در راه نعدا (برای جهاد) 
بیرول می‌روید تحفبق و جستجو کلید» و برای بدست آوردن سرمایذ دیا 
(غنیمت) به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگوئید که مسلمان نیستی که 
غنیمت‌های فراران نرد حداست. (اسلام) شما نیز قبلا چلین بودید پس 
نحداوند بر شما منت نهاڈ (ر کبدایت بافتید) پس تحفبق کنید بدرستی که 
دا به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 

۵- هرگز مالک تبون عل (بیباری و ناراحتی) از جهاد بازنشستند 


با آنان که با مال و جان در راه حاا جهاد کردند یکسان یستند, خداوند 


مجاهدانی را که پا مال و جال جهاد کردند بر بازنشستگان (از جهاد) برتری 
بخشیده است, و به همه اهل ایمان (چه آنهابی که په جهاد رفتند و چه 
آنهایی که ثرفتند نسبت به اعمالشان) وعد؛ پاداش نیکو داده است. و 


خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان با اجر و ثوایی بزرگ برتری بحشیده 


کشتن اسامه کسی را که شهادتین می‌گفت 


قى کلم لشت مؤي 


آیه بعد از مراجعت رسول خدا ا از جنگ خیبر نازل شد و رسول 


ر 


مرا ترش في ريل الله یر وا وان 
ون عوض الْحياة انیا 4 


خدا ًه اسامة بن زید را به فرماندهی جمعیتی به طرف دهات بهودی‌نشین 


سورةتساء 1۳۳ 


که در ناحیه فدک قرار داشت فرستاد؛ تا آنان را به اسلام دعوت کنند در یکی 
از آن دهات مردی بود به نام مرداس بن نهیک فدکی, وقتی شنید جمعیتی از 
ناحیه رسول خدا بُ آمده‌اند, خانواده و اموال خود را جمع نموده: در ناحیه 
جبل (کوه) جای داده و خود به طرف اسامه آمد در حالی که می‌گفت: : «اشهد 
ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول اللّه» همین که نزدیک اسامه رسید. 
اسامه با اینکه شهادت او را می, 


ضربتی بر او زد و به قتلش رسانید, و 
چون به حضور رسول خدا ٤‏ شرفیاب شد جریان را به عرض رسانید. 
حضرت فرمود: مردی را کشتی که داشت شهادت می‌داد معبودی بجز الله 
نیست و اینکه من فرستاده خدای تعالی هستم؟ 

اسامه عرض کرد: یا رسول الله او با خاظر کشته نشدن شهادت می‌داد. 


رسول خدا می 


فرمود: تو نه پر ډه از روی قلب او برداشتی (تا از باطن او 
آگاه شوی) و نه آنچه را که به زبان گفت پذیرفتی و نه از باطن نفس او آگاه 
بودی. 

اسامه چون این را شنید سوگند یاد کرد که دیگر احدی از گویندگان 
شهادتین را به قتل نرساند و به همین بهانه در جنگ‌هایی که امیر السق‌منین 
و وی و مه ین 
بود که آی؛ ( و لا من الق کم الْلام لشت مويناً.. 4 

سپس فضیلت به جنگ رفتگان را ب بر جنگ ذرفتگان ذکر رده و می‌فرماید: 
«لا يتوي اون من لو ن عَيْرٌ أولي اضر 4 بعنی همچنانکه 
بد شخص کور حرجی نیست الاو في یل له بأشوالهم د 
سهم تاآخرآیه 


۱. بحارالاتوارج ۲۱.ص ۱۱ وج ۲۴ ص ٩۲‏ 


ETE 


ھدود سلا )4۸( 

۷-آنهای ی که فرشتگان؛ روحشان را در حال ی که به خود ستم کرده بودند 
گرفتند, به آنها گفتند: در چه کاری بودید؟ گفتند: ما در زمین (شهر خود) 
مردمانی ضعبف و اتوان پودیم ؛ذرشتگان گفتن: آیا زمین خدا پهناور نبود 
که د رآن مجرت کنیل! پل جایگامآنها جهنم است و چه بد جایگاهی 
ات 

۸- مگ ر آن دسته از مردان و زنان و کودکان که (واقعا) ناتوان هستند و 
چاره‌ای برای رهایی و نجات ندارناه, 
ام الملانکة ظاليي پم 4 


این آیه دربارة کسانی است که از امیرالمومنین ا دوری جسته و در 


رکاب آن حضرت به چهاد نرفتند فرشتگان در هنگام مردن به آنها می‌گویند: 


چرا از آن حضرت دوری کردید؟ 


جواب می‌دهن: ما در تشخیص حق ناتوان بودیم و نمید 
میرالمومنین 1 است پس خداوند در مقابل آنهافرمود: :ا ل 
الله وا سعفتهاجژو انیا یعنی مگر دین خدا و کتاب الهی وسیع نبود چرا 
در آن تدبر نکردید تا حق را بفهمید الیک مَأواهُم جهنمو شاءث 
مَصیراً4 سپس استثنا قرار داده و فرمود إلا المُستَضعفْينَ ارجا و 


1۳۰ RETO) 


الشْساء و اولان لا شتطيكُون حبّة و لا يدون سبيلاً4' 


حماد بن ظبیان گوید از امام باقر ا از مستضعف سوال کردم که مراد از 
آن چیست؟ 
امام لا فرمود: مستضعف کسی است که قادر بر تشخیص کفر و ایمان 


نیست. و همچنین بچه‌ها و مرد و زنی که عقلشان مانند بچه‌هاست قلم از آنها 


پرداشته شده است.۲ 


الیل و رم 
اله غورا ما (۰۰ 


۰و ه رکس در راه نجدا مجرت کنام در روی زمین مکان‌های امن و 
راحت بسیاری خواهد یافت» و هر کسی از عانة هویش برای هجرث به 
سوی خدا و رسول او بیرون برود و سپس در هجرت مرگش فرا برسد اجر 


و ثواب او با خداست و جدارند آمرزنده ز مهربان امت 


«و من پهاجز في سبل الله جذ في الزض مراعماکییرا و سعةه 


هنگامی که در رکاب امام به جهاں می‌روند خیر زیادی می‌پینند. 
من يحرج 


مُهاجراً ی الله و رشوله ثم یرک لت 
ْقَد E‏ ام رک نبا 


رسیدن به امام بمیرد اجر و ثوابش بر خداوند است. 


1 تفسیر صافی؛ ج ۲ ص ۱۳۰۱ نورلقلین, ج ۱ ص ۱۵۳۶ تفسیر برهانه ج ۲ص ۳:۶ 
۲ کافی؛ ج ۲ص ۱۲۰۴ تقسیر برهانء ج ادص ۳۰۷؛ بحارالانوارج ۶٩‏ ص ۱۵۷ 


Ha 


۱-و هنگامی که در روی زمین سفر می‌کنید. پس گناهی ندارید که 


نمازتان را کوتاه بخوانید اگر از فده کافران ترس داشته باشید, بدرست ی که 
کافران دشمن آشکار شما هستند. 
افرادی که باید در سفر نماز راتمام بخوانند 
(وذا رم في الأزض نیس علیکمجناح نت تفصووا من الصلاة 
2 فته ا خفشم آن یتک ار ین کر وا4 
امام صادق مس می‌فرماید:امیرالمومنین علی ل فرمودند: شش طایفه 
هستند که باید نماز را در سفر تمام بخوانند واقصر نکنند: 
اول کسانی هستند که خراج بیت المال را جمع آوری می‌نمایند. 
دوم - تاجری که بقصد تجارت و داد و ستد از شهری بشهری سفر 
می‌نماید. 
سوم - امیر و حاکمی که در منطقه حکومت و امارت خود و حوزۀ 
مأموریت خویش گردش می‌کند. 
چهارم - چوپانی که برای بدست آوردن مرتع و زمین پر آب و علف برای 
گوسفندان خود می‌گردد. 
پنجم - کسی است که برای تفریج به شکار می‌رود نه برای معاش زن و 
بچۀ خود. 
ششم - کسانی که به سفر نامشروع از قبیل سرقت و راهزنی یا لهو و لعب 


E 
می‌زوند.‎ 


. بحارالائوار ج ۸۶ص ۱۸+ تفسیر برهان: ج ۱۲ ص ۳۱۳ 


سورة نساء EV‏ 


۲و هنگام ی که در میان (سپاه مسلمین) باشی نماز را ب رآنها به پا دار 
باید دسته‌ای از آنها مسلّح با تو به نماز پایستند» و هنگامی که به سجاه 
رفتند (نماز را به پایان راناند) بم پیت سر شما بروند و دسته‌ای دیگ رکه 
نماز نخواندماند بیابند و ټاتو ماز بگزارند رآنها اید با همان لباس جنگ و 
اسلحه در نماز حاضر شزندء چ ون کافزان انتظار می‌کشند که شما از اسلحه 
و اسباب حود فافل شوید تا ناگهان بر شما حمله‌ور شوند. و اگر از پرال در 
اذیّت هستید یا به مرضی مبتلا می‌باشید (در حال نماز) سلاح نحود را بر 
زمین بگدارید و وسانل دفاعی (زره) ود را بهمراه بردارید, بدرست ی که 
خداوند عذاب خوارکننده برای کافران آماده و مهیا سانخته است. 

نماز خوف 

(و ذاکنت فيه م امت لهم الصلافلتم طیقةبلهم معک 4 


آیه نماز خوف وقتی نازل شد که رسول خدا به به سوی حدیبیه حرکت 


1 


کرد تا به مکه برود, و چون خبر به قریش رسید, خالد بن ولید را با دویست 
سوار به استقبال رسول خدا فرستادند, و او همه جا بر سر کوه‌ها می‌رفت و 
خود را به لشکر اسلام و رسول خدا ٤‏ نشان می‌داد. تا آنکه در یکی از 


۱2۳ ترجه تقسیرقی‎ EYA 


قسمتهای راه هنگام ظهر رسید. و بلال اذان گفت. و رسول خدا 
لشکرش نماز خواند. خالد بن ولید به همراهان خود گفت: چه خوب است که 
هم اکنون که لشکریان اسلام مشغول نمازند, بر آنان بتازیم. چون اگر این 
فرصت را از دست ندهیم به هدف خود می‌رسیم. زیرا من می‌دانم که 
مسلمانان نماز را نمی‌شکنند, بنا بر این ساعتی دیگر که هنگام نماز دیگرشان 
است, فرا می‌رسد و آن نمازی است که از نور چشم. بیشتر آن را دوست 
دارند. همین که داخل نماز شدند, بر آنان حمله می‌کنیم.در این هنگام جبرئیل 
بر رسول خدا ل نازل شد و دستور نماز خوف را آورد, که خدای تعالی 
می‌فرماید: و لت تلهم الصلا...» پس رسول خدا 
پارانش را به دو گروه تقسیم کرد که یک گروه سلاح به دست در مقابل 
دشمنان ایستادند و نگهبانی دادثد‌ی گرو دیگر با پیامبر مه نماز خواندند. 
پس آن گروهی که نمازشان را خوانده بودند رفتند به نگهبانی ایستادند و آن 


گروهی که نمازشان را نخوانده بودند آمدند با رسول خدا ها نماز خواندند 
که رکعت دوم رسول خدا ب بود و رکعت اول آنها که رسول خدا له برای 
خواندن تشهد نشستند و آنها بلندشده رکعت دوم نمان خود را به جا آوردند 
و پیامبر سلام نماز را دادند.۱ 


۳-پس هنگامی که نماز را به پایان رساندید خدا را در حال ایستاده و 


نشسته و به پهلر خوابیده یاد کنید, و هنگامی که آرام شدید نماز را به پا 


۱. مستدرک الوسائل ج ۶ص ۵۱۷؛ بحارالانواررج 4۶ ص ۱۱۰ 


سورةنساء 1۳۹ 


دارید؛ تیک نار موان تفت هدهو نابت است: 
فا سیم الا الصا فا وا له قیاما ودا وعلی جلوبکم4 
شخص سالم نمازش را ایستاده و شخص مریض نشسته بجا می‌آورد 


پس کسی که قادر بر تشستن هم نیست خوابیده و با اشاره نمازش را 
می‌خواند.! 

هد 

إن الصلاة 


واجب است.۲ 


ث على امین وتا یعنینماز بر مومنین 


۴ در تعقیب دلمن خسته نشویده زرا اگر شما در رنج و سختی 


می‌باشید آنها نیز هغانند شفا دز نج و خی هستند اما شما از جانب 
خدا (به چیزی) اميد دارید که آنها ندارند و خدارند دانا و حکیم است. 
این یه (و لا هتوا ِي تالم » عطف بر آي ۰ شنكم 


رم لد مس ام رح م4 سورة آل‌عمران می‌باشد. 


رل یکت الکثابت بلح کم ین الاس بها 


۱ تفسیر برهان» ج ۲.ص ۳۱۹ 
۲ کافی.ج ۳ص ۲۷۰ 


e 


ن الاس ولا شون من الله ز هم 
ن اکن له باون حيطا (۱۰۸) 


لا خر في کشر من جواهم إلا من آفر صد 


الك ابيا موضات له شوت وتي جرا 


له دی و بيغ عبر تب این 
ول ما تولی وله جهنم وسات مصیراً (01۵ 

۵-(ای پیامبر) ما کناب را به حق بر تو نازل کردیم ا با آنچه که خداوناد 
بر تو تعلیم نموده در بین مردم حکم کنی؛ و حمایت‌گر از حائنین مباش. 
۶و از خداوند طلب آمرزش کن. بدرستی که خحدارند آمرزنده و 


مهربان است. 


ال 


1:۱ 


۷و از کسانی که به خویشتن خیانت می‌کنند دفاع مکن, بدرستی که 


عداوند خیانتکار و گنهکار را دوست نمي‌دارد. 


۸ 


-آنها اعمال زشتشان را از مردم پنهان می‌دارند ولی از خدا شرم و 
حیاء نمی‌کنند, هنگام ی که شبانه در پینشان سخنان ی که مورد رضای نخدا 
نبود می‌گفتند و حال آنکه خداوند با آنها بود و حداوند پدانچه که انجام 
می‌دهید احاطه دارد. 

٩-حال‏ که شما در زندگانی دنیا ا زآنها دفاع کردبد پس چه کسی در روز 
قیامت در برابر خداوند ا زآنها دفاع می‌کند؟ و یا چه کسی می‌تواند وکیل 
آنها باشد؟ 

۰-ر هر کس عمل زین انجام مد یا به خودش ستم کند سپس از 
خدارند طلب بخشش که خدا را بخشنده و مهربان خواهد یافت, 

۱-و ه رکس مرتکب گناهی شود هعانابه عودش زیان زده و خداوند 
دنا و حکیم است. 

۲-ر هر کس مرتکب خطا پا گناهی شود و سپس به بی‌کناهی نهمت 
زند بهتان گناه آشکاری را بر خود بار کرده است. 

۳و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود گروهی ا زآنال 
(دشمنان اسلام) می‌خواستند که تو را گمراهکنند اقا جز خودشان را گمراه 
نمی‌کنند و هیچ ضرری بر تو نمی‌توائند بزنند» و خداوند به شو کتاب و 
حکمت ازل کرد و چیزی را به تو تعلیم داد که نمی‌دانستی, و فضل 
خداوند بر تو عظیم و بزرگ است. 

۴- در بیشتر سخنان در گوش یآنها هیچ خير و فایده‌ای نیست, مگر 


کس یکه امر به صدقه دادن و یا نیک ی کرد و پا اصلاح‌بین مردم بکند و هر 


111 چا تر ی عا 


کس در طلب رضای خدا چنین کند به زردی اجر عظیمی به او غنایت 
می‌کنيم. 

۵ - کسی که بعد از روشن شدن حت با رسول مخالفت کند وبه غیراز 
زاه مومتآن برود. ور به همان راه که تخاب گرده می‌بريم و در جهنم 


واردش می‌کنیم که جایگاه بدی است. 


دز دی‌از خانة عموی قتاده 
ین 
یک تکاب بان لاس بما آزاک ار 


و 


بنی ابیزق 
که سه برادر به نام بشیر و بر و مبشیرو جزء منافقین بودند, دیوار خانه 
عموی قتادة بن نعمان را سوراخ کرده ومقداری طعام را که او برای زن و بچه 
خود تهیه کرده بود با یک شمشیر و یکاژزه را بر دند و این قتاده از رزمندگان 
جنگ بدر بود, 

وی شکایت نزد رسول خدا مه برده عرضه داشت:یا رسول الله! خانه 
عموی مرا دزد زده» طعامی را که او برای عیال خود تهیه کرده بود با یک 
شمشیر و یک زره بردند و این چند نفر از یک خانواده بدی هستند, از سوی 
دیگر در بین مسلمانان مردی مؤمن به نام لبید بن سهل بود که در رأی همفکر 
آنها بود و بنی ابیزق که خانواده‌ای شرور بودند, در پاسخ قتاده که از نزد 
رسول خدا ل برگشته بود کف 


خبر به لبید رسید شمشیر خود را گرفته, به سوی بنی ابیزق شتافت و گفت: 


این سرقت کار لبيد بن سهل است و چون 


که آیا نسبت دزدی به من می‌دهید با اینکه خود شما سزاوارتر از من به 


اینگونه اعمالید؟ و با اینکه منافق هستید و بارها خودم شنیدم که رسول خدا 


شو رڈ شتاء sér‏ 


ب را هجو می‌کردید؟ و در هجو آن جناب اشعاری می‌سرودید و آن گاه 
اشعار خود را به قریش نسبت می‌دادید؟» یا باید این مساله روشن و این سارق 
معلوم شود و یا آنکه شمشیرم را از خون شما سیراپ خواهم کرد. 

خانواده بنی ابیزق؛ از در مدارا و ملایمت وارد شده و به او گفتند: خدا 
رحمتت کند تو بر گرد که از این گناه مبرایی 

آن گاه بنی ابیزق نزد مردی از قبیله خود که نامش اسید بن عروه و مردی 
سخن‌ور و زبان‌داری بود رفتند و جریان را با او در میان گذاشته, او را نزد 
رسول خدا ا فرستادند. اسید به رسول خدا ل عرضه داشت: یا رسول 
ال !قتدة بن نعمان به نزد خاندانی از ما که اهل شرف و حسب و نسبند رفته 
و آنان را به عمل سرقت متهم کردم انبث با اپنکه اهل آن خانواده این کاره 

رسول خدا ک4 از شنیدن ایی سکن انوهناکا شد که چرا قتاده مرتکب 
تهمت شده است و به عنوان گلایه به او فرمود: آپا به سر وقت خاندانی شریف 
و آبرومند و دارای حسب و نسب می‌روی و آنان را متهم به سرقت می‌کنی؟ و 
او رابه سختی عتاب فرمود. 

قتاده از این یابت سخت در اندوه شد و به سوی عمویش برگشت و گفت: 
ای کاش مرده بودم و ماجرای تو را نزد رسول خدا 9 نبرده بودم و اینطور 
مورد عتاب آن جناب قرار نمی‌گرفتم. 

عمویش در پاسخ گفت: تنها کسی که باید از او یاری خواست خدای تعالی 
است. چیزی نگذشت ت که این آه شریه بر پیامیر نازل شد: إا رل [لیک 
ج لخن کم اس بنا آراک له اکن للخا 
خصیمً و اشتففر له اله كان عورا رَجيماً و لا تجایل عن لین 


/ب وان ی روم و 
EE‏ ها اشم راء جام 


ابی‌الجارود از امام باق را کشرز چند تن از 
خویشاوندان نزدیک بشیر به یِکدیگر گفتند: چه خوب است نزد رسول خدا 
ب رفته ی با وی درباره رِقأنوَسلتکنیم و یا او را بی گناه قلمداد 
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از دزدی مبراست ولی وقتی آیه: ‏ ی 
من الله و موصعم - تا ويلا نازل شد 
خریصارنتان بش زاناس » گفتند: ای بشیر! استغفار کن و به درگاه او از 
گناهانت توبه نما 


بشیر گفت: سوگند به آن کسی که همواره به وی سوگند می‌خورم اموال 
عموی قتاده را کسی به جز لبيد ندزدیده است چون ن او این سخن را گفت آیه 


مثیم پو تین 


ب ؟ بعد از نزول این آیه بشیر از اسلام دست 


قَقَدٍ اختعل بُهثاناً و انم 


کشید و کافر شد و به مکه نزد کفار رفت و در این ماجرا درباره کسانی که 


۱ بحارالاتواردج ۱۷ص ۷۸ وج ۳۲ص ۷۴ 


سور نساء 1 


آمیند تا بير ایی گناه قمددکن. آنه زیر نزل شد که میفرماید: وولا 

قضل له وحم هنت طا نهم ان IEE‏ اون 

لش ما ولک من شيو َل ال غلیک الاب و 

الْجكمَة و لک ما لز تکن تذل e‏ 

موه و و ور ای 
مائبِن لا له الهُدی و يبغ عير سبل مین ۳ ين نوله ا 

1۳3 ءث مصیر 4 

لاح في ير من تَجواهُم) 


یعنی در بیشتر سخنان مردم خیری نینتتټ مگر سخنانی که امر به صدقه 


دادن کارهای نیک و یا اصلاح بین مر بای ۲و من یفعل ذلک ابید 
موضات الله سوت تیه جرا عظیما 4 
حماد گوید: امام صادق ل فرمودند: همانا خداوند تمحل را در قرآن 


واجب نموده است. 

عرض کردم: فدایت گردم تمحل چیست؟ 

فرمود: اپنکه تو از برادر ممنت آبرومندتر و سرشناس‌تر باشی و او به 
منظور رفع گرفتاریش به تو مراجعه کند و تو راز دل او را آهسته و محرمانه 
1 4 بگویی تا چاره کار او کنی. و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: 

لایر في کر من وان ۲4 

ای فرمود: همانا خداوند زکات زیبائیتان را بر شما واجب 
نموده است همچنانکه کات مالتان را واجپ کرده است.۳ 
۱. بحارالائوارء ج ۱۷.ص ۷٩‏ وج ۲۲.ص ۱۷۵ تفسیر برهانج ۲.ص ۳۱۳ 


۲ بحارالانوارە ج 1 ص ۲۲۲ 
۳ وسائل الشیعه ج ۱۶ص ۳۸۱+ بحارالانواروج ۷۱ ص ۲۲۳ 


13 ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


تي اسول من بعد ها تین له الهُدی» يعنى مخالفت 
می‌کند! نوله ا وی و طله هتم و ساٹ مَصيراًه 


۷ (مشرکان) آنچه را که از غیر نعدا می‌نحوانند دحترانی (بتهایی است) 
که هیچ اثری ندارد و (با) شبطان سرکش را می‌خوانند. 
ان یعون من دونه الا إناثا) تریش می‌گفتند که ملائکه دختران 


ملروضاً (۱۱۸) 


آذان لام و مرن 


۸ خدا آن (شیطان) را از رحمت خود دور ساخت وا و گفت: از بندگان 
تو بهره‌ای خواهم گرفت 

۹- و آنها را گمراه می‌کنم و با آرزرهایشان سرگرمشا می‌کنم و 
دستورشان می‌دهم ٹاگوش حیواناتشان را ببرند و امر می‌کنم ٹا حلت الهی 
را تغییر دهند (فطرت را با شرارت و خرافات بیامیزند)» و هر کس شیطان 
را بجای خدا دوست خود بگیرد. به تحفیق زیان آشکاری کرده است 


۱. تفسیر برهان, ج ۲ص ۳۲۶ 


فبورة شاه 1۷ 


لخد ِن بادک تیا وضا» یعنی بیس هنگامی که گفت: 
کید زو مریم فیک آذان نامام زلآشرئه 
ی خن الله یعنی مراد احکام و اوامر خداوند است که آنها را تغپیر 


می‌دهند. 


-(برتری) به آرزوهای 088و آژزو‌های اهل کناب نبست هر کس 
عمل پدی انجام دهد کشر داد م‌شود و برای او جر شدا کسی را پر و 
بر نمی‌توان یفت. 
۴-ر هر کس از زن و مرد با ایمان اعمال صالحی انجام بدهند داخعل 


بهشت می‌شوند کمترین ستمی (به انداز؛ نقطۀ روی هسته خرما) به آنها 


0 
یس بأمایک و لا مان ِي اهل الاب »یعنیانطور نیست که شماو 


اهل کتاب آرزو می‌کنید که با نان ماب وید 1 


۱ بحارالائوار ج ٩.ص‏ ۱۱۹۴ تفسیر برهانه ج 7ص ۲۳۰ 


11۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
۵-دین چه کسی بهتر از آن کسی است که خود را تسلیم خدا کنا و 
نیکوکار باشد و ا زآئین ابراهیم حنیف پیروی نماید؟! و خداوند ابراهیم را 


به دوستی حود برگزیده است. 


آردشدن سنگریزه از برای ابراهیم ی 


مراد از حنفیه ده سنت است که حضرت ابراهیم ا آنها را آورد و تا روز 
قیامت منسوخ نمی‌شود.! 

۱ 

حضرت امام صادق ا فرمود: حضرت ابراهیم اول کسی بود که 
خداوند سنگریزه را برایش بصئورت آرد درآورد آن حضرت در مصر 
دوستی داشت روزی تصمیم گرفت بنزد دوست خود رفته و مقداری گندم از 
او وام بگیرد ولی وقتی به مصر رسید او را ندید مأیوسانه برگشت و الاغش را 
خالی برگرداند ظرفهائی را که برای گندم برده بود از شن و سنگریزه پر کرد 
و بمنزلش برگشت بار را انداخت ولی از ساره عیالش خجالت می‌کشید ہار را 
خالی کند یکسره داخل اطاق شد خوابش برد عیالش درب بار را گشود و 
بهترین آردها را مشاهده کرد مقداری از آن را برداشت و نان تهیه نمود و 
خدمت ابراهیم آورد. 

حضرت ابراهیم به ساره فرمود: این نان را از کجا تهیه نمودی؟ 

عرض کرد: از آن آردیکه از نزد دوست مصری خود آوردی؟ 

فرمود: آن از جانب دوستم می‌باشد اما نه دوست ی بلکه دوست 
حقیقی که خداوند متعال است و از این جهت باو لقب خلیلی و مقام خلت عطا 


۱ تفسیر برهان.ج ۲ص ۳۳۰ 


اا 11۹ 


گردید. و ابراهیم حمد و سپاس الهی را به جا آورده و از آن غذا میل نمود.! 


في ینمی لام اي لا وون ما 


من بغلها 


۷-(ای پیامبر) درباره زان از تو سوال می‌کنند. بگو: خداوند دربارآنها 


پاسختان می‌دهد و مطالبی را دربار؟ زنان یتیمی که مهر و حقوق آنها را 


نمی‌دهید و می‌خواهید با آنها ازدراج کید و نیز دربار؛ فرزندان ناتوان برای 
شما بیان می‌دارد؛ باپیمان به عدالت رفتار کنید. و آنچه از کار خیر انجام 
می‌دهید بدرسن ی که خداوند به آن آگاه است, 

۸و اگر زنی از طفیان‌گری و یا اعراض شوهرش بترسد مانعی ندار که 
با هم صلح کنند, که صلح بهتر است» اگر چه مردم بخل می‌ورزند, و اگر 
نیکی کنید و پرهیزگار باشید, بدرست ی که خداوند به آنچه انجام می‌دهید 


آگاه است. 


۱. کنزالدقالی ج ۲ص ۶۳۶ ؛ نورا 
تفسیربرهان ج ۲ص ۳٣۰‏ 


ن.ج ٩‏ ص ۵۵۵+ بحارالانوارج ۱۲.ص ۵: 
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۹- شما هرگز نمی‌توانید میان زنال به عدالت رفتار کنید هر چند بر آن 
کوشش کنید. پس تمام میل حودتان را به سوی یکی متمایل نکنید و آن 
دیگری را محروم نسازید تا همانند زن بی‌شوهر اشد و اگر صلح کنید ر 
پرهیزگار باشید بدرست که خداوند بخشنده و مهربان است. 
ارث‌زنان 
و نونک فی انام کل لک نو 
الکثاب في ینای نام ای لا بو 
مت 
ا که 2 
و ان اراد حافت م من بغلها د نشوا و اغراضاً لا جُناح علیهدا آن 
طلخا تدا طلحا د الكل خر 


اگر زن بترسد که شوهرش او را طلاق بدهد و از او روی برگرداند به او 


بگوید: آنچه که برای توست را ترک کرده و از تو نفقه‌ای هم نمی‌خواهم ولی 
مرا طلاق مده و از من روی پرمگردان که من طاقت شنیدن شماتت دشمنان را 
ندارم» پس برای شوهر هیچ اشکالی ندارد که خواستة زن را قبول کند و 
چیزی به او ندهد. 

ابی‌الجارود از امام باقر ا روایت می‌کند که فرمود: دربارة آي ۲ و 
توک ف NT‏ زره هساو وی 
مقدار است؟ خداوند متعال آیه نازل فرمود که یک چهارم و یک هشتم 


می‌باشن: 


۱ تسام آیه ۲ 
۲ وسائل الشیعه.ج 1۶.ص ۱۹۶؛ تفسیر برهانج ۲ص ۱۳۳۳ 


ستوو4هتا 3 


ر فا ثلی یک في الکثاب في ينام الثّساءِ) شخصی بتيمى را 


ن ازدواج ره 


در خان خود سرپرستی می‌کند چون آن دختر 
همان مرد می‌خواهد با او ازدواج کند ولی مالش را به او نمی‌دهد و کس دیگری 
هم که خواست با او ازدواج کند نمی‌گذارد و در انتظار می‌نشیند تا او بمیرد و 
مالش را به ارث بپرد که خداوند از این عمل نهی فرموده است.' 

(والششتضعفين من الولذان) 

در زمان جاهلیت از میراث پدر به زن و دختر و بچه نمی‌دادند. و بکسی 
ارث می‌دادند که بتواند جنگ کند و این رویه در نظر آنها بسیار نیکو بود 
همینکه آیه ارث نازل شد گفتند برویم نزد پیامبر و تذکر بدهیم که رسم 
جاهلیت این است شاید حکم اراثرا تغییر پدهد. خدمت رسول اکرم شرفیاب 


شدند و عرض کردند: به موجب یه بای تختر نصف و برای پسر بچه هم از 
مال پدر ارث مقرر گردیده و کال آنکه هیچکدام از آنها نمی‌توانند سوار بر 
اسب شده و بجنگ بروند و غنیمت بیاورند؟ 


پیامبر فرمود: من از جانب خدا مأمورم و چاره‌ای جز فرمانبرداری از 


رن ارات نها نشو رآ اغراضا» 
یز یه ی باه خر محمد ین سل ناگ او مسوا کے 


۱ کیرالدقائی, ج ۲ص ۶۲۰ 
۲. تفسیر برها ج ۲ ص ۳۳۷ 
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بود و داشت پا به سن می‌گذاشت. و رافع بن خدیج زن جوانی سر او گرفت و 
اتفاقا در نظر ای از دختر محمد بن مسلمه زیباتر هم بود لا جرم دختر محمد 
بن مسلمه به همسرش رافع گفت: من هیچ شکی ندارم که تو از من دلسرد و 
روی‌گردان شده‌ای و همسر جوانت را بر من ترجیح می‌دهی, آیا جز این 
است؟ 

رافع گفت: همین طور است و علتش این است که او جوان‌تر و در نظر من 
زیباتر از تو است حال اگرمایل باشی قرارمی‌گذاریم که من دو روز و یاسه 
روز سهم او باشم و یک روز سهم تو. 

دختر محمد بن مسلمه حاضر به ابن تقسیم نشد. رافع به ناچار او را طلاق 
داد و بعدها یک بار دیگر او را طلاق گفت, برای ثوبت سوم که می‌خواست او را 
به خانه برگرداند دختر قبول نکرد و گت به شرطی بار دیگر همسرت 
می‌شوم که سهم مرا به کسی ندهی و خداوند می‌فرماید: و أَخَضرّتِ 
اش لش اشح دختر محمد راضی ثشد که قسمت خودش را در اختیار ار 
بگذارد و بر او بخل ورزید تا آنجا که رافع او را راضی کرد و طبق داخواه او 
مصالحه کرد و خدای تعالی در این خصوص فرمود؛ فجن اح علیهدا آن 
یصلحابیتَهنا صلحاً ا ج ر 6 ا / 
شوهر قرار گرفت. رافع EE‏ بح یی یت 
رفتار کند. بود که آیه نازل شد: ۱ تابن 


روا کل » 


ب نیست چون مقدور شما نیست, هر قدر هم که 


در رعایت آن حرص بورزید بلکه این مقدار واجب است که حقوق همسری هر 
دو رااداء کنید و چنان نباشد که یکی را بلا تکلیف و پا در هوا بگذارید که نه 


for سوا‎ 


بیوه باشد و نه شوهردار و این سنت در همه مواردی که مشابه مورد آیه 
باشد جاری است, اگر زن خواست به همسری خود ادامه دهد و بر آنچه 
شوهرش با او مصالحه کرد رضایت داد, نه اشکالی متوجه شوهرش می‌شود 


و نه متوجه اوء و اگر نخواست به آن به همسری خود ادامه دهد 


شوهرش طلاقش می‌دهد و یا بین او و همسر دیگرش مساوات برقرار می‌کند, 
غیر از اتتخاب یکی از این دی راه راه دیگری ندارد. 


در روایت آمده که معصوم ی فرمود: هر کسی دارای بخل هست. چیزی 
که هست بعضنی بغل را اختیار یکیو بعضی ختیآن می‌کلند: 

ون تستیشواآن تغدوا بين اوه 

روایت شده که مردی زندیق از ابوچعفر احول سؤال کرد و گفت: معاي 
و انراتا لكين اشنا مشن مفنی و 

و رباع فا خم لا فد اج ونیزدر آخر همین سوره 

نمی ن تشتطیقوا أن تفدلوا ین اشناء و َو رصم لا 
یال الیل 4 را برایم بکر و ذ 


ابوجعفر احول گفت: من جواب آن را نمی‌دانم پس به مدینه خدمت امام 


بین این دو آیه را برای من روشن نما 


ا ی 


این مودت و مهربانی می‌باشد. زیم ا قادر نیست که بین دو زن خویش 


مودت و مهربانی را به عدالت برقرار نماید. پس ابوجعفر احول به سوی آن 


زندیق برگشت و جواب سؤال او را داد و گفت: این جواب را با بار شترش از 


4 ترجما تفسیر قمی اج ۱ 


خجاآوریه انست:۱ 


۵ .ای کسانی که اپمان آورده‌اید, از عدالت گذاران باشید, برای خدا 
کی یزد مایا از ارا بد برای 


شهادت دهید هر چند بر ضرر نحود یا پدر و مادر و حویشان شما باش اگر 
فقیر با غنی باشند. خداوند به (رعایت حقوق) آنها اولی است. پس از 
هوای نفس پیروی نکنید که از ج منحرف می‌شرید, و اگر حق را تحریف 
کنید یا ا زگفن نآن اعراضنمالید بدزستّی که حداوند به هر چه که می‌کنید 
آگاه است. 
(ی ی زین آعلوا ولوا وا القسط هد لو لو علن 
شیک أو الوالة و 


و 
ن ای ا الله اژلی بهنا 
إلی وله اکن بها تشقون بير 
همانا خداوند به مردم امر می‌فرماید که در میان خویش به عدالت رفتار 


نمایند اگر چه آن عدالت بر ضرر خودشان یا پدر و مادرشان و یا 
خویشانشان باشد. 

امام صادق نا می‌فرماید: مومن بر مومن هفت حق دارد واجب‌ترین آنها 
آن است که حق را بگوید و اگر چه گفتن آن حق به زیان خود یا پدر و سادر 


باشد و از گفتن حق به باطل تمایل پیدا نکند. " سپس فرمود: :فلا تتبغوا +۳ 


۱ بحارالائوارج ۱۰.ص ۲۰۲ وج ۱۰۱ص ۵۰؛ تفسیر برهان, ج ۲ص ۳۳۷ 
۲ مستدرک الوسائل؛ ج ٩.ص‏ ۴۴؛ بحارالائواردج ۷۱ ص ۲۲۳ 


لو زان تلو آز واه 
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الذي ئرل من قبل ومن ب 
لالا بعیداً ۳ 
۶ ای کسان ی که ایمان آوردهاید, په حداوند و رسولش و کتابی که بر 
رسول خود نازل کرده و کتابی که پیش از آن فرستاده است ایمان (راقعی) 


بیاورید و هر کس به خدا و فرشتگال و کنابهای (آسمانی) و رسولان او و 


ت کافر شود به تحفیق در گمراهی دور و درازی افناده است. 


ڈیا ی لین و آیئوا له و رو یغنی ای کسانی که یمان 


روز 


آورده‌اید به راستی اقرار کنید. 


۷- کسانی که ایمان آررده‌ئد سپس کافر شدنده باز ایمان آورده و بار 


دیگ رکافر شدند, سپس ب رکفر خود افزودند, خداوند آنها را نمی‌بخشد و 
آنها را به راه (راست) هدایت نخواهد فرمود. 
ا ا ا کا 
خن یلو قروا تم منوا قروا ثم ازدادواكفرا» 
این آیه دربارۀ کسانی نازل شده که زبانی به رسول خدا امان آورده 


۱ تفسیریرهان» ج ۲.ص ۱۳ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 
و اقرار به آن کردند ولی آن حضرت را تصدیق ننمودند سپس کفر ورزیدند‎ 
هنگامی که در میان خودشان عهدی نوشته و هم پیمان شدند که امور را هرگز‎ 
به اهل یبت پیامبر واگذار نکنند پس هنگامی که آیۀ ولایت نازل شد و رسول‎ 
خدا م از آنها برای امیرالمومنین ابا عهد و میثاق گرفت باز زبانی اقرار به‎ 
آن کردند ولی قلباً تصدیق نتمودند, هنگامی که رسول خدا راز دنیا رفتند‎ 
کفر ورزیده و بر کفر خودشا‎ 


۹ آنهابی که کافرال را بجای مما دوست خود می‌گیرند. یا 
در مرک می‌طلید؟ بدرست یکه هم عژت زد داس 
لین دون لین لاء من دون الموینین 
ند 00 
مراد از (العزه4 قدرت و توانائی است. 


این آیه دربار بنی‌امیه نازل شد هنگامی که با پیامبرشان مخالفت کردند با 


این قصد که نگذارند امور به دست بنی‌هاشم برسد. ۲ 


۱ کنزالدفنی ج .ص ۶۵۳+ تفسیر صافی؛ج ۲.ص ۱۳۳۶ 
۲ تفسیر برهان ج ۲ص ۲۴۲ 


tov ET 


ری ضوافی 


۰و به تحقیق خداوند در کناب (فرآن)اين حکم را بر شما ازل کرده 


است» هنگام ی که آپات خدا را شنیدید افرادی بدال آیات کافر می‌شوند و 
استهزا می‌کنند, پس با آنها همنشیلی نکنید تا سخنال دیگری را بر زبال 
جاری نکنند, وگر نه شما هم مانند آنال می‌شوید. و بدرست ی که خداوند 

مفان وکاران رابا هم در جهنم جمع می‌کنا. 
ود رل علیکمفي الکناب آن تیم IR‏ میات الله له یک بها و 
to‏ مد یه و ما ۳ 1 
شزا بها لا درا مغ ئی بخرضرانيعییب قرو لک 


(۱۴- (منافقان) آنهایی هستند که منتظر شما هستند و مراقب حال شما 


می‌باشند» پس اگر فتح و پیروزی از جانب خداوند برای شما پیش بیاید 
می‌گویند:آیا ما با شما نبودیم؟! و اگ ر کافران به پیروزی برسند (به آنها) 
می‌گویند: آیا ما شما را به اسرار مسلمانان آگاه نکردیم و شما را از شکست 


مزمنان نگهداری ننمودیم؟! پس بدرستی که خداوند در روز قیامت میان 


تسیر برها می ۳۴۶ 
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شما حکم می‌کند, ر خداوند هرگ زکافران راه هل یمان مسلط نمی‌کند. 


و ود 
و4 


این آیه دربارۀ عبدالله بن ابی و پارانش نازل شد که در جنگ احد شرکت 


نکردند چون رسول خدا بر کفار پیروز شد به پیامبر گفتند: ما پا شماها 
بودیم و هنگامی که کفار پیروز شدند گفتند: ما شماها را بر اسرار مسلمین 
آگاه کردیم 

خداوند نرمود: له یکمک یم الباقة و كن بجع الله 
للکافرین علی امین سبیلاٌ) پس ببرتستی که خداوند در روز قیامت 
میان شما حکم می‌کند؛ و خداوند هرز کافرآن را به اهل ایسان مسلّط نمی‌کند. 


۲ بدرستی که منافقان می‌خواهند با خدا مکر و حیله کنند و در حالی 


که خداوند یز با آنان مکر می‌کند, و چون به نماز می‌ایستند با حال کسالت 
می‌اپستند و در برابر مردم ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند. 

۳-دو دل و مره هستنده نه به سوی مؤمنان یک‌دل می‌روند ونه په 
جانب کافران. و ه رکه را خدا گمراه کند پس هرگز برای ار راه هدایتی 


نخواهی یافت. 


سورة نساء 19۹ 
إن الا یخادغون الله و هر خاوه4 ناز موی غار 
همان عذاب است. 
«ذ وا بارسول خدا 117 
إلى الا فاشواگشالن یانش که نها جزمومنن هستند 


هم تصیراً (۱۴۵) 
ن‌ترین درکات جهنم هستند و هرگز برای 


" لب ل منالقین دربا 
آنها بارری نخواهی يال 
إن المُثافقين في الدّزك اسف من الثار) 
آیه دربار؛ عبدالله 7 ابی کار است و شامل تمام 


می‌فرماید: ایر 
منافقین و مشرکین نیز می‌شود.! 


لا بلج بالشوء ین | 
عیباً ۴۸ 


۸.- خداوند دوست ندارد کسی با گفتار خویش بدیهای (دیگران) را 
اظهار کند مگ رکس یکه مورد ظلم و ستم وافع شده باشد که خداوند شنوار 

داناست. 
( یب لالج بلشوو ِن الول إلا قن م4 خوب يست که 
شخص ستم و بدی خودش را آشکار کند و علتی نماید و نباید به کسی ستم 


۱ بحارالاوارج ۲۷.ص ۶۴ 


۰ 


تفسیر قمی اج ۱ 
کند مگر به او ستم کرده باشد. 

در حدیثی دیگر در تفسیر این آیه آمده که اگر کسی نزد تو آمد و در باره تو 
مدح و ثنائی گقت و اعمال خیر و صالحی برایت برشمرد که در تو نیست, از او 
قبول مکن واو را تکذیپ کن که به تو ظلم کرده است.' 


ولیک م خم زین 13 


راوج 0۵ 


۱۵۱ -آنها به حق کافر ,هبتند و ما برای کافران عفابی خوار کننده آساده 
کرده‌ايم. 
۲ - وآنهایی که به خاو رسولانش ایمان آوردهءند و سیان آنها فرقی 
نمی‌گذارند, آنها کسانی هستلا که به زردی پاداششان داده خواهد شد ر 
د بخشنده و مهربان است. 
إن ٤‏ ی کون وله و رسْله و وید ون وا بين الهو 
ژسله وب ور ین ی د نکر بی BO‏ 


۱. تفسیر صافیءج ۷۲.ص ۳۲۳؛ بحارالانوار ج ۷۰.ص ۲۹۴؛ نورالتقلینج ۱ص ۵۶۸ 


A 


۵ -پس چون آنها پیمان شکنی کرد وآیات خحدا را انکار تمودند و 
پیامبران را به ناحق کشتند و (از روی تهمسخر) گفتند: بر روی دلهای ما پرده 
کشیده شده است» بله به خاطر کفرشان خداوند بر دل‌ها ی آنها مهر زده 
است, پس جز عد کمی ایمان نمآورند. 
۶-و به خاطر کفرشان بهتان بزرگی بر مریم زدند. 
همق ی آن میٹانشان را شکدستند 
با حي( آنها پیامبران را 
که ارنآ ای ا ی ا که یچ 
آنها به اعمال اجدادشان راضی بودند پاخذاونٌ آنها را متهم به کشتن 
پیامبران نمود, پس همچنین است اگر کسی راضی به عملی باشد به آن عمل 
متهم می‌شود اگر چه آن را نجام نداه پاش ودلیل بر آنآ سس بقره 
است که می‌فرماید: «لم تلو ان کنشم مومبین 


RRA‏ اتب ای مس 


راضی بودند و خداوند آنها را متهم به اعمال پدرانشان مود " 
بکرم و و هم عل یمه نا عظیما) یعنی یهودیان گفتند که 


حضرت مریم تلا مرتکب زنا شده است. ۳ 


۳ تفسیر برها ج ۴ ص ۲۵۰ 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


(av) i انز‎ 


۷و گفتارشان‌این بود که گفتند: ما رسول نحدا مسیح عیسی‌بن مریم را 


کشتیم. در حالی که نه ار را کشتند و نه به دار آویختند و لکن امر بر آنها 


مشتبه شد وآنهای یکه در کشته شدن او اختلاف دارند از آل در شک هستناد 
و علمی بدان ندارند و نفط از ظن و گمان پیروی می‌کنند و به یقین او را 
نکشته‌اند, 
«قولهم إناقتا.. عیسی ان میم سول ال٤‏ هنگامی که خدا 
خشنرت میسی فا را به آسمان‌ها برد یهودیان گفتند ما عیسی فرستاد؛ خدا 


را کشتیم. و اوه و ماصلبوه و لکن شب لب 


عم 


۹-و هیچ اهل کتابی نیست مگ رآنکه قبل از 
می‌آورد و در روز قیامت ب رآنها گواه خواهد بود. 

اهل کناب قبل از مردن به میسی ا م5 

وین أل کناب لاي به قبل موه يوم القيامة کون 


به او (عیسی) ایمان 


روایت شده است زمانی که رسول خدا ٤ة‏ برگردد همه مردم به آن 
حضرت ایمان می‌آورند. ' 

ابوحمزه از «شهر بن حوشب» روایت کرده که گفت: حجاج به من گفت: ای 
«شهر» یک آیه از قرآن مرا گیج کرده است. نمی‌فهمم معنایش چیست؟ 


۱ بحارلانوارج ۵۳ص ۵۰ 


او 


ب ات به قبل و وته) است با 
هب کر کی ی تیم د و رازم 
خودم تا آخرین رمقش ایستادم و به دقت نگاه کردم تا ببینم لب‌هایش را تکان 
می‌دهد و به حقانیت عیسای مسبح شهادت می‌دهد یا نه» چیزی ندیدم بلکه 
لب‌هایش هم چنان بسته بود تا بدنش سرد شد با این حال چطور آیه قرآن خبر 
می‌دهد که هر یهودی در دم مرگش به عیسی یمان می‌آورد. 

به او گفتم: خدا امیر را اصلاح کند معنای آیه شریفه آن طور که تو فهمیدی 

پرسید: پس به چه معنا است؟ 

گفتم: عیسی قبل از بپا شدن قيامت از آنجا که هست رجعت می‌کند و هیچ 
اهل ملتی باقی نمی‌ماند نه بهودی و نه غیریهودی مگر آنکه قبل از مرگ وی به 
وی ایمان می‌آورند و او دنبال مهدی بل به نماز می‌ایستد. 


حجاج چون این را شنید با تعجب گفت: وای بر تو این سخن را از که 
آموختی و از چه کسی نقل می‌کنی؟ 

گفتم: محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب آن را برایم نقل کرد. 

در پاسخم گفت: بخدا سوگند که علت را از سر چشمه‌ای زلال گرفته‌ای. ' 


مین این ادوا عرش عهع ميات أجل لَه و دمم عن سل 
الله كثيراً )۱١١(‏ 


۰-پس به خاطر ستم یکه از بهود صادر شد و نیز به حاطر اينکه بسیاری 


۱. بحارلانواردج ۱۴.ص ۳۴۹ وج ۵۳ ۵۱؛ تفسیر برهان ج ۲:ص ۳۵۰ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ EF 
از مردم را از راه حدا ملع کردنده طعام‌های پاکیزه‌ای راک ب رآنها حلال بود‎ 


حرام کزديم. 
طعامی که بر بنی اسرائیل حرام شد 


شنیدم که می‌فرمود: اگر 
کسی در زمین گنلم بکارد و اقدام به پاک کردن زمین ننموده و سرکشی به 
زراعت ننماید و محصولش خوب نشود و بین گندم و جو تلخه مشاهده کند 
ای خود را مامت نماید که سستی و غفلت کرده زیر خداوند می‌فرماید: 
یمن لیاوا حرشا لبهم طیات الث لهم و بذهم عن 
پیل الله یا 4 


خداوند اینچنین نازل فرموده انتنت و روش خداوند اینطور نیست که 
جیزی زاب رای میاه او رام شای ن مین تة 
نیست که خداوند در قرآن چیزی را حرام کرده باشد و بعد آن را حلال نماید. 
عرض کردم: آیا این آیه هم این چنین است که می‌فرماید: الق 
فرمونه :بله, 
عرض کردم؛ خداوند که می‌فرماید: لماح 2 اشرائیل على تسه 
بنی اسراثیل هر وقت گوشت شت رد 
می‌گرفت پس گوشت شتر را بر خودشان حرام کردند و عمل آنها قبل از نازل 
شدن تورات بود و هنگامی که تورات نازل شد نه آن را حرام نمود و نه به 


۱ 
خوردنش سفارش گرد. 


۱ پجارالانواروج 4ص ۱۹۵ وج ۱۳ص ۳۲۵ وج ۶۲ ص ۱۱۷۹ تفسیر برهانه ج ۰۲ 
ص ۲۵۲ 
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۲ -لکن راسخان علم ازآنها و آنچه که بر تو و بر پیامبران قبل از تو نازل 
شدهایمان می‌آورند نماز به پا مي‌دارند و زکات می‌پردازند وبه خداو روز 


فیامت ایمان می‌آورند آنها کسانی هستند که بزودی اجر بزرگی به آنها 


خواهیم داد. 
(لکن ایو تفي العم 
محکمات است. 


شهداً )۱۹٩(‏ 
۶ -لکن خداوند به آنچه بر تو ازل کرده گواهی می‌دها, که آن را از 
روی علمش نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می‌دهند, و هر چند که 


گوامی خدا کافی است. 


لکن لش 

رت لام سناد ورایت رک یروآ اینطور «لکن الله 
يشهد بما أنزل إليك في علي آنزله بعلمه و الملائكة يشهدون و کفی 
بالله شهیدا» نازل شده است 

امام صادق ال آیه | ین روا و لوا را به این صورت 
خوانده‌اند: «ان الذین کفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله لیغفر 


1 ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


لھم و لا لیھدیھم طریقا إلا طریق جهنم خالدین فیها آبد و کان ذلک 
على الله یسیرا»۱ 


شه و لا تقو لو رلک إا لله له ؤاد شبخاه أن كن 
4 ولد له ما في الماؤاتِ و ما فى ازض و کفیٰ باه وکیل (۱۷۱) 


-ای اهل کتاب» در دین خود غلو نکنید, و دربارة خدا به غیر از حق 


نگونیده همانا مسیح عبسی بن مریم رسول او و کلمه الهی است که به مریم 
الفا کرد و روحی از جان(نجدا ود پس به نا و رسولش ایمان بیاورید و 
به تثلیث (خدای,سه گانه) قائل نشوید, از این سخنان خودداری کنید که 
برای شما بهنر است» همان خداوند بگانه است, پاک و منزه است که برای او 
فرزندی باشد, هر چه در آسمان‌ها و زسین است همه از برای ارست و 
نگهبانی خداوند کافی است. 
مراد از لاو تلا این است که گفتند: الله و عیسی و مریم پس 
خداوندفرمود: َو رلک له إل واج شبحانه نیون له 


1 


ده مافي السناوات و ما في از ض گنی بل كيلا 
ف العسیح أن کون عدا لله و لا الملانكة ارون ومن 
له جيعاً 0۷ 


۲-هرگز مسیح انکار نمی‌کرد که بندۂ خدا است» و فرشتگان مقرب نیز 


۱. بحارالانواروج ۲۶ ص ٩۳‏ ؛ تفسیر غیاشیج ۱ ص ۲۸۵+ تفسیربرهانج ۴ص ۳۵۶ 


سورة نساء EW‏ 


(انکار نمی‌کنند و ه رکس از بندگی خدا سرباز زند و تکبر بورزد» بزودی 
آنها را در نرد خود محشور می‌کند. 
TI‏ ا ا ۱ 
لن یلک المَسِیح أن يَكُونَ عدا لَه یمنی مسبع هيچ کراهتی 
که بندۀ خدا باشد و لا ایکون و من يَسْتَذكف عن 
نیدرف جیما 


۴-ای مردم به تحقیق قلیلی روان از جانب پروردگارتان برای شما آمد 
و ما برای شما نوري آشکار ال کردیم, 
۵-پ سآنهایی که به حدا یمن آوردند و به او چنگ زدند بزودی آنھا را 


در رحمت و فضل خود وارد می‌کند و در راه راست به سوی حودش 


هدایت می‌کند. ۲ 
یا لاش قد جاءکم ان ین زیکم و ان [یکم رامين 


۱ وت 
پس ور امامت امیرالمومنین علی لا است سپس فرمود: اما الذين 
اموا بالل و اعتصشوابه قَسَُذخلَهُم ِي رة من و فطل 4 آنهاکسانی 


هستند که به ولایت امیرالمومنین و ائمه 4 تمسک زدند. 


1۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


الله کم آن توا الله کل من علب ۷( 

۶- (ای پیامیر) از تو دربارة (ارث برادر و خواهر پدری با پدری و 
مادری) می‌پرسند, بگو: خداوند حکم آنها را برای شما بیان می‌کند, آثر 
مردی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد ولی خواهری دارد که نصف ما 
ترکه از برای ار (خواهر) است و او نیز از خواهر ارث می‌برد اگر برای 
خواهر فرزندی نباشد. و اگر میت دو خواهر داشت دو سوم ارث برای 
آنهاست. و اگر برای میت چندین برادر و خواهر باشد در این صورت 
برادران دو برابر خواهران ارث می‌برند, نعداوند (احکام خود را) برای شما 
بیان می‌کند تا گمراه شرید وخا به همه چیز دانا است. 


ارثکلاله 


شنک تیک في الد لا إن ار لک یش له ول 
وت فلا نضف ما ترک و هو یرثا ھا إن لم ین لها ولد فان كانتا 


دج ون نی و رة رجالا رنشاء راء 
حفلنییی 


همه ا 


از بکیر از امام باقر م روایت می‌کند که فرمود: 
اگر مردی از دنیا برود, و تنها یک خواهر داشته باشد نصف اموال او را ارث 
می‌برد, به دلیل همین آیه, هم چنان که اگر یک دختر داشته باشد نصف اموال 
را ارث می‌برد, و نصف دیگر اموال را نیز از باب رحم به او می‌دهند. البته این 
در صورتی است که میت وارثی نزدیک‌تر از او نداشته باشد. 
حال اگر بجای یک خواهر یک برادر داشته باشد او همه ارث را می‌برد. هم 
8 ایا ES‏ مه I‏ هس کر رک 
چنان که خدای تعالی فرمود: (و هو یرثا إن لم ب لھا ولد و اگروارث 
او دو خواهر باشند دو ثلث را بدلیل این آیه می‌برند و یک ثلث باقی را از باب 


E سورةنساء‎ 


رحم به ایشان می‌دهند و اگر وارث میت چند برادر و یا چند خواهر باشند 
برادران دو برابر خواهران ارث می‌برند و همه اینها در صورتی است که میت 


فرزند و پدر و مادر و پا همسر نداشته باشد.! 


۱. وسائل الشیعه ج 1۶.ص ۱۵۳ ؛ بحارالانوان ج ۱۰۱ ص ۱۳۲۱ تفسیر صافیج ۰۲ 
ص ۳۶۳؛ تفسیر برهانه ج ۲ص ۳۵۸ 


۵ - سورة مائده در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۲۰ آیه 


است 


a 


عبر فيلي سید و م رم 
۱-ای کسانی که ایمان آرزده‌اید: به هد و پیمان‌های خود وفا کید 
چهارپایان (ر جنی نآنها) برا "مادخلا شده است, ج زآنچه که برای شما 
خوانده می‌شود و در عال احرام صید بر شنها حلال نیست؛ همانا شداوند 
به هر چه که بخواهد حکم می‌کند, 
عبد الله بن سنان روایت می‌کند که امام صادق ا فرمودند: شرا 
شود که مراد عهد و پیمان است. 
ابن بیعمیر از امام جواد ا1 روایت می‌کند که دربارة آي ۲یا یت 
ن اموا وا بالْعمّودٍ) فرمودند: رسول خدا ا در ده جا برای علی 
لإ از مردم عقد و پیمان گرفت سپس خداوند این آیه رانازل کرد:ای کسانی 
که اا ایرو عهد و پیمانی که در مورد امیرالمومنین اا با شما 
پستم وفاکنید." 


۳9۹ 


«احلتث هی اام وقتیجنین (حیوان ن حلال گوشتی) در شکم 


لذ 


1 بحارلائواں ج ۶ص ۹۲+ تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۳۶۴ تفسیر صائی» ج ۲ص ۳۶۷ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ Vé 


مادر پشم و می در آورد ذبع مادرش کفایت از بع آن می‌کند. ۱ 
و این آیۀ لت بو هی امه دلیل بر ایی است که غیر 
چهارپایان حرام هستند. 


ن اموا لا لا کدی له زا هر ارام ول لو لا 


ن بهم و رضوانا و إذا 


خی وچ ۱ 
۲-ای کسان ی که ایمان آررده‌اید؛ (خرمت) شعاثر الهی (مناسک حج)؛ ماه 
حرام فربانی (علامت‌دار و بدون قلامت) و آنهایی که زائران خانة خدا 
هستند و در طلب فش و عشنودی تلا ی‌باشند را نگه بدارید ؛ هنگامی 
که از احرام بیرون آمدید صید کردن هیچ مانعی ندارد. و دشعنی با گروهی 


که شما را از آمدن به مسجدالحرام مانع شدند نباید شما را به تجا 


زو سنم 
وادار کند, بر تقوا و نیکوکاری همکاری گنبد و هرگز در گناه و تجاوزگری 


همکاری نمائید و از خدا بپرهیزید که مجازات خدارند سخت و شدید 


ی 


طواف و نماز خواندن در مقام ابراهیم. و سعی بین صفا و مروه» و بطور کلی 


۱. بحارالانواں ج ۶۳ ص ۲۹+ تفسیر برهانه ج ۲.ص ۳۶۵ 


سورد مائده Ve‏ 


همه مراسم حج است و یکی از آن مراسم این است که اگر کسی حیوانی به 
نیت قربانی کردن همراه خود حرکت دهد. آن را اشعار کند. یعنی کوهان شتر 
را خون‌آلود کند و یا پوست آن را کنده؛ و یا لنگه کفشی به گردنش بیاویزد تا 
مردم همه بدانند که این حیوان قربانی است. و اگر فرار کرد و گم شد کسی 
متعرض آن نشود این مراسم را شعائر می‌خوانند, به این مناسبت که با 
خونین کردن کوهان شتر و مراسم دیگر, اشعار و اعلام می‌دارند که این 
حیوان قربانی است تا آن را بشناسند. 

اینکه فرمود: و ال ام منظور ماه‌ذی الحجه است. که یکی از 


ماههای حرام است. 
منظور از هدی در چمله «و لا لدی آنْ قربانی است که مرم بعداز 
احرام پستن با خود حرکت مي‌دهد. 


در معنای کلمه قلائد در جمله ولا 4 فزنئود: منظور این است که 
زائر بیت الله لنگه کفشی را که در آن کفش نماز خوانده به گردن آن حیوان 
بیاویزد. 

در معنای جمله (و لا آمین البیت الحرام) فرمود: یعنی کسانی که به 
قصد حج خانه خدا حرکت می‌کنند. ۱ 

وحم قَاصطادُوا) پس برای آنها بعد از آنکه در حال احرام صید 
را حرام نموده بود بعد از بیرون آمدن از احرام حلال کرد 

و لا ی منم شان قوم آن صدُوكم عغن العنجد الحرام أ 


7 توا یعنی قریش شما را در غزوة حدیییه از زیارت مسجد الحرام منع 


کرده بودند حال دشمنی آنها باعث نشود که از اعتدال بیرون روید و بر آنها 


|. نورالتقلین» ج ٩‏ ص ۵۸۳؛ تفسیر برهان ج ۲ص ۳۶۶ 


۷1 ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۱ 


را 
و 


ود 


حت وا 


ES 


ا 


ا م ذل 


بال شور حم 

۳ -گوشت مردار و نخون رگوش ت زک و ذبیحه‌ای که به نام غیر خدا فیح 
شده باشل و همچنین هر حبوال ی که با حفه کردن با به وسیلۀ چوب زدن یا 
از بلندی افکندن یا با شاخ زدن به هم بمیرند و باقیماند؛ صید درندگان 
(مگ رآنکه بموقع به آن حیوان برسید وآن را ذبح کنید) و نیز حیوانی رکه از 
برای بت‌ها می‌کشند بر شما حرام است» و همچنین حبوانی را که گوشنش 
را به وسیلة تیرهای ( 


ازمایی) فسمت می‌کنند که هم آنها فسق و گناه 
است, امرو زکافران ازدین شما مایوس شدند پس ا زآنهانترسید بلکه از من 
بترسید. امروز دین شما را کام ل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام 
رابهترین دین شما برگزیدم پس کس یکه در هنگام اضطرار و در ایام قحطی 
و سختی نه به خاط رگناه ا زآنچه که حرام شده مرتکب شود (مانعی ندارد)؛ 


۱. تفسیر برهان ج ۲ص ۳۶۷ 


سوره‌مائده 1۷۷ 


که تعداوند بخشنده و مهربان است. 
خروم علیکم له و الم وخ الخثزير وما أل لقب الله 
لت در تیا طح دابع زا دک 
وما ذیح علی الب ون تشک تشتفسموابالازذم کم 4 کر ا 
و خون و گو: : 
و ما آَل ی الله ید6 یعنی آن حیواناتی که بنمبتها ذبح می‌شود. 
خن » یعنی اینکه مجوس گوشت ذبع شده را نمی‌خورند بلکه 


اک مغرو تفرگن 


آنها گوشت مُرده را می‌خورند. و آنها گاو و گوسفند را خفه می‌کنند و زمانی 
که مرد آن را می‌خورند. 

« المَوفوذة) یعنی آنها چشبم‌ها و پاهاي حیوان را بسته و آنقدر 
می‌زنند تا بمیرد و وقتی که هرد آن را مي‌خورند. 

«وّالَْْردیة» یعنی چشم حبوان را می‌بندند و از بلندی به پائین 
می‌اندازند تا بمیرد و وقتی که هرد آن را می‌خورند. 

و اللطيحة) یعنی حیوانی را در جلوی قوچی می‌اندازند و آن دو حیوان 
آنقدر همدیگر را می‌زنند تا یکی بمیرد و آن‌گاه آن مُرده را می‌خورند. 

وھا کل المع ما کیم پس همان آنھا نیم خوردة حیوانی رکه 
گرگ و شیر و درندگان دریده بود را می‌خوردند پس خداوند آن را حرام کرد. 

را دیع ی الْصُب) یعنی مجوس حیوان رادر آتشکده‌ها نبع 
می‌کردند» و قریش درخت و سنگ را پرستش می‌نمودند و برای آنها قربانی 
ذیح می‌کردند. 


EVA‏ ۱ ترجمة تقسیر قبی اج 
قمار در جاهلیت 
و آن تشتفسهوابالژلام لک فشق4 


می‌فرماید: مشرکین روی حیوانی قیمت می‌گذاشتند و آن را به ده قسمت 
می‌کردند سپس ده نفر جمع شده و شریک می‌شدند و قرعه کشی می‌کردند 
که آن ده نفر هفت نفر برنده داشت و سه نفر بازنده؛ نام پرنده عبارت بود از؛ 
فذ, توأم, مسبل, نافس, حلس [ الحلیس ] ؛ رقیب و معلی که فذ یک سهم برنده 
می‌شد توم دو سهم. مسبل سه سهم, نافس چهار سهم, حلس پنج سهم 
رقیب شش سهم و معلی هفت سهم ؛ و آن سه تفر بازنده عبارت بودند از: 
سفع, منیح و وغد. و قیمت حیوان بر عهدۀ کسی بود که اسمش در قرعه در 
نیامده و بازنده شده بود که آن قمار اسک و خداوند آن را حرام کرد" 
۳ ین روا من 2 این آیه دربار؛ ولایت 
امیرالمومنین ا نازل شده اس 

لین م ملت لکم بینکم ‏ آنعدث علیکم نقتي و رضیث لحم 
ات 

محمد بن مسلم از امام باقر ی روایت می‌کند که فرمید: ین واجبی را 
که خداوند نازل نمود ولایت امیرالمومنین علی ّا و اثمۀ معصومین ن لو 
بود و بعد از آن دیگر واجبی را نازل ننمود به جز آید لیم یم 
دینک ؟ که در محلی به نام «کراع الغمیم» نازل شد و رسول خدا ٤ا‏ مسا 
ولایت را در جحفه ابلاغ فرمود و بعد از آن حکم واجبی نازل نشد.۳ 
من اضطرٌ في مَحْمَصَةٍ 2 خیرم ن لانم این آیه اجازه برای 
شعن مقطا است که از گوشت فزدهه خن ی رشنت ت خوک برای برطرف 


۱. بحارالائوا ج ۶۲.ص ۳۱۹؛ تفسیر صافی؛ج ۷ص ۱۳۲ 
۲ تفسیر پرهان؛ج ۲ص ۳۷۱ 
۳ بحارالانواررج ۳۷ ص ۱۱۲ ؛ تفسیر پرهانج ۲ص ۱۳۷۲ 
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شدن گرسنگی‌اش بخورد و سد جوع نماید. 
اب‌الجارود ان امام باقر ا دربارة آية «(غیر مت 
می‌کند که فرمود: کسی که عمداً مرتکپ گناه نمی‌شود. ' 
علی بن ابراهیم دربارة آیة «عَيْرَ مجان لانم می‌گویه: یهنی کسی که 
هیچ تمایلی به گناه ندارد و گوشت مُرده را ا که دنر وین رور 0 
همچنین هنگام راهزنی یا ظلم و جور نیازمند بدان گردید نباید بخورد. 


الله عله وال إن الله ریغ الاب 0 


۴ از تو سال می‌کنند کهرچه چیز ب رآنها حلال شده است؟ بگو: هر چه 


يزه است بر شما حلال ش.ه است, و صید حبوانات شکاری و سگ‌های 


تربیت شده که از آلچه خحدا به شما آموخنه است ب رآنها آموختهاید (بر شما 
حلال است) پ سآنچه این حیوانات برای شما صید می‌کنند و نگه می‌دارند 
بخورید و نام حدا را (در هنگام فرستادن آن حیوان برای شکار) ب رآن 
ببرید؛ و از خدا بپرهیزید بدرست یکه خداوند سریع الحساب است. 
شکار سک‌شکاری ۱ 
شتتک ما ال هثل لت انیا و ماع من 
ارم ی یمک ال آن سید سک تيم دید 


است که گر صید را گرفت و کشت خدا فقط آن را حلالکرده است. 


مرف 


(فکلرامشا آنسکن علیک» 


۱ تفسیر برهانء ج ۲ص ۳۹۹ 


1۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ابی‌بکر حضرمی گوید: از امام صادق ی از صید مرغ‌های شکاری: 


و امثال آنها سژال کردم فرمود: آن شکارها را نخورید مگر آنکه ز 
بوده و شما خودتان آن را ذبح کرده باشید بچز شکار سگ تعلیم دیده که 
حلال است. 


عرض کردم: اگر چه آن سک شکاری صید را کشته باشد؟ 
فرمود: بله, بخور زیرا خداوند متعال می‌فرماید: و ماعلمتم من 


اجوارح لین 


کم 4: سپس امام ا فرمود: هر درنده‌ای شکار را برای خودش صید 
می‌کند ولی سگ تعلیم دیده شکار را برای صاحبش صید می‌کند. فرمود: 
هنگامی که سگ را برای شکار لیفرتیگ تام خدا را ذکر کنید که همان تزکپه 
شکار به نام خدا محقق می‌شود. 


ای TE êê‏ 
آوئوا الاب جل کم و مانم 
و وین 


رین (۵) 


۵ امروز هر چه پاکیزه است بر شما حلال شده و طعام اهل کتاب برای 
شما و طعام شما برا یآنها حلال است. و نیز ازدواج بازنان پاکدامن مژمنه و 
زنان پاکدامن اهل کتاب در صورت ی که شما هر آنها را بدهید و پاکدامن 


باشید نه زناکار و رفیت‌باز بر شما حلال است. و هر کس بدانچه که بايد 


۱ بحارالالوارج ۶۲ ص ۲۸۵ ٩‏ تفسیر صافی.ج ۲ص ۳۷۸ 


شور ماف 1۸۱ 


ایمان بیاورد کافر شود اعمالش تباه می‌شود و در آحرت از زیانکاران 


می‌فرماید: غذای آنها اعم از حبوبات و میوه‌ها می‌باشد که ذبح نمی‌شوند 
و نیازی به بردن نام خدا نیست بر شما حلال است امًا حیوانات که در هنگام 
ذبح نیاز به بردن نام خداوند دارند بر شما حلال نیست» سپس فرمود: به خدا 
سوگند آنها ذبح شما را حلال نمی‌دانند پس شماها چگونه ذبع آنها را حلال 
می‌شمرید.! 

دو اْتخصنات می ین و الاک من 4 خدوندزدوي با 
اهل کتاب را حلال کرد بعد از حرام کردنش داز سورۀ بقره که می‌فرماید: و 
لا تلو المُشرکات حثی یمن 4" یع ازذواج با اهل کتابی که جزیه 
می‌پردازند حلال است پس زمانی که در مملکت شرک بوده باشند و جزیه 
نپردازند ازدواج با آنها حلال ن 5 

و من یک لایناد حط له هر کس ایمان بیاورد سپس از 
اهل شرک اطاعت کند به ت 


عملش را از بین برده و به ایمانش کفر ورزیده 


ا 3 7 
است و او در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود. 


ایا ویک إلى 
۱ وسائل الشیعه.ج ۱۴.ص ۶۶ وج ۶۳ ص ۱۲۱ تفسیر صافی.ج ۲.ص ۳۷۸ نورا 
ج ۱.ص ۵٩۲‏ 
۲ سورة بقره؛ آیف ۱۲۲۱ با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکه ایمان بیاورند. 
۳ بحارلائوا ج ۰۰ص ۲۸۱ 
۴ تسیر صافیج ۷ص ٩۳۸۲‏ تقسیر برهاندج ۲ص ۴۰۶ 


ترا شک ی الشلاة ار جرفم 


EAY 


۶-ای کسانی که ایمان آورده‌اید» هنگامی که برای نماز بپا سی‌حیزید 


صورت و دستهایتان را تا آرن بشولید و سر و پاها را تا برآمدگی پا مسح 
کنید, و اگر جنب شیا خودتا نوا بشوئید (غسل کنید), و اگر بیمار با 
مسافر هستید یا یکی شمارا قضٌاء حاجتی دست داده و پا با زنان ثماس 
گرفته و آب برای سل و وضو تباید با خاک پاکیز‌ای تیم کید و بر 
صورت و دست‌هایتال بشید خدا نمی‌خواهد هیچ‌گونه سختی برای شما 
قرار دهد» ولکن می‌خواهد شما را پاکیزه گرداند و نعمتش را بر شما تمام 
کند» شاید که از شکرگزاران باشید. 
۷-و نعمت خدا پر شما را یاد کنید و عهد و پیمانی را که با تاکید از شما 
گرفت آن هنگام که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم و از خدا بپرهیزید که 
همانا خداوند از درون سینه‌ها آگاه است. 

«یا ا لين لوا ام إلى اسلا شاغیلرا وجو هگم و 


یار 


(و اکووانئعة الله یک و باق اي اگم ب 


) یعنی از مرفق (آرنج) بشویید. 


€ می‌فرماید: 
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هنگامی که رسول خدا بُ از مردم به ولایت حضرت علی بل عهد و پیمان 
گرفت, آنها گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم اما بعد عهد و پیمانشان را نقض 
کرده و آن را شکستند.۱ 


لت ال یکم لاح قآ شارا 


١۱ای‏ کسان یکه ایمان آورده‌اید EEE‏ 
بیاوریدآن هنگامی را که گروهی (از دشمنان) خواستند به سوی شما دست 
درازی کنند و خداوند دست آنها را از شما بازداشت. و از حداوند 
بېرهیزید و مومنان با هار شا هکل ننا" 
(لکزرا نف ال یک هنومن يجايكم يدهم کت فکتَ 
ا يم کم یعنی شر اهل مک زا قبل از انکهآن را فتع کنید به وسیل 
صلح روز حدیبیه از سر شما باز داشت 


۳ -چون پیمان شکنی کردند آنها را از رحمت خود دور کردیم و 


دلهایشان را سخت نمودیم (آنها) کلمات خدا را از جای خود تحریف 
می‌کنند و آنچه را که به آنها تذکر داده شده بود را فراسوش کردند. و نو 


همیشه بر خیانت آنها آگاه می‌شوی جز عد کمی ا زآنها (که خیانت‌کار 


۱ تفسیر برهان.چ ۷ص ۲۱۵ 


۱ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ HE 


نیستند) از آنها درگذر و (از اعمال زشتشان) صرف نظر کسن, که خدا 
نیکوکاران را دوست می‌دارد. 
با تقضهم ماقم لام » بعنی عهد و پیمان با اميرالمومنين اا 
را نقض کردند 
و جع قوب قاسِية فلکم عن #واضعه٩‏ می‌فرمای: 
کسانی که امیرالسومنین لد را از خلافت منع کردند, و دلیل بر آن 
(الکلمة) است که مراد از آن امیرالمومنین ب می‌باشد آنجا که می‌فرماید: 
3و جَعلَهاكلِمَة باقِيةٌ في عَقبه 4 ' یعنی امامت را کلم باقیه در فرزندان آن 
حضرت قرار دادیم و 
ولا الط على خابةبم | یلام مهم قاع هلبم و 
اطخ مدا بای نی یت وَجدتشرم ۱ 


متیر 


اد و سوت با له پا 
۴-و از کسان یکه گفتند: ما از پاران عیسی هسٹیم, ا زآنها عهد گرفتیم ولی 
آنها قسمت مهن را از آنچه که به ايشان پند داده شاه بود را فراموش 
کردند» پس ما نیز در میانشان تا روز قيامت دشمنی و عداوت را شعله‌رر 
ساختیم؛ و به زودی (روز قیامت) خداوند آنها را بر آنچه انجام می‌دادند 
۱. سور؛ زخرف آبذ ۲۸ 


۴ سورة توب آیذ ۵ 
۳ تفسیر صافی.ج ۲ص ۳۹۴+ تفسیر برهان, ج ۲ ص ۴۱۷ 


سو رة مائده A0‏ 


آگاه راز ساخت, 


من این فالوا إا تصاری أخَذنا ميثاقيُم4 
حضرت علی ّا می‌فرماید: عیسی بن مریم بنده‌ای آفریده شده بود ولی 
مردم آی را رب قواربدند. ولی آنها قسمت مهثی را از آنچه که به ایشان پند 


داده شده بود را فراموش کردند:۱ 


بال الکناب تذ + 
الکذاب ر يعوا عن کیر قذ جاءَ كم من اله ور کناب شين (۵) 
۵ای اهل کتاب» رسول مابه بسری شما آمده و حقایق و احکام بسیاری 


راکه از کناب آسمانی پنهان:من‌دارید برای شما بیان می‌کند و بسباری ا زآن 
را بیان نمی‌کند. به تحقیق نور و گتاب روشنی از جانب دا به سوی شما 

آمد. 
یا ال الکتاب قذ جاء کم رسوا يمن لم یریش 
ی اْکثاب و وا عن گر پیامبر ب آنچه رکه از مطالب تورات در 
رابطه با اخبار پیامبر آخرالزمان پنهان می‌دارید آشکار می‌کند و اخبار 


بسیاری از تورات را نیز بیان نمی‌کند. 


۰ 4 OS 
۶ذ جاء کم من الله نور و کناب مُبينٌ) می‌فرماید: مراد از نور‎ 
امیرالمومنین و ائمه ل مىباشند."‎ 


الآ تقاط 


۱. بحارلائوارج ٩ص‏ ۱۱۹۷ تفسیر برهان؛ج ۲.ص ۴۱۸ 
۲. بحارالاتوار ج ٩ص‏ ۱۹۷+ تفسیر صافی؛ ج ۲ ص ۳۹۶؛ تفسیر برهاندج ۲ ص ۲۱۸ 


1۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


اء کم پشپڙ و نذپڙ و الله على کل شىء 


۹-ای اهل کتاب, به تحقیق رسول ما پس از فاصله‌ای به سوی شما آمد که 
حفایق را برایتان بیان می‌کند, تا نگونید: رسولی بشارت دهنده و بیم دهنده 
به سوی ما نیامد. به تحقیق آن رسول بشارت دهنده و بیم‌دهنده په سوی 
شما آمد و حدا بر همه چیز تواناست, 
قد جاء گم رس ولا نلک مخاطب اهل کتاب است 
(علی رن ال 4 قطع شدن وحی از رسول خدا ا در حالی که 
مردم یدان نیازمند بودند. 


و4 یعنی اینکه بیید 


ال شوسی و ام کزوانفت ال کف جنل فیک 
جعلکم موا و اناكم مالغ وت آخدا 


۰-و هنگام ی که موسی به قوم حود گفت: ای قوم نعمت خدا را به یاد 
آورید هنگام ی که در مبان شما پیامبرانی فرستاد و شما را حاکم قرار داد و 
به شما چیزهایی داد که به هیچ یک از اهل عالم نداده برد. 


۲۱ -ای قوم به سرزمین مقدس که خدارند برای شما مقرر فرموده وارد 


شوید و 


پشت سر حود باز نگردیده که از زیالکاران خواهید بود. 

۲ -گفتند: ای موسی» د رآن ستززمین مفدس گروهی ستمکار هستند و تا 
آنها در آنجا هستند ما هرگز واردشهر می‌شويم؛ پس ه رگاه از آنجا بیرون 
رفتند ما وارد می‌شويم. 

۳-دو نفر مرد که از خدارند می‌ترسیدند و نعمتی که خدارند په آن در 
عنایت کرده بود گفتند: شما از درواز؛ شهر وارد شوید و هنگام ی که داخل 


شدید ب رآنهاپیروز می‌شویده و بر خداوندتوکل کنید اگر ازایمان آررندگان 


۴ گفتند: ای موسی» مادام ی که آنها در آنجا باشند ما هرگز وارد 
نمیشویم پس و با پروردگارت برو با آنها جنگ کن که ما همینجا 
نشسته‌ایم. 

۵- موسی گفت: پروردگارا» من فقط بر خود و برادرم تسلط دارم؛ پس 
میان ما واین قوم فاسق جدایی بفکن. 

۶- خداوند فرمود:این سرزمین چهل سال ب رآنها حرام است (چهل سال 


نمی‌توانند ب رآن وارد شوند)؛ و در بيابان حیران و سرگردان می‌باشند» پس 


1۸۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


بیاء و جَعلَکُم لوكا 
می‌فرماید: ا در قوم بنی ی اسوایل نبوت واه را در یک جا گرد 
0 است اما اآن دو را برای پیامبرش جمع نمود. 
یوم او ال مدمه لبي كنب له م4 

این 1 زمانی نازل شد که بنی اسرائیل گفتند ما هرگز طاقت خوردن یک 
نوع غذا را نداریم. پس موسی ما به آنها فرمود: به مصر بروید که آنچه 
می‌خواهید در آنچاست. 

گفتند؛ در آنجا افرادی ستمکاز هستند ما,هرگز وارد آنجا نمی‌شویم مگر 
آنکه آنها از مصر بیرون بروند که اک خارج شدند ما وارد مصر می‌شویم 
پس نصف آیه در اینجاست و نصف آیه دز سور بقره می‌باشد, «پس هنگامی 
که به موسی گفتند: در آنجا افرادی ستمکار هستند و ما هرگز به آنجا وارد 
نمی‌شویم تا از شهر بیرون بروند». 

موسی 2 به آنها فرمو: 
اب أت و رلک 


اید وارد شهر شوید. آنها به موسی گفتند؛ 


نا هاهنا فاعدون 4 تو و پروردگارت بروید 


ی جنگ کنید که منا در تجا هستیم, ؛ پس سوسی دست هارون را گرقت 
با او ی يا آنل ال تفيي و خی 
افرق یتنا و نام »همان من مالک جان خود و برادرم 


Ms ee 


محم عا 


خداوند فرمود: اها محر هم آزتمینسَنة تيون في الأْضٍ 


€ آنها چهل سال نتوانستند وارد مصر شوند و در روی زمین سرگردان 
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بودند. هنگامی که موسی خواست از آنها جدا شود بنی اسرائیل ناله کرده و 
گفتند: اگر موسی از میان ما خارج شود عذاب بر ما نازل می‌شود پس دامن 
موسی را گرفته و ناله کرده و از او خواستند که در میانشان باشد و از خداوند 
بخواهد که توب آنها را بپذیرد. پس خداوند به موسی وحی کرد؛ من توب آنها 
را قبول کردم ولي چهل سال وارد شدن آنها بر مصر را حرام کرده‌ام و در 
زمین سرگردان می‌مانند به خاطر آنچه که گفتند «تو و پروردگارت بروید 
جنگ کنید» پس وارد سرزمین تیه شدند آنها در اول شب تورات خوانده و 
حرکت می‌کردند و صبح به دروازۀ شهر مصر می‌رسیدند, خداوند زمین را 
در زیر پاهایشان می‌چرخاند و دوباره سر جای اولشان برمی‌گرداند, این در 
حالی بود که فاصلۀ بین آنها و مطر چهار فرسخ بیشتر راه نبود, پس چهل 
سال در آن سرزمین باقی ماندند, پس هارون و موسی در تیه مردند فرزندان 
و فرزند فرزندان بنی‌اسرائیل وارد مصر شدند.۲ 

روایت شده است که قبر موسی تب را ملک الموت در شکل یک انسان گند 
و برای همین بنی اسرائیل نمی‌دانند که قبر موسی در کجا واقع شده است. 

از پیامبر ب از قبر موسی مد سؤال شد فرمودند: در طریق اعظم کنار 
کثیب الأحمر واقع شده است. 

فرمود: بین موسی وداود پانصد سال فاصله و بین داود و عیسی هزان و 
صد سال فاصله بود" 


ا بل ین یدز 


۱ بحارالائوارج ۱۳.ص ۱۷۵ 
۲ بحارالانوار ج ۱۳.ص ۱۳۶۳ تفسیر برهان ج ۲ ص ۴۲۴ 


۷-وبحق داستان دوا فرزن آدم(فاپیل و هابیل) راب رآنها بخوان؛ هنگامی 


که قربانی برای تفرب خداونة آوردند از یکی (هابیل) پ 
دیگری (قابیل) پذیرفته نشد. (قاببل به برادرش هاپیل) گفت: تو را حواهم 
کشت, (هابیل) گفت: (گناهی ندارم) که خداوند از پرهیزگاران می‌پذبرد. 
۸ اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من هرگز به کشتن تو دست 
نمی‌گشايم, چون من از بروردگار جهانیان می‌ترسم. 


٩-من‏ می‌خواه م که تو با ناه من و حودت باز گردی و از اهل ئش جهنم 
شوی, که آن جزای ستمکاران است. 

۰-پس هوای نفسش او را کم کم بر کشتن برادرش ترغیب نمود و (در 
نهایت) او را کشت و از زیانکارال شاد 

۳۱-پس خداوند کلاغی را فرستاد تا زمین را حفر کند و به او نشان دهد که 
چگونه جسد برادرش را دفن نماید. (قابیل) گفت: رای بر م نآیا من ا زاین 


کلاغ عاجزترمکه جسد برادرم رادفن کنم؟ پس از ترس رسوایی برادرش را 
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دفن کرد و از کار خود پشیمان شد. 
قص‌هابیل وقابیل 
و ال علهم ‏ 
م بل ین الأخْره 
ابوحمزه ٹمالی از ٹویر بن ابی فاخته روایت می‌کند که گفت: از علی بن 
الحسین ا شنیدم که برای مردی از قریش سخن می‌گفت تا آنجا که فرمود: 
هنگامی‌که دو پسران آدم قربانی خود را انتخاب می‌کردند یکی از آن دو از 


يلع قرب نانبل ین وناز 


میان گوسفندانی که خود پرورش داده بود گوسفندی چاق‌تر قربانی کرد و 
دیگری یک دسته سنبل قربانی کرد, در نتیجه قربانی صاحب گوسفند که 
همان هابیل باشد قبول شد و از آن دیگري قبول نشد و بدین جهت قابیل بر 
ال خش کرد لت به خدو ور کشر دب 


من E‏ ا 
ید6 خدای تعلی تنا از متقیان قبول می‌کند وتو اگر برای کشتن من دست 
به سویم دراز کنی من هرگز دست به سویت نمی‌گشایم که به قتلت برسانم» 
بزای ایگ من آن رب العالمین می‌ترسم: می‌خوافم تی هم گناد مرا به یوش 
بکشی و هم گناه خودت راء تا از اهل آتش شوی و سزای ستمکاران همین 


است. 


سر انجام هوای نفس قابیل, کشتن برادر را در نظرش زینت داد. و در قالب 
امر پسندیده‌ای جلوه گر ساخت ولی در اینکه چگونه برادر را بکشد سرگردان 
ماند و ندانست که چگونه تصمیم خود را عملی سازد. تا آنکه ابلیس به نزدش 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


آمد و به او تعلیم داد که سر برادر را بین دو سنگ بگذارد و سپس سنگ زیرین 
را بر سر او یکوبد قابیل بعد از آنکه برادر را کشت نفهمید جسد او را چه کند 
در این حال بود که دو کلاغ از راه رسیده و به یکدیگر حمله‌ور شدند؛ یکی از 
آنها دیگری را کشت و آن گاه زمین را با پنجه‌اش حفر کرد و کلاغ مرده را در 
آن چاله دفن نمود, قابیل چون این منظره را دید فریاد بر آورد که تی 
وت کون له زاب تأزاري سرا أي ROE‏ 
لین وای بر من! یامن عاجزتر از یک کلاغ بودم که نتوانستم بقدر آ ن 
حیوان بفهمم که چگونه جسد برادرم را دفن کنم؛ در نتیجه از پشیمانان شد و 
گودالی کند و جسد برادر را در آن دفن نمود, و از آن به بعد دفن مردگان در 
میان انسانها سنت شد. 

قابیل به سوی پدر برگشت. آدم هابیل را با او ندید از وی پرسید: پسرم را 
کجا گذاشتی؟ 

قابیل گفت: مگر او را به من سپرده بودی؟ 

آدم گفت: با من بیا بینم کجا قربانی کردید, در این لحظه به دل آدم الهام 
شد که چه اتفاقی رخ داده» همین که به محل قربانی رسید همه چیز برایش 
روشن شد لذا آدم آن سرزمین را که خون هابیل را در خود فرو برده بود 
لعنت کرد و دستور داد قابیل را لحنت کنند و از آسمان ندایی به قابیل گفت که 
تو به جرم کشتن برادرت ملعون شدی, از آن به بعد دیگر زمین هیچ خونی را 
فرو نبرد. 

آدم از آن نقطه بر گشت و چهل شبانه روز بر هابیل گریست» چون 
بی‌تابیش طاقت‌فرسا شد. شکوه به درگاه خدا برد خدای تعالی به وی وحی 
کرد که من پسری به تو می‌دهم تا جای هابیل را بگیرد, چیزی نگذشت که حوا 
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پسری پاک و پر برکت بدنیا آورد» روز هفتم میلاد آن پسر, خدای تعالی به آدم 
وحی کرد که ای آدم این پسر هبه و بخششی است از من به تو, بنا بر این او را 
هبت الله نام بگذار و آدم نیز چنین کرد.! 

لم از حضرت باقر من روایت کرده که گفت: در مسجد 


الحرام نشسته بودم دیدم طاوس یمانی برای اصحابش حدیث می‌گفت تا 
رسید بجائی که به آنها گفت: آیا می‌دانید در چه روز نصف مردم کشته 
شدند؟ 

حضرت باقر ل فرمود: بکو یک چهارم مردم. 

گفت: چگونه یک چهارم بوده است؟ 

فرمود: مردم روی زمین عبار تا بیدند از آدّم و حوا و هابیل و قابیل و 
همینکه هابیل کشته یک چهارم جمعیت روی زمین کشته شد. 

پا خود گفتم فردا این مسئله را از حضرت تحقیق خواهم نمود روز بعد 
خدمت حضرت باقر ‏ رفتم دیدم آن حضرت نزدیک درب منزل نشسته و 
منتظر غلام خود می‌باشد قبل از آنکه من سؤال خود را پرسش کنم آن 
حضرت سبقت نموده و فرمود در یکی از نقاط هندمردی است که رو به آفتاب 
مقید و بسته شده و با گردش آفتاب او را رو باطراف می‌گردانند و ده نفر 
هميشه موکل و مراقب او هستند که پیوسته او را برابر آفتاب نگاه دارند و اگر 
یکی از آن ده نفر بمیرد اهل محل یک نفر دیگر را پجایش می‌گذارند و هیچوقت 
عده آن ده نفر کم نمی‌شود. و آنها در زمستان آپ سرد و در تابستان آب گرم 
بسر آن شخص مغلول و مقید می‌ریزند و فرمود وقتی شخصی از آن محل 
عبور می‌کرد پرسید ای بنده خدا تو کیستی که چنین معذب می‌باشی؟ او سر 


۱. بحارالانوا ج ۱۱.ص ۲۳۰ 


1۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


خود را بلند کرده و نگاهی نموده پاسخ داد که تو احمق‌ترین مردم یا عافلترین 
آنها هستی من از ابتدای خلقت بشر اینجا و بدین حال هستم و تا دنیا باقی 


است خواهم بود هنوز کسی غیر از تو از من نپرسیده که کیستم و آن جناب 


فرمود گمان دارند مردم که آن مرد قابیل است.۱ 


۲-به همین جهت بز بل الیل حکم کردی م که ه رکس انسانی را بدون 
ارتکاب فتل و با ب‌آنکه فسادی در زمین کرده باشد را بکشد مانند آن است 


که همه انسان‌ها را کشته شت و هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد 
مانند آن است که همه مردم را زنده کرده است. و به تحقیق رسولان ما با 


معجزاتی روشن بنرد بنی‌اسرائیل آمدند اقا بسیاری از آنها پس از آن در 


روی زمین به فساد و تعلذی‌گری پرداختند 


ات اس جَمیعا لفظ آیه مخصوص در 
بنیاسرائل و اما معنایش شامل هم مردم می‌باشد. 


و من آخیاها نا أَطْا لاس جمیعا میفرماید: ھر کس فردی را 


از سوختن یا غرق شدن ی از زیر آوار ماندن یا از دست دزنده‌ای نجات دهد و 


1 بحارالانوار ج ۱۱.ص ۱۲۳۱ تفسیر پرهاله ج ۲ص ۲۲۸ 
۲. بحارالانوارء ج ۱۱ص ۲۳۱؛ تفسیر برهاناج 7ص ۴۲۸ 


1۹۵ TEE 


یا دست بینوائی را بگیرد تا بی‌نیاز گردد و یا کسی را از فقر بیرون آورده و 
ٹروتمندش بگرداند, و بهتر از آن این است که او را از ضلال و گمراهی بیرون 
آورده و به راه راست هدایتش نماید. خداوند می‌فرماید: مانند این است که همة 
مردم را زنده کرده است. امام ا می‌فرماید: جایگاه او مانند کسی است که 
همه مردم را زنده کرده است.۱ 


۳ -کیف رآنهای یکه با دا و رسولش به جنگ بر می‌حیزنه و در روی زمین 


فساد می‌کننداپن است که اعدام شوند و با به دا رآریخته گردند و یا دست و 
می‌کنندابن ام شوند و پا به دار 


پایشان به حلاف یکدیگرریده شود و با از سرزمینشان تبعید شوند. این 
ذلت و خوار یآنها در دنیاست و در آحرت علابی بزرگ دارند. 

۴ مگ رآنهای ی که پیش ا زآنکه ب رآنها دست بیابید توبه کنند, بدانید که 
خداوند بخشنده و مهربال است. 

۵-ای کسان ی که ایمان آورده‌اید از خداوند بپرهیزید و برای تفرب به 


سوی او وسیله‌ای بجونید و در راه او جهاد کنید, شاید که رستگار شرید. 


ااا اام اگ یف ه جا ف کے و f‏ 
ما جرا لین يُحاريُون الله و ورین فِي الازضٍ 


۱. نورالتقلین» ج ۱ ص ۶۱۸ 


1۹۹ 
فسادآن تلو سول 
من الأرض4 

علیبن حسان از ام ار روایتمی‌کند که فرمود: هر کس با خداوند 
به جنگ بپردازد و دست به دزدی بزند و مال کسی را بگیرد و یا کسی را بکشد 
یخته شود. کسی که جنگ کرده و بکشد و مالی 
را برندارد کشته می‌شود ولی به دار آويخته نمی‌شود. کسی که جنگ کند و 
مالی ابر دارد ولی کسی را نکشد او را نمیکشند ولی یک دست و یک پایش 
را بر خلاف هم قطع می‌کنند. و کسی که جنگ کند و مالی را برندارد و کسی را 
هم نکشد او را تبعید می‌کنند سپس خداوند عزوجل استثنا کرده و می‌فرماید: 
ال لین امن قبل اَن مروا هم یعنی قبل از اینکه امام اورا 
بگیرد توبه کند.' 

او الله و تیه الیش تزمای: به وسيل امام به خداوند 


باید کشته شود ويا به دار آ 


AV سورة‌مائده‎ 


من الله ملك الشدازات از یب من یاه 
شاه ال لی کل شی و دير ۳۰ 


۶_آنهای یکه کافر شدند اگ تما مآنچه که در روی زمین است و همانن دآن 


مال داشته باشند و هم ذ آل مالشان را برای رهایی از کیفر روز قیامت بدهنه. 


ا زآنها قبول نمی‌شود و عذاب دردناکی خواهند داشت. 


۷ می‌خواهند از آتش دوزخ بیرون بيابند ولی نمی‌توانند از آ نسار 
شود و برا ی آنها عذابی دانم 

۸- دست مرد و زن دزد رابه کیثر اممالی که مرتکب شدهاند بعنوا 
مجازات الهی قطع کنید که خلاوند توا و حکیم است. 

۹-پس هر کس بعد از ستم کرد توبه کند و کارش را اصلاح نماید 


خداوند توبه‌اش را می‌پذبرد, که خداوند 


و مهربان است. 
۰-آیا نمی‌دان که ملک آسمان‌ها و زمین از برای خداوند است؟ هر که را 


بخواهد عذاب می‌کند و هر که را بخواهد می‌بخشد و خداوند بر هر 


14۸ 


(۴- ای رسول, آنهابی که در کفرشان شتاب می‌کنند و به زبان می‌گویند 
ایمان آورده‌ایم ولی قلب‌هایشان ایمان نیاورده است تو را اندوهگین نکند, 
و از بهودیان ی که به سخنان ت وگوش می‌کنند نا نقطه ضعفی برای تکذیب تو 
پیدا کنند, آنها جاسوسان گروه دیگری هستند که حودشان به نزد تو 
نیمهن آنها سخنان نو را تحریف می‌کند و می‌گویند: اگر حکم قرآن‌این 
گونه که ما می‌گولیم آررده شد پپذیرید ولا زآن دوری کنید. و کسی راکه 


خحداوند بخواهد به فتنه بیندازد تو هرگز نمی‌توانی ار را نجات دهی, آنها 


کسانی هستند که خدا نخواسته دلهایشان را پاک گند برا یآنها در دنیا ذلت 


و خواری و در آحرت عذابی بزرگ آماده است. 


نىر اة 1۹۹ 


۲ -آنها زیاد به سخنان ت وگوش می‌کنند تا آن را تکذیب کنند و فراوان مال 


حرام می‌خورند, پس اگر به نزد تو آمدند میا نآنها حک مکن 


نها رری 
بگردال, و اگر از آنھا روی بگردانی هرگز نمی‌توانن دکوچکترین زیانی به نو 
برسانند, و اگر در میا نآنها حکم کردی پس به عدالت حک مکن که خداوند 
عادلان را دوست می‌دارد. 
۳-و چگونه تو را به حکمیت قبول کنند در حال ی که تورات نزد آنهاست ر 
د رآن حکم خداست و بعد از حکم خواستن از تو چرا از آل روی 
می‌گردانند؟ زیر که آنها مومن نیستند. 
۴- ما ثورات را نازل کردم که د رآن هدایت و نور بود و پیامبرانی که در 
برابر امرالهی تسلیم بودن, با آن بر بهود حکم می‌کردند و نیز دانشمندان و 
عالمان به این کتاب که به آنتها سپرده شد گواه ب رآن بودند و داوری 
می‌کردند, پس از مردم نتزسید و از من بترسید ‏ وآیات مرا به بهای اندکی 
نفروشید: و کسان یکه بدانچه خداوند نازل کرده حکم نکند کافر هستند 
دو قبیلۀ نضیر و قریضه در مدینه 1 
یا ها الول لا خرن لین باون في الک ین لین 
فالا آمثا نامهم و لم ينرم 


سبب نزول آیه این بود که در مدینه دو طایفۀ یهودی از اولاد هارون نضیر 


و قریضه بودند که عده اولی هزار و دومی هقتصد نفر می‌شد. جمعیت بنی 
نضیر سرمایه‌دارتر و حال و وضعشان بهتر از مردم بنی قریضه بود و از 
دوستان عبد له بن ابی بشمار می‌رفتند این دو طایفه با یکدیگر معاهده و 
پیمان بسته بودند که اگ بین آنها قتلی واقع شود چنانچه قاتل از طایفه بنی 
باشد که یکی از افراد نی قریضه را بقتل رسانده. قاتل را وارونه سوار 
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شتر کرده و صورتش را گل مالیده و نصف دیه و خونبها را ببنی قریضه 
بدهد, و اگر بر عکس یکی از مردم ہنی قریضه فردی از بنی نضیر را بکشد 
قاتل را بقتل رسانیده و تمام دیه را ببستگان مقتول بدهند و مقهوم این قرار 
داد نوشته شده و بین آنها مبادله و همانطور مورد عمل پود تا زمانیکه پیامبر 
اکرم 6 پمدینه هجرت فرمود و قبایل اوس و خزرج بدین اسلام داخل شدند 
یکی از مردم بنی قریضه یک نفر از 
ہنی نضیر را کشت بستگان مقتول یک نفر را به سوی آنها فرستادند تا مطالبه 


و در نتیجه یهودیها ضعیف گردیدند؛ 


دیه نموده و قاتل را قصاص کنند, بنی قریضه اءتراض نموده گفتند چنین 
حکمی در تورات نیست و قراری که بین ما بود از طرف شما به ما تحمیل شده 
یا باید دیه بگیرید و یا به قصاص قاتل اکتفاء کنید و اگر به این امر راضی 
نیستید محمد ٤‏ بین ما و شما حکم باشد و هر چه حکم نماید اجرا کنیم. 
ہنی نضیر نزد عبد الله ہن اہی رفته و بای گفتلد که بمحمد تا بگو عهدی را 
که فیما بین ما بسته شده نشکند. عبد اللّه به آنها گفت شخصی را بفرستید تا 
گفته‌های من و فرمایشات پیامبر را بشنود و هر چه حکم فرمود بشما برساند 
اگر خواستید به آن عمل کنید و اگر نخواستید عمل نکنید, عبد الله حضور 
پیامبر شرفیاب شد و موضوع قرارداد و اینکه بنی قریضه بواسط؛ تشریف 
فرمائی شما قرار داد را تحمیلی دانسته و در صدد نقض آن برآمده و شما را 
به حکمیت قبول نموده‌اند را عرض نمود, و تقاضا کرد شما هم قرارداد آنها را 
نقض نفرمائید یعنی بر طبق همان پیمان حکم کنید. زیرا بنی نضیر قوی 
هستند و بیم آنست که بین آنها جنگ در گیرد پیامبر اکرم ناراحت شد و 
جوابی به آنها نفرمود تا جبرئیل نازل شد و این آی را که بیان حال آنها است 
آورد با أيه لول لا ینک ی ارو في الک من لین 


o‏ ور 


کل رها نفد 6 یش 


بال لیب 


که 
a‏ ب ای E‏ 1 
فأولنک شم الْكافِرُون4' 


۵- برا یآنها (در تورات) مقر رکردی مه تفس را در مقاب لهس و چشم 


را مقابل چشم و بینی را در مقابل بینی وگوش را در ہراب رگوش و دندان را 


۱. بحارالانوا چ ۲۰.ص ۱۶۶ + تفسیر صافی؛ ج ۲ ص ۴۱۹+ تفسیر برهانء ج ۷ص ۲۵۶ 


و لوح قطاصض اين 


ترجمةً تفسیر قمی اج ۱ 
در برابر دندان (فصاص کنید), و هر زخمی قصاص دارد. پس کسی که حق 
قصاص را ببخشد کفار؛ گناهان او خواهد بود؛ و هر کس بدالچه که خدارند 
نازل کرده حکم نکند از ستمکاران نخواهد بود. 

۴۶ و به دنا ل آنها(پیمبران) عیسی پسر مریم را فرستاديم که تورات را 


قبل از او فرستاده بودیم را تصدیق می‌کرد و انجیل را په ار دادیم که د رآن 


هدایت و نور بود و تورات را که قبل از آل بود تصدیق می‌کرد و 


هدایت کننده و پند دهنده‌ای از برای پرهیزگاران بود. 


رکتبناعلّبھم فیها) یعنی در تورات برای آنها نوشتیم. 
ا 


أن الس بالل ون این و ات ابو ان ان 
باآیا بعکم الصا لقا ا 


في القثلى ال الط زا ال ال ی )سور بر آیه 


و مومت رح قصاض ‏ منسوخ نشده است 


فمن تصَد َصَدّقَبه یعنی کسی که عفو کند کفارۀ گناهان او خواهد بود. 


نآ رین 
اله 6 


۸-و مااین کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم که کتاب‌های گذشته 


را تصدیق می‌کند و حافظ آنهاست. پس بدانچه خداوند نازل کرده در میان 


آنها حکمکن و از هوی و هوس‌ها یآنهاپیروی مکن, و از احکام الهی روی 


نورا ماده ۲ 


برمگردان» برای هر قومی از شما آئین و طربقه‌ای واضح قرار دادیم و اگر 
خدا می‌خواست همة شما رایک امت قرار می‌داد ولی خداوند. می‌خواهد 
د رآنچه که به شما داده امتحانتان کند. پس در کارهای خیر سبقت بگیرید. 
بازگشت همه شما به سوی خداست و آنچه را که د رآ اختلاف می‌کردید 
به شما خبر خواهد داد. 
لكل جقلنا نک ع يناجا می‌فرماید: برای هر پیامبری 
شریعت و طریقه‌ای است. 


و لکن كي ما اک یعنی شما را امتحان می‌کند. 


اعلی ها في 
۲ کسانیراکه در دل‌هایشان مرضی اسث مین یکه برای دوستی بان 
می‌شتابند و می‌گویند: ا زآن می‌ترسی م که گرفتاری برای ما پیش بیاید. پس 
چه بسا خداوند پیروزی و با امر دیگری از طرف خود (برای مسلمانان»؛ 
بیاورد تا اینها از آنچه نی در دل مخفی داشتند پشیمان گردند. 
زين في وه موض سا ون 
رد تفآ تم دار ران عبد الله بن ابی به رسول 
خدا ب می‌باشد که گفت: حکم بنی‌النضیر را نقض نکن که می‌ترسیم به ما 
میتی رسا 

پس خداوند متعال فرمود: «ققتی الان 9 


باش شین ده 


يصح قیضیخواعلی ما روا في هم ویین ‏ پس چه بسا خداوندپیروزی 
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و یا امر دیگری از طرف خود (برای مسلمانان) پیش بیاورد تا اینها از آنچه 


(نفاق) در دل مخفی داشتند پشیمان گردند. 


2 و اللَه رابغ لیم (۵۴) 
ای کسانیکه یمان آورده‌اید» هر کس از شما از دین خود برگردد؛ به 


زودی خداوند گروهی را می‌آررد که آنها را درست دارد وآنها نیز خداوند 
را دوست دارند» نسبت به موومنین متواضع و در براب رکافرال عزیز و توالمناد 
هستنده در راه حدا چهاد. مي‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش‌گری نرسی 
ندارند. این فضل خدارند اماه قر کس که بخواهد عنایت می‌کند که 
خداوند بسیار عطا کنلده و داناست, 
یا ها این وا من نک عن وین فسزت نيال 
بحم و ینعی ومين على الکافرین 4 دون في 
سبیل الله می‌فرماید: این آیه خطاب به اصحاب رسول خدا به می‌باشد 


هه رد 


۳ و وله این آیه دربار؛ خضرت 
یْجاهدون في سبیل الله و لا 


لاه ورن لک 


۱ نورالقلین ج ۱ص ۶۲۱؛ تفسیر برهان.ج ۲.ص ۴۷۴ 


سورة تاه 00 
وم زاکثرن (۵۵) 
۵۵- همانا ولق و سرپرست شما حداوند و رسول ار و کسان ی که ایمان 
آورده‌اند می‌باشند, آنهایی که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات 
هل 
لا ویک الله و وله و لین 1۳ 
نارکا زاکفرن4 
ابوحمزة ثمالی از امام باقر ا روایت می‌کند که فرمود: روزی رسول 


خدا ا در جائی نشسته بودند و گروهی ان یهردیان که در میانشان عبدالله 

بن سلام نیز بود بودند که این آیه نازل شد پس رسول خدا ا په سسوی 

مسجد رفتند» سائلی را دیدند و به او فرمودنت: آیا کسی چیزی هم به تو داد؟ 
گفت: بله» آن کسی که نماز می‌خواند به من کمک کرد. 


رسول خدا ل وارد مسجد شنده دیدند که او آثیرالمومنین علی ‏ بوده 
1 


وإڈا جاک فاو آم و نکر ارف قذ رجا بو 
ہما کانوا كمون (0۱ 
۱و هنگام یکه نزد شما م یآیند می‌گویند: ماایمان آررد‌ايم و حال آنکه 


عَم 


با کفر وارد شدند و با کفر نیز بیرون می‌روند» و خداوند بدانچه کتمان 
می‌کنند آگاه اسٹ. 
و إذا او کم فاوا نا این آیهدربارةعب الله بن ابی هنگامی که 
اظهار اسلام کرد نازل شده است. 


۱. وسائل الشیعهج ٩ص‏ ۴۷۸ ؛ بحارالانوار ج ۳۵ ص ۱۱۸۶ تفسیر برهان.ج ۲ص ۲۷۷ 
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وق لوا بالکفر4 یعنی به وسیلة کفر از ایمان خارج شدند. 


۲- بسیاری ا زآنها را می‌بینی که در گناه و دشمنی و حوردن حرام 
می‌شتابند چه زشت است آنچه را که انجام می‌دهند. 

و هم السختَ» می‌فرماید؛ سحت چیزی را گویند که بین حلال و 
حرام باشد مثل آنکه شخص اجیر شود برای حمل شراب و یا گوشت خوک یا 
اجاره دادن ملک برای عمل حرام: پس اجیر شدن و یا اجاره دادن جائز و حلال 
است ولی حمل شیئی حرام و عملا حرامی که می‌داند و در ملک می‌شود سحت 
است:۱ 


است. 

امام صادق ابلا فرمودند که خضرت علی ا فرمود: پول مردار و پول 
سگ و مهر زن زانیه سحت و حرام است و همچنین رشوه گرفتن قاضی و 
دست مزد کاهن و ساحر نیز حرام است.۲ 


فالوا بل بدا 
بن وک 


۱. بحارالائواررچ ۷۶ ص ۲۵۰؛ تفسیر برهان, ج ۷ص ۲۸۹ 

۲. کافی؛ ج ۵ص ۱۲۷ ؛ وسائل الشیعه؛ ج ۱۷ ص ۱۹۳ بحارالاواردج ۱۰۰ص ۲۲ 
فی ج ۵ ص ائل الشيعه» ج ۱۷.ص ارلانوار ج ۱۰۰ص ۴۲ رج 

۱ص ۲۷۲؛ تفسیر عیاشی؛ ج ۱.ص ۳۲۲؛ تفسیر برهان.ج ۲ص ۴۸۲ 


سوره‌مائده 9۷ 


۴-بهرد گفتند: دست خدا بسته است! که دست‌ها ی آنها بسته بادا و به 
نحاطراین سخن از رحمت الهی به دور باشند بلکه هر دو دست (قدرت) 
خداوند باز است, ه رگونه که بخواهد انفاق می‌کند. آبات ی که بر تو نازل 
شده ب رکفر و طغیانگری بسیاری ا زآنها می‌افزاید, و ما در مین آنه تا روز 
قیامت آتش دشمنی انداتیم؛ هر زمانی که آتش جنگی برافروختند 
خداوند آن را خاموش ساخت و برای (گسترش) فساد در روی زمین 
تلاش و کوشش می‌کنند: و خداوند مفسدین را دوست نمی‌دارد. 
«فالت لبود يد الله فلت أيهم ونوا بها الوا بل ید 
مښشوطنان) 
یهود می‌گفتند. خدای تعالی عالم را آفرید و آفرینش آن را بطور خودکار 
قرار داده و دیگر به مدبری نیازمند نیست؛ خداوند متعال آنها را در این عقیده 
تخطئه و رد کرده و می‌فرماید: بل یداه مب مښوطتان یفن کیت بشاء4 
یعنی این چنین که شما خیال کرده‌اید نیست دست خدا در پس و پیش کردن و 


۱ ۲ iS 
کم و کاست نمودن امور عالم باز است. و برای او بداء و‎ 
دربارۂ بداء حضرت یاه استاد جعفر سبحائی (مدظله العالی) در کتاب «منشور عفایده‎ .۱ 
! امامیه در صفحه ۲۳۵ مطلب ارزنده‌ای دارد که همان را با مختصری تغییر ذکر می‌کنیم‎ 


ابا تقدیر الهی در مورد بندگانش قابل تغییر است یا ه؟ ما مسلمانها به بداء عقیده داریم بداء 
یعنی تغییر پیداکردن تقدیر الهی؛ 

بر الهی دربارهانسان بر دو نوع است: 

۱. تقدیر محتوم و قطعی؛ که به هیچ وجه ابل تفییر نیست؛ 

۲ تقدیر معلق و مشروط که با نقدانبرخی شرابط دگرگون می‌شود و تقدیر دیگر جایگرین آن 
می‌گردد. 

با ترجه به اصل مسلم فوق. بادآور می‌شویم که اعتفاد به؛بداده یکی از عفاید اصیل اسلامی 
است که همه فرق اسلامی اجمالا به آن اعتقاد دارنده هر چند برخی از آنان از به کار بردن لفظ 
«بداءه خودداری می‌کنند. و این استیحاش از استعمال لفظ بداء نیز ضرری به قضیه نمی‌زند, چه 
مقصود؛ تبیین محتوی است نه اسم. 
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حقیقت بداء بر دو اصل استوار است: 
الف - خداوند دارای قدرت و سلطه مطلفه بر هستی است و هر زمان خراست می‌تواند تقدبری 
را جایگزین نقدیر دیگر سازد؛ در حالبکه به هر دو نوع تقدیر, علم فبلی داشته و هیچگونه 
تغییری نیز در علم وی راه نخواهد بافت. زیرا تقدیر نخست چنان نیست که قدرت خدا را محدود 
ساخحته و توائابی دگرگون کردن آن را از او سلب کند. خداوند متعال بر حلاف عقیده بهوده که 
می‌گفتند: (ید الله مغلولة). قدرت گسترده دارد و به تعبیر قرآن دست او باز است؛ (بل بداه 
مبسرطنان) 

به دیگر سخن, خلاقبت و آفربنش‌گری و اعمال قدرت از جانب خداوند, استمرار داشته و په 
حکم (کل بوم هو فی شان) وی از امر آفرینش فارخ نگشته و کار آفرینشگری همچنین اذامه درد 
امام صادق عليه السلام در تفسبر آبه (قالت البهود يد للهمفاول..) می‌فرماید:بهره می‌گوبند 
خدا از امر آفرینش فارخ شده کم و زباد( در رزق و عمر و غیره) را نداره. خداوند در تکذیب آنان 
چئین فرمود: (غلت ایدبهم ر لعنوا ہما فالو یل یداه مبسوطنان پنفق کیف بشاء): د. 0 
باد و به گفتار ناهنجار خود از رحمت‌شدا دور باشندا بلکه قدرت او گسترده است» هر گرنه 
بخواهد افاق می‌کند. سپس می‌افزا: الم تلمع کول الله عز وجل (یمحوالله ما بشاه و بثبت و 
عنده ام الکتاب): آبا سخن خحدا را نشنبله‌ای که "می‌فرماید: خداآنچه را بخواهد محو کرده و ثابت 
می‌دارده و نزه خداست ام الکتاب لوح محفوظ). 

نتبجه اینکه: عقیده اسلامی بر اساس قدرت کسترده: سلطه مطلقه؛ و دوام ر استمرار 
خلاقیت‌خداوند استوار است؛ و خداونا. می‌تواند هر زمان بخواهد در مقدرات السان, از عمر و 
ررزی و غیره» تحول ایجاد کرده و مقدری را جایگزین مقدر قبلی نمایده و هر دو تقدیر قبلا در ام 
الکتاب به ثبت رسیده است. ب - اعمال قدرت و سلطه از سوی خداوند, و اقدام وی به 
جابگزین کردن تفدیری جای تقدیر دیگره بدون حکمت و مصلحت انجام نمی‌گبرده و بخشی از 
فضبه» در گرو اعمال خود انسان است که از طریق اشتیار و برگزیدن و زندگی شایسته با 
ایسته» زمینه دگرگونی سرئوشت‌خویش را فراهم سازد. 

فرض کنیم انسانی, خدای اکرده حقوق والدین و بستگان خود را مراعات نمی‌کند. طبعا این 
عمل ناشایست او در سرنوشت او تاثبر ناخوشایندی خواهد داشست. حال اگر در نیمه زندگی از 
کرده خود نادم گشته و از آن پس به وظایف خود در این باره اهتمام ورزد؛ در ای صورت زمینه 
دگرگونی سرنوشت‌خود را فراهم کرده و مشمول آبه (یمحوا الله ما یشاء و یثبت) خواهد گشت, 
این مطلب در عکس قضیه نیز حاکم است. 

اعتقاد به بداء یک عقیده مسلم اسلامی است که» صرفنظر از تعبیر و اصطلاح خاص بدا تمامی 
مذاهب و فرق اسلامی به مفهوم آن اعتقاد دارند. 

برای آگاهی از اینکه چرا از ابن عقیده اسلامی با جمله ابدا الله؛ تعپبر شده استه دو نکته را 
متذکر می‌شویم: 

الف - در به کارگیری این کلمه؛ از پیامبر گرامی پیروی شده است. بخاری در صحیح خود نقل 
می‌کند که آن حضرت درباره سه نفر که مبتلا به بیماری پیسی» گری و ناپینایی شده ودند 
فرمود: «بدالله عز وجل ان یبلیهم». آنگاه سرگذشت آنان راز آنجا تا پایان مشروحا بیان داشت و 
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ARE AT a 
كلما ادوا ثا راخب فا ال4 می‌فرماید: هر ستمکاری از‎ 
ظالمان ارادة هلاکت آل محمد طا را بکند خداوند او را هلاک می‌گرداند.'‎ 


وین تحت از 
۶۶-و اگ ر آنها به تورات و انجیل و آنچه که از جانب پروردگارشان ب رآنها 
ازل شده (قرآن) عمل کنند درهای نعمت از آسمان و زمین برویشان باز 


می‌گردد گروهی از آنھا میان‌رو هستند ولکن بسیاری ا زآنها اعمال بدی 


و 0 7 
ولو هم أقاموا التوراة و الإنجيل و مزلم من رهم یعنی 
یهود ونصاری. 


7 
اكوا من تَوقهم و من تحت رهم یعنی از بلای‌سرشان باران و 


نشان داد که چچگونه خداوند بر اثر کفران نعمت دو نفر از آنان سلامتی اولیه را از ایشان گرفته و 
گرفتار امراض انشان ساخت. 

ب - این نوع ا ات از باب مشاکله و سخن گفتن به لسان فوم است, در غرف معمول است 
که وقتیفردی تصمیمش تفیر می‌کند می‌گویند؛ «بلالی؛ برای من بدا رخ داد پیشرایان دین نیز 
از باب تکلم به لسان قوم. و تفهیم مطلب به مخاطبین: این تعیر را دریاره خدای متعال به کار 
برده‌اند. در همین زمینه در خور ذکر است که در قرآن, کرارا به ذاث اقدس الهی صفاتی چون مکر 
و کید و حدعه و نسیان نسبت داده شده است. در حالی که مسلما ساحت الهی از ارتکاب این 
گونه امور (به مفهوم و شکل رابج آنها در مبان انسانها) مثزه است. با ابن وصف در قرآن په ذات 
آقدس الهی صفت مکر و کید و خدعه و نسیان نسبت داده شده است: 

۱. (یکیدون کیدا و اکید کیدا) (طارق / ۱۵-۱۶ 

۲و مکروا مکرا و مکرنا مکرا) (نمل / ۵۰) 

۳.(ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم) (نساء / ۱۴۲). 

۴ (نسوا الله فنسیهم) (توبه / ۶۷). 

به هر روی؛ محققین شیعه درباره استعمال لفظ بدا با توجه به امتناع دگرگونی در علم خدا 
تحقیقات بلندی دارند که طالبان تفصیل را به کنب مربوطه ارجاغ می‌دهیم. 

1 بحارالانوان ج ۲۴ ص ۳۰۹+ تفسبر برهانء ج ۲.ص ۲۲۹۲ تفسیر عیاشیدج ۰۱ ص ۳۵۹ 
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در زیر پاهایشان گیاه به آنهاداده می‌شود تاروزی خودشان را از آنه یدست 


3 3 
مد 4 می‌فرماید: گروهی از هودیان اسلام آوردند و 


خداوند آنها را مقتصده یعنی معتدل و میانه رو نامیده است. 


رین (۷) 
۷-ای پیام آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان. 
ور اگر نرسانی رسالنت را اجام نداده‌ای, و حداوند تو را از (شرارت مردم) 
در امان می‌دارد, ناخاو قرم کافران را هدایت نمی‌کند. 
حجةالوداع 
ڈیا ایا رولب رل لیک تن یکت می‌فرماید این یه 
دربارث حضرت علی ا نازل شده است. 
ون لم تفن هالت راه ال فشک من الاس 
می‌فرماید: این آیه در مراجعت پیامبر اکرم از حجة الوداع نازل شد و آن 
حضرت از زمانی که بمدینه هجرت فرمودند ده حع نمودند و حچ دهم را حجة 
الوداع می‌گویند. 
حضرت بُ در حجة الوداع در منی خطبه خواندند و بعد از حمد الهی و 
ستایش پروردگار فرمود: ای مردم سخنان مرا بشنوید و در آن خوب تعقل 
کنید زیرا بعد از سال جاری دیگر شما را ملاقات نمی‌کنم. فرمود: کدام شهر از 
جهت احترام بزرگتر است؟ 
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فرمود: همانا خون و مال و عرض شما بر شما محترم است مثل حرمت این 
روز در این شهر و در این ماه ذیحجه تا روزیکه ملاقات نمائید پروردگارتان 
راء و از کردارتان پرسش کند آگاه باشید ای مردم این سخن را درک نمودید و 
بمقصود و مفهوم آن رسیدید؟ 

عرض کردند: بلی! 

فرمود: خدایا شاهد باش سپس فرمود آگاه باشید عادات و رسوم دور 
جاهلیت و یا خون و مالیکه در بین شما بود همه را زیر پا گذاشته و از بین 
بردیم و هیچیک از شما بر دیگری جز بتقوی برتری ندارد آیا این سخنان را 
فهمیدید و بشما رسید؟ 

عرض کردند: پلی! 

فرمود: خدایا شاهد باش باز فرمود آگاه باشید هر ربا و معاملۀ ربوی که 
در زمان جاهلیت بود از بین رفت و اول ربائی را که برداشتم ربای عباس بن 
عبد المطلب است و آگاه باشید هر خونیکه در زمان جاهلیت میان اشخاص 
ريخته شده بود برطرف کردم و اول خونیکه از آن صرفنظر نموده و برطرف 
کردم خون ربیعه بود آیا شنیدید؟ 

فرمود: خدایا شاهد باش سپس فرمود آگاه باشید شیطان مأیوس است از 
اینکه در این سرزمین بیاید و لکن از اینکه شما عبادات خود را سبک 
می‌شمارید خشنود می‌شود بدانید و آگاه باشید چنانچه پیروی شیطان 
نمودید مثل آنستکه او را پرستش کردهاید و بدانید مسلمانان برادر یکدیگرند 
خون و مال مسلمانان بر کسی حلال نیست مگر مالیکه به رضایت خاطر به 
کسی بخشيده شود و من شما را به جهاد با کفار امر می‌کنم تا اینکه کلمۀ 


oY‏ اتشر ى21 
توحید را بر زبانشان جاری کنند که در این صورت آنان در حمایت و حفظ من 


هستند و جان و مالشان محترم است مگر از روی قصاص و حکم خداوند آیا 


یدای مردم؟ 
تا 


قرمود: خدایا شاهد باش بعد فرمود سخنان مرا بدقت حفظ کنید که بعد از 


من بشما نفع می‌رساند و آن‌ها را خوب بدانید و بفهمید تا پس از من ایمان 
خود را از دست نداده بکفر برنگردید آیا هیچیک از شما به خاطر امر دنیا 
گردن بعضی دیگر را می‌زند اگر کسی مرتکب این عمل شود و البته هستند 
کسانیکه این عمل زشت را انجام می‌دهند زیرا در کتیبه و لوحی که بین 


جبر 


یل و میکائیل بود دید م که من با شمشیر به صورتهای شما می‌زنم و پس 
از آن متوجه سمت راست خود شده کن ساکت شده سخنی نفرمود بعد از 
آن فرمود اگر خدا بخواهد علی بن ابیطالب هم با شمشیر بصورتهای شما 
می‌زند پس فرمودای مردم آگاه باشید من پس از خود دو چیز میان شما به جا 
می‌گذارم که اگر به آنها متوسل شده و چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد: 
یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهلبیت من همانا پروردگار بینا و توانا 


بمن خبر داد که قرآن و عترت هیچوقت و زمانی از یکدیگر جدا نخواهند شد تا 


آنکه روز قیامت در کنار حوض کوثر بمن برسند کسانی که آن دو رشته را 
محکم گرفتند نجات یابند و هر که با آن دو مخالفت کند هلاک خواهد شد آیا 


بید؟ 


فرمود: خدایا شاهد باش بعد فرمود در قیامت عده‌ای از شما سردم 


می‌خواهند در کنار حوض کوثر بمن ملحق شوند ولی آنها را دور نموده و بر 
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می‌گردانند من می‌گویم پروردگارا اینها اصحاب من هستند؛ خطاب می‌رسد 
ای محمد آنها بدعت‌هائی بعد از تو در دين وارد ساخته و سنت و طریقۀ تو را 
تغبیر داده‌اند. می‌گویم دور باشید عذاب خدا بر شما باد" و چون آخر ایام 
تشریق شد روز ۱۳ ذی الحجه سوره ذا جاء لو له رل نازل شد 
پیامبر اکرم فرمود مردم برای نماز در مسجد خیف که در منی می‌پاشد جمع 
شوند بعد از نماز پیامبر اکرم حمد و ثنای خدا را بجا آورده و فرمود خداوند 
پاری کند کسی را که سخن مرا بشنود و حفظ نموده و برساند بکسانی که 
نشنیده‌اند چه بسیار حاملین علم و دانشی که دانشمند نباشند و چه بسا بر 
دارندۀ علمی که به دانشمندتر از خود علم را می‌رساند سه طایفه هستند که 
مورد خیانت واقع نشوند: 

یکی) مرد مسلماتی که دل خود را با عمل و عبادت برای خداوند خالص 
کرده باشد ؛ 

دوم) نصیحت و پند دادن پیشوای مسلمانان ؛ 

سوم) ملازمت با اجتماع آنها زیرا خداوند به آنها احاطه دارد. 

دیگر آنکه مؤمنین با یکدیگر برادرند و خون و جان آن ها مساویست و 
نسبت به هم دارای حق و حقوقی هستند, و در مقابل مردم غير مسلمان با هم 
متحد و هم آهنگ می‌باشند ای مردم من پس از خود دو چیز سنگین و بزرگ 
بجای می‌گذارم. 

عرض کردند: ای رسول خدا آن دو چیز کدام است؟ 

فرمود: کتاب خدا و عترت و اهلبیتم همانا خداوند دانا و مهربان بمن خبر 


داد که آن دی هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من 


۱ بحارالاوان ج ۳۷ ص ۱۱۳ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ GE 


وارد شوند مانند این انگشت سبابه و وسطی و جمع کرد دو انگشت مبارک را 


و به مردم اشاره نمود در اپن هنگام چند نفر از حاضرین با خود گفتند 


که می‌خواهد امامت را در خانوادةٌ خود قرار دهد چهار نفر از آن‌ها از منی 
به سوی مک رفته و داخل خانه کعبه شده با یکدیگر پیمان بسته و ستعهد 
شدند که اگر محمد بُ فوت نماید و یا کشته شود با تمام قوا کوشش نموده 
و نگذارند امامت به اهل بیت پیامبر منتقل شود که این آیه بر پیامبر نازل شد. 

ام وش شا شون تخبون نالا عع ركم و 
راهُمْلی ورس دهم يبون ' پس پیامبر اکرم از مکه بیرون آمده 
و به سوی مدینه رهسپار شد در حالي که در این سفر حج کلیه اعمال و 


مناسک حح را پمردم تعلیم دادهاو توصیه اي سفارش‌های لازم را به عموم 
مسامین حاضر در حج فرموده ر به گوش آنها رسانیده بود همینکه به منزلی 
که به غدیر خم موسوم بوذ وسیدند جَبَثیل تازل شد و این آیه را آورد «یا 
یه لوغ ال تیک من ویک ونم لعل قمابلفت سا 
و ال َعْصِمُک مِنَ لاس4 لذا پیمبراکرم در آن محل توقف فرمود 
و دستور داد کسانی که رفته بودند بر گردند همینکه همۀ مردم حاضر شدند 


منبری ترتیب داده بر فراز منبر تشریف برده خطبه‌ای قرائت و پس از ذکر 
حمد و ثنای خداوند فرمود: ای مردم آیا می‌دانید ولی شما کیست؟ 

عرض کردند: بلی خدا و رسول او. 

فرمود؛ آیا می‌دانید که من اولی تر از نفس شما بشما هستم؟ 

عرض کردند: می‌دانیم. 

فرمود: خدایا شاهد باش همین جمله راتا سه مرتیهتگرار فرمود و مردم 


۱ سورة زرف آیه ۷۹و ۸۰ 


سوا ماقا 0 


می‌گفتند بلی می‌دانیم و آن بزرگوار می‌فرمود خدایا شاهد و گواه باش. 

آنگاه دست امیر الممنین را گرفته و دست آن جناب را بلند کرد بطوری که 
سفیدی زیر بغل آن حضرت پیدا شد بعد فرمود آگاه باشید هر کسی را که من 
ولی او می‌باشم این علی ولی و مولای اوست خدایا دوست بدار دوستداران 
علی را و دشمن بدار دشمنان علی را و یاری کن هر که علی رایاری نماید و 
خوار و ذلیل گردان هر کسی را که علی را خوار کند, پس فرمود خدایاشاهد و 
گواه باش بر این مردم و خود من هم از شاهدان و گواهان هستم. 

عمر از میان اصحاب برخاست و عرض کرد: یا رسول الله اینکه علی را به 
ولایت نصب فرمودی از طرف خداوند است و پا از جانب شما است؟ 

فرمود: بخدا قسم که از جانیلا اوت امن هم راضی هستم چون خداوند 
فرمود علی امیر المؤمنین و امام مقین و پیشرو پیشانی سفیدان می‌باشد؛ و 
خداوند او را در روز قیامت راغا اند تا دوستانش را داخل 
بهشت و دشمنانش را داخل جهنم کند یک عده از مردم که بعد از رحلت 
پیامبر اکرم مرتد شدند گفتند که محمد کا این مطلب را در مسجد 
خیف هم بیان کرد و اینجا هم ابلاغ نمود اگر به مدینه برسیم از ما برای علی 
بیعت می‌گیرد چهارده نفر از ایشان بر کشتن پیامبر با هم متفق شده و در 


عقبه که بین جحفه و الواء است هفت نفر سمت راست و هفت نفر طرف چپ راه 


کمین کردند تا اینکه در موقع عبور پیامبر شتر را رم داده و برانند تا پیامبر 
بزمین افتاده و او را قتل پرسانند, شب که تاریکی جهان را فرا گرفته بود 
پیامبر اکرم ا در میان کاروان مسلمین تشریف داشته و در کمال اطمینان 
شترش را میراند چون به عقبه نزدیک شدند جبرئیل ندا در داد که ای محمد 


ا فلان و فلان در کمین نشسته و مهیای قتل تو هستند, پیامبر اکرم به عقب 


۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


سر توچه فرموده پرسید کیست همراه و پشت سر من؟ 

حذیفه یمانی گفت ای رسول خدا من هستم فرمود صدای چبرئیل را 
شنیدی؟ 

عرض کرد: بلی. 

فرمود: این راز را پنهان دار, 

پیامېر به عقبه رسید و یک یک آن اشخاص را بنام صدا کرد چون صدای 
پیامبر را شنیدند از کمینگاه خارج شده و بمیان لشکر رفته و خود را پنهان 
کردند ولی بارهای خود را بسته و مرکب سواری خود را رها کرده بودند 
مردم به پیامبر اکرم باه ملحق شدند و پیامبر به بارهای آن اشخاص عبور 
کرده و آنها را شناخت همینکه در منژل پعدی فرود آمدند پیامبر اکرم ل 
فرمود چطور است حال کسانیکه در خانة کعبه با هم. هم قسم شده و پیمان 
بستند که اگر محمد 4 بمپرد وی کشنته شود نگذارند امر ولایت و خلافت 
در اهلبیت من قرار بکیرد؟ اشخاص مزپور خدمت پیامبر آمده قسم خوردند 
که ما چنین قصدی نداشته و اراد کشتن تو را هم نکردیم این آیه نازل شد 
(یخون له الوا یعنی قسم بخدا خوردند که نگذارند خلافت در 
اهلبیت رسولخدا بماند. 

و قفا ال الكفر وزرا فد لایهم و عشر ابا یلا۱4 
یعنی بیاناتی کفر آمیز گفته و بعد از اسلام آوردنشان کافر شده و قصد 
کشتن پیامبر را داشتند ولی موفق نشدند. 

اع 


و ما فوا إلا أن آغناهم ال 


۱ سور توبه یذ ۷۴ 
۲. سورة توبه, آیذ ۷۴ 


سورةمائده ۷ 


یرم ون توا ی يم له ابا یا في انیا الأخرَة و ما 
هم ي لأزض ین لو ات۱4 پیامبر اکرم وارد مدینه شد ماه 
محرم و نیم اول صفر حال مبارکش خوب بود و در نیمۀ دوم ماه صفر بیمار 


شدند و در همان بیماری روز بیست و هشتم ماه صفر رحلت فرمود.۲ 


1 سوره توب آید ۷۵ 
۲ بحارلائواج ۳۷ ص ۱۱۴ ؛ نورالقلینج ۰۱ص ۶۵۵ 
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۷۱- و گمان کردند که فثنه و امتحانی در کار نخواهد بود لذا (از دیدن 
حقایق) کور و (از شنیدن امر حق) کر شدند» سپس بینا گشتند و ئوبه 
نمودند و حداوند نیز توب آنها زاپذیرفت, و باز بسیاری از آنها کور و کر 
شاناد و شداوند به آنچه الجام می دند پینا است. 


۲-به تحقیق آنهایی که گفتند تحداوند. 


ان مسیح پسر مریم است کافر 
شدند, و مسیح گفت: ای ہنی اسرائیل» خدایی را که پروردگار من و 
شماست عبادت کنید ه رکس برای نخدا شریکی قائل شود حداوند بهشت 
را بر او حرام می‌کند و جایگاهش در آتش جهنم است؛ و ستمکاران هیچ 
پاوری ندارند. 

۳-به تحفی یآنهایی که گفتند: حداوند یکی از سه حداست کافر شدند, و 
حال آنکه خدایی جز خدای یگانه نیست. و اگر از آنچه که می‌گویند باز 


نگردند عذابی دردناک به انها خواهد رسید, 


۴-آیا به سوی خدا بر نمی‌گردند و وبه نمی‌کنند و از او طلب آمرزش 
نمی‌نمایند؟ که خداوند بخشنده و مهربان است. 
۵ - مسیح پسر مریم فرستاد‌ای بیش نیست که قبل از او نیز فرستادگالی 


آمدند, و مادرش زنی بسیار راستگو بود و هر دو غذا می‌نعوردند. بنگر 


سوره مائده ۹ 


چگونه آیات خود را برای آنها روشن و واضح بیان می‌کنيم؛ وآنها چگونه از 
حق رو ی گردان می‌شوند؟ 
۶-بگر:آیابه غیر از خدا چیز دیگری را پرستش می‌کنید که مالک ضرر و 
سودی برای شما نیست ؟!و حداوند شنوا و داناست. 

۷ بگو: ای اهل کتاب» در دین نود زیاده روی تکنید و به غیر از حق 
نگوئید و از هوا و هوس‌های گروه ی که جلوتر از شما گمراه شدند و لد 

زیادی را نی زگمراه کردند و از راه راست منحرف شدند پیروی نکنید, 

۸ -کافران بنی اسرائیل به حاطر افرمانی حداوند و تجاوزگریشان از زبان 
دارد و عیسی پسر مریم لعنت ند 
۹ -آنها هیچ گاه همدیگر وااز امال زشتی که انجام می‌دادند نهی 
نمی‌کردند, و چه بد کاری انجام مي‌دادند. 

۰- بسیاری ا زآنها را می‌بین یک کافران را دوست می‌دارند. نف سآنها چه 
اعمال زشتی ہرا یآنھا پیش می‌فرسند وآن خشم و غضب الھی است وآنها 
در عذاب همیشگی خواهند بود 
۸۱-و اگر به حدا و پیامبر و کتاب ی که بر او نازل شده‌ایمان می‌آوردند (هیچ 
وقت) کافران را دوست خود برنمی‌گزیدند, و لکن بسیاری ا زآنها فاسق 

علی ای بعد از من مولای‌شماست 

ابن مسعود روایت کرده پیامبر اکرم پس از مراجعت از حجة الوداع بمن 
فرمود: ای پسر مسعود اچل من نزدیک شده آیا می‌دانی مولای تو بعد از من 
کیست؟ 


نام عده زیادی را بردم پیامبر اکرم متاثر شده فرمود: گریه کنندگان در عزا 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی /ج‎ or. 
و مرگت گریه کنند چرا از علی بن ابیطالب تجاوز می‌کنی و برای چه او را بر‎ 
دیگران مقدم نمی‌داری ای پسر مسعود در روز قیامت برای این امت‎ 


پرچم‌هائی افراشته می‌شود و مقدم بر آنها پرچم بزرگ منست با علی بن 


با و جمیم مردمان آرزو دارند که به زیر آن پرچم بروند منادی ندا 
می‌کند این فضیلت و بزرگی و فخری است برای تو ای علی بن ابیطالب اا . 

سپس کتاب الهی ثازل شد که از اصحاب رسول خدا عم خبر می‌داد و 
فرمود: و خسوا کون فا یعنی مردم گمان کردند که خداوند آنها 
را به وسیلة ولایت امیرالمومنین ما آزمایش و امتحان نمی‌کند. 

وا و صم صَمُوا؟ می‌فرماید: و دی زمان رسول خدا ب نیز نتوانستند 
مقام حضرت علی ا را مشامده کنند هم کور و هم کر شدند و به سخنان 
پیامبر گوش ندادند و تا وفات پیامبر اکرم و قیام امیرالمومنین ا و تا این 


ساعت و تا لهور حضرت قائم[عع) بر گوری و کری خود باقی می‌مانند.! 


سپس خداوند عز و جل دربارۀ حضرت عیسی تلا با نصاری احتجاج 
کرده و فرمرد: :ما لييح ان زيم سول خلت تيلو الول 
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وأ صی انا با کلان العام عنی حضرت عیسی 9 4 و حضرت 


مریم فل همانند بشر به حدث مبتلا می‌شدند و هر کسی که غلا بخورد به 
حدث مبتلا می‌گردد آن‌گاه فرمود: یا فل اناب قرافي یگ 
لح ؟ یعنی نگوئید که عیسی الله و فرزند خداست.۲ 

مسعده بن صدقه گوید: مردی از امام صادق ا سؤال کرد از گروهی از 
ان که در دستگاه حکومتی سلاطین وارد می‌شوند و برای آنها کار 


۱. بحارالائوار ج ۳۷ ص ۳۲۵؛ تفسیر عیاشیدج ۱.ص ۳۶۳ 
۲ تفسیر برهاندج ۲ ص ۵۰۲ 


دون ا ماه 2۱ 


می‌کنند و آنها را دوست می‌دارند و از موالیان آنها می‌گردند. عمل اینها 
چگونه است؟ 

حضرت ا فرمود: آنها شیعه نیستند و لکن آنها در زمر همان سلاطین 
۳ کا این آیه را تلاوت نمودند؛ «لُعِن لین 
روا ین بني شر ائيل على لمان داد و عیشی ان میم -تا وک 
ینیم فاون " می‌فرماید: آنهاثی که به صورت خوک در آمدند با 


نفرین حضرت داود ا و آنهائی که به صورت میمون در آمدند با نفرین 
حضرت عیسی بل بود 

ار ان تن شرع یس هاکَاث یعون می‌فرمید: 
گوشت خوک می‌خوردند و خمرا می‌نوشیدثب و در ایام حیض با زنانشان 
نزدیکی می‌کردند. 

سپس خداوند با مومنینی که فان را دوست می‌دارند احتجاح نمود: 
«تری کییراً مهم ون اين کوش ما مٽ له شه E‏ 
ولک كيرا رود ی ی دهم و 
دوست داشته باشند مگر در صورت تقیه که اشکال ندارد." 


۱. سور مائده آیات ۷۸ ۷٩‏ ۸۰و ۸۱ 
۲ بحارلائواروج ۱۴.ص ۶۳ 
۳ وسائل الشیعه.ج ۷ص ۱۹۰؛ کافی ج ۸ص ۲۰۰ 
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۲-بطور یفین دشمن‌ترین مردم نسبت به سومنان راء پهود و مشرکان 


خواهی بافت» و نزدیکترین دوستان به مومنال را کسانی خراهی پافت که 
می‌گویند: ما نصاری هستیم. این (دوستی نصاری) بدان جهت است که 
بعضی از آنها اشخاصی دالشمند و ارک دنیا هستند و اهل تکبر ورزیال 
(در برابر حق) نمي‌باشند. 

۳-ر هنگام ی که آیانی راکه به رسول نازل شده بشنوند می‌بین ی که اشک 
از چشمان آنها جاری می‌شود به صاطر حفیقنی که آن را شناخته‌اند. 
می‌گویند: پروردگارا؛ ایمال آوردیم» پس نام ما را نیز با شاهدان بنویس, 
۴-پس چرا ما به حدا و آنچه که از حق بنزد ما آمده ایمان نيارريم در 


حال ی که امیدواریم پروردگارمان ما را در زمر؛ صالحان قرار دهد؟ 


۸۵-پس خداوند به خاطراین سخنان آنهاباغ‌هایی بهشتی پاداش داد که از 
زیر درختانش نهرها جاری است» که در آن همیشگی خواهند ماند, و آن 


است پاداش نیکوکاران. 


۶ 


ارو ابن اا 


فلت رل ی لین بی د که هتگامی که قري تیا ۳9۳ 3 


سور مائده orf‏ 


ویاران آن حضرت که ایمان آورده بودند شدت بخشیدند و آن در مکه و قبل 
از هجرت به مدینه بود حضرت به اصحابش فرمودند که به سرزمین حبشه 
هجرت کنند. به جعفر بن ابیطالب نیز فرمودند که با آنها برود. مهاجران که 


هفتاد نفر بودند راهی حبشه شدند. چون خبر به مشرکان رسید آرام 


ننشسته» عمرو بن عاص و عماره بن ولید را به سوی نجاشی فرستادند تا 
آنها را دستگیر کرده و به مکه باز گردانند عمرو و عماره با هم اختلافاتی 
داشتند,قریش آنها را آشتی داده و با هدایائی به سوی نجاشی فرستاد. عماره 
که جوانی خوشگل و نیکو صورت بود با عمرو بن عاص که زنش نیز همراه 
او بود به راه افتادند. چون سوار کشتی‌شدند شراب خورده و مست شندند, 
عماره با آن حال مستی به عمرو بنعامن گفت په زنت بگو که مرا بیوسد. 

عمرو گفت: چگونه می‌شود که زن من تو را ببوسد. 

عماره ساکت شد و دیگر چیزی نگفت و دوباره مست شد. چون عمرو بر 
روی کشتی بود عماره او را هُل داده و به داخل دریا انداخت؛ ولی او جلوی 
کشتی را گرفت پس او را گرفته و نجاتش دادند. 

چون بر نجاشی وارد شدند او را تعظیم کرده و هدایائی که به همراه 
داشتند به ای تقدیم کردند. عمرو بن عاص گفت: ای پادشاه! گروهی از قوم ما 
با دین ما مخالفت کرده و خدایان ما را دشنام می‌دهند؛ اینها به مملکت شما 
آمده‌اند, خواهش می‌کنیم که آنها را به ما باز گردانید. 

نجاشی جعفر بن ابیطالب را حاضر کرد و به او گفت: ای جعفر! اینها چه 
می‌گویند؟ 

جعفر گفت: ای پادشاه! چه می‌گویند؟ 

نجاشی: می‌گویند که ما شماها رابه آنها تحویل دهیم. 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ort 


جعفر: ای پادشاه! از آنها بپرس که آیا ما بنده‌ی آنها هستیم. 

عمرو گفت: آنها آزادگانی گرامی هستند. 

جعفر: از آنها بپرس که آیا ما به آنها بدهکار هستیم که آن را از ما طلب 
می‌کنند. 

عمرو: نه! ما چیزی از آنها طلب نداریم. 

جعفر: آیا ما کسی از شماها را کشته‌ايم که خونش به گردن ما باشده و 
شما آن را می‌خواهید. 


عمرو: نه! 


جعفر: پس چه چیزی از ما می‌خواهید؟ ما را اذیت و آزار کردید وما 
شهر شما بیرون آمدیم. 

عمرو بن عاص: ای پادشاه! ایکچاجا 3ین ما مخالفت کرده و به خدایان ما 
دشنام می‌دهند؛ جوانان ما را به فساد کشیده‌اند. و بین ما اختلاف انداخته‌اند؛ 
آنها را به ما تحویل بده تا امورمان دوباره منظم گردد. 

جعفر گفت: ای پادشاه! بله! ما با آنها مخالفت کردیم زیرا که خداوند در بین 
ما پیامبری مبعوث فرموده تا برای خداوند شریکی قرار ندهیم. و از بازی با 
قمار دوری بجوئیم. او ما را به خواندن نماز و پرداخت زکات امسر می‌کند. 
خدای ما ظلم و ستم کردن؛ بناحق کسی را کشتن؛ زنا کردن, ربا دادن» 
خوردن گوشت مرده و خون را بر ما حرام کرده است. ما را به عدالت: نیکی 
کردن و احسان به خویشان امر کرده است؛ و از فحشا و زشتی‌ها و ستم باز 


داشته است. 


نجاشی: این همان است که خداوند بر عیسی بن مریم َه نازل کرده 


است, و سپس گفت: یا چعفر! آیا از آنچه که بر پیامبرت نازل شده چیزی در 
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ذهن داری؟ 


بله! و شروع کردبه خواندن سوره مریم چون به این آیۀ شریفه و 


ین نی ريش 


عمری بن عاص: ای پادشاه! اينها با ما مخالفت کرده‌اند آنها را به ما باز 
گردان, 

نجاشی دستش را بلند کرده و محکم بر صورت عمرو زد و گفت: ساکت 
شوا به خدا سوگند اگر ہد او را بگوئی تی را مي‌کشم. 

عمرو بن عاص در حالی که از صوزتش خونمی‌آمد از نزد نجاشی بیرون 
آمد و می‌گفت:ای پادشاه! اگر این همان است که تو می‌گوئی دیگر متعرض او 
نمی‌شوم. 

کنیزی بر بالا سر نجاشی ایستاده بود و او را باد می‌زده چون نظرش بر 
عماره بن ولید افتاد محبت او در دلش جای گرفت. عمرو در آن مجلس متوجه 
این مطلب شد. چون به خانه بر گشت به عماره گفت: یک طوری کنیز نجاشی 


یز به او جواب 
به او بگو که از عطرپادشاه برایت بیاورد. و او نیز آورد. 
عمرو آن عطر را گرفت. هنوز کین آن عملی را که عماره در کشتی با او کرده 
بود در دل داشت, عطر را به نزد نجاشی برده و گفت:ای پادشاه! همانا حرمت 


را به سوی خودت بخوان. عماره هم این کار را کرد و کنیز 


مثبت داد. عمرو 


و اطاعت تو بر ما واجپ است و چون داخل سرزمین تو شده‌ایم و در امان 
هستیم نباید از راه فریب و حیله وارد شویم اتا همراه من خیانت کرده و با 


۱ ترجم؛ تقسیر قمی اج‎ o1 


کنیزت رابطه بر قرار نموده و کنیزت را وادار کرده است که عطر مخصوص 
را برای او بیاورد؛ سپس شیشة عطر را جلوی او گذاشت. نجاشی با دیدن 
ن خشمگین شد اول قصد کشتن عماره را نمود ولی گفت: کشتن او جائز 

ت چرا که به امید امنیت داخل سرزمین من شده‌اند. پس ساحران را فرا 


خواند و به آنها گفت: کاری با او بکنید که از کشتنش بدتر باشد. ساحران او را 


مت 


گرفته و در مجرای آلتش جیوه ريختند. پس او دیوانه شده و سر به بیابان 
گذاشت و با حیوانات بود و از آدمیان می‌گریخت و با آنها انس نمی‌گرفت, 
بعد از آن قریش گروهی را بدنبال او فرستادند. آنها کنار آبی در کمین او 


نشستند, تا اینکه با حیوانات برای خوردن آب آمد» پس او را گرفتند. آنقدر در 


آنه داد و فریاد کرد و شودش را با این طرف و آن طرف زد تا رد. 
عمرو به مکه برگشت و گفت که جعفر در حبشه در کمال احترام و عزت 
است. جعفر آنقدر در حبشه ماند تا اینکه پیامبر به مدینه هچرت کرد و در 
هنگام فتح خیبر با یارانش به رسول الله ٤‏ پیوست. در حبشه جعفر از 
اسماء بنت عمیس دارای فرزندی شد که اسمش را عبد الله گذاشت. برای 


نجاشی هم فرزندی بدنیا آمد که اسمش را محمد گذا 


ام حبیب دختر ابوسفیان که زن عبدالله بن جحش بود وقتی عبدالله در 
بشه فوت کرد رسول خدا بُ به نجاشی نامه نوشت که ام حبیب را برای 


آن حضرت خطبه بخواند. نجاشی هم خطبه خواند و مهرش را چهارصد 


مهرش را پرداخت کرد» لباس و 
عطریجات بسیار به او داد و او را آماده کرده و به نزد رسول خدا فرستاد. 
مارية قبطیه مادر ابراهیم 


دینار قرار داد و از جانب رسول خدا 


با سی تفر از بزرگان و علمای مسیحی با 
لباس و عطر و اسبی به نزد رسول خدا فرستاد؛ و به آنها گفت: به طرز سخن 


سورخ انت ov‏ 
گفتن, نشستن و برضاستن, خوردن و آشامیدن, نماز خواندن و ساثر 
اعمالمشان دقت کنند. 
چون آنها به مدینه رسیدند رسول خدا 5۶ آنها را به اسلام دعوت کرد و 
i‏ ال اله اعیسی ان مریم اكز نغتتی هم یک 
والدتک -تا فلا ي كقروامنْهم إن هذا لاخر بين" 
آنها چون قرآن را از زبان رسول خدا #٤‏ شنیدند, گریه کردند, یمان 
آوردند و به سوی نجاشی برگشتند؛ آنچه را که دیده بودند و از پیامبر آیات 


قرآن را شنیده بودند را برای نجاشی تعریف کردند. نجاشی و علمای 
مسیحی همگی پس از شنیدن اظهارات آنها گریه کردند؛ پس نجاشی اسلام 
آوره ولی اسلامش را برای اهل جبشه اظهان نکره چرا که از آنها بر جان 
خویش می‌ترسید. و به قصد همراهی با ززسول خدا از حبشه بیرون آمد ولی 
چون در کشتی نشست فوت کرد: پشنخداوند بر رسولش این آیات را نازل 
کرد: لد مد الثاس عَداوة لین را ود -تا -و ذلک جَراء 
لفییین»  .‏ 


۲ بحارالانوارج ۱۸.ص ۱۴۱۴ تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۱۳۷۷ تفسیر برهان ج ۲ص ۵۰۵ 
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۷-ای کسانی که ایمان آورد‌اید. چیزهای پاکیزه‌ای را که حداوند برای 


شسما خلال کرده حرام تکنید, و از حد تجاوز نکنید, که خداوند 
تجاوزکنندگان را درست نمی‌دارد. 

۸-و از رزق حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما عنایت کرده است 
1 


بخورید, و از مخالفت ورزیدن با آن هدای یکه به او ایسان آورده‌اید 


بپرهیزید. 
٩‏ خداوند شما را به حاطرٍ,سوگندهای بیجا و لغر موانخده نمی‌کند. و 
لکن به خاطر سوگندهایی که از ری قصد و اراده خورده‌اید مزاخاده 
خواه. کرد. و کفار؛ این سرگند طعام دادن به ده نفر فقیر است, از آن 
غذاهایی که غالبا به عانراده حود" می‌دهید با لباس پوشاندن بر آنها و با 
آزاد گردن بک بنده است. و هر کس توانایی این سه را ندارد پس سه روز 
روزه بگیرد. 


نمی‌کنید) و بابد احترام سوگندی را که می‌خورید نگه دارید.ایس چلین 


است کفار؛ سوگندهایی که یاد می‌کنید (و بدان عمل 


خداوند آیاتش را برای شما بیان می‌کند. شای و شکرگزاران باشید. 
3یا ی لین منوا لا موا طییات ما ال الله لک 
ابن ابی عمیر از بعضی از اصحاب خود از امام صادق ا روایت کرده که 
فرمود: این آیه در باره امیر المؤمنین ّإ و بلال و عثمان بن مظعون نازل 
شده است. اما امیر المؤمنین اا سوگند یاد کرده بود که هیچگاه - تا زنده 


است - شب‌ها نخوابد و عبادت خدا را بجا بیاورد؛ و اما بلال او نیز قسم یاد 


کرده بود که هیچ روزی افطار نکند و تمامی عمر خود را روزه بگیرد و اما 
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عثمان بن مظعون او نیز سوگند یاد کرده بود که هیچگاه با زنان جمع نشود. 


ان بن مظعون بر عايشه وارد شد. عايشه وقتی او را که 


اتفاقا روزی ذن 
زنی زیبا بود دیده و متوجه شد که خود را زینت نکرده پرسید چرا چنین 
دست از خود کشیده‌ای؟! و خود را زینت نکرده‌ای؟! 

زن عثمان گفت: برای چه کسی خود را زینت کنم؟ به خدا سوگند از فلان 
موقع تاکنون شوهرم به سراغ من نیامده است. مثل اپنکه رهبانیت اشتیار 


کرده و به من توجهی ندارد. لباس‌های مویی و زبر پوشیده و نسبت به دنیا 
زهد ورزیده است. 

وقتی رسول خدا ٤‏ بر عايشه وارد شد عايشه داستان وی را با آن 
جناب در میان گذاشت. حضرت از خانه روان رفت و دستور داد تا مردم 
برای نماز جمع شوند, وقتی جمع شدند پیامبر به بالای منبر رقت و پس از 
حمد و ثنای خدا فرمود: چه شده است که اقوامی طیبات و رزق حلال را بر 
خود حرام کرده‌اند؟! هان ای مردم آگاه باشید. من پیشوای شمایم در شب 
می‌خوايم. و با زنان نکاح می‌کنم. تمامی روزها را روزه نمی‌گیرم؛ و با این 
حال اگر کسی از رفتار و سنت من اعراض نماید از من نیست, این سه نفر 
برخاستند و عرض کردند تکلیف ما که سوگند پاد کرده‌ایم چیست؟! در 
دكم الله الغو في 1 نکم ون 
ام کف و 
نتشون یک نره تخر فصیام ثلائة 
یام ذلک کار هیانک ! ی یس و 
بیجا و لغو مواخذه نمی‌کند. و لکن به خاطر سوگندهایی که از روی قصد و 


اراده خورده‌اید مژاخذه خواهد کرد. و کفارهٌ این قسم سوگند طعام دادن ده 


1۳7 ترجه تسیر قمی‎ of. 


فقیر است, از آن غذاهایی که غالباً به خانواده خود می‌دهید, یا لباس 


پوشاندن آنها و یا ویا آزاد کردن یک بنده است, و هر کس توانایی این سه تا را 
ندارد پس سه روز روزه بگیرد. این است کفارۀ سوگندهایی که یاد می‌کنید (و 
بدان عمل نمی‌کنید).' 


و الطاب و زلم رجش بن 
: لک ون (۰ 
۰- ای کسان یکه یمان آورده اید» همانا شراب و قمار و بت‌پرستی و ازلام 
(چوب‌های فرعه) عمل پلیدی از اعمال شیطان است؛ پس از آنها درری 
کنید شاید که رستگار شود. 
نزول حرمت خمر 
ابی‌الجارود از امام محمد باقن با دربارة این آیۂ یا ۳ ۳ اموا 
إلا لح و لیر و الاب و الم روایت میکند که فرمود: مر 
چیزی که مستی آوره خمر است و هر چیزی که زیاد آن سکر و مستی آورد 
کم آن هم حرام می‌باشد و سبپ نزول این آیه آنستکه ابابکر بر اثر آشامیدن 
شراب مست شده و در حال مستی شعر می‌گفت و گریه می‌کرد و بر کشتگان 
بدر مرثیه می‌خواند. پیامبر صدای او را شنید و گفت: خدایا زبان او را از گفتار 
باز بدا ابویکر دیگر حرف نزه تا آنکه مستی از او زایل شد. پس خداوند ی 
تهریم را نزل فرمود. 


در آن ایام در مدینه از خرمای تازه شرابی درست می‌نمودند که به نضیح 


۱. وسائل الشیعهج 1۳ ص ۲۴۳ بجارالانوار ج ۶۷ص ۱۱۶؛ تفسیر صافی: ج ۲ 
ص ۲۸۰ 
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موسوم بود چون آیه نازل شد پیامبر اکرم 4 روانه مسجد شد و فرمود 
ظرفهای شراب را در هم شکسته و دور بریزید بطوریکه آن روز در مدینه 
اثری از مسکرات باقی نماند و فرمود خداوند خرید و فروش و هرگونه انتفاغ 
از مسکرات را چه بسیار و چه کم باشد حرام نموده و امر فرموده شارب خمر 
را برای اولین بار و اگر برای دفعه چهارم باز بیاشامد او را بقتل 


برسانند و فرمود به شارب خمر در قیامت نوعی نوشیدنی می‌دهند که از 


چرک و کثافات فرج زنان زانبه تراوش می‌نماید و عفونت آن ساکنین درکات 
جهنم را اذیت می‌نماید. 

و فرمود نماز شارب خمر تا چهل روز قبول نمی‌شود و چنانچه تا چهل 
روز دیگر بشرب خمر ادامه دادۀ ۍد ون توّبه بمیرد خداوند در روز قيامت او 
را از کثافات خارج شده از فرجهای زنان ناکار سیراب می‌کند" و بمناسبت 
آنکه پیامبر اکرم 6 در مسجد دستور مدوم کردن ظرف‌های شراب 
فضیح را ابلاغ فرموده بودند آن مسجد به مسجد فضیح سوسوم گردیده 
است:۲ 

اما مراد از میسر نرد و شطرنج و انواع قمار می‌باشد و مقصود از انصاب 
بتهائی استکه مورد پرستش کفار بود و ازلام قدحهائی است که مشروبات را 
به وسیله آنها تقسیم می‌نمودند و خداوند خرید و فروش و هرگونه سود 
بردن از اینها را حرام فرموده و خداوند در این آیه خمر و قمار را هم ردیف و 


قرین بت پرستی قرار داده است.۳ 


۱. وسائل الشیعه ج ۲۵.ص ۲۸۰ 
۲ بحارلانواروج ۶۳ص ۳۸۷ 
۳ بحارالاوا ج ۷۶ ص ۱۳۰ تفسیر برهانه ج ۲ص ۵۱۴ 


۳۲ 


ترجمة تفسير قمی /ج ۱ 


وال أطيغوا لوشول و ادوا لیاوا علی زشولن 


ت جاح فما موا إذا ما وا و 


۲-از خدا و رسولش اطاعت کنید و (از مخالفت با او) پترسید. که هر 
زمان روی (از طاعت خخدا) بگردانید (عذاب خواهید شد) پس بدانید که بر 
رسول ما جز رساندن پیام آشکار چیز دیگری نیست. 

۳-بر کسان که ایمان آوردهاندیو عمل صالح انجام داد‌اند از آنسچه که 
خورده‌اند گناهی نیست, اگر پانقوا بشید و ایمان پیاورند و اعمال صالح 
انجام دهند» سپس بانقوا باشند و ابمان بیاورنده و سپس باتقوا باشند و 


تیک ای که خدارند نیکوکاران را درست می‌دارد. 


<آطیشوا الله و آطیشوا لول وا وا4 می‌فرماید: گناه نكنيد ورو 


به سوی شهوات از خمر و میسر نیاورید. 


نان 


َو اکر گناہ کید 


الوا ما علی رش ول الع ابی هنگام که آن ابلاغ كندو 


روشن نماید و به پایان برساند. 


پیامبر اکرم ا فرمود: زود است که بیایند طایفه‌ای که بیتوته می‌کنند در 


حال غنا و شرب خمر و لهو و لعب و خداوند آنها رادر همانشب مسخ می‌نماید 


و چون صبع شود بصورت بوزینه و خنزیر می‌شوند. 


۶و اخذَرٌوا یعنی تعدی و طفیان در معصیت نکنید همانطور که 


اصحاب سیت (روز شنبه) تعدی کردند آنها گروهی از مردم يهود بودند و بر 


err TET 


آنها صید نمودن در روز شنبه حرام شده بود, می‌گفتند روز شنبه بر طایفۀ 
پیش از ما حرام بود اما برای ما حلال است و آنها را بهمین سبب مو‌اخذه 
خواهند کرد و می‌گفتند ما از روزی که صید شنبه را حلال دانستیم در خير و 
نیکوئی بودیم و اموالمان فراوان و بدنهایمان سالم بوده خداوند آنها رادریک 
شب مسغ و هلاک نمود. 

چون شرب خمر و قمار حرام شد طایفه‌ای از مهاجرین و انصار حضور 
پیامبر عرض کردند آیا رفقای سایق ما که مرده‌اند چون شرب خمر نموده‌اند 
مورد عذاب واقع خواهند شد پیش از حرام شدن و قبل از اینکه خداوند خمر را 
نجس شمرده و از عمل شیطان قراربدهد که این آیه نازل شد: لس علّی 
لذن موا و لوا لاحات جاح فیدا طعمُوا» یعنی کسانی که قبل 
از تحریم خمر مُرده یا کشته شدائد» 

الجناح4 مراد گناه است بعتن رد از مریم خمر آن را بنوشد.! 


کی 
با با لین متا 


نکم له بشن ون الب 


۴-ای کسان ی که ایمان آورد‌اید, خدارند شما رابه چیزی از شکا رکه (در 
نزدیکی شما می‌آیند) و در دسترس و تیرهای شما می‌باشند استحان 
می‌کند, تا بداند که چه کسی در پنهانی از خداوند می‌ترسد. پس ه رکس 
بعد ا زآن نجاوز کند برای او عذابی دردناک خواهد بود. 
۳ از + fT‏ کمک مراد شم مه ال 
يا یا الزین منوا نکم الله بشیء من الصَيْدِ 
E FO‏ ۴ 
رداخکم لیم ال مَنْ يَخافةُ بالْعَیْبٍ) می‌فرماید: حيوانات وحشی در 
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عمره حدیبیه برای رسول خدا بب محشور شدند» و همه تا حدود تپررس آن 
جناب ویارانش بلکه تا دسترس آنها نزدیک آمدند و خداوند آنها رابا این کار 


امتحان نمود. 


بلعیْب4 تا خداوند بداند که چه کسی در خفا از 
خداوند می‌ترسد و لکن خداوند عزوجل کسی را بدون حجت و دلیل و بدون 
مرتکپ شدن به عملی عذاب نمی‌کند.! 


۵-ای کسان ی که ایمان آوردهای در کال تحرام صید نکید و هرکس از 
شما صیدی را ععداً بکشد باید معادل آن از چهارپایان پعنوان کماره بدهد 
که دو نفر عادل نیز معادل بودن آن را تایید گند (یا آن را بعنوان قربانی) په 
کعبه برساند با چند مستمندی را اطعام نمابد و یا معادل آن روزه بگیرد.تا 


کیفر عملی راکه کرده بچشد. خداوند گذشته را بخشیده» و هر گس تکرار 


e 


یز مرا هر 
تمد 4 بل ال ن الم اهر یه ووب است بر کسی ی 


دا صیدی را کشته باشد و تفسیر آیه این است که هر کسی صیدی را کشته 


باشد چه عمداً و چه به خطا کفاره بر او واجپ است. 


۱ تفسیر برهان.ج ادص ۵۲۲ 


سورد مائده oro‏ 


مامون وامام جواد ا 


محمد بن میمون نصیبی روایت می‌کند: وقتی که مأمون خواست دخترش 


ام الفضل را بحضرت چواد ن تزویج نماید تمام اهل خود را احضار نموده 
و قصد خود را باطلاع آنها رسانید» عده‌ای به او گفتند: ای امیر مگر می‌خواهی 
خلافتی را که بر عهده داری از دست بدهی با آنکه می‌دانی بین ما و اولاد علی 
دشمنی دیرینه وجود دارد؟ 

مأمون گفت: از این سخنان درگذرید و من به این ازدواج علاقۀ شدیدی 
دارم. 

گفتند: ای امیر می‌خواهی نور چشم خو درا به ازدواج طفلی درآوری که 
هنوز آشنائی در دین ندارد و بین اجب مشتحب تمیز نمی‌دهد و حق را از 
باطل نمی‌شناسد؟! و در آن موقع سن مبا رک کرات جواد با ده و یا یازده 
سال بود و تأکید کردند که خوبست چندی صبر کنید تا تربیت یافته و به آداب 
دین مدب شود و بتواند قرآن را قرائت بکند و واجبات را از مستحبات 
بشناسد. 

مأمون گفت: بخدا قسم او از همه شما به احکام خدا و رسول داناتر است و 
واچب و مستحب را بخوبی می‌داند و قرائت قرآن می‌کند در حالیکه محکم و 
متشابه و عام و خاص و ناسخ و منسوخ و تاویل و تنزیل آن را از شما بهتر 
می‌داند بیائید از او سژال کنید اگر طوریست که شما می‌گوئید قبول می‌نمایم 
و اگر چنانست که من می‌گویم تصمیم خود را اجرا خواهم نمود پس گفت 
بروید یحیی بن اکثم قاضی القضاة و دانشمندان و علمائی که نظیر ندارند را 


حاضر کرده و بیاورید و مال و هدایائی زیاد بدهید تا آنکه با حضرت جواد 
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مپاحثه کنند و مسائلی از آن حضرت بپرسند که در مجلس تز 


جواب دهد و در مجلس میاحثه عدهْ کثیری از مردم حضور داشته باشند. 


ع نتواند 


بر طبق دستور مأمون عمل نمودند و جمع بیشماری حاضر شدند و 
حضرت جواد لت هم تشریف آورد بمأمون گفتند: اجازه می‌دهی که یحیی از 
عفرت جوا ته یهن سب 

مأمون به پحیی بن اکثم گفت: هر مسئله فقهیه که می‌خواهی سوال کن و 
ببین چه قدر می‌داند و چگونه از عهده جواب برمی‌آید؟. 

یحیی از حضرت جواد پرسید: چه می‌فرمائی در شخص مُځرمی که در 
حال احرام صیدی را کشته است؟ 

آن حضرت فرمود: بگوئید دای کت که صید را کشته در حرم کشته یا 
در خارج.عمدی بوده‌یا به خطاء از وی غلم مرتکب شده پا نادانی, کشنده عبد 
بوده یا آزاده صغیر بوده یا کبیر» دقعه ال بوه با خیر, آیا صید از طیور و 
پرندگان بوده و آیا از جوجه‌ها بوده و یا بزرگ, آیا اصرار در کشتن صید 


دارد یا پشیمان است» در شب بوده یا بین الطلوعین و یا در روز آشکارا کشته 


و یا پنهانی؛ در احرام عمره بوده و یا در احرام حع؟ 
یحیی چنان خجالت کشید که صحبت ایشان را قطع کرد و تمام اهل مجلس 


متوجه شده و تعجب کردند و مأمو 


از جواب حضرت جواد به او تشاط و 


خوشحالی شدیدی دست داد که ما فو 


تصور نمی‌رفت؛ گفت: ای ابو 
جعفر جواد آیا اذن می‌دهی که خطبه عقد راجاری کنم؟ 

فرمود: بلی. 

مأمون خطبه ذيل را خواند: «الحمد لله اقرارا بنعمته و لا اله الا الله 
اخلاصا لعظمته و صلی الله علی محمد عند ذکره و قد کان من فضل 


سور مائده ۳۷ 


الله على ا ان اغنا هم الله بالحلال عن الحرام». 

و كنت و الک امن ینک د اطایجین بن او و نیک 
نیوا قراء یقنهم ال من صله ال واس علیم» ۱ پس فت 
محمد بن علی خواستگاری کرده امالفضل دختر عبد الله را و صداق او را 
پانصد درهم طلا تعیین کرده من که پدر دختر هستم تزویج کردم او را به تو 


اء 


ای حضرت جواد آیا قبول داری؟ 

فرمود: بلی این ازدواج را با همین مهریه قبول دارم. 

سپس مأمون به مردم به حسب مراتب شأن و مقامشان که در آن مجلس 
بودند ولیمه داد در این هنگام صدای کشتیبانها آمد که یک کشتی نقره را که 
حامل لباسهای ابریشمین و عجزیات فراوان بود کشیده و می‌آورند از 
محمولات کشتی اول هدایائی به افزاه خاض داده سپس بقیۀ آن را به تمام اهل 
مجلس نثار نمودند و چون مردم متفر ق ند شأمون به حضرت جواد اا 
گفت: اگر صلاح بدانید برای ما اقسام کشتن صید در حال احرام را که فرمودی 
بیان کنید؟ 

امام جواد ل فرمود: هرگاه صید را در خارج از حرم و از پرندگان کشته 
باشد بر کشنده واجب است گوسفندی بکشد و اگر در حرم بوده کفاره دو 
برابر می‌شود و اگر جوجه را در غیر حرم بکشد باید بچه گوسفندی که از 
شیر گرفته شده باشد کفاره بدهد و چون در حرم نبوده قیمتی برای آن نیست 
و اگر در حرم کشته شود قیمت هم اضافه می‌شود و هر گاه صید غیر پرنده 
بوده در الاغ و شتر وحشی باید بدنه بدهد و اگر توانائی ندارد شصت فقیر را 
خوراک دهد و اگر توانائی آن را هم ندارد هیجده روز روزه بگیرد و اگر صید 


۴۲ سور نو آیذ‎ ١ 
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گاو بود باید گاو پدهد و اگر توانائی نداشت سی مسکین را طعام پدهد و اگر 
آن را هم نتوانست نُه روز روزه بگیرد و اگر صید آهو بود یک گوسفند بدهد 
اگر نداشت ده فقیر را اطعام می‌کند اگر توانائی آنرا هم نداشت سه روز روزه 
بگیرد و اگر در حرم بود تمام آنها دی برابر می‌شود و حق واجبی است که باید 
ادا نماید اگر در احرام حج باشد در منی تحر کند و اگر در احرام عمره بود در 
مکه نحر می‌کند و به قیمت آن صدقه می‌دهد تا دو برابر شود و اگر روباهی 
هم بکشد یک گوسفند است و اگر کبوتری بکشد یک درهم صدقه بدهد یا برای 
کبوتران حرم دانه بخرد و در جوجه نصف درهم است و در تخم آن یک 
چهارم درهم است و هرگاه اینها را از روی نادانی مرتکپ شود چیزی بر او 
نیست مگر در صید که در آن فداء ابیت خوام بداند یا نه» بخطا باشد یا عمد و 
اگر صغیر نابالغ مرتکب شود بر او چیزی تیست و اگر تکرار کند از کسانی 
است که خداوند در آخرت از او انتقام خواهد کشتید و اگر راهنمائی کند دیگری 
را در صید کردن و بکشد صید را بر این راهنما فداء لازم آید و تکرار کننده به 
عقوبت اخروی گرفتار خواهد شد و شخص پشیمان عقوبت اخروی ندارد و 
اگر شب بخطا در لانه آنها را کشت چیزی بر او نیست و اگر عمدا باشد چه در 
روز و چه در شب باید فداء بدهد و مُحرٍم به حج در منی و مُحرم به عمره در 
مکه فداء بدهد. 

مأمون امر کرد این مسائل را بنویسند پس تمام اهلبیت خود را که ميل به 
ازدواج نداشتند بخواند و گفت: آیا در میان شما کسی که این مسائل را بداند 


وجود دارد؟ 
گفتند: بخدا قسم قاضی هم قادر نبود جواب این مسائل را بدهد چه رسد 
بماا 


سورخ بان 2 


مأمون گفت: وای بر شما کار این خانواده از کار سایر مردم جداست آیا 
نمی‌دانید که پیامبر اکرم بُ برای حضرت امام حسن و امام حسین با آنکه 
هر دو طفل ی نابالغ بودند بیعت گرفت و کسی برای طفل ناب نمی‌گیرد 
وپدرشان علی ا به پیامبر ایمان آورد در حالیکه دوازده ساله بود و پیامبر 
ایمان او را پذیرفت و از هیچ طفلی قبول نمی‌کرد اما نمی‌دانید آنها از نسلی غیر 
از نسل دیگران هستند آخر آنها مانند اول آنها است. 

گفتند: ای امیر راست گفتی شما از ما بهتر می‌دانستی, 

آنگاه مأمون امر کرد بر حضرت جواد لا سه طبق از عطریات و زعفران 
نثار کنند که در میان آنها سند املاک بود طبق اول را که اسناد بود بر وزراء و 
طبق دوم که زر و طلا بود بر بنی هاشم و طبق سوم که عطریات بود به سایر 


مردم دادند و هميشه حضرت جواد تا زمانیکه مأمون زنده بود مورد احترام 


ی تکریم بود و مأمون آن حضرت راب ول نود فقام می‌داشت. ! 


0 ار تیم شخ 
3او کفارَةطَعْام مَساکین و عَذْلٌ ذلک صیاما» 


زهری روایت کرده که گفت:روزی خدمت حضرت امام زین العابدین 


رسیدم» فرمود: از کجا می‌آئی؟ 
عرض کردم: از مسجد. 
پرسیدند: چه می‌کردید؟ 
گفتم: با جمعی از دوستان در مسأله‌ای مباحثه می‌کردیم رای اکثریت ما بر 


این شد که غیر از روزه ماه رمضان روزه‌های دیگر واجب نیست. 


۱. بحارالانارج ۱۰.ص ۱۳۸۱ اختصاصء ص ۹۸ 
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فرمود: ای زهری اینطور نیست که تو می‌گوئی؛ روزه بر چهل قسم است 
ده قسم از آن واجیست مثل روز؟ ماه رمضان و چهارده قسم آن اختیاری 
است اگر بخواهند می‌گیرند و اگر نخواهند افطار می‌کنند و ده قسم دیگر 
حرامست و سه قسم روزه آذن است و یکی روزه تادیب و روزه اباحه و روزه 
سفر و مریض است. 

عرض کردم: فدایت شوم آنها را تفسیر می‌فرمائید؟ 

فرمود؛ روزه‌های واجب یکی روزۀ ماه رمضان است و دیگری روزه دو 
ماه متوالی بر آن کسی است که عمدا در ماه رمضان افطار کند و یکی دیگر 
سا بر ...یی اسان 
را آزاد کند چونکه خداوند می‌فزمای: : من مو تخر رز 
مه و یه له دای یمه و 
تصیام هر ن ابی EE‏ رهم فک 
می‌فرماید: «قَمَنْ میج فصیام شهرین متتابعین بعین من یل آن نیتماشا4 "و 
روزۀ سه روز در کفارة تم ۳ کسی که نون فقیران را خوراک بدهد 

فمن لم جذ قصیام تلا ایام ذلک کفارة ایک داش 4 تام 
اینها روزۀ متولیاست و متفرق يست و روزة کسی که در حال احرام سر 


بتراشد واجبست زیرا می‌فرماید: (آوبه اذى من زاسهفَفية صنام از 


صَدقَة تشک ۵6 صاحب تقصیر مخیر است در آنگه ی پات این ین 


فدیه بدهد یا سه روز روزه بگیرد و دیگر روز قربانی حج از برای کسیکه 


۱۳۹ 


سورة مائده ۱ 


نتواندقربانی کند فرمود: نع ار و ای الْحَج تما ایس که مت 
الْهَذي منز اي اج و سب إذا رجفم یلک 
عقر ای و روز جزاءصید کردن واجب است چه می‌فرماید: من 
نکم دک ند هلال ن العم فکمه 3 واعذل منک 
عدیاًباع الکنبة کار ام سایق زعذل ایک سیم ٠و‏ 
حضرت فرمود ای زهری می‌دانی مراد از عَدل لک صیاما4 چیست؟ 

عرض کردم: خیر. 

فرمود: صید را قیمت می‌کنند پس از آن بهاء صید را با گندم مقایسه 
می‌کنند و ببینند با قیمت آن چند صاع ' گنام می‌دهند برای هر نصف صاع 
گندم یک روز روزه بعوض آن می‌گیرنلاق زوزه نذر واجب است و همینطور 
روز؛ اعتکاف واجب است ؛ و اما روزههای حرام روزه روز عید فطر و قربان 
و سه روز ایام تشریق و روزه در روزی که شک دارید که از رمضانست یا 


شعبان هم به آن امر شده و هم نهی شده و امر شده از آن جهت که روز آ 
شعبان باشد و نهی شده چون معلوم نیست که از روز اول رمضان باشد. 
خدمت حضرت عرض کردم: اگر کسی از ماه شعبان چیزی روزه نگرفته 
باشد روز؛ یوم الشک را چگونه بگیرد؟ 
فرمود: نیت ماه شعبان می‌کند اگر ثابت شد رمضان است کفایت می‌کند و 


اگر شعبان بود ضرر ندارد. 
حضورش عرض کردم: چطور روز مستحب بجای روزه واجب کفایت 
مک 


۱۹۶ سوزة بقرهه یذ‎ ١ 
هر صاع سه کیلو گرم است.‎ ۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
فرمود: اگر کسی روزه بگیرد ماه رمضان را از روی استحباپ و نمی‌داند 
که ماه رمضان است پس از آنکه دانست کفایت می‌کند از او زیرا واجب تعلق 


گرفته به همان ماه معین و روز وصال نیز حرام است و روزه صمت و 


سکوت و روزه نذر برای رسیدن به عمل حرام و معصیت حرام است و روزه 
تمام سال و عمر حرام است. اما روزه‌ای که شخص مخیر است مثل روزه 
روز جمعه و پنجشنبه و دوشنبه و ایام البیض و روزۀ شش روز از ماه شوال 
متمنل به عید قطر و روژ روز عرقه و زواع اشتی را که در تعام آینها ششص 
مخیر است که بگیرد و یا افطار کند و اما روز؛ اذن؛ زن نمی‌تواند روزۀ 
مستحب بگیرد مگر به اذن شوهرش و همچنین بنده مگر به اذن سولایش و 
مهمان مگر به اذن میزبان و صاحبخانه چن پیامبر اکرم ٤‏ فرمود هر کس 
وارد شد به کسی روزه نگیرد مگر به آذن آنکس و اما روزه تادیب مثل روزه 
بچه که نزدیک بلوغ به او امر می‌شود روزه بدارد و واجب نیست و همینطور 
روز؛ کسی که به علت بیماری افطار نمود اول روز پس از آن خوب شد بقیه 
روز را امساک می‌کند یا مسافر بوده افطار کرده بود داخل شهر خودش 
می‌شود باید بقیه روز را امساک کند ولی واجب نیست و اما روز مباع هر 
کس بخورد و بیاشامد از روی فراموشی و بدون عمد مباح فرموده خداوند 
روز او راء و کفایت می‌کند روزه او و اما روزه مریض و مسافر عامه اختلاف 
کردند عده‌ای گفتند روزه بگیرند طایفه دیگر گفته‌اند افطار کنند و دسته‌ای هم 
گفته‌اند مخیر هستند در گرفتن و نگرفتن و ما اهلییت می‌گوئیم هر دو باید 


افطار کنند پس اگر معصیت کرد و در سفر یا بیماری روزه گرفت باید قضاء 


آن رابجا آورد زیرا خداوند در این مورد می‌فرماید: (قَمَنْکانٌ 


ofr 


الحرام یی و الشهر ارام وَلهَدي و 
غلم مافيالشدازاب و نافي الأزض وأ اله 


تن غیغ 60 


۷- خداوند کعبه بیت‌الحرام را وسیل‌ای برای سامان دادن کارهای مردم 


قرار داده است» و نیز ماه حرام و قربانی‌های نشان‌دار و بی‌نشان را قرار داد 
آن (احکام) به خاطراین است که بدانید که خداوند آنچه در آسمانها و زمین 
است را می‌داند. و پدرست که نیداوند به هر چیزی داناست. 
«جَعَل الله الكغبة لبت اْخرام تیم لاس4 مى فو مایب مادامی ڭا 
کعبه پابرجاست و مردم حح بجا می‌آورند هلاک نمی‌شوند پس زماني که 
کعبه خراب شود و مردم حج را ترک گنند هلاک می‌گردند. 


0 شلوا علها 
رم 0۰0 


0۰0 


۱ ای کسان ی که ایمان آوردهایدا از چیزهایی نپرسید که اگر برایتان 
روشن شود اراحت گردید, و اگر هنگام نازل شدن قرآن ا زآن بپرسید برای 
شما روشن می‌شود. خداوند آنها را آمرزیده است» و خداوند آمرزنده و 
بردبار است. 

۱. سور بقره ايه ۱۸۴ 


۲ تهذیب الاحکام.ج ۴ ص ۲۹۲؛ کافی ج ۴ص ۸۳+ من لایحضره الففیهج ۲ص ۷۷+ 
بحارالانواروج ۳٩ص‏ ۲۵۹؛ خصال صدرق.ج ۲ص ۵۴۴ 


13 ترجمةً تفسیر قمی اج ۱ 


۲ -گرومی از پیشینیان شما زآن پرسیدنده سپس بدا کافر شدند؛ 
یا بها ای آعلوالهتستلوا عن آشیاء إن ید نکم تشوگ 
حضرت امام محمد باقر لب می‌فرماید: صفیه دختر عبدالمطلب پسری 

داشت که وفات کرد عمر او را ملاقات کرد و به او گفت گوشواره‌ات را بپوش 


همانا قرابت و پیوستگی و رحم بودن با پیامبر برای تو هیچ نفع و سودی 


نخواهد داشت 

گفت: ای پسر ختنه نشده و متعفن آیا گوشواره مرا دیدی؟ و گریان 
حضور پیامبر رفته و آنچه را که عمر گفته بود عرض کرد و بیرون رفت. 
پیامبر به وسیلة منادی مردم را به مستچد احضار نمود همینکه مردم در 
مسجد جامع جمع شدند فرمود چگونه است حال کسانی که گمان کردند 
قرابت و بستگی و رحم بودن با من برای گسی نفعی ندارد؟ در صورتی که من 
در قيامت در مکان پسندیده‌ای ایستاده و خارج از ارحامم را شفاعت می‌کنم 
چگونه از ارحام و بستگان خود شفاعت نمی‌نمايم و فرمود هم اکنون هر یک 
از شما که ميل داشته باشد هویت پدران خود را بپرسد تا من جواب بگویم؟ 

مردی از جای خود برخاست و عرض کرد؛: پدر من کیست؟ 

فرمود: پدرت آن که تو ادعا و تصور می‌کنی نیست کنایه از آنکه زنازاده 
هستی و مادرت تو را از زنا به دنیا آورده و پدرت فلان کس است. 

دیگری همین سوال را نمود؟ 

فرمود: تو پسر پدرت هستی یعنی حلال زاده‌ای. آن‌گاه فرمود: باز چگونه 


است حال آنهائی که خیال می‌کنند که خویشی و قرابت با من نفع ندارد. 
عمر برخاست و گفت از غضب خدا و رسولش به خدا پناه می‌برم مرا عفو 
کنید که خداوند شما را عفو بفرماید و خداوند متعال این آیه را نازل کرد: ۸یا 


سو رة مائده of‏ 


ها لذن لوا لأ تسوا عَن شیاه إن 
۶ 
أصبَحُوا بها كافرٍينَ)' 


۳ خداوند هیچ حبوانی رابه عنوان بحیره و سانبه و وصیله و حام قرار 


نداده است. ولی کسانی که کفر ورزیدهاند بر خدا دروغ می‌بندند و 
بیشترشان نمی‌فهمند. 

ما جعل له من بتجیرة لا شائة ولا وصّة ولا خام4 

مراد از (بحیره) این است که وقتی کوسّفندی پنع شکم بچه به دنیا 
می‌آورد بچ ششم را عرب جاهلیت (بخیره؟ می‌گفتند و آن را مخصوص 
بت نگه می‌داشتند و آن حیوان را از آب و غذا مانع تمی‌شدند و هر جا که برای 
آب و چرا می‌رفت آزاد بود. 

(الوصیله) به آن بره‌ای می‌گفتند که در شکم ششم گوسفند دو قلو به 
دنیا می‌آمد. ماد آن را برای بت قرار می‌دادند و می‌گفتند که به برادرش رسید 


و گوشت آن را بر زنان حرام می‌کردند. 

(الحام » به شتر نری می‌گفتند که جد در جد از یک شتر باشد و آن را 
«حسام» می‌گفتند و سسوار آن شتر نمی‌شدند و سانع آب و چرای آن 
نمی‌گردیدند و چیزی هم با آن حمل نمی‌کردند پس خداوند متعال این عمل 
جاهلیت را به وسیلك آیة فوق رد فرمود.۲ 
(. بسجارالانسوانج ۳۰ص ۱۲۵ وج ۳٩.ص‏ ۱۲۱۹ تسیر صافی؛ج ۲ص ۱۵۰۰ 


تفسیربرهان ج ۲ ص ۵۳۳ 
۲ بحارالانواره ج 4 ص ۱۹۹ ؛ مستدرک الوسائل ج ۱۶ ص ۲۵۱+ تفسیر برهانه ج ۲ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ o 


کہا که اک تفلو ۰۵ 
۵ -ای کسان ی که ایمان آورده‌ایدا مراقب خود باشید, اگر شما هدایت 
یافتد کمراهی کس که گمراهشمدهزیانیبه شما نمی‌رساند.بازگشت هم 
شمابه سوی تسش یش ا راهن هک نجام می‌دمید: آگاه می‌کند. 
زين آَم منواعلیکم اکم لا با شام لإا اديشم 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید خودتان را اصلاح کنید و به دنبال عیب مردم 
نباشید برای اپنکه اگر شما خودتان را اصلاح کنید گمراهی مردم به شما 


OA: 
ضرری نمی‌رساند.‎ 


و افو الله و اشتغوا و الله لا بهي ا 


ص ۵۳۵ 
۱. تفسیر برهانء ج ٠۲‏ ص ۱۵۳۶ تفسیر صافیءج ۲ص ۵۰۴ 


۷ TET 


۶ ای کسان ی که ایمان آورده‌اید» هنگامی که مرگ یکی از شما فرا 
رسد هنگام وصیت» دو نفر عادل را برای گواهی حاض ر کند یا اگر در سفر 
بودید و مصیبت مرگ شما فرا رسید (شاهدی از مؤمنان پیدا نکردېد) دو 
نفر از غیر همدینان خود را شاه وصیت بگبرید. و اگر در شهادت آنها 
شک کردیدآنها را بعد از نماز نگه می‌دارید تا سوگند خورند که: ما به هیچ 


دیگری بفروئیم اگر چه در مورد 


وجه حاضر نیستیم حق را به 
خریشارندان ما باشد. و ما شهادت الهی را پنهان نمي‌کنيم؛ که درایین 
صورت از گناهکاران خواهیم بود. 

۷ -پس اگر اطلاعی بدبیت آمد که ان دو شاهد مرتکب گناه شده‌اند(و 
حق را مخفی کرده‌اند دی شاد دیگر از کسانی که به میت نزدیک‌تر 
هستند به جا ی آن دو شاهه"می‌گیرند, وآنها به خدا سوگند می‌خورند که" 
شهادت ما از شاد 
نکرده‌ايم که اگر چنین کرده باشیم از ستمکاران خواهیم بود 


است به اينکه شهادت به حتق دهنده و یا از مردم 


آل در تفر به تخل نزدیک‌تر است, و از حت نجاوز 


۸.-اين کار زد 


بترسند (که دروغشان آشکار گردد) و سوگندهایی بعد از سوگندهای آنها 


بیاید. و از خداوند بپرهیزید, و بشنوید و خداوند قوم فاسفال را هدایت 


7 ن آثو شهاک | ۳ عفر الغزت جين 


الأض کم 


این آیه دربارط ابن بندی و ابن ابی ماریه که نصرانی بودند با مردی بنام 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ ofA 


تمیم دارمی مسلمان نازل شده است که به قصد سفر بیرون رفتند. تمیم 
دارمی همراه خود خورچینی داشت که اموال خود را از جمله ظرفی طلایی و 
قلاده‌ای را در آن گذاشته بود اموال مزبور را می‌برد تا در بعضی از بازارهای 
عرب بفروشد, تمیم در ہین راه به مرض شدیدی دچار شد و چون احساس 
می‌کرد که اجلش فرا رسیده آنچه از اموال که همراه داشت به ابن بندی و ابن 
ابی ماریه داد و سفارش کرد آنها را به ورثه‌اش برسانند, نامبردگان وقتی به 
مدینه برگشتند اموال را در حالی که ظرف طلا و قلاده را دزدیده بودند نزد 
ورثه آورده و ماجرا را شرح دادند. ورثه وقتی خورجین را باز کردند دیدند 
همه اموال هست جز ظرف طلا و قلاده؛ از آن دو نفر پرسیدند: آبا تمیم 
مرضش آن قدر طول کشید که محتاج فروش آموال خود شود؟ 

گفتند؛ نه کسالتش جز چند روزی به طول نیانجامید. 

پرسیدند: آیا دزدها در سفر چیزی از اموالش ربودند؟ 

گفتند: نه. 


پرسیدند: آیا داد و ستدی که در آن ضرر کرده پاشد صورت داده است؟ 
گفتند: 
گفتند: ما گران‌بهاترین متاع او را که ظرفی طلا کاری و جواهرنشان و 
قلاده‌ای قیمتی بود در بار و بنه او نمی‌ب 


آن دو نفر گفتند: ما نیز خبر نداریم. هر چه به ما سپرده بدون کم و کاست 
به شما رساندیم. 

ورثه تمیم آن دو نفر رابه نزد رسول خدا بُ آورده و شکایت کردند. 

حضرت به ایشان فرمود: سوگند بخورید که شما این موال را نبرده‌اید. 


آنها نیز سوگند خوردند» حضرت رهایشان کرد. پس از چندی اولیای تمیم 


واا ۹ 


ظرف و قلاده را در دست ایشان دیده و نزد رسول الله بُ آمدند و عرض 
ردنه یا رسول الب آنچه که از لپن بندی واابن ابی اريه می خو ات 
دست یافتیم. و این معلوم کردیم که اموال مذکور در دست آنها است, رسول 
ره ¥ ESTE PASE‏ 


CTT 
یعنی اگر معلوم شد که به دروغ سوگند خوردند: اران ومان‎ 
مها یعنی دو نفر ازاولیای میت که مدعی هستند من لین ستحْقَ‎ 
غلیهم لاو‎ 
ان له به خدا سوگند می‌خورند که آنها به این ادعا سزاوارتر‎ 
از آن دو تای اولند و اینکه آن دو در سوگند خود دروغ گفت‌ند: «لَشَهادتلا‎ 
حن ین شهاتهدا وما این ین لسن رسول خدا به‎ 


اولیای تمیم فرمود تا مطابق دستوری که می‌دهد قسم بخورند آنها نیز قسم 


در باره قسم دادنشان تنفیذ مي‌کند: فان 


خوردند حضرت قلاده و ظرف طلا را از ابن بندی و ابن ابی ماریه گرفت و به 


۵ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


اولیای تمیم اکن ن آن يأنوابالشّهادة على وجهها و ثرا 
آن ردان بفد یدنه 


جم هعلق 


1 تم الله الوشل بول ما ذا 
لوب (۸۰9 
۹-(از) روزی (بترسید) که خدا پیامبران را جمع می‌کند و به آنها 
می‌فرماید: (در برابر دعوتتان) چه پاسخی به شما داده شد؟ می‌گویند: ما به 
چیزی آگاہ نیستیم, تو از اسرار پنهان آگاه هستی. 

يوم جع الل سل یرل ماذا 4 

امام محمد باقر ا می‌فرمایب: خنذاوند متعال در روز قیامت از انبیا 
می‌پرسد که مردم بعد از شما با اوضیایتان چگونه رفتار کردند؟ 


انہیا در پاسخ می گویند: نمی‌دانیم بعد ارما چه کردند.۲ 


۱. بحارلانوار ج ۲۲.ص ۶۵ وج ۰۱ص ۳۲۲؛ کافی ج ۷ص ۵؛ تفسیر صافی؛ ج ۰۲ 
ص ۵۰۸ 

۲. تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۳۴۹+ تاویل لیات الظاهر» ص ۱۶۷+ کافی ج ۸ ص ۳۳۸ 
تفسیر صاقی؛ ج »ص ۵۱۰؛ تفسیر برهانوج ۲ ص ۵۴۱ 


سوه مانده ۱ 


إلى الخزارن أذ آيثرابي و پرشولي الوا ما واه بل 
(MY û‏ 


اور) هنگام یکه خداوند فرمود: ای عیسی بن مریم! نعمتی را 
که بر تو و مادرت عنایت کرده‌ام یاد کن هنگامی که تو را با روح القدس 
قدرت بخشیدم که در گهواره و بزرگسالی با مردم سخن می‌گفتی: و 
هنگام ی که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آمونفنم: ر هنگامی که 
به فرمان من از گل» شکلی به صورت پرنده می‌ساختی: و د رآن می‌دمیدی 
وبه فرمان من پرنده‌ای می‌شد, ‏ وکور مادرزاد و مبتلایان به مرض پیسی را 
به فرمان من شفا می‌دادی, و هنگامی که مردگان را به فرمان من زنده 


می‌کردی؛ و هنگامی که بنی اسرالبل را از آسیب رساندن به تو محفوظ 


داشتم د رآن هنگام که برای انان دلایل روشن آوردی؛ پس گر وهی ا زکافران 
گفتند: همان اینها جز سخ رآشکار چب ذیگری نیست. 
۱-و(به خاطر بیاور) هنگام ی که به حواریون وحی (الهام) کردم که؛ به 


: ایمال آوردیم و شاهد باش که ما 


من و فرستاد؛ من ایمال بیاورید. 
مسلمان هستیم. 
ال الله اجیتی ان زیم يف علیک ر على وال تک 
- تا و شه ان شون » این دو آیه از محکمات است. 


من لماهدین 6۱۱۳ 


oof 


تب لبن (۸۱۵ 
- هنگامی که حواریرن گفتند: ای عیسی‌بن مریم آیا پروردگارت 

می‌تواند برای ما مائده‌ای از آسمان نازل کند؟! گفت: از خداوند بپرهیزید 

اگر ایمان دارید. 

۳ گفتند: می‌نعواهیم ا زآن بخوریم تا دل‌های ما مطمئن گرد و بدانیم 

که تو به ما راست گفته‌ای, و ما ب رآن از گواهان با 


- عیسی‌بن مریم گبقت خبداوندا! پروردگارا! از آسمان برای ما 
مانده‌ای ازل کن تا برای ارتو آنخ رما (برای اهل زمان ما و نسل آیندۂ ما) 
عیدی باشد, و نشاثهای از جان بتو ر ما روزی عنایت کن که توبهترین 
روزی ده هستی,. 
۵- خداوند فرمود: م نآن را برای شما نازل می‌کنم پس ه رکس از شما 


بعد ا زآن کافر گردد پس او را چنان عذاب می‌کنم که هیچ یک از جهانیان را 


آن‌گونه عذاب نکرده باشم. 
إذقال الخوایون يا جیسی ان میم مَل يشتطيح ریک آن یل 
یدمن السَفاء ‏ هنگامی که حواریون گفتن:ای عیسی بن مریم!آیا 


پروردگارت می‌تواند برای ما مائده‌ای از آسمان نازل کند؟! 


عیسی ا فرمود: او هن کین 4 از خداوند بپرهیزید 
اگر ایمان دارید. 


گفتند همچنانکه خداوند حکایت می‌کند رید آن تا 


1 


سورد مائده oof‏ 


ا e fi‏ ۷ 
قلوبنا وَنعلم ان و کون عَلَيْها من الشاهدِینٌ 4 می‌خواهیم از 
آن بخوریم تادل‌های ما مطمئن گردد؛ و بدانیم که تو به ما راست گفته‌ای» و ما 

بر آن از گواهان باشیم. 
ي فرمود: «اللْهُم ربا 
HG‏ ر ۳ 
عیدالاول ناو آخرثا وآيَةمِنكَ و 
پروردگارا! از آسمان برای ما مائده‌ای نازل کن تا برای اول و آخر ما (برای 
اهل زمان ما و نسل آیندۀ ما) عیدی باشد, و نشانه‌ای از جانپ تو و به ما 


روزی عنایت کن که تو بهترین روزی ده هستی. 

پس خداوند در احتجاج با آنهافرمود: اي ملهاعلیکم 
منم اي عله عذابا لا اعربه حدم لین 4 من 1 آن را برای شما 
نازل بوک » پس هر کس از شما بد از آن کافر گردد پس او را چنان عذاب 
می‌کنم که هیچ یک از جهانیان را آن گونه عذاب نکرده باشم, 

می‌فرماید: سفرۀ غذا برای آنها نازل می‌شد و آنها از آن غذا می‌خوردند و 


سیر می‌شدند سپس آن سفره به آسمان بالا می‌رفت. بزرگان و اشراف آنها 


لوب 4۱۱0 


۱. تفسیر برهان ج ۲.ص ۵۴۶ 


۶-و هنگامی که خداوند به عیسی‌ین مریم می‌فرماید: آیا تو به مردم 


گفتی که مرا و مادرم را به عنوان دو معبود به غیر شدا انتخاب کنید؟! 
می‌گوید: منژهی تو من چنین حقی ندارمآنچه راکه سزاوار من نیست 
بگریم. اگر چنی نگفته باشم به تحقیق ت وآ را می‌دانی؛ تو از آنچه در جان و 
روح من است, آگاهی و من ا زآنچه در ذات توست آگاه نیستم بدرست ی که 
تو از اسرار حبر داری, 
۷ آنچه راکه به من ادستور دادم بودی گفتم و چیر دبگری به آنها نگفتم, 
(گفتم) خدایی را بپرستید که پروردگار من و شماست. و تا زمانی که در 
میان آنا بودم گواهشان ودم پس وقت که مرا از میانشان برگرفتی, تو حود 
مراقبشان بودی وتو بر همه چب زگراهی. 
و فان له اعيسى نم تفت اس الخذُوني و أي 
له من ذون له » لفظ آیه گذشته است و معنایش آینده می‌باشد یعنی 


هنوز نگفته و به زودی می‌گوید, نصاری گمان می‌کنند که عیسی ب فرمود: 
من و مادرم دو خدا غیر از آن خدا هستیم. چون روز قیامت شود خداوند 
متعال نصاری و عیسی بد را جمع می‌کند و به عیسی نع می‌فرماید: آیا تو 
e E‏ کر مس وا مس 1 
می‌کوید: باتک نا کون لي ول لیس لي بح 


دنت غلم ما ف يس ون یک ات وا 
الوب تا- انت على گل شَيٰ وشهید> 


ىنۇ اند 000 


۹- خحداوند فرمود: این روزی است که راستی راستگویان به آنها سود 


می‌رساند. برای آنها بهشت‌هایی است که از زیر درعتان آن نهرها جاری 
است, و درآن همیشگی خواهند بود, هم خداوند از آنها حشنود است و 
ه مآنها از خدا حشنودند این است رستگاری بزرگ. 
خداوند در روز قیامت از پیامبر سوال‌می‌کند 
ی زرد 7 ۳۷ 
«هذا یم یم الصادقین صدقهم) 
ضریس از حضرت محمد باقر ا ذر:معتی این آیه روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: زمائیکه روز تال ند شده برای حساب به 
عرص محشر وارد می‌شوند و همگی در جد و جهد و تلاش هستند که زودتر 
خلاص شوند, در عرص محشر می‌ایستند و خداوند از بالای عرش چنان بر 
هم آنها احاطه پیدا می‌کند که قابل وصف نیست اولین صدائی که از منادی به 
EE Rk‏ ۳ 
گوش می‌رسد و تمام خلایق می‌شنوند آنست که پیامبر اکرم 3 رابه اسم 
محمد بن عبد اللّه نبی قریشی عربی صدا می‌زنند و آن جناب پیش می‌آید تا 
اینکه در طرف راست عرش پروردگار توقف می‌نماید پس از آن امیر المق‌منین 
علی بن ابیطالب را ندا می‌کنند و آن حضرت در طرف چپ عرش قرار می‌گیرد 
بعد امت پیامبر را صدا می‌زنند و در طرف چپ علی ب می‌ایستند سپس هر 


یک از انبیاء و امت آنها را ندا می‌دهند و در طرف چپ عرش می‌ایستند آنگاه 


۱. تفسیر برهان, ج ۲ص ۵۴۷ 


20۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


اول کسی را که در موقف سوّال حاضر می‌کنند قلم است که بصورت آدمی 
نزد عرش حاضر شده می‌ایستد. 

خداوند تبارک و تعالی می‌گوید آیا در لوح آنچه را که به تو وحی و الهام 
شده نوشتی؟ 


قلم می‌گوید: بلی ای خداوند تو می‌دانی که آنچه به من وحی فرموده بودی 


جواب می‌دهد: پروردگارا آیا غیر از ذات اقدست کسی بر اسرارت اطلاع 
یافته که شاهد بر آن باشد. 

خطاب می‌رسد: با این حجت و بیانت زستگار شدی. 

بعد از قلم لوح بصورت آدمتی حضتوز یافته و در کنار قلم می‌ایستد و 
خداوند به او می‌فرماید: آیاقلم آنچه که ال وحی و الهام به او شده بود را بر تو 
نوشت؟ 

لوح می‌گوید: آری من آنها را به فرشته اسرافیل رساندم آنگاه اسرافیل 
خوانده می‌شود و آن هم بصورت آدمی پهلوی لوح و قلم می‌ایستد خداوند 
می‌فرماید آیا لوح آنچه را که قلم بر آن نوشته بود به تو رسانید؟ 

عرض می‌کند: بلی و من آن را به فرشته جبرئیل رساندم جبرئیل خوانده 
می‌شود و پیش می‌آید و در کنار اسرافیل می‌ایستد به او خطاب می‌شود که 
آیا اسرافیل آنچه را که باید به تو برساند رسانید؟ 

می‌گوید: بلی و آنها را به سوی پیامبرانت رسانیدم و تمام اوامر و نواهی 
که امر و مقرر شده بود به پیامبران یکی بعد از دیگری ابلاغ نمودم و آخرین 


آنها که وحی و حکمت و دانش و کتاب آسمانی قرآن را به وی رساندم محمد 
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بن عبد الله عربی قرشی حرمی حبیب و دوستت بود. 

حضرت باقر ب فرمود: اول کسی را که از فرزندان آدم برای سوال 
بخوانند محمد بن عبد الله ب است که خداوند به او جزامی‌دهد و در آن روز 
در محضر کبریائی پروردگار مقرب‌تر و نزدیکتر از آن حضرت کسی نیست 
و خداوند می‌فرماید: ای محمد # آیا جبرئیل آنچه وحی شده بود به تو 
رساند و بسویت کتاب و حکمت و دانشی که فرستاده بودم آورد؟ 

گوید: بلی. 

مجدداًمی‌فرماید: گواه تو کیست؟ 

می‌گوید: ذات مقدس پروردگار شاهد و گواه است و نیز فرشتگان و 
نیکوکاران امتم گواه و شاهدند که آنچه را به من وحي و ابلاغ شده به بندگان 
و افراد امت رسانده‌ام وادای رسالت کردهام و البته گواهی خودت کافی است؛ 
آنگاه فرشتگان را برای گواهی بخوانند و گواهی دهند و امت را برای گواهی 
رسانیدن احکام بخوانند و گواهی دهند سپس می‌فرمایدای محمد 6 آیادر 
میان امت بجای خود کسی را گذاشتی که حکمت و دانش را بپا داشته و قرآن 
و کتاب مرا تفسیر و بیان کند و در مواقع بروز اختلاف در احکام دین به او 
مراجعه کنند و پس از تو آن شخص حجت و جانشین من در روی زمین 
باشد؟ 

می‌گوید: بلی ای خداوند من علی بن ابیطالب ا برادر و وزیر و وصی و 
بهترین امتم را در زمان زندگی‌ام به خلافت و جانشینی خود نصب کرده و 


امت را به اطاعت و فرمانبرداری از او ملزم ساخته و از آنها بر این امر بیعت 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


گرفتم و آنها عهد نمودند که او را پیشوا و مقتدای خود بشناسند. 
آنگاه علی را می‌خوانند و خداوند به او می‌فرماید: آیا محمد 486 


آنها عهد و 


دربارۀ تو به امت وصیت نمود و برای جانشیتی و خلافت 
پیمان گرفت و تو را در زمان حیات خود نشانۀ هدایت خلق قرار داد و آیا تو 
برای آن مقام ایستادگی و استقامت کردی؟ 

علی بان گوید: بلی ای پروردگار, محمد 


زمان حیاتش به خلافت نصب کرد ولی همینکه روح او را به سوی خودت 


مرا جانشین خود نمود و در 


قبض فرمودی امت منکر خلافت من شده و مکر و خدعه نمودند و مرا پیروی 
و تمکین نکرده و کسی که مؤاخږ پود بر بن مقدم داشته و مرا که مقدم بودم 
مؤخر گذاردند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند و سخنان مرا نشنیده و 
اطاعت و فرمانبرداری نکردند تا جائیکه ناگزیر به جنگ و جهاد شده و 
پالاخره در همین راه مرا کشتند. 

خداوند می‌فرماید؛ آیا بعد از خودت حجت و خلیفه‌ای در میان امت گذاشتی 
که رهنمای بندگان در روی زمین باشد و آنها را به سوی دين من هدایت و 
رهبری کند؟ 

می‌گوید: بلی ای پروردگار حسن فرزندم را که فرزند دختر پیامبرت بود 
در میان امت بجا گذاشتم. 

لذا امام حسن ا را بخوانند و از او سوالی را که از علی ل شده بود 
بنمایند و بعد از آن یک به یک امامان را خوانده و سؤال می‌فرمایند و هر کدام 


مانند حجت پیامبر اگرم به حجت و دلیل می‌آورند و خداوند عذر آنها را 
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قبول فرموده و حجت و برهان آنها را می‌پذیرد و می‌فرماید این روزی اسنت 


که سخنان و گفتار راست به راستگویان نفع می‌رساند ؛ پس ضریس راوی 
حدیث گوید در اینجا فرمایشات حضرت باقر که بر او و بر پدران گرامی‌اش 


درود و صلوات باد تطع شد (به پایان رسید).! 


. بحارلاوا ج ۷ص ۲۸۰؛نورالین.چ ۱ء ص ۱۶۹۳ تفسیر صافی؛ ج ۲ص +۵۱٩‏ 
تسیر برهان: ج ۲.ص ۵۲٩‏ 


سار 
ولت 
نی 


مترجم : جابر رضوانی ې 


مولف : على بن 
ناشر : انتشارات ب ی 
لیتوگرافی ‏ چاپ و صحافی : سبحان / چپلیری 
شمارگان ؛ ۲۰۰۰ دوره 

نوبت چاپ : ال ۱۳۸۸ 

۰ تومان 

شابک : ۴ - ۳۷ - ۹۷۸۰۶۰۰-۵۰۵۲ 
شابک دوره: ۱۰-۷ - ۹۷۸۰۶۰۰-۵۰۵۲ 


بني الزهراع هى 


قم ؛ میدان شهداء , خیابان معلم بعد از اداره برق. طبقه فوقانی چاپ وفا 
۷۸۳۶۳۰۰-۲- 1۵۱-۱۷۸۲۸۵۵۵ 
ممر:/۰۹۱۲۳۲۸۵۱۴۱۴(جزاپری) -۰۱۱۳۷۲۶۲۱۵۲ میتی | 


a 


پیشگفتار .. 


تفسیر سور انعام 
۶- سور انعام در مکه نازل شده‌و ذارای ۱۶۵ آیه است 


مناجات موسی با خداوند 


ولادت حضرت ابراھيم لا . 


تفسیر سوره اعراف 
۷- سورة اعراف در مکه نازل شده و دارای ۲۰۶ آیه است. OES re‏ 
۳ 


رد قائلین جبریه و قدریه.... 
جهنم در زمین و بهشت در آسمان است . 
سوال‌های غلام آزاد شب عم نامام باق 
آیات تُهگانه برای موسی: 
نازل شدن تورات 


میثاق انبیء در عالم ذر 
داستان بلعم باعوراء 


تفسیر سورة انفال 
۸-سورۀ انفال در مدنیه نازل شده و دارای ۷۵ آیه است Nir ê‏ 


پرچم مشرکین دز دسنت اپلپنی 
مشورت قریش در دارالندوه 
خوابیدن حضرت علی اا در رختخواب پیامبر 


تفسیر سور؛ توبه 
٩‏ -سورۀ توبه در مدنیه نازل شده و دارای ۱۲۹ آیه ۱ 
مراد از مال کثیر چیست؟ 
غزوه کنین. 
پیامبر بک و ابوبکر در غار 
خطبة پیامبر ا در بوک ...4 


تفسپر سورهُ پونس 


فهرست مطالب اج ۲ ۷ 


برطرف شدن عذاب از قوم یونس . 
تأف‌فارون بر آل غمران. 


تفسیر سورةٌ هود 
۱ -سورۀ هود در مکه نازل شده و دارای ۱۲۲ آیه است. 


معانی امت . 


داستان حضرت هو 

داستان حضرت صالع لا ی ی ی 305 136 

بیرون رفتن ابراهیم از سرزمین نمرود. مج ماو ود و۳3۳ 

ملاکت قوم لوط ep a ES RSG raa‏ 1 
تفسیر سور یوسف 

۲ -سورۀ پوسف در مکه نازل شده و دارای :۱۱۱ آیه است PWN SRK‏ 

فلا لا ass‏ 


نمی ی 
حکومت پوسفل.. 
پرداران در نزد پوسفئ 


دیدار پدر و فرزند بعد از سالها فراق . 


جوان شدن زا 


تفسیر سورة رعد 
۳ -سورۀ رعد در مکه نازل شده و دارای ۴۳ آیه است و وی ۱۷۹۲ 


هابیل در بالای چاه احقاف عذاب می‌شود 


۸ 


خلقت حضرت فاطمه تلا از درخت طوبی... 
نسبت آتش دنیا به آتش جهنم... 
هبرط ملانکه در شب قدر 

علم الکتاب نزه حضرت على ۱ 


تفسیر سورة ابراهپم 
۴ -سورء ابراهیم در مکه نازل شده و دارای ۵۲ آیه است. وهی وی ۱0۲3 
آزار همسایا ۶ 
آب حمیم و صدید چیست؟. Se ORNATE ei‏ 
آخرین روز انسان در دنیا 


تفبنیر سور حجر 


تفسیر سورة نحل 
۶ -سور؛ نحل در مکه نازل شده و دارای ۱۲۸ آیه | 
خطبه حضرت علی لا 


مراد از نعمت الله چیست! 


فهرست مصادر و منابع .... 


پیشگفتار 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمۀ تفسیر علی بن ابراهیم قمی ا 
است؛ تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شيعه 
شده و حتی بعضی از این بزرگواران تام آن را در ذیل آپات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامۂ مجلسی هدر داش‌ةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کناب شرفش نقل کرده است. 

حال که ترجمه این کتاب شریفب با عناپت الهی و لطف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آمادۀ چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که ذکاتی را دربارة آن توضیع دهم: 

(. نسخ؛ مورد ترجه ما چاپ دارالکتاپ جزاثری است که با تصحیح و 
تعلیقه و مقدم؛ علامه حضرت آية‌اللّه سید طبّب جزائری (حفظه اللّه) است. 

۲ با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحفیقات پاورتی و منابعی که از این 
تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۲ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روانی روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست مي‌رساند. 

۴ ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که «نابع تحقیقاتی را در پایان جلد 


دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم ربی نیز در سه جلد آماه شده که منابع 


22 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
تحقیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ايم. 

۵ تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است اما شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان ما قبل از آیات تفسیری آیة مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندة گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمة آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تقسیر قمی شده پقینا خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهده سهوالقلمی آن را با دید اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از هم کسانی که ما زا از پیشنهادهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تایپی یای گرده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجهالاسلام و المشامین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه الّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانة ایشان بعد از پیشنهاد ترجم؛ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند مان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدیخت و روسیاه 


نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به 


خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
چستن به آن جدا مگردان. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین ا دور مگردان. انشاءاللّه 


۶ - سورة انعام در مکه نازل 


شده و دارای ۱۶۵ آیه است 


n 


پم اله لخن الأجيم 


امام رضالث می‌فرماید: سورة انعام یکباره نازل شده است و هفتاد هزار 
ملک در حالی که مشغول به تسبیح و تهلیل و تکبیر الهی بودند آن را مشایعت 
می‌کردند, پس هر کس آن را بخواند آن ملائکه تا روز قیامت برای خوانندة آن 
قسبیح می‌گویند.! 


۲-اوست که شما را ا زگل آفرید؛ سپس اجلی مقر نمود؛ و اجل حتمی به 
نزد اوست, با اینحال شما شک و تردید می‌کنید. 
E‏ و کی رکه ae‏ 
هو اي نکم من طین نم قضی جلا و أجَلمسَمًى عند 


عبدالّه بن مسکان از امام صادا 


اه روایت می‌کند که فرمود: اجل مقضی 
همان اجل حتمی است که خدای تعالی به وقوع حتمی آن حکم فرموده؛ و اجل 
مسمی آن اجلی است که ممکن است نسبت به وقوع آن بدا حاصل شود و 


خداوند هر قدر بخواهد آن را جلو انداخته و یا به تعویق بیاندازد. و لیکن در 


۱ مستدرک الوسائل.ج ۴ ص ۲۹۶+ بحارالائوارہ ج ٩۸ص‏ ۲۷۴؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۵ 


۴" ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
اجل حتمی نقدیم و تاخیری نیست.! 

یاسر از امام رضال روایت می‌کند که فرمود: خداوند هیچ پیامبری را 
مبعوث نکرده مگر آن که خمر را حرام کردند و به وجود بدا اقرار داشتند که 
خداوند هر کاری را بخواهد می‌کند.؟ 


و هو الله فيالشمازاب و في الأزض ینلع ركم و جه کم زیم نا 
تبون (۳) 


۳-اوست شداوند در آسمان‌ها و زه و آشکار شما را می‌داند و از 


«سر» آن است که در نفس خود انسان پنهان باشد, و «جهر» چیزی است که 
آن را آشکار می‌کند و «کتمان» آن چیزی اشت که به قلب عرضه می‌شود 


۳ ۰ کن 
سپس فراموش می‌کند. 


۱ بحارالائرارں ج ۴ص ۹٩‏ وج ۵ص ۱۱۳۹ تفسیر برهان. ج ۳ ص ۱۰+ تفسیر صافی, 
ج۳.ص ٩‏ 

۲ بحارلاتوارا ج ان ص ۱۹٩‏ تهذیب الاحکام ج 4ص ۱۰۲؛ تفسیر برهان. ج ۳ص ۱۱۰ 
غیون اخبارارضای.ج ۲.ص ۱۵+ غیبت شیخ طوسی. ص ۲۳۰ 

۳. تفسیر صافی.ج ۳ ص ۱۰ نوراللفلین ج ۱ص ۱۷۰۴ تفسیر برهانج ۳ مس ۱۳ 


سور اتعام 1۵ 
ای خر بين مین (۷) 
۲و هي SE‏ پروردگارشان برای آنها نمی‌آید مگ ر آنکه ا زآن 
روی بر می‌گردانند. 
۵-آنها حق را رقت که بسراغشان آمد تکذیب کردند لا بزودی خب رآنچه 
که آن را مسخره می‌کردندبهآنها می‌رسد. 
۶-آیا ندیدند چه تعداد از اقوام گذشتگان را هلاک کردیم؛ اقرام ی که 
قدرتی به آنها داده بودیم به شما نداده‌ایم؟ پیوسته برا یآنها باران فرستادیم 
و از زیر زمین‌هایشان نهرها جاری ساختیم؛ پ سآنها را به حاطر گناهانشان 
هلاک کردیم و جملینی دیگر بعد ا زآنها پدید آوردیم. 
۷-ر اگر ما کتابی در اف پر تو نازل کنیم و آنها آل را با دست‌های حود 
لمس کنند» باز کافران EE‏ نْ چیری نیست مگر سحری آشکار. 
1 ار اش ضین -تا- ر اسان 
هم ین رطس وا ایهم لال لین 
ی ی دم ین 


۶ ا یر کی ر 
انرق ۸0 
۸- و گفتند: چرا فرشته‌ای بر او (حضرت محمد ک4 ) نازل نشده؟ و اگر 
فرشته‌ای بفرستیم کار نمام می‌شود و (اگر مخالفت بورزند) دیگر به آنها 
مهلت داده نخواهد شد. 
٩-و‏ اگر او (پیامبر) را فرشته‌ای قرار می‌ددیم باز هم او را به صورت آدمی 
در مي‌آوردیم و امر راب رآنها مشتبه می‌ساختيم همچنانکه آنها برای دیگران 
مشنبه می‌کنند. 
۰- (ای پیامبر غمگین مباش) پیش از ئو نیز پیمبران گذشته را استهزاء 
می‌کردند, اقا کیف ابن عملشان: یام نآنها را گرفت. 

ردپ پل بنگرید که عاقبت تکذیب کنندگان 


۱-بگو: در روی زمبن 
چه شد؟ 
- بگو: آنچه در آسمالها و زمین است در اعتیار چه کسی است؟ (اگر 
جواب ندادند) بگو: از برای حداست که بر خویش رجمت و بخشش را 
فرض نموده (رپدین خاطر) هم شما را در روز قیامت که هیچ شکی در 
آن نیست گرد هم می‌آورد. (فقط) کسانی که به خودشان زیان رساندهاند 
ایمان نم یآورند. 
خداوند حکایت قریش را نقل می‌کند و می‌فرماید: و فلا 
مک ی وخ 


E O CRE 
می‌رسند, پس خداوند این آیات را که بر پیامبران گذشته داشت به خاطر رافت‎ 


و رحمت بر امتش از پیامبر آخرالزمان برداشت و خداوند عوض آن به او 


سورة انعام 11 


شفاعت را عطا نمود. سپس خداوند فرمود: رجا ملكا 


3 مشک خی فَهوعلی 
و مو الاه قوف عباده و هو الْحَكيم لح (۱۸) 
۳-و هر چه در شب و روز قرار دارد همه از برای حداست و او شنوا و 
داناست. 
۴۔ بگو: آیا غیر خدا را به عنوان ولی خود انتخاب کنم؟ دای ی که 
آفرینندء آسمان‌ها و زمین است, اوست که روزی می‌دهد و از کسی 


روزی نمی‌گیرد. بگو: من مأمورم که اول کسی باشم که مسلمانم, 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


و از مشرکان مباش. 
۵-بگو: آگر نافرمانی پروردگارم را بکنم از عذاب روز بزرگ می‌ترسم. 
۶-ه رک س که د رآن روز (قیامت) از عذاب الهی نجات یابد مورد رحمت 
الهی راقع شده است واین رستگاری آشکار است. 
۷-و اگر از جانب محداوند ضرری به تو برسد هی چکس جز او نمی‌تواند آن 
را ازو برطرف نماید, و (همچنین است) اگر از جانب خداوند خیری به تو 
پرسد, که او بر همه چیز تواناست. 
۸-او (خدا) بر همه بندگان تسط کامل دارد و ارست حکیم و آگاه 
وله اکن في اليل ار وهای لیم یعنی تمام شب و روز 
را خداوند آفریده است سپس خداونذ عزو کل بر آنها احتجاج کرده و فرمود: 
به آنابکو: (أع له وی فا لشفازات ر الأزض4 یعنی خداوند 
مخترع آسمان‌ها و زمین است: 
هویم لأ بطم -تا وهو اماه َو عباوو ز کی لیر 4 اين 
آیات از محکمات است,۱ 


این قرآن به من وحی شده تا به وسیلة آیات آن شما و تمامی کسان ی که قرآن 


به آنھا می‌رسد را الذار کنم آیا شما شهادت می‌دهید با معبود یکتا حدایان 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۱۴ 


سورة انعام 1 


دیگری نیز هست؟ بگو: من شهادت نمی‌دهم, بگو: همان ار خدایی 


یکناست و من از آنچه شما شریک ضدا قرار داد‌اید بیزارم 


ابی‌الجارود از امام محمد باقر طا روایت می‌کند که آن حضرت دربارة 
آیه لش َر هد له یتک فرمود: سیب نزول 
آیه این است که مشرکان مکه گفتند: ای محمد خداوند کسی غیر از شما را 
نیافت تا به رسالت بفرستد؟ ما کسی را نمی‌بینيم که گفته‌هایت را تصدیق کند» 
این گفته‌های مشرکان در اول رسالت پیامبر در مکه بود. گفتند: ما دربارۀ تو 
از يهود و نصاری سژال کردیم و آنها گفتند که اسمی از شما در کتاب‌های 
آنها نیست و تو کسی را بیاور که شاهد به رسالت شما بدهد, رسول خدا ا 
فرمود: ال هید يسک خداو ا گواه بین من و شماست. 

فرمود: همانا شما شهادت مي‌دهنية که خداوند شریکی دارد. خداوند 
فرمود: ای محمد پس اگر شهادت دادند پسن با آنها شاهد مباش و فرمود: 
(اهه تا له راجد اي بيي* شا تشگون» بکو: من شهادت 
نمی‌دهم. بگو: همانا او خدایی یکتاست و من از آنچه شما شریک خدا قرار 


و 
داده‌اید بیزارم. 


۰ ۔-آنهایی را که کتاب به آنھا داده‌ایم او (پیامبر) را سی‌شناسناد 
همچنانکه فرزندانشان را می‌شناسند. آسهای ی که به حودشان زیان 


بحارالارا ج ٩ص‏ ۲۰۱ وج ۵۸ ص ۱۲۳ نورالقلین ج ۱ ص ۱۷۰۶ تفسیر برهان, 
ص ۱۸ 


می‌رسانند ایمان نمیآورند. 


عمر بن خطاب به عبد الله ہن سلام گفت: آیا محمد را در کتب خود 
می‌شناسید؟ 

گفت؛ آری, به خدا سوگند او رابه همان صفاتی که خداوند در کتابهای 
آسمانی ماء برای ما توصیف فرموده وقتی در بین شما او را دیدیم شناختیم» 
همان طوری که یکی ان ما بچه خود را وقتی با بچه‌ها ببیند می‌شناسد؛ و به آن 
خدایی که من (ابن سلام) هميشه به ذات او سوگند می‌خورم هر آینه معرفتم 


E موی‎ 


۱ 
ندم دارم 

آ اتهم قم ایایون4 آنهایی که به 
رو AED‏ 


خداوند می‌فرماید: ال 


علی بن ابراهیم گوید: آن‌گاه خداوتا رما عمد بهآنها بگو: ی 
یم بر شاد پعنی کدام چیز راستگوتر است سپس فرمود: فال 
شهيني تارج قآ که رل فرمود: مراداز 
من بلغ 4 همان امام است. گفت: محمد انذار می‌کند و ما می‌گوئیم آنچه که 
پیامبر ی به آن انار می‌کند." 


من طلغ تن افتری على له دبا آز 
اون (۲۱) 


۱-و چه کسی ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا یانش 


۱. بحارالانوار ج ۱۵ ص ۱۸۰ + تفسیر برهانه ج ۳ص ۱۸ 
۲. بحارالائوا ج ۲۳.ص ۱۹۰ 


سورة انعام "۳ 
تکذیب کرده است؟ هرگز ستمکاران رستگار نخواهند شد. 
و من اکن افتری علی له با کب باه له یلح الطلشون)» 
این آیه از محکمات است. 


۲-و روز ی که هة آنها را محشو ر کنیم سپس بهآنهای ی که شرک ورزیدند 


می‌گوئیم: شریکانی راکه برای خدا قائل شده بودید کجا هستند؟ (تا شما را 
نجات دهند)ا 
۳- سپس تنها عذر ی که م یآررند ابن است که می‌گویند: سوگند به آن 
خداوندی که پروزدگار ماست ما مشرک نبودیم. 
وی تحشر یی جییعا ثم ول زین نرکا أبن شرکاوکم الین شم 
عون د تفت نی دروشینگویند. 
0 ا 
«الفتنة) کذب و دروغ است. 


ارتکد علی اسهم ول علخ دا کارا رون (۲۴) 
تیم یکت و جعلناعلی فرع وه وفي آذانهم 


همسن 


لین وان هذا الا ید لین (۵ 


۴-ببین چگونه بر خودشان دروغ می‌گویند. وآنچه به دروغ برای خدا 


۲۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
شریک قرار می‌دادند از دستشان رفت. 
۵ گروهی ا زآنها به سخن ت وگوش فرا می‌دهند. ولی ما پرده بر دلهای 
آآن را نفهمند و در گوشها یآنها سکیا 


همه آیات الهی را ببیند باز ایمان نمی‌آورند تا آنجا که چون به سراغ تر 


می‌آیند که با تو مجادله و پر حاشگری کنند, کافران گویند: این آپات 
افسانه‌های گذشتگان است, 


کَذواغلی آتشبهم ول علوم نا کاثوا بش 
به وسیلة کذب و دروغ گمراه شدند. 


پعنی 


EOE‏ :و مهم من يتمع ایک و جنا 
علی‌تلوبهم له أنه آن و4 یعنی بر قلب‌هایشان پرده‌ای کشیده‌ایم که 
نمی‌فهمند. 

«وّفي آذانهم وفرا) یعنی گوش‌هایشان خاصیت شنوائی خود رااز دست 
داده است. 


در ER‏ زنک یعنی با تی 


در تفسیر این آیه ( وال را ماکناٌش کین 4 
فرمود: پروردگارا ما به ولایت علیش مشرک نبودیم.۱ 


۳ پصیا 5 ام 


سهم وما یعون (۳0 
DER‏ کرو POEs‏ مرک 


۱. بحارالائوار ج ۳۶ ص ۹۳؛ تفسیر برهان ج ۳ ص 1٩‏ 


سورة انعام ۳۳ 


آنها جر حوضان را هدک ند می‌فهمند. 
و نون عل َنَعَل می‌فرماید: بنی هاشم رسول خدا ا را 


یاری می‌کردند و مانع می‌شدند که قریش به آن حضرت اذیت و آزاری 


پرساند. 
و ینان عله یعنی از آن حضرت دوری نمی کردند و یاریش می‌نمودند 
ولی ایمان نمی‌آوردند:۱ 


ولو تری إذ موا علی لا الوا با ا ره و لا نکب بایات بنا 


علی ما فرط نها و مغ یخیلو 
ردو ۳۱ 

۷-و اگر حال آنها را هنگامی که در براب رآتش دوزخ ایستاه‌اند ببین یکه 
می‌گویند: ای کاش به دیا باز گردانده می‌شدیم و آیات پروردگارمان را 
تکذیب نمي‌کردیم و از ایمان آورندگان بودیم. 


۸-بلکه اعمالی را که پنهان کرده بودند در برابرشان آشکار شده و اگر 


. تفسیر برهان, ج ۳ص ۲۷ 


۷۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


دوباره (به دنیا) برگردند باز از همان اعمال ی که از آن نهی شده بودند 

برمی‌گردند. وآنها دروشگو هستند. 

٩۹-ر‏ گفتند: ما زندگی جز این زندگی دنیوی نداریم و ما هرگز (بعد از 

مرگ) برانگیخته نخواهیم شد. 

۰و اگر حال آنها را هنگامی که در برابر پروردگارشان ایستاد‌اند را 

ببینی! که به آنها می‌فرماید: آیا این حق نیست؟ می‌گویند: چرا. سوگند به 

پروردگارمان (که حق است). (خداوند) می‌فرهاید: پس عذاب را بچشید 

به حاط رآنچه را که انکار می‌کردید. 

۳۱-آنها که لقاء خداوند را تکذیب کردند به تحفیق زیان می‌باشند, نا 

زمانی که قیامت بطور ثاگهانی بتبرانهشان بیاید (در آن هنگام) گویند: ای 

وای بر ماکه دراین باره گوتاه ی کردم وآنها گناهانشان را بر دوش خویش 

می‌کشند چه بار بدگٌ رح ی می‌برند. 

ولو تری إذ وقلواعلی الثار تالا لائر نکب پايات رین زنکون 

بن ینت4 می‌فرماید؛ این آیه دربارۀ بنی اسیه نازل شده است سپس 
داهم فاکش و می‌فرماید؛ از دشمنان 
امیرالمومنین‌است. و لو ردا لوالا وا عله کون 4 سپس 
خداوند عزوجل قول دهریه را حکایت می‌کند و می‌فرماید: ۵و فلا[ هي الا 
ان ایا و تن وین » پس خداوند فرمود: رز ترذ وا على 
رهم 4 می‌فرماید: حکایت کسانی که قیامت را منکر شده نقل کرده و 
می‌فرماید: «قذ خر این کالم الله حثی إذا اتهم الشاعة لوا 
او هم تخیلون آززازمم على شٌهوریم أأساء 
ون یعنی گناهانشان. 


فرمود: ب 


سور انعام r‏ 


وا ال لد 


الا لیب وا و ولاز ار خير يلين ییون 


ون (۳۷) 
۲-و زندگی 
پرهبزگاران بهتر است, آبا اندیشه نمی‌کنید؟ 
و مالیا انیا لب ول و تلذار اضر خير لین ین 
اتقون این آیه از محکمات است. 


دنیا جز بازی و هوسرانی نیست و سرای آحرت برای 


با و أووا خثی نامع 


جيب لب شم بشمف زیم له ثم 


له رجف 4۳0 


ENES 
۳۷ أکترمغ لبون‎ 
۳-به تحقیق ما می‌دانی م آنچه که آنها می‌گویندتو را غمگین می‌کند. آنها‎ 


تو را تکذیب نمی‌کنند, بلکه ستمکاران آیات خدا را انکار می‌کنند. 


۴-پیش از ٹو نیز رسولانی تکذیب شدند وآنها در برابر تکذیبها و اذیت‌ها 


صبر و استقامت ورزیدند, تا آن‌گاه که یاری ماب هآنها رسید. و (محکم باش 


2 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


که) هیچ چیز نمی‌تواند کلمات خدا را تفییر دهد و اخبار پیامیوان گذشته به 
تو رسیده است. 
۵۔ و اگر اعراض آنھا بر توبزرگ وگران است اگر بتوانینقبی در زمین 
بزنی یا نردبانی به آسمان بگذاری تا نشانه‌ای برا یآنها بیاوری! و اگر دا 
بخواهد. هم آنها را پر هدایت جمع می‌کند. پس تو از جاهلان مباش. 
۶-تنها کسانی دعوت تو رالبیک می‌گویندکهگوش شنوا دارند و مردگان 
را خدا برمی‌الگیزد, سپس به سوی لا بازگردانده می‌شوند. 
۷-و گفتند: چرا از جانب پروردگارش بر او معجز‌ای ازل نمی‌شرد؟ 
بگو: عداوند قادر است که معچزه‌ای بفرستد» ولکن 
دتم هنک الي قر لون نیگن ونک و لک لین 
و4 


آنان نمی‌دانند. 


در نزد امام صادق اا این آیه قرائت شند خضرت فرمود: به خدا سوگند 
آیات الهی را تا آخرین حد امکان تکذیب نمودند ؛ و فرمود: 
ی ۲ 

«لایکنبونک4. لا 


درستی نمی‌آیند و حق تو را باطل می‌کنند. 


تونک * نازل شده است یعنی به سوی تو به حق و 


حفص بن غیاث بختری روایت می‌کند که امام صادق لا فرمود:ای 
حفص همانا قسمی از صبز صبر اندک است و همانا از جزعی نیز جزع اندک 
است سپس فرمود: بر تو باد که در تمام امور زندگی‌ات صبر داشته باشی 
زیرا خداوند محمد ل را به رسالت میعوث کرد و آن حضرت را به صبر و 


رفق و مهربانی امر کرده و فرمود: (واطلبز علی ها ولون و اهرهم جر 


۱, بحارالائوارج ٩ص‏ ۲۰۲؛ تفسیر برهانهج ۳.ص ۲۵ 


وی حییم4 مش وسول دا سکره با یه ننک بآ 


حضرت می‌انداختند و با استخوان می‌زدند به طوریکه سینه‌اش شکست؛ پس 


ن قبلک تصبوراعلی ماکذوا و أوثواخی نانوی پس رسول خا 6ا 


خودش را ملزم به صبر کرد پس رسول خدا 6 عرض کرد: دربارة خودم و 


خانواده‌ام و آبرویم صبر کردم ولی نمی‌توانم پر گفتارشان صبر کنم پس این 
آبه نازل شد ( وشات ول مایت في ام ناسنا 
من وب ارز علی مایقولون) پس زل تا در هم حالاتش صبر 
کرد د سپس به مه از عترتت شارت بده وآنهارابه صبرتوصیه کن ربکا 
منم لا اة دون بر فا صَبروا و کائوا بیان يوقتو در این هنگام 
امام فرمود: صبر نسبت به ایمان مانند سر به بدن است پس پیامبر 486 
شکر و سپاس الهی را بجا آورد و خداوند این آیه را نازل فرمود: «و تَمْت 
کلمت ریک الحُشنی علی بني إشزائیل بلا صبروا و دنا ماکان يصع رون و 
مهو ماکانوایغرشُون) "رسول خدا ۶ فرمود: یک آیه است که هم بشارت 


۱. سورة مزمل آبة ۱۰ 
۲ سورف حم سجده آیذ ۳۲ 
۳ سورة حجر یذ ٩۷‏ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 


در آن است و هم انتقام» پس خداوند کشتن مشرکین را مباح کرده است و هر 
جا که آنها را یافتید بر دست رسول خدا 


برای او ثواب صبرش را در آخرت ذخیره کرده است. ۱ 


و اصحابش بکشید و خداوند 


ابی‌الجارود از امام محمد باق روایت می‌کند که آن حضرت دربارة 
آیۂ و ٍنکان کر علَکْراضَهم 4 فرمود: رسول خدا ۶ا دوست داشت که 
حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف اسلام آورده و ایمان بیاورد لذا 
پیامبر ب او را به اسلام دعوت کرد اما شقاوت بر او غلبه کرد و اسلام 
نیاورد این امر بر رسول خدا 6 سخت آمد پس خداوند این آیه را نازل کرد: 
۶و ان کا نکر علیک غراضم - تا 
چهارپایان در روی زمین 

على بن ابراهیم دربار یه ایض سم في اما *می‌گوید: 
اگر قدرت داشتی که زمین را بگنی و از آسمان بالا بروی یعنی قدرت بر آن 
نخواهی داشت ؛ سپس فرمود: و الق یلد 4 یهنی همة 
آنها را جز مومنین قرار داده است. 

«فلا کون ین الْجاهلین» در اینجا مخاطب پیامبر است و لکن در معنی 
قطان به مردم اشت. 


لضٍ 4 می‌فرماید: یعنی 


سپس فرمود: اجيب جیب این یمن4 یعنی اندیشه می‌کنند و 
تصدیق می‌کنند. 
و اتیب 4 له یعنی تصدیق می‌کنند به اینکه خداوند مردگان را 


مبعوث می‌کند. 


1. بحارالانوان ج ٩‏ ص ۲۰۲ وج ۱۸.ص ۱۸۲ وج ۶۸ ص ۶۰؛ کافی.ج ۲ص 4۸۸ 
وسائل الشیعه ج ۱۵.ص ۱۲۶۱ مشکاةلانوار ص ۱۲۵ تفسیر برهانه.ج ۳ص ۲۵ 


شور اتا ۱ ۳۹ 


و فال رال لا ول عله ی یعنی محال است که پر او آیه نازل شود. 
إن له اور علی آن تن و لک رهم لا بغلشون4 می‌فرماید: 
نمی‌دانند هنگامی که آیه و نشانۀ ما آمد و به آن ایمان نیاورند هلاک 


ابی‌الجارود از امام محمد باقر روایت می‌کند که آن حضرت دربارة 
a ka 5‏ 9 ۳ 
آیه ( نالل قاور علی آن یل یه » فرمود: در آخرالزمان آیاتی مانند دابه در 
زمین و دجال و نازل شدن عیسی ابن مریمب وطلوع خورشید از مغرب را 


ER 


لی هم 
۸و میچ جنبنده‌ای در زين و هیچ پرنده‌ای در هواکه با دو بالش پرواز 
می‌کند نیست مگ رآنکه همگی آنها امت‌هایی همانند شما هستند. ما در 


کتاب هیچ چیز رافر و گذار نکرده‌ایم» سپس به سوی پروردگارشان محشور 

می‌شوند: 
و ما ین اة في افازض و لا طایر یر پجناحیه هه الک یعنی 
امثال شما را آفرید. و فمود؛ یذ که آفریده شده آنها هم ُخلوقی مانند 


شما هستند. 


نا فرط في الکثاب من ی یعنی هیچ چیزی را ترک نکرده‌ایم سپس 


به سوی پروردگارشان محشور می‌شوند. 

۱ بحارالانوار ج ٩‏ ص ۱۲۰۳ تفسیر برهانهدج ۳ص ۲۷ 

۲. بحارالانواره ج 4ص ۲۰۶ وج ۱۷ص ۲۰۴ وج ۵۲ا ص ۱۱۸۱ تفسیر برهان: ج ۳ 
ص 7۷ 


ترجمه تة تفسیر قمی اج ۲ 


اب کل شیء نی إذا فرخوا با ونوا 
آخذفاهم بخ فد مه رن ۴۴١‏ 

٩و‏ آنهایی که آپات ما را تکذبب کردند کر و لاهایی هستند که در 
تاریکی واقع شده‌اند. هر کسی را که خداوند بخخواهد گمراه می‌کند و هر 
کسی راکه بخراهد 
۰-(به آنپا) ب 


راست قزار می‌دهد. 


بر هید اگر عذاب تا بر شما فرود آید یا 


فیامت بر پا شود آیا در آن هنگام غیر شا را می‌خوانید اگر راست 
می‌گرنید؟ 

۲۱-بلکه خدا را می‌خواند: پس اگر ار بخواهد دربارژ مشکلی که او را 
حوانده‌اید از شما برطرف می‌کند, و آنچه را که (امر 


( 


ان روز) فراموش خواهید کرد. 


۲- و به تحقیق برای امت‌های پیش از تو نیز (پیمپرانی) فرستادیم. پس 


سورة انعام ۳۱ 


(چون ا زآنها اطاعت نگردند) به سختی وگرفتاری و بلا مبتلایشال نمودیم 
شاید به درگاه خداگریه و زاری کنند. 

۳-پس چرا هنگامی که بلای ما به آنها رسید ضرغ و زاری نکردند و 
تسلیم نشدند؟ ولی دلهایشان را قساوت گرفته است و شبطان اعمال زشت 
آنان را زیبا جلوه می‌دهد 

۴-پس هنگام ی که آنچه به آنها پادآوری شده بود را فراموش کردند ما هم 
درهای هر چیزی را به رویشان گشودیم تا با مشاهد؛ آنها خوشحال و 
شادمان شدند. ولی ناگها نآنها را گرفتب مکه همگی مابوس و نامید شدند. 


ا 2 
صم و یک في الظلغاتِ ‏ یعنی بر آنها مخفی شده 


آنچه که می‌گوئید. 
من یله یله * یعنی او را عناب می‌کند. 
يجله على صراطشتتيم 


* یعلی برای او آشکار می‌کند و او را 


موفق می‌دارد تا به سوی مسپر حق هدایت یبد 

ابی‌الجاروداز حضرت امام محمد باقر روایت م‌کند که در تفسیر یه 
که اا 2 

و این كبوا تام ربكم فرمود: صم » یعنی کر از هدایت هستند 


ژیکم*یعنی لال هستند از انکه برای خیر لب باز کنند. في الظلمات * یعنی 
1 


طریق مستقیمش وا می‌دارد. 


و فرمو! این جمله رد بر قدریه از این امت است. که خداوند در روز قيامت 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مُشرکم 3 پرریوااما کا ان SE‏ نان تین 


PAE 
کانوا یرون » " ببین چطور بر خود دروغ بسته و به بطلان افتراءاتی که‎ 


می‌زدند پی می‌برند؟!. 
آن گاه اماما فرمود؛ رسول خدا ل فر موده است: بدانید و آگاه باشید 
که برای هر امتی مجوسی است و مجوس این امت کسانی هستند که می‌گویند 


قدری در کار نیست. و چنین معتقد می‌شوند که مشیت و قدرت خدا همه 


محول به آنان و برای آنان است.؟ 


0 


تیم * سوال کردم 

فرمود: این آیه درباره کسانی نازل شده است که اوصیاء و ائمه 
را تکذیب می‌کنند و آنها کور و لال هستند همچنانکه خداوند می‌فرماید در 
ظلمات و تاریکی به سر می‌برند. هر کس از اولاد ابلیس باشد. اوصیاء و ائمه 
را تصدیق نمی‌کنند و هرگز به آنها ایمان نمی‌آورند و خداوند آنها را به 
ضلالت کشانده است., و هر کس از اولاد آدم باشد به اوصیاء و ائمه ایمان 


می‌آورد و آنها در صراط مستقیم هستند. 
شنیدم که اماما فرمود: اگر همه اوصیاء را تکذیب کنند تمام آیات 


زا تکذیب می‌کنند.؟ 


۷٩ ۳ص‎ 


:ای محمد به نها بکو: اکن ناک عذاب الله أ کم 
عون نکم صاوقین 4 سپس آنها را رد کرده و می‌فرماید: 
«بل اد عون یکت ها دون یهن شاء و تشون ما نش رگون 4 اماملا 


فرمود: هنگامی که به گرفتاری مبتلا می‌شوید خداوند را می‌خوانید و زمانی 
که گرفتاری‌تان برطرف می‌شود بدانچه که شرک می‌ورزید را قمراموش 


می‌کنید یعنی بت‌ها را رها می‌کنید. 


مناجات موسی با خداوند 

خداوند عز و جل به پیامبرش ا فریود: سل یکت 
اه بابسا ردام ضرع /یعنی شاید که تضرع کنند سپس 
فرمود: لا جادشع بان ضرعا الکن قث لبهم و زین هم لشیطان 
ما کاوایغتلون» پس هنگامی که تضترع ند خداوند درهای دنیا را به 
رویشان باز می‌کند و آنها را بی‌نیاز می‌گرداند تا به خاطر اعمالشان عقوبت 
نماید پس منگامی که (قرځوا بن رثا ها م ییون یعنی 
مایوس می‌گرداند و فرمایش الهی در مناجات با حضرت موسا است.۱ 
حفص بن غیاث از امام صادق ا0 روایت می‌کند که فرمود: خداوند در 


مناجات با موسی فرمود: ای موسی هنگامی که دیدی فقر به سوی تو می‌آید 
پگو آفرین بر شعار صالحین, و هنگامی که مال و ثروت و بی‌نیازی به سوی 
تومی‌آید جزای گناهی است که عقوبتش عجله کرده است, زیرا خداوند دنیا را 
به کسی نمی‌دهد مگر به خاطر گناهی که مرتکپ شده است تا به وسیلۀ روی 
آوردن به دنیا آن گناه را فراموش کند و توفیق توبه پیدا نکند پس در بعضی 


۱. تفسیر برهان ج ۳ ص ۲۹ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


اوقات روی آوردن دنیا به خاطر عقوبت گناه است. ۱ 
ابوحمز؛ گوید از امام باقر از تفسیر این آیة شریفه لا تشوا ما 

روا به نکخناعلیهم راب کل شی م4 سزال کردم؟ 
اماملا فرمود: مراد از فلا توا ما دکرواپه) یعنی هنگامی که ولایت 
علی امیرالمومنین ا را ترک کردند و به تحقیق که بدان امر شده بودند و 
مراد از < تخا علَیهم راب لت یعنی درهای دولت را در دنیا به 


رویشان باز کرده و آنان را په ثروت دن 


مشغول سازیم " و خداوند که 
می‌فرماید: (حثی إڈا قروا ہما آوئوا ام قاذا هم مسون یعنی تا 
آنکه قیام قائم بر پا شود بطوری که گمان داشتند که هیچوقت پادشاه و 


سلطانی نداشتند. و آن قول خداوند ایست که/می‌فرماید: 4 که این آیه 


خبر می‌دهد که برای محمد 4 نازل ده است.۳ 


۵-پس ریش کسان ی که ستم می‌کردند فطع شد» و حمد و سپاس تحدایی 
راکه پروردگار جهانیان است. 
فطع دا الم الیو الخدد له َب این 4 
فضیل بن عیاض گوید: از امام صادق اا دربارۀ ورغ و پارساثی سزال 
کردم که چیست؟ 


فرمود: چیزی است که انسان را از محرمات خداوند باز داشته و او را از 


(. بحارالائوارج ۱۳.ص ۳۴۰وج ۶۲.ص ۱۱۹۹ کافی 
ص ۱۵۶؛ عدةالداعی, ص ۱۱۱۷ تفسیر برهان» ج ۳ص ۳۰ 
۲ بحارالانوار ج ۳۶ ص ٩۳‏ 
۳. تفسیر برهان.ج ۳ص ۳۰ 


۲ص ۲۶۳؛ ارشادالفلوب. ج ۱. 


سورة انمام ۳۵ 


شبهات دور گرداند چه اگر شخص از موارد شبه‌ناک اجتناب نکند در حرام 
واقع می‌شود و حال آنکه نمی‌داند. و اگر منکری را دید و با قدرت و توانائی از 
آن نهی نکرد پس دوست داشته که اختیارا مرتکب معاصی خدا شود, و هر که 
مایل به ارتکاب معاصی خدا باشد در مقام مبارزه و دشمنی با خدا بر آمده و 
هر که بخواهد و دوست داشته باشد که ظالم و ستمکاری در دنیا باقی بماند 
دوست دارد که معصیت خدا را بجا آورد و در آیه فوق خداوند خود را ستایش 


می‌کند که ستمکاران را هلاک فرموده و ریشه آنها را قطع کرده است. ۱ 


یات نم مغ ییون (۳9) 
۶-(به آنها) بگو: به من بر دهید اگر خداوند گوش و چشمهاینان را 
بگیرد و بر دلهایتان هر بزند, کدام خدابی غیر از حدای بگانه می‌تواند آنا 
را به شما باز گرداند؟ابین چگونه آبات را به انواع گوناگون برای آنها شرح 
می‌دهیم وآنها اعراض می‌کنند/ 

۶ کر a a‏ و ی a‏ 
«فل أریشْم» فرمود: به قریش بکو (ن أذ الله سنعکم و بصا ركم رَختمْ 
عَلیریکُمْ4 اگر خداوند چشم و گوشتان را بگیرد و بر قلب‌هایتان شهر بزند 

چه کسی آن را جز خدا پر شما برمی‌گرداند. 

نون ؟ یعنی دروغ می‌گویند.۲ 
ابی‌الجارود مىگويد امام باقرلا دربارة آيه ابش له 
سنعگم و سارک وم علیقریکم 4 فرمودند: اگر خداوند هدایت رااز شما 


۱ حار الانسوارج 4۷ ص ۱۷۳ کافی:ج ۵ ص ۱۰۸ ؛ معانی الاخیاره ص ۱۲۵۲ 
وسائل الشیعه.ج ۱۶ص ۲۵۸؛ تفسیر برهان ج ۲۳ص ۳۱ 
۲ تفسیر برهانج ۳ص ۱۳۳ 


۳۶ 


بگیرد من له عير الله بییکمبه ان کیت نسر سرف 
ها بر یه ی می‌کنند. 


۷-(به آنها) بگو: به من خبر دهید اگر عذاب حداوند بطور ناگهانی و با 


آشکار شما را فرا پا کنانی به چز متمگار ران هلاک می‌شوند؟ 
فل أ رکم ان ناکم عذاب ال تة أ جهر؟ هل هلك لا الوم 
ون می‌فرماید: هنگامی که پیامبر ا از مکه به مدینه همجرت کرد 
اصحابش به سختی و بیماری و امراض گوناگون مبتلا شدند و لذا به رسول 
ه ز م د او E‏ نی 
بکو؛ تک إن ناکم عذاب الله له جر قل یلک | الوم شون 4 
یعنی همانا آنها در دنیا به مرض و گرفتاری میگردند اما عذاب‌های 
دردناک و هلاک کننده از برای ستمکاران است که بدان گرفتار می‌شوند. ۲ 


و نا يللين لا مش رین و رین فمن آمن و فلع فلا حرف 
عَلبْهم ولاهم بخزترن ۲۸ 


ور ی و سَمَونٌَ (۴۹) 


یر برهان, ج ۳ص ۱۳۳ 
۲. تفسیر صافی؛ج ۳ص ۳۶+ تفسیر برهان.ج ۳ص ۳۳ 


سورة انعام ۳۷ 


ولاْفیع هم ون (۵۱) 


۸-و ما پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده می‌فرستیم, پس کسان یکه 


ایمان بياورند و (خودشان را) اصلاح کنند, نه ترسی ب رآنها هست ونه 
اندرهگین می‌شوند. 

۹- کسان ی که آپات ما را تکذیب کردند به حاط رآنکه اهل فسق و فجور 
بودند عذاب به آنها می‌رسد, 

۰-(بهآنها) بگو: من به ما نمی‌گوی مکه گنج‌های الهی در نرد من است و 
از فیب هم آگاهی دارم وه شم هم نمی‌گوي م که من فرشتهم. من فقط از 
آیاکور و بنا مساویند؟ 


آنچه که به من وحی می‌شنود پیرزی مي‌کنم. ب 
پس چرا تفکر نمی‌کنید؟ 

۵۱- و کسان ی که می‌ترسند به سوی پروردگارشان محشور شوند به وسیلا 
آن (قرآن) بترسان که به جز خداوند باور و شفیعی ندارند, شاید که 
پرهیزگار شوند. 


و ما یل امین لش 


ایب را شون - 


سپس فرمود؛ ای محمد به آنها بگو لول کم عدي را اله ولا آغلم 
لیب ول ول کي ملک نما یوحی له فرمود:خداوند خزائن 


می‌داند و کسی که نمی‌داند مساوی است؟ چرا تفکر نمی‌کنند. 


۲۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


زبه) یعنی با قرآن انذارشان کن. 


افو » یعنی آنهائی که امید دارند. أن قروا إلى َنم Rp‏ 


هم من دوه ول و لا فیم لَعلَهُم و4 و کسانی که می‌ترسنند 
به سوی پروردگارشان محشور شوند به وسیل؛ آن (قرآن) بترسان که به جز 


خداوند یاور و شفیعی ندارند. شاید که پرهیزگار شوند. 


۲ و کسانی راکه صبح و شام پررردگارشان را می‌خوانند و قصدشان ففط 


حداست از خود دور مکن؛ که نه چیزی از حسا بآنها بر توست و نه چیزی 
از حساب تو بر آنهاست, که اگ رآنها را از خود برانی از ستمکاران خواهی 


شد. 


۳-واینچنین ما بعضی را با بعضی دیگر آزمودیم تا بگویند:آبا اینهایند که 
حداوند از میان ما برگزیدہ و ب رآنها منت نهاده است؟! آیا خداوند از احوال 


شاکران دانا نیست؟! 


۴و ه رگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند به نرد تو بیایند به آنها بگو: 


سورة انعام ۳۹ 


سلام بر شما باد پروردگارتان رحمت را بر حودش فرض کرده: ه رکس از 
شما کار بدی را از رری جهالت انجام دهد و سپس توبه نماید و خودش را 
اصلاح نماید که خداوند بخشنده و مهربان است. 

(ولاتطر وین دون رهم ادلی ريون وجه ماعلیک ین 


سبب نزول آیه این بود که در صدر اسلام عده‌ای از مومنین فقیر که 
معروف باصحاب صفه بودند در مسجد پیامبر اکرم منزل داشته و 
پیامبر مخارج آن‌ها را تعهد نموده و طعام و ما یحتاج آن‌ها را بایشان 
می‌رسانيد و اکثر اوقات آن جناب زد آنا رفت و آمد می‌نمود و با آن‌ها 


مأنوس بوده و نزدشان می‌نشستی هنر وقت اغنیای اصحاب شرفیاب 
می‌شدند و پیامبر را در میان فقرا می‌دیذند ازا عمل پیامبر ناراحت شده و 
خوش نداشتند و در خواست می‌نمودند که از آنها دوری نموده و رو گرداند 
روزی یکی از انصار خدمت پیامبر رسید دید یکی از اصحاب صفهٌ نزدیک آن 
حضرت نشسته و آن جناب برایش حدیث می‌فرمود» آن انصاری دورتر از 
پیامبر توقف نموده و نزدیک نیامد و چند مرتبه هم پیامبر باو فرمود نزدیکتر 


ہیا و نیامد پیامبر باو فرمود شاید می‌ترسی که فقر این شخص بتو سرایت 


مرد انصاری گفت؛ این شخص را ان حضورت دور کن تا خدمت برسم لذا 
این آیه را خداوند نازل فرمود؛" پس از آن آیه و کذلک فنا 


ببَض ٩‏ 
یعنی اغنیارا با ثروتیکه به آنها عطا می‌نمائیم آزمایش کنیم تا ببینیم چگونه با 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۳۴ 


۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فقراء و تهی دستان مواسات کنند و حقوق واجبه که به آنها تعلق می‌گیرد 
چگونه از مال خود خارج و به مستحقین می‌رسانند و ضمناً معلوم کنیم که 
فقرا چطور بر فقر و تنگدستی صبر وبردباری و به آنچه در دست اغتیاء است 
تحمل می‌کنند تا نگویند که خداوند بر ما منت نهاده و به آنها شروت عطا 
فرموده است, سپس خداوند بر پيامبر واجب فرموده که به آنهائی که کار 
زشت نموده و بعد پشیمان شده و توبه کنند رحمت فرستد. 

را یعنی فقراء. 

(هولام» یعنی اغنياء. 

و إذا جاک لين ومون بآ فمل سام علیکم کب رکم علی ز 
رح یعنی خداوند رحمتش را بر کسی که توبه کرده واجب نموده است و 
دلیل بر آن قول خداوند است که می‌فرماید من عل نگم شوه ها 
اټ من بدو و له َو ریم اکت از شما کار بدی را از روی 
جهالت انجام دهد و سپس توبه نماید و خودش را اصلاح نماید که خداوند 


بخشنده و مهربان است.۱ 


۱. بحارلائواررچ ۱۷.ص ۸۱وج ۲۲.ص ۱۶۶ تفسیر برهانج ۳ ص ۳۵ 


۴۱ 


ن آیات را بیان می‌کلیم (تا حق بر شما روشن شود) و راه 
گنهکاران آشکار شود. 
۶- بگو: من از پرستش آن خدایانی که شما می‌پرستید ملع شدهام. بگو: 
من از هوا و هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم؛ که اگر چنین کنم از راه خود 
گمراه شده‌ام و از هدایت شدگان تخواهم بود, 
۵۷ بگو: همانا من دلیلی روشن از سوی پروردگارم دارم و شما آن را 
تکذیب کردید, (عذابیکه) شما برا یآن عجله دارید په دست من یست» 
همانا حکم از آن خداست, جت را از باطل جدا می‌کند» که اوبهترین جدا 
کننده حق از باطل اٹ 
۸- بگو: اگربدنچه که مجلة قاری به دست من بود کار مان من و شما 
خائمه می‌بافت, ره سان تمگاران اگاتر است. 

و کیک صل الات تین یی رین یعنی مذهب و طریقذ 
گنهکاران هنگامی که آن را وصف کنیم روشن و آشکار شود سپس فرمود: 
اي تهیث أن عبد این قذشون من دون الله ل لب فا داضت 
دما ین رین اي عل ین ري وش یعنی بی‌ای که 
من بر آن هستم. 

«ماعنږي مافجلون و4 یعنی آیاتی که از آن سال می‌کنند. 

ناکم ءیش لیر هو یر امین 4 یعنی بين حق و باطل 
فاصله می‌شود سپس فرمود: به آنها بگو: اوعدي ما يفضي 


اي ربتک می‌فرماید: یعنی هنگامی که آیه آمد هلاک شدید و آن 


۳۲ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۱ 
عهدی که بین ما و شما بود از بین می‌رود. 


اب ین )۵٩(‏ 
دو کلیدهای غیب نزد اوست. جز ار کس ب رآن آگءنیست,آنچهکه در 
خشکی و دریاست می‌داند, و هیچ برگی (از درختی) نمی‌افتد مگ رآنکه او 
آگاه است» و نه هیچ دانه‌ای در زیر تاربکی‌های زمین و نه هیچ تر و 
خشکی, مگ رآنکه در کتابی آثکار ثبت است. 

و مدای اقب > مراد از مفائیح ‏ عالمالفیب است یعنی دانا به 


غیب است. 
لا يلها له يلم ما في له ار ما عمط ن رة إلأ عله 
اي لمات الأزض و لا وطب و لا بابس | في کناب شین 


مقصود از ورقه 4 جنین ناتمامی است که سقط شود. 


مقصود از حبه ؟ فرزند است. 

مراد از ات الأزْضٍ) رحم مادران است. 

رطب؟ نیز به معنای فرزندی است که زنده بدنیا آید. 

(یابس » کودکی است که رحم, آن را سقط کند. و همه اینها در کتاب مبین 
۲ 


۱. تفسیر برهانچ ۴ص ۲۶ 
۲. تفسیر برهانء ج ۳ص ٩۳۷‏ تفسیر عیاشی.ج ۱ص ۳۹۱+ معانی الاخبان ص ۲۱۵ 


سو رة اتعام r‏ 


بر 
نم دوا إلى ه ولاهم ال له الک هو نرم الحایبین an‏ 
۰- وا و کسی است که شب (به خواب می‌روید) جان شما را می‌گیرد و 
آنچه که در روز انجام می‌دهید آگاه است» سپس شما را در روز (از عواب) 
بر می‌نگیزد تا اجل معین فرا برسده سپس با زگشت شما به سوی اوست. 
سپس شما را از آنچه که انجام می‌دادید آگاه می‌کند. 
۱و او بر بندگانش ماط اببت» و جافظانی برای شما می‌فرستد, تا اینکه 
مرگ یکی از شما فرا برتك, زسنولان ما جان او را مي‌گیرند, و آنها (در 
ماموریتشان) هیچ کوتاهی نمی‌کند: 
۲-سپس به سوی خداکه مولای حفیفی آنهاست برمی‌گرداند. آگاه پاشید 
که حکم مخصوص اوست و او سری‌ترین حسابرسان است. 
رو اي فک الیل یعنی در هنگام شب. 
ويلم ما جرحثم لا یعنی آن عملی که در روز انجام می‌دهید. 
تک ی یعنی آنچه که از خیر و شر انجام می‌دهید.' 
4 در تسیر آیه (لیضی أجل می4 
فرمود: آن مرگ است. مه مُزجفکم یکم پداکنشمتفتلون4 
و هو الاه ون عباده یل میک 2 یعنی ملائکه‌ای که شما و 
اعمالتان را حفظ می‌کنند. 


ابی‌الجارود از امام محمد اقرا 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۳٩‏ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ tf 


یذ جاء دک عون 4 مراد از #رسلنا) ملائكه هستند. 
وهم لیَرطُون 4 یعنی کوتاهی نمی‌کنند.' 
فم ری الله ولاهم الح أذ الحم وهو رع الحاسيية) 


فل من ِتجیکم من ماب ابر لحر وله ضرعا و فة 


۳- بگو: چه کسی شما را از تاریکی‌های حشکی و دریا نجات می‌دهد؟ 
گاهی او رابه تضرع (با صدای بلند) وگاهی پنهانی مینحرانید که اگر ما را از 
این (تاریکی‌ها و حطرات) نجات دهد از شکرگزاران خواهیم بود؟ 
+ مکی بزار بط شوه نض عا ر یه تا له اه 
فل من یک من لمات لب اب دون تطعا رخفب تا فم نم 
تش رکون این آیه از محکمات امتت. 


۶۵ بگو: او فادر است که از بالا (آسمان) و زیر پای (زمین) شماء عذابی بر 
شما بفرستاد» یا شما رابه صورت دسته‌های پ راکنده(به جان هم) در اندازد. 
و بعضی از شما را به عذاب بعضی دیگرتان گرفتار نماید, ببین چگونه آبات 


گوناگون را بیان مي‌کنيم؛ شاید که بفهمند. 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۳٩‏ 


مراد از (َویَسَکُ ِا + می‌فرماید: مراد عصبیت است. 

مراد از و یی بضکم باس فض می‌فرماید: بدرفتاری کردن با 
همسایگان است. ۱ 

بی‌لجارود از امام باقر در تفسیر هلر على أن بعت 


عذابا 


کم فرمود: مقصود از عذاب از بالادود و صیحه آسمانی است. 


و مراد از خر من تخت یل کم خسف و فرو بردن زمین است و مراد از 
یکم شيعا اختلاف در دین و طعن مردم به یکدیگر می‌باشد, و مراد از 
ی بتکم باس بفض 4 این اسنت که مردبم به جان یکدیگر افتاده یکدیگر را 
بکشند, و همه اینها عذابهایی است که بر آهل قبله واقع می‌شود ' و خداوند به 
رسول گرامیش می‌فرماید: ببین چطور آیات را می‌گردانيم تا شاید بفهمند در 


حالی که قومت قریش آن را تکذیب کردند. 


کب په ومک و هثل لثم 
لکل تا مت سوت تفر (۷) 


۶-و قوم تو آن را تکذیب کردند در حال ی که حق بود. بگو: من مسژول 


ی 
۷ هر خبری وفت معینی دارد که به زودی خواهید دانست. 


یکل تسژ می‌فرماید برای هر (نبا) حقیقتی است که بزودی 


می‌دانند. 


1 پارالائوارەج ۵ م ۱۸۲ 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


تصرف الایات ات له مون یعنی شاید 


و همچنین فرمود: اثر 


دق وشن 
و )4( 


ِ 


ب لا رن راک یلوا ہنا کپوا لهم شراب من 
آم بدا کاوا کون (۸ 
۸-و هنگام ی که دیدی کسانی را که ابات ما را به تمسخر می‌گیرند ا زآنها 


رقت 


دور یگن تا سخنان دیگری بگویند (و از مسخره کردن دست بردارن). و 
اگر شیطان از باد تو پبرد پس بعد از باد آمدن هرگز بااین گروه ستمکار 
منشین. 


٩و‏ بر کسان ی که پرهیزگارند چیزی از عقوبت بدکاران برا ی آنها یست. 


ولکن برای یادآوری آنهاست. شاید که پرهیزگار باشند. 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۲۰ 


سورة انعام ۳ 


۰ - وآنهایی راکه دین خود را به بازی و سرگرم ی گرفت‌اند رهایشان کن و 
زندگانی دنیا آنها را مفرور ساعته است, و بااین قرآن به آنها تذکر بده تا 
گرفتار اعمال خود نشوند, که جز خدا نه بارری دارند و نه شفاعت 


کننده‌ای؛ و اگر هر چه عوض دهد از او پذیرفته نمی‌شود. آنها کسانی 


هستند که به کیفر اعمالشان گرفتار شده‌اند, و شرابی از آب سوزان و عذابی 


دردناک به حاطر اینکه کفر م‌رزیدند برای تست 


فرمود: اگر شیطان تو را در آن وقت فراموش کرد قلا 
ال لین *پس بعد از ید آندنهرکز با این گروه ستمکار منشین 

عبدالأعلی بن اعین نقل کرده که گفت: رسول خدا ب فرمود: کا که 
ایمان به خدا و روز جزا دارد. باید در مجلسی که در آن مجلس به یک پیشرایی 


ینک لبط لا دید رن عم ای 
و ماغلی این يون ین جنایهم من يم 4 ي یعنی اینطور نیست که 
شاه شین ربا تایه با ومد O‏ شم ای 


و لک ذکُری) يعنی یاد بیاور, 
يمون شاید که تقوا داشته باشند سپس فرمود: و ذر ال 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۴۱ 
۲ رسائل الشیعه ج ۱۶.ص ۲۶۶؛ بحارالانوان ج ۷۱ص ۱۲۱۷ المومن» ص ۱۷۰ 


مستطرفات السرائره صن ۶۳۹+ تفسیر برهان, ج ۳ص ّ 


۳۸ ترجم؛ تفسیر قمی اج ۲ 


EF هرا‎ ۳۳ 


انوا وت یبا لاعتم لح للیا» یعنی بینشان را به بازی 
گرفتند. 

ارو کی ی سشان راشای ره 

لیس لها ین دون الیو لا نیم رپ تغل کل عذ ابوخا نها 
یعنی روز قیامت قربانی و انفاقات آنها مورد قبول نمی‌شود. 

ولیک یبا سنا کبوا4 یعنی به وسیله اعمالشان ملاک 
می‌شوند لهم شراب ین وعَذاب یم ایکون 1 

بای احتجا پرستش کتدگان پا میراد :به آنها بگو: این 
ً رد على ایند ال 


ی الشياطين) بعنی شیعلان او را در روی زمین فریفته و 
سرگردان ساخته است. 


وا ور علی فان 
دا اله كي ! ای في الأض خبا شخب 


بگو: آیا بر خدا را بخوائیم که نمی‌تواند سود و زیالی به ما برساند و 
به علب (زمان جاهلتیت) برگردیم بعد از آنکه خداوند ما را هدابت کرد؟ 
همانند کسی که وسوسه‌های شیطال او را در روی زمین سرگردال ساخته 
است, در حالی که پارانی دارد که او را به راه راست هدایت می‌کنند (ر 
می‌گویند): به جائب ما بیاا بگو: همانا هدایت الهی تنها هدایت (واقمی) 
است و امر شده‌اي م که تسلیم فرمان پروردگار عالمیان باشیم. 


سور انعام ۳۹ 


57 3 
له ضحاب یعون ی یتنا یعنی به سوی ما برگرد و آن کنایه از 
اپلیس است که مردم را به سوی خود فرا می‌خواند و خداوند پیروان او را رد 


یمرب 


کرده و فرمود:ای محمد به آنهابگو: هیال دی وی 
الْالیینَ» 


الكل و نک بو شخ في لوغ لب والشاه و خر انیم 
۳0 


۲-و نماز به پا دارید و از او (خحبدا) بپرهیزید و اوست که به سویش 
محشور می‌شوید, 
۳-و اوست که آسمانها و زمین را به حق آفرید, و آن روزی که بگوید: 
مرجود باش؛ پس موجود می‌شود. سخلش حق است؛ و روز ی که در صور 
دمیده می‌شود حکرمت تنها ا زآن ارست و از پنهال و آشکار آگاه است و او 
حکیم و داناست. 
وان و وهو اي و شرو ن و هو ای خن 
ون کی َوه ال و له العلک يوم 
این دو آیه از 


آراکت و نزتکذ في 


.۵ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
۴-و (به خاطر بیاور) هنگام یکه ابراهیم به پدرش (عمویش) آزر گفت: 
آیا بتها را حدای خود انتخاب کرده‌ای؟! من, تو و قومت را در گمرامی 


آشکار می‌بیلم 
سپس خداوند قول ابراهیم فا را نقل می‌کند که گفت: 


و کُذیکت ثري [برامیع سلكوت الشداوات و الأزض و يكر 
اون (۵) 
۵-واین چنین ما بهابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را نشان دادیم تا اهل 


بقین بگردد. 
راهيم لكوت الشناوات و الأزضٍ یونم لش 
هشام از امام صادق ان روایت می‌کند که فرمود: برای ابراهیم از زمین و 
هر چه که در آنست و از آسمان و هر چه که در آن است و از ملکی که آسمان 
را حمل می‌کند و از عرش و کسی که بر آن قرار دارد پرده برداری شد و همین 
معنا برای رسول خدا 6 و امیر المؤمنین ٤‏ نین بوده است.۱ 
ابوبصیر از امام صاد قا روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که 
ابراهیم لت ملکوت آسمان‌ها و زمین را مشاهده گرد دید که مردی زنا 


می‌کند پس نفرین کرد و آن مرد مُرد. آن‌گاه کس دیگری را دید باز هم نفرین 


کرد و او نیز مرد سپس سه بار دیگر افرادی را در حال گناه دید و نفرین کرد 


آنها هم مُردندء خداوند وحی نمود:ای ابراهیم حال که دعایت 


۱. بحارالانوارج ۱۲.ص ۲۸+ تفسبر برهان.ج ۳ص ۴۶ 


سورة انعام 2 


بر علیه بنده‌های من دعا مکن, اگر می‌خواستم آنها را نمی‌آفریدم؛ من 
بنده‌هایم را بر سه گروه آفریده‌ام» گروهی مرا عبادت می‌کنند و چیزی را 
شریک من قرار نمی‌دهند پس به آنها ثواب می‌دهم؛ گروهی غیر از مرا عبادت 
می‌کنند که آتش پیش روی آنهاست. و گروهی نیز غیر مرا عبادت می‌کنند 
ولی کسانی از آنها به دنیا مي‌آیند که مرا عبادت می‌کنند؛ ۱ 


نکب فال هلا ري فلبا أل ال لاحك 


کون 


فا ری المع زا فال هذا وبي فنا أل فال ینغ نی 
زاین Ww‏ ۱ 


اه فال هذا 


۷۶-پس هنگامی که شب او (ابراهیم) را پوشانید, ستاره‌ای را دید گفت: 


۱ علل الشرائې ج ۲ ص ۵۸۵ ؛ فرج المهموم ص ۲۶؛ کافی؛ ج ۸ ص ٩۳۰۵‏ تفسیر برهان. 
علل اراج جي رج المهموم ج 
ج ۳ص ۴۶ 


2۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


پروردگار من است. پس هنگامی که آن ستاره غروب کرد گفت: من 
غروب کنندگان را دوست ندارم, 

۷-پس هنگامی که ماه نورانی را دید گفت: این پروردگار من است و 
هنگامی که غروب کرد گفت؛ اگر پروردگارم مرا هدایت نکند ا زگمراهان 
خراهم بود 

۸-پس هنگامی که خورشید درخشان را دید گفت: ایس پروردگار من 


است» این (از همه) بزرکتر است. پس هنگامی که فروب کرد گفت: ای 


قوم» من ا زآنجه شما برای حدا شریک قرار می‌دهید بیزارم. 
۹-من خالصانه روی ود رابه سوی حدابی کرد که آسمانها و زمین را 
آفریده است و من از مشرکان نيستم. 

۰-ولی قومش با او احتجاج کردند, گفت: آیا دربار؛ خداوند با من 


اج می‌کنید؟ و به تحقیل خذارند مرا هدایت کرده است و من از شما 
به حاطر اینکه برای خدا شریک قرار می‌دهید هیچ ترسی ندارم؛ مگ رآنکه 
پروردگارم چیزی را بخواهد. علم بروردگارم همه چیز را در بر می‌گیر آیا 
متذکر نمی‌شوید؟! 
۸۱سو من چگونه از شریکانی که برای خدا قرار دادهاید برسم در حال ی که 
شما از شریک قرار دادن برای خدا نمی‌ترسید که هیچ دلیلی دربار؛ آن بر 
شما نازل نکرده است؟! پس کدام یک ازاین د وگروه (بتپرستان و 
خداپرستان) به ایمنی سزاوارترند اگر می‌دانید؟! 

لٹا جع الیل رأ با فا هذا ربيفلا أل یعنی غروب کرده و 

ناپدید شد و ابراهیم گفت: من خدایان غروب کننده را دوست نمی‌دارم. 


سورة اتعام or‏ 


ولادت حضرت ابراهیم اقا 


مي‌کند که حضرت ادا فمود: آز منجم نمرود 


بن کنعان بود روزی باو گفت در حساب نجوم دیده‌ام که در همین ایام مردی 
بدنیا می‌آید که دین بت پرستی را از 
می‌کند 


ن برده و مردم را به دین دیگری دعوت 


نمرود سؤال کرد در کدام شهرستان متولد می‌شود؟ 

آزر گفت: در شهرستان کوٹی ربا 

مجدداً پرسید: آیا آن شخص متولد شده یا خیر؟ 

آزر گفت: هنوز متولد نشده است. 

نمرود دستور داد که میان منردان و نا جدائی افکنند تا نطفۀ چنین 
مولودی منعقد نشود معذلک مادر آبزاهیم به آن جناب حامله شد و چون 
وضع حملش نزدیک شد گفت من مریض هستم و می‌خواهم منزوی شوم و 
در آن زمان چنین رسم بود که هر گاه زنی بیمار می‌شد عزلت و دوری 
می‌کرد و می‌رفت به غارها وشکاف‌های کوه زندگی می‌کرد. مادر ابراهیم نیز 
دوری نموده و در غاری سکونت اختیار کرد و چون وضع حمل نمود 
فرزندش ابراهیم را پیچیده در همان غار گذاشت و سنگی به در غار نهاد و از 
ترس نمرود بشهر مراجعت کرد و این واقعه در سه هزار و سیصد و بيست و 
سه سال از هبوط آدم و هزار و دویست و هفتاد سال از طوفان نوح می‌گذشت 
و آن حضرت فرزند تارغ بن ناحور بن شاروغ بن راغو بن قالع بن عابر بن 
شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح می‌باش خداوند بقدرت کاملة خود از 
انگشت ابهام ابراهیم شیری جاری ساخت که وسیلۀ تغذیه آن جناب می‌شد و 


همه روزه مادرش باو سرکشی می‌نمود و نهایت مراقبت می‌نمود که 


۲ | ترجمة تفسیر قمی‎ af 
نمرودیان بوجود طفل اطلاعی پیدا ننمایند تا او را بقتل برسانند و رشد یک‎ 
روزه ابراهیم معادل رشد یک ماه اطفال عادی بود و در غار بود تا بسن‎ 
سیزده سالگی رسید روزی مادرش بدیدار او آمد چون خواست مراجعت کند‎ 
گفت مادر مرا همراه خود ببر, باو گفت ای فرزند می‌ترسم که شاه مطلع شود‎ 
که در این ایام بدنیا آمده و مبادرت بقتل تو نماید و بان علت او رابا خود نبرد‎ 
مادر از نزد او بیرون آمد ابراهیم صبر کرد همینکه آفتاب غروب کرد از غار‎ 
خارج شد برای اولین بار چشمش بستارة زهره افتاد که در آسمان‎ 
می‌درخشید بی اختیار فریاد زد و گفت این پروردگار منست. ولی همینکه‎ 
غروب کرد گفت پروردگار غروب نمي‌کند و پنهان نمی‌شود و من خدای از‎ 
بین رفتنی را دوست ندارم چون نغلرش بمَشوّق افتاد دید ماه طالع می‌شود‎ 
گفت این خدای من است که بهتر و بزرگتر از اولی است و چون آن را هم دید‎ 
که حرکت نموده و غایب می‌شود گفت: یل نيون بن الوم‎ 
۱ الضالین4‎ 


اگ خدا مرا راهنمائی نکند از طایفة گمراهان خواهم بود و چون صبح شد 


و خورشید از افق مشرق طلوع کرد و از شعاع نورش دنیا را روشن و منور 


ساخت گفت این خدائی است که می‌خواستم؛ هم از آن دو بزرگتر و هم نور و 


جمالش بهتر و روشنتر است اما همینکه بحرکت در آمد و در افق مغرب پنهان 
شد خداوند ملکوت آسمانها را بنظر او رسانید. و پرده‌ها را از جلوی چشمش 


بکنار زد تا عرش پروردگار و E‏ د موجودات زمین و و را 


ان و نشج بخدالی فستم که آسسان و زمین را آفریده و 
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این توجه بخدای واحد از روی فطرت و خمیرۀ خلقت من است و فرمانبردار 


ن خدا هستم و هرگز برای خدای خود شریکی قائل نخواهم شد. 

ابراهیم به سوی خانه مادرش رفت و داخل منزل شد و بین فرزندان او 
قرار گرفت. 

شخصی از امام صادق اا از معنای کلام ابراهیم که گفت: هذا رَبّی) 
سؤال کرد و پرسید آیا ابراهیم با گفتن این حرف مشرک شد؟ 

اماما فرمود: اگر امروز کسی چنین حرفی بزند مشرک می‌شود: و 
لیکن ابراهیم با گفتن آن حکایت از بیان آنهائی می‌کرد که ستاره و یا ماه و 
آفتاب می‌پرستیدند نه اینکه اعتقاد آن حضرت بوده بلکه, با هدایت و راهنماثی 
خداوند این سخنان را می‌گفت و چان راهم #اخل خانه شد مادرش در تحت 
سرپرستی و کفالت آزر بود آزر باق غار گزدة بمادرش گفت: در این زمان که 
پادشاه کودکان را بقتل می‌رساند این ظفل کیست و کجا بوده؟ 

گفت: این هم مانند پسر تو می‌باشد هنگامی که من دوری جستم بدنیا آمد. 

آزر گفت: وای بر تو اگر پادشاه از وجود این طفل اطلاع حاصل نماید ما از 
این قرب و منزلتی که در پیشگاه نمرود داریم خارج خواهیم شد. چون آزر در 
نزد نمرود مسقرب بود و برای او و مردم بت‌هائی می‌تراشید و 
به وسیلة فرزندانش آنها را می‌فروخت مادر ابراهیم به آزر گفت نگران مباش 
و وجود این طفل برای شما هیچ ضرری نخواهد داشت اگر پادشاه بوجودش 
پی نبرد فرزندی برای ما باقی خواهد مان و اگر مطلع شود تو می‌توانی عذری 
برای پادشاه بیاوری که مقبول وأقع گردد. 
ابراهیم در منزل بود و هر وقت آزر او را می‌دید از دیدارش مسرور می‌شد 


و ای را بسیار دوست می‌داشت روزی بت‌هائی به ابراهیم داد تا سانند 


ف ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرزندانش بفروش برساند ابراهیم ریسمانی بگردن بت‌ها بسته و بروی زمین 
می‌کشید و صدامی‌زد: کیست چیزی را بخرد که سود و زیانی ندارد؟ و آن‌ها 
را گاهی بزیر آب فرو می‌برد و گاهی لجن مال می‌کرد و به آنها می‌گفت 
بخورید و بیاشامید و سخن بگوئید فرزندان آزر این موضوع را بپدر خود 
تذکر دادند آزر ابراهیم را از آن عمل نهی نمود که دیگر چنین حرکاتی بر سر 
بتان ننماید ولی او اعتنائی نکرد تا عاقبت آزر ابراهیم را در منزل حبس نمود و 
اجازه نداد تا از خانه خارج شود و بعد از مدتی آن حضرت را رها نمود. 

قوم راهم با او خصومت ورزیدند. حضرت ابراهیمث فرمود: :ا 
تاجو ٿي بالقنا I‏ ۳ 

شرو یآ شا زني 
فرمود: کا ألا ف ار 


بل تیک منط ااي ارين أ 


i 
می‌پرسنید؟‎ 


Am يم‎ 


۲-آنهایی که ایمان آورده‌ند و ایمان خود را به ستمی نیالودند, ایمنی از 


۱ بحارالانواں ج ۱۲ ص ۲۹+ تفسیر عیاشیدج ۱ص ۱۳۹۴ نورالتلینج ۱ص 4۷۳۶ 
3 رھانء ج ۳ fA‏ 
تفسیر برهان.ج ۳ص 
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برای آنهاست وآنها هدایت یافتگان هستند. 
۳- و آن است حن ی که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر 
کسی راکه بخواهیم بالا می‌بریم؛ بدرست یکه پروردگارت حکیم و دالاست. 
| ول لیشو ینام بطم یعنی راست و میتی 
یاک یا ار دزاس ۱ (أرلیک لھم کش نوم 
تون و نلک خجتناآ یلاها لزاهیم علی د وه تفع رجات من تشاء إن ربک 
ریت یعنی ابراهیم با پدرش و مردم احتجاج کرد. 


۸۴و ما بهاو (ابراهیم)» اسحاق و یعقوب را عطا کردیم؛ و همه را هدایت 


نمودیم؛ ونوح را پیش از او و فرزندانش داود و سلیمان و ایوب و یوسف و 
موسی و هارون هدایت نمودیم واین چنین جزای نیکوکاران را می‌دهیم. 
۵-و زکریا و بحبی و عیسی و الیل سکه همه از صالحان بودند. 

۶-و اسماعیل و الیسع و يونس و لوط و همه را بر جهانیان برتری دادیم 
۷-و از پدران و فرزندان و برادران آنها (افرادی) را برگزیدیم و به راه 


راست هدایت نمودیم. 


اش از ماع اس 
مراد از (جتبیناهم 4 اختبرناهم است یعنی آنها را امتحان کردیم. 
ابی‌الجارود گوید امام باقر اا به من فرمود: ای اپا الجارود مردم دربارة 
حضرت امام حسن )ا و حضرت امام جسین ا چه می‌گویند؟ 


عرض کردم: منافقین منکرند که ایشان فرژندان رسول خدا می‌باشند. 

فرمود: چگونه ادعای آن‌ها را رد می‌کنید وبا آنها احتجاج می‌نمائید؟ 

عرض کردم به آیه‌ای که درباره عیسی بن مریم است که می‌فرماید: 
ومن دنه داد رسلیْنان4 تا آخر آیه 

«وکنیک تجزي امین ) که عیسی بن مریم را از ذرّیه ابراهیم قرار 
داد. 

فرمود: آنها روی آیه بشما چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: گاهی پسر دختر را پسر می‌گویند و حال آنکه فرزند صلبی 

فرمود: :شما برای آنها چه دلیلی اقامه می‌نمائید؟ 


عرض کردم با آیه ماه 
کف را رخ 


وتساءکم شتا رشسکم۱4 


۱ سور آل عمران آیة ۶۱ 
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فرمودند: آنها چه جواب بشما می‌گوین 
عرض کردم: می‌گویند گاه ممکن است دو فرزند یک شخص را عرب تعبیر 
به (ابنائنا» می‌کند و حال آنکه فرزندان یک نفر هستند و این آیه هم از آن قبیل 


است: 

حضرت باقر اا فرمود: ای ابی چارود بخدا قسم دلیلی از کتاب خدا برای 
تی بیان می‌کنم که خداوند آن دو بزرگوار را فرزند صلبی پیامبر اکرم 6 
نامیده و جز کافر آن را تکذیب و رد نمی‌تواند بکند. 

عرض کردم: آن کدامست؟ 
گهنگو و ییکز4 ۱ تا آنجا که می‌فرماید: 


تزویج زنان حضرت امام حسن و امام خنسین لا بر پيامبر اکرم لل جایز 
است یا خیر؟ اگر گویند جایز اشت که درو اند و فاسق می‌باشند و اگر 
گویند جایز نیست پس آن دو بخدا قسم فرزندان صلبی پیامبر هستند و حرام 
نیست مگر زن فرزندان صلبی.۳ 


۱. سورة نساء آیذ ۲۳ 

۲ سور: تساه آیذ ۲۳ 

۳ بحارالاوارج ۴۳ ص ۲۳۳ وج ۳٩.ص‏ ۱۲۳۹ العدد القویه ص ۴۰؛ تفسیر برهان.ج ۱۳ 
ص ۶۰ 


خوآها زاین بُ ون بالا جر ۱۳ 
باون (۲) 

۸-اين هدایت خدابنت هر کسی از بندگانش را که بخواهد به وسپلۀ آن 
هدایت می‌کند» و اگر شرگ بوززند آعمال (نیکشان) نابود می‌شود 
٩-آنها‏ کسانی هستند که ب هآنها کناب و حکمت و نبوت دادیم؛ پس اگر 
انها نسبت به آن کافر شوند گروهی دیگر ب رآنها می‌گماریم که نسبت به آن 
کافر یستند. 

۰-آنها کسانی هستند که خداوند انها را هدایت نموده» پس تر نیز به 
هدایت آنها اقتدا نما و بگو: من در برابر رسالتم از شما هیچ اجر و مزدی 


نمی‌خواهم؛این (رسالت) یادآوری از برای جهانیان است. 


۱-وآنها خدا را آنطو رکه باید نشناختند که گفتند: خداوند هیچ چیزی بر 
بشر نفرستاده است. بگو: کتابی را که مرس ی آورد چه کسی ازل کرد؟ 
(کتاب یکه د رآن) نور و هدایت از برای مردم بو که شما آن را در کاغذی 
قرار می‌دهید بعضی را آشکار و بسیاری را پنهان می‌کنید» و چیزی به شما 


تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتا نآن را نمی‌دانستید. بگو: خداء سپس 
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آنها را رهاکن تا به گفتگوهایشان (الفاظ بازی‌هایشان) بازی کنند. 

۲-واین کتاب یکه ما آن را نازل کردیم» (کتابی) با حير و برکت است» که 
آنچه پیش ا زآن آمده را تصدیق می‌کند تا اهل مکه و هر کس ی که در اطراف 
آن هستند را بترسانی. و آنهای ی که به آحرت ایمال م ی‌آورند به آن (کتاب) 


نیزایمان مایت و تراک بط محافظت می‌کنند. 


هولاء مراد از (هولاء) یعنی اصبجابش و قریش و کسانی که بیعت 
امیرالمومنین علی ا را منکر شنذند. 

قد وکا بها ما لسرا بها بکافرین) یعنی شيعة ایرالم مدین ا 
نین رای تانب رسول خا قرو ولیک لین دى ال هه 
اف ضمیر اقتده) یعنی ای محمده سپس فرمود: به قومت بگو: «قُل 


لقومک لالْشتلکم یه 


1۳ یعنی برای نبوت و قرآن اجری از شما 
نمي‌خواهم «ْ فلا رى ۱4 
ی درو می‌فرماید: یعنی درکشان به عظمت الهی 
میسن که تضفات ایی راوهت گنت 
جلف ما أل له لیب 


«وّ ماقرا له حَق 


نشی شَيْءٍ) که آنها قریش و يهود هستند که 


خرن آنپررد یی کی اختجل گرد ینوا :ای محمد به آنها بگو: (مَنْ 


اه مُوسی ورا وهی لاس ج 


نه قراطیس وتا 


یعنی برای بعضی آن را می‌خواندند. 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۶۴ 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ا ون کی یعنی از اخبار سول خدا 4 
وعم مالم تكراش ول ناو کم لاله م ذز في خوضهم 
یعنی در آن چیزهائی که آن را تکذیب می‌کنند در آن فرو روند سپس فرمود: 


و هذاکتاب) یعنی قرآن. 
راء اک مدق اي بین 4 من تورات و انجیل و زبور. 
ویر ای وشن حَولّها) یعنی مکه که ام القری نامیده شد زیرا مکه 
وی و 


ومون ہے٤‏ یعنی به پيامبر و قرآن ایمان 
مکی 5 5 نمازهایشان محافظت مي‌کنند.! 


جوا دک خآ رز و رم نا کح زا 


هرک و بائری معکم تاه کم لین زعم گم نکم شر کا نا 
یتک ول عک ام زضرن » 

۳و چه کسی ستمکارثر است کسی که به خدا دروغ ببندد و یا بگو؛ 
وخی به من می‌رسد» و در حال ی که وحی به او نمی‌شود. و کسی که بگوید: 
من هم بزودی نازل می‌کنم آنچه را که خداوند نازل کرده است؟ و اگراین 


ستمکاران را ببینی که در سختی‌های مرگ دست و پا می‌زنند و فرشتگان 


(. تفسیر برهان.ج ۳ص ۶۵ 
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دست‌ها یآنها را گشوده و می‌گویند: جانتان را بیرون کنید, امروز په حاطر 
آن دروغ‌هایی بدا می‌ستید و در برا رآیات الھی تکبر می‌ورزیدید عذابی 
خوار کننده خواهید دید. 

۴-و به تحقیق تنها به سوی ما بر می‌گردید همانگونه که روز اول شما را 
نها آفریدیم وآنچه را که به شما داده بودیم همه را پشت سر گذاشتید و 
شسفیمانی را که شریک شفاعت گمان می‌کردبد را با شما نمی‌بینم! 
به تحقیق میان شما جدایی افتاد و آنچه که پشتوانة خود می‌پنداشتید همه از 


شما دور گشته گم شدهاند. 


۸ ود 


ون فان سل یفن ما رل ال 

این آپه دربارۀ عبد الله بن سعد بن ابی‌سرع که برادر رضاعی عشمان بود 
نازل شده است. 

ابوبصیر از امام صادق ۲لا روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: عبد الله 
بن سعد بن ابی سرح برادر رضاعی عثمان بود بعد از همجرت رسول خدا ٤‏ 
به مدینه آمد و به اسلام گروید. و چون خط خوبی داشت هر وقت آیه‌ای نازل 
می‌شد رسول خدا ب او را می‌خواست تا آن آیه را بنویسد؛ رسول خدا وقتی 
املا می‌فرمود و می‌گفت تا بنویسد «و الله سميع بصير) ای می‌نوشت #سمیع 
علیم) رسول خدا ل می‌فرمود: واه ما تعملون خبیر) او به جای 
(خبیر؟ می‌نوشت «بصیر) و گاهی تاء) را یاء) می‌نوشت, و رسول 


عبد الله بالأخره از دین اسلام برگشت و به مکه مراجعت نمود, و به قریش 


گفت: به خدا سوگند محمد نمی‌فهمد چه می‌گوید. من مثل او حرف می‌زدم 


۶۴ 


چیزی نمی‌گفت. پس این آیه در حقش نازل شد 
الله ...4 


بعد از فتع مکه رسول خدا دستور قتل او راصادر نمود و خونش را هدر 


کرد عبد اله ناگزیر دست به دامن برادرش عشمان شد عشمان دست او را 
گرفته نرد رسول خدا ا آورد؛ رسول خدا در آن موقع در مسجد بود. 
عشمان عرض کرد: یا رسول ال این مرد را به من ببخش. 

حضرت ساکت شد و چیزی نگفت, مجدداً عرض کرد: از جرم این مرد 
درگذر. حضرت قرمود؛ او را به تو بخشیدم. وقتی عثمان برمی‌گشت حضرت 
به اصحاب خود فرمود: مگر به شما نگفتم او را بکشید. 

مردی عرض کرد یا رسول اله! من چشم یه شما دوخته و منتظر اشاره 
شما بودم. 

حضرت فرمود: انبیا 24 کسی را بهاشناره تمی‌کشند. در نتیجه عبد الله از 
آزاد شدگان رسول خدا است:۱ 

سپس خداوند آنچه که در هنگام مرگ به دشمنان آل محمد نم می‌رسد 
را حکایت می‌کند و می‌فرماید: ولو بر امون حال غاصبین حق آل 
محمد له را ببینید. 

«في غعرات ات و ایک باطو یی خر جوا شک الوم ون 
عَذُاب هون * می‌فرماید؛ مراد از (الهون 4 عطش است 

ی ول الو قب از 


سپس فرمود: «و لد ج جننشونا فرادی كما خلنناک رل َو 


۶۷ تقسیر پرهان ج ۳ ص‎ ٩۳۵ بحارلائوار ج ۸۹ ص‎ .١ 


سور انعام ۶۵ 


مک شتا این رعش آم یکم شرکاه؟ و 


وراء هورکم وغاثری 

شرکاء ائمة آنهاست 
«د تلع یک یعنی مودت در میان شما از بین رفت. 

«وّضل علکم4 یعنی باطل شد (طاکثثم تون 

امام صادق لا می‌فرماید: این آیه دربارث معاویه و بنی امیه و شریکان و 


ائمة آنها نازل شده است. ۱ 


له فلق اب والثری طرخ الم 


وم هون 6٩۸(‏ 


۵- همانا خداوند شکافندة دائه و هسته است» زنده را از تمرده و مرده را 


از زنده بیرون می‌آورد؛ این است خدایتان: پس چرا از حش روی بر 
می‌گردنید. 

۶-او شکافند؛ صبحگاهان است, و شب را مایۀ آسایش و خورشید و ماه 
را از برای حساب قرار داده است.این مقدر نحدای ٹوانا و داناست. 


۷-و اوست که ستارگان را برای شما قرار داده تا در تاریکی‌های خحشکی 


۱ تفسیر برهان.ج ۳ص ۶4 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


و دریا به وسیلا آنها راه را پیدا کنید. به تحقیق ما آیات نحود را برای کسانی 
که می‌دانند واضح بیان کردیم. 
۸-و اوست که شما را از یک تس آفرید, و ( بعضی از شما) پایدار و 
(بعضی) ناپایدار گردید ما آیات خود را برای کسان ی که اهل بصیرتند بیان 
نمودیم. 
له ان لب والری4 
مراد از الحب) آنچه که دوست داشته می‌شود. 
مراد از (النوی 4 یعنی آنچه که از حق دور می‌شود. 
در روایت دیگر فرمود: مراد از الحب) آن علمی است که از امهل 
بدست می‌آید و مراد از (النوی 4 آن علم و بالشی است که از ائمه ا به دور 
باشد. 


يخر ج الحَيّ ین لت محر الب ال » يعنى مومن را از کافر و 


کافر را از مومن بیرون می‌آورد, 
فیک الله ایکون یعنی تکذیب می‌کنند. 
(فالق الإضباح و جَعل الیل سکن می‌فرمايد: مراد از فالق الاصباح » 
یعنی آمدن روز و روشنائی بعد از تاریکی است.! 
هو اي َعل کم لنجوم لوا بافي ار لیر میفرماید: 
مراد از (النجوم4 آل محمد 9 هستند. 


8 ۱۳ E 
وهو اي انشاکم من نفس واد می‌فرماید: مراد از من نفس‎ 
واحده یعنی از آدم.‎ 


مسق مدع ٩‏ می‌فرماید: مراد از (المستقر؟ ایمانی که در قلب 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۷۲ 


سور انعام ۶۷ 


شخص تا هنگام مرگش پا بر جا می‌ماند و مراد از (السستودع ٩‏ یعنی ایمان از 


یل یکی 


لا ۳ 

٩-و‏ او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد و به وسیلا آن گیاهان 
گوناگون رویاندیم و سبزه‌ها را از زمین بیرون آوردیم و ا زآ (سبزه‌ها) 
دانه‌هایی متراکم و از شکوفا نخل خوشه‌هایی با رشته‌های باریک 
فرستادیم؛ و باغهایی از انگورها یگوذاگون و زیتون و انار برخحی شبیه هم و 
برخی نیز شباهت به هم ندارند (آفریدیم)» شما به میوه‌های آن بافها 
هنگام ی که میوه‌شان می‌رسد بنگرید, که همانا د رآن نشانه‌هایی برای 
مومنان است, 

۰ - آنها برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند, در حال یکه خداوند 


هم آنها را آفریده است» و از روی جهالت برای خداوند پسران و دخترانی 


ثر اشیدنده خداوند منّه از آلهاست و از آنچه توصیف می‌کنند برتر 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۷۳ 


۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۱-او پدید آورند؛ آسمانها و زمین است» چگونه برای او فرزندی باشد؟ 
در حالی که همسری نداشته و هر چیزی را آفریده و او به همه چیز 
داناست. 

و هو اي رل من الشنام دا 


۳ شرج بن حا 


خضرانخر: 


حبامترا + یعنی بعضی را از پعض دیگر بیرون می‌آوريم. 
من مها وان دای و آن شکوفه‌های به هم پیوسته و 
خوشت‌هایی که بعدا موه می‌دهند, 

جات ین آغاس)یعنباغ و بستان 

۳۳ تلم یلیم پعنی برسند, 

نیک ارم يمون وج 2 شراء الجن می‌فرماید: جن 
را عبادت می‌کردند. 


وحم روا له بین و بات بر عم یعنی از روی هوا و هوس 
٣‏ 

E E 

الشناوات و اض ای کول ولد ولم تن لَه طایخ کل ی وش 


ON 


لا رکه الصا و هو بذرک الأبضار و هُوالطبف احير (0۰۳ 
۳.-او را چشم‌ها درک نمی‌کند (نمی‌بیند) واو همم چشم‌ها را درک 


می‌کند (می‌بیند) و او لطیف و آگاه است. 


ر که الصا یعنی احاطه به او ندارند. 
1 


د 
هو ید ک الضا4 یعنی خداوند احاطه بر همه چیز دارد زیرا او همه 


/ 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ ص ۷۶ 


سورة انعام 7 


چیز را آفریده است و الیل 


۴-بصیرت دهنده‌ای از جانب پروردگارتان برای شما آمد, پس کسی 
بصیرت یافت به سود اوست و ه رکس (از دید نآن) چشم بپوشد به زیانش 
می‌باشد, و من نگهبان شما 

اه اک ا ر 4۳9 میم نم 
قد جاء کم بطائر ین زیکم فمن سره ز من عَمي لها یعنی به 
ضرر خودش است برای اینکه مرتکپ, گناه شده است و این آیه رد قائلین به 


جبر است که گمان می‌کنند از خودش اختیار به دست آوردن هیچ عملی را 


ندارند. 


و کذلکة تصرف الا 


ی نآیات ود را بیان می‌کنیم هر چند آنها بگویند: تو درس 
خوانده‌ای! و برای کسان ی که می‌دانن دآن را بیان می‌کنيم. 
کلک ف اللات دل ل اوش ۳ ۳ 
«و کیک صرف الایاتِ ولیو لوا درشت ولیه میرن می‌فرمید: 


قریش به رسول خدا ب می‌گفتند: از آن اخباری که از علمای یهود درس 


۵-واین 


خوانده و یاد گرفته‌ای را به ما هم بگو. 


موی ایک من رک لاله إلا 


۶ -آنچه از جانب پروردگارت بر تو وحی می‌شود ا زآن پیروی کن. 


نحدایی ج زآن نحدای یگانه نیست و از مشرکان روی بگردان. 


ايع فا آوجی ایک من ریک نله و و أن 
سور توبه فا لش رک ی 


و شاه الل ما اشر کوا و ما ناکت 
بر کیل ۱۰۷ 
۷و اکر شدلا می‌خواست آنها مشرک نمی‌شدند, و ما تر را نگهبان 
رال اقا نداد‌ايم و تو وکی لآنها نیسنی. 
و لو شاء الل ما روا این آیه‌ای است که قائلین به قول جبر بدان 
تمسک جسته و می‌گویند ما هر عملي را که انجام می‌دهیم با خواست الهی 
انجام می‌دهیم و ما در هنگام مرتکب شدن عل هیچ اختیاری نداریم. اقا معنی 


آیه این است که اگر خدا می‌خواست همه مردام را معصوم قرار می‌داد به حدّی 
که احدی خداوند را معصیت نکنند و لکن خداونذ به مردم امر و نهی می‌کند و 
آنها رامورد امتحان قرار می‌دهد و آنچه را که انجام داده‌اند جزایش را می‌دهد 
و این حجت الهی بر قائلین جبر است یعنی اینکه به وسیلة استطاعت و کار و 
تلاش استحقاق ق شواب و عقاب می‌شوند و آنچه را که خداوند از تفضل و 
مغفرت و رحمت و عفو و صفح را می‌فرمایده تصدیق می‌کنند. ' 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ ص ۸۳ 


سور اتعام ۷۱ 


۸-و کسانی را که به غیر از خدا را می‌حوانند دشنام ندهید, تا مبادا آنها 
نیز از روی جهالت خدا را دشنام دهند.این چلین ما برای هر امتی عملشان 
را زینت داده‌ايم, سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است ‏ آنها را 
از آنچه عمل می‌کردند آگاه می‌کند. 
۹-و با نهایت وجود سوگند خوردند که اگر معجزه‌ای برا ی آنها بیاید 
اپمان میآورند. بگو: همانا معجزات از جانب حداست» و شما از کجا 
می‌دانید که اگر معجزه‌ای برا ی آنها باید ایمان نم یآورند. 

رای این عون ِن دون الله قي االله عذوأبقير علم 4 
مسعده بن صدقه از امام صادق ا روایت می‌کند که شخصی از آن 
جناب از معنای کلام رسول خبا ا که فزموده: «اشر شرک در دل آدمی 
نامحسوس‌تر است از حرکت مورچه‌ای که در شب تاریک روی سنگ سياه و 


صاف راه می‌رود» سؤال کرد. 

حضرت فرمود؛ ممنین زمان آن حضرت خدایان مشرکین را دشنام 
می‌دادند. و مشرکین هم خدای مژمنین را ناسزا می‌گفتند» لذا خدای تعالی 
ایشان را از دشنام به خدایان مشرکین نهی فرمود. چون مژمنین با این عمل 
خود داشتند مشرک می‌شدند و خودشان نمی‌فهمیدند و لذا خدای تعالی 
تسوا ییون من ون اهب الل عذوأبقير لم4 ' 

کلک لکل اندستی» یعنی بعد از امتحان آنهای وارد شدنشان در 
آن که خداوند آن را به خودش نسبت داده است و دایل بر آن این است که 


عملشان مقدم است نإل هم راکو یعون 


فرمود؛ و 


سپس قول قریش را حکایت می‌کند که 


۱. وسائل الشیعهج 1۶.ص ۲۵۴+ بحارالانواردج ۶4.ص ۹۳+ تفسیر برهانهج ۳ص ۸۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VY 


جاعتهم ی لین بھا) پس خداوند عزوجل فرمود: َل ما لیات ند 
الله و مشیر گم لا ج 


ات لا یمُون 4 یعنی قریش ایمان نمیآورند. 


وب یز 


تم و بارهم مالم يوا به 
نون (6۱۰ 
۶۰-و ما دل‌ها و چشم‌هایشان را دگرگون کرده‌ایم همچنانکه در اول بار 
ایمان نیاوردند ‏ وآنها را در حال طغیان‌گریشان واگذاریم نا حیران و 
سرگردان شوند. 
ولب یدتبم و ارشب 
ابی‌الجاروه از امام باقر دربارة آية و رب نهر صارَُم نقل 
شده که فرمود: معنای این جمله ین اننت که ما دلهای ایشان را وارونه 
می‌کنیم بطوری که پایین آن بالا و بالای آن پایین قرار گیرد. و چشم‌هایشان 
را کور می‌کنیم تا نتوانند راه هدایت را ببینند.! آن گاه اضافه کرده که امام 
علی بن ابی طالب فرمود: آن مجاهده‌ای که شما به وسیله آن زیر و رو 
می‌شوید جهاد به دستها (بدنی) و جهاد به دلهاست. پس کسی که دلش 
معروف را معروف و منکر را منکر نداند دلش زیر و رو و پایین و بالا شده و 
در نتیجه هیچ چیزی را نمی‌پذیرد. " 
« کالم وا په رل مد یعنی در عالم ذر و هنگام گرفتن عهد و میثاق 
ایمان نیاوردند. 


رهم ی طلانهم یعون یعنی گمراه می‌شوند سپس خداوند آنچه 


۱. بحارالائوار ج ۵ص ۱۹۷ وج ٩ص‏ ۲۰۶ 
۲. بحارالانوار ج ٩۷‏ ص ۷۲ 


سورة انعام Vr‏ 


که منافقین در دل‌هایشان داشتند پیامبرش را آگاه گردانید. 


۱-و اگر فرشتگان را ب رآنها نازل می‌کردیم؛ و مردگان با آنها سخن 
می‌گفتند, و همۀ چیزها را در مقابلشان فراهم می‌آوردیم هرگز ایمال 
نمی‌آوردند مگ رآنکه خدا بخواهده ولی پیش آنا جاهل و نادان هستند, 
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E‏ اد 

ی A e‏ در ور میرن 
۱ 
شای 


۲ -و اینچنین برای هر پبامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن قرار 
دادیم: و آنها بعضی با بعضی دیگر سخنان زیبا و شریبنده (برای اففال 
مردم) می‌گفتنده و اگر پروردگار نو می‌عواست چنین نمی‌کردند, پسآنها 
را با تهمت‌هایشان رهاکن. 

و ذلك جع کل تب عذر يطبن الإ د الجن وجي هم إلى 


۱. تفسیر برهان ج ۳ ص ۸۴ 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
بض زخرت ۳ غْورا» یعنی خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر 
آنکه در امتش شیاطینی از انس و جن بوده که بعضی از آنها به بعضی دیگر 
می‌گفتند به این پیامبر ایمان وک a a‏ ق 
می‌گوید که گفتار وحی اودروغ است.! 

امام صادق ا می‌فرمایند؛ خداوند پیامبری را نفرستاده مگر آنکه در امت 


او دی شیطان بودند که آن پیامبر را اذیت نموده و مردم را گمراه می‌کردند 
شیاین همزمان نوح قنطیفوص [ فغنطیغوص ] و خرام؛ شیاطین هم عصر 
حضرت ابراهیم مکثل [ مکیل ] و رزام. و شیاطین زمان موسی سامری و 
مرعقیبا [ مرعتیبا ] .و هم عصر عیببی بولس [ پرلیس؛ پرلیش ] و مریتون 
[ سریبون ] و شیاطین زمان پیامپر اکزم جبتر [ جبتر ] و زريق [ لام ۲ 
بودند که کنایه از آنها اولی و دوم ی انت" 


۳- و کسانی که منکر قیامت هستند دل‌هایشان به سوی آنها متمایل 


می‌گردد» و بدان راضی می‌شوند» و هر گناهی را که می‌خواهند انجام 
می‌دهند. 
۱. تفسبر برهان, ج ۳ص ۸۵ 


۲. بحارالانواره ج ۱۳ ص ۲۱۲+ قصص الانبیاء جزاشری: ص ۲۷۰+ تفسیر برهان ج ۱۳ 
ê‏ 


سورة انعام va‏ 


۴-آیا غیر خدا را به حکمیت طلبم؟ و حال آنکه اوست این کتاب را که 
همه چیز د رآن آمده است را برای شما فرستاده است؟ وآنهاب که به ایشان 
کتاب داده‌ایم می‌دانند که این قرآن به حق از جانب پروردگارت بر تو نازل 
از شک کنندگان مباش, 
لبون بالاخُرة) یعنی گوش بگفتار منافقین 
مده چونکه آنها ایمان بقلب نیاورده و فقط بزبان اظهار رضایت می‌کنند و 
منتظر روزی هستند که از ایمان دست کشیده و بشرک سابق خود برگردند. و 
مراد از (ویفتررا4 یعنی منتظر هستند ما رفن4 سپس فرمود:ای 
الله تى حَکما ره اي ال ایک لجاب 


نی کتابی که بین حق وال جآ میک ا 


و کٹ که ریک دفارلا لا بل لکنا هو لشمغ 
عم ۱۵ 


هو لا یرون 0 

۵ کلام بروردگارت با راستی و عدالت به تمام رسید و هیچ کس 
نمی‌تواند آن کلمات را دگرگون کند و ار شنوا و داناست. 

۶و اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه 
می‌کنند. چونکه آنها از ظن و گمان بیروی می‌کنند و (دربار؛ عقیده‌شان 
تا حلاس من 


وت که زیکت صدقا و عدل امد یناه وه الييع اللي 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۸۶ 


7 ترجه تفسیر قمی اج ۲ 
ابن مسکان از امام صادق َة روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که خداوند 

امام را در شکم مادر خلق می ند بر بازوی راست او این آیة < ون کلم 

ریک صقر لا ال ماه و هو السهیع اليم نوشته می‌شود.! 
حسن بن راشد گوید امام صادق ٤ب‏ فرمود: چون خداوند متعال بخواهد 


آمامی را بیافریند شربتی از زیر عرش بفرشته می‌دهد و بهدر آن امام 
می‌رساند و همین که آن را نوشید موجب آفرینش امام شده و چون متولد 


را می‌فرستد این آیه را میان دی چشمش می‌نویسد و هر وقت 


که امام پیش از آن از دنیا برود خداوند برای امام جان 
که با آن اعمال بندگان را ببیند و از 
خلایق گردانیده است.۲ 
PPE‏ ر و ا ل د 
سپس خداوند عز و جل به پيامبرش ا می‌فرماید: و إن تطع تر من في 
3 7 1 3 
اژازض یوک عَن سیل ال یعنی تو راز امام گمراه کرده و سرگردانت 
می‌کنند زیرا که آنها در آن گوناگون هستند. 
a I ۳‏ 7 
۳ بون إلا ۳ هم لا یحْْصُونٌ یعنی بدون علم و با تخمین و 


نوری ایجاد می‌کند 


ن جهت است که خداوند امام را حجت بر 


۳ ۴ 
تقریب پیروی می‌کنند. 


۱. بحارلانوان ج ۲۵ ص ۱۳۶ تفسیر برها.ج ۳ص ۸٩‏ 

۲ کافی؛ ج ااص ۱۳۸۷ بحارالانوان ج ۱۵.ص ۱۳۷ بصائرال رجات ص ۱۲۳۲ 
تاوبل لا بات الظاهره ص ۱۷۰ ؛ تفسیر برها ج ۳.ص ۸٩‏ 

۳. تفسیر برهان»ج ۳ص ٩۰‏ 


سور انعام Ww‏ 
دی ۱٩‏ 
۸-پس از گوشت آنچه که نام خدا (در هنگام ذبح) ب رآن گفته شده 
بخورید اگر به آیات او ایمان دارید. 


۹-چرا از چیزهایی که نام خدا (هنگام ذبح) ب رآن برده شده 


نمی‌خورید؟ به تحقی ق آنچه که بر شما حرام شده (خداوند) بیان کرده است 
مگ رآنکه در حال اضطرار باشید (که ا زآن حرام و گوشت‌های بدرن ذبح نام 
دا بخوریا). و همان بسیاری از مردم با هوا و هوس و بدون علم (دیگران 
را) گمراه می‌کند. همانا پروردگارت به حال تجاوزکننگان داناتر است, 
(فکلوا مغا در اشم اله > می‌فرماید: ان ذہائح که بر آن نام خدا برده 
می شود سپس فرمود: وداک یشم اله عليه وقد سل لک 
ماح ماخۇمعلیگم) مراد از (فصل لکم) یعتی بین لکم) a‏ 
شد. ( ما ار زم له و نیون با رم درک مرفلم 
ارين 


و دروا طامر الم ز 


رون (6۱۲۰ 


۰- وگناهان آشکار و پنهان را ترک کنید» همانا کسان یکه گناه می‌کنند به 

زودی کیف رآنچه راکه مرنکب می‌شوند را خواهند دید. 
و روا طامر الثم و باطتَهٌ نا ين ییون الا سیجزون بناکانوا 
یرفن * می‌فرماید: ظاهر از اٹم گناه و باطن از آن شرک و شک در قلب است. 
فُونَ) که یقترفون به معنای یعملون می‌باشد 


مراد از ۶ بنا انوا 


یعنی می‌دانند. 


۷۸ 


ولاا لو مغال یذ کر اشم الله 
نهم بجادلرکم وهم كم لنثرکون MY‏ 


۱و از آنچه که نام خدا ب رآل برده نشده نخورید, که گناه است. و 


شیاطین به دوستان خود القا می‌کنند تا با شما به منازعه برخیزند. و اگر از 


آنها پیروی کنید شما هم مشرک خواهید بود 


ولا تاو یال کر اش له یه 4 می‌فرماید: از نباح هود ونصاری 


و آنچه که به غیر از اسلام نبع می‌کنند نخورید سپس فرمود: و له ليق 
وإ شین رون یلام یعنی شياطین سخنان دروغ و فسق آور 
و فجور به دوستانش از انسان‌ها و کسبانی که از او پیروی می‌کنند می‌گوید. 

مراد از «لیجادلوگم) یعنی (لیخاصموکم» که به معنای این است که با 


لجار 


شما دشمنی می‌کنند و إن الوم إنکملَمشرکون) و اگر از آنها پیروی 
کنید شما هم مشرک خواهید بور 


۳ 
ور نشی به في الاس کمن مه في 
ات لش بخارج مها ین بلکافرین انوا یعون (۱۲۷) 
۲ -آا گس ی که مرده بود پس او را زنده گردیم و برای او نوری قرار دادیم 


که در میان مردم با آن نور راه برود» ار همانند کسی است که در تاریکی‌ها 


باشد و نتواند از آن حارج بگردد؟ اینچنین اعمال بد کافرال که اننجام 
می‌دادند در نظرشان زیبا جلوه‌گر شده است. 
۳ 


4 می‌فرماید: از حق و ولایت جاهل بود که ما او را 


به سوی حق و ولایت هدایت کردیم. 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ٩۱‏ 


سور اتعام ۷۹ 


و جَعلنا لوا نشي به في الثاس4 می‌فرماید: که مراد از نور ولایت 


لطاب یس بخارج لها یعنی در خیز ولایت الم 2 
نا انوا ون اینچنین اعمال ہد کافران که انجام 


لینگروا فا و ما کون لا 
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ایهم وها یرون 0۲۳ 


۲۳ -واینچنین ما در هر آپادی پزرگان گناهکاری قرار دادی مکه د رآنجا به 
مکر و حیله بپردازند, زل یآزها فقط آودشان را فریب می‌دهند ولکن 
نمی‌لهمند, 
۲ وکذلک جقلنافي کل قر ابر نها یعنی رئیسانیقرار دادیم 
الیتگزرا یه و ایکون لشیم ما یشون یعنیبه خودشان 
مکر و حیله می‌زنند که خداوند به خاطر آن عذابشان می‌کند. 


زا جلف ی وان ینعی أؤتى یلا رن سل لل للم 


ت دموا صغاژ عند الله و اب شدیذ 


۴-و هنگامی که آیه‌ای برای آنها بباید می‌گویند: هرگز ایمان نم یآوریم 
مگ ر آنکه آنچه به رسولان خدا داده شد به ما نیز داده شود. نحدا بهتر 


می‌داند که رسالتش را در کجا قرار بدهد. به زودی کسان ی که مرتکب گناه 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ٩۳‏ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A: 


می‌شدند و به مکر و حلیه می‌پرداختند» در پیشگاه خلا حقیر شوند و به 


نمی‌آوریم مگر آنکه مانند خود پیامبران بر ما وحی و قرآن نازل شود. پس 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: الم حيْتُ یل رسال سَبْصِيب اذ 
آجرشوا صاز عند الله و عذاب شبیذ با ایکون یعنی در پنهانی 
خداوند را عصیان می‌کنند۱ 


قا خر جاک عقي الشنام کت بقل اله لش على 
ال ن لا ییون (1۲۵) 

۵-پس هر کسی را که حدا بخواهد هدایت نماید سینه‌اش را برای 
پذیرش اسلام گشاده می‌کند» و ه رکس راکه بخواهد گمراء کند سین‌اش را 


چنان تنگ می‌کند که گوبی می‌خواهد از آسمان بالا برود.این چنین خداوند 


a‏ را برای کسان یکه ایمان نم یآورند فرار می‌دهد. 


است که درختی را فرض کنید 
اطرافش درختان تنومند و زیادی باشد که شاخه و برگهای آن مانع رشد و 


۱. تفسیر برها ج ۳ص ٩۳‏ 


سورة انعام ۸ 

نمو آن درخت در چپ و راست گردد و فقط رو به بالا رشد کند که این را حرج 

می‌نامند خداوند این را مثل آورده برای آنهائیکه بی‌ایمان هستند. سپس 
و و 8 6 

فرمود: لک يَجعَل الله الرس علی لین لا ون این چنين خداوند 

پلیدی را برای کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد. 


هذا صزاط ربک تاذ فل مب و ۱۴( 
لهم داز اسلا عند رهم و هو وم باون (۲۷) 


۶ -داین راه پروردگار تو مستقیم است. به تحقیق ما آپات خود را برای 
قوم ی که پند. بگیرند بیان کردیم, 


۷-برا یآنها در نزد پروردگارشانتخانه امن و آسایشی است و او (غدا) 


ولی آنهاست چونکه اعمال ثیگی انجام می‌دادند. 
هذا صراط ریک شنتنیما» یعنی این سیر واضع و روشن است (قذ 
لئ لباب لوم و 
لهم دار لام عة تب یعنی در بهشت و مراد از (سلام؟ امن و 
عافیت و سرور است سپس فرمود: وم الیوم باون عنی 
خداوند متعال ولی آنهاست یعنی أُولی به آنهاست. 


۸-و روزی که (خداوند) همه آنها را محشور می‌کند (می‌گوید:) ای 
گروه جن؛ شما بسیاری از انسانها راگمراه کردید. و درستان و پیروانآنھا از 


۸۲ فزیهد؟ ر 


میان انسان‌ها می‌گویند: پروردگارا؛ ماد رگروه از همدیگر استفاده 


به اجل یکه برای ما معین نموده بودی رسیدیم. خداوند می‌فرماید: جایگاه 
شما آتش است و د رآن همیشگی خواهید بود مگ رآنچه که خا بخواهد, 


همانا پروردگار تو حکیم و داناست. 


f ۳۹ 0 5‏ 3 
و يوم يحشرم جبیعا افر الجن قاشتكقرثم ین الإ و فال یاوه 
من الانس را اسْتع ایض می‌فرماید: هر کس گروهی را دوست 
داشته باشد جز آن گروه شمرده می‌شود اگر چه از جنس آنها نباشد. 
efi al‏ ۳ 
یلجت نا4 یعنی قيامت راء 


۹-واینچنین ما بعضی از ستمکاران را بر بعضی دیگر مسلط می‌گردانيم 
به سیب آنچه که مرتکب می‌شدند. 
۰- ای گروه جن و انس آیا رسولانی همانند شما بسویتان نيامدند, که 
آیات مرا برایتان می‌خواندند و شما را از چنین روزی می‌ترساندند؟ آنها 
می‌گویند: ما بر علیه خودمان شهادت می‌دهیم. زندگانی دنیآنها را فریب 
داد» و بر عليه شود گواهی مي‌دهند که از کافران بودند, 
«وگذلک ولي ال ِ اکن یسیون ٩‏ امام در معنای این 
جمله فرمود: هر کس اولیای ستمکاران را دوست بدارد ما او را در قیامت با 


ستمکاران محشور می‌کنیم. سپس خداوند عز و جل برای احتجاج بر جن و 


سورد انعام ۸۲ 


ین ربک مُهل ری بظلم وله لو 4۳۱۱ 
این (فرستادن رسولان) به خاطراین است که پروردگارت اهل 
شهرها را به خاطر ستم‌هایشان که در ففلت و جهالت انجام مي‌دمند هلاک 
نمی‌کند (بلکه بعد از ائمام حجت و فرستادن رس لآنها را هلاک می‌کند) 

یک نز کن ریک شفک ری بطم ولا غاز 
ظلم و ستم نمی‌شود مگر آنکه آنچ# مرن فرستاده‌اند برای او تبین و 
روشن شود اگر در این صورت ایمان نیاورند هلاک می‌شوند. 


ن یعنی به احدی 


ارجات ما لوا و ما یکت غالا یلو (6۱۳۷ 


ریک ای ذو الخمة ان با لف من بیغ ما با 


۲و برای ه رکسی بدانچه عمل کردند درجاتی است: و پروردگارت از 
آنچه که عمال می‌کنند غافل نیست. 

۳-و پروردگارت بی‌نیاز و مهربان است, اگر بخواهد شما را می‌برد آن 
گاه هر کسی راکه بخواهد جانشین شما می‌کند. همچنا نکه شما را از نسل 
اقوام دیگر بوجود آورد. 


۴هر چه به شما وعده داده می‌شود حتماً میآید و شما قادر نیستیدآن 


۸۴ ۲ تیج تغنیر شمی ۲ 


را ضعیف کنیا 
ول دزجاث بفا هرا یعنی برای نها رجاتیبهلداةاممالهان 
است. وناز کال این * سپس فرمود: و ویک برخم 
لک ماناک شام بن رقم رین 


نما دون ات4 یهنی آنچه به شما وعده اد شده زوا و عقاب 


روز قیامت خواهد آمد و ما 


شر یداه اک ۳0 
۶ - وآنها از آنچه خدآوند از زراعت و چهارپایان یکه آفریده سهمی برای 


او قرار دادند, پس به گمال خود گفشند:آین برای دا واین هم برای شریکان 
ربتال ما. پ سآن سهم ی که برای شرکا بود به خداوند نمی‌رسید ول ی آنچه که 
برای خدا بود به شریکان می‌رسید! چه بد حکم می‌کنند. 
«و جَعلوا لله یبا را ین وت و ۰ ۱ 
لشرکاننا ماکان لش کایه لا تصل إّی الله کال یش 
ساء ما یکمن » عرب هر وقت زمینی را کشت و زراعت می‌نمودند ۰ 


این از برای پروردگار و آن قسمت برای خدایان ما که بتها باشند و هر وقت به 


زراعت آب می‌دادند اگر از قسمت مربوط به پروردگار رخنه پیدا می‌شد و به 
سوی قسمت بتها می‌رفت رخنه را مسدود نمی‌کردند و می‌گفتند خدا بی‌نیاز 
است ولی اگر از قسمت بتها رخنه و شکافی روی میداد و آب بطرف قسمت 


خداوند می‌رفت شکاف را سد نموده و باز می‌گفتند خدا نیازی ندارد؛ و اگر 


سور انعام ۸۵ 


چیزی از مال خداوند در مال بت‌ها واقع می‌شد آن را بر نمی‌گرداندند و 
می‌گفتند خداوند بی‌نیاز است و اگر چیزی از مال بت‌ها به طرف مال خداوند 
می‌رفت بر می‌گرداندند و می‌گفتند خداوند بی‌نیاز است باین ترتیب جماداتی 
را با خدا شریک می‌کردند علاوه بر آنء بتها و جمادات را بر پروردگار ترجیع 
می‌دادند و خداوند آیۀ فوق را نازل کرده و حال آنها را برای پیامبرش ٤‏ 
حکایت می‌کند۱ 


۷ -ر همچنین شرقا ی آنها عمل کشتن فرزندانشان را در نظرشان نیکو 
جلوه داده بودند تا اینکه آنها را به هلاکت رساندند و در دين (فطریشان) 


مشتبه انداختند. و اگر خدآوند می‌حواست چنین نمی‌کردند, پ سآنها را با 
تهمت‌هایشان بخودشان واگذار. 
گنیک زین کر من العشرکین قل آلاویم شرک ارم یعنی 
گذشتگانشان کشتن فرزندانشان را برای آنها عمل نیکوثی و در نظرشان 
جلو؛ خوبی نشان داده بودند. 
اروشم وللیش واه یتهم» یعنی دینشان را تغپیر می‌دهند ول 


۱. تفسیر برهانوج ۳ص ۹۸ 


۸۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


کاثوا ون (۱۳۸) 


۸ -و گفتند: این تسمت چهاربایان و زراعت (برای 


دیگران ممنوع است» مگر کسان ی که ما بخواهیم. به گمان آنها نایدا زآل 
بخورند» و آنها چهارپایانی است که سواری آنها حرام است. و چهارپایلی 
که بدون ذکرنام نخدا ذبح می‌کنند,وبر خداوند دروغ می‌بستنده خداوند به 

زودی به حاطر افتراهاپشان آنها راکیفر مي‌دهد. 

۹-و گفتن: آنچه در کوان چهارپایان است مخصوص مردان ماست 
و بر همسران ما حرام ات و اگر مرده باشد همه د رآن شریکند. نحداوند 
بزردی کیفراین ترصیف‌شان را می‌دهد, بدرست ی که او حکیم و داناست. 

۰-آنها که فرزندان خود را از روی جهالث و نادانی کشتن. زیان دیدند, و 
آنچه راکه خدا بر آنها روزی کرده بود با همت و افترا بر خود حرام کردند. 


به تحفیق گمراه شدند و هدایت نیافته بودند, 


اد از (حجر 4 تحریم است. 
لا ئها إلا من تاه برغيهم؟ مى فرماي 
هی کراند. 


آن را بر گروهی حرام 


رکف ره هی Eê‏ رد 
وانغام حرَمَتْ ظهو رها یعنی بحیره (شتری را گویند که پنج بچه به دنیا 
آورده باشد) و سائبه (شتری را می‌گفتند که نذر می‌کردند آزاد باشد) و 


وصیله و حام (حیوانی بود هر گاه فرزند او فرزندی می‌زائید, سوار شدن بر 


سوزة انعام A‏ 


آن را 0 ا 


یکی از کارهای فاسد عرب این بود که وقتی جنینی زنده از شکم گاو و 
گوسفند بیرون می‌آمد خوردن آن را بر زنان حرام می‌دانستند و اگر آن جنین 


مُرده بیرون می‌آمد پر زن و مرد حلال بود. که خداوند عقائد فاسد آنها را 


رت ۷ 


هم حصا 
و وت 


۱ سرا آیذ ۳۱ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۹٩‏ 


۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


کم دوشن (FY)‏ 


-و اوست که باغهایی با درختان گوناگون آفریده که بعضی (مانند 


اسان 


انگور) روی داربستها قرار گرفته و بعضی بدون داربست با سبوه‌های 
گوناگون, و نیز درخت خرما و زراعت را با طعمها ی گوناگون آفرید. و نیز 
زیتون و انار را شبیه یکدیگر و غير شبیه آفرید. از میوه‌هایش هنگامی که 


رسیدند بخورید و در هنگام چیدن و درو کرد, حق آن را بپردازی 


اسراف نکنید زیرا که حااوند اسراف‌کنندگان را دوست نمي‌دارد. 

٣ہو‏ (او) از چهارپایان برای شما حبوانات باربری و حیوانات دیگری 
آفرید, از آنچه که خداوند روزی شما کرده بخورید» و از گام‌های شیطان 
پیروی نکنید. چونکه از دلبعل ی آشکار برای شماست. 

وهر اي شا جات معروشات وير مَعْرُوشات) می‌فرماید: مراد از 
جنات بستان‌ها است. 

و َئواحه یرم خصاده 4 می‌فرماید: روز برداشت زراعت و میوه خداوند 
واجب کرده است از هر قطعه زمین قبضه‌ای و از خرما و میوه‌ها به فقرا 
بدهید.! 

شعیب عقرقوفی گوید از امام صادق 4ا دربارة آيه ‏ و وا حَقَّهٌ E‏ يوم 
خصاده؟ سوال کردم فرمود؛ حق از خوشه (گندم و جو...) یک دسته و از 
خرما هنگامی که چیده شود یک مشت است. سپس اضافه کرد که از ایشان 


پرسیدم آیا ممکن است انسان این حق را بعد از بردن خرمن به خانه بپردازد؟ 


فرمود: نه اگر قبل از بردنش بپردازد به سخاوت وی نزدیکتر است. 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص 
۲. وسائل الشیعه ج ٩‏ ص ۱۹۶ ؛ بحارالانارج ۳٩.ص‏ ۹۴ تفسیر برهان ج ۳ص ۱۰۱ 


سورة انعام ۸۹ 


سعد بن سعد از حضرت رضا س نقل کرده که شخصی از آن جناب 
پرسید: اگر در موقع درو و برداشت حاصل, مساکین حاضر نباشند چه باید 
کرد؟ 

حضرت فرمود: در این صورت تکلیفی بر او نیست.! 

وين الام و ونزدا) ییاز شم و سو آنها لباس درست 
می‌کنن. ایغ رَزقکم الهو لوا خطوات الشیطان لک عدر مي 
از آنچه که خداوند روزی شما زه بخورید, و از گام‌های شیطان پیروی 
نکنید, چونکه او دشمنی آشکار برای شماست. 


۳ رخ بیش 
غ و لأغاو رک عور حم (6۴۵ 


۳- هشت جفت از چهارپایان, از میش یک جفت و از ہز یک جفت 
(برای شما آفرید), بگو: آیا (حداوند) ن رآنها را حرام کرده یا ماده را؟ یا 
بچه‌ای که در شکم ماده‌هاست؟ اگر راست می‌گونید و دلیلی قطعی دارید 


به من پدهید. 


۱. وسائل الشیعه.ج ٩‏ ص 1۹۷ ؛ بحارالانواردچ ۳٩.ص‏ ۹۴ تفسیر برهان.ج ۳ص ۱۰۰ 


۹۰ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


شتر یک جفت و ا زگاو یک جفت (آفرید. به آنها) بگو: دام 
یک از اینها را نر یا ماده را عداوند حرام کرده است؟ یا بچه‌ا ی که در شکم 
ماده‌هاست؟ مگر شما شاهد بودید که حا شما را ب رآ توصیه نمود؟ چه 
کسی ستمکارتر است ا زآن کس که به خدا دروغ می‌بندد, تا مردم را از 
روی جهل گمراه نماید؟! همانا عداوند ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 

۵- بگو: در آنچه که به من وحی شده هیچ طعام حرامی نمی‌بينم مگر 
اپنکه مرده باشد یا خون ریخته (از حیوان) یا گوشت خوک که پلید است. و 
یا حیوانی که از روی گناه با نام غیر خدا (بت‌ها) ذبح شود. پس کسی که از 
روی اضطرار و بدون زپاده,روی (از آنها) بخورد (گناهی ہر اپشان 


ت درست ی که زارت پکشنده و هرن است. 


ی ور ينر تفن گر 


رن وین ی یعنی از 
گاو اهلی و وحشی کوهی «وّمن الیل | 
که اینها را خداوند حلال کزده الست" 


ن یعنی شتر خراسانی و عربی 


۱ سور؛ زمی آیة ۶ 
۲. مستدرک الوسائلج ۱۶.ص ۳۴۹ تفسیر برهان, ج ۳ص ۱۰۸ 


۱ 


U 


۲ل اي سا وجي اي من 


ره رجش ا 


a a r 7 


تمام چهارپایان را حلال کرده است؛ میمون و سگ و درندگان و گرگ و شیر و 
قاطر و خرو.. و عرب گمان کردند که همة آنها حلال است می‌فرماید: قل 
لاد في ما وجي ي اّما غلی طام یل در اینجا اشتباه آشکاری 

کرده‌اند و این آیه رد بز عرب است آنچه را که خودشان بر خود حلال و حرام 

کرده بودند زیرا عرب چیزهائی را برای خودشان حلال و چیزهائی را حرام 
می‌کردند پس خداوند آن را برای پیامبرزش حکایت کرده است و می‌فرماید: 
آنها گفتند: هر چه در شکم این گاو و گوسفتد است مخصوص برای سردان 
ماست و بر زنان ما حرام است و هر وقت جنین زنده سقط می‌شد آن را مرد 
می‌خورد و بر زنان حرام بود و هر وقت آن جنین مرده بود زن و مرد از آن 
می‌خوردند که ذکرش گذشت 


و مافيبطون 


و آن این آیه است که خداوند می‌فرماید: ۲ و 


هونا أو الخوایا أؤ ما الط بعظم 
نا و ۳0 


الْخرین 0۳0 
ثرکوا لو شا الله ما اشر کنا و لا آباؤنا و لا را من‌شیم 


َو 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۱۰۸ 


۷ 


fe,‏ و اا کراپ ی دی 


با ری و ی و و 
واگ و لک تلو  )0۵۱(‏ 

۶-وبر بهردا, هر حیوال اخن‌دار و ا زگاو و گوسفند نیز پیه و چربیشان 
را حرام کردیم؛ مگر چربی‌هاب یکه در پشت و با پهلوهای آنهاست. با اینکه 
با استخوانها آمیخته استاینها به حاطر ستمی است که مجازاتشان کردیم؛ 
و همائا ما راستگولیم. 

۷-پس اگر تو را تکذیب کردند بگو: پروردگار شما صاحب رحمت و 
وسعت (سع صدر) است اما با اینحال عذابش را از مجرمان باز نمی‌دارد. 
۸- مشرگان بزودی می‌گویند: اگر خدا می‌خواست ماو پدرانمان مشرک 
نمی‌شدیم و چیزی را نیز حرامنمی‌کردیم اینجنین گذشتگا نآنها نیز دریغ 
مي‌گفتند تا اینکه (طعم) کیفر ما را چشیدند. بگو: آیا شما (بر این 
گفتارنان) دلیل قوی دارید که به ما نشان دمید؟ همانا شما از ظن وگمان‌تان 
پیروی می‌کنید, و گمان‌های بیراهه می‌گونید. 


۹۔ بگو: پس برای خداوند دلیل رساست, اگر می‌خواست همه شما را 


سورة انعام ۹۲ 


هدایت می‌کرد. 
۰-بگو: شاهدان خود را که شهادت می‌دهند خداوند اینها را حرام کرده 
را بیاورید. پس اگر (بدروغ) شهادت دهند تو ہا شهادت (دروع) آنها 
همصدا مشو و از کسانی که از هوا و هوس آیات ما را تکذیب کردند 
پیروی مکن, آنهایی که په آنحرت ایمان ندارند و برای حدا شریک قائل 
هستند. 
۱۵۱-یگو: بیایید تا آنچه راکه خدارند برای شما حرام کرده را بخوانم؛ آگاه 
باشید چیزی را برای خدا شریک نگیرید؛ و به پدر و مادر احسان کید و 
فرزندانتان را از ترس ففر نکشید, ما شما وآنها را روزی می‌دهیم, ونزدیک 
کارهای زشت در آشکاز ونهال تروند, و نفسی را که خدارند محترم 
شمرده مکشید مگر اپنکه به تح باشد. آل چیزی است که شداوند شما را 
بدان سفارش نموده» شاید که اندیشه کنید 
وعلی ال ن ادوا ڙما کل يط یعنی یهود, خداوند گوشت 
پرندگان و پیه و چربی را بر آنها حرام کرد بهود تمام چربی‌ها را جز چربی 
پشت گوسفند و آنهائی را که از شکم آنها بیرون می‌آمد را دوست می‌داشتند 
و آن قول خداوند است که می‌فرماید: (خرشا عليه شخومها إلأ ما مت 
هروه الحوایا؟ یعنی جنين. 
ناه بیفیهم؟ این است که پادشاهان بنی اسرائیل خوردن 


و معنی ۷ 
گوشت پرندگان و پیه و چربی را بر فقراء منع کرده بودند پس خداوند همان‌ها 
را بر خود پادشاهان به خاطر ستم بر فقراء حرام نمود سپس خداوند بر 
پیمبرش کا دود( کدوک قل کر رختوولعة لاه 


عنم مین 4 پس اگر تو را تکذیب کردند بگو: پروردگار شما صاحب 


۹۴ کوج تسین #می ارت ۲ 


رحمت و وسعت (سعاً صدر) | با با یحال رال ونان یاز 


اج ت۱۹ اگر وان ی هم شما بر روی یک آمری واحد 
قرار بدهد و لکن چمع شماها بر اختلاف و پراکندگی قرار داد سپس فرمود: 


۱ 
| 


هی ب می‌فرماید: مقصود از *الوالدین * 


سور اتعام ۹۵ 


ذایی و بعد لآ یک وشام 
۲ و به مال یتیم جز بانیکوترین وجه نزدیک نشویده تا به حذ رشد و 
کمال برسد. و عدالت در پیمانه و وزن را رعایت کنید. هیچ کس را جز به 
قدر توانابیش تکلیف نمی‌کنيم. در هنگام سخ نگفتن عدالت را مراعات 
کنید حقی دربار؛ خویشانتان باشد و به پیمان الهی وفا کنید. آن است 
سفارش خداوند په شما, شای د که کر ی 

ولو ال الم إل باي ي اخسن خی یلع مده وآزشوا الیل 

نشا إلأرشعها افش ایلوا وان ذاقزیی زیقغر 

تور همه این آیه از محکمات است. 1 


والييزان بالقشط کت 


e n 


وان هذا صراطي مشتفہما وة ولا تفا شبن شپه 


۱۵۳ر همانا راه مستقیم من‌اين است, پس ا زآن پیروی کنید و از راههای 
پراکنده پیروی نکنید که به وسیلۀ آن از راه مستقیم منحرف می‌شوید. آن 
است سفارش خداوند به شماء شاید که پرهیزگار شوید. 
ر أ هذا رای شنتیما اَمو می‌فرماید: مقصود از (الصراط 
المستقیم 4 امامی است که از او پیروی می‌شود. 
و هو سل یعنی از غیر امام پیروی نکنید. 
فر تلو یک عن عنْسبیله یله نی دربارة امام متفرق نشوید و پراکنده نگردید 


که اگر دربار؛ امام پراکنده شوید و از او پیروی نکنید گمراه می‌شوید. ' 


بر برهان ج ۳ص ۱۱۸ 
۲. تفسیر برهان,چ ۳ص ۱۱۹ 


۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۳ ۳5 
روایت می‌کند که آن حضرت در ذیل آیه ۶و أن 
ق بكم عَن سبیله * فرمود: 


ابویصیر از امام باقر 


االسْبْل 


سپس خداوند فرمود: ( کم رطام په 


1 
داشته باشند. 


۴- سپس به موسی کتاپ دادیم و (نعمت خود را) بر نیکوکاران تمام 
نمودیم و همه چیز را بیان کرگپم که باعث هدایت و رحمت است. 
شاید به لقاء پروردگارشان ایمان بیاورند. 


1 


ناموسی الاب تناما عی اي خسن 4 یعنی کتاب را برای 


نیکوکاران کامل کرد 
7 0 ۳ مر هه ۳ 
«وتقصيلاً لكل شیم وهدی وحم لقا راهم ییون 4 از محكمات 
است, 


و خذا کناب زناه اک ابوه و الک تزخفون (۱۵۵) 


۵.-واین کتابی است که آن را با برکت ازل کردیم پس از آن پیرری 


کنیا و پرهیزگار شوید, شاید که مورد رحمت الهی گردید. 
که 
ن را نازل کردیم. 


و هذاکنابِ رللا یعنی 
مرک موه کم شون یعنی شاید که مورد رحم واقح 


شوید. 


۱. بحارالائواه ج ۲۴ ص ۱۳ 


خرف شترا تور )10۸( 
-(قرآن را بااین امنیازات, فرستادیم) نا نگوئید: کتاب آسمانی فقط بر 
دو طایفۂ (بهود و نصاري) فبل از ما نازل شده برد و همان ما از تعالیمآنها 
غافل بودیم. 
۷یا نگونید: اگر کناب بر ما نازل می‌شد, ما از آنها هدایٹ بافته‌تر 
بردیم. پس به تحقیق از جانب پروردگارنان دلایلی روشن و هدایت و 
رحمت برایتان آمده پس چه کسی ستمکارتر از کسی است که آیات الهی را 
تکذیب می‌کند و از آنها ری می‌گرداند؟! بزودی کسانی که از آبات ما 
رری برمی‌گرداند و به حاطر اعراض بی‌موردشان عذابی شدید خواهیم 
کرد. 
۸یا به غیر ازاین انتظار دارند که فرشتگان (مرگ) به نزدشان ایند و یا 
بروردگارت به سو یآنها آید؛ و یا بعضی ا زآیات پروردگارت بیاید؟ روزی 
که بعضی ا زآیات پروردگارت محفق شود ایمان آوردن اشخاص یکه قبل از 
آن ایمان نیاورده بودند و با ایمانشان باعث اعمال خی رآنها نشده بود سودی 


به حالشان ندارد. بگو: انتظار بکشید که ما هم از منتظران هستیم. 


اگر کتاب بر ما نازل می‌شد ما از آنها هدایت یافته‌تر و عبادت کننده‌تر بودیم 
ran E‏ مرگ a‏ رسمه تن ۳ 
قد جاءکم بَيَهٌ بسن رکم و هدی و رَخْمَة یعنی قرآن از جانب 


پروردگارتان آمد. 


رک4 


۱ بحارالانواں ج ۶ ص ۳۱۳؛ تفسیر برهان: ج ۳ص ۱۲۱ 


سورة انعام ۹۹ 


٩‏ کسان یکه دینشان را پراکنده نمودند, و فرقه فرقه شدند, کاری با آنها 
نداری, همانا کارشان با حداست» سپس خداوند آنها را به آنچه که انجام 


دادند با حبر می‌کند. 


۶ه الین توا دتم کارا یعا نت منم في 
يم بدا کائوا عون می‌فرماید: از امیرالمومنین. 
گروه‌های مختلفی در آمدند.۱ 

معلی بن خنیس عن امام صادق اا روایت می‌کند که آن حضرت در ذیل 
آیه ( إن الذي رو هم و کانواشِيعا) فرمود: به خدا سوگند که اهل سنت 


یز دين خود را دسته دسته کردند. ۲ 


من جا لح مر نها من جا 
لبون () 

ل ئي هلاني ريي ای صراط 2 
ین لشلرکین ۳0 

۰ هر کس کار نیکی انجام دهد ده براب رآن پاداش دارد و ه رکس کار 


زشتی انجام دهد فقط به انداز؛ همان کار زشت کیفر می‌بند. و ستمی بر 


آنها ننعواهد شد. 
۱۶۱-بگو: همانا پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است, به دینی 
استوار» همان دین ابراهیم که از آئین‌های خرافی بدور بود و از مشرکال 


بوق 


۱ تفسیر برهان ج ۳ ص ۱۲۳ 
۲ بحارالانواں ج ٩ص‏ ۲۰۸ وج ٩۶.ص‏ ۱۳۱+ تفسیر برهان, ج ۳ ص ۱۲۳ 


۹ 


وید 


من جاء با 
لا یل این آي بای من جا 


#ب يا 


ل صلاتي و کي ومَطياي و مات له زب الاين لاشریکت ر 


بذ لک یز و آنا رل لین 4 نیش یودای محبدیهآنبایق + 


لد ضاي وشکي و ميا و مناتي لله رب امن (۱۳0) 


۲ بگو: همانا نماز و تما طاعت من و زندگی و مرگم همه از آل 


نحداست که پروردگار جهائبان است. 


۳ که شریکی برای او نیسته و مرا به همین امر کرده است؛ و من اول 
مسلمان هستم. 

۴ بگو: آبا غیر از خداه پروردگاری برگزینم در حالی که او پروردگار 
هر چیزی است؟ و هیچ کس عمل (زشتی) جز بر زیان حودش مرنکب 
نمی‌شود؛ و هیچ کسی با رگناه دیگری را متحمل نمی‌شود: سپس بازگشت 
همه شما به سوی پروردگارتان است وه پس او شما را به آنچه که اخحتلاف 


داشتید آگاه خواهد کرد. 


کرد 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۲۸ 


س 


ربا و هو رب کل شیم و لا نکب کل تفس إل علبها وپ 
RE‏ 

م إلی نکم رجف کم یک بنا : 
کی E‏ ار ER‏ م۱۷ 
آگاه خواهد کرد. 


ی کم في وک ريغ یاب و ررحم (7۵) 
۶۵ واو کسی آمنت که شتا را جانشین گذشتگان اهل زمین ساحت» و 
رتبۂ بعضی را از بعضنی دیگز بل پر تا آنچه به شما داده بیازماید که همان 
پروردگارت سریع الحساب و بخشنده و مهربان است. 

و هي جعلكم یت الأزض ر رسک وق فض رجات 4 

می‌فرماید: در مقام و شان و مال. 

کم یعنیامتحانتانمی‌کند. 
«في ما آناگز ان یک سریع الما 
بیازماید, که همانا پروردگارت سریع الحساب و بخشنده و مهربان است.۲ 


لو ریم تا آنچه به شماداده 


۱. تفسیر برهان,ج ۳ص ۱۲۹ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۱۳۱ 


سا 


تفسیر سور اعراف 


۷ - سوره اعراف در مکه 
نازل شده و دارای ۲۰۶ آیه 


است 


n 


بشم الله خن الأجيم 


رن ل یکمن لوالا وا ن ذونه ییاه فلبلا ما 


۲ -کتابی است که بر تو ازل شده پس در سینه‌ات ناراحتی ا زآن بخودت 
راه مده» تا به وسیلۂ آن (مردمان را) بترسانی؛ و تذکری برای ال ایمان 
است. 


۳-ا زآن چیزی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید. و 


غیر از او از معبودهای دیگر پیروی نکنید؛ اما عد کمی از ستلکر 


€ خطاب به رسول خدا ل می‌باشد. 
قلا یکن في صذرک حرج مله یعنی تنگی ندر په و ذکری للشوییین4 


محمد بن قیس از امام باقر اب روایت می‌کند که آن حضرت فرمود:روزی 


۶ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 


حی بن اخطب و برادرش ابویاسر بن اخطب با جمعی از مردان يهود به خدمت 
آمده و عرض کردند: آیا الم از آنچیزهائی است که بشما 


رسول خدا ب 
نازل شده است؟ 

ت اه فرمود؛ بلی. 

گفتند: آیا جبرئیل این را از ناحیه خدا 
فرمود؛پلی: 


گفتند: با اینکه خداوند قبل از تو هم انبیایی فرستاده؛ و ما سراغ نداریم که 


هیچ پیامبری مدت سروری و مقدار عمر امتش را دانسته باشد غير از تو که در 
این کلام خود از آن خبر می‌دهی؟ 

در همین بین حی بن اخطب به غذه‌ای که همراهش بودند گفت: به حساب 
ابجد «الف» یک و «لاع» سی, و «میم» چهل, جمعاً هفتاد و یک می‌شود؛ و آیا 
شما می‌خواهید به دین پیامبری درآبید که مدت سروری‌اش و عمر امتش 
مجموعاً هفتاد و یک سال است. 

آن گاه رو کرد به رسول خدا ور و گفت:ای محمد آیا غیر از «الم» حرف 
دیگری هم هست؟ 

فرمود:پله, 

پرسید: چیست؟ 

فرمود: #المص 4 . 

حی بن اخطب گفت: عجب این از اولی سنگین‌تر و طولانی‌تر است» چون 
«الف» یک و «لام» سی و «میم» چهل و «صاد» نود است که جمعاً صد و 
شصت و یک می‌شود. ای محمد آیا غیر از این هم هست؟ 


رسول خدا له فرمود: بله. 


سورة اعراف ۷ 


پرسید: چیست؟ 

فرمود: (الر) . 

گفت: اينکه از آن دو سنگین‌تر و طولانی‌تر است؛ چون «الف» یک و «لام» 
سی و «راء» دویست است که جمعاً دویست و سی و یک می‌شود. حال ب 
ببینیم باز هم هست؟ 

فرمود: بله (المر) . 

حی گفت: این دیگر از آنها سنگین‌تر و بلندتر است «الف» یک و «لام» سی 
و«میم» چهل و «راء» دویست که جمعاً دویست و هفتاد و یک است. گفت:ای 
محمد آیا غیر این هم چیزی هست؟ 

پیامبر ا فرمود: بله. 

سپس حی پن اخطب گفت؛ اي محمد آمر تو بر ما مشتبه شد نمی‌دانیم 
دوران نبوتت کوتاه است یا بلند؟ آن گاه برخاستند که بروند ابویاسر به 
برادرش حی گفت: شاید هم این سال‌ها را به محمد داده‌اند یعنی «۷۱) و 
«۷ و«۱ 4۲۲ و«۲۷۱» را که جمعاً هفتصد و سی و چهار سال را به محمد 
داده‌اند؟ 

امام ب فرمود: این آیات نازل شده که از آنها آپاتی محکمات است که 
امالکتاب می‌باشند و آیاتی نیز متشابهات می‌باشد و این حروف مقطعه که در 


اول بعضی از سوره‌ها آمده تاویلاتی دیگر دارد غیر از آنچه حی بن اخطب و 
ابو یاسر برادرش و اصحابش تاویل کردند. 


خداوند متعال بنده‌هایش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: 


لا تا من دونه لیا که مقصود از غير اولیاء) 


۴-رچه بسیار شهرها و آبادی‌هاکه آنها را هلاک کردیم, و عذاب ما هنگام 
شب پا در وقت استراست روز به سراغشان آمد. 

۵-پس هنگام ی که عذاب ما به سراغشان آمد هیج سخنی نداشتند مگر 
اینکه گفتند: همانا ما ستمگار بودیم, 

۶-پس ما هم از کیان ی که پیمبران را به سویشال فرستادیم سوال می‌کنیم و 
هم از پیامبران . 

۷-پس ما با علم برا یآنها بیان می‌کنيم, و ما (از اعمال آنها) غایب و بی‌خبر 


رکم تناها تجاءها باسنا أ بعنی چه روستاهائی که شب 
آنها را عذاب کردیم. 

«أَْهُم و4 یعنی یا نیمه روز عذابشان نمودیم. 

«قعا ان دغوامم لذ جاعم بش إا أن وکا لین این آیه از 
مجکمات است. 


کسانی فقط رسول بودند. 


۱. بحارالائواں ج ٩ص‏ ۳۷۴+ تفسیر برهانہ ج ۳ص ۱۳۳ 


سورۀ اعراف ۱-۹ 
فص هم بعلم ما کنا غائبین) می‌فرماید: یعنی ما از افعال آنها 


و الور بل الق من ّث موازیله ولیک هُم لخن (۸) 


ومن ت موازيثه فأوفیکت التدین روا آنشتهم بنا انوا بآباتا 
من خت مَوازیة فأوك وا هم ہنا کانوا با 


۸-و سنجیدن (ارزش) اعمال در روز محشر حق است» پس کسان ی که 

نرازوی اعمالشال سنگین است همان‌ها رستگارند. 

٩-و‏ کسانی که ٹرازوی اعمالشا سبک است پ سآنها کسانی هستند 

به حاط رآنچه که به آیات ها ست م کردن به حودشان زیان رساندند. 
«اْوَزْ یی ال » می‌فرماید: مجازات اعمال که اگر اعمال خیر و نیک 


باشد پس جزایش هم خیر و نیک آست و آگزآعمال بد و شر باشد جزایش هم 


بد و شر است. آن فرمایش خداوند است که می‌فرماید؛ «فْمَنْ 
قارئیک هم خرن » و تن ث موازلهقارلیک ال 
کنو بآیاتٹا شون 4 که مقصود از «بآیانا ون 4 یعنی کسانی اشمه را 
منکر شده و به حق آنها ظلم و ستم روا داشتند. 


لد كام في لاض و جعل لک فا من كرون 0۰ 
۰ -وبه تحقبق شما را در زمین تمکین و تسلط دادیم و رسائل زندگی را 
برای شما فراهم نمودیې اقا عَةُ کمی هستید که شکرگذاری می‌کنید. 
«وَدمکنا کم فيالزض وَجقلنا گم فا مغایش ‏ مقصود از (معایش4 
یعنی مختلف و گوناگون . 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YF 


«قلیلاًمانشکرون 4 یعنی خدا را شکر و سپاس نمی‌کنند. 


ولد ناکم م صوزلاکم و م فنا یه اشجْدوا لادع ُنجذوا الا 
پلیش لین من الْاجدین (۱1) 
۱-ربه تحقیق شما را آفریدیم و سپس‌صورتتان دادیم, سپس به فرشتگان 
گفتیم آدم را سجده کنید پس همگی سجده کردنا. جز ابلیس که از سجاده 
کنندگان نبرد. 
دحا کم نم ون کم» یعنی شما رادر صلب‌های پدرانتان آفریدیم 
و در رحم مادرانتان شکل و صورت دادیم و سپس فرمود: عیسی را در شکم 
مادر آفریده و صورت به او دادیم نه در لب پدر: و اگر چه او در صلب انبیاء 
آفریده شده بود و ای به آسمان‌ها بالا برده شد و او لباسی از پشم می‌پوشید.! 
بی‌الجارود روایت می‌کند که اما اقا ار تفسیر آیه کم 
صَوزناگم) فرمودند: مقصود از خلقناکم 4 یعنی خداوند شماها را اول نطفه 


بعد علقه بعد مضغه بعد استخوان و بعد بر روی آن گوشت آفرید. 


مراد از #صورنا کم 4 یعنی به شماها چشم؛ بینی, دو گوش,دهان, دو دست 


و دو پا و مانند آن داد و به شماها صورت بخشید آن‌گاه شماها را زشت رو و 
زیبا رو بلند قد و کوتاه قد و مانند آن آفرید. ۲ 


۱, تفسیر برهان, ج ۳ص ۱۳۶ 
۲ بحارالائوان ج ۱۰۱ص ۷۸ تفسیر برهانه ج ۳ص ۱۳۷ 


آجتین (0۸ 


ET E‏ وتا 


میآئیم؛ و بیشترآنها را شکرگزار نخواهی یافت. 


- فرمود: ازاین مقام با ذلت و خواری بیرون رو که هر کس ا زآنها 


(فرزندان آدم) از تو پیروی کنند E‏ می‌گردانم. 


مقصود از (بین أیدیهم) یعنی از جانب آخرت به آنها گفته می‌شود که 
خبری از بهشت و جهنم و برانگیخته شدنی در آنجا نیست. 

مقصوه از (خلفهم ٩‏ یعنی از انپ دنیایشان به آنها گفته می‌شود که مال 
و ثروت جمع کنید, از اموالتان ب قوم و خویشان خود کمکی نکنید و چیزی به 
آنها ندهید. و بر زن و بچه‌هایتان سخت بگیرید: 

مقصود از عن آیمانهم؟ یعنی از جانب دینشان به آنها گفته می‌شود که 
اگر در گمراهی باشند همان گمراهی را برای ایشان زیبا جلوه می‌دهند و اگر 
بیرون کنند. 
اما مراد از عن شمائلهم ؟ یعنی از جانب لذت‌ها و شهوات. 
خداوند می‌فرماید: و به تحقیق ابلیس گمانش را برای شما راست جلوه 


در هدایت باشند تلاش می‌کنند که او را از مسیر هداي 


داده است. 

احرج مها مدوم حور مسقصود از (السذءوم؟ عيب و مراد از 
مدحور4 مقصر و وظیفه نشناس است. 

ارچ مھا مدوم مَذخورً» یعنی در جهنم می‌افند.! 


۱. بحارالانوار ج ۱۱ص ۱۵۳ وج ۶۰ص ۱۲۲۳ تفسیر برهاندج ۳ ص ۱۳۹ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ونا ی ینوت ی خی شهدا و لا تفزنا هذه 


عَهُدا من مزآبهدا و فال نا 
تهاکنا رباع هذه اجره إلا ان توا سکن أو توناین 
لخایدین (۰ 


۹۔و ای آدم تو با همسرت در بهشت جای بگیرید, و از هر چه که 


و اهنا 


خواستید بخورید» ولی‌نزدیک این درحت نشوید. که از ستمکارال خواهیا, 

بود. 

۰ -پس شسیطان آن دا راروسوبهة کرد نا هر چه که از بادن‌هایشال 

زشتیهایشان پوشیده بود را نمایال گنه و گفت: پروردگارتان شما را ازاین 

درخت نهی نکرد مگر ایلکه مبادا (دز بهشت) در فرشته گردید با همبشگی 

خواهید ماند 

۲۱-ر برای آنها سوگند یاد کرد که میامن زر وان هستم. 
یا آم اسن أت و رَوْجُک الب كلا ين ن حیث ش ئشنا ر لا تفربا زو 
ری ای ای آدم تی با همسرت در بهشت جای بگیرید و 
از هر چه که خواستید بخورید, ولی نزدیک این درخت نشوید. که از 
ستمکاران خواهید بود همچنانکه خداونه حکنایت می‌کند ( فر شوش لها 
ھا من سرآتهدا و فال ما تاکن ا 
و قاسَمَهما) برای آدم و حوا 


سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. 


سورة اعراف ۳ 


اعتراض جبرئیل بر آدم 

امام صاد قط می‌فرماید: هنگامی که آدم از بهشت بیرون شد جبرئیل 
نازل شد و گفت: ای آدم آیا خداوند تو را به دست قدرتمند خود نیافرید؟ و از 
روح خود بر تو ندمید؟ و ملائکه را به سجده تو وادار نکرد؟ و حواء کنیز خود 
را به ازدواج تو در نیاورد؟ و تو را در بهشت جای نداد؟ و خودش مستقیما به 
تو نگفت که از این درخت نخور؟ پس تو از آن درخت خوردی و نافرمانی 
کردی؟ 

آدم گفت: ای جبرئیل ابلیس برای من به خداوند سوگند خورد که خیرخواه 
من است و من گمان نمی‌کردم که کسی به خدا سوگند دروغ بخورد.! 


ت هما تناو 


قا فان 


و ن بن الخایرین (4۳ 
فال اباب فشک بض عدو و لک في | ازض مسر و ماع إلى 


حبنٍ (۲۲) 

۲-پس (شیطان) آن دو را فریب داد و (از مقامشان) پائین آورد پس 
هنگامی که از آن درخت چشیدند زشتیهای (بدنشان مانند عورات و.) 
آشکار شد و بر آن شدند که از برگ‌های (درختان) بهشتی حودشان را 


پپوشانند, و پروردگارشانآنها را ندا کرد که:آیا من شما راا زآن درخت منع 


۱. بحارالائوار ج ۱۱.ص ۱۶۳؛ تفسیر برهان؛ ج ۳ ص ۱۴۰ ؛ قصص الانبیاء جزاشری, 
ص ۳۹ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ 


۳ -گفتند: پروردگارا!م بر خودمان ست م کردیم و اگ رتو مارا نامرزی و بر 
ما رحم تکنی از زیانکاران خواهیمبود. 

۴ (خداوند) فرمود: (از بهشت) بیرون روید که بعضی از شما با بعضی 
دیگر دلمن خواهد بود. 


امام صادق: 


ها سوآنهدا؟ می‌فرماید: 


1 


اا در تفسیر آیا يدث 


ان بود چون از آن درخت خوردند عورتشان ظاهر ش 


الجن ) یعنی مورت‌هایشان را در بهشت 


با برگ پوشاندند. 
(وناداهنا رب نم یک عن سجر و أل نكما إن اسان نا 
عدو ین پس آدم و حوا فد ین شا سنا و ان متفر لا 


کون من الخاسرین » پروردکارا!ما بر خودمان ستم کردیم و اگر تو سا را 


نیامرزی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. 
پس خداوند فرمود: فلکم 

روید که شما آدم و ابلیس دشمن هم هستید. 

في ال ض نع رماع إل جین ‏ یعنی تا روز قیامت.! 


| ۲ 
لض عَذوٌ4 یعنی از بهشت بیرون 


r 


و رشاو لباس التقوی 
له کون (0۳) 


۶-ای فرزندان آدم به تحقیق برای شما لباسی فرستادیم که زشتی‌های 


۱. بحارالالواردج ۱۱.ص ۱۱۶۰ تفسیر عباشی؛ ج ۲ص ۱۱۱ تفسیر برهان.ج ۳ ص ۱۴۱ 
۲. تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۴۱ 
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بدن‌هایتان را می‌پوشاند و زینت شماست. و لباس تقوا و برهیزگاری‌بهترین 


بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تسیر آیة يا بي دم 
لا عیکم سا بواري شوآیکم و ريشا فرمود: مقصود از «لباس؛ 
لباس‌هائی است که می‌پوشند. و مراد از الریاش) کالا و مال است. و اما 
لباس تقوی همان عفت و حیاست زیرا شخص عفیف عورتش نمایان نمی‌شود 
اگر چه لباس نداشته باشد, و فاجر کسی است که عورتش نمایان باشد و اگر 
چه لباس پوشیده باشد. می‌فرماید: و بل لو لک َر لباس تقوی 
که عفت باشد بهتر از هر چیزی است» که آن از آیات الهی است شاید که خدا را 
بیاد بیاورید.! 


۲۷ای فرزندان آدم, شیطان شما را فریب ندهد آنچنانکه پدر و مادر شما 


را از بهشت بیرون کرد. لباس‌هایشان را از تنشان بیرون نمود و زشتی‌های 
(بدنشان) را در نظرشان نمایان ساخحت» همانا او و حویشانش شما را 


می‌بینند از جای یکه شما آنها را نمی‌بینید. همانا ما شیاطین را اولبای کسانی 


قرار دادای که ایمان نمی 


۱. بحارلائواروج ۶۸ ص ۲۷۱ 


۱۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 


رح ریم ین نجل این آيه از 


ء اون على الله ما لأ نون (6۲۸ 
که عد کل نشج اذوه مخلصينَ 


ئي الط فا جو ك 


ادوا ال 


کون الله و یختبرن هم مهدو ۱۳۰ 


۸-و هنگام ی که کار زشتی مرتکب پی‌شوند, می‌گویند: ما پدران حود را 
نیز براین عمل بافته‌ایم و خداوند ما رآ په آن امر نموده است. بگو: (مرگز) 
خداوند به اعمال زشٹ آمر تمی‌کند. ایا چیزی به خحدا نسبت مي‌دهید که 
نمی‌دانید؟! 

۹-بگو: پروردگارم مرا به عدالت امر کرده اسٹ» و صورت‌هاینان (نوجه 
خویش) را در هنگام عبادت به سوی ار کند, وبا دین حالص او را بخوانید. 
همچنانکه شما را آفرید به سویش بر می‌گردید. 

۰-گروهی را هدایت کرد و گروه ی گمراهیشان حتمی شده چون آنها 


شیاطین را بجای خداوند اولیای خود گرفتند و گمان می‌کنند که هدایت 


یافته‌ند. 


می‌پرستیدند خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: به آنها بگو: ًالله لا ی 
شام وونل ري پلقشط ) خداوند هرکز 


سور اعراف ۷ 


به اعمال زشت امر نمی‌کند. آیا چیزی به خدا نسبت می‌دهید که نمی‌دانید؟! 
بگو: پروردگارم مرا به عدالت امر کرده است. 

مراد از (قسط؟ عدل است. 

و نوا وجوهكم عند کل منج و او مین له لین کباش 
دون یعنی در روز قیامت. 

«فریقهدی و یانعم لاله یعنی عذابی که بر آ 


رد فائلین جبربه وقدریه 

ابی‌الجارود ریت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیا کا اگم 
تفردون فریقاً دى و قریق خ علیهم الضه» فرمودند: خداوند شماها را 
هنگام خلقت مومن و کافر و شقی و سعید خلق کرد و همچنین در روز قیامت 
بعضی هدایت یافته و برخی نیز گمراه می‌پاشند. . فرمود: «هُم ادوا 
السَياطين له ین ون الله ییون و 

که می‌گویند هیچ توانائی نیست و گمان کرده‌اند که توانائی بر گمراهی و 
هدایت دارند و هر کسی را که خواستند هدایت می‌کنند و اگر خواستند 
گمراهشان می‌نمایند. آنها مجوس این امت می‌باشند و دروغ می‌گویند آن 
دشمنان خدا مشیت و قدرت مخصوص خداست هر کس را خداوند شقی 
آفرید همانطور شقی وارد محشر می‌شود و هر آنکه را سعید خلق کرد در 
قیامت سعید مبعوث شود. 

پیامبر اکرم له فرمود: شقی کسی است که در شکم مادر شقاوت او 


معلوم باشد و سعید نیز در رحم مادر سعید است.۱ 


۱. بحارالائوا رىج ۵ص ٩‏ 


۱۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


عند کل مشج وکوا و اشزرا و لا روا 
قرف ۳۱ 
۳۱- ای فرزندان آدم. زینت‌های خود را هنگام مسجا. رفتن بردارید 
(هنگام مسجد رفتن خودتان را زینت کنید)؛ بخورید و بیاشامید ولی 
اسراف مکنید, همانا خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. 


وا زک 

مردمانی بودند عریان طواف خانۀ خدا را به جا می‌آوردند که مردان در 
روز و زنان شب طواف را انجام می‌دادند پس خداوند به آنها امر نمود که 
لباس بپوشند. و آنها غذائی به اندازه‌ای که رمق داشته باشند می‌خوردند و 
خداوند به آنها امر کرد که بخورند و یاشامند ولی اسراف نکنند. 


دم خذوا زیت عند کل مشچ یعنی در عید فطر و 


ومی‌فرماید: لیا 


قربان و جمعه غسل کن و لباس سفید بپوش. و همچنین روایت شده که هنگام 
هر نمازی شانه بزن.! 


وان تشرکوا بالله مالم 
لختفرن ۳۳ 
۲ بگو: چه کسی زینت‌های خدا را که برای بندگال نود آفریده و رزق 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۱۵۱ ؛ تفسیر صافی, ج ۳ ص ۱۵۹ 
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حلال و پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: این نعمتها در دیا برای کسانی 
است که ایمان آورده‌اند, و در روز قیامت خالص خواهند بود. اینچنین ما 
آیات خود را برای کسان یکه می‌دنند یال می‌کنيم. 
۳-بگو: پروردگارم فراحش (اعمال زشت) را چه در آشکار و چه درنهان 
حرام کرده است و نیز گناهکاری و ظلم به ناحق, و ابنکه برای خداوند. 
چیزی راشریک قرار دهید که حدا هیچ دلیلی برا ی آن نفرستاده است و به 
خداوند سخنی را نسبت دهید که نمی‌دانید. 
ل مَن حرم زيئة الهاي 1 ج عادو وچه کسی لباس را بر آنها حرام 
کرده است. 
لیات من لزق که حلالانست. 
«فل هی لین وا فی الحیا ادا یسعنی نیکوکار و فاجر در آن 
گس ۲ 
حالص یم الیامةللذین آمنوا كُذلک فص لیات وم یعون و در 
دوز قیامت خالص خواهندبود. یچنین ما آیات خود را برای کسانی که 
می‌دانند بیان می‌کنیم. 
فل من حرم ی له ابي ارج لوباده الات بن الأ هر كس 
زینتالهی را که برای بنده‌هایش است و رژق پاگیزه را حرام کند خداوشد 
فرمود: به آنها بگو: آنها برای کسانی است که خالص به روز قیامت ایمان 
آوردند, و بگو هر کس در دنیا ایمان بیاورد این طیبات در روز قیامت 
مخصوص برای آنها در نزد خداوند است سپس فرمود: به آنها بگو: فا 
حرَم ياج ها رها و ما بط 4 می‌فرماید: مراد از بطن ائمه و 


پیشوایان جور و ستم هستند. 


۱۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ومراداز ای یعنی خەر 


به شلطانا رآ تقولا على 
ن این آیه رد بر کسانی است که بدون علم دربارۀ دين خدا 
اظهار رای و نظر می‌کنند و می‌گویند بدون حکم الهی در آن حکم می‌کنند و 
آنها نیز مانند کسانی هستند که به خداوند مشرک شدند و محرمات و فواحش 


را حلال کردند, و بدون علم چیزی را بر خدا گفتند حرام است.! 


یا عنا ولیک أضحاب ال 


شم فا 


دون (۳) 


۶٣و‏ کسان ی که آیات ماراتکلیب) کردند و در باب رآن تکبر ورزیدند,آنها 
اهل درزخ هستند و د رآن همیشگی خواهند بود. 
ک ریهگو یر کر 2 
«وایَ کوب یازا ابروا عنها..) این آیه از محکمات است. 


ون الله الوا شلوا عا زواع آي 1 هم کاثواکافرین ۳ 
۷-پس چه کسی ستمکارتر است ا زآن کس که پر خلا دروغ می‌یندند با 


آیات او را تکذیب می‌کنند؟ آنها از مفدرات خود نصیبشان را می‌برند, تا 


زمانی که فرستادگان ما (ملک العوت و متصدیان قیض روح) به سرافشان 
بیایند و روحشان را بگیرند, و به آنها بگویند: چه شدند معبودهای ی که به 
جای نحدا می‌خواندید؟ می‌گویند: آنها از (نظر) ما گم (دور) شدند. و بر 


1. تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۵۸ 


سورهٌ اعراف ۱۳۱ 


عليه حود شهادت می‌دهند که کافر بودهاند. 


تن اطم ین ری علی اللہ کب ذب اباب یک یانبم 
من الکثاب؟ یعنی آنچه در کتاب ما از عقوبت معاصی و گناهان آمده است به 


ون (۳۸) 
ّث ولام شم کرام کان لمع ین فضل فا الاب بدا 
گم تبون )۳٩(‏ 


۸- (خداوند به آنها) می‌فرماید: با گروه‌های مثل خردتان از جن و ان سکه 


پیش از شما بوده‌اند وارد آتش (جهنم) شوید. هر وقت گروهی وارد آتش 
می‌شوند گروه دیگر را لعنت می‌کنند, تا هنگامی که تماما در آتش قرار 
می‌گيرند, گروه آخر به پیشوایانشان می‌گویند: پروردگاراه ما را گمراه 
کردنده پس عذاب آتش را بر آنهادو براب رکن. (خداوند) فرمود: برای هر 
کدامتان عذابی مضاعف است ولکن نمی‌دانید. 


۹-و پیشوایان آنها به مریدانشان گویند: شما بر ما هیچ فضل و برتری 
آنچه که مرگب می‌شدید بچشید. 


یناجنز انس في الا رک لت 


131 تما یراق ۳ 


لت احثی )انیا جییاً 4 یعنی جمع شوید. 
مراد از ۶ با یعنی آنهایی که بعد از پیشوایانشان در عبادت بت‌ها از 


آنا پیروثی میکردند. 

ت رام لاش را لاء لوا یعنی پیشوایان جور و ستم ما 
را گمراه کردند. 

اتهم ابا نار پسعذبآنش راب آنھادو راگن 


پس خداوند فرمود: : کل ضغف ت و لکن لا تَعلَمُون) برای هر کداستان 
عذابی مضاعف است و لکن نمی‌دانید. 

و همچنین فرمود: و فا لام راهم قناكان کم نا 
دوق اعاب بماکم تکسبون یعنق پیشوایان برای شماتت پیروانشان ! 
گفتند: شما بر ما هیچ فضل و برتری ندارید, پس عذاب را در برابر آنچه که 


مرتکب می‌شدید بچشید. 


۰ -کسانی که آباٹ ما را تکذیب کردند؛ و در برابرش تکبر ورزیاند, 
هرگز درهای آسمان به رو یآنها باز نمی‌شود و وارد بهشت نمی‌شوند. 
مگ رآنکه شتر از سوراخ سوزن خارج شود (یعنی وارد شدن آنها به آن 
محال است) و اینچنی ن گنهکاران را مجازات می‌کنیم. 
و 7 ra iets‏ 
لذ دا اء a‏ ف اب ای 
لإ الین دبوا بآي انا واشتکبڑوا عنها لا تتح لهم أبواب 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۵٩‏ 


دا 


ضریس از امام محمد باقر روایت می‌کند که این آیه دربارۂ طلحه و 


زبیر نازل شده است و «جمل» شتر آنهاست:۱ 


جهنم در زمین و بهشت در آسمان است 
و دلیل بر اینکه 
اب انار 


دائمی در آسمان است این آیه می‌باشد: ۶لا تفت لهم 


یک تتخش ریم الشیاطین ذم 
چنیا۲4 که معنی حول جهنم دریائیآننت که به دنیا احاطه دارد و از آن 
آتش طفیان می‌کند بطوریکه می‌فرماید: (لْبِحارمُجرّت؟ سپس خداوند 


ثق را در اطراف جهنم حاضر نموده و سپس صراط را از زمین به سوی 
بهشت قرار می‌دهد. 
مراد از (جیّا) یعنی سوار شدن است. 


سپس فرمود: ودر ال فیها جیبّ؟ " یعنی در زمین هنگامی که آتش 


۰ 5 
آن را در بر می‌گیرد. 


١( این‎ 


هم من جع يها زین وهم موش و کذلک 


برهان» ج ٩۳‏ ص ۱۱۶۰ تفسیر عیاشی.ج ۷ص ۲۱ 
ریم آیات ۶۶و ۶۷و ۶۸ 
ای ۷۲ 


۴. تفسیر برهان ج ۳ص ۱۶۱ 


۱۴ ترجم؛ تفسیر قمی اج ۲ 


ان ی 
ب الةم 


ستمکاران را مجازات می‌کنيم. 


۲- و آنهایی که ایمان آورد‌اند و اعمال نیک و صالح انجام می‌دهند.-ما 


هیچ کسی را بیش از طاقتش تکلیف نمی‌کنيم -آنها اهل بهشت بوده و در 
آن همیشگی خحواهند ماند. 
لهم من جمدم مهاد که مراد از (مهاد) مواضع است. 
زین رتوم ش 4 یعنی آتش را برای آنها برافراشته‌ایم. 
کل تساه رُشعها) ین کسی را بر چیزی که قاد به انجام دادن 
آن نیست مکلف نمی‌کنیم, 


 - ۳‏ آنچه از کیه و حسد در دل دارند می‌زدائیم و در بهشت از زیر 


(قصرها و درختان) آنهانهرها جاری شود و می‌گویند: حمد ر سپاس 
خداوندی است که این نعمت‌ها را به ما عنایت فرموده و هدایتمان کرده 
است» که آگر هدایت الهی نبود ما به این نعمت‌ها راه نمي‌يافتيیم؛ 
به تحقیق رسولان پروردگارمان به حق آمدند (و دراین زمان) ب رآنها ندا 


شوداین بهشت را در برابر اعمال که انجام مي‌دادید به ارث برده‌اید. 


تا مافي طدورهم من یله می‌فرماید: دشمنی از میان آنها 
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برداشته می‌شود یعنی از مومنین در بهشت هنگامی که داخل بهشت شوند 
دیگر دشمنی در میان آنها نیست و می‌گویند: لاله اي لها و نا 
ی موس ربلا بالحن و ودرا انلك لح 

شوه ام عون حمد و سپاس خداوندی است که این نعمت‌ها رابه 


اد ابو و کر 


نعمت‌ها راه نمی‌يافتيم, به تحقیق رسولان پروردگارمان به حق آمدند (و در 
این زمان) بر آنها ندا شود این بهشت را در برابر اعمالی که انام می‌دادید به 


ارث برده‌اید.۱ 


این 8 


۴۴و بهشتبان دوزخیان را ندا می‌کنند: که آنچه پروردگارمان په ما وعده 


داده بود همه را به حق یافتیم آیا شما نبز به آنچه پروردگارتا وعده داده 
بود به حت یافتید؟ گویند: بله. پس در آن هینگام ندا دهن‌ای ندا سر 
می‌دهدکه لعنت خداوند بر متمکاران باد 

و نادی حاب اة حاب اثار آن قذ وجد ما رَعَدنا را نا هل 

اوعد کح فاو انعم تن وا له له علی این 4 

محمد بن فضیل از ابوالحسنل م1 روایت می‌کند که فرمود: ندا کننده 

امیرالمومنین ا است که بطوری ندا می‌کند که هم مردم آن را می‌شنوند. ۲ 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۱۶۳ 
۲. بحارالانوارج ۳۶ص 


۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


3 ۳ ۲ وک 
و دلیل بر آن فرمایش الهی در سورۀ توبه است که می‌فرماید: ۸ و اذان من 


این (FV)‏ 
ونادی داب الأغراف ۸ سپا 


مغ فلا ما نی نکم 


(AJ, 


SEL;‏ رحمة الوا الج لا حف کم 


۶-ر ماذابن در (بهشتیان و جهنمیان) حجابی است» و بر اعراف مردانی 


هستند که همه آنها را با سیمایشان می‌شناسند, و بهشتیان را ندا کنند که 


سلام بر شما بادا ولی داخل بهشت نمی‌شوند و امید آن را دارند. 
۷-و هنگام ی که نظرشان بر اهل دوزخ می‌افتاد می‌گویند: پروردگاراه ما را 
۱. سور؛ توبه ی ۲ 


۲ مستدرک الوسائل, ج ۴ص ۷۴؛ تاویل لیات الظاهره ص ۱۸۱ ؛ علل الشرائع ج ۰۲ 
ص ۲۴۲؛ معانی الاعبار ص ۲۹۶ تفسیر برهانمج ۳ص ۱۶۴+ تفسیر عیاشی.ج ۲؛صی ۲۱ 
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با ستمگران قرار مده. 
۸-و اهل اعراف مردان (اهل دوزخ) را که به سیمایشان می‌شناسند ندا 


دهند و می‌گویند: (مشاهده کردیدکه) جمم‌آوری مال و تکبرورزی به 


حالتان اصلا سودی نبخشید. 


يا اینها آنهایی نیستند که سوگند خوردند رحمت خداوند ب رآنها 
نمی‌رسد؟ (لان به همانها گفته می‌شود) وارد بهشت شوید, نه ترسی بر 
شماست ونه اندوهگین می‌شوید. 
۰-و اهل دوزخ بهشتیان را ندا می‌کنند که مقداری آب پا از رزف ی که 
خداوند به شما عنایت کرده په ما بدهید.آنها می‌گویند: همانا حداوند اینها 
راب رکافران حرام کرد+ است: 
۵١‏ -کسان یکه دینشان را به نرگرمی و بازی گرفتند» و زندگانی (چند روز) 
دنیو ی آنها را مفروز مود پس امروز ما آلها را فرامرش می‌کنيم همانطور 
که آنها لفای‌این چنین ررزی را فراموش نموده و آیات ما را الکار کردند. 

روما ججاب وَعلی الأغراف رجال رثن بیدا 

امام صاد ق می‌فرماید: اعراف تپه‌ای ہین بهشت و جهنم است. 

مراد از رجال) ائمه 9 هستند که با شیمیانشان بر روی آن تپه 


می‌ایستند و مومنین را یدون حساب به بهشت می‌برنده پس ائمه 4 به 
شیعیان گنهکارشان می‌فرمایند: در بهشت به برادرانتان نگاه کنید که بدون 
حساب وارد آنجا شده‌اند. و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: لام 
وا رم یعون 4 سپس به آنها می‌فرمایند: به دشمنانتان در 
آتش جهنم نگاه کنید. و آن فرمایش الهی است که فرمود؛ «وَذا را 
اسهم بلقاء حاب الثار الوا رما نا مع اذم این # و نادی 


۱۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


أطخا غراف رجالا میا یعنی در آتش جهنم پس «فاراما 
نی عَلکم جنفگم4 یعنی در دنیا 

«وّماکنشَنتکیرون ٩‏ سپس به دشمنانشان در آتش جهنم می‌فرمایند: یا 
تند که شما در دنیا سوگند خوردید که رحمت خدا 
: الوا ال 


نون سپس به دشمنان می‌فرمایند: (نادیٰ 


اینها شیعیان و برادران ن 


په آنانمی‌رسد سپس افده 0ا5 به شیعیانشان می‌ف ایند: 
تون تیک و لشم ترون 
أطخب الثار أضخاب 1 
دوز بهشتیان رانا میکنن که مدای آب اا رزقی که خدارن به شما 
عنایت کرده به ماہدهید.' 


سوال‌های غلام آزاد شدۂ عمر از امام باقر 

ابوحمزه شمالی روایت می‌کند در خدمت حضرت باقر ااا سالی که هشام 
بن عبد الملک با نافع غلام آزاد شدة عمر بن الخطاب به حج رفته بود بحج 
مشرف شده بودیم نافع توجه کرد که مردم در خانه کعبه میان رکن و مقام 
اطراف حضرت باقر ًا اجتماع کرده‌اند به هشام گفت؛ ای امیر این شخص 
کیست که آنقدر مردم بدور او جمع شده‌اند؟ 

هشام به نافع گفت: این شخص فرزند اهل کوفه محمد بن علی بن حسین بن 
علی بن ابیطالب ااا است. 

نافع گفت؛ هم اکنون نزد او رفته و مسائلی می‌پرسم که جز پیامبر و 
جانشین او نتواند جواب بدهد. 

هشام گفت: برو سوال کن شاید او را در حضور مردم خجالت زده کنی. 


۱. بحارالائواردج ۸ ص ۳۳۵ وج ۲۴.ص ۲۴۷ 
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نافع آمد و مردم را شکافت تا به حضرت باقر رسید و گفت:ای محمد 
بن علی من تورات و انجیل و زبور و قرآن را خوانده و به احکام حلال و حرام 
آنها واقف گشته‌ام آمده‌ام از شما مسائلی چند بپرسم که جواب آنها را جز 
پیامبر یا وصی او یا فرزند پیامبری نمی‌تواند بدهد. 

حضرت سر مبارک را بلند نموده فرمود: هر چه می‌خواهی سؤال کن. 

نافع گفت: بفرمائید فاصله میان عیسی و محمد بُ چه مدت فاصله بوده 
است؟ 

فرمود: به آنچه تو عقیده داری بگویم یا عقیده خودم را بیان کنم؟ 

گفت: بهر دو . 

فرمودند: ما معتقدیم پانصد سبال ولي بعقیده تو ششصد است. 

گفت: مرا خبر دهاز مفهوم این آیه ول من سنا ین قیلکت من ُا 
این دون لیخد آل ید" پیامبر با فاصله که بین اوو عیسی بوده 
از چه کسی سوال نموده است؟ 

حضرت آیه معراج را بخان الي آشری بت یلا ین التنجد احزام ّی 
اچد الأفصی اي اکنا ین ات4 تلاوت نموده و فرمود از 


آیاتی که خداوند به پیامبر نشان داد آن بود که پیامبران اولین و آخرین را در 


شب معراج محشور کرد و به جبرئیل فرمود که اذان و اقامه بگوید و نان را 
هر فصلی دوبار تکرار و در اقامه حی علی خیر العمل اضافه نمود پیامبر جلو 
آمده و بنماز ایستاد و تمام پیامبران بایشان اقتدا نموده و نماز بجا آوردند 


پس از فراغت از نماز خداوند فرمود: ای محمد ي از این پیامبران که پیش از 


۱. سورة خرف ی ۲۵ 
۲. سور اتترا آیذ ۱ 


۱۳۰ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 


تو بودند سؤال کن آیا بجز من خدائی برای پرستش مردم قرار داده‌اند؟ 
پیامبر از آنها سؤال فرمود چه کسی را پرستش می‌نمودید و بر که گواهمی 
می‌دادید؟ گفتند گواهی می‌دادیم که خدائی نیست مگر خدای یکتا که برایش 
مزی ا و کامی ا اس فتاه ا 


خداوند بر این گواهی از ما پیامبران عهد و پیمان گرفته بود 


نافع گفت:ای اباجعفر راست فرمودید ایک بفرمائید مراد زاین یه یوم 
ل الازض عیاض و الساوات) ' چيست؟ و خداوند E‏ زمین را 
تبدیل می‌کند؟ 


حضرت باقر فرمود: نان سفیدی است خلایق از آن مي‌خورند تا 
خداوند حساب بندگان را برسد: 

نافع پرسید: آیا مام خلایق مشفول خوردن هستند؟ 

فرمود: یا مشغول خوردن می‌باشندیا مقیم در آتش 

نافع گفت: چگونه در آتش هستند؟ 

فرمود: خداوندمی فرمید: ( و ادی أطحاب ار حاب له آن یضرا 
ليلا من الناء ما ارز له که چون طعام بخواهند زقوم و همینکه آب 
بطلبند حمیم به آنها بخورانند. 

گفت: راست فرمودی ای پسر رسول خدا مجددا گفت مسئلۀ دیگری دارم 


فرمود: سوال کن. 


گفت: بفرمائید پدانم خدا کجاست: 
فرمود: وای بر تو بگو چه جائی نیست تا خبر بدهم که آنجاست ستایش 


می‌کنم خداوندی را که زوال‌پذیر نبوده و جفت و فرزندی برایش نیست و بعد 


۶ ابراهیم آذ ۲۸ 
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فرمود ای نافع خبر بده بمن از آنچه می‌پرسم؟ 

نافع عرض کرد: بفرمائید. 

فسرمود: چه می‌گوئی در حسق اصحاب نهروان؟ اگر بگوثی که 
امیرالمومنین ِا آنها را بحق کشته است همانا از کفری که به اسلام داشتی 
برگشته‌ای. و اگر بگوئی آنها را بی‌سبب کشته کافر شده‌ای؟ 


نافع جوابی نداد و گفت بخدا قسم که از روی حق و حقیقت شما داناترین 


مردم هستی و از حضور آن حضرت به نزد هشام رفت هشام پرسید: ای نافع 
چه کردی؟ 

گفت: واگذار سخنی که گفتی برو او را خجالت بده, بخدا سوگند ای به حق 
دانشمندترین مردم است, او به حق فرزئد رسول خدا است و سزاوار و 
شایسته آنست که اصحایش او را هود بداند. ۱ 

سپس خداوند عزو جل فرمود: ی ندرا جیهم لوا | 
لیا ال اهم یعنی ترکشان می‌کنیم و نسیان از سوی خداوند 
عزوجل همان ترک کردن و رها نمودن است." 


وپ ول ان شوه ین بل فد جافث 
رل رین باعل فل ان سُمعاء يوا آنا ره 
تعمل فد روا انهم صل عنم ماکائوا رون (۵۳) 

۵۳ -آیا آنھا جز ٹاویل (آبات) را انتظار می‌کشند؟ آن روز که ٹاویل آن فرا 


سد, کسانی که قباد آن را فراموش کرده بودند می‌گویند: به تحقیق 


۱, بسجارالانواره ج ۳۳ ص ۲۲۵ احتجاج؛ج ۲ ص ۱۳۲۵ کافی ج ۸ ص ۱۱۲١‏ 
تفسیربرهان. ج ٩۳‏ ص ۱۷۴ 
۲. تفسیر برهانءج ۳ص ۱۷۸ 


۱۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
رسولان پروردگارمان با حق آمدند, آیا برای ما شفیعانی هست که از سا 
شفاعت کنند, یا ما را (بدنیا برگردانند) تا اعمالی به غیر از اي ن که انجام 
داد‌یم انجام دهیم؟ ول یآنها به خودشان زیان زده‌اند وآنچه (معبردهایی 

نظرشان) کم شدند. 

اتی است که تاویل آن 


که) به دروخ برای خود ساخته بودند همگی (از 


1 


شا 4 می‌فرماید: در 


ور تعمل غير الذي کنا تعمل قذ نوا سهم و للم یعنیآنها 
باطل شدند و از نظرشان گم گردیدند. 


۴-همانا پروردگار شما کسی است که آسمانها و زسین را در شش روز 


(وفت) آفرید,آن گاه بر عرش قرا رگرفت (به تدبیر جهان پرداخت)؛ شب را 
(با پرده روز) و روز را (با پرد؛ شب) پوشاند. که (آن دو) به سرعت در 
حرکت هستند, و نیز خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که تحت فرمان او 


می‌باشند. آگاه باشید که آفریش و امور عالم بدست اوست. پربرکت است 
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خدارندی که پروردگار عالمیان است. 
۵۵- پروردگارتان را با تضرع و زاری, در پنهانی بخوانید, که همان او 
متجارزان را دوست نمی‌دارد. 
إن کم له يخن الشنارات و الازض في س 3 ا می‌فرماید: در 
شش وقت. 
بو توریب دی 
یی ال الا ل ها که ردان مضه سرت 
وا کم تضوعا رخني عنی در آشکار و خفا. 


ولا تلييدوافي الأزضن لد اشلاجها و اوه فا ومع زخمت ال 
بث ین المشینین 655 


۶-و در زمین بعد از اصلا حآل فساد نکنید, و خدا را با ترس و امید 


بخوانید که همان رحمت الهی په نیکوکاران نزدیک است. 
لا ندرا في الأرض بعد اضلاجها موه َوفاً رطع زخعت له 
قريب من السطییین ‏ می‌فرماید: خداوند زمین را به وسیل رسول خدا ل و 


امیرالمومنین ااا اصلاح نمود پس مردم هنگامی که امیرالمومنین علی ااا و 
۲ 


ذریه‌اش را ترک کردند و در زمین به فساد پرداختند. 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۱۷۹ 
۲. تفسیر برهانه ج ۳ص ۱۸۰ 


۱۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
المزتی لک کون (۵۷) 
۷-و ارست خدایی که بادهای بشارت دهنده را قبل از آمدن رحمتش 
(باران) می‌فرستد تا بار ابرهای سنگین را (بر دوش) بکشند آنها را به 
جانب زمین‌های رده می‌فرستیم و به وسیلذ آن باران نازل می‌کنیم و هر 
گونه میوه‌ای راا زآن بوجود می‌آوریم, هم چنانکه مردگان را از حاک بیرون 
می‌آوریم, شاید که متذکر باشید. 
هي ول ابش رین ید رخنته تا -کذلک خرچ الوت 
این آیه دلیل بر زنده شدن و برانگیخته GES‏ و قول زنادقه 


ا 


و یب خر وق EES)‏ إلأنکداگذلکف 


لأ بخ 


صرف الات تم 
۸- زمین پاک و یب گیاهش به اذل پروردگارش می‌روید» و زمینی که 
ناپاک است گیاهی ناچیز و بی‌ارزش ا زآن می‌روید. اینچنین ما آیات را برای 
ای که شکرگذارند بیان می‌کنیم, 
ا ا چک تا و و این مثال برای ائمه 9 است که 


به اذن پروردگارشان بروز پیدا می‌کند. 
«والذي خَبث مانند دشمنان آنها. 

«لایخرج » علمشان خارج نمی‌شود. 
«إلأنکداً4 مکر دروغ و فاسد. 
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٩-به‏ تحقیق نوح را به سوی قرمش فرستادیم, گفت: ای قوم؛ دایی را 
بپرستید که جز او خدایی برای شما نیست, همانا من بر شما از عذاب 


روزی بزرگ می‌ترسم, 


فد آزسلنا لوح لی تیه 4 داستان خبر نوح وهود و صالح و شعیب را 
در سورة هود ان شاء الله تعالی خواهیم آورد. ۱ 


ون لس ن غد أ 


هم لا تشقون (۰) 


۹۔آیا آنها از مکر خدا در امان هستند؟ در حالی که جز گروه ستمکار 
خودشان را از مکر الهی در امان نمی‌بینند. 

۰یا کسانی که بعد از صاحبان زمین وارث آن می‌گردند هدایت 
نمی‌یابند؟ که اگر بخواهیم آنها را نیز بهکیفر گناهانشان نابود می‌کنیم؛ و بر 
دلهایشان مُهر می‌زنیم که دیگر (صدای سق را) نشنوند؟ 

۱-اینن است شهرهایی که اخبارش را برای تو نقل می‌کنيم؛ و 
به تحقیق رسولان آنها با دلائلی روشن به سوی آنها آمدند, (ولی بر آن 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۱۸۱ 


۱۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


نبودند) که به آنچه قبل ا زآل تکذیب کرده بودند ایمان پیاورند. این چنین 
خداوند بر دلها یکافران مر می‌زند. 
۲و ما بیشتر مردمان را پایند بر عهدشان نافتیم, و اگر چه بیشترآنها را 
فاسق و گناه‌کار یافتیم, 

ا کال می‌فرماید: مکر از سوی خدا همان عذاب است. 

۱ 1 رون ال که مراد از (اولم یهد پعنی یا روشن 


ری شش س عَیِکَ » ای محمد. 

(ین ایا یعنی از اخبار و سرگذشت آن. 

فا کاثو ثرا پا کون بل ریکنی کسانی که در عالم ذر ایمان 
نیاورده‌اند در دنیا هم ایمان نمي‌آورند اين آیه رد بر کسانی است که میثاق در 
ذر را منکر می‌شوند سپس فرمود: لور رم من عه یعنی آن 
عهدی را که در عالم ذر از آنها گرفتیم در دیا بدان عمل نکردند! 

و إن وجنا رهم آفایقین4 و اگر چه بیشتر آنها را اسق و گناهکار 
يافتیم. 


۷و بزرگان قوم فرعون گفتند:آیا سوسی و قومش را بخودشان وا 


می‌گذار ی که تا در زمین فساد کنند. و تو و حدایانت را رها سازند؟ فرعون 


گفت: به زودی پسرانشان را می‌کشیم و زنانشان را زنده نگهداریم (و به 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۱۹۰ 
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کنز بریم) که ماب رآنها غالب و مسلط هستیم, 

و ان لین وم عون | دوس و قوم بدا فِي الزض 
وَيذرَک و آلهتک) می‌فرماید: ا تاه 
خدائی کرد پس فرعون گفت: «سَتل اعد 
اهرون به زودی پسرانشان را می‌کشیم و زنانشان 0 زنده ا و به 
کنیزی می‌بریم تا ہما خدمت کنند که ما بر آنها غالب و مسلط هستیم.! 


عدو ز5 بنیز 


۹-قوم N‏ بیائی و بعد از آمدن نو 


ما رنج و شکنجه می‌بینیم» قوسی گفت: امید است که پروردگارتان 
دشمنانتان را هلاک نماید, و شما را در زمپن جانشین (آنها) کند ‏ رآن گاه 
زگرد فا گرم ر 


آنهائی که 
اناوه برد گنای میتی کل انام توب کن و 
اذیت و آزار کردند و بعد از آنکه آمدی چرا فرعون به خاطر ایمان آوردن آنها 


به موسی آنها را ز 

۲ | ۹ الأ 

موسی گفت: (عسی یکمن یک عَذركم وینتخللکم في الأزْض 

کیت تَْعلون» و معنی #ینظر4 یعنی می‌بیند که شما چه می‌کنید و در اینجا 
نظر) در جایگاه دیدن آمده است. 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۱۹۴ 


ET ۱ A‏ هس77 


وق 


بن وفص من اشرات َعم 
کون ۲۰ 


۰-و ما آل فرعون را به قحطی و خشکسالی و کمبرد میوه‌ها مبتلا 


کردپې شاید که متذکر شوند. 


E RSG:‏ ؛ هنگامی که خداوند بر آنها عذاب طوفان؛ 
ملخ, قورباغه و خون را نازل کرد مبتلا به بلای قحطی شدند. 
وا بخ سب یو بغوسی و من 
مه ألا ما طاز رهم ال وک رف ون (۱۳۱) 
۔ پس هنگام که نیک ی (نعمت) به آشها سی‌رسید مس‌گفنند: اینها 


به حاطر ماست و ه رگا بدی (بلا و گرفتاری) به آسها می‌رسید آن را از 


ذا جانلفم الحسته ثرا لا 


شومی موسی و همراهانش می‌دانستند. آگاه باشید که ریشه هم انها از 
خداست ولکن بیشت رآنها نمي‌دانند. 
ذا جاءثهم لسن فا انا هارو می‌فرماید: مراد از (الحسنة؟ در اینجا 


صحت و سلامتی و امنیت و وسعت رزق است. 
و إن هم سيد می‌فرماید: مراد از السیئة) در اینجا گرسنگی و 


ترس و مرض است. 


«یطیرُوابمُوسی وَمَنْمَعَهٌ یعنی موسی و پیروانش را شماتت می‌کردند. 
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۲ -ر گفتند: ه رآیه ر معجزه‌ای برای ما پیاوری که ما را بدا سحر کلی 


ماپه تو ایمان نمی‌آوریم. 

۳-پس ب رآنها طوفان و ملخ و شپش و وزغ و عون (حون شدن آب) 
فرستادی م که نشانه‌های بیانگر ما بودند. باز تکبر ورزیدند, و قوم گناهکاری 
بودند. 

۴-ر هنگام ی که ہلا ب رآنها رافع شد, می‌گفتند: ای موسی, از 
پروردگارت برای ما بخوابه عهذ یکه پات کرد با ما رفتار کند که اگراین 
ہلا را از ما برطرف نمایی به ث رآیمان میآوریم و ہنی اسرائیل را با شور 


می‌فرستيم. 


آیات هکانه برای مو 
ابا ین آشنحزا ادخ لک پمونین تایه 
الطوفان اراد وال و الفاوع و الم یات مات اشتکبرا كائوا 
رم ۳ 


مین 4 هنگامی که ساحران خدا را سجده کرده و مردم ایمان آوردند 


هامان به فرعون گفت: مردم بطوری که می‌بینی یکی پس از دیگری به موسی 
ایمان می‌آورند,بایدفکری کرد. من فکر می‌کنم صلاح در این باشد که مامور 
بگذاری تا هر کس را که به دين موسی در آمده زندانیش کنند. 

پس فرعون هر کس را که به موسی ایمان آورده بود را حبس نمود. 


موسی ا به نزد فرعون رفته و فرمود: دست از بنی‌اسرائیل بردار. اما 


1۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرعون به سخنان موسی گوش نکرد پس خداوند در همان سال عذاب طوقان 
را بر آنها نازل کرد که تمامی خانه‌های آنان را در هم فرو ريخت فرعونیان 
ناگزیر به بیابان گريختند, و خیمه‌ها به پا کردند, فرعون به موسی گفت: از 
خدایت بخواه این بارندگی هولناک را از ما قطع کند. که اگر چنین کنی 
بنی اسرائیل و اصحابت را از زندانها رها کرده با تو روانه می‌سازیم. 

موسی اا از خدا خواست و خداوند هم عذاب طوفان را از آنان برداشت. 
هامان به فرعون گفت: اگر بنی اسرائیل را آزاد کنی موسی بر تو غلبه می‌کند. 
و سلطنت تو را از بین خواهد برد. فرعون گفته‌های هامان را پذیرفت و 
بنیاسرائیل را رها نکرد. 

خداوند در سال دوم ملخ را بو زراعتها و درختان ایشان مسلط کرد 
بطوری که از زراعت و درختان چیزی باقی نگذاشت بلکه موی سر و ریش 
آنان و لباس و فرش و زندگی‌شان را هر چه بود خوردنده مردم همه سر و 
صدایشان بلند شد و فرعون شدیدا به جزع و فزع در آمد و به موسی الا 
گفت: ای موسی از پروردگارت بخواه عذاب ملخ را از ما برطرف نماید تا من 
بنی‌اسرائیل و اصحابت را آزاد کنم. موسیتْ دعا کرد و خداوند عذاب ملخ 
را از آنان بر طرف نمود. 

بازهامان 


اشت که فرعون به وعده خود وفا کند و بنی اسرائیل را آزاد 
سازد لذا خداوند در سال سوم شپش را بر آنان مسلط نمود, به این معنی که 
این بار ساقه و ریشه‌ها را هم خوردند. 

فرعون به موسی گفت: اگر از ما عذاب شپش را برطرف کنی بنی‌اسرائیل 
راآزاد می‌کنم. 


موسی از خداوند خواست و عذاب شپش از آنها برطرف شد. خداوند اولین 
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بار شپش را در آن زمان خلق کرد. ولی این بارهم فرعون بنی‌اسرائیل راآزاد 
نکرد. 

خداوند بعد از آن عذاب قورباغه را بر آنها نازل کرد که در غذاها و 
آب‌ه ایشان وارد می‌شدند و گفته می‌شود که آنها از پشت و گوش و 
ناف‌مایشان بیرون می‌آمد. مردم از آن ناله و فریاد شدیدی کردند پس به نزد 
موسی آمده و گفتند: از خداوند بخواه که عذاب قورباغه را از ما برطرف نماید 
که ما بر تو ایمان می‌آوریم؛ بنی‌اسرائیل را با تو می‌فرستیم. پس موسی از 
پروردگارش درخواست نمود و خداوند نیز عذاب را از آنها برطرف نمود 
چون آنها از آزادی بنی‌اسرائیل خودداري نمودند خداوند آب نیل را برای آنها 


به خون تبدیل نمود که قبطیان آن ارا خون ی بنی‌اسرائیل آن را آب می‌دیدند. 


هنگامی که بنی‌اسرائیل از آن می‌خوردئن آب بود و زمانی که قبطیان از آن 
می‌خوردند خون می‌شد قبطیان به ناویل می‌گفتند: آب را با دهانتان 


بردارید و در دهان ما 


ید هنگامی که بنی‌اسرائیل این چنین می‌کردند و 


ب را در دهان قبطیان می‌ریختند خون می‌شد پس قبطیان از آن به ناله و 
فریاد آمدند. به موسی گفتند: اگر خداوند عذاب خون را از ما برطرف نماید 
بنی‌اسرائیل را با تو همراه می‌کنیم. چون خداوند عذاب خون را از آنها 
برطرف نمود حیله زده و بنی‌اسرائیل را آزاد نکردند پس خداوند عذاپ برف 
را بر آنها نازل کرد بطوری که برفی به اندازة آن تا آن زمان ندیده بودند و 
عده‌ای با آن عذاب مردند و زنده ماندگان ناله و فریادی شدیدی کردند و به 
موسی گفتند: اذغ نا ریک یا عد عندک لین 
عهدی که با تو کرده با ما رفتار کند. که اگر این بلا را از ما برطرف نمایی به تو 


اشرائیل » ای موسی, از پروردگارت برای ما بخواه به 


۳ رقا یری ۳۶ 


ایمان می‌آوریم و بنی اسرائیل را با تو می‌فرستيم. 

پس موسی از پروردگارش درخواست نمود که عذاب برف از آنها برطرف 
شد که در این هنگام بنی‌اسرائیل را آزاد کردند چون آزاد گردیدند در اطراف 
موسی جمع شدند و موسی از مصر بیرون آمد. کسانی که از فرعون فرار 
کرده بودند با موسی بیرون آمدند چون خبر فرار موسی و بنی‌اسرائیل به 
فرعون رسید هامان به او گفت: من به تو نگفتم که بنی‌اسرائیل را آزاد نکن که 


در اطراف موسی جمع می‌شوند. فرعون افلهار بی‌تابی کرد و کسانی را در 


هو نج ا 7 
شنهرها فرستاد و خود دز پی منتى بیرون آمد. 

او شون شارف الأزض و مره التي باز كنا 
اشرانبل بنا یروا و دما 


و انرا رون (۳) 


۷-و قسومی را که ذلبل و ناتوان شده بودند را وارث مشرق‌ها و 


مغرب‌های پر برکت زمین گردانباديم و کلم نیکوی پروردگ 


بنی‌اسرائیل به حاطر صبری که گردند تحقق یافت, و آنچه که فرعون و 
قومش می‌ساختند ‏ آنچه که برای خود فراهم ساعته بودند را ویران 
مردیم, 
رت الوم لین کاثرامنتضعی 
فیها) یعنی هنگامی که خداوند فرعون را هلاک کرد بنی‌اسرائیل وارث شرق 


۳ 
ارق الازضوٌ 


شدند که فرعون آن حکومت رانداشت. 


صَبَروا٤‏ یعنی رحمت 


۱. تفسیر برهانج ۳ص ۱۹۶؛ تفسیر صافی.ج ۳ص ۲۳۱ 


سور اعراف ۳ 


موسی بر بنی‌اسرائیل تمام شد. 


وال اا 0 )4( 
سکم علی اغالب )۴١(‏ 


۸ .و بنی اسرائیل را از دیا عبوز دادیم پس به قومی برخوردند که در 


اطراف بت‌هایشان با حالت نعضر عکزد آمده ودند (بنی‌اسرائیل) گفتند: 


ای موسی برای 


خدایی مانند خدایا آنها فرار ہده» موسی گفت: شما 
مردمانی جاهل و ادان هستید, 

۹- سر انجام ینها نابودی و هلاکت است وآنچه که انجام می‌دهند بالل 
و باه است« 

۰- (موسی) گفت: آیا غیر از خدای یکتا؛ خدایی برای شما بطلبم؟ در 
حال ی که همان خدای یکنا شما را بر جهانیان برتری داده است. 

۱-و (بیاد بیاورید) هنگام یکه شما را از دست فرعوئیان نجات دادیم 
که شما را به بدترین صورت شکنجه می‌کردند, پسرانتان را سی‌کشتند و 


زناننان را زنده می‌گذاشتند و در آن برای شا از جالب پروردگارتان 


۱. بخازالاتولن ج ۱۳ص ۱۱۰ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


امتحان بزرگی بود. 


هنگامی که خداوند فرعون و اصحابش را غرق کرد موسی و اصحابش از 
دریا گذشتند, یاران موسی به سوی گروهی که دور بت‌ها را گرفته بودند و 
آنها راعبادت می‌کردند گذشتند و به موسی گفتند: موی اجعل اکن 
هم آل ای موسی برای ماهم خدائی چون خدایان آنها قرار بده. 

ی فرمود کردم هون + إن هلاي متیر ما شم 


با ده شب دی رگن را 


۲-و ما با موسی سی شب وعده قرار گذاث 


۱. تفسیر برها ج ۳ص ۲۰۴ 
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کامل کردیې تا آنکه زمان رعد؛ پروردگارش به چهل شب تسام شد و 
صوسی به برادرش هارون گفت: جانشینم در میان قوم من باش و 
اصلاحشان کن و از راه مفسدان پیروی مکن. 

۳-و هنگام یکه موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با وی سخن 
گفت, (موسی) عرض کرد: پروردگارا خودت را به من نشان بده تا تو را 
ببینم, خداوند فرمود: هرگز نمی‌توانی مرا پینی و لکن به کوه بنگر, اگر در 
جایگاه خود (در هنگام تجلی) ثابت ماند تو نیز مرا عواهی دید. پس 
هنگامی که پروردکارش بر کوه تجلی کرد از هم پائید و متلاشی شد و 
موسی بی‌هوش به زمین افتاد :پس هنگامی که به هوش آمد عرض کرد: 
خدایا پاک و منزهی (از اینکه به چثیم دیده شوی) به سوبت توبه کردم ومن 
اول ایمان آورندگان هستم, 

۴- خداوند فرمود: ای موسی من تو را با رسالت‌های خود و همصحبتی 
با نو بر سایر مردم برگزیدم پ سآنچه راکه به تو دادم بگیر و از شکرگزاران 


پاش 


نازل شدن تورات 


و واعدناموسی تلا 


ية د أن 


¢ 
خداوند متعال به موسی وحی کرد کتاب تورات را که در آن احکام است در 
ظرف چهل روز که ماه ذیقعده و دهه اول نیحجه باشد نازل می‌کنم. موسی 
باصحایش گفت خداوند بمن وعده فرموده که تا سی روز تورات را بر من 
نازل کند و بنا به امر خداوند و برای آنکه اصحابش بی‌حوصله نشوند نگفت 


هایعشر نت مفاث ره آنیین 


که چهل روز بطول می‌انجامد. برادرش هارون را جانشین خود نموده و به 


۴۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


رفت همینکه سی روز گذشت و موسی نیامد بنی اسرائیل غضبناک 


شتن هارون گرفته و گفتند: موسی بما دروغ گفت و از دست 


شده و تم 


ما فرار کرد و برای همین گوساله ساخته و به پرستش آن پرداختند و چون 
روز دهم ذیحجه رسید خداوند الواح تورات را که در آن احکام دين و اخبار و 
قصص و مستحبات و هر آنچه مورد نیاز آنها بود بر موسی نازل کرد. 
هنگامی که خداوند تورات را بر موسی نازل کرده و با او سخن گفت؛ موسی 
عرض کرد: قال َب رک پروردگار خودت راب من 


تا تو را پیینم. 


خداوند وحی نمود: لن تراني 4 پعنی قادر بر دیدن من نیستی 
ری الیل ان رهق تراني ٩‏ فرمود: پس خداوند 
حجاب‌ها را برداشت و بر کوه جلوه گرد چون موسی به کوه نگاهی کرد که 


کوه پاره پاره شده در دریا فرو ریخت و موسی بیهوش بر روی زمین افتاد و 


ملائکه نازل شدند و درهای آسمان باز شد. خداوند به ملائکه‌اش وحی نمود 
موسی را تا هلاک نشده در پابیده پس ملانکه نازل شده و اطراف موسی را 
گرفتند و گفتند: ای فرزند عمران توبه کن که امر بزرگی را از خدا خواسته‌ای 
هنگامی که موسی دوباره به کوه نگاه کرد و دید که ملانکه نازل شده‌اند 
دوباره بیهوش شده و با صورت بر زمین افتاد و از خشیث الهی روج از بدنش 
جدا شده و مرد پس خداوند روحش را بر او برگرداند به هوش آمده و سرش 


را بلند کرد و گفت: سالک تبث یکت و رن ین 4 یعنی اول کسی 


که تصدیق می‌کند که تو دیده نمی‌شوی من هستم. 

پس خداوند به او فرمود: یا وسی ی یشک غلّی الاس پرسالاتي 
ا را دتم ۲ 
ويكلايي َْد ما آنینک وکن من الشاکرین؟ ای موسی من تو رابا 


سورة اعراف ۱۳ 


رسالت‌های خود و همصحبتی با تو بر سایر مردم برگزیدم, پس آنچه را که په 
تو دادم بگیر و از شکرگزاران باش. 


پس جبرئیل او را ندا داد گفت:ای موسی من برادرت جبرئیل هستم.! 


له في اجب کل 


ا 
اشر فمك 


۵-و برای او در الواح از هر موضوعی پند و ندرزی نرشتیم و هر 
چیزی را بیان کردیم؛ پ سآن رابه قوت بگیر و به قرمت ام رک نکه‌نیکوترین 
آن را احد کنند» و به زردی نجایگاه فاسقان را به شما نان خواهم داد. 
کال في الواح من کشوم و یلا4 یعنی هر چیزی 
آفریده شده است. 
«َحُذَِ یعنی با قوت قلب آن را بگیر. 
رو مک درا نها یعنی احکام نیکوثی که در آن است را 
بگیرند. 
+ساریکز داز این یعنی گروهی فاسق به نزد شما می‌آیند که 
حکومت از برای آنها می‌شود. ۲ 


۱. تفسیر پرهانه ج ۳ص ۲۱۱ 
۲. تفسیر برهانه ج ۳ص ۲۱۵ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۶ -کسان ی که در روی زمین بناحق تکبر می‌ورزند بزودی از آباٹ شود 
منصرف خواهم ساعت, و (آنها) اگر ه رآیه و نشانه‌ای را بینند به آن ایمان 
نمی‌آورند, و اگر راه رشد را پینند آن راه را نتخاب نمی‌کنند, و اگر راه 
گمراهی را بپنن دآن را نتخاب می‌کنند (و بدان سو می‌روند). و به حاط رآن 
است که آیات ما را تکذیب کردند و ا زآن غافل بودند. 


ساطرف عن آياني ییون في الأزْض قير الق یعنی من 


کسانی را که در روی زمین بنا حق تکبر می‌ورزند قرآن را از آنها دور 


می‌گردانم. 

۶و إن یرذا کل لا بیش بها نیزا سيل اشد لیوا سبیلاه 
می‌فرماید: هنگامی که ایمان و صدق و‌وفاء و عمل صالح را دیدند ولی آن رابه 
عنوان مسیر خویش نگرفتند و اگرشرگ و زنا و معاصی را ببینند آن را گرفته 
وبدان عمل می‌کنند. 


۷و کسان ی که آیات ما و لقاء آخرت را تکادیب کردند, اعمالشان تباه 
SRR‏ شرن 
۳ هل رون ا 
رس 
4 8 
عون » اي E‏ 
ا اک ال ا و ی ا ا 5 
۶ هذا هکم و إلأموسى فتیی» یعنی آن راترک کردند. 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۲۱۶ 
۲. سوره طه: یذ ۸۸ 
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ألا يرون الأ جع هم 4 یعنی گوساله سخن نمی‌کوید و زبان 
گویائی برای او نیست. 


نئي فلا سيت تش 


فوا فا ص ن 
رازب 0( 


حم 6۵۳ 


۹-ر هنگامی که حقیفت را فهمیدند و متوجه شدند که گمراه شده‌اند, 
امی را فهمیدند و متو 


اگر پروردگارمان بر ما رحم نکند و ما را نیامرزد ما از زیان دیدگان 
خواهیم بود. 

۵۰ -و هنگام یکه موسی با خشم و تسف به سوی قوم خود بر گشت, 
گفت: بد جانشیننی برای من بودید, آبا در مر پروردگارتان عجله کردیدا و 
الواح را انداخت و سر برادرش (هارون) را (با حشم) گرفت و به سوی 


۱. سورة طه آیذ ۶4 


.1۵ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


خود کشید, (هارون) گفت: ای فرزند مادرم این قوم بر من فشار آوردند و 
ناتوانم کردند (بطوری که) نزدیک بود مرا بکشند, پس باعث نش و که 
دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با قوم ستمکار قرار مده. 

۱ - (لموسی) گفت: پروردگارا؛ من و برارم را یمرو مار در رحمت 
خودت داخ لکن که تو مهربان‌ترین مهربانانۍ. 

۲ -آنهای ی که گوساله را (معبرد خود) گرفتند بزودی شم پروردگارشان 
و ذلت و خواری در زندگانی دنیایشان به آنها خواهد رسید, واین چسنین 
افتراگویان بر حدا را کیفر می‌دهیم. 

۵۳و کسانی که عمال زشت کبردناد و پس ا زآل توبه نمودند و ایمان 
آوردند, همانا پروردگارت بعد از توب بخشنده و مهربان است. 

و لما سقط في یه یعنی فَنگامق کة موسی به نزد آنها برگشت و 
گوساله را آتش زد گفتند: نیح رب ناکون ِن الخاسرین * 
ولا جع موسي إلى هغبان فا فال سنا خلشوني من بغي اش 
کر رف وم کت رکفت را ی 5 4 1 
ریک و نی الاح ود برس ايد یج ی 
َو رجیمٌ» که این آیات از محکمات است. 


الا خن و فی ال 
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خرن (۱۵۷) 

۵-و موسی از میان قرم خود هفتاد نفر مرد را از برای میعادگاه ما 
انتخاب کرد ہس هنگامی که لرزه آنها را فرا گرفت» (موسی) گفت: 
پروردگاراه اگر می‌خواست یآنهاو مرا فبل ازاپن نیز هلاک کنی, آیا ما را به 
آنچه سفیهان انجام دادهاند هلاک می‌کنی؟ اي ن کار تو جر امتحان و آزمایش 
نیست به وسیلۂ آن هر کسی زا که بخواه ی گمراه می‌کنی و هر کسی را که 


بخواهی هدایت می‌کنی: توبی ولی ما پس ما را بیامرز و بر ما رحم نماء که 


توبهترین آمرزندگان هستی. 
۶و برای ما دراین دنیا و د رآخرت نیکی مقر فرمه که ما به سوی‌تو 
بازگشته‌ايم. (خداوند) فرمود: عذابم را به هر کس که بخواهم می‌رسانم؛ و 


رحمت من هر چیزی را فرا می‌گیرد پ سآن را برای کسان یکه پرهیزگارند 


و زکات می‌دهند و به آیات ما ایمان می‌آورند مقرر خواهم گرد 


ی یکه ا زآن رسول و پیا رآمی پیروی می‌کنند.آنهای که صفات 
او را در تورات و انجيل که در دست دارند می‌باند که آنها را به یکی امر 
می‌کند راز زشتی باز می‌دارده و (طعام‌های) پاکیزه بر آنها حلال می‌اند. 
و اپاکی‌ها را حرام می‌شمرنده و بارهای سنگین و ُل‌هایی را که بر 


آنهاست راا زآنان برمی‌دارد؛ پس کسان یکه به او ایمان آوردند و او راگرامی 


۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


داشتند و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شا پیروی شمودند, آنها 


رستگاران هستند. 


(واخثار موس سین زجلا قلغا اذز 


هم رجف فان رب 
0 رای هنگامی که موسی اا به بنی‌اسرائیل فرمود 


که خداوند با من سخن گفته و مناجات نمود آنها فرمود؛ موسی را تصدیق 
نگردند.فرمود؛افرادی را از مان خودتان نتخاب کنید تا با من بیایند و کلام 
خدا را بفنوند: 

بنی‌اسرائیل هفتاد نفر از مردان نیکوی خود را برگزیدند و با موسی 
به سوی میقات رفتند. موسیلنبزبیکتر و با پروردگارش به مناجات 
پرداخته و با خداوند سخن گفت. موسی )5 به اصحابش فرمود: بشنوید و 
ند بنی‌اسرائیل به آن شهادت بدهید آنها به موسی ًا گفتند: ما هرگز ایمان 
نیاورده و تو را تصدیق نمی‌کنيم مگر ایتکه خدا را آشکارا ببینیم پس از خدا 
بخواه که برای ما ظاهر شود پس خداوند صاعقه‌ای بر آنها نازل کرده و همه 
سوختند و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: َذ تم موس آن ون 
کت حٹی ری راصق و آم تلطرون * اکن فد 
موتک لک کون" این آیة سور بقره با آي فوق سور؛ اعراف یکی 


است که نصف آیه در سوره بقره و نصف آیه در سور؛ اغراف است. 


هنگامی که موسیلل دید که اصحابش همه هلاک شدند محزون شد و 
گفت: رب لو ئت ل هن دزي نکن بنا قعل اشتباه با 
موسی لاا گمان کرد که آنهابه نوب اسرائیل هلاک شدند پس 
هي ینک تنل بها من تشاء ر تهري من تشه أت وین 


۱. سورة بقره آیذ ۵۵و ۵۶ 


۱۵۳ 


بآ في هو الاح في التضوو شا هدا 
یک این کار تو جز امتحان و آزمایش نیست, به وسیلۀ آن هر کسی را که 
بخواهی گمراه می‌کنی و هر کسی را که بخواهی هدایت می‌کنی؛ تویی ولی ما 
پس ما را بیامرز و بر ما رحم نماء که تو بهترین آمرزندگان هستی, و برای ما 
E‏ ای مس با وی اه وتا 

پس خداوند متعال فرمود: «عَذابي کن لا وشتي 
َي قاری رن وشن الکو 
به هر کسی که بخواهم می‌رسانم. و رحمت من هر چیزی را فرا می‌گیرد» پس 


آن را برای کسانی که پرهیزگارند و زکات می‌دهند و به آیات ما ایمان 
می‌آورند مقر خواهم کرد.۱ 

سپس خداوند فضیلت پیامبر 6او پیروانش را ذکر کرده و فرمود: 
مول ای اي یج كربا هم هي الوزاز 
نجل ارف توف وشن اک ومیل له بات وبحم 
عبات تغل مر ال اي اتمه ین و 
سنگینی که بر ہنی اسرائیل بود که آنها بايد حتما غسل نموده و وضو بسازند 
و تیمم بر آنها جایز نبود و فقط باید در کنایس و معابد و محاریب نماز 


خوانند. و شخص هر وقت مرتکب گناهی می‌شد تفس بد بو از او بیرون 


می‌آمد و شناخته می‌شد که او گناه کرده است, و اگر بول به بدنش می‌رسید 
آن موضع نجس را می‌بریدند» و گوسفند بر آنها حلال نبود» و تمام این شدائد 
و سختی‌ها را خداوند ببرکت وجود پیامبر اکرم از این امت برداشت, سپس 
هنوا په) یعنی کسانی که به رسول خدا ب یمان آوردند. 


۲۲۰ بحارالائوان ج ۱۳ص ۱۲۱۳ تفسیر برهانه ج ۳ ص‎ .١ 


۱۵۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


aê‏ کعا ری سار ورزر سک و اک( یمرن 

و عَرَرُوة و نصَروه و نبا لور اي ال َعُ4 یعنی امپرالمومنین ِا 
Sa A‏ 2 
لولئک هم الکو آنها رستگاران هستند. 


پس خداوند از انبیاء برای رسول خدا بإ عهد و میثاق گرفت که آمدن آن 


جرج راب اعفان خر تی ای رایأزی ایند پس انبا ءآ ن عضرت رانا 
گفتار یاری کردند و امتشان را نیز پدان امر کردنده بزودی رسول خدا َل بر 


می‌گردد (رجعت می‌کند)آنها نیز برمی‌گردند و در دنیا از اویاری می‌کنند.! 


مناجات خداوند با موسی ی 

حفص بن غیاث از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمود: موقعی که 
موسی مشغول مناجات با خدا بود شیطان نزد او آمد یکی از فرشتگان به او 
گفت: وای بر تو چگونه امیدواری که موسی را در این حال که بمناجات با 
پروردگار مشغول است اغفا کنی؟؟ 

شیطان جواب داد: همانطور که بپدر او آدم در بهشت امید داشتم بموسی 
نیز امیدوارم» و سخنانی که خداوند بموسی می‌فرمود این بود: 

«ای موسی نماز را قبول نمی‌کنم جز از بندگان متواضع در برابر عظمتم 
که دل آنها پیوسته بذکر من مشغول بوده و خائف باشند و اصرار بر گناه 
نداشته و حق دوستان واولیء مرا بشناسند». 

موسی عرض کرد: پروردگارا آیا ابراهیم و اسحاق و یعقوب از اولیای 

خطاب رسید: چراآنها از اولیاء ما می‌باشند ولی منظور از دوستان که 
گفتم کسانی هستند که به خاطر آنها آدم و حوا و بهشت و جهنم را خلق 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ ص ۲۲۳ 
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نموده‌ام. 

موسی عرض کرد:پروردگارا آنها چه اشخاصی می‌باشند؟ 

فرمود: محمد ‏ واحمد 6 که نامش را از نام خودم مشتق نموده‌ام که 
یکی از اسامی من محمود است و محمد از آن بیرون آمده احد هم یکی از 
اسماء من است که احمد از آن اشتقاق یافته است. 

موسی در خواست نمود که خداوند او را از امت آن حضرت قرار بدهد. 
فرمود دعایت را باجابت رسانیدم و باید قدر و منزلت او و همچنین قدر و 
منزلت اهلبیت او را بخوبی بشناسی؛ مثل او و ثل املبیتش و آنچه در طینت 
آنها ایجاد کرده‌ام مانند فردوس در بهشت است که نه برگ آن ريخته شود و 
نه طعمش زایل گرده هر کس آنها ی حقشان را بشسناسد در ظلمت جهل 
بردباری به او عطا شود و در هنگام تأریکی ثوری فرا راهش قرار می‌دهیم و 
دعا و درخواستهای او را قبل از آنگه مرا بخواند اجابت کنم. ای موسی هرگاه 
دیدی که فقر بتو روی آورد بگو مرحبا بتوای صفت نیکو کاران و چنانچه غنا 
و ثروت روی بیاورد بدان که پاداش گناهی تعجیل شده ای موسی دنیا خانۀ 
عقوبت است. آدم را بعلت ترک اولائی که از او سرزده بود عقاب کردم دنیا 
ملعونه است برای علاقمندان و دوستدارانش جز آنهائیکه در دنیا برای جلب 
رضا و خشنودی من زیست می‌کنند. ای موسی بندگان نیکوکار من در حدود 
دانش خود از دنیا دوری می‌جویند ولی بدگاران بقدر جهل و نادانی خویش 
بدنیا رغبت و میل پیدا می‌کنند. هر که دنیا را اهمیت داده و بزرگ بشمارد و 
چشمش بدنیاباشد محتاج شود و آنکسی که دنیا را کوچک شمرده و منشاء 
اثر نداند از زندگانی ولذات دنیا کامیاب و برخوردار گردد. 


حضرت صادق ا فرمود چقدر خوبست که بتوانید برای دنیا ارزشی 


۱۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


قائل نشده و آن را مهم ندانید اگر مورد مذمت اشخاص واقم شوید نگران 
نباشید. و چنانچه بمدح و ثنای شما نپرداخت محزون و غمگین نشوید. 
شخص باید در پیشگاه خداوند پسندیده و مقبول باشد, 

امیر المؤمنین لا می‌فرمود: در دنیا خوبی برای دو دسته از مردم است 
یکی آنکه هر روز عمل نیکش زیاد شود و دیگر آنکسی که روزهائی را که بر 
طبق آمال و آرزوهای خود گذرانیده با توبه کردن و بازگشت از اعمال بد 
جیزان کماید: اما بخدا یج اکن چان سسوده بای ختا گنه تاکر نهان خوت 
را بر اثر کثرت سجود از بدن جدا کنند توبه آنها قبول نشود مگر آنکه بولایت 
ما اهلبیت اعتراف نموده و حق مارا بشناسند و بواسط؛ُ علاقمندی و 
خشنودی خاطر ما امیدوار به ثواپ‌باشندو کسی که معرفت بامام خود 
داشته باشد از قوت به سد جوع راضی بوده و از مال دنیا به قرص نانی و ستر 
عورتی اکتفا نماید وبا اینحال از خدای خود خائف بوده و شاکر باشد.! 


عَم کل 


۰و ماآنها (قوم موسی) را به دوازده گروه تقسیم کردیم. و هنگام یکه 


از موسی آب خواستند به موسی وحی کردیم که: عصای خود را بر سنگ 
بزن» پس ا زآن سنگ دوازده چشمۀ آب جاری شد که هر قبیله آبشخور 


خود را می‌دانستند.و ما با ابر بر س رآنها سایه افکندیم؛ وب رآنهام و لوی 


مشکاةلانوان ص ۲۷۰ ؛ بحارالانوارج ۱۳ص ۱۳۳۸ 


سورة اعراف ۱۵۷ 


نازل کردیم؛ (و به آنها گفتیم) از پاکیزه‌هایی که بر شما روزی کردیم 
بخورید, (رل یآنها اطاعت 


ستم می‌کردند. 
راهم اتی 
آنها را از هم جدا کرد. 


۾ أو مب عذبا شدیداً 
فلا یره إلى اگم ر 


فلا تشوا ما د کر 


ون (0۴) 
نع شوه و أَن ‏ 


بن لوا 


۶۳ہو ا زآنها دربار؛ شهر ی که در ساحل دریا بود سوال کن؛ هنگامی که 
در روزهای شنبه (که تعطیل بود) تجاوز می‌کردند, زیرا ماهیان دریا روز 
شنبه در سط ح آب (و رودها) آشکار می‌شدند, و اما در غير شنبه آشکار 
نمی‌شدند. این چنین آنها را با چیزی آزمایش کردیم که آنها فاسق شاه و 
نافرمانی کردند. 

۴و (به خاطر بیاور) هنگام که گروهی ا زآنها گفتند: برای چه قومی 
را که خداوند آنها را هلاک خواهد کرد و یابه عذاب شدیای معدب 
خواهد نمود موعظه می‌کنید؟ گفتند؛ (پند ما) اعتذار در درگاه پروردگار 


شماست, و (دبگ ر آنکه) شاید پرهیزگار باشند. 


۱۵۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۵ سپس هنگام ی که آنچه به آنها تذکر داده شده رامش کردند. 


(هنگام عذاب) آنهایی را که نهی می‌کردند را از عذابمان نجات دادیم و 


آنهایی را که ستم کردند به حاطر نافرمانی و فسقشان به عذابی سخت 


تن ای تیم 


انهم جیهم شرع ر د 


که مراد از قریه این است که بنی‌اسرائیل قریه‌ای نزدیک دریا داشتند که بر 


اثر جزر و مد آب دریا وارد نهرها و زراعت قرپه شده و ماهیان زنده دریا هم 
بر اثر جریان آب داخل شهرها شده ی په آخرین قسمتهای زمین زراعتی قریه 
می‌رفتند و چون خداوند صید ماهی‌را در زوزهای شنبه بر بنی‌اسرائیل حرام 
نموده بود حیله‌ای اندیشیده و شبکه‌هائی ساختند و جلوی رودخانه‌ها قرار 
می‌دادند ماهی‌هاثی که در روز شنبه وارد تهر شده بودند شب یکشنبه صید 
می‌کردند ماهی‌ها روز شنبه از دریا بیرون می‌آمدند و دیگر روزها از دریا 
بیرون نمی‌آمدند دانشمندان, مردم را از صید ماهی‌ها نهی نموده و آنها را از 
ارتکاب عمل خلاف منع می‌کردند چون نپذیرفتند خداوند آنها را بصورت 
میمون و خوک مسغ نموده و علت حرمت صید در روز شنبه آن بود که عید 
هفتگی تمام مسلمین و ملل دیگر در روز جمعه بود و یهودی‌ها مخالفت با آن 
نموده و روز شنبه را مید خود قرار دادند و خداوند هم آنها را از صید در روز 
شنبه ملع فرمود و چون عناد و سرپیچی کردند به صورت میمون و خوک 


مسخ شدند.۱ 


۱ تفسیر برهانء ج ۳ص ۲۲۶ 
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قوم مود 

ابی عبیده از امام باق روایت می‌کند که فرمود: در کتاب علی بن 
ابی‌طالب ا چنین یافتیم که: قومی از اهل ایکه از دودمان ثمود در روزهای 
شنبه ماهی‌هایی به امر خدای تعالی به سمتشان می‌آمدند تا بدین وسیله 
اطاعتشان آزمایش شود ماهی‌ها تا لب آب آمده و بلکه از دریا راه نهر را 
گرفته و تا درب منزلهاشان نزدیک می‌شدند و ایشان با اینکه معنوع بودند, 
ماهیان را گرفته و می‌خوردند. و علمای ایشان از صید آنها بازشان 
نمی‌داشتند, شیطان هم برایشان کلاه شرعی درست کرد و به عده‌ای از 
ایشان الهام کرد که شما از خوردن آن ممنوع شده‌اید نه از صیدش, به همین 
جهت روز شنبه صید می‌کردند ڑ روزهای اپگر آن صید را می‌خوردند. 

طایفه دیگری از ایشان که اصحاب یمین بودند به اعتراض برخاسته و 
شما را از عقوبت خداوند بز حدر می‌کنیم. زنهار که مخالفت امر او 


مکنید. 


طایفه سوم از ایشان که اصحاب شمال بودند سکوت کرده و از اندرز 
ایشان لپ فرو بستند و تازه طایفه دوم را ملامت کردند که شما چرا گنهکاران 
را موعظه می‌کنید با اینکه می‌دانید ایشان مردمی هستند که خداوند به عذاب 


شدیدی عذاب و یا هلاکشان خواهد کرد. 


آن طایفه در جواب گفتند: برای اینکه در نزد پروردگارتان معذور باشیم؛ و 
برای اینکه شاید گنهکاری از گناه دست بر دارد, خدای تعالی می‌فرماید: له 
توا ها کرو یه یعنی بعد از آنکه آن مواعظ را ندیده گرفته و هم چنان به 
گناه خود ادامه دادند طایفه دوم به ایشان گفتند: از این به بعد با شما زندگی 


نخواهیم کرد حتی یک شب هم در شهر نمی‌مانیم. این شهری است که خدا در 


۶۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


آن نافرمانی می‌شود. و خوف این هست که بلایی بر شما نازل شود و ما را 
هم بگیرد. 

علی ا سپس اضافه کردند که این طایفه همانطور که گفته بودند از ترس 
بل از شهر بیرون رفته در نزدیکی شهر فرود آمدند. و شب را زیر آسمان بسر 
برده صبح رفتند تاسری به اهل معصیت بزنند, دیدند دروازه شهر بسته شده 
و هر چه در زدند صدای احدی را نشنیدند, ناگزیر نردبانی گذاشته و از دیوار 
بالا رفتند. و مردی از نفرات خود را به بالای نقطه‌ای که مشرف به اهل شهر 
بود فرستادند تا خبری بیاورد. آن مرد وقتی نگاه کرد گروهی میمون دم دار 
را دید که صدا به صدای هم داده بودند, وقتی برگشت و آنچه دیده بود به 
دیگران گفت همگی دروازه‌هنا راشتکنبته و وارد شهر شدند. میمونها 
همشهریها و بستگان خود را شناختند و لیکن انسانها انراد میمونها را از 
یکدیگر تشخیص نداده و بستگان خود را نشناختند. وقتی چنین دیدند گفتند: 
شمارا نهی کردیم و از عاقبت شوم گناه زنهار دادیم. 

سپس علی اا اضافه کردند: به آن خدایی که‌دانه‌های گیاه را در زیر خاک 
می‌شکافد و خلایق را می‌آفریند من قوم و خویش همان میمون‌ها را که در این 
امت‌اند می‌شناسم. مردمی هستند که از کار زشت نهی ننموده؛ و در برابر آن 


اعمال غیرت نمی‌کنند, بلکه معروفی را هم که بدان مامور شده‌اند ترک 


می‌کننده و در نتیجه دچار تفرقه شدند. خدای تعالی هم در حق ایشان فرموده: 


دماین پس از رحمت خدا دور باشند مودم ستمگاز: هم 


ان که خداوند در حق بنی اسرائیل فرموده: نجنا الب 
ِي ظلَمُوا بعذاب بیس بدا کانوا شون 4 هنگام عذاب آنهایی را که 


۱ سورة مومنون: یذ ۲٩‏ 
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نهی می‌کردند را از عذابمان نجات دادیم. و آنهایی را که ستم کردند به خاطر 
نافرمانی و فسقشان به عذابی سخت گرفتار ساختیم.! 


1 ڑم بشومهم شوة العذاب إن 
یکت آمریغ یفاب و إل َو دحيم (۱0۷) 
۷ -و (بیاد بیاور) هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد: تا روز قیامت 
کسی را به آنها مسلط می‌کند که عقوباتشان کند, همانا پروردگارت سریع 
عقاب_می‌کند, (و در غین حال) بسیار بخعشنده و مهربان است. 
رگد مدع نف 
وذ اَن ریک هم یعنی پروردگارت می‌داند. 
ی أا 4 0 Ea ez‏ ا 5 
إلى وم القبامة ن یمو مھم بل لاد زک سرع اليفاب ون 
لو ریم دربارۂ یهود نازل شده آنستت که برای آنهاابداً دولتی نمی‌باشد. 
را ادن ریک لع ما ا ا اة ر می شوء العذاب 4 این 
ود ادن ربک لین علیهم إلى یرم الام نيسو مهم شوء القذاب) اين 
آیه برای امت محمد ل نازل شده است که اهل کتاب بر آنها عذاب سختی 
تحمیل می‌کردند و حال آنها باید از اهل کتاب تا آخر جزیه بگیرند. ۲ 


و لام في از سا لیم لضایخون و ينهم ذون ذلك و يونم 
بالحسنات لیات لمم 
۸ آنها (بنی اسرائیل) را در روی زمین پ راکنده کرده‌ایم. گروهی ا زآنها 
صالح و گروهی یز غیر صالح هستند, و آنها را با نیکی‌ها و بدی‌ها 


آزمودیم؛ شاید که برگردند. 


AW) û, 


€ 


۳ ص ۱۲۶۱ تفسیر پرهان ج ۳ص ۱۲۲۷ 


۱. بحارالائوار ج ۱۴ص ۵۲؛ تفسیر صافی: 
تفسیر عیاشی؛ ج ۲.ص ۲۶ 
۲. بحارالائوارچ ۲۳ص ۲۰۵ 


۶۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


لام في لض4 یسعنی آنها را در روی زمین تمیز داده‌ايم و 
شناخته می‌شوند. 
انما منم الالح 
کردیم. 
«بالْحتنات و لیا 4 یعنی با وسعت رزق و امنیت و فقر ی سختی و 
گرفتاری امتحان کردیم. 
للم مون( یعنی شاید که برگردند. 


ذف وروا الکثاب بأخُدُون عوض هذا الأذنى 
عیفر آنا و نع عرص نله ادو ألم بخ لبهم سای 
الکتاب أن او علی له ال و درد شوا ما فپو وال ار خير 
لین و نون 47( 

ودين كود بالکناب و آفافوا اللا إنا لأ فيع جر 
لح )۷١(‏ 


۹-پس از آنھا کسانی جای آنها را گرفتند که وارث کتاب آسمالی 


(تورات) شدند اما متاع پست این دنیا را گرفته و گویند: بزودی بحشی. 


خواهیم شد, و اگر متاعی مانند آن باستشان بیفند آن را نیز می‌گیرند, آیا 
پیمان کناب آسمانی ا زآنهاگرفته نده که جز حق بخدا نگویند, و بارها آن 
را خوانده‌اند؟ و سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگارند بهتر است. آیا 
اندیشه نمی‌کنید؟ 

۰- و کسان که به کتاب تمسک می‌جویند و نماز به پا می‌دارند, همئا 


ما اجر مصلحان را ضایع نخواهیم کرد. 


r 


جم خلف وروا الاب یادن عرض فا الذنن 4 یعنی 
کسی از آنها از دنیا دوری نکرد. 

ورن یت نا ان اه عرض ب ام برع بیان 
ا سر ال و در و ماقیه؟یعن آن راضایع کردند 


برای کسانی که پرهیزگارند بهتر است. آیا اندیشه نمی‌کنید؟ و کسانی که به 
کتاب تمسک می‌جویند. و نماز به پا می‌دارند. همانا ما اجر مصلحان را ضایع 
تخوافیم گرد 

بی‌الجارود روایت می‌کند که آمام باقر فرمودند:آیه لین کو 
پالکثاب» دربارة آل محمد و پیزوآن آنهاً نازل شده است.۱ 


وی ده و (۱۷۱) 
۱۷۱و (بیاد بیاور) هنگامی که کوه را بر بلای سرشان همچون سایبانی 
قرار دادیم طوری که گمان کردند ب رآنها فرو خواهد افتا (و به آنها گفتبم) 


آنچه که برای شما آمده آن را با قدرت بگیرید, و آنچه د رآن آمده است را 


متذکر شوید» شاید که پرهیزگار شوید. 
(ولذ نجل یراع بهم 


امام صادق لا می‌فرماید: وقتی تورات بر بنی اسرائیل نازل شد 


بنی‌اسرائیل زیر بار آن ثرفتند. خداوند کوه طور را از جای کند و بر بالای 


۱. بحارلائواروج ۲۴.ص ۲۱؛ تفسیر برهان؛ج ۳ص ۲۳۲ 


۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سرشان نگهداشت و فرمود: اگر قبول نکنید کوه را بر سرتان می‌کویم. 


بنی‌اسرائیل در حالی که سرهایشان را از ترس دزدیده بودند ناگزیر تورات را 


۲ .و (به یاد پیاور) هنگامی که پروردگار تو از صلب فرزندان آدم ری 

آنها را برگرفت, و آنها را بر خیودشان گواه گرفت» (و فرمود:) آپا من 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی, گواهی مي‌دهیم. (وایین گواهی را 
گرفتیم) که روز قیامت نگولید؛ ما اژاین واقعه غافل بودیم. 


میثاق انیم در عالم ذر 
وڏ خد رک من يبي آنع من هرهم رهم و دهم علی أ 
۶ من بڼي ادم من ظهورهم دريتهم ۳ شيهم 


نت بتک فالوابلن 

ابن سنان از امام صادق ل روایت کرده که فرمود: اول کسی که از 
پیامبران در جواب خداوند سبقت گرفت و بلی گفت پیامبر اکم 46 بود زیرا 
آن حضرت نزدیکترین خلایق در پیشگاه خداوند بود همان مقامی که جبرئیل 
در شب معراج به آنجناب گفت پیش برو ای محمد ٤ا‏ قدم بمقامی گذارده‌ای 
که تو هیچ ملک مقرب و نبی مرسل به آنجا قدم نگذاشته و اگر عظلمت 


روح و نفس پیامبر اکرم نبود نمی‌توانست توانائی و قدرت رسیدن به آن مقام 


1. بحارالائوار ج ۱۳.ص ۲۴۴؛ ورالتقلین. ج ۲ ص ٩۹۱‏ تفسیر برهان ج ۳ ص ۲۳۲ 


سو رة اعراف ۶۵ 


را حائز شود چنانچه خداوند می‌فرماید قفاب قو 


چون امر خدا صادر شد اول بمقام اولیائی آن حضرت واقع شد. 

حضرت صادق ااا فرمود: خداوند در عالم ذر از خلایق عهد گرفت 
بخدائی خود و باینکه پیامبر ما رسول و فرستاده‌ای از جانب اوست و نیز عهد 
گرفت از پيامبران بولایت و امامت امیر المؤ مین و ائمۀ طاهرین و فرمود 
آیا من پروردگار شما نیستم و محمد لل پامبر شما نیست و علی و ائم 
معصومین پیشوایان شما نیستند؟ 

گفتند: چرا و اول کسی که از پیامبران عهد و میثاق بر پروردگار خود از او 
ینک وین وح و پزاهيمرمرسبن ویس ی مریم" اول پیامبران را بطور 
کلی ذکر فرموده و بعد افضل آنهآراگاریح نموده و پیامیں خاتم را بر انضل 


انبیا مقدم داشته چون پیامبری برتر از آن حضرت نبوده بعد از انبیاء برای 


گرفت حضرت خاتم بود چنانچه می‌فزماید را ا 


ایمان پیدا کردن به پیامبر خاتم عهد و میثاق گرفته و همچنین بریاری نمودن 
زا 1 7 
امیر المؤمنین وصی او چنانچه می‌فرماید ولد له باق شین فا 
a BeLe‏ ۳ 
اپ و حكَة تم جا کم سول مضق م4 " یعنی بر رسول 
خدا که پیامبر ماست ایمان آورده و امیر المؤمنین رایاری کنید. 


و 
وش رنه و امت‌های خود را خبر بدهید به بعثت آن پیامبر 


خاتم که باو ایمان آورند و او و ائمه معصومین راپاری کنند.۴ 


عبد الله بن مسکان از حضرت صاد قا و ابی‌بصیر از حضرت باقرلا 


۱.نجم آیا ٩‏ 

۲. سورة احزاب. آیه ۷ 

۳. سورة آل‌عمرا؛ ۷۱ 

۴ بحارالائوارج ۵ ص ۲۳۶؛ تفسیر برهان.ج ۳ص ۲۳۸ 


۱۶۶ ترجمة 


روایت کرده‌اند در تفسیر قول خداوند که می‌فرماید: ین 
فرمودند: خداوند از زمان آدم تا زمان خاتم پیامبری نفرستاده مگر آنکه بدنیا 
برگشت می‌کند و به همراه پیامبر خاتم جهاد نموده و پیامبر و امیر الممنین 
رایاری نمایند. 
پس از آن حضرت برای جع انبیا میثاق گرفت و فرمود: ای محمد بگو: 
لاما بالل ر و یز وال نابز یلو إشحاق ویب 
ایا أربي موس وسن ر : 
تن له ون ؟ ' ما به خدا و آنچه که بر ما و به ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل گردیده ایمان آوردیم؛ و آنچه که به 


موسی و عیسی و پیامبران دیگر از چاثب پروردگارشان داده شده است در 
میان آنها هیچ فرقی نمی‌گذاريم و ما فرتآنبردار خدا هستیم:۲ 

ابن مسکان از امام صادق )ای رویت کرد که گفت: از آن جناب پرسیدم 
شهادتی که ره( یک يت دم ین طهورجم رهم و 
على أذ همست کم وی 4 آمده آیا بطور معاینه بوده! 


فرمود: آری؛ چیزی که هست مردم خصوصیات آن سوقف را فراموش 


کردند. و تنها معرفت را از دست ندادند. و بزودی آن خصوصیات به یادشان 
خواهد آمد. و اگر معرفت هم از دست می‌رفت احدی نمی‌فهمید که خالق و 
رازق او کیست, و اشخاصی هم که در این نشات کافر شدند کسانی هستند که 
در آن نشات ایمان نیاوردند و اقرارشان زبانی بوده» و همان‌هایند که خداوند 
اقد کاوا لیوا بنا 


در حقشان فرموده: 
۱. سور آلعمران, آیذ ۸۴ 

۲. بحارالائوان ج ۵ ص ۲۳۶ 

۳ سورة اعراف؛ آیذ ۱۰۱ 


سور اعراف ۶۷ 


آورد به چیزی که در سابق آن را تکذیب کرده بودند.! 


شم اش نی کرد ۷0 

۵- رب رآنها (مردم) بخوان سرگذشت آن کسی را که آیات خود رابه ار 
دادیم و او حود راا زآن آبات بیزون ساخت و شیطان در پی ار گشت و از 
گمراهان گردید. 

۶و اگر می‌خواستيم او رای نآیات مقامش را بالا مي‌بردیم؛ ولیکن 
او پستی را برگزید و از هرای نفس خویش پیروی نمود پس قشل او همانند 
سگی است که اگر بر او حمله کلی و یا به حال خود رهایش سازی دهانش 
را باز و زبانش را ببرون می‌آورد.اين است قثل مردم ی که آیات ما را 
تکذیب کردند. پس‌این حکایت را (برای مردم) بگو؛ شاید که ندیشه کنند. 


داستان باه باهوا 
ي عة الشَيطان فان من 
لین » این آیه دربارۀ بلعم بن باعوراء که در زمان بنی‌اسرائیل بود نازل 


شده است. 


حضرت امام رضال ا می‌فرماید: خداوند اسم اعظم را به بلعم بن باعوراء 


۱. بحارالائوارہ ج ۵ص ۲۳۷؛ تفسیر برهانج ۳ص ۲۳۹ 


۶۸ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 


تعلیم و عطا فرمود و هر وقت خداوند را به آن اسم می‌خواند خداوند دعایش 
را اجابت می‌فرمود. روزی نزد فرعون رفته بود. فرعون و اصحابش در 
تعقیب حضرت موسی و در صدد بدست آوردن او بودند فرعون تا بلعم را 
دید گفت: خداوند را باسم اعظم که می‌دانی بخوان تا موسی را در هر کجا که 
هست متوقف سازد و ما به او و اصحابش برسیم. 

بلعم در اجرای نظر فرعون خواست سوار بر الاغ خود شده و دعا و نفرین 
کند که خداوند موسی و یارانش را حبس نماید تا فرعون آنها را مجازات 
نماید, ولی هر چه کوشش کرد حیوان تن بسواری او نداد و نمی‌گذاشت سوار 
شود هر چه آن را می‌زد مفید واقع نگردید و تسلیم نشد تا اینکه به قدرت 
خداوند جیوان به سخن آمده گفت: وای پر تو چرا اینقدر مرا می‌زنی 
می‌خواهی من تو را یاری نموده و سواری دهم تا به پپامبر خدا و بارانش 
دعای بد و نفرین کنی؟ 

بلعم علاوه بر آنکه از این گفتار حیوان عبرت نگرفت بلکه چنان متغیر شد 
تا بر اثر زدن بسیار حیوان را کشت و خداوند اسم اعظم را از خاطرش محو 
نمود که دیگر بزبان نیاورد بطوریکه خداوند می‌فرماید: لها 
السیطان كان لا ها رلک له إلى الأرض ائبع 


واه كمل الکلب ان تخبل یه لآ رکه 4 و این آیه مثالی 
است که برای بلعم زده است. 


حضرت رضالً فرمود: حیوانات داخل بهشت نمی‌شوند مگر سه حیوان 
یکی الاغ بلعم بن باعوراء دیگری سگ اصحاب کهف, سومی گرگی که 
پاسبانی را محزون کرد و کیفیت گرگ مزبور آنست که پادشاه ظالم و 
ستمکاری بیکی از پاسبانان خود دستور داد که گروهی از مژمنین را به 


سور اعراف 2 


شکنجه و آزار بقتل برساند؛ پاسبان پسری داشت که مورد علاقه شدید او بود 
گرگ مزبور آن پسر را دریده و خورد و پاسبان مامور بقتل بیچارگان بشدت 
دچار حزن و تاثر گردید و خداوند آن گرگ را که موجب اندوه و غصه پاسبان 


گردید داخل بهشت فرماید.! 


۹-و به تحقیق بسپاری از جیل و الس را برای جهنم آفرید‌یم» برای آنکه 


دلهایی دارند که با آن ننمی‌فهمند (اندپشه نمی‌کنند و درک ندارند)» و 
چشمانی دارند که با آن نمی‌پینند (بصیرت ندارند)» و برای آنها گوشهایی 
است که نمی‌شنوند, انها همانند چهارایانند بلکه گمراهترند, آنها همان 
غافلانند. 

«رند هثم کیرآین الجن لاس4 مراد از ذرانا؟ یعنی آفريدیم. 
ابی‌الجارود از امام باقر در تفسیر این آیه فرمود: رب ییون 

پھا) یعنی بر قلب‌هایشان شهر زده شده که تعقل نمی‌کنند؛ ولم غين بر 
چشم‌مایشان پرده‌ای است که مانع از هدایت است؛ لارو اه 
لبون پها) یعنی در گوش‌هایشان پنبه گذاشته شده پس هرگز سخنان 


هدایت‌آمیز را نمی‌شنوند.۲ 


۱ بحارالانواروج ۱۳ص ۳۷۷؛ تصص الائبیاء جزاثری. ٩۳۱۱‏ تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۴۶ 


۲. بحارالانوار ج ۵ ص ۱۹۷؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۲۴۸ 


۷ ترجمة تفسیر قمی |چ ۲ 


ولّه الأشماء الحشنى قاذفره بها و رو لبون في آننانه 


۰ .و برای حداوند نام‌های نیکوئی است, ہس نخدا را با آن نام‌ها 
بخوانید, و کسان یکه نامهای ار را تحریف می‌کنند به ودشان واگذارید.که 
به زودی جزای اعمال زشتشان را خواهند دید. 
ولل الا نی قاذْعوة بها) می‌فرماید: اسماء خسنى «الرحمن 
والرحیم» است.۱ 


۱-وا زآن امن که دایم گروهی به حق هدایت می‌پابند و عدالت را 


بر پا می‌دارند. 
ومن خلفنا َه دون بالق و په ون 4 این آیه دربارة آل محمد ال 
و پیروانشان است. 


رجهم ن خیث لاون (۸۷) 


۲و آنان که اپات ما را تکذیب کردند به زودی از جایی که نمی‌دانند 
عذابشان حواهیم گرد. 
۳-به آنها مهلت می‌دهيم که همانا نقشه من بسی سخت و شدید است. 


۴ آیا (این مردم) هیچ فکر نگردند که همنشی نآنها (پیامبر) جنونی 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ ص 1۴۸ 


سور اعراف ۱۳ 


ندارد؟ او فقط ترسانند؛ آشکاری است. 
الین کُوا 


تناستستذرِجهُم بن خی یلم می‌فرماید: در 
هنگام مرتکب شدن معاصی نعمت‌هایش به دستش می‌رسد. 

(ولنبی ل4 یعنی چند روزی برای آنها صبر می‌کنیم. 

يدي تين یعنی همانا عذابم شدید است سپس فرمود: 
کر یعنی آیا قریش فکر نمی‌کنند 

ما بضاجیهم ین جن یعنی رسول خدا 6 همچنانکه قریش گمان 
می‌کنند مجنون نیست بلک او فقط ترساننده‌ای آشکار است.۱ 


له تون (0۸۵ 


۵ آیا در ملکوت آسمانها تین انا دا آفریده است نظر 
نیفکندند؟ و چه بساکه اج لآنها لزدیک شده باشد؟ پس به چه سخنی بعد 
ا زآن (ترآن) ایمان خراهند آورد؟ 

۶ هر کسی را که خدا گمراه کند هیچ هدایت کننده‌ای برای او 
نمی‌باشد, وآنها را در طغیان و سرکشی‌شان به مود وامی‌گذاردتا سرگردا 
شوند. 

بای خی بد یعنی بعد از قرآن. 

«یُومِتُونَ) یعنی تصدیق می‌کنند. 

عسی آن کون قارب 4 یعنی هلاکشان نزدیک می‌شود. 


۱. تفسیر برهاندج ۳ ص ۲۵۳ 


۱۷۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


من یلاله لا هاو اي لَه و یر رهم في طْیانهم يَعْمَهُون) می‌فرماید: به 
خودشان واگذاشته می‌شود. 


تون 6۸۸ 


- (ای رسول با) او دربار فیامت سوال می‌کنند, که چه وقت فرا 
می‌رسد؟ بگ و که عل م آن نزد پررردگار من است» هیچ کس به جز او 
نمیتواند وفت آن را آشکار کند. ہر پائی قیامت حتی در آسمانها و زمین 
سنگین است. و بطور ناگهانی به نرد شما می‌آید. از تو می‌پرسن دک هگوبی تو 
از زمان وقو عآن آگاهی, بگو: همانا عل م آن نرد خداست: ولیکن اکثر مردم 
نمی‌دنند 

-بگو: من مالک نفع و ضرر خویش نیستم مگ ر آنچه را که خدا 
بخواهد. و اگر من از غیب خبر داشتم یر زیادی را برای حود دست 
میآوردم و هیچ زیانی را نمی‌دیدم؛ همانا من ترساننده و بشارت دهنده‌ای 
برای گروهی هس مک امان مي‌آورند. 

نونک عن الشاعة عة ان نزساها4 


روایت شده که سبب نزول این آیه آن بود که کفار قریش عاص بن وایل 


سهمی و نضر بن حارث بن کلده و عقبة بن ابی معیط را به سوی نجران 


سورة اعراف Wr‏ 


فرستادند تا آنکه از علمای يهود مسائلی یاد بگیرند و آن مسائل را از پیامبر 
اکرم ب سؤال کنند از جمله مسائلی که گفتند از پیامبر اکرم ب پرسش 
کنند این بود چه وقت قیامت بر پا می‌شود اگر تو پیامبر راستگوئی هستی؟ 

خداوند در جواب آنها این آیه رانازل فرمود:ای محمد بل بگو: علم او نزد 
خداست ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 

یئاو تک عن الشاعة ین مرساها لإ 
له ّث في الشنازاتِ ررض لا تاک | 4 
عَنها) یعنی جاهل به آن هستند؛ ای محمد به آنها بگو: ناملا لاله 
لاس لا يلون همانا علم آن نزد خداست, و لیکن اکش مردم 


و وکت أ عم اليب لاستكترت نالف اي السو يعنى ممن 


صحت و سلامتی را برای خود اختیار می کرم 


فلا اانا ضالحاً جعلا له شر كاء فیا اهنا فتالی له فا 
کون (۹۰) 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۳ص ۲۷۷ ؛ نفسیر برهان, ج ۳ص ۲۵۲ 
۲. تفسیر صافی» ج ۳ ص ۲۷۹+ تفسیر برهانء ج ۴ص ۲۵۵ 


۱۷۴ 


ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


وی ترم ی دی لا رگم سوه غيم آدعونعرهم أن 
ضایلون )٩۳(‏ 


دعوم إلى الهدی نة بوا تراهم ب 
لامرون 9۸ 
e 1‏ 
E‏ )44( 


إذائدين انوا إذا 
مرون (۲۰۱) 


۹-اوست خدایی که (همه) شما را از یک فرد آفریده و جفتش را نیز از 


جنس او قرار داد تا در کنارا و آرام گیرد, پس هنگامی که با او نزدیکی کرد 
حملی سیک برداشت که به کارهای خود رسیدگی می‌کرد. هنگامی که 


سنگین شد هر دو از خدا و پروردگار خواستند که اگر فرزندی صالح به ما 


سورة اعراف Vo‏ 


عطا کنی از شکرگزاران خواهیم بود. 

۰-پس هنگام ی که خداوند فرزندی صالح به آنها عطا کرد برای دا در 
آنچه که به آنها عطا کرده شریک قرار دادند, و خداوند برتر است ا زآنچه که 
برای او شریک قرار می‌دهند. 

۱یا (برای خدا) شریکانی قرار مي‌دهید که چیزی را نمی‌توانند 
بیافرینند و ودشان آفریده شده هستند؟ 


۳-قادر نیستند که به آنها پاری برسانند و خودشان را ری رسانند. 


۳ اگ رآنها را به سوی هدایت دعوت کنید, از شما پیروی نمی‌کنند, 


پا سکوت اختیار 


برای شما مساری است که آنها را(به هدایت) دعوت 
۴-آنهایی را که به غیر ارخا می‌خوانید بندگانی همانند شما هستندء 
پ سآنها را پخوانید اگر زاستگر هستیل اید شما را اجابت کنند. 

۵ -آیا برای آنها پاهایی است که (همانند شما) راه بروند؟ آیا دستهایی 
که با آن کاری را انجام دهند؟ آیا چشمهایی دارند که با آن ببینند؟ آبا 
گوش‌هایی دارند که با آن بشنند؟ بگر: پت‌های خود رکه بای حدا 
شریک قرار داده‌اید بخوانید و مرا مکر و حیله نمائید و مهلت ندهید. 

۶ همانا مولی و سرپرست م نآن خدایی است که این کتاب را نازل 
کرده واو هم صالحان را سرپرستی می‌کند. 


۷ وآنهابی را که به غیر از ار (خدا) را می‌خونید هیچ توانایی یاری شما 


را ندارند و نمی‌توانند خودشان را یاری دهند. 
۸و اگ رآنها را به سوی هدایت فرا خوانید, آن را نمی‌شنوند, وآنها را 


می‌بیل ی که به تو نگاه می‌کنند ولی در واقع نمی‌بیند. 


۷۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 


٩۹‏ -با آنها (بت‌پرستان و مشرکان) عفو و گذشت را در پیش بگیر و به 
نیکی‌ها دعوتشان نما و از نادانال روی بگردان. 
۰و اگر وسوسه‌ای از سوی شیطان به تو رسد به خدا پناه ې رکه همانااو 
شنوا و داناست. 
۱- همانا پرهیزگاران اگر به وسوسد شیطان گرفتار شوند دا وا یاد کنند 
و با عنایت الهی) بینا گردند, 
و مشرکان (ناپرهیزگاران) را برادرانشان (شباطین) به گمراهمی 
می‌کشند و هیچ کوتاهی نمی‌کنند. 
۳-و هنگامی که آبه‌ای راپرا ی آنها نباوری می‌گوبند: چرا حودت آیهای 
نساختی؟ بگو: همانا نن از آلچه از نخدايم به من وحی می‌شود بیروی 
می‌کنم» این وسیل بینایی از جانب پروردگارنان و هدایت و رحمتی است 
برای کسان یکه امان میآرزند. 
هو الي نکم من تفس واو و جعل یلا زجها ینکن ایا شلف 
اها حملث خفلا يفقوت په فلغ امت وا الله رهما ین تنا صالعاً 


برید عجلی از امام باقر ااا روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که حوااز آدم 
حامله گشت و بچه در شکمش حرکت می‌نمودہ به آدم گفت؛ چیزی در شکم 
من حرکت می‌کند. 

آدم فرمود: نطفۀ من که در رحم تو قرار گرفته» خداوند از آن کسی را خلق 
می‌کند تا ما را آزمایش کند. 

ابلیس نزد حوا آمد و گفت: حالت چگونه | 

حوا به ابلیس گفت: از آدم بچه‌ای در شکم من به وجود آمده که تکان 
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می‌خورد. 

ابلیس به او گقت: نیت کن که هر وقت بچه‌ات به دنیا آمد و پسر بود او را 
عبدالحارث نام بگذار که برای تو باقی و زنده می‌ماند و اگر نیت نکنی که او را 
عبدالحارث نام بگذاری شش روز بعد از به دنیا آمدنش می‌میرد. 

حواء از گفتة ابلیس غمگین و ناراحت شد و به آدم گفت. آد مالا به او 
فرمود: آن خبیث به نزد تو آمده به سخنانش گوش مده من امید دارم که آن 
بچه برای ما بماند و به خلاف آنچه ابلیس به تو گفته می‌باشد. اما آدم هم در 
دلش از گفتۀ ابلیس ناراحت و غمگین شد. هنگامی که حواء بچه‌اش را به دنیا 
آورد بعد از شش روز از دنیا رفت. 

حواء به آدم گفت: حالا دیدی که گفتۀ او ریت بود. از گفته آن ملعون شک 
و تردید در دل آن دو وارد شد. مدتی نگذشت که حواء دوباره از آدم حامله 
گشت. پس ابلیس به نزد حواء آمد و به آو گفت: چگونه هستی؟ 
: پسر بچه‌ای به دنیا آوردم که در روز ششم از دنیا رفت. 

آن ملعون گفت: اگر نیت کنی این بچه‌ای که در شکم داری نامش را 
عبدالحارث بگذاری برای تو می‌ماند و اگر این نام را نگذاری آنچه که در شکم 
داری مانند بچك شتر یا گاو یا گوسفند یا بز است پس گفته آن خبیث را تصدیق 
کرد چون در بچۀ اول هم دیده بود و گفتگو با آن ملعون را به آدمْ گفت. 
آدم نیز آن را تصدیق کرد. خداوند می‌فرماید: للع ال ردا لين 
یا اون بن الشاکرین فا آامفا صالحاً4 یعنی چون وضع حمل 


حوا نزدیک شد آدم و حوا پروردگار خود را خواندند که اگر این فرزند ما 


بصورت ما متولد شود نه بصورت بچۀ شتر پا گاو یا گوسفند یا بز هر آینه ما 
از شکرگزاران این نعمت عظمی خواهیم بود. 


۱۷۸ کرجا تسیر قی ۷۵1 
پس ابلیس نزد حوا آمده به او گفت: حالت چگونه است. 
حواء گفت: دیگر سنگین شدهام و نزدیک است که حملم را بدنیا بیاورم. 
بلیس گفت: بدانچه که گفتم عمل نکنی بچه‌ات که به دنا آمد يا به صورت 
بچه شتر 
حواء سخنش را قبول کرد سپس ابلیس به او گفت: اگر نیت کنی نامش را 


عبدالحارث بگذاری و برای من در آن نصیبی قرار بدهی پسری به دنیا 


بچه گاو پا گوسفند و یا بچه بز به دنیامی‌آید. 


می‌آوری و بچه‌ات زنده می‌ماند. 

حواء گفت: نیت کردم که در آن برای تو هم نصیبی قرار بدهم. 

ابلیس خبیث گفت: به آدم هم بکو که مانند تو نیت کند و برای من در آن 
نصیبی قرار بدهد و نام آن بچه را عبدالحازث بگذارد. حواء به نزد آدم رفته و 
گفتگویش با حارث (ایلیس) را گفت: 

در دل آدم هم شک و تردید افتاد: حواء به آدم گفت: اگر تو هم نیت نکنی که 
نام بچه را عبدالحارث بگذاری و برای حارث بهره‌ای در آن قرار ندهی دیگر 
نزدیک من نیا و بین من و تو الفتي نیست. 

هنگامی که آدم آن را از حواء شنید به او گفت؛ ابلیس سبب آن معصیت ما 
در بار اول شد و حال نیز می‌خواهد که ترا با این نوع سخنان مفرور گرداند 
بالآخره هر دو اضطراراً به خاطر گذرانیدند که آن فرزند را بعد از خلقت کامل 
عبدالحارث نام گذارند پس از آنکه آن فرزند بصورت ایشان متولد گردید و به 
صورت شتر و گاو و گوسفند و بز بدنیا نیاورد و تا روز ششم زنده ماند و 
نمرد و در روز هفتم او را عبدالحارث نام گذاشتند و لهذا حق تعالی فرموده: 
(جعلا لَه شرکُاء فیما انا 4 یعنی گردانیدند آدم و حوا برای خدای تعالی 
شریکان در آن فرزندی که بایشان عطا کرده بود به این معنی که ابلیس را در 
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نام گذاشتن فرزند خود شریک خدای تعالی گردانیدند و بجای عبداللّه 
عبدالحارث گفتند.۱ 
فضل روایت می‌کند که امام ار در تفسیر این آیا لا اهنا طالحاً 
جعلا له شرا فیما آتاهُما) فرمود: منظور از ضمیر تثنیه (هما) آدم و حواء 
هستند و همانا آن دو در طاعت شریک قرار دادند شرک در عبادت نبود پس 
خداوند بر رسولش ٤‏ این یه راز کرد : هو الي کم ین تفس راجد 
تا -فتغلی الله شا بش کون می فر مان در آفریده خدا بهره‌ای از برای 


خازش قا وداک هریگ شد واااو دود غنات هر یر سپس 


شتا رمزیخشن) 


فرمود: رون الاب 
سپس با ملحدین احتجاج کر وق( تذدعون من دون لا 
شون تطرکم و له ترون دتا و تراهم ثرون یک و شم لا 
ون سپس خداوند رسوا مزر فرمود: ال از 
الب و أفرض غن الجاملین) سپس نرمود: 23 يرغ من الشیطان 


تزع می‌فرماید: اگر از سوی شیطان وسوسه‌ای پیدا شد به خدا پناه ببر که او 


شنوا و دانا است "سپس فرمود: لیا وا اسهم طایت من السیطانِ 
وا تا شم مرون می‌فرماید: هنگامی که شیطان گناهان را به یاد آنها 
آورد و آنها را به سوی معاصی کشاند در آن هنگام خداوند را یاد کنند که از 
حیلة شیطان بینامی‌گردند. 

مراد از (فاذا هم مبصرون؟ یعنی هنگامی که شیطان آنها را به گناه 
واداشت بینا می‌گردند. 

۱۰۸ بحارالانوار ج ۱ص ۲۴۹؛ نورالثقلین؛ ج ۲.ص‎ ١ 


۲ بحارالانوار ج ۱۱ ص ۲۵۱؛ تفسیر صافی؛ ج ۳ص ۲۸۰ 
۳ تفسیر برهال؛ ج ۳ ص ۲۵۸ 


۱۸۰ ترجا تسیو لس او 


مقصود از م4 پعتی جن. 

هم في اي تلا یرون یعنی در گمراه کردن آنها کوتاهی 
نکردند و لم ا جر لااجنتیتها + و 
این در سور؛ انعام این آیه است: ای محمد به آنها بگو: لو علدي ما 
ن به 4" یعنی از آیات و معجزات «لْ ‏ م4 ۲ کار 
میان من و شما خاتمه می‌یافت. 


جواب 


و فرمایش الهی در سورة اسراء و ان 


معجزات و آیات را جز برای آنکه مردم از خدا بترسند و هدایت یابند 
۴ 


نمی‌فرستیم. 
وا الآ قاشتوا ‏ نوعلم ترون ۳۰۴ 
۴و هنگام ی که قران خوانده شود گوش فرا دهید و سکوت کید 
شاید که مورد رحمت الهی واقع شوید. 
ولا ری رن وال تالم شوحفون4 بسعنی در نماز 
هنگامی که قرائت امام شنیده می‌شود سکوت کنید و گوش فرا دهید. 


و دون الْجفر ین لول ادو 


۵ پروردگارت را در دل خود با تضرع و پنهانی, آهسته و آرام. هنگام 


۱. انعا آبۀ ۵۸ ؛ بگو: اگر آنچه دریارة آن عجله دارید در دست من ود ترئیب اثر داده و عذاب 


۴. تفسیر برهان.ج ۳ص ۲۵۹ 
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صبح و شام یادکن و از غافلان مباش, 
«و ار رک في تیک ضرع رخف می‌فرماید: در ظهر و عصر 
نماز را آهسته بخوان. 
و و له ال عالطا یعنی در مغرب و عشا و صبح 
نماز را بلند بخوان و از غافلان مباش. 


۶ -آنهایی که در نردپروزدگارت هیچ گاه از عبادتش تکبرنمی‌ورزند و 


به تسبیح الهی می‌پردازنه رای ار سجده می‌کنند, 
۳ ۳ زوا 
ایند ریک 4 یعنی آنبیاء و رسولان و امامان ل که در هنگام 
پاات تگبن شمی‌وززنه وابه تسیی هی موپردازنه و برای آن جد همی کته 


- سورة الفال در مدنیه 


نازل شده و دارای ۷۵ آیه 


است 


پل لخن چم 


وتك من لاف ال الزشولي 
یک و وله و شوه اذغ فزینین (0) 

۱-(ای رسول ما) از توا دربار نغال وال می‌کنند, بگو: انفال مخصوص 
خدا و پیامبر اوست ؛ پس از خا بترسید» و دشمنی بین خودتان را اصلاح 
نمالید, و ار خدا و رسولش اطاعت کنید اگر ایمان دارید. 


انفال چیست؟ 
اسحاق بن عمار گوید از حضرت امام صادق ا سوال کردم که: انفال 
چیست؟ 


فرمود: شهرها و روستاهاثی است که خراب شده و اهل آنها کوچ کرده و 
از آن نقاط رفته‌انده آن اماکن مختص خدا و رسول اوست و هرچه تعلق به 
سلاطین و پادشاهان دارد مختص به امام است و همچنین اراضی که از اهل 
کتاب بدون جنگ گرفته شده و زمین‌های بدون صاحب و یا آنکه صاحبان آنها 
معلوم نباشد و نیز معاد 

یرد و وارثی نداشته باشد ترکه او جزء انفال است و به امام اختصاص دارد؛ 


زمینی مخصوص امام است و اگر شخص 


و فرمود این آیه در روز جنگ بدر نازل شد در آن روز اصحاب پیامبر ع 


۱۸۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


4 طایقه بودند یک دسته در پیرامون آن حضرت جمع شده و طایفه‌ای 
شغول جمع آوری غتائم بودندهفرقة سوم دشمن را تعقیب می‌کردند؛ پس از 
پایان جنگ و جمع آوری غنائم و اسیران, انصار دربارة آنها با پیامبر 


اه به گفتگو پرداختند؛ سعد بن معان که در خیمه حضور پیامبر 


به تعقیب دشمن پرداخته و کارزار کنیم و اينک در خدمت حضرتت ماندیم از 
ترس آن بود که مبادا حضرتت را تنها گذارده و مشرکین بوجود شریفت 
گزندی برسانند این بود که عده‌ای از بزرگان مهاجر و انصار در کنار خیمه و 
در حضور شما ایستادند و گرنه همه آنباده کارزار و چهاد بوده‌انده ای رسول 
خدا ا اشکریان زیاد و غنائم کم انت ې آگر غنائم را فقط به کسانیکه در 
حمله و تعقیب دشمن اشتخال داشته‌اند بدهی برای اصحاب چیزی نمی‌ماند و 
می‌ترسید که پیامبر غنائم را بِقاتلی کفار قسمت فرموده و آنهائیکه در 
حضور پیامبر بودند بهره و نصیبی نداشته باشند. دامنۀ این گفتگو به 
اختلاف بین مردم منجر شد و از پیامبر اکرم ب پرسیدند که این غنائم مال 
چه خواهد بود خداوند این آیه را نازل فرمود مردم برگشته و نصیبی 

آیه رانازل فرمود: الوا 
شي فان خمسه ول رل و ي القزبى الينام ناکین 
السییل؟ ' و ای مؤمنان بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن 


نبردند سپس خداوند بعد از آن | 


بن 


مخصوص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر 
ماندگان است. 


و برای همین پیامبر غنائم را میان مستحقین تقسیم فرمود. 


۱ اتفال یذ ۴۱ 


سور اتفال WAY‏ 


سعد بن ابی وقاص گفت: ای رسول خدا آیا سواران جنگی و ناتوان را 
یکسان عطا می‌فرمائید؟ 


پیامبر فرمود: مادرت بعزا 


آیا شماها به وسیلة ناتوانان یاری 
نشدید. 

پیامبر اکرم ال در جنگ بدر خمس را خارج نفرمود و تمام غنائم را بین 
اصحاب قسمت نمود و چون آیه خمس بعد از جنگ بدر نازل شد حضرت 
خمس را از آنها گرفت. و خداوند نازل کرد: لک عَنٍ الال بعد از 
پایان جنگ بدر از انفال سؤال می‌کنند! که آن در اول سوره واجب شد و بعد 
از آن رفتن پیامبر بُ به جنگ واجپ شد" 


فا لهم رجات عند رهم و مره و رز 


۲-همانا مژمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهابشان ترسان 
می‌شود و هنگامی که آیات خدا ب رآنها خوانده شود بر ایمانشان افزوده 
گردد و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. 

۳-آنها که نماز را به پا می‌دارند و از هر چه که ب رآنها روزی کردهایم انفاق 


مرک 


۱. بحارلاتوار ج 14ص ۲۶۹ وج ۳٩.ص‏ ۲۱۳ 
۲. تفسیر برهانء ج ۳ص ۲۶۹ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


۴-بل یآنها به حق مزمن هستند, برا ی آنها در نزد پروردگارشان درجاتی 


) آمرزش و روزی نیکوثی است. 


است؛ و برا یآنها ( 


اون ی یرال وج لبم -تا لهم رجات عند رهز 


این آیات دربارة امیرالمومنین علی ا و ابوذر و سلمان و مقداد نازل 
شده و سپس بعد از آن مسئله انفال و قسمت غنائم و خروج رسول خدا ٤‏ 
به سوی جنگ را ذکر می‌کند. 


کا ارچک ربک مسن من النژینین 
هون (۵) 
ادون في الب نا نکاما بسافرن إلى افتوت و شم 
0 نم 


لب 


۸ 
بقل نان (۱۲) 
۵- همچنانکه پروردگارت تو را از عانه‌ات (به سوی جنگ بدر) به حق 
بیرون کرد در حال یکه گروهی از مؤمنان ا زآن ناراحت بودند. 

۶-بعد ا زآنکه حق نمایان شد آنها باز با تو مجادله می‌کردند که گویی 
به سوی مرگ رانده می‌شوند و با چشم خود آن را می‌پینند. 


۷-و(به یاد بیاورید) هنگامی که خدا به شما وعده بر یکی از در طایفه 


(غلبه بر سپاه 


یش با کاروان تجاری شام) را داد و شما میل داشتید که 
کاروان تجاری نصیب شما شود» و خداوند می‌خواهد که حق را با سخنان 
خود تقویت و ریشه کافران را قطع نماید, 

۸-تاحتی را ثابت کند و باطل را 


داشته باشند. 


,د هر چند مجرمان از آن کراهت 


٩-(به‏ پاد بیاورید) هنگام ی که (در جنگ بدر) از پروردگارتان با استفائه و 
زار یکمک می‌حواسنید, پس دعایتان را اجابت کرد ( و گفت؛) من شما را با 
سپاهی منظم از یک هزار فرشته که پشت هم می‌آیند یاری می‌کنم. 

۰-و حداوند این کار را نکرد مگر فقط برای شادی دل شما و اطمینان 
قلب‌تان,پیروزی نبست مگر از سوی خدا» که همانا خداوند توانا و حکیم 
است. 

۱(-(به یاد بیاورید) هنگام ی که خواب سبکی (چرتی) که باعث آرامش 


است شما را فرا گرفت. و از آسمان برایتان آبی فرستاد تا پاکیزتان گرداند و 


پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم وگامهایتان را استوار 
بدارد. 


۲لو به یاد آر) هنگام که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: که من با 


و ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


شما هستم؛ پس کسانی راکه ایمان آوردهاند را ثابٹ قدم بدارید, که بژودی 


در دل کافران وحشت می‌اندازم. پس بر بالای گردنها ضربه زنید و هم 


انگشتان را قطع کنید, 
جنگ بدر 
نا آغرخک زیک من بییک بالعق ون قرف من ال موینین تارفن 
بجاو لونک في لخن فد قن اننا ُافونآلیالعزت و هم یرون 4 


سبب نزول آیه آن بوده که قافله‌ای از قریش با مال التجاره فراوان عازم 
مکه بود پيامبر اکرم ّإ باصحاب خود امر فرمود که در قافله رفته و 


آنها را بگیرند و به آنها فرمود که خداوند و عَدهٌ نصرت داده یا آنکه بر این قافله 


غالب می‌شوید و یا بر قریش ظفر خواهید یافت خود آن حضرت نیز با سیصد 
و سیزده نفر از اصحاب از مدیله خارج و چون نزدیک بدر رسید, ابو سفیان 
که در قافلۀ قریش بود اطلاع پیدا نمود که پیامبر با یرانش بقصد قافله بیرون 
آمدند بسیار ترسید و رو بشام حرکت کرد همینکه بمنزلی موسوم به 
«بهره» ۲ رسید ضمضم بن عروه را به ده دینار اجیر نمود و شتر جوانی برای 
سواری او داده که به سوی قریش رفته و آنها را خبر بدهد که محمد ا با 
جوانان مدینه بیرون آمده‌اند تا جلوی قافله را بگیرند و برای تحریک قریش به 
او تاکید نمود که گوش شتر را بریده تا خون جاری شود و موقع ورود به مکه 
پیراهتش را از پشت پاره کند و شتر را بطوری سوار شود که رویش بطرف 
کم آن باشد و با صدای بلند فریاد بزندای پیروز شوندگان تعجیل کنید. 
تعجیل کنید, قافله را در یابید. قافله را در یابید که هم اکنون محمد ٤2ا‏ 


ن منزلی در نواحی مدینه است 
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مدینه جلوی آنها را گرفته‌اند. 

سه روز قبل از ورود ضمضم به مکه عاتکه دختر عبدالمطلب خواب دید که 
سواری بمکه وارد شد و فریاد زد ای آل عذر ای آل فهر به سرعت بر سر 
کشتگان خود بیائید بعد سوار به سوی کوه ابوقبیس رفته و سنگی از کوه 
کنده بجانب خانه‌های مکه پرتاب نمود, خانه‌ای در مکه نبود مگر آنکه سنگ به 
آنجا رسید و در بیابان مکه خون جاری ساخت. 

دختر عبدالمطلب بر ثر ترس از خواب بیدار شد و رّیای خود را به عباس 
برادرش گفت. عباس خواب او را برای عتبه بن ربیعه نقل کرد. او گفت 
مصیبتی بقریش روی‌می‌آورد. آن خواب به ابوجهل رسید ابوجهل به تمسخر 
گفت این خواب عاتکه می‌رساند که اق دومن پیامبری است که در خانواده 
عبدالمطلب پیدا شده است, به دو یت لانت و غزی قسم سه روز مهلت می‌دهم 
اگر خواب او راست بود و تعبیر شلد که هیچ و اگز ذروغ بود شرحی می‌نویسم 
و در میان عرب منتشر می‌کنم که طایفه‌ای دروغگوتر از زنان و مردان بنی 
هاشم نیست. چون روز دوم شد ابوجهل گفت: دو روز گذشت. هنگامی که 
روز سوم شد صدای ضمضم بگوش مردم مکه رسید که فریاد می‌زد ای 
غالب شوندگان بر بی پدر و مادران به تعجیل قافله را دریابید که محمد ا و 
اهل مدینه جلوی آنها را گرفت‌اند و بزودی آنها را از بین خواهند برد. 

آنگاه سهیل بن عمرو و صفوان بن اميه و ابوبختر بن هشام و عتبه و بنیه 
پسران حجاج و نوفل بن خویلد بلند شده فریاد کردند ای مردم قریش 
مصییتی بالاتر از این نمی‌شود که محمد به و مردم مدینه طمع کرده و راه 
را بر قافله شما بستهاند در این قافله مال التجارۀ تمام زن و مرد شما می‌باشد 


کمک کنید و قافله را دریابید این امر برای قریش ذلت است که محمد ل 


1۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


اموال شما دست تصرف دراز نموده و بین شما و قافله جدائی بیاندازد بیرون 
روید. 

سپس صفوان بن اميه پانصد دینار سهیل بن عمرو پانصد دینار برای 
مخارج پیکار اختصاص داد و بزرگان قریش هر یک مبلفی دادن و در حالی که 
از شدت خشم و غضب قدرت تسلط بر خود نداشتند همچنانکه خداوند 
می‌فرماید: جوا ین دارهم یرو رالاس ۱۷ حرکت کردند و با آنها 
عباس بن عبدالمطلب و نوفل بن حارث و عقیل بن ابیطالب و بندگان آنها نیز 
بیرون رفتنده خمر می‌خوردند و دف می‌زدند. 


پیامبر اکرم م هم پا سیصد و سپزده نفر از یاران خود رو بقافله در 


حرکت بودند در یک منزلی بدر تواقف فرموه و بشیر بن ابی رعبا و محمد بن 
عمرو را فرستاد تا از محل توقف قافلهتتقیق نموده و خبری بیاورند. در کنار 
ہرک بدر رسیده و راحلۂ خو را متوقفسناختند که کمی آب بیاشامند دو 
کنیز را دیدند که بر سر یک درهم با هم نزاع دارند یکی از آنها به دیگری گفت 
دیشب قافلة قریش در فلان منزل وارد شده‌اند و فردا باینجا خواهند آمد من 
برای آنها کار می‌کنم و طلب تو را می‌دهم فورا آن دی نفر خدمت پیامبر رفته و 
ماجرای آن دو کنیز را به عرض آن حضرت رسانیدند. ابوسفیان زودتر از 
قافله به زمین بدر رسید شخصا نزدیک برک آب آمد و یکی از اهالی آنجا را که 


یا از محمد تة خبر داری4 


نامش کعب جهنی بود دید از او پر 


ابوسفیان او را به لات و عزی قسم داده و گفت: اگر از محمد خبری داشته 


1. انفل, آیة ۳۷ ؛ که از روی هوی پرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم از سرزمین خود 
به سوی میدان بدر بیرون آمدند. 


سور انقال ۹۳ 


باشی و پنهان کنی تمام قریش را با خود دشمن خواهی کرد زیرا تمام 
خانواده‌های قریش در این قافله سهیم بوده و اموالی در آن دارند. 


آن مرد قسم خورد که اطلاعی از محمد باه ندارد و ضمنا اطلاع داد که 


امروز دو سوار اینجا آمده کمی آب خورده و استراحت کرده و رفتند و 
نفهمیدم چه کسانی بودند. 

ابوسفیان به محلی که آن دو نفر شترهای خود را خوابانیده بودند رفته و 
با کمال دقت نظر نمود, هسته‌های خرمائی دید گفت: 


ن خرما محصول 
مدینه است و حتما جاسوس های مح بوده‌اند بسرعت بطرف قافله 
رفت و آنها را نزدیکی آب بدر فرود آورد.و از حرکت به سوی شام منم نمود. 

جبرئیل بر پیامبر اکم 6ا نازل‌شد و مجل نزول قافله را به اطلاع آن 
حضرت رسانید و حرکت قریش را برای کمک به قافله اعلام و دستور جهاد 
آورد و خبر غلبه و نصرت به قافله و قریش ره پیامبر داد. پیامبر در محلی 
بنام صفراء فرود آمده بودند و میل داشتند اصحاب خود را که وعده داده 
بودند حضرتش رایاری نمایند امتحان فرماید لذا خبر جبرثیل را به آنها 
رسانید. اصحاب بسیار ترسیده و وحشت و اضطراب شدیدی بر آنها 
مستولی شد. حضرت با اصحاب به مشورت پرداختند, ابوبکر عرض کرد: که 
در بین قریش که ایمان نیاورده‌اند سوارانی وجود دارد که هرگز مغلو 
نشدهاند و لهایت قوت و شوکت را دارند و بعلاوه شما به منظور جنگ از 


مدینه بیرون نیامده‌اید. 
رسول خدا له فرمودند: بنشین 
برخاست و مانند سخنان ابوبکر را گفت. پیامبر له به او هم فرمودند سر 


.و او در جای خود نشست. عمر هم 


جای خود بنشین و او هم نشست. 


4۴ رجا یفن از 

سپس مقداد برخاسته و عرض کرد: گرچه ما می‌دانیم در جمعیت قریش 
سواران لایقی وجود دارد ولی ما بتو ایمان آورده و عقیده داریم هر چه بگوئی 
و هر تصمیمی اتخان فرمائید از جانب خداست و اگر بما بفرمائی در آتش فرو 


برویم و یا در دریا خود را غرق سازیم مطیع و فرمانبرداريم و هیچوقت ما 


فاعدون4 ' را نمی‌گوئیم. لکن می‌گوئيم: امر پروردگارت را بجا بیاور که ما 


در جنگ با تو هستیم خداوند جزای خیر بتو بدهد. آن‌گاه نشست. 


باز پیامبر اکرم در امر مشورت با اصحاب تاکید فرمود, سعد بن معاذ 
برخاست و عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد گویا طرف سخن و مقصود 
شماما انصار می‌باشیم. 

پیامبر ا فرمود: بلی چنین است برای انجام منظور و هدف معینی از 
مدینه بیرون آمده و اینک به امر پروردگار عهده‌دار وظیفۀ دیگری شده‌اید. 

عرض کرد: ما ایمان به شما آورده‌ایم و به راستگوئی شما اعتراف داریم و 
گواهی می‌دهیم که هر چه برای ما بیاوری و هر امری بقرمائی حق است و از 
جانب خداست هر چه در نظر دارید امر بفرمائید و هرچه از اموال مالازم باشد 
بگیرید, بخدا قسم آنچه از ما بگیرید بهتر است از آنچه باقی خواهد مانده بخدا 
سوگند اگر امر کنی که در این دریا غرق شوم هر آینه اطاعت نموده و 
فرمانبردار هستم. سپس گفت: ای رسول گرامی قسم بخدا که من تا بحال از 
این راه عبور نکرده‌ام و اطلاعی از وضع آن ندارم و ما در مدینه افراد قوی‌تر 
از خود را که در جنگ چالاک و ورزیده هستند جا گذاشتیم اگر ممکن بود 


می‌رفتيم و آنها را خبر نموده و حاضر می‌کردیم و آنها هرگز از فرمان شما 


۱. مائده آیة ۲۴ ؛ تو و پروردگارت بروید و با دشمنان بجنگید و ما همینجا نشسته‌ايم. 
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تخلف نمی‌کردند فعلا ما حاضریم و در برابر دشمنان استقامت و پایداری 
نموده و از مرگ باکی نداریم اگر اراده جنگ دارید اقدام بفرمائید و چنانچه 


مایل بمراجعت به مدینه 


سوار شوید تا برگردیم امیدوارم خداوند 
دیده‌های شما را ازیاری و پایداری ما روشن کند. 

رسول اکرم مر فرمود: ارادۀ خداوند بر آنست که ما جنگ کنیم و اکنون 
بچشم خود مواضعی را که ابوجهل و عتبة بن ربیعه و شپبة بن ربیعه و منبه 
و نبیه پسران حجاج از پای در می‌آیند را می‌بينیم و خداوند خبر نصرت و 
پیروزی بمن داده و وعدة او هرگز خلاف ندارد. 

قصد پیامبر از مشورت با اصحاب آن بود که چون انصار با آن حضرت 
در عقبه بیعت نموده بودند تا آن جثاب را بر مدینه مانند خویشتن حفظ و 
حمایت کنند دور نیست در خاطر خود آلديشه کنند که در بیرون از مدینه آن 
رعایت و حمایت واجب نیست لذا خواست آن بیمت را به ایشان تذکر بدهد در 
آن حال جبرئیل نازل شد و آیه کا رک ریک ین یک بالق - تا ۔ 
لامرون( راآورد. 


پیامبر امر فرمود کوچ کنند و لذا شبانه حرکت نموده و بر سر آب بدر در 


مکانی موسوم به عدوة الشامیه چادر زدند. 

از آن طرف قریش هم در محلی که موسوم به عدوه یمانیه بود فرود آمده 
بودند و غلامهای خود را فرستاده بودند که برای آنها آب بیاورند. اصحاب 
پیامبر آنها را گرفته و توقیف نمودند و از آنها 
بنده‌های قبیله قریش هستند. گفتند: قافله کجاست؟ 


پاسخ دادند اطلاعی نداریم. 
پیامبر اکرم مشغول نماز بودند پس از تمام کردن نماز آنها را حضور 
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پیامبر آوردنده به آنها فرمود: چه کسانی هستید؟ 
عرض کردند: ما بندگان قریش هستیم. 
فرمود: عدْ جمعیت شما چند نفر است؟ 
عرض کردند: نمی‌دانیم. 
فرمود: روزی چند شتر می‌کشید؟ 
جواب دادند: روزانه نوزده شتر می‌کشیم. 
فرمود: حدود نهصد الی هزار نفر میبا 

اشخاصی میان شما هستند؟ 


س فرمود از بنی هاشم چه 


عرض کردند: عباس بن عبدالمطلب ی نوفل بن حرث و عقیل, 

پیامبر دستور بازداشت و حبس آنها را باد و خبر به قريش رسید که 
بندگان آنها را اصحاب پیامبر گرفته و خبس نموده‌اند ترس ہی اندازه بر آنها 
چیره شد. عتبة بن ربیعه ابابختری بن هشام را ذیده به او گفت: می‌بینی چگونه 
ستم بر ما وارد می‌شود به بت بزرگ قسم که دیگر من جلوی چشم خود را 
آیا ما از مکه بیرون آمدیم که جلوی قافله ما را بگیرند؟ مایل بودم 


تمام اموال عبدمناف از بین می‌رفت و به این روز نمی‌افتادیم. 


ابابختری به او گفت: تو بزرگ قریش هستی قافله را تحت رهبری خود قرار 
بده و حرکت کن و ملوری عبور کنید که محمد 86 مزاحم نشود. عتبه گفت: 
درست می‌گوثی جز ابوجهل کسی با من مخالفت ندارد تو نزد او برو و بگو 
اگر موافقت می‌نماید من سرپرستی قافله را عهده‌دار می‌شوم و خون پسر 
حضرمی بگردن من که آنها را نجات بدهم. 

آبوبختری نزد ابوجهل رفت دید زره خود را از تن بیرون آورده. همینکه 


چشمش به ابوبختری افتاد گفت: عتبه غير از تو کسی را نیافت که نزد من 


سوره انفال ۹۷ 


بفرستد؟ 
به او گفتم: اگر غیر مرا می‌فرستاد نمی آمدند. لکن عتبه بزرگ عشیره است. 
همینکه این سخن را شنید غضبناک شد و گفت: تو می‌گونی عتبه بزرگ 

عشیره است؟ 
گفتم: هم من می‌گویم و هم تمام قریش که او بزرگ قبیله است و تعهد 

نموده که قافله را به سلامت عبور دهد و اگر ننماید خون ابن حضرمی بگردن 

اوباشد. 
ابو جهل گفت: عتبه زبان دراز و فصیع‌ترین مردم در سخن گفتن است و 

نسبت به محمد ی متعصب می‌باشد چون خودش هم از طایفه عبد سناف 

است و پسرش هم با اوست و قض‌دارد کم مردم را بترساند یعنی نگذارد با 

محمد ا وارد جنگ شوند و از این جهت می‌خواهد قافله را حرکت بدهم. 

قسم به لات و عزی که هم اکنون بر محمد ا و اصحابش حمله می‌کنم و 

آنها را اسپر نموده به حال اسارت داخل مکه می‌کنم تا اعراب بشنوند و دیگر 

کسی جرات نداشته باشد جلوی قافله و کاروان تجارتی ما را بگیرد. 
اصحاب پیامبر وقتی دائستند عدۀ قریش زیادند ناله و گریه کرده و بدرگاه 

خداوند استغاه نمودند. خداوند آیه ندیشون ریم فاستجاب لك أي 

مید لب ین الاک وین و ما جع له نشری مين ویک 

وال ینعی یم را بر رسولش نازل فرمود. 
چون شب فرا رسید خداوند خواب را بر آنها مستولی نمود و آنها در 

آرامش خوابیدند و خداوند آبی از آسمان را برای آنها فرو فرستاد و در جانب 

قریش هم خداوند آبی شدید از آسمان فرستاد بطوری که پاهایشان در ز 


3 1 کو وگ ی و 
فرو می‌رفت و آن قول خداوند است که می‌فرماید: ذیعَشیکم النغاش امه مه 


14۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ويڙل کم من نام اهر کم په و یدب نکم رج الشَبْطان ۴ که مراد 
از رجز شیطان این است که بعضی از اصحاب پیامبر در خواب محتلم شدند 
این رک یت با 

باران بر قریش مانند سیل می‌بارید و بر اصحاب رسول خدا 6 ضعیف 
و خیلی آرام می‌بارید که زمین رات می‌کرد. قریش خیلی شدید ترسیدند و از 
ترس شبیخون سربازان اسلام نگهبانانی برای خود گذاشتند, در آن هنگام 
پیامبر اکرم ی عمار بن یاسر و عبداللّه بن مسعود را مامور فرمود که 
بروند و از نزدیک خبری از قریش بدست آورند. آنها نیز در میان جماعت 
مزبور رفته دیدند که اکثریت مردم قافله دچار ترس و اندوه شده و صدائی 
بگوش ایشان رسید که منبّه پسز حجاج به شخصی می‌گفت: 

لایترک الجزع [ الجوع ] لنامییتا لاب د أن نموت أو نسمیتا 

یعنی: گرسنگی چنان بر من مستولی شده که می‌ترسم از شدت آن بمیرم 
و یا آنکه کشته شوم. 

فورً بر گشته مشاهدات خود را به عرض پیامبر اکرم 4 رسانیدند. 

پیامبر فرمود: بخدا قسم آنها گرسنه نیستند ولی از شدت ترس و اضطراب 
این سخنان را می‌گویند و خداوند بر قلب‌هایشان رعب و وحشت انداخته است 
همچنانکه خداوند می‌فرماید: ماقي في قوب ین توا الب 4 

وخ ضبح فیا رسی نامب اگم اصعاب زا برای جنگ آنانه من 
آرائی نمود و در میان اصحاب آن حضرت فقط دو نفر اسب سوار یکی زبیر 
بن عوام و دیگری مقداد بود و هفتاد شتر داشتند که عقب هم سوار می‌شدند 
که رسول خدا ۶ و مرئد بن ابی‌مرئد غنوی و علی بن ابیطالب افا بر یک 


شتر سوار می‌شدند و شتر هم برای مرثد بود. ولی قریش چهار صد سوار در 


۹۹ 


اختیار داشتند. پیامبر دستور حمله داده و فرمود چشمهای خود را بزیر 
بیاندازید و بلند ننمائید و با هیچکس سخن نگوتید. 

جنگجویان قریش چون دیدند اصحاب پیامبر اندک است. ابوجهل گفت: این 
عده را غلامان ما از بین خواهند برد و اگر دستور بدهم همگی را دستگیر و 


اسیر می‌نمایند. 
عتبه گفت: ممکن است جمعی از ایشان در کمین نشسته باشند و به موقع 
خود به آنها کمک نمایند. 


عمرو بن وهب جمحی که سوار کار شجاعی بود اسب خود را بجولان 
درآورده و از برابر اصحاب پیامبر گذشته و بر بالای بلندی رفت و اطراف را 
با دقت بررسی نموده و برگشت و به قریش گفت: کمکی برای اینها نیست و 
این عدة کم بطور قطع حمله شبجا نها وآهند نمود توجه کنید که ابا حرف 
نمی‌زنند و چون افعی بخود پیچیده و صدا می‌نمایند و آنها جز شمشیر خود 
پناهی ندارند و اطمینان دارم که پشت به معرکۀ جنگ ننمایند و می‌کشند و 
کشته نمی‌شوند مگر آنکه عده قابل توجهی از ما را به دم شمشیر از ميان 
بردارند با این حال آیا صلاخ در جنگ و ستیز است یا خیر؟: 

ابوجهل رو به عمرو نموده گفت: دروغ گفتی؛ ترسیده‌ای» تو از دیدن 
شمشیر جوانان مدینه مرعوب شده‌ای, 

دز همین حال اضحاب پیامبر از مشاهدة کثرت جمعیت دشمن در 
اضطراب و تشویش بودند که این آیه ازل شد: « حلسم 
تک ی له ' و البته خداوند می‌دانست که آنها حاضر به صلح و تسلیم 


نیستند و می‌خواست دل‌های مؤمنین را خوش و قوی گرداند. 


۱. انفال آیذ ۶۱+ و اگر مایل به صلح باشند با آنها صلح کن و بر خد! توکل نما 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ e 


پنيامبی شنتصی را بطر ف آقریشن فرستاده و پیفام داد که ند من 
میغوض‌تر از شما کسی نیست و اگر بخواهم می‌توانم بر شما پیشدستی در 
مبارزه نموده و جنگ را آغاز کنم. اگر مرا پیامبر بر حق می‌دانید و راستگو 
می‌شناسید مرا بحال خود واگذارید و اگر دروغگو باشم سرزنش قوم عرب 
برای من کافی است. 

عتبه گفت؛ بخدا قسم این مردم هرگز رستگار نمی‌شوند اینها را برگردانید 
سپس سوار بر شتر قرمزی شد. 

پیامبر متوجه عتبه شد که بین افراد قریش رفت و آمد نموده و آنها را از 
جنگ باز می‌دارد فرمود: اگر میان اپنچمع آدم خوبی وجود داشته باشد فقط 
همین عتبه است اگر قریش از او اطاعت و پپروی کنند اقدام بجنگ نخواهند 
کرد. 

عتبه بین لشگر قریش رفته و آنا را پیرامون خود جمع نموده و گفت: به 
سخنان من گوش کنید آنگاه خطبه خواند و گفت: خوشحالی با میمنت است و 
میمنت با خوشحالی است ای مردم قریش یک امروز از من پیروی کنید و 
فرمانبردار من شوید, بیائید به مکه رفته و به عيش و نوش بپردازید و 
پیرامون جدال با محمد ٤ل‏ نگردید که او از عشیره و پسر عموی شما 
می‌باشد و فقط از او اموال کاروان غارت شده و خون اہن حضرمی را مطالبه 
کنید که او هم پیمان من است. 

ابوجهل چون سخنان عتبه را شنید غضبناک شده و گفت: عتبه پر 
حرف‌ترین و قصیع‌ترین مردم است چون قریش جنگ نکرده برگردند در آخر 
روزگار بزرگ قریش می‌شود سپس گفت: ای عتبه چون شمشیرهای جوانان 


بدالمطلب را دیده‌ای؛ ترسیده و با سخنان خویش مردم را از میدان جنگ دور 


سور انفال ۳۹ 


می‌نمایی و آنها را به مراجعت به مکه تشویق می‌کنی و حال آنکه من فتح و 
پیروزی را بچشم خود می‌بینم. 

عتبه از سخن ابو جهل بر آشفت از شتر خویش پیاده شد به ابوجهل که بر 
روی اسبش بود حمله کرده, موهای سر او را گرفت و گفت: مانند من 
می‌ترسد؟ قریش امرون می‌بیند که کدام یک از ما ترسوست و کدام یک شجاع؛ 
و کدام یک در میان مردم اختلاف می‌اندازد» مانند روز روشن است که من و 
تو به سوی مرگ می‌رویم. 

اطرافیاندیدند که نزدیک است عتبه ابوجهل را بکشد کوشش کردند تا 
ابوجهل را از دست عتبه بیرون کشیدند, و به عتبه گفتند: تو خود مردم را از 
مبارزه و جدال نهی می‌کنی و اینگ خودت شروع به جنگ می‌نمائی؟ 

عتبه برادرش شیبه و پسرش ولید زا خواست و دستور داد فورا زره بر تن 
نموده و مهیای نبرد شوند و هر سه نفر به میدان آمده در مقابل مجاهدین 
اسلام ایستاده عتبه فریاد زد: ای محمد با از مردان خود کسانی را که 
شایستگی پیکار پا ما دارند بفرست. 

سه نفر مبارز از انصار به نام‌های عود و معود و عوف از قبیلۀ بنی‌عفرا 
جلو رفته و راه بر آنها گرفتند. 

عتبه به آنها گفت: شماها کیستید؟ خود را معرفی کنید تا بشناسم؟ 

گفتند: ما از قبیله بنی‌عفرا که از پاران خدا و یاران رسول خدا هستیم. 

عتبه گفت؛ شما برگردید که من شماها را برای سبارزه نخواستم من 
هم آورد خود را از قریش به مبارزه طلبیده‌ام. 

پیامبر آنها را احضار فرمود, سپس رسول خدا باه نگاهی به عبیده بن 
حارث بن عبدالمطلب که هفتاد ساله بود کرد و فرمود: ای عبیده بلند شو. 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


عبیده با شمشیر در مقابل پیامبر ایستاد و آن‌گاه به حمزه عموی خود نگاهی 
کرد و فرمود: ای عمو پلند شو, سپس به امیرالمومنین على نگاهی کرد و 
فرمود: بلند شو. سن مبارک على کم بود آن‌گاه فرمودند: برخیزید و 
شمشیر گرفته برای گرفتن حق خود که خداوند مقرر قرموده تلاش کنید. 
قریش با سلحشوران خود فخر نموده رجز می‌خوانند و می‌خواهند نور خدا 
را خاموش کننده ولی خداوند نمی‌گذارد نورش خاموش شود اگر چه 
مشرکین کراهت داشته باشند. سپس به عبیده فرمود: تو هم رزم با عتبه باش 
و حمزه با شیبه و علی با ولید بن عتبه مبارزه نمائید. 

هر سه با اطاعت امر پیامبر اکرم َا به میدان رفته چون برابر ایشان 
رسیدند, عتبه گفت: شماها کیسٹید؟ اضل و نسب خودتان را بگوئید تا شماها 
را بشناسیم. 

عبیده گفت: من عبیده بن حارث بن عبدالمطلب هستم. 

عتبه گفت: هم رزم من شخص بزرگ و شایسته‌ای هست آن دو نفر 
کیستند؟ 

عبیده گفت: حمزه و علی بن ابیطالب. 

عتبه گفت: آنها هم دو کفو کریم هستند خداوند ابوجهل را لعنت کند که ما و 
شما را به این معرکه کشانید. 

شیبه به حمزه گفت: کیستی؟ 

حمزه گفت: منم حمزة بن عبدالمطلب شیر خدا و شیر رسول خداء 

شیبه به او گفت: نظر کن چگونه با شیر درنده‌ای رویرو می‌شوی ای شیر 
خداء در این موقع عبیده بر عتبه حمله گرد و ضربتی بر فرق سر او زد که به 


استخوان مغزش اصابت نمود و عتبه هم ضربتی بر عبیده زد که ساق او را 


سورء انقال :1 


قطع نموده و هر دو به زمین دافتادند و حمزه نیز به شیبه حمله کرد و چندین 


ضربت شمشیر بین آنها رد و بدل شده و هر دو مجروح در تعقیب یکدیگر 


بودند. امیرالمژمنین نیز ضربتی بگردن ولید زد که شمشیر از زیر بفلش 
خارج شد علی بن ابیطالب فرمود: ولید دست قطع شدۀ خود را پدست دیگر 
گرفته و 
پس از آن حمزه و شیبه دست بگریبان شدند, مسلمانان 
عمویت بشتاب که سگ بر او حمله نموده است. 


ان بر سر من فرو کوفت که گمان کردم آسمان بر سرم خراپ شد. 
پا علی بیاری 


امیرالمومنین گفت: ای عمو سر خود را پائین بیاور که حمزه از شیبه پلند 
قدتر بود پس حمزه سرش را پائین آوراد و بلادرنگ ضربتی به سر شیبه وارد 
ساخت که نقش بر زمین شده و ندرک واصل گردید و از آنجا بالای سر عبته 
رفته و حمله به او نموده بعد بهاتفاق خمژه عبیده را خدمت پیامبر اکرم ل 
بردند. پیامبر نگاهی به او کرده گریه نمود: 

عبیده به پیامبر گفت: ای رسول خدا بُ پدر و مادرم فدایت باد آیا من 
شهید نیستم؟ 

فرمود: چرا شما اولین شهید اهل بیت من هستی: 
فت: اگر عمویت زنده بود می‌دانست که من اولی‌ترم به آنچه 


فرمود: کدام عمویم. 

گفت: ابوطالب که می‌گفت: 

كذبتم و بيت الله نبرآمحمدا ٠‏ ولما نطاعن دونه و نناضل 
و ننصرهحتی نصرع حوله و نذهل عن انا و الحلائل 


یعنی: دروغ می‌گوئید که بحق خانه کعبه محمد َل مبری است از آنچه 


۴ ترجمهةً تفسیر قمی اج ۲ 


شما می‌گوئید چنانچه ق ئی نسبت باو داشته باشید خود و فرزندانم 
بیاری او برخواسته و اطراف او را می‌گيریم و هر عکروهی را از وجود 
مبارکش دور و بدخواهانش را دفع می‌نمائیم. 

رسول خدا ب فرمود: آیا نمی‌بینی که فرزندش علی چون شیری در 
مقابل خدا و رسولش ایستاده و پسر دیگرش در سرزمین حبشه برای حمایت 
از رسول خدا و دین بر حق در تلاش و کوشش است. 

گفت: ای رسول خدا آیا در این حال از من ناراحتی؟ 

فرمود: من از تو ناراحت نیستم اکن از عمویم یاد کردی و برای آن دلم 
گرفت. 

از آن طرف ابوجهل به مردم قزپش می‌گفت: عجله نکنید و حيرت زده 
نباشید تا بسر نوشت پسران ربیعه گرفتار نشوید و جنگ را با مردم مدینه 
ادامه دهید و توجه نمائید جوانان قریش که مسلمان شده‌اند دستگیر کرده و 
به مکه اعزام داریم تا معلوم شود چه شخصی باعث گمراهی آنان شده است. 

در مکه نیز عده‌ای از جوانان قریش مسامان شده بودند که پدران آنها آنان 
را گرفته و با خود و به همراه سایر جنگجویان قریش بجنگ بدر آمده و در 
نبرد شرکت داشتند» ولی اسلام آنها از روی شک و نفاق بود که از آن جمله 
بودند: قیس بن ولید بن مغیره؛ ابوقیس بن فاکهه, حارث بن ربیعه, علی بن 
امیه بن خلف و عاص بن منیه چون عدۀ لشگریان اسلام را اندک دیدند به 
موفقیت مردم قریش امیدوار بوده و می‌پنداشتند که نیروی مسلمین در مدت 
کمی از بین رفته وبزودی همگی کشته خواهند شد که روی این پندار غلط آنها 
آیه ذیل بر پيامبر اکرم 6 نازل شد: «إذ يول المنافقون و | 


سور انقال ۲۵ 
مر عو فلا و من وگل علی له له ی حکیم4 ۱ و (ياد آور) 
هنگامی را که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است می‌گفتند که این 
مسلمین را دینشان مغرور و فريقته ساخته است. و در حالی که هر کس بر 
خداوند توکل کند خدا توانا و حکیم است. 


پرچم مشرکین در دست ابلیس 

شیطان به صورت سراقة بن مالک نزد قریش آمد و گفت: من کمک کار شما 
هستم پرچم‌تان را به من بسپارید. قریش پرچم جنگ را به او دادند و شیطان 
پیشری مهاجمین قریش گردید و آنها را به جنگ بر علیه عليه پيامبر اکرم ل و 
اصحابش تحریک و تشویق می کرال همینکه پپامبر آن منظره را مشاهده کرد 
امر فرمود؛ چشم‌هایتان را ببندید ی تندانهای"خود را روی هم بگذارید و تا 
اجازه و دستور ندادم کسی مبادرت به حفله و کشیدن اسلحه نکند» سپس 
دستان مبارکش را به سوی آسمان بلند نموده و عرض کرد؛ پروردگارا اگر 


اصجاب و پاران من هلاک شوند موحدی باقی نمی‌ماند تا 


بیس و تسبیح 


ذات مقدست مشغول شود و اگر مشیت و تقدیر حضرتت تعلق بر هلاکت 
ایشان گرفته امز امر تو است» و چند لحظه از هوش رفت پس از آنکه به حال 
آمد عرق از صورت مبارکش جاری بود و فرمود: این است جیرئیل با خیل 
فرشتگان که بیاری ما آمده است. 

اصحاب ابر سیاهی دیدند که در خلال آن برقهائی شعله می‌زد و بر 


لشگریان پیامبر نزدیک می‌شدند و ندائی بگوش می‌رسید که می‌گفت 


روید ای فرشتگان و صدای برخورد اسلحه میان زمین و آسمان بلند بود تا 


۱. اتفال آیة ۴۹ 


۳۶ ترجم؛ تفسیر قمی اج ۲ 


شیطان جبرئیل و فرشتگان را دید پرچم را رها نموده پا بفرار گذاشت. 

منبه بن حجاج لباس او را گرفت و گفت: وای بر تو ای سراقه به فرار خود 
نیروی ما رادر هم شکستی, 

شیطان با پای خود بسینة او زد و گفت: من از خداوند می‌ترسم و چیزی 
می‌بینم که شما مشاهده نمی‌کنید و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: 
وس ای میاه میب 
0 


ا 


رون وجوههم و وأ رهم و روا 
غلاب الحَريق) ' وار بنگری کافران را که فرشتگان جان آنها را می‌گیرند و 
بر صورت و پشت آنها می‌زنند و (می‌گویند؛) بچشید طعم عذاپ سوزنده را! 

در آن وقت جبرئیل به شیطان حمله نمود و به تعقیب او پرداخت تا آنکه 


ان خود را بدریا انکند و فریاد زد پروردگارا تو بمن وعده فرمودی که تا 
روز معلوم زنده پمانم. 

روایت شده که ابلیس در هنگام فرار به جبرئیل گفت: ای جبرئیل 
می‌خواهید آنچه را که به من داده‌اید از من بگیرید؟ به امام صادقلب گفته 
شد: آیا ابلیس می‌ترسید که کشته شود؟ 

اماما فرمود: نه! و لکن جبرئیل ضربه‌ای به او زد که تا روز قیامت 


۱. انفال. آبة ۴۸ ؛ و (یاد آر) آن گاه که شیطان کردار (زشت) آنان را در نظرشان زیبا جلوه داد و 
گفت: امروز هیچ کس بر شما غلبه نخواهد گشت و من هنگام سختی یار و فریادرس شما خواهم 
برد (و با این سخنان فریش را مغرور کرد) تا آنگاه که دو سپاه (اسلام و کفر) روبرر شدنده 
شیطان پای به فرار گذاشت و گفت که من از شما بیزارمه من قوابی (از فرشتگان آسمان) می‌بینم 
که شما نمی‌بنید و من از خدا می‌ترسم: و عقاب خداوند بسیار سخیت است. 

۲ اتفال آی ۵۰ 


سور انفال ۲۰۷ 


آثرش می‌ماند. 
اون بر رسولش نازل فرمون: بُوجي ریک إلى الملا سکم 
فكوا لین و سأي في فرب اين کت لغب اضرا قزق لا 


0 
راض را 


به تحقیق قریش با تمام نیرویش آمده بود که نور خدا را خاموش کند ولی 
خداوند خواست که نورش را به کمال پرساند. 

ابوجهل از صف مشرکین بیرون آمد و در میان دو صف صدا زد: 
پروردگارا محمد از میان ما بیشتر از ما قطع رحم کرد و برای ما دینی آورد 
که ما آن را نمی‌شناسیم پس او را در همین بامداد هلاک کن, خدای تعالی هم 
کم نع زان ننھ راقو خی رکم د إن تشردو اند ون 
بیع نکم شیب کرت المع اشوین را نازل كرد 

آن گاه رسول خدا ا مشتی زیگ برگرفت و به جانب آنان پاشید و 


فرمود: «شاهت الوجوه ؛ زشت باد این روی‌ها» و خداوند بادهایی را مامور 


إن تستنیطاققذ 


کرد که بر روی کفار قریش می‌کوبیدنده و به همین وسیله آنان را مجبور به 
هزیمت کرد. 

رسول خدا ا عرض کرد؛ بارالها! فرعون این امت ابوجهل پسر هشام؛ 
جان به در نبرد, آن گاه شمشیر در آنان گذاشت و هفتاد نفرشان را کشت و 
هفتاد نفر را اسپر گرفت. عمرو بن جموح با وی روبرو شد و ضربتی بر ران او 


زد ابو جهل هم ضربتی بر دست عمرو زد و دست او را از بازی جدا کرد 


۱. انفال» آبۀ ۱۹+ اگر شما فتح و پیروزی می‌خواهید اینک فیح کامل شما را رسید (دین اسلا 
و فرآن بهترین فتح و پیروزی است) اکنون اگر(از کفر و عناد با حق) دست بردارید شما را بهتر 
است و اگر دیگر بازآیبد ما هم شما را باز کیفر و عذاب کنیم و هرگز جمعیت و سپاه شما هر چنا 
بسیار باشد شما را سودمند نخواهد برد و خدا البته با اهل ایمان است. 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
بطوری که به پوست آویزان شد. عمرو آن دست را زیر پای خود قرار داد و 
خود بلند شد و دستش را از بدن خود جدا کرده انداخت. 

عبد الله بن مسعود می‌گوید؛ در این موقع گذر من به ابوجهل افتاد, ديدم که 
در خون خود می‌غلطد. گفتم: حمد خدای را که ذلیلت کرد. 

ابوجهل سریلند کرد و گفت: خداوند برده و برده زاده را ذلیل کرد وای بر 
تو! بگو ببینم کدام طرف هزیمت کردند؟ 

گفتم 


گاه پای خود را روی گردنش گذاشتم تا کارش را بسازم. 


: خدا و رسول شما را هزیمت دادند, و من اینک تو را خواهم کشت آن 


گفت: جای ناممواری بالارفتی ای گوسفند چران پست! اینقدر بدان که 
هیچ دردی کشنده‌تر از این نیست که در چنین روزی کشتن من به دست تو 
انجام شود, چرا یک نفر از دودمان عبدالمطلب و یا مردی از هم پیمانهای ما 
مباشر قتل من نشد؟ 

من کلاهخودی را که بر سر داشت از سرش کنده و او را کشتم. و سر 
نحسش را نزد رسول خدا ا آورده عرض کردم: یا رسول الله بشارت که 
سر ابوچهل ہن هشام را آوردم. آن حضرت سجده نموده و خدا را شکر کرد. 

در آن وقت مسلمانان بدنبال فرار کنندگان رفتند و هر گس شخصی را 
سیر می‌گرفت. ابوبشر انصاری عباس بن عبد السطلب و عقیل بن ابیطالب را 
اسیر و دستگیر نموده خدمت پیامبر آورد. 

حضرت فرمود؛ آیا در گرفتن این دی نفر کسی بتو کمک نمود؟ 

عرض کرد: بلی مرد سفید پوشی مرایاری نمود. 

رسول خدا بُ فرمود: او از فرشتگان بود. سپس پیامبر به عباس فرمود: 


برای آزادی خود و پسر برادرت فدایده. 


سورء انقال ۲۹ 


گفت: ای رسول خدا من اسلام اختیار نموده‌ام و طایفه قريش مرا مجبور 
بحضور در میدان جنگ نمودند. 

پیامبر فرمود: خداوند به اسلام آوردن تو داناتر است اگر راست گفته 
باشی خداوند بتو جزای خير مي‌دهد اما به صورت ظاهر به جنگ با ما آمده 
بودی و چون شما با خدا دشمنی کرده بودید خدا هم با شما دشمنی نمود و 
دوباره فرمود: برای خود و برادرزاده‌ات فدا بده و خودتان را آزاد کنید. 

عباس همراه خود چهل وقیه طلا داشت که در هنگام رزم به غنیمت 
مسلمین در آمده بوده عرض کرد؛ ای رسول خدا طلای غارت شد؛ مرا پایت 


فدای ما محسوپ 


حضرت فرمود: آن غنیمت را خداوند از مال تو نصیب مسلمین نموده و 
باید فدا بدهی, 

عباس عرض کرد: غیر از مالی که به غلیمت رده شده چیزی ندارم. 

فرمود: پس آن مالی که نزد امالفضل گذاشتی تا اگر اتفاقی روی دهد آن را 
بین کسان تو قسمت کند؟ 

عرض کرد: آیا مرا رها نمی‌کنی مگر آنکه پس از رهائی محتاج و سائل 
شده باشم یعنی اگر مال موجود و ذخیره خود را تسلیم کنم دیگر چیزی 
نخواهم داشت در این موقم بود که خداوند این یه را نازل نرمود: ی 
ل لمن في أ یکین اشر یل في تلو کم خر یک یف 

مالغ زجیم» ' ای رسول, به کسانی که در دست 

شما اسیرند بگو: که اگر خدا در دل شما خیر و هدایتی مشاهده کند در مقابل 
آنچه از شما گرفته شده بهتر از آن را عطا می‌کند و از گناهان شما می‌گذرد که 


۱. انفال, آیذ ۷۰ 


33 ۳ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 
خداوند آمرزنته و مهربان است. 

سپس فرمود: ون بیدا خیانتک) ' و اگر قصد خیانت درباره علی اا 
با تو را دارند پیش از این با خدا هم خیانت کردند و خدا تو را بر آنها تمکین و 
تسلط داد و خدا دانا و درستکار است. 

سپس رسول خدا ب به عقیل فرمود: ای ابایزید همانا خداوند ابوجهل بن 
هشام و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و منبه و بنیه فرزندان حجاج و نوفل 
بن خویلد و سهیل بن عمرو و نضر بن حارث بن کلده و عقبه بن آبی‌معیط و 
فلانی و فلانی را کشت, 

عقیل عرض کرد: پس بنابراین با بنی تهامه نزاعی ندارید و اگر بخواهید 
اسیران را آزاد و یا آنکه به قتل می‌رسانید, ضرت از گفتۀ او تبسمی کرد. 

در جنگ بدر هفتادنفر از مشرکین گشته و هفتاد نفر هم اسر شدند که 
میرالمومنین بیست و هفت نفر از مشرکین راب تنهائی به درک واصل کرد. 
مسلمین اسرا را بریسمانی بسته و با غنائم بدست آمده به حضور پیامبر 
اکرم عرضه داشتند. از یاران پیامبر هم نُه نفر به شهادت رسیدند که یکی از 
آنها سعد بن خثیمه که از بزرگان بود به شهادت رسید. پس حضرت ۶ 
سوار شده حرکت کردند و هنگام غروب خورشید در منزل اثیل چادر زدند که 
از بد شش میل فاصله داشت, آن حضرت در صف اسیران عقبة بن ابی معیط 
و نضر بن حارث را مشاهده و توجه مخصوص فرمود بطوریکه نضر به عقبه 
گفت: من و تو کشته خواهیم شد. 

عقبه گفت:بله برای اینکه محمد طوری به ما نگاه کرد که انار می‌خواهد ما 
رابکشد 


۱. اتفال اة ۷۱ 


سورة اتفال ۳ 


در همین موقع پیامبر ب به امیرالمومنین4 فرمود: نضر و عقبه را به 
نزد من بیاور, 
نضر مرد زیبائی بود و موی درازی داشت. حضرت علیعد 


را گرفته و به سوی پیامبر کشاند. نضر به پیامبر عرض کرد: ای محمد! تو را 
به آن پیوند و قرابت که با من داری سوگند می‌دهم هر معامله که با سایر 
اسرای قریش می‌کنی نسبت بمن هم همان را بجا آور, اگر همه اسیران را 
خواهی کشت مرا هم بکش و چنانچه آنها را رها و آزاد می‌سازی مرا هم با 
دریافت فدا آزاد بنما. 

پیامبر اکرم فرمود: خداوند,پسبب اسلام نیاوردن تو قرابت و 
خویشی که میان ما بوده قطع فرموده است اي علی گردنش را بزن. 

امیر المؤمنین 0 بضرپ شم شیر شر از بدن نضر جدا کرد. عقبه خدمت 
پیامبر ا عرض کرد: ای محمد 4 مک نگفثه بودی که من از قریش کسی 
را نمی‌کشم؟ 


حضرت فرمود: آیا تی از قریش هستی؟ در صورتیکه تو از اهالی علج و 


طایفه صفوریه هستی پدرت که ادعا می‌نمود از آن طایفه است از تو اولی‌تر 
بود. پا علی گردن عقبه را نیز بزن. آن حضرت در اجرای امر رسول خدا گردن 
او راهم زد. 

و عقبه را کشت انصار ترسیدند که مبادا 


تمام اسرا بگیرد لذا به رسول دای عرض 
کردند: ای رسول خدا بُ هفتاد نفر از آنها را کشته‌ايم و هفتاد نفر هم اسیر 
گرفته‌ايم در حالی که آنها از خویشان شما و اسیران دست شمایند 


می‌خواهيم که این اسرا را ہما بخشیده و اجازه فرمائید تا از آنها فدا و جزیه 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ NY 


کو وار ھان ی ندز بر آها نزلفرمود: 0 


ی و برای هیچ پیغمبری روا نمی‌باشد که 
اسیران چنگی بگیرد تا از آنان فدا گرفته و آنان را رها کند مگر تا زمانی که 
خون ناپاکان را در زمین بسیار بریزد. شما متاع دنیا را می‌خواهید و خدا 
آخرت را می‌خواهد, و خدا مقتدر و کارش همه از روی حکمت است. اگر نبود 
حکم سابق از خدا که بر پیغمبر اسلام فدا و غنایم را روا دانست همانا در آنچه 
از آن اسیران گرفتید به شما عذاب سخت رسیده بود. پس اکنون از هر چه 
غنیمت گرفتید بخورید حلال و گواراي شمایاده و خداترس و پرهیزگار 
باشید که خدا آمرزنده و مهربان است 

پس رسول خدا اسیران را به شپاهیان داد و آنها نیز در قبال گرفتن فدا و 
جزیه اسیران قریش را آزاد نمودند. 

پیامبر ل به آنھا فرمود: هر چه از اسیران فدا پذیرفته و آزاد نمائید در 
سال آینده در جنگ احد بهمان تعداد از شما کشته خواهد شد. و سپاهیان بدان 
راضی شدند. چون جنگ احد شروع شد هفتدنفر از یاران پیامبر در آنجا 
شهید شدند. زنده ماندگان از اصحاب پیامبر عرض کردند: ای رسسول 
خدا ب این چه گرفتاری است که به ما رسیده است در حالی که ما به نصرت 
ویاری وعده داده شده‌ايم. خداوند این آیه را نازل فرمود: را نایک 
4 " که در جنگ بدر هفتاد نفر از مشرکین را کشتیدید و 


۱. انفال, آیات ۶۷ ۶۸ ۶٩‏ 
۲ آل‌عمران: آیٌ ۱۶۵ ؛ آیا هنگامی که مصیبتی در جنگ احد به شما رسید. در حالی که دو 
برابر آن را در جنگ بدر وارد ساخته بودید. 


سورد انفال ۳۳ 


هفتادنفر را به اسارت گرفتیدید, له یهلا ل ر من عللشبکُم4 این 
مصیبت به خاطر آن شرطی بود که قبول کردید و بدان عمل ننمودید. ۲ 
و دک الل اخدی الب 


قافله شام یا قریش داد. 


اه 
انها لکم) " می‌فرماید: وعده پیروزی بر 


0 


«و دون اَن عبر ذات لش تون لک" می‌فرماید: صاحب شوکت 
بهنگ زعا م کوان ما مناخب کا افیا ته متاخب چنگ, 
بريد الله نب بجی احق بکلماته)* یعنی کلمات ائمه 848 .۶ 


یقاب (۱۳) 


۳-اين برای آن امیت که با خآ و رسولش مخالفت کردنده و هر کس با 
خدا و رسول او مخالفت بورزد (سخت کیفر ببیند) همان که کیفر خداوند 
بسیار سعت اسث. 


«ذلک وله ورس یمنی با خدا و رسولش دشمنی می‌کند. 


۱. آلعمران» آیة ۱۶۵ ؛ گفتید: این مصیبت از کجاست؟ بگو: آن از جانب شسماست (که در 


۲. بحارلاواددج ٩ص‏ ۲۲۴؛ تفسیر صافی؛ ج ۳ص ۱۳۰۲ تفسیر برهان ج ۳ص ۲۷۴ 
۳. انفال, آیة ۷ 

۴ انفال, آیة ۷ 

۵. انفال, آیذ ۷ 

۶ تفسیر برهانج ۳ص ۲۸۷ 


۴ 


۱۵ -ای کسانی که ایمان آورده‌اید, منگامی که در میدال جنگ با کافران 


رربرو می‌شوید پشت ب رآنها نکنید. 
غاد وھ رکس درآن روز نها پشت نماید, مگ رکسانیکه از برای حملة 
مجدد و یا پیوستن به گروهی دیگر از مسلمین باش به نحشم و غضب الهی 
دچار می‌شود و جایگاه ار جهنم است که بد جایگاهی است. 
یا اا لذن منوا ی ارفا یعنی بعضی ان شماها به 
بعضی دیگر نزدیک می‌شوند. 1 
قلا رهم ابر و من لهم یوم رة راثا یعنی بر 


می‌گردد. 

ازم تیا إلى فة یعنی به سو صاحبش که رسول و امام است بر 
می‌گردد به تحقیق کافر شده و به خشم و غضب آلهی دچار می‌شود و جایگاه 
او جهنم است که بد جایگاهی است. 


ولك الله رمي ول 


و )0۷ 

رین (۱۸) 

۷- شما آنها (کافران) را نکشنید بلکه نحداوند آنها را کشت ؛ تو نبود ی که 
(به صورت آنها خاک و سنگ) انداختی بلکه خداوند اندانعت, (خداوند 
می‌نحواست) بدینوسیله مزمنان را امتحان نیکوئی بکند» که همانا خداوند 


شنوا و داناست. 


۱ تفسیر بوهان, ج ۳ص ۲۹۰ 


سورة انقال ۳۵ 


يان همان بود که گفته شد و حدا مست کنند؛ حیل کافران است. 
فلم رهم رلک تلهم یعنی خداوند ملاتکه را نازل فرمود و آنها 
را کشتند سپس فرمود: و ما میت ریت کل م4 یعنی ریگی که 


کان انداخت و فرمود: زشت باد این 


۲۴ای کسانیکه ایمان آوردءاید. دعوت خدا و رسول را هنگام ی که شما 
ی ا و رسوب ر ای 


را می‌خوانند اجابت گنید که خبات شماً در آن است» و بدانید که خداوند 
در میان شخحص ر قلب او حایل می‌شود, و به سوی او محشور می‌شوید. 
یا یا این لوا استجیا لله و للشول إذا اک دایطییکم4 
می‌فرماید: مقصود از زندگی» زندگی بهشت است. 
«و او له بل ین الم وقله 4 یعنی بین آنچه که خداوند اراده 
می‌کند و بین آنچه که او اراده می‌کند حائل می‌شود. 
بیالجارود روایت می‌کند که امام باقرلااا در تفسیر آیه < با لین 
آمو تچی ال للشو ذا ایک فرمود: که مراد ولایت علی 
بن ابیطالب است که پیروی کردن شما از علی ب و دارای ولایت آن 


حضرت بودن برای شما بهتر از هر چیزی است و به عدالت نزدیکتر است. 


۱. تفسیر برهانه ج 4۳ص ۲۹۱ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۴ 


الوا الله ول ب 
(واغلغوا الله ول ن 


العزم َقلی امام باقر در تفسير آي 


) می‌فرماید: یعنی بین انسان و گناهش 


حائل می‌شود و نمی‌گذارد که او را به سوی آتش بکشاند و بین کافر و 
اطاعتش حائل می‌شود و نمی‌گذارد که با اطاعت, ایمان خود را کامل نماید, ' و 
بدانید که ملاک هر عملی به خاتمه آن است:۲ 


۵-و بترسید از بلایی که چون فرا رسد تنها ستمکاران را در بر نمی‌گیرد 
(بلکه مظلومان را نیز در بر می‌گیرد) و بدائید که عقاب خحداوند بسیار 


سحت است. 
۶-ربه یاد بیاورید هنگام یکه عده‌ای قلیل و ضعیف و خوار بودید و از 
مردم (مشرک) بر خود می‌ترسیدید که مبادا شما را برباین پس خداوند. 
شما را پناه داد و به پاری خود نیرومندتان ساحت و از روزی‌های پاکیزه 
بهره‌مندتان نمود شاید که از شکرگزاران باشید. 
وراه ضبن لین للرایلکم حاص 
این آیه دربار اصحاب پیامبر ب نازل شده است. زبیر گوید: روزی که 
اصحاب جمل شکست خوردند این آیه را خواندم و گمان نمی‌کردم که من جز 


۱ بحارالانوارج ٩ص‏ ۲۱۰ 
۲ تفسیر برهانء ج ۳ص ۷۹۳ 


سورة انقال ۳۷ 


آن آیه باشم تا امروز که من خودم را از آن بر حذر می‌دانم و نمی‌دانم که من از 
اهل آن هستم. 
و اتلوافنتة لصي 


امام می‌فرماید: این آیه در حق طلحه و زبیر که جنگ جمل را به راه 
انداخته و با عل یل محاربه نموده و به آن حضرت ظلم کردند نازل شده 


اراگ رو رفک من الات نع تنگورن) این آي 


مخصوص دربا قریش نازل شده ایت 


با لین آوا لا وولو لوشول و ځوئوا أ 
نون (۲۷) 
۷- ای کسانی که ایمان آورده‌اید, به خلا و رسول و امانت‌های خود 
خیانت نکنید در حال ی که می‌دنید (گناه است), 
یا ھا این ما لا تخو وااللة لول و تخوئوا آسانایکم و أن 
مرن این آیه دربار ابیلبابه بن عبدالمنذر نازل شده است که لفظ آیه عام 


و معنایش خاص است و این آیه در غزو؛ بنی قریظه در سال پنجم همجرت 


نازل شده است. در این سوره دربارۀ بدر نوشتم و جنگ بدر سر شانزده ماه 


۱. توب آیۀ ۱۰۶ ؛ و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کارهای خوب و بد را در هم 
مخلوط کردند. 


۲ ترجمه تفسیر قمی |چ‎ A 


است و این دلیل بر آن است که نوشته بر خلاف آن است که خداوند بر 


پیامبرش نازل فرموده است.' 


E 
در تفسیر آیۂ  يا أيه الد‎ 2 

شیم اال ال ی ا ی وه 6 
لاتځونوا الله و سول و ونوا انم و ام تون » فرمود: خيانت به 
خداوند و رسول نافرمانی کردن از آن دو است و اما خیانت امانت این است که 
تمام انسان‌ها آنچه را که خداوند بر آنها واجب کرده انجام دهند و اگر انجام 


آپی‌الجارود روایت می‌کند امام باقر 


ندهند خیانت در امانت کرده است.۲ 


العطیم/(٩0‏ 
۹ای کسانی که ایمن أَرَْداید آگر از خداوند بپرهيزید خداوند 
وسیله‌ای از برای جا سانختن تق از باطل برای شما قرار می‌دهد و 
گناهانتان را می‌پوشاند و شما را می‌آمرزد, و خداوند دارای فضل و رحمت 

بزرگ است. 

یا لین ما فان 4 یعنی علم آنچنان 

يا ايها الذین امنوا یعنی علم آنچنانی که 
بین حق و باطل را جدا می‌کند و گناهانتان را می‌پوشاند و شما رامی‌آمرزد: و 


خداوند دارای فضل و رحمت بزرگ است. 


۱ بحارالانواروج ۲۲.ص ۶۷؛ تفسیر صافی؛ ج ۳ص ۳۲۵ 
۲ بحارالانوار ج ۲۲ ص ۶۷ ؛ نورالقلین ج ۲ص ۱۴۴ 


سورء انفال ۳۹ 


۰-و (به یاد بیاور) هنگامي که کافران با تو مکر می‌کردند که تو را حبس 
نمایند و با بکشند یا از شهر بیرون کنند, وآنها حیله می‌کردند (نقشه 
می‌کشیدند) و خداوند هم برای آنها حبله می‌کرد (نقشه می‌کشید) که 
حداوند بهترین حیله‌کنندگان (نقشه کشندگان) است, 
مشورت قریش در دارالندوه 
و إذ ینکر پک این رثوک یفوک أ خر جرک و مرون 
تکاله الله خير الماكرين) 
سبب نزول این آیه آن بود که وقتی رسول خدا بُ در مکه دعوت خود را 
علنی کرد دو قبیله اوس و خزرج نزد او آمدنده رسول دای به ایشان 


فرمودند: آیا حاضرید از من دفاع کنید و صناحب جوار من باشید. و من هم 


کتاب خدا را بر شما تلاوت کنم و کرآب شقا تر نزد خدا بهشت بوده باشد؟ 
گفتند: آری, از ما برای خودت و برای پروزذگارت هر پیمانی که خواهی 
حضرت به آنها فرمود: قرار ملاقات بعدی شب نیمه ایام تشریق, و محل 

ملاقات عقبه, 
اوس و خزرح از آن جناب جدا شده و به انجام مناسک حح پرداختند آن گاه 

به منی برگشتنده و آن سال با ایشان جمع بسیاری نیز به حج آمده بو‌دند. 
روز دوم از ایام تشریق که شد رسول خدا ٤‏ به ایشان فرمود؛ وقتی شب 

شد همه در خانه عبدالمطلب در عقبه حاضر شوید, و مواظب باشید کسی 

آن شب هفتاد نفر از 


بیدار نشود. و نیز رعایت کنید که تک تک وارد شوی 
اوس و خزرج در آن خانه گرد آمدند, رسول خدا َة به ایشان فرمود: آیا 


حاضرید از من دفاع کنید و مرا در جوار خود بپذیرید تا من کتاب پروردگارم 


۳۰ 


را بر شما بخوانم و پاداش شما بهشتی باشد که خداوند ضامن شده است؟ 
سعد بن زراره و براء بن مغرور ی عبالّهبن حزام گفتند: آری؛ ای رسول 
خداء هر چه می‌خواهی برای پروردگارت و برای خودت شرط کن. 
حضرت فرمود: اما آن شرطی که برای پروردگارم می‌کنم این است که 
فقط او را پرستش کنید. و چیزی را شریک او نگیرید, و آن شرطی که برای 
خودم می‌کنم این است که از من و اهل بیت من به همان نحوی که از خود و 
اهل و اولاد خود دفاعمی‌کنید, دفاع کنید. 


پاداش ما در مقابل این خدمت چه خواهد بود؟ 

فرمود: در آخرت بهشت خواهد پود و در دنیا پاداشتان این است که مالک 
عرب می‌شوید و عجم هم به دیل شما دزم آیند. و در بهشت پادشاه خواهید 
بود. 

گفتند: اینک راضی هستیم: 

حضرت فرمود: دوازده نفر نقیب را از میان خود انتخاب کنید تا بر این معنا 


گواه شما باشند, هم چنان که موسی از بنی اسرائیل دوازده 
اشاره جبرئیل که می‌گفت: این نقیب, دوازده نفر تعیین شدند, نه نفر از خزرج؛ 
و سه نفر از اوس, از خزرج سعد بن زراره» براء بن مغرور» عبدالله بن حزام» 
رافع بن مالک؛ سعد بن عیاده,منذر بن عم و عبدالله بن رواحه» سعد بن ربیع 


و عبادة بن صامت و از اوس ابو الهیثم بن تیهان که از اهل یمن بود, اسد بن 


حصین و سعد بن تعیین گردیدند. 
وقتی این مراسم به پایان رسید و همگی با رسول خدا له بیعت کردند, 
ابلیس در میان قریش و طوایف دیگر عرب بانگ برداشت که ای گروه قریش و 


ای مردم غرب! این محمد است و این بی دینان مدینه‌اند که در محل جمره عقبه 


سور انقال ۲۳ 


با وی برای محاربه با شما بیعت می‌کنند. و فریادش چنان بود که همه اهل 


منی آن را شنیدند, قریش به هیجان آمده و با اسلحه به طرف آن حضرت روی 
آوردند رسول خدا ب هم این صدا را شنید. و به انصار دستور داد تا متفرق 
شوند. انصار گفتند: ای رسول خدا اگر دستور فرمایی با شمشیرهای خود در 
برابرشان ایستادگی کنیم. 

رسول خدا ٤ا‏ فرمود: من به چنین چیزی مامور نشده‌ام. و خداوند اذنم 
نداده که با ایشان بجنگم. 


گفتند: آیا تو هم با ما به مدینه می 

فرمود؛ من منتظر امر خدایم. 

در این میان قریش همگی با اسلجه‌روی آوردند. جمزه و امیر 
المؤمنین ا در حالی که شمشیر‌هایشتان همراهشان بود بیرون شده و در 
کنار عقبه راہ را بر قریش گرفتن. وقتی چم آزیشیان به آن دی نفر افتاد 
گفتند: برای چه اجتماع کرده بودید؟ 

حمزه گفت: ما اجتماع نکردیم و اینجا کسی نیست, و این را هم بدانید که به 
خدا سوگند احدی از این عقبهنمی‌گذرد مگر اینکه من به شمشیر خود او را از 
پا درمی‌آورم. 

قریش این را که دیدند به مکه برگشته و با خود گفتند: ایمن از این نیستیم 
که یکی از بزرگان قریش به دين محمد درآمده و او و پیروانش به همین بهانه 
در دارالندوه اجتماع کنند. و در نتیجه مرام ما تباه گردد و شانون قریشیان 
چنین بود که کسی داخل دارالندوه نمی‌شد مگر اینکه چهل سال از عمرش 
گذشته باشد لذا به منظور پیشگیری از چنین پیشامدی بی درنگ در دارالندوه 
مجلس تشکیل داده و چهل نقر از سران قریش گرد هم جمع شدند, و ابلیس به 


۳۲ 7 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
صورت پیری سالخورده در انجمن ایشان درآمد. 

دربان پرسید: تو کیستی؟ 

گفت: من پیری از اهل نجدم که هیچ گاه رأی صائبم را از شما دریغ 
نداشته‌ام و چون شنیده‌ام که در باره این مرد انجمن کرده‌اید آمده‌ام تا شمارا 
کمک فکری کنم. 

دربان گفت: اینک وارد مجلس شو. 

ابلیس داخل شد. بعد از آنکه جلسه وارد شور شد ابو جهل گفت:ای گروه 
قریش! همه می‌دانند که هیچ طایفه از عرب به پایه عزت ما نمی‌رسد. ما 
خانواده خدائیم؛ همه طوائف عرب سالی دو بار به سوی ما کوچ می‌کننده و ما 
را احترام می‌گذارند. علاوه, ما ذرجرم خذا قرار داریم کسی را جرا 


نیست که به ما طمع ببندد ما چنین بوتةايم تا اینکه محمد بن عبدالّه در میان ما 
پیدا شد؛ و چون او را مردی صالح و بی سر و صدا و راستگو یافتیم به لقب 
امین او را ملقب کردیم, تا آنکه رسید به آنجا که رسیده ما هم چنان پاس 
حرمتش را داشتیم» ولی از این رفتار سوه استفاده کرد و ادها کرد که 
فرستاده خدا است» و اخبار آسمان را برایش می‌آورند, عقاید ما را خرافی 
داشت و خدایان مارا ناسا گفت و جوانانمان راز ره بیرون کرد و ميان 
جماعت‌های ما تفرقه انداخت. هیچ لطمه‌ای بزرگتر از اين نبود که پدران و 
نياکان ما را دوزخی خواند و من اینک فکری درباره او کرده‌ام. 

گفتند: چه فکری کرده‌ای؟ 

گفت: من صلاح می‌بینم مردی از میان خود انتخاب کنیم تا او را بکشد اگر 
ہنی هاشم به خون خواهی او برخاستند به جای یک خونبها ده خونبها به 


ایشان می‌پردازيم. 


سور اتفال وی 


ابلیس گفت: این رأی ناپسند و نادرستی است. 

گفتند: چطور؟ 

گفت: برای اینکه قاتل محمد را خواهند کشت و آن کدامیک از شما است که 
خود را به کشتن دهد؟ آری اگر محمد کشته شود بني هاشم و هم سوگندان 
خزاعی ایشان به تعصب درآمده و هرگز راضی نمی‌شوند که قاتل محمد 
آزادانه روی زمین راه برود و قهرأً میان شما و ایشان جنگ واقع خواهد شد و 
در حرمتان به کشت و کشتار وادار می‌گردید. 

یکی دیگر از ایشان گفت: من رای دیگری دارم. 

ابلیس گفت؛ رأی تو چیست؟ 

گفت: او را در خانه‌ای زندانی کنیم و قوت و غذایش دهیم تا مرگش برسد. 
و مانند زهیر و نابغه و امرء القیس ہعيرذ 

ابلیس گفت: این از رأی ابوجهل نگوهیدءتر ی خبیث‌تر است. 

گفتند: چطور؟ 

گفت: برای اینکه بنی هاشم به این پیشنهاد رضایت نمی‌دهند, و در یکی از 
موسم‌ها که همه اعراب به مکه می‌آیند نزد اعراب استفاثه برده و به کمک 


ایشان محمد را از زندان بیرون می‌آورند. 
یکی دیگر از ایشان گفت: نه و لیکن او را از شهر و دیار خود بیرون نموده 
و خود به فراغت بت‌هایمان را پرستش می‌کنیم. 


از آن دو رأی نکوهیده‌تر است. 


گفت: برای اینکه شما زیباترین و زبان‌آورترین و فصی‌ترین مردم را از 


شهر و دیار خود بیرون می‌کنید. و او را بدست خود به شهرهای عرب راه 


FETT 3‏ 
می‌دهید» و او همه را فریفته و به زبان خود مسحور می‌کند. یک وقت خبردار 
می‌شوید که سواره و پیاده عرب مکه را پر کرده متحیر و سرگردان می‌مانید. 
بناچار همگی به ابلیس گفتند: پس تو ای پیر مرد بگو که رای تو چیست؟ 
ابلیس گفت: جز یک پيشنهاد هیچ علاج دیگری در کار او نیست. پرسیدند 
آن پیشنهاد چیست؟ 
گفت؛ آن این است که از هر قبیله‌ای از قبائل و طوائف عرب یک فر انتخاب 


شود حتی یک نقر هم از بنی هاشم. و این عده هر کدام یک کارد و یا آهن و یا 
شمشیری برداشته و نابهنگام بر سرش ریخته همگی دفعتاً بر او ضربه‌ای 
وارد آورند, تا معلوم نشود به ضربه کدامیک کشته شده؛ و در نتیجه خونش 
در میان قریش متفرق و گم شوب و بني هاشم نتوانند به خون خواهی او قیام 
کنند, چون یک نفر از خود ایشان شریک بوده, و اگر بناچار مطالبه خونبها 
کردند شما می‌توانید سه برابر آن را هم بذهیت: 

گفتند: آری, ده برابر می‌دهیم؛ آن گاه همگی رأی پیر مرد نجدی را پسندیده 
و بر آن متفق شدند و از ہنی هاشم ابولهب عموی پیامبر داوطلب شد. 

از طرفی جبرئیل به رسول خدا بُ نازل شد و برای وی خبر آورد که 
قریش در دارالندوه اجتماع نموده و عليه تو توطثه می‌کنند, خداوند این آیه را 


نزل کرد: وک یک این کقزر اشوک آزیعتلوک اذ شر جوک 


كرون نکر الله رال ير الماکیین 
آن شبی که قریشیان می‌خواستند آن حضرت را به قتل برسانند اجتماع 


کرده به مسجد الحرام درآمدند» و شروع کردند به سوت زدن و کف زدن و 


دور خانه طواف کردن؛ خداوند در این باره آیه و ما 


سور انفال ۷۵ 
إلأمکاء و ديه + "را نازل کرد که منظور از «مکاه» سوت زدن و منظور از 
نکر یک این روا 


نازل شده. هر چند بعد از آیات بسیاری در قرآن نوشته شده است. 


«تصدیة» کف زدن است. و این آیه بدنبال آیه و اذ 


خواییدن حضرت علی !ا در رختخواب پیامر 6 

وقتی خواستند بر آن حضرت درآمده و به قتلش برسانند, ابولهپ گفت: 
من نمی‌گذارم شبانه به خانه او درآیید. برای اینکه در خانه زن و بچه هست. و 
ما ایمن نیستیم از اینکه دست خیانت‌کاری به آنان نرسد, لذا او را تا صبع 
تحت نظر می‌گیریم وقتی صبع شد وار داشده و کار خود را می‌کنیم؛ به همين 
منظور آن شب تا صبح اطراف خاب رسبول خنا تا خوابیدند. 

از طرفی رسول خدا ا فرمود تا بسنترش را بگستردند. آن گاه به علی بن 
ابیطالب اا فرمود: جانت را فدای من گن. 

عرض کرد: چشم ای رسول خداء 

فرمود: در بستر من بخواب و لحاف مرا به سر بکش, علا در بستر 
پیامبر بُ خوابید ولحاف آن حضرت را بر سر کشید. 

آن گاه جبرئیل آمد و دست رسول خدا 4 را گرفت و ان منزل بیرون برد, 


و از ميان قریشیان که همه در خواب بودند عبور داد. و این در حالی بود که 
1 


رسول خدا #45 آيه جتلنا ین ین دهم سا و من خلفهم دا یاه 
قم لیصرون4 "را می‌خواند. 


جبرئیل گفت: راه ٹور را پیش گیر» و ٹور کوهی است بر سر راه منی و از 


۱. انفال, آبۀ ۳۵؛ نمازشان در کنار خالة خدا چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. 
۲. یس, آية ٩۰‏ ؛ قرار دادیم در جلو رویشان و از پشت سرشان سدی پس پوشیدیمشان و در 
نتیجه ایشان نمی‌ب 


و ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
این جهت ٹور (گاو) نامیده‌اند که کوهانی نظیر کوهان گاو دارد» و رسول 
دام وارد غار ٹور شده و در آنجا ماند. 


وقتی صبح شد قریش به درون خانه ريخته و یکسره بطرف بستر رفتند, 


علی 0ا از رختخواب پرید و در برابرشان ایستاد و گفت: چکار دارید؟ 

گفتند: محمد کچا است؟ 

فرمود: مگر او را به من سپرده بودید؟ شما خودتان می‌گفتید: او را از شهر 
و دیار خود بیرون مي‌کنيم, او هم قبل از اینکه شما بیرونش کنید خودش 
بیرون رفت. 

قریش رو به ابولهب آورده و او رابه باد کتک گرفته و گفتند: این نقشه تو 
بود که از سر شب ما را به آن فزیب‌دادیا, 

به ناچار راہ کوه‌ها را پیش گرفته و هر یک بطرفی رهسپار شدند. در میان 
آنان مردی بود از قبیله خزاعه به ثام ابوکرز که جای پای اشخاص را خوب 
تشخیص می‌داد. قریشیان به او گفتند: اسروز روزی است که تو باید 
هنرنمایی کنی. 

ابوکرز به در خانه رسول خدا ٤ه‏ آمد و به قریشیان جای پای رسول 
را نشان داد و گفت: به خدا سوگند این جای پا مانند جای پایی است 


که در مقام است و چون آن شب ابوپکر به طرف منزل رسول خدا ل می آمد 
و حضرت او را برگردانید و با خود به غار برد ابوکرز گفت: این جای پا مسلماً 
جای پای ابوبکر و یا جای پای پدر او است, آن گاه گفت شخص دیگری غیر از 
آبوبکر نیز همراه او بوده» و هم چنان جلو می‌رفت و اثر پای آن حضرت و 
همراهش را نشان می‌داد تا به در غار رسید. آن گاه گفت از اینجا رد نشده‌اند. 


یا به آسمان رفته‌اند و یا به زمین فرو شدداند. چون احتمال نمی‌داد وارد غار 


سورة انقال YY‏ 


شده باشند, زیرا خداوند عنکبوت را مامور کرد تا دهنه ورودی غار را با تار 
خود بپوشاند علاوه سواره‌ای از ملانکه در میان قریشیان گفت:در غار کسی 


۾ و اکن ال عم رشن 


المشجد الخزام و شا کاوا 
)۴( 


۲-و هنگامی که گفتند: پروردگارا! اگراین حق است و از جانب توست. 
پس بارانی از سنگ از آسمان بر ما ببار یا ما رابه عذابی دردناک گرفتار سازا 
۳۳-ولی (ای پیامبر) تا تو در میال آنها هستی خلا آنها را عذاب نخواها. 
کرد و نیز مادام ی که استغفار می‌کنند خداآنها را عذاب ثمی‌کند. 
۴-و چرا خداوند آنها را عذاب نکند؟! در حالی که راه مسجدالحرام را 
(به روی خحداپرستان) بسته‌اند و حال آنکه سرپرست آن یستند. سرپرست 
آن پرهیزگاران هستند, ولکن اکٹ رآنها نمی‌دانند. 

و ال ان هذا الق من نیک قأنطإر عَلينا جا ین 


۱. بحارالانوارج ۱۹ ص ۴۷؛ تفسیر صافیج ۳ص ۱۳۲۷ تفسیر برهانه ج ۳ص ۲۹۸ 


۳۳/۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


اب یره 


این آیه زمانی نا نازل شد که رسول خدا ل به فریش فرمود: وة مزا 


مبعوث نموده که همه پادشاهان جهان را در زیر لوای اسلام در آورم 


بنابراین مرا اجابت کنید و در تحت لوای اسلام در آئید تا تفوّق بر عرب و عجم 


و در بهشت آقا باشید. 

ابوجهل گفت: بار خدایا اگر این اظهاراتی که محمد می‌کند راست باشد از 
آسمان بر سر ما سنگ بباران یا ما را به عذاب دردناک مبتلا ساز و این گفتار 
را از اثر حسد و رشکی که نسبت به رسول خدا داشت ابراز نمود سپس 
خداوند این آیه را نازل فرمود: و ماکان للم ول ات لت فيه و ماکان ال 
معدم و میتفرن در ای هنگام کف خدایا او را بیامرز, هنگامی که 
تصمیم به قتل رسول خدا 0 گرفتند و آن حضرت را از مکه بیرون کردند 
خداوند فرمود: وما لهم آلب تامهم الله هم يصون عن السنجد احزام و فا 
کائوا أویاءا4 یعنی قریش ازاولیاء مکه نیستند و ایا مکه اد از پرهیزگاران 
باشند و ای محمد تو و اصحابت اولیا آنها هستی و خداوند در روز بدر به 
وسیلة شمشیر آنها را به شدت عذاب داده و کشته شدند.' 

امام باقر اا می‌فرماید: درسول خدا مالل فرمودند: دمن در میان شما خير و 


برکت هستم زیرا خداوند می‌فرماید: ‏ و ماکان الله لمخم و 


بعد از مردن هم برای شما خیر برکت هستم. 

گفتند: ای رسول خدا اینکه در میان ما خیر و برکت هستی رادرک می‌کنیم 
چگونه بعد از مردن برای ما خیر و برکت می‌باشی؟ 

حضرت ا فرمود؛اینکه بعد از مردن برای شما خیر و برکت هستم در 


۱. بحارالانوارج ٩.ص‏ ۱۰ وج ۱۸ ص ۲۴۳+ تفسبر برهان, ج ۳ ص ۳۱۵ 


سورة اتفال ۳۳۹ 


دوشنبه و پنجشنبه اعمالتان را بر من عرضه می‌شود پس اگر اعمالتان خوب 
بود خدا را حمد و ثنا می‌گویم و اگر اعمالتان سیثه و بد بود برای شما از 
خداوند طلب مغفرت می‌کنم,۱ 


ناه کافر دنه رشان را بای بسن را خدا تحرج می‌کنند پس 
آنها مالهایشان عرج می‌کنند ولی مایة حسرت و اندوهشان می‌شود سپس 
مغلوب خواهند شد آنهايي که کافر شده‌نند به سوی جهنم محشور 
(رسار) ی‌شند 
إن لین وا بشما ندرا عن سبيل هشونا م تون 
لھ حل را 4 E ELS‏ یششرن» 
این آیه دربارۀ قریش نازل شده است هنگامی که به قریش خبر رسید که 
رسول خدا ا برای گرفتن کاروان قریش که از شام می‌آید رفته است. آنها 
اموالشان را میان مردم انفاق کردند و لشگر جمع کرده و برای جنگ با رسول 
خدا ب به بدر رفتند که در آنجا کشته شدند و به آتش جهنم واصل شدند و 


آنچه از مالشان را که انفاق کرده بودند برای آنها حسرتی بیش نشد.۲ 


۱. بحارلانواررج ۱۷.ص ۱۳۹ تفسیر برهان. ج ۳ص ۳۱۲ 
۲. تفسیر برهان؛ ج ۳ص ۱۳۱۷ 


.۲۳ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


و با آنها جنگ کنید تا فتنه از بین برود و همه دین مخصوص دا باش 


و اگ رآنها دست (از کفر) برداشتند شداوند بدانچه که انجام می‌دهند 


پدیٹ آورید خم سآن برای خدا و رسول 
و خویشان ار و مسکیثان َفقیزان و در راه ماندگان (از حاندان آنهااست 
اگر په خدا و به آنچه بر بند؟ خود درز جدابی حق از باطل, روز روبرو 
شدن دو لشگر (اسلام و کفر در جنگ بدر) نازل کرده‌ایم ایمان آورده‌اید, و 
خداوند بر هر چیزی تواناست, 
#واعلموا لاثم ین 3 شیم نله شخ خمتّه و روا 
منظور از «(ذی‌القربی 6 امام است. 
«والیئامی و العناکین و ان السبیل4 و آنها مخصوص ایتام آل محمد و 
مساکین و ابن سبیل است که به آنها داده می‌شود. پس خمس غنیمت را جدا 


ازى 


می‌کند و به شش قسمت تقسیم می‌نماید که یک قسمت آن سهم خدا و یک 
قسمت سهم ر, بل خدا ی و یک تہ ت سهم امام می‌باشد پس سهم 


۱ نساء آیۀ ۷۷؛ دست از جنگ بردارید 
۲. احزاب» آیۀ ۴۸ ؛ و به آزارهای آنها اعتنا مکن 


۳۳ RIS 


خدا و سهم رسول به اماما می‌رسد که دز این ورت نسه سهم په 
اماما می‌رسد و سه سهم دیگر برای ایتام آل محمد 84 و مساکین و این 
سبیل آنها می‌باشد, همانا به امام از خمس سه سهم می‌رسد زیرا خداوند امام 
را نیز مانند پیامبر ملزم فرموده است که ایتام را تربیت نماید. مسلمین را 
یاری کند, قرض‌هایشان را اداء کند و به حج و جهاد بفرستد و آن فرمایش 
رسول خدا ا است که خداوند برای نازل فرمود: : ی لى با نْ من 
آشیهزز 
خداوند آن حضرت را پدر مومنین قرار داده است پس آن حضرت را ملزم 
کرده پر آنچه که پدر بر فرزند ملزم ابتت, و در آن هنگام فرمود: هر گس 
بمیرد و مالی داشته باشد برای وزثه‌اش ات و هر کسی که بمیرد و قرضی 
داشته باشد تصفيه آن بر عهده اماما است. و آنچه را که رسول را ملزم 
کرده امام را نیز ملزم کرده است و لذا سه سهم خمس از برای اماملا 


واه ما تم ' و پیامبر پدر مومنین است پس هنگامی که 


۱. احزاب: 
(موتنان)اتعسویت: میشوزید 
۲. تفسیر صافی. ج ۳ص ۳۴۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ rr 


۲- زمان ی که شما در جانب پائین بودید و دشمن در جانب بالا وکاروان 
(تجاری قریش) پائینتر از شما قرار داشت و اگر با یکدیگر وعده 
می‌گذاشتید در وعدۀ نحود اختلاف می‌کردید» ولکن هم اینها برا یآن بود 
که خداوند آنچه راکه می‌باید انجام می‌دهدتا هلاک شوندگان از روی‌اتمام 
حجت هلاک شوند ؛ وکس یکه زنده می‌شود از روی دلیل و حجت باشد 
که همانا نداوند شنوا و داناست. 
۳ هنگام یکه خداوند در حواب تعداد آنها (دشمنانت) را به تو کم نشال 
داد و اگر بسیار نشان می‌داد (پاهایتان از رفئن به جنگ) سست می‌شد و در 
بینتان اختلاف می‌افتاد: ولک حداوند (شما را از شر دشمن) سالم نگه 
داشت که خداوند بدأنچه ,دز مهاست داناست, 
3ذ شم نو لیا و4 یعنی منگامی که قریش در 
سمت عدوۀ یمانیه و رسول خدا له در عدو] شامیه در جنگ بدر خیمه زدند 
و در مکانی پست‌تر از شما بودند و اگر برای جنگ وعده گذاشته و هماهنگ 
کرده بودید اختلاف بین شما می‌افتاد و لکن خداوند دو لشگر را بدون 
هماهنگی در روبروی هم قرار داد. 
هلک من هلک عن ية و یی من خی عن َة می‌فرماید: تا 
پاقی‌ماندگان بدانند که خداوند رسولش رایاری کرده است. 
ریک الله في نایک قلیلا و زرم کی 


3 0 
الاشر؟ در این آیه مخاطب رسول خداست و معنایش اصحاب هستند. خداوند 


در خواب به قریش نشان داد اگر چه تعدادشان زیاد است ولی با این حال کم 


هستند و لذا از ترس به تکاپو افتادند.! 


۱. بحارالائواراج ٩۱ص‏ ۲۴۳ 


۵۵- همان بدترین جنبندگان نزد حدا کسانی هستند که کافر شدند و ایمان 


نمی‌آورند. 
۶-کسان ی کہ ہا نان عهد و پیمان بستی سپس هر بار عهد و پیمان ود را 
می‌شکنند رآنها تقوا نمی‌ررزند, 
ابی‌حمزه روایت می‌کند که امام باقر اا در تفسیر آیا «ن رادراب ند 
الله ارين واه لا ییون فرمودند: این آیه دربارةبی‌امیه نازل شده 
است که آنها بدترین آفریده‌های خدا هستند آنها بودند که در باطن قرآن کافر 
شدند و ایمان نیاوردند.! 
ین عاذت مهم م رن عم بي کل مَرّو4 آنها افرادی از 
اصحاب پیامپر بودند که در جنگ احد فراز کون 


وف نخان ین على ساو له لیب 
الْخایین (۵۸ 


۸و هر زمان از خیائت گروهی نرس داشتی, تو نیز با حفظ عدالت عهد 


,کن همانا عداوند خیانتکاران را دوست نمي‌دارد. 


2 


و إا تخاقن من قؤْم خبانة انيد إو 
نازل شده است چون که او به امیرالمومنین عل یا خیانت کرده است. 


سوام این آپه دربارة معاویه 


واوا َم ما اشتطشئم ين َة ِن رباطالْحَيل ی 


۱. بحارالاثوا ج ۳۱ ص ۵۱۲؛ تفسیر برهان ج ۳ ص ۳۳۹ 


۳۳۴ 


۶۰و شما هر چه قدرت دارید در مقام مبارزه با دشمنان خودتال را آماده 


سازید و نیز اسبهای ورزیده (بدست آورید) تا به وسیل آن دشمنان خدا و 


خودنان را بترسانید, و نبز گروهی (دشمانی) دیگر را که شما آنها را 


نمی‌شناسید ولی خداوندآنها را می‌شناسد؛ و آنچه در راه حدا اغاق کنید 
خداوند همه آن را به شما باز می‌گرداند و به شما ستم نخواهد شد 
۱-و اگر (دشمنان) به صلخ تمایل داشتند نو نیز با آنها صل حکن و بر 
خداوند توکل نما که اون شنوار و داناست. 

لمتشم ین ذو یعنی سلاح فراهم کنید. 

رن جوا للم فاجتع لهاک این آي با یا لا تهئوا و تدعو ی الم 

رتم۹ نسخ شده است. 
آیف و جتخواللشلم) قبل از آبه نونک عن الأشال) و قبل از جنگ 


نازل شده است, و در آخر سوره و بعد از اخبار جنگ بدر نوشته شده است. 


۱. محمد آیۀ ۳۵؛ سستی نورزید تا دعوت به مصالحه کنید. شما برتر هستید و خدا با 
شماست. 


سوا اتفال re‏ 


۶۲و اگر بخواهند تو را بفریبند, حدا برای ت وکافی است. اوست که تو را با 
یاری خود و مؤمنان تقویت کرده است. 

٣۶و‏ دلها یآنها را با بکدیگر الفت داد اگر تو همۀ آنچه را که در روی 
زمین است انفاق میکردی؛ نمی‌توانستی دلهای آنھا را با یکدیگر الفت 
دهی» ولی خدا تا را به یکدیگر الفت داد :که او توانا و حکیم است. 
حبك له شر زي دک تر 


و ن 

ولك الله ت تيم بت 3 1 ی ای سب تون 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام پات فرمودند: این دو طاثفه (اوس و 

خزری) با گروهی از قریش یاری پيامی ٤ا‏ را می‌کردند پس خداوند فرمود: 

تا نیک ال ر الي دک روباشین د تب فری...۷ 
که منظور انصار است. در دشنمنی زمان جّافلیت بین اوس و خزرج جنگ 


شدیدی در گرفته بود پس خداوند بین قلوب آنها الفت بر قرار نمود و 


به وسیلهة آنها پیامبرش را یاری نمود و خداوند مخصوص بین قلوب انصار 


الفت بر قرار نمود.۱ 


۱. تفسیر برهان»ج ۳ص ۳۲۳ 


۳۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لایر 0 

۵-ای پیامبر, مؤمنان رابه جنگ (با دشمنان) تحری ککن, اگر بیست نفر از 

شما با استقامت باشند بر دویست نفر (از دشمنان) پیروز می‌شوند؛ و اگر 

صد نفر باشند. بر هزار نفر از کافران پیروز می‌شوند. چرا که آنها گروهی 

هستند که نمی‌فهمند. 

۶-اکنون خدابه شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است, (و با 

این حال) اگر صد نفر از شما با استقامت باشند بر دویست نفر پیروز 

می‌شوند؛ و اگر از شما هزار تفر باشند بر دو هزار تفر با یاری خدا پیروز 

می‌شوند که دا با صابران است. 

ڈیا ال عرض امین ی الا إن یکن نکم شون صایژون 

این و إن یگن اقا حکم خدادر اوایل بت ربا 
مسلمانان این بود که یک نفر از ایشان می‌بایستی در برابر ده نفر کافر 
مقاومت کند و اگر فرار می‌کرد فرار از جهاد کرده است؛ و بر این حساب صد 
نفر از ایشان می‌بایستی در برابر هزار نفر مقاومت می‌کردند. سپس وقتی 
بو وه ویر نم 
کنند لذا این آیه را فرستاد: لْن خف نکم و علم نکم ضتفا ان ین 
منکم ماه طا 9 4 کمترین مرد آنان با 
دی مرد از کفار مقابله کند و اگر فرار کند مرتکپ گناه فرار از چهاد شده است. 
و اگر کفار سه نفر باشند و مسلمان یک نفر و او در برابر آنان فرار کند مرتکب 


این گناه نمی‌شود.۱ 


۱. تفسیر برهانج ۱۳ ص ۱۳۲۳ 


سور انفال rv‏ 


وا 


کر (۲ 


لب و 


۳1 زام بشم 
۲ کسان ی که ایمان آوردهاند و مها جرت کردماند وبا ۳۳ فاد 


بعد اچوا و ادوا 


راه خدا جهاد کرده‌اند. وآنها که پناه داده و باری نمودهانده آنها باران 
یکدیگر هستند. کسان که ایمان آورده‌اند و مهاجرت لکرده‌ند هیچگونه 
ولایت در برا رآنهاندارید تا آن که هجرت کنند. ولی اگر شما را در یاری 
دین به کمک طلییدند بر شماست که آنها را یباری کید مگر بر ضد آ 
گروهی که میان شما و ایشان پیمانی بسته شده باشد. و خداوند بدانچه که 
می‌کنید بیناست. 

۳ -و کسان یکه کافر شدند یار و باور همدیگر هستند اگر صراصات آن 
نکنید فتنه و فسادی بزرگ در روی زمین بوجود می‌آید. 

۴ -و کسان ی که ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد 


کرده‌اند و کسانی که به آنها پناه داداند و یاریشان نمودهانده به حش از 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مزمتان هستند. برا یآنها مغفرت و روزی نیکوئی است. 
۷۵-و کسانی که بعداً ایمان آورده‌ند و مهاجرت کرده‌اند و همراه شما 
جهاد کرده‌اند, آنها نیز از شما هستند؛ و عویشاوندان نسبت بیکدیگر در 


احکام ی که خدا مقرر داشته از دیگران سزارارترند که حداوند بر هر چیزی 


داناست. 
EE‏ جوا و جاق وب وله رهم في یل الله ای 
وو نیوا نک بخطی: ۳ لیا بخض ‏ 


در اول نبوت بعد از مرگ ارث متوفی به برادران می‌رسید نه بر فرزندان. 
هنگامی که رسول خدا ا به مدینه همجرت فرمودند بین مهاجرین و انصار 
عقد اخوت جاری کرد و هر گام یکی از نها فوت می‌کرد ارٹش به برادر 
دینی‌اش می‌رسید خداوند بعد ان جنگ بدر این آپه را نازل فرمود: الي 
آولی یبن ین سهم و رها لالخ نیم آزلیپتفض 
اباب ی را ار ای 
اخوت باآية « ولوا الأزخام: َفضهمآزلی فض ) نسخ شده است. 

OR‏ لاناک 
رگم يي الین 
دربار؛ اعراب نازل شده است و علتش این بود که رسول خدا به با عده‌ای از 
آنھا ماله نود که دی مگ انش و به دیف چن 
به مشرکین حمله کردند آنها هم به یاری پیامبر بشتابند ولی از غنیمت چیزی 
عائد آنها نمی‌شوند و از طرف دیگر پیامبر هم پیمان شد که اگر دشمنی به آنها 


ند و هر وقت پیامبر 


۱ احزاب, آیۀ ۱۶ پیامبر به مزمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش مادران مؤمنان هستند 
و در کتاب خدا خویشاوندان نسبی از مؤمنان و مهاجران به یکدیگر سزاوارترند. مگر آنکه 
بخواهید به یکی از دوستان خود ٹیکی کنید. 


سو رة انفال ra‏ 


حمله کند آن حضرت آنها را یاری کند مگر آن قومی که بین آن قوم و رسول 
خدا یمان عدم تعرض به یکدیگر بسته شده باشد ' 

و الد کرابم ایض کات آنبا که بعضی به بعضی دیگر 
کمک می‌کنند سپس فرمود: 3 َو یعنی اگر آن کار را انام ندهند فتنه 
وفسادی بزرگ در روی زمین بوجود ید و ا ا 

این آیه و | بد و فاجروا و جامذوامََکُمْ فاولیک بسک 
ور الأزخام تنم رن نش في اب ال له (و ین قشت 
نانک ریت4 نسخ شده است. ۲ 


۱. بحارالانواں ج ۹۷.ص ۳۳+ نورالفلین: ج ۲.ص ۱۷۰ 
۲ تساه ی ؛ با آنان که پیمان بسته‌یده سهم آنها را بپردازید. 
۳. بحارالائوارج ٩۱.ص‏ ۳۷ 


بر برهانء ج ۳ص ۳۵۵ 


٩-سورة‏ توبه در مدنیه نازل 


شده و دارای ۱۲۹ آیه است 


۱ -این اعلام بزاری دا و ول او برای مشرکانی است که با آنها عهد 


بسته‌اید. 
۲-پس (شما مشرکان) چهار ماه مهلت دارید که در زمین سیر کید و 
بدانید که شما نمی‌توائید خداوند را ناتوان سازید و همانا خداوند هوار 
کنندء کافران است. 
رامین الله د وله إلى یغاد بن یکین 
ابی‌الصباح کنانی از امام صادق طا روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: 
این آیه بعد از مراجعت رسول خدا بُ از جنگ تبوک که در سال هفتم هجرت 
اتفاق افتاد نازل گردید. 
آن گاه فرمود: رسول خدا اة بعد از آنکه مکه را فتح کرد در آن سال از 
زیارت مشرکین جلوگیری نفرمود و از سنت‌های زیارتی مشرکین یکی این 
بود که اگر با لباس وارد مکه می‌شدند و با آن اباس دور خانه خدا طواف 


۲ | ترجمة تفسیر فی‎ rrr 


می‌کردند دیگر آن لباس را به تن نمی‌کردند و می‌باید آن را صدقه دهند لذا 
برای اینکه لباسهایشان را از دست نداده باشند قبل از طواف از دیگران لباسی 
را عاریه و یا کرایه می‌کردند و بعد از طواف به صاحبانشان بر می‌گرداندند 
در این میان اگر کسی به لباس عاریه و اجاره دست نمی‌یافت و خودش هم 
تنها یک دست لباس همراه داشت. برای آنکه آن لباس را از دست ندهد تاچار 
برهنه می‌شد و لخت مادرزاد به طواف می‌پرداخت, 

زنی رعنا و زیبا از زنان عرب به زیارت حج آمد و خواست تا لباسی عاریه 
و یا کرایه ند لیکن نیافت خواست با لباس طواف کند گفتند: در این صورت 
بایستی بعد از طواف لباست را صدقه بدهی, گفت: من جز این لباس ندارم؛ و 
لذا لخت شد و به طواف پرداخت؛ موم ریختند به تماشایش, ناچار یک دست 
خود را بر عورت پیشین و دست دیگزش را بر عورت پسین گذاشت و طواف 
رابه آخر رساند در حالی که می‌گفت 

الیوم يبدو بعضه او کله فما بدأمنه فلا احله 

یعنی: امروز بعضی از عورتم و پا همه‌اش هویدا و آشکار می‌گردد پس 
آنچه که هویدا گردد بر کسی حلال نمی‌کنم. 

بعد از آنکه از طواف فارغ شد عده‌ای به خواستگاریش آمدند. گفت من 
شوهر دارم. 

از طرفی سیره رسول خدا 4 قبل از نزول این سوره این بود که جز با 
کسانی که به جنگ او برمی‌خاستند نمی‌جنگید. و این روش به خاطر این آیه 
رکفت اک و تا کم مک جع لا 
کم علپم یلا۱4 حال اگر از شما کنار کشیده دیگر با شما پیکار نکردند, و 


بود که می‌فرماید: ‏ 


1 تساه آیذ ۰ 


سورۀ توبه fa‏ 


به شما پیشنهاد صلح دادند (در این صورت) خداوند برای شما تسلطی بر 
ایشان قرار نداده است. 

تا آنکه سوره برائت نازل شد و پیامبر مامور شد به اینکه مشرکین را از 
دم شمشیر بگذارند چه آنها که سر جنگ دارند و چه آنها که کنارند. مگر آن 
کسانی که در روز فتع مکه برای مدتی با آن حضرت معاهده بستند» مانند 
ن اميه و سهیل بن عمرو که به فرمان: را ِن الله و شوه إّى 
ن «قسيخوافي الأزض أزبة لش چهار ماه يعنى 
بیست روز ازذی الحجه و تمامی محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز از ربیع 
الثانی مهلت یافتند. که اگر بعد از این مدت باز به شرک خود باقی ماندند آنان 
نیز محکوم به مرگند. 

وقتی این آیات نازل شد رسول خا آن را بهابویکر داد تا به مکه پیرد 


و در منی در روز عید قربان برای مردم قترأئت گند. ابوپکر به راه افتاد و 


بلافاصله جبرئیل نازل و دستور آورد که این ماموریت را از ناحیه تو مردی 
جز از خاندان خودت نباید انجام دهد. 

رسول خدا بُ امیرالمومنین ب را به دنبال ابوبکر فرستاد, و آن جناب 
در محل «روحاء» به وی رسید و آیات نامبرده را از او گرفت و روانه شد. 
آبوبکر به مدینه بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا! چیزی در باره من نازل 
شد؟ 

حضرت فرمود: نه و لیکن خداوند دستور داد که این ماموریت را از ناجیه 
من جز خودم و یا مردی از خاندانم نباید انجام دهد" 

محمد بن فضیل از امام رضال روایت می‌کند که امیرالمومنین علا 


۱. بحارالانوا ج ۲۵ ص ۲۹۱؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۳۶۰ 


۲۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
فرمودند: رسول خدا ٤‏ به من فرمودند که پیام خدا را به مشرگان برسان 
که لخت و عریان خانة خدا را طواف نکنند و بعد ان این سال مشرکان نزوي 

آیه را ہر آنها قرائت کن امن الله و وله إلى 
عاذ من شرن فُيحوا في الأزْضٍ رن هر و خداوند در آن 
سال چهار ماه را برای مشرکین حلال نمود تا حم جا بیاورند تا به 
شهرهایشان برگردند سپس هر وقت آنها را در مکه دیدند بکشند:۱ 


مسجدالحرام نشوند و | 


رن خی فش شرف 
E‏ ابوا و أفاموا الصادة و آنا 


۴-و اعلانی است از جانب خدا و رسولش به سوی مردم در روز حج اکبر 
که حدا و رسولش از مشرکان بیزارند. پس اگ ر توبه کردید برایتان بهتر است» 


و اگر رو بگردانید بدانید که شما نمی‌توانید بر قدرت خداوند پیروز شوید 


کافران را به عذابی دردناک بشارت بده. 


۱ بحارالانواردج ۳۵ص ۱۲۹۲ تفسیر برهانج ۳ص ۳۶۰ 
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۴- مگ رآ نگروه از مشرکان که با آنها عهد بسته‌اید وآنها نیز چیزی در حق 


و احدی را بر عليه شماتحریک نکرده‌اند. پس عهد و 
پیمان آنها را تا پایان مدتش محترم بشماربد, که خداوند پرهیزگاران را 
دوست می‌دارد. 
۵-پس وقتی ماههای حرام (ذیقعده؛ ذیحجه, محرم و رجب) پایان یافت. 
مشرکان را هر جاکه یافتید بکشید, وآنها را اسیر کنید. محاصرشان نمائید. 
و در هر کمینگاهی سر راه آنها بنشنید, پس اگر وبه کردند و نماز به پا 
داشتند و زکات دادند رهایشان سازید. که خداوند آمرزنده و مهربان است. 
۶-و اگر یکی از مشرکال از تو پناه خواست به او پناه بده تا کلام خدا را 
بشنود و سپس او را به مأمنش برشل چراکه آنها گروهی نادانند. 
حکیم بن جبیر روایت می‌کند گه علی بن الحسین اا در تفسیر آيا و 
انم الله و زشوله» فرمودند:مقضود ان 4 اعلان کننده در دوز حج 
امیرالمومنین علی لا است. 
در حدیٹی دیگر آمده است که امیرالمومنین اا فرمودند: من بودم که روز 


حح در میان مردم اعلان کردم.' 
بوم الج اکر یرم یه 3 ۳ 


is 
NT 


انملح اهر 9 و 


دراه کل زر - تور رجیم 


۱. بحارالانواره ج ۳۵.ص ۲۹۲+ علل الشرائع؛ ج ج ۲ص ۴۴۲ ؛ ناويل الا بات الظاهره 
ص ۱۱۸۰ مستدرک الوسائل.ج ۴ ص ۷۴ 7 ج ۲ص ۳۶۵ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 
۳ hs ESE رو‎ e 
سپس فرمود: ول ِن اللشرکین اشتجارک وهی شتع كلام‎ 

ا و ۲ 
الله تم غه اه قرآن را بر او بخوان و به معارف دین آشنایش کن و دیگر 


۱ ۷ E Rt 
مشش مشی تا به مانن تخود بزگردد؛‎ 


أ ۾ و نوا في دبیکم فا 
الم للم ون 0۲ 
۲و اگر سوگندهای (پیمان‌های) خود را بعد از عهد خود بشکنند ردین 
شما را طعن بزنند (مسخره کنند) با پیشوایان کفر جنگ کنید جرا که عهد و 
پیمانی برا ی آنها نیست. شاید(از اعمال حود) دست بردارند. 
اتکی مات من بغر هيم و ثرا ني نكم كابر که کنر م 
لا تین 
این آیه دربار؟ اصحاب جمل تازل شده است؛ 
امیرالمومنین لا در جنگ جمل فرمود؛ به خدا سوگند من با این سردم 
عهدشکن جهاد نمی‌کنم مگر بر طبق مضمون آیه قرآن که می‌فرماید: رن 
کنا دنه > تا آخر آیه ۱ 
حضرت علی طا به حضرت زهرالا فرمود: به خدا سوگند پیامبر 
اکرم ب نه یک با نه دو بار, نه سه بار نه چهار بار بلکه بارها از من عهد و 
پیمان گرفت و فرمود: ای علی بزودی بعد از من با ناکئین و مارقین و قاسطین 
جهاد می‌کنی و آیا من آنچه را که رسول خدابه من امر فرموده راضایع کنم و 
با آن مخالفت تمایم. یا بعد از اسلام آوردن کافر شوم.۲ 


. تفسیر برماوج ۳ص ۳۷۴ 
۲. بحارلائوان ج ٩۲ص‏ ۴۲۹ 
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آم خیم آن ر گرا و ۳ ابقر ان جات ول وین 


۶ -آياگمان می‌کنید که به حال ود رها شدهاید در حال یکه هنو زکسانی 
که از شما جهاد کرده‌ند, و به غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را مورد 


اعتماد خود قرار ندادهاند, و خداوند بدانچه عمل می‌کنید آگاه است. 


(آمخیش أن تشر كوا تیم له لل لذن جاهَدُوامنگم) یعنی هنگامی که 


می‌بیند, در 


اینجا علم در مقام رویت و دیدن آمده است زیرا می‌دانست قبل از 


اینکه بدانند.۱ 


اپی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقربث در تفسیر آیة ول 


ون الله ر لا شوه و ومين ولج فزمود: مراد از المومنین؟ یعنی 
ایمان آورندگان په آل محمد است. و مراد از (ولیجة؟ یعنی فقط به آنها اعتماد 


کنید.! 


۷ مشرکان نباید مساجد خدا را آباد کنند در حال ی که بر کفر خود 
شهادت می‌دهند. آنها اعمالشان از بین رفته و د رآتش اتش دوزخ همیشگی 


خواهند بود. 


۱ تفسیر برهان,ج ۳ص ۳۸۰ 
۲. بحارالانوار ج ۲۴ ص ۲۳۷ ؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۳۸۰ 


۲ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ e: 
همانا مساجد خدا را کسانی آباد می‌کند که به نحدا و روز قیامت ایمان‎ ۸ 
آورده و نماز به پا دارند و زکات را بپردازد و جز از خحدا نترسند: پس اميد‎ 
است که اینها از هداپت‌پانتگان‎ 

اکا رين آن بغرا اماج 

می‌گوید: یعنی مساجد را آباد نکنند ناد در آنج اقاست گز؛ 


؛و رسول 
خدا ا آنها رااز آنجا اخراج نمود سپس خداوند فرمود: لا مساج 
الله من من لام الجر ٤‏ این آیه از محکمات است:۱ 


و سا في سل له بتو نة له هلابي وء 
الم 00 


لین آترا و راو جاوا نی بل 


0 


الله بآتلیم و أيهم اطم 


دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه حدا جهاد می‌کند؟ این 


دو در نزد دا برابر نیستند و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 
۰--آنهای ی که ایمان آوردند و هجرت گردند و در راه خدا با مال و جانشان 
جهاد کردند مقأمشان در نزد خداوند والاست و انها رستگاران هستند. 


۱- پروردگارشانآنها رابه رحمتی از جانب خود و به مقام خشنودی خود 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ س ۳۸۱ 
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و به باغ‌هایی از بهشت بشارت می‌دهد که در آنجا نعمت‌های همیشگی 
دارند. 


۲-د رآن بهشت همیشه و ابدی خواهند بود که نرد خدا پاداشی عظیم 


E 


4 روایت می‌کند که فرمود: این آیه دربار حضرت 
علی اا و حمزه و عباس و شیبه نازل شده است که عباس گفت؛ من بهتر 


ابوبصیر از امام باقرلا 


هستم چون سقایت حاجیان با من اسبت؛ ق شیبه گفت: من بهتر هستم که چون 
پرده‌پوشی کعبه با من است. حمژه گفت: من پهتر هستم برای اینکه عمارت 
کعبه به دست من است و حضرت علي فرمودند: من بهتر هستم که قبل از 
شماها ایمان آوردم آن‌گاه هجرت نمودم و در راه خدا و رسولش جهاد کردم 
که خداوند این آیه را نازل فرمود: ( اج راچد 
رامع ی 

جرد ما باقر ریت مین که فمد :این آیه ۶ کمن من 
ون ندال لها هدي الم 
لین درباره علی بن ابیطالب اا تازل ده ست. سپس با این آبه 
حضرت علی لا را توصیف می‌کند الد آموا و هاجژوا و جاَدُوا في 
پیل الله بأئوالھم و ھم اعم درج عند الله آلیک هم و4 سپس 


آنچه که برای حضرت علی ابا در نزد خداوند است را وصف می‌کند و 


۳۳ 


می‌فرماید: شم رهم برخم من و رظوان و جات لهم فيها نیم شقیم 


1. بحارالائوا ج ۲۲.ص ۲۸۸ وج ۳۶ص ۳۴ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Yar 


عَظِیم) پروردگارشان آنها را به رحمتی از 
باغ‌هایی از بهشت بشارت می‌دهد که 


ند 
ن فيها بدا إن الله 


جانب خود و به مقام خشنودی خود و 
در آنجا نعمت‌های همیشگی دارند. در آن بهشت همیشه و ابدی خواهند بود 


که نزد خدا پاداشی عظیم است.۱ 


۴ بگو: اگر پدران و پنترال و پراذران و زنان و طایفۀ شماء و امو ی که 


جمع کرده‌ید, و تجارتی که از کساد یآن بیم دارید, و خانه‌هایی که بدال 
دل خوش نمودهاند در ند شما از حا و رسولش و جهاد در رامش 
محبوب‌تر است, متظر باشیدکه خدا عذابش را بر شما نز کند و خداوند 
گروء فاستان را هدایت نمی‌کند, 
فل نخان آبازکم ناکم و بغرانکم و آژراجکم و عییرنگم و ال 
افترفشثوها؟ مراد از وه یعنی آن را کسب می‌کنید. 
علی بن ابراهیم می‌گوید: هنگامی که امیرالمومنین علا در مکه اعلان 
نمود که بعد از این سال دیگر مشرکان داخل مسجد الحرام نشوند قریش با 


شنیدن آن ناله و فریاد شدیدی کردند و گفتند: تجارت ما از بین رفت و زن و 


فرزندانمان ضایع شدند و خانه‌هایمان بر باد رفت که در آن هنگام خداوند 
رد 


عزوجل این آیه را نازل فرمود: ای محمد به آنهابکو: نان با کم وک 


1. بحارالائوا ج ۱۳۶ ص ۳۵؛ تفسیر برهانء ج ۳ص ۳۸۲ 


۵ -به تحقیق حداوند شما راردر جاهای زیادی باری نمود؛ و نیز در جنگ 
حنین (یاری کرد) + هنام که زبادي لشگرنان شما را مغرور ساخعت اا 
(این زیادی لشگر) اصلا به کازتان لیأمد و زمین بدال وسیعی بر شما تنگ 


شد سپس پشت (به دلستن) موده وفرا گردید. 
۶-سپس خداوند سکینة خود را بر رسول خود و بر ممنان نازل فرمود؛ 
و لشکرهاپی نازل کرد که شما آن را نمي‌دیدید, ‏ وکافران را عذاب نمود؛ و 


این جزا ی کافران است. 


مرا از مالکثیر چیست؟ 


محمد بن عمیر گوید: بعد از آنکه متوکل مسموم شده و به شدت مریض 
شد نذر کرد که اگر بهبودی یاید مال فراوانی صدقه دهد و چون بهبودی یافت 
آڑفقھاء پزسید حد مال کلین چیسخا؟ 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۳۸۶ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Taf 


فقهاء در حد آن اختلاف کردند, یکی گفت: در عرب مال کثیر به صد هزار 
گفته می‌شود, دیگری گفت: مال کثیر ده هزار است, و همچنین حدود مختلفی 
ذکر کردند و مطلب برای متوکل مشتبه شد. 

عباده به او گفت: کسی را بفرست تا از پٍ یت علی بن محمد بن 
علی‌الرض ال سوّال کند. متوکل کسی را فرستاد و از اما 
حضرت فرمود: مراد از (الکثیر)» هشتاد است. 

وقتی فرستاده جواب را به متوکل گفت, حاضرین گفتند برو و از او سؤال 
کن که دلیلت چیست؟ و آن را از کجا گفته‌ای؟ 

اماب فرمود: بهدلیل اینکه خدای تعالی در قرآن به رسولش می‌فرماید 
دص کم ال في مَاطن یر و مواطن هشتاد موطن است که خداوند 
مسلمین را در آن هشتاد موطن پاری نمود.! 


غزوة خنین 

و ؤم تین اذ حت بتکم کترنک فلم he‏ تن عنم یاضاقت عليكم الازض 
ای مدأ شد ریت 

علت جنگ حنین این بود که وقتی رسول خدا ا برای فتع مکه بیرون 
رفت مشخص شد که آن حضرت قصد جنگ با قبیله هوازن نیز دارد. خبر به 
هوازن رسید پس آنها به تهیۀ سلاح و لشگر پرداخته و بزرگانشان در خانۀ 
مالک بن عوف نضری جمع شدند و ای را به غنوان سرکردۀ خود انتخاب 
نمودند و با تمامی اموال و اولاد حرکت کرده و به سرزمین اوطاس آمدند تا 


1 بحارالائوار.ج ۱4.ص ۱۶۵ وج ۱۰۱ص ۲۱۷+ تهذیب الاحکام ج ۸ ص ۳۰۹+ عرالی 
اللالی؛ ج ۷ص ۳۱۴؛ کافی ج ۷ص ۱۲۶۳ تفسیر برهانه ج ۳ص ۳۸۶ 
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با آن حضرت بجنگند. 

اتفاقا «درید بن صمه جشمی» که رئیس قبیله جشم که بر اثر پیری نابینا 
شده بود همراه ایشان بود, درید مقداری خاک با دستش برداشت و آن را لمس 
کرد و گفت: الان در کدام وادی هستید؟ 

گفتند: به اوطاس رسیده‌ايم. 

گفت: چه جای خوبی برای نبرد است, نه خیلی نرم است و لفزنده و نه 
سفت و ناهموار, آن گاه پرسید: صدای نالا 


ان و عرعر خران و بانگ 
گاوان وصدای گوسفندان و گریه کودکان را می‌شنوم. 

گفنند: آری مالک بن عوف همه امیللةبر کودگان و زنان را نیز خرکت ذاده: 
تا مردم به خاطر دفاغ از زن و بچه واموالشان هم که شده پایداری کنند. 


درید گفت: به خدای کعبه سوگند گه مالک برای گوسفندچرانی خوپ است؛ 
نه فرماندهی جنگ. آن گاه گفت: مالک را نزد من آریده وقتی مالک آمد گفت:ای 
مالک این چه کاری بود که کرده‌ای؟ 

مالک گفت: با مردان اموال و زنان و فرزندانشان را آورده‌ام تا به خاطر 
دفاع از آنها هم که شده جنگ کنند. 

درید گفت: تو امروز رئیس قومی و بعد از امروز فردایی هم هست, روز 
آخر دنیا نیست که می‌خواهی نسل مردم را یکباره نابود کنی, مردم را به 
نزدیکی بلادشان ببرء آن گاه مردان جنگی را سوار بر اسبان کن و به جنگ 
برو» چون در جنگ چیزی بکار نمی‌آید جز شمشیر و اسپ, اگر با مردان 
جنگیت پیروز شدی ساير مردان و همچنین زنان و کودکان به تو ملحق 
می‌شوند, و اگر شکست خوردی, در میان اهل و عیالت رسوا نمی‌شوی. 

مالک به او گفت: تو پیری سالخورده‌ای و دیگر آن عقل وآ 


۳۶ ترجا تسیر کی ازج ۳ 


داشتی از دست‌داده‌ای. و به سخنان درید گوش نداد. 

درید گفت: با قبیلۀ کعب و کلاب چه کردی؟ 

مالک گفت: کسی از آنها با ما نیامد. 

درید گفت: اگر امروز روز پیروزی و سعادت بود کسی از قبیلۀ کعب و 
کلاپ غایب نمی‌شد. سپس پرسید: از قبیلۀ هوازن چه کسی آمده است؟ 

گفتند: عمرو بن عامر و عوف بن عامر. 

درید گفت: آن دو نه نفعشان به آدم می‌رسد و نه ضررشان, آن‌گاه درید 
آهی کشید و گفت: جنگ شدیدی در پیش است که ای کاش جوانان قدرتمندی 
در آن داشتیم. 

از آن طرف به رسول خدا ی تخب سید که قبیله هوازن در سرزمین 
اوطاس جمع شده‌اند مسلمین را برای چهاد با مردم هوازن روانه نموده و 
وعدۀ نصرت و پیروزی به آنها داد و رید که اموال زیادی نسیب شما 
می‌شود و اسیران زیادی به غنیمت خواهید برد و پرچم را به 
امیرالمومنین ا سپرده و با دوازده هزار نفر به سوی هوازن حرکت نمود. 

ابی‌الجارود از حضرت باقر روایت کرده که فرمود: هزار نفر از آنها از 
طایفه بنی سلیم به ریاست عباس بن مرداس سلمی بودند و هزار نفر هم از 
قبیله مزینه بود ی پس از یک شبانه روز راهپیماشی برابر نشگریان سالک بن 
غوف رسینتة مالک دستور داده بود هر خانوانه‌ای اسوآل و عنافه خود زا 
پشت سر خود قرار داده و در زیر درختها و در پستی و بلندی‌ها با شمشیر 
برهنه آمادث کار زار باشند و همینکه فجر طالع شد یکباره از اطراف به 
سپاهیان اسلام حمله‌ور شوند تا محمد بُ بداند که این بار با مردم جنگ 


دیده و با تجربه که از حیله‌های جنگی بخوبی آگاه هستند روبرو شده است. 


سورۀ توبه AY‏ 


پیامبر اکرم ا پس 
شده و جنگجویان بنی سلیم هم مقدم بر لشگر اسلام بودند که ناگاه قبیله 
هوازن از اطراف شروع به حمله سختی نمودند به طوریکه بیشتر سپاهیان 
اسلام از این حمله نابهنگام غافلگیر شده رو به فرار گذاشتند و 
امیرالمومنین اا با عد کمی مشفول جنگ و دفاع شد و عباس از یکطرف و 
ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب از طرف دیگر مرکب سواری پیامبر را 


گرفته بودند, پیامبر با شمشیر برهنه بالای مرکب خود ایستاده با تمام قوا 


آنکه نماز صبح را بجای آورد به وادی حنین وارد 


فریاد برآورده فرمود: ای جماعت انصار به کجا فرار می‌کنید مگر من رسول 
خدا نیستم؟ ولی کسی اعتنائی نمی‌کود: 

نسیپه دختر کعب مازنیه خاک بصنو ٍت فرار کنندگان پرتاب می‌کرد و 
می‌گفت: از خدا و رسولش به کجا فرار مي‌کنید؟ 

عمر هنگام فرار به او رسید, نسیبه گفت: وای بر تو این چه کاری است که 
می‌کنی؟ 


عمر 


این امر خداست. 

وقتی رسول خدا ب فرار مسلمانان را دید استر خود را به جولان 
درآورد و شمشپرش را برهنه نمود و به عباس فرمود: بالای این بلندی برو؛ و 
فریاد بزن ای اصحاب سوره بقره: ای اصحاب شچره به کجا می‌گریزید؟ 
رسول خدا اینجاست. 

آن گاه رسول خدا بُ دست به آسمان بلند کرد و گفت: بارالها حمد و 
شکر سزاوار تی است» و شکایت به درگاه تو می‌آورم. و از تو یاری 
می‌خواهم. 

چیزی نگذشت که جبرئیل نازل شد و عرض کرد: یا رسول الّه؛ «عایت 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YA 


همان دعائی بود که موسی بن عمران در مسوقع شکافتن دریا و نجات از 
فرعون کرد. 

آن گاه رسول خدا ب به ابوسفیان بن حارث فرمود: کفی از خاک به من 
بده. ابوسفیان مشتی خاک به او تقدیم کرد. حضرت آن را گرفت و به طرق 
مشرکین پاشید. و فرمود:«شاهت الوجوه ؛ زشت باد روهای شما» پس آن گاه 
برای دفعه دوم سر به آسمان بلند کرد و عرض کرت بارالها اگر این گروه 
هلاک شوند دیگر در زمین عبادت نمی‌شوی, حال اگر مصلحت می‌دانی 
عبادت نشوی خود دانی. 

از آن سو وقتی انصار صدای عباس را شنیدند برگشتند. و این ہار 
غلاف‌های شمشیرها را شکستند؛ و فزیاد می‌زدند لبیک. و از کنار رسول 
خدا ا عبور کرده و به رایت اسلام ملحق شدند, لیکن خجالت می‌کشیدند از 
اینکه با او روبری شوند. رسول خدا 4 از عباس پرسید: ای ابوالفضل اینها 
چه کسانی هستند؟ 

عرض کرد: ای رسول خدا انصار هستند. 

فرمود: الان تنور جنگ گرم می‌شود. و پس از آن یاری خدا نازل شد و 


صدای خوردن شمشیرها در آسمان شنیده می‌شد و قوم هوازن شکست 


خوردند. و پيامبر اموال و زنانشان را ه غنیمت گرفت و آن قول خداوند است 
لق ۳ مواط نگیو و يوم تین . 
ای‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیۀ ا 
0 رشوله و علّی ال 4 
کَفَروا) فرمودند: مراد از (عذب الذین کفروا) یعنی به قتل رساند. 
و ذلک جزاء الکاذ 


که می‌فرماید: 
ول له 


ین * می‌فرماید: مردی از بنی‌نضر بن معاویه به نام 


سور توبه ۳۹ 


شجرة بن ربیعه که در دست مسلمانان اسیر بود به آنها گفت: سواران سقید 
پوشی که بر اسب‌های ابلق سوار بوده و با ما پیکار می‌کردند کجا رفتند؟ 
چونکه آنها در مقابل شماها ما را کشتند که ما آنها رادر هیثت شامی‌ها دیدیم. 

گفتند: آنها فرشتگان خداوند بودند که بیاری ما آمده و مسلمین را یاری 
فا 


غایهغ هذا وان جم 
کب (۲۸) 
۸-ای کسان ی که ایمان آوّذنایدهمانا مشرکان نجس هستند و بعاد ازاین 
سال نباید نزدیک مسجد الحرام شوند و اگر از تفر می‌ترسید خداوند آگر 
بخواهد بزردی شما را آز فضل خود بی‌نباز می‌کند. بدرستیکه خداوند دانا 
و کم 
بان ری تجش لا ییانج الحرام غد 


عن بد و هم اون )۲٩(‏ 
۹-با کسانی از اهل کتاب که نه به حلا ونه به روز فیامت ایمان آورده‌ند. 


۱. بحارالانوار ج ۲۱.ص ۱۴۷+ تفسیر پرهان, ج ۳ ص ۳۹۰ 


۲۶۰ ترجما تقسیر قمی اج ۲ 


و آنچه را که علا و رسولش حرام کرده را حرام نمی‌دانند و دین حق را 


نمی‌پذیرند جنگ کنید تا با دست خود با ذلت و حواری جزیه حود را 


وم الآخر و لا یرون فا حرم الله 
OTE! 1‏ 


ناب ی بفطر اجره عن یر 


وهم صاغرون4 
زراره گوید به امام صاد قل عرض کردم: حدود جزیه‌ای که از اهل کتاب 
گرفته می‌شود چه مقدار است؟ آیا برای آنها در آن چیزی قابل وصف است که 


سزاوار نباشد برای دیگری جائز باشد؟ 
امام فرمود: جزیه بر امام است که از آنها به اندازۀ مالشان می‌گیرد 
همانا آنها گروهی هستند که یا باید تبعید شوند و یا کشته شوند پس از آنها 


عوض آن جزیه گرفته می‌شود تا اسلام بیاورند زیرا خداوند می‌فرماید: 
خی یرالیه نید رهم صاغرون٤.‏ 

عرض کردم: و چگونه خوار و ذلیل می‌باشند در حالی که مالشان 
به وسیلة گرفتن زیاد نمی‌شود؟ 

اماما فرمود: نه اینکه منظور مال گرفتن باشد بلکه منظور آن است که 
هنگام گرفتن جزیه خودش را خوار و ذلیل ببیند و متالم و متاثر گردد و عاقبت 
اسلام بیاورد.! 


ادوا بارحم و رهم زب من ون الله و اسح ان ريم و نا 


۱. من لا یحضره الفقیه ج ۲ ص ۵۰ وج ۴.ص ۱۱۷+ استبصارج ۲ص ۵۳+ تفسیر 
عیاشی؛ ج ۲.ص ۸۵؛ کاقیج ۳ص 0۶۶؛ تفسیر برهانج ۳ص ۳۹۵ 


۲۶۱ 


وا لها اجداًلا ‏ و شبخانةعغا بثرگون (۳۱) 
۳ نپ علماء ر راهبان خود در مقابل دا به ربوییت شناختند و نیز 
مسیح پسر مریم را در حال ی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که 
جزاو غدایی نیست پرستش کننده پاک و نزه است که با ار شریکی قرار 
a‏ 
الجارود رولیت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیا ادرا 
با رهم و رهب هم نب من ون الله والعییع ان میم مسیح را تعظيم 
شموده و دی دل آن قد بزرگ می‌ذانستند که خهال می‌کردند او معبود و پسر 


خدا است. بعضی دیگر از ایشان گفه‌اند: او سومی سه خدا است. طائفه‌ای 
دیگر گفته‌اند: او خود خدا است اؤ بهودیان ی مسیحیان گوش به حرف احبار و 
راهبان خود می‌دادند. و آنها را کورکوزانه اطاعت نموده و گفته‌های ایشان را 
مانند وحی منزل دانسته و با آن معامله دین می‌کردند و آنچه اصلا به پادش 
نبودند اوامر خدای تعالی و کتابهای آسمانی او و پیامبران او پود که بکلی 
پشت سر اند‌اختند. پس در حقیقت بجای اینکه خدا را رب خود بدانند احبار و 
راهبان را ارباب خود گرفتند پس ب ہنی اسرائیل با کارھایشان فرمایش الهی را 
تغییر دادند که خداوند می‌فرماید: وا ۳ لیبدرا لا واجدألا إل لام 
شبخانه فا یرون ۱4 


مو اي سل شوه لهدی و دين ال له على لین هکره 
مركو ۳۱ 


۳-او خدایی است که رسولش را برای هدایت ودین حق فرستاد تا آن را 


۱. بحارالانوا ج ٩ص‏ ۲۱۷+ تفسیر پرهان ج ۳ص ۴۰۶ 


۶۲ ترجه تقسلی قبی | ۳ 
بر همه ادیان عالم غالب گرداند هر چند که مشرکان ناراضی باشنا. 
قر که کرو گم فش 
«هو الذي ازسل رسُلّهالهدی و دين 
الکشرکون ٩‏ 
این آیه دربارُ حضرت قائم از آل محمد نازل شده است و | 


است که بعد از تنزیل تاویلش را ذکر کردیم.! 


۴-ای کسانی که اپمال آوزدهاید»"پسیاری از دانشمندان و راهبان (یهود و 
نصاری) اموال مردم رابه تاطا می‌خورند و (سردم را) از راه خا باز 


می‌دارند و کسال ی که طلا ارا ترا زا گتجینا (ذخیره) می‌کنند و در راه لا 


انفاق نمی‌کنند آنها را به عدابی دردلاک شارت بده, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیه این 
ییون مضه و لاب موتهافِي أ 
همانا خداوند جمع کردن طلا و نقره را حرام کرد و امر به انفاق کردن آن در 


راه خدا داده است:؟ 


بوم ُخمی لها في ار جهنم وی بها باه و جوم و 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۲۰۸ 
۲. بحارالانوار ج ۷۰ ص ۱۳۸ 


سورة توبه Yer‏ 


۵- روز یکه آن (طلاو نفره) 


انش جهن مکرم کرده و باآن پیشانی و 
پشت و پهلو یآنها را داغ می‌کنند (و به آنها می‌گویند؛) این است آنچه که 
برای خود ذخیره کرده‌اید: پس بچشید آنچه که برای خود می‌اندوختید. 


وی بھا بای وتو و 


یرون می‌فرماید: ابوذر غفاری در ایامی 


1 
بر و 


رهم هذا 


و رکه وا ما 
که در شام بود همه روزه صبح به راه می‌افتاد و در میان مردم به صدای پلند 
فریاد می‌زد؛ گنجینه‌داران بدانند که روزی خواهد آمد که آن قدر بر پیشانی و 


پشت و پهلوهایشان داغ می‌گذارند که درونهایشان از سوز آن خبردار شود.! 


۶ همانا عدد ماههای سال نرد خداوند در کتاب الهی از آن روزی که 


خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید دوازده ماه است» چهار ماه از آن ماههای 
حرام است.این‌دین ثابت الهی است, پس د رآن ماهها(ی حرام) به خودتاث 
ظلم و ستم نکنید و همگی با مشرکان پیکار نمائید, همچنانکه مشرکان 
همگی با شما جنگ می‌کند ر ند که ابا پرهیزگاران است. 


هن لور عند اله انا عقر شور شرا هر في کناب ال یملق الشاواتِ 
َة حرم زک ادبن ام که الآن به ماههاى حرام معروف 


است که عبارتند از: ذوالقعده و ذوالحجه و محرم که سه ماه پشت سر هم 
است و ماه رجب که تک است و خداوند جنگ در آن ماه‌ها را حرام کرده است. 


۱. تفسیر برهانءج ۳ص ۴۰۹ 


۶۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرث در تفسیر آیة ‏ و فاتلرا 


امش کین َفةّ» می‌فرماید: با همة مشرکین جنگ کنید همچنانکه آنها همگی با 
شما به جنگ می‌پردازند. 
ti ۳"‏ و وه 6 رستق ۳۹ ۳ 
إا اشي؛ زياد في کنر بل ول مروا جلونه غامً و موه 


اطا لا حرم الله یلوا ما حرم الله زب 3 ن لهم شوه الهم 
لبم الکافرین (4۳ 
۷ نسیء (تغییر و تبدیل کردن ماه‌های حرام به ماه‌های دیگر) افزایشی 
در کفر است که کافرانبدانبوببله به گمراهی می‌کشنده سالی ماه حرام را 
حلال و سالی دیگر جزام می‌شمرناء تا به نعداد ماه‌هایی که شداوند حرام 
کرده باشد وآنچه را که ذاتحرام گرده حلال می‌کند؛ اعمال زشتشان در 
نظ رآنها زیبا جلوه داد و دار گر کافران را هدایت نمی‌کند. 
اي زد في الک ...4 


سبب نزول آیه این بود که مردی از کنانه در موسم حج در جایی می‌ایستاد 


و می‌گفت: خون از طی و خثعم در ماه حرام حلال است و عوض آن در ماه 
صفر حرام شده است و چون سال آینده می‌شد می‌گفت: در ماه صفر حلال 
شده و عوضش در ماه ذوالحجه حرام شده است و خداوند نازل فرمود: ما 
اي زد في اف - تا ربن لهم سو له نسىء (تغییر و تبدیل 
کردن‌ماه‌های حرام به ماه‌های دیگر) افزایشی در کفر است که کافران بدان به 
گمراهی می‌کشند. سالی ماه حرام را حلال و سالی دیگر حرام می‌شمرند تابه 
تعداد ماه‌هایی که خداوند حرام کرده باشد. و آنچه را که خدا حرام کرده حلال 


کم ۳ 


۰-اگر او را پاری نکنید به تحقیق خداوند او را باری کرد هنگامی که 


کافران او را (از مکه) بیرون کردند دو نفر بود که در غار پناه گرفتند و ار 
(پیامبر) به رفیق همراه حود فرمود: محزون مبا که خلاوند با ماست, پس 
خداوند سکینه و آرامثل خود را پر او فرستاد و او را با شکرهای ضیبی 
پاریش نمود که شما آنها را می‌دیدیل, و سخنان کافران را پست قرار داد و 
سخنان خدا بالا و ولاست, و خداوند توائا و حکیم است. 


پیامبر ۶ وابوبکر در غار 

فتصورهن سر له 1 
یو بصاجیه لاحر خرن لا 

امام صادق لا می‌فرماید: هنگامی که رسول خدا له در غار بودند به 
ابویکر فرمودند: گویا هم اکنون جعفر را با اصحابش در کشتی می‌بینم و 
کشتی آنها برروی دریا متوقف شده است و انصار را می‌بینم که برای دفاع از 
دین و اسلام آمادة چانقشانی هستند. 

ابوبکر گفت:ای رسول خدا بُ آیا واقعاً آنها را می‌بینید؟ 


۱. بحارالائوارج ٩ص‏ ۱۲۱۱ تفسیر برهانء.ج ۳.ص ۲۱۵ 


۶۶ ازجا سین ی ره 


پیامیر در فرمودن 
گفت: آنها را به من هم نشان بده. پس حضرت دست مبارکش را بر چشمان 


ابوبکر کشید و او هم آنها را دید و در دلش گفت: الآن تصدیق می‌کنم که تو 


ساحر هستی, 
رسول خدا ا به او فرمودند:انت الصدیق یعنی تو گواهی می‌دهی که من 
ا 


وجعل كلم ی كمرواالفلى وک له هي اليا يعنى سخنان 
رسول خدا کل و الله یکی 


ایروا افا د فالا جاو و ریک نیکم في سیل الله 

کم إن کت مرن (1۳1 ۱ 

و کان عرض ریا و فا اصدا لاوق 
رن اواد ۱ 


(۴-(در حالی) که سبکبار هستید یا سنگین بار (برای جنگ) حرکت کنید. 
و در راہ حدا با مال و جانتان جهاد کید که این کار برای شما بهتر است اگر 
انید 

۲ اگر غنایمی‌نزدیک و سفر یکوتاه و راحت باشد از تو پیروی می‌کنند و 
لکن چون این سفر (رفتن به جنگ) بر آنان طولانی و سخت است (روی 
برمی‌گردانند)؛ و بزودی به حدا سوگند می‌خورند که اگر توانایی داشتیم با 


شما می‌آمدیم؛ آنها خودشان را هلاک می‌کنند و خداوند می‌داند که آنها 


۱. بحارالانوار ج ٩۱ص‏ ۵۳ 


سورة توبه ۶۷ 


دروغ می‌گویند. 
اروا خافا و الا » می‌فرماید: پیر و جوانتان به سوی جنگ تبوک 
بروید. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة َو ان عرضاً 
ره می‌فرماید: مقصود این است که اگر غنیمتی نزدیک و در دسترس بود 
و ی می‌کردند. ۲ 
ن ید بدت لیم اش پعنی راہ آنها تا تبوک دور بود و سبب آن 


بوده که رو هیچ مسافرتی به آن دوری و به آن دشواری با آنها 


اين 


نرفته بود. 

و علت آن این بود که طايفه‌اي به نام صیافه بین مدینه و شام کاروان 
تجارتی داشتند در یکی از سفرهایشان در مدینه شایعه کردند که رومیان 
لشگر آماده کرده و با لشگری عظیم قد جنگ با رسول خدا ب را دارند و 
هرقل پادشاه آنها نیز با لشگر بوده و در میان لشگریانشان طایفۀ غسان و 
جذام [ حزام ] و بهراء [ فهرا ] و عامله هستند و هم اکنون وارد سرزمین 
بلقاء شده و در حمص چادر زده‌اند. رسول دام به اصحابش فرمودند که 
آمادة رفتن به سوی تبوک باشند که آن از سرزمین‌های بلقاء است. پیامبر 
برای قبائل اطراف و مکه و به قبائلی که اسلام آورده بودند از خزاعه و مزینه 
و جهینه افرادی فرستاد تا برای جهاد آماده باشند. 

رسول خدا ل به لشگرش دستور دادن با آمادگی کامل باشند و به 
ثروتمندان فرمودند که اگر توان بدنی ندارید با مال و شروتشان لش 
را یاری کنند. 


۱. تفسیر بوهانه ج ۳ مس ۴۲۵ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 

خطبپیامبر در تبوک 

پیامبر خطبه‌ای خواندند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: ای مردم 
بدانید بهترین خبرها و گفتار قرآن است و بالاترین کلمات و اعمال تقوی و 
پرهیزگاری است و بهترین ملت‌ها ملت حضرت ابراهیم خلیل و نیکوترین 
روش و سنن سنت من است و عالی‌ترین قصه‌ها قصص قرآن است که 
احسنالقصص می‌باشد بهترین رفتار ثبات وهایداری و بدتدین روش تزلزل 
و سستی است و نیکوترین رهبری‌ها راهنمائی و رهبری پیامبران است؛ و 
شریفترین کشته‌ها کشته شدن و شهادت در راه خدا است. و کورترین مردم 
کسانی هستند که پس از هدایت گمزاهی را اختیار کنند. و بهترین عملها آن 
است که سودمند باشد, و رام نیکو,راهي است که قابل پیروی بوده و بدترین 
کورها کسی است که چشم دلش این ده و دست کریم و بخشنده از دست 
پست فطرتهای لثیم ارزنده‌تر است: و مال گمی که کفایت معاش کند بهتر از 
مال زیادی است که بطغیان کشد. و 
حال احتضار بیاورد. و سخت‌ترین 


ین عذرها عذری است که شخص در 


پشیمانی‌ها در روز قیامت است و از 
مسلمانان به نماز جمعه حاضر نمی‌شوند مگر اندکی, و بعضی از آنان نام 
خدا را بر زبان جاری نمی‌کنند مگر از روی عجب و تکبر» و باید دانست که 
دروغگوثی بزرگترین گناه است, نیکوترین بی نیازی آن است که مناعت نفس 
را تقویت کند. و بهترین توشه‌ها تقوی و بالاترین حکمت‌ها ترس از خداست, و 
بهترین اندیشۀ دل یقین به خداست. و ندبه و زاری نمودن از کردارهای دورۀ 
جاهلیت قبل از اسلام است. مستی خود را بدست خویش در آتش انداختن و 
سرودن شعر و خیال بافی از وساوس شیطان است, و استعمال مسکرات 

بادرت به ت ام معاصی و گناهان | 


» زنان ریسمان شیطان, و جوانی 


سورة توبه ۳۶۹ 


شعبه از جنون و دیوانگی است. بدترین کسب‌ها ربا خواری, و کثیف‌ترین 
خوراک‌ها خوردن مال یتیم است. سعادتمند کسی است که پندپذیر باشد. و 
شقی و بد عاقبت آن است که در شکم مادر نیز شقی بوده باشد. 

ای مردم هیچیک از شما بیش از چهار ذراع زمین اختیار نشواهید کرد و 
پایان امر شما به قیامت و روز رستاخیز منتهی خواهد شد و ملاک در عمل 
خاتمه کار شماست, و رباترین رباها دروغ می‌باشد, و هر چه آمدنی است 
نزدیک قیامت است, دشنام دادن به مومن موجب فسق, و کشتن مومن سبب 
کفر و خوردن گوشت او یعنی غیبت کردن مومن از گناهان و حرمت مال او 
مانند حرمت خون شخص است. و هر کی در امورش به خدا توکل کند او را 
کفایت کند» و کسانی که صبور و شکیپا باشنندمظفر و پیروز می‌شوند, و هر 
آنکه از در عفو و اغماض در آید و از بدیهای مردم بگذرد, خداوند از او بگذرد 
و آنهائی که کظم غیظ نموده و خشم خود را فرو نشانند در پیشگاه الهی 
مأجور باشند, و هر کس در مصیبت‌ها بردباری و صبر نماید خداوند به او 
عوض کرامت نماید. و اشضاصی که پیرو گفتار دیگران هستند باید بدانند 
خداوند گفتار آنها را می‌شنود, آن کس که سکوت نماید خداوند اجرش را دو 
چندان سازد؛ و هر که نافرمانی خدا کند معذب شود. 

پروردگارا مرا و امتم را بیامرز» برای خود و برای شما از خداوند طلب 
مغفرت می‌کنم. 

مردم پس از شنیدن خطبه پیامبر اکرم بُ آمادۂ بجهاد شده و اکثر قبایل 
تبوک آمدند و گروهی از منافقین هم از شرکت در 


عرب برای عزیمت 
جنگ خودداری نمودند. 


پیامبر اکرم له جد (حر) بن قیس را ملاقات نموده فرمودند: ای ابا وهب 


12 ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 
آیا با ما به جهاد میائی؟ شاید از آن دختران زرد پوست به خدمت خود در 
آوری؟ 

عرض کرد: به خدا قسم در قبیله من کسی چون من نسبت به زنان علاقه و 
عاطفه ندارد مرا در معرض آزمایش و امتحان در نیاورید می‌ترسم دختران 
رومی را دیده و طاقت و تحمل صبر و شکیب از دستم برود, مرا از عزیمت به 
این سفر جهاد معذور دارید و ضمنا به خانواده خود دستور داد که در این 
گرما از رفتن بجنگ خودداری کنند. 

پسرش گفت: هم اکنون حضور پیامبر شرفیاب شده و می‌گویم که افراد 
قبیله را از عزیمت بجهاد مانع شده و به آنها گفته‌ای که در این موسم گرما 
اید بجنگ بروید تا برای این عمل لورد قهر خداوند واقع گردیده و آیبه در 
شأنت نازل شود که تا روز قیامت مسلمانا 


آن را بخوانند در همان هنگام 


خداوند این آیه را نازلکرد: وم ول ادن لي و لت نيال 
توا وج لبط لاف رین ' سپس جد(حر) بن قيس گفت 
محمد ا خیال نموده جنگ با رومیها مانند چنگ با قبایل و مردم عادی است 


که او از این جنگ مرگز زنده بر نمی‌گردد.۲ 


الکاذین (۴۳) 


و ما را در آتش فتنه (گناه) نیندازء آگاه باش که آنها خود در فتنه (گناه) سقوط کرده‌اند و همانا 
جهنم کافران را در احاطه درد 
۲ تقسیر برهانه ج ۳ص ۴۲۵ 


سورۀ توبه MW‏ 


اسی به آنها اجازه دادی؟ 
برد رابت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه عقا له نک 
ین لک این صدفوا وف الكاذب 


خودداری می‌کنند. ۱ 


رارق (fo)‏ 
اا ا 


وک سرد اقلم لسن (۴۷) 


۴ آنهای که به خدا و روز قیامت ایمان دارند از و برای ترک جهاد از 
مال و جانشان اجازه نمی‌گیرند, و حداوند به حال پرهیزگاران داناست. 
۵ همان آنهایی (برای ترک جهاد) اجازه می‌گیرن که ایمان به خدا و روز 
قیامت ندارند و دهایشان باشک و ریب در هم آمیخته است وآنها درشک 
و تردید خود سرگردانند. 

۴۶-و اگ رآنها می‌خحواستند (برای جهاد) حارج شوند وسائل مورد نیازشان 


را آماده می‌کردند ولکن خدا (حرکت آنها) کراهت داشت لذا آنها را (از 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۴۲۸ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی /ج‎ VY 


حرکت کردن) باز داشت و به آنها گفته شد با در خانه ماندگان (زنان و 
کودکان و بیماران و پیران در خانه) بنشینید. 

۷ - اک رآنها با شما خارج می‌شدند چیزی جز وبالی بر شما نبودنده و در 
میان شما به اخلال‌گری پرداخعته وبه فتنه‌گری مشغول می‌شانده و در ميال 
شما کسانی هستند که به سخنان آنها گوش می‌دهند» و خدارند از حال 


ظالمان آگاه است. 


داستان ابوخثیمه 

E‏ ون ال الوم خر تا ما اک حبلا 
که مراد از (خبالاً) وبال است. 

مراد از ولاؤضغوا کم بعنی از شماها فرار می‌کنند. 

عده‌ای که دارای نیت صادق و بصیرت در دین بودند و هیچ شک و تردیدی 
در مقائدشان رخنه نکرده بود از رسول خدا ٤‏ تخلف کردند لیکن پیش 
خود گفته بودند ما بعد از آنکه رسول خدا ب حرکت کردند به آن حضرت 
ملحق می‌شویم. 

از آن جمله یکی ابوخلیمه بود که مردی قوی و دارای دو همسر و دو چادر 
ی خانه بود. همسران وی چادرهایش را آب پاشی کرده. در آن آب آشامیدنی 
خنکی فراهم نموده و طعامی تهیه کرده بودند, در همین بین که رسول 
خدا ا مسلمانان را دستور حرکت داد او سری به چادرهای خود زد و در 
جواب هوای نفس خود که او را به استفاده از آنها دعوت می‌کرد گفت: نه به 
خدا سوگند این انصاف نیست که رسول داعبا اینکه خداوند متعال او را 
آمرزیده در این شدت حرارت و گرد و غبار و با سنگینی سلاح راه بپیماید و 


سورۀ توبه Vr‏ 


در راه خدا جهاد کند. آن گاه ابوخثیمه که مردی نیرومند است در سایه چادر 
و در کنار همسران زیبای خود به عيش و لذت بپردازد, نه به خدا سوگند که از 
انصاف به دور است. 

این را گفت و از جایش بلند شد و شتر خود را آورد و اثاث سفر را پر آن بار 
کرد و به رسول خدا با ملحق شد. مردم وقتی دیدند سواری از دور می‌رسد 
به رسول خدا بُ گزارش دادند. 

حضرت بُ فرمود: باید ابوخثیمه باشد. ابوخئیمه نزدیک شد و جریان 
خود را به عرض حضرت رسانید. حضرت جزای خیر برایش طلب نمود و 


برای او دعای خیر فرمود. 


داستان‌ابوذر 


ابوذر نیز سه روز از رسول خدا 446 تخلف کرد جریان کار او این بود که 
شترش ضعیف و لاغر بود و در بین راه از پای درآمد و ابوذر ناگزیر شد اثاث 
خود را از پشت شتر پائین آورده» بدوش خود بکشد. بعد از سه روز 
مسلمانان دیدند مردی از دور می‌رسد. به رسول خداعْ گزارش دادند. 


حضرت فرمود: باید ابوذر باشد. 


: آری ابوذر است. 


حضرت فرمود؛ به استقبالش بروید که او بسیار تشنه است و به او آب 


بدهید. مسلمانان آب برداشته, به استقبالش 


ابوذر خود را به رسول خدا ٤ه‏ رسانید در حالی که ظرف آبی همراه 


فرمود: آب داشتی و ننوشیده و تشنه بودی؟ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ VF 


عرض کرد: بله ای رسول خدا که پدر و مادرم فدایت باد. در میان راه به 
سنگ گودی برخوردم که در گودی آن آب باران جمع شده بود وقتی از آن 
چشیدم دیدم آب بسیار گوارایی است. با خود گفتم از این آب نمی‌خورم مگر 
از آن بیاشامد. 


بعد از آنکه حبییم رسول خدا ٤‏ 

رسول خدا ی فرمود:ای اباذر! خدا رحمتت کند تی تنها زندگی می‌کنی و 
تنها هم خواهی مرد و تنها محشور خواهی شد و تنها به بهشت خواهی رفت. 
ای اباذرا مردمی از اهل عراق به وسیلة تو سعادتمند می‌شوند, آنان په جنازه 
تو برمی‌خورند؛ تو را غسل و کفن کرده بر جنازهات نماز می‌خوانند و دفن 
مي‌کنند. 

هنگامی که عثمان ابوذر را به ةة تبعید کرد پسرش در آنجا فوت کرد. 
ابوذر پر بالای قبر پسرش ایستاد و گفت: ای ذر خداوند تو را رحمت کند که تو 
با پدر و مادرت نیکوکار بودی؛ من بر مرگ تو ناراحت و غمگین نیستم و از 
غیر خدا هم هیچ حاجتی ندارم و لکن من بر ناراحتی تو غمگین هستم که اگر 
عذاب قبر و برزخ نبود دوست داشتم من در جای تو می‌بودم. ای کاش 
می‌دانستم که نگیر و منکر چه از تو پرسیدند و تو به آنها چه جواب دادی ؛ 
آن‌گاه دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا تو برای 
خودت و برای من بر او حقوقی را واجب نمودی, من حقوق خودم را بر او 
بخشیدم تو نیز حقوقت را بر او ببخش که تو اولی به بخشش حقوقت هستی و 
کریم‌تر از من می‌باشی, 

ابوذر در بیابان ربذه گوسفندانی داشت که به وسیله آن زندگی زن و 
بچه‌هایش را می‌گذراند. همۀ گوسفندان مرضی گرفته و از بین رفتنده زن و 


بچه‌اش بر اثر گرسنگی فوت کردند و به جز ابوذر و دخترش کس دیگری 


سورۀ توبه Ya‏ 
زنده نماند: 

دختر ابوذر گوید به پدرم گفتم: گرسنه هستیم و سه روز است که چیزی 
نخورده‌ايم. 

پدرم به من گفت: دخترم بلند شو تا بیابان برویم و گیاهی دانه‌دار ' پیدا 
کنیم. به بیابان رفتیم ولی چیزی پیدا نکردیم. پدرم ریگ‌ها را جمع کرد و 
سرش را بر روی آنها گذاشت و دیدم که چشم‌هایش منقلب می‌شود؛ گریه 
کرده و گفتم: ای پدر با شما چکار کنم که من تنها هستم. 

گفت: دخترم نترس, هنگامی که شردم گروهی از عراق می‌آیند و به تو کمک 
می‌کنند زیرا حبییم رسول خدا کا در چنگ تبوک آن را به من خبر داده و 
فرمود: ای ابوذر تنها زندگی می‌کنی و تبنها می‌میری و تنها هم مبعوث 
می‌شوی و تنها هم به بهشت می‌روی؛ گروهی از اهل عراق به وسیلۀ تو به 
سعادت می‌رسند که متولی غسل و تجهیز دفن و کفن تو را می‌کنند.۲ 

هنگامی که ُردم عبایم را بر روی من بکش و آن‌گاه ہر مسیر عراق بنشین 
چون دیدی که کاروانی می‌آید به نزد آنها بری و بگو: این ابوذر از اصحاب 


رسول خداست که هرده است. 


راوی گوید: گروهی از اهل ربذه به نزد ابوذر آمده و گفتند: ای ابوذر از چه 
شکایت داری؟ 

فرمود: از گناهانم. 

گفتند: اشتیاق چه چیزی راداری؟ 


۱. که عربی آن هالقت» و مجمع الان در تعریف آن می‌گوید: دانه‌ای بیابانی و خودرو است که 
در سال‌های قحطی عرب بیابآن نشین آن را کوبیده و به آن شیر و خرما و مانند آن مخلوط 
می‌کنند و می‌پزند. 

۲. بحارالائوانج ۲۱.ص ۲۱۰ 


۳۷۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود: رحمت پروردگارم راء 


آیا می‌خواهی طبیب بالای سرت بیاوریم؟ 

فرمود: طبیب مرا مریض کرده است. 

دختر ابوذر گوید: هنگامی که پدرم داشت می‌مُرد و آخرین نفس‌های 
خودش را می‌کشید شنیدم که می‌گفت: آفرین بر حبیبی که بر بالا سر مریضی 
آمد و رستگار نگرده کسی که پشیمان شود پروردگارا به حقت سوگند که 
می‌دانی من لقاء تو را دوست دارم. 

دختر ابوذر گوید: هنگامی که پدرم فوت کرد عبا را بر رویش کشیدم و بر 
مسیر عراق نشستم ديدم که چند نفرئ مي‌آیند به آنها گفتم: ای مسلمانان این 
شخص ابرذر از اصحاب رولا شام کبه شرده است. پس آنها که در 
میانشان مالک اشتر هم بود با گریه آنب‌هایشان پیاده شده و پدرم را غسل 
داده, کفن نموده و دفنش کردند. 

مالک اشتر گوید: او را با حله‌ای که همراه خود داشتم و قیمتش چهار هزار 
درهم بون دفنش کردیم. 

دختر ابوذر گوید: من نماز می‌خواندم و روزه می‌گرفتم ویک شب در کنار 
قبرش خوابیده بودم که در خواب دیدم پدرم همچون زنده بودنش قرآن 
می‌خواند. گفتم: پدرجان پروردگارت با تو چگونه رفتار کرد؟ گفت: دخترم 
نزد پروردگار کریمی رفته‌ام او از من و من نیز از او راضی هستم و با کرامت 
و بزرگواری با من رفتار نمود. 


۱. بحارالانوارج ۲۲ص ۲۳۰ 


سور توبه Ww‏ 


توبة تخلف‌کنندگان از جنگ تبوک 


در جنگ تبوک مردی همراه پیامبر بود به خاطر ضربات زیادی که در 


بدر و احد خورده بود به او مضرب می‌گفتند. رسول خدا ا به او فرمودند: 
تعداد لشگر را برایم بشمار. 

مضرب هم آنها را شمرد و گفت: تعداد آنها به غیر از بنده‌ها و خادمان 
بیست و پنج هزار نفر هستند. 

رسول خدا 


مضرب آنها را شمرده و گفت: بیست و پنج مرد هستند. 


فرمودند: مومنین را بشمار. 


در میان کسانی که از آن جناب تخلفب ورزیدند عده‌ای از منافقین بودند و 
عده‌ای هم از نیکان که سابقه نفاق از ایشان يده نشده بود از آن جمله کعب 
ہن مالک شاعر و مراده بن ربیع و هلال بن آمیه واقفی بودند. بعد از آنکه 
خداوند توبه‌شان را قبول کرد کعب گفته بود: من از خودم در تعجبم زیرا 
هرگز بیاد ندارم که روزی به مثل آن ایامی که رسول خدا ب حرکت می‌کرد 
سر حال و نیرومند بوده باشم و هیچوقت جز در آن ایام دارای دو شتر نبودم؛ 
با خود می‌گفتم فردا به بازار می‌روم و لوازم سفر را خریداری می‌کنم؛ بعدا 
خود را به رسول خدا بإ می‌رسانم بهبازار می‌رفتم و لیکن حاجت خود را 


برنمی‌آوردم تا آنکه به هلال بن امیه و مراده بن ربیع برخوردم.آ 
رسول خدا بُ تخلف کرده بودند باز هم متنبه نشدم با آن دو قرار گذاشتم 
که فردا به بازار برویم؛ فردا به بازار رفتیم ولی کاری صورت ندادیم. خلاصه 
در این مدت کار ما این بود که مرتب می‌گفتیم فردا حرکت می‌کنیم و حرکت 
نمی‌کردیم تا یک وقت خبردار شدیم که رسول خدا بُ برمی‌گردد. آن وقت 
دچار ندامت و شرمساری شدیم. پس از پایان جنگ وقتی که رسول خدا کا 


او ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
به مدینه نزدیک شد به استقبالش شتافتیم تا او را تهنیت بگوییم که بحمد الله 
بسلامت برگشته» و لیکن با کمال تعجب دیدیم که جواب سلام ما رانداده و از 
ما روی گردانید, آن گاه متوجه برادران دینی خود شده به ایشان سلام 
کردیم. ایشان هم جواب ما را ندادند. این مطلب به خانواده‌های ما رسید, وقتی 
به خانه آمدیم دیدیم زن و بچه‌های ما نیز با ما حرف نمی‌زنند, به مسجد 
آمدیم دیدیم احدی نه به ما سلام می‌کند و نه با ما هم سخن می‌گردد, لاجرم 
زنان ما نزد رسول خدا ب مشرف شده به عرض رسانیدند شنیده‌ایم که 
شما پر شوهران ما غضب فرموده‌ای! آیا وظیفه ما هم این هست که از آنان 


کناره‌گیری کنیم؟ 
حضرت فرمود: نه» شما نباید کناره‌گیری کنید و لیکن مواظب باشید با 
شما نزدیکی نکنند. 


وقتی کار کعب بن مالک و دو رفیقش به اینجا کشید. گفتند, دیگر مدینه 
جای ما نیست زیرا نه رسول خدا ل با ما حرف می‌زند و نه احدی از 
برادران و قوم و خویشان؛ پس بیائید به بالای این کوه رفته به دعا و زاری 
بپردازیم. بالآخره یا خدا از تقصیرات ما می‌گذرد. و یا آنکه همانجا از دنیا 
می‌رویم. 

این سه نفر از شهر بیرون شده و به بالای کوه ذباب که در مدینه بود رفتند 
و در آنجا به عبادت و روزه پرداختند. زن و فرزندانشان برایشان طعام آورده 
به زمین می‌گذاشتند و بدون اینکه حرفی بزنند بر می‌گشتند. و این برنامه تا 
مدتی طولانی ادامه داشت. 

روزی کعب به آن دو نفر دیگر گفت: رفقا! حال که به چنین رسوایی و 


گرفتاری مبتلا شده‌ايم و خدا و رسولش و به پیروی از رسول خدا ا 


سور توبه ۳۹ 


خانواده‌های ما و برادران دینیمان بر ما خشم گرفته‌اند واحدی با ما هم سخن 
نمی‌شود؛ ما خود چرا به یکدیگر خشم نگیریم ما نیز مسامانیم و بايد دستور 
پیامبر را پیروی نموده با یکدیگر هم سخن نشویم. اینک هر یک از ما به 
گوشه‌ای از این کوه برود و سوگند بخورد که دیگر با رفیقش حرفی نزند تا 
بمیرد و یا آنکه خدا از تقصیرش درگذرد. 

مدت سه روز هم بدین منوال گذرانیدند, و یکه و تنها در کوه بسر بردند, 
حتی طوری از یکدیگر کناره گرفتند که یکدیگر را هم نمی‌دیدند 

پس ازسه روز یعنی در شب سوم رسول خدا بُ در خانه امسلمه بود که 
آیهتوبه و مژده مغفرت ایشان نازل شد. و آن آیه (لقد تاب الله بالنبی علی 
المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه‌فی باع ةالعسرة) بود. 

امام صادقلثلا فرمود: آیه شتریفه ایتطور نازل شده و مقصود از 
مهاجرین و انصار ابوذر» ابو یمه وین وب بود که از رسول خدا 6ل 
تخلف ورزیده؛ و بعد به آن حضرت ملحق شدند, 

آن گاه راوی درباره آن سه نفری که آیه ی لین و4 در 
حقشان نازل شده گفته: امام کاظ ما فرمود: آیهاینطور نازل شده: و علی 
لثلائة الذین خالفوا زیرا کلمه «ع) به سعنای تخلف قهری است که 
مرتکبش تقصیری نداشته و سزاوار ملامت نیست, (حلی إذا ضاقّث عَلَيهم 
الْض ما رحْبِث؟ " از این رو زمین با همه فراخیش بر آنان تنگ شد که نه 
رسول خدا بُ با ایشان هم سخن مي‌شد و نه برادران دینی و نه زن و 
فرزندانشان, و بهمین جهت مدینه بر آنان تنگ شد و ناگزیر از مدینه تار و 


. توبه, یا ۸ و بر آن سه نفر که (از جنگ تبوک) باز نهاده شدند (و مردم به دستور 
از آنان بریدند) 


TA. 


مار شدند. و وقتی خداوند دید براستی نادم و پا 
قبول کرد.' 


زیون (۵) 

۵۰-اگر یکی به تو برس آنها ناراحت می‌شوند» و اگر «صیتی به تو برسد 
می‌گریند: ما نظر خود را از فبل گرفتهايم؛ و باز می‌گردند در حالی که 
شادمانند. 


۵۱-بگو؛ هرگز مصیبنی به ما لمی‌رسد مگ رآنچه که خداوند برای ما نوشته 


است» ار مولای مات و مومنان باید بر حداوند توکل کنند, 


رن من قبل و ب e ee a‏ 
على الل فلكي این 4 


E E‏ را انتظار 


1 بحارالانوار ج ۲۱.ص ۲۱۸+ تفسیر برهانء ج ۳ ص ۲۲۸ 


سورة توبه ۲۸ 


دارید؟ ولی ما برای شما انتظار دار م که از جانب خداوند عذابی سخت به 
شما برسد یا به دست ما هلاک شرید پس انتظار بکشید که ما هم با شما 
انتظار می‌کشيم. 
َل هَل رون نا دی الحشتشن» می‌فرماید: مراد از (احدی 
الحسنین ۷ غنیمت و بهشت است ((مَک َو 
و همچنین دربارۀ جد بن قیس این آیه نازل شده است که علی بن ابراهیم 
روایت می‌کند هنگامی که جد بن قیس به قومش گفت در این گرما برای جنگ 


نروید قرح لولعم خلات وش له وان بجادرااوالیز 
A2 bi iL ۳‏ 4 1 0 
هم في سيل الله و فالوا لا زو في الحَر ل از جم َد حرا لو كاو 
یقن تا و ماوا و م فایمُون 4 که خداوند جد بن قیس و اصحایش را 
رسوا کرد. 
حدیث منزلت 


هنگامی که رسول خدا ل خواست برای جنگ بیرون برود امیرالمومنین 
علی ا را در مدینه به جای خویش گذاشت. منافقین زخم زبان زده و گفتند: 
پیامبر برای این علی را با خود نبرد و او را بجایش گذاشت چونکه شوم بود. 


۱. توبه, آیات ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴؛ کسانی که از مخالفت با رسول خدا(در جنگ تبوک) 
خوشحال شدند و کراهت داشتند که با مال و جانشان در راه خدا جهاد کنند و گفتند: در این هرای 
گرم حرکت نکنید؛(ای رسول به آنها) بگو:آتش جهنم بسیارگرم‌تر است؛ اگر می‌فهمیدند. 

پس آنها باید کمتر بخندند و بیشتر گربه کنند به خاطر جزای اعمالی که بدست آوردند. 

پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از آنها باز گرداند و از تو اجازۂ جهاد بخواهنده (به آنها) بگو: 
هرگز با من با خارج نمی‌شوید و هرگزبهمراه من با دشمنی جنگ نمی‌کنید» همانا شما اولین بار 
برای نشستن (و نرفتن به جنگ) راضی شدید. اکنون نیز با مت بمانید. 4 

و هرگز بر مردۀ احدی از آنها (منافقین) نماز مخوان, و بر کنار قبر آنها نایست» چرا که آنها به خدا 
و رسولش کافر شدند و مردند در حالی که فاسق بودند. 


۳21 ترجه تسین نی‎ AT 


چون گفتۀ منافقین به حضرت علی اب رسید سلاح جنگی‌اش را پوشید, 
و ملحق شد. 

پیامبر به او فرمودند: ای علی آیا تو را مدینه بجای خودم نگذاشته بودم؟ 
عل ی عرض کرد: چرا! ولی منافقین گمان کرده‌اند که مرا به خاطر شوم 


بودنم در مدینه گذاشته و با خود نبرده‌ای, 


شمشیرش را برداشت و در منطقة جرف به رسول خدا 


پیامبر #6 فرمودند؛ منافقین دروغ می‌گویند, ای علی آیا نمی‌پسندی که 
تو برادر من و من برادر تو باشم بمنزلۀ هارون برای موسی مگر اینکه بعد از 
من پیامبری نخواهد آمد که اگر بعد از من پیامبری می‌آمد و می‌گفتم که آن تو 
هستی, تو خلیفۀ من در میان امتم و وزیر و برادرم در دنیا و آخرت هستی. 
آن‌گاه حضرت على به مدینه برگشتند" 

گریه کنندگان هفت نفر بودند که به زد زسول خدا به آمدند که از قبیلۀ 
بنی‌عمرو بن عوف سالم بن عمیر بود که در جنگ بدر هم حضور داشت و از 
قبیلۀ بنی‌واقف هدمی [ هرمی مدعی ] بن عمیر بود و از قبیلۀ بنی‌جاریه علية 
بن زید آيزید ] بود که خرمائی را برای صدقه به نزد رسول خدا ا آورد 
زیرا پيامبر به مردم آمر کرده بودند که صدقه بدهند و آنها نیز صدقه‌هایشان 
را به نزد آن حضرت می‌آوردند, پس علية آمد و گفت: ای رسول خدا یل به 
خدا سوگند چیزی نداشتم که صدقه بدهم همین خرمایم را از من قبول فرما. 

پیامبر به او فرمودند: خداوند صدقه‌ات را قبول کرد. 

از قبیلۀ بنی‌مازن بن النجار ابولیلی عبدالرحمن بن کعب و از قبيلة بنی‌سلمة 


عمرو بن غنمة [ عتمة ] و از قبیله بنی‌زریق سلمة بن صخر و ا 
بنی‌العریاض ناصر بن سارية سلمی بودند که گریان به نزد رسول خدا 8 
آمده و عرض کردند: ای رسول خدا اة ما توان مالی و مرکبی نداریم که 


سورۀ توبه YAY‏ 


برای جنگ همراه شما باشیم خداوند این آیه را دربارة آنها نازل فرمود: 
i N‏ ئ و لاعلی ال ايج دون اون خر 

له و وله ای امین من ای ی 
بلدا موادت 
الم حون لیجدوا مین نمی 
خدا ِا فشی را می خواستند که تا پوشند سپس فرمود: الیل علی 
ئوتک وهم یا زوا بان یگووا مع لاف  »‏ کسانی که اذن 
می‌خواستند که در جنگ شرکت نکنند هشتاد نفر از قبائل گوناگون بودند که 


می‌خواستند مانند زنان در خانه‌هایشان بنشینند. ۲ 


۸ HE 
اون‎ 


الد تمه وم کافزون ۳7 
ویخمُون الم نكم و ما شخ نكم و لکتهم وم یرون (0) 


۱. توبه» ٩۱‏ ۹۲؛ بر ضعیفان و بر مریضان و بر کسانی که مالیندارند(ا در راه جهاد) انفاق 
کنند حرجی (گناهی) نیست؛ هنگامی که برای خدا و رسولش خیرخواهی نمایند ؛ بر نیکوکاران 
هیچ راه حرج نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

و نیز حرجی نیست بر آنھابی که نزدتو میآیند که نها را بر مرکبی سوار کنی(در جواب آنا) 
می‌گونی مرکبی ندرم که شما را به آن سوار کنم؛ بر می‌گردند در حالی که از غم و اندوه 
چشمانشان اشکیار است که چرا چیزی نیافتند (که در راه خدا) اتغاقی کنند. 

۲. توب آیذ ۱٩۳‏ همانا ره (عقوبت) فقط برای کسانی است که از تو | 
نروند و کمکی نکنند) در حالی که توانگرند, راضی شدند که با بازماندگان (زنان و کودکان و 
بیماران و پیران) در انه و خداوند بر دلهایشان ثهرزده پس آنها نمی‌دانند. 

۴. تفسیر صافی؛ج ۳ص ۴۵۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 


اؤ بَجدُون علجا أو مغازاتِ أ دلاوو وَهُم بَجْمَحُونً (۵۷) 


۵۳-بگو: انفاق کنید چه از روی میل و چه از روی کراهت» هرگز از شما 


نمی‌شود؛ چراکه شما گروهی فاسق بودید. 

۵۴-و هیچ چیزی مانع از قبول انفاق‌های شما نشد مگر آنکه به حدا و 
رسولش کافر شدند و نماز نمی‌خوانند مگر در حال کسالت و بیحالی؛ و 
انفاق نمی‌کنند مگر از رو ی کراهت . 

۵۵- اموال آنها و اولادانشان نو را به شگفت وانداردا همانا حداوند 
می‌خواهد آنها را به همان وسیله (مال و فرزند) در زندگانی دنیا عذاب 
نماید, و جانشان بر می‌آبد دز حال ی که کافر هستند, 

۶- و آنها به خدا قبلم مي‌خورند که از شما هستنده در حالی که از شما 
نیستند ولکن گروهی هستند که می‌ترسند, 

۷-اگر پناهگاهی یا غاری با هر گریزگاهی بیابند به سو ی آن می‌شتابند و 


با سرعت فرار می‌کنند. 


و 


خداوند دربارة منافقین می‌فرمای: ای محمد به آنه بگو: اطعا 
رها تن یل منکن اکم كم قزما فابتین - تا -و نزمن اسهم وشن 
کافرٌون) انفاق کنید چه از روی میل و چه از روی کراهت. هرگز از شما 
پذیرفته نمی‌شود, چرا که شما گروهی فاسق بودید. و هیچ چپزی مانع از 
قبول انفاق‌های نشد مگر آنکه به خدا و رسولش کافر شدند و نماز نمی‌خوانند 
مگر در حال کسالت و بیحالی و انفاق نمی‌کندمکر از روی کراهت. اسوال 
آنها و اولادانشان تو را به شگفت واندارد! همانا خداوند می‌خواهد آنها را به 
همان وسیله (مال و فرزند) در زندگانی دنیا عذاب نماید, و جانشان بر می‌آید 
در حالی که کافر هستند. 


سورة تویه ۲۸۵ 


منافقین برای رسول خد ا سوگند خورده بودند که جزء وت 
هستند و پس خداوند این آیه را نازل فرمود: رین اه نک ون 
مم منک رلک یرون« و یجدوعلجا ات4 یعنی پناهگاهی در 
غارهای ا بیابند و یا جایگاهی پیدا کنند بدانجاها پناه می‌برند ول 


۳ 


وهم يحون یعنی از شماها دوری می‌کنند. ۲ 


إذاهُم بَشخطون n‏ 

ار رش فرع 
له و سول إلى ال خرن (۵0) 

إا لفات را اتکی امین یا وال 
لزاب و فان قفي بل ال ان ال 
کم (6 . 


۸-و از میان آنها افرادی هستند که به تو در (نقسیم) غنانم نهرده 


می‌گیرند پس اگرا زآن غنائم به آنها داده شود راضی می‌گردند و اگر چیزی 
به آنها داده نشود حشمگین می‌شوند. 

٩-و‏ اگ رآنچه را که خدا و رسولش به آنها داده راضی می‌شدند و 
می‌گفتند: خداوند ما را کافی است» بزودی خداوند و رسولش از فضل 
خحود به ما اعطا می‌کند, ما فقط راغب خدارند هستیم. 

۰ همانا صدقات مخصوص فقیران و مساکین و کسان یک ه آنها را 


جمع‌آوری می‌کنند و مژلفةالفلوب (برای متمایل کردن بیگانگان به دین 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۲۳۵ 


۸۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


اسلام) و برای (آزادی) بندگان و قرض‌داران و در راه حدا و در راه ماندگان. 


این فریضه الهی است, و خداوند دانا حکیم است. 


این آیه وقتی نازل شد که صدقات را حضور پیامبر اکرم بُ آوردند تا 
تقسیم بفرماید جمعی از اغنیا و متمولین هم حاضر بوده و منتظر بودند که از 
اموال مزبور سهمی دریافت دارند ولی,پرخلاف انتظار دیدند که آن حضرت 
صدقات را بین بینوایان تقسیم فرمو‌دند؛ از مشاهده آن حال خشمگین شده 
مشفول عیب‌جونی و خرده گیری شده گفتند ما پیامبر را بجان مال خویش 
تقویت نموده و در جنگ‌هایاری و کمک می‌نمائيم اینک غنائم و صدقات را به 
آنهانی می‌دهد که ناتوان بوده و نمی‌توانند کاری از پیش بپرند لذا این آیه و 
َو اهم وضوا ما ناه ال و سل و فالا حسبتا له رزیل من فطل 
ول نی الله راون در ملامت و نکوهش آنها نازل شد ' 

آن‌گاه خود خداوند متعال صدقات را تفسیر کرده و توضیع داد که این 
صدقات را چه کسانی باید بپردازند» و به چه کسانی باید داده شود و فرمود: 
نما فا نتم و الاين و ینعی ال رز في 
الراب و الا رین و في الیل فریضة ین ال له عليم 


یم خداوند همة مردم را از مشمولیت صدقات بیرون نموده, تنها هشت 


گروه را مستحق آن دانست. و از ایشان اسم برد. 


۱ بحارالانوارء ج ۲۲ص ۶۸ 


سورۀ توبه TAV‏ 


آن گاه امام صاد قبا یکایک آن هشت گروه را توضیح داده و می‌فرماید: 
منظور از فقراء) کسانی هستند که گدائی و دریوزگی نکنند و عیال‌وار 
باشند و دلیل اینکه گفته که باید دریوزگی 


این آپه است که می‌فرماید: 


,ال ون زب في الأزض يلتم 
الجاهل ۳ هم اون الاس إلعافاً4 ۱ صدقات 


مخصوص نیازمندانی است که در راه خدا بازمانده و درمانده شده‌اند و 
توانایی آنکه در زمین بگردند (و کاری انجام بدهند را) ندارند و از شدّت حیا 
آفراد بی‌خبر از حال آنها می‌پندارند که غنی و بی‌نیاز هستند. که آنها را از 
سیمایشان می‌شناسی, هرگز چیزی راز کسی درخواست نمی‌کنند. 

و مراد از (مسکینان 4 عبارتند از افزاد عّل از قبیل کورها و اشخاص بی 
دست و پا و جذامی, و هر علیل دیگری؛ از مرد و زن و کودک. 

و مقصود از < عاملین علیها) یعنی کارکنان در اسر زکات عبارتند از 
کسانی که برای گرفتن و جمع آوری و نگهداری آن فعالیت می‌کنند و به جای 
اصلی‌اش می‌رسانند تا تقسیم شوند. 

و مراد از مولفةقلوبهم 4 عبارتند از مردمی که قائل به توحید خدا هستند. 
و لیکن هنوز معرفت در دلهایشان راه نيافته, و نفهمیده‌اند که محمد رسول 
خدا ا است, لذا رسول خدا لل دلهای ایشان را بدست می‌آورد. به ایشان 
زیاده از حد محبت می‌کرد و تعلیم می‌داد تا شاید او را به نبوت بشناسند؛ و 
یک سهم از صدقات را هم برای آنان قرار داد تا دلهایشان به اسلام متمایل 
گردد.۲ 


۱. بقره آیذ ۲۷۳ 
۲ بحازلائوان ج ۳٩ص‏ ۶۱ 


۸۳ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 

اب‌الجارود از امام باقر روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند:«مولفة 
قلویهم» ابوسفیان بن حرب بن اميه و سهیل بن عمرو, که او از بنی عامر بن 
لوی بود و همام بن عمرو و برادرش, و صفوان بن امية بن خلف قرشی, و 
جشمی جمحی, و اقرع بن حابس تمیمی یکی از بنی حازم؛ و عيينة بن حصن 
فزاری و مالک بن عوف و علقمة بن علاثة, و من شنیده‌ام که رسول خدا 4 


بهر یک از اینها صد شتر با چوپانش میداد و گاهی بیشتر و کمتر هم 


7 


وین 

۶و في الاب و رقاب مومنینی هستند که بر اثر قتل غیر عمدی و یا 
کشتن صید در حرم کعبه و پا کفاره قسم و ظهار و مانند این امور عهده‌دار 
پرداخت غرامت و ديه بوده ولي بر اشر تهیدستی و فقر قادر به تهیة آن 
نمی‌باشند خداوند از صدقات سهمی برای پرداخت این قبیل تعهدات مقرر 
داشته تا کفاره را اداء کنند. 

«الا ین * مراد مردمی هستند که از برای امور مشروع قرض گرفته و 
مصرف نموده‌اند و قدرت پرداخت قرض خود را ندارند بر امام واجپ است 
که ترض این مقروضین آبرومند را از محل وجوه صدقات بپردازد. 

۶و في بل ال کسانی هستند که به جهاد رفته و مال خود را مصرف 
نموده‌اند و یا کسانی که مستطیع بوده و حج بر آنها واجب شده ولی غفلت 
نموده و به حج نرفته و اکنون بینوا شده‌اند یا آنکه از این وجوه صدقات اقدام 
به تاسیس بیمارستان نموده و یا سدی احداث کنند. 

۶و این الیل کسانی هستند که در سفر مشروع بر اثر حوادث و پیش 
آمدهائی مال خود را از دست داده و درمانده‌اند و بر امام است که از صدقات 


۱. بحارلائواررج ۲۲.ص ٩۴‏ وج ۳٩.ص‏ ۶۲ 


سورة توبه ۸۹ 


بقدری که او را بوطن برساند کمک نماید.۱ 
صدقات هشت قسم می‌شود و به هر یک از این گروه هشتگانه به اندازۀ 


ان پرداخت می‌شود و امام هر اندازه که صلاح می‌داند پرداخت 


ره 
ون لین و 


عَذاب یز 6۱ 

۱وا زآنها کسانی هستند که پیامبر را می‌آزارند و می‌گوبند: او شخصی 
ساده و زودباوری است. بگو: ژودباوزی او خبری از برای شماست» به خدا 
ایمان دارد و موٍمنان را نیز تضدیق می‌نمایده و برای کسانی از شما که ایمان 
آورده‌اند رحمت است؛ و گسان ی که رسول خدا را آزار می‌دهند عذابی 


دردناک دارند. 


منافقی که سخن چینی می‌کر د 1 
منم لین نیون هن 
سیب نزول این آیه این بود که عبداله بن فیل یکی از منافقین بود همواره 


نزد رسول خدا ب می‌آمد و فرمایشات آن جناب را می‌شنید و برای منافقین 


نقل کرده و سخن چینی می‌نمود. خداوند جبرئیل را فرستاد و به آن حضرت 


گفت: ای محمد! مردی از منافقین سخن چینی می‌کند و مطالب تو را برای 


۱. تهلیب الاحکام.ج ۴.ص ۴۹+ وسائل الشیعه.ج ٩ص‏ ۲۱۲ 
۲. تفسیر برهان.ج ۳ ص ۲۳۶ 


۳۹۰ 


شای یبرد 

رسول خدا ب پرسید: او چه کسی است؟ 

گفت: مرد سیاه چهره‌ای است که سرش پر مو است, با دو چشمی نگاه 
مي‌کند که گویی دو تا دیگ است؛ و با زبان شیطان حرف می‌زند. 

رسول خدا ب او را صدا زد و جریان را به او گفت عیدالله سوگند خورد 
که من چنین کاری نکرده‌ام. حضرت فرمود: من از تو قبول کردم ولی تو 
دیگر اینکار را مکن. 

آن مرد دوباره نزد رفقای خود برگشت و گفت: محمد مردی دهن‌بین است. 
خدا به او خبر داده بود که من عليه او بیخن چینی می‌کنم و اخبار او را رای 
شماها می‌آورم و او از خدایش قبول کرده بود ولی وقتی من گفتم که من 
چنین کاری را نکرده‌ام. از من هم قبول گرد. 

و بدین جهت خداوند این آیه را نازل کرد: : هم الذي یدابع 


IT 
نولوق و کل خیر ین بالل و‎ 


# یعنی خدا را در 
آنچه به او می‌گوید تصدیق می‌کند و حرفهای شما را هم در آنچه عذر 
می‌آورید می‌پذیرد؛ ولی در باطن تصدیق ندارد؛ و برای مومنین ایمان 
می‌آورد و از آن مومنین آن کسانی هستند که به زبان اقرار به ایمان می‌کنند و 
لیکن اعتقادی به گفته خود ندارند. ۱ 

بالله کم لیزشوگغ و الله و رشو حن 
وین 6۲ 


وضو ان کارا 
۲-آنها (منافقان) برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا شما را راضی 


۱. بحارالانوار ج ۲۲ ص ۹۵؛ تفسیر برهان.ج ۳ص ۴۴۸ 


سورۀ توبه ۹۱ 


کنند, در حالی که سزاوار است خدا و رسولش را راضی کنند آگر امان 

دارند. 
یل لک زض کم این آیه دربارۀ منافقین نازل شده است که 
برای مومنین سوگند می‌خوردند که ما از شما هستیم تا صومنین از آنها 
راضی باشند و خداوند فرمود: (واللة ر سول آن وضو ان کائوا 
ین * در حالی که سزاوار است خدا و رسولش را راضی کنند اگر ایمان 


دارند. 


اله فخرخ ما درون (08) 


فقان از آن می‌ترسند که سوره‌ای بر عليه نها نازل شود و از درون 
دلشان آگاه گرداند, بگو: استهزا کنید, همانا نعداوند از آنچه که می‌ترسید. 
آشکار می‌نماید. 

۵-ر اگر ا زآنها بپرسی (که چرا استهزاء می‌کنید؟) می‌گویند: ما مزاح و 
بازی می‌کرديم. بگو:آیا خدا وآیات و رسولش را مسخره می‌کردید؟! 


۶۶ معذرت نخواهید, شما بعد ا زایما ن کافر شدید, اگ رگروهی از شما را 


جیاتن 


۳۹۲ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


یج اتخذزون4 
هنگامی که رسول خدا به برای جنگ تبوک بیرون رفتند گروهی از 
منافقین په همدیگر گفتند آیا محمد گمان می‌کند که جنگ با رومیان مانند جنگ 
با دیگران است اصلً احدی از اش الم بر نمی‌گردد: بعضی دی 


گفتند: بیراهه سخن نگوئید که خداوند آنچه را که در ميان ما گذاشته و به 
قلپ‌هایمان خطور کرده را به محمد خبر می‌دهد و قرآن بر او نازل می‌شود و 
مردم آن را قرائت می‌کنند. گفتند: در آن موقع به محمد می‌گوئیم اینها 
برای مزاح و شوخی گفتیم. 

رسول دای به عمار بن یاس فژّم‌دند: به نزد منافقین برو. 

عمار به نزد آنها رفت و گفت؛ شتاها چه گفتید؟ 

گفتند: ما چیزی نگفتیم فقط با هم مزاح و شوخی کردیم پس خداوند این آپه 
را نازل فرمود: لین هم راکنا نخوض و تلعب فُل بالل و آياته 
ورس وله کنثم تستهرون » لا تفترزرا قدکرئم بعد نایک إن تفت عن طایة 
نگم تباث شجریی4 و ار از آنھا بپرسی (که چرا استھزاء 
می‌کنید؟) می‌گویند: ما مزاح و بازی می‌کردیم. بگو: آبا خدا و آیات و رسولش 


را مسخره می‌کردید؟! معذرت نخواهید شما بعد از ایمان کافر شدید اگر 


گروهی از شما را بیاموزیم گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد چرا که مجرم 
بوده‌اند. ۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آي روا قَ 
مد یناکم فرمودند:آنها گروهی بودند که امان راستین داشتند اما 


بعد از ایمان منافق شدند و آنها چهار نفر بودند نت 


۱. بحارالانوا ج ۲۱.ص ۱۲۲۱ تفسیر برهانء ج ۳ص ۲۵۰ 


سورۀ توبه r‏ 


یکی از آن چهار نفر مختبر بن حمیر بود که به عمل خودش اعتراف کرده و 


توبه نمود و گفت: ای رسول خدا اسمم مرا هلاک کرده است پ 


نامش را عبدالله بن عبدالرحمن گذاشت و ای گفت: پروردگارا مرا شهید قرار 
بده بطوری که کسی نداند که من چه کسی بودم. پس او در جنگ یمامه شهید 
شد و کسی ندانست که او در کجا شهید شد و همین دلیل است که خداونداو را 


آمرزید. | 


تون (۷) 


کل من کم کارا ند کمن 


بخلا تادئنتشغ پخلایگم کتا 
وششثم كلبي خاضوا ولیک خبطّث دالیم في 
1 


ليك هم اون )٩(‏ 


۱. بحارالاتواراج ۲۱.ص ۲۲۱ 


f 


۶۷ مردان و زنان منافق با هم هستند, (آنها) به کار زشت امر کرده و از کار 


نیکو باز می‌دارند. و دست‌هایشان را (از انفاق) می‌بندند, خدا را فراموش 


کردناد خدا نی زآنها را فرامرش کرد. همانا منافقان همان فاسقان هستند. 


۸- حداوند به مردان و زنان منافق و کافران وعد آتش درزخ داده که در 


آن همیشگی خواهند بود که همان برای آنها کافی است, و لعنت خداوند 


شام لآنها شده و برای آنها علیابی ,همٌیشگی است. 

۹-(شما منافقان) مانند آنهایی هستید که قبل از شما بودند (که آنها) از 
شما قویتر و مال و فرزلدانشال بیشتر بود پس آنها از سهم حود (مال و 
فرزند و نبرو) استفاده کردند پس شما نیز از سهم خود بهره می‌برید 
همچنانکه پیشینیان شما استفاده کردنده شما (در فاق و شرک) فرو رفتید 
همچنانکه آنها فرو رفتنده اعمال آنها در دنیا و آحرت نابود گشت و آنها 
همان زیان دیدگال هستند. 

۷۰-آيا حبر گذشتگان از قوم نوح و عاد و ثمود و ابراهیم و اصحاب لین و 
مُثفکات (شهرهای ویران شدۀ فوم لوط) به آنها نرسیده است؟ رسولانشان 


با دلائلی روشن آمدند (ولی آنها نب 


فتند) خداوند هیچ ب رآنها ظلم و 
ستمی نکرد ولکن شودشان بر حویشتن ستم کردند. 
۱-و مردان و زنان مؤمن یاور همدیگر هستند. به کارهای نیک امر کرده و 


از کارهای زشت باز مي‌دارند و نماز به پا می‌دارند, و زکات می‌پردازند, و 


سور توبه ۳۹۵ 


خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند آنها کسانی هستند که بزودی خداوند 
آنها را مورد رحمت خویش قرار می‌دهد, همانا خداوند قدرئمند و حکیم 
است, 
۲ خداوند به مردان و زنان مومن وعد؛ باغ‌هایی از بهشت داده که در زیر 
درختانش نهرها جاری است و در آنجا همیشگی خواهند بود و 
مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشت عدن (خواهند داشت) و رضای از جانب 
خداوند برتر و بزرگتر است, که آن رستگاری بزرگ است. 
علی بن ابراهیم گوید خداوند منافقین را ذکر کرده و می‌فرماید: اف 
والنانفات نشیم تا دو لکن کائوا شم طِشون» که این آیات از 


سپس خداوند مومنین را نکر کرده نز متیفرماید:(وعذ ال امین 
والمامنات جات تجري من نها لها که این آیه از محکمات است. 


اب ال جامد الا 
لمیر (4 
۳-ای پیامبر با کافران و منانقان جهادکن و برآنها سخت بگیر. که جایگاه 


بو 
و م4 می‌فرماید: این آیه 
ا نازل رڈ شده است یا آیه النبی جاهد الکفار بالمنافقین4 برای اينكه 
پیامبر ب با شمشیر با منافقان ا 

۲ در تفسیرآیة هل جاهد 
ا € فرمود: با کفار و منافقین چهاد کن و ایشان را ملزم به 


۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


انجام فرائض ساز ۱ 


الازض ین ول و لمیر (۷۴ 


تا و هم رضن 4۳0 
بها أخ لوا الله ما وعَُوه وبداکائوا 


م بعلمو أن الله غلم رم و جراخم أن هط یرب (۸۸ 
۴- (منافقان) به حدا سوگند می‌خورند که (سخنانی ادرست) نگفته‌اند, 


سخنانی کف رآمیز گفته‌اند و بعد از اسلام آوردن کافر شدند. و 
تصمیم گرفتند ولی دست بدان نیافتند انها در پی انتقام هستنا. که خداوند 
و رسولش آنها را از فضل خود بی‌نیاز ساختند, اگر توبه کنند برا یآنها بهتر 
است و اگر روی بگردانند نحداوندآنها را در دنیا و آحرت به عذابی دردناک 
مجازات می‌کند, وآنها در روی زمین ول و یارری ندارند. 

۵-و بعضی ا زآنها با دا عهد بسته بودند که اگر خداوند از فضل خود به 
ما عنایت کند حتماً صدقه می‌دهیم و قطعاً از صالحان می‌شویم. 


۶-پس هنگام ی که فضل خداوند په آنها رسید بخل ورزیدند و روی 


۱ بحارالائراں ج ۲۹.ص ۲۲۷؛ تفسیر صافی.ج ۳ص ۱۳۳۷ تفسیر برهاندج ۳ص ۴۶۱ 


سورۀ توبه AV‏ 


برگردانیدند و اعراض کردند. 


۷-پس این عم لآنها نفاق را تا روزی که خدا را ملاقات کنند در دل آنھا 


برقرار ساخت, چونکه از پیمان الهی تخل نمودند» و دروغ می 
۸-آیا نمی‌دانستند که حلا از باطن و سخنان در گوش یآنها آگاه است و 
همانا خداوند دانای غیب‌هاست؟ 
يلون بالل ما قاوا و آقذ شالاکَلعة الكُفر وكفروا بغ إشلايهم) 
می‌فرماید: این آیه دربارۀ کسانی نازل شده که در کعبه هم قسم شدند که 
نگذارند بعد از پیامبر حکومت به بنی‌هاشم برسد سپس در عقبه کمین رسول 
خدا ب و تصمیم به قتل پیامبر گرفتند که خداوند می‌فرماید: آنها تصمیم 
قتل پیامبر را گرفتند که به خواسته‌شان نمي‌ژسند.! 
امام جعفر صادق لا می‌فرماید: روز غذیر خم وقتی که پیامبر علی را بر 
هتفر آز منافقین که اولی» دومیء 
عبدالرحمن بن عوف, سعد بن ابی‌وقاص, ابی‌عبیده» سالم مولی ابی حذیفه و 


سر دست گرفت تا همه مردم او را 


مغيرة بن شعبه برابر آن حضرت بودند. عمر به آنها گفت: به چشم‌های پیامبر 
توجه کنید چگونه حالت غیر عادی دارد الآن خواهد گفت که از طرف 
پروردگار مامورم ؛ در همین هنگام پیامبر به خطاب به سردم فرمود: ای 
مردم چه کسی اولی پر نفس شماست؟ 

گفتند: خدا ی رسولش!! 

فرمود: پروردگارا شاهد باش سپس فرمودند: هر کس که من صولای او 
هستم این علی نیز مولای اوست از این بیعد او را امیرالمومنین خطاب کنید. 
جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شده و گفتگوی منافقین را به آن حضرت خبر داد. 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۳ ص ٩۳۳۷‏ تفسیر برهاناج ۳ص ۲۶۵ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


پیامبر عمر و یارانش را احضار فرموده و گفتارشان رایادآور شد. آنھا من 
شده و سوگند به دروغ خوردند که ما چنان سخنانی نگفتیم که خداوند آیۀ 
فوق را نازل کرد ! و در آیه بعد خداوند احوال مردم بخیل را بیان فرموده و 
آنان را منافق و دروغگو نامیده است. 

ومی‌فرماید؛ و منم من عاهَد الله ين 
َعَدوه و بداکاوایکُیُون4 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باق در ذیل آیه مورد بحث آمده که 
آیات در شان ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف نازل شده که 


قضله تا فلا 


فرمود: 
مردی محتاي بود و با خدا عهدی بست, و چون خدامالدارش نمود بخل ورزید 
و به عهد خود وفا نکرد.۲ 

سپس منافقین را ذکر کرده و می‌فرماید؛ «أ يمو 1۳ ول 
تج وام و اله لام لوب 4 آیا تمی تن که خدا از باطن و سخنان در 
گوشی آنها آگاه است و همانا خداوند دانای غیب‌هاست؟ 


مغ سجر الله نهم وله عذاب ليم (۷4) 
۹-کسانی که از مومنان مطیع در صدقه دادنشان عیب‌جویی می‌کنند. و 


کسان ی که فقط به انداز؛ توانایی خود دارند را مسخره می‌کنند. خدا آنها را 


مسخره می‌کند و علابی دردناک برای آنهاست. 


۲ بحارالانوارج ۳۷ص ۱۱۹ 
۲ بحارالائوان ج ۲۲.ص ٩۶‏ 


سورة توبه ۳۹ 


مد 


جهدهُم حون یلم 4 
سالم بن عمیر انصاری با سه کیلو خرما آمد و گفت: ای رسول خدا 
من دیشب اچیر چریر بودم و دو صاع خرما گرفتم که یک صاع را برای خودم 


4 


اه 


برداشتم و یک صاع دیگر را به پروردگارم قرض می‌دهم. 

رسول خدا بُ فرمودند آن خرماها را کنار صدقات بگذارنده منافقین او 
را مسخره کرده و گفتند: به خدا سوگند خداوند از این یک صاع بی‌نیاز است و 
ہا این یک صاع می‌خواهد چکار کند و لکن اباعقیل (لقب سالم بن عمیر است) با 
این کارش می‌خواهد خودش را مطرح کند و بگوید من هم از صدقه دهنده‌ها 
هستم پس خداوند فرمود: (مَخر ال رذب أيه ۱ 


۰-(ای پیامبر اگر) برا یآنها استغفا ر گنی یا نکنی؛ اگر هفتاد بار برا یآنها 
از خدا طلب منفرت کنی خداوند هرگ زآنها را نمی‌آمرزد. زیر نها به حدا 
و رسول شکافر شدند و خحداوند گروه فاسفان را هدایت ثمی‌کند, 


سود ات رن 

این آیه بعد از مراجعت رسول خدا به به مدینه نازل شد. و در آن ایام 
عبداله ابن ابی مریض بود و پسرش عبداللّه بن عبداللّه مردی با ایمان بود نزد 
رسول خدا بُ رفت و در حالی که پدرش جان می‌داد عرض کرد:ای رسول 
در اجتماع 


خدا! پدر و مادرم به قربانت» شما اگر به عیادت پدر من نیائی؛ 
ند 
تب 


مایه سرافکندگی ماست. رسول خدا ٤‏ 


به خانه عبداللّه بن ابی رفت در حالی 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ۴۶۷ 


1۳3 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
که منافقین همه دور بسترش جمع بودند. عبداله بن عبالّه عرض کرد: ای 
رسول خدا! جهت پدرم استففار کن, آن جناب هم استغفار کرد. 

عمر گفت: ای رسول خدا مگر خدا تی را نهی نکرده که برای منافقین 
صلوات نفرستی یا استففار نکنی؟ رسول خدا ل اعتنایی به او نکرد. بار 


دیگر عمر سخنش را تکرار کرد حضرت فرمود: وای بر تو! آخر اختیار این 


امور را به من داده‌اند و من نیز چنیل مصلحت ديدم خدای تعالی فرموده 


برای ایشان استففار کنی و چه نکنی حتی اگر هفتاد بارهم استتفار کنی خدا 
ایشان را نمی‌آمرزد. 

بعد از آنکه عبدالّه مرد پسرش نزد رسّل خدا ا آمد و عرض کرد: پدر 
و مادرم فدایت بادای رسول خدا! اگرَ صلاح بدانید تشریف بیاورید بر جنازه 
پدرم نماز بخوانید. رسول دا کنارقبر او ایستاد تا بر او نماز بخواند. 

عمر گفت: ای رسول خدا! مگر خدا تو را نهی نکرده از اینکه بر احدی از 
منافقین نماز نخوانی: و مگر نفرموده که ابدا بر بالای قبر احدی از ایشان 
نروی؟ 

حضرت رسول 6 به او فرمود: وای بر تو! آیا فهمیدی که من چه گفتم؟ 
من گفتم خدایا قبرش را پر از آتش بگردان و داخلش را سرشار آتش کن و او 
را به آتش دوزخت برسان, رسول خدا بُ مجبور شد حرفی بزند که دوست 
نداشت آن را بگوید.۱ 


ال کم 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۴۶۸ 


)٩9( رح‎ 


لیم 6۰ 
۵- هنگامی که به سو یآنها بازگردید برای شما به خداوند سوگند 
می‌خورند تا ا زآنها اعراض کنید. پس از آنها اعراض کنید که آنها پلیدند. و 
جایگاه آنها جهنم است» به کیفر اعمال ی که انجام می‌دادند. 

۶-برای شما سوگند میخحورند که ا زآنها راضی شوید پس اگر شما از 
آنها راضی شوید خداوند هرگز ا زگرره فاسفان راضی نخواهد شد. 


نفافشان شدیدتر است و به جهل و نادالسی 


۷ اعراب بادیه‌نشین کفر و 
احکام خدا که بر رسولش نازل کرده سزاوارترنده و خداوند دانا و حکیم 
است: 


۸- و گروهی از اعراب بادیه‌نشین چیزی راکه (در راه خدا) انفاق می‌کنند 


۳ ترجمة تفسیر قمی |ج۲ 
زیان می‌دانند. و انتظار حوادث ناگواری را برای شما می‌کشند. صوادث 
ناگوار از برای خود آنهاست, و خداوند شنوا و داناست. 
۹-و گروهی دیگر از اعراب بادیه‌نشین به خدا و روز آحرت ایمان دارند. 
و آنچه که در راه خدا انفاق می‌کنند موجب نقّب به خا و دای رسول 
می‌دانند, آگاه باشید که اینها (انفاق در راه حدا) موجب قرب آنها به 
حداست» بزودی خداوند آنها را در رحمت جرد داخل می‌کند, همانا 
خداوند آمرزنده و مهربال است. 
۰ سبقت‌گیرندگان نخستین از مهاجرین و انصار و کسان یکه به یکی از 
آنها پیروی کردند, خدارند از آنها خشنود است وآنها یز از خدا خشنودند. 
و خداوند برای آنها بهشت‌هایی آماده کرده که از زیر درختانش نهرها 
جاری است که د رآن همیشگی خواهند بودهاین رستگاری بزرگ است. 
هنگامی که رسول خدا 4 ار تبوک برگشت اصحاب سومن پیامبر 
متعرض منافقین شده و آنها را اذیت می‌کردند و منافقین برای آنها سوگند 
می‌خوردند که ما بر حق هستیم و جز منافقین نیستیم تا دست از آنها بردارند 
وا آنه راضی گردند پس خداوند این آیه رانازل فرمود: ی کم 


و 


رش 
بغاکاوایکیبون 
عن از این 

سپس اعراب را توصیف کرده و می‌فرماید: راب مه کثرا و فقو 
ll‏ رل له علی رسو له له ليم حكيم و ین الأعزاب 


مغرما یتک يكم ترا عله دابرةالموء ًالله سییع لیم 


نى | 1 


روا عم فأرضواعلهم هم رخس و ارام جهنم 


سواعلهم فان وضو عنم قن الله لا يض 


سوره توبه زگ 


زین الراب من رن بل رال 


آن‌گاه ساب و و الشابقون اون من 
اللهاجرین و الأنطار) 


و آنها بزرگانی چون ابوذر و مقداد و سلمان و عمار و کسی که ایمان 
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ا تا ها ۱ 
5 و بو O O‏ 
و خداوند برای آنها بهشت‌هایی آماده کرده که از زیر درختان آنها نهرها 
جاری است که در آن همیشگی خواهند بود, این رستگاری بزرگ است. 


انر سب سی الله أن 


وآخرون اغترگوا بوبم و علض 


خذین نولیم ناخ تا ول عم ن 
سک تمغ ول صیغ 7 0۳ 

أله یلو 
الاب الرحبم (۲۰۴) 

۲ - و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند, عمل نیک را با بد در 
هم آمیختنند, امید است که خدارند توب آنها را بپذیرد که همانا حداوند 


آمرزنده و مهربان است. 


۱. بحارالانواں ج 1۲.ص ۱۹۶ تفسیر برهان.ج ۳ص ۴۷۶ 
۲. تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۸۳ 


۳.۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۳ از اموال آنها (مزمنان) صدفه‌ای بگیر تا به وسیلۀ آن (گرفتن صدقه) 
آنها را پاکیزه گردانده و ترکی‌شان نمائی» و برای آنها دعاکن که دعای تو 
موجب آرامش آنهاست و حدا شلوا و داناست. 

۴-آیا نمی‌دانند که خداوند توب بندگانش را می‌پذیرد و صدفات را 


می‌گیرد همانا خداوند نوب‌پذیر و مهربان است؟ 


توبةابی‌لبابه 


این آیه دربارۂ ابی‌لبابة بن عبدالمثذر ناژل شده است و کیفیت آن چنین 
است که بزرگان قبیله بنی‌قریظه نزد پیامبر آمده و درخواست نمودند تا 
پیامبر ابی‌لبابه را برای مشورت نزد آنها بفرستد.پيامبر اکرم 6 به ابی‌لبابه 
فرمود: نزد دوستانت برو و ببین چه می‌گویند.ابی‌لبابه نزد آنها رفت و آنها از 
او سؤال کردند که آیا صلاح است ما به حکم محمد کل تن در دهیم؟ 

ابی‌لبابه گفت: البته قبول نمائید ولی بدانید حکم محمد ا دربارۂ شما 
ذبع است و به گلوی خود اشاره نمود و فوراً پشیمان شد که چرا من چنین 
حرفی از پیش خود به آنها زدم و گفت با این گفتار بی‌مورد بخدا و رسول او 
خیان 


کردم و از میان قبیلٌ مزبور بیرون رفت, اما خدمت پیامبر شرفیاب 
نشد و مستقیماً بطرف مسجد رفته و ریسمانی بگردن خود بسته و سر 


بود بست و گفت ته از مسجد 


ریسمان را بستونی که معروف بستون 
بیرون می‌روم و نه آنکه ریسمان را از گردنم باز می‌کنم تا آنکه بمیرم و یا 


خداوند توبه مرا قبول نماید چون این خبر به پیامبر رسید فرمود: اگر نزد ما 


سور توبه ۳۵ 


آمده بود همانا از خداوند برایش طلب عفو و آمرزش می‌نمودیم لکن چون امر 
خود را بخدا واگذار نموده خودش می‌داند که توب ای را بپذیرد و یا نپذیرد. 

ابی‌لبابه روزها را روزه می‌گرفت و شبها پا طعامی که دخترش بمسجد 
می‌آورد و باندازه سد رمق افطار می‌کرد و هنگام قضای حاجت دخترش او را 
از ستون مسجد باز کرده و دوباره می‌پست. 

شبی پیامبر اکرم بُ در خانه ام سلمه بود که آیه فوق نازل گردید و 
پیامبر به ام سلمه فرمود: هم اکنون خداوند توبه ابی‌لبابه را پذیرفت. 

ام سلمه عرض کرد: اجازه می‌فرمائید او را آگاه کنم؟ 

فرمود: او را خبر بده. 

ام سلمه سر خود را از حجره یرون کردة و گفت: ای ابی‌لبابه بشارت باد 
بر تو که خداوند توبه تو را قبول فرمود: 

مسلمانان حاضر در مسجد دویدند تا او را از ستون باز کنند. گفت: بخدا 
قسم نمی‌گذارم مرا باز کنید مگر آنکه رسول خدا نیز مرا پبخشد و خودش مرا 
باز کند. 

پیامبر تشریف برده او را از ستون باز نموده و فرمود: ای ابی‌لبابه اکنون 
تو مانند طفلی که تازه از شکم مادر متولد شده باشد هیچ معصیت نداری. 

عرض کرد: ای رسول خدا به شکرانة چنین نعمتی می‌توانم تمام مالم را 
صدقه بدهم. 

فرمود: خیر. 

عرض کرد: دو ثلث آن را بدهم. 

فرمودند: خیر. 


مجدداً عرض کرد: آیا نصف اموال خود را بدهم؟ 


۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فرمودند: خیر. 


عاقبت عرض کرد: ثلث آن را صدقه بدهم؟ 


۵و بگر: هر عمل کنید خاآوند و رسولش و مومنان آن را می‌بینند. و 


بزودی به سوی خناوند ی که" ذانای عیب و شهرد است بازگردان 


می‌شوید: و شما را به آنچه عمل می‌کردید آگاه می‌کند. 
امام صادق لاا در تفسیر آیذ (و ثل الوا قسیزی الکو سل 


عون می‌فرماید: مراد از (المومنون ‏ ائمة طاهرین 
محمد بن حسن صفار از امام صادق ن روایت می‌کند که آن حضرت 
فرمودند: اعمال تمام بندگان خوب و بد هر صبع خدمت رسول دام 
عرضه می‌شود, پس از گناهان برحذر باشید و شرم داشته باشید که عمل 
زشت و قبیع‌تان بر پیامبرتان عرضه شود. 
امام صادق طا فرمود: هر مومن و کافری که می‌میرد و داخل قبر گذاشته 


۱. بحارالائواردج 1۲.ص ۱۹۳ تفسیر برهان.ج ۳ص 1۸۴ 
۲. بحارالائواه ج ۲۳.ص ۱۳۳۹ تفسیر برهانه ج ۳ ص ۲۹۲ 


سور توبه Fey‏ 


می‌شود عملش بر رسول خدا ل و بر امیرالمومنین ما عرضه می‌شود. 
وتا آخرین تفر امن که خداوند طاعتش را واجب کرده این عرض اعمال 


بر آنها ادامه دارد و برای همین خداوند می‌فرماید: 


+ e Si 
و ول و امین و بگو: هر عمل کنید خداوند و رسولش و‎ 
1 

0 


ن را می‌بیند. 


و رون مُرجونٌ 
کم ۰0 


۶ گروهی دیگر به امزخعدا واگذاشته شده‌اند, اآلها را علاب می‌کند 


هر الله 


و ياتوبە‌شان را میم فا سکیم انت 

و خرو ن مزجن لأفرالله إما قذبهم ر إثا ثوب علنهم4 

پونس عن ابی‌طیار گوید امام صادق ا فرمودند: مراد از (المرجون لأمر 
الله مشرکینی بودند که حمزه و جعفر و سایر مومنین را به شهادت 
رساندند, سپس بعد از آن اسلام آورده و مسلمان شدند و شرک را ترک 
کردند ولی شناخت قلبی از یمان پیدا نگردند که اینها نه جز مومنینبودند که 
بهشت بر آنها واجب شود و نه کافر بودند که آتش جهنم بر آنها واجب شود و 
آنها در همان حال هستند و در انتظار امر الهی هستند که پا خداوند آنها را 


عذاب می‌کند یا توبه‌شان را قبول می: 


لین ادوا عشجداضراراً 


۱ بحارالائوا ج ۱۷.ص ۱۲۹ وج ۱۳.ص ۱۳۴۰ تفسیر صافی؛ ج ۳ص ۲۶۱ 
۲ بحارالانوا ج ۲۲.ص ٩۷‏ وج ۶٩‏ ص ۱۱۵۷ تقسیر برها ج ۳ص ۹۵ 


۳۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


E‏ دیگر از آلها) کسانی هستند که مسجدي ساختند برای 


زیان رساندن (به اسلام) و تقویٹ کفر و ایجاد تفرقه میان مومنین و 
کمینگاهی برای کسان ی که از قبل با خدا و رسولش مبارزه می‌کردند. و 
سوگند. می‌خورند که ما جز قصد خیر غرضی نداشتیم؛ و حداوند گواهی 
می‌دهد که آنها دروغ می‌گوبند: 

۸- هرگز در آن (سبنجدافترار برای نماز) نایست, مسجدی که همان 
اولین روز ساختش بر پایة تقوا ساخته شده سزاوار است که در آن (برای 
عبادت) بایستی؛ در ان (مسجد) مردانی است که دوست می‌دارند که 


پاکیزه باشند و حداوند پاکیزگان را درست می‌دارد. 


مسجد ضرار 

وین توا نجداضوارا ر كرا 

پیامبر ا آسده و 
آیا اجازه می‌فرماید در محلة بنی‌سالم برای 


سبب نزول آیه این است که گروهی از منافقین 


عرض کردند: ای رسول خدا ب 
افراد مریض و شب‌های بارانی و پیرمردها و پیرزنها که نمی‌توانند مسجد 
بیایند بنی‌سالم مسجدی بنا کنیم؟ رسول خدا ب به آنها اجازه داده و آمادة 
رفتن برای جنگ تبوک می‌شدند که آنها گفتند: تشریف بیاورید و در آنجا نماز 


بخوانید. 


سورة توبه ۳۹ 


پیامبر ب فومودند: من در حال رفتن به جنگ تبوک هستم ان شاء الله 
گشتم در آنجا نماز می‌خوانم. هنگامی که رسول خدا با از تبوک برگشت 
ایه در شأن مسجد و ابوعامر راهب نازل شد که به دروغ سوگند خورده 


بودند آنها مسجد را برای صلاح حال مومنین و خدمت به اسلام ساخته‌اند و 


خداوند بر رسولش این آیه را نازل فرمود: و لین توا مشجداً ضواراً 
کرو تفریقیین امین و |زضاد تن خازب ال وله بقل 4 یعنی 
ابوعامر راهب پیش شما می‌آید و به رسول خدا و اصحابش متذکر می‌شود 
7 لش رد تشن اله هه اون « لا تر یه 
لمج أ“ ۳ شت على اگوی بن أل مه بعل مسجدقبا 

و أن ترم فی یه رات یل والب يجب لین 
می‌فرماید: به وسیلة آب تطهیر کزده و وضتو می‌گرفتند. ' 


من مس باه علی موی من الله و رضوا عير أم من لس با 
فا موف هار انا بو في نار جوم ول لا هدي لوغ 
الم (۱۰۹) 
کم ۱۰ 

۹۔آیا کس ی که آن (مسجد) را بر اساس تقوا و رضای الهی بنا کرده بهتر 


است یا کس ی که آن را بر اساس پرنگاه سستی بنا نموده و ناگاه د رآنش 


دوزخ می‌افتد؟! و عداون دگروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند 


۰ بنایی را که آنها ساخته‌اند دلهای ایشان را در شک و تردید نگه 


۱. بحارالائوریج ۲۱.ص ۲۵۵؛ تفسیر برهان.ج ۳ ص ۴۹۷ 


۳۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


می‌دارد مگر اینکه دل‌هایشان قطعه قطعه گردد, و خداوند دانا و حکیم 


است. 


من اس د ا 


یاه غلیتشوی من الله و رضوان خير أ يانه عل 
ر په في ارجم اله هري اقم لین 
می‌کند که امام باقر فرمودند: مسجد ضرار در 


کنار راه متروکی بنا شده بود که خداوند آن را ہا آتش جهنم فرو می‌برد. 
علی ہن ابراهیم در تفسیر آیۀ لا یزان بانیم الذي بنوا یب في تلو 
آن تم قوم 4 می‌گوید: تا در موضعی که قلب‌هایشان از جا کنده شود که 
خالد اف ی لیم ابنیت: 
پس رسول خدا 4 مالک بن داجشتم ضزاعی و عام بن عدی برادر 
بنی‌عمرو بن عوف فرستاد تا آن مسنجد را خراب کرده و بسوزانند. مالک به 
عامر گفت: آیا منتظر می‌مانی تا از داخل خانه آتشی بیاورم؛ پس داخل خانه 


شد و آتشی آورد و سقف مسجد را که با برگ‌های خرما پوشانده بودند را 


۳ 


ن 


آتش زد و منافقین پراکنده شدند و زید بن حارثه آنقدر نشست تا اینکه تمام 
ساختمان مسجد سوخته و خاکستر گردید و سپس دستور داد که دیوارهای 
آن را خراپ کنند. ۲ 


الور الْعظبم 0۱۱ 


۱. تسیر صافیج ۳ ص ۱۳۶۹ تفسیر برهان.ج ۳ص ۵۰۰ 


سور توبه 


إن لا 


۳۱ 


ن لاد ون اون لبون الا کون الشاجذُون اون 
بالعقووف و اون عن العلکر و لخانظون بخدود الله ز تشر 
میب 0۱۷ 

۱ همانا خداوند از مومنان جان‌ها و مال‌هایشان را حریداری کرده و 
بها ی آنها بهشت است. در راه حدا جهاد می‌کنند پس (از دشمنان) 
می‌کشند و کشته می‌شوند» وع؛ حقی برای اوس ت که در تورات و انجیل و 
قرآن پاد فرموده» و چه کسی از حدا به عهد و پیمانش باوفاتر است؟ پس 
بشارت باد بر شما به معامله‌ا ی که کردید که این رستگاری بزرگ است. 
۲-تسوبه کنندگان» خساباپسرستال: شکرگزاران, سیاحت کنندگان» 
رکوع‌کنندگان. سجدهکنتذگان: امر بم معروف و نهی از منکر کنندگان؛ و 
نگهبانان حدود الهی, (مزمنان واقعی"هستند) و مزمنان را بشارت ده 
شتری من امین الب هم الجن می‌فرماید: 


این آیه دربار؛ ائمه 2 نازل شده است و دلیل بر آن این است که خداوند با 
صفتی آنها را مدح و ستایش می‌کند که آن توصیفات برای دیگران جائز 


نیست. 


ون عادو الخایدون الشائحون الا کون الشاجدون یرون 


لوف و رن من انكر و اظن ود ال مراد از (الآمرون 


بالمعروف) 


آنهائی هستند که تمام معروف را از کوچک و بزرگ و ریز و 


درشت می‌شناسند. 

مراد از الناهون عن المنکر ؟ آنهائی هستند تمام منکرات از کوچک و 
بزرگ را می‌شناسند. 

مراد از الحافظون لحدود اللہ 4 آنهائی هستند که حدود الهی را از کوچک 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


و بزرگ و دقیق و جلیلش را می‌شناسند و به غیر از ائمه 19 کسی دیگر 
دارای این صفات نیستند. 

راوی گوید: زهری امام علی ہن الحسین ل رادر مسیر حج ملاقات کرد و 
عرض نمود: ای علی بن الحسین جهاد را با آن سختی رها کرده و برای 
سهولت به حج می‌روید که خداوند می‌فرماید: ال اشتری 
شیم نا لب ان في ريل ال قرو 
۳ 


امام سجادبثْل به او فرمودند: این آیه در شأن ما ائمه نازل شده است. 

زهری گفت: پس مراد از اين یه 3 الاو لبون دون الشبطون 
اون الشاجدون اون موف و اون ع الکو لخافشن دود 
اویش الشزینین» چیست؟ 1 

حضرت ا فرمودند: زمانی که می‌دیدیم که مردم با این صفت هستند 
پس جهاد با آنها از حع بهتر بود.! 


راهيم لوا حلب 0۱۴ 


۳ برای پیامبر و مومنان سزاوار نبود که برای مشرکان از خداوند طلب 


۱ تاویل الا یات» ص ۶ کافی؛ ج ۵ص ۲۲؛ وسائل الشیعهج ۱۵.ص ۴۶ بحارالائوارد 
ج ۲۶.ص ۱۱۶ 


سورة توبه r‏ 


مغفرت کنند هر چند از حویشان انها باشند بعد ا زآنکه مشخص شد که انها 
(مشرکان) اهل دوزخ هستند. 
۴-و ابراهیم برای پذرش (صمویش) استففار نکرد مگر به نحاطر 
وعده‌ای بود که به او داده بود پس هنگامی که برای او مشخص شد که ار 
همچنان دشمن خداست از او بیزاری جست, که همان ابراهیم مهربان و 
بردبارپود 

کال وال اموا آن نزو لش" 

یعنی اگر چه از نزدیکان آنها باشند. 
نا کان استقفژ نهیم أيه إل عَن مود وعذها | می‌فرماید: 


کار ولي یی 4 


ابراهیم به پدرش گفت اگر بت نپرشتي از خدا برای تو طلب مغفرت می‌کنم پس 
هنگامی که دست از بت برنداشت ابراهیع از او بری جست زیرا که ابراهیم 
بردبار و خداترس و دعا کنندا و 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر طا فرمودند:«اواه» یعنی کسی که 
درجاهای خلوت و دور از مردم در نماز‌ها و دعاهایش به سوی خدا تضرع و 


۲ 0 
زاری می‌کند. 


لین اموا ال و ووا مع الضادقین (619 


114 دای کسان ی که یمان آورد‌اید, خداترس باشید و با صادقان باشید. 
ڈیا أا این و اتو االله ووا معالصاوقین 4 مى فرمايد: با على بن 


ابی طالب و آل محمد 84 ۵ ۰۱۳۹ ۱ 


۱. مستددرک الوسائل» ج ۵ه ص ۱۶۳+ تفسیر برهانه ج ٩۳‏ ص ۵۱۱ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


له فَمِنْهُم من قضی تخب " که مقصود حضرت 
ینتظر؟ " که مراد علی ہن ابی طالب ٤اا‏ است خداوند 


ال 


رجال صَدفوا ما او ال 
حمزه است ومهم من 
می‌فرماید: او ما لوا یلا "و خداوند متعال می‌فرماید: «اقوا 


ونوا مع الاو ين٤‏ که مراد از a‏ وت است. 


اتیب می‌گوید: مراد از الصادقین) ائمه لا است ؛ 


آي بش لین 4 "است. 


بل علض أجر شین 
۰-برای اهل مدینه و بادیه‌نشینانی که در اطراف آن هستند سزاوار 
نیست که از رسول حا تخلف کنند و برای حفظ جان خود از جان او غافل 
باشند. آن بدین نحاطر اس ت که هیچ رنج تشنگی و خستگی و گرسنگی در 
راه خدا نمی‌کشند و هیچ قدمی در جای ی که کفار را خشمگین گناد 
نمی‌گذارند. و ضربه‌ای از دشمن نمی‌نعورنده مگر اینکه به حاط رآن 
(اعمال یکه انجام داد‌اند) عمل صالحی برای نها نوشته می‌شود که خداوند 
اجر نیکوکاران را ضایم نمی‌کند. 

1 احراب یه ۲۳ ؛ برخی از آن مزمننهبزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا 

بستند کاملا وفا کردند» پس برخی پیمان خویش گزاردند. 


۳ + و برخی از آنها کسی است که انتظار می‌کشد. 
آیۀ ۲۳ ؛ و عهد خود را هیچ تغییرندادند. 


جوا ایهم عن شبه ذلک 
مراد از (ظماً 4 عطش است. 
«وّلانصْب4 یعنی سختی. 


رن من عَدو ی یعنی از سوی کفار کشته نمی‌شوند و اسیر 
نمی‌گردند لب له بل صالح نالا بيع جر الضینین 4 مگر 
اینکه به خاطر آن (اعمالی که انجام داده‌اند) عمل صالحی برای آنها نوشته 
می‌شود که خداوند اجر نیکوکاران زا ضایع تمی‌کند. 


۲۱و هیچ مال کم و زیادی را انفاق نمی‌کند» و هیچ سرزمینی را (برای 
جهاد) نمی‌پیمایند مگر برا ی آنها نوشته می‌شود نا خداوند بعنوال بهترین 


اعمال بدان پاداش دهد. 


۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
۲و موبنان نباید همگی (برای جهاد) بیرون بروند پس اگر از هر 
طایه‌ای ازآنها کوچ کنند (ر گروهی بمانند) تا در دين آگاهی بیابند و 
هنگامی که به سو ی آنها بازگشت بیم‌شان دهد باشد که (از نافرمانی خدا) 

خودداری کنند. 
ماکان امون تفر وا اؤ لین کل نرق منم اي وافي 
الدین روا تنه مهم إذا ر جوا هم » یعنی هنگامی که به شهرهای دیگر 
خبر وفات امام رسید. واجب است که از هر شهر و بلادی گروهی برای 


شناخت امام زنده بیرون بروند و لازم نیست که همۀ مردم از شهرهایشان 


بیرون روند و خداوند هم واجب نکرده که برای 
روند و لکن گروهی خارج شده ی بعد از شناخت امام آن را به اهل شهر و 
بلادشان بگویند که امام حاضر چه کسی است شاید که به یقین برسند. 


اخت امام همۀ مردم بیرون 


كم من الکار و یجدوا 


۳ ای کسانی که ایمان آوردهاید با کافرانی که به شما نزدیکترند جهاد 
کنید, کافران باید در شما خشرنت و قدرت احساس کنن و بدانید که 
خداوند با پرهیزگاران است. 
لا ال ای لو لاه 
می‌فرماید: خداوند بر مسلمین واجب کرده است کافرانی که نزدیک سکونت 
آنهاست با آنها جنگ کنند و برایشان سخت بگیرند تا نسبت به مسل 


مرعوب و ترسناک باشند. 


و أا لذبن في فلوبهم موض تراغ رجا إلى رجهم و ماثوا وهم 
کافرون (۱۲۵) 


۴-و هنگام ی که سوره‌ای ازل می‌شود بعضی از آنان (منانقان به 
دیگران) می‌گویند: این سوره ایمان کدام یک از شما را زباد کرد؟ (بگو:) 
آنهایی که ابمان آورده‌اند بر ایمانشان افزوده گشت وآنها شادمان و 
خرشحال هستند. 

۵ .-و اسا آننهایی که دردلهبابشان مرضی است پس پلیدی پر 

پلیدی‌هایشان افزوده گشبت و #زدند در حال یکه کافر بودند. 
ار رتیت من ولیک ادن یدنا لین ما 
قزادتهم یا یرون »ون لین نيفلویهم عرض راز رجا 
إلى رخیهم4 یعنی شکی بر شک‌هایشان افزوده می‌شود و این آیه رد بر 
کسانی است که گمان می‌کنند که بر مراتب ایمان نه افزوده می‌شود و نه از آن 
کم می‌گردد و مانند آن در سورة اتفال آية لبون لذي إذا رال 
وج تم وا یت علیهم یاه زادثهم مان و على رهم و۱4 


آمده است و مانند آن زیاد است که خداوند از زیادت ایمان حکایت می‌کند. 


م لا ويون ز لا شم 


۱ انفال» آیة ۲ ؛ همانا مزمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان 
می‌شود و هنگامی که آیات خدا بر آنها خوانده شود بر ایمانشان انزوده گردد و بر پروردگارشان 
ترکل می‌کنند. 


۳۸ 


أح نم نوا 


پا آنها نم‌بینند که در هر سال یک یا دو بار سورد استحان وافع 
می‌شرند؟ آذگاهتوبه نمی‌کنند و متذکر نمی‌گردند. 

۷و هنگامی که سوزهائق نازل می‌شود, به همدیگر نگاه می‌کنند و 
می‌گویند:آیا کسی شاللا می‌پنا؟ سپس متصرف می‌شوند. تصداوناد 
دلهایشان را برگرداند» چ را که آنها گروهی هستند که نمی‌فهم‌ند. 

۸ به تحقیق رسولی همانند شما به نزدتان آمد که مشکلات شما بر ار 


سخت است و بر هدایث شما بسیار مشتاق می‌باشد و با ممنال رلوف و 
مهربان است. 
۹-پس (ای رسول) اک رآنها (از حق) روگردانند. (غمگین میاش) پگو: 


خداوند مرا کفایت می‌کند, هیچ خدایی ج ز او نیست, بر او توکل گردهام و 


او پروردگار عرش بزرگ است. 


۳۳ 


1 ا ۳ 
م لایو بون ولا هم یذکزرن4 
هم ی فض یعنی منافقین به همدیگرنگاه 
می‌کردند آن‌گاه پراکنده می‌شدند و خداوند قلب‌های آنها را از حق 
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به سوی باطل برمی‌گرداند سپس خداوند عزوجل خطاب به مردم می‌کند و بر 


سور توبه ۳۹ 


رسولش با آنها احتجاج کرده و می‌فرماید: لد جاک سول ین اشیگم) 
یعنی رسولی همانند شما در خلقت و آفرینش برای هدایتتان آمده است. 


ره ماع یعنی او را منکر شده و انکارش کردید یط 


لک با 


رو رح 


به سوی آنچه که آنها را فرا می‌خوانید ل 
کل و مُو رب اعرش الم بگو: خداوند مرا کفایت می‌کنده هیچ خدایی 


۱ 1 3 i 
جزاو نیست, بر ای توکل کرده‌ام و او پروردگار عرش بزرگ است.‎ 


۱. تفسیر برهانه ج ۳.ص ۵۲۸ 


۰-سورة يونس در مکه نازل 


شده و دارای ۱۱۰ آیه است 


انم 


الر ُلك آبات الکثاب اكيم »( 


aS TE 
۲-آیا برای مردم شگفت‌انگیز است که به مردی از آنها وحی فرستادیم که‎ 
مردم را بترساند و ممنان را بشارت دهد که برای آنها در نزد پروردگارشان‎ 
قام نیکویی! کافران گفتندداین مرد ساحری آشکار است.‎ 
لر تلک آباٹ الكثاب الحكيم) می‌فرماید: ال یکی از حروف اسم‎ 
اعظم الهی است که در قرآن منقطع شده است که ار پیامبر پاامام خداراباآن‎ 
بخوانند دعایشان اجابت می‌شود. . سپس فرمود: : کان لاس ن‎ 
إلى جل منم یعنی رسول خدا ا «أن اس و بش ال‎ 
ادم صق عند رز اینکه مردم را بترساند و مؤمنان را بشارت دهد که‎ 1 
برای آنها در نزد پروردگارشان مقام نیکویی!‎ 
ابراهیم بن عمر یمانی روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آیۀ‎ 


ره منز لوا عَدَد 
با یفطل الأبات یوم 


۳-همانا پروردگار شما آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز 
آفریده: سپس بر عرش مستفرش نمود؛ و به تاپیر اسور پرداشت, هیچ 
شفاعت کننده جز به اذل او نیست. این است خداوند. پروردگارتان, او را 
پرستش کید آیا متذکر نمی‌شوید؟ 

۴ بازگشت همه شما به سوی اوست» خحداوند وعدۀ حقی داده است» او 
اول حلق را م یآفریند سپس باز می‌گرداند, تا کسانی که ایمان آوردهاند و 
عمل صالح کرده‌اند به عدل جزا دهد و کسان ی که کافر شده‌اند نوشیدنی از 


آب جوشان دوزخ و عذابی دردناک است به حاط رآنچه که کافر شدند. 


۱ بحارالانرار ج ٩ص‏ ۲۱۳؛ تفسیر عیاشی,ج ادص ۱۲۰؛ کافیدج ۸ ص ۳۶۴ 


سورة يونس ۳۵ 
۵-اوست خاایی که به خورشید روشنایی و به ماه نورانی داده و برا ی آن 
منازلی مقدر کرد تا بدین واسطه عدد سال‌ها و حساب را بدانید. خداوند 
آنها را حلق نکرد مگر به حق» (حداوند) آبات خود را برای گروه یکه اهل 
علم هستند بیان می‌کند. 


۶- همانا در رفت و آمد شب ر روز و آنچه خداوند در آسبانها و زمین 


آفریده آیات و نشانه‌هایی است برای گروه یکه ۳-۰ 
8 را راد گات | 
ان ریک الله ال وناز ای و 


۷-همانا آنهایی گه به ملاقات ما امیدوار نیستند و به زندگی دنیا رافسی 
شدند و به آن دل بسته‌اند, آنها کسانی هستند که از آپات ما غافلند, 
«ن یناوجون انا نی بهآن امن نآرد 
و رضوا بالحياة انیا و اطو بها وا 18 
و رَضوا بالحَاة الدنیا و اطتائوا بها و رین همع 
می‌فرماید: مراد از (آیات 4 امیرالمومنین و اشه 6 هستند و دلیل بر آن 
فرمایش امیرالمومنین علی لاا است که می‌فرماید:«مالله آية آکبرمنی ؛ برای 


۱ 
خداوند آیت بزرگی از من نیست». 


۱. مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ص ۹۸ ؛ بحارالائواں ج 4 ص ۱۴۰+ تفسیر برهان: ج ۴ 
ص ۱۰ 


۳۷۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


الد له زب لین (0۰ 


٩‏ -آنهایی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند, پروردگارشان 


به نعاطر ایمان آنها هدایت می‌کند. در باغ‌های بهشت زیر (قصرهایشان) 
نهرها جاری است. 
۰ - دعایشال (سخنانشان) در بهشت! 


است: خداوند! پاکیزه‌ای تو. و 


تحت آنها در بهشت سلام» وآخرین سخنشان این است که حمد و سپاس 


برای خداوند پروردگار عالمیال است. 
ین وغل انا یه دای تخري من تیم 
الأنهارفي جات ات الییم افیا نی بیع آنها در بهشت. 
مالک الم د تج دیا ا مت فزماید: به همدیگر شحیّت 
می‌گفتند. 


١۱و‏ اگر حداوند در عقربت مردم عجله می‌کرد همچنانکه آنها در بدست 
آوردن خبر عجله می‌کنند عمرشان به پایان می‌رسید. پس کسان ی که اميد به 
ملاقات ما ندارند به حال خودشان رها می‌کنيم نا در سرکشی‌شان 
سرگردال باشند. 

و لول ال بش اس اشر اشتغجالهُم بالخیر هي ی انیهم جب4 


می‌فرماید: اگر خداوند برای آنها شر قرار می‌داد همچنانکه خیر را برای آنها 


سورۀ يونس ۳۳۷ 


قرار داد, مرگشان فرا می‌رسید ۱ 


3 وا یعون (۱۷) 
۲-و هنگامی که به انسان زیانی برسد ما را در حال به پهلو خواییده پا 
نشسته با ایستاده می‌خواند پس هنگامی که زیانش را بر طرف ساحتیم؛ 
می‌رود, که گویی هیچ ما را برای دفع زیانی که به ار رسیده بود نخوانده 
است] اینچنین برای اسرافکاران اعمال زشتشان زیبا جلوه داده شده است. 
و اذام اسان ال دغانلیلهآز فاد فاتلفاکشنناعهطوامر 
الا مه 
۶دعانالجنبه ‏ شخص مریضی که توانائی بر نشستن ندارد. 
او قاعداً4 کسی که نوانافی ایستادن نذارد: 
او قائماً) یعنی کسی که صحیح و سالم است. 
لافنا عن ضرهمَ كانم دنا لی و مه یعنی ما راترک می‌کند 
و به اعمال گذشته‌اش بر می‌گردد و فراموش می‌کند مانند اینکه ما را در هنگام 
سختی اصلاً نخوانده است. 


یکم لا ظَلَمُوا و 


۱۳ -و به تحقیق ما امت‌های قبل از شما را هنگامی که ستم می‌گردند 


۱. تفسیر برهانج ۴ ص ۱۴ 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


هلاک نمودیم. و پیامبرانشان با دلائلی روشن بر آنها آمدند ولی ایمان 
نیاوردند. اینچنی نگروه مجرمان را کیفر می‌کنيم. 
۴- سپس شما را بعد از آنها جانشینان آنها در روی زمین فرار دادیم نا 
گر مک شما چگونه عمل می‌کنید. 
قبلکم ارجام ره لاب 4 یعنی 
قوم عاد و مود و کسانی که خداوند آنها را هلاک نموده است. 

۲م جتلناگم یت في الأزض ین رل کیت تفن نی تا 
جایگاه شما را ببینیم پس مقصود از نظر ) نو زیت ا 


رن 00۱ 


۵-و هنگامی که آبات روشن ماب رآنها تلاوت شود کسانی که امیدوار به 


لقاء ما نیستند گو 


بر یا همین را تبدیل‌کن, بگو: من 
حق ندارم که آن را از پیش خود تبدیل کنم؛ من ا زآنچه به من وحی می‌شود 
پیروی می‌کنم؛ آگر پروردگارم را عصیان کنم از عذاب روز بزرگ می‌ترسم. 
۶-بگو: اگر خدا می‌خواست من این آیات را بر شما تلاوت نمی‌کردم و 
شما را بدان آگاه نمی‌ساشتم» چونکه من قبل ازاین نیز با شما زندگی کردم 
به‌ای بر شما نخواندم) ایا اندیشه نمی‌کنید؟ 


نف 


سور ونس ۳۳۹ 
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4 هثل ما يکو ن ِي أن بل نت هموح‎ 
نقل شده است که قریش به رسول خدا بُ گفتند: ای رسول خدا! قرآنی‎ 


دیگر غیر از این قرآن بیاور. برای اینکه تو این قرآن را از یهود و نصاری 

آموخته‌ای. : در پاسخ آنان این دستور رسید که به یشان بگو: لو شاء الله 
۳ و ka‏ 

له علیکم زا دراگ فیکم رین یله لا تون اگر خدا 


می‌خواست این قرآن را نفرستد من آن را بر شما تلاوت نمی‌کردم؛ و اصلا 


نسبت به آن داناتر از شما نبودم» چون من قبل از اینکه مورد وحی قرار گیرم 

شما زندگی کردم و در مدت چهل سال یک کلمه از قرآن 

آنکه قرآن به من وحي شد. 

4 بیالسفاتع روایت م‌کند که امام صادق ا در تفسیر آید 
از ید4 فر‌مودند: یعنی امیرالسومنین على بن 


ا 


E‏ ال 


وتغالی عم رکون (۱۸) 


۸ -و آنها غیر از حدا (بت‌ها) را پرستش می‌کنند که هیچ ضرر و نفعی 
و نها غیر ھچ 


۱ بحارلانوان ج ٩ص‏ ۲۱۳ وج ۳۶.ص ۱۷۹ تفسیر عیاشی ج ۲ص ۱۲۰؛ تفسیر برهان: 
ج ۴.ص ۱۵ 


۳۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
نمی‌توانند برسانند» و می‌گریند که اینها (بت‌ها) شفیعان ما در نزد خداوند 
هستند. بگو: آیا خدا را به چیزی باد آور می‌سازید که در آسمانها و زمین 


بان علم ندارد؟ منزه وبرتر است (نحدایی که) برای او شریک قرار بدهند. 
7 


ون ال یره ایهم ويف وون هل شععان ند 


او یعبدون 


الل می‌گوید: قریش بت‌ها را عبادت می‌کردند و می‌گفتند ما برای تقرب به 
خدا بت‌ها را عبادت می‌کنیم چرا که ما قادر به عبادت خدا نیستیم پس خداوند 
این عقیدةآنه را رد کرده و فرمود: ای محمد به آنهابگو: وله بنا 
لایلم) یعنی آیا اشیائی که چیزی نمی‌دانند آنها را شفیع بین خود قرار 
داده‌اید در حالی که خدا شریکی ندارد که عبادت شود 


دند و اگر کلمه‌ای از 


سوی پروردگارت از گذشته نبود دربارة آنچه که انعتلاف داشتند قضارت 


٩.-و‏ مردم امت واحدی بودند پس فرقه فرقه 


می‌شد ( و کافران به هلاکت می‌رسیدند) 
1 
ماکان الثاس لا را 


و4 یعنی مردم بر یک مذهب بودند و 


آن‌گاه پراکنده شدند. 
ولذ کت من ریک ليم" یعنی و آن در عم خداست که 


مردم در دین‌ها و عقاید پراکنده شوند و خداوند در میان آنها پیامبران را 


فرستاد و بعد از پیامبران» ائمه 234 را فرستاد که اگر خداوند انبیاء و ائمه را 


۱. بحارلائواریج ٩ص‏ ۲۱۳ 


سورۂ يونس ۳۳ 


نمی‌فرستاد مردم در اختلافشان هلاک می‌شدند.! 


اتلم رن( 
عُوا إلى دا السلام و هدي من یفام إلى صزاط نشتقبم (r)‏ 
۴-همانا مثل زندگانی دنیا همانند آبی است که از آسمانها نازل کرده‌ایم و 


گیاهان زمین از آن می‌رویند که مردم و جهاپایان ا زآن می‌خورند. هنگامی 


که زمین نیکوبی خود را بلس أَوردة ورآرایش می‌کند, و اه لآن اطمینان 
آ0 انستفاده تبرند, که ناگهان فرمان ما در شب یا 


می‌یابن که قادر هستند 
روز فرا می‌رسد وآ را دور میقم (ابزد می‌گردنیم) که گوبی دیروز 
هیچ نبوده است. اینچنین آبات خود را برای کسان ی که اهل اندیشه هستند 
مفصلا بیان می‌کنيم 
۵-و خداوند به سوی منزلگاه سلامت (بهشت) فرا می‌خواند و هر کسی 
راکه بخواهد به راه e‏ می‌کند. 
شا متل الخياز گنر رلا الشناء او خی بات اضما 
اكل الاش و تیا أَعدّ از 
فادژرن علیها ها شون ليلا أذ تهارأفجعلناها حَصِيدأكأن تفن بالس» 
فضیل بن یسار روایت می‌کند که به حضرت امام صاد 


فدایت شوم بما خبر داده‌اند که برای آل جعفر پرچمی است و برای آل عباس 


عرض کردم: 


1. تفسیر برمانه ج ۴ص ۱۶ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


هم دی پرچم است آیا این خبر صحت دارد؟ 

فرمودند: در مورد آل جعفر این خبر مصداق ندارد و آنها به سوی هیچ 
رافی نمی‌روند دای برا آل غباس سلطقتن طولانی امست و فو زمان سات 
بنی عباس برای مردم آسایش و خوشی وجود ندارد و حکومت آنها مايه 
عسرت و پریشانی بندگان خداست آنچه دور است نزدیک می‌کنند و نزدیکان 
را دور می‌سازند و وزر وبالی نیست مگر آنکه مرتکپ می‌شوند و آنچه لازمه 
اعمال قدرت و ظلم است روا دارند مگر آنکه قدرت و سطوت و سطیره آنها را 
نشنود. و مراد خداوند از جملة (حشی ذ خرن الأزْض رخا » همین است. 

عرض کردم: فدایت شوم این امون چه وقت صورت پذیر می‌شود؟ 

فرمود: تعیین زمان مورد ندارد وقتی خدیثی را برای شما می‌گوئیم و خبر 
می‌دهیم البته شدنی است و واقع خواهد شت و شما باید بگوئید خدا و رسول او 
راست می‌گویند و اگر کلام ما را نفهمیدید باز هم نباید تردید و پا انکار و 
تکذیب نمائید و باید بگوئید خدا و رسولش راست می‌گویند تا آنکه به شما دو 
اجر داده شود اما اگر دیدید شدت احتیاج و بیچارگی مردم را و اینکه یکدیگر 
را انکار و تکذیب نموده و در مواقع عرض حاجت بیکدیگر روی خوش نشان 
نداده و چیزی را که نباید بگویند گویند آن وفت است که باید هر شب و هر روز 
انتظار واقعه و صدای آسمانی و فرج را بکشید. ۲ 

ال ذعوا لن دار الئلام و هري من ياء إل ص راط تیم ) که مراد 
از دار السلام) بهشت است. - 1 


۱ بحارالاواردج ۴ ص ۹۹ وج ۵۲.ص ۱۸۴+ تفسیر برهانج ۴ص ۱۷ 


۳۳۳ 


۶ -کسان یکه نیکی می‌کنندبهنیکوترین وجه وافزون ب رآن پاداش خود را 
می‌بیند» و تاریکی و لت چهره‌هایشان را در بر نمی‌گیرد.آنها اهل بهشت 
هستند و د رآن همیشگی خواهند بود. 
انوا نی و باد می‌فرماید: یعنی نظر کردن به نور وجه 
خداوند عز و جل می‌باشد. 


۳ 


لا در تفسیر آیۂ لز 
الْحُشنی و رباد می‌قرماید: مراد از (الحسنی 4 بهشت است و مراد از 
(الزیادة4 دنیاست یعنی آنچه خداوند دار دنیا به آنها اعطاء می‌کند در آخرت 
از آنها حساب نمی‌کشد و ثواب دیا وتا با هم جمع می‌کند و به خاطر 
اعمال نیکویشان در دنیا و آخرت مزدشان رآ می‌گیرند و خداوند می‌فرماید: 
کو لا رخن یجرف وب یک تخاب ال شزا ۷ب 
تاریکی و ذأت چهره‌هایشان رادر بر نمی‌گیرد,آنها اهل بهشت هستند و در آن 
همیشگی خواهند بود.! 

علی بن ابراهیم در تفسیر آیذ و یرهم رل می‌گوید: 
مراد از القتر؟ فقر و گرسنگی است و مراد از (الذلة) ترس می‌باشد. ۲ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام با 


فیها اون (۲۷) 


بحارالانواج ۷ ص ۶۰ وج ۶۷ ص ۶۶ 
۲. تفسیر برهان ج ۴ص ۲۱ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ rf 


۷-و کسانی که اعمال زشت مرتکب می‌شوند جزانش به انداز؛ همان 
اعمال زشت است و دلت و خواری صورت‌هایشان را در بر می‌کیرد و 
نگهبانی ندارند که آنها را از (عذاب) خداوند در امان بدارد, گریی 
صورت‌هاپشان به وسیلا پاره‌هایی از تاریکی شب پوشیده شاه آنها امل 
آتش دوزخ هستند و د رآل همیشگی خواهند بود 
ابی‌لجارود روایت می‌کند که امام باقر اا در تفسیر آیة ۲و لین کب 
السات جزاء ية یلها و تم 
اهل بدعت و شبهات و هستند که خداوند صورت‌هایشان را سیاه 
می‌کند! خداوند می‌فرماید: کب ۳ ث وجو هم قطعا من اللي ما 


خداوند در روز قيامت صورت‌هایشتان را سنیاه می‌کند و آنها را خوار و ذلیل و 


پست می‌کند که آنها هميشه در آتش جهنم می‌باشند, 


وگ م۳6 


۸-و روزی که همة آنها را محشور می‌کنيم سپس به مشرکان مي‌گونيم: 
شما و معبودهایتان در مکان خود بایستید. پ سآنها را از هم جدا می‌کیم» 
و معبودهایشان (زبان باز کرده و) گویند: شما ما را برش نمی‌کردید. 

۳ 
مالک انش ود وکا قايا موی یور 


شدن بین کفار و مومنین قرار داده است. 


۱ وسائل الشیمه.ج ۲۷.ص ۱۷۲ + بحارلانواروج ۸۲ ۲۹۸ 


۳۳۵ 


اأ و رووا ی له تلهم الق وَل 


۰ د رآن روز ه رکس (جزای) اعمالی را که فبلا مرتکب شده بود 
می‌بیند, و همه به سوی خداون د که سعبود و مولای حقیفی‌شان است 


بازگردانده می‌شوند, و آن عدابانی را که به دروغ به خدای یگرفته ودند از 


بین می‌روند. 
هالک تب کل تفس ما لس یعنی آن اعمالی را که پیش فرستاده از 
او پیروی می‌کند. 


ودرا یال تلهم لولعم فا اوا یرون) یعنی آنچه که 
به دروغ مورد پرستش قرار گرفتا ار آتها باطل می‌شود. 


۳۳۶ 


۳۱-بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می‌دها؟ پا چه کسی 
مالک گوش و چشم شماست؟ و چه کسی از مرده زنده و از زنده مرده 
بیرون میآورد؟ و چه کسی امور را تدبیر می‌کند؟ پس می‌گویند: نحا پس 
بگو: پس چرا اهل تقوا نیس 

٣پ‏ سآن خدای شما که بهتعق پروزدگارتان است, بعد از حق چیزی جز 
گمراھی ھست؟ ہیں کجا برده می‌شوید؟ 

۳۳ 


چنین کلمۀ پروردگارت بر فاسقان محقق شد که آنها ایمان 
نمی‌آورند. 

۴ بگو: آیا هیچ یک از خدایان شما می‌تواندآفرینش کند و سپس باز 
گرداند؟ بگو: داوند می‌تواندآفرینش کند و سپس باز گرداندہ پس چرا 
رویگردان می‌شوید؟ 

۵ بگو: آیا هیچ یک از حدایان شما به سوی حق هدایت می‌کند؟ بگو: 
تنها خدا به سوی حق هدایت می‌کند, آیا کسی که به سوی حق هدایت 
وی است یا آن کسی که خود هدایت نمی‌یابد مگر 
آنکه هداینش کنند؟ پس شما (مشرکان) را چه شده. جگونه قضاوت 
می‌کنید؟ 


۶-و اکث رآنها از گمان پیروی می‌کنند, در حالی که گمان از حق بی‌نیاز 


می‌کند سزاوارتر به پ 


۳۳۷ 


نمی‌کند» همانا خداوند به آنچه اجام می‌دهند آگاه است. 
۷-واین قران چنان نیست که بدون وحی به خدا نسبت داده شود. ولکن 
تصدیقی از برای پیش خود (کتب آسمانی) است و شرح کتاب (آسمانی) 
است» هیچ شکی د رآن نبست از جانب پروردگار عالمیان است. 
۸یا آنها (کافران) می‌گویند: او فرآن را به دروغ په خدا نسبت داده 
است؟ بگو: اگر راست می‌گوئید سوره‌ای مث لآن را پياورید, و غیر از دا 
هر کسی راکه مي‌توانید به یاری بطلبید ویک سوره ما 
فل من ینک ین الشناء و الأزض -تا و او تا تشم ین ون ال 
کشم صادقین) این آیات از محکمات انبت. 
ایرالجارودروایت می‌کد که با اقا یی ٍي إلى 
الح اح نم ن لا هي لا آن دی نلک کیت کون 4 فرمود: 
کبس مو م ا دازا از مس 


ن بیاورید. 


می‌باشند. 
مراد از من لا يهدي إلا آن یهدی؟ او کسی است که از قریش و بعد آن از 


خاندان ریش مخالفت کرده است.۱ 


بل کل 


e 


يهن من یی به و مهم 


۱. بحارالانواں ج ٩‏ ص ۲۱۳ وج ۲۴ ص ۱۴۵+ تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۷ 


۳۳۸ 


۹-بلکه چیزی را تکذیب می‌کنند که علمشان به آن آگاهی نیافته است و 


واقعیتش به آنها نرسیده است, اینچنین پیشینیان آنها نیز تکدیب می‌کردند, 
پس ہگ رکه عاقبت ستمکاران چگونه است. 


۰-و بعضی از آنها به اوابمان می‌آورن. و بعضی ایمان نمی‌آورند, ر 


پروردگارت به حال مفسلا نا آگاماسّت. 
١و‏ اگر تو را تیب کردند؛ بگو: عمل من برای من و عمل شما برای 
شما؛ شما از آنچه من انجام می‌دهم بیزار هستید و من لیز بدانچه شماها 


انجام می‌دهید بیزار می‌باشم. 


۲-ر بعضی از آنها از تو سی‌شنوند (ولی در اصلل نمی‌شنوند) یا ز 
می‌توانی سخنانت را به گوش کران برسانی, هر چند که ثمی‌فهمند 
آیاتو 


۴۳و بعضی ا زآنها به سوی تو می‌نگرند (ول یگویی ٹو را نمی‌به 
می‌توان ی کوران را هدایت کنی؟ در حالی که هیچ نمی‌بیند. 
۴-همانا حداوند به مردم ستم نمی‌کند ولی مردم هستناد که په خود ستم 
می‌کنند. 

0۵-و روزی (خداوند) آنها را محشور می‌کن دک هگویی (در دنیا) ساعتی از 
روز درنگ نکرد‌اند, همدیگر را می‌شناسند. به تحقیق آنها که قای 


خداوند را انکار کردند زیان دیده‌اند و هدایت نیافتهاند. 


سورةْ يونس ۳۳۹ 


یلا بالط ولیه رهم یلا4 یعنیتاویلآن علم به 


آنها داده تشده است. 


قبلهم 4 می‌گوید: این دربارۀ رجعت نازل شد و آن 


ر 
۳ 


ینیم من لا وین به و ربک ألم ادي ی بعضی از آنها به ار ایسان 
می‌آورند و بعضی ایمان نمی‌آورنده و پروردگارت به حال مفسدان آگاه است, 


را تکذیب کردند که آن به وقوع نمی‌پیوندد سپس فرمود: (و 


اپی‌الجارود روایت می‌کند که امام باتراث در تفسیر آیة و منم َنْ 
لین به که مراد دشمنان محمد و آل محمد هستند. 

ورک لین 4 مراد الفساد) معصیت و نافرمانی خداو 
رسول خداست.! 

علی بن براهیم در تفسیر آیذ هر إن کدوک فل لي عتلي ولک عملگم 
تا ها کاُوامهتدٍین) این آیات از محکمات است, 


۶و اگر ما بعضی از مجازاتی‌هایی را که به آنها وعده دادهایم به تو نشال 


دهیم با تو راقبض روح کنیم؛ پازگش ت آنها به سوی ماست. سپس خداوناد 


ازمر 6 بل زان یا مرجم له شهید على شا يعون 


1. بحارالائوارج ۲۷.ص ۲۲۲؛ تفسیر پرهاندج ۲ ص ۲۷ 


۳۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


زگشت آنها به سوی ماست. سپس خداوند بر آنچه آنها انجام می‌دادند گواه 


ل راشم إن ناکم عذاه ان نهر ما بشتفجل یه مر ون (.۵) 


۰ بگو: به من خبر دهید که اگر عذاب خداوند شب با روز شما را فرا 


گرفت (راه فراری دارید؟) برای چه مجرمان عجله می‌کنند؟ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام ب 
اک عذاله یب تهاراً 
مانايستغجل م الْمجرُون4 فرمود: این عذابی است که در آخرالزمان بر 
فاسقان اهل قبله و مسلمانان نازل ی‌شود که نزول عذاب را بر خودشان 


تا یعنی شب عذاب شماها را در بر گرفت * 


۵۱ سپس آیا آن گاه که عذاب واقع شد بهآن ایمان می‌آورید؟ (به شماگفته 


شود:) الا ! در حال یکه قبلا برای آن (عذاب) عجله داششید. 
۲- سپس به کسانی که ستم کردند گفته شود: عذاب دائمی را بچشید.آیا 


این عذاب جز نتیجهُ اعمال زشت شماست؟ 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۲٩‏ 
۲ بحارالاتواروج ۵۲.ص ۱۸۵ 


سورهٌ پونس ۳۴۱ 


۵۳ از تو می‌پرسند: آیا آن (رعد؛ عذاب) حق است؟ بگو: آری! به 

به جلوگیری ا زآن نیستید. 
علی بن ابراهیم در تفسیر آیف ( ذا ما رقع شم 4 یعنی رجعت را 

تصدیق کردید پس به آنها گفته می‌شود الآن به امیرالسومنین ا ایمان 


پروردگارم سوگند که حق است و شما قاد 


1۳ ظلَمُوا» بر حق آل محمد ستم 
ون 
E‏ 
که آیا او به حق امام است. بگ و آری به خدا سوگند که او امام است. 


ون یل شی ظحت ما قن لأر لافلذث به و آمژوا نذا ما 
رأواْعذاب و فضي شطع شون (۵۴) 


۵۴-و هر کسی که ستم کرده اگر هر چه که در روی زمین دارد را برای 
نجات خویش می‌دهد (تا رهایی بابد و نتوند) و هنگام یکنه عذاب را 
مشاهده کنند (پشبمال می‌شوند) ولی پشیمانی خود را پنهان می‌دارند؛ و 
در ح قآنهابه عدالت دارری می‌شود و ستمی به آنها نخواهد شد, 
ولوان لکل تفس ظث؟ پعنی در حق آل محمد ستم کردند. 
«مافي اض 2 ادت په) یعنی در نت رجعت و الا 
لا رآ العذاب و قضی ب 2 تیش یمرن 


روایت شده ات که از امام صادق 


ر تفسیر آية و او لمآ 


لاب 4 سوال کردند هنگامی که عذاب خدا را دیدند و حسرت و ندامت 
خود را پنهان می‌کنند چه نفعی به حال آنها دارد؟ 


۳۳۲ ِ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمودند: به خاطر اینکه شماتت دشمنان را خوش ندارند؛۱ 


۵-آگاه باشید آنچه که در آیبمانها ر زمین است (همه) از برای خااست + 
آگاه باشید که وعد؛ خخداوند اج بت ولی اکث رآنها نمی‌دانند. 

۶- خداست که رند کل و می‌میراند و به سوی او بازگردانده 
می‌شوید. 

۷ ای مردم؛ پند و اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است که 
شفای آنچه در سینه‌هاست, و هدایت و رحمت برای مزمنان است. 

۸- بگو: په فضل و رخسمت نحدا شادمان شوند که این از آنچه که 
جم‌آدری کردهاند بهتر | 


ال ما في الشازات و الازض اَذإ وغ هو لک آفترشم با 


لون م حي یت و ترجعونّ» این آیات از محکمات است. 
ڈیا ی اس قذ جاء نكم معط ِن ربكم وَشِفاء بدا في الطدور وَهُدى و 
ومین که مراد از (جاءتکم موعظه 4 رسول خدا ل و قرآن است 


۱. بحارالائوارج ۷ص ۱۸۸ وج ۸ ص ۱۲۹۴ تفسیر عیاشی.ج ۷ص ۱۲۳ ؛ تفسیر برهان. 
ج ۴:ص ۳۱ 


سورة یوتس rrr‏ 


آن‌گاه فرمود: ای محمد به آنها بکو: 3 
خير ما يَجْمَعُونَ) که مراد از #الفضل) a‏ ول ا و «رخمته ۹ 
امیرالمومنین علی اب و مقصود از فبذلک فلیفرحوا) یعنی شیعیان ما 
خوشحالی و شادمانی می‌کنند که آن بهتر است از آن چیزهائی از طلا و نقره 
که به دشمنان ما داده شده است.۱ 


۹- بگو: به من بگوئید که آیا رزق ی که خدا برای شما نازل کرده را دیده‌اید 
که بعضی ا زآن را حرام و بعضی دیگر را حلال کرده‌اید؟ بگو:آیا خداوند به 
شما اذن داده پا بر عداوند آفترا عی‌بلاید. 


أ ری مان له تک ین زي ن حراما و خلالُل له َو 
کم یال رن آنچه که اهل کتاب بر خود حلال و حرام کرد بودند 
که خداوند در این باره می‌فرماید: 3 لا ا في بوذ د الم ال 
كرا رم على نا و گفتند: آنچه در شکم این چهارپاین است 
برای مردان ما حلال و برای زنانمان حرام است. و «وجعواله ما رین 
الحوت و انم تیب .. ۳4 و برای خدا از کشته‌ها و چهارپایانی که آفریده 


است نصیبی معین کردند و به خیال خود گفتند که این از آن خداست و این از 


آن بتان ماست. پس آنچه از آن بتانشان بود به خدا نمی‌رسید. و آنچه از آن 


خدا بود به بتانشان می‌رسید. به گونه‌ای بد داوری می‌کردند. 
۱. تفسیر برها ج ۴ ص ۳۱ 


۲ ام آي ۱۳۹ 
۳. انعا آبة ۱۳۶ 


۳۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
5 دوگ 

پس خداوند بر آهااحتجاع کرده و فرمود: ای محمد به آنها بگو: لو 

لکم عی لآ دون هش ناه که بر خداوند افترا 


می‌بندید,۱ 


الأزض و لا في شاه و لآ 2 
شین MY‏ 
۶۱-رتر در هیچ حالی نیستی و هیچ آبه‌ای از قرآن تلارت نمی‌کنی و هیچ 
عملی را انجام نمی‌دهیدمگر اینکه ما بر شما شاهد هستیم هنگام که بر 
آن وارد می‌شوید. و از پروزدگارت هیچ ذره‌ای از زمین و آسمان پنهان 
نیست و حنی کوچکتر از ذزه ر بزرگتر از آن, مگر آنکه در کتاب مبین 
مسفوراست. 

وما تکُورفي شان وا تتلوامنه ین 


1 


قران که خطاب به رسول خدا 4 


ان من عتل لک ۵ شود می‌فرماید: هنگامی که رسول 
خدا عا این آیه را قرائ اثت می‌کرد گرية شدیدی می‌کرد. 

و ماتكون ذ مَأ یعلی در عملی که خیر یا شر انجام می دهیځ: 

و ماي عرب عن رک یعنی از او پنهان نیست «ين وال درو في 
الأزض و لا في لاء و لأ فر ین ذلك و لا أك لأ ني کناب ميين) هیچ 
ذرهی از زمین و آسمان و حتی کوچکتر از ذره و بزرگتر اران مکرآنکه در 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۳۲ 


۳ -آنهای یکه اپمان آوردهاند پرهیزگار بوده‌اند. 
۴-برای آنها در زندگانی دنیا و در آخرت شادمانی است, برای سخنال 


خدا تغییر و تبدیلی نیست.این رستگاری بزرگ است. 


لین منوا آنهائی که تصدیق کردند. 

#وكائوا ون # لهم الشرئ في لیا لد في ال 
ال می‌فرماید: : مراد از (البشرى في الحياة الدنیا؟ رویای کو اس 
مومن در خواب و در آخرت هنگام مرگ می‌بیند و آن قول الهی است که 
می‌فرماید: اَن توا ایک طیبین ون سلامعلیکُ وال۲4 
آنان که چون فرشتگانشان پاک سیرت بمیراننده می‌گویند: سلام بر شما. به 
پاداش کارهایی که می‌کرده‌اید به بهشت درآیید. 

لبیل کنات ال یعنی امامت را تغییر نمی‌دهد و دلیل بر اینکه مراد 
از الکلمات) امامت است این آیه می‌باشد و له کلم باق في عقبه ۳۹ 
که در این آیه هم مراد از «کلمه؟ امامت است.؟ 2 


۱. تفسیر پرهانه ج ۴ص ۳۴ 

۲ نحل آي ۳۲ 

۳ زخرفه آیذ ۲۸؛ و این سخن را در فرزندان خود سخنی پاینده کرد» باشد که به خدا باز 
گردند. 


۴. تفسیر برهانج ۴ص ۲۰ 


۳۳۶ 


| ین 
ا 


۶۵و سخ نآنهاتو را غمگبن نتاز :که هم عزت مخصوص خداست,او 


راو داناست. 


۶۶ آگاه باش هر کس یکه در آسمانها و زمین است همه از برای حداست و 
کسان ی که غیر از خدا را می‌خوانند از چه (منطقی) پیروی می‌کنند؟ پیروی 
نمی‌کنند مگر از گمان, وآنها نعط دروغ می‌گویند 

۷-ارست خداوندی که شب را برای شما آفرید تا آسایش داشته باشید و 
روز را روشنی بخشید (تابه کارهای روزمره برسید), همانا د رآن (شب و 
روز) نشانه‌هایی است برای کسانی که بشنوند, 

۸ گفتند: خداوند فرزندی برای خودگرفته است. ار پاک و منزه است.ار 
بی‌نیاز است» برای ارست آنچه که در آسمان‌ها و زمین است. و شما براین 


سخنان خود هیچ دلیلی ندارید, آیا بر خداوند چیزی را نسبت می‌دهی که 


سورة يونس ۳۳۷ 


۶۹-بگو: آنهای یکه به لا نسبت دروغ می‌دهند» رستگار نمی‌شوند. 


۷۰-بهره‌ای (کم) از دنیا درند, سپس بازگشتشان په سوی ماست, سپس په 


آنها به حاط رآنچه که کفر ورزیدند عذابی شدید می‌چشانيم. 


و 


۷و داستان لوح را ای انها بنجوآن هنگامی که به قومش گفت: ای قوم 
اگر مقام و اندرز من به آیات تلا برای شما سخت استه پس بر خداتوکل 
کردم پس فکر خود و معبردهایتال را جمع کنید سپس امر بر شما پوشیده 
نباشد و دربا من هر اندیشها ی که دارید انجام دهید و مهلتم ندهید. 

«و ایهم که خطاب به پیامبر 6 شب 

ا پعنی خبر نوع ران 


1 اک ارگ E‏ 
۶نم افضوا ی4 یعنی مرا فرا بخوانید لا ون و مهلتمندهید. 


و تون کم یمین (۸۴ 


۲ ترجمهٌ تفسیر قمی اج‎ fA 


۴-و موسی گفت: ای قوم من» اگر شما به حدا ایمان آورد‌اید پس بر او 
توکل کنید اگر نسلیم فرمان او هستید. 
۵- گفتند: ما بر خداتوکل کردیم» پروردگارا ما را مورد فتنۀ قوم ستمکار 


قرار مده. 


فرق شدن فرعون 


ا روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه ۲و ال موسیٰ 


رم این فرمود: هنگامی که آل فرعون قوم موسی را 
به بردگی و بندگی گرفتند آنها می‌گفتند: اگر بنیاسرائیل همچنان که می‌گویند 
در پیشگاه الهی مقام و کرامتی داشتند خداوند ما را بر آنها مسلط نمی‌کرد. 
موسی ا به قومش فرمود؛ای بنی‌اسرائیل اگر به خداوند ایمان آورده‌اید 
بر او توکل کنید اگر جز تسلیم‌شدگان هستید. 
بتی‌اسرائیل گفتند: بر خداوند توکل نمودها 


» پروردگارا ما را مورد 
آزمایش برای قوم ستمکاران قرار مده و ما را به وسیلۀ رحمتت از دست این 
گروه ستمگار نجات بده 


یل و أقيمُوا الصَلاة و بر اون (۷ 
۷و به موسی و برادرش وح ی کردیم که برای قوم‌تان در مصر خانه‌هایی 
معین کنید» و خحانه‌هایتان را قبله (معد) قرار دهید و نماز به پا دارید و به 


۱. تفسیر برهان ج ۴:ص ۴۲ 
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مومنان بشارت بده (که پیروزند). 
و أؤحَينا إلى موسي و 
یل یعنی بیت المقدس 
از امام موسی کاظم ا روایت شده که فرمودند: هنگامی که بنی اسرائیل 
از ستمکاران آل فرعون ترسیدند خداوند به موسی و هارون وحی نمود برای 
قومتان در مصر خانه‌هائی آماده کنید تا در خانه‌هایشان نماز بخوانند.' 


وفال خوسی وا کت و : 
ینا لا عن سپلک ناطیش علی أ تزيم و اناد من ریم 


۸۸و موس یگفت: پروردگاراتو به فرعون و فرعونیان در زندگی دنیا اموال 


و زیورهای بسیاری داده‌ای» پروردگارا (بندگانت را) از راه تو گمراه 
می‌کنند, پروردگارا اموالشان را نابود کن, دلهایشان را سحت گردان که ایمان 


تیاورند تا عذاب دردناک را بیند. 


٩‏ فرمود: دعای شما (موسی و هارون) مستجاب شل پس هر دو 


و فال شوسی ربلا نک آ 
پادشاهی‌اش . 


و وال في لیا لیا را یو عن شپیلک 4 یعنی سردم را 


(. مستدرک الوسائل؛ ج ۳ ص ۴۴۰+ بحارالانوا ج ۱۳ ص ۱۱۶ وج ۸۰ص ۱۳۴۷ 
تفسیربرهان: ج ؟ ص ۲۳ 


۳۵ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


به وسیلۀ اموال و عطایائشان فریفته تا او را عبادت کنند و تو را نپرستا 

2 مرگ 0 

را اطیس خلن تام نی ملاکشان ربا و اشدذعلى قلوبهم 
قیاع حتی ی م دلهایشان را سخت گردان که ایمان 


یه يىنى 


۰-و ما ہنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم پس فرعون و سپاهیالش 


به حاطر ستم و دشمنی به دنبال آنها رفتند تا اینکه هنگام غرق شادل 
فرعون فرا رسید گفت: ایمان آوردم حدایی نیست جز ان کسی که 
بنی‌اسرائیل به او یمان دارند و من از مسلمانان هستم, 

۱ (حطاب آمد) الآن (ایمان می‌آرری؟) در حال ی که قبل از این عصیان 


می‌کردی و از مفسدان بودی. 


عبور بنی اسرائیل از دربا 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة و جا 


اشرایل انعم فزعون و جشود؛ ی و عذوا- تا -و نا ین | 


۱. تفسیر برهان ج ۴ ص ۴۶ 


سورة يونس ۳۵۱ 


فرمودند: بنی‌اسرائیل به موسی گفتند: ای موسی! از خداوند بخواه که ما را از 
این گرفتاری نجات دهد. 

خداوند وحی فرستاد: ای موسی! آنها را شبانه از مصر بیرون پېر. 

موسی ا گفت: پروردگارا! دریا در مقابل آنهاست. 

خداوند فرمود: به دریا امر می‌کنم که از تو اطاعت کند و برایت شکافته 


شود. 


موسی )ا بنی‌اسرائیل را شبانه از مصر بیرون برده و به جانب دریا راه 
افتاد. فرعون نیز وقتی که از رفتن بنی‌اسرائیل آگاهی یافت, آنها را تعقیب 
نمود. وقتی موسی به ساحل رسید په دیا گفت: برایم شکافته شو, 

دریا گفت: آنچه که گفتی انجام نشد کم, 

بنی‌اسرائیل به موسی گفتند: ما را غرق نمودی و به هلاکت رساندی؛ اگر 
ما رارها می‌کردی که در بندگی آل فرعون باشیم. از مصر بیرون نم آمدیم و 
الآن کشته نمی‌شدیم. 

موسی ّا فرمود: چنین نمی‌شود! همانا پروردگارم با من است و بدین 
زودی هدایتم‌می‌کند. 

آنچه که قوم موسی گفتند بر آن حضرت گران آمد. گفتند: ای موسی! به ما 
گفتی که دریا برایتان شکافته می‌شود و گمان کردی که دریا از برای ما 
شکافته شود و ما از آن خارج می‌شویم. در حالی که فرعون و لشگریانش الآن 
به ما می‌رسند و به ما نزدیک‌شده‌اند. 

موسیلضا دعا کرد. وحی آمد عصایت را به دریا بزن. او نیز چنین کرد 
پس دریا شکافته شد موسی و یارانش وارد دریا شدند. آل فرعون از پشت 


سر رسیدند. هنگامی که چشمشان به دریا افتاد به فرعون گفتند: آیا 


از آنچه 


E ES ۳۵۲‏ 
که می‌بینی تعجب نمی‌کنی؟ 

فرعون گفت: من دریا را برای شما شکافتم» پس وارد آن شده و به دنیال 
بنی‌اسرائیل‌بروید. 

هنگامی که فرعون با لشکریانش وارد دریا شدند خداوند بر دریا امر نمود 


که آنها را فرا گیرد سپس همذ آنها غرق شدند. 


فرعون هنگامی که دید غرق می‌شود. 1 ي 
په نوا إشر ائيل و منّالْسلمینٌ ایمان آوردم به خدائی که جز آن خدا 


نیست و بنی‌اسرائیل به او ایمان آورده‌اند و من از مسلمانان هستم 


خداوند فرمود:الآن ایمان می آور یق قبل از این در عصیانگری بودی و بر 
روی زمین فساد می‌کردی. پس امرون بدتت را از دریا نجات می‌دهیم و به 
ساحل می‌اندازيم. 

اماما فرمود: قوم فرعون همگی به دریاً رفتند و احدی از اپشان دیده 
نشد مگر اینکه بدنهایشان از دریا به سوی جهنم افتاد. اما فرعون, خداوند ېدن 
او را به ساحل انداخت تا او را ببینند و بشناسند تا آیتی برای آیندگان باشد و 
کسی در کشته شدن او شک ننماید چرا که او را پروردگار خود می‌دانستند. 
پس خداوند بدن گندیده او را در ساحل به آنها نشان داد تا عبرت و موعفه‌ای 


برای باقی ماندگان باشد. خداوند می‌فرماید: بدرستی که بسیاری از مردم از 
۱ 


ب فرمودند: هیچ وقت جبرئیل بر پیامبر اکرم کل نازل 
نمی‌شد مگر آنکه مهموم و غمگین بود تا وقتیکه این آیه شریفه را برای 
حضرتش نازل کرد «الأن و عیقب کت من سین » (خطاب آمد) 


۱ بحارالاواروج ۱۳.ص ۰۱۱۶ تفسیر برهانه ج ۴ص ۲٩‏ 


سوره يونس Tor‏ 


الآن (ایمان می‌آوری؟) در حالی که قبل از این عصیان می‌کردی و از مفسدان 
بودی. 

موقع نزول آیه جبرئیل خندان و بشاش بود. پیامبر اکرم ل فرمود: هر 
وقت بر من نازل می‌شدی غمناک بودی چه شده که این مرتبه خوشحال و 
مسرور می‌باشی؟ 

عرض کرد؛: ای محمدا چون خداوند فرعون را در آب غرق فرمود؛ فرعون 
گفت: به آن خدائی که جز خدای یگانه نیست و به خدای بنی‌اسرائیل ایمان 
آوردم و من شدگان و مسلمانان می‌باشم من مشتی از لجن دریا را 
برداشته بدهانش زدم و گفتم الآن که عذاب الهی را دیدی ایسان می‌آوری در 


صورتی که پیش از این از مفسدینبودی و این عمل را من بدون امر الهی 
انجام دادم و ترسیدم که مبادا مشمول رحمت خداوند شده باشد و خداوند 
مرا به خاطر آن عملم عذاب نماید برای کاری گه بدون اجازه کرده بودم اکنون 
که خداوند مقرر فرمود این آیه را که مضمونش همان است که من بفرعون 
گفته بودم به سوی شما بیاورم مطمئن شدم که فرعون مورد عنایت و رحمت 
خدا واقع نشده و عملی که من انجام داده بودم مورد رضای خداوند بوده 


1. بحارالانوان ج ۱۳ص ۱۱۷؛ تفسیر پرهان.ج ۴ ص ۳۹؛ قصص الانبیاء جزاشری: 
ص۲۳۹ 


۳۵۴ 


۲-پس امروز بدنت را نجات می‌دهیم (به ساحل می‌اندازیم) نا برای 
آیندگان درس غبرتی باشد» و با اه بسیاری از مردم از آبات ما غافل 
خط 

۳-ر به تحقیق ہنی اسرائیل را در مقام صدق مسکن دادیم و روزیهای 
پاکیزه به آنها عطا نمودیم, پ سآنها احتلاف نداشتند تا اینکه علم (قرآ) به 


سویشان آمد» همانا پروردگارت در روز قيامت در 


می‌کردند داوری خراهد کرد 


وقتی موسی خبر غرق شدن فرعون را به بنی‌اسرائیل داد گفتار او را 
تصدیق نکرده و تکذیب نمودند لذا خداوند به داریا امر فرمود تا جسد فرعون 
را به ساحل انداخته تا با مشاهده جسد او مطمئن شده و بدانند که فرعون و 
پارانش هلاک و نابود شده و به گفتار موسی اعتراف و تصدیق نمایند سپس 
حال بنی اسرائیل را بد از هلاک کردن فرعین بیان می‌کند و می‌فرماید 


۳۳۳ اشرائیل رد4 یعنی آنها را به سوی مصر فرستادیم و 
فرعون را در درا غرق نمودیم. 


۳-پس اگر دربارۀ آنچه که به تو نازل کرده‌ایم شک داری از کسان یکه قبل 


سورۀ يونس Yaa‏ 
از نو کتاب (آسمانی) را می‌خواندند سژال کن, که به تحقیق از جانب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده است پس از شک کنندگان مباش 


۵-و از کسانی مباش که آیات خدا را تکذیب کردند که از زباندیدگان 


ابن مسکان روایت می‌کند که امام صاد قا فرمودند: شبی که پیامبر 


اکرم ل را به معراج بردند آنچه خداوند در فضیلت و شرافت و مقام و 
منزلت امیرالمؤمنین على نازل مي‌فرمود بصورت وحی به پیامبر رسانید 
و چون حضرتش در بیت‌المعموز رسید تبام انبیاء و پیامبران حضور یافته و 
در پشت سر پیامبر ایستاده و به امامت آن ناب نماز خواندند در نفس پیامبر 
دربارة عظمت آنچه خداوند در مقا موان عل وحی نموده مطالبی 
خطور کرد که خداوند این آیه نت في شک من یک قشل لین 
ناناب من قْلکت؟ نازل کرد که مراد از (یقرون الکتاب من قبلک4 
انبیا هستند که ما در کتاب‌های انبیاء گذشته دربار؟ فضیلت علی با آیاتی را 
نازل کرده‌ايم همچنانه در کاب تو قرآن نازل نموده‌ایم. 

آذ جاوک لت ین ن رک فلا وت من الشفترین و لا تون ِن لین 
كبوا پیات الله کون ین الخاببرین؟ امام صادق !ب می‌فرماید: به خدا 


سوگند پیامبر نه شک کرد و نه از پیامبران و انبیء در این مورد سژال نمود.! 


نادن عث عليه م كلت رك لا يوون (۹0) 


۵۳ بحارالانواں ج ۳۶.ص ۹۴ تفسیر برهانج  ص‎ .١ 


۳۵۶ 


۶-آنهای ی که سخنان پروردگارت ب رآنها ر 


۷-و اگر هم آیات (معجزات) برا یآنها بیاید, تا وفتی که عذاب دردناک 


را بیینند (ایمان نم یآورند که در آن موقع سودی ندارد): 


3إ انح علیهم لحت ریک لا وون ولو جنم کل یخی روا 
لاب الم یعنی آنهائی که امیرالمومنین علی ًا را منگر شدند. 

3إ الین خث ع لیم عت ریک لا ویو می‌فرماد: ولایت 
امیرالمومنین علیٍ بر آنها عرضه شد چرا که خداوند ایمان را بر آنها به 
وسیلهُ ولایت واجب کرد و بدون ولایت ایمانی نیست ولی آنها ایمان به ولایت 


نیاوردند.۱ 


لو لاکانث فرب مئت فتفعها اما نوم بوس تا آمثوا کت عم 
عذاب الْجُي في الحياء الا و 
واه زک 
یکُووا زین (4) 

۸- پس چرا هیچ شهری ایمان نیاورد که به حالش سود بخشد مگر توم 
یونس» هنگامی که ایمان آوردند عذاب ذلت‌بار را در دنیا از آنها پبرطرف 


نمودیم و تا زمانی معین بهره‌مندشان گردانيدیم. 


٩و‏ اگر پروردگارت می‌خواست هم افراد روی زمین ایمان می‌آرردند. 


آیاتو می‌عواهی مردم را مجبو ر کل یکهایمن باورند؟ 


۱. تفسیر برهانهج ۴ص ۵۶ 


سورة يونس Yoav‏ 


برطرف شدن عذاب ازقوم يونس 


از جمیل روایت شده که گوید امام صادا 3 به من فرمودند: خداوند هیچ 
عذابی را از هیچ قومی مگر قوم حضرت یونسبی4 برطرف ننمود. حضرت 
یونس قومش را به سوی اسلام و دین الهی فرا می‌خواند ولی آنها از پذیرش 
ن يونس خودداری می‌ورزیدند و در این مدت دو نفر به آن حضرت ایمان 
آوردند که یکی به نام «روبیل» و دیگری به نام «ملیضا» بود. که یکی از آنها 
عالم و دیگری عابد بود عابد به حضرت یونس گفت: بر این قوم نفرین کن. 
ولی عالم گفت: بر آنها نفرین مکن, چرا که خداونددعای تو را رد نمی‌کند ولی 
خداوند دوست ندارد که بندگان ودازا هلاک کند. یونس سخن عابد را 


پذیرفته و بر قوم خود نفرین کزد. خداوند متعال وحی نمود: قوم تو را در 
فلان سال و فلان ماه و فلان روز عذاب خواهم کرد. 

چون وعدۂ عذاب الهی نزدیک شد یونس )قا با عاد از میان قوم بیرون 
رفت, ولی عالم در میان ایشان باقی ماند. هنگامی که روز نازل شدن عذاب از 
راه رسید عالم به مردم گفت: به سوی خداوند گریه و ناله کنید, شاید که 
خداوند بر شماها رحم کرده و عذابش را از شما دور سازد. 

گفتند: چگونه ناله کنیم؟ 

گفت: سر به بیابان بگذارید و فرزندان را از مادران جدا کنید و میان 
بچه‌های حیوانات نیز جدائی بیندازید ؛ گریه کنید و دعا نمائید. 

مردم بنابر راهنمائی عالم همگی از شهر بیرون رفتند و شروع به گریه و 
ناله و استغانه نمودند. خداوند بر آنها رحم کرده و عذاب را بعد از آنکه بر 


۳۵۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ایشان نازل کرده بود و به نزدیکشان رسیده و کم مانده بود که همه را در بر 
بگیرد, بر گردانید و بر کوه‌ها نازل نمود. 

چون بعد از روز موعود حضرت ینس آمد تا اطلاعی از حالشان پیدا 
ند که چگونه هلاک شده‌اند, دید که کشاورزان بر روی زمین‌هایشان 
مشغول کار و زراعت هستند. پس از یکی از آنها که او را نمی‌شناخت, پرسید: 
احوال قوم یونس چگونه شد؟ 

آنها که یونس را ن 


دعای او نیز مستجاب گردید و عذاب بر مردم نازل شد ولی مردم جمع شده و 


اختند, در چواپ پونس بر مردم نفرین کرد و 
گریه کردند و دست به دعا برداشتند. خداوند نیز بر مردم رحم کرد و عذاب را 
از سرشان دور گردانید و در کوه‌ها پخش کرد. اکنون مردم در جستجوی 
يونس هستند تا به او ایمان بیاورند. 


حضرت پونس )ا از شنیدن اینکه خداوند عذاب را از قومش بر طرف 
نموده است خشمگین شد و با حالت خشم رفت تا به کنار دریا رسید. 
کشتی‌ای را دید که بار زده و آمادۀ حرکت است. یونس از آنها خواست که او 
را نیز سوار کشتی کنند. چون سوار شد و کشتی به وسط دریا رسید. خداوند 
متعال ماهی بزرگی را فرستاد که جلوی کشتی را گرفت. یونس که ماهی را 
دید ترسید و به عقب کشتی رفت. ماهی نیز در زیر آب دوری زده و 
به عقب کشتی رفت و دهان خود را باز کرد. اهل کشتی از دست ماهی 
به تنگ آمده و گفتند 
چه کسی است. 


تصمیم گرفتند که به وسیلة قرعه آن گناهکار را پیدا کنند. چون قرعه 


ناهکاری در میان ما هست. باید ببینیم که او 


انداختنه به اسم حضرت يونس در آمد چون يونس به سوی سین کشتی 


سورة يونس ۳۵۹ 


رفت, دید که ماهی بزرگ دهانش زا گشوده است پس خود را به دهان ماهی 


انداخت و ماهی او را گرفت و در دریا فرو رفت. 


تأسف قارون بر آل عمران 


است که شخص بهودی از حضرت علی از زندان که با زندانی 


روا 


خود در اطراف زمین می‌چرخید سؤال کرد. حضرت ]ًا فرمود: ای بهودی! 


آن زندان که با زندانی خود در زمین می‌چرخید آن ماهی بود که يونسلا در 
شکم آن ماهی بود که در دریای قلزم داخل شد سپس به سوی دریای مصر و 
پس از آن در دریای طبرستان و بعد از آن در دجلۀ غورا وارد شد و به زیر 
زمین رفت تا قارون را دید. قارو در,زمان مو سیا هلاک شده و خداوند 
ملکی را بر او گمارده که در هر روز به قامت یک انسان او را به زمین قرو 
می‌برد. یوس در شکم ماهی خداوند را تسبیح می‌گفت و استففار 
می‌نمود. قارون صدای او را شنید و به ملک گفت: مهلتی بده که صدای آدمی 
می‌شنوم. 

قارون گفت: کیستی؟ 

پونس: من آن گنهکار خطا کننده يونس بن متی هستم. 


قارون: چه شد آن غ نند شدید از برای خداوند موسی بن عمران؟ 
پونس: هیهات! مُرد. 

قارون: چه شد آن شخص رؤوف و بخشنده بر قومش, هارون بن عمران؟ 
یونس: شرد. 


قارون: چه شد کلثم دختر عمران که نامزد من بود؟ 
یونس: هیهات! از آل عمران کسی باقی نمانده است. 


۳۶۰ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


قارون: وا اسفا بر آل عمران! 

پس خداوند تأسف او را نسبت به آل عمران پسندید و به ملک موکل امر 
نمود که تا دنیا هست عذاب را از او بردارد و عذاب از او برداشته شد. هنگامی 
که یونس او را در آن تاریکی دید.دعا کرد: ( لالهلا انت‌سبحانک انی کنت من 
الظالمین4. 

خداوند دعایش را اجابت نمود و به ماهی مر کرد که پونس را در ساحل 
دریا بیندازد. وقتی پونس از شکم ماهی به بیرون پرتاب شد پوست و 
گوشتش از بین رفته بود. خداوند درخت کدوئی را بر بالای سرش رویاند تا 
بر بدن یونس سایه بیندازد و خورشید آزارش ندهد. و سپس به آن درخت امر 
کرد که از یوس دور شود و خورشید بر اق تابید. يونس به زاری و ناله 
پرداخت. خداوند وحی نمود: ای یونتن! چرا بر بیش از صد هزار نفر رحم 
نکردی ولی به خاطر لحظه‌ای درد ناله و فغان می‌کنی؟ 

يونس عرض کرد: پروردگارا! مرا ببخش! مرا ببخش! 

خداوند سلامتی بدنش را به او برگردانید و آن حضرت به سوی قومش 
برگشت. قومش نیز بر او ایمان آوردند و خداوند می‌فرماید: «ْل لأکائّث 
قري مث فتقعها مها قوم بوس ثا آمثواکشفنا عنم عَذاب لزي في 
الا ناه إلى جين) 


سوسورری» GE RE‏ 
آنگاه خداونه به پیامبر 6ا می‌فرماید؛ ولو شاه ریک لآم مس مَنْفِي 
ار ض کلم جیما أا کی خی را ی یش اکر دود 


بخواهد همۀ مردم را بر داشتن ایمان مجبور کند می‌تواند این کار را انجام 


۱. قصص الانبیاه جزاثری ص ۲۳۱؛ تفسیر برهان ج ۴ص 


سوره يونس ۳۶۱ 


حضرت امام محمد باقر می‌فرماید: یونس سه روز در شکم ماهی بود 
و در آن تاریکی شکم ماهی, تاریکی شب و تاریکی دریا خداوند را این چنین 
خواند و گفت: (لا اله الا نت سبحانک انی کنت من الظالمین ؟ خداوند دعایش 
را اجابت کرد و ماهی او را در ساحل دریا از شکم خود بیرون آورد. يونس که 
مانند جوجه‌ای پرکنده بدون پوست و مو بود خداوند کدوئی را در بالای 
سرش روپانید که بر روی او سایه می‌انداخت. حضرت یونس شب و روز 
تسبیی الهی را می‌گفت. چون بدنش قوی شد و سر حال آمد خداوند کرمی را 
فرستاد تا ريش آن کدو را خورد و کدق,خشک شد. این امر بر پونس سخت 
آمد» محزون و غمگین شد. خداوند وای نمود:ای یونس! چرا غمگینی؟ 

گفت: پروردگارا! این درختي بود که به من منفعت می‌رساند کرم را بر آن 
مسلط کردی که خشکش نمود. 

خداوند فرمود؛ای یونس! آیا به خاطر درختی غمگین می‌شوی که نه آن را 
کاشته‌ای و نه به آن آب داده‌ای و نه از آن نگهداری کرده‌ای» خشک شده در 
حالی که دیگر به آن نیاز نداری, پس چرا مردم نینوا را که پیش از صد هزار 
نفر بودند نفرین کردی و محزون و غمگین نشدی و خواستی که عذاب بر آنها 
نازل شود. اما اهل نینوا ایمان آورده‌اند و تقوا پيشه کرده‌اند. به سوی آنها 


برو. 


یو به سوی قومش حرکت کرد و چون نزدیک نینوا رسید خجالت 
کشید که داخل شهر شود. چوپانی را دید و به او فرمود: برو به اهل نینوا بگو 


که پونس آمده‌است. 


۱. بحارالائواں ج ۱۴.ص ۳۸۰؛ تفسیر برها ج ۴ص ۶۷ 


۳۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


چوپان گفت:دروغ می‌گوئی! یا خجالت نمی‌کشی که چنین ادعائی را 
می‌کنی؟ پونس در دریا غرق شد و رفت. 

یونس لبا فرمود: این گوسفند تو شهادت می‌دهد که من یونس هستم. 

گوسفند به اذن الهی زبان باز کرد که او یونس است. چون گوسفند شهادت 
داد, چوپان به جانب قوم آمده و آنها را به آمدن یونس بشارت داد؛ ولی مردم 
به آنچه که می‌گویم شاهد دارم. 


او را گرفته و خواستند که بزنند که 

گفتند: چه کسی شهادت می‌دهد؟ 

گفت: این گوسفند شهادت می‌دهد. 

پس گوسفند شسهادت داد که اوراست می‌گوید و خداوند یونس را 
به سوی شما باز گردانیده است. متردم بیروّن آمده و در جستجوی پونس 
گشتند و او را پیدا کرده و به شهر آورده و به آن حضرت ایمان آوردند و 
ایمانشان نیکو شد و خداوند آنهاً را تا اجل طبیمی‌شان مهلت داد و از عذاب 
خویش نجاتشان بخشید. ! 


ل انوا ما ذافي الشنازات و الأزض و ابي 
ان ۰۱ 


۱- بگو: بنگرید که چه چیزی در آسمانها و زمین است؟ واین آیات و 
انذارها برای کسانی که ایمال نمی‌آورند سودی نمی‌بخشد. 
داود بن کثیر رقی گوید از امام صاد قلاا درباره این آیذ شریفه 
قوم لا یُوْینون» کردم فرمود: مراد از 


۱. بحارالانواردچ ۱۴ص ۱۳۸۴ تفسیر برهان.ج ۴:ص ۵٩‏ 


سورة يونس Yar‏ 


(الایات» ائمه ا و مراد از *النذر) انبياء اا می‌باشند.۱ 


۴-بگو: ای مردم؛ اگر د رآئین ودین من شک دارید. پس م نآنهایی راکه 


شما می‌پرستید (بت‌ها) را نمی‌پرستم, و لکن تنها آن خدایی را می‌پرست م که 
شما را می‌میراند. و مأمورم شدهام که از ایمانآورندگان باشم. 
علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه می‌گوید :ای محمد بگو: یاه الاس | 
کم في شک من وينيقل عد ال ESEN‏ 
یا کم؟ که این آیه از محکمات ابت 


لقع بن ون ال لا شق ز لاش کت فإك إذأمن 
۳ ۰0 

۶-ربه غير از دا چیزی راکه تفع و ضرری به تو نمی‌رسانده مخوان؛ 
که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود. 


ولا تع مین ون الله ما لا یفک و ولا وک فان نعلت اتک ین 
E EE‏ 


۱. بحارالائرار ج ۲۳ ص ۲۰۶ ؛ تاویل الا بات الظاهر» ص ۲۲۸ 


۳۶۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


۸-بگو: ای مردم حق از سوی پروردگارتان به سوی شما آمده پس هر 
کس هدایت یافت برای خودش هدایت يافته است. و هر کس گمراه شاد 
زیان گمراهی‌اش بر حودش است» و من نگهبان شما نیستم. ۱۰٩‏ -و از 
آنچه به تو وحی می‌شود پیروی کن؛ صبور باش تا حداوند حکم نماید که 
اوبهترین حکم کنندگان است. 


ات 


۱ 


0 


ومن ضَل فا ریپ یعس رم 


شما نیستم خودتان اعمال خودتان را حفظ کنید من فقط شما را دعوت به 
سوی خدا می‌کنم. 

۶ و ابع ٤‏ ای محمد پیروی کن ایح آلیک و اب خی ب E‏ 
رخا کیین ) از آنچه به تو وحي می‌شود, صبور باش تا خداوند حکم نما 
که او بهترین حکم کنندگان اڭ 


۱. تفسیر برهانءج ۴ ص ۷۱ 


۱ - سورة هود در مکه نازل 


شده و دارای ۱۲۲ آیه است 


بش اللو لخن الجر 


الراب أکمث ثم لت 


ی 


| - الرب کتابی است که آیاتش محکم, سپس تفصیل داده شده و از جانب 
حکیمی آگاه (زل شده) است. 


۲-اپنکه جز خدا را نپرستید, همانا من از سوی او اندرز و بشارت دهندۀ 


شمایم. 

۳-واینکه از پروردگارتان طلب آمرزشکنید سپس به سوی اوتوبه نمالید, 
تا شما راتا مدتی معین (دراین دنیا) نیکو بهره‌مند گرداند؛ و به هر صاحب 
فضلی به مقدارش فضیلت بخشد» و اگر روی بگردانید بر شما از عذاب 
روز بزرگ ترسناکم. 

مثآ نم تین خیم یبر یعنی از جانب 


۳۶۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


اش له 


وبوا 


Ê 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام بارا در تفسیر این آیۀ شریفه 
فرمودند: راب أَکتث با که مراد از کتاب قرآن است ین لد 
حکیم خی یعنی از نزد حکیم خبیر ناو ریم یعنی و اگر 
مومنین از پروردگارشان طلب مغفرت و آمرزش داشته باشند و بتک 
ذي فضل فضله ‏ که آن علی بن ابی‌طالب اا است.۱ 
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سم A‏ ۳ 2 
وان تو اي آخاف کم غذات کی می‌فرماید: مراد از عذاب 


یوم‌کبیر) دود و صیحه است. 


1 4 مسر ماه اسان موف‎ e YÎ 
ألا إنهم ون رهم شتطفوا یلهالا حبن بستفشون باهم بعلم فا‎ 
)۵( ات دور‎ 


۵ -آگاه باشیل» آنان (منافقان) سینه‌هایشان را در کنار هم قرار می‌دهند ٹا 
خود را از او (سغنان پیامبر) پنهان دارند, آگاه باشید, هنگام که خود را در 
جامه‌هایشان می‌پیچند و خودشان را پنهان مي‌دارند (خدارند) آنچه را که 
پنهان می‌دارند و با آشکار می‌کنند را می‌داند, که او بر اسرار سینه‌ها آگاه 


است. 


و 


ا رزیرف و ۳ 
۶لا نهم ينون صد ورم یامن می‌فرماید: آنچه از بفض حضرت 
علی اا در سینه‌هایشان است را کتمان می‌دارند. 


۱. کنرالدقائق ج ۰۴ ص ۴۳۳ ؛ نورالقلین, ج ۲ ص ۳۳۴+ شواهد التنزیل ج ا.ص ۳۵۵+ 
تفسیر برهانهج ۴ ص ۷۴+ بحارلانواردج ٩‏ ص ۲۱۳ 


سورة هود ۳۶۹ 


رسول خدا ب فرمود: همانا نشانة منافق بغض و دشمنی با على ااا 
است. 

دلیلش این است که گروهی بودند که در نزد پیامبر اکرم مر مودت و 
دوستی علی ن را اظهار می‌کردند و دشمنی‌شان با آن حضرت را مخفی 


می‌داشتند و بر زبان نمی‌آوردند. که خداوند فرمود: لا ین تشون 
اه هنگامی که پیامبر ل دربارة فضیلت علیل سخنی می‌فرمود یا 
برای مردم آیه‌ای که در فضیلت علی بن ابیطالب ااا را تلاوت می‌فرمود 
لباس‌هایشان را بر خودشان می‌پیچیدند و آن‌گاه بلند می‌شده و می‌رفتند 
ما یرون و ما ین هنگامی که بلند می‌شدند 


ناين نی للع 
في کاب شی ٩‏ 
ی هی جنبنده‌ای در زمین نیست مگ رآنکه روزیش بر خداست» و او 
منزل و مح لآرام شآن را می‌داند. و همه آن در کناب آشکاری ثبت است. 
و ما ِن دب فيالازض ال یلا4 مىفرمايد: یعنی خداونه 
رزق آفریده‌هایش را متکفل شده است. 
«وَ یلم شترا یعنی هنگامی که شب فرا می‌رسد. 
«رَمُشْتَودعها؟ یعنی هنگامی که می‌میرد. 


وهو اي حل الشناواتِ و الأزض ف 


1 بحارالانوا ج ٩ص‏ ۲۱۳ تفسیر برهان.ج ۴ ص ۷۵ 


۳۷۰ 


۷-وا و کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. و عرش او بر 
آب قرار داشت, تا شما را امتحان نماید که عمل کدام یک شما نیکوتر است. 
و اگر (به آنها) بگویی: که بعد از مرگ برگردانده خواهید ش دآنهای یک ه کفر 
ورزیدهاند خواهند گفت:این سحری آشکار و روشن است. 
وهو الي خن ناوات و الأرض في هام و کان عرشهعلی الما 4 
بود همانا خداون متعال هواء را خلق کرد وآن‌گاه قم را 


آفرید و به آن امر فرمود که جاری شوء 


و آن در اول آفر 


گفت: خدایا به چه چیزی جاری شوم 
خداوند فرمود؛ به آن چپزی ها آن‌گاه از هوام ظلمت و تاریکیء 
نور آب» عرش, و عقیم که همان باد شندید است و آتش را آفرید و دیگر 


آفریده‌ها را از این شش تا که از هوا خلق شده بودند آفرید پس عقیم را بر آب 


مسلط فرمود سپس ضربه‌ای بر آب زد که موج به وجود آمد و کف و دودی از 
موج حاصل شد. کف به امر پروردگار منجمد گردید. زمین بوجود آمد. به 
موج هم خطاب رسید که منجمد شود آن هم بسته شده کوه‌ها را که ستون 
زمین و مایۀ استواری آن شد تشکیل داد بعد به روح و قدرت امر شد که عرش 
مرا بر فراز آسمان بگسترانید و به دود و دخان هم امر شد که منجمد شده 
آسمانها را از آن پدیدار ساخت و به آسمانها و زمین امر شد که یا بطور 
دلخواه و پا بصورت اکراه در محضرش حاضر شوند به این ترتیب هر دو در 
حالتی که مطیع و فرمانبردار بودند آمدند, هفت آسمان و زمین در دو روز 


یعنی آسمانها و فرشتگان و متعلقات آنها رادر روز پنجشنبه و زمین در روز 


سور هود ۳۷۱ 


یکشنبه خلق شد و مخلوقات حیوانی و انسانی اعم از دریائی و خشکی را در 
روز دوشنبه خلق نمود و آن دو روزی است که خداوند می‌فرماید شماها کفر 
می‌ورزید به چیزی که خداوند زسین را در دو روز آفرید و درخت و سایر 
روئیدنی‌ها را در سه‌شنبه و جنیان را در روز شنبه و پرندگان را روز 
چهارشنبه و حضرت آدم را در ساعت شش روز جمعه بیافرید و در این شش 
روز خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه که در آنهاست را آفر: 

علی بن ابراهیم گوید در تفسیر بر یلیخت ععلا4کوید این 
آیه لت بر آیه الر کات أخکتث آبائ فلت من لدنخ خرف 
ایک اخسن عَملا) می‌باشد. 


مرن علهم الْعذاب إلى 


1 E a 
۸-و اگر عذاب را ا زآنها تا وفت معینی به تاخیر بیاندازیم» می‌گویند: چه‎ 
چیز یآن را باز داشته است؟ آگاه باشید که چون عداب به سراغشان بیاید از‎ 
آنها بازگردانده نمی‌شود و آنچه را که مسخره می‌کردند آنان را در بر‎ 

مرگیرد: 
اعنم اعدا اب لیف دود می‌فرماید: یعنی اگر به آنها در 
ا فرصت دهیم تا بهرة کمی از آن ببرند و در 


این دنا تا خروج حضرت قائم: 
زمان خروج حضرت قائم اا آنها را برگردانیم و عذابشان نمائیم. 

لفون دایب یط یعنی با استهزاء و مسخره می‌گویند که حضرت 
م 


قیام نمی‌کند و خروج نمی‌نماید پس خداوند می‌فرماید: 13 


۱. بحارالانواں ج ۵۴ص ۶۷۰ تفسیر صافی؛ج ۴ ص ۱۰ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VY 


بهم ماکانوا ب نت و۱4 


معانی امت 
هشام بن عمار از پدرش که از اصحاب حضرت للا بود روایت 
می‌کند که آن حضرت در تفسیر آیة وی لاعتم العذاب الیش مفش ود 


لو اب يبس فرمودند: مراد از (الأمة السعدودة؟ اصحاب و ياران 
حضرت قاثمل است که سیصد و سیزده نفر می‌باشد. ۲ 

علی بن ابراهیم گوید امت در قرآن در وجوه مختلفیآمده است: 

اول: به معنای مذهب است خداوند می‌فرماید: کان الاس أ رد۳4 
یعنی بر یک مذهب بودند. 

دوم:بهمعنای گروهی از مرف تا گه طداوند میفرماید: (وجد هم 
من لاس یمُون4 ۲ یعنی جماعتی زا 

سوم: :به معنای واحد است که خداوند از حضرت ابراهیم ل به عنوان 
امت نام برده است و می‌فرماید: إن امک أ تال حییاً4 ۵ 

چهارم: به معنای هما جنس‌های حیوانات است که خداوند می‌فرماید: 
: من ال خلانینا زیر ۶ 
پنجم به معنای امت حضرت محمد ل است که خداوند می‌فرماید 


و 


۸۲ تفسیر برهان ج ۴:ص‎ ١ 
بحارالانواره ج ۵۱ ص ۴۴؛ تفسیر برهان؛ج ۴ ص‎ ۲ 
مردم(در ابتدای تشکیل ا کو واحد و یک دسٹ بودند.‎ ۳ 
قصص, آیذ ۲۳؛ گروهی از مردم را بر آن یافت که دام‌هایشان را آب می‌دادند.‎ .۴ 
نحل آ ی امتی مطیع و فرمنبردار و یکتاپرست بود‎ .۵ 
بوده جز آنکه در میانشان ترساننده‌ای (و رهنمایی) بوده است.‎ 


۳۷۳ 


ها م۱4 که مراد امت حضرت 


من 


ششم به معنای وقت است که خداوند می‌فرماید: و قال ال 
وادکر 


اق و وقت یت 


م4 " یعنی بعد از وقت و مدتی و (أمة معدو دة هم به معنی وقت 


eA‏ را بچشانیم)» سپ سآن نعمت را از او 
بگیریم؛ او پسیار نومید و ناسپاس خواهد بود. 


۰-و اگر به انسان نعمتی را بعد از سخت که به او رسیده بچشانیم, گویدد 


۱. رعد آی ۳۰ ؛ آن گونه (که رسولان گذشته را ارسال کردیم) تو را در میان امتی که پیش از آن 
امت‌هایی روزگار به پابان بردند؛ فرستادیم. 

۲ بوسف آیۀ ۴۵+ و آن (رفیی زندانی بوسف) که نجات یافثه بود و بعد از چندین سال به یاد 
پرسف افتاد. 

۳. جاثیه» آیف ۲۸ + و در آن روز هر گروهی را بنگری که به ژائو در آمده و هر فرقه به سوی کتاب 

و امۀ عمل خود خوانده شود 

۴. تحل, آیۀ ۸۲ ؛ و (به باد خلتق آور) روزی که (در قيامت) ما از هر امتی (رسول و) شاهدی 
برانگیزیم آن گاه به کافران اجازة سخن و اعتذار داده نشود و نه توبه و انابه و عذری از آنان پذیرند. 
۵. بحارالائوا ج ۵۱.ص ۲۴ تفسیر برهان؛ج ۴ ص ۸۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 
رنج و سختی از من رخت بر بسته است» مشغول شادمانی و فلت‎ 
می‌گردد.‎ 
۱-مگر کسانی که صبر کردند و کارهای نیک انجام دادند برا ی آنها‎ 


آمرزش واجربزرگی لست 


بش فور # و 
ینب ايلات عي إن قرح و4 
می‌فرماید: هنگامی که خداوند بنده‌ای را غنی می‌کند و بعد از مدتی فقیر 


تغماء غد ضراءَمَسنه 


می‌گردد به یاس و ناامیدی مبتلا می‌گردد و جزغ بی‌تابی می‌کند و زمانی که 

خداوند او را از فقر نجات می‌دهد خو‌شحال و شادمان شده و می‌گوید سختی 

و محنت‌های من به پایان رسیدی مفرورانه خوشحال شود. سپس می‌فرماید: 
۳ شرت ۳ 0 

لا لین صبروا ولو الصالخاتِ یعنی در سختی‌ها و گرفتاری‌ها بردبار 

باشید و در آسایش و راحتی عمل صالع انجام دهید.۱ 


عل کل شیم وکپ (0۸۷ 
«ترک کنی 
(تبلیغ نکنی), و سینه‌ات بدان جهت تنگ گردد ابنکه می‌گریند: چرا گنج و 
مالی بر او ازل نشده و یا فرشته‌ای همراه او یامده است, که هماناتو بیم 


۲ - شاید بعضی ا زآیانی را که به تو (دربارة کافران) وحی 


دهنده‌ای, و نحداوند نگهبان هر 
لک ٹارک فیرح یک و 


0 


لک جاء ڪه علک نها أت تین الله على کل َي وکیل4 


۱. تفسیر پرهان. ج ۴ض ۸۲ 


سورة هود ۳۷۵ 


عمارة بن سوید روایت می‌کند که امام صادق 1 فرمودند: علت نزول آیه 
این بود که رسول خدا ۶ روزی به حضرت علی ٤‏ فرمودند: ای علی! 
امشب از خدا خواسته‌ام که تو را وزیر و وصی و جانشین من در میان امتم 
قرار بدهد و خداوند هم این خواستة مرا اجابت نمود. 

مردی از منافقین گفت: به خدا سوگند در هنگام سختی و گرسنگی یک صاع 
خرما خوردن برای من بهتر است از آن چیزی که محمد از پروردگارش 
درخواست نموده است. چرا از خداوند پادشاهی و مال نمی‌خواهد تا 
به وسیلة آن به مسلمانان کمک کند, به خدا سوگند پروردگارش را یا 
به خاطر حق می‌خواند و یا هم به خاطر پاطل که در هر دو صورت خداوند 
خواسته‌اش را اجابت می‌کند پس خداوند این آیه را بر رسولش نازل فرمود: 
لک ارک بخ ما بو حی لیک)۱۰ 


۳-با کافران می‌گویند: این قرآن را بدروغ به خدا نسبت می‌دهد؟! بگو: 
اگر راست می‌گونید ده سوره مانند آن را بیاورید» و از غیر خدا از ه رکه 
خواستید کمک بگیرید. 

۴-پس اگر جواب شما را ندادنده بدانید که قرآن به علم خحدا نازل شده و 


هیچ معبردی ج زآن حدای یکتا نیست پس آیا شما تسلیم می‌شوید؟ 


1. تائیل لیات الظاهر» ص ۲۳۰ ؛ تفسیر پرها 


اذوا من الم من 


انی که می‌گویند خداوند به ولایت علی بن 


لیم فبها و هم فیفا 


و خبط ما تفا نیها و باط 


ماکاثوا ارت vû‏ 

۵-و کسانی که زندگانی دیا و زینت آن را می‌خواهند, مزدشان را در 
همین دنیا به طرر کامل به آنها می‌دهیم و هیچ اجری از عمل دنيایشان کم 
نخواهد شد. 

۶ -ول ی آنها کسانی هستند که در آخرت بهرهای ج زآتش دوزخ ندارند و 


نیا انجام داده‌ند ازبین می‌رود رآنچه را که انجام می‌دهند همه 


لایخ ر رز ین ی 
کار خیری انجام می‌دهد خداوند در دنیا ثوابش را به او عنایت می‌کند و در 


آخرت آتش جهنم ان برای اوست. 


۱. بحارالانوا ج ۳۶.ص ۱۸۰ تفسیر برهان ج ۴ص ۸۸ 
۲. تفسیر برهان.ج ۴ص ۸۸ 


VY سورة‌هود‎ 


سوی او می‌باشد, و قبل ا زآن که کناب موس یکه پیشوا و رحمت بود آنها 
به او ایمان می‌آورند» و هر کس از گروه‌ها به او کافر شود آتش جایگاه 
ارست, پس هیچ شکی د رآن نداشته باش که آن از جانب پروردگارت حق 
است» ولکن بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند. 
۶ین کان علی نز لا بن 
وَرَحْمَة ویک بل نون به تاو 


بویسپر و ضیل ات نماث فد آیه َنَم 
على له من ريه یلو شاهدمنه وین له کناب شوسی ام رد4 


چنین نازل شده و وی وهی ای و وج ی 
مقدم داشت‌اند جمله « من له کثاب شوسی 4 را بر اور و حال 


یر ول خر رآ 
و فرمود مراد از (بینه * پیغمبر اکرم ل و مقصود از (شاهد6 وجود 
مقدس امیر المومنین لا می‌باشد. 


را زد 1۳ 


۸-و چه کسی ظالم‌تر است از کسان ی که به خدا نسبت دروغ می‌دهند؟ 


آنها بر پروردگارشان عرضه می‌شوند و شاهدان می‌گویند: آینها هستند 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی /ج‎ TVA 


کسان یکه بر نحدایشان دروغ بستند, آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران 


E 2‏ 
فتری عَلی الله کنبا ولیک برضو ن على رهم ویو 
اعلیٰ رهم می‌فرماید: مراد از اشهاد) الم ال 


تة اله علی القالِیین) یعنی لعنت خداوند بر کسانی که بر حق 
آل‌محمد ظلم و ستم کردند. 


E NE! 0 3 ۳‏ 
اوليك لَه ب في رن و ماکان هم ین ذون الله ن یاه 
بضاعف لهم العذات ما کاو ب ب ن الشنع و ماكانوا یرون ۲ 


٩‏ -آنهاپی که (بندگان را) از راه دا باز می‌دارند و راه حق را کج نشان 


می‌دهند, و هم آنها در آخحرت کافر هستند. 
۰-آنها هیچ راه فراری در زمین ندارند, و جز دا یاوری نخراهند یافت. 
عذابشان دو چندان می‌شود, و هرگ رگوش‌هایشان شنوایی (سخنان حق را) 
نداشتند و (حق را) نمی‌دیدند. 
لین دون عن سپیل الله و 
الهی تغییر دادند. 
مراد از سبیل الله4 امامت است. 
یعنی امام را تغبیر داده و دیگری را بر جای او نشاندند. 
(ضاکائوا تشتطیکون المع می‌ترماید: توانائی شنیدن فضائل 


تھا رجا یعنی اسامت را از مسیر 


سورة هود ۳۷۹ 


امیرالمومنین علی ًا را نداشتند. 
روا هم و صل عنهُم ماكالوا يترون (4۱ 
۳ هستند که بر خودشان زیان رساندند و هر دروغ ی که 
می‌گفنند همه از نظرشان گم شد 
کار لیک ای واه صل باطل‌شد. 
عنم ما کانوا ب ون یعنی کسانی که غیر امیرالسومنین علی لا را 
می‌خواندند روز قیامت درک می‌کنند که کار باطلی را انجام داده‌اند. ' 


إلى رئهم اوليك أضخابُ 


۳ - کسانی که ایمان آررده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند, و در برابر 
پروردگارشان خاضع و خاشع بود‌اند, آنها اهل بهشت هستند. و در آل 
همیشگی خواهند بود. 
۴ حال این د و گروه (مومنان وکافران) ماد ابینا و کر و بینا شنواست, 
آیااین دو همانند هم هستند؟ | پس چرا پند نمی‌گیرید؟! 
ایا وی االات زَا یچ یعنی برای خداوند 
تواضع کنید و او را پرستش نمائید. 


مت ات رین كالأغمن و الم ابر زالشبيع عم يشتويان لا 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ٩۷‏ 


۳۸۰ ترجمهُ تفسیر قمی اج ۲ 


ون؟ یعنی مؤمنین و خسران دیدگان آیا با هم برابر هستند. 


علیکعآنلرنگهر هآ رشن (0۸) 
۷ -بزرگان کافر فوم (نوح) گفتند: ما تو را مانند خود پشری بیش 


نمی‌دانيم, و کسان ی که از تو,پیروی می‌کنند اشخاصی اراذل و پست و 


بیمفدار نمی‌بينيم. و با هيچگونه فضیلتی برای شما نسبت به خود 


نوح) گفت: ای قرم به من بگولید, اگر دلبل روشنی از جانب 
پروردگارم داشته باشم که از جائب خود به من عنایت فرموده که از شما 
پنهان ماندہ» (آیا باز رسالتم را منکر می‌شوید؟) آیا مي‌توانيم شما را به 
روشن مجبور کئیم با آنکه شما ا زآن کراهٹ دارید؟ 
رین ل٤‏ یعنی فتاه و 
مساکین مقام تو را بزرگ دانسته و از تو پیروی می‌کنند. 

تیک 4 یعنی امر بر شما مشتبه شده بطوری که نه او را 


می‌شناسید و نه چیزی را می‌فهمید. 


تبث 


سورة هود AY‏ 


الله خر 


ای قوم» از شما به خاطراین دعوتم اجر و پاداشی نمی‌خواهم که اجر 
من تنها بر خداست» و م نآنهایی را که به من ایمان آورده‌اند را از خود دور 
نمی‌کنم, چونکهآنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد ولی من شما را 
گروهی جاهل و ادان می‌بینم. 

وای قوم چه کسی مرا ابر (خشم) خحدا یاریم می‌دهاه اگ رآنھا را 
از حود برانم؟ آیا پند نمی‌گیرید؟ 

من به شما نمی‌گویم که عزانن الهی نزد من است» و غیب هم 
نميدانم و نمی‌گري مکه من فرشته هستم) و نمی‌گریم کسان ی که در چشم 
شما خوار و ذلیل هستند خداوند هرگز خبری به آنها نمی‌دهد. خداوند از 
دلها یآنها آگاه است که (اگ رآنها را برانم) از ستمکاران خواهم بود. 


ی ان جر إلأعلى الله ون برد لین موا 


یه یعنی فقرائی که به او ایمان آورده بودند. 
EK‏ 


هرگز خیری به آنها نمی‌دهد. خداوند از دلهای آنها آگاه است که (اگر آنها را 
برانم) از ستمکاران خواهم بود. 


۳۸۲ 


زان 


A 


اب یه (FA)‏ 


۶ و به وح وحی شد که: همین عله که به تو ایمان آورده‌اند دیگر هرگز 


کسی از قومت به تو ایمال نخواهد آورد؛ پس از کارهای ی که می‌کنند 
اندوهگین مباش: 

۷و در مقابل چشم ماو طبق وحی ما کشتی بساز و دربارۀ کسان ی که 
ستم می‌کنند شفاعت مک نک آنها از غرق شدگان هستند. 

۸ -واوبه ساختن کشیلل مشدول شاه و هر وقت گررهی از بزرگان قوش 
بر او می‌گذشتند مببخرءاش ی‌کردند. (نوح در جواب) گفت: اگر ما را 
مسخره می‌کنیل ما هم شما را مستخره خواهیم کرد. 

۹- و به زردی می‌فهمید که چه کسی عذابی ذلت‌بار و خوارکننده 
بسراغش می‌آید و به عذاب همیشگ یگرفتار خواهند شد 

۰ -(نوح به ساختن کشتی و قوم به مسخخره کردن مشفول بودند) تا اینکه 
فرمان ما رسید, و تنور جوشید, (به لوح) گفتیم: از هر حیوانی یک جفت 
(نر و ماده) بهمراه خانوادمات در کشتی سوا رکن, مگ رآنهای که قبلا وعدة 
هلاک آنها داده شده و همچنین کسان یکه ابمان آوردهاند, و جز عد؛ُ کمی 
بر او ایمان نیاوردند. 

۴۱- و (نوح) گفت: بنام خدا بر کشتی سوار شوید و در وقت حرکت و 
توقف یاد ار کنید که همانا پروردگارم آمرزنده و مهربان است. 


۲- وآن کشت یآنها را در میان امواجی همچون کوه‌ها به حرکت در 


۳۸۴ 


ترجما تفسیر قمی اج ۲ 


می‌آورد (د رآن حال) نوح فرزناش را که در کناری بود صدا کرد: ای 
فرزندم؛ با ما سوار شو و با کافران مباش. 

۳ -گفت: بزودی بلای کره می‌روم که مرا از آب (غرق شدن) نگه 
می‌دارد, نوح گفت: امروز هیچ نگهدارنده‌ای از امر خدا نیست مگ رآن 
کسی را که او رحم کند» و موج میا نآنها جدایی انداعت و از غرق شدگان 
قرا رگرفت. 

۴۴ وگفته شد: ای زمیر بت را فرو بره و ای آسمان قیلع کن, و آب فرو 
نشست و کار پایانیافت و (کشتی) بر رو ی کوه جودی قرار گرفت, و گفته 
شد؛ گرره ستمکاران (از رحمتِ خدا) دور باد. 


۵ -ونوح به پروردگارشن قرضن گرد: پروردگارا؛ فرزندم از امل 
است» و همانا وعدۀ نو عق ات تو حکمفرمای حکمفرمایان هستی, 
۶- فرمود: ای نوا را ال تو نیست, او عمل غیر صالحی 


است: وآنچه راکه بدان علم نداری از من مخواه» همان تو را پن. می‌ده مکه 
از جاهلان باشی, 

۷-عرض کرد: پروردگاراء من پناهمی‌برم به ت و که چیزی از تو بخواهم که 
بدان علم ندارم؛ و اگر تو مرا نیامرزی و بر من رحم نفرمایی از زیانکارا 
خواهم بود. 

۸ -گفته شد: ای نوح» سلامت و برکات ما بر تو و بر امت‌هایی که بهمراه 
تو هستند از کشتی فرود آی و امت‌هایی نیز هستند که بزود یآنها را نیز از 
نعمت‌ها بهره‌مندشان خواهیم ساحت» سپس عذابی دردناک از ما به آنها 
خواهد رسید. 


۹-اینها از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنيم که نو و قومت قبل 


سور؟هود ۳۸۵ 


از این اينها را نمی‌دانستید: صبر کن؛ که همانا عاقبت ا زآن پرهیزگارال 


است. 


داستان حضرت نوچ ااا 
٤‏ 4 كت 
و أوجي إلى وحن رین 
رک : 


ابن سنان روایت می‌کند که امام صادقث فرمودند: توا سیصد 


سال در میان قوم خود بود و ایشان را به خدا دعوت می‌نمود و ایشان اجابت 
او نکردند تا آن که حضرت نوح آنها را نفرین کرد. پس در وقت طلوع آفتاب 
دوازده قبیله از قبائل ملائکه آسمان دنیا که ایشان از عظماء ملائکه بودند نزد 
نو آمدند و نوح به ایشان گفت: شما چه کسانی هستید؟ 

گفتند: ما دوازده هزار قبیله‌ایم از تبائل ملائگه آسمان دنیا که ثخن و غلظت 
آن پانصد ساله راه است و از آسمان دنیا تا دنیا پانصد ساله راه و حسق 
سبحانه و تعالی ما را پا وجود این همه دوری راه در وقت طلوع آفتاب پیش تو 
فرستاد و ما نزد تو در همان وقت رسیدیم و از تو استدعای این داریم که به 
قوم خود نفرین نکذی. 

نوح گفت؛ سیصد سال به آنها مهلت دادم و نفرینشان نمی‌کنم. 

چون ششصد سال بر ایشان گذشت و ایمان نیاوردند نو اراده کرد 
که بر ایشان نفرین کند درین اثنا دوازده هزار قبیله از قبایل ملائکۀ آسمان 
دوم نزد حضرت نوح آمدند. نوح گفت» شما چه کسانی هستید؟ 

گفتند: ما دوازده هزار قبیله‌ایم از قبائل ملائکۀ آسمان دوم و خن و غلظت 
این آسمان مانند شخن و غلظت آسمان دنیا پانصد ساله راه است و از آسمان 


۳۸۶ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


دوم تا آسمان دنیا پانصد ساله راه و دانستی که غلظت آسمان دنیا پانصد 


اله راه است و از آسمان دنیا تا دنیا پان اله راه است, و در وقت طلوع 
آفتاب از جاهای خود بیرون آمده‌ايم و در وقت نیم چاشتگاه بتو رسیده و از 
تو می‌خواهیم که قومت را نفرین نکنی و از آنها بگذری. 

نوح فرمود: سیصد سال دیگر به آنها مهلت دادم. 

چون بر این قوم نهصد سال گذشت و ایمان ناورد 
آنها را کرد پنابراین خداوند فرمود: «لَن بو 
تس پداکاثا یقن 4. 

نوع عرش کردم رب لا تد فرین دار ه اک إن 
ده اعبادک و لیبدرا ارا ۱4 پروردگارا از این کافران 


دیّاری بر روی زمین باقی مگذار. گه آگزاز آنها مر که را باقی گذاری بندگان تو 
را گمراه می‌کنند و فرزندی هم جر بدکار و کافر از آنان به ظهور نمی‌رسد. 
و خداوند به حضرت نوح فرمود که درخت خرما بکارد. و او شروع به 
کاشتن خرما گردید و قوم او که بر او می‌گذشتند و می‌دیدند که او درخت 
خرما می‌کارد او را مسخره می‌کردند و سنگ بطرفش می‌انداختند و 
می‌گفتند: شیخ بعد از نهصد سال درخت خرما می‌کارد و چون پانصد سال از 
کاشتن درخت خرما گذشت و آن درخت تنومند و مستحکم گردید خداوند 
رخا دام رو و ی عم میا 
و و مور «وکننام شین وه سخوو امه از 
ان تخر نوا متا ننخومنکه عون واو به ساختن 
کشتی مشغول شد و هر وقت گروهی از بزرگان قومش بر او می‌گذشتند 


سرون سو 


.نو آیف ۲۶و ۲۷ 


سور هود TAY‏ 


مسخره‌اش می‌کردند. نوح در جواب گفت: اگر ما را مسخره می‌کنید ما هم 
شمارا مسخره خواهیم کرد. و به زودی می‌فهمید. 

و خداوند به جبرئیل امر نمود که آمده و ساختن کشتی را به ضوح تعلیم 
بدهد که طول کشتی در زمین هزار و دویست ذراع و عرض آن هشتصد ذراع 
و بلندیش هشتاد ذراع بود. 

عرض کرد: پروردگارا چه کسی در ساختن آن به من کمک می‌کند؟ 

خداوند به او وحی نمود: قوم خود را برای ساختن کشتی و کمک بدان فرا 
بخوان تا یاریت نمایند و به آنها بگو که هر کس در ساختن کشتی به من کمک 
کند برابر آنچه از چوب بتراشد طلا و نقره به او می‌دهم. پس این قوم به پاری 
حضرت نوح آمدند ولی با آن حبال نوح را مسخره و استهزا می‌کردند و 
می‌گفتند: در بیابان کشتی می‌سازد:! 

ابوبصیر روایت می کند که امام اد فرئودند: و چون خداوند قصد 
هلاکت قوم نوع را فرمود چهل سال قبل از ملاکت زنهای آنها را عقیم و نازا 
نمود و دیگر فرزندی متولد نشد نوح ساختمان کشتی را به پایان رسانید 
خداوند به نو امر کرد که به زبان سریانی ندا سر دهد. که در این هنگام همه 
چهارپایان و حیوانات نزدش حاضر شدند و از هر نوعی یک جفت نر و ماده 
به داخل کشتی برده و جای داد و بعد از آن کسانیکه ایمان آورده بودند و 
تعداد آنها هشتاد نفر بود در کشتی سوار کرده و استقرار یانتند. خداوند 
عزوجل می‌فرماید: بل فیا ین کل ین این فلک إلا من سبق علب 
لول و من آ آَمَنَ و ما آَم مه لا قلل4 از هر حیوانی یک جفت (نر و ساده) 
بهمراه خانواده‌ات در کشتی سوار کن؛ مگر آنهایی که قباً وعده هلاک آنها 


۱. بحارالانواں ج ۱۱ص ۳۱۰+ تفسیر برهانج ۴ص ۱۰۷ 


۳۸۸ ترجمه تقسیر قمی /ج ۲ 


داده شده» و همچنین کسانی که ایمان آورده‌انده و جز عد کمی بر او ایمان 
تیآووننه» 

محل ساختن کشتی مسجد کوفه بود روزی که قوم نوح باید هلاک شوند 
زن نوح مشغول پختن نان بود در محلی که معروف به «فار التنور» است زن 
نوح فریاد کرد که از تنور آب می‌جوشد. نوح به سوی تنور رفته با قطعۀ گلی 
سوراخی را که آب از آن می‌جوشید مسدود نموده مشغول به کار کشتی و 

ار نمودن حیوانات شد که برای هر نوع از آنها مکان مخصوص تهیه 
نموده و علوفه و وسیله تغذیه آنها را هم فراهم کرده بود همین که از سوار 
کردن آنها فراغت حاصل نمود و مؤمنین و اصحابش هم در جای خود مستقر 


ربرگرقت که ناگاه آب با شدت هر چه تمامتر 


نوح گل را از سوراغ 
از زمین جوشیده و جاری گشت: آفتاب گرفت از آسمان نیز آب فرو ریخت 
بدون آنکه بصورت باران و قطرات باش و مینها شکافته شده و چشمه‌هائی 
پدیدار گشت از آسمان و زمین آب جریان پیدا کرد چنانکه خداوند متعال 
می‌فرماید: تن اب الشمامبغء هیر * و فجزنا الأزض عون الکقی 
ماع ره وحتلناغلیذات اج ماهم‌درهای آسمان 
تا کشودیم ی سیلایی ان اسان شري ارت شیم ی تن زیون چضه‌ها جازی 
ساختیم تا آب آسمان و زمین با هم به طوفانی که مقر حتمی بود اجتماع 
یافت. و نوح را در کشتی محکم اساس برنشاندیم. 

پس خداوند عزوجل فرمود: اکوا فیها شم الله مرها ماه با 
ذکر نام پروردگار کشتی به حرکت در آمد و از امواج کوه پیک می‌گذشت که 


نوح متوجه شد پسرش سوار نشده است و در گوشه‌ای پنهان گشته از روی 


۱. قم آیات ۸۱ ۸۲ ۱۳ 


سورة هود ۳۸۹ 


علاقه و شفقت پدری به او خطاب کرد: اب اب معنا و لا تن مع 
الْکفرینَ» فرزندم تو هم با ما سوار کشتی شو و با کافران همراه مباش. 
پسرش گفت: «سَأٍي الی جبل صني من الْماء) بزودی به کوهستان 
رفته و به قله‌های بلند پناه می‌برم تا مر از غرق شدن حفظ کند. 

نوح گفت: (لاخاصم الوم من رال مرجم امروز جز خداوند هيج 
پناه و ملجائی وجود ندارد مگر کسی که خداوند بر او رحم نماید و آن‌گاه نوج 
من أطي وإ ودک الحَقُ 
پروردگارا فرزندم از اهلبیت من است و وعده تو حتمی و بر حق بوده و 
عادلترین و تواناترین حکمرانان مې باي بلطف خود فرزندم را نجات بده. 
خداوند فرمود: یال نات هل عَمَل غ غیز صایع فلا تست 
الیش لک پو عم اي آیظک أن تون لجاولین4 ای نوحفرزندت از امل 


تو نیست چه اهل تو آن بود که بر دن تو باشد آو کارهای ناشایست مرتکب 


می‌شود از من مخواه چیزیکه تو را به آن دانش و خبری نیست من تو را پند 


می‌دهم نصیحت بپذیر و از نادانان مباش 


فایس لي بعلمو لا 


َالْخا سین » پروردگارا من بتو پناه می‌برم از ین چیزی 


کف ورا 
نوح عرض کرد: رب اي اعُوذیک ان 


انکاران بود. 


Em 


گردید. 
امام صادق ال می‌فرماید: کشتی نوح دور زد تا به مکه رسید و اطراف 


۹۰ ۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
خانه کعبه را طواف کرد و تمام دنیا را آب فرا گرفت جز مکه را و از این جهت 
شدن آزاد ماند. چهل 
از آسمان باران بارید و از زمین چشمه‌ها جوشید بطوری که 
کشتی آنقدر بالا رفت تابه آسمان‌ها رسید که در این هنگام نوح دست‌هایش را 


ه بیت عتیق نامیده شده است برای اینکه مکه از غر 


پنلد کرده و عرضه داشت: پروردگارا بر ما احسان و ترحم بفرماء 

از جانب خدا به زمین امر شد که آب را فرو ببر و به آسمان دستور داده شد 
که به فری ریختن آب پایان بده و در کمترین وقتی آب فرو رفت و کشتی بر 
کوه جودی نشست و جودی کوهی بزرگ در موصل است. زمین آب خود را 
فرو برد آبهای آسمان خواستند بزمین فرو روند زمین آنها را نپذیرفت و گفت 
پروردگار امر فرموده بمن آب خود را فر و رم لذا خداوند جبرئیل را فرستاد 
و آن آب‌ها را بدریا و در اطراف رمن برگرداند. خداوند به نوج وی نمود: 
یاوخ افیطبسلام وبر کات علیک وعلی انم وشن مک و ام تیم 
یشم ٹا غَذاب یم ای نوح با سلامت و برکات ما بر تو و بر امت‌هایی که 


بهمراه تو هستند از کشتی فرود آی» و امت‌هایی نیز هستند که بزودی آنها را 
نیز از نمت‌ها بهره‌مندشان خواهیم ساخت, سپس عذابی دردناک از ما به 
آنها خواهد رسید. 

پس نوح در موصل با هشتاد نفر که در کشتی سوار شده بودند پیاده شده 
و شهری هشتاد نفری را ساختند. دختر نوح نیز با او در کشتی سوار شده بود 
کسه مردم از نسل او هستند و این است فرمایش پیامبر اکرم ل که 
می‌فرمایند: نوع یکی از پدران انسان‌هاست.! 


آن‌گاه خداوند به پیامبرش می‌فرماید: لک 


۱. بحارالائوار ج ۱۱.ص ۱۳۱۲ قصص الانبیاء جزاثری؛ ص ۱۷۳ 


خبرهای غيب است که به تو وحی می‌کنیم. که تو و قومت قبل از این اینها را 
نمی‌دانستید, صبر کن, که همانا عاقبت از آن پرهیزگاران است. 

روایت شده است که اسم نوح (عبدالغفار؟ بود و برای این به آن حضرت 
نوع می‌گویند که بر حال خودش نوحه و گریه می‌کرد.' 

علابن سیابه روایت می‌کند که امام صادق لبا در تفسیر آیة (و نادی نوخ 
ابل یعنی نوح پسرش را برای سوار شدن بر کشتی فرا خواند. فرمود؛ او 
پسر صلبی حضرت نوع !اا نبود بلکه پسر زنش بود که در لغت طی به فرزند 
زن فرزند می‌گویند. ۲ 


کم نم وبا 


۰-و ما برای قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم؛ گفت: ای قوم خدا 


بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست و شما افترا زننده‌ای بیش 


۱. وسائل الشیعهج ۱۵.ص ۲۲۴؛ بحارالانوان ج ۱۱.ص ۲۸۶+ علل الشرانع.ج ۱ص ۲۸ 
؛ تصص الائبیاء جزاثری ص ۶۸ 

۲. بحارالانواد ج ۱۱.ص ۳۳۷؛ تصص لانبیاء جزانری؛ ص ۸۰+ تفسیر برهانه ج ۴ 
ص۱۰۸ 


۳۹۲ ترجمۀ تفسپر قمی اج ۲ 


۵۱- ای قوم؛ من از شما برای رسالتم مزدی نمی‌خواهم؛ اجر من بر کسی 
است که مرا آفریده است» چرا اندیشه نمی‌کنید؟ 

۵۲-و ای قوم از پروردگارتان طلب مغفرت کنید. سپس بسویش 
برگردید, تا (رحمت) آسمان مدام بر شما نازل گردد؛ و نیرویی بر نیرویتان 
پیفزاید و مجرمانه روی از حق بر نگردانید. 

۳- گفتند: ای هود تو دلیل روشنی برای ما نیاوردهای؛ و ما به عاطر 


سخنان تو حدایانمان را ترک نمی‌کنيم و به تو ابمان نمیيآوریم. 


داستان حضرت هو دا 

علی بن ابراهیم گوید: خداوند بر ود و هلاک قومش را بین کرده و 
می‌فرماید: ی خاش ردقال باقرم اء بو ال کین ی رن 

آم إلا مترو ام لک له رن خر ان يت 
۳۳ 4 

می‌فرماید: شهرهای قوم عاد در سرزمین‌های شقیق تا اجفر بود که در 
چهار منزل قرار داشت. آنها زراعت‌ها و نخلستان‌های زیادی داشتند. 


عمرهای طولانی می‌کردند و قدهای بلندی داشتند ولی بت می‌پرستیدند؛ 


خداوند هود را ہر آنها مبعوث کرد تا به اسلام دعوتشان کند و بت پرستی 
را رها نمایند ولی آنها خودداری کردند و به هود ایمان نیاوردند و او رااذیت و 
پر آنها نفرستاد تا اینکه قحطی همه 
جا را فرا گرفت و هود که کشاورز بود مزرعه را آبیاری می‌کرد. قوم به 


آزار کردند پس خداوند هفت سال با 


در خانة او آمده و او را خواستند پیر زنی سفید مو و یک چشم از خانه بیرون 


سوره‌هود ۳۹۳ 
آمد و گفت: شماها کیستید؟ 

گفتند: ما از شهرهای فلان و فلان هستیم که خشکسالی شهرهای ما را فرا 
گرفته است به نزد هود آمده‌ایم تا از خداوند بخواهد که بر ما باران بفرستد تا 
شهرهای ما سیراب‌گردد. 

آن زن گفت: اگر دعای هود به اجابت می‌رسید برای خودش دعا می‌کرد که 
مزرعه‌اش از کم آبی سوخته و از بین رفته است. 

گفتند: هود کچاست؟ 

گفت: او در فلان جا است. 

آنها به نزد هود رفته و گفتند: ای پیامبر خدا خشکسالی بلاد ما را در بر 
گرفته و باران نمی‌بارد, از خداوند پخواه که باران ببارد و سرزمین ساها را 
سراب گرداند. پس هو دا ماد تما شت نماز خواند و بر آنها دعا کرد و 
به آنها فرمود: شماها برگردید که باران می‌بارد و شهرهایتان سیراب 
هی گرین: 

گفتند: ای پیامبر خدا ما چیز عجیبی دیده‌ایم؟ 

فرمود: چه دیده‌اید؟ 

گفتند: در مذزل تو پیرزنی سفیدمی و یک چشم را دیدیم که به ما گفت: 
شماها کیستید, و چه می‌خواهید؟ 
پیش هود آمده‌ایم تا دعا کند که پاران بر ما ببارد و آن زن گفت: اگر 


هود دعا می‌کرد برای خودش می‌خواست که مزرعه‌اش از بین رفته است . 
هود فرمود؛ آن زن من است و از خداوند می‌خواهم که به او طول عمر 
بدهد. 


گفتند: چرا 


۳۹۴ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


فرمود: خداوند هیچ مؤمنی را نافریدهمگر اینکه برای او دشمنی است که 
او را اذیت و آزار می‌دهد. و زنم دشمن من است پس دشمنی که در اختیار من 
است برایم بهتر است از دشمنی که من تحت اختیار او باشم. 

پس موبلا در میان قوم خود ماند و آنها را به سوی عبادت خداوند 
دعوت می‌کرد و از پرستش بتها باز می‌داشت تا اینکه خداوند شهرهای آنها را 
سیراپ گردانید و باران را بر آنها فرستاد. و نی قول ا است 5 9 
یا قوم توا کم توا له ب 
إلى تیک و لا تولا مُجرمین) ای قوم از پروردگارتان طلب مغفرت کنید. 


سپس بسویش برگردید, تا (رحمت) آسمان مدام بر شما نازل گرد و نیرویی 


اید و مجرمانه زوی از حقّ بر نگردانید. 

آنها گفتند: یا هُود‌فا تايه و مان بذاربي لین عن ولک و ما حن 
لک بسموینین » ای هود تسو یل شتی "برای ما نیاورده‌ای, و ما 
به خاطر سخنان تو خدایانمان را ترک نمی‌کنیم و به تو ایمان نمی‌آوریم. 


هنگامی که ایما نیارردند خداوند عذاب باد سرد را بر آنها تال فرمود 


ان غذابي نذا زسنا 


م تخس ت۱4 قوم عاد نیز [پیامبرشان فود را) تکذیب 
کر دنہ پس باز بنگرید که عذاب و تنیه من چگونه سخت ہوذا ما بر هلاک آنها 
تند بادی در روز نحسی پایدار فرستادیم. 

NEES RT ی‎ 


۲ حاقه آیۀ ۶و ۷؛ اما قوم عاد نیز به بادی تند و سرکش به هلاکت رسیدند. که آل باد تند را 
خدا هفت شب و روز پی در پی بر آنها مسلط کرد که دیدی آن مردم گوبی ساقۀ نخل خشکی 


سورةهود ۳۹۵ 
هفت شب و هشت روز عذاب باد سرد بر آنها نازل شد.! 

امام باقر اا می‌فرماید: با عقیم آن باد عذابی است که از رحمها چیزی به 
دنیا نمی‌آید و از نباتات چیزی نمی‌روید و آن بادی است که از هفتمین طبقۀ 
زمین بیرون می‌آید و از آن مکان هیچ بیرون نمي‌آید مگر بر قوم عاد که 
خداوند بر آنها غضب نمود و به نگهبانان باد امر فرمود به اندازة گشادی 
انگشتها باد را از آنجا بیرون بیاورند و آن باد هنگام بیرون آمدن بر نگهبانان 
نافرمانی کرد و از روی خشم بر قوم عاد به اندازۀ دماغ گاو وحشی فرود آمد. 


و نگهبانان از این وضع به سوی خداوند فریاد برآوردند و گفتند: پروردگارا 
باد بر ما طغیان کرد و ما می‌ترسیم از بندگانت کسی را که مرتکپ گناه 
نشده‌اند بگیرد و آباد کنندگان شهرهایت را هلاک کند. 

پس خداوند جبرئیل ا را فرستاد که جلوی باد را با بال خود بگیرد و 
گفت: بیرون آی به همان مقداری که مأمور شده‌ای» پس باد برگشت و همان 
مقدار که به او دستور شده بود بیرون آمد و قوم عاد و هر کسی که نزد آنها 
بود را هلاک کرد.۲ 


اأتنهانااً 


بودئد که به خاک در افتادند. 

۱. بحارالانراں ج ۱۱ص ۳۵۰؛ قصص الانبیاء جزانری. ص ۸۴؛ تفسیر برهانه ج ٠۴‏ 
ص ۱۱۶ 

۲. بحارالانوان ج ۱۱ص ۳۵۱؛ قصص الانبیاء جزانری: ص ۱۸۴ تفسیر برهان؛ ج ٠۴‏ 
ص۱۱۶ 


۳۹۶ 


ES 
,گفت؛ ای قوم نحا‎ 


وة کرو رهم ألا ندا 


(۶-وبه سوی قوم مود برآذرشان صالح را فرستاد 


را پرستش کنید که برای شما حدابی جز او نیست. او شما را از زمیر 


بیافرید» و آباد یآن را بر عهد؛ شما گذاشت, پس از او طلب منفرت کنید, 
سپس بسویش برگردید» همانا که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است. 
۲- گفتند: ای صالح, پیش ازاین به تو امیدوار ودب ایا ما را از پرستش 
خدایان ی که پدران ما می‌پرستیدند ملع می‌کنی؟ همانا ما به سو ی آنچه که ما 
را فرا می‌خوانی در شک و تردید هستیم, 

۳-گفت: ای قوم چگونه هستید اگر دلیل آشکاری از پروردگارم داشته 
باشم» و رحمتی از سوی خود به من عنایت کرده باشد. اگر او را افرمانی 
کنم چه کسی می‌تواند مرا یاری کند؟ پس شما چیزی جز ضرر و زیان برمن 
نخواهید افزود. 


۴-ر ای قوم.اين ناقذ نحداست که برای شما آیتی است, رهایش کنید تا در 


سورۀ هود ۳۹۷ 


زمین خدا چرا کند, و هیچ آزاری به آل نرسائید, ( وگر نه) عذاب خاا شما 
را به زودی نحواهد گرفت 

۶۵-ولی قوم ناقه را پی کردند. (صالح به آنها) گفت: سه روز در حانه‌هایتان 
بهره‌مند گردید (سپس هلاک خواهید شد)ابن وعده‌ای حق است که دروغ 
۶-پس هنگام ی که فرمان ما فرا رسید» صالح و کسان ی که به او یمان 


آورده بودند را از رحمت خود از ذلث و خوار یآن روز نجات دادیم همانا 


پروردگارت قوی و تواناست. 

۷- و کسانی را که ستم کرده پودند را صیحه (عذاب آسمانی) گرفت پس 
صبع کردند در حال یکه دز ناههایشان به روی افتاده و رده بودند. 

۸- چنانکه گوبی هرگز در آن دیاز نبودند. آگاه باشید که قوم مود 
پروردگارشال را عصان کرد آگاه باشید که قرم ثمود (از رحمت خدا) 


دور باد 
داستان حضرت صالح اا 
غیزاهو 
دی قرب جيب 


خداوند متعال صالع پیامبر را در سن شانزده سالگی برای رهبری قوم 
شمود برگزید و تا مدت زیادی کسی به او ایمان نیاورد. قوم حضرت صسالح 
هفتاد بت داشتند که آن را به جای خداوند عبادت می‌کردند چون صالح آن را 


دید به آنها فرمود: خداوند مرا وقتی که شانزده ساله بودم به سوی شما 


۳۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
فرستاد و اکنون یکصد و بیست سال دارم و شما لجوجانه به بت پرستی خود 
ادامه داده و از یکتاپرستی خدا اعراض می‌نمائید اکنون یک پیشنهاد به شما 
می‌کنم یا شما به وسیلۀ من از خداوند درخواستی بنمائید تا مقرون به اجایت 
شود و ایمان بیاورید ویاآنکه من از بت‌های شما پرسشی می‌کنم اگر جوابم 
را من دادند من از میان شما خارج شده و از دعوت شما صرفنظر خواهم 
نمود و به شما کاری نخواهم داشت. 

قوم گفتند: سخنی در کمال انصاف و عدالت گفتی سه روز به ما مهلت بده 
تا در این سه روز به پرستش بت‌های خود قیام و اقدام کنیم. 

صالع پا درخواست آنها موافقت نمود. مردم در مدت سه روز به عبادت 
بت‌ها پرداخته برای بت‌ها قربانی کرده و آئها را از معبد و بتخانه خارج و 
بالای کوهها برده بودند و سه انه زوز به گریه و زاری با بت‌ها اشتفال 
داشتند. پس از آن به صالح گفتند؛ اکنون هر چت می‌خواهی از بت بزرگ سوال 
کن, صالع نزدیک بت بزرگ رفته و پرسید؛ اسم تو چیست؟ البته صدائی از بت 
برنخاست. صالح فرمود: آن را چه شده که جواب مرا نمی‌دهد؟ 

گفتند: شما کمی دورتر بایستید. و خود آنها نزدیک شده و دست بر سر و 
روی بت کشیده صورت بخاک می‌مالیدند و با تضرع و تذلل از بت بزرگ در 
خواست کردند که پاسخ صالح را بدهد و سر بزیر افکنده هر چه منتظر شدند 
جوابی نشنیدند. 


صالع فرمود: روز دارد تمام می‌شود. 


باز نزدیک آن رفته و سوال کرد و این بار هم جواب 
نداد و باز هم مردم به زاری و گریه و التماس افتادند ولی از بت‌ها جوابی 


سورڈ هود ۳۹ 


شنیده نشد و این عمل سه بار تکرار شد. لذا گفتند: بت ما جواب تو را نمی‌دهد 
و لکن ما از خدای تو سؤال می‌کنیم. حضرت صالح فرمود: هر چه می‌خواهید 
از من بخواهید تا از خداوند متعال انجام آن را مسئلت و درخواست کنم. 

گفتند: ای صالح از خدای خود بخواه که از دل این کوه ناقه و شتری سرخ 
رنگ که حامله باشد خارج سازد که پس از خروج فوراً بچه بدنیا آورد و 
پستانهایش شیر بدهد تام از شیر آن ناقه بنوشیم. 

صالح فرمود: تقاضای عجیب و مهمی نمودید ولی در پیش قدرت خداوند 
بسیار ناچیز و آسان است. پس صالح در مقام مناجات و نماز برخاسته و از 
خداوند بزرگ انجام سوال قوم را سبثلت نمود همانطور که سر بسجده 
عبودیت گذارده بود که صدائی از آن کوه با عظمت در آمد و حرکت شدیدی 
نمود بطوریکه نزدیک بود مردم از ترتن قالب تهی نموده و بمیرند ناگاه 
مشاهده کردند ناق بسیار قوی هیگل خود را از ميان کوه به سوی خارج 
می‌کشد و همینکه تمام بدنش از کوه خارج شد سر بکوه گذاشته و وضع حمل 
نمود و همان دم از پستانهایش شیر جاری شد که تمام سردم از دیدن آن 
مبهوت شده و گفتند اکنون می‌فهمیم که خدای تو بزرگ و قدرت و توانائی او 
مافوق خدایان مورد پرستش ما است, 

نام شهر آنها حجر بود همچنانکه خداوند از آن نام برده و می‌فرماید: 
دب أمخاب لْحج رامین | و اصحاب حجر (قوم صالع) هم رسولان 
را به کلی تکذیپ کردند. 

صالح به قوم خود فرمود: :یک روز ناق آب نهر را می‌نوشد و روز بعد شما 
از شیر آن بنوشید که خداوند می‌فرماید: لها ش 


1. حجر آیذ ۸۰ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f. 


اب یم عظیم ٩‏ " و در مقام آزار و اذیت ناقه 
نباشید یک روز ناقه آب نهر را می‌آشامید و فردای آن روز در وسط شهر 
می‌ایستاد تا تمام صردم بقدر احتیاج از شیرش می‌دوشیدند و مصرف 
ردنت نه نفر از بزرگان قوم صالح همچنانکه خداوند می‌فرماید: وان 
في الْعِية تشعة تلع دون في الض وللنخون 4" ناقه و بچه‌اش را 
کشتند و چون ناقه را کشتند به صالع گفتند: لیا بسا دنا لت ین 


لین ای صالح. اگر تو از رسولان خدایی اکنون عذابی که (بر پی کردن 
ناقه و نافرمانی خدا) ما را وعده کردی بپار. 


حضرت صالع اا فرمود؛ تمت توا في دارم لاد ام ذلک وشد غیر 
مكدو سه روز در خانه‌هایتان 8 زد (سپس هلاک خواهید شذ) 


این وعده‌ای حق است که دروغ 
علامت نزول بلا آن است که رو ول نگ ضلورت شما سفید خواهد شد و 
روز دوم سرخ و روز سوم سیاه شده و هلاک می‌شوید. 
صبح روز بعد صورتهای ایشان مانند پنبه سفید شد. گفتند وعده صالح 
راست است و لکن ما به او ایمان نمی‌آوریم هر چند هلاک گردیم؛ روز دوم 
صورت‌هایشان مانند خون قرمز شد و روز سوم صورت‌هایشان سیاه شده 
و به امر پروردگار هنگام شب صیحة آسمانی و زلزله بر آنها نازل ا 
هلاک گردیدند که خداوند می‌فرماید: : خد هم اجه فاصبخرا في دنا 
جائبین4 ۲ E aE Sa‏ 
1 شعراء, آي ۵ و ۱۵۶ 
۲. نمل, آبذ ۴۸+ و در شهر قوم صالح نه (نفر از رژسای) قیله بودند که دانم در زمین به فتنه و 
فساه می‌پردانند و هرگز قدمی به صلاح (خاق) بر نمی‌دشتند 


۳. اعراف آی؛ ۷۷ 
۴ اغراف ی ۷۸ 


شون قود 35 


درآمدند. 

و به غیر از حضرت صالع ا و مومنن کس دیگری از آن عذابالهی 
نجات نیافت و آن قول الهی است که می‌فرماید: اقلا جاء أشر: 
-تا الان کرو دشر پس هنگامی که فرمان ما فرارسید. 
صالح و کسانی که به او ایمان آورده بودند را از رحمت خود از ذلت و خواری 


آن روز نجات دادیم همانا پروردگارت قوی و تواناست. و کسانی را که ستم 
کرده بودند را صیحه (عذاب آسمانی) گرفت پس صبح کردند در حالی که در 
خانه‌مایشان به روی افتاده و مرده بودند. چنانکه گویی هسرگز در آن دیار 
نبودند. آگاه باشید که قوم مود پروردگارشان را عصیان کردند. آگاه باشید 


که قوم شمود (از رحمت خدا) دور پاد.! 


قرب لاتیل رم روش با 

زیم أرط 0 

۳ شاب فجکث فبشزاها باشخاق وین وَزاء اشطاق 
توب (4۷۱ 


۱. بحارالانوارەج ۱۱.ص ۳۸۳ 


نیت )4( 

رامع آفرش عن هذاه قد ار ویک وم نع عذاب طبر 
ود W0‏ 

جاث سا وطاسي: بو 


عمیب ۷ 


فا جاة نا جملا لها شافلها و سنا میا ججازة بن جيل 
عضو (۸0 


٩و‏ به تحقیق فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند, گفتند: سلام؛ 
گفت: سلام؛ پس در مدت کمی گوساله‌ای بریان شده آورد. 

۷۰-پس هنگامی که دید دست‌های آنها به غذا نمی‌رسد. (عسلشان) را 
نپسندید و در دل ترسید آنها گفتند: مترس که ما به سوی قوم لوط مأمور 


متور1 هو 


f. 


۷۱-و زنش ایستاده بود که (از حوشحالی) خندید, پس ما به او به فرزندی 
به نام اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم. 


۲-(زن) گفت: ای وای! آیا من بچه بدنیا می‌آورم در حالی که پیر 
ن می‌اورم پیری 


سالخورده‌ام واین شوهرم نیز مردی پیر است؟ این امری عجیب | 


از امرالهی تعجب می‌کنی؟ این رحمت و برکات خلا بر شما 


امل 


۴-پس هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست و بشارت (فرزند) به او 


ست» بدرست ی که او ستوده و بزرگوار است, 


رسید دربارۂ قوم لوط با ما مجادلهکرد. 

۵ - همان ابراهیمبردبار و دلنتوز و بسیار دعاکننده آمرزش خواهبود 
۷۶ -ای ابراهیم از این (خواهش)/درگذر که همانا فرمان پروردگارت فرا 
عذاب په سو یآنها می‌آید که بازگشتی ندارد. 


۷-و هنگامی که فرستادگان ما بر لوط وارد شدند. از آمدن آنها ناراحت 


یله و به 


شد و پریشان خاط رگشت وگفت: امروز روز سخنی است. 

۸-و فوم او (لوط) به سرعت به سوی او آمدند, قبلاً کارهای زشتی 
مرتکب می‌شدند, گفت: اينها دختران من هستند که برای شما پاکیزه‌ترند: 
از خدا بثرسید و مرا در نزد مهمانانم سرشکسته مکنید, آیا در میان شما 
یک مرد رشید و آگاه لیست؟ 

۹ گفتند: تو شود می‌دان که ما هیچ رغبتی به دخترانت دارم و تو 
خوب مدان ی که ما چه می‌خواهیم. 

۰ -گفٹ: ای کاش اگر در مقابل شما فدرتی داشتم یا تکیه‌گاه محکمی 
در اختیارم بود. 

۱-(فرشتگان) گفتند: ای لوطا ما فرستادگان پروردگار تو هستیم, وآنها 


۲ ترجمه تفسیر قمی اج‎ FF 


هرگز دست‌رسی به تو را نخواهند داشت» پاسی از شب ت 
شهر بیرون ببره و هیچکدام از شما به پشت سرش نگاه نکند مگر 
همسرت, او نیز به عذاب قرمت گرفتار می‌شود؛ همانا وع؛ آنها صبح 
است,آیا صبح نزدیک لیست؟! 
۲-پس هنگام ی که فرمان مافرا رسید. آن را زیر و رو کردیم و بارانی از 
سنگ بر س رآنها فرو ريختیم. 
۳-(آن سنگها) نزد پروردگارت نشاندار بود و آن از ستمکاران دور 
بیرون رفتن ابراهیم از سرزمین نمرود 
وقد جاءث رسلا نهیم البشری فالو لاما فال سلام تما لبت أن جاء 
چون نمرود حضرت ابراهیم خلیل را به آتش افکند و به امر پروردگار آتش 
بر ابراهیم سرد گردیده و او را به سلامت نگاهداری نمود نمرود از ابراهیم 
ترسید و او را وادار بخروج از کشورش کرده و به او گفت باید از مملکت من 
خارج شده و حق سگونت در ملک او را ارد 
حضرت ابراهیم با ساره دختر خالة خود ازدواج کرده بو به خاطر غیرت 
زیادی که داشت ساره را داخل صندوقی گذاشت و گوسفندانی که وسیله 
کسب معاش او بود به همراهی لوط که جوانی مومن و پسر خاله اش محسوب 
مي‌شد عازم خروج از شهر شد همین که خواست از شهر خارج شود 
مامورین نمرود راہ را بر او بسته و گفتند تو حق نداری گوسفندان را با خود 
ببری این اموال را در مملکت نمرود به دست آورده‌ای اینک با او مخالفت 


سوره هود ۴.۵ 


نموده و بمناسبت همین مخالفت محکوم به خروج می‌باشی نباید اموال را با 
خود ببری. 

ابراهیم به آنها فرمود: میان من و شما قاضی سدوم حکم کند. به نزد او 
رفتند و به ای گفتند: این شخص مخالف پادشاه است و در سرزمین او این 
گوسفندان را به دست آورده است و ما نمی‌گذاریم که او آنها را از سرزمین 
پادشاه بیرون کند. 

قاضی گفت: آنها راست می‌گویند آنچه که داری بگذار و برو. 

ابراهیم به قاضی فرمود: اگر حکم ناحق کنی در دم خواهی مرد. 

قاضی پرسید: حق کدام است؟ 

ابراهیم فرمود: به آنها بگی اگر ما احق /ندارم اموالی را که در شهر کسب 
کرده‌ام با خود ببرم حکم کن چوانی و عمر از دست رفته مرا بمن برگردانند تا 
رعایت عدالت و انصاف شده باشد. 

قاضی دستور داد عمر تلف شدۂ او را بازگردانید بعد اموالش را ضبط کنند 
چون اجرای حکم قاضی ممکن نبود ابراهیم را رها کردند. 

نمرود به تمام ماموران خود نوشت مزاحم ابراهیم شده و نگذارند در 
شهرها و نقاط مختلف مسکن نماید و در موقع عبور هر شهری قسمتی از 
مالش را می‌گرفتند. ابراهیم نسبت به عیال خود متعصب و غیور بود و چون 
نمی‌خواست مورد چشم زخم مردم باشد در موقع حرکت و سفر او را در 
صندوقی می‌گذاشت هنگام عبور از شهری مامورین برای وصول باج راه و 
دریافت ده یک از اموالش دستور دادند درب صندوق را با نماید آنچه ابراهیم 
عذر آورد قبول نشده گفتند اگر می‌خواهی از اینجا عبور کنی چاره‌ای نداری 
مگر آنکه درب صندوق را گشوده اموالی که در آن گذاشته‌ای ارائه داده و ده 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یک آن را بپردازی؛ سرانجام ناگزیر درب صندوق را گشودند و همینکه 
مأمورین بج ال ساره افتاد از حسن و جمالش تعجب کرده از ابراهیم 


پرسیدند این زن کیست؟ 


فرمود: او خواهر من است و مرادش از کلمه خوا ء خواهر دینی بود. 


مأمور گفت: من نمی‌گذارم از این محل بروید تا اینکه وجود این زن را 
بپادشاه گزارش بدهم و دستور بخواهم. فوراً چگونگی را برای پادشاه 
گزارش داد نمرود دستور احضار ساره را داد و او را به شهر باز گردانیده 
نزد پادشاه بردند چون پادشاه ساره را دید دل بدو بست و قصد کامیابی و 
تجاوز در سرش پدید آمد چون خواسنت په سوی ساره دست دراز کند ساره 
در دل بخدا پناه برد و فوراً دستهای:شاه بخشک گردید. بساره گفت: این چه 
حالت است که بر من عارض و مستولی گردید؟ 

گفت: چون تو سوء قصد یمن کردی از خدا خواستم مرا در پناه خود حفظ 
نموده و از شر تو ایمن دارد لذا چنین شدی که می‌بینی. 

پادشاه تقاضا کرد از خدا بخواهد او را بحال اولیه در آورد تا علاوه بر آنکه 
سوءقصدی ننمایدپاداش خیر و عوض نیکی درباره‌اش انجامدهد. ساره دعا 
نمود خداوند او را بحال خودش برگرداند و شاه در عوض, کنیز مخصوص 
خود هاجر را باو بخشید تا در خدمتش باشد و این کنیز همان هاجر مادر 
حضرت اسماعیل است که بعدها ساره او را بشوهر خود تقدیم نمود. 

ابراهیم با ساره و هاجر راه افتاد و در سرزمینی منزل گزیدند که شاهراه 
به شام و یمن و همۀ عالم بود مردم از آنجا می‌گذشتند و این دو بزرگوار آنها 
را به اسلام دعوت می‌نمودند تا اینکه خبرشان در عالم منتشر شد اینکه 


پادشاه ابراهیم را در آتش انداخته ولی آتش او را نسوزانده است و هر کسی 


سور؛هود ۴۷ 


که بر ابراهیم ا عبور می‌کرد از آن پذیرائی می‌تمود و میان شهرهای آباد 
که دارای درختان پربار و زراعتها و نعمت فراوان و هفت فرسخ فاصله بود و 
آن شهرهای آباد و پرنعمت سر راه قافله‌ها بود و هر کسی که از آن شهرها 
عبور می‌کرد از میوه‌ها و زراعتهایش تناول می‌نمود. 

مردم این بلاد از دست کاروانیان به فغان آمدند و در پی چاره برخواستند, 
ابلیس به صورت پیرمردی به نزد آنها آمد و گفت: آیا شما را بر چیزی 
راهنمائی کنم که هر وقت آن را انجام دادید, دیگر احدی از شهر شما گذر 
نکند؟ 

گفتند: آن کدام است! 

گفت؛ هر کس از شهر شما گذتاکرد آو را بگیرید, با او لواط کنید و 
لباسهایش را از او برگیرید. 

سپس ابلیس در شکل نوجوانی زیبا صورت و با لباسهائی نیکو به نزد آنها 
آمد و با آنها درگیر شد تا آن عمل را با او انجام دادند چنانکه خود دستور داده 


بود پس آن مردم از آن عمل پست خوششان آمد و از آن موقع مردان به 


مردان, و زنان به زنان مشغول شدند. سائر مردم از این فعل قبیح به حضرت 
ابراهیم ا شکایت نمودند و آن حضرت لوط را به جانب آنها فرستاد تا آنها 
را از این عمل زشت برحذر دارد و از عاقبت امر بیم‌شان دهد. 

هنگامی که لوط را در میان خویش دیدنده گفتند: کیستی؟ 


فرمود: من پسر خاله ابراهیم هستم که پادشاه او را در آتش انداخت و 


شعله‌های فروزان او را نسوزاند و خداوند آن آتش را بر او سرد و سلامت 
گردانید او در نزدیکی شماست. پس از خداوند پروا داشته باشید و مرتکب 


این عمل نشوید و گرنه خداوند شمارا هلاک می‌کند. 


۴۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


تند بر آن حضرت جسارتی کنند و از آن ترسیدند و از او دست 


برداشتند. هر کسی که از آنجا عبور می‌کرد و آن قوم قصد بدی نسبت به او 
می‌کردند, لوط آن شخص را از دست آنان نجات می‌داد. 

لوطا از آن قوم زنی را به همسری خود درآورد و از آن زن دارای 
دخترانی شد. مدت زیادی در میان ایشان ماند و آنها رااز آن عمل زشت و 
بازداشت ولی قبول نکردند و گفتند: بل له ال کون ین 
' ای لوط اگر دست از سر ما برنداری سنگسارت کرده و از 
شهرمان بیرون می‌کنیم. پس لوطا بر آنها نفرین کرد. 

روزی ابراهیم در محل خود نشیستتهبو چند نفر مهمان داشت همینکه 
مهمانان رفتند دید چهار نفر حضبو رقع ایستالهاند اما به انسان شباهت ندارند 
رو به ابراهیم نموده و بر ای سلام کردند و حضرت ابراهیم نیز جواب سلام 
آنها را داد و نزد ساره رفته گفت مهمانانی برایم رسیده‌اند که شباهت به بشر 


ندارند برای پذیرائی ایشان چیزی فراهم کن, 
ساره عرض کرد: جز این گوساله ر موجود وای فوراً گوساله 


فرستادگان ما برای ابراهیم پشارت آوردند. گفتند: سلام گفته؛ گفت: سلام. 


پس در مدت کمی گوساله‌ای بریان شده آورد. پس هنگامی که دید دست‌های 


آنها به غذا نمی‌رسدء (عملشان) را نپسندید و در دل ترسید, آنها گفتند: مترس 
که ما به سوی قوم لوط مأمور هستیم. 


۱. شعراء یف ۱۶۷ 


سورة‌هود ۳۹ 


ساره به نزد مهمان‌ها آمد دید مهمانان بطعام دست نمی‌زنند به آنها گفت: 
چراازغذای ابراهیم خلیل اله م‌خورید؟ 

آنها به ابراهیم گفتن : (لاتحف إا ین لی شوم شوط 4 نترس که ما 
فرستادگان خدا به سوی قوم لوط هستیم, ّ 


ساره ترسید و تکانی خورد. او که یاشسه بود بر اشر آن دچار عادت زنان 
| 


اشحاق يَعوب) 
رشان برای وسار دودو سر اسر ب اش سا 
دست‌هایش را بر صورتش گذاشت ت وبا تعجب گفت: (یا ول أذ راتا عجو 
ول یف تدش شاه من یاس مستم وکرم ا 
پیر فرتوتی بیش نیست چگونه سرا فرزند A‏ 

جبرئیل کفت: یل رخنت لامک ی 
ید مُجیدٌ * لا دب عَن |لراهیم ارو شى دبل اد یه 
مجادله کند به اسحاق بشارت داد همچنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: 
یا في د قو لوط« زاجم ی ری ميب دربارة قوم لوط باما 
مجادله کرد. همانا ابراهیم بردہار و دلسوز و بسیار دعاکننده آمرزش خواه 


گردید پس خداوند فرمود: نا پاشحاق و من وَزاءٍ 


بۇد 
از امر خدا تعجب نکنید زیر رحمت و برکات خدا بخاندان شما متوجه و 
معطوف است. 
ابراهیم از جبرئیل پرسید: برای چه فرود آمده‌اید؟ 
گفت: برای هلاکت قوم لوط. 
ابراهیم گفت: إن فیا لوطا ' لوط در ميان قوم است. 


۱. عکبوت آي ۳۲ 


۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


جبرئیل گفت: تحن اَم 4 له له اشرانه کانث ین 


الغابرین؟ ' می‌دانم او و خانواده‌اش را غیر از زتش که باید هلاک شود نجات 


خواهیم داد. 

ابراهیم پرسید: اگر در میان آن قوم صد نفر موّمن بود خداوند امر به 
هلاکت قوم می‌فرمود؟ 

باز پرسید: اگر پنجاه نفر مؤمن بود چطور؟ 

پرسید: اگر ده نفر ممن باشند؟ قزمود: خیر تا یکنفر مؤمن را هم جواب 
منفی داد چه خداوند می‌فرماید! نوفیا یرت ن امین ۲4 و 
در همه آن دیار جز یک خانه(لوط) دیگر مسلم خداپرست نيافتیم. 


ابراهیم از جبر: 
رفع عذاب قوم نماید که در فاصله چشم به هم زدن خطاب آ 
رض عن هذا لذ جنر ریک و هم هم عذاب عير 
از این (خواهش) درگذر که همانا فرمان پروردگارت فرا رسیده و بیقین عذاب 
به سوی آنها می‌آید که بازگشتی ندارد.؟ 


ر 


مود ای ابراهیم 


هلاکت قوم لوط 
آنها از نزد ابراهیم ا بیرون آمده و به نزد لوط که در جال آبیاری 
ینش بود رفتند. حضرت لوطلاث به آنها فرمود: شماها چه کسانی 


۱. عنکبوت: آیۀ ۳۲ 
۲. ذاریات یذ ۲۶ 
۳. بحارالانراروج ۱۲.ص ۱۵۳ ؛ قصص الانباء جزاثری؛ ص ۱۳۴ 


سورةٌ هود ۴ 


هستتید؟ 

گفتند: غریب هستیم و أمشب ما را مهمان کن. 

فرمود:ای دوستان, مردم این شهر عادت بدی دارند خداوند ایشان را لعنت 
کند و هلاکشان نماید که آنها با مردان لواط می‌کنند و اموال مردم را به غارت 
می‌برند. 

گفتند: ما ورود خود را به شهر تاخیر می‌اندازیم که کسی ما را نبیند. 

لوط به شهر نزد زنش که از طرفداران قوم بود رفته و دستور تهیه وسیلۀ 
پذیرائی از مهمانان را داده و گفت نباید کسی از وجود این مهمانان باخبر 
شود و این امر را پنهان بدار تا آنکه بپاداش آن از خطاهائی که تاکنون مرتکب 
شده‌ای در گذرم. 

زن گفت: این کار را می‌کنم. علامت بین زن لوط و قوم این بود که هر وقت 
برای حضرت لوطا در روز میهمانی آمد در پشت بام دود درست کند و 
اگر شب میهمانی آمد آتش روشن کند. هنگامی که جبرئیل و ملاک همراه به 
خانه حضرت لوط آمدند زن بر بام خانه رفته و آتشی افروخت و قوم را از 


ورود مهمانان تازه‌ای خبر کرد. مردم شهر که از مشاهده روشنائی آتش به 


وجود مهمانان تازه واردی در خانه لوط پی بردند شتابان به سوی خانۀ او 
هجوم آوردند. بطوری که خداوند می‌فرماید: و جاءَة تمه عون یه 4 


چون خودشان را بهخانة لوط رساندند گفتند: ای لوط آیا ترا از مهمانی باز 
نداشته بودیم. 

حضرت لوط به آنها فرمود: هلا بذاتي هل کم وله 
حون في ضفي یش نکم رجل رید دختران من برای شما پاک و 
نیکوترند از خدا پترسید و مرا نزد مهمانانم با عمل 


خود خوار و 


ETE ۴۲‏ 
شرمسار مسازید مگر در میان شما جوانمرد رشیدی نیست که از این عمل 
زشت شما جلوگیری کند؟۱ 

امام صاد ق می‌فرماید: مراد از گفتار لوط که فرمود هوّلاءباتي هن 
KE RÊ‏ 7 
طهر لَکُم آن بود که با دختران و زنان تزویج کنند و اطفاء غریزۀ جنسی از 


طریق مشروع و عاقلانه بنمایند و چون پیغمبران پدران روحانی مردم هستند 


و آنها را به سوی امری حلال فرا می‌خوانند نه اینکه آنها را به سوی کار حرام 
دعوت کنند. و لذا حضرت لوط گفت: ازدواج کردن شماها با دختران من برای 
شما پاکیزه است. 

فلا قد عَلفت ما لا في باتک 
خود می‌دانی که ما هیچ رغبتی به دخترانت نداریم و تو خوب می‌دانی که ما 
چه می‌خواهیم. 

لوط هنگامی که از آنها مایوس شد گفت: ل اَن لي کم 
رن شید ای کاش اگر در مقابل شما قدرتی داشتم, 

رک وی ای کاش اگر در مقابل شما قدرتی داشتم؛ یا تکیه‌گاه محکمی در 
اختیارم بود.۲ 


امام صادق ل می‌فرماید: خداوند هیچ پیامبری را بعد از لوط مبعوث 
نکرده مگر آنکه در میان قومش هزیر و دارای احترام بوده است. ۳ 

امام صادق ا در تفسیر کلمة «رَ؟ فرمود: مراد حضرت قائم اا 
است و مراد از الرکن الشدید؟ سیصد و سیزده نفر از یاران آن حضرت 


می‌باشد,؟ 


1 بحارالاواروج ۱۲.ص ۱۵۷ 
۲ بحارالائوا ج ۱۲ص ۱۵۷ ؛ قصص الانبیاء جزاثری؛ ص ۱۳۶ 
۳. بحارالاوار ج ۱۲.ص ۱۵۷ + تفسیر برهانج ۴ص ۱۲۷ 
۴ بحارالانوار ج ۱۲ص ۱۵۸+ تفسیر برهان, ج ۴ص ۱۲۷ 


سور هود fr‏ 


علی بن ابراهیم گوید: در آن موقع جبرئیل گفت:ای کاش می‌دانست که چه 
قدرتی با او هست. 

لوط وقتی که آن را شنید گفت: شماها کیستید؟ 

گفت: من جبرئیلم. 

لوط گفت: به چه چیزی مأمور شده‌ای؟ 

گفت: به هلاکت کردن قوم. 

لوط با شنیدن این سخن که جبرئیل برای عذاب آمده از او درخواست نمود 
که همین الآن عذاب را بر آنها نازل کنید. 

جبرئیل کفت: ملع یش لجع ریب 4 موعد عذاب آنهاصبح 
است آیا صبع نزدیک نیست؟ 

در این هنگام قوم لوط در خانۀ لوط را شکستند و وارد خانه شدنده چبرئیل 
با بال خود به صورت آنها زاو اشنا کور نود که خداوند می‌فرماید: 
وقد راودو عن ضيف سنا أيهم دوا عذابي ود به تحقیق از 
لوط مهمانانش را طلب کردند و ما چشمهایشان را کور کردیم. قوم وقتی این 
جریان را مشاهده کردند. دانستند که عذاب بر ایشان نازل شده است. 

جبرئیل به لوط کفت: قاش بلک بط ِن الیل چون پاسی از شب 


گذشت. خود و فرزندانت را از میان آنها بیرون ببر و احدی از شما به پشت 


سر نگاه نکند مگر زنت که آنچه باید به او برسد خواهد رسید. 

در میان قوم لوط مرد دانشمندی بود که به قوم گفت: عذابی که لوط به 
شماها وعدۂ آن را می‌داد الآن نازل شده است پس از او نگهبانی کنید تا از 
میانتان بیرون نرود؛ مادامی که او در بین شماهاست عنابی بر شما نازل 


1. تس آیذ ۳۷ 


اوزی ترجمة تة تفسیر قمی اج ۲ 


نمی‌شود, پس مردم به اطراف خانة لوط ریختند و از آن نگهپانی می‌کردند. 

جبرئیل گفت: ای لوط! از میان آنها بیرون رو. 

گفت: چگونه خارج شوم که در اطراف خانهام جمع شده‌اند؟ 

جبرئیل عمودی از نور در جلوی روی لوط قرار داد و به او گفت: در پی این 
عمود و نور برو و کسی از شما به پشت سر نگاه نکند. 

پس از زیر زمین از شهر خارج شدند. هنگام بیرون رفتن زن لوط به عقب 
نگاهی کرد و خداوند سنگی را به سوی او فرستاد و آن زن را کشت. وقتی 
طلوع فجر شد هر یک از آن چهار ملائکه به یک سمت شهر رفتند و آن را از 
طبقۀ هفتمین زمین کندند و به سوی هوا بالا بردند به طوری که اهل آسمان 
صدای سگها و خروسها را شنیدند. و سپس شهر را بر سر قوم ویران کردند. 
و خداوند بارانی از سنگهای سجیل بر ایشان بارانید. 

«ججاز ین جيل منطو و لد رک اهي ین الاين 
OR RTE E‏ 
a‏ 


iG BRE RS 
لوط را حلال بداند از دنیا نمی‌رود مگر آنکه خدای تعالی با یکی از آن سنگها‎ 
ود و مرگ توافتان بتک خزا میگ ولی‎ ES 

خلق, آن سنگ را نمی‌بینند. ۲ 


۱ بحارالائوار ج ۱۲.ص ۱۵۸ 
۲ مستدرک الوسائل ج ۱۴ص ۳۴۳؛ بحارالائوارج ۱۲.ص ۱۶۰ ۱ قصص الانباء جزاثری؛ 
ص ۱۳۷؛ تفسیر صافی؛ج ۴ ص ۶۴ 


سورة مود 


زا قوم ثرا الیل اسان بالط و ایکا افاس شب 


ولاتگزانی الأزض شیدین (۸۵ 


ری حم وود )٩۰(‏ 
ARE‏ 
رجغن اک و ناآ 


الله راتفر وراه کم 


وبا وم الوا عل کنیع پنيغابل عو نون من 
ومن وکا ي تک 


و از توا 


لوا السَیحَة أبَخُوا في دارهم جایْمین (4۴ 


۶ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


کم ؤا نها ألا بعدلمدین كما بَعدَث تلود (۵) 

۴-و به سوی مَلْبّن برادرشان شعیب را (فرستادیم). گفت: ای قوم حدا 
را پپرستید که برای شما خدابی غیر از او نیست» و پیمانه و وزن را (هنگام 
فروش) کم مکنید, من شما را در حیر می‌بينم اما بر شما از عذاب روز 
فراگیر می‌ترسم, 

۵-و ای قوم» پیمانه و وزن رابه عدالت کامل دهید, و به اشیاء مردم (در 
هنگام خرید) عیب نگذارید, و در زمین به فساد افدام نکنید. 

۶-آنچه خداوند برای شما باقی گذارد برای شما بهتر است اگر از مومنین 
باشید. و من نگهبان شما لیستم. 

۷ گفتند: ای شعیپا اپا نما رې به نو امر می‌کند که ما از آنچه که 
پدرانمان می‌پرستیدند دست بزدازيم. با آنچه را که دربارة اموالمان 
می‌خواهیم انجام ندهیم؟ بدرست ی که رد بردبار و دانا هستی! 
۸-گفت: ای قوم به من بگولید اگر از سوی پروردگارم دلیلی روشن 
بیاورم؛ و رزقی نیکو به من عنایت کرده باشد» (می‌توائم بر خلاف میلش 
عمل کنم؟) و من نمی‌خواهم از آنچه که شما را از آن باز مي‌دارم نحودم 
بدان عمل کنم؛ من جز اصلاح در توانم ندارم» توفیقم جز به خدا نیست: بر 
او توکل کردم و به سوی او برمی‌گردم 

۹-و ای قوم» دشمنی شما با من پاعث نشود شما به همان بلایی گرفتار 
شوید که قوم نوح یا قوم هود با صالح گرفتار شدند. و (دوران) قوم لوط از 
شما زیاد دور نیست. 

۰-و از پروردگارتان طلب مغفرت کنید سپس بسویش‌توبه نمائید, همانا 


پروردگارم مهربان و دوستدار بندگان است. 


سورةهود ۴۷ 


۱-(قوم) گفتند: ای شعیب, ما بسیاری ا زآنچه راکه می‌گوبی نمی‌فهمیم. 
وتو را در میان خود ضعیف ونائوان می‌بینیم» و اگر به خاطر قبیلات نبود 


تو را سنگسار می‌کردیم, که نو در نزد ما ارزشی نداری. 


۲-گفت: ای قوم آبا فبیلۀ من نزد شما از حداوند عزیزتر است؟ در حالی 
که او را پشت سر گذاشته‌اید همانا پروردگارم بدانچه که می‌کنید احاطه 
دارد. 
۳و ای قوم هر کاری را که می‌تعواهید انجام دهید» من هم کارم را 
انجام میدهم به زردی خواهید دانست که عذاب خوار کننده به سراغ چه 
کسی می‌آید: و چه کسی دروغگوست» و مننظر (عذاب) باشید که من هم 
با شما منتظرم, 
۴و هنگام ی که امر ما فرا زسید: شعیب و کبانی راکه به اواپمان آورده 
بودند را به رحمت ود جات دای و کمان ی که ستم می‌کردند صیحه 
(آسمانی) فراگرفت» پس صح کردند در حالیکه که در دیارشان هلاک شده 
بودند. 
۵-کهگویی هرگز از سانا ن آن دیار نبودند, دور باد اهل مدین (از رحمت 
الهی) همچنانکه قوم ثمود دور شدند, 

آن‌گاه خداوند عزیز هلاکت اهل مدین را ذکر می‌کند و می‌فرماید: ٣و‏ إل 


الأزض 


ین 4 خداوند شعیب را برای 


اهل مدین مبعوث فرمود و مدین شهری در مسیر شام است که اهالی آنجا به 
آن حضرت ایمان نیاوردند و خداوند گفته‌های آنها را حکایت کرده و 
می‌فرماید: الوا با شنت لاک تارک آن تلژک مایق انا تا - 
یلید آنها 


تو سفیه و جاهل هستی. 


۴۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


نک لت الحليمالشید4 بدرستی که تو مرد بردبار و دانا 


ن نکم إلى هنهک هن ید 4 الاح ما تفت و ما تر 
1 لت وله انیب ای قوم به من بگولید اگر از سوی 
پروردگارم دلیلی روشن بیاورم؛ و رزقی نیکو به من عنایت کرده باشد. 
(می‌توانم بر خلاف میلش عمل کنم؟) و من نمی‌خواهم از آنچه که شما رااز آن 
باز می‌دارم خودم بدان عمل کنم. من چز اصلاح در توانم ندارم, توفیقم جز به 
خدا نیست, بر او توکل کردم و به سوی او پرمی‌گردم. 

آن‌گاه حضرت شعیب قومش را از غذابی که بر امت‌های گذشته نازل شده 
ترساند و گفت اي یک ما ساب قوش 
زرم ود آزقزم م ید ۷ وای قوم. دشمنی شما با من 
باعث نشود شما به همان بلایی گرفتار شوید که قوم نوح با قوم مود یا صالح 
گرفتار شدند, و (دوران) قوم لوط از شما زیاد دور نیست. 

قفاوا باشُعیب ما نله کیر ما ول 


سو رة هود ۴۹ 


و کسانی را که به او ایمان آورده بودند را به رحمت خود نجات دادیم و 
کسانی که ستم می‌کردند صیحة (آسمانی) فرا گرفٹء پس صبح کردند در 
حالیکه در دیارشان هلاک شده بودند. که گویی هرگز از ساکنان آن دیار 
نبودند, دور باد اهل مدین (از رحمت الهی) همچنانکه قوم ٹمود دور شدند.' 


جاء رک رادرم 
ربك إذا أحة الثری و مي 


بوم تخفوع له الناش 


اجل منود (۰۴) 


هقی و سعد )1۵( 


پا ما دامّت ناوات و لأر الا دا شا ریک إن رب 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۱۳۶ 


۴۲۰ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۴-وبه تحقیق موسی را با آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم. 

۷-به سوی فرعون و اطرافیانش, پس آنها از دستور فرعون پیروی کردند. 
در حال ی که دستور فرعون ماپ رشد نبود 

۸- او (فرعون) روز قیامت در جلوی قومش خواهد بود وآنها راب هآتش 
دوزخ می‌برد و بد منزلگاهی است که ب رآن وارد می‌شوند. 

۹- دراین دنیا و در روز قیامت لعنتی به دنبال آنهاست, ہد عطایی اس تکه 
قسمت آنها می‌شود. 

۰این از اخبار شهرهاست که برای تو تقل می‌کنیم که برخعی از آن 


بپاست و برخی دیگر درو شااند. 


۱-ر ما به آنها ستم نگردیم بلکه دشان بر حویشتن ستم کردنده پس 
هنگامی که امرالهي بر فلاگتشان فرا رسید, خدایانی را که به غبر حدا 
می‌پرستيدند هیچ بازیشان نگردند, و زابر هلاکت آنها نیغزودند, 
۲و اینچئین است کیفر پروردگارت هنگامی که شهرهای ستمکار را 
کیفر می‌دهد» همانا کیفر او دردناک و شدید است. 

۳.-همانا دراین نشانه‌ای است برای کسی که از عذاب آنعرت می‌ترسد. 
آن روزی است که همه مردم درآن جمع می‌شوند و آن روزی است که همه 
آن را مشاهده می‌کنند. 

۴و ما آن رابه تاخیر نمی‌ندازيم مگر برای مدتی معلوم. 

۵-آن روز که بیاید هیچ گس جز به اجازۂ ار سخن نمی‌گوید, (در آن 
روز) بعضی شقی هستند و بعضی سعید. 

۶-پ سآنهای یکه اهل شقارتند د رآتش دوز خند, برایآنها در آنجا زفیر 


و شهیق است, 


سورۀ هود ۳۱ 
۷-د ر آن همیشگی خواهند ماند تا آسمان‌ها و زمین باقی است» مگر 
آنچه که پروردگارت بخواهد, همانا پروردگارت هر چه را که بخواهد 
می‌کند. 


آن‌گاه خداوند داستان حضرت موسی ا را ذکر کرده و می‌فرماید: و 


این دنیا برد سپس خداوند به پیامبرش فرمود: ذِکَ من ری یعنی 
آن از اخبار قریه است. 

هلک » ای محمد 

یلها ائم وحصید - تا و ما زادوهم غ 
زیانشان میا 


فف 


یت لهالشاش و الک يوم 


۲ ترجمهةً تفسیر قمی اج‎ YY 


۸و اما آنهایی که سعادتمند شدند. در بهشت همیشگی می‌مانند. 


مادام یکه آسمان‌ها و زمین بر قرار است مگ رآنچه که پروردگارت بخواهد. 


لین فیها) یعنی در بهشت دنیا که ارواح 
مومنین به آنجا انتقال پیدا می‌کند. 


ما ات الناوات رارض إلا ما شاء ریک عطاء غير مَجذُوذٍ) يعنى 


نعمت‌های آخرت در بهشت متصل به آنجاست و قطع نمی‌شود و آن آپه رد بر 
کسانی است که عذاب قبر و واپ و عقاب در دنیا و در برزخ قبل از روز قیامت 
را منکر می‌شوند.! 


میک شالم بنا عون خی (4۱۱ 
۷ 


نا یت وم اب مڭ و لاتغا بها مون بصي (۱۱۲) 


۱-و همانا پروردگارت جزای همه اعمالشان را به آنها می‌دهد او 

بدانچه عمل می‌کنند آگاه است. 

۴-پس تو آنچنانکه مأمور شده‌ای استفامت کن و نیز کسان ی که با توبه 

سوی خدا آمده‌اند ؛ سرکشی نکنید او بدالچه انجام می‌دهید بیناست. 
۶و ان کلم ریک هم می‌فرماید: در روز قیامت آن‌گاه به 
غا یز وم ثاب مک ول تطتا4 یعنی در 
دنیا از حدود مقرر تجاوز نمی‌کنند. ۲ 


پیامبرش می‌فرماید: سم 


۱. تفسیر برهان, ج ۴ص ۱۴۳ 
۲. تفسیر برهان, ج ۴ص ۱۲۳ 


سورڈ هود fr‏ 


لائر کئوا | بن لوا كم ار و ما كم ین ُون الله 


م لا ورن 0۱۳ 


۳-و بر کسان یکه ستم می‌کنند تکبه نکنید, که آتش (کیف رآنها) شما را 
نیز در بر می‌گیره و برای شما ولق جز خدا نیست و یاری نمی‌شوید 
و لا ترکتوا إّى این ما4 مى فرمايد: رن جوا 
نصیحت و پیروی کردن است وما گم ین و له نا له تصوون 4 
و برای شما ول جز خدا نیست ویاری نمی‌شوید. 


هار ون لین نات 4 
ذلکت ذکُری للذاکرین (۱۱۴) 


۴و در در طرف روز وارایل شب نماز پا دار همانا یکی‌ها بات را 


ن لیات 


می‌بردءاین یادآوریی است برای کسان یکه تذکر پد یرند. 
رت يار نماز صبع و مغرب 

(رزقاین ی نماز عشاء. 

«نلحَتناتِ 


گناهان روزش را از بین می‌برد. 


اجه الاس اين 0۱9 


۳۴ 


۸و اگر پروردگارت می‌حواست هم مردم را یک امت قرار می‌داد و 
لک نآنها هميشه مختلف هستند. 


۹۔ مگر کس که پروردگارت رحم کند و برای همین آنها را آفرید, و 


فرمان پروردگارت حتمی شد و جهنم را از جنیان و آدمیان (سرکش) پر 
خواهم مود 
۰-و ما سرگذشت هرک از پیاران را برای تو بیان نمودیم تا قلبت به 
وسی آن آرام گیرد؛ و دراین (شرح حال) برای تو حق و برای مومنان پاد و 
تذکر آمده است. 
۱-دبه کسانی که ایمان نمی‌آورند. بگو: تا می‌توانی. (اعمال زشت) 
انجام دهید ما نیز (اعمال نیک) انجام مي‌دهیم. 
۲و منتظر بمانبد که ما هم از منتظرال هستیم. 
۳- (آگاهی) از غیب آسمانها و زمین از برای خداست, و تمام امور په 
مسوی او بازگردانده می‌شود؛ پس او را بپرست و بر او توکل کن ر 
پروردگارت از آنچه که می‌کنید غافل نیست. 
آن‌گاه فرمود: ول شاء ریک لجع الناس مود 4 یعنی بر یک مذهب 
(ولایزاثرن مین لا من زجم زیک و لذلک م4 و لکن آنها هميشه 
مختلف هستند. مگر کسی که پروردگارت رحم کند. و برای همین آنها را 


آفرید. 


سور فود ۳۵ 


ابی‌جارود روایت می‌کند که امام باقرافلا در تفسیر آية (لایزلون 


ن؛ مرجم ریک 4 یعنی آل محمد و پیروان 
آنهاء خداوند می‌فرماید: (وَلِذلک خَلَقَهُم) یعنی اهل رحمت که در دين 
اختلافی بوجود نمی‌آورند.! 
هستند که شقاوت بر آنها پیشی گرفته است که آنها برای آتش جهنم آفریده 


4 قرمود: یعنی در دا 


نله الناس عی٤‏ آنها کسانی 


شده‌اند و آنها کسانی هستند که ایمان نمی‌آورند. 

علی بن ابراهیم گوید آن‌گاه خداوند پیامبرش را خطاب قرار داده و فرمود: 
لا تسش علیک يِن لول يخني اخبار آنها را بای تو گفتيم. 
انکیٹ به ُؤادک 


اخبار انبیاء و هلاک امت‌های گذشته را برای تو بیان کردیم آن‌گاه فرمود: 


زمین از برای خداست. و تمام امور به سوی او بازگردانده می‌شود. پس او را 


بپرست و بر او توکل کن, و پروردگارت از آنچه که می‌کنید غافل نیست.۲ 


۱ بحارالانوار ج ۲۴ ص ۲۰۴ وج ۶۵ ص ۱۲؛ تفسیر برهان, ج ۴ص ۱۵۶ 
۲ تفسیر برها ج ۴.ص ۱۵۷ 


۲-سورة یوسف در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱۱ آیه 


است 


پمال انیم 


الر تلکت آیاث الکثاب لین (۱) 


مین (۸) 


ما صالِحین () 


یلو آز تاه وف أن باه ر 
عون (۱۳) 
قالوا لين که لت و خن عض 


۱-الر‌این آیات کناب آشکار است. 


۱ سرون (0۴ 


۲-همانا ما آن را فرآل عربی. فرستادیم, شابد که اندیشه کنید. 
۳-مابهترین قصص زا از طریق فرآن برای تو بیان می‌کنیم و اگر چه قبل از 
این از آن آگاه نبردی 

۴- هنگامی که یوسف به پدرش گفت: ای پدر! بازده ستاره و حورشید و 
ماه را در خواب دید م که مرا سجده می‌کردند. 

۵-(پدر) گفت؛ ای فرزندم! خوابت را برای برادرانت مگو که برایث مکر و 
حیله می‌کنند. همانا که شیطان دشمن آشکاری برای انسال است. 

۶-واین چنین پروردگارت تو را بر می‌گزیند, و علم تاویل خواب را به تو 


می‌آموزد. و نعمتش را بر تو و بر آل یعفوب تمام می‌کند همچنانکه قبل از 


این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام نمود» همانا پروردگارت دانا و حکیم 


است. 


۷-به تحقیق در حکایت یوسف و برادرانش برای سوال کنندگان آیات و 


نشانه‌هایی است. 


سورءٌپوسف ۳۳۱ 


۸- هنگام یکه (برادران) گفتند: یوسف و برادرش (بنيامین) پیش پدرمان از 
ما عزیزترند, و ما گرومی نیرومندیم (تعدادمان زیاد است)؛ همانا پدرمان 
در گمراهی آشکاری است. 
٩-بوسف‏ را بکشید یا او را در سرزمینی دور بیاندازیده تا روی پدرنان به 
سویتان برگردد, و بعد ا زآن (نوبه کرده و) از نیکان می‌باشید. 

-یکی ا زآنها (برادران) گفت: یوسف را نکشيد و او را در چاه اندازید, 
اگر می‌خواهید کاری انجام دهیدء تا کاروائی او را از چاه یرون پیاورد (و با 
مقر روز 
۱۱-(برای اجرای نقشه‌شان پیش پدر آمده و) گفتند: ای پدرا چرا درباره 
بوسف بر ما اطمینان نمی‌کن ی که ما تهیرخواه ار هسنیم؟ 
٢‏ ۔ فردا او را با ما بفرتتت که :دز چراگاه بگردد و بازی کند که ما از او 
محانظت می‌کنيم. 
۳-(پدر) گفت: من می‌ترس مکه ار را ببرید» و می‌ترس م که گرگ او را 
بخررد و شما زاو غافل باشید. 


۴-(برادران) گفتند: اگر با بودن ماهاکه قوی هستی مگرگ او را بخورده در 


هنگام ما از زیان‌دیدگان خواهیم بود. 

۳ و رده 
اب ليبن * هن 
شاید که تعقل کنند ؛ و آ ن‌گاه خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و 


می‌فرماید: نحن تقر قط علیک أَحْسن القَصَص پنا | أوحينا یک هدا ۱۱۳ 
كنت من قله ین الفافلين 


آ ن گاهگفتة یوسف به پدرش را بیان می‌کند اب ّي رايت أَحَد عفر 
کوکباً الشف ول راهم ٍي ساجدِین) ای پدرایازده ستاره و خورشید و 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ماه را در خواب دیدم که مرا سجده می‌کردند. 

جابر بن عبدالله انصاری در تقسیر این آیۀ ۳ ری دعقم قوب 
والششس ول رُم لي شاچدین٩‏ همانا یازده ستاره و خورشید و ماه را 
ديدم که مرا سچده می‌کننه می‌گوید: یازده ستاره‌هائی که یوسف را در 
خواب سجده کردند عبارتند از: طارق, حوبان, ذیال, ذوالکتفین, وثاب, قابس, 


عمودان, 


فیلق, مصبح» صرح و فروح بودند که همگی در آسمان هستند. ۱ 

امام باقر دربار تأویل خواب یوسف می‌فرماید: تأویل خواب یوسف 
که دید یازده ستاره با خورشید و ماه او را سجده می‌کنند این بود که بزودی 
عزیز مصر می‌گردد و پدر و مادر با برادرانش بر او وارد می‌شوند, اما تأویل 
خورشید مادرش رامیل بود و تیل ماه پدرش یعقوب و تأویل آن یازده 
ستاره برادرانش بودند که در مصر پر اق وازد شدند و وقتی که او را دیدند به 
خاطر سپاس و تشکر از خداوندبه کد افتادئذاو آن سجده از برای خداوند 
عزوجل بود.۲ 

جابر روایت می‌کند که امام باق فرمودند: یوسف یازده برادر داشت. 
و تنها برادری که از یک مادر بودند شخصی به نام «بنیامین» بود. یعقوب را 
«اسرائیل‌الله» می‌گفتند و «اسرائیل الله» یعنی خالص از برای خداست و 
یعقوب فرزند اسحاق و او فرزند ابراهیم خلیل الّه بود. یوسف در سن نه 
سالگی این خواب را دید و برای پدرش نقل کرد و یعقوب گفت: یامن 
ات وباک علی ویک فیکیشوا تک کید لشیطان نان عد 


ین ای فرزندم! خوابت را برای برادرانت مگوء که برایت مکر و حیله 


1 بحارلائوارج ۱۲.ص ۱۲۱۷ تفسیر عیاشی؛ ج ۰۲ ۱۱۷۰ تفسیر برهانهج ‏ ص ۱۶۳ 
۲ بحارالانوااج ۱۲ص ۱۲۱۷+ قصص الانبیاء جزاثری, ص ۱۵۸ ؛ تسیر پرهال. ج ۰۴ 
ص ۱۶۳ 


سور پوسف ۳۳۲ 


می‌کنند» همانا که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. 
(فیکیدوا لک کید بعنی حیله‌ای بر عليه تو می‌اندیشند. 
یمتوببهیوسف گنت وک یتیک یک ویک ین 

ای زیم نف علیک وعلن | یربکا ها على ویک 

زمر بان ریک علیم حکیم؟ و این چنین پروردگارت تو را بر 
می‌گزیند. و علم تأویل خواب را به تو می‌آموزد. و نعمقش را بر تو و بر و آل 
یعقوب تمام می‌کند همچنانکه قبل از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام 

نمود. همانا پروردگارت دانا و حکیم است. 


پوسف از همه زیباروتر بود و حضبرت یعقوب او را از دیگر برادران بیشتر 


دوست می‌داشت و بیشتر از فرزندان دیگژش بر او محبت می‌کرد پس 
برادران بر ای حسد ورزیده و به همدیگزگفتند: ( وف و شهب 
إلى یذ و خن سب با بان يي ضلال شبین4 پدرمان بر یوسف و 
برادرش بنيامین بیش از ما محبت می‌کند در حالی که عده ما بیشتر است و 
پدر ما در گمراهی آشکار است. 


پس تصمیم بر قتل یوسف گرا 


ند: ما یوسف را می‌کشیم تا محبت 
پدرمان به سوی ما متوجه شود. 

لاوی گفت: :ای را نمی‌کشیم و لگن ای را از پدرمان دود می‌کنيم و لذا به 
درشان گن. ان مالک لا على برف و تاصحون * ال 


3 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
می‌ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید. 

Ef NOE ۳ 

آنها گفتند: ینک الب وحن بان حون اگر با بودن ماها 
که قوی هستیم گرگ او را بخورد. در این هنگام ما از زیان‌دیدگان خواهیم 


بود. 


(العصبة 4 یعنی ده تا سیزده نفر ا 


لا و لو کنا ضقن (۱۷) 


- هنگامی که او را با خرد بردند, و تصمیم گرفتند که او را در چاه 
بیاندازند (واین نصمیمشان را عملی ساختن." بر او وحی کردیم که در 
آینده آنها را ازاین کارشان آگاه خواهی نمود, وآنها نمی‌دانند. 
۶-و (برادران) شب هنگاگریان به نزد پدر آمدند. 
۷ گفتند: ای پدرا ما برای مسابقه رفتیم و یوسف را در پیش کالاهایمان 
گذاشتیم وگرگ او را حورد وتو سخنان ما را قبول نمی‌کنی هر چند که ما 
راست بگويم 
فاقوا به و آجتشرا أن یتلود في ینت اجب ۳ 
رھم هذا وهم لایلشوون یعنی به آنچه که هم وغم آنهاست روزی به آنها 
خبر داده خواهد شد. 


۱. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۱۷+ تفسیر برهان ج ۴ص ۱۷۵ 


سورۀ يوسف fro‏ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیة هم بأشرهم 


هذا وَهُم لايِشْعُرُون) فرمود: یعنی و ایشان نمی‌دانند که تو یوسفی و برادر 


ایشانی, و این خبر را چبرئیل به یوسف‌داد.! 

علی بن ابراهیم گوید: هنگامی که برادران یوسف را از پدر دور کردند و 
خواستند او را بکشند. لاوی گفت: او را نکشید بلکه در این چاه بیندازید تا 
کاروانیانی که از اینجا عبور می‌کنند او را از چاه در آورده و با خود بپرند. 

پس او را به بالای چاه آورده و گفتند: 

یوسف گریه کرد و گفت: ای برادران! مرا برهنه نکنید. 

یکی از برادران چاقویی کشید و گفت: اگر پیراهنت را در نیاوری تو را 
خواهم کشت. پس پیراهن او را ان تنش درآ رند و در چاه انداختند. 

یوسف در چاه گفت: «يا الهابراهیم واسحاق ویعقوب ارحم ضعفي وقلة 
حيلتي وصفری» وقتی یوسف این دعا را گت کاروانی از اهل مصر به آنجا 
رسید کسی را برای آوردن آب به بالای چاه فرستادند. آن مرد چون سطلش 
را در چاه انداخت یوسف سطل را گرفت و آن مرد سطل را بالا کشید دید که 


پسر بچه‌ای است که زیباروترین مردمان می‌باشد. پس به سوی اهل کاروان 


پیراهنت را در بیاور. 


دوید و گفت: بشارت که این پسر بچه را از چاه بیرون آوردم» می‌بریم و در 
بازار می‌فروشیم و خرج زندگی می‌کنیم. 

چون برادران متوجه شدند که کاروانیان بوسف را از چاه بیرون آورده‌اند 
آمده و گفتند: این غلام ماست. آن‌گاه به یوسف گفتند: اگر اقرار نکنی که بندۀ 
ماهستی تو را می‌ُشیم. 

رئیس کاروان به بوسف گفتند: چه می‌گونی؟ 


۱. بحارالالوارج ۱۲ ص ۱۲۱۸ تفسیر پرهانج ۴ص ۱۷۶ 


۳۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
یوسف ان ترس گفت: بله من غلام آنها هستم. 
رئیس کاروان به برادران گفت: آیا او را به ما می‌فروشید؟ 
گفتند: بله. 
پس پوسف را از برادران خریده و با خود به مصر بردند. 
بس دراهممَعدودة واوا فيه من الزاهدین 4 
پوسف را به هیجده درهم فروختند چنانکه خداوند می‌فرماید: و کاوا فیه 


| می‌فرماید: 


ِن زاین 4 "ی نسبت به فروختن او بی‌رغبت بودن" 

ابوبصیر روایت می‌کند که امام رضااث در تفسیر آه شوه بِفنِ 
یس راهم مَغدوة4 فرمود: ثمن بخنس بیست درهم بود و آن قیمت سگ 
شکاری بود که هروقت کسی آن‌ننگ را می‌کشت در عوض آن بیست درهم به 
صاحپ سگ می دار" 


۳. بحارالائوار ارج ۲ص ۲۲۱+ تفسیر برهان ج ۴ ص ۱۷۶ 
۴. بحارالانوارء ج ۱۲.ص ۲۲۲ وج ۱۰۱.ص ۲۳۰+ قصص الانیاء راوندی ۱۲۸ 


سور یوسف trv‏ 


من آزدبفیکت شوها لا نشج أوعَذاب آبغ (0۵ 


قَصدَقّت َو من الکاذیین (۲9) 


۲٩ ن‎ 


لها 


ترا في ضلا شین (۳۰ 


۸ -و پیراهن او را به خونی دروخ آلدهکرده(و نرد پدر) آوردند. گفت: 
هوس‌های نفسانی‌تان این کار را برایتان زیبا جلوه داده» من صبر جمیل 
می‌کنم؛ و ب رآنچه که می‌گونید از خداوند پاری می‌خواهم. 

۹ -کاروانی از راه رسید و مامو ر آب را برای آب آوردن فرستادند, سطل 
را به چاه انداعت. (ناگاه) گفت: بشارت که این کودکی است, و او را به 
حاطر سرمایه تجارت پنهال داشتند, ر خداوند بدانچه که می‌کردند آگاه 


۳۳۸ 


ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


۰-واو را به بهای کمی فروختند و در (فروختن) ار بی‌رغبت بودند. 


۱و کسی که او را در مصر تحرید, به همسرش گفت: مقامش را گرامی 


بدار امید است که برای ما سودمند پاشد با او را به فرزندی برگیریم واین 
ین بوسف را د رآن زمین متمکن نمودیم ‏ به اوتاریل حواب آموخنيم. و 
خحداوند بر کار خود پیروز است ولکن بسیاری از مردم نمی‌دانند. 

۲-و هنگام یکه به سن رشد و بلوغ رسید,به ار مقام حکمت و علم عطا 
کردیم واین چنین نیکوکاران را پاداش مي‌دهيم. 

۳ - وآن زن که یوسف در خانه‌اش بود از پوسف تقاضای کامجویی کرد ر 
درها را بست و گفت: بیا باتوی من)| (یوسف) گفت: پناه بر لاه 
بدرست ی که او پروردگار مبالنت/ مقامم را نیکو داشته, همان که ستمکاران 
رستگار نمی‌گردنا.. 

۴-ربه تحفیق] 


زن قصد او را کر و اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید 
ار (یوسف) نیز فص او (زلیخا) را می‌کرد؛ این چنین ما زشتی و فحشاء را 
از او دور ساختیم همانا که او از بندگان مخلص ما بود. 

۵-و هر دو به سوی در دویدند. (زلیخا) پیراهنش را از پشت گرفت و پاره 
کرد که دراین هنگام آقای زن رانزدیک ذر دیدند, زن گفت: کیف ر گس یکه 
قصد خیانت به اهل تو را داشته باشد چیست مگ رآنکه او را به زندانش کنند 
و با عذاب دردناکش نمایند؟ 


۶-(یوسف) گفت: او مرا به سوی خودش فرا خواند, و دراین هنگام 


شاهدی از حانواده آن زن شهادت داد که: اگر پیراهن او (یوسف) از روبرو 
پاره شده باشد پس زن راست می‌گوید و او (یوسف) از دروغگویان است. 


۷-و اگر پیراهن او از پشت سر پاره شده» زن دروشگوست و او (یوسف) 


سورڈ یوسف ۳۳۹ 


از راستگویان است. 

۸-پس هنگام یکه دید پیراهن (یوسف) از پشت پاره شده گفت: همان آل 
از مکر شما زنان است. که مکر و حیلهُ زنان بزرگ است: 

۹- (شره رگفت: ای) بوسف» از این درگذر, و (به زن گفت:) تو یز از 
گناهت توبه کن که تو از حطاکاران هستی. 


۰و عده‌ای از زنان در شهر رن عزیز (غلامش) را به سوی خود 
فرا خوانده, و عاشق او گشته ما او را د رگمراهی آشکاری می‌بینیم. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باق در تفسیر آی؛ رجاو علی 
یجوم کزب) فرمود: آنها بزی رزوی پیراهن پوسف سر بریدند.! 

علی بن ابراهیم گوید: بردران یوسف گفتند: پیراهن او را به خون آغشته 
می‌کنیم و به پدرمان می‌گوئيم که گرگ یوسف را خورده است. چون این کار 
را کردند لاوی به آنها گفت: ای برادران آیا ما فرزندان یعقوب اسراثیل الله بن 
سحاق نبی الله بن إبراهیم خلیل الله نیستیم؟ آیا گمان می‌کنید که خداوند این 
خبر را از انبیائش کتمان می‌کند؟ 

گفتند؛ پس ما چکار کنیم؟ 

لاوی گفت: برویم غسل کنیم و نماز به جماعت بخوانیم و به درگاه الهی 
گریه و زاری کنیم که این کار ما را از پیامبرش یعقوب مخفی بدارد که او کریم 
و بخشنده است. 

برادران بلند شده غسل کردند. سنت ابراهیم و اسحاق و یعقوب این بود که 
تا تعدادشان به یازده نقر نمی رسيا نماز جماعت نمی‌خواندند که یکی از آنها 
امام واقع می‌شد و ده نفر دیگر در پشت سرش به او اقتداء می‌کردند لذا 


۱. بحارالائوارج ۱۲ ص ۲۲۴؛ تفسیر پرهانج ۴ص ۱۷۷ 


۳۴۰ ۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
برادران گفتند: چگونه نماز بخوانیم که امامی نداریم؟ لاوی گفت: خداوند را 
امام خود قرار می‌دهیم. چون نماز خواندند تضرع و گریه کرده و گفتند: 
پروردگارا این عمل ما را پنهان بدار. آن‌گاه بلند شده و پیراهن خونی پوسف 


را برداشته و شب به پیش پدرشان رفتند و گفتند؛ یا 


یعنی ای پدر ما برای مسابقه e‏ 


تا عل ما تون و یوسف را در پیش کالاهایمان گذاشتیم و گرگ او را 
خورد. و تو سخنان ما را قبول نمی‌کنی هر چند که ما راست بگوییم, و پیراهن 
او را به خونی دروغ آلوده کرده (و نزد پدر) آوردند. گفت: هوس‌های 
نفسانی‌تان این کار را برایتان زیبا چلوه باه من صبر جمیل می‌کنم. و بر 
آنچه که می‌گوئید از خداوند یاری می‌خواهم. 

یعقوب گفت: این چه گرگ خشمگینی بر یوسف بوده که او را خورده و بر 
پیراهنش رحم کرده و آن را پاره ننموده است. 

کاروانیان یوسف را به مصر بردند و عزیز مصر او را از کاروان خرید رد 
به زنش گفت: هي یعنی قدر و مقامش را بدان ن ای أن 
یلقع تخرد امید است که برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی 
برگیریم. 

عزیز مصر فرزندی نداشت پس پوسف را گرامی می‌داشت و تربیتش را 
بر عهده گرفت چون بالغ شد زن عزیز عاشق یوسف شد و هر زنی که یوسف 


را میدید عاشقش می‌شد و هر مردی که او را می‌دید محبتش به دلش می‌افتاد 


و صورتش مانند ماه شب چهارده می‌درخشید. زن عزیز دل به او بست 


سورة یوسف ۳۴۱ 


1 کدنا اا‎ NDR 
له يمن منواي ان لا یل الظامن» و آن زن که یوسف در‎ 


خانه‌اش بود از یوسف تقاضای کامجویی کرت و درها را بست و گفت: 


(به 


سوی من)! (یوسف) گفت: پناه بر خداء بدرستی که او پروردگار من است؛ 
مقامم نیکو داشته» همانا که ستمکاران رستگار نمی‌گردند. 
و برای به دست آوردن دل پوسف همیشه در فکر حیله و خدعه بود چنانکه 


خداوند میفرماید: «َ َْث بو هم هلان ری بان رب و به تحقیق 


آن زن قصد او را کرد و اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید او (یوسف) نیز 
قصد او (زلیخا) را می‌کرد. 

پس زن عزیز بلند شد و درها را قفل کرد که در آن هنگام یوسف صورت 
یعقوب را در گوشۀ خانه دید که به او می‌گوید: ای یوسف نام تو در آسمان‌ها 
در لیست انبیا نوشته شده است و می‌خواهی که در زمین از زناکاران نوشته 
شود پوسف در این وقت متوجه شد که حَطا گرده است.! 

از امام صادق اا روایت شده که می‌فرماید: چون زلیخا محیط را آماده 
کرد و خواست از یوسف کام بگیرد بلند شده و پرده‌ای بر روی بتی که در 
گوشه اتاقش بود انداخت. 

یوسف به او گفت: این چه کاری بود که کردی؟ 
تا ما را 


زلیخا گفت: پرده‌ای بر روی این بت اندا چونکه از او شرم 


می‌کنم؛ 


پرسف گفت: تو از یتی که نه می‌شنود و نه می‌بیند حیاء و شرم می‌کنی و 


من از پروردگار خودم شرم و حیاء نکنم در حالی که او می‌شنود و می‌بیند و 


1. بحارالائوا ج ۱۲ ۲۲۲؛ تیر رهانء ج ۴ص ۱۷۷ ؛ قصص للانیاه جزاشری؛ 
ص۱۶۰ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


واب و عقاب می‌دهد و شروع به فرار کردن نمود و زلیخا نیز او را دنبال کرد 
NEE‏ ¥ 


زلیخا پیشدستی کرده و به عزیز گفت: (ماجزاء ت من آرا فیک شون 


ی ُشجن از عات ایم کیفر کسی که قصد خیانت به اهل تی زا داشت باشد 
چیست مگر آنکه او را به زندانش کنند و یا عذاب دردناکش نمایند؟ 

یوسف بهعزیزکفت: هي ريغ لي و شهد نامه نما او 
مرا به سوی خودش فرا خواند؛ و این هنگام شاهدی از خانواده آن زن 
شهادت داد. 

پس خداوند به یوسف الهام نمود که به عزیز بگوید که از این بچۀ در 
گهواره بپرس که او شهادت می‌دهد که زلیخا مرا به خود دعوت گرده است. 
عزیز از آن طفل در گهواره پرسید و خداوند طفل در گهواره را 1 
بات ان كان قبیضه فد ِن بل فصدقث و هو من الکازب 


قیسهژه 


ین رک و هن الا ی گر یامن ان [یوسف )از روبری 
1 شده باشد پس زن راست می‌گوید و او (یوسف) از دروغگویان است. و 
اگر پیراهین او از پشت سر پاره شده؛ زن دروغگوست و او (بوسف) از 
راستگویان است. 

عزین چون دید که پیراهن یوسف از پشت پاره شده به زلیضا گفت: اله 
ِکنْعظیم 4 همان آن از مکر شما زنا ن است. که مکر و حیلا 


ي 


کَیدکن ِن 


بزرگ است. آن‌گاه به د 


سور یوسف ورن 
کت من الْخاطیین4 ای یوسف. از این درگذر و (به زن گفت؛) تو نیز از گناهت 
توبه کن که تو 

خبر دلباختگی زلیخا در مصر پیچید و در مجالس زنانه سخن از آن بود و 


خطاکاران مستی. 


بر زلیخا طعنه زده و سرزنشش می‌کردند چنانکه خداوند می‌فرماید: وال 


۳ 4 
افر ات الْعْزیز ترا وه قثاها عَنْ تسه > وعده‌ای از زنان در ش 
مرات العزٍیز ترا ا و شهر 


گفتند: زن عزیز (غلامش) را به سوی خود فرا خوانده, و عاشق او گشته است. 
چون این خبر به زلیخا رسید که زنان شهر به شمانت او پرداخته‌اند, زنان 
اشراف و روسای مصر را به خانه‌اش دعوت کرده و مجلسی مجال و 
باشکوهی برپا کرد و به دست هر کدام آنها ترنجی با چاقو داد و گفت مشفول 
پوست کندن ترنج باشید آن‌گاه به یوتتیف گفت! وارد مجلس شو که پوسف در 
اتاق دیگری بود. یوسف وارد مجلس شد و چون زنان اشراف پوسف را دیدند 
دست‌هایشان را به جای ترنع بريه و :لما تیقث یعَکرن از 
یشان تساه یعنی به هر کدام آنها ترنجی داد.' 


بحارالائوار ج ۱۲.ص ۲۲۵+ تفسیر برهانءج ۴ص ۱۸۰ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fF 


٩-پس‏ هنگامی که (همسر عزیز) از سرزنش زنان با خبر شد. به سوی 
آنها فرستاد (دعونشان کرد) و برا ی آنها پشتی گذاشت و به دست هر کلام 
چاقوبی داد و (به یوسف) گفت: به مجلس زنان وارد شو هنگامی که ار 
(یوسف) را دیدناد» بزرگ (زیبا) افتند و دستهایشان را بردند و گفتند: پاک 
است خداوند که‌این بشر نیست.این فرشته‌ای کریم و بزرگوار ! 

۲- (همسر عزیز) گفت:این همان کسی است که بخاطرش سرزنشم 
کردیدا (بل!) من او را به سوی خود دعوت کردم واو امتناع ورزید: و اگر 
پدانچه که امر می‌کنم انجام ندهد زندانی می‌شود و از خوارشدگان خواهد 
بود. 

۳-(یرسف) گفت! پروردگارا, ردان برایم دوست داشتنی‌تر است از 
آنچه که مرا بدا دعوت می‌کند. و اگر مک رآنها را از من دور نگردانی 
بسویشان میل خواهم کرد؛ و از نادانان خواهم بود. 

اد سکاو فلت اخرج ی فا رب لب تا - 
إن هذا هلک کریم» و به دست هر کدام چاقویی داد و به یوسف گفت: به 


مجلس زنان وارد شو, هنگامی که یوسف را دیدند او را بزرگ و زیبا پافتند و 
دستهایشان را بجای ترنج بریدند و گفتند: پاک است خداوند که این بشر 


ن فرشته‌ای کریم و بزرگوار است. 
مس ی رگد 
زلیخا گفت: «فذِکن الي یعنی شماها مرا در دوستی او 


تسه یعنی او را به سوی خودم فرا می‌خوانم. 
فاصم و او امتناع می‌کند. 
آن‌گاه گفت: وَين لمع مرج کون من الطاغرین 


سور یوسف fra‏ 


بدانچه که او را امر می‌کنم انجام ندهد زندانی می‌شود و از خوارشدگان 
خواهد بود. 
پوسف آن روز را به شب نرسانیده بود که از طرف یک یک زنان که وی را 


دیده بودند دعوت دریافت کرد که او را به سوی خود می‌خواندند. یوسف آن 


روز بسیار ناراحت‌شد, و عرض کرد: رب سجن حب ال ما یو 


ول تصرف عي کیش أَضب 
از آنچه که اینان مرا بدان دعوت می‌کنند. و اگر تو کید ایشان را از من نگردانی 


ن پروردگارا! زندان را دوست‌تر می‌دارم 


به آنان متمایل می‌شوم و از جاهلان می‌گردم. خداوند هم دعایش را 


من نی 

مستجاب نمود و کید ایشان را از وی بگردانید و عزیز مصر او را زندانی 
۱ 

کرد. 


۱. بحارالائواں ج ۱۲ ص ۲۲۵؛ تفسیر برهان ج ۴ ص ۱۸۱ 


FFF 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


TEE f a 
)۵۷( خی للدین اموا و کانوا بون‎ 


A 


ترجمة نق تفسیر قمی اج ۲ 


آرخم اج 68 
۳ توا عوجر باتهم ذذ 


پضاعتا زد این و نس نا و لختط نا و توذاه کل ب 


م فو انا اغى هه 


ذل یه رخ و تا 


ار 
رامن خی ا اوخ ر 


ا وة 7 


۹ 1 


رق ققد سر أَغْ من قبل فأسرها ُوشف في تفه و 


هو لبم اكيم (۸۳) 


یکین (۸۵) 
فال اننا أفکوابی و 


۵- سپس بعد از آنکه نشانه‌های (پاکدامنی یوسف) را دیدند تصمیم 


گرفتند که او را مدئی زندانی کنند. 


۴۵۰ 


ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 
۶سوبااو (یوسف) دو جوال دیگر هم زندانی شدند. یکی ا زآنها گفت: 
حواب دید که (انگور) برای شراب می‌فشارم؛ و دیگری گفت: در خواب 
دیدم که بر سر خود نان حمل می‌کنم و پرندگان از آن می‌خورند, ما را از 
تعبیرآن خواب آگاه کن که تو را از نیکوکارا می, 


۷-(یوسف) گفت: 


پیش از اینکه غذایتان را بیاورند صوابتان را تعبیر 
می‌کنم ابن علمی است که پروردگارم مرا بدان آگاه ساخته است, ز 


قرمی را نرک کردم که په شا ایمان ندارند و به آخرت هم کافر هستند. 


۸-و من ازأ 


پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقرب پیروی کردم برای ما 
سزاوارنبو که چیزی به خباثریک قائل شویم این فضل الهی بر ماست و 
لکن بیشتر مردم سپاپلگزان:لیستلد. 


٩‏ ای درستان زندانی مایا خدایان پرا 


بهتر هستند یا خداوند 


ای قاهر و پیروژ؟ 


۰-آنچه از غیر خدا می‌پرستیده جز اسمایی (بی‌حفیقت و مسفی) نیست 
دلیلی برا ی آن نازل 


ننموده» همانا حکم برای خداست, امر فرموده که غیر از او را نپرستید.این 


که شما خود و پدرانتان (خلا) نامیله‌اید, خدارند 


آئین محکمی است, ولی بیشثر مردم نمی‌دانند. 

۱-ای دوستان زندائی من, اما یکی از شما سافی شراب صاحب خود 
خواهد. شد و اما دیگری به دا رآویخته می‌شود و پرندگان از سر ار 
می‌تعورند, دربار؛ آنچه که از من سژال کردید قضای الهی حتمی است. 
۲و به آن کس ی که می‌دانست آزاد می‌شود گفت: مرا نزد صاحبت پاد 
کن, اما شیطان (یادآوری) او را نزد صاحبش از نحاطر برد پس بدین نحاطر 


چند سالی در زندان ماند. 


سور یوسف ۴۵۱ 
۴۳ و پادشاه گفت: در حواب دیدم که هفت گاو لاغر هفت گار چاق را 
می‌تعورند» و هفت حوشۀ سب زکه هفت خوثه خشک (آنها را از بین 
بردند)» ای بزرگان!دربار؛ خوابم نظر دهید اگر علم تعبیر را می‌دانید. 


۴ گفتند: خوابهای پرب نی است و ما از تعبیر خوابهای پریشان آگاه 


۵ - و آل (رفیق زندانی) که نجات بافته بود و بعد از مدتی بیادش آمد و 
گفت: من تعبی رآن را به شما می‌گویم» مرا (نزد آن زندانی) بفرسنید. 


۶-(به زندان آمد و گفت:) یوسف! ای راستگوه 


ن نحواب را برایم 
بگ رکه هف ت گار لاغر هف ت گاو چاق را می‌نهوردند و هفت خوشذ سب ز که 
هفت خحوشه حشک (آنها از 


بزّدند) تا به سوی مردم بازگردم شاید 
که (از تعبیر حواب) آگاه گردند. 

۷-(بوسف) گفت: هفت سال با توان تمام زراعت مي‌کنید و ه رآنچه را 
که درو می‌کنید با حوشه‌هایشان ذخبره کنید مگ رآنچه راکه برای خوردل بر 
می‌دارید. 

۸ - سپس بعد از آل؛ هفت سال فحطی پیش سیآید که آدچه ذضیره 
کرده‌اید می‌نخورند, ج زکم که (برای نخ م کاشتن) نگه داشته‌ید. 
۹-سپس بعد ا زآن سال‌ها باران فراوانی می‌آید و مردم د رآن سال عصاره 
می‌گیرند (به آسابش و فراوانی نعمت می‌رسند), 

۰ شاه گفت: ار را نزد من آورید, پس هنگام یکه فرستاد او نزد یوسف 
آمد» (یوسف) گفت: به سوی صاحبت برگرد و از او سوال کن چرا زنان 
دست‌هایشان را بریدند؟ همانا خدای من به مک رآنان آگاه است. 


۵۱ (شاه آن زنان را خواست) گفت: هنگام ی که یوسف را به سوی خود 


for 


ترجمۂ تفسیر قمی اج ۲ 


خحواندید جریا چه بود؟ گفتند: پاک است خدا که ما از او هیچ بدی 


ندیدیم. زن عزیز گفت: الآن آشکار شد من او را په سوی خود فرا 
خواندم و همانا او از راستگویان است. 


۲-(یوسف گفت:) من‌اين را برای آن گفتم که هگ 


ر غیایش به او 
خیانت نکردم. و همانا عداوند خاننین را هدایت نمی‌کند. 

۵۳-و من خودم راتبرله نمی‌کلم» همانا نفس به پدی‌ها امر می‌کند, مگر 
آنکه پررردگارم رحم نماید» همانا پروردگارم آمرزنده و مهربان است. 

۴- شاه گفت: او (یرسف) را نرد من آورید ثا او را از عاصان خود قرار 


دهم پس هنگامی با ار (یوب) سخن گفت: تو اسروز نرد ما جایگاه 


ولایی داری و مورد اعتداددها می‌پائنی, 
۵۵- (یرسف) گفت: مرا مسئول خزانن سرزمین (مصر) قرار بده که من 
نگه‌دارنده داثایی هستم, 


۵۶-واین چنین ما بوسف را در زمین (مصر) قدرت یم هر جاکه 
می‌خواست منزل می‌گزید» رحمت‌مان را به هر کسی که بخواهيم 
می‌دهیم؛ و اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌گردانیم 

۵۷و اج رآخرت برای کسان که ایمان آوردهاند و پرهیزگار می‌باشند بهتر 
است, 

۸و برادران پوسف (به خاطر قحطی در کنعان به مصر) آمدند, و بر ار 


نانعت ولی او را نشنا 


وارد شدند, انها (برادران) را 


٩-و‏ هنگامی که (پوسف) بارهای آنها (برادران) را آماده کرد گفت: آن 
برادر پدری (بنیامین) راکه دارید نرد من بیاررید .یا نمی‌بنید که من پیمانه 


کامل می‌دهم وبهترین میزبان هستم؟ 


fOr سوزهیوسقفت‎ 


۰ اگر او (بنیامین) را به همرا خود نیاورید. نه کیل و پیمان‌ای نزد من 
خواهید داشت ونه به من نزدیک شوید, 

۶۱ گفتند: ما درارة او (بيمین) با پدرش صحبت مي‌کنيم؛ این کار را 
تخواهیم کرد: 

۲-وبه مامورینش گفت: قیمت کالاهایی را که آورده‌اند در میال 
بارهایشان بگذارید. هنگام یک به نزد خانواده‌هایشان رسیدند شاید آن را 
بشناسند, و شاید برگردند. 

۳-پس هنگامی که به نزد پدر برگشتند گفتند: ای پدرا به ما پیماه‌ای 
(غلّه) ندهند (اگر بنیامین را پا خود نبریم) پس برادرمان را ما بفرست تا 
سهمی از غله بگیریم» و ما آزاز تحالظت می‌کنيم. 

۴-(یقرب) گفت: آیا درز از بشما مطملن شوم همچنانکه دربار؟ 
برادرش بر شما اطمینان کردم؟ پس تحداوند بهترین نگهبان و صهربانترین 
مهرباان است, 

۶۵-ر هنگامی که بارهایشان را باز کردند و قیمت کالاهایشان را در میان 
بارهایشان مشاهده کردند گفتند: ای پدرجان! ما دیگر چه می‌حواهیم؟ این 
سرمایۀ ماست که به ما بازگردانده شده است» (بنیامین را با ما بفرست) تا 
برای خانوادهطعامتهیهکنیم و از بردرمان محافظت می‌کنیم؛ ویک بار شتر 
بیشتر می‌گیری مکه این پیمانه (بار) کوچکی است. 

۶۶ (یعقوب) گفت: من او را هرگز با شما نمی‌فرستم تا عهد و پیمانی 
الهی به من بدهید که او را بسویم برمی‌گردانید مگر اینکه (گرفتاری برای 
شما پیش بیاید) که تاب مقاومت نداشته باشید پس هنگام یکه برادران به 


پدرشان عهد و پیمان الهی دادند گفت: خداوند بر آنچه که می‌گونيم ناظر 


FoF 


یک در وارد نشوید بلکه از درهای مختلف رارد شوید. و من نمی‌توانم 


چیزی که از جانب خداست از شما دفع شمایم» حکم فقط از برای 
نحداست» بر او توکل کرده‌ام و تمام نوکل کنندگان بر او توکل می‌کنند. 
۸-و هنگامی که وارد شدند همانگرنه که پدرشان (بعقوب) گفته برد که 
این کار هیچ چیزی از جانب خداوند را نمی‌توانست دفع کند, جز حاجتی 
که در دل یعقوب بود که (از چشم بد در امان مانند) انجام شد واوبه حاطر 
علمی که ما تعلیمش داده بودیم دارای علم فراوانی بود ولکن پیشتر مردم 
نمی‌دانند, 


۹-و هنگام یکه بر بوسفتوازد اند برادرش را در کثار خود جای داد 


رگفت: همانا من برادر تو هستم و دیگر ب رآنچه که انجام می‌دادند غ 
مباش 


۷۰-پس هنگامی که مامور بارهایآنها را بست» کاسۀ آبخور شاه را در بار 


برادر (بنيامین) گذاشت سپس کسی گفت: ای اهل قافله, شما دزد هستیا 
۱-آنها رو به مامورین کرده و گفتند: چه چب زگم کردهاید؟ 
۲ گفتند: پیمانة شاه را گم کرده‌ایم و ه رکس آن را بیاورد یک بار شتر به 


او می‌دهم. و من ضامن! 


پاداش هستم. 

۳ گفتند: به حدا سوگندا شما می‌دانید که ما برای فساد دراین سرزمین 
نیامده‌ایم و ما دزد نیستیم. 

۳ (مامورین) گفتند: اگر دروغ گفتید کیفرش چیست؟ 

۵- گفتند: کیفرش این است که در بار هر کسی پیدا شود خود او کیف رآن 
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خواهد بود (و صاحب بار بردۀ شما می‌شود)؛ ما اینچلین ستمکاران را کیفر 
می‌دهیم. 

۶-پس (یوسف) قبل از بار برادرش (بنیامین) شروع به گشتن بار برادران 
نمود آنگاه آن (ظرف) را از بار برادرش بیرون آورد.اين چنین راه را بر 
یوسف نشان دادیم او نمی‌توانست برادرش را بنابرقانون پادشاهی (مصر) 
نگه دارد, مگ رآنکه خدارند بخواهد, درجات هر کسی را که بخراهيم بلا 
می‌بریم. و بالاثر از هر صاحب علمی عالمی است. 

۷-(برادران) گفتند: اگر او دزدی کند برادرش نیز قبل ا زاين دزدی کرد 
پوسف (ناراحتی‌اش را) در دل جود پنهان کرد و به آنها چیزی اظهار نکرد. 
(ممین مقدار) گفت: شما از نظر قَامپدترین مردم هستید, و دا بدانچه 


ترصیف می‌کنید آگاه اس 


۸-(برادران) گفتند؛ ای عزیز ار پد ر پیری دارد» یکی از ما را به جای او 
نگاه دار (ر او را رها کن), که ما ئو را از نیک وکاران 


4-(یوسف) گفت: پناه بر لا که ما کسی را بگيري مکه متاعمان در نزداو 


نبود که دراین صورت از ستمکاران خواهیم بود. 

۰-پس هنگام که مأیرس شدند, در جایی خلوت به مشورت پرداشتند, 
(برادر) بزرگشان گفت: آیا نمی‌داند که پدرتان از شما عهد و پیمان الهمی 
گرفت» و قبل از 


بیرون نمی‌آیم تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند دربار؛ من قضاوت 


دربار؛ بوسف کوناهی کردید؟ من هرگز ازاین سرزمین 


نماید. که اوبهترین قضاوت‌کنندگان است. 


۸۱ شما نزد پدرنان برگردید و بگونید: پدرجان فرزندت (بنیامین) دزدی 


کرده و ما جز ب رآنچه که می‌دانستي مگواهی دادیم و ما غیب نمی‌دالستيم. 


۴۵۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۲سا زآن شهر که ما د رآنجا بودیم سا لکن و نیز ا زآن کاروان یکه با آن 
آمدیم که ما راست می‌گوليم. 
۳- (یعقوب) گفت: بلکه هوای نفس‌تانامر را اینچنین برای شما زیا 
جلوه داده است. صبر جمیل می‌کنم» امیدوار مکه خداوند هم آنها رابه من 
برگرداند, که او خدایی دانا و حکیم است, 
۴-و از آنها روی برگردانید و گفت: وا اسفا بر پوسف! و چشمانش از 
آندوه او سفید شد ولی خشمش رافرو می‌برد. 
۸۵- (فرزندانش) گفتند: به خدا سوگند! آن قدر از یوسف یاد می‌کن یکه تا 
از غصه در بستر می‌افتی و پارنعودت را هلاک می‌کنی: 
۶- (بعقوب) گفت:, شمان عنم حزنم را به خدا می‌گویم و از حدا 
چیزی میالم که شما یکات 
اہیالجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه نم دا َم ِن 
تد ما أا لالج ثی جین) فرموده: مقصود از (آیات) همان 
شهادت کو دک و پیراهن از پشت پاره شده یو سف و (چشم و گوش خود ملک 
بود که) آن دی را در حال سبقت گرفتن به طرف در دید و کشمکش آن دو را 
شنید و نیز اصرار بعدی زلیخا به شوهرش در مورد حبس یوسف بود. 
و در جمله دحل مسج 
ملک یکی نانوا بود, و دیگری ساقی شراب اوء و آن کس که به دروغ خوابی 
نقل کرد همان نانوا بود.' 


علی بن ابراهیم قمی هم چنان حدیث را ادامه می‌دهد و چنین می‌گوید: 


تیان( فرموده: دو غلام بودند از غلامان 


۱. بحارالانوار ج ۰۱۲ ص ۲۲۸ ؛ قصص الانبیاء جزاشری, ص ۱۶۲ ؛ تفسیر برهان, ج ۲, 
ص ۱۸۳ 


سورڭيوسق fav‏ 
پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از یوسف محافظت کنند» وقتی وارد زندان 
شدند از یوسف پرسیدند چه کاری از تو ساخته است؟ گفت: من خواب تعبیر 


می‌کنم. یکی از آن دو موکل, در خواب دیده بود انگور می‌فشارد. یوسف در 


تعبیرش فرمود: از زندان بیرون می‌شوی, و ساقی شراب دربار گشته شانت 
بالا می‌رود. آن دیگری با اينکه خوابی ندیده بود به دروغ گفت: من در خواب 
دیدم که بر بالای سرم نان حمل می‌کنم؛ و مرغان از همان بالا به نانها نوک 
می‌زنند. پوسف در پاسخش فرمود: پادشاه تو را می‌کشد و به دارت می‌کشد, 
و مرغان از سرت می‌خورند. مرد خندید و گفت: من اصلا چنین خوابی 
ندیده‌ام. یوسف- بطوری که قرآن حکایت می‌کند- در جوابش فرمود: ای 
دوستان زندانی من! اما یکی از شب آزان می‌شود و ساقی شراب برای صاحب 
خود خواهد شد و اما دیگری به داز آوینخته می‌شود و پرندگان از سر او 
می‌خورند این امری که در باره آن از من نظر خواستید قطعی و حتمی است. 
آن گاه امام صادق اا در تفسیر راک ین الطییین» فرمود: 
بوسفب1 در زندان به بالین بیماران می‌رفت و برای محتاجان اعانه 
جمع‌آوری می‌کرد و زندنیان را گشایش خاطر می‌داد و چون آن کس که در 
خواب دیده بود شراب می‌گیرد خواست از زندان بیرون شود یوسف به او 
گفت: «اذگونی عند ریک 4 مرا در نزد خدایت یاد آور و همانطور که خداوند 
الشیْطان کر رب شیطان یاد پروردگارش را از ضاطرش 


۱. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۲۹ ؛ قصص انیم جزائری؛ ص ۱۶۲ 


۳۵۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


دعاء بوسف‌اث! درزندان 

شعیب عقرقوفی گوید که امام صادق ًا فرمودند: جبرئیل نزد پوسف 
آمد و گفت: ای پوسف پروردگار عالمیان بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
چه کسی تو را زیبا آفریده است؟ پوسف ناله‌ای کرد و صورت بر زمین 
گذاشت و گفت: تو ای پرورگارا. 

جبرئیل گفت: خداوند می‌فرماید: چه کسی محبت تو را در دل پدرت انداخته 
است؟ 

یوسف ناله‌ای کرده و صورت بر زمین گذاشت عرضه داشت: تو ای 
ودازا 

جبرئیل گفت: خداوند می‌فرماید: چه کی تو را از چاه نجات داد بعد از 
آنکه به چاه انداخته شدی و یقین به فلاگت خود داشتی؟ 


بان پوسف‌ناله‌ای کرده رک گاید و 
جبرئیل گفت: پروردگارت به خاطر کمک خواستن از دیگری تو را عقوبت 
ها یم ود ود ری 


توای پروردگارا!! 


خداوند به او اذن داد که دعا فرج بخواند. یوسف صورت بر زمین گذاشت 
عرضه داشت: الم کات ريد لت رجهي هدک لاي هیک 
بوجه آبائي الصالحین إپراهیم و إسماعیل و اسحاق و یعقوب» و خداوند او رااز 
زندان نجات داد. 


شعیب گوید: عرض کردم فدایت گردم آیا ما هم این دعا را در هنگام 


گرفتاری بخوانیم؟ 
الا 
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والحسن والحسین و الأئمة ا ». 


خواب دیدن عزیز مصر 

علی بن ابراهیم گوید: پادشاه. خوابی دید و به وزرای خود چنین نقل کرد 
که: من در خواب دیدم بات نان يان سبع عجاف) هفت گاو چاق 
را که هفت گاو لاغر آنها را می‌خوردند و نیز هفت سنبله سبز و سنبله‌های 


خشک دیگری دیدم. 
امام صادق ا جمله سب لا را«سبع سنابل خضر؛ هفت سنبل 
سبز» قرائت نمودند. 


آن گاه به وزرای خود گفت که: ای بزرگان مملکت! اگر از تعبیر خواب 
سررشته دارید مرا در رژيایم نظر دهید, لیکن کسی معنا و تاویل رژیای او را 
ندانست, 

«وفال اي تجاینهنا هار4 یکی از دوتن یار زندانی یوسف که 
نجات یافته بو آن روز بای سر پادشاه یاه بود ب میقم یر 
رؤیای خود افتاد که در ژندان دیده بود و گفت: آنا کت یله سلون 
ی اد سا موش رو 
سای میت او دوز سین 
يهن جع وجات و سب سب 
راجت کی جر شور 


تعبیر این خواب را برا 


هفت خوش؛ٌ سبز که هفت خوشۀ خشک آنها را از بین بردنده تابه سوی مردم 
بازگردم, شاید که از تعبیر خواب آگاه گردند. 


۳۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یوسف در پاسخش گفت: تَرْرَعُونَ س دا دا مگ َو في 
1 


میا تاکلون یعنی فت ال پی در ہی نگاریدو آنچه ترو کزبید 


در خوشه بگذارید و مصرف نکنید مگر اندکی که می‌خورید خرمن کرده 
می‌کوبید. چون اگر همه را بکوبید, تا هفت سال نمی‌ماند, بخلاف اینکه در 
سنبله بماند که در این مدت آفتی نمی‌بینده آن گاه هفت سال دیگر بعد از آن 
می‌رسد که سالهای سختی خواهد بود و در آن مدت آنچه که برای ایشان در 


سالهای گذشته ذخیره کرده‌اید به مصرف می‌رسانید. 

امام صادق للا فرمود: آیه به جای «ماقَْن دم به صورت «ماقربتم ٩‏ 
نازل شده بود سپس بعد از آن چندیسال» سالی فرا می‌رسد که مردم در آن 
پاری می‌شوند. و در آن باران بز آنان می‌بارد. 

اماما فرمود: مردی نزدامیرال‌منین على کلمه (بعصرون4 را به 
بنای معلوم و مبنی بر فاعل قرافت کرد حشرت فرمود: وای بر تو چه چیز را 
می‌فشرند, آب انگور را برای شراب؟ 

مرد عرض کرد:یا امیرالمژمنین پس چگونه قرائت کنم؟ 

فرمود: آیه بصورت #یعصرون) به بنای مجهول و مبنی بر مفعول نازل 
شده, و معنایش این است که در آن سال و بعد از سالهای قحطی باران داده 
می‌شوند, به دلیل اینکه در جای دیگر قرآن فرموده: و نا من اضرا 
ماء اجا از ابرهای باران‌دار, آب روان را نازل کردیم.۲ 

فرستاده پوسف نزد پادشاه برگشته پیغام و دستور العمل را برای او باز 
گفت, پادشاه گفت او را نزد من آرید. فرستادهاش نزد یوسف آمده از او 


۱. نهآ ٩۴‏ 
۲ بحارالائوار ج ۱۲ص ۲۳۲ 


سورة یوسف ۴۶۱ 


خواست که به دربار مصر بیاید. 

یوسف گفت: به سوی صاحبت برگرد و از او بپرس داستان زنانی که 
دستهای خود را پاره کردند چه بود؟ که همانا پروردگار من به کید ایشان 
عالم است. پادشاه: زناننامبرده را در یک جا جمع کرده پرسید جریان شما 
در آن روزها که با یوسف و بر خلاف میل او مراوده می‌کردید چگونه بود؟ 

گفتند: خدا منزه است که ما کمترین عیب و عمل زشتی از او ندیدیم. 

همسر عزیز گفت: الآن حق روشن و برملا گردید, آری من با او و بر خلاف 
میل او مراوده داشتم. و او از راستگویان است, و این را بدان جهت گفتم که او 
بداند من در غیابش خیانت نکردم؛ و ایینکه خدا کید خیانتکاران را هدایت 
نمی‌کند و معنای این جمله از کلمات لیا این است که این اعتراف را بدان 
سبب کردم تا یوسف بداند این بار مانند سابق بر عله او دروغ نگفتم» سپس 
اضافه کرد: من نفس خود را تبرثهنمی‌کنم زیرا نفس وادارنده به زشتیهاست. 
مگر آنکه پروردگارم رحم 
گاه پادشاه گفت: او را نزد من آرید تا او را از نزدیکان خود قرار دهم 


پس وقتی نگاهش به پوسف افتاد گفت: تنو اسروز نزد ما دارای مکانت و 
منزلتی, و نزد ما امین می‌باشی, هر حاجتی داری بگو, 

یوسف گفت: مرا بر خزانه‌های زمین بگمار که من نگهبان و دانایم. پعنی 
مرا بر کندوها و انبارهای آذوقه بگمار. و نع 
همین است مقصود از اینکه فرمود: : «و کیک مکنا لوف في الأزض یا 
منهاحیث یشاء؟ و این 


جا که می‌خواهست منزل می‌گزید ' 


ن ما یوسف را در زمین مصر قدرت بخشیدیم؛ هر 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۱۸۴ 


رم ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
حکومت بوسفثْ 


چون یوسف حکومت را در دست گرفت دستور داد که انبارهائی از سنگ 


و ساروج بنا کنند و مقرر داشت که زارعین پس از برداشت محصول, سهمیه 
مصرفی و خوراک خویش را برداشته و مازاد آن را با خوشه به انبارها تسلیم 
دارند و این کار را در مدت هفت سال که زراعت خوب و محصول فراوان بود 
ادامه داد سال‌های فراخی گذشت و چون قحط سالی آغاز شد سنبل‌ها را از 
انبارها بیرون می‌آورد و می‌فروخت. | 

میان پوسف و پدرش هیجده روز فاصله بود. مردم از سرزمین‌های دیگر 


برای تهیه غذا به مصر می‌آمدند,یعقوپ و فرزندانش در بیابانی بودند که 


مُقل' در آنجا زیاد بود پس برأدرا از آن هُقل گرفته و به سوی مصر بردند تا 


بفروشند. خود یوسف متولي فروش گندم‌ها بود. چون برادران بر یوسف 
وارد شدند آنها را شناخت ولی برادران یوسف را نشناختند همچنانکه 
8 ۳ ۴ ا و ا خی نا و 
خداوند می‌فرماید: و ھم رون * ول جرف بجهارَهم * برادران او را 
نشناختند. و هنگامی که یوسف بارهای برادران را آماده کرد. 


یوسف به آنها در بهترین وزن گندم داد و گفت: شماها چه کسانی هستید؟ 

گفتند: ما فرزندان یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله هستیم. ابراهیمی 
که نمرود او را در آتش انداخت و آتش او را نسوزاند و خداوند آتش را برای او 
سرد و سلامت قرار داد. 


یوسف گفت: پدرتان چه کار می‌کند؟ 


۱. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۳۲ ۲ ۱ 
۲ صمغ درختی است که برای سرفه» بواسیر؛ پاکیزه نمودن رحم. آسان بدنیا آمدن بچه سنگ 
کلب و.. نافع است. 


سورة یوسف fr‏ 


گفت: آیا برادری غیر از خودتان هم دارید؟ 

گفتند: برادری پدری داریم نه مادری. 

گفت: چون دوباره خواستید برگردید او را هم با خود بیاورید چنانکه 
بخ زین یک رون ي أف اکيل وأا خير 
۲ په كيل کم عنيي وللبون فا سوه نا 
ِا اون آن برادر پدری بنيامین را که دارید نزد من بياوری.آا 
نمی‌بینید که من پیمانه کامل می‌دهم و بهترین میزبان هستم؟ اگر او (بنيامین) 


را به همرا خود نیاورید, نه کیل و پیمانه‌ای نزد من خواهید داشت و نه به من 


خداوند می‌فرماید: لو 


نزدیک شوید. گفتند: ما دربارة او (بنيامین) با پدرش صحبت می‌کنیم؛ و این 
کار را خواهیم کرد. 

آن‌گاه یوسف به سربازانش گفت نز هائی را که هم با خود آورده‌ند در 
میان بارهایشان بگذارید که چون به شهزشان رسیدند و آنها را در ميان 
بارهای خویش دیدند دوباره برگردند چنانکه خداوند می‌فرماید: ال 
زان اج پات في رخا تال ای ی ضحم 
حون یعنی شاید که برگردند, 

فا زجثرا ی هم او ان شیع الیل تازسل معلا خن 
4 لَحافظون » پس هنگامی که به نزد پدر برگشتند گفتند:ای پدر! به ما پیمانه‌ای 


(غلہ) ندھند (اگر بنيامین را با خود نبریم) پس برادرمان را با سا بفرست تا 
سهمی از غّه بگیریم. و ما از او محافظت می‌کنیم. 

یمقوب گفت: (قل آملگم عليه لک یشک علن أ 
خاا ره آزخم لژ 
یعنی بارهائی را که با خود به مصر برده بودند آن را در وسط گندم‌ها دیدند 


ولا فتځوا ماهم وجَدُوابضاعَتَهُم رت 


بازگردانده شده است, بنيامین را با ما بفرست تا برای خانواده طعام تهیه 


کنیم و از برادرمان محافظت می‌کنیم و یک بار شتر بیشتر می‌گیریم که این 


پیمانه(بار) کوچکی است. 
یعقوب فرمود: لمکم خی بو 


عهد و پیمانی الهی به من بدهید که او را بسویم برمی‌گردانید مگر اینکه 
(گرفتاری برای شما پیش بیاید) که تاب مقاومت نداشته باشید, پس هنگامی 


که برادران به پدرشان عهد و پینان الهی بانند. 

یعقوب فرمود؛ الله عل ما ول رکیل گفت: خداوند بر آنچه که 
می‌گوئيم ناظر است. 

پس به سوی مصر حرکت کردند یعقوب به آنها فرمود: دام باب 
واجدٍ را ین اب تس شون ای فرزندن من از 
یک در وارد نشوید. بلکه از درهای مختلف وارد شوئید, و من نمی‌توانم چیزی 
که از جانب خداست از شما دفع نمایم. حکم فقط از برای خداست. بر او توکل 
کرده‌ام و تمام توکل کنندگان بر او توکل می‌کنند. و هنگامی که وارد شدند 
همانگونه که پدرشان (یعقوب) گفته بود, که این کار هیچ چیزی از جانب 
خداوند را نمی‌توانست دفع کند» جز حاجتی که در دل یعقوب بود که (از چشم 
بد در امان مانند) انجام شد و او به خاطر علمی که ما تعلیمش داده بودیم 
دارای علم فراوانی بود, و لکن بیشتر مردم نمی‌دانند.! 


۱. بحارالانوارج ۱۲.ص ۲۳۶؛ تفسیر برهانرج ۴ص ۱۹۵ 


سورءٌیوسف ۳۶۵ 


برداران در نزد بوسف 
پس برادران با بنيامین به سوی مصر حرکت کردند. بنيامین در مسیر با 
آنها غذا نمی‌خورد و با آنها مجالست نمی‌کرد و همکلام نمی‌شد چون به مصر 


وارد شدند به نزد پوسف رفته و سلام کردند» پوسف چون برادرش را دید او 


را شناخت. بنيامین از دیگر برادران دورتر نشست. یوسف به بنيامین گفت: 
تو برادر آنها هستی؟ 
لفت: بله! 


یوسف گفت: چرا با آنها یکجا نمی‌نشینی؟ 

بنيامین گفت: آنها برادرم را از پدر و مادرم جدا کرده و به بیابان بردند 
چون برگشتند ای را با خود نیاوردند و گمان کردند که گرگ او را خورده 
است. با خود عهد بسته‌ام که تا زنده هستم با آنها در یکجا نباشم, 

پوسف گفت: آیا ازدواج کرده‌ای؟ 

بنیامین گفت: بله!! 

یوسف گفت: آیا بچه هم داری؟ 

بنيامین گفت: بله! 

یوسف گفت: چند بچه داری؟ 

بنيامین گفت؛ سه فرزند دارم. 

پوسف گفت: اسم آنها را چه گذاشته‌ای؟ 

بنیامین گفت: یکی را بنام ذئب و دیگری را بنام قمیص و سومی را بنام دم 
گذاشته‌ام. 

یوسف گفت: چگونه این اسم‌ها را پیدا کرده‌ای؟ 

بنيامین گفت: تا برادرم را فراموش نکنم چون هر وقت یکی از فرزندانم را 


۳۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
صدا می‌زنم به یاد برادرم می‌افتم. 

یوسف به برادران گفت: شماها بیرون بروید و بنيامین را در نزد خود نگه 
داشت چون برادران بیرون رفتند یوسف به بنيامین گفت: من برادر تو هستم 
نیون 4 و دیگر بدانچه برادران کرده‌اندمایوس و ناامید 


مباش و آن‌گاه گفت: من دوست دارم که تو در پیش من بمانی, 


بنيامین گفت: برادرانم مرا نمی‌گذارند که در پیش تو بمانم چون هنگام 
آمدن پدرم از آنها عهد و پیمان گرفت که مرا برگردانند. 

پوسف گفت: من حیله‌ای به کار می‌برم و چون حیلۀ مرا دیدی منکر آن 
نباش و چیزی به آنها مگو. بنيامین قبول کرد. یوسف به برادران اعطائی نیکو 
کرد و به یکی از نزدیکان خود ظرفی داد و گفت آن را در وسط بار بنيامین 
بگذار که با آن ظرف که از طلا بود کندم‌ها را کیل می‌کردند چون برادران 
بارهایشان را بستند و آماد؛ حرکت شدند یوسف ماموری فرستاد و از رفتن 
آنها جلوگیری کرد آن‌گاه به منادی دستور داد که ندا سر دهد؛ ال 
کم َشا رفن » ای اهل کاروان شماها دزد هستید. 
له صواع الک و لمن جاءَ 


دون # الوا 
۱ 


برادران یوسف گفتند: 
SF ET‏ 

به جفل بير ون به ژعیم یعنی کفیل. 

برادران به یوسف گفتند: یله 


عشم ما جثنالثفيد في الأزض ماک 
سارقین 4 به خدا سوگند! شما می‌دانید که ما برای فساد در این سرزمین 
نیامده‌ایم و ما دزد نیستیم. 

یوسف گفت: 


3 


جزا؛ نکم کاذيين * قارا اوه من وڇ في زخله ۷ 
او را بگیر و زندانی کن. 


۲۰۲ تفسیر برها ج ۴.ص‎ .١ 


سور یوسف FV‏ 


تهر جزاوه کذلک تجزي لین 
اشتطرجها ین وغاء یه خود او کیفر آن خواه بود و صاحب بار برد شما 
می‌شود. ما اینچنین ستمکاران را کیفر می‌دهیم. پس (یوسف) قبل از بار 
برادرش (بنيامین) شروع به گشتن برادران نمود. آن‌گاه آن (ظرف) را از بار 
برادرش بیرون آورد. 
پس آن ظرف را در بار بنیامین پبدا کرده و او را دستگیر کردند چنانکه 
بیر را به یوسف آموختیم وا کال في 


خداوند می‌فرماید: ما این 
e ۲‏ ند ری رف رای 

دین الک لآ شاه اللة تزع رجات من تشه وق كل ِي عم 

نمی‌توانست برادرش را بنابر قانون پادشاهی (سصر) نگه دارد مگر آنکه 


خداوند بخواهد, درجات هر کسی را که بخوّاهیم بالا می‌بریم و بالاتر از هر 
صاحب علمی عالمی است. 

از امام صادق اا در تفسیر ی یربک ساون سوال شد 
حضرتاًا فرمودند: برادران دزدی نکردند و یوسف هم دروغ نگفت و 


منظورش این بود که شماها پوسف را از پدرش دزدیدید. 

اا الْعیر) یعنی ای اهل کاروان. 

و مانند آن است گفتار آنها به پدرشان که گفتند: وسقل الق 
اوی اَی انا یا * یعنی اهل کاروان. 


هنگامی که پوسف از بار برادرش آن ظرف را بیرون آورد برادران گفتند: 


نرق فد سَرَقَ اح لَه ِن قبل اگر او دزدی کند برادرش نیز قبل از این 
ودی کزده 
ناراحت شد ولی خودش را به نشنیدن زد که 


قرمکانو 


یوسف چون آن را شن 
خداوند می‌فرماید: یوش في یو وم الم فا 


۴۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


الله الم بنا تون یوسف ناراحتی‌اش را در دل خود پنهان کرد و به آنها 
چیزی اظهار نکرد. (همین مقدار) گفت: شما از نظر مقام بدترین مردم هستید. 
و خدا بدانچه توصیف می‌کنید آگاه است:۱ 

پس اطراف یوسف را گرفتند و از ناراحتی از پوست‌هایشان خون زرد 
بیرون می‌آمد و دربارۀ حبس بنيامین با او مجادله می‌کردند. بچه‌های یعقوب 
زمانی که خشمگین می‌شدند موی بدن‌هایشان از لباس‌هایشان بیرون می‌زد 
و از سرهایشان خون زرد بیرون می‌آمد و می‌گفتند: (یا یل 1 ۳ 
شیخاک رقم دنا مکانه زک ناسین 4 ای عزیز او پدر پیری دارد 
یکی از ماها را به جای او حبس کن و او را رها نما که ما تو را از نیکوکاران 
می‌بینیم. 

یوسف چون سخنان آنها را تیه گنت العف له نناک من 
وجذنا ماعنا عند چیزی نگوئید فقط کس که متام ما رادزدیده باید زندانی 
بشود نذا طالشون فلا 
خواهیم بود. پس هنگامی که مأیوس شدند. 


1۳ 


وا م4 که در این صورت از ستمکاران 


چون خواستند به شهر پیش پدرشان بر گردند لاوی بن یعقوب به آنها 
گفت: ام تفش کم قذ یک این الله دربارة بنيامين 

۶و من قبل فرط في یف آیا فراموش کردید که پدر هنگام آمدن از 
بنيامین عهد و پیمان گرفت به خاطر آن عملی که با پوسف کرده 
ي یشک له 
لي وه خی ال کبین) تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند دربارة من 
قضاوت نماید. که او بهترین قضاوت‌کنندگان است. 


ِ 
بودیم شماها پیش پدر بروید که من نمی آیم «حثی ی 


۱. تفسیر برهانهج ۴.ص ۲۰۵ 


سورءٌیوسف ۳۶۹ 


۳ 


برادران پیش پدر برگشتند و یهودا در مصر ماند و به نزد یوسف رفت وبا 
او بحث کرد و صدای او و یوسف بلند شد یهودا خشمگین شد. بر کتف پهودا 
موثی بود که آن مو سیخ شد و خون زرد از آن بیرون می‌آمد و آن خون قطع 
نمی‌شد مگر آنکه یکی از فرزندان یعقوب او را لمس بکند. یوسف بچه‌ای 
داشت که در مقابلش با گوثی که در دشتش بود بازی می‌کرد چون یوسف دید 
که یهودا خشمگین شده است واز موی ری شانه‌اش خون می‌چکد آن گوی 
را برداشت و به طرف بهودا پرتاب کرد آن بچه برای گرفتن گوی به طرف 
بهودا رفت و دستش به او خورد و غضب پهودا فرو نشست, بچه برگشت و 
دوباره گفتگو بین یهودا ویوسف بالا گرفت و یهودا باز خشمگین شده وموی 
شانه‌اش سیخ شده و خون از آن بیرون آمد باز یوسف آن گوی را برداشته و 
به طرف بهودا پرتاب نمود و بچه به دنبال آن رفته و دستش به او خورد و 
خشم بهودا آرام گرفت و این عمل سه بار تکرار شد که یهودا گفت: در این 
خانه از بچه‌های یعقوب است.! 

چون برادران به نزد پدر برگشتند و خبر برادرشان را گفتند يعقوب 


فرمود: 1۳ هآ 


الله آن 


ا با گریه بط بر شده بود فهو کٌظیم۷ یعنی 


۱. بحارالانوار ج ۱۲ ص ۳۳۸؛ تفسیر برهان ج ۴:ص ۲۰۷ 


12 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


محزون و غمگین است و ۲الأسف 4 یعنی کسی که حزن و اندوهش شسدید 


از امام صاد: سوال شد حزن و اندوه یعقوب در فراق یوسف در چه 


حدود بود؟ اماما فرمودند: به اندازۀ هفتاد مادر جوان مرده بود 


اماما فرمود: یعقوب استرجاع کردن را نمی‌دانست و لذا گقت «وا آسفی 
على یوسف». 


برادران به یعقوب گفتند: 


ال 


فوا نکر رشب 4 یعنی از یاه یوس 


ی 


دست برنمی‌داری. 
خی دا EON ICE‏ 
تی تون حَرَضا) تا از دنا بروی «أو تون من الهالکین 4 یا خودت را 
هلاک می‌کنی. 


۳ چا 
يعقوب گفت: انا كي و خزني إلى اه 
همانا من غم و حزنم را به خدا می‌گویم. و از خدا چیزی می‌دانم که شما 


نمی‌دانید.۲ 
اپ ابا خسوا من وش وأخبه لوا ین رح | 
ار الکایزون ۸ 


ما وألا اس و 


۱ قصص الائبیاء جزاثری» ص ۱۶۵ 
۲. تفسیر برهان, ج ۴ ص ۲۰۹؛ بحارالانواردج ۱۲ص ۲۴۲ 


۴۳۷ 


له کم و هو رخم الزاجمين (4۱ 
۷- ای فرزندانم» بروید و از حال یوسف و برادرش جستجو کنید. و از 
رحمت الهی نومید نشوید. ج زگروه کافران کسی از رحمت الهی نومید 
نمی‌شود. 

۸- هنگام ی که (برادران) بر او (یوسف) وارد شدند گفتند: ای عزیز, ما و 
خانواده‌مان به سخنی و گرفتاری مبتلا شدهايم؛ و متاعی ناچیز با حود 
آورده‌ايم پس پیمانه‌مان را کاملکن: و بر ما بخشش نماء همانا خخداوند 
بخشندگان را پاداش می‌دهلت 

٩-گفت:‏ آیا دانستید که با وف و برادرش چه کردید, هنگام ی که 
جاهل بودید؟ 

۰ گفتند:آیا نو پوسف هستی؟ گفت: من یوسف هستم واین برادرم 
می‌باشد. که خدا بر ما مت گذاشت, که آن (جزای کسی است) که 
پرهیرگار باشد و شکیپاپی نماید که همانا خداوند اجر نیکوکاران را ضایع 
۱ - گفتند: په نعدا سوگند که خدا تو را بر ما برٹری داده و ما طاکار 
بودیم, 

۲-(یوسف) گفت: امروز هیچ سرزنش و ملاسی بر شما نیست, حداوند 


شما را می‌آمرزد و اومهربان‌ترین مهربانان است. 


۳۷۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


گفتگوی حضرت بعقوب !ا٤‏ باعزوا 
سدیر گوید از امام باقر سؤال کردم یعقوب 


گفت: «بوافتحشوا من یوت و خی بروید و از یوسف و برادرش 
جستجو کنید آیا می‌دانست که او زنده است با اینکه بیست سال از او دور بود 
و بر اثر گریه در فراق یوسف نابینا گشته بود؟ 

اماما فرمودند: بله می‌دانست که یوسف زنده است, روزی در هنگام 
سحر پروردگارش را عبادت کرد و از خداوند درخواست نمود که ملک الموت 
را به نزد او بفرستد. ملک الموت با بهترین بو و زیباترین صورت نزدش آمد. 

یعقوب پرسید: کیستی؟ 

گفت: من ملک الموت هستم آیا ان اجدا ودگ درخواست ننمودی که مرا به نزد 
تو بفرستد. 

یعقوب گفت: بله!! 

گفت: ای یعقوب حاجتت چیست؟ 

گفت: به من بگو که آیا ارواح را با هم می‌گیری یا تک تک؟ 

گفت: اموان و انصار من آنها را تک تک می‌گيرند. 

یعقوب گفت: تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند می‌دهم که 
آیا هنگام عرضذ ارواح بر تو روح یوسف راهم بر تو عرضه داشتند؟ 

گفت؛ نه!! 

و یعقوب در این هنگام دانست که یوسف زنده است و لذا به فرزندانش 
کفت: (اقبوافتحشنوا ین وف و أيه ولاتيأشوا ین رذح الله 4 یش 
من رذح الله له الوم الکافز 


نید. و از رحمت الهی نومید نشوید. جز گروه کافران کسی از رحمت ال 


وید و از حال یوسف و برادرش چستجو 


سور یوسف vr‏ 
نومید نمی‌شود. 


نامة عزیز مصر به یعقوب 


عزیز مصر نامه‌ای به یعقوب نوشت: اما بعد این پسر تو یوسف هست که 


او را به قیمت ناچیزی به غلامی خریدم و این هم فرزندت بنيامین است که 
متاعم را در میان بارهای او پیدا کردم و او را نیز به غلامی گرفتم. 
رسیدن این نامه بر یعقوب شدیدترین ضربه‌ای بود که بر او وارد ساخت و 
لذا به آورند؛ نامه گفت صبر کن تا جواب نامه را بدهم. و نوشت: 
بسم الله الرخمن الرجیم 
از یعقوب اسرائیل الله بن اسحق بن براهیم خليل ال اما بعد 
نوشته بودی که پس مرا خریده‌ای و بندۀ خود نموده‌ای بدان که 
همواره فرزند آدم هم آغوش بلا است جدم ابراهیم را نمرود به 
آتش انداخت و بر اثر رحمت حضرت حق آتش بر او سرد و 
سلامت گردید و نسوخت پدرم اسحاق' به امر پروردگار مقرر 
۱, سید طیب جزائری حفظهالله مصصح کناب شریف تفسیر قمی در ایس مورد می‌نوبسد 
جدم سید نعمت الله جزاثری اظ در قصص باه می‌نویسد: علمای اسلام در تعیین بیج که 
اسماعیل بوده است یا اسحاق اختلاف نمودهند, طنف‌ای از علمای به حبق از اهل شیعه و 
جماعتی از اهل سنّت به واسطه اخبار صحیحه و دلالت عقل اعتقاد دارند که ذبیج» اسماعیل 


برده است و گروهی از اهل عامه عقیده دارند که اسحاق ہوده است و در این مورد اخباری از انمه 
و نیز وجود دارد که طریق تأوبل آنها ابن است که با حمل بر یه شود و با آن را همان طور که 


شيخ صدوق فرمود: حمل بر معنای مجازی نمائیم. یعنی اسحاق به دلیل نیت و تمنی بیع 
محسوب شده باشل 


آنچه که صدوق هة که اسحاق بنابر نیت و تمنی ذبیح گردیده و در عیون 
ید: که در ذبیع روایات مختلف وارد شده است از بعضی از روا می‌آید 
ابراهیم برد و از بعضی از روابات بر می‌آید که اسماعیل بن ابراهیم پود و 
چون طرق احادیث طرفین بصحت پیوسته راهی برد احادیث هیچ طرف نیست و لیکن ذبیع 
اسماعیل است و بعد از وقایم اسماعیل اسحاق متولد شد و چون آرزو کرد که پدر بزرگوارش 


۳۷۴ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


شد بدست پدرش ابراهیم قربانی شود چون در اجرای فرمان 
خداوندابراهیم کارد بر گلویش کشید خداوند کارد را از بریدن 
باز داشت و گوسفند فربهی فدا فرستاد و من فرزندی داشتم که 
محپوبتر از او کسی را نداشتم که او نور چشمانم و میوه دلم بود 
برادرانش او را از من جدا کرده به صحرا برده چون مراجعت 
نمودند او را بمن برنگردانیده گفتند گرگ او را خورده است که 
کمرم در دروی او خم شده است و نور چشمانم پر اثر گریه در 
فراق او از بین رفته است و او برادر مادری دیگر داشت که پس از 
وی مایه دلخوشی و انس من بود که به اتفاق برادرانش برای 
تهیه خواربار به مصر آمده واکنون می‌شنوم پیمانه سلطنتی را 
دزدیده و به جرم این سرقت آو را باز داشت و زندانی کرده‌اید ما 
خانوادة تبه‌کار و خیانت پیشه نیستیم نه دزدی و نه کارهای 
زشت دیگری مرتکب نمی‌شویم و نسبت ناروا به ما جایز نیست 
شما را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم می‌دهم و تقاضا 
دارم بر من منت گذارده و برای رضا و خشنودی خداوند فرزندم 
را به من برگردانید. 


بلیج او مأمور می‌بود و صر می‌نمود به امر خداوند و قبول می‌کرد مر خدا را مثل صبر برادرش 
و تسلیم او پس حفتعالی او را در ثواب بدرجه که سزاوار است می‌رساند و حقتعالی از ضمیر او 
آگاه بود که جنین می‌کند و ان ال دروغ نیست از ابن جهت حفتعالی او را مان فرشتگان ذبیح 
امد پسیب این تمتا ر 

سپس فرمایش پیامہر ل را نفل می‌کند که فرمود: من فرزند دو ذبیج هستم. بر آن قول حمل 
می‌کند. 

می‌گویم: بعضی از روایات معتبر مانند این روایت تسیر و دیگر روایات از حمل آن اباء 
می‌کنند. چرا که ابن روایات حفیقتاً نه مجازً نصریح به ذبح اسحافعیه می‌کند و اینکه قوچی 
فدای او شد ؛ با اینحال دیگر مجالی نمی‌ماند که صدوق ا آنها را حمل کند. باید این روایات 
را همچنانکه جدمان فرموده بر تفه یا پر متعدد بودن واقعه حمل کنیم 


سور یوسف ۳۷۵ 


RO NL EAL 


دانستید که با یوسف و برادرانش چه کردید. هنگامی که جاهل بودید؟ گفتند: 


پوسف هستی؟ گفت: من یوسف هستم و این برادرم می‌باشد, که خدا بر 
ما مدت گذارد. که آن (جزای کسی است) که پرهیزگار باشد و شکیبایی نماید. 
که من خداوند ار فیکوکاران راضایع نکن 
« فال تب علک الوم م( 
یعنی شما را سرزنش نمی‌کنم رل لفحم م الاحمین ‏ خداوند 
شما را می‌آمرزد و او مهربان‌ترین مهربانان است. 


چون یعقوب نامه را به سوی غزیز مصر فرستاد دست‌هایش را به سوی 
آسمان بلند کرده و گفت: «یا حسن الصحبة ياكريم المعونة يا خيراكله ائتني 
بروح منک و فرج من عندک» پس جبرئیل ا آسد و گفت:ای جریا 
دعائی به تویاد بدهم که بر اثر آن خداوند چشمهایت را بینا کرده و فرزندت را 
به تو بازگرداند؟ 

گفت: بله!! 

جبرئیل گفت: بگو: «یامن لایعلم حد کیف هو الا هو يا من شید [ سد ] 
السماء بالهواء وکیس الأرض على الماء و اختار نفسه أحسن الأسماء ائتني 
بروح منک و فرج من عندک» صبح تشده بود که پیراهن یوسف را آورده و به 
او دادند که هم بینائیش و هم فرزندش برگشت.! 


1. بحارالائوارج ۱۲.ص ۲۳۴ ؛ قصص الائبیاء جزانری. ص ۱۶۷ 


من ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


وقتی که عزیز مصر یوسف را زندانی نمود خداوند در زندان به یوسف 


ان تعبیر خواب می‌کرد و چون آن 


تعبیر خواب را الهام نمود و یوسف در 
دو جوان زندانی تعبیر خوابی که دیده بودند از یوسف پرسیدند و یوسف 
برای آنها تعبیر کرد به آن جوان که آزاد می‌شد و ساقی شاه می‌گردید گفت: 
وقتی به حضور شاه رسیدی از من هم در پیش آویادی کن تا شاید مرا هم از 
زندان نجات دهد. چون پوسف در این حال و گفتار خود متوجه خدا نگشت و 


از غیر خدا کمک خواست از جانب پروردگار به یوسف وحی شد: ای پوسف 


چه کسی به تو در خواب نشان داد که خورشید و ماه و یازده ستاره بر تو 
سجده می‌کنند؟ 

گفت: تو ای پروردگارا! 

فرمود: چه کسی ترا در میان برآدرآنت محبوب و گرامی نزد پدر نمود؟ 


گفت: تو ای پروردگارا!! 

فرمود: چه کسی قافله را به سوی چاه فرستاد ٿا ترا از آن نجات دادند؟ 

گفت: توای پروردگارال 

فرمود: چه کسی دعا را در چاه به تو تعلیم نمود تا به وسیلۀ آن از چاه 
نجات یافتی؟ 

گفت: تو ای پروردگارا!! 


فرمود: چه کسی طفل را در گهواره به سخن آورد تا بی‌گناهی تو پذیرفته 


توای پروردگارا!! 


فرمود؛ چه کسی تعبیر خواب را بر تو آموخت؟ 


توای پروردگارا! 


سورهُ یوسف ۳۷۳۷ 


خداوند فرمود: پس چرا دست نیاز به سوی غیر ما دراز نموده و از یکی از 
بندگانم کمک و یاری خواستی و امیدوار بودی که وسیلۀ نجات تو شود با 
آنکه می‌دانستی تو و آن بنده و آنکسی که به او چشم اميد دوخته بودی همه 
در تحت تسلط و اراده من هستید به علت این تغافل باید هفت سال در زندان 
پمانی, 

پوسف عرض کرد: «أسألک بحق آبائي و آجدادي علیک إلا فرجت عني: 
پروردگارا بحقی که پدرانم بر تو دارند گشایشی در کار من بفرما». 

وحی شد: ای یوسف پدران و اجدادت چه حقی بر من دارند؟ اگر آدم را 
می‌گوثی که من او را بدست قدرت خویش آفریده و در او روح دمیدم و او و 
همسرش را در بهشت مسکن داده واه او ام ر تبودم به درخت ممنوعه نزدیک 
نشود ولی معصیت نمود و ترک ال کرد متس توبه نمود و از من طلب 
آمرزش نمود توبه‌اش را پذبرفتم؟ و گر لح زا گونی او را از سیان خلق 
برگزیده و به پیغمبری قوم مبعوث ساختم و چون قوم فرمانش نبردند 
معصیت کردند از ماتقاضای هلاکت قوم را نمود دعایش را اجابت نموده نو 
ویارانش را در کشتی نجات قرار داده و قوم او را غرق و نابود ساختیم و اگر 
به جدت ابراهیم نظر داری او را به مقام خلیل بودن سرافراز نموده و آتش 
نمرود را بر او سرد و سلامت کردم و چنانچه پدرت یعقوب را می‌گوئی که او 
را هم گرامی داشته و دوازده فرزند به او عطا کردیم همینکه یکی از آنها از 
نظرش دور شد چنان شکیبائی را از دست داد و شب و روز به گریه و زادی 
پرداخت و در کنار جاده‌ها و سر راه می‌نشست و شکایت مرا به مخلوقم 
می‌کرد پس کدام یک از پدرانت حقی بر من دارند. 

جبرئیل گفت: ای یوسف! این دعا را بخوان: «سالک بمنک العظیم و 


۲ ترجم؛ تفسیر قمی اج‎ VA 
سلطانک القدیم» چون یوسف این دعا را خواند عزیز مصر آن خواب را دید‎ 
۱ که باعث نجات یوسف شد.‎ 

امام رضال می‌فرماید: روزی زندانبان به یوسف اب گفت: من تو را 
دوست دارم. 

پوسف گفت: هر بلائی که بر سر من آمده از محبت و دوستی است. عقه‌ام 
چون مرا دوست داشت به من تهمت دزدی زد. پدرم چون مرا دوست داشت. 
برادرانم حسد ورزیده و آن بلا را بر سرم آوردند. زن عزیز مصر چون مرا 
دوست داشت پس زندانی‌ام نمود. 

می‌فرماید: پوسف در زندان به خداوند شکایت کرد و عرضه داشت: 
پروردگارا برای چه من مستحق زندان شذم؟ خداوند وحی نمود: تو خود 

n dca ۳ ۳۹ 

زندان را انتخاب کردی زمانی که گفتی: رب سجن بیش دعتبي 
یه » که گفتی سالم بودن و در عافیت قزار ناشتن برایم بهتر است از آنچه 
مرا بدان فرا می‌خواند. 1 
امام صاد قال می‌فرماید: چون برادران یوسف او را در چاه انداختند 
ثیل در چاه به نزد او آمد و گفت:ای پسر چه کسی تو را در این چاه انداخته 


یوسف گفت: به خاطر محبتی که پدرم به من داشت برادرانم بر من حسد 
ورزیده و مرا در چاه انداختند. 

جبرئیل گفت: دوست داری که از چاه بیرون بیائی؟ 

پوسف گفت: اگر خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخواهد. 


بحارالائوا ج ۱۲ص ۲۲۶؛ قصص الانبیاء جزاثری: ص ۱۶۹ ؛ تفسیر برهان: ج ۰۴ 
۸ 
۲. بحارالائواروج ۱۲.ص ۲۴۷ 


سورهٌیوسف ۴۷۹ 


جبرئیل گفت: خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به تو می‌فرماید: بگو: 
«اللهم إني آسلک فان لک الحمدكله لا إله إلا نت الحنان المنان بدیع السمارات 
و الأرض ذو الجلال و الاکرام [ و ] صل على محمد و آل محمد و اجعل من 
آمري فرجا و مخرجا و ارزقتي من حیث أحتسب و من حیث لا أحتسب». 

پس یوسف پروردگارش را با این دعا خواند و خداوند او را چاه و از کید 
نجات داد و ملک مصر را به او عطا کرد از جائی که به فکرش نمی‌رسید.! 


۳-ابن پیراهن مرا بر ربص پدرم بیندازید تا بینا شود و 
هم خاندنتن را نزد من بیاورید. 

۴-و هنگام یکه کاروان (از مصر) جدا شد پدرشان گفت: بوی یوسف را 
احساس مي‌کنم, اگر مرا به زول عفل متهم نکلید. 

۵ گفتند: به حدا سوگندا که تو از همان اول د رگمراهی بودی. 


1. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۴۷ وج ٩۲‏ ص ۱۸۶ ؛ قصص الانیء جزانری, ص ۱۱۶۹ تفسیر 
پرهانءج ۴ص ۲۲۲ 


۳۸ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 


مفضل روایت می‌کند که امام صاد قا به من فرمودند: پیراهن پوسف 
چه بود که یعقوب آن را بر روی چشمهایش کشید بینا شد؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم. 

حضرت فرمود: چون نمرود خواست ابراهیم را به آتش افکند جبرئیل بر 
او نازل شده پیراهن بهشتی بر او پوشانید که او رااز گزند گرما و سرما حفظ 
نماید و در موقع احتضار ابراهیم آن پیراهن را به اسحاق پوشانید و اسحاق 
آن را به پعقوب داد و یعقوب آن را بر تن یوسف نمود و بر تن او بود تا موقعی 
که آن را نزد پدر فرستاد و یعقوب بوی پیراهن را از دور تشخیص داد چنانکه 
خداوند می‌فرماید: «ّي لج ربع وس لول آن تون بوی یوسف را 
احساس می‌کنم؛ اگر مرا به زوال عقل متهم نکنید. 

عرض کردم: فدایت کردم اکنون پیراهن مزبور کجا و در نزد چه کسی 
است؟ 

حضرت فرمودند: نزد امتش می‌باشد و فرمود پیغمبران آنچه از دانش و 
علامات و مشخصات داشتند تماما به محمد #06 


نمودند و ما هم وارث 
پیغمبر خاتم هستیم و اکنون آن پیراهن نزد ماست. یعقوب در فلسطین بود و 
کاروان از مصر خارج شد و یعقوب بوی آن پیراهن را که از بهشت آمده بود 
را احساس کرد و ما وارث آن پیراهن هستیم.! 

اسماعیل بن همام از امام رضالٌ روایت می‌کند که فرمودند: در قانون 
بنی‌اسرائیل مقرر بود اگر از کسی سرقتی می‌شد» سارق را می‌گرفتند و 
صاحب مال دزد را به عنوان بندگی می‌گرفت. 


یوسف در کودکی نزد عمه‌اش می‌زیست و عمه‌اش به او علاقه فراوا 


۱. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۳۸ ؛ تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۲۶ 
توارج ۱۲.ص تفسیر برهانج ۴ ص 


سورة يوسف FAY‏ 


داشت چون یعقوب تصمیم گرفت او را نزد خود ببرد عمه غمگین و ناراحت 
شد و گفت: او را می‌فرستم. طوق و یا خلخال زرین یادگار اسحاق نزد آن زن 
بود آن را مخفیانه زیر لباس یوسف بست وقتی یوسف را نزد یعقوب پردند 
خدمت یعقوب شرفیاب شده عرض کرد طوق زرین من مفقود شده یوسف را 
تفتیش کنید که آیا او سرقت نموده است یا خیر؛ در بازجوئی بدنی طوق را از 
زیر لباس پوسف بدست آوردند و به این حیله و تدبیر دوباره او را نزد خود 
برگردانیدند به همین مناسبت وقتی که پیمانه زرین ملک در بار گندم بنيامین 
کشف شد پوسف گفت: جرم کسی که ظرف در بار او پیدا شود چیست؟ 
برادران گفتند: جرمش این است یک سال غلام صاحب مال باشد و برای 
همین برادران فن: شرآ لین بل وش في تمه 
میالم اگر اودزدی کند برادرش نیز قبل از این دزدی کرد. یوسف 
ناراحتی‌اش را در دل خود پنهان کرد و به آنها چیزی اظهار نکرد.! 


اتال نگم بی انتم 


وا غلی وف آو: 
آیین )4٩(‏ 


ورف بو نی العو و وله داو فلا 


1 . بحارالانواد ج ص ۹ تفسیر عیاشی.ج ۲ص یت ۲ص ۵۰+ 
عیون اخبارالر ضا دج ۲ ص ۷۷+ تقسیر برهان. ج ۴ص ۲۰۶ 


FAY 


۶- هنگام ی که بشازت"دهبنده‌ای/ آمد. آن (پیراهن) را به صورت او 
اندانعت و چشمانش بینا شا گفت: آیا به شما نگفتم که از حدا چیزی 


می دانم که شما نمی‌دانید؟1 
۷-(برادران) گفتند: پدرجان! به خاطر گناهانمان برای ما از خدا طلب 


آمرزش نما که ما نعطاکار بودیم. 
۸-(پدر) گفت: به زودی از درگاه پروردگارم برای شما طاب آمرزش 
می‌کن م که او آمرزنده و مهربان است. 

۹-پس هنگامی که بر پوسف وارد شدنده او پدر و مادر خودش را در 
آغو شگرفت و گفٹ: وارد شهر مصر شوئید که ان شا الله در امان خواهید 
بود. 

۰-و پدر و مادر را بر بلای تخت نشاند» و همگی بخاطرش به سجده 
افتادند» وگفت: ای پدرءاین است تعبیر خواب یکه دیده بودم. که پروردگارم 


آن را حق قرار داد به من نیک ی کرد هنگامی مرا از زندن بیرون آورد و شما 


سورة یوسف FAY‏ 


را از بیابان دور به اینجا آورد بعد از آنکه شیطان میان من و برادرانم فساد 
کرد همانا پروردگارم بدانچه که می‌خواهد لطیف است» زیرا که او دانا و 
سیم ایب 


۱-پروردگارا! حکومت به من دادی و مرا از تعبیر خواب آگاه نمودی, 


ای آفرینند؛ آسمان‌ها و زمین, تو ول نعمت و سرپرست من در دنیا و 


آحرت هسنی, مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحفم گردان. 


۲ .این از اخبار غیب است که بر تو وحی می‌کنيم, و نو نز دآنها لبودی 
هنگامی که تصمیم می‌گرفتند و مکر و حیله می‌کردند 


۳و بیشتر مردم ایمال نمیآورند, هر چند که حرص بورزی: 


دیدار پدر وفرزند بعه ازسالهافراق 
علی بن ابراهیم گوید: بعد از آنکه ف 
یعقوب پیراهن یوسف را بر صورتش کشید و چشمانش بینا شد یعقوب و 


ان یعقوب از مصر برگشتند و 


خانوداه‌اش از آن بیابان به سوی مصر حرکت کردند و به فرزندانش فرمود؛ 


ألم اكم ي مين لا و4 آیا به شما نگفتم که از خدا چیزی 


گناهاشدان برای مااز خدا لب آمرزش نم که ما خطاکار بودیم. 


رلم ّي له لو ریم دعا 


کردن را ٹا سحر به تاخیر انداخت برای اینکه دعا و استغفار در هنگام سحر به 


یعقوب به آنها فرمود: : (سوت أ 


اجابت می‌رسد. چون یعقوب با زن و بچه‌اش به مصر رسیدند یوسف تاجش 


نشست و خواست که پدرش او را با همان 


را بر سرش گذاشته و بر روی تد 


۳۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حال ین چون درش وارد شد پوسف به خاطر فخر ی غرور از جایش باند 


اه و ام ی ای پدر. | 
پروردگارم آن را حق قرار داد, به من نیکی کرد هنگامی مرا از زندان بیرون 
آورد و شما را از بیابان دور به اینجا آورد بعد از آنکه شیطان میان من و 


است تعبیر خوابی که دیده بودم, که 


برادرانم فساد کرد همانا پروردگارم بدانچه که می‌خواهد لطیف است, زیرا 
که او دانا و حکیم است.۱ 

یحیی بن اکثم از موسی (مبزقع),بن مجمد بن علی ہن موسی مسائلی 
پرسید, آن گاه آن ن مسائل رای بو لخن هاد ار عرضه دا اشت. از آن جمله 


یکی این بود که پرسید خداوند می‌فرماید؛ و َو علی | شر وَخْوْوالَة 
سجُد» مگر صحیح است که یعقوب و فرزندانش برای یوسف سجده کنند با 
اینکه ایشان پیامبر بودند؟ 

ابوالحسن امام هادی اا در جواب فرمود: سجده کردن یعقوب و 
پسرانش برای یوسف عیب ندارد؛ چون سجده برای یوسف نبوده, بلکه این 
عمل یعقوب و فرزندانش طاعتی بوده برای خدا و تحیتی بوده برای پوسف. 
هم چنان که سجده ملائکه در پرابر آدم سجده بر آدم نبود بلکه طاعت خدا بود 
و تحیت برای آدم. 

یعقوب و فرزندانش که یکی از ایشان خود یوسف بود همه به عنوان شکر. 
خدا را سجده کردند برای اينکه خدا جمعشان را جمع کرد مگر نمی‌بینی که 


۱. تفسیر برهانهج ۴ ص ۲۲۵ 


سورهٌیوسف ۳۵ 


ر ار ییا هس ناهوس تب 


آگاه نمودی»ای آفرینندۀ آسمان‌ها و زمین؛ تو ول نعمت و سرپرست من در 
دنیا و آخرت هستی, مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحقم گردان. 

جبرئیل نازل شده و به پوسف گفت: دستت را باز کن. چون دستش را باز 
کرد نوری از میان انگشت‌هایش خارج شد و رفت. 

یوسف گفت: ای جبرئیل این نور چه بود؟ 

گفت: این نور نبوت بود که به خام, اینکه در جلوی پای پدرت بلند نشدی 
خداوند آن را از صلب تو خارج کرد و خداوّند آن نور را محو کرده است» و 
نبوت را از صلب بوسف محی نمو و آن زا در صلب فرزند لاوی برادر یوسف 
قرار داد زیرا هنگامی که براذزان خنوانستند یف را بکشند لاوی گفت: 
لاتشتوا يوشت وا او في عبت اجب یوسف را نکشید و او را در چاه 


بیندازید. 
و لذا خداوند از آن عمل او تشکر کرد و هنگامی که برادران خواستند از 


مصر به سوی پدرشان برگردند و یوسف بنيامین را حبس کرد لاوی گفت: 
7 
1 


۳ 
(قلن ارح الگزض علی ین لي ابي نکم ال لي و شیر الحاکیین ٩‏ من 
و ی بو تا 

دربارة من قضاوت نماید. که او بهترین قضاوت‌کنندگان است. 


و خداوند از عمل او تشکر کرد و برای همین انبیاء بنی‌اسرائیل از فرزندان 
لاوی بودند و موسی هم از فرزندان لاوی بود و نسب او این چنین است 


موسی بن عمران بن بهصر بن واهث [ واهب ] بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 


بن ابراهیم. 

پعقوب به یوسف فرمود: ای دلبتدم به من بگو برادران هنگامی که تو را از 
من گرفتند با تو چه کردند؟ 

گفت: پدرجان مرا از گفتن آن عفو کن. 

یعقوب فرمود: گوشه‌ای از آن را برایم بگو. 

پرسف گفت: پدرجان هنگامی که آنها مرا نزدیک چاه بردند به من گفتند: 
پیراهنت را در بیاور. به آنها گفتم:ای برادرانم از خدا پترسید و مرا لخت نکنید. 
ولی آنها با چاقو مرا ترسانده و گفتند: اگر پیراهنت را در نیاوری با چاقو 
سرت را می‌بریم و من از ترس پیراهنم را از تنم بیرون آوردم و مرا عریان در 
چاه انداختند. 

چون یعقوب آن را شنیدنالهای کشید و بیهوش بر روی زمین افتاد چون به 
هوش آمد فرمود: ای دلبند باز هم بگو: 

یوسف گفت: پدرجان تو را سوگند می‌دهم به خدای ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب که مرا از بازگو کردن آن عفو کنی و یعقوب دیگر چیزی نپرسید. ۱ 


جوان شدن زلیخا 

هنگامی که عزیز در سالهای قحطی مرد زلیخا به فقر شدیدی مبتلا شد به 
حدّی که از مردم گدائی می‌کرد. در آن موقع که یوسف عزیز مصر شده بود؛ 
به او عزیز می‌گفتند. به زلیخا گفتند: ضرر نمی‌کنی اگر بر سر راه عزیز 
بنشینی تا کمکت کند. 

گفت: از او شرم و حیاء می‌کنم. 


۱. تفسیر برهان, ج ص ۲۲۶ 


سور پوشت FAY‏ 


ولی مردم اصرار کردند تا اینکه در مسیر یو نشست. چون 
یوسف با جلال و حشمت پادشاهی پیدایش شد, زلیخا برخواست و گفت: پاک 
و منزه است خداوندی که پادشاهان را به خاطر گناهانش بنده و بندگان را به 


خاطر اطاعتشان پادشاه گردانده است. 


پوسف: آیا حقی در من داری؟ 


زایخا: آیا مرا مسخره می‌کنی؟ در سن پیری رهایم کن. 
پوسف: قصد تمسخر ندارم. 


دستور داد که او را به منزل آ حضرت ببرند. در آن هنگام زلیخا پیر زنی 


شده بود. یوسف به او فرمود: آیا تو نبودی که با من چنین و چنان کردی؟ 
گفت: ای پیامبر خدا! ملامتم مگردان که من به چند چیز مبتلا شده بودم که 
هیچ کس به آنها مبتلا نشده بود. 
یوسف: آنها چه بودند؟ 
زلیخا: مبتلا به محبت تو‌شده بودم و خداوند در دنیا 


تو را خلق نکرده 


است. به خسن و زیبائی خودم مبتلااشده بودم چرا که در مصر زنی زیباتر و 


من نبود در حالی که مال و زیبائیم هر دی از دستم رفت و دیگر 


پولدارتر 
اینکه گرفتار شوهری ناتوان شده بودم که قدرت جنسی نداشت. 

یوسف: حاجتت چیست؟ 

زلیخا: از خداوند بخواه که جوانی‌ام را به من برگرداند. 

یوسفطااا دعا کرد و از خداوند درخواست نمود و جوانی زلیخا به او 


برگشت و دوباره جوان گردید. و سپس با او ازدواج نمود و او را باکره یافت 


۳۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
چرا که شوهرش عزیز عنین بود. ' 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر «َذ شَعَفها باه 
فرمود: محبت پوسف زلیخا را در پرده کرد و از مردم پوشیده‌اش ساخت؛ 
بطوری که غیر از یوسف چیز دیگری نمی‌فهمید و درک نمی‌کرد. و حجاب 4 
به معنای «شغاف» و «شغاف» به معنای حجاب قلب است. ۳ 

علی بن ابراهیم گوید: آن‌گاه خداوند به پیامپرش می‌فرماید: (ذلک ین 
لیب نوجي ایک وّماکنت هم توا شم و هم کون این از 
اخبار غیب است که بر تو وحی می‌کنيم؛ و تو نزد آنها نبودی هنگامی که 
تصمیم می‌گرفتند و مکر و حیله می‌کردند. ۲ 

و آن‌گاه فرمود: وا تناس ول حرصت بُوینین ‏ و بیشتر مردم 


ایمان نمی آورند. هر چند که حرض‌بورژی: و این شرک در طاعت است. 


۵و چه بسیار از آیات و نشانه‌ها که در آسمانها و زمین می‌گذرند و از 


آن روی بر می‌گردانند. 


۶و بیشت رآنها ایمان نمی‌آورند بلکه همچنان مشرک هستند. 
وکین ین ی في السّماواتِ والزض یرون علیها وهم عنها مرن 4 


می‌فرماید: مراد از آیات کسوف و زلزله و صاعقه است. 


۱. بحارلانوار.ج ۱۲.ص ۲۵۱ ؛ تفسیر برهان.ج ۴.ص ۲۲۷ 
۲ بحارالانوار ج ۱۲ص ۲۵۳ 


۴. تفسیر برهان ج ۴ص ۲۳۳ 


سور یوسف ۳۸۹ 


وما یی اترم ال لآو مشر گون) مراد از شرک شرک در اطاعت 


فضیل گوید امام باقرلا در تفسیر این آیۂ (وّ ما بر 5 
هُمْمُشركُون) فرمود: مراد از شرک, شرک در طاعت است و شرک در عبادت 
نیست و معصیت‌هائی که مرتکب می‌شوند همان شرک در طاعت است چون 
گناهکاران با معصیت اطاعت از شیطان کرده‌اند و در اطاعت خداوند دیگری 
را شریک قرار داده‌اند و شریک قرار دادن در عبادت نیست که غیر خدا را 
عبادت کنند۱ 


این امش رکین (0۰۸) 


زاين راہ من است فن ژ پیروآلم همه را با بصیرت کامل به سوی 


خحدا دعوت می‌کنيم, پاک و منزه است خداء و من از مشرکین نیستم. 
بی‌الجارود رولیت می‌کند که امام باقراثلا در تفسیر آیة ْلْفوسييلي 
۳ ای الله له علی بير 
مبارک پیامبر بُ و مراد از و من تبعه) یعنی علی ہن ابی‌طالب و آل 
محمد طا می‌باشد.؟ 
علی بن اسباط گوید: به امام جوا عرض کردم: ای آقای من مردم 
امامت شما را به خاطر اینکه سن شریفتان کم است انکار می‌کنند. 


راو من ی فرمودند: مراد از (انا) نفس 


حضرتش فرمودند: آنها به این آیه توجه نمی‌کنند که خداوند به 


۱. تفسیر عیاشی.ج ۲» ص ٩۲۰۰‏ تفسیر برهانج ۴ ص ۲۳۳ 
۲. بحارلانوار ج ٩ص‏ ۲۱۵ وج ۲۶ ص ۵۱؛ تفسیر برهندج ۴ص ۲۳۶ 


۳۹۰ ترجماةً تفسیر قمی اج ۲ 


َو إلى الله على بصیرة ناو 2 


نی 4 که غیر از عل یا کسی از 
سال داشت و من هم نه سال دارم.' 


0 

۰- (پیامپران به دعوت و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند) تا 
آنکه رسولان مایوس شدند وگمان کردند که به آنها درو غگفته شده است. 
دراین هنگام یاری ما به آنا ررسید» پس آل کسی را که خواستیم نجاث 

دادیم و مجازات ما آ زگزوه مجرمان باز گردانده نمی‌شود 

ئی ذا استیاس الوسل وف کی امش تطرنا) 
ابوبصیر گوید: امام صادق ااا فرمودند: خداوند آنها را به حال خودشان 
رها می‌سازد و گمان می‌کنند که شیاطین برای آنها در صورت ملائکه نازل 


۱-به تحقیق در قص ص آنها برای صاحبان فکر و اندیشه عبرتی است» 


اینها داستانی دروغگین نبوده بلکه تصدیق سخن پیشینیان و تفصیل هر 


۱. بحارالانوان ج ۳۶.ص ۵۱+ تفسیر برهانه ج ۴ص ۲۳۶ 
۲. بحارالانوان ج ۱۱.ص ۸۶+ تفسیر برهانه ج ۴ص ۲۳۹ 


سووهجوشقت ۳۹۱ 


چیزی است و برا ی آنها که ایمان آورده‌اند هدایت و رحمت | 
ok‏ 
اولي اباب يعنى صاحبان عقل. 


یعنی از کتاب‌های انبیاء (وَْفْصیل گل 
ae e‏ 2 7 
يو دی و رَخلقزم و4 تفصیل هر چیزی است و برای آنها که 


ایمان آورده‌اند هدایت و رحمت است:۱ 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۲۴۰ 


۳-سورة رعد در مکه نازل 


شده و دارای ۶۳ آیه است 


المر لک آباث الکناب و الي رل یکت بن وک الق لک کار 


لاس اون (0 
هي رقع اشناوات بیرخت ترا اشتوی لیا 


| -المرای ن آیات کتاب اس ت که به حق از جانب پروردگارت بر تو نازل شده 
است, ولکن بیشتر مردم ایمان نمیآورند 

۲- خحداست همان کسی که آسمانها را بدون ستون برافراشته که می‌بینید, 
سپس بر عرش قرار گرفت؛ و خورشید و ماه را مسر نمود.که هر کلام تا 
مات معینی در حرکت هستند. امور را تدبیر می‌کند, یات را تشریح 
می‌کند, شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. 

۳-و اوست کس یکه زمین را گستراند, و د ران کوه‌ها و رودها قرار داد و 


د رآن از تمام میوه‌هایک جفت 


نمودپردة شب را بر روی ره 


۳۹۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


همانا دراي SE‏ 
خالمر تلک آیا الکنا یک لح و لک کر 
الاس لین + الله الي ا ۲ را ان 


ر کش والعر کل بجر 
کون از محکمات است. 


۴و در روی زمین قطعاتی در کنار هم قرار دارند که با هم اختلاف دارند. 


و باغ‌هایی از انگور و زراعت و نخل که گاه بر روی یک پایه می‌رویند و 
گاهی بر روی دو پایه؛و از یک آب سیراب می‌گردند. ولی ہعضی از میوه‌ها 
را بر بعضی دیگر برتری مي‌دهیم: همانا در اینها نشانه‌هایی برای گروهی 
که انديشه می‌کنند هست. 

۵-و اگر (از چیزی) تعجب کردی از گفتا رآنها تعجب‌ک نکه می‌گویند:آیا 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۲۴۲ 


تو ازغ ۳۹۷ 


هنگام یکه خاک شدیم باز از نو آفریده خواهیم شد؟ آنها کسانی هسٹن د که 
به پروردگارشان کفر ورزیدنده وغل و زنجیر در گردن‌های آنهاست, رآنها 
اه لآتش جهنم هستند و د رآن همیشگی خواهند بود. 
۶ و آنها قبل از حسنه از تو تقاضای تعجیل در عذاب می‌کنند؟ در حال ی که 
قبل از آنها عذاب‌های عبرت‌آموز فرستاده شده و همانا پروردگارت بر 
مردم با اینکه ظلم و ستم می‌کنند دارای عفو و مغفرت است و عقاب 
پروردگارت شدید است. 
وني الأزض فطع تا زا یعنیبعضی‌ها بر بعضی دیگر متصل 
وجات ین غناب» مراداز (آغناب 4 پاغ و بستان‌هاست. 
ززع نجل صنوان) صنوان یعتی دو خرمائی که از تنه درخت بوجود 
آمده است. 
وقي موان شقن نام ود سل بنضنا عل بغض في ال ٩‏ که 
بعضی از میوه‌ها شیرین و بعضی ترش و بعضی تلخ هستند در حالی که همۀ 
آنها از یک آب خوردهاند ِ في لک لیات قرم عقون آن‌گاه خداوند 
عزیز قول دهریین از قریش را نقل کرده و می‌فرمای: نب لب 
وم رخا رابا اي خلي جییج4 و اگر (از چیزی) 
آنها تعجب کن که می‌گویند: آیا هنگامی که خاک شدیم باز از نی آفریده 


خواهیم شد؟ 
سپس می‌فرماید: ولیک لین واه وأ وأریک فلا في اقيم 
ریخا الثار م فیها ادون آنها به سوی عذاب الهی عجله 


نک پالیقة قبلا 


می‌کردند پس خداوند عزیز می‌فرماید: ۶وب 


۴۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مامت 4 که مراد از مثلات 4 عذاپ است.۱ 


أت مر لكل تزم 


۷ - رآنهای یکه ا زکافران شدند می‌گویند: چراآه‌ای از سوی پروردگارش بر 


او ازل نشده؟ همانا تو تنها ترساننده‌ای و برای ه رگروهی هدایت کنده‌ای 


۳ کدی سره کم وه‎ a 
زا لا رل علب ية ین وت مر کل شوم‎ 
! 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام ادق فرمودند: (منذر) رسول 
خدا ب و «هادی) امیرالمومنین ا می‌باشد و بعد از این دو بزرگوار 
ائمه 2 می‌باشند و آن فرمایش الهی نت که می‌فرماید: وکل قوم فاد ٩‏ 
تن دمن وبا آمابی مدایت که ایت ا وان رن بی کنتانی اس که 
وجود امام را در هر زمانی منکر می‌باشند. و زمین خالی از حجت نمی‌شود 
امپرالمومنین علی می‌فرمایند: زمین از امام قائم به حجت الهی خالی 
نیست حال آن امام یا ظاهر است که مردم او را می‌بینند و یا آنکه از دید مردم 
غائب است. که اگر زمین بدون وجود امام باشد حجت خدا بر خلقش باطل 
می‌باشد. 

و (هدی4 در قرآن وجوهی دارد که از آن جمله ائمة اطهار ا می‌باشند 
چنانکه خداوند می‌فرماید: لک قَوْم اد یعنی امام مبین و آشکار است. 
۱. تفسیر برهان ج ۴ص r‏ 


۲. تاویل الا یات الظاهره: ص ۲۳۶ 
۳. بحارالائوار ج ۲۳ص ۲۱ 


سو رة رعد ۴۹۹ 


وجه دیگر بیان است چنانکه خداوند میفرماید: + یهد هم4 ' یعنی آیا 
برای آنها بیان نشد و می‌فرماید: وما توق 
کردیم که مثال آن زیاد است. 


افم" یعنی برای آنها بیان 


وجه دیگرش ثواب است که خداوند می‌فرماید: لین هرا نیا 
سنا للع التضینین 4" یعنیبهآنها ٹواب می‌دهيم. 
وجه دیگرش نجات است که خداوند می‌فرماید: لاد ی ري 
سین " یعنی بزودی نجات می‌دهیم. 
وجه دیگرش دلالت و راهنمائی است که خداوند می‌فرماید: «رأفریک إلى 
ربک € * یعنی تو را راهنمائیت می‌کنم.؟ 
الله بعلم ما تخل کل انی تیش الأزحام ما زد وکل قی له 
بیفذار (۸) 
۸- خداوند می‌داند آنچه که هر ماده‌ای حمل می‌کنند (از جنین آنها آگاه 
است» و نی زآنچه که از رحم‌ها کم و زیاد می‌شود, و هر چیزی نزد او 
مقدار معینی دارد. 
الله ما تخیل کل ی تفیش الزخام و ماد کل شی نذه 
پیقذار 4 مراد از ما تغیض 4 یعنی آنچه قبل از تمام شدن مدت سقط می‌شود. 
ر اد یعنی مدت حمل تُه ماه است و هر زنی که در ایام حملش 


۶ تفسیر برهانه ج ۴ ص ۲۴۹ 


۵.۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


بر مدت حملش اضافه شده و از ثه ماه تجاوز می‌کند.۱ 


با 0 
۰-در پیشگاه او مساوی است کسانی که از شما در پنهانی سحن پکوبد یا 


آن را آشکار سازد» و کسی که در ناریکی شب پنهانی حرکت می‌کند یا در 


روشنایی روز. 
می‌کند که امام باقر در تفسیر آیذ (سواء نگم من 
رَه * فرمودند؛ پنهان و آشکار در نزد خدامساوی و بر هر 
دی عم یکسان داد 

اتخ غب الیل که مراد از (مسکخفت) نیمه شب است. 

علی بن ابراهیم در تفسیر آیة وارب باھار می‌گوید: یعنی زیر زمین 
و برای همین همه آنها در نزد پروردگار یکی است و به هم آنها علم دارد, ۲ 


00 TE 


۱-برای انسان نگهبانانی از پیش رو و پشث سر است که او را از فرمان 
خدا حفظ می‌کنند. همانا خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد 


مگ ر آنچه که آنان در خودشان است را تغییر دهند و هنگام ی که حداوند 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۲۵۲ 
۲. بحارالانواں ج ۴.ص ۲۵۴ ؛ بحارلائوار.ج ۴ص ۸۲ 


سورة رعد 2۰۱ 


برای قومی بدی را اراده نمابد هیچ چیز نمی‌تواند مان عآن شود. و برای آنها 


سرپرستی جز خدا نیست. 
lA Ab 4T ۹‏ و ی 1 مد 1 
راویت شده که آیۀ له ات يديه و من خلفه یططونه من افر 


له در نزد امام صادق ًا خوانده شد حضرت به قاری فرمود: آیا عرب 
نیستی؟ چگونه «معقبات من بین یدیه» می‌شود در حالی که معقیات از پشت 


است نه از روبرو. 


شخص گفت: فدایت گردم پس این آیه چگونه است! 

امام فرمودند: آیه اینطور نازل شده است:«له معقبات من خلفه و رقیب 
من بین يديه یحفظونه بأمرالله» و بی که قادر است چیزی از اسر الهی را 
حفظ نماید آنها ملائکا موکل بر مریم هنبتند. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند. که امام باق در تفسیر آیه (ل با ین 
ټین یه ین خلفه شونهب ال فرمودند:به فرمان خدا انسان را 
حفظ می‌کند از اینکه در چاهی سقوط کند یا دیواری بر ای بیفتد یا حادثه 


دیگری برای او پیش بیاید تا زمانی که مقدرات حتمی فرا رسد در این هنگام 
آنها کنار می‌روند و او را تسلیم حوادث می‌کننده آنها دو فرشته‌اند که انسان 
را در شب حفظ می‌کنند و دو فرشته‌اند که در روز که به طور متناوب به این 
وظیفه می‌پزدازند:؟ 
و را الله قوم 
من وال 4 یعنی عذاب را از آنها دفع کند ۲ 


1. بحارلانوار ج ۵۶ ص ۱۷۹ 
۲. بحارالائوا ج ۵۶ ص ۱۷۹ وج ۶۷ ص ۱۵۴ ؛ تفسیر برهان.ج ۴.ص ۲۵۵ 
۳ تفسیر برهان؛ ج ۴ ص ۲۵۶ 


۵.۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


يكم الوق فا و طَمَعاً و یی ااشخاب اتفال (۱۲) 
سیخ ال بحَمده و اللاك 


حول 


4 و هم بجاو ون في الله و و دید ایا (۱۳) 
۲-اوست آ کسی که برق رابه شما نشان می‌دهد که هم مایۀ ترس و هم 
مایة امید, و ابرهای سنگین بوجود می‌آورد. 


۱۳ دو رعد تسییح و حمد او را می‌گوید و فرشتگان نیز 


از ترس او و 
صاعقه‌ها را می‌فرستد, و هر کسی را که بخواهد گرفتار آن می‌کند: در 
حالی که آنها در 
است. 

هو الي بریکم ابرق اطعا یکنی گروهی را می‌ترساند و به 
گروهی دیگر امید و طمع می‌دهد. 


وی | شات 


خدا به مجادله می‌پردازند. و ار سخت انتقام گیرنده 


اب ال ٩»‏ یعنی از مین بالا می‌برد. 
يسبع الرغذ ملکی که ابرها راز چائی به چای دیگرمیبرد 
ولیک یدیل الوا 


شدید است:۱ 


۴-برای اوست دعوت حق, و کسان ی که به غیر از خدا را می‌خوانند اصلاً 


۱. تفسبر برهانج ۲ص ۲۶۰ 


سورةرعد 2.۲ 


به دعو تآنها پاسخی نمی‌گویند, آنها مانند کسی هستند که کف 
دست‌هایشان رابه سو ی آبی باز می‌کنند تا به دهانشان برسد در حال ی که به 

دهانشان نمی‌رسد و دعای کافران جز د رگمراهی نیست. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیذ لین رن 
من دنه نجي له یشیم بای املع فا فرمودندداین 
مثلی است که خداوند برای کسانی که بت می‌پرستند مثال زده است و آنها 


خدائی به غیر از خدای یگانه را عبادت می‌کردند که آن خدایان نه 
خواسته‌هایشان را اجابت می‌کنند و نه به حالشان نفعی دارند مانند کسی که 
از دور دستش را به سوی آب دراز کند و دهانش را هم برای آب خوردن باز 
نماید و انتظار داشته باشد که آبآبه سوی ابید ولی به آن نمی‌رسد.! 
رما غءالکافرین لأ في لال 4 که مراد از (فی ضلال) یعنی در 


بطلان هستند. 

قابیل در بالای چاه احقاف عذاب می‌شود 

جابر از امام باقر اا روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: مردی به نزد 
پیامبر اکرم ا آمد و عرض کرد:ای رسول خدا با مر بزرگی را دیده‌م. 

حضرت فرمودند: چه دیدی؟ 

گفت: مریضی داشتم و می‌خواستم برای او از چاه احقاف آب بیاورم 
همینکه به صحرا رفته و به چاه رسیده و خواستم با ظرفی که در دستم بود 
مشک خود را آب کنم ناگاه دیدم از طرف آسمان چیزی مانند سلسلة زنجیر 
فرود آمد و فریاد زد که ای مرد مرا سیراب نما که هم اکنون از شدت عطش 


۱. بحارالانوارج ٩‏ ص ۲۱۵ وج ۶۸.ص ۱۱۵ 


۵.۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


خن ار کا شور شود ب کن جر فر ای و به متام ا 
بدهم که مردی را بسته به زنجیری دیدم و همینکه ظرف آب را به او نزدیک 
نمودم دیدم او را بالا کشیده و از روی خورشید سرنگون ساخته‌اند؛ مشغول 
پر کردن مشک شدم مجددا همان صدا بگوشم خورد و چون ظرف آب را 
بسویش بردم مانند دفعه اول او را از آب دور نمودند و این حال برای بار سوم 
تکرار شد و من دیگر اعتنائی ننموده و مشک آب را برداشته و روانه شدم. 
پیغمبر فرمود: آن مرد قابیل پسر آدم است که هابیل برادر خود را کشت و 
به این عذاب معذب گشته است و هر چه دعا کند و چیزی طلب نماید دعایش 


اجات نمی‌شود و جز خسران حاصلی ندهد و در تأئید فرمایش خود آیا بالا 


را تلاوت فرمود.۱ 


وله شه من في الشناوات الأ موا كرما و | 
والآطالي )18( 
۵- آنچه که در آسمان‌ها و زمین است و سایه‌هایشان هر صبح و عصر از 
روی رغبت با اکراه برای خدا سجده می‌کنند. 
ولل نج من في الشنارات و الازض طوعاً کزماً و لالم ب افدر 
والاصال » مراد از آصال) سجده در هنگام عشاء است. و فرمود: ساي 
مومن با میل و اختیار سجده می‌کند و ساية کافر ازروی اکراه. و آن در هنگام 
رشد و ایستادن و حرکت کردن و کم و زیاد شدن است.۲ 


بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة ولل نج من 


۱. بحارالانواردج ۶ا ص ۲٩۱‏ وج ۱۱.ص ۱۲۳۲ تفسیر بوهان.ج ۴ص 1۶۱ 
۲. بحارالانوارج ٩‏ ص ۲۱۵ وج ۸۲ ص ۱۲۴؛ تفسیر برهان؛ج ۴ ص ۲۶۱ 


سورة رعد ۵-۵ 
TIT‏ 5 

فى السَماوات و الأزض طوعا  .‏ فرمودند: ملائکه در آسمان‌ها خدا 

را از روی اختیار و میل سجده می‌کنند و در روی زمین کسی که در اسلام به 

دنیا آمده از روی رغبت خدا را سجده می‌کند. و اما کسی که به اجبار اسلام 


آورده خدا را با کراهت و بدون رغیت سجده می‌کند و اما که خدا را 
1 بدون می 


سجده نمی‌کند پس سایه‌اش در هر صبع و عشاء خدا را سجده می‌کند.۱ 


جیگ شرالیه 0 
نع رل یکت ین ربک العق کمن هو غم ایک اور 


آسمانها و زمین کیست؟ بگو: خداست؛ پس بگو: یا 


۶ - بگو: ] 


اولیائی غیر از او را برای خود برگزیده‌اید که مالک سود و زیان ضودشان 


۱. بحارالانوارج ۸۲ ص ۱۲۴ تفسیر برهانهج ۳ص ۲۶۲ 


2۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نیستند؟ بگو: آیا کور و بینا یکی است؟ آیا تاریکی و روشنايی مساری 
است؟ آیا برای خدا شربکانی قرار دادند که آنها نیز مانند دا چیزی را 
حلق کردند, واین خلق ب رآنها 
هر چیز است و او یکنا و قهار است. 


شده است؟ بگو: تنها خداوند الق 


۷-ا زآسمان آب فرستاده و از هر ده و رودی به اندازه‌اش سیلی جاری 


نمود؛ پس سیل بر روی خود کفی حمل کرد وا زآلچه ب رآتش می‌گدا 


زیور و متاعی سازند نیز کفی بر سر آید. وا خداوند برای حق و 


باطل سل می‌زند. وآنچه که کف است از بین می‌رود وآنچه که به مردم نفع 
ن سل می‌زند. 
۸-برای کسانی که دعوبت, پروردگارشان را اجابت کردند پاداش نیکویی 


است» و کسان ی که دعوت اورا اجابت نکردند اگر همه آنچه که در روی 


می‌رسان. ذر رز زمین باقر می‌ماند خنداوند | 


زمین و همانندآن از برا یآنها باشد که برای نجات از عذاب بدهند (هرگز 
نجات نیابند), برای آنها حساب بدی است و جایگاهشال جهنم است و 
چه بد جایگاهی است. 
٩.-آیا‏ کس یکه مي‌داند هماناآنچه که از سوی پروردگارت بر نو نازل شده 
حق است همانند شخ ص کور است؟ ننها صاحبان عقل‌ها متذکر می‌شوند. 
قل من وب السنازات والأزض تالف أ فاتخذئم ین ون أؤبياء 
ي ام لیر یعنی مومن و 


ال تشتوي الات واو مراداز (ظلمات) کفر و مرادن نور 4 


ایمان است:۱ 


۱. تفسیر برهانج ۴.ص ۲۶۲ 


سور رعد 2۷ 


للم نام اء سل أَْة ِا می‌فرماید: پیر به اندازۂ بزرگی 
سنش و کوچک هم به اازۂ کوچکی سنش (تل الیل اویش 
1 ازع زب یلا و از هر دژّه و رودی به 
تاش سیلی چات نچس یل برع خود لن عب کرب وراه 
بر آتش می‌گدازند تا زیور و متاعی سازند نیز کفی بر سر آید. 

رل ین لوا می‌فرماید: حق از آسمان نازل می‌شود و قلب‌ها به 


اندازۀ خود از آن می‌گیرند پس صاحبان یقین به قدر 


ان و صاحبان شک 
به قدر شکشان از آن بهره می‌گیرند. 

مراد از ماء 6 حق است. 

مراد از اودیه) قلب‌هاست. 

مراد از (سیل) هواست. 

مراد از زبد) پاطل است. 

مراد از (حلية ومتاع) حق است. 


خداوند می‌فرماید: : (کذلک بضر ب الله الیو الباطِل اما ار 


۳ 
فَیْمَبُ 


جفاءَو آنا ما لقع الاس ينك ِي الأزض) که مراد از (زبد) خبائت 
زیورآلات که باطل است و مراد از «متاع و حلية) که حق می‌باشد, و کسی که 
به او باطلی برسد و در دنیا زیبائی‌هایش پلید شود دیگر از آن ب 

نمی‌شود و همچنین است صاحب باطل در روز قیامت که از بطلان خویش 
بهره‌ای نمی‌برد و اما حلیه و متاع که حق است پس کسی که در دنیا به او حلیه 
و متاع برسد و از آن بهره ببرد همچنین در روز قیا 
لک يضرب الله ال » خداوند ایتهتین ل مین ' 


از آن بهره می‌برد 


۱. تفسیر برهانه ج ۴ص ۱۲۶۳ 


۵۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
علی بن ابراهیم در تفسیر یه ل من رب السنازات و الزض لاله + 
می‌گوید که از محکمات است. 
ول من الشناء ماء فا 
از «رابیاً یعنی مرتفع است. 


نمی‌آید و این مثل است یعنی اینکه حق در قلوب مومنین ثبت می‌شود و در 
قلوب کفار ثابت نمی‌شود. 

گنیک بضرب اله احق و الباطِل أا الد لب جفاء) مراد از 
«جفاءاً یعنی باطل می‌شود. 

وما ایلع الاس فینکی في اش و این منل برای مؤمنین و 


الحشاب ب ومأواش هثم وینس الب مومن هرگاه حدیش را می‌شنود در 
قلبش ثبت می‌شود و به آن عمل کرده و ایمان می‌آورد مانند آبی در زمین فرو 


رفته و گیاهان از آن می‌روید و آن چیزهائی که از آن انتفاع نمی‌شود مانند 

کفی است که باد آن را زده و باطل می‌شود:۱ 
7 اليا کر چ و 
نم ن ریک الخ کمن هو افم 


إن ی ۳ ۴ 


۱. تفسیر برهاندج ۴:ص ۲۶۳ 
۲ بحارالائوان ج ٩ص‏ ۲۱۶ 


ملاع کم بدا صبزشغقینم عقب ل ۲۴ 

لین شون عه لین فد ماه ون لپ توص 
ويون في الأزض ریک لبم له مغ شوه لا 408 

۰ -کسان ی که به عها.الهی رفا می‌کنند و پیمان را نمید 


۱و کسان یکه به آنچنه تحداوند امر نموه می‌پیوندند, و از پروردگارشان 


می‌ترسند و از بدی حساب ترسناکند. 

۲ -و کسان ی که به خاطر ذات پروه‌گارشان صبر می‌کنند, و نماز به پا 
مي‌دارند, وا زآنچه که ب هآنها روزی شده در پنهان و آشکار انفاق می‌کنند؛ 
و بدی‌ها را با یکی جواب می‌دهنده آنها هستند که عاقبت ملزلگاه نیک 
برای آنهاست. 

۳ باغ‌های بهشتی که بر آن وارد می‌شوند, و همچنین افراد صالح از 
پدران و هسران و فرزندانشان, و فرشتگان از هر دری ب رآنها وارد 
می‌شوند. 

۴-(و می‌گویند) سلام بر شما به حاط رآنچ که صبر نمودید. پس سرای 


هت جه رة 


2۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۵-و کسان یکه عهد الهی را بعد از بستن پیمانشان تفض می‌کنند و په آنچه 
که خداوند دستور پیوند داده را قطع می‌کنند, و در روی زمین فساد 
می‌کنند, لعنت از برای آنهاست؛ و برا یآنها بد E‏ 

ی يوون بَد الله و ای يفون المیفاق * و 


بل ویشتون رتم و اون شوءافجداب 

محمد بن فضیل روایت می‌کند که امام رضال فرمودند: رحم آل 
محمد 3 به عرش الهی متصل هست و می‌گوید:«للهم صل من وصاني 
واقطع من قطعنی؛ خداوندا هر کسی به من پیوست به او رحمت نما و هر کس 
از من قطع پیوند نمود از او قطع کن» و این دعا دربار؛ هر رحمی جاری 


می‌شود. 


و این آیه دربارۀ آل محمد نازل شده است. و این آن عهد و پیمانی است که 
خداوند در عالم ذر از ولایت امیرالمومنینب و ائه بعد از او گرقت 
چنانکه خداوند می‌فرماید: : لين رون بتهد له ولابقضون البیلاق * 
کسانی که به عهد الهی وفا می‌کنند و پیمان را نقض نمی‌کنند. 

آن‌گاه خداوند دشمنان آل محمد 8 را ذکر کرده و می‌فرماید: لین 
یو هد الله نیاق يعني امیرالمومنین که خداوند در عالم 
ذرو رسول خدا ٤‏ در روز غدیر خم از مردم برای آن حضرت عهد و پیمان 
گرفت ولی آنها نقض کردند و آن‌گاه می فرماید: لک هل 
الذار 4 لعنت از برای آنهاست. و پرای آنها بد جایگاهی است. 

و یحاون وء الحشاب4 


وة 


.١‏ بحارالائوان ج ۷۳ ص ۲۶۵ وج ۷۱ ص ٩۸؛‏ تاویل الا بات الظاهر» ص ۲۳۸ ۱ تفسير 
غباشی» ج ۲ ص ۲۰۸ 


۵ 


آمد حضرت به او فرمودند: چرا فلانی! از تو 


گفت: چون حقم را از او خواسته‌ام. 


اماما فرمودند: تو او را تحت فشار گذاشته‌ای؟ بگو ببینم معنای آیه 


«ویخثون شوه الجناب ٩‏ چیست؟ آیا سعنایش این است که می‌ترسند 
خداوند بر آنان ظلم و جور روا بدارد؟ نه به خدا قسم؛ بلکه می‌ترسند اینکه 
حسابشان را به دقت رسیدگی نمایند.! 

وین بو انفاء جه رهم و ام الا زا 
رعلابية رحس ة ای 4 یعنی دفع می‌کنند. 

ابوبصیر از امام صادق ل رژایت می‌کتم که فرمودند رسول خدا یل به 
علطا فرمودند: ای علی هیچ خائهآئآنینست که در آن‌شادی باشد مگر آنکه 
به حزن و اندوهی مبتلا می‌گردند و هیچ انه‌ای هم نیست که در آن غم و 


اندوه باشد و بعد از آن برای اهل آن خانه فرج و گشایشی بوجود می‌آید پس 
هرگاه مرتکب گناهی شدی به دنبال آن عمل حسنه‌ای انجام بده که هر چه 
سریع‌ترآن سیثه رااز بین می‌برد و بر تو باد به کارهای نیک انجام دادن که آن 
مرگ‌های بد را از بین می‌برد. ‏ همانا رسول خدا م امیرالمومنین ا را 
مورد خطاب قرار داده برای تادیب مردم است نه اینکه امیرالمومنین على ااا 
دارای سیثه‌ای بوده است و مرتکپ گناه می‌شده است.۳ 


امام صادق ا می‌فرماید: روزی رسول خدا ب دستش را برروی شانة 


۱. مستدرک الوسائل» ج ۰۱۳ ص ۴۰۶ ؛ بحارالانوارء ج ۱۰۰ ص ۱۱۳۹ تفسبر صافی؛ ج ۰۲ 
ص ۲۰۱ 

۲. بحارالائوار ج ۶۸ص ۲۴۲ وج ۷۴ ص ۱۱۸ 

۳ بحارالائراں ج ۷۴ ص ۱۱۸؛ تفسیر برهانہ ج ۴ ص ۲۷۱ 


2۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


عباس گذاشته بودند که امیرالمومنین علیس آمدند. رسول خدا 
معانقه کرده و میان دی چشم علی ا را پوسیدند, عباس هم بر عا 
سلام کرد ولی آن حضرت چواب عباس را آرام داد, عباس از جواب آرام آن 
حضرت خشمگین شده و گفت: ای رسول خدا علی متکبر و مغرور است. 
پیامبر ب فرمودند: ای عباس دربارۂ علی این حرف را مگو همین الآن 
جبرئیل را دیدم که به من گفت: دی ملک موکل بر علی را دیدم که به من گف 


روزی که علی از مادر به دنیا آمده تا به امروز هیچ گناهی برای او 


ننوشته‌ایم.۱ 
جات عَذن وتا ومن صل من آبایهم رآ جهم و 
رن یم ین کل باب » ملام یک نا ص برئم ینم نی الذارة 
می‌فرماید: درباره اب ا و شیعیان آنها که صبر می‌کنند نازل شده | 
امام صاد قا می‌فرماید: ما آهل صبر هستیم و شیعیان مااز ما صبورتر 
می‌باشند زیرا ما با علم و آگاهی صبر می‌کنیم ولی شیعیان ما صبر می‌کنند 


بر آن چیزی که نمی‌دانند.؟ 


لین آموا و وا الصالحاتِ طوبی له وشن مآب 0٩(‏ 
۸ -کسان یکه ایمان آوردند و قلب‌هایشان به ذکر الهی مطمئن وآرام است. 


آگاه باشید که به ذکر الهی قلب‌ها آرام می‌گیرد. 
۹ -کسان ی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خوشا به حا لآنها و 


۱. بحارالانواں ج ۳۸ص ۶۵؛ تفسیر برهانه ج ۴.ص ۲۷۱ 
۲. بحارالانوار ج ۶۸ ص ۱۸۴ تفسیر برهان» ج ۲۴ ص ۲۷۱ 


سورة رعد ۳ 


بهترین سراجام‌ا (از برای یآنهاست): 
رمک اله می‌فرماید: مراد از #الذین آمنوا؟ 


ومراداز (ذکرالله * امیرالمومنین و ائمه 20 می‌باشند آن‌گاه می‌فرماید: 
ال تميق الوب » ال آقلرا و یر این ری لمم 


وَحُسن مب یعنی نیکو برگشتی است.! 


خلفت حضرت فاطمه :2 از درخت طوبی 

امام صادق طا می‌فرماید: طییوبی درختی در بهشت در خانا 
امیرالمومنین ا است که از شاخۂ آن درخت در خانة هر یک از شیعیان 
می‌باشد که در زیر سایۀ آن درخت گزوهی اژ شیعیان زندگی می‌کنند. " 

از امام صاد 


روایت شده که ودند رسول خدا 6 فاطمه را 
بسیار می‌بوسید, این کار برای عایشه خوشایند لبود رسول خدا 6ا 
فرمود: ای عایشه! وقتي مرا به آسمان بردند داخل بهشت شدم جبرئیل مرا به 
نزدیک درخت طوبی برد و از میوه‌هایش به من داد و من خوردم. خداوند 
همان میوه را به صورت نطفه‌ای در پشتم درآورد وقتی به زمین هبوط نمودم 
با خدیجه همبستر شدم به فاطمه حامله شد اینک هیچ وقت او را نمی‌بوسم 
مگر آنکه بوی درخت طوبی را از او استشمام می‌کنم. 


۱. تفسیر برهان, ج ۴ص ۲۷۴ 

۲. بحارالانوار ج ۸ص ۱۲۰ 

۳. تفسیر غیاشیاج ۲ص ۲ پحارالانوار ج ۰۱۸ ص ۳۶۴ وج ۴۳.ص ۱۶ تاریل الأيات 
الظاهره ص ۲۴۰ ؛تفسیر برهان, ج ۴ ص ۲۷۵ 


2۴ 


۳۱-ر اگر قرآنی بود که به وسیلآن کوه‌ها به حرکت در می‌آمدند یا زمین 

قطعه فطعه می‌شد و با به رسیلۀ آن با مردگان سخ ن گفته می‌شد. (باز ایمان 
نمی‌آورند). بلکه هم امور از برای خداست, آیا کسان ی که ایمان آورده‌اند 
نمی‌دانند که اگر دا بخواهد همه مردم را (به اجبار) هدایت می‌کند؟ و 
(این هدایت اجباری سودی .ثابارد)؛ و پیرسته بر کافران بلاهای محکمی به 
حاط ر آنچه که انجام بش‌دهند وازد آمی‌شود و یا به نزدیکی خانه‌هایشان 
فرود مي‌آید, تا وعده حتم الهی برسد, همانا حداونا از وعد خود 
تخلف نمی‌کند, 


0 


و نیرت دابآ 


طعت به الازض اكلم په الوت بل له 
الم جییعاً می‌فرماید: اگر چیزی از قرآن اینچنین بود این گونه می‌شد. 
یشاء الله دی الاس جَییعاً یعنی خداوند 


همه آنها را جز مومنین قرار می‌داد. 

«ولایزال این کروا نیبم بدا صتفواقارِعَة4 که مراد از (قارعه * 
یعنی عذاب.! 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه یرال ین 


:وا تصیبهم بناصَعُوا فا رعةٌ » فرمودند: قارعه به معنای نقمت است. 
PO: ۳‏ 1 7 1 
و مقصود از جمله ار تخل قریبا من دارهم این است که عذاب به قوم 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۸۶ 


سورة رعد 2۵ 


دیگری نازل شود ولی آنان از دیدن و شنیدنش معذب شوند و آنهایی که 
عذاب به آنها رسیده نیز مانداینها عاصی و کافرند, و با اینکه اینان از دیدن و 


ن سرنوشت آنان باید پند بگیرند و از کفر و عصیان دست بردارند. پند 
نگرفته هم چنان به کفر خود ادامه می‌دهند تا آنکه وعده‌ای که خدا به ممنین 


داده بیاید. ایشان را نصرت داده و کفار را خوار و ذلیل‌سازد.۱ 


۲-وبه حقیق رسولالقبل از تور نی استهزاه میکردند» من نیز به کافران 


فرصت دادم سپ سآنها را گرفتم؛ پٍ عقاب من چگونه بود. 
یت لذ ae:‏ ها ی تس ی راد 4 
میت لین کروا ثم نم یعتی آرزوهایشان طولانی می‌شود و 
سپس هلاک می‌گردند.۲ 


ي الازض آغ با ین ال 
نکمم صدواغن الیل ومن بل له نهد ۳۳ 
۳-آیا کسی که بر بالای همه چیز ایستاده رآنچه را که انجام می‌دهند را 
می‌بیند» و برای خدا شریکانی قرار دادند. بگ و :آنها را نام ببرید» يا چیزی به 
او حبر می‌دهید ک هآنچه راکه در زمین است را نمی‌داند؟ یا به ظاهر سحنی 


(که واقعیتی برای آن قائل نیستید) می‌گونید؟ بلکه نقشه‌ها ی کافران در نظر 


۱. بحارالانواه ج ۶ ص ۵۵ وج ٩‏ ص ۱۲۱۷ تقسیر برهان.ج ۴ص ۲۸۶ 
۲. تفسیر برها ج ۲ص ۲۸۶ 


2۶ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


آنها زیبا جلوه داده شده وآنها از راه خدا ملع شده‌اند. و هر کسی را خدا 

گمراه می‌کند پس برای او هدایت کننده‌ای نخواهد بود 
اب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ًا در تفسیر آیۂ ان هو ائم 
علی کل لس بداکسیث و الله مرکا ل وهم مت با 


1 9 ak 
الأزْض أم بظاجرٍ من لول فرمودند: مراد از (ظاهر من القول  رذق و روزی‎ 
1 


ی 
اش و الهم ین الله ین 


اي ۳۴ 
ل ی ويد له 
لک تی باقع 


اک ابم وم 
ناژ (۳۵) 

۴-برایآنها در زندگی دیا علابی ات و عذاب آحرت سخت‌تر است. 
و از عذاب خدا کسی نمی‌تواند آنها را در امان دارد. 

۵-بهشت یکه برای پرهیزگاران وعده داده شده چنان است که نهرها از زیر 
درختانش جاری است و طعامش همیشگی و سابه‌اش پایدار است این 
سرانجام کسانی است که پرهیرگار بوده‌اند و سرانجام کافران آتش دوزخ 


است. 


آتش دنیا به آتش جهنم 
1 رای مراد از (من واق) یعنی برطرف کننده. 
ی الکافرین الا یعنی عاقبت ثواب آنهاآتش جهنم است. 


۱. تفسیر بوهانج ۴.ص ۲۸۶ 


سورغرعد 2۷ 


امام صادق ا می‌فرماب 
است که هفتاد بار آن را با آپ خاموش کرده باشند و دوباره شعله‌ور گردیده 


این آتش دنیا یک جز از هفتاد جز آتش جهنم 


شود که اگر این طور نمی‌شد آدمی قادر نبود که به آن نزدیک شود و آن را 
خاموش کند چون روز قیامت گناهکار را در آتش جهنم می‌اندازند ناله‌ای 
می‌زند که ملائکۀ مقرب و انبیاء مرسل از هول آن سر بر زانو گذاشته و از 
هول آن بیمناک می‌گردند.! 


۶٣د‏ و کسان یکه به آنها کناب دایم به آنچه که بر ت و نازل شده حوشحال 
می‌شوند, و گروهی از آنها قسمتی از آن را انکار می‌کنند, بگو: همانا مل 


مامورم که دای را بپرستم و به ار شرک نورزم به سوی او دعوت می‌کنم 


و بازگشت من به سوی اوست. 

ابی‌لجارود در تسیر آیة یبش کناب رون با رل یک + 
روایت می‌کند هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می‌شود شادمان می‌گردند, از 
ناله و اندوه چمشهایشان پُر از اشگ می‌شود و آن شخص علی بن 
ابیطال با است. 

و قرائت ابن مسعود این است:«والذي لت إلیک الكتاب هو الحق و من 
یمن به» یعنی علی بن ابیطالب ایمان به خدا آورده است. 
منیلکربشته یعنی تاویل آیاتی که دربارة على وآل 
محمد طا آمده را انکار می‌کنند و به بعضی دیگر از آیات که به نفعشان است 


1. بحارالانوا ج ۸ ص ۲۸۸+ تفسیر پرهان, ج ۴:ص ۲۸۶ 


24۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ایمان می‌آورند. اما مشرکین تمام آیات را از اول تا آخر و اینکه محمد 


فرستادة خداست را منکر می‌شوند:۱ 


هم زوا زره ماکان برش ول آن 


۸-و به تحقیق رسولانی را قبل از تو فرستاده‌ايم و برای آنها همسران و 
فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی بدون اذل خدا نمی‌توانست معجزه‌ای 
بیاررد؛ برای هر مدتی نوشته‌ائی است. 

۹۔ دا هر چه را که می راهم مجر می‌کند و هر چه را که می‌خواهد 


البات می‌کند و امالکتاب نزد ازست. 


هبوط ملائکه در شب قدر ۲ 
1 ۳ 0 0 ۳ 

«ِکل أجل کنات ٭ تشخ و االله ما یشاء ريشبت وعنده آمالکناب 4 

عبد الله بن مسکان گوید؛ امام صادق اا 


فرمودند: چون شب قدر شود 
ملائکۀ روح به آسمان دنیا می‌آیند و آنچه از قضای الهی و تقدیرات پروردگار 
در آن سال است را می‌نویسند پس زمانی که ارادۀ خداوند بر آن قرار گرفت 
که چیزی را جلو و عقب کند یا چیزی را کم و زیاد نماید به آن فرشته‌ای که در 
شب قدر مقدرات را نوشته امر می‌کند که آن را محو نموده و آنچه را که 


خداوند اراده فرموده را به جای آ 


عرض کردم: هر چیزی در آن شب به اندازۀ معین نوشته می‌شود؟ 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ ص 1۸۷ 


سورة رعد ۹ 


حضرت فرمود: 

عرض کردم: بعد از قضاء و تقدیر الهی چه چیزی در آن شب خواهد بود؟ 

فرمود: پاک و منزه است خداوند آنچه که در مشیت الهی قرار بگیرد حادث 
شده و بوجود می‌آید. 


نا الله یم لمعب رح 


وُو ريع الجداب )۴١(‏ 


۱-آپا ندیدند که ما به سوی زمین می‌آثیم و از اطراف آن می‌کاهیم؟ و 
خداوند حکم می‌کند: و هیچ کسی فادر بر رد حکم او نیست واو به سرعت 
حساب می‌کشد. 

a A 1‏ | 
ارم رؤا آنا اني الأرض نها طرفها» می‌فرماید: به وسیلة مرگ 
علما. 

الگ ERE rê AD‏ 
وله کم لمعب لحکیه) یعنی مانعی ندارد. 


۲-و قبل ا زآنها نیز کسانی حیله‌ها به کار بردند. ولی تمام حیله‌ها و 
تدبیرها از آن خلاست, می‌داند که هر کسی به چه کاری مشغول است. و 
کفار به زودی می‌دانند که سرای آخرت از برای چه کسی است. 

هلک جییعا) می‌فرماید: مکر از سوی 


خداوند همان عذاب است. 


۱. بحارالائوارج ۴.ص ٩۹؛‏ تفسیر برهانهج ۴.ص ۲٩۱‏ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Or: 
رسیم اكمار ِن یال * یعنی در قیامت جزای اعمالشان را‎ 


ویو این کنزوا لشت مزلا ل کفی بل 
عنم الکناب ۲۳ 


۳ - و آنها که کافر شدند می‌گریند:تو فرستاد؛ (حدا) نیستی؛ بگو کفایت 


می‌کند که خداوند بین من و شما گواه باشد چراکه علم کتاب نرد اوست. 


عام الکتاب نزد حضرت على الا ات 


ابن اذینه روایت می‌کند که امام انا فرمودند: ن کسی که در نزد او 
علم الکتاب است همان امیرالمومئین لیا می‌باشد. 

از محضر ماما سژال شد که آیا کسی که علمی از کتاب دارد اعلم است 
یا کسی که همه علم کتاب را دارد؟ فرمودند: کسی که علمی از کتاب دارد با 
کسی که همۀ علم کتاب در نزد اوست مانند پشه‌ای است که بالش به آب دریا 
می‌خورد. 

امیرالمومنین علی اب فرمود: آگاه باشید علمی که حضرت آدماث از 
آسمان با خود آورد و تمام آن فضیلت‌هائی که از آدم تا خاتم بدان مفتخر 


بودند همه در خاندان خاتم پیامبران 5 است.! 


۱ بحارالانوا ج ۲۶.ص ۱۱۶۰ تفسیر برهان ج ۴ص ۲۹۹ 


تفسیر سورة اپراهیم 


6 - سور ابراهیم در مکه 
نازل شده و دارای ۵۲ آیه 


است 


بشم الله لخن الأجيم 


الر كنات لا 


دیب () 


من یاه و هو الْعریژ الْحَکیم (۴) 

۱-الره کتابی است که بر تو نازل گردیې تما سردم را (به وسیلا آن) از 
تاریکی‌ها به سوی نور بیرون آوری به اذل پروردگارشان به سوی راه 
خداوند قادر و ستوده . 

۲- شدای که برای اوست آنچه که در سمانها و زسین است, و وای بر 
کافران از عذاب سخت. 

۳-آنهای یکه زندگانی دنیا را ب رآخرت (نزد خودشان) محبوب‌تر می‌دارند. 


و مردم را از راه الهی باز می‌دارنده و می‌خواهند راه حق را منحرف نماینده 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ OF 


آنها د رگمراهی دوری هستند. 
۴-و ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان قومشان, تا (معارف و احکام 
الھی را) برای آنها بیان نمایند, پس خداوند هر کسی راکه می‌خواهد گمراه 
و هر کسی راکه می‌خواهد هدایت می‌کند واو توانا و حکیم است. 
«الر ثاب نرثا یک -ای محمد -لخرج الاس بالات إلى الور 
بان رَبّهم) یعنی از کفر به ایمان روی‌می‌آورند. 
(لن صراط ای الْحَمِيدٍ) که مراد از (صراط) مسير واضح و امامت 
ائمه ا می‌باشد. 
الله اي له ما في السات ونما في الأزض تا و هو العريرالحكيم» 
این آیات از محکمات اس 1 


۵-و به تحقیق ما موسی را با آیات خود فرستادیم, (و فرمان دادیم که) 
قومت را از ثاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرون بیاور. و اّملله را به آنها 
متذکر شو همانا درا 


انه‌هایی برای هر صبر کنلدۂ شکرگزار است. 
a dê ۳1 ۳ fof e‏ رل و 
وقد ازسلنا آن ار مک من الظلماتِ ای النور و درم 
بأیام ال می‌فرماید: ایام الله سه روز است روز ظهور حضرت قائاا . 


8 ۷ 
روز مرگ و روز قیامت. 


۱. تفسیر برهان ج ۴ ص ۳۰۶ 
۲ تفسیر برهان ج ۴.ص ٩۳۰۹‏ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۲۲۵ 


۷- و (به خاطر پیاور) هنگامی که پروردگارتان اعلان کرد: گر شکرگزار 


باشید بر (نعمتتان) می‌افزایم» و اگر ناسپاسی کنید همانا عذابم سخت و 


مراد کفران نعمت است. 

آن‌گاه امام صاد قا می‌فرماید: هر بنده‌ای که خداوند نعمتی را به اوداده 
باشد و آن را با قلبش بشناسد و با زبان خداوند را حمد و سپاس نماید تا تمام 
نشده خدوند مر میکند که زیادش کنن و آن قول خداوند است که میفرمید: 
ین تکرش لازیتنکم4 اگر شکرگزار بشید بر (نستتان) می‌افزایم. 


ELA ITS‏ شش سم سل 
ألم ایک وا لین بن تبیغ قوم وح رغاد مود ال 
یم ری رمع ات فردوا بهم في 
ِ ری په و ای مک توت ریب ( 


حبر کسان یکه قبل از شما بوده‌اند به شما نرسیده؟ قوم نوح و غاد و 
مود و آنهایی که بعد از انها بودهاند» جز خدا کسی از احول آنها آگاه 
نیست, پیامبرانشان آیات روشنی برای آنها آوردند» وآنها (از تعجب و 


خشم) دست بر دهانشان گذاشته و گفتند: ما به آنچه که شما فرستاده 


شدهاید کافر شدیم و نیز بدانچه که ما را دعوت می‌کنید شک و نردید 


۱. بحارلائوارج ۶۸ ص ۲۲+ نوراللین؛ج ۲ص ۵۲۶ 


2۶ ۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


یعنی در هنگام دعوت انبیاء انگشت در دهان آنها می‌گذاشتند و می‌گفتند: 


0 


هي شک مغ تدعونا له ریب ٩‏ ما به آنچه که شما 


فرستاده شده‌اید کافر شدیم؛ و نیز بدانچه که ما را دعوت می‌کنید شک و 


تردید داریم.۲ 


وعید (۱۴) 


۳-کسانی که کافر اند ب زسولان شود گفتند: شما را از سرزمینمال 
بیرون می‌کنیم یا ینک به ین نا برگردید. پس پروردگارشان به آنها وحی 
نمود ما ستمکارال را هلاک منم 

۴-و شما را بعد ا زآنها در زمین ساکن می‌گردانيم؛واین برای کسی است 


که از مقام من بترسد و از عذابم ثرسناک باشد. 


آزار هسایه 
قال این کتما هم خرجتکم نزن تشر في ما4 


از رسول خدا ا روایت شده که فرمودند: هر کس همسایه خود را به 


طمع منزلش اذیت کند. خداوند خانه خود او را به ارث, به آن همسایه می‌دهد " 
و این کلام خدای تعالی است که می‌فرماید: فا لین اسهم ۔ تا - 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۳۱۲ 
۲. مستدرک الوسائل.ج ۳ص ۲۶۸+ بحارالالواروج ۷۱ص ۱۵۰ 


سوره ابراهیم 2۷ 
م لک الألیین ولتنکنتکم الزض من برهم( کسانی که 
کافر شدند به رسولان خود گفتند: شما را از سرزمینمان بیرون می‌کنیم یا 
اینکه به آیین ما برگردید, پس پروردگارشان به آنها وحی نمود ما ستمکاران 
را هلاک مي‌کنيم. و شما را بعد از آنها در زمین ساکن می‌گردانیم.! 


ژاشتتشوا و حاب کل بار نید (۵) 


۵ - آنها (از خدا) فت و پیروزی خراستند, و هر ستمگر سرکلی از ہین 
رفت. 


۶ -به دنبال او جهنم است و از آب گندید؛ متعفن نوشانده خواهد شد 
۷ -آن آب گندیده را جرعه جرعه می‌آشامد؛ و حاضر نیست که با میل 
خو د آن را بياشامد و از هر جانبی مرگ به سراغ‌او می‌آید. ولی نمی‌میرد و 


به دبا لآن عذابی سخت است, 


آب حمیم و صدید چیست؟ 

«واستتیٌ € نی خواندند. 

وخا ب کل جار ی وت وین یه 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باق فرمودند: #عنید) به معنای 


۱ تفسیر برهانء ج ۴.ص ۲۱۳ 


۲ ترجمه تفسیر قمی اج‎ ۱ OA 


روی‌گردان از حق | 


می‌فرماید: چون نزدیکش می‌شوند بدش می‌آید. و چون نزدیکش می‌آورند 
صورتش کباب گشته پوست سرش کنده می‌شود. و چون آن را می‌خورد 
اعضای داخلی‌اش پاره پاره گشته و نیز کف پاهایش بریده بریده می‌گردد و 
از بعضی از ایشان صدید و چرک مانند سیل بیرون می‌آید. 

می‌فرماید: آنها آنقدر گریه می‌کنند که بر اثر گریه در صورت‌هایشان جای 
گریه نقش می‌بندد آن‌گاه گریه قطع شده واخون بجای آن از چشمهایشان 
جاری می‌شود و آن قول خداست که می‌فرماید: و وا ها میم نت 
معام" و از آب جوشان توشانده می‌شوند که اندرونشان را از هم 
متلاشی می‌کند.۴ 


الزیخ في دم عاص 
نم ذلکن مالسا الب (۱۸) 


۸ مثل اعمال کسان یکه به پروردگارشان کافر شدند مانند حاکستری در 
یک روز تند باد و در یک روز طوفانی استه قادر نیستند از نچه که انجام 
داده‌اند چیزی بدست آورند» واین همان گمراهی دور است. 

وا برهم اعام كرما اد په لري في بوم غاصفب 4 


۱. بحارالائراں ج ۱۱.ص ۲۵؛ تفسیر برهان, ج ۴ ص ۳۱۴ 
۲. محمد آیذ 16 


۳ بحارالائوا چ ۸ص ۲۸۸ ؛ تفسیر برهان ج ۴ص ۳۱۵ 


سورة ابراهیم 2۳۹ 


می‌فرماید: کسی که به ولایت امیرالسومنین لد اقرار نکند اعمالش باطل 


می‌شود مانند خاکستری که باد آمده و آن را از بین می‌برد.! 


۲۱-ر همه آنها (تبامت) در برابر حدا ظاهر می‌شوند» آنگاه ضعیفان به 
مستکبران می‌گویند: ما از شما پیرری می‌کردیم آپا شما حاضر هستید که 
چیزی از عذاب الهی را از مابر عهده بگیرید؟ آنها (مستکبران) می‌گریند: 
اگر نخدا ما را هدایت ,می‌کرد مالیزشما را هدایت می‌کرديم: برای ما 


مساوی است چه بي‌تابی کنیع و با صبر نیمائیم که راه گریزی برای ما 


E‏ اتب زر ول 
لفظ ماضی آمده است. 

لو دا الله لد اک مقصود از هدی در اینجا ثواب است. 

واه یأر لصا انا ین خجیص؟ که مراد از (سحیص ٩‏ 


یعنی راه فرار. 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۳۱۵ 


2۳۰ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
نم غذاب ابم (۲۲) 
جات تجري من تيا الأنهاز 
نزن ملع(۳ 


لاء (۲۴) 
ؤت نا کل حن پان لها و بضر 
کر (۵ 


۲ هنگامی که کار تام می‌شود ثیطان می‌گرید: همانا حداوند به شما 


وعدة حق داد و من نیز به شما وعده دادم و حلف وعده کردم و من بر شما 
هیچ تساطی نداشتم مگ رآنکه شما را خواندم و شما نیز اجابتم کردید. حال 
مرا سرزنش مکنید و خودنان را نکوهش مائید, نه من فربادرس شما 
خواهم بود ونه شما فریادرس من, همانا من نسیت به شرک شمابه حو د که 
از قبل داشتید کافر بودم (حوش نداشتم)؛ همانا برای ستمکاران عذابی 
دردناک است. 


۳-و کسانی که ایمان آورد‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند, به باغ‌های 


بهشتی وارد می‌شوند که از زیر درختانش نهرها جاری است, و به اذل 


پروردگارشان در آن همیشگی خواهند بود و تحیت آنها در آنجا سلام 


است, 
۴-آیا ندید ی که چگونه خدا کلمهُ طیبه (پاکیزه) را به درخحت پاکیزهای 


تشبیه کرد که اصل (ریشه) آن ثابت و شاخه‌اش در آسمان است؟ 


سوره ایراهیم 2۳۱ 


۲۵-( وآن درخت) هر زمان به اذن پروردگارش میره می‌دهد, و خداوند 
برای مردم ثل می‌زند شاید که متذک رگردند. 


۶و مث لکلمۀ خبثه (ناپاک) مانند درخت پلیدی است که از روی زمین 


(و فال الط نا ٌضی الأمر) یعنی هنگامی که از امر دنیا از اولیائش 
فارغ گشت . 

رل وک وخ ال د وعشكم نتشک ر وماکان لی یک من 
شلطان اه آن دعرنکم 6 تیش لي تا تترشوني و رفوا نگم فاا 
بط رخکم 4 یعنی من به فریاد شما نمي‌رسم. 

اي 4 شما هم نموه من کمکی بکند 

اي وت با تشون ن من لتحت یر دنیا ! 

آن‌گاه خداوند عزیز می‌فرماید؛ وی تسس 1 
٤‏ اشنم »وتي لها کل جين پاذن رنه 
ورب اله انا اس 4 آیاندیدی که چگونه دا 
طتبه(پاکیزه) را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرد که اصل (ریشا) آن شابت و 


شاخه‌اش در آسمان است؟ و آن درخت هر زمان به اذن پروردگارش میره 
مي‌دهد, و خداوند برای مردم مثل می‌زند شاید که متذکر گردند. 

سلام بن مستنیر گوید از امام باقر اا دربار؛ُ این آیۀ شریفه (متلا کلم 
.4 سوال کردم حضرت فرمودند: مراد از (شجرة؟ رسول خداست که 
ريش آن در بنی هاشم ثابت است و مراد از فرع الشجرة4 على بن 
ابی طالب اڭ می‌باشد و شاخ آن درخت حضرت فاطمه ا و میوه‌اش ائم 


۱ تفسیر برهانه ج ۴ص ۳۱۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ arr 
اطهار ۳ از فرزندان علی اا و فاطمه 4 و شیعیان برگ‌های آن درخت‎ 
هستند, که هر وقت مومنی از شیعیان می‌میرد برگی از آن درخت می‌افتد و هر‎ 


وقت مومنی به دنیا می‌آید برگی در آن 


فرمودند: شیعیان در هنگام حج و عمره از حلال و حرام از ائمه از 
استفتاء می‌کردند و جواب می‌گرفتند:۱ 

آن‌گاه خداوند برای دشمنان محمد که مثلی زده و می‌فرماید: و لا 
فوق الرض ما لها ین قزر > و مش کلمة 
خبیه (ناپاک) مانند درخت پلیدی امیت که از روی زمین کنده شده و هیچ 


ثباتی ندارد. 
بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمودند: اعمال کافرین به 
سوی آسمان بالا نمی‌رود و بلی‌امیه در هیچ مجلس و مسجدی از خداوند 


یادی نمی‌کردند و اعمالشان از آسمان بالا نمی‌رفت مگر عدۂ کمی از آنها: ۲ 


۷- خحداوند کسانی را که با گفتار ثابتشان ایمان آورده‌اند در زندگانی دنیاو 


آخرت استوار می‌دارد. و خدارند ستمکاران را به گمراهی می‌کشاند: و 


خداوند هر چه راکه می‌خواهد انجام می‌دهد. 


۱ بحارالاترار ج ۲۴.ص ۱۳۸+ تاویل الیات الظاهر» ص ۲۴۶ 
۲ بحارالائوارج ٩‏ ص ٩۲۱۷‏ تفسیر برهانء ج ۴ ص ۳۲۰؛ نورالتقین؛ ج ۲:ص ۵۳۷ 


سورة ابراهیم arr‏ 
آخرین روزانسان در دنیا 
یب ال لین و ال بت في الاو لیا وفي 
الفالبين) 
سوید بن علقمه [ غفله ] از میرالمومن 


روز آخر عمر و حیات دنیا و اولین روز آخرت هر کسی تمام اموال و اولاد و 


EEN 


لب روایت می‌کند که فرمود: در 


اعمال انسان در برابر چشمش مجسم می‌شود پس به مال و اموال خود توجه 
نموده و می‌گوید به خدا من در تمام مدت عمر خود در جمع آوری و ذخیره تو 
کوشش و تلاش نموده و حریص بودم در این موقع که دست من از دنیا کوتاه 
می‌شود چه کاری دربارهُ من می‌کنی؟ 

می‌گوید؛ فقط می‌توانی کفن خود دا از من بزداری و حق دیگری نداری. 

آن‌گاه متوجه فرزندانش شده و می‌گوید: به خدا قسم من شماها را بسیار 
دوست داشتم و برای راحتی شما خود را بزحمت می‌انداختم و از شما حمایت 
می‌کردم اکنون شما بچه کار می‌آئید و چگونه به من کمک خواهید کرد؟ 

فرزندانش می‌گویند: ما ترا تا قبر بدرقه نموده در گورت پنهان ساخته و 
مراجعت خواهیم کرد. 

سپس رو به اعمال خود نموده می‌گوید: من نسبت به شما علاقه و تمایلی 
نداشتم و شما بر من سنگینی داشتید شما در این موقع با من چه می‌کنید؟ 

اعمالش می‌گویند: ما رفیق و مونس قبر تو هستیم تا روز قیامت که با 


و ی 

اگر آن شخص از دوستداران خدا باشد عملش به صورت زیبا و معطر به 
بهترین عطرها در نظر او مجسم شده و می‌گوید: بشارت باد بر تو روج و 
دیهان و بهشت نعیم از جانب خدا که بهترین چیز را در جلو فرستاده‌ای. 


۱5: اوی‎ ۲ orf 

می‌پرسد: تو کیستی؟ 

جواب می تھ مین سمل لح کی هسم که آز دیا مرا به تشه 
فرستاده‌ای. 

شخص تازه فوت شده غسل دهنده خود را می‌شناسد و از او تقاضا 
می‌کند که در غسلش تعجیل نماید و همینکه میت مؤمن را در قبر گذاشتند دو 
فرشته از طرف پروردگار وارد قبر شده با صدائی چون رعد آسمانی و 
چشمانی ناف مانند برق از او سؤال می‌نمایند: پروردگار تو کیست؟ پیامبرت 
چه شخصی می‌باشد؟ امام تو چه کسی و دینت چیست؟ 

در جواب می‌گوید: پروردگارم خڈای یکتاء پيامبرم محمد ٤‏ و علی اا 
و یازده فرزندش امامان من هښتاق اسلام دینم می‌باشد. 

آن دو ملک می‌گویند: خداوند تو را به آنچه عقیده داری و دوست می‌داری 
ثابت بدارد و راضیت بگرداند و آين است مراد از بل الذي ولو 


الابت 6 خداوند کسانی را که با گفتار ثابتشان ایمان آورده‌ند. 


پس قبر مُرده تا چشم کار می‌کند گشاده می‌شود و دری از بهشت بر 
قبرش باز می‌کنند و می‌گویند؛ مانند جوانی خواب آلوده آرام و راحت بخواب. 
این است قول الهی که خداوند می‌فرماید: اب ال و 
وحن یائ بسهشتیان در آن روز جایگاهشان از همه بهتر و 
استراحتگاهشان نیکوتر است. 


ولی اگر محتضر از دشمنان خدا باشد اعمالش به صورت منحوس و 
عقونت زننده‌ای در نظرش مجسم می‌شود به او می‌گویند: تو کیستی؟ 
می‌گوید: من عمل تو هستم» بشارت باد بر تو به حمیم و عذاب دردناک 


۱ فرقان آی؛ ۲۴ 


سنو رڈ اپراهیم ora‏ 


جهنم. و او غسل دهنده‌اش را می‌شناسد و از او می‌خواهد که غسلش را طول 
بدهد و همینکه داخل قبرش نمایند فر 


ان (نکیر و منکر) وارد قبر شده و 
می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ پیامبرت چه کسی می‌باشد؟ دینت چیست؟ 

می‌گوید: نمی‌دانم, 

به او گویند: نمی‌دانی و هیچوقت نخواهی دانست و نجات و خلاصی برای 
تو نیست و چنان تازیانه‌ای محکم بر سرش می‌زنند که هیچ جنبنده‌ای نیست 
مگر آنکه از هول آن به وحشت می‌افتند و آن‌گاه دری از جهنم به قبرش باز 
می‌شود و به او می‌گویند: در ناراحتی و وحشت بخواب, و قبرش مانند قفس 
مرغان فشرده و تنگ می‌شود به حدی که مغزش از میان گوشتش بیرون 
می‌آید, و مارها و کژدم و حیوانات گزنده برآچسد او تا روز قیامت بر او 


مسلط می‌شوند و در عذاب می‌باشد و پیوسته از شدت عذاب قبر آرزوی برپا 
۱ 


شدن قیامت را می 


ألم تر إلى لین با نتت الله ثرا وا مهم داز از (1۸) 
۸-آبا ندیدی کسان ی که نعمت الهی را به کفران مدل نمودند و قرمشان را 
به دیار نیستی و هلاکت رهسپار کردند؟ 
ام تر ی این بو زفت ال کف می‌فرماید: این آیه درب فاجرین 
از قریش نازل شده است. 
عثمان بن عیسی گوید از امام صادق ا دربارۂ این آیة شرینه مت 
ی الین بوا نغتت الله کر سوال کردم حضرت لك فرمودند: این آیه 


۱. بحارالانواں ج ۶ ص ۲۲۴؛ تاویل الا یات الظاهره ص ۲۴۷+ تفسیر عیاشی؛ج ۲ 
ص ۲۲۷+ کافی؛ ج ٠۳‏ ص ۲۳۱؛ امالی شیخ طوسی. ص ۳۴۷ 


و ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
دربارة فاجرین قريش و بتی‌آمیه و بنی‌مغیره نازل شده است؛ که خداوند در 
جنگ بدر کمر بنی‌مغیره را شکست: و بنی‌امیه تا حال از دنیا بهره می‌برند! 
آن‌گاه فرمود: به خدا سوگند ما هستیم آن نعمت الهی که خداوند آن را بر 
پنده‌هایش عنایت فرموده است که به وسیله ما رستگار می‌شوند آن‌گاه به 


آنها فرمود: از دنیا بهره ببرید که رو به سوی آتش جهنم می‌روید. 


ل یبای لین موا فوا سلاو مها راغ اعلايا ین 


۳۱-به بندگان ی که ایمان آوردند بگو: نماز به پا دارند و از آنچه که په آنها 
روزی داد‌یم در نهانا ر آشکار اغاق کنند, قبل از اینکه روزی بیاید که نه 
د رآن رید و فروشي است وله دوستی. 

یوم لایع فيه ولاخلال؟ یعنی صداقتی در 


۱. تفسیر فرات کوفی. ص ۲۲۱ 
۲ بحارالائواررج 4 ص ۲۱۸ وج ۲۲.ص ۵۱ وج ۳۱ص ۵۱۳؛ تفسیر برهانج ۴ 
ص ۳۳۰ 
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۳-و خورشید و ماه را با برنام‌ای منظم و نیز شب و روز را برای شما 
سخ ر کرد. 

٣۴‏ دو هر چه که ازاو خواستید به شما عنایت کرد؛ ر اگر بخواهید نعمتهای 
خدا را بشمارید نمی‌توانید آن را بشمارید. همانا انسان ستمگر و ناسپاس 
لسکا 

۵- و (به یادآور) هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا این شهر را مکان 
امنی قرار بده» من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها نگه دار 

۶ پروردگاراء همانااین بتان بسیاری از مردهان را گمراه کرده است؛ پس 


ه رکس از من پیروی کند او از من است, و ه رکس از من افرمانی کند تو 


و مهربانی. 
وسر كم امس وم دیش یعنی بر ولايت اميرالمومنين ا 
و این آیه که گفته ابراهیم را حکایت می‌کند: وڈ ال زاجم رب ب اجعل مدا 


الد آمناً) بعنی مكه. 
جتني وت أن نید انم »رب 
بت‌ها گمراه نمی‌کنند بلکه مردم به وسیلا بت‌ها گمراه می‌شوند.! 


غ رن ۵ ۳0 


۷ پروردگاراه همان من بعضی از فرزندانم را در سرزمینی ب یآب و علف 


در کنار خانها ی که حرم توست سکونت داده‌ام» پروردگارا تا نماز به پا 


۱ تفسیر برهانه ج ۴ص ۳۳۵ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی اج‎ AFA 


دارند» پس تو دلهای گروهی از مردمان را به سو ی آنها متمایل گردان و از 
ثمرات به آنها روزی ده شای د که شک ر تو را به جای آورند. 
ا و 


ريا ٳئي کلت من ذريي بوادغیر هي رَرع عندبییک الحرم رن لیقیشوا 
الصّلاء قاجعل ده هم و ازرفهم من مات 4 يعنى از 


جل ین لاس تهو 
ثمرات قلوب. 

یشک »نی شاید که شکر نمایند. 

حماد روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آی؛ شریفه ی اي 


یی 
کت من دزي ....4 فرمودند؛ به خدا سوگند ما بقیة آن عترت طاهره 


می‌شود بیامرز, 
رمتا عفر لی ای » می‌فرماید: آپهاینطور نازل شده است«ولولدي 
إسماعيل و إسحاق». 


تخب الله لاعفا يعمل عون نا رن ليزم فض في 
السار و 


و 


۱. بحارلانوارج ۷۳.ص ۲۲۴؛ تفسیر برهانه ج ۴:ص ۲۳۷ 
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من رای (۴۴) 
۲-و مپندا رکه خداوند از آنچه که ستمکاران انجام می‌دهند غافل است. 
همان آنها را برای روزی تاخیر انداخته که چشمها د رآن روز حیران است. 
۳-(د رآن رو زکافران) گردن‌ها را کشیده, سرهایشان به سوی آسمان بلند 
شده و چشم‌هایشان از حرکت باز مانده دلهایشان (از امید) نعالی می‌شود. 
۴-و مردم را از روز ی که عذا بآنها رافرا می‌گیرد بترسان,آن رو زآنهایی 
که ستم کردهاند می‌گویند: پروردگارا مدت کمی به ما فرصت بده تا دعوتت 
را اجابت کنیم. و از رسولائت پیروی نمائيم آیا شما قبل ازاین بارها 
سوگند پاد نمی‌کردید که زوال‌پذیر نیستید؟ 
تسب له غافلا عثا تعمل لش نریم تشک یه 
ود می‌گوید: از هول آتش جهنم چشم‌هایشان باز می‌ماند و قادر 
نیستند که آن را ببندند. 
یم 6 می‌فرماید: قلب‌هایشان از خفقان شکافته می‌شود آن‌گاه 
می‌فرماید: و لاس4 ای محمد 
یم بای اذا ۵ یل ای لوا ربا ن ن إلى ال قريب تُب 
کی لت زر فش با سود خر 


وال یعنی هلاک نمی‌شوید. 


کم کل ۵ 
دموا مَكْرَهُمْ وین له مکرَم وا 
الجبال (۴١‏ 


۲ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


۵-و شماها در منازل کسان ی که به خود ستم کردند سکونت گزیدید, و 
برای شما روشن شد که با آنها چگونه رفتار کردیم» و برای شما مثل‌ها 
زدیم. 
۶-وبه تحقیق آنها مکر و حیله کردند و مکرشان نزد خداوند برملاست. 
و اگر چه مکرشان چنان باشد که کوه‌ها را از جای بر گند. 
رکم في تساکن لیف هم یعنی کسانی که از بنیامیه 
هلاک شدند. 
تن تکم کیفت فعا بهم و راکم لهال » و قدمکروامَکرَهم عند 
له 4 و برای ها آنها چگونه رفتار کردیم. و برای 
شما مثل‌ها زدیم, و به تحقیق آنها مکر و جیله کردند و مکرشان نزد خداوند 
پرملاست: 
سپس فرمود: ون کان کرم ول ما4 می‌فرماید: مکر و حیلۀ 
بنی فلان.! 


بر الأزض واسناواث وترژو ال اواج 


۸ روزی که 


رمین به غیر این زمین و آسمان‌ها (به غیر ای 


مبدل شود و همه آنها در پیشگاه حداوند قاهر حاضر شوند. 


مین به صورت نانی سفید 


يوم مدل اض عَيرَ الأزض) می‌فرما: 


در می‌آید که مؤمنین در موقف قیامت از آن می‌خورند.۲ 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۳۴۲ 
۲ تفسیر برهان ج ۴ص ۱۳۲۸ 


2۱ 


بتي نی في لاساد (۴۹) 


ی هلاژ )۵ 
٩-و‏ د رآن روز مجرمان را در عل و زنجیر می‌بیلی. 


۰-لباس‌هایشان از قطران (مس گداعته آتشین) است و صورت‌هایشان را 


آتش می‌پوشاند. 
و در ذیل جمله «وَتَرّى الْمُجْرمِين ين َو مین في فاد ٩‏ شرمود: به 
همدیگر نزدیک می‌شوند. 


سل ین قطران) مقصود از 3سرابیل) پیراهن است.۱ 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر جمله ¥ سره ین 
قطران) فرمودند: (قطران ٩‏ مس داغ شده بت که از شدت حرارت آب شده 
باشد هم چنان که خدای عز و جل فرمودة: و تفشی هلژ یعنی آن 
مس گداخته جامه آنها می‌شود و آتش صورتهایشان را می‌پوشاند.۲ 


۲-اين ابلاغی برای مردم است, تا به وسیلۀ آن انذار شوند و بدانند که او 


نحدای یگانه است, و صاحبان انديشه متذکر گردند. 
هذا بلاعللثاس4 یعنی محمد. 
زره وتا ال واه کر ولا لاجاب4 يعنى 
صاحبان عقل و اندیشه " 


۱. تفسیر برهانج ۴.ص ۳۲۸ 
۲ بحارالالوا ج ۸ ص ٩۲۸۸‏ تفسیر برهان,ج ۴ص ۳۴۸ 
۳. تفسیر برهانه ج ۴ ص ۱۳۲۸ 


۵-سورة حجر در مکه نازل 


شده و دارای ۹٩‏ آیه است 


يم 


(-الراین بات کال( رگ واست: 
۲-چه بسا کافران آرزو می‌کنند که ای کاش مسلمان بودند. 
«الر تلک آیاث رن شین هد برد زین ىفوا توکالوا 
امام صاد قا می‌فرماید: چون روز قیامت شود منادی از جانب خداوند 
متعال صدا می‌دهد جز مسلمان کسی دیگر وارد بهشت نشود که در آن روز 
کفار می‌گویند که ای کاش آنها هم در دنیا جز مسلمانان بودند.! 


رم و وک و تکفا هم الم و قوف یعون (۳) 
۳- بگذا رکه پخورند و بهره برند و آرزوهایشانآنها را غافل نمایده پس به 
زودی می‌دانند. 

رش کل ویتطفرا هه ال یعنی آرزوهایشان آنها را به خود 


۱. بحارالائواردج ٩.ص‏ ۲۱۸ 


2۶ ترجم تفسیر قمی اج ۲ 


مشغول داشته است «فْسَوّفَ یمن * پس بزودی می‌دانند. 


ونا هم ین زشول لا کاراب تهر 
۱۲ 


يحون (۳) 


ورون (0۵) 


۴-و ما هیچ شهری را هلاک تکردیم مگ رآنکه مدت معینی دا 
۵- هیچ امتی از اجل خود جلو و عفب نمی‌افند, 

۶-و گفتند: ای کسی که ذکر (فرآن) بر ئو نازل شده همانا تو دیواله‌ای. 
۷-چرا فرشتگان را نزد ما نمی‌آری؟ اگر راستگو هستی؟ 

۸-ما فرشتگان را جز به حق نمی‌فرستیم؛ وآن گاه که بفرستیم دیگر به آنها 
مهلتی نمی‌دهند. 

٩-همانا‏ ما ذکر (قرآن) را نازل کردیم و خود نیز از آن محافظت می‌کنيم. 


۰ -وبه تحقیق ما پیش از تو رسولالی بر امت‌های اولین فرستاديم. 
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١۱و‏ هیچ رسولی به نزدآنها نم‌آمد مگ رآنکه او را مسخره می‌کردند. 
۲-اینچنین ما قرآن را در دل مجرمان وارد می‌کنیم. 

۳ به آن ایمان نم یآورند. که سئت امت‌های اولین نیز چنین بود. 

۴ -و اگر دری از آسمان به رو ی آنھا باز کنیم تا دائم ا زآن بالا بروند. 


۵-باز هم خواهند گفت: چشمان ما را بسته‌اند, پلکه ما را سحر کرد‌اند. 


2 ية اک موم یعنی اجلنوشته شده و حتمی: 
آن‌گاه خداوند گفته‌های قریش را برای رسولش ان می‌کند: «وفالوا ای 


الصاوقین 4 و گفتند: ای کسی که ذکر (قنرآن) بر تو نازل شده همانا تو 
دیوانه‌ای, چرا فرشتگان را نزد ما نمی‌آری؟ ار راستگو هستی؟ 

ما تانینا) یعنی چرا برای مانمیآوزی؟ 

پس خداوند آنها رارد کرده و می‌فرماید: مات رل الملائكة له بلح و ما 
اوا رین » اگر ملائکه را برای آنها نازل کنیم آنها را نم‌بنند و هلاک 
می‌شوند.! 

آنگاه می‌فرماید: ناغم با ین الا توا یه فرجون ‏ 
۳ إا کرت ضارا نوم مسورُون و 
یعنی خورشید و ماه 

و للثاظرٍینّ) و به وسیلۂ ستاره‌هاآنها را برای بینندگان زیفت 


2۳۸ ترجما تفسیر قمی | ۲ 


(WV) 


1 بسن 0۸ 

۷-وآن را از هر شیطان رانده شده‌ای حفظ نمودیم. 

۸- مگ کسی که استراق سمع می‌کند: پس شهاب مبین 
آسمانی) او را تعفیب می‌کند 


میلاد پیامبر اعظم 6ا 

نها کل قطان زچیم إلأ م ات الشف نب هاب ین 
می‌فرماید: شیاطین به آسمان‌ها می‌رفتند و به تجسس می‌پرداختند تا اینکه 
پیامبر 6 به دنیا آمد و از آسجان رفتن آنها جلوگیری شد. 

آمنه می‌فرماید: چون به رسول آکزم ی حامله شدم مانند سایر زنها 
احساس سنگینی حمل ننمودم و آنچه ساير زنان می‌دیدند من ندیدم و در 
عالم رژیا شخصی به من گفت:ای آمنه مژده و بشارت بر تو باد که به بهترین 


افراد بشری حامله شده‌ای. چون موقع وضع حمل فرا رسد و آن بزرگوار به 
دنیا آمد دستها و زانوهای خود را به حالت سجده بر زمین گذاشته و خداوند 
را سجده کرد و چون سر به سوی آسمان نمود نور جمالش آسمان را منور 
ساخت و در همان موقع تیرهای شهاب به سوی شیاطین پرتاب می‌شد که 
آنها به سوی آسمان بالا نروند. مردم مکه و قریش چون حرکت سیارات و 
شهاب را دیدند متوحش شده و تصور می‌کردند که قیامت برپا خواهد شد 
همگی نزد ولید بن مغیره که از بزرگان و مرد با تجربه‌ای بود رفته و از علت 
این حادثه سؤال کردند. گفت: به آسمان نگاه کنید و ستارگانی که در تاریکی 
شب در صحر و دریاها راهنمای شما هستندبنگریدچنانچه زایل شده باشند 
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قیامت برپا شده ولی اگر در جای خود مستقر هستند بدانید که امر مهمی به 
وقوع پیوسته است. 

در شهر مکه مردی بهودی به نام یوسف بود که از دانشمندان بهود بود 
چون حرکات غیر عادی ستارگان را مشاهده نمود به سوی خانه‌های قریش 
رفته و پرسید: آیا در میان شما طفلی متولد شده است؟ 

یهودی گفت: دروغ می‌گوئید در تورات دیده‌ام که در مثل چنین شبی 
آخرین پیغمبران که افضل انبیاء است از مادر متولد می‌شود و آن پیفمبری 
است که در تورات ما از او بحث شده و نوشته‌اند که چون آن پیغمبر متولد 
شود شیاطین را با تیر شهاب می‌زنند که دا آسمانها نشوند, 

مردان قریش بخانه‌ها رفته و ازتوّلودجدیدی تحقیق نمودند معلوم شد که 
خداوند به عبدالّه پسری عطا نمو أت ید ارخواست نمود که آن طفل 
را به او نشان بدهند. قریش با آن یهودی به در خانه آمنه رفته و از او تقاضا 
کردند که فرزندش را به آن عالم یهودی نشان بدهد, همینکه یهودی چشمان 
نوزاد را دیده و پارچه از شانه طفل دور کرده و خال سیاهی که بر آن موهائی 
رسته بود مشاهده کرد از هوش رفت و بر زمین افتاد چون به حال آمد 
مشاهده کرد که قریش از چنین حال او می‌خندند. 

بهودی گفت:ای قریش آیا می‌خندید؟ این طفل پیغمبر آخرالزمان است و با 
شمشیر شما را هلاک خواهد کرد و با تولد او نبوت و پیغمبری از بنی‌اسرائیل 
برای هميشه خارح شد. 


مردم پراکنده شده و گفته‌های آن مرد یهودی بین اهالی مکه منتشر شد و 


۹ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
باره آن گفتگو می‌کردند.۱ 

چون شیاطین به وسیلۀ شهاپ سنگ‌ها از آسمان‌ها رانده شدند و بعض 
آن را انکار کرده و تکذیپ می‌تمودند از طرف دیگر شیاطین چون از ورود به 
آسمانها ممنوع و محروم شده بودند نود ابلیس جمع شده و گفتند: ما از رفتن 


به آسمان‌ها منع شدیم و به وسیلۀ شهاپ سنگ‌ها رانده می‌شویم. 

ابلیس به آنها گفت: در جستجو باشید و تحقيق کنید که در دنیا و روی 
زمین چه امر مهمی روی داده است. 

گفتند: خبری نیست و ما چیز تازه‌ای ندیده‌ایم. 

ابلیس گفت: اینک من شخصا تحقیق می‌کنم و به اکناف جهان و مشرق و 
مغرب حرکت نمود چون به مکه رسید جرم را پر از فرشتگان دید و جبرئیل را 
پر در حرم مشاهده نمود که با حربه‌ای دز دست ایستاده همینکه قصد ورود 
به حرم نمود جبرئیل او را دوز نمود و از وزودش جلوگیری کرد و گفت: دور 
شوای ملعون. 

ابلیس از جانب کوه حراء آمد باز او را از وارد شدن منعش کردند, گفت:ای 
جبرئیل! سوالی دارم. 

جبرئیل گفت: سوالت چیست؟ 

گفت: این اتفاقات چیست؟ و شماها چرا در دنیا جمع شده‌اید؟ 

جبرئیل گفت: پیغمبر این امت متولد گردیده و او آخرین و برترین و بهترین 
پیغمبران است. 


ای جبرئیل آیا من در وجود این پیغمبر سلطه و نصیبی دارم؟ 


فرمود: خیر. 


۱. كمال الدین.ج ۱ص ۱۹۶ ؛ الخرانج و الجرانج+ج ۳.ص ۱۰۶۶ 
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گفت: آیا در امت او نصیبی خواهم داشت؟ 
گفت: آری. 
آپلیس گفت: همین برآی من بس است:۱ 


هر گیاهی موزون روياندیم. 


۰-وبرای شما د رآن لوازم زندگانی قرار دادیم و نیز برای موجودات که 


به آنها زوزی دمب 


رای که مراد از (رواس ی کوه‌ها 


ایض مَدذناها وا 


می‌باشد. 
ا فام ا2 ت “Ae‏ 4 1 
واا فيها من کل شیم موژون » و جعلنا لم فیغامفایش و من لشم له 


زین یعنی برای هر حیوانی معیشت معینی را مقدر نمودها 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة ول 


فیها من 
کا 1 

کل کي مرن فرمود: خداوند در کوه‌ها طلاء نقره» گوهر, مس.روی, آهن. 
قلع سرمه» زرنیخ و نظاثر آن را قرار داده که جز با وزن کردن مورد معامله 


قە نم ث ۲ 
واقع نمی‌شود. 


۱. بحارالائواروج ۴۰ ص ۲۴۱+ تفسیر برهانج ۴ص ۳۵۲ 
۲ بحارالانوا ج ۵۷ ص ۱۷۹؛ تقسیر پرها ج ۴.ص ۳۵۶ 


۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۱-و حزان هر چیزی نرد ماست» ولی ما جز به مقدار معلوم از أن نازل 

نمی‌کنيم. 
ون ین شیم دحا و اتلد علوم 4 می‌فرماید: خزائن 
آبی است که از آسمان نازل می‌شود و برای هر نوع حبوانی آنچه که خذاوند 


برای روئیدن گياهان جهت غذای آنها مقداری معین قرار داده است. 


۲-و ما بادها را برای باردار بباختن (گیاها) فرستادیم. و از آسمان بارال 
نازل کردیم؛ پس شما را بة ولآ سیراب نمودیم؛ و در حال که شما 


بد آن را نگهدازی کنیل 


مىتوا 


(ازسلا لیام لواقح 4 می‌فرماید: بان زا برای بارور ساختن درختان 
فرستادیم.۱ 
0 


يي و ئمبث وحن اون (6۲۳ 

۳-ر همانا ما زنده می‌کنیم و می‌ميرانيم و ما وارث (همۀ عالم) هستیم. 
اا کک ت ت إل م 7 ۳ 
وإنا لحن نخيي و میٹ و تحن اون یعنی زمین و آنچه که در آن 


است را به ارث می‌بریم. 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۳۵۸ 
۲ تفسیر برهان.ج ۴» ص ۳۵۸ 


سور حجر dor‏ 


یه می‌فرماید: مقصود از (صلصال ٩‏ ڳل 
است یعنی ما انسان را از گل آفریده‌ايم. 
من امن شون از لجنی متعفن و تغییر رنگ داده شده آفریدیم.! 


اجان ناه ين قبل من ار الوم (۳۷) 


۷-وجن را پیش ازاين ا زآتش سوزال حلق کردیم, 


جان‌پدر ابلیس 

«والجانخلء ین قبل من ارالتفوم» 

می‌فرماید: جانٌ پدر ابلیس است. و می‌گوید: جن از فرزندان جان هستند و 
بعضی از ایشان مومن‌اند و بعضی کافر و در میان ایشان ادیان مختلف پیدا 
می‌شود از بهودیت و نصرانیت, و شیاطین از فرزندان ابلیس می‌باشند و در 
میان ایشان مومن نیست مگر یک شخص که نام او هام بن هیم بن لاقیس بن 
ابلیس است که او بخدمت حضرت رسالت پناه ل آمد و حضرت او را در 
شکلی عجیب و صورتی مهیب دید فرمود: تو کیستی که به این ترکیب ظاهر 
شده‌ای؟ 

گفت: من هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس هستم؛ روزی که قابیل هابیل را 
کشت من جوان بودم و به فساد در میان مردم می‌پرداختم: 


۱. تفسیر برهان, ج ۲ص ۲۵۹ 


۴ ترجمۂ تفسیر قمی اج ۲ 


و له ز ۳ 
رسول خدا بُ فرمود: چقدر بد بودی؟ 
ی توبه کردم و با او در کشتی بودم و او را عتاب 


کردم به جهت نفرینی که به قوم خود کرده بود, و در خدمت ابراهیم بودم 


گفت: به دست نو. 


هنگامی که او را به آتش انداختند و خداوند آتش را برای او سرد و سلامت 
نمود. و با موسی بودم وقتی که خداوند متعال فرعون را غرق کرد و بنی 
اسرائیل را نجات داد, و همچنین با هود بودم در آن وقت که به قوم خود نفرین 
کرد و او را نیز به خاطر نفرینش مورد انتقاد قرار دادم؛ و با صالح بودم و 
ایشان را از نفرین کردن قوم خود عتاب و سرزنش می‌نمودم. و همۀ 
کتاب‌های آسمانی را خوانده‌ام. و همه مرا به وجود شما بشارت می‌دادند و 
انبیا بر شما سلام می‌رسانیدند و همه آنها می‌گفتند: تو أنضل و أکمل 
پیغمبران هستی. از حضرتت التماس دارم که آنچه از جانب خداوند بر شما 
نازل شده بر من تعلیم فرهاء 

پیامبر ب متوجه امیرالمومنین ا شده فرمود: معالم دین مبین را به او 

هام گفت: من هرگز اطاعت نکرده‌ام و نمی‌کنم مگر از نبی یا وصی نبی راء 
این شخص کیست؟ 

حضرت فرمودند: «هذا اخی و وصیی ووزیری و وارثی علی بن‌ابی طالب؛ 
این برادرم و وصیام و وزیرم علی بن ابیطالب است». 

هام گفت: این چنین است و من نام ای را در کتاب‌های آسمانی «الیا» دیدهم 

پس حضرت امیرالمومنین علی ا معالم دین را به او تعلیم کرد و او در 
لیةالهریر در جنگ صفین به ملازمت حضرت رسید.! 


1, بحارالاواردج ۱۸.ص ۸۳وج ۲۷.ص ۱۳ وج ۶۰.ص ۸۲+ تفسیر برهان: ج ۴ص ۳۸۶ 


سورة حجر ۵ 


7 وید بیاور) هنگام یکه پروردگارت به رین فرمود: من بشری را 


ازگل خشکیده و بدبویی می‌آفرینم. 


۳-ر همانا جهنم جایگاه همه آنهاست. 
ا هفت درز آبتت؛ که هر دری برای گروهی مشخص شده است. 
ولجم لاحاب اب نز و 
می‌فرماید: از هر دری 9 دینی وارد می‌شوداو برای بهشت هشت دراست.! 
ب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا 


در تفسیر آیه إن جَهتّمٌ 


آنتین» فرمود: وقوف آنها بر روی صراط است. 
لهس اب لک باب مثیم مقشوم4 بدان به خدا سوگند خداوند 
جهنم را در هفت درجه قرار داده است که درجة اعلای آن به نام جحیم است 


که اهل آن در بالای آن قرارمی‌گيرند, مغ سرشان مانند دیگ می‌جوشد. 
درچ؛ دوم آن به نام لظی است که دست و پا و پوست سر را می‌کند و 
می‌برد و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می‌زند. 
سوم به نام سقر است که آن آتشی است که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه 
چیزی را رها می‌سازد! پوست تن را به کلی دگرگون می‌کند. نوزده نفر از 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۳۹۶ 


۶ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 


فرشتگان عذاب بر آن گمارده شده‌اندا. 
چهارم به نام حطمه است که جرقه‌هایی از خود پرتاب می‌کند مانند یک 


کاخ! که گویی در سرعت و کثرت همچون زرد رنگی هستند که به هر 

پراکنده می‌شوند که روح نمی‌میرد و روح جهنمیان مانند سد مه 
می‌گردند. 

پنجم به نام هاویه است که در آن ملکی است. جهنمیان فریاد می‌زنند: ای 
مالک به داد ما برسید چون مالک فرا برسد برای آنها ظرفی از آتش جهنم که 
در داخل آن ظرف آتشین آبی چرکین قرار می‌دهد که پوست‌هایشان را فرو 
می‌ریزد و چون بر می‌دارند تا از آن آپ‌های چرکین بخورند و نزدیک صورت 
می‌کنند گوشت صورت‌هایشان از شدت گرمای آن می‌ریزد که خداوند 
می‌فرماید: إن یتشتفیوا يفاو ناء ال يشوي الوجوة بش اشراب 
وسات ما۱4 و هر کس در آن لیف تن ال در آن سقوط می‌کند که 
پوستش سوخته و پوستی تازه بر بدنش می‌روید و باز می‌سوزد. 

ششم به نام سعیر است که در آن سیصد خیمه از آتش است که در هر 
خیمه‌ای سیصد قصر از آتش و داخل هر قصری سیصد خانه از آتش و در هر 
خانه‌ای سیصد نوع از عذاب آتش الهی است و آن است که خداوند می‌فرماید: 
لد بلکافرین سلایل وغل وت هیا " ما برای کیفر کافران غل و 
زنجیرها و آتش سوزان مهیّا ساخته‌ايم. 

هفتم به نام جهنم است که در آن فلق که نام چاهی در جهنم است چون در 


۱. کف آیۂ ۲۹ ؛ و اگر (از شدت عطش) شرب 
سوزان به آنها a‏ که صورت‌ها را می‌سوزا 
جایگاهی ا 


آبی درخواست کنند آبی مانند مس گاداختا 
و آن آب بسیار بد شربتی و آن دوزخ بسیار بد 


سورۀ حجر dav‏ 


آن را پردارند آتش از آن شعله‌ور می‌شود که آن شدیدترین عذاب آتش جهنم 
است. و اما صعود که آن کوهی زرد رنگ از آتش که در وسط جهنم واقع شده 
است و اما اثام که آن وادی مذاب سوزان زرد رنگ است که در اطراف کوه 


جاری می‌شود که آن سخت‌ترین عذاب آتش جهنم است.۱ 


زان غلی شور لین (۴۷) 
صب و ما هم نها بخرجین (FA)‏ 
۷-و ما از سینه‌ها یآنها کدورت کینه و حسد را ازبین بردیم و در حالی 
که برادر هستند و بر روی جنها روبروی هم قرار دارند. 
۸-د رآنجا هیچ سخٹی و,رنجی بهآنها نمی‌رسدء و هرگز از آن بیرونشان 
2 رعا فا في صدورهم من غل می‌فرماید: #غل) به معنای دشمنی 


لابشا فیهاتَصَبُ ‏ می‌فرماید: (نصب 4 به معنای تعب و سختی است. 


يي رز لبم (۴۹) 
وان غذابی هو اعدا الأب (.۵ 


راهيم (۵۱) 
٩‏ بندگانم را آگاهک ن که من آمرزنده و مهربانم. 
۰-و همانا عذایم عذابی دردناک است. 


 -۵۱‏ آنها را از مهمانان ابراهیم آگاه کن. 


۱. بحارالانوار ج ۸ ص ۲۸۹+ تفسیر برهان ج ۴ص ۳۹۶ 


2۵۸ ترجماٌ تفسیر قمی /ج ۲ 


بايي 4 یعنی بنده‌هایم را آگاه کن. 
۳ َو الرجیم و أ عَذابي هُ الْعذاب لیم » ونیم عن ضيب 
زاهیم* که من آمرزنده و مهربانم. و همانا عذابم عذابی دردناگ است. و آنها 
را از مهمانان ابراهیم آگاه کن. 

که خبر این را در همین جلد, در سور؛ هود ذیل آیات ٩۶تا‏ ۸۳ آورده شده 


۶و ما بر او (لوط) این فرمانبرا وحی کردیم که همه آنها تا صبحگاه از 
بین مي‌روند. 

الشر 4 یعنی او را آگاه گردانيديم. 

أن دابر فولام» یعنی قوم لوط (م تو2 


می‌روند. 


€ تا صبع از بین 


۲-به جان تو سوگند که آنها در مستی خودشال حیرانند. 
«عَمرکَ 4 یعنی ای محمد بر زندگی تو سوگند. 
َم ِي رهم تون این فضیلت رسول خدا 


سورةٌ حجر ۵۵۹ 


۵- همانا درای ن آیاتی برای هوشمندان است. 
۷۶-و همانا ویراه‌ها ی آنها بر سر راه است. 


بي ذلک لیات لس 


4 اماما می‌فرماید: 


#ترسون؟ ات تیلست و سیل مان رخ 


بهشت است.۱ 


۸-و همانا اصحاب ابکه (قرم شعیب) مردمان ستمکاری بودن 
و 7 
ون کاناصحاب 4 یعنی اصخاب غیظه که همان قوم شعیب است 
ستمگان بودنن؟ 


ومذ تاک یمین ااني و ان نیع (۸۷) 
۷وبه تظیق ما مورا حمد رفرآن عظیم به نو دادیم, 
اک بان اي نالیم يعنى فاتحة الكتاب رابه تو 


دادیم. 

سورة بن کلیب روایت می‌کند که امام باقر فرمود:ما آن مثانی هستیم 
که خداوند ما را به پیامبرمان اعطا نمود و ما وجه الله در روی زمین هستیم که 
هر کس ما را بشناسد بهشت پیش روی اوست و هر کس منکر ما شود 
جایگاهش در آتش جهنم است.۳ 


۱. تفسیر برهان,ج ۴ ص ۴۱۲ 
۲ تفسیر برهانج ۲ص ۴۱۲ 
۳. بحارالانوا ج ۲۴ ص ٩۱۱۴‏ تفسیر برهان,ج ۴ص ۴۱۴ 


۶. 


۸- هرگز چشمانت را بدانچه (نعمت‌های دنیوی) به مردان و زنان آنها 


(کفار) دادایم مدوز و محزون مباش, و پر و بال لطفت را برای مومنین باز 
نماء 


از موعظه الهی باید ند گرفت 

مفضل بن عمیر [ عمر ] روایت می‌کند که امام صادق ا فرمودند: 
منامی که ید تیک إن اماب وال و لا تحزن 
اخض جلاک لین * نازل شد رول اکرم 6 فرمود هر کس از 
موعظه خداوند پند نگیرد در دنیا دچار حسرت خواهد شد و هر که چشم امید 


به غیر خدا داشته باشد هم و غمش زیاد می‌شود, و کسی که نمی‌داند برای 
خداوند در خوردن و پوشیدن بر او نعمتی است و عملش کوتاه شود و به 
عذاب الهی نزدیک گردد. ! هر کس شب را به روز برساند و برای امر دنیا 
مهموم و محزون باشد گرفتار غضب و سخط خداوند می‌گردد. هر کس از 
گرفتاری شکایت کند همانا از پروردگارش شکایت نموده است, اگر کسی از 
‌ 


این امت با قرائت قرآن به آتش جهنم برود مساما آیات خدا را مسخره و 
استهزاء نموده است, هر کس برای جلب توجه به مال و شروت دیگران شزد 
ایشان برود و در مقابل آنهاخشوع داشته باشد دو ثلث دین خود را از دست 
می‌دهد؛ آنگاه فرمود: شتابزدگی بخود راه ندهید و با رفق و مدارا سؤال کنید 
و به سائل بخل نورزید. شاید روزی سؤال شونده محتاج و نیازمند شود با 


۱. کافی.ج ۷ص ۱۳۱۵ مششکا: 


آنواره ص ۲۶۷ 


عسوو حجر ا 


خشوع به در خانه بروید و از خدا بخواهید که به او هم از عطایای خود 


مرحمت فرماید.۱ 


تسم اجنین( 


عُماکاوا تون (4۲) 
۱ -آنهای یکه قرآن را تقسیم کردند 
۲-پس به پروردگارت سوگند که از هم آنها سژال خواهیم کرد. 
۳-ا زآنچه می‌کرد‌ند. 
لین عون عضین ‏ می‌فزهاید: آنهنی که قرآن را تقسیم می‌کنند 
و با آیاتالهی الفت نمی‌گیرند خداوند می‌فرماید: ین »ما 
کاُوایعلُون) از هم آنها سوال خواهیم کرد از آنچه می‌کرده‌اند.۲ 


اشغ بدا مه آفرض غن المشرکین )٩۴(‏ 

لاك الفشتفزئین )٩۵(‏ 

۴-پس بدانچه که مامور هستی آشکارا بیان کنن: و از مشرکان روی 
بگردان, 


۵ همانا ما تو را از شر استهزاکنندگان در امان می‌داريم. 


1. بسحارلانوار ج ۷۰.ص ۸۹وج ۷۲ ص ۱۰۶ وج ۷۹ ص ۱۷۸ تفسیر برها ج ۱۴ 
ص ۲۱۵ 
۲- تفسیر برهان, ج ۴ص ۴۱۶ 


la ريخ‎ 


بر اکرم روز دوشنبه به نبوت مبعوث گردید و روز سه شنبه 


امیرالمؤمنین عل یا و سپس خدیجه همسر گرامی آن حضرت بر آن 
بزرگوار ایمان آورده و مسلمان شدند. روزی ابوطالب به همراه جعفر به 
دیدن پیغمبر اکرم 6 رفته بود مشاهده کرد پیفمبر نماز می‌خواند و علی در 
طرف راست آن حضرت ایستاده است. ابوطالب به جعفر فرمود تو نیز در 
طرف چپ پسر عمویت بایست و نماز پخوان. جعفر در سمت چپ پیفمبر 
اکرم به نماز ایستاد ولی آن حضرٹ کی جلوتر رفته به نماز خود ادامه دادند. 
مکرر دیده شد که پیغمبر اکرم به تماز مشغول می‌شدند و علی و جعفرو 
زید بن حارثه و خدیجه بحضرتش افتداء می‌کردند؛ از بعثت دو سال گذشته 
قاصغ بها ؤم و رض عَنٍ اللشیکین * یات 
ین * نازل شد. که استهزاء کنندگان بر پیامبر اعظم پنج نفر بودند. 


ولید بن مغیره؛ عاص بن وائل, اسود بن عبدالمطلب (مطلب)» اسود بن 
یفوث و حرث بن طلاطله خزاعی بودند. هنگامی که ولید پیامبر ٤ل‏ را 
استهزاء می‌کرد پیامبر بر او نفرین کرده و فرمود: پروردگارا چشمانش را 
کور کن و او را به عزای پسرش گرفتار نماء که چشمانش کور شده و پسرش 


در جنگ بدر کشته شد. و همچنین پیامبر 


عراز ا 
بر اسود بن یغوث و حرث بن 
طلاطله نیز نفرین فرمود. 

روزی ولید از نزدیکی پیغمبر می‌گذشت و جبرئیل با آن حضرت بود 


چبرئیل گفت: ای محمد عم ولیه بن مفیره است که از استهزاء کنندگان 


3 rE 
شماست؟‎ 
پیامبر ال فرمود: بله! همان موقع ولید از کنار شخصی که مشغول تهیه‎ 
زه یک کمان بود گذر کرد ولید غفلتا پای خود را به کمان زد و کمان به پشت‎ 
سر ولید خورد و خون از آن جاری گردید ولید به منزلش رفته در بستر خود‎ 
افتاد از موضعی که کمان اصابت کرده بود جریان خون به شدت ادامه یافت‎ 
بطوریکه خون به بستر دخترش که در نزدیکی او خوابیده بود رسید دختر از‎ 
خواب برخواست تصور کرد که خون بر اثر هم بستر شدن پدرش باوی‎ 
جاری شده است پس بر سر پدرش فریاد زد و گفت: چگونه چنین جنایتی را با‎ 
من نمودی و مرالکه‌دار ساختی. پدرش به او فهمانید که خون از بدن او جاری‎ 


می‌شود و لحظات آخر زندگی ژااطی مبی‌کند و دستور داد برادران و 


فرزندانش به بالین او جمع شوند؛ چون حضور پافتند به عبداللّه بن ابی‌ربیعه 
گفت: هماره فرزند بزرگ من در حبشه محبوس است از محمد ٤‏ نامه‌ای 
برای نجاشی پادشاه حبشه بگیرید که او را آزاد نموده و به مکه برگرداند. 
آن‌گاه به هاشم که کوچکترین فرزندش بود خطاب کرده و گفت: ای فرزندم تو 


را امر وصیت می‌کنم و علاقمندم که در اجرا و انجام آن بکوشی اول 


آنکه ابودرهم دوسی را که زن مرا به قهر و غلبه تصرف نموده و او دخترش 
می‌باشد اگر او را آزاد گذارند از شوهر دیگر فرزندی چون تو بوجود بیاورد. 
دوم آنکه اگر چه کسی مرا به عمد مجروح ننموده ولی خون من بگردن طایفه 
خزاء است که سبب شد کمان و آن تیر مرا مجروح کند و می‌ترسم که 
فراموش شوم و خونم بر گردن بنی‌خزیمه بن عامر باشد. سوم آنکه در 
بنیفقیف مطالباتی دارم نسبت به وصول آنها قدام کن, چهارم اسقف نجران 


نیز دویست دینار از من طلب دارد که باید آن را بوی تسلیم نماثی تا این سخن 
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را تمام کرد بدرک و اصل گردید. 

ربیعه بن اسود از کنار رسول خدا 6 عبور می‌کرد پس جبرئیل به 
چشمان او اشاره کرده و کور گردید و هلاک شد. 

اسود بن یفوث بر اثر توجه جیرثئیل به مرض استسقاء مبتلا گشته و 
شکمش پاره شده و هلاک گردید. 

عاص بن وائل می‌گذشتند که جبرئیل به پای او اشاره کرد و چوبی بکف 
پای او فرو رفت و از رؤی پایش خارج شد و با این مرض نابود و هلاک شد 

حرث بن طلاطله نیز عبور می‌کردند که چبرئیل بر صورت او اشاره 
نمودند او بر بالای کوه تهامه رفت وان آسمان باران شدیدی آمد و او آن قدر 
از آن خورد تسا شکمش ترکید که خبدأوند می‌فرماید: کیک 
الشنتزیین۱.4 

پس از نزول آیۀ فوق پیغمبر اکرم 4# بر بالای سنگی ایستاده و فرمود: 
ای طایفۀ قریش و ای گروه عرب من شما را به کلمه طیبه توحید دعوت می‌کنم 
که بدانید جز خدای یکتا خدائی نیست و من از جانب خدا پیفمبرم و مأمورم 
شما را از شرک و بت پرستی بر حذر داشته و به یکتا پرستی و دين اسلام 
رهبری و هدایت کنم؛ اگر دعوت مرا بپذیرید دنیا و آخرت شما آبادان می‌شود. 
در این دنیامالک ممالک عرب و عجم‌شده و در آخرت بهشت جأوید جای شما 


خواهد بود. 
پیشنهاد قریش بهپیمبر ا 
مردم بیانات آن حضرت را تمسخر و استهزاء تلقی نموده و به یکدیگر 


بحارلائواردج 1۸ ص ۵۲ 


۶۵ FEE 


می‌گفتند: محمد بُ دیوانه شده است؛ ولی نظر به احترام ابوطالب جسارتی 
ننمودند. چندی نگذشت که بزرگان قریش نزد ابوطالب رفته شکایت کردند که 
پسر برادرت خدایان ما را دشنام می‌دهد و ما را سفیه و نادان می‌داند و 
جوانان ما را فاسد کرده و باعث پریشانی و پراکندگی ما می‌شود ما حاضریم 
آنقدر از مردم قریش برای او ثروت و مال جمع کنیم که او از همه ثروتمندتر 
شود و هر زنی را که خواسته باشد به او تزویج می‌کنیم که دست از رفتار و 
افکار خود برداشته و به بهترین وضع زندگانی نماید. 

ابوطالب به پیفمبر گفت:ای فرزند برادرم اینها چه می‌گویند؟ 

فرمود: ای عمو این دین خداست که آن را برای انبیا و رسولانش پسندیده 
است و مرا به سوی مردم مبعویث نموده اسبت: 

ابوطالب گفت: ای فرزند برادز قریش مرا فرستاده‌اند که دست از آنها بر 
داری. 

فرمود: ای عمو توان مخالفت از امر پروردگارم ندارم. 

ابوطالب رفت. قریش در اطراف ای جمع شده و گفتند:ای ابوطالب تو بزرگ 


برادرزاده‌ات خاموش شود موافقت کن که ما 


برداریم و در مقابل تمام ما را بندۀ خود بنما. 


عبارتند از: 


قریش گویا محبت و دوستی را بو نکرده‌اند و تمام اسباب و وسایل را از 
دست داده‌اند. به خدای خانه کعبه آنها دروغ می‌گویند. به خدا سوگند ما هرگز 


بیزاری نمی‌جوئيم, ما نیزه و شمشیر زده اسب می‌تازیم و آن 
قدر محمد ی را یاری می‌کنیم که دشمنانش پراکنده شوند. ما از پسران و 


۵۶۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 


زادگان خود دفاع خواهیم کرد. 


مسلمانان در شعب ابوطالب ااا 
چون قریش برای قتل پیغمبر له جمع شده و تصمیم به کشتن آن 
حضرت گرفتند و پیمان نامه‌ای محکم در میان خود بستند. ابوطالب چون از 
تصمیم ایشان مطلع شد بنی هاشم را جمع کرده قسم خورد که به خدای کعبه 
و رکن و مقام و مشاعر ممکن نیست بگذارم کوچکترین آزاری به محمد 6ا 


برسد.پس بنی هاشم را در شعب جمع نمود و همگی به حراست و نگهبانی 
حضرت محمد یر پرداختند که این نگهپانی به دستور ابوطالب به مدت چهار 
سال شب و روز بنی هاشم در شعب ابوطاللي شمشیر به دست به پاسبانی آن 
حضرت مشغول شدند. 

چون از شعب خارج شدند ابوطالب دن بست رگ و بیماری افتاد پیغمبر 
اکرم 
طفولیت و صغیری مرا در پناه خود قرار دادی و از یتیم برادرت به نیکوترین 


در حال احتضار نزد عمویش رفت و فرمود:ای عموی عزیزم از بدو 


وجهی کفالت نمودی, خداوند جزای خیر بتو عطا فرماید از پیشگاه 
پروردگارم از شما شفاعت می‌نمایم. 

روایت شده که ابوطالب با خشنودی از پیفمبر چشم از دنیا بسته و دعوت 
حق را لبیک گفت ' و پیفمبر اکرم ل 
می‌ایستم و از پدر و مادر و عمو و برادرم که در زمان جاهلیت با من مواسات 
کرده شفاعت خواهم کرد. ۲ 


فرمود: در روز قیامت در مقام شفاعت 


۱. بحارالائوار ج ۱۸.ص ۱۸۰ 
۲. پحارالائوا ج ۱۵.ص ٩۱۱۰‏ تفسیر برهانء ج ۴ص ۴۲۱ 


سور حجر ۶۷ 


سیف بن عمیره و عبد الله بن سنان و ابن ابوحمزۀ ثمالی روایت می‌کنند که 
از امام صاد قلا 


شنیدیم که می‌فرمودند: چون رسول خدا ٤ه‏ حجة‌الوداع 


را انجام داده و در ابطح فرود آمدند برای آن حضرت بالش‌هائی گذاشتند. 
حضرت بر روی آنها نشست آن‌گاه دست‌هایش را به سوی آسمان بلند کرده 
و گرية شدیدی نمود و به خداوند عرض کرد: پروردگارا! به من وعده‌دادی که 
پدر و مادر و عمویم را در آتش جهنم نخواهی سوزاند. 

خداوند وحی نمود: من بر خودم سوگند خورده‌ام کسی که شهادت بدهد 
که خدائی جز من نیست و اینکه تو بنده و فرستادۂ من هستی او را وارد بهشت 
کنم و لکن تو به شعب برو و اهل قبرستان را مورد خطاب قرار بده که اگر 
جوابت را دادند رحمتم شامل حال آنها شنم است. 

پیامبر ل به شعب آمده و فرمودنددای پدر» ای مادر و ای عمول! 

آنها از قبر بیرون آمده و خاگ‌هارا انتتن و ژویشان می‌تکاندند. 


پیامبر به آنها فرمود: آیا این کرامتی را که خداوند مرا بدان مفتخر نموده را 


گفتند: شهادت می‌دهیم که خدائی جز خدای بگانه نیست و اینکه تو به حق 
فرستاد؛ خدائی و آنچه را که می‌گوئی همه از جانب خداست که حق است. 

پیامبر فرمودند: به قبرهایتان برگردید. 

رسول خدا بُ به مکه وارد شدند و علی بن ابی‌طالب از یمن به نزد آن 
حضرت آمدند. رسول خدا ّم فرمود:ای علی! آیا به تو بشارت ندهم؟ 

امیرالمومنین عرض کردند: پدر و مادرم فدایت باد چرا, 

پیامبر فرمودند: آیا میدانی که خداوند ما را در این سفر روزی داده و 
آن‌گاه جریان را به علی فرمودند. 


۲ ترجمة تقسیر قنی اج‎ AFA 


ی ها 1 
علیا عرض کردند: حمد و سپاس خدا را. 

لا و ۳ ETA‏ 2 
اماما فرمودند: رسول خدا ٤‏ در قربانی پدر و مادر و عمویش را 


شریک نمودند.! 


۸-پس پروردگارت را تسبیح و حمد نما و از سجده‌کنندگان باش. 
«وآقد نعم تک یخن صذژک نا و٩‏ یعنی به آنچه که توا تکذیب 
می‌کنند سینه‌ات به تنگ می‌آید درر آن هنگام خدا را یاد کن. 
«فسبعبحند نک وکن من الاج 
نما واز سجد‌کنندگن پاش" 


)پس پروردگارت را تسبیح و حمد 


۱. بحارالانواروج ۱۵.ص ۱۱۰؛ تفسیر برهانهج ۴.ص ۲۲۳ 
۲. تقسیر پرهانه ج ۴ص ۲۲۴ 


۶ - سورۀ نحل در مکه نازل 


شده و دارای ۱۲۸ آیه است 


بشم الله لخن الأجيم 


۱-فرمان خدابه زودی فرا رسیده پس ب رآن عجله نکنید, منزه وبرتر است 
CRE‏ پرای او شیک فرار یی 
تن مر الله فلا تشتغج لو اانه و تغل فا شر کون) می‌فرماید: این 
آیه هنگامی نازل شد که قریش از ولخدا اا که خداوشد عذاب را بر آنها 
نازل کند خداوند فرمود امر الهی می‌آید و آنها هیچ عجله‌ای نکنند. 
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زد 


ن (0) 
۲ فرشتگان راباروح به مر حودش بر هریگ از بدگانش که بخواهد ازل 
می‌کند که مردم را انذار کنید که خدایی جز من نیست؛ پس بپرهیزید. 
له بالذوح من أُثرو4 یعنی خداوند ملائکه را با قدرتی که به 


آنها داده برای عذاب آنها می‌فرستد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام ار در تفسیر آیة (علی من یش 
ن عادو ند ذإ أا 


E O 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AVY 


فة اذا ُو خُصیم بینٌ » می‌فرماید: انسان را از 
قطره‌ای آب متعفن آفرید و حال دشمنی زبان‌دار و بلیغ می‌باشد. 


لام هالک نها و و ایغ وه تون (۵) 
۵-و چهارپایان را آفرید, که پرای شما د رآن وسبلۀ پوشش (موی و پشم) و 
منافع دیگری است, و از (شیر و گوشت) آنها می‌حورید. 
ابوالجارود در تفسیر آي الم هالک فیها وت٤‏ وفع روایت 
می‌کند؛ مقصود از #دف»؟ بچه‌های شتزان ات و گفته می‌شود بهره بردن 
از خانه‌ها و لباس‌هاست. 
علی بن ابراهیم می‌گوید: مراد از (فء یعنی استفاده کردن از پشم و 
کرک چهارپایان است.۲ 


۶-و برای شما در آنها زینتی است هنگامی که از چرا برمی‌گردانید با 


صبحگاهال به چرا می‌برید. 


تسرحُونّ می‌فرماید: هنگامی که از 


۱. تفسیر برهانج ۴ ص ۴۲۹ 
۲. تفسیر برها ج ۴ص ۲۲۹ 


سول اتل ovr‏ 


چراگاه پر می‌گردند و استراحت کرده دوباره به چراگاه می‌روند. ۲ 


رح (۷) 
۷-و بارهای شما را به شهری دیگر حمل می‌کنند, که بدانجا نمی‌رسیدید 


مگر با مت که به شما می‌رسید, همانا پروردگارتان رنوف و مهربان 


است. 
اھ ی رو 


«(رتخیل نالک إلى بر تکوئو بالیه لش 


به سوی مکه و مدینه و همۀ شهرها۲ 


۸-ر نیز اسبان و استرها و لاغها راآفرید تا ب رآنها سوار شوید و زنت شما 


باشد, و چیزی می‌آفریند که شماها نمی دانید. 
الیل والبغال لیر لتزکبوها؟ خداوند در اینجا نفرمود که بر آنها 
سوار شوید و از گوشتشان بخورید همچنانکه دربارۀ انعام (شتر و او و 
گوسفند) فرمود. 
وخ ما لنش 


آفریده است. 


) می‌فرماید: عجائبی که خداوند در درياها و بیابان‌ها 


وغل له قض لش ينها یه و شاه هذ ام تین () 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۲۲۹ 
۲. تفسیر برهان, ج ۲ص ۲۳۰ 


2۷۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
٩-وبر‏ خداوند است که راه را نشان دهد ولی بعضی از راهها بیراهه است. 
و اگر بخواهد همة شما را هدایت می‌کند. 
e‏ قمع 5 
#رعلی له قصدالسٌبیل و یناجیه * یعنی بعضی از راه‌ها. 
(ولر شاء هکم آجَْعین ٩‏ یعنی به راه راست هدایت می‌کرد. 


ل من الشاء ناء لم ينه شراب و 


۰-اوست که از آسمان آب فرو فرستاد که برای شما نوشیدنی باشد و از 
آن درختان و گپاهان است که حیوانانتان را د ر آن به چرا می‌برید. 
اه مه الکاه اه ات م ف ف“ 
هو اَي رل ین اشنم اکن شراب و هجو فيه ییون 4 که 


مراد از (تسیمون4 یعنی کشت می‌کند. 


۱ سبرای شما از آن (آب باران) زراعت و زیون و انگور و خرما و از همه 
میوه‌ها می‌روباند, همانا دراین نشانه‌هایی از برای اهل اندیشه است. 

ٿ مه لزع ار ال الأعناب زین کل ارات » یعنی 
به وسیل باران ِن في لک لامک ون همانا در این نشانه‌هایی از 


برای اهل انديشه است. 


ی کون ۳ 


۳ وی زآنچه در روی زمین برای شمابه رنگ‌ها یگوناگون آفریده را نیز 
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مسخر شما نمود. همانا دراین نشانه‌هایی است برای گروه ی کنه متذکر 
مى شو 


ان و بش رید نیرون می یی 


متذکر می‌شوند. 


وهو اي سک ایو کاب 
تلبشونها ونزی المُلکک عوجر فبه ولوان 


کون (۱۴) 


۴و ارست خدایی که دربا زا مسخر (شما) نمود تا گوشت نازه از آن 


بخورید, وا زآن زیورها برای پوشیدن استخراج کنید, و کشتی‌ها را می‌ببنی 
که سین آب را می‌شکافند (نا شما) از فضل خدا روزی خورید, و شاید که 
شکر نعمت الهی را به جای آورید, 
هو اَي شراب لاوا له کخما را و تشر جوا نجل 
سوه یعنی انواع جواهری که از دریاها بیرون آورده می‌شود, 
) یعنی کشتی‌ها. 


دون (۵) 
۵-و در زمین کوه‌های بزرگ و محکم اند 


و راهها قرار داد شاید که هدایت یاید. 


تا شما رانلرزاند و نهرها 


AVF‏ تر 


تفسیر قمی /ج ۲ 


a e 
في ازض رَواسِي أن تیید کم* یعنی کوه‌ها.‎ 1 
لاس4 یعنی مسیری را‎ 

دون یعنی شاید که هدایتپایید.! 


۶-و هم شان‌هابی قرار داد وه وسیلۂ ستاران (در شبها) هدایت 
می‌یابند, 
(وعلامات و الم دون 
معلی بن خنیس از امام صسادق اا رروایت می‌کند که فرمود: مراد از 
«لنجم4 رسول خدا 4 و مرا ال علامات 4 ائمه ا8 می‌باشند." 


۰- و آنچه راکه به غیر از خدا می‌خوائند» چیزی را نمیآفریند: بلگه 
خودشان آفریده شده هسشند. 
E E FSD‏ 
«وَالَذِينَ يعون من دون الله لايخو 
بت‌ها رارد می‌کند. 


إلهكم له واج 


۲ خحدایتان خحدای یگانه است, و کسانی که به آخرت ایمان نمیآورند 


۱ تفسیر برهان ج ۴ص ۲۳۱ 
۲. بحارالاواردج ۱۶ص ٩۱‏ وج ۲۴ص ۱۸۰ تاویل لیات انظاهره ص ۲۵۷ 
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دل‌هایشان کر می‌شود وآنها تکبر می‌ورزند 


ابی‌حمزه تمالی گوید: شنیدم که امام باقرثْا در تفسیر آیة * 


لبون الا خر فرمود: یعنی به رجعت که حق است ایمان نمی آورند. 
وه سکره یعنی آنها کافر هستند 
رُم سنتکیر ون پعنی آنها از ولایت حضرت علی اا روی بر 
می‌گردانند,۱ 


لاجرم الله غلم ما يرون و ما ۴ 
۳-به تحقیق خداوند آنچه ,را که پنهان می‌کنند و آشکار می‌نمایند را 
میداد همان ار مستکبران را درم نمی‌دارد. 
(لاجرم له یم یاون ر یرنه اجب السنتکیرین؟ از 
ولایت على لا . 
می‌فرماید: این آیه اینچنین «واذاقیل لهم ما ذا زل ربكم في علي قالوا 
أساطیر الأولين» نازل شده است.۲ ر 


ولا یل تیم ما ال ریک فالا أساطبر لین (۲۴) 
۴-و هنگامی که به آنها گفته شود: پروردگارتال چه 
است؟ می‌گویا 


وتیل یم ما ذا رل کم فالا نایز این که مراد از (اساطیر 


اینها (وحی‌ها) همان افسانه‌های پیشینیان است. 


۱. تفسیر عیاشی.ج ۷ص ۲۵۷؛ بحارالانواں ج ۳۶ ص ۱:۴ 
۲ شواهد التنزیل» ج ۱ص ۴۲۹+ تفسیر فرات کوفی: ص ۱۲۳۴ تفسیر عیاشی.ج ۰۲ 
ص ۲۵۷ ؛ تفسیر برهان؛ ج ۴ص ۲۳۵ 


2۷۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


الاولین 4 یعنی‌دروغ‌های اولین و گذشتگان است.۱ 


تخیر آززه کم 
لاه نا یرون (۲۵) 

۵-آنها روز قیمت بارهای سنگین گناه خود را کاملا بر دوش می‌کشند, و 
نیز گناه کسانی را که به حاطر جه لگمراهشان نموده‌اند, آگاه باشید که آنها 


بار بسیار بدی رابه دوش می‌کشند 

یخی زاره اهوم لانة زین أذزار الد 
می‌فرماید: مراد ار مب ی بان یا که ی اا 
علی ا را غصب کردند و آثام هر کسی اسّت که به آنها اقتداء کرده است. 

و آن فرمایش امام صادق ات که می‌فرماید: به خدا سوگند به اندازۀ 
شپشۀ حجامت خون ريخته نشد عضایی به عصا کوبیده نشد و فرج حرامی 
غصب نگردید. و مالی از غير حلال گرفته نشد مگر این که گناه و وزر آن بر 
گردن آن دو غاصب خلافت (اقلی و دوّمی) است» بدون این که از گناهان 


گناهکاران چیزی کم شود. 
خطبۀ حضرت علی :0ا بعد از به خلافت رسیدن 
جمیل روایت می‌کند که امام صادق ا فرمودند: امیرالمومنین على 


بعد از پنچ روز از بیعت مردم با او خطبه‌ای خوانده و فرمودند: بدانید هر حقی 
طالبی دارد. و هر خونی خون خواهی, طالب حق ما مانند قیام کننده به خون 
خواهی ماست. کسی که حاکم در حق خودش است او عادلی است که از حق 


۱ تفسیر برهان؛ ج ۴ص ۳۳۵ 
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منحرف نمی‌شود و حاکمی است که جور و ستم نمی‌کند که آن حاکم همان 
خداوند واحد قهار است. بدانید برای هر سنتی بدعتی است که وزر و وبال آن 
بدعت و کسانی که بعد از او از آن بدعت پیروی می‌کنند بر گردن بدعت کننده 
است بدون اینکه از وزر و وبال عمل کنندگان به آن بدعت چیزی کم شود. 
خداوند به زودی از ستمکاران انتقام می‌گیرد اگر خورنده‌ای به خورنده‌ای و 
نده‌ای دیگر ظلم کند و لقمۀ تلخی به او بخوراند و یا و 
شربتهای تلخ‌تر از صبر سیاه. پس ستمکار باید از شراب غلیظ زهراگین 


نمناک بیاشامد و از لباس خوف و وحشت روزگاری طولانی بپوشد. و برای 


نوشنده‌ای 


ایشان خواهد بود از لرفهای زهر تلخ چون صبر سیاه بسب آنچه آوردند و 
عمل کردند بلکه بالاتر از آنچه اتان نموده عمل کردند. 

آگاه ہاشید برای آنها باقی نمی‌مانة مگر سختی سرمای زمستان و از 
نابستان جز خواب, وای بر آنها توشه‌ای برنذاشت‌اند. بر پشت‌هایشان باری 
از گناه و خطا جمع کردند ای باربرهای خطایا و ای گرفتاران به وزر و وبال 
که خطاهایتان بر کسانی که ظلم و ستم کردید زیاد شده, بشنوید, اندیشه 
کنید. توبه نمائید. و بر خویشتن گریه سر دهید که چه زود باشد که بدانند 
کسانی که ستم کردند بچه گردیدنی خواهند گردید بارها سوگند می‌خورم 
کارهائی که بنی‌امیه بعد از من می‌کنند که خداوند کسانی را که ظلم و ستم 
کرده‌اند و بر آن اولی که پایه گذار بدعت بود از رحمتش دور گرداند که راه 
خطایا مانند بارهای سنگین گناهانشان و گناهان هر کسی که بر بدعت آنها 
عمل نموده است تا روز قیامت بر آنها سهل و آسان نگردد بار گناهان کسانی 
که گمراهشان می‌کنند, به دوش می‌کشند. آگاه باشید! بد باری است که به 


ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


ی الله ام رهم فد بن 


قهم نام العذاب من حي 


یعون )۲٩(‏ 
۶ کسانی که قبل از آنها بودند نیز مکر و حیله داشتند, ولکن خداوند 
بنبان (زندگی) آنها را از پایه وبران کرد» و سقف از بالا بر سرشان فرو 
ریخت» و عذاب الهی از آنجایی که نمی‌دانستند به سراغشان آمد. 
محمد بن مسلم روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیا قد 
۳ 


اتی الل ب 


الاب من حیِث یعون 4 فرمودند؛ مکرشان پا بر جا ماند یعنی مردنده و 


خداوند آنها را در آتش جهنم انداخت: و این مثل است برای دشمنان آل 


۲ 
محمد یھ , 


ی لغب اکم 
اذلو نوات هم 


بش موی الشتکیرین (۲4) 
۷-سپس روز قیامت خداوند آنها را خوار و ذلیل می‌کند. و می‌گوید: کجا 


هستند شریکانی را که برای من ساختید و بخاطرش با یکدیگر دشمنی 


۱. بحارالائواروج ۳۲.ص ۲۱+ تفسیر برهانج ۴ ص ۲۳۷ 
۲ بحارالاواردج ۳۱ص ۵۷۷+ تفسیر صافی:ج ۴ ص ۱۳۱۳ تفسیر برهان, ج ۴ ص ۲۲۳ 
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کردید؟ (د ر آن هنگام) کسانی که به آنها علم داده شده می‌گویند: همانا 
امروز ذلت و خواری و بدبختی برای کافران است. 

۸ -آنهایی که فرشتگان جانشان را می‌گیرند که به خودشان ظلم کرده 
بودند. د رآل حال تسلیم می‌شوند (و می‌گویند:) ما اصلاً کار زئتی انجام 
نمی‌دادیم: بلی! خداوند به آنچه که انجام مي‌دادید آگاه است. 

۹د پس (به آنها گفته می‌شود) از درهای جهنم وارد شرید که د رآل 
همیشگی خواهید بود و چه جایگاه بدی است جایگاه متکبرین. 


م4 


کشم تشافون نیهم فال 


وه 


یم الامةبخزيهم و ول ین شركابي ال 
ین وال رازم زالشو‌غلیالکافین 

اماما می‌فرماید: منظور از ی م4 شمه هستند که به 
دشمنان می‌گویند: کجایند شرکای شتا و آنهایی که در دنیا اطاعتشان 
می‌کردید؟ آن گاه می‌گوید: امام فرمود؛ آنهایی هنم که ملائکه جانشان را 
می‌گیرند در حالی که به خود ستم کردند همین طائفه‌اند که: لس 
در پرابر بلاهایی که بر سرشان می‌آید تسلیم گشته می‌گویند: اکن عمل 
من سوم ما هیچ بدی نکردیم. 

خدا هم سخنشان را رد نمودهمی‌فرماید: له تلو 
٭ قاذخگرا راب جهنم الین فیها فش مفوی التکبرین4 بلی! خداوند به 
آنچه که انجام می‌دادید آگاه است. پس (به آنها گفته می‌شود؛) ازدرهای جهنم 
وارد شوید که در آن همیشگی خواهید بود. و چه جایگاه بدی است جایگاه 


۱. تفسیر برهان؛ ج ۲ ص ۲۳۳ 


خداوند دربارهُ مومنین می‌فرماید: ‏ 
سلا علیکم ولج اکم لون که مقصود از لین ٩‏ می‌فرماید: 
موختیشی فش که تول شان بر من پاک بود« انس 


rr‏ یا آنها (کافران) انتظازی به غیر ازاین دارند که فرشتگان (مرگ) به 


سرافشان بیایند و با امز پروردگارٹ (برای عذاب آنها) فرا برسد؟ اینچنین 
کسانی که قبل از آنها نیز بودند انجام دادند , و خدارند به آنها سم نکرد و 
نت خحودشان به ویشتن ستم گردند. 

رم که یک ۳ نی نا زک 4 یعنی از عذاب و 
گنلک و لیم ر اطلنهم اله 
ولکن کاو شم سهم ون 4 اینچنین کسانی که قبل از آنها نیز بودند انجام 
ام وارد + ام دی کم ههان ب رین سه 
کردند. 


عبات ما یلوا و خاق بهم ماک 


۴-پس بدی‌ها یآنچه راکه انجام می‌دادند به آنها رسید وآنچه را مسعره 


وز تحل OAT‏ 
میکردند آنھا را در ب رگرفت. 

هم یات ماعبلوا و خاق 

که در هنگام رجعت به آن گرفتار می‌شوند. 


يپ 


ون ولاآباژا 


۳۵-و مشرکان گفتند: اگر دا می‌خواست نه ما و نه پدرانمان چیزی به غير 
از ار را عبادت نمی‌کردیم» و,چیزی را بدون اجاز؛ ار حرام نمی‌نموديم. 
اینچنین کسان کہ قبلا ڑآنھا ود تمل کردند پ سآا بر رسولان تکلیغی 
جز ابلافی روشن است: 

رال ین آَشرکوا -تالبلا لین ان آیه از محکمات است. 


۶-و به تحفیق ما در میان هر امتی رسولی مبعوث کردیم که خدای یکت 
را پپرستید و از بت‌ها دوری کنید. پس گروهی ا زآنها را خداوند هلایت 
کرد وگروهی به گمراهی کشیده شدنده پس در روی زمی نگردش کنید و 
بنگرید که عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود. 


(واجتیباالطعُوت > که مراد از (طاغوت 4 یعنی بت‌ها. 


۸۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


کسانی که قبل از شما به هلاکت رسیده‌اند نگاه کنید و عبرت بگیرید, ۱ 


شم فان له لأ هبي من بل و تالغ ین 


۷-(ای رسول ما) هر چقدر بر هدایت آنها حرص بورزی (فائده‌ای ندارد 
که) خداوند هر کسی را که گمراه نمود هدایت نمی‌کند: و برا ی آنها بارری 
نخراهد بود. 
إن تخرض عل هاه خطاب به پیامبر مإ است. 
1 یعنی ثوابی نمی‌دهد. 
من یل یعنیعذاب می کا 


۸- و آنها قسم‌های ری هار نمودند, کس یکه می‌مبرد خداوند 
او را بر نمی‌گرداند, بلی!اين وعد حتمی خااست ولکن بیشتر مردم 
نمی‌دانند. 


۹-تا آنچه را که در آن احتلاف دارند برایشان روشن شود و کسانی که 


ی بدانند که ی بان 


تفسیر بوهان: ج ۴ص ۴۲۵ 
۲. تفسیر برهان ج ۴ص ۴۴۶ 
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قافن 

روای گوید: امام صادق ا می‌فرمودند: مردم دربارة این آیه چه 
می‌گویند؟ 

گفته شد: می‌گویند دربار؛ کفار نازل شده است. 

حضرت لك فرمودند: کفار به خداوند سوگند نمی‌خورند بلکه ایين آیبه 
برای گروهی از امت محمد کل نازل شده است که به آنها گفته می‌شود آیا 
بعد از مرگ و قبل از قیامت برمی‌گردید و آنها سوگند خوردند که 
برنمی‌گردند که خداوند گفتة آنها را رد می‌کند و می‌فرماید: بل اي 
یه وم الین گنروا آم کار این یعنی در هنگام رجعت آنها 
زنده می‌شوند و کُشته می‌گربند ی سینه‌های مومنین از این عمل آرام 


می‌گیرد.! 


کون (۴۱) 
۱ - و کسان ی که بعد از ظلم و ستم هجرت کردند: در دنیامقام یکویی به 
آنها می‌دهیم. و پاداش آخرت بزرگتر است» اگر می‌دانستند. 

ای جوا نيال یعنی برای رضای خداوند هجرت کرده و کفار 


وآژزگ تمودف؟ 


. تفسیر برهانه ج ۴ ص ۱۴۲۶ تفسیر صافی.ج ۴ص ۳۲۱ 
۲. تفسیر برهانه ج ۴ ص ۴۴۹ 


2۸۶۴ 


۵ آیا آنهاب یکه بر کردار زشت خود مکرها نمودند ازاین‌ایمن گشتند که 


خداوند آنها را در زمین فرو برد یا از جایی که اتظارش را ندارند عذاب 
له یآنها را در بر بگیرد؟ 

۴۶-یا هنگام ی که در رفت و آمد (نجارت) هستند آنها را بگیرد در حالی 
که قادر به فرار یستند؟ 

نیم ا رولیت یی ای محمد و آن استفهام است. 
ن یت الل پيم از أ نتم العذاب بسن حَيْث بایشغرون * 
لبهم تد شم م بفجزین) مي‌فرماید: هنگامی که گرم کسب و 
E E‏ ده 0011۳۵۰ 


EE ES ۷۷‏ را بگیرده پس همانا 
پروردگارت رلوف و مهران است. 
رَد علی و4 می‌فرماید :یا آنکه در بیداری آنها را می‌گیرد. 


لیا لاله ین 
هم دازون (۴۸) 


واشایل شجداً 


8 


۸-آیا آنها نمی‌بینند آنچه را که خداوند آفریده سایه‌هایشان از راست و 
چپ حرکث می‌نده همه با خشوع و تواضع برای خدا سجده می‌کنند؟ 
لین ۳ ی لاهن سمل شب 


سور نحل OAV‏ 


POE 
له وهم درون ؟ می‌فرماید: تبدیل و انتقال هر سایه‌ای را خداوند خلق می‌کند‎ 
که آن سجده از برای خداوند است. تمام اشیاء وقتی که حسرکت می‌کنند‎ 

سایه‌شان نیز حرکت می‌کند که حرکت سایه همان سجده کردن آن است. 


ولیک رهم 


افون رهم من هم و عون ما یرون (۵۰) 
فال الله لاخ و 


إا هو إل ؤاج اي ازهبون (۵۱) 
٩‏ -و ه رآنچه در آسمانها و زمین است از جنبندگان و فرشتگان همه برای 
خدا سجده می‌کنند و تگبر نمی‌ژرزله, 
۵۰ آنها فقط از پروزدگارشان که حاک مآنهاست می‌ترسند رآنچه که ار 
فرمان داده انجام می‌دهند. 
۵۱-و خداوند فرموده که دو خدا را برنگزینید: همانا ار خدایی یگانه 
است: پس فقط از من بترسید. 

وله تنج مافياسنارات و ما في الأزض من دب و الحَلايكة و شم 


ن ما یرون می‌فرماید: 


ام وا و be a‏ مه 
لاسنتکبرون » یخافون رب من ُوقهم ی 
ملائکه آن چه را که خداوند برای آنها مقدر فرموده همان مسیر را می‌روند! 


آن‌گاه خداوند بر ثنویت احتجاج کرده و می‌فرماید: لو 


وله واحد فا 


- 


َبُون) دی خدا را برنگزینيد, همانا او خدایی یگانه است, 
۲ 


پس فقط از من بترسید. 


۱. یعنی در انتخاب مسیر مختار نیستند. 
۲. تفسیر برهانج ۲ ص ۴۵۷ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 


رض ول لین ؤاصباً 


وله ما فى الدازات 


ویک ین ن 2 


۲- وآنچه که در آسمان‌ها و زمین است همه از برای اوست. ودین حالص 


فين الله م إذا عتکم اف تجترون (۵۲) 


نیز از برای ارست. آیا از غیر خداوند می‌ترسید؟ 
۳ آنچه که نعمت دارید همه از جانب خداست» و آن‌گاه که گرفتاری به 
شما می‌رسد نها او را می‌خوانید. 
ره مافي السناوات و الأزْضٍ وله لین واصبّ4 مقصود از «واصب * 
یعنی واجب:آن‌گا فضل آن را ذکرکرده ی میفماید؛ کف ِعة فمن 


الله م ذا سکم الط له ترون یعنی ناله نموده و بر می‌گردند. و 


مقصود از نعمت در اینجا یعنی ضحت و و بعت رزق و عافیت است. 


ویجعلون لها لأ بت تم با ووفناهع الله تشتلن عفا كم 
ترون (۵۱) 


۶-و برای بت‌هایشان از روی جهالت سهمی از رزق و روز ی که برایشان 
داه‌ایم قرار می‌دهند, به خدا سرگند به خاطر افتراهائی که می‌بندید مورد 

سل وافع می‌شوید. 
ويون لا شون نصا نام تب بیان کردیم که عرب برای 
بت‌هایشان سهمی از کشاورزی و شتران و گوسفندانشان قرار می‌دادند که 
خداوند این عمل آنها را رد کرده و می‌فرماید: لکش 
به خدا سوگند به خاطر افتراهاثی که می‌بندید مورد سؤال واقع می‌شوید. 
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واذابثر دمم نی ل وجهه شوه و و کم (۵۸) 


مارب 


سا ایکون )۵٩(‏ 
۵۷و برای حداوند دخترامی قرار می‌دهنده منزه است ند (از داشستن 
فرزند) و برای خودشان هر چه راکه میل دارند قاثل می‌شوند. 
۸-و هنگام یکه به یکی ا زآنها بشارت می‌دهند که دارای فرزند دختری 
شدی, صورتش از (حشم و ناراحتی) سیاه می‌شود, و بشدت خشمگین 
نشو 
۹- و به حاطر پشارت بدئ که (دختردار شدن) به آنهاداده شده از قرم 
خرد متواری می‌شود که یآ راربا ذلت و خواری نگه دارد ر پا ژنده به 
خاکش نماید؟ آگاه پاشید که آنها بد حکم می‌کنند. 
(ویجعلون لله لمات باه َه ولم مایشتهُون ٩‏ می‌فرماید: قریش می‌گفتند 
که ملائکه دختران خدا هستند و آنها را به خدا نسبت می‌دادند, که خداوند 
عزیز می‌فرماید: وونل لت سبحا ولم ما یشتَهُون» یعنی از 
فرزندان, آن‌گاه می‌فرماید: و بش بر شم ان طل وجه شوه و هو 
مه تانق ین و اه یک علن شوه یعنی به 
خواری و ذلت نگاهداری نمایند. 
ام ذش في الراب لا ساء ایکون یا زنده به خاکش نماید؟ آگاد 
باشید که آنها بد حکم می‌کنند.! 


ولو اد الله اس بط 


۱. تفسیر برهان ج ۴ ص ۲۵۸ 


2۹۰ 


۶۱و آگر حداوند مردم را به خاطر ظلم و ستمشان کیفر می‌داد. 


جنبنده‌ای در زمین باقی نمیعاند, ولک ن آنها را تا مدت معینی به تخیر 
می|اندازد» پس هنگامی که اج لآنها فرا رسد لحظله‌ای عقب و جلو 
نمی‌افند. 
وزیا الله لاس بظلیهم) یعنیاگر خدارند اج معصیت و 
ظلمشان از آنه مواخذه اید. ‏ 0 نجل 
می قذا جا أجلم لأ ستاخوون اه ول e‏ 
باقی نمی‌ماند و لکن آنها را تا مدت معینی به تأخیر می‌اندازد» پس هنگامی که 
اجل آنها فرا رسد لحظه‌ای عقب و جلو نمي‌آفند.! 


حول ایکون و لصف تم الب الُم الخشی لأ جرم 
ألم ار ول مقون 2 


۲- و آنها (مشرکان) 


خدا چیزهایی نسبت می‌دهند (که هلا دختر 


دارد) ول ی آن را بر خودشان نمی‌پسندند, و زبانشان به دروغ می‌گویند که 
عافبت نیکی دارند, اقا برای آنها آتش جهنم است و قبل از دیگران وارد 
انش جهنم می‌شوند. 
و وَيَجعلون له ضایکرهو نو تصت ت لتم الکَزب» می‌فرماید: 
ان دروغگو است. : 


هم الخشنی لا جَرم الهم سار و 


۱. تفسیر برهان, ج ۴.ص ۲۵۹ 


2۱ EI 


وال ر ِن الما ناء ایض بعد زتها إن في ذز 
مه َسْمَعون ن (۵ 


ها ان فرستاد و زمین را به وسیلۀ آن بعد از اینکه 


مرده بود زنده کرد, همانا در آن برای گروهی که شنوا هستند نشانه‌ای 


ارم سا الارن N‏ 
۶۶و همانا برای شما دز چهازپایان تبرت و حکمتی است که ما از آنچه 
در شک مآنهاست از مبان سرگین و خرن ما را شیر حالص می‌نوشاني که 
نوشندنیست گوار. 
ون کم في الغا تیک ِا في طون من بين 
خالصاً سائغاًللشاربین) که مراد از الفرث آنچه که در شکمبه چهارپایان 


دون مه كرا و فا ًإ في 


۷و از میوه‌های درخت خرما و انگور سرکه و رزق نیکو می‌گیرید. 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۴۶۰ 
۲ تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۶۱ 


۲ تر جمة تفسیر قمی اج ۲ 
همانا دراین نشانه‌ای است برای گروه ی که انديشه می‌کنند. 
ومن رات الیل والاعاب حون مه سکرا* که مراد از *سکر » 
سرکه است 


«وَررقَأحتنا 4 که مراد از آن کشمش است.۱ 


۸- بروردگارت بهآزنبون عل وٍحی کرد که: در کوه‌ها و درنعتان و 
سغفهای بلند منزل‌گزین. 

۹و سپس از انوع موق رها ها بخور: و را‌های که پروردگارت 
برای تو مشخص کرده برو از شک م آنها نوشیدنی با رنگ‌های گوناگون 


بیرون میآید» که در آن شفاه مردمان است. همانا در این نشانه‌ای است 


برای گروهی که اندیشه می‌کنند 

«وأؤحی ریک یال می‌فرماید: منظور از وحی؟ الهام است که 
زنبور از همۀ شکوفه‌ها و گل‌ها می‌گیرد و آن‌گاه آن را عسل می‌کند ۲ 

امام صادق ًإ در تفسیر جمله ری ریک ی الَخلٍ 4 فرموده: 

مقصود از نحل» مائیم که خدا بدان وحی نموده است» و معنای نانز 


الجا 


تا امر به ما است که از عرب برای خود شیعه (پیروانی) بگیریم. و 


۱. تفسیر برهانء ج ۴ص ۴۶۱ 
۲. نورالتقلین ج ۳ ص ۶۴ 
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من الشجر 4 می‌گوید از عجم نیز بگیریم و وا شون * می‌گوید از 

۳ 2 یاوه بل رد 59 
بردگان هم بگیریم؛ و مقصود از يحرج من بطونها شراب مخت الوان؛* 
شرابی که از شکم زنبور بیرون می‌آید و دارای الوان سختلفی است. علمی 
است که از ما به سوی شما ترشع می‌شود.۱ 


و 
لم سیا له لبم قدیز ۷ 


۷۰سو خداوند شما را آفریده و سپس شما را می‌میراند, و بعضی از شما را 
به بالاترین سن عمر می‌رساند ,که تا اندوخته‌های شود را ندانند, همانا 
خداوند دانا و تواناست. 
وله خلتکم مراکم تا -لکی لا یلم جلم شیاه می فرمايد: 
هنگامی که بزرگ شد نمی دائ کال از آن مش چه ہو 


على ما ملكت نمام هم فه ماما 

۷۱ -ر حداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر در رزق برتری داد پس 
آنهایی که رزقشان افزون شده حاضر نیستند از روزی خود چیزی به 
زیردستان و بردگانشان بدهند و د رآن مساوی باشند ,یا آنان نعمت الهی را 
انکار می‌کنند؟! 


وال سکم على بض في ام 


ماملکث انانم نهم 


لين ضلا رادي رزقهم علی 
سوا می‌فرماید: برای مرد جائز نیست که چیزهای 


1. بحارالائوار ج ۲۴:ص ۱۱۰؛ تفسیر برهان. ج ۴ص ۴۶۲ 


و ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


خوردنی برای خودش قرار بدهد و به زن و بچه‌ اش ندهد. 


کی کی 

قفتت اه يرون (4۷۷ 
۳و خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانیقراردد. و برای شما 
از همسرانتان فرزندان و نوه‌هایی قرار داد و از پاکیزها به شما روزی داد 
آبا به باطل ایمان میآورند» و به نعمت اله یکفر می‌ورزند؟ 

وال جَعَل تکم من کم َزاجا» یعنی حواء از آدم خلق شده است. 

«وَحَفَدة4 یعنی خواهران قرار داد. ' 


وف 


مولا ترجه 
صزاط شتقبم (40 

۵- نعداوند مثلی زده: برد مملوک یکه قادر بر هیچ چیزی نیست. و کسی 
راکه به او رزق نیکویی داده‌ایم. واو در پنهان و آشکار انفاق می‌کند.آبااین 
دو با هم یکسانند؟ حمد و سپاس مخصوص حداست ولکن بیشتر مردم 
نمی‌دانند. 


۶-و خداوند مثلی زده: دو مردی است که یکی ا زآن د وگنگ مادرزاد 


۱ تفسیر برهانج ۴ص ۴۶۵ 
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است و بر هیچ چیزی قادر نیست, و او سربار مولایش است و به دنبال هر 
کار که بفرس دآن را بخوبی انجام نم‌دهد آیااو وکس که امربه عدل و 
داد می‌کند و بر صراط رت ساری هستند؟ 
(ضرب له لاد متلوکا لا یز علی شیم یعنی قادر به ازدواج و 
:وضرب ال 
شا کم لا بر على شیم وف کل على مولاه تدا موجه 
دض ال و على رشتنم 4 یعنی 


طلاق نیستند؛ سپس خداوند دربارۀ کارا ده ما 


علی 
هَل ينوي هو من يار 
چگونه این با آن مساوی باشد آن کسانی که به عدل امر می‌کنند 
و ائمۀهدى 2 می‌باشند.۱ 


زات في ج لشذاه 


۸و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حال ی که هیچ 
چیزی نمی‌دانستید, و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد شاید که 
شکرگزار باشید, 

٩‏ -آيا به پرندگان که در آسمان نگه داشته شده‌اند نگاه نمی‌کنند؟ جز 
خداوند کسی نمی‌تواند انها را نگه دارده همانا د رآن نشانه‌ای است برای 
گروه یک مان مات 


این دو آیه ال آخرجکمین ن شون ایک تا و في ذلکت لا یات لقم 


۱. تفسیر پرهانه ج ۴ص ۴۶۸ 


۶ ترجمةً تقسیر قمی اج ۲ 


و 


یومنون ‏ از محکمات است. 


له جل کم بن پرنکم سکن ر جع کم من جلو لام یوت 


۰-و خداوند برای شما از نحانه‌هایتان محل سکوئت قرار داد. و برای شما 


از پوست چهارپایان نیز خانه‌هایی قرار داد که در رو زکوچ کرد و روز 
سکونت گزیدل به راحتی قادر به جابجای یآن هستید, و از پشم و کرک و 
ا زمانی مشخص برای شما قرار داد. 
وال جل کم من ییو تک سکن 6 يعني مساکن, 
کی با ا خیمه‌ها و منزلگاه. 
(نستخونهاومْطیک؟ یکت روژ یک سر می‌کنید. 
ا یعنی روزی که اقامت می‌کنید. 
ومن أضوافها ‏ زاره و أشغارها نا وَمتاعاًلن جين) 
ی یر لول .۲ یعنی مال و (ومَاعا4 یعنی 


إلى جين یعنی هنگامی که به آومی‌رسد. ۲ 


۸۱-و خداوند از آنچه که آفریده برای شما سایبانها قرار داد و از کومها 


۱ تفسیر برهانهوج ص ۴۶۹ 


سورة نحل 2۷ 


پناهگاههایی؛ و برای شما بیراهن‌هابی قرار داد که از گرما حفظتان نماید. و 
پیراهن‌های ی که در هنگام جنگ محافظ شماست این چنین نعمت‌های 
خودش را بر شما تمام می‌کند, شاید که تسلیم باشید. 
وال َل کم یفطل می‌فرماید: آنچه را که سایه می‌اندازد. 
وجل لک ین الال نا جل اکم سراپیل کم لح یعنیپیراهن 
و همانا قرار داد آنچه را که از جانب آن قرار داده می‌شود. 


«وسراییل کم سکم یعنی زره .۱ 


1 رو بغت له م بلکزونا و أکترش م الکافزون ۸۳ 


۳ نعمت خدا را بی‌شناند؛ سپ سآن را الکار می‌کنند و بیشت رآنها 


کافرند. 


مرادازنعمتاللهچیست؟! 

یرون غعت لها مى فرمايد: مراد از (نعمة الله) ائمه 
هستند و دلیل بر که امه نعمت الهی هستند قول خداوند است که می‌فرماید: 
الم تر ای الین ثوا نشت الل 4 آیاندیدی کسانی که نعمت الھی را 
به کفران مبدل نمودند؟ 

امام صادق ل می‌فرماید: به خدا سوگند ما نعمت خدا هستیم که خداوند 
ما را بر بنده‌هایش عنایت فرموده است و به وسیل ما رستگارا رستگار 


شونه ۲ 
می‌شوند. 


۱. تفسیر برهال» ج ۴ ص ۲۶۹ 
۴ ابراهیم آیۀ ۲۸ 
۳. بحارالانوار ج ۲۴ ص ۵۱+ تفسیر برھانہ ج ۴ ص ۲۷۰ 


2۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


ووم تبث من کل ئۆ یداع لا 


تبون (۸۴) 
۴-و (به یاد بیاور) روزی که از هر امنی شاهدی را برانگيزيم, سپس به 
کسانی که کفر ورزیدند اجازة (سخن) داده نمی‌شود. و اجاز؛ توبه هم به 
آنها داده نمی‌شود. 
ca E, au‏ ۱۱| 
«وَيَوْم بت من کل امه شّهیداً) می‌فرماید: برای هر زمان و امتی امامی 
است که هر امتی با امام خودش برانگیخته می‌شود. 


الین زوا و وان 
دون (۸۵ 
۸ کسانی که کافر شاد و (مردم را) از راه دا بازداشتند, به خاطر 
فساد ی که می‌کردند عذابی بر عذابشان اضافه می‌کنيم. 
ینوا صدواعن 
بعد از پیمر کف شدند و راه امیرالمومنین علی لاا را ہر مردم پسند 
«زذاهم عابا رن ن القذاب بدا کاوا ُفْيدون به خاطر فسادی که 


می‌کردند عذابی بر عذابشان اضافه می‌کنیم. 


الاب می‌فرماید: 


۹-و (بیاد بیاور) روزی که ما در میال هر امتی گواهی از حودشان 
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پرانگيزيم. و تو را گواه ب رآنها قرار می‌دهیم, و ما این کناب را بر تو نازل 
کردیم که روشن‌گر هر چیزی است» و هدایت و رحمت و بشارت برای 
مسلمانان یراش 


ن يي کات َو هید این هم یعنی از امه آن‌گاه به 


(تهیداعلن هؤلاء) یعنی بر اثمهء پس رسول خدا شاهد بر ائمه هستند و 
ائمه هم شاهد بر مردم می‌باشند. ۱ 


۰- همانا خداوند به عقل و اختنال و بخشش به هویشان امر می‌نده واز 

فحشا و منکر و شم تھی گنل پندتان می‌دمده شاید که متذکر شوید. 

ن له یم ال والاخسان و ینام ذي لین و وهی عم النْحشاءٍ 
تالک اف یک 


مراد از (العدل شهادت دادن بر اینکه خدائی جز خدای یگانه نیست و 


اینکه محمد رسول خداست. 
و مراد از (الاحسان 6 امیرالمق‌منین است. 
و مراد از الفحشاء والمنکر والبغی) فلانی و فلانی و فلانی می‌باشند.؟ 
اسماعیل بن مسلم گوید مردی نزد امام صادق ا آمد که من هم آنجا 


بودم عرض کرد:ای فرزند رسول خداء خداوند در یکجا امر به عدل و احسان 


. تفسیر برهانه ج ۴ ص ۴۷۱ 
یر برهانه ج ۴ص ۴۷۶ 


۶2.۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


و ایتاء ذوالقربی امر فرموده و از فحشاء و منکر و بغی نهی نموده است و در 
جای دیگر می‌فرماید: رَد إا ' پروردگارم امر نموده که نقط 
او را عبادت کنیم. 

حضرت فرمودند: درست است. خدا در بندگانش هیچ امری ندارد» مگر 
همان امر به عدل و احسان است. پس دعاء از سوی خدا عام است و هدایت 
جا که می‌فرماید: هري من شا إلى صراماشنتوم 4" 
که نفرموده«ويهدي جمیع من دعا إلى صراط مستقیم» یعنی همة آن کسانی 
که او را می‌خوانند به سوی صراط مستقیم هدایت می‌کند. ۲ 


خاص می‌پاشد | 


۱-و هنگامی که با خدا عهد و پیمان بستید به عهدئان وفا کید و 
قسم‌هایتان را بعد از محکم ساختلش نشکنید, و به تحقیق خداوند برای 
شما گواهی قرار داده است, همانا خداوند به آنچه راکه انجام می‌دهید آگاه 


است, 


۲-و همانند زنی که پشم‌های خود را بعد از تابیدن محکم وا می‌تابید 


آیۀ ۲۵؛ و هر کسی را که می‌خواهد به سوی صراط مستیقم هدایت می‌کند 
۲ تفسیر برهانج ۴ص ۴۷۶ 
۴. بحارالانواررج ۵ ص ۱۹۸ 
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نباشید؛ در حالی قسم‌های خود را جهت فساد و خیانت قرار می‌دهید, 
برای آنکه گروهی بر گروه دیگر برتری جوید. همانا خداوند شما را به 


وسیل آن امتحان می‌کند. و در روز قيامت دربارة آنچه که اخعتلاف داشتید 


برای شما روشن می‌کند. 


برولایت‌پایبند باشید 
«رأزثرا دهشم و باتش وا ان فد توکیدها 


2 


علیک کیلاه 
امام صادق لاا فرمود: هنگامی که آیة ولایت ازل شد و رسول خدا ا 
در غدیر خم فرمودند بر حضر تا هلیا به خاطر خلافت بر مومنین سلام 


گفتند: آیا این از جانب خدا و رسولش است؟ 

حضرت ب به آنها فرمودند: بله حقا از جانب خدا و رسولش می‌باشد, 
فرموه: او امیرالمومنین و امام المتقین و قائد الغرالممجلین است که خداوند 
او را در روز قيامت در کنار پل صراط می‌گذارد که آن حضرت دوستانش را 
پر بهشت وارد می‌کند و دشمنانش را بر آتش جهنم می‌اندازد و آن‌گاه آي 
ل فرمود و سپس برای آنها مثالی زده و می‌فرماید: لوا 
ُو ناا دون آانکم دخلا 


زنی که پشم‌های خود را بعد از تابیدن محکم وا می‌تابید نباشید در حالی 


قسم‌های خود را جهت فساد و خیانت قرار می‌دهید. ' 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امامباقرلا فرمودند: زنی از طایفه ہنی تیم 


۱. بحارالنوا ج ۳۶ص ۱۶٩‏ وج ۳۷ص ۱۱۲۰ تفسیر برهانء ج ۴ص ۲۷۹ 


2 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
بن مره به نام رابطه [ ریطه ] دختر کعب بن سعد بن تیم بن کعب بن لوی بن 
غالب بود که عقل سالمی نداشته و مبتلا به حماقت بود پیوسته از 
ریسمانی می‌بافت و چون بافتن را تمام می‌کرد شروع به باز کردن آن 
می‌نمود و دوباره شروع به بافتن می‌کرد بطوری که کارش ضرب المثل 
کارهای لغو و بی‌نتیجه شده بود و آیه رثا لثملا ین بغر 

زک اشازه هن مق معروف نت و میفزمای:چون درباه رر 
خلافت علی ۲اا تعهد کرده و پیمان بستید به عهد خود وف کنید و مانند آن زن 
که رشته خود را پنبه می‌کرد قول و قرار خود را از بین نبرید.! 

«أن ن ن أئمة هي آزکی من 4و سوال شد ای فرزند رسول خدا ما آن 


۲ 
را اینطور می‌خوانیم. هي زیی منم فرمود: وای بر تو اربی (برتری) 


چیست؟ و با دستش اشاره به طرح قا بین رفتن آن کرد. 

یتلوم له رہ٤‏ یعنیبه وی لین ابی طالب اا شمارا امتحان 
ل تون و در روز قیامت دربار؛ 
آنچه که اختلاف داشتید برای شما روشن می‌کند. 


ولو شاة الله جنک اَم واد ولکن ييل من بفاه و بهي من ذا 
لاتم تلو )٩۳(‏ 

۳-و اگر خدا می‌خواست همه شما را امت واحدی قرار می‌داد, ولکن 
ه رکه را بخواهدگمراه و ه رکه را بخواهد هذایت می‌کند وی شما از 
ا ام می‌دادید مورد سل واقع خواهید شد. 


«ولو شا ال نلگ که واحدة4 می‌فرماید: : اگر خدا می‌خواست شما را 


۱ بحاالاواج 4ص رج ۴ص ۱۱۸۳ تفسیر برهان ج ۴ص 1۸۰ 
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بر مذهب واحد و آمر واحد قرارمی‌داد. 


شروش 2 ۲ 
ون یضل من یَشاءٌ» می‌فرماید: به خاطر نقض عهد عذاب می‌شوید. 


«وَيَهدِي من یشاء4 می‌فرماید: و به کسی که می‌خواهد ثواب می‌دهد. 
9 و 
«رََسئنَ عماکنشم تَعْمَلونَ) و یقیناً شما از آنچه که انجام می‌دادید مورد 


سؤال واقع خواهید شد. 


گرا قور رة نا 


۴و سوگندهاینان را برای فریب و خیانت در بین حرد قرار ندهید که 
نشود قدمی بعد از ثابت شدن مترلزل گردد و به خحاطر اینکه مردم را از راه 
الھی باز داشت‌اید آثار سونشن را بچشید ر برای شما عذاب عظیمی 
امد بود 
رلا دوا نانک مثلایتکم» می‌فرماید: این مثل برای امیرالسومنین 
عل یا است. 
تر مد ها یعنی بعد از فرمایش پیامبر در آن متزلزل 
شوند. 


«وَُوفوا الشوه با صد وه عن سيل ال 4 یسعنی از راه علطا باز 


عون (4۵) 


۶.۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۵-و عهد خدا را به بهایی اندک مفروشید, همانا آنچه نزد خداست برای 


شما بهتر است اگر می‌دانستید, 


این آیه ول تشتووا بل تنل 4 عطف بر آي 4۱ * 


ماکائوا ون )4٩(‏ 
۶-آنچه نزد شماست از بین می‌رود وآنچه نزد حداست باقی می‌ماند. و 
به کسانی که صبر می‌ورزند :پداشی نیکو از اعمال ی که انجام می‌دادند به 
آنها خواهیم داد. 
فا عن دكم ید و ما عند الله 4 یعنی آنچه از اموال و نعمت نزد 
شماست همه از بین رفتنی است و آنچه که از جانب خداست آن چیزی است 
که جلوتر از خویش | 


خير و شر می‌فرستید که آن باقی است.۱ 


من عمل صالحاین ذکر ئی و و مین یه خبط 
ما کائوا یعون (۷) 
۷-ه رکس از مرد وزن عمل صالحی انجام دهد در حال یکه ایمان دارد. 
پس او را با زندگانی پاکیزه‌ای زنده می‌داریم: و پاداشی نیکو از عمل یکی 
که انجام می‌دادند هآنان خواهیم داد. 
من عیل ایحا ین دک انشی و هو موم قح 
می‌فرماید: مراد از (حياةطيبه) قناعت به آن چیزی است که خداوند روزی 


۱ تفسیر برهان» ج ۴ص 1۸۰ 


۸-پس هنگام یکه فرآن قرائت کردی از شیطال رانده شده به خداوند پثاه 


اماما فرمود: رجيم أخبث الشیاطین است. 
راوی گوید» عرض کردم: برای چه رجیم نامیده شده است؟ 
حضرت فرمودند: به خاطر اینکه اوه شده است.۲ 


هش شلطن على الب وا عل رهم کون )٩9(‏ 
-٩‏ همان که او بر کسانی که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل 
می‌کنند تسلط ندارد. 
مت فک باه 
«ه لیس لَه شلطان على ال 
برای شیطان راهی نیست که مومنین را از ولایت منحرف کند و اما گناهان که 


خن ]۰ ا 51 9 ۲ :۳ 
مومنین از آن روی بر می‌گردانند همچنانکه از غیر گناه هم دوری می‌جویند. 


ماو على بهم تک ن) می فرماید: 


اذا لا ی کان بل مب رل فا 
اون (۰۱) 
فلت 


روځ اس من ریک 


۱. تفسیر برهاه ج ۲ص ۴۸۲ 
۲. تفسیر برهانه ج ۴ ص ۲۸۲ 
۳. تفسیر برهانه ج ۴ ص ۲۸۳ 


۶.۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نيبن ۸۰۷ 
۱-و هنگامی که آیه‌ای را به آیهای دیگر مبدل نمودیم و خداوند 
می‌داند که چه چیزی ازل می‌کند, گفتند: همانا تو افترا می‌بندی, (چنین 
نیست) بلکه بیشت رآنها نمی‌دانند. 
۲ - بگون روخ القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نز کرد 
کسانی که ایمان آورد‌اند را ثابت قدم بگرداند, و هدایت و بشارتی برای 
مسامانان باشد. 
ون آي مان آيه وله شم نا بترن فالوا مات مره 
می‌فرماید: هنگامی که آیه‌ای (عذابی) زا نسخ کرده و به آیا دیگری تبدیل 
نمودیم. 
به رسول خدا 4 گفتند: تو همپشهآفتر می‌بندی پس خداوند آنها را رد 
کرده و می‌فرماید:ای محمد به آنها بگو: نل رو دس بن زیک باحَن + 
که مراد از روح القدس4 جبرئیل اا می‌باشد ' 
ابی‌الجسارود در تفسیر آیۂ (ژوح اس روایت می‌کند که روح 
جبرئیل للا و فدس4 طاهر و پاکیزه است؛ لیت الین منوا که آنہا آل 
محمد 0 می‌باشند؛ وهی رش مین * که هدایت و بشارت برای 
مسلمین می‌باشند. 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۲۸۴ 


شور ل ۶.۷ 


انسانی به ار تعلیم مي‌دهد, در صورت یکه زبا نآ نک سکه‌این رابه او نسبت 
می‌دهند اعجمی است وان قرآن به زبان عربی آشکار است. 

۲ ماو همست‎ f 

هم ون اي بر ان اَي لجدرن اه ین # و 


آن زبان ابی فکیهه غلام ابن حضرمی است که اعجمی بوده و لهچ؛ اعجمی 


داشت که از رسول خدا پیروی کرده و به آن حضرت یمان آورد که از اهل 
کتاب بود. قريش گفتند: به خدا سوگند او که اعجمی است به محمد تعلیم 
می‌دهد؛ خداوند فرمود: ود لسن رین ؟ و این به زبان عربی آشکار 


هم اون )۰٩(‏ 


ما ینوا ثم جوا و روا إن ر 


2 کر زارد خداکافر شود» مگ رآنکه از رری اکراه 
باشد و دلش در ایمان به خدا آرام باشد و لکن کسی که سینهاش را برای 


پذیرش کفر باز کرده غضب الهی بر آنهاست؛ و برا یآنها عذابی بزرگ 


۱. تفسیر برهانءج ۴ ص ۴۸۵ 


۶۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
اتف 
۷ .این بدین عاطر است که آنها زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادن و 
همانا حداوند گروهکافرین را هدایت نمی‌کند. 
۸-اینها هسنند که خداوند بر قلب‌ها و گوش‌ها و چشم‌هایشان هر زده 
است, واینها همان غافلان هستند. 
٩‏ -بی‌گمان آنها در آحرت همان زیال دیدگا هستند. 
۰-سپس همانا پروردکارت برای کسان یکه بعد از فربب خوردن (ایمال 
آوردند) هجرت کردند و آن گاه جهاد کردند, و صبر نمودند, همانا 
پروردکارت بعد ازاین کارها آمرزنده و مهربان بعواهد بود 
من کر له ینب بش اه من کر ره طت بالإينان؟ او عمار بن 
یاسر است که قریش او را در مکه گرفته و با آتش او را شکنجه می‌کردند 
بطوری که از شدت شکنجه بر خلاف عقیده‌اش مطلبی را بر زبان جاری کرد و 
قلبش بر ایمان مطمئن بود. 
و لکن من شر بح بالکفر صذراً که او عبدالله بن سعد بن ابی سرح بن 
الحارث از قبیلۀ ہنی‌لوی می‌باشد. 
ابن مسعود آیه را اینطور قرائت کرده است:«ذلک بان الله ختم علی سمعهم 
رأصارهم وقلوبهم و رک هم الغافاون لاجم هم في الآخرةهمالأضسرون» 
و مشهور اینطور قرائت کرده‌ند: ولیک الزن طبع الله على ربوم 
وويم و طارهم. .۹ 
تمام این آیات دربارۀ عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح که استان‌دار عشان در 


سل غل ما زنل 


مصر بود می‌باشد و همچنین دربارة او آیۀ 
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و رئ إِذٍ لامرن في غعزات المَوْتٍ) ' نازل شده است " و آن‌گاه دربارة 
عمار ثم ریک لین جوا من بعد افیا جاهدوا و صبرواِن ره 


من برها لور رجیم نازل شده است.۲ 


ها را عدا من کل مکان 


یَضتَعُون (4۱۱۲ 


۲و حداوند برای شما مثلی زده! شهر که امن و آرام بود و رزقش از 
هر جا می‌رسید, پس به نعمت‌های الهی کافر شدند و خداوند به اهل آن 
شه ر لباس گرسنکی رکرو باه حاط رآنجهکه الجا مي‌دادند. 
وضرب الله له کائٹ مه یه فا ورن 
تکترت تبنم الله هلب تی ازع لقوق اكائ راتفر 
اماما می‌فرماید: این آیه در باره قومی نازل شد که نهری داشتند به نام 


نهر ثلثان «ثرٹار» و سرزمین ایشان به خاطر داشتن آن» سرزمینی سبز و 
خرم و پر درآمد بود بطوری که با خمیر استنجا و خود را تطهیر می‌کردند و 
می‌گفتند: خمیر نرم‌تر است و بدن ما را اذیت نمی‌کند. همین کفران نعمت خدا 
و استخفاف به آن باعث شد که خدا نهر ثرثار را خشکانید. خشکسالی 


کارشان را به جایی رسانید که همان خمیر خشکیده‌ها را جمع‌آوری نموده 


iis ۳‏ ی 

خوردند و بلکه بر سر تقسیم آن دعوا راه انداختند. 

۱. انعام, آیة ٩۳‏ ؛ و کسی که بگوید: من هم نازل می‌کنم آنچه را که خداوند نازل کرده 
؟ و اگر این ستمکاران را بینی که در سختی‌های مرگ دست و پا می‌زنند. 

۲ تفسیر پرهانج ۴.ص ۲۸۸ 

۳. تفسیر پرهانج ۲ص ۲۸۹ 

۴. مستدرک الوسائل, ج ۰۱ ص ۲۸۱ ؛ بحارالانواردج ۷۷ص ۱۲۰۰ تفسیر صافیدج ۴ 


2۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


الوا بدا تیف یتک الب هذا حلال و هذا زا 
الله لک على ال لب لبون (0۱0) 


۶و به حاطر دروغی که بر زباتان جاری می‌شود نگوئید: این حال 


است وابن حرام تا بر خداوند دروغ ببندید, همانا کسانی که بر خداوند 
دروغ ببندد رستگار نمی‌شونا. 

«ولاتووا لماك صف سکم الب هذا علال و هذا رامیت واعلی الله 

اکاک موی یود مدآ هیر مک چپ با ات مش 


فرزندان ذکور ماست و بر زن‌هایمان جرام است. 


ولیک ناکین (۱۳۰) 
دا لی رام فشتقیم MY‏ 


1 ارف رد یز ۳9 E SBE‏ 


از مشرکان نبود. 

- شکرگزار نعمتهای خدا بود. خلاوند ار را برگزید و به راه مستقیم 
هدایتش نمود. 
۲ و در دنیا به او نیکویی دادیم و همانا در آخرت از صالحان خواهد 


بود. 


۳ سپس بر تو وخی کردیم که ازآنین ابراهیم پیرو یکن که ایسانی 


ص ۳۶۰: نورالقلین ج ۳ ص ۹۰+ تفسیر برهانء ج ۴ ص ۲۸٩‏ 
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حالص داشت, و از مشرکان نبود. 


۳ رگم ی 
إن زيم کال یف که مراد از (حتیف* طاهر و پاکیزه 


ا یعنی او را اختیار کرد. 
و هدا إلى صراط سیم م می‌فرماید به سوی طریق واضح و روشن؛ 
PESTS‏ 4 هي خی که 


آن‌گاه به پیامبرش می‌فرماید: :و 
مراد از حنفیه که ابراهی م آورد ده چیز بود که پنج تای آن در بدن و پنج 
تای دیگرش در سر می‌باشد؛ آنچه که در بدن است عبارتند از: غسل جنابت؛ 
تطهیر با آب, ناخن گرفتن زدودن مي‌هاي زائد بدن و ختنه کردن می‌باشد؛ اما 
آنچه در سر است عبارتند از: کوتاه کردن می گرفتن شارب گذاشتن ریش 
مسواک کردن و خلال تم که این سلت حضرت ابرامیم اا تاروز قیامت 


ات مقس ی بوب 


۴ همانا (حرمت) روز شنبه (برای بهرد) که در (صید) آن اختلاف 


داشتند (و حرمتش نگاه نداشتند) مقرر گردید, و همانا پروردگارت روز 
قیامت. د رآنچه که اختلاف داشتند در میان آنها حکم می‌کند. 
وما جل العبث على الذي خوانه ون رک کته بوم الفامة 
رن می‌فرماید: حضرت موسی ًا به بنی‌اسرائیل گفت 


۱. تفسیر برهانه ج ۴ص ۳۹۱ 


21 ترجما تفسیر قمی اج ۲ 


که در هفته روزی را برای خداوند قرار بدهند ولی آنها درآ ن اختلاف کردند. ! 
نا جيل اسب على لین خلُوافیه ۷ تفسیر این آیه را در مورا 
اعراف ذیل آیۀ ۱۶۲ نوشته‌ايم. 


بلنهتدین (0۲۵ 
۵-با حکمت و موعظ نیک به راه پروردگارت دعوت کن, و به بهترین 
نحو با آنها مناظره کن, همانا پروردگارت میداند که چه کسی از راهش 
گمراه یه رار چ هبدایت یافتگان داناثر است. 

و الم باي من اد خسن ٤‏ می‌فرماید: جدال احسن قرآن است. 

الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة إن راهيم کان 

هیفاک فرمود: ابراهیم41 در دینی بود که کسی دیگر به غیر ازاو 
آن دین را نداشت اشت و لذا امت واحد بود اينکه می‌فرماید: * نتا یعنی مطیع 


بود و مراد از 


یعنی مسلمان بود" و از مشرکان نبود. 


ون مش ففافبوا بول شا شوم به لین 
۳۹ 


۶ .و اگر خواستید کیفر دهید به انداز؛ آنچه که به شما ظلم شده کیفر 


دهید. و اگر صبر نمائید این کار برای صبر؟ دگان بهتر است, 


۱ تفسیر برهان.چ ۴.ص ۷۹۳ 
۲. تفسیر برهانه ج ۴ص ۴۹۲ 
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مشرکین در جنگ احد اصحاب پیامبر را که به شهادت می‌رسیدند آنها را 
مُثله می‌کردند که از جمله آنها حضرت حمزه عموی پیامبر 
مسلمانان گفتند: به خدا سوگند اگر دست ما هم به آنها برسد مُثله‌شان 


می‌کنیم که خداوند فرمود: وان قشم تاقوا بل ماوق به ؟ یعنی اگر 
خواستید شما هم می‌توانید مثل آنها عمل کنید و مرده‌هایشان را مثله نمائید 
ولی اگر صبر کنید آن برای صبر کنندگان بهتر است.! 


تمام شد ترجمة جلد اول کتاب شریف تفسیر قمی در شب جمعه ساعت 


۰ دقیقه شب مورخ ۲۸/ ۱۳۸۵/۱۰ مطابق با ۲۸ / ذالحجة / ۱۴۲۷ در 


شهر مقدس قم 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۲۹۵ 


n 


فهرست مصادر ومنابع 


۱. علامه مجلسی؛ بحار الأنوارء ۱۱۰ جلد, مؤسسة الوفاء بيروت 


۴ هجری قمری 

۲ ثقة الاسلام کلینی؛الكافي (اصول: فروع, روضة) ۸ جلد دار الکتب 
الاسلامية تهران, ۱۳۶۵ هجری شمسی 

۳ شیخ صدوق, من لا بحضره الفقیه, ۴ جلد, انتشارات جامعه مدرسین 
قم ۱۴۱۳ هجری قمری 

۴ شیخ طوسی, التهذیب, ۱۰ جلد دار الکتب الإسلاميه تهران, ۱۳۶۵ 
هجری شمسی 

۵ شیخ طوسی» الاستبصار» ۴ جلد دار الکتب الاسلامیه تهران» ۱۳۹۰ 
هجری قمری 

۶ شیخ حر عاملی» وسائل الشيعة, ۲۹ جلدء مؤسسه آل البیت علیهم السلام 
قم ۱۴۰۹ هجری قمری 

۷ ابو منصور احمد بن علی طبرسی, الاحتجاج, یک جلد نشر مرتضی 


مشهد مقدس, ۱۴۰۳ هچری قمری 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸ شیخ مفید الإختصاص, یک جاد, انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم, 
۲۳ هچری قمری 

٩‏ حسن بن اہی الحسن دیلمی, رشاد القلوپ دو جلد در یک مچلد. 
انتشارات شریف رضی, ۱۴۱۲ هجری قمری 

۰ شيخ صدوق, الأمالي, یک جلد. اذ 


ارات کتابخانه اسلامیه, ۱۳۶۲ 
هجری شمسی 

۱ شیخ صدوق, التوحید, یک جلد انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۳۹۸ 
هجری قمری(۱۳۵۷ شمسی) 

۲ قطب الدین راوندی, الخرائج و الچرائم, ۲ جلد مزسسه امام مهدی (عج) 
قم,۱۴۰۹هجری قمری 

۳. شی صدوق, الخصال, دی جلد از یگ مجلد, انتشارات جامعه مدرسین 
قم ۱۴۰۳ هچری قمری 

۴ محمد بن حسن فتال نیشابوری» روضة الواعظین, یک جلد انتشارات 
رضی قم 

۵. حاکم حسکانی, شواهد التنزیل, ۲ جلد مؤسسه چاپ و نشر, ۱۴۱۱ 
هجری قمری 

۶ سید علی بن موسی بن طاوس, الطرائف, یک جلد. چاپخانه خیام قم. 
۰ هجری قمری 

۷ ابن فهد حلی؛ عدة الداعی, یک جلد دارالکتاب الاسلامی؛ ۱۴۰۷ هجری 
قمری 

۸ شيخ صدوق, علل الشرائم, یک جلد انتشارات مکتبة الداوری قم 

٩‏ ابن ابی جمهور احسائی, عوالي الاللي, ۴ جلد انتشارات سید 


فهرست مصادر و منابع ۶۷ 


الشهداءااا قم ۱۴۰۵ هجری قمری 

۰ شيخ صدوق, عيون أخبار الرضال 
جهان؛ ۱۳۷۸ هجری قمری 

۱ شپخ طوسی, الفيبة؛ یک جلد. مؤسسه معارف اسلامی قم ۱۴۱۱ 


۲۰ جلد در یک مجلد انتشارات 


هجری قمری 

۲ حسن بن شعبه حرانی؛ تحف العقول, یک جلد, انتشارات جامعه 
مدرسین قم؛ ۱۴۰۴ هچری قمری 

۳ محمد بن مسعود عپاشی؛ تفسیر العياشي, ۲ جلد, چاپخانه عامیه 
تهران, ۱۳۸۰ هجری قمری 

۴ فرات بن ابراهیم کوفی؛ تفسیر: فرات, پک جلد مؤسسه چاپ و نشر, 
۰ هجچری قمری 

۵ سید شرف الدین حسینی استزآبادی: تأویل الأیات الظاهرة, یک جلد, 
انتشارات جامعه مدرسین قم: ۱۴۰۹ هجری قمری 

۶ محدث نوری, مستدرک الوسائل, ۱۸ جلد, مسسه آل البیت علیهم 
السلام قم ۱۴۰۸ هجری قمری 

۷ شیخ طوسی, الأمالي» یک جلد انتشارات دارالثقافة قم, ۱۴۱۴ هجری 
قمری 

۸ ابن بطریق یحیی بن حسن حلی؛ العمدة, یک جلد انتشارات جامعه 
مدرسین قم؛ ۱۴۰۷ هجری قمری 

٩‏ نعمان بن محمد تمیمی مفربی؛ دعائم الاسلام؛ ۲ جلد دار المعارف 
مصر, ۱۳۸۵ هجری قمری 

۴۰. سید علی بن موسی بن طاوس, فرج المهموم» یک جلد دار الذخاثر قم 


۶۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 

۱ شيخ طوسی؛ الفهرست, ۱ جلد المكتبة المرتضوية نجف اشرف 

۲ سید نعمت الله جزاشری, قصص الأنبیاء 2 » یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم ۱۴۰۴ هجری قمری 

۲ قطب الدین راوندی, قصص الأنبیاء 4 ,یک جلد, چاپ بنیاد 
پژوهش‌های آستان قدس رضوی, ۱۴۰۹ هجری قمری 

۴ شیخ صدوق, کمال الدین؛ ۲ جلد در یک مجلد, دار الکتب الاسلامیه قم, 
۵ هجری قمری 

۵ حسین بن سعید اهوازی, الممن, یک جلد. انتشارات مدرسه امام 
مهدی (عج) قم» ۱۴۰۴ هجری قمری 

۶ محمد بن ادریس حلی؛ مینتطرفات السبراثر, یک جلد, انتشارات جامعه 
مدرسین قم ۱۴۱۱ هجری قمری 

۷ ابن شهرآشوب مازندرانی؛ مناقب آل آبي طالب 94 , ۴ جلد موسسه 
انتشارات علامه قم» ۱۳۷۹ هجری قمری 

۸ امام علی بن ابی طالب علیه السلام. نهج البلاغه» ۱ جلد, انتشارات دار 
الهجره قم 

٩‏ محمد ہن حسن بن فروخ صفار, بصائر الدرجات, یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم» ۱۴۰۴ هجری قمری 

۰ احمد بن محمد بن خالد پرقی؛ المحاسن؛ یک جلد دار الکتب الاسلامية 
قم, ۱۳۷۱ هجری قمری 

۱ شيخ صدوق» معاني الأخبار یک جلذه 


ارات جامعه مدرسین قم 
۱ هجری شمسی 
۲ علامه حلی حسن بن یوسف, کشف الیقین؛ یک جلد مؤسسه چاپ و 


فهرست مصادر و متابع ۶۹ 


انتشارات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد. ۱۴۱۱ هجری قمری 

۳ ابوالفضل علی بن حسن طبرسی, مشکاة الأنوار, یک جلد کتابخانه 
حیدریه نجف آشرف, ۱۳۸۵ هجری قمری 

۴ رضی الدین على بن یوسف حلی, العدد القوية, یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم؛ ۱۴۰۸ هجری قمری 

۵ شیخ جعفر سبحانی؛ موسوعة طبقات الفقهاء, ۱۵ جلد ناشر: موسسه 
امام صاد ق ,چاپ: قم ۱۴۱۸ هجری قمری 

۶ شیخ آقا بزرگ تهرانی الذريعة إلى تصانیف الشيعة, ۲۵ جلد. چاپ: 
ایران, اسماعیلیان قم و کتابخانة اسلامیه تهران ۱۴۰۸ هجری قمری 

۷ بحرانی سید هاشم؛ البرهان في تفشیر القرآن, تحقیق: قسم الدراسات 
الاسلامية موسسة البعئة- قم بنیان بعشت تهران» سال چاپ: ۱۳۱۶ ق 

۸ عروسی حویزی عبد علی بن جمعه؛ تفشیر نور الثقلین, تحقیق: سید 
هاشم رسولی محلاتی؛ انتشارات اسماعیلیان قم سال چاپ: ۱۴۱۵ ق 

٩‏ قمی مشهدی محمد بن محمدرضاء تفسیر كنز الدقائق و بحر الفرائب» 
تحقیق: حسین درگاهی؛ سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی 
تهران؛ ۱۲۶۸ ش» 

۰ مکارم شیرازی ناصرء تفسیر نمونه, دار ااکتب الإسلامية تهران, 
۴ش 

۱ فیض کاشانی ملا محسن, تفسیر الصافی» تحقیق: حسین اعلمی. 
انتشارات الصدر تهران» ۱۳۱۵ ق 

۲ طبرسی فضل بن حسن, مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: با 


مقدمه محمد جواد بلاغی, انتشارات ناصر خسرو تهران؛ ۱۳۷۲ ش 


.۶۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۳ شیخ جعفر سبحانی؛ منشور عقاید 
۴ دوانی علی» مفاخر اسلام 


۵ عسیخ عباس قمی, الکنی و القاب 
۶ مامقانی؛ تنقیح المقال 


نا 


مترجم : جابر وضوانی 


جمعداری‌اموال 


|مرکزتحقیقات کامپیوتری‌علوم اسلامی 


(جلد سوم) 

موّلف : علی بن ابراهیم قمی 

ناشر : انتشارات بنی الزهراء (عیبااساطم) 
لیتوگرافی , چاپ و صحافی : سبحان / جزایری 
شمارگان : ۲۰۰۰ دوره 

نوبت چاپ : اول ۱۳۸۸ 

قیمت : ۶۴۰۰ تومان 

شابک : ۳۸-۱ - ٩۷۸-۶۰۰۰۵۰۵۲‏ 
شابک دوره: ۷- 1۰ - ٩۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۲‏ 


بني الزهراء ساد 

چاپ و نشر و توزیع 

دفتر مررکزی : ۳ 

قم ‏ میدان شهداء, خبابان معلّم. بعد از ادارهبرق: طبقه فوقانی چاپ ولا 
تلفن: ۷۸۳۶۳۰۱-۷۷۳۱۷۵۲- ADD‏ ۰۵۱ 

1 میتی‎ ۰۱3۷۲۶۲۱۵۲- gle ٩۱۲۳۵۱۴۱۴۸ 


ا 


فهرست مطالب ۵ 


تفسیر سوره انبیا 
۷ -سورۀ انبیا در مکه نازل شده و دارای ۱۱۲ آیه است TY‏ 
اهل ذکر چه کسانی هستند. 
قیام حضرت قائم ْ.... :1 
ابرش و سوال از امام صادق 
پند و اندرز حضرت علی ا 
سوزاندن ابراهیم طا در آتش OE E e ES‏ 
داستان حضرت يونس 1 rf‏ 
مهم‌ترین آیه دربارۂ رجعت ..... E E‏ و 
تفسیر سورۂ حج 
۲ -سورۀ حج در مدینه نازل شده و دارای ۷۸ آیه است AT‏ 
تفسیر خصمان اختصموا.., r.‏ 


چگونگی برافروخته شدن جهنم .... 


این دو آیه رد کسانی است که خلقت بهشت و جهنم را منکر می‌شوند ۲۵۱۰۰۰ 


دعوت حضرت ابراهیم ا مردم را برای حج. 
اجاز؛ جنگ به حضرت قائم ا 
انتقام یزید به خاطر کشته شدگان جنگ بدر 


تفسیر سورة مؤمنون 


۳-سورة مؤمنون در مکه نازل شده و دارای ۱۱۸ آیه است ۱۳۷ 


جایگاه هر کس در بهشت و جهنم. 


دیۀ شش مرحله‌ای انسان . 


عربیت به جد و پدر نیست .. 


تفسیر سورهُ نور 


۴ - سور نور در مدینه نازل شده و دارای ۶۴ آیه است. 


زنا چند صورت است و حد آن نیز به چند صورت می‌باشد ... 


اقرار مردی به زنا در نزد حضرت علی عب 
آي لعان 


تفسیر آي نور .. 


تفسیر سو رة فرقان 
۵ - سورۀ فرقان در مکه نازل شده و دارای ۷۷ آیه است. . ۱۳۴۰۰ 
على طا أفضل الساعات است .. ۳۳۸۰۰ 
خدایان قریش در زمان جاهلیت 


قضاء نماز شب ... FAA.‏ 


تین یرای 


۶ -سورة شعراء در مکه نازل شده و دارای ۲۲۷ آیه است..۰...۰۰۰.۰۰. ۳۶۵ 


تفسیر سورة نمل 


۷ -سورۀ نمل در مکه نازل شده و دارای ٩۳‏ آیه است. Nossa‏ 
آوردن تخت 

على طا دابة الأرض است EG AESAO SENSED‏ 

تفسیر سور تصص 

۸ - سورۀ قصص در مکه نازل شده و دارای ۸۸ آیه است. Rear‏ 
داستان موسی و فرعون:۰: :سوه له 
داستتان فوسی ق خو :> PASE‏ 
قصر ساختن هامان برای فرعون f00.‏ 
ابوطالب اش شهادتین را گفت .... 1 e.‏ 


داستان قارون 
چگونگی وفات حضرت موسی 


تفسیر سوره عنکبوت 


۹ -سورۀ عنکبوت در مکه نازل شده و دارای ۶٩‏ آیه است. 


تفسیر سور روم 


۰ -سورۀ روم در مکه نازل شده و دارای ۶۰آیه است fies‏ 


پیشگوئی قرآن بر پیروزی روم بر ایران 


داستان فدک هت وی افو وی و رز Aii‏ 


تفسیر سورة لقن 
۱-سورء لقمان در مکه نازل شده و دازای ۲۴ آیه است. ی ۵۲۳ 
حالات لقمان. 
ارائۀ پیامبری به لقمان A a‏ 3 
اندرز لقمان به فرزندش rife serf irensatr‏ : 
نعمت ظاهری و باطنی. 


روح چیست؟ 


پیشکفتار 

تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمۂ تفسیر علی ہن ابراهیم قمی ۶ 
است؛ تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شیعه 
شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامه مجلس هم بر داثرةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کتاب شریقش نقل کرده است. 

حال که ترجمۂ این کتاب شریف با نای الهی و لحطف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آمادف چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که نکاتی را دربار؛ آن توضیع دهم: 

۱ نسخا مورد ترجم؛ُ ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
تعلیقه و مقدمۀ علامه حضرت آي جزائری (حفظه اللّه) است. 

۲.با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 


سید 


تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۳.عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روائی روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
رابه بیش از این که هست می‌رساند. 

۴. ترجمه جلد اول در دو جلدآماده شده که منابعتحقیقاتی را در پایان جلد 
دوم آورده‌ایم! و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که منابع 


۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۳ 


تحقیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ایم. 

۵. تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است اقا شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان, ما قبل از آیات تفسیری آیۀ مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجم؛ آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقینً خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهد؛ سهوالقلمی آن را پا دید اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همه کسانی که ما را از پیشنهادهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تابپی یاری کرده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجةالاسلام و المسلمین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه اللّ) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانه ایشان بعد از پیشنهاد ترجمۀ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند متان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آجرت بدبخت و روسیاه 


خواهیم بود. 
خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
جستن به آن جدا مگردان. 
خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین مش دور مگردان. انشاءاله 


تفسیر سور بنی اسرائیل 


۷ - سورة ہنی إسرائیل در 
مکه نازل شده و دارای ۱۱۱ 


آیه است. 


بشم الله لخن الژجيم 


بان ارب 


ین العشجد احزام إلى العنجد الأَفْصّى 
ابي با ركنا ره ین اه هو الشمیغالیصیز (۱) 


۱-پاک و منزه است دای ی که بنداشل را در شب از مسجد الحرام (مکه 


معْمه) بسسوی مبنجدالاقص ی که اطرافش را مبارک گردانده‌يم سیر داد 


تا آیات خویش را به او نشان دهیم؛ همان که او شنوا و یناست, 


معراج حضرت رسول خدا 45 
بخان اي رى بق لا من سنج الحرام ی العنجد الأنصى الي 
ره ین يا یی لژ 4 


هشام بن سالم از امام صادق تلا روایت کرده که فرمود: جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل براق را برای رسول خدا ٤ا‏ آوردندہ یکی مهار آن را 
گرفت دیگری رکابش را و سومی لباس آن حضرت را در هنگام سوار شدن بر 
براق مرتب می‌کرد. که براق چموشی کرد. جبرئیل تشری بر آن زده و گفت: 
ای براق آرام باش که هیچ پیامبری قبل از او بر تو سوار نشده و بعد از این هم 


سوار نخواهد شد. براق آن حضرت را مقداری نه زیاد به بالا برد که جبرئیل 


۴ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 
هم با او بود و آیات آسمان و زمین را به او نشان مي‌داد. 

رسول خدا بک در این باره می‌فرماید: در هنگام سیر بودم که از سمت 
راست ندائی آمد, ای محمد! جوابش را ندادم و اعتنائی به او نکردم. سپس 
ندائی از سمت چپم آمد» ای محمد! به او نیز جواپ نداده و اعتنایش نکردم. 

پس زنی که دستهایش نمایان بود و دارای تمام زیورهای دنیوی بود 
بسویم آمد و گفت: ای محمد! به من نگاه کن تا با تو سخن گویم؛ به او نیز 
اعتنائی نکردم و به سیر خود ادامه دادم صدائی شنیدم که مرا غمگین و 


محزون کرد. از آن نیز 


ئیل مرا به پائین آورد و گفت: نماز بخوان. 


پس نماز خواندم. گفت: آیا می‌دانی که ذر کجا نماز می‌خوانی؟ 
گفتم: 


گفت: در سرزمینی طیب ي پاک نماز خواندی که به آنجا هجرت خواهی 


کرد. سپس سوار شده تا آنجا که خدا می‌خواست رفتیم. جبرئیل به من گفت؛ 


بیا و نماز بخوان. پس پائین آمده و نماز خواندم. جبرئیل گفت: 
می‌دانی کجا نماز می‌خوانی؟ 
گنت 


گفت: در طور سینا جائی که خداوند با موسی سخن گفت نماز خواندی. باز 


سوار شده و تا آنجا که خدا می‌خواست رفتیم. جبرئیل گفت, پائین بیا و نماز 


بخوان. پس پائین آمده نماز خواندم. گفت: آیا می‌دانی در کجا نماز 
می‌خوانی؟ 


گفت: در بیت‌اللمم. و آن در ناحیه‌ای از بیتالمقدس است که عیسی ابن 


مریم ل در آنجا بدنیا آمده است. سپس سوار شده تا به بیت المقدس 


نوزم اسراب 1۵ 


رسیدیم. پس مهار براق را بر حلقه‌ای که قبل انبیاء گذشته مرکبشان را بر آن 


می‌بستند, بست. وارد مسجد شدم» جبرئیل نیز با من و در کنار من بود پس 
در آنجا ابراهیم موسی, عیسی و انبیاء الهی را که تعدادشان را خدا می‌داند. 
دیدم که به خاطر من در آنجا جمع شده بودند. همگی آمادۀ نماز شدیم و هیچ 
شکی نداشتم که جبرئیل در جلو می‌ایستد. چون صف نماز مرتب شد 
جبرئیل بازوی مرا گرفت و به جلو برد. پس بر آنها امامت کردم که بر این کار 
هیچ غرور و خودپسندی نیست. بعد خازنی به نزدم آمد که سه ظرف به 
همراه داشت. در یک ظرف شیر در ظرف دومی آب و در ظرف سومی شراب 
بود. شنیدم که گوینده‌ای می‌گفت: اگز ظلرف آب را بردارد خود و امتش غرق 
می‌شوند؛ و اگر ظرف شراب را بر تازد» توک و امتش گمراه می‌گردند؛ و اگر 
ظرف شیر را بر دارد خود و امتش هدایت می‌شوند. پس کاسۀ شیر را گرفتم و 
از آن شیر نوشیدم. جبرئیل گفت: تو و آمتت هدایت یافتید. آنگاه گفت: در 
مسیرت چه دیدی؟ 

گفتم: منادثی مرا از سمت راست نداداد. 

گفت؛ آیا جوابش رادادی؟ 

گفتم: نه! اعتنائی به او نکردم. 

گفت: او مبلّغ یهود بود که اگر جواہش را می‌دادی امتت بعد از تو به 
بهودیت گرایش پیدا می‌کردند. سپس گفت: دیگر چه دیدی؟ 

گفتم: منادئی مرا از سمت چپ نداداد. 

گفت: آیا جوابش رادادی؟ 

گفتم: نه! اعتنائی به او نکردم. 

گفت: او دعوت کننده به سوی مسیحیت بود که اگر جواپش را می‌دادی 


4 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
امتت بعداز تو به سوی مسیحیت گرایش پیدامی‌کردند. سپس گفت: دیگر چه 
دیدی؟ 

گفتم: زنی دیدم که بازوانش نمایان بود و تمام زینت‌های دنیا را با خود 
داشت؛ که به من گفت: ای محمد! به من نگاه کن تا با تو سخن گویم. 

جبرئیل گفت: آیا با او سخن گفتی؟ 

گفتم: نه با او سخن گفتم و نه به او اعتنالی کردم. 

گفت: 


ن دنیا بوده بدین شکل برایت مجسم شده است؛ اگر با او سخن 
می‌گفتی امتت دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دادند. سپس صدائی شنیدم که مرا 
غمگین و محزون کرد. 

گفت: ای محمدا! آیا می‌شنوی؟ 

گفتم: بله! 

گفت؛ این سنگی است که هفتاد سال قبل آن را از لب جهنم به داخل آن 
پرتاب کرده‌ام که الآن به انتهایش رسیده و این صدا از او بود. می‌گویند 
رسول خدا متا زنده بود خنده نکرد. 

پیامبر می‌فرماید: پس جبرئیل به بالا رفت و من نیز با او به آسمان دنیا 
رفتم. در آنجا ملکی به نام اسماعیل بود. 

و او صاحب خطفه بود که خداوند متعال دربارغ او می‌فرماید: لاش 
شهابٌ نامب 4 . هفتاد هزار ملک زیر نظر او بود که هر 
ملکی نیز هفتاد هزار ملک تحت فرمان خود داشتند. آن ملک پرسید: ای 
جبرئیل! همراهت کیست؟ 


جبرئیل: محمد رسول خدا َة است. 


۱. صافات. ی ۱۰؛ مگر کسی که خبری را برباید پس تیر شهاب او را دنبال می‌کند. 


۷ ETN 


پرسید: آیا مبعوث هم شده است؟ 

جبرئیل: پله! 

پس در را باز کرد بر او سلام کردم و او نیز بر من سلام کرد. برای او طلب 
مغفرت کردم. او نیز برای من طلب مغفرت کرد و گفت: آفرین به برادر 
نصیحت کننده و پیامبر صالع؛ و ملائکه هر کدام به ملاقات من آمدند. 

تا اینکه به آسمان دنیا وارد شدم» در آنجا هیچ ملکی را ندیدم مگر آنکه 
خوشحال و خندان بود تا اینکه ملکی را دیدم که بزرگ‌تر از آن مخلوقی را 
ندیده بودم؛ کریهالمنظر و ظاهری خشمگین داشت. او نیز مانند ملائکة دیگر 
برای من دعا کرد ولی نمی‌خندید و او زابخوشحال و خندان ندیدم. گفتم: ای 
جبرئیل! این کیست که مرا به وحشت انداخت؟ 

گفت: سزاوار است که از دیدن او به وحشت بیافتی! همۀ ما از او به وحشت 
می‌افتیم؛ او خازن و مالک آتش جهتم است. اصلاً نخندیده است, و از آن 
روزی که خداوند او را مامور جهلّم قرار داده است هر روز به خشم و غضبش 
بر دشمنان خداوند و معصیت کاران اضافه می‌شودء و خداوند به وسیله او از 
آنها انتقام می‌گیرد. و اگر بر روی احدی قبل از تو خندیده بود و یا قرار بود که 
به روی احدی بعد از تو بخندد قطعاً به روی تو می‌خندید؛ و لکن نخندیده 
است, و نمی‌خندد. پس بر او سلام کردم و او نیز جواب سلامم را داد و مرا به 


بهشت بشارت داد. 


فطاع 


دهد؟ 


ئیل که مقام او در جائی است که خداوند دربارة او می‌فرماید: 


ن4 ۲ گفتم: آیا از او می‌خواهی که آتش جهتم را به من 


۱. تکویره آیذ ۲۱ 
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جبرئیل به ای گفت:ای مالک! آتش جهلم را بر محمد نشان بده پس پردة 
جهلّم را کناری زد و دری از آن را باز کرد که شعله‌ای از آن پیرون آمد که تا 
آسمان بالا رفت طوری که گمان کردم مرا نیز در بر گرفت. 
گفتم:ای جبرئیل! به او بگو که پرده‌اش را بیندازد. جبرئیل دستور داده و او 


نیز پرده را انداخت و به او گفت برگرد و او نیز به جای اولش که از آنجا آمده 


بود برگشت. 
از آنجا گذشته و مردی گندم‌گون, چاق و عظیمالجثه‌ای را دیدم گفتم:ای 
جبرئیل! این کیست؟ 


گفت: این پدرت آدم است. و مرا پو‌آدم معرفی کرد و گفت: او ذریّة توست. 


آدم گفت: روحی طیب و بوئي طیبه از چسّدی طیب. سپس رسول خدا 1 
سورث مطففین را از آیۀ هفده تا خر نوره تلاوت نمود: كلا وناب با 
هی لین وما آذزاک ماعلیرن کناب موم تا آخر. 

پیامبر می‌فرماید: بر پدرم آدم سلام کردم و او نیز بر من سلام کرد. برای 
او طلب مغفرت نمودم او نیز برای من طلب مغفرت کرد. و گفت: آفرین بر 
فرزند و پیامبری صالح و مبعوث شده در زمان صالح. 

سپس به ملکی برخورد کردم که نشسته بود و همۀ دنیا در مقابل دو 
زانوانش قرار داشت و در دستش لوحی از نور بود و آن را می‌خواند و بر 
راست و چپ خود اعتنائی نمی‌کرد؛ قیافۀ شخص اندوهگین را داشت. گفتم: 
ای جبرئیل! این کیست؟ 

گفت: او ملک‌الموت است که دائماً در حال قبض روح ا 


گفتم: ای جبرئیل! مرا نزدیک او ببر تا با او گفتگوئی بکنم. مرا به نزدش 
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برد بر او سلام کردم. جبرئیل به او گفت: این محمد ۶ نبی رحمتی است که 
خداوند او را به سوی بنده‌هایش فرستاده است؛ عزرائیل به من آفرین گفت و 
سلام تحیتم داد و گفت: بشارت بر تو ای محمد! همانا تمام خیرات را می‌بینم 
که در امتت جمع شده است. 
گفتم: 
و آن از فضل پروردگار و رحمتش بر من است. 
جبرئیل گفت: او از همۀ ملائکه عملش شدیدتر است. 


د و سپاس خداوند مّانی که عطا کنند؛ نعمت بر بنده‌هایش است 


گفتم: آیا هر کسی که مرده و یا بعد از این می‌میرد او قبض روحش 
می‌کند؟ 

گفت: بله! 

به عزرائیل گفتم: آیا آنهایی که در حال مرگ می‌افتند را می‌بینی و بر بالای 


سرشان حاضر می‌شوی؟ 


گفت: بله! و سپس ادامه داد: همۀ دنیا در نزدم نسبت به آنچه که خداوند 
مسخر من گردانیده مانند سکه‌ای در دست کسی است که آن را هر طور که 
می‌خواهد می‌گرداند. هیچ خانه‌ای نیست مگر آنکه من در روز پنچ بار وارد آن 
می‌شوم و به اهل آن خانه که برای میتی گریه می‌کنند می‌گویم: بر او گریه 
نکنید! دوباره بسویتان بر می‌گردم تا اینکه حتی یکی از شماها باقی نمی‌ساند. 

رسول خدا َل به چبرئیل گفت: ای جبرئیل! مرگ سخت است. 

جبرئیل گفت: همانا بعد از مرگ از خود مرگ سخت‌تر است. 

رسول خدا بُ می‌فرماید: از آنجا گذشته به مردمی رسیدیم که در 
مقابلشان غذاهائی از گوشت پاکیزه و غذاهائی نیز از گوشت‌های ناپاک بود. 


ولی آنها از گوشت ناپاک می‌خوردند و به گوشت پاکیزه دست نمی‌زدند. به 
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جبرئیل گفتم: ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 

گفت: ای محمد! اینها کسانی از امت تو هستند که مال حرام می‌خوردند و 
حلال را وا می‌گذاشتند. 

رسول خدا ۶ا می‌فرماید: سپس فرشته‌ای از ملائکه را ديدم که خداوند 


امرش را عجیب آفریده بود. نصف بدنش | تش بود و نصف دیگرش از یخ 


بطوری که آتش یغ را ذوب نمی‌کرد و یخ نیز آتش را خاموش نمی‌کرد. و با 
صدائی رسا می‌گفت:«سبحان الى کف حر هذه النار فلا تذیب الشلج و کف برد 
هذا الثلج فلا یطفی حر هذه النار اللهم يا مولف بين العلج و النار أف بين قلوب 
عبادک المومنین». 

یعنی: پاک و منزه است خدالی که آنمی‌گذازه حرارت این آتش یغ را ذوب 
کند. و نمی‌گذارد که يخ آتش را خاموش گرداند. خداوندا!ای کسی که بین بخ و 
آتش الفت قرار داده‌ای بین قلب‌های مومنین از بندگانت را نیز الفت و مهربانی 
قرار بده, 

گفتم:ای جبرئیل! این کیست؟ 

گفت: او ملکی است که خداوند او را اطراف آسمان‌ها و زمین‌ها موکل 
نموده است. و او دلسوزترین فرشته خداوند متعال به بنده‌های مومن روی 
زمین است. و از زمانی که خداوند او را آفریده برای مومنین این دعا را می‌کند 
که شنیدی. 

دی ملک را در آسمان دیدم که یکی از آن دو می‌گفت:«اللهم أعط کل منفق 
خلفا ؛ خداوندا! به هر کسی که انفاق می‌کند جایگزینش را اعطا نما». 

و دیگری می‌گقت:«اللهم أعط کل ممسک تلفا ؛ خداوندا! هر کسی که انفاق 
نمی‌کند, مالش را از بین ببر». 


۳ ETE 

سپس از آنجا گذشتم به اقوامی رسیدم که لب‌هائی مانند لب‌های شتر 

داشتند. گوشت پهلوهایشان را با قیچی بریده و در دهانشان می‌گذاشتند. 
گفتم: ای جبرئیل! اینها چه کسانی هستند؟ 


آنها سخن‌چینان و مسخره‌کنندگان هستند. 


از آنجا نیز گذشتم؛ به اقوامی رسیدم که فرق سرشان را با سنگ‌های 
بزرگ می‌کوبیدند. گفتم: ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 
گفت: اینها کسانی هستند که بدون اینکه نماز عشاء را بخوانند. می‌خوابند. 


جا نیز گذشتم؛ به گروهی رسیدم که آتش در دهانشان می‌ریختند واز 
پائینشان بیرون می‌آمد. گفتم: ای جبزئیل! اپنها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی هستند که به طلم و ستم مال بتیم را می‌خورند مانند این 
است که آتش می‌خورنده زیرا که بزودی در شکم‌هایشان آتش سعیر وارد 
می‌شود. 

از آنها نیز گذشتم به مردمی رسیدم که از بزرگی شکمشان نمی‌توانستند 
از جایشان برخیزند. گفتم: ای جبرئیل! آنها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی‌اند که ربا می‌خورند؛ بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که 
شیطان به آنها دست زده باشد. در میان آنها آل فرعون را دیدم که هر صبح و 


شام بر آتش جهنم عرضه می‌شدند و می‌گفتند: پروردگارا! قيامت چه وقت بر 


نانی را دیدم که با پستان‌هایشان آویزان شده بودند. 
گفتم:ای جبرئیل! آنها چه کسانی هستند؟ 
گفت: اینها کسانی هستند که اموال شوهرانشان را به فرزندان دیگران ارث 


می‌دهند. سپس رسول خدا بُ فرمود: خشم و غضب خداوند بر زنی زمانی 
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شدت یافت که فرزندی را داخل فامیلی کند که از آن فامپل نیست و آن فرزند 
بر عورات آنها آگاه گشته و از مال و فروتشان بخورد. 

رسول خدا ل می‌فرماید: سپس به گروهی از ملائکه خداوند عزوجل 
گذر کردیم که خداوند آنطور که خواسته بود آنها را خلق کرده بود و آنطرر 
که خواسته بود صورت‌هایشان را آفریده بود. هر یک از اعضاء بدنشان با 
صداهای مختلف خداوند را حمد و تسبیح می‌کردند؛ صداهایشان به حمد و 
گریه از خشیت الهی بلند بود. از چبرئیل دربار؟ آنها سوال کردم گفت: 
همچنانکه می‌بینی آفریده شده‌اند؛ و از آن روزی که خاق شده‌اند به بفل 
دستی خود نگاه نکرده و حتی کلمه‌ای نا او سخن نگفته‌اند. و از خشیت الهی 
سرهایشان را بلند نکرده و به پائین نگاه ننموده‌اند. بر آنها سلام کردم و با 
اشارة سرشان جواب سلام مرا دادند و به خاطر خشوع در مقابل خداوند به 
من نگاه نکردند. جبرئیل به آنها گفت: این محمد پیامبر رحمت است که خداوند 
او را به سوی بنده‌هایش به عنوان نبوت و رسالت فرستاده است. او خاتم 
پیامبران و آقای آنهاست؛ آیا با او سخن نمی‌گوئید؟ 

پیامبر می‌فرماید: چون آن را از جبرئیل شنیدند با سلام رو به من آوردند 
و مرا گرامی داشتند من و امتم را بشارت به خير دادند. 

رسول گرامی اسلام می‌فرماید: سپس به آسمان دوم صعود کردم در 
آنجا دو مرد شبیه به هم را دیدم؛ پرسیدم: ای جبرئیل! این دو نفر چه کسانی 
هستند؟ 

گفت: دی پسر خاله یحیی و عیسی ابن مریم هستند. بر آن دو سلام کردم و 
آنها نیز بر من سلام کردند. برای آنها طلب مغفرت نمودم و آنها نیز برای من 
طلب مغفرت کردند و گفتند: آفرین به برادر صالح و نبی صالع, در آنجا 


سور اشراة r‏ 


ملاثکه‌ای را دیدم که مانند ملائکۀ آسمان اول در حال خشوع بودند. و با 
صبیآهای گن کک شیامن خه وخ را م فش 

از آنجا به آسمان سوم صعود کردیم. مردی را دیدم که فضل زیبائی 
صورتش بر سایر آفریده‌ها مانند فضلیت ماه شب چهارده بر سایر ستارگان 
بود. گفتم: ای چبرئیل! او کیست؟ 

گفت: این برادرت پوسف است. بر او سلام کرده و او نیز بر من سلام کرد. 
برایش طلب مغفرت نموده و او نیز برای من طلب مغفرت کرد و گفت: مرحبا 
به پیامبر صالع, برادر صالح که در زمان صالع مبعوث شده است. و در اینجا 
نیز ملائکه‌ای را مانند ملائکة آسمان اول ی دوم در حال خشوع دیدم. جبرئیل 
همان حرف‌هائی که در آسمان اول ودوم دربارهُ من زده بود در اینجا نیز 
همان را زد و آنها نیز مانند ملائکه‌های ډو آسمان قبل با من برخورد نمودند. 

سپس به آسمان چهارم صعود کردیم. مردی را دیدم؛ گفتم ای جبرئیل! او 
کیست؟ 

گفت: این ادریس است که خداوند مکان اعلایش را رفیع قرار داده است. بر 
او سلام کردم او نیز بر من سلام کرد. برایش طلب مغفرت نمودم او نیز برای 
من طلب مغفرت کرد. در اینجا نیز ملائکه‌ای در حال خشوع مانند آسمان‌های 
دیگر دیدم که من و امتم را به خير بشارت دادند. ملکی را ديدم که بر تختی 
نشسته بود و هفتاد هزار ملک زیر فرمان داشت و هر ملکی نیز هفتاد هزار 
ماک دیگر تحت فرمان خود داشتند. در این موقع بر نفس پیامبر خطور کرد که 
این همان ملکی است, که جبرئیل صیحه‌ای زده و به آن ملک گفت: بایست. و او 
ایستاد و تا روز قیامت همچنان ایستاده است. 


سپس به آسمان پنجم صعود کردیم. در آنجا مردی پیر و بزرگ چشمی را 


۲۴ ترجمه تف تفسیر قمی اج ۳ 


دیدم که کسی را پیرتر از او ندیده بودم» در اطرافش گروه زیادی از امتش را 
دیدم که زیادی آنها مرا به تعجب وا داشت؛ گفتم:ای جبرئیل! او کیست؟ 
گفت: این م ب قومش هارون بن عمران است. بر او سلام کردم و او نیز بر 


من سلام کرد. برایش طلب مغفرت کردم او نیز برای من طلب مغفرت نمود. و 
در اینجا نیز ملائکه‌هائی در حال خشوع دیدم. 

سپس به آسمان ششم صعود کردیم. در آنجا مرد بلند قد و گندم‌گونی را 
دیدم که اگر دی تا پیراهن هم می‌پو‌شید موی بدنش از آن نمایان بود. شنیدم 
که می گفت: بنی‌اسرائیل گمان می‌کنند نزد خداوند, من گرامی‌ترین فرزند آدم 
هستم ولی این مرد از من نزد خداوند گزامی‌تر است. گفتم: ای جبرئیل! او 
کیست؟ 

گفت: این برادرت موسی بن عمران است. بر او سلام کردم او نیز بر من 
سلام کرد. برایش طلب مغفرت کردم او نیز برای من طلب مغفرت کرد. در 
اینجا نیز ملانکه‌ای در حال خشوع مانند آسمان‌های قبل دیدم. 

سپس به آسمان هفتم رفتیم. به هر ملائکه‌ای که می‌رسیدم می‌گفتند: ای 
معمد! حجامت گن و به آمفت نیز آمن کن که حجافت کتند. 

مردی را دیدم که سر و ریشش جوگندمی بود و بر کرسی نشسته بود. 
گفتم:ای جبرئیل! او کیست که تا آسمان هفتم آمده و در کنار بیت المعمور در 
جوار الهی سکنی گزیده است؟ 

گفت: ای پدرت ابراهیم است اینجا محل تیو محل پرهیزگاران امت توست. 
آیه را تلاوت نمودند: ری لاس راهيم 
آمثوا ال را 


۱. آلعمران, آیذ ۶۸ 


سورذاسراه , 1۵ 
پیامبر می‌فرماید: بر او سلام کردم او نیز بر من سلام کرد. گفت: مرحبا بر 


نبی صالح و فرزند صالح که در زمان صالع مبعوث شده است. در اینجا نیز 
ملائکه‌ای مانند آ, 


ان‌های قبل در حال خشوع ديدم که من و امتم را به خير 
بشارت دادند. 

رسول خدا مر می‌فرماید: در آسمان هفتم دریائی از نور دیدم که از 
تلولق آن نزدب 


و دریائی از آب سرد و یخ دیدم. هر وقت چیزی مشاهده می‌کردم که مرا به 


ز بین برود. و در آنجا درپالی از ظلمت 


وحشت می‌انداخت از جبرئیل سوال می‌کردم؛ گفت: ای محمد! بشارت بر تو 
باد! شکر این کرامت پروردگارت را با اور و خداوند را در مقابل این لطفش 
سپاس‌گزار باش, و خداوند به یاری و گفتار او مرا ذابت قدم می‌فرمود؛ تا 
اینکه تعجب و سوالم از جبزئیل زیاد شد گفت: اي محمد! آنچه را که می‌بینی 
تو را بزرگ می‌آید آنچه که دیدی, همانا آنچه از آفریده‌هایش را دیدی 
آفریده‌ای از آفریده‌های پروردگار توست پس خالقش چقدر بزرگ است. و 
آنچه از آفریده‌های پروردگارت ندیدی بیشتر از آن چیزی است که دیده‌ای, 
بدرستی که بین خداوند و آفریده‌هایش هفتاد هزار حجاب است. نزدیک‌ترین 
مخاوقات به خداوند من و اسرافیل هستیم که بین ما و باری تعالی چهار 
حجاپ است. که حجایی از نور» حجابی از ظلمت» حجابی از ابر و حجابی از 
آب می‌باشد. 

پیامبر به می‌فرماید: از عجاثب آفریده‌های خداوند که آنها را با اراد 
خود مسخر ساخته بود خروسی را دیدم که پاهایش در زیر زمین‌های هقتم و 
سرش در عرش بود که این خود ملکی از ملاثکة خداوند متعال بود که طبق 


اراد خودش او را آفریده بود که پاهایش در زیر زمین‌های هفتم قرار داشت 


۲۶ ترجمۀ تفسیر قمی /ج ۲ 


سپس رو به بالا صعود می‌کرد تا اینکه از هوا بیرون آمده و از آنجا به آسمان 
هفتم و از آنجا نیز بالا آمده تا شاخش در نزدیک عرش مستقر شده بود و 
می‌گفت:«سیحان ربی حیث ماکنت لا تدری این ربک من عظم شأنه + منزه 
است پروردگار من! که در هر مقامی هم باشی نمی‌دانی که پروردگارت 
کجاست چرا که شانش عظیم و بزرگ است». 

و او دو بال در شانه داشت که هر وقت آنها را باز می‌کرد از مشرق و 
مغرب می‌گذشت, و هر وقت هنگام سحر می‌شد آن خروس بال‌هایش را باز 
می‌کرد و به هم می‌زد و صدا به تسبیح خداوند بلند می‌کرد و می‌گفت:«سبحان 
الله الملك القدوس,سبحان اللهالکپیز تال لا إله إلا الله الحی القيوم». 

و زمانی که او این تسبیع را می‌گفت خروس‌های زمین نیز همگی 
بال‌مایشان را به هم زده و با او هم نوا می‌شدند؛رو هنگامی که او در آسمان 


ساکت می‌شد همۀ خروس‌های روی زمین نیز آرام می‌شدند. و آن خروس 
پرهائی ریز و سبز رنگ داشت و پرهای سفیدی نیز داشت که سفیدتر از آن را 


ندیده بودم. و همچنین پرهای ریز سبز در زیر آن پرهای سفید داشت که رنگ 


سبز آنچنانی ندیده بودم. 

سپس با جبرئیل رفته و به بیت المعمور وارد شدیم. و در آنجا دو رکعت 
نماز خواندم در کنارم عده‌ای از اصحابم را دیدم که لباس‌هائی تازه به تن 
داشتند. و عده‌ای دیگر لباس‌هائی کهنه؛ آنها که لباس نو بر تن داشتند با من 
وارد بیت المعمور شدند و آنهائی که لباس کهنه بر تن داشتند در همانجا 
ماندند. 

از آنجا بیرون رفته و دو نهر را در کنار خود دیدم که یکی کوش و دیگری 
رحمت نام داشت. که از نهر کوثر نوشیدم و در نهر رحمت غسل کردم و 


۳۷ ETF 


سپس هر دوی آنها مطیع من شدند تا اینکه وارد بهشت شدم؛ که در دو طرف 
آن خانه‌های خودم و اهل‌بیتم را دیدم که خاک آن مانند مشک معطر بود و در 
نهرهای بهشت دخترکی غوطه‌ور بود؛ گفتم: ای دخترک! از آن کیستی؟ گفت: 
برای زید بن حارثه هستم. و صبح این بشارت را به او دادم. 

در بهشت مرغانی دیدم که مانند شتران خراسانی بودند؛ و آنارهائی دیدم 
که مانند سطل‌های بزرگی بودند. درختی دیدم که اگر پرنده‌ای می‌خواست تنۀ 
آن را دور بزند صد سال طول می‌کشید. و در بهشت خانه‌ای نبود مگر اینکه 
شاخه‌ای از آن درخت در آن وارد شده بود. گفتم: ای جبرئیل! این چیست؟ 

گفت: این درخت طوبی است. که خذاوّند می‌فرماید: (طوبی له رشن 
تب 

رسول خدا ب می‌فرماید: وقتی وارد بهشت شدم به خود آمده و از آن 
دریاهای وجشت‌انگیز و عجائبش سوال کردم. 

گفت: پرده‌های حجاب هستند که خداوند خودش را به وسیلۀ آنها در پرده 
قرار داده است, که اگر آن حجاب‌ها نبودند نور عرش هم آن چیزهائی که در 
آن جا بودند را پاره می‌کرد, 

آنگاه به سدرة المنتهی رسیدم که برگی از آن امتی را در سایۀ خود جای 


داده بود و فاصله من با او آنقدر بود که خداوند می‌فرماید: اب َو 


ول درل ین رلب - 


۳۳ ا 

نی 4 " در اینجا خداوند ندایم داد: 9 له 

که تفصیل این گفتگو را در سور؛ بقره و ذیل آیه نوشته‌ایم -. 
رسول خدا ب می‌فرمایده عرض کردم: پروردگارا! به پیامبرانت 


۳۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 


فضائلی را اعطاء کرده‌ای به من هم اعطاء کن. 

خداوند عزوجل فرمود: به تو نیز دو کلمه اعطاء کرده‌ام که در زیر عرشم 
نوشته شده است و آن این دو کلمه است: «لاحول ولاقوة الابالله #+ولامنجی 
منک إلا الیک». 

پیامبر می‌فرماید: ملائکه کلامی را به من تعلیم داده‌اند تا در هر صبع و 
شام آن را بگویم:«اللهم إن ظلمی صبح‌مستجیرا بعفوک و ذنبی آصبح‌مستجیرا 
بمغفرتک و ذلی اصبح مستجیرا بعزک و فقری اصبح مستجیرا بغناک و وجهی 
الفانی البالی آصبح مستجیرابوجهک الدائم الباق الذى لایفنی». 

سپس شنیدم که ملکی اذان مي‌گفتکه قبل از آن کسی او را در آسمان 
ندیده بود و می‌گفت: «الله كبر )الل آکبر/ 

خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید که من از هر چیزی بزرگتر هستم 

گفت: «أشهد أن لاإله إلا اللهء أشهد أن لاله إلا الله». 


خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید که منم الله و معبودی غیر از من 


گفت: «أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله». 

خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید همانا محمد بنده و فرستادۀ من 
است. من او را مبعوث کرده و برگزیده‌ام. 

گفت:«حی على الصلاة, حى على الصلاة». 

خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید و مردم را به سوی آنچه که واجب 
کرده‌ام می‌خواند؛ پس هر کس به امید ثواب بدان سمت برود کفارۀ گناهان 
گذشته‌اش خواهد بود. 


گفت:«حی علی الفلاح, حی على الفلاح». 


سوره اسراء ۳۹ 
خداوند فرمود: آری! نماز صلاح, نجاح و فلاح است. 
پس در آسمان ملائکه به امامت من نماز خواندن همچنانکه در 


بیت المقدس انبیاء به امامت من نماز خواندند. 


: سپس مهی مانند ابر مرا در بر گرفت, به سجده افتادم. 
پروردگارم مرا ندا داد و فرمود: همانا من به انبیاء قبل از تو پنجاه نماز واجب 
کرده بودم و همان را بر توو امتت ن 
امتت بها دار. 
E‏ ۳۹ ۱ 

رسول خدا 6 می‌فرماید: از آنجا بر گشتم پس با ابراهیم برخورد نمودم 
و چیزی از من نپرسید؛ رد شده به موستی سید که به من گفت:ای محمدا چه 
کردی؟ 


ز واجب نمودم پس این نمازها را در مپان 


: پروردگارم فرمود: بر انبیاء گذشته پنجام نماز واجب کرده بودم؛ بر 
تو و امتت نیز همان را واجب کردم. 

موسی گفت: ای محمد! همانا امت تو آخرین و ضعیف‌ترین امت‌هاست و 
بدرستی که پروردگارت خواسته‌ات را رد نمی‌کند. زیرا امت تو توان بجا 
آوردن پنجاه نماز را ندارند, به سوی پروردگارت برگرد و از او درخواست 
نما تا تخفیفی برای امتت بدهد. 

پس به سوی پروردگارم برگشته تا به سدرة المنتهی رسیده و به سجده 
افتادم و سپس عرض کردم: بر من و بر امتم پنجاه نماز واجب نمودی که نه 
من طاقت آن را دارم و نه امت من, پس قدری تخفیفم بده. پس خداوند ده نماز 
برایم تخفیف داد. به سوی موسی بر گشته و جریان را برای او گفتم. گفت: 
برگرد که طاقت آن رانداری, درباره به سوی پروردگارم برگشتم, باز ده نماز 


برایم تخفیف داد. به سوی موسی برگشتم و جریان را به او گفتم. گفت برگرد 


19 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


و من در هر برگشتنی ده نماز 


رساندم و به سوی موسی بر گشتم. گفت: طاقتش را نداری! باز به سوی 


می‌گرفتم تا اینکه آن را به ده نماز 


پروردگارم بر گشتم و برای من پنج نماز واجب کرد. به سوی موسی بر 
گشتم و جریان را به او گفتم گفت: طاقتش رانداری. گفتم: از پروردگارم جیا 
می‌کٹم و ہی همین تفن صبر می‌کم؛ پس صدائی مرا ندا دادة و گفت؛ 
همچنانکه بر همین پنج نماز صبر نمودی, ثواب پنجاه نماز را می‌بری؛ و هر 
یک از امتت به امید ٹواب کار نیکی انجام دهد برایش ده ثواب نوشته می‌شود؛ 
و اگر قصد همان کار نیک را داشت ولی آن را بجا نیاورد یک ثواب به او داده 
می‌شود. و هر یک از امت تو مرتکب کان زشتی شود یک گناه برایش نوشته 
می‌شود؛ و اگر قصد آن را داشت وی بلجا نیاورد چیزی برایش نوشته 
نمی‌شود. 

امام صادق ت در اینجا فرمود: خداوند از این امت به موسی ل جزای 
خیر بدهد که تکلیف این امت را آسان نمود؛ و این است تفسیر این آیۀ شریفه 
لا من الشنجد ارام ۱۹ 
حضرت صادق لا از پیغمبر اکرم ٤‏ روایت کرده که آن جناب 


فرمودند: وقتی در بستر خود آرمیده بودم و چشمانم باز و علی طرف راست 


توا 3 
که خداوند می‌فرماید: ریخا الى لشری بب 


و جعفر طرف چپ و حمزه پیش رویم ایستاده بودند ناگاه صدای دسته‌ای از 
فرشتگان را شنیدم که یکی از آنها از جبرئیل پرسید: ای جبرئیل! کدام یک از 
اینها به پیامبری میعوث شده است؟ 


جبرئیل به سوی من اشاره نموده و گفت: این محمد اه بزرگترین فرزند 


آدم است که به پیفمبری برگزیده شده و این علی وصی و وزير و خلیفه بعد از 


۱. بحارالائوارج ۱۸.ص ۳۱۹+ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۳۷۴+ تفسیر برهاله.ج ۴ص ۲۹۷ 


سورة اسراء ۳ 
او است و این شخص عموی آن حضرت حمزه سید الشهداء است و این 
دیگری جعفر پ ی اوست که با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز 
می‌کند واگذارید او را که چشمانش در خواب ولی گوشهایش می‌شنود و قلب 


او آگاه و بیدار می‌باشد و مثل او چون پادشاهی است که قصری بنا نموده و 


عمارتی بنا می‌کند و سپس دعوت کننده بفرستد. 

پیغمبر اکرم ل فرمود: پادشاه خداوند است و قصر دنا است و خانه 
بهشت است و دعوت کننده من می‌باشم:۱ 

آنگاه چبرئیل براق را آورده و پیغمبر را سیر داد به سوی مسجد اقصی و 
بیت المقدس و جایگاه انبیاء را نشانّادرو با پیفمبران در بیت المقدس نماز 
خواند و پس از صعود به آسمان به تین پرگشت و در موقع عزیمت به سوی 
مکه به قافله‌ای از قریش برخوردند " که ظرف آبی همراه داشتند از ظرف 
مزبور آب نوشید و باقیمانده آن را ریخت و آنها شتری را گم کرده و در 
جستجوی آن بودند و چون صبح شد پیغمبر اکرم اہ معراج و سیر خود را 
برای قریش بیان نموده و حتی برخورد با قافله و نوشیدن آب و گم شدن شتر 
ایشان را جزء بجزء وصف فرمودند. ابو جهل به اطرافیان خود گفت از محمد 
سؤال کنید بیت المقدس چند ستون دارد و قندیل‌های آن مسجد چند عدد 
است. 

گفتند:ای محمد ا اینجا کسی است که بیت المقدس را دیده و اطلاعات 
کاملی از آن دارد اگر راست است که به آنجا رفته‌اید عمارت مسجد را 
توصیف کنید. 


۱. اویل یات الظاهر» ص ۲۶۹ ؛ العدد القویه ص ۳۴۳ 
۲ بحارالانواروج ۱۸.ص ۱۳۳۷ 


۳۳ ترجم تف کقسیر قمی اج ۲ 

حضرت فوراً تعداد ستونها و ساپر خصوصیات بیت المقدس را وصف 
فرمودند که مایه اعجاب گردید و روز بعد همینکه آفتاب طلوع نمود قافله 
قریش رسید و مقدم کاروان شتر قرمزی بود آنطور که پیغمبر فرموده بود و 
از کاروانیان سژال کردند که آیا شما ظرف آبی داشتید که کسی به آن دست 


زده باشد؟ 


آری ظرف آبی در فلان موضع گذاشته بودیم ولی صبح مشاهده 
کردیم که آبها ريخته شده است. با آنکه صدق گفتار پیغمیر هویدا و آشکار 
گردید علاوه بر آن که ایمان نیاوردند بر شقاوت منکران نیز افزوده شد.۱ 


بدا شکررا ۳ 

ia رس‎ ES ۳ 

بنده سپاسگزار بود (شما نیز سپاسگزار باشید). 

مع و إنه کان عندشکور4 

جابر از امام باقر ا روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: حضرت 
e‏ 


طب در هر صبح و شام می‌گفت :«أشهد أنه ما أمسى بي من نعمة في دين 
نیا فانها من الله وحده لا شریک له له الحمد على بها کثیرا و الشکر کثیرا» 
پس خداوند آیۀ فوق را نازل فرمود که شکر حضرت نوح تم با همین دعا 


۲ 
بود. 


۲. بحارالانوارج ۱۸.ص 4۳۳۶ روضتالواعظین:ج ۰۱ ص ۵۶+ تفسیر صافی.ج ۴ ص 
۴ امالی شیخ صدوق» ص ۲۲۸ 

۲ بحارالائوارہ ج ۱۱ ص ۲٩۱‏ وج ۸۳ ص ۲۴۸+ تفسیر صافی؛ج ۴ص ۳۸۵+ تفسیر 
برهان.ج ۲۴ص ۵۳۰ 


نبتياشرائیلفي کناب کش في الأزض مر 

گرا 1 

۴-و ما به پنی اسثیل در کاب گفتیم که شما دوبار در روی زمین فساد 
می‌کنید. و برنری جویی بزرگی را مرنکب می‌شوید. 

نا إلى بني إشرائيل فيالکناب 4 یعنی آنها را آگاه گردانیدیم آن‌گاه 

خطاب به بنیاسرائیل را قطع کرده و امت حضرت محمد ا را مورد خطاب 

قرار داده و می‌فرماید: لد في الأزْض مر 

یاران آنها که عهد و پیمانشان را نقض کردند. 
ولغن علواکپیرا) یعنی ادعای خلاقت کردند. 


اذا جاء وعد أولاشما با 
الا وان وعدا مولا (۵) 
۵-پس هنگامی که وعد اولین ما فرا رسد بندگان نیرومند و اهل جنگ 
خود را بر ضد شما بر می‌انگيزيم (تا شما را از بین ببرند و برای به دست 
آوردنتان) خانه‌هایتان را جستجو کنند؛ واین وعد حتمی است. 

اذا جاء رَد اشنا یعنی در جنگ جمل. 

ینعی عباد اتنا أربي باس ویر که میراد ابرا رین 

پیروان آن حضرت می‌باشد. 
(قجاشوا خلال لیا ٩‏ یعنی شماها را پیدا کرده و می‌کشند. 


زغدامششول6 یعنی این وعده انجام شدنی است. 


17 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ترا (6 
۶-سپس شما را ب رآنها مسلط می‌کنیم و شما را به وسیلۀ اموال و فرزندان 
پاری‌تان می‌کنیم» و تعداد شما را بیشتر (از دشمن) قرار می‌دهیم. 
مهرد ملک عم یعنی بنی‌امیه بر آل محمد غبله کردند و فساد 
نمودند. 
دنا کال ین و جنک تا ینی حسن و حسین لا 
دی فرزند علی ا و پیروان آن دو بزرگوار شما راپاری کردند که حسین بن 
علی بل کشته شد و زنان آل محمد به اسارت گرفته شدند:۱ 


ذا جاة ود ال ليوا 


ول مرو و توا ما لوا 


حسم حسم لأشكم ون مام لها 
رمک و یلو لنچ نا5 
۷ 


۷-اگر نیکی کنید به خودتال نیکی کرده‌اید, و اگر بدی کردید باز هم به 
خود کرده‌اید. پس هنگامی که وعد؛ دیگر فرا برسد اثر بیچارگی و شم و 


اندوه در صررت‌هایتان نمایان می‌شود, و داخل مسجد (بیت المقدس) 


می‌شوند همچنانکه در بار اول وارد شدند و بر آنچه که نسلط پیدا می‌کنند 
ازبین می‌برند, 
۸ امید است که پروردگارتان بر شما رحم کند, و اگر برگشتید ما هم بر 


می‌گردیم؛ و جهنم را برای کافران زندان قرار داده‌ایم. 


۱. نوراثقلین, ج ٩۳‏ ص ۱۳۸ 


سور اسراء ۲۵ 


لشیم وان ام اقا جاء وال43 یعنی 
حضرت قائم ا و اران آن حضرت. 

الیو وجو هکم ) یعنی صورت‌های آنها سیاه می‌شود. 

ونوا الچ گا لول صو یعنی رسول خدا 5 و 
امیرالمومنین ن و پیروان آنها. 

ایروا ما وا یرً» یعنی بر شما برتری می‌جویند و شماها را 
می‌کشند آن‌گاه آن را عطف بر آل محمد ا کرده و می‌فرماید: «عسی کم 
ن یرتک یعنی شما را بر دشمنانتان یاری می‌کند و آن‌گاه بنی‌امیه را 
مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید؛ ول عنم عُذنا) یعنی اگر به وسیلا 
سفیانی در روی زمین فساد کنید مهم ه وسیلة قائم آل محمد لا شماها 


را عقوبت می‌نمائیم. 
وج علا جَمتم کف رین خصیرً» یعنی کافران در جهنم محبوس 
می‌شوند.! 


انیم عذبالیا ۵ 


٩-همانااین‏ قرآن به اسنوارترین راه‌ها هدایت می‌کند و به مومنین ی که عمل 
صالح انجام می‌دهند بشارت می‌دهد که پاداش بزرگی برای آنهاست. 
۰( - و کسان ی که به آنحرت ایمان نمی‌آورند, عذاب درناکی را برای آنها 


آماده ساختهايم. 


۱ نورالقلین ج ۳ ص ۱۱۲۰ تفسیر صافیدج ۴ ص ۱۳۸۹ تفسیر برهانه ج 8 ص ۵۳۸ 


۴ ترجمۀ تف تفسیر قمی اج ۲ 


داي ) یعنی آشکار می‌کند. 
۳ وم ود ین نی آل محمد 25 


ن عجولا (۱) 
تام اهروت را می‌کند همچنانکه نیکی‌ها را طلب می‌کند و 


انسان شخصی عجول و بی‌نادا شت . 
رذع الإلسان بال ذعاءة ار وان نان عجولا مىفرمايد: 
انسان بر دشمنانش نفرین کرده و شر برای آنها می‌خواهد همچنانکه برای 
خودش خیر طلب می‌کند و از خداوند تعجیل در عذاب می‌خواهد چنانکه 


می‌فرماید انسان عجول است:۱ 


۲-و ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم پس نشانة شب (تاریکی) را 


بین بردیم و به وسیلۀ نشانة روز (خورشید) آن را روشن نمودیم تا فضل 
پروردگارتان (روزی حلال) را طلب کنید, و عدد سالها و حساب را بدانید 
و ما هر چیزی را بطور مفصل بیان کردیم. 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۵۴۰؛ نورالللین: ج 1۳ص ۱۴۱ 


سورء اشر ۳۷ 


«وَجَعلتا الیل لها ین 
E‏ 0[ 

حکم بن مستنیر از امام سجاد مق روایت می‌کند که آن حضرت 1 
فرمودند؛ هنگامی که خداوند متعال احتیاجات مردم را مقدر فرمود دریائی 


لها رد4 


بود که در میان آسمان و زمین آفرید, و مجاری خورشید و ماه و ستارگان و 
سیارات را در آن دریا قرار داد آن‌گاهاختاوند همه آن را بر فلکی مقدر نمود و. 
ملکی با هفتاد هزار فرشته بر آن فلگ موکل نمود که آن را می‌چرخانند پس 
زمانی که خورشید و ماه و ستارگان و سیّارات پا فلک می‌چرخند شب و روز 
پیدا می‌شود ؛ هنگامی که گناه بندگان زیاد می‌شود و خداوند اراده می‌فرماید 
که به آیتی از آیات خویش آنها را گوش‌مالی نماید به آن ملک موکل فلک 
دستور می‌دهد فلک را که در آن خورشید و ماه و ستارگان و سیارات هستند 
را پائین بیاورند. پس آن ملک به هفتاد هزار ملک دستور می‌دهد که فلک را از 
مجاری خود پائین بیاورند. 


امام لا فرمود: پس خورشید را پائین می‌آورند که گرم شده و را 


تغبیر می‌کند, زمانی که خداوند اراده می‌فرماید که آیتش را بزرگ شمارد 
خورشید را در آن دریا قرار می‌دهد بر آن چیزی که خداوند دوست می‌دارد 
که خلقش را با آن نشانه بترساند پس آن هنگام کسوف خورشید است و 


همچنین با ماه این چنین می‌کند. 


۱. نورالقلین ج ۳ ص ۱۱۴۲ تفسیر برهانهج ۴ص ۵۴۱ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 


زمانی که خداوند اراده می‌کند که آن دو را از آنجا بیرون بیاورد و به 
مجرایشان برگردانند به آن ملک موکل فلک امر می‌کند که خورشید را به 
مجرای خودش برگرداند و آن ملک آن را به جای خودش برمی‌گرداند و با 
تیرگی از آب بیرون می‌آید و ماه را نیز اینچنین بیرون می‌آورد. 

آن‌گاه امام سجاد 2 فرمود: جز شیعیان ما کس دیگری از آن دو 
نمی‌ترسد چون چنین شود به خدا پناه بیاورید و به سوی او بگروید.! 

حضرت علی بل می‌فرماید: مسیر زمین پانصد سال است که چهارصد 
سال مسیر آن خراب و صد سال آن آباد است که بطن خورشید شصت فرسخ 
در شصت فرسغ, و بعلن ماه چهل فرسخ در چهل فرسخ است که برای اهل 
آسمان نور می‌دهند و اهر خورشید و ماه برای اهل زمین نور می‌دهند و 
ستارگان مانند کوه‌های بزرگ روی زمین هستند و خداوند خورشید را قبل از 
ماه آفرید. ۲ 

سلام بن مستنیر گوید به امام باقر ا عرض کردم: برای چه خورشید از 
ماه گرم‌تر است؟ 

امام م فرمود: زیرا خداوند خورشید را یک طبقه از نور آتش و یک طبقه 
از آب آفریده تا اینکه هفت طبقه شد و آن را با آتشی پوشاند و از این جهت 
خورشید گرم‌تر از ماه است. 

عرض کردم: ماه چطور؟ 

امام د فرمود: خداوند ماه را یک طبقه از نور آتش و یک طبقه از گاز آب 
تا هفت طبقه آفرید و آن را با آب پوشاند به همین جهت ماه خنک‌تر از خورشید 
۲ بحارالانوار ج ۸ص ۱۵۳ ؛ کافی ج ۸ص ۱۸۳ من لا بحضره لفقی, ج ااص ۱۵۳۹ 


مستدرک الوسائل.ج ۶ص ۱۶۳ 
۲ کافی:ج ۸ ص ۱۴۵ 


سورة اسراء ۳۹ 


۱ 


علثوراً (4۱۲ 


۳-و عمل هر انسانی را بر گردنش آویخته‌ایم» و برای او روز قیامت کتابی 
را بیرون م یآوری م که آن را در مقابلش باز (و اعمالش را آشکار) می‌بیند. 
ا ا ۲ 
وکل إنسان رشنا طابر في 4 می‌فرماید: تقدیر می‌کند آنچه را که 
8 ا TD‏ اه ره 
برای او مقدر شده است وخرچ لَه بوم لَامة کثابا له نشور و برای او 
روز قیامت کتابی را بیرون می آوریم که آن را در مقابلش باز (و اعمالش را 
آشکار) می‌بیند. 
بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیذ کل اسان 
شنا طرَه فيعّه ‏ فرمودند: خیر و شر آدمی همواره با اوست و توانانی 
جدا کردن آن را از خود ندارد تا نامه اعمالش در روز قیامت به او داده شود. ۲ 


وزز ری اکن مقبین خی تفت زشولاً (۵) 


۴ -کتاب اعمالت را بخوان؛ امروز برای ت و کفایت می‌کند که خود حسابگر 

خود باشی, 

۵ هر کس هدایت یافت به نفع خودش هدایت یافته است» و هر کس 
. بحارلاوارج ۵۵.ص ۱۴۶؛ کافی؛ ج ۸ص ۲۴۲؛ خصال شیخ صدوق ج ۲ ص ۳۵۶+ 
غلل الشرائع, ج ۲» ص ۱۵۷۶ مناقب ابن شهر آشوب» ج ۴.ص ۱۲۰۲ تفسیر برهانء ج ۴ 
ص ۵۲۱ 


۲ بحارالائوا ج ۵ ص ۱۱۹ وج ۷ ص ۳۱۲؛ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ٩۳۹۲‏ تفسیر برهان؛ 
ج #ص ۵۲۳ 


۳ ترجماتتسیرتمی اج ۲ 


گمراه شد به زیان خود شگمراه شده است. و هی چ کس بار گناه دیگری را 
بر عهده نمی‌گیرد و ما عذاب نمی‌کنیم مگ رآنکه (قبل ‏ زآن) رسولی (برای 
اتمام حجت) پفرستیم. 
¢ ۳ 
اقرا کتایک کفی بتفسک الم 


عَلیک حَبیباً تا -حلی نت رولا این 


۱۶و هنگامی که اراده نمودیم شهری را هلاک گردانیم اول دستورات 


خود را به مترفین (بزرگان سرمایه‌داران) آن شهر بیان می‌کنیم» پس چون 
به فسق و فجور مود ادامه دادند و مستجق عذاب شدند, د رآن هنگام آنها 
a‏ مج 
و رن آن یک قري أ ۳ نا مترفیها» یعنی ظلم و ستم را در آن قریه 
زیاد می‌کنيم. 
«َقوانیها قح یلق قَرناها تذویرً؟ پس چون به فسق و فجور 
خود ادامه دادند و مستحق عذاب شدند در آن هنگام آنها را از بین می‌بریم و 
هلاکشان می‌گردانيم. 


رید الا مج له یهام تال 


ها مُذمُوماًمذخوراً (۱۸) 
راد الا خر سم لها شفیها َو مه ین ویک کان منم مره 
شکور ٩(‏ 


سور؟ اسراء ۳ 


مد ۵ رن 


کون فلا ولا ین عم ربک زانط یکت مخطورا (۲۰) 
۸-ه رکس دنیای زود گذر را بطلبد, آنچه را که اراده می‌کنیم به او 
می‌دهیم: سپس برای او در خرت جهنم را قرار مي‌دهيم که د رآن 
می‌سوزد در حال ی که نکوهش و رانده شده است, 
٩-و‏ هرک سآخرت را بخواهده و با حالت ایمان برای آن سمی و تلاش 
نماید, پس به سع یآنها پاداش داده خواهد شد. 
۰و ما به هر د وگروه از جانب پروردگارت بهره‌ای عطا مي‌کنيم, و 
عطای پروردگارت از کسی منع نشده است. 
من کان یدلج یعنی هر کش اموال دنیا را ارده کند. 
ناه فیها ما تشاء من نید بهنی در نیا 
«نمجعلنالهجَهلّم) در آخرت 
«یطلاها مَذْموما مور یعنی در آتش جهنم انداخته می‌شود آن‌گاه 
کسی را که عملش برای آخرت است را ذکرکرده و می‌فرماید: سأر 
خر ر عن لھا سفیا وهر شا ایک کاس تشکورآ4 و هر کس 
آخرت را بخواهد؛ و با حالت ایمان برای آن سعی و تلاش نماید. پس به سعی 


آنها پاداش داده خواهد شد. 


از آخرت دنیا را اراده کند. 
«نمد) یعنی به او اعطا می‌کنيم. 


و ماکان عَطاء ریک مَخظورا» مراد از محظور» ممنوع است. 


مد موم ولا (4۲۷ 


۴۲ ترجم تف تفسیر قمی اج ۲ 


۲-با خدایت دای دیگری راشریک قرار مده» که به نکوهش و بی‌یاور 

ابدی خواهی نشست. 
(اتجعل مع الله لا آخز 
خطاب به پیامبر اکرم ا بوده و مقصود آن مردم است. 


فد موم مخذرل» یعنی در آتش جهنم. که 


و آن فرمایش امام صادق ا است که می‌فرماید: خداوند پیامپرش را 
مبعوث کرد «بٍياک أعني و اسمعي یا جارة» «دخترم به تو می‌گویم؛ عروسم 


یه فا TN kê‏ ۳ 
واخض ھا جاح الل ین رنه ول زب ازح مهنا نا زئباني 
صغیراً (۲۴) 


عُفُوراً (۲۵) 
۳-ر پروردگارت حکم نموده که غیر از او را نپرستید, وبه پدر و مادرتان 
یکی کنید, هر کدام از آن دو و یا هر دوی آنها به سن پیری رسیدند 
کوچک‌ترین اهانتیب رآن دو روا مدار وبر سرشان فریاد مزن, وبا سخنائی 
کریمانه با آنها به گفتگو بنشین, 

۴-و بال‌های تراضع و مهربانانه شود را برا ی آن دو (پدر و مادر) بگشاء و 


بگو: پروردگارا ہر آن دو رحم نما همچنانکه آنها مرا از کرچکی تربیت 


۱ بسحارلائوارج 4 ص ۲۲۲ وج ۱۷.ص ۸۳ رج ۸٩‏ ص ۳۸۱؛ تفسیر برهانه ج ۴ 
ص ۵۲۵ 


r ETR 


نمودند, 


۵-پروردگارتان به آنچه در دلهایتان است آگاه است. اگر از صالحان باشید 


همانا ار برای کسان یکه با تضرع به داز برمی‌گردند را می‌بخشد. 


من یاشنا ات4 می‌فرماید: اگر خداوند چیزی کمتر از 
أف) را می‌دانست همان را می‌فرمود. 

(ولهْشنا؟ یعنی با پدر و مادر دشمنی و مخاصمه مکن. 

و در حدیث دیگری می‌فرماید: أف بعد از آفی مگو یعنی به آن دو اف مگو و 
کوچک‌ترین اهانتی منما. 

ول لول گریم؟ یعنی با آذهاباانیگې خن بگو. 

وش نا ناح الل من رح ) می‌فرماید: برای آن دو خوار و ذلیل 
باش و بر آن دو فخرفروشی مکن. 

ول رب ازحنه دا کنا اني صفيرا « رکم ألم ها في شفوبیکن إن 
تکوئوا الجین هكان زین 4 یعنی خداوند توبه کنندگان را می‌بخشد. 


(0 


رات ایح والیشکین وان الیل ولان 


۶و حق خویشانت را بپرداز, و نیز حق فقیران و در راه ساندگان راء و 


هرگز اسراف مکن. 
رت ذا المّزیی حعَهُ وکین و ابن السبيل) يعنى خويشى 


رسول خدا ل 
این آیه دربار حضرت فاطمه ڳا نازل شده است و فدک را برای آن 
حضرت قرار داد و مراد از (المسکین فرزندان حضرت فاطمه ٤‏ است و 


۴۴ ترجمة تق تفسیر قمی اج ۲ 


مراد از ابن السییل) آل محمد 94 و فرزندان فاطمه نا است. 


ولا نغرضن عنم اغا رَخمة من رل 
میشوراً (۲۸) 


۷- همانا تبذبرکنندگان برادران شیاطیند؛ و شیطان در برابر پروردگارش 
انیا ر 
۸-ر چنانچه از آنها (فقیران و مستمندان) روی برگردانی, و به اميد 
رحمت از جائب پردردگارث پنشینی؛ پس با سخنالی نرم (و با محبت) با 
آنها سخن بگو. 
رین ثرا ِا لشاطین) مخاطب آیه حضرت رسول او 
معنایش مردم می‌باشد و آن‌گاه با مخاطبه بر والدین عطف کرده است. 
«واما رن نم ۷ یعنی زمانی که دارای زن و بچه شدید یا علیل و فقیر 
گردید از پدر و مادر روی مگردانید. 
ل لهم لا یسور یعنی هنگامی که قادر بر نیکی گردن و خدمت 


نمودن بر پدر و مادر نیستید با آنها به خوبی رفتار کنید و با آنها مهربانی 
۱ 


ولاجغل بذ ک له إلى کف ولاها کل البنط 
مخشوراً (۲0) 
۹-و هرگز دستت راب رگردنت مبند (که اصلاً لفاق نکنی) و بیش از حد 


لوا 


۱. تفسیر برهان.ج ۴.ص ۵۵۴ 


سوا ازا ۳۵ 


هم دست و دل باز مباش» که (هر کدام را انجام دهی) مورد سرزنش واقع 
شده وبه درماندگی خواهی نشست. 


ا ولاتجعل ید سول إلى یک ولاتبشطھا کل | 


مخئورا4 


سبب نزول آیه این است که رسول خدا بُ هیچ سائلی از از نزدش دست 
خالی رد نمی‌کرد؛ مردی آمد و از آن حضرت چیزی را درخواست نمود اما 
نزد پیامبر چیزی نبود و فرمود: به امید خدا حاجتت را برآورده می‌کنم. 

آن مرد گفت: ای رسول خدا! پیراهنت را به من عنایت نماء 

چون حضرت کسی را دست خالی رد نمی‌کرد پیراهنش را به او عطاء نمود 
پس خداوند آیة فوق را نازل فرمود و آلا حضبرت را نهی نمود که بخل بورزد 
و پا اسراف نماید و بدون لباس بنشیند. 


۲ ۰ اور 
اد می‌فرماید: (محسور 4 به معنای عریان و برهنه است. 


کیراً (۳ 


۳۱ -و فرزندانتان را از نرس فقر مکشید, که ما به انها و شما روزی 


می‌دهیم؛ اف بزرگی است. 
ترا آولادگ عشیة إشلاق) یعنی به خاطر فقر و گرسنگی 
بچه‌هایتان را نکشید زیرا عرب فرزندانشان را به خاطر فقر و گرسنگی 


می‌کشتند و برای همین خداوند عزوجل فرمود؛ كمك 
۳ گم ۶ د ۹ 
خطاکییر» که ما به آنها و شما روزی می‌دهیم: زیرا کشتن آنها گناه 


۱. بحارالائوار ج ۳٩.ص‏ ۱۶۳؛ تفسیر صافی.ج ۴ ص ۱۴۰۵ تفسیر برهانء ج ۴ ص ۵۵۵ 


۴۶ ترچمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


نی هک 
۲-ربه زنانزدیک شرید .که آن عملی بسیار زشت است و بد راهمی 
می‌باشد. 

ولاز لی ان اجه واه 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیۂ ابو نی 


جشَهٌ» فرمود: عمل زنا معصیت است و آن عمل را دشمن بدارید 


از محکمات است. 


زیرا خداوند آن عمل را به شدّت دشمن می‌دارد. 
و ساءَ سيلا که زناکار در شدیدترین عذاب آتش جهنم قرار می‌گیرد و 
زنا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره امالك" 


لئاوا الئل الي حرم ال الق وم فيل ومد نله 
سلطا فلا شرف في ال ان متشوراً (4۳ 
۳-و نفس محنرم ی که حدا خونش را حرام کرده مکشید: مگر به حق و 
ه رکس مظلوم کشته شود به تحقیق برای ول‌اش تسلط (حق قصاص و با 
عفو) قرار داده‌ایم؟ پس در قنل اسراف نکند که او مورد نصرت و یاوری 
ولا لس الي عم ال بلح و من بل موم 
سُطاناً4 یعنی او را بر قاتل مسلط می‌کنیم. 
له ان لور یعنی بچه مقتول را بر قاتل یاری 


۱. تفسیر صافی.ج ۴ ص ۱۴۰۶ تفسیر برهان.ج ۴ص ۵۵۷ 
۲ بحارالانوا ج ۷۶ ص ۱۹ ؛ نورالقلین, ج ۳ص ۱۱۶۱ تسیر صافی؛ج ۴ص ۰۲۰۷ 
تفسیر برهان, ج ۴ص ۵۵۷ 


سوه انتزاه ۷ 


۴و به مال ینبم نزدیک نشوید مگر به‌بهترین راه تا به حلّ بلوغ برس و 
به عهد و پیمان ود وفا کنیدکه همان از عهد و پیمان سزال می‌شود. 
ولاف وا لاتم بابي ميا ان یعنی برای کارهای معروف و 
در آن هم اسراف نکنی 
واوا ال یعنی زمانی که با کسی عهد و پیمان بستید بر آن وفا 
کنید, 


إن لهد کان تنول» یعنی روز قيامت از عهد و پیمان سوال می‌شود. 


زر لبم زرا پاناس ز مشت 
اوا (ro)‏ 


۵-و هنگام پیمانه کردن حق آن را ادا کنید, و با ترازوی درست وزن 
»که آن بهتر و عاقبتش نیکوتر است. 

َو یل شم زوا اتمنطاس الششگنیم» یعنیکفه‌ای آن بطور 
مساوی باشد. 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر 2 می‌فرماید: (القسطاس 
المستقیم) ترازوثی است که زبانه دارد. 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۵۵۸؛ تفسیر صافی.ج ۴ ص ۲۰۷ 
۲ مستدرک الرسائل, ج ۱۳ ص ۲۳۲ ؛ بحارالالواره ج ۱۰۰ص ۱۰۶؛ تفسیر صافی؛ ج ٠۴‏ 
ص ۱۴۰۹ تفسیر برهانءج ۴:ص ۵۶۲ 


۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


1 


ك إن الفح و اضر و لاد أولیکت کان 


ولاف ما یش لُک 
عه مشولا (۳) 


۶-و ا زآنچه که بدان علم نداری پیروی مکن» چرا که گوش و چشم و دل 
همه مسئولند. 
ولاف ما یس لک په عِلْمٌ می‌فرماید: احدی را از آنچه که به آن علم 
نداری پیروی مکن. 


رسول خدا ٤ا‏ فرمود: هر کس به مردی مؤمن ویا زنی مومنه تهمت بزند 
خداوند او را در طینت خبال (چرکی که از عورت زنان بدکار بیرون آید) نگه 
می‌دارد تا از عهده آنچه که گفته برآید:۲ 

ولتت مایس لک بو عم ایعنی بر آنچه را که نمی‌دانی آن را مگو. 

(لشنع ابص وال کل آلیک نع ول 4 میفرماید:از کوش 
بدانچه که شنیده و از چشم بدانچه که دیده و از قلب بدانچه که اعتقاد به آن 
داشته سؤال می‌کنند و مورد بازخواست قرار می‌گیرد.۲ 

امام باقر می‌فرماید؛ رسول خدا ب فرمودند؛ در روز قیامت بنده‌ای 
قدم از قدم بر نمی‌دارد مگر آنکه از چهار چیز از او سوال می‌کنند: عمرت را در 
کجا از بین برد بدنت را در گجا مورد ابتلا قرار دادی» مالت را از کا به 


دست آوردی و در کجا خرج نمودی و از دوستی ما اهل بیت . 


1 المومن» ص ۶۶؛ محاسن برقیوج ۱ ص ۱۱۰۱ کافی؛ ج ۲ص ۳۵۷+ تفسیر برهان, ج ۴ 
ص ۵۶۲+ تفسیر صافی؛ ج ۴ ص ۴۰۹ ؛ نورالقلینج ۳ ص ۱۶۴ 

۲ تفسیر برهانهج ۱۴ص ۵۶۵ 

۳ بحارالانواره ج ۲۷.ص ۱۰۳؛ بشارتالمصطفی, ص ۶۹؛ الزمده ص ۹۲+ امالی شيخ 
طرسی؛ ص ۱۳۴ ؛ نوراللفلین.ج ۳ ص ۱۶۷ ؛ تفسیر برهانه ج ۴ص ۵۶۵ 


سنوزة اسراء ۳۹ 
طرلاً (۳) 
۷-و با تکبر در روی زمین راه مرو که تو هرگز نمی‌توانی زمین را 
بشکافی؛ و قت هرگز به کوه‌ها نمی‌رسد. 
«رلاتن تمش فِي الرض مرح یعنی با غرور و شادمانی بر روی زمین راه 
مروید. 
دک لن ترق الأزض) یعنی به هما آن نمی‌رسی, 
و لا را یعنی قادر نیست که به قلّه‌های‌بالای کوه برسد. ۱ 


٩ماین‏ از حکمتهایی اس تگه پروردگارت به تو وحی کرد و هرگز با حدا 
معبودی دیگر قرار مده که با نگوهش و رانده شده (از درگاه الهی) در 


جهنم انداخته می‌شوی. 

ایک یھ زج یک رک ینیمز 
است. آن‌گاه فرمود؛ المع 
مورا اقا هوتسن کم رای مکی مریم تیا 


) نی از قرآن و آنچه که در آن 


اعد مق ایک إناا كم لولون فزلا 


۰ -آیا پروردگارتان فرزندان پسر برای شما برگزیده و خودش دخترانی از 


فرشتگان برگرفته است؟! همانا شما مسخنالی عظیم (و بسیار زشت) 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۵۶۷+ تفسبر صافی.ج ۴ ص ۲۱۱ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ل ان م آل E‏ ۴ 
شبخانه و تعلی غفا ولون فلا كيرا (fw)‏ 

۱-و ما دراین قرآن انواع سخنان را آورده‌ایم تا متذکر شوند, ولکن جر 
نفرنشان نمی‌افزاید. 

۲-بگو: اگر با ار خابایی ود هخچنانکه می‌گویند, دراین صورت آن 
خدایان تلاش می‌کردند که به سنوی صاحب عرش راهی پیدا کنند. 


۳ پاک و منزه است از آنچه که آنها می‌گویند و بسیار برتر و منزه‌تر 


می‌باث 
ایدم إلا مورا می‌فرماید: زمانی که قرآن را شنیدند از آن نفرت 
بر دل گرفتند و تکذیہش کردند. 
آن‌گاه خداوند با کفاری که پت می‌پرستیدند احتجاج کرده و می‌فرماید:‌ای 
محمد به آنها بگو: وان مع آله كنا یرون اذل توا إلى ذِي الغزش 
سيلا اگر بت‌ها همچنانکه گمان می‌کنید خدا بودند به عرش می‌رفتند آن‌گاه 
خداوند فرمود: سبحنهُ و تال عون علواکبیرا خداوند پاک و منزه 


۲ 
است از آنچه که آنها می‌گویند و بسیار برتر و منزه‌تر می‌باشد. 


۱ تفسیر صافی؛ج ۴ص ۱۴۱۳ تفسیر برهان ج ۴ ص ۵۶۷ 
۲ تفسیر برهان ج ۴.ص ۵۶۸ ؛ نورا 


سور اسراء 


مورا (۴۵) 


۴- آسمان‌های هفتگانه و زمین وآنچه که د رآنها هستند همه او را تسبیح 
می‌کنند: و همه اشیاء به تسبیح و حمد او مشغول هستنده ولکن 
تسبی حآنها را نمی‌فهمید, همان او بردبار و آمرزنده است. 
۵و هنگام ی که فرآن می‌خوانی بین نو و بین کسانی که به آحرت ایمان 
نمی‌آورند حجابی قرار میدهیم (ن از فه مآن ناتوان باشند) 

إن من شي يب بخنیو؟ حرکت هر چیزی تسبیع خداوند عزوجل 


است. 
لو ارت الان جقلنا ینک و بين این لا ويون بالاخرة ججابً 
مورا یعنی خداوند شیاطین را دور از تو در پرده قرار داد. 


مورا ۴( 


اعلی بارهم 
۶-و ما بر دلهایشان پرده فرار دادیم تا آن را تفهمند و د رگوش‌هایشان 


سنگینی (تا آن را نشنوند) ؛ و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به 
وحدانیت یاد می‌کن یآنها پشت کرده و از تو روی برمی‌گردانند. 
غیت أ مراد از «اکنه) پرده است. 
لو في آانهم ورک یعنی گوش‌هایشان سنگین است و چیزی 


۵۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۳ 


را نمی‌شنوند. 
ولا دکزت ریک ت في ان وخد؛ ول ذبارهم نورا می‌فرماید: 
قرآن را تلاوت می‌کردند قریش آن را با نیکوترین 


هنگامی که رسول خدا 
صدا می‌شنیدند و هر وقت بشم خفن اجيم 4 را تلاوت می‌کردند به 


a yt 
رسول خدا پشت کرده و می‌رفتند.‎ 


تحن عَم بها تون به ذد تيون ایکث إذ شخ نجوی لا ول 
مشخوراً (۴۷) 


۷- هنگامی که آنها به سخنان‌ ت زگرش می‌دهند می 


که برای چه دال 

گوش می‌دهند و نیز هنگال که پا هم نجوی می‌کنند, آذگاه ستمگران 

می‌گویند: شما جز از انسانی سحرزده 

تخ ما یشرب تیفیک ول نوی 4 یسعنی در 

خلوت می‌گویند که پیامبر ساحر است. و آن قول الهی است که می‌فرماید: 

یرنه رجلا مورا آن‌گاه ستمگران می‌گویند: 
شما جز از انسانی سحرزده پیروی نمی‌کنید. 


بوک نمی‌کنید. 


قریاً (۵۱) 


1 تفسیر برهان, ج ۴.ص ۱۵۶4 تفسیر صافی.ج ۴.ص ۴۱۶ ؛ نورالثقلین, ج ۳ص ۱۷۳ 


نور تام ar‏ 


۹-و گفتند: آیا هنگامی که استخوانی پوسیده و پراکنده شدیم دگرباره 


تازه برانگیخته خواهیم شد؟! 
۰-بگو: سنگ باشید یا آهن. 
۵۱-یا خلقی (سخت‌تر از سنگ و آهن) که در نظرتان از آن هم سخت‌تر 
است» پس بزودی می‌گویند: چه کسی ما را دوباره برمی‌گرداند؟ بگو: آن 
کسی که اولین بار شما را آفرید. پس آنها سرشان را به سوی تو حم کرده و 
می‌گویند: آن در چه زمانی خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد. 
خداوند گفتار دهریه را حکایت کرده و می‌فرماید: و فلرا أ إذاكثا عظاماً 
رتاش فا جدیدا» و کفتند؛آی هنگامی که استخوانی پوسیده و 
پراکنده شدیم دگرباره بصورت آفرپنشی تازه برانگیخته خواهیم شد؟! 
سپس فرمود: لوا چا خدیدا هآ لاير في درک 
رازن ن ر دنل اي فطرکم رل ییون یک که مراد از 
«الننض 4 حرکت دادن سر است. 
ریئو لون تی هو فل عسی أن کون فرب می‌گویند: آن در چه زمانی 
خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد. 
اہی الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمود: (الخلق الذي يكبر في 
صدورکم) مرگ است.۲ 


۵۳و به بندگانم بگو: که سخنان یکو بگویند؛ چرا که شیطان (با کلمات 


1 بحارالائوج ۷۹4 ص ۱۸۵؛ تفسیر صافیء ج ۴ ص ۴۱۷+ تفسیر برمان ج ۴ ص ۵۷۱ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


زشت) میان آنها دشمنی و فساد می‌کند, همانا شیطان دشمن آشکاری 


برای انسان بوده است. 


۴- پروردگارتان به جال شا داناثر است» اگر ضواست به شما رحم 
می‌کند و اگر خواست علابنان مي‌نماید و مانو را نگهبانآنها نفرستاده‌ایم. 
۵۵-و پروردگارت به حال کسان ی که در آسمانها و زمین است داناثر است» 
و به تحقیق بعضی از انبیاء را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داورد زبور 
عطا کردیم. 


هگ ره ۳ 7 رو 
رکم الم یکمن یش بتکم -تا یور این آیات از محکمات 


از مها عذابا شدید ان 


۸-و هیچ شهر و روستایی نیست مگ رآنکه آن را (اهالی روستا) قبل از 
قیامت هلاک می‌کنيم. یا به عذاب شدیدی گرفتارشان می‌کنیم که این در 
کتاب ثبت شده است. 


نة إا تخ شپلگرها) ی امل بر و روستا را هلای 


شوه ارام 5۵ 
می‌کنيم. 

بل یرم القيامة آز منوا عذابً ید4 یعنی به وسیلة فرو رفتن و 
مرگ و هلاک شدن عذابشان می‌کنيم. 

کان لک فی الکثاب مَطورا» یعنی در کتاب نوشته شده است. 


٩-ر‏ هیچ چیز مانع ما نبود که آیات و معجزات را بفرستیم: مگر اینکه 


گذشتگان آن را تکذیب کرذند؛ و به فرم مود ناقه دادیسم که سعجزه‌ای 
روشن بود پس به آن ستم گردند (ر اقه را پی نمودند)؛ و ما معجزات و 
آیات را برای ترساندل, فرسنادیم, 


وما معا رل بالایات إا ندب بها لون درب 


قریش نازل 


مر تشر بها رتیل لیات یف عطف 


سل بالات 4 فرمودند: مردم از حضرت محمد درخواست معجزه 
کردند, 
آیات و معجزات را به سوی قوم تو بفرستیم مگر اینکه گذ 


ثیل نازل شد و گفت؛ خداوند می‌فرماید: هیچ چیز مانع ما نیست که 


ان آن را تکذیب 
کردند و ما هنگامی که به قریه‌ای آیه‌ای بفرستیم و آنها با دیدن آن آیه و نشانه 
ایمان نیاورند همۀ آنها را هلاک می‌کنیم برای همین آیات را برای قومت 


#۰-و(به یاد آور) هنگام یکه به ت و گفتیم پروردگارت به مردم احاطه دارد. 

و ما آن رژیایی راکه به تو نشان دادیم برای امتحان مردم بو و نیز درخت 

ملعونه را که در قرآن ذکر کزدیمو ما آنها را می‌ترسانيم و اقا جز بر 

سرکشی و طغیان بزرگ چیزی ب رآنها می‌افزاید. 

۶۱-ر هنگامی که به فرشتگان گفتیم: بر آدم سجده نید همه سجده 

کردند جزابلی سک کفت :اب ر کی سجده کن م که او را ا زگل آفریده‌ای؟ 
ر ماجعل ال ۳7 راک تناس والشجر املعو 


می‌فرماید: روزی پیامبر اکرم در خواب دیدند که میمون‌ها از منبرش 


بالا می‌روند. پیامبر از دیدن آن به شدت غمگین شد خداوند این آبه را نازل 
فرمود: و جع ای اي اک لنش لهم ییعسهرا فیها والشجرة 


که آیه اینچنین نازل شده است. که مراد از سیمون‌ها 


بنی‌امیه هستند. 


تن مزب خی ی 


کرده و می‌فرماید: ۸ اذل 


نوی زاب سامت اف 


۱. تفسیر برهانء ج ۴» ص ۵۷۳+ نورالتلین: ج ۱۳ ص ۱۷۹ 
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۶۳- (خداوند به شیطان) فرمود: بر وکه ه رکس ا زآنها (فرزندان آدم) از تو 
پیروی کند, همانا جهن م کیفر شماست که کیفری فراوال (و با انوا ع گوناگون 
عذاب‌ها) است. 
هب فمَنْ تیمک من ان جهنم جز ۳ 
اذهب فمن تبعک مهم فا جهمجزاو کم ج جَزاء مَوفورً6 این آیه از 
محکمات است. 


اتف يط مغ بتک 


وشارکهم في الاموا لاد اذم و ما بيد دهم الیطان إلا 


رورا (۴) 
۶۴۔ هر کدام آنھا را که توانستی با صدایت فریب بده و با لشکر سواره و 
پیاد‌ات ب رآنها بناز» و در اموال و فرزندانشان شریک شو و به آنها وعده‌ها 


بده» ولی شیطان وعده‌ای جز فریب و دروغ نمی‌دهد. 


شریک شدن شیطان در فرزندان 


ن استطنت بنیز یریک والب 
لا و ولد می‌فرماید: هر مالی که از حرام به دست آمده باشد شیطان 
در آن شریک است و زمانی که با همان پول حرام کنیزی گرفته شود و با آن 
کنیز نزدیکی نماید و حامله شود شیطان در آن بچه شریک است چون آن بچه 
به دنیا بیاید شیطان ملازم او می‌شود. و هنگامی که نطفۀ مرد حرام باشد 


2۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ان با او و بچه‌اش می‌باشد. ' 


در حدیث دیگری می‌فرماید: زمانی که مردی با حلال خویش مجامعت 
نماید وبسم الله الرحمن الرهیم نگوید شیطان در نطف او شریک می‌شود. ۲ 


۶۶- پروردگارتان کسی است که کشتی را برای شما در دریا به حرکت در 
می‌آورد تا از فضل الهی بهره‌مند شوید. همانا که ار نسبت به شما مهربال 


فة 
۶۷و هنگام ی که در دریا ترسی به شما برسد د رآن هنگام تمام کسانی را 
که برای حل مشکل‌تان می‌خواند را فراموش می‌کنید پس هنگام که شیا 
را نجات داده و به ساحل رسیدید روی برمی‌گردانید, که انسان ناسپاس 


۱ بحارالانواردج ۵۷ ص ۰۳۲۲ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص 14٩‏ 
۲ تفسیر صافی؛ ج ۲ ص ۴۲۸+ تفسیر برهان ج ۲ص ۵۷۷ 
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است. 
۸آیا در امان هستید که حشکی شما رافرو ببرد یا طوفانی از سنگ‌ریزه 
بر شما بفرستد و سپس هیچ باوری برای حود نیابید؟! 
۹با در امان هستید که برای بار دیگر شما را به دریا پفرستد و تندبادی بر 
شما بفرستد و به خاط رکفرتان غرق نماید» سپس هیچ دادرسی بر علیه ما 
پیدا نکنید؟ 
۰و به تحقیق ما فرزندان آدم راگرامی داشتیم وآنها را در حشکی و 
دریا حمل کردیم) راز پاکبزه‌ها به نها روزی دادیم وآنها را بر بسیاری از 
آفریده‌های خود برتری و فضیلت, بنهشيديم. 
رکم اي زجي نکم نک که ما (الفلک) کشتی است. 
«ني و 
زو سس 
جاگ ی ابر فرشم کان اسان و پس هنگامی که شمارا 
نجات داده و به ساحل رسیدید روی برمی‌گردانید که انسان ناسپاس است. 
سپس آنها را ترسانده و می‌فرماید: (لیش | ضیف یکُم انب ابر 
لك »ینآ ناب و لکت امن ست 
}3 ثم اتج دوا لک وکیلا هآ یشم أن دم 
بار دیگر به دریا فرستادیم. 
فاصفا ناریح 4 یعنی بادی که از هر طرف می‌آید. 
کم یدا کرش نم لنجدر الک ناه نيعا و به خاطر کفرتان غرق 
نماید سپس هیچ دادرسی بر علیه ما پیدا نکنید. 


اهر 4 یعنی برای 


ايى الجارود روایت می‌کند که امام باق در تفسیر آیة فاصفا ین 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
الرّیح € فرمود: آن باد شدیدی است که می‌وزد. 

مراد از تا * می‌فرماید: وکیل است: کفیل و ثاث (یعنی خشمگین کننده) 
هم گفته شده است. ۱ 

آن‌گاه بنی آدم را ذکر کرده و می‌فرماید: ولد کر دم َحتلناهمفي 
لالخ و راهم من ايبات وذ o‏ تفیل 

ابو حزه ثمالی گوید امام باقر لس فرمودند: خداوند روح کافر را اکرام 


نمی‌کند بلکه ارواح مومنین را گرامی می‌دارد زیرا کرامت جان و خون با روج 


است. 


و مراد از «رزق طیب» علم است." 


یم وا کل آنا پابه من وتي کنا 
ژلایظفرن تلا 47۱۱ 


۱-(به پاد بیاور) روز ی که ما هر گروهی را با پیشوایشال می‌خوانیم؛ پس 


کسانی که نامه عملشان را به دست راستشان دهند, آن را می‌خوانند, و په 
انداز؛ پوست نازک هسته‌ای به آنها ستمی نمی‌شود. 
امام محمد باقر لب در تفسیر آي ب يرم نذشوا کل اناس باناییز۹ 
می‌فرمایدرسول خا ل با امتش می‌آید ضرت علی 9 وامام حسن و 
امام حسین م هر کدام پا امتشان می‌آیند و هر امامی با امتش در روز 
قیامت می‌آید ۲ 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۵۸۱ 

۲ تفسیر برهان, ج ۴.ص ۱۵۸۲ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۲۳۱؛ نورالقلین: ج ۳ص ۱۸۷ 

۳ بحارالانوارں ج ۸ ص ٩‏ وج ۲۴.ص ۲۶۵ ؛ تفسیر برهان, ج ۴ ص ۰۵۸۳ تفسیر صافی. 
ج ۴ ص ۲۳۲: نورالقلین.ج ۳ص ۱۹۲ 


سوره اسراء ۶۱ 
e‏ 


امام ا در تفسیر آیة «یَوم توا کل ان م فرمودند: آن روز 


قیامت است که منادی ندا می‌دهد فلانی با پیروانش و فلانی با پیروانش و 


فلانی هم با پیروانش و حضرت علی ل هم با پیروان و شیعیانش بایستند. 
۳۱ 


را می‌پوشاند.۱ 


5 می‌فرماید: (فتیل) پوستی نازک است که روی هستا 


۲-و ه رکس دراین جهان ثاپینا باشد در آحرت یز نابینا وگمراتر خواهد 


برد. 


چگونگی آفرینش عرش 

ومن كان في هزم ی فهر في اة نی و أضل ییا 

ابی‌الطفیل از امام باقر ا روایت می‌کند که مردی به نزد حضرت امام 
سجاد ا آمده و عرض کرد: ابن عباس گمان می‌کند که می‌داند هر آیۀ قرآن 


در چه روزی و دربارۀ چه کسی نازل شده است. 


4 به آن شخص فرمودد :ان ابن عباس سوال کن که آیه ومن کا 
8 


شی اسوک دآیا نی 


ابروا ابروا وَرابطوا " دربارة چه کسانی نازل شده است. 


۱ بحارالائواره ۸ ص ۱۰؛ تفسبر برهانء ج ۴ص ۵۸٩‏ ؛ نورالتقلین: ج ۳ص ۱۹۲ 

۲ هود آیة ۳۲؛ و اگر بخواهم شما را پند دهم دیگر پند و نصایح من سودی به حال شما 
نمي‌کند. اگر خدا بخواهد شما را گمراه می‌کند. 

۳ آل‌عمران, آبۀ ۲۰۰؛ ای اهل ایمان.(در کار دین) صبور باشید و یکندیگر را به صبر و 
مقاومت سفارش کنید و مها و مراقب کار دشمن باشید. 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
آن مرد به نزد ابن عباس رفته و از این آیه‌ها سوال کرد. 
ابن عباس در جواب گفت: خیلی دوست داشتم با کسی که آیات را مطرح 
نموده مواجه شده تا از او سؤال می‌کردم که خداوند عرش را از چه خلق 
فرموده و چه موقعی آن را آفریده و مقدار آن چیست و چگونه است؟ 
آن شخص خدمت پدرم برگشت؛ پدرم به او فرمود: آیا جوب آه‌ها را داد؟ 
ن موف نت۵ 
پدرم فرمود: اکنون من به وسیلۀ غلم و نوری که خداوند به کسی جز من 


عطا نفرموده و کسی نمی‌تواند مدعی داشتن آن علم شود این مسائل را 
f 7 5‏ 
توضیع و تشریح می‌نمایم آنگاه فروذ اما آیه اول ونان في هذ عْمی * 


درباره پدرش نازل شده اترو آپةبسوم «ا لین نو اضیروا4 


دربارة ابن عباس و پدرش نازل شل اس و آیه دوم وا 


درباره پدرش و ما می‌باشد. رابطه‌ای که خداوند ما را به آن امر کرد محقق 
نشد ولی در آینده در نسل ما و در نسل او مرابط (رابط بین خدا و خلق) به 
وجود خواهد آمد:۱ 

اما جواب پرسشی که ابن عباس نموده راجع به آفرینش عرش بدان 
فقط سه چیز هوا و قلم 


و نور خلق فرموده بود و عرش را از نورهای مختلف سبز و زرد و سرخ و 


فرمود و پیش از آن 


خداوند عرش را از چهار چیز 


سفید خلق نمود. از سبزی آن رنگهای سبز و از زردی آن رنگ زرد و از 
سرخی آن, رنگ سرخ و از نور سفید که نور دهنده نورهاست, روشنائی روز 
پدیدار شد؛ سپس خداوند عرش را هفتاد هزار طبقه مقرر داشته و فاصله هر 
طبقه با طبقه دیگر معادل مسافت آسمان هفتم تا طبقه هفتم زمین است و در 


۱ تفسیر عیاشی.ج ۲.ص ۳۰۵ 
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تمام فاصله‌های طبقات فرشتگانی هستند که باصداهای مختلف و زبان‌های 
گوناگون پیوسته در تقدیس و تسبیح خدا مشغول می‌باشند. که اگر به یکی از 
آن زبان‌ها اجازه داده شود که از موجودات زیر پایش چیزی از آن را بشنود 
تمام کوه‌ها و شهرها و قله‌ها خراب می‌گردد و دریاها به جوش می‌آید و همه 
را در خود هلاک می‌نماید. 

برای عرش هشت ستون و رکن است که هر رکن آن فرشتگانی را که تعداد 
آنها را جز خدا نمی‌داند در خود جای داده است که شب و روز مشغول تسبیح 
ذات مقدس پروردگار هستند و هرگز سستی و فتور در آن‌ها راه ندارد و در 
این مقام عرش جبروت و کبریا و عظمتی قدس و رحمت و علم خدا بوده و 
ماوراء آن جای گفتگو نیست؛ آنگاه به آن شلخض فرمود: در صلب ابن عباس 
که این سوّال را نموده فرزندانی می‌باشد که برای آتش جهنم خلق شده‌اند 
آنها جمع بسیاری از مردم را از دين خدا خارج ساخته و گمراه می‌نمایند, 
عنقریب است که زمین را از حون فرزندان آل محمد ل که آنها می‌ریزند 
رنگین کنند و فرزندان رسول اکرم یر در غیر وقت کشته شدنشان 
ایستادگی و مرابطه می‌نمایند یعنی ثابت قدم ایستاده وبردباری و صبر پیش 
می‌گیرند تا خداوند میان آنها حکم نماید که او بهترین حکم کنندگانست. | 

همچنین امام صادق در تفسیر آیة (و نکن في هه ی هي 
َغمی و اَل بل می‌فرماید: این آیه دربار؛ کسانی ازل شده که 


حع را بجا نیاوردند تا اینکه مرده‌اند و چون حج را بجا نیاورده پس او کور 


محشور می‌شود چون نسبت به یکی از واجبات الهی کور بوده و کور کورانه 


۱. بحارالائوار ج ۲۴.ص ۳۷۵ وج ۵۵ ص ۲۴+ رجال کشی: ص ۵۳ + تفسیر برهان ج ۰۴ 
ص ۵۹۱+ تفسیر صافی؛ ج ۴ ص ۴۳۴ ؛ نورالقلین.ج ۳ ص ۱۹۶ 


۶۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


آن را بجا نیاورده است.! 


اک ضغف ایا 
تصیراً (vê)‏ 


۳-ندیک بود که آنها تو را بدانچه که بر ئو وحی کرده‌يم فریب دهند. تا 
غب رآن را به ما نسبت دهي, که دراین هنگام تو را به دوستی برگزیند. 
۴و اگر ما تو را ثابت فلا مي‌کرديم نزدیک بود که کمی به سوی آنها 
تمایل پیدا کنی. 

۷۵-و اگر چنین می‌کردی (به سو یآنها تمایل پیدا می‌کردی) دو برابر 


عذاب آنها در دنیا ر دو برابر عذاب آنها بعد از مرگ رابه تو می‌چشاندیم, ر 


! ن اي ري علینا غير می‌فرماید: 
مراد از الذیاوحینا الیک؟ امیرالمومنین علی ٤ا‏ است. 
اتدوک خُلیلاً4 مراد از (خلیل 4 به معنای دوست است ؛ یعنی اگر 


دوستی به یراز اورا برگزیده وديم 


ناک لقذ ید ترك ایهم شيا قإيلا »نا 
ت ضففت الْحَياةٍ و ضف المَماتِ) از روز مرگ تا روزی که قیامت بر پا 


می‌شود. 


۱ بحارالانوار ج ۶٩.ص‏ ۵+ مستدرک الوسائل؛ ج ۸ ص ۱۱۷ تفسیر برهانه ج ۴ص ۵4۲ 
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ون ادوا رو الأزض بیط رجوکت مها و إذاً لاون 


جلانک إلاقلبلاً (40 


من 


۶-ونزدیک بود که تو را از سرزمین خود بلغزانند, تا از آنجا بیرونت کنند, 
و چون چنین می‌کردند (تو را از سرزمین بیرول می‌کردند) بعد از تو جز 
مدت کمی باقی نمی‌ماندند (و به عذاب الهی گرفتار می‌شدند), 

Ba AR 
4 را ان کادوا‎ 


نک بن اأض یعنی اهل مکه تو را بیرون کنند. 
و خلانک لا لیا چون تو را بیرون کردند در جنگ بدر کشته 
شدند. 
مالسلا لوك نس إلى عست اليل و فرآن اجرب رن الجر 
کان عنهردا ۸۸ 
۸-نمازت را از زوال آفتاب تا نتهای تاریکی شب به پا دار و نز فرآن 
فجر (نماز صبح را)» جرا که قرآن فجر مشهرد (فرشتگان شب و فرشتگان 
روز) است. 
ایم اسلا وک اس الی غق الیل می‌فرماید: مراد از (دلوک 
الشمس) زوال خورشید است. 
و مراد از غسق اللیل 4 تاریکی شب است. 
6 یعنی نماز صبح, 
جر کان مَهُودً؟ یعنی ملانکه شب و ملانکه روز بر نماز 


۱ ٹورالثقلین» ج ۳.ص ۱۹۷؛ تفسیر صافی.ج ۴ ص ۱۲۳۵ تفسیر برهانج ۴:ص ۵٩۲‏ 


۶۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 


مک ریک نقاماً مشفوداً (00 


۹-و قسمتی از شب را به خواندن نماز شب (و خواندن قرآن) مشغول 
باش که این نافله (وظیف؛ُ اضافی) برای توست. اميد است که پروردگارت 
تو رابه مقام محمود (مورد ستایش) برگزیند. 


ر الیل تمد به لاف لک 4 می‌فرماید نمز شب بخوان :که سبپ تور 


در روز قیامت خواندن نماز در تاریکی شب است.! 

(عسی آنیبعنک ربک مقامامخفو دا 

سماعه گوید از امام صادق ازہارۂ شفاعت رسول خدا با در روز 
قیامت سؤال کردم؛ فرمودند: در راوز قیامت مردم غرق در عرق می‌شوند و 
می‌گویند: ما را رها کنید تا به نزه آدم مس برویم تا در درگاه پروردگارمان از 
ماشفاعت کند. 

آنها به نزد حضرت آدم م می‌آیند و می‌گویند: ای آدم ما را در نزد 
پروردگارت شفاعت کن. 

آدم ن می‌گوید: من دارای خطا و گناهی هستم به نزد نوح بروید تا از 
شما شفاعت کند. 

آنها به نزه حضرت نوع بل می‌آیند و نوح نیز آنها را به پیامبری بعد از 
خود می‌فرستد و همینطور هر پیامبری به پیامبر بعد از خود حواله می‌دهد تا 
اینکه به نزد عیسی اش می‌آیند و آن حضرت می‌گوید به نزد محمد رسول 
خدا ب بروید. آنها به نزد پیامبر ل می‌آیند و از آن بزرگوار درخواست 
شفاعت می‌کنند. 


۱. تفسیر برهانه ج ۲۴ ص ۶۰۳ 


سورة اسراء ۶۷ 


حضرت بُ می‌فرماید: آنها رارها کنید پس آنها را بر درٍ بهشت 
رهایشان می‌کنند, پیامبر 


و نز یاب الزحقه مقن طولانی من ةه تة 
می‌گذارد و درخواست شفاعت آنها را می‌کند. 

خداوند می‌فرماید: سرت را بلند کن و هر که را خواستی شفاعت کن که 
می‌پذیریم و هر چه می‌خواهی بخواه که پر تو اعطاء می‌کنیم که معنای 
فرمایش الهی (عسی أَیَکَ ریک ماما مَحْمُوداً) همين است.۱ 

امام صادق ا می‌فرماید: رسول خدا مر فرمودند: اگر در روز قیامت 
در مقام محمود شفاعت بایستم از پدر و مادر و عمو و برادری که در زمان 
جاهلیت با من بود را شفاعت می‌کنم:! 


۸۰-و بگو: پروردگارا! مرا (در هر امری) با صدافت و راستی واردکن و با 
صداقت و راستی بیرون نماء و برای من از جانب خودت حجت یاری کننده 


فرب 


9 این آیه در روز فتع مکه نزل ده است هنگامی که 


رسول خدا ود اش یا ی 


ليم مدل صدی...) 


۱. بحارالانوا ج ۸ ص ۵ تاویل لیات الظاهره ص ۳۶۵؛ تفسیر برهال؛ ج ۴ص ۱۶۰۴ 
نوراثقلین.ج ۳ ص ۲۰۶ 
۲ بحارالاتوار ج ۱۵ص ۱۱۰ وج ۲۲.ص ۲۷۷ 


۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


(شلطاناًتصیر4 که مراد از «نصیر) یار ویاور است: 


ول جا لح و رمق ال ال كان زمرت (۸۱) 
۸۱-و بگو: ور زیم رفت. که همانا باطل از بین رفتنی است. 
وف جاءَ اح و ربلد بل كان واه 
فضای مکه از صدای اصحاپ رسول خدا ٤‏ پر شد که می ج 
لیر رمع الباطل بل کان هوقا حق آمد و باطل از بین رفت که همان 
باطل از بین رفتنی است. 


پروردگارتان کسانی را که راهشان هدایت پافته‌ثر است را بهتر می‌شناسد. 
e‏ 


فل کل يمل غلی ال * می‌فرمای: هر کسی بر طبق نیتش عمل 


وی 
اد 7۹ 
رکم عم بن هر آهدی سيلا 
از حضرت رضا نب روایت شده که فرمودند: چون روز قیامت شود 


مؤمن در برابر آنکه مسئول رسیدگی به حساب او است می‌ایستد و صحیفه 
اعمالش را بنظرش می‌رساند پیش از هر چیز چشم مومن به بدیهای عمل خود 
می‌افتد. رنگش تغییر نموده لرزه براندامش می‌افتد و دچار اضطراب شدیدی 
می‌شود آن‌گاه حسنات عملش را به او نشان می‌دهند. چشمش روشن و 
مسرت خاطری برایش حاصل شده و از مشاهده توابهائی که خداوند به او 


۶۰٩ تفسیر صافی» ج ۴ص ۴۴۲+ تفسیر برهان ج ۴ص‎ ١ 


یا 21 
عطا می‌فرماید فرح و شادی او زیاد می‌شود, پس به فرشتگان خطاب می‌رسد 
صحیفه اعمالی که بجا نیاورده بر او عرضه دهند پس از مشاهده و مطالعه 


آنها می‌گوید: پروردگارا به عزت و جلالت قسم تو خود می‌دانی که من این 
اعمال را انجام نداده‌ام. 


ندا می‌رسد راست می‌گوثی لکن چون نیت و قصد انجام آنها را داشته ولی 


موفق نشده بودی ما ٹواب آن اعمال را هم به تو عطا نمودیم.! 


۵-و از تو دربارۂ روح می‌پرسا؛ پگو: روح از امر پروردگارم است, و از 


علم به شما داده تشه .اث مگ رکمي ازرآنل 


روح چیست؟ 
وسنتلونک عن ال ل الرُوح ین ۳ نی 
ابوبصیر از امام صادق م روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: روح 
ملکی بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل است که با رسول خدا بل بود و با 
امه ا نیز می‌باشد. 


۲ ۱ ۲ 
و در روایتی دیگر می‌فرماید: روح از ملکوت است. 


۱ مستدرک الوسائل, ج ۱ص ۹۱ ؛ بحارلانوارج ۷ ص ۲۸۸ وج ۶۷ ص ۱۲۰۴ تسیر 
برهان, ج ۲ ص ۶۱۶ نورا ۱ 

۲ کانی.ج ۱.ص ۲۷۳ ؛ بصاثرالدرجات. ص ۴۶۲+ تفسبر عیاشی.ج ۲.ص ۱۳۱۷ 
بحارلانوا ج ۵٩‏ ص ۱۲۲۲ تفسیر برهانء ج ۴ص ۱۶۱۸ تفسیر صافی ج ۴ص ۴۲۵+ 
نورالللین ج ۱۳ ص ۲۱۵ 


۸- بگو: اگر جن و انس گرد هم آبند نا همانند این قرآن را بیاررند. 


نمی‌توانند مانند آن را بیاورنده و اگر چه دراین کار پار و مددکار همدیگر 


باشند. 


ان نش الآ ای رن 


ث لا بر ولا )٩۳(‏ 
۰-و گفتند: ما هرگز به تو ایمان ری مگ رآنکه از زمین برای ما 
چشمهُ آبی جوشان بیرون آوری. 

۱- یا آنکه باغی از حرما و انگور برای تو باشد و نهرهای آب در مین آنها 
جاری سازی, 

۲-یا آنکه آسمان را بر سر ما فرود آوری همچنانکه می‌پنداری, یا آنکه 
خداوند و فرشتگان را در مقابل ما حاضر کنی. 

۳-یا آنکه نعانه‌ای از طلا برای تو باشد, یا بر آسمان بالا روی, که اگر از 
آسمان هم بالا روی باز هرگز به تو ایمان نمیآوریم تا اینکه نامه‌ای برای ما 


نازل کنی که آن را بخوانيم. بگو: پاک و منزه است پروردگارم|آیا من جز 
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بشری فرستاده شده 


این آیه دربارۀ عبد الله بن ان که رحمت الهی بر او باد 
نازل شده است که قبل از هجرت در مکه به پیامبر عرض کرد: هرگز به شما 
ایمان نمی‌آورم مگر آنکه از زمین چشمه‌ای برای من بیرون بیاوری. هنگامی 
که رسول خدا بُ برای فتح مکه حرکت کردند عبدالله بن ابی‌امیه به استقبال 
آن حضرت آمده و بر آن حضرت سلام کردند, ولی حضرت جواب سلام او را 
ندادند و از او روی برگرداندند ام سلمه خواهر او نیز که همسر پیامبر بود به 
همراه رسول خدا بود عبدالله به نز خزاهرزش رفته و گفت:ای خواهر رسول 
خدا اسلام همۀ مردم را قبول فرمودند ولی اسلام مرا نپذیرفتند. 

هنکامی که رسول خدا مب ام بلمه وارد شیدند عرض کرد: ای رسول 
خدا پدر و مادرم فدای تو باد! اسلام همۀ مردم را قبول فرمودی و از میان 


قریش و عرب فقط اسلام برادرم را ن 
رسول خدا َه فرمودند: ای ام سلمه! برادرت مرا طوری تکذیب کرد که 
TERE‏ : ن وین وس 


ek 


فتقجر نار 


نف هي شا 


و مت 


تنژل علینا 


با نقرو ما به تو ایمان نمی‌آوریم؛ مگر آنکه از این سرزمین | 
خشک و سوزان مکه | چشمه‌ای پر آب و جوشان روان سازی!! یا برای تو 
باغی از درختان خرما و انگور باشد که از لابه لای آنها نهرها روان کنی .یا 
آسمان را آن گونه که گمان کرده‌ای ( قدرت داری ‏ پاره پاره بر سر ما بیفکنی؛ 


¥ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 
یا خدا و فرشتگان را رو به روی ما آوری .یا خانه‌ای از طلا برای تو باشد. یا 
در آسمان بالارویء و بالا رفتنت راباور نمی‌کنیم تا آنکه نوشته‌ای بر ما نازل 
کنی که آن را بخوانیم! 

ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا آیا نفرمودی که اسلام گذشته‌ها را از 
بین می‌برد؟ 

پیامبر اکرم بُ فرمودند: بله! و اسلام عبداله را قبول فرمودند. ' 

اپی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر 


در تفسیر آیذ خی تفر لا 
من ال ض نوما فرمودند: مراد از (سنبوع4 چشمه است و مراد از 
وکو نک جنه جل یعنی باغ و بان و مراد از ین تخل و تب فلج 
ره ییاشم هرما جاری کنی و مقصود از 
ناشیاه كما رت اسف و مراد از آن این است که رسول 


خدا ل فرمودند: آسمان تکه پاره شده و بر روی زمین بیفتد که خداوند 


می‌فرماید: وإ را فان شام اقط یو خاب مَ کم "و اگر 
پر ای اند سوه اسان ی رات گنه عاي A‏ 


چنان باکر حق اصرار دارند که | م‌گوین: اج 


۹ ف الگا ۹ ل ای لوی و 4 
۶ؤ ترقی في السماء و آن ین لیک ختی تسترا 
۱. بحارالائوارج ٩ص‏ ۲۲۲ وج ۲۱.ص ۱۱۴ ؛ نورالثفلین, ج ۳ص ۱۲۲۶ تفسیر برهان, 
ج ص ۶۳۱ 
۲ طور آیة ۴۴ 


۳ بحارالانوار ج ٩‏ ص ۲۲۳ وج ۱۸.ص ۱۷۹ 


سیر ادر Vr‏ 


می‌فرماید: خداوند به عبد الله بن ابی‌امیه می‌فرماید که محمد راستگو است و 
او را من فرستاده‌ام و با او چهار هزار ملائکه می‌آیند که شهادت می‌دهند که 


آن را خداوند فرستاده است پس خداوند نازل فرمود: َل بخان رنّي هَل 


کت ۳۹ رسُولا» بگو: پاک و منزه است پروردگارم!آیا من جز بشری 


رولا (۴) 
ل وان في لاض تلا 
زشولاً (۵) 


شون مین رلا لبهم ين الشفاو ملكا 


۴و چپزی مردم را از ایمان آوردن بعد از آمدن هدایت مانع نشد مگر 
آنکه گفتند: آبا خداوند بشری رابه عنوان رسول فرستاده است؟ 
: اگر در روی زمین فرشتگانی بودند (که زندگی می‌کردند) و با 


آرامش قدم_برمی‌داشتند؛ برای آنها از آسمان فرشته‌ای به عنوان رسول 


می‌فرستاديم. 


نازل شدن اسرافیل بر رسول خدا 6 

قل لوان في الأزْض لایکة يشون مطمتتین 
رَسولاً) 

جابر از امام باقر طا روایت می‌کند که آن حضرت لا فرمودند: روزی 
رسول خدا بل نشسته بودند و جبرئیل در 


آسمان نگاهی کرده و رنگش پریده و مانند زعفران شد و آن‌گاه به رسول 


آن حضرت بود که جبرئیل به 


۱. نورالتقلین» ج ۳ص ۲۲۶؛ تفسیر برهانء ج ۴.ص ۶۳۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


خدا که پناه برد. رسول خدا به مسیر نگاه جبرئیل نگاهی کرد و مشاهده 

د که چیزی آسمان را پر کرده است و آمد تا اینکه به نزدیکی زمین رسید و 
گفت: ای محمد! من فرستادة خداوند به سوی شما هستم و آمده‌ام که به تو 
بگویم آیا پادشاھی با رسالت را قبول می‌کنی پا بندگی پا رسالت را 

رسول خدا ل متوجه جبرئیل شد دید که رنگ جبرئیل برگشته و آرام 
شده است, گفت: بندگی با رسالت را قبول کن. 

رسول خدا 6 فرمود: من پیامبری بنده می‌باشم. 

آن‌گاه آن ملک پای راستش را بر آسمان دنیا گذاشت و پای چپش را بلند 
نموده در آسمان دوم گذاشت و بعد پای راستش را بر آسمان سوم که 
همینطور هر پایش را بر یک آسمان گذاشت تا اینکه به آسمان هفتم رسید و 
هر آسمانی را به یک قدم پیمود و هن چه بالاتر می‌رفت کوچک می‌شد تا اینکه 
به اندازة گنجشکی شد. 

پیامبر 6ا فرمود: ای جبرئیل چرا تو را ترسان دیدم که تغییر رنگ تو مرا 
هم ترساند. 

جبرئیل گفت؛ ای پیامبر خدا! مرا ملامت 


بود؟ 
پیامبر ا فرمود:نه! 
گفت؛ او اسرافیل دربان خدا بود از زمانی که خداوند آسمان‌ها و زمین را 
آفریده از مکانش به جائی دیگر نرفته است چون او را دیدم که می‌آید گمان 
کردم که قيامت بر پا شده است که ترس و تغییر رنگ من به همین خاطر بود 
ولی چون ديدم که خداوند تو را پرگزیده است؛ ترسم برطرف گردید و رنگم 
سر جایش آمد و آرام شدم» آیا ندیدی که هر چه بالاتر رفت کوچک‌تر شد و به 


سورة اسراء vo‏ 


همین خاطر است که هر چیزی نزدیک پروردگار می‌شود به خاطر عظمت 
پروردگارش کوچک می‌گردد و او نزدیک‌ترین موجود به خداوند است. و لوح 
از ياقوت سرخ در مقاباش است هر وقت که خداوند وحی می‌کند در آن لوح 
نمایان می‌شود و او در آن نگاه کرده و به ما می‌رساند و ما هم آن وحی را در 
آسمان‌ها و زمین منتشر می‌کنیم. نزدیک‌ترین موجود به خداوند او است که 
در مان خداوند و او هفتاد حجاب از نور است که پائین‌ترین ور چشم‌ها را 
کور می‌کند که قابل توصیف و شمارش نیست و من نزدیک‌ترین موجود به 
اسرافیل هستم که فاصلا میان من و او هزار سال است. 

وما مت لاس أن ثرا لا جاعم نی ال أن فاوا جعت له بشما 
رسوا 

می‌فرماید: کفار گفتند برای چه بخداوند ملائکه را به سوی ما نمی‌فرستد؟ 

خداوند عزوجل فرمود: اگر ملکی به سوی آنها بفرستیم ایمان نمی‌آورند و 
هلاک می‌گردند و اگر ملائکه در روی زمین به آرامی راه می‌رفتند یقیناً 
فرشته‌ای را از آسمان برای آنان به پیامبری نازل می‌کردیم.۲ 


۷-و هر کسی راکه خداوند هدایت کند او هدایت یافته است» و ه رکس 


راک گمراه نماید پس هرگز هدایت کندهی از برای او نخواهی یافت, و 


۱. بحارالائوارج ۱۶ص ۲۹۲ وج ۵۶ ص ۲۵۰ 
۲ نورالتلین ج ۳ص ۲۲۷ 


۷۶ ترجم؛ تفسیر قمی اج ۲ 
روز قیامت آنها را بر صورت‌هایشان محشور می‌کنیم در حال ی که کور و 
گنگ وکر هستند. جایگاهشال جهنم است» که هر زمان آتشآن خاموش 


شود. آنشی دیگر ب رآ میافزائیم, 


ابا ٩‏ می‌فرماید: با 


انی‌شان محشور می‌شوند. 
ما رام جهنم کناٹ زناهم هیر یعنی هر وقت که فرو کش کند. 
امام سجاد ما می‌فرماید: در جهنم وادی به نام سعیر است که هر وقت 
فروکاش کند در سعیر را باز می‌کنند که خداوند می‌فرماید: کاخ 
هیر یعنی هر وقت که فروکش کل ! 


۰-بگو: اگر شما گنجهای رحمت پروردگارم را مالک بودید: در آن 


هنگام باز از ترس فقر انفاق نمی‌کردید؛زیراکهانسال بخیل و تنگ چشم 


است. 


فل وم تكن زاین رحمة خمة ليذ سکم 
السا 


حشيهة الفاق و كان 


را می‌فرماید: اگراموال در دست مردم پود به خاطر ترس از 


تمام شدن آن چیزی را به مردم نمی‌دادند. 
وکا الإنسان نورا قتور به معنای بخیل است.۲ 


۱. بحارالانوار ج ۵ ص ۲۹۱+ تفسیر برهن ج ۴ص ۶۳۳ ؛ وراتفلین ج ۳ص ۲۷۸ 
۲ تفسیر پرهان, ج ۴:ص ۶۴۴ 


لالب نازاب ول 


کت با عون ترا (0۰۷ 


۱-وبه تحقیق به موسی له معجزۀ روشن دادیم؛ پس از بنی اسرائیل 
سا کن هنگام ی که موسی به سرا غآنها آمد (چگونه بودید؟) فرعون به ار 
گفت: ای موسی» گمان می‌کن م که تو سحرزده‌ای (دیواه‌ای), 
۲ (موسی به فرعون) گفت: به تحقیق نو حوب می‌دانی که اینها نازل 
نشده است مگر ابنکه پر ردقال آبیمان‌ها و زمین آن را برای ببنایی 
(انسان‌ها) فرستاده است؛ و ای فرعونا گان می‌کنم که تو هلاک خواهی 
ید: ته معجز؛ موسی ا 
طوفان, ملخء شپش, قورباغه. خون؛ سنگ. عصاء ید بیضا (دست نورانی) و 
دریا بود. 

خداوند قول موسی را تقل می‌کند؛ 9و إل لک انوا بعنی 
هلاک کننده است که به سوی هلاکت فرا می‌خواند. ' 


فا (۰8 


۳-پس فرعون حواست که انها را از آن سرزمین (مصر) بیرون کنده پس 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ ص ۶۳۵ 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


اوو هم کسانی راکه با او ودند راغرق نمودیم 
۴ -و بعد ا زآن به بنی اسرائیل گفتیم: دراین سرزمین ساکن شوید, اتا 
هنگام یکه وعدم آحرت فرا رسد همه شما را دسته جمعی می‌آوریم. 
آبی‌الجارود در تفسیر آیا اراد أن یسرم ین | زض٥‏ می‌گوید: 
فرعون اراده کرد که آنها را از سر 


ن بیرون بکند و به تحقیق فرعون و 
قومش 
لذا جاء وغد تفر 


جانب خداست. 


) می‌فرماید: مقصود از «لفیف # 


۱ 
جمیع است. 
7۳ 
قاراد یعنی فرعون اراده کرد 


12 رُم يِن الأزض) پعنی بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون کند. 
أرقا من مه جییعا و نا ین غدلي إذ اشرئیل اشكنوا الأزض فا 
وغد ار چنایکز 


) یعنی از هر ناحیه‌ای شما را می‌آوریم. 


عد ریا لمشفولاً (۱۰۸) 
و لا 


۶ .و قرآنی را که آیهآیه کردیم تا با درنگ بر مردم بخوانی» و ان را به 


۱. بحارالائوار ج ۱۳.ص ۱۰۶ 


سوه استراء ۷۹ 


مرور نازل کردیم. 

۷ - بگو: چه به آن ایمان بیاورید و چه ایمان نیاررید,آنهای یکه قبل ا زان 
به آنها علم داده شده هنگام ی که بر نها خوانده می‌شد سجده کنان بر روی 
زمین می‌افتادند. 

۸-و می‌گویند: پاک و منزه است پروردگار ما ءکه البته وعده‌هایش تحفق 
پیدا می‌کند. 

٩‏ - و آنها به خاک می‌افتند وگریه می‌کنند, و بر حشوعشان افزوده 
می‌شود. 

۰ -بگو له را بخواید شمان را به هر اسمی که بخوانید از ام‌دای 


نیکوی اوست. و در نماز یت زا سیر بلند و بسیار آهسته مکن: و راه 


میانه رابرگزین. 
(وفزآنا رفن راعلى لاس علی بٍ٤‏ یعنی قرآن را مدتدار و به 


مرور زمان برای مردم بخوان. 
و ۹ فد 
نا تٍلاٌ» که آن را به مرور بر تو نازل کردیم. 
Tek‏ کي او و 
سپس فرمود:ای محمد بگو: ل وا په أو لتوا إن لین 
له * یعنی از اهل کتابی که به رسول خدا بُ یمان آورده‌اند. 
(ذا یی عنهمیخژون لا ان جد می‌فرماید: با صورت سجده 


یر بان یاپ ان وعد رن ول رون فان کون 


یریدم ُوعا» و آنها گروهی از اهل کتاب بودند که به خداوند ایسان 


E 
آوردند:‎ 


ج ۳.ص ٩۲۳۰‏ تفسیر برهان.ج ۴» ص ۶۳۶ 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


معنی اجهار و اخفات 
اسحاق بن عمار روایت می‌کند که امام صادق نا در تفسیر آیۀ 
وله بصلاتک ولائخافت بها می‌فرماید: مراد از ۲جهر 4 بلند کردن 


صداست و مراد از تخافت) پائین بودن صداست بطوری که با گوش 


شنیده نشود و نمازت رأ در بین این دو حالت بخوان۱ 
اسحاق بن عمار روایت می‌کند که امام صادق اا در تفسیر آپ؛ 


بصلاتک ولائخافت 


بها فرمودند: (جهر) بلند کردن صداست و 
مراد از تخافت 4 طوری است که خود اسان هم صدای خودش را نشنود. 

راوی گوید. عرض کردم: مردی اسنت که دز ميان دو چشمش زخم دارد و 
نمی‌تواند سجده کند باید چکار کند؟ 

امام ا فرمودند: از طرف رستنگاه مویش سجده کند و اگر قادر نبود که 
از آن سمت سجده کند به سمت راست پیشانی‌اش سجده کند و اگر آن را هم 
نتوانست بر سمت چپ پیشانی‌اش سجده کند و اگر هیچ کدام را نتوانست با 
چانهاش سجده نماید 

عرض کردم: با چانه‌اش؟ 

امام طا فرمودند: بله! آیا قرآن نخوانده‌ای که خداوند متعال می‌فرماید: 


يرون اذفان سُجُدا) سجده کنان بر روی زمین می‌افتادند. ۲ 


روایت شده که امام باقر ا در تفسیر آیه وله 
پها) فرمودند: اجهار ‏ آن است که صدایت راطوری بلند کنی تا کسی که از 
1 وسائل الشیعه ج ۶ ص ۹۸؛ بحارالانوار ج ۸۲ ص ۷۲ 


۲ بحارالانوار ج ۸۲ص ۱۳۳ ؛ وسائل الشیعه ج ۶ ص ۰۳۶۰ نورالتفلین ج ۳.ص ۰۲۳۱ 
تفسیر برهان ج ۴:ص ۶۳۶ 


سور اسراء ۸ 


تو دور است آن را بشنود و (اخفات؟ آن است که کسی صدای تو را نشنود 
مگر آنکه خیلی به تو نزدیک باشد. | 


دا ول ین 4 شرك في اعلکب ول 
کن له من ال کیره کی 6۱۱۷ 
۱-و بگو: حمد و سپاس برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود 
گرفته ونه شریکی در حکومت دارد و نه به نعاطر ذلت و خواری ولق و 
سرپرستی دارد و او را به بزرگی یادکن. 

ول الحند لله اي لد درلم نله شریک في الک ولیک نله 
وك من الل کیہ نیرا می‌فر اید دون هرگز ذلیل نشده تا محتاع 
ولیی شود که یاریش کند." 


۱ وسائل الشیعهج ۶ ص ۹۸؛ ورالتقلین؛ ج ۳ص ۱۱۳۲ تفسیر برهان, ج ۴ص ۶۲۷ 
۲. تفسیر برهان ج ۷ص ۱۶۳۹ تفسیر صافی؛ ج ۴.ص ۴۶۶ ؛ نورالتقلین. ج ۳ص ۲۳۹ 


۸ - سورة کیف در مکه نازل 


شده و دارای ۱۲۰ آیه است. 


۱ -حمد و سپاس متعصوص شحداوندی است که بر بندماش (محقد ل 


این کناب را ازل کرد و در آن هیچگونه کژی قرار نداد 

۲-کتابی محکم و استوار است, تا (گنهکاران را) از عاب سخت ود 

بترساند و به مومنینی که عمل صالح انجام می‌دهند بشارت دهد که برای 

آنها پاداش نیکویی است, 

۳ (پاداششان همان بهشت است) که د رآن همیشگی خواهند بود. 

لخد الي رل على عبر الکناب وم یجعل له یوج« قيا 

می‌فرماید: عوج و قیم مقدم و موخر است چون معنایش این طور است «الذي 
ازل علی عبده الکتاب قیما و لم یجعل له عوجا» که حرف بر حرف مقدم شده 


یز با دید من له یعنی می‌ترسد و آنها رااز عذاب الهی 


۸۶ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 
می‌ترساند. 


و ریش لشرمنین ۳ 


تون لطالحات الُم أجُرأحسناً « ماكثين فيه 


دا که ضمیں برمی‌گردد به بهشت پس (فیه € یعنی در بهشت. 


۴-و نیز بترساند کسانی را که گفتند: خداوند فرزندی (برای نحود) برگرفته 


است, 

۵-نه آنها و نه پدرانشان این لخن را از روی آگاهی نمی‌گویند, کلمذ 

بزرگی از دهنشان خارج_می‌شود؛ وآنها دررغ می‌گویند. 

وین این ال تلود ما یه من عم 4 هنگامی که قریش 

گمان کردند ملانکه دختران خداوند هستند و بهود ونصاری گفتند که #زیر و 
مسیع فرزندان خدا هستند پس خداوند 1 ا را رد نموده و می‌فرماید: 
من علم و لا لآبائھم کرت کل تخر 1 
E‏ ۱ شی گۈیند: کات 
بزرگی از دهنشان خارج می‌شود و آنها دروغ می‌گویند.' 


لم ينوا بهذا الخدیث أسغاً (6 
۶-پ سگویا می‌خواهی خودت را به حاطر اینکه به این ستعنان ایمان 
نمی‌آورند از غم و اندوه و تاسف هلاک کنی. 


1 تورالقین ج ٩۳‏ ص ۲۴۲ ؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۷ 


سور کهف AV‏ 
فک ای محمد ناخ 
نا 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام محمد باقر ا در تفسیر آیه لک 
باخع سک 4 فرمودند: بکشی خود را در اثر مخالفت ایشان؛ و درباره کلمه 


م سک علی آفارهم ان لیوا بهذا الحَدِيثِ 


(اسفا) فرموده: یعنی از حزن واندوه.' 


انا ضما یو 0 

۷- ما آنچه که در روی زمین ات رازینت قرار دادیم 
عمل کدام یک ا زآنها نیکوتر است. 

۸و ما (همین زینت‌های روی زمین را روزی) خاکی بدرن گیاه (و ویران) 


را پیازمائی م که 


قرار می‌دهیم. 
لإا جعلٹا ماعّی الَزْض زین ها یعنی درخت و نبات و هر چیزی که 
خداوند در زمین آفریده است. 
م4 یعنیآنها را امتحان کنیم. 
اا 2 خن عملا + و اون ماعلیها صَميدأجزا لی خزاب: 
ابی‌الجارود در تفسیر آیة (صعیدا جر می‌گوید: یعنی زمینی که هیچ 


نبات و گیاهی در آن نیست.۲ 


ام حيبت أن حاب اله و القیم کوان آل 


۲ بحارالانوار ج ٩ص‏ ۲۲۳ 
۲ تفسیر صافی» ج ۴ص ۱۳۷۲ تفسیر برهان ج ۸۵ ص ۸ 


في کف سین عَدداً (6۱۱ 

٩-آبا‏ پنداشت ی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ماست؟! 

۰ هنگامی که آن جوانان به غار پناه بردند گفتند: پروردگارا! از جانب 
خودت رحمتی به ما عنایت فرما و راه نجاٹی را برای ما قرار بده 

۱-پس ما (خواب را) در همان غار ب رگوش آنها نهادیم که سال‌ها در 


خواب بودند. 


داستان اصحاب کهف 
( حيبت أ آضخاب ال ال 
آیات و معجزه‌هایی به تو دادیم که از داستان اصحاب کهف مهم تر است. آیا از 


این داستان تعجب می‌کنی که جوانانی بودند در قرون فترت که فاصله نبوت 
عیسی بن مریم و محمد ا بود -زندگی می‌کرده‌اند. 

و اما رقیم عبارت از دو لوح مسی بوده که داستان اصحاب کهف را 
روی آن حک نموده‌اند که دقیانوس, پادشاه آنها چه دستوری به ایشان داده 
بود. و آنان چگونه از دستور او سر پیچیده اسلام را پذیرفته بودند و 
سرانجام کارشان چه شد.۱ 


ابوبصیر از امام صادق لد روایت کرده که فرمود: سبب نزول سوره 


کهف این بود که قریش سه نفر را به قبیله نجران فرستادند تا از بهودیان آن 
دیار مسائلی را بیاموزند و با آن رسول خدا ا را بیازماینده و آن سه نفر 


۱. بحارالانوار ج ۱۴ص ۲۲۲؛ تفسیر صافی.ج ۴؛ ص ۱۲۷۴ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۵ 


سورهٌ کهف ۸4 


نضر بن حارث بن کلده و عقبة بن ابی معیط و عاص بن وائل سهمی بودند. 

این سه نفر به سوی نجران بیرون شده جریان را با علمای يهود در ميان 
گذاشتند. 

بهودیان گفتند سه مساله از او پپرسید اگر آن طور که ما می‌دانیم پاسخ داد 
در ادعایش راستگو است, و سپس از او یک مساله دیگر بپرسید اگر گفت 
می‌دانم بدانید که دروغگو است. 

گفتند: آن مسائل چیست؟ 

جواب دادند: از احوال جوانانی بپرسید که در قدیم الایام بودند و از میان 
مردم خود بیرون شده غایب گشتند: و در مخفیگاه خود خوابیدند. چقدر 
خوابیدند؟ و تعدادشان چند نفر پود؟ و چه چیز از غیر جنس خود همراهشان 
بود؟ و داستانشان چه بود؟: 

مطلب دوم اینکه از او بپرسید داستان موسی که خدایش دستور داد از 
عالم پیروی کن و از او تعلیم گیر چه بوده؟ و آن عالم که بوده؟ و چگونه 
پیروی‌اش کرد؟ و سرگذشت موسی با او چه بود؟. 

سوم اینکه از او سرگذشت شخصی را بپرسید که میان مشرق و مغرب 
عالم را بگردید تا به سد یاجوج و ماجوج برسید, او که بود؟ و داستانش 
چگونه بوده است. 

بهودیان پس از عرض این مسائل جواب آنها را نیز به فرستادگان قریش 
داده گفتند: اگر اینطور که ما شرح دادیم جواب داد صادق است و گرنه دروغ 
می‌گوید. 

پرسیدند: آن یک سژال که گفتید چیست؟ 


از او بپرسید قیامت چه وقت به پا می‌شود؛ اگر ادعا کرد که من 


.۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


می‌دانم چه موقع به پا می‌شود دروغگو است. و اگر گفت جز خدا کسی تاریخ 
آن را نمی‌داند راستگو است. 

فرستادگان قریش به مکه برگشتند و نزد ابو طالب جمع شده و گفتند: پسر 
برادرت ادعا می‌کند که اخبار آسمانها برایش می‌آید, ما از او چند مساله 
پرسش می‌کنیم اگر جواب داد مي‌دانیم که راستگو است و گرنه می‌فهمیم که 
دروغ می‌گوید. 

ابو طالب گفت: بپرسید آنچه دلتان می‌خواهد. آنهاء آن مسائل را مطرح 
گردند. 

رسول خدا ل فرمود: فردا جواپهایش را می‌دهم و در این وعده‌ای که داد 
«ان شاء اللّه» نگفت. به همین جھٹ ال روز یحی از ای قطع شد تا آنجا که 
رسول خدا 6 غمگین گردیه وتیارانش که په وی ایمان آورده بودند به شک 
افتادنده و قریش شادمان شده و شروع کردند به استهزاء و آزار. و ابوطالب 
سخت در اندوه شد. 

پس از چهل شبانه روز سوره کهف بر وی نازل شد رسول خدا ل از 
جبرئیل سبب تاخیر را پرسید؟ 

گفت: ما قادر نیستیم از پیش خود نازل شویم جز به اذن خداء 

سپس در این سوره فرمود: ای محمد تو گمان کرده‌ای داستان اصحاب 


» به 


کهف و رقیم از آیات ما امری عجیب است آن گاه از آیه ی | 
بعد داستان ایشان راشروع نموده و بیان فرمود. | 

آن گاه امام صادق 2 اضافه کرد که اصحاب کهف و رقیم در زمان 
پادشاهی جبار و ستمگر زندگی می‌کردند که اهل مملکت خود را به پرستش 


۱ بحارلاتواریج ۱۴.ص ۴۲۷ 
ازاج ۱۴.ص 


سورة کهف ۹ 


بتها دعوت می‌کرد و هر که سر باز می‌زد او را می‌کشت, و اصحاب کهف در 
آن کشور مردمی با ایمان و خداپرست بودند. پادشاه مامورینی در دروازه 
شهر گمارده بود تا هر کس خواست بیرون شود اول به بتها سجده بکند. این 
چند نفر به عنوان شکار بیرون رفتند. و در بین راه به شبانی برخوردند او را 
به دین خود دعوت کردند. نپذیرفت ولی سگ او دعوت ایشان را پذیرفته به 
دنبال ایشان به راه افتاد. 

سپس امام فرمود: اصحاب کهف به عنوان شکار بیرون آمدند اما در واقع 
از کیش بت‌پرستی فرار کردند. چون شب فرا رسید با سگ خود داخل غاری 
شدند خدای تعالی خواب را بر ایشان مسلط کرد هم چنان که فرموده: 
ینا علی آذنهمفي اف یی دا پس در غار خوابیدند تا 
روزگاری که خدا آن پادشاه و اهل آن شهر را هلاک نمود و آن روزگار را 
سپری کرد و روزگاری دیگر و مردم دیگری پیش آورد. 

در این عصر بود که اصحاب کهف از خواب بیدار شده یکی از ایشان به 
دیگران گفت: به نظر شما چقدر خوابیدیم؟ نگاه به آفتاپ کردند دیدند بالا آمده 
نظر ما یک روز وی پاره‌ای از یک روز خواب بوده‌ایم. آن گاه به یکی 
ات خود گفتند این پول را بگیر و به درون شهر برو, اما به طوری که تو 


را تشناسند پس در بازار مقداری خوراک برایمان خریداری کن زنهار که اگر 


تی را بشناسند؛ و به نهانگاه ما پی ببرند همه ما را می‌کشند و یا به دين خود 
برمی‌گردانند. آن مرد پول را برداشته وارد شهر شد لیکن شهری دید بر 
خلاف آن 


شهری که از آن ون آمده بودند و مردمی دید بر خلاف آن مردم؛ 


هیچ یک از افراد آنان را نشناخت و حتی زبان ایشان را هم نفهمید, مردم به 
وی گفتند: تو کیستی و از کجا آمده‌ای؟ 


1۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 

او جریان را گفت اهل شهر با پادشاهشان به راهنمایی آن مرد بیرون آمده 
تا به در غار رسیدند, و به جستجوی آن پرداختنده بعضی گفتند سه نفرند که 
چهارمی آنان سگ ایشان است. بعضی گفتند پنج نفرند که ششمی آنان 
سکشان است. بعضی دیگر گفتند: هفت نفرند که هشتمی آنان سگشان 
می‌باشد. 

آن گاه خدای سبحان با حجابی از رعب و وجشت میان اصحاب کهف و 
مردم شهر حائلی ایجاد کرد که احدی قدرت بر داخل شدن به آن جا را ننمود 
غیر از همان یک نفری که خود از اصحاب کهف بود. او وقتی وارد شد دید 
رفقایش در هراس از اصحاب دقیائون‌اند و خیال می‌کردند این جمعیت 
آنهایی هستند که از مخفیگاه آنان با آخبر شمهانه مردی که از بیرون آمده بود 
جریان را به ایشان گفت که در حدود چند صدرسال است که ما در خواب 


بوده‌ایم و سرگذشت ما معجزه‌ای برای مردم گشته, آن گاه گریسته از خدا 


خواستند دوباره آنها را به همان خواب اولیشان برگرداند. 
سپس پادشاه شهر گفت جا دارد ما بر بالای این غار مسجدی بسازیم که 


تگاهی برایمان باشد. چون این جمعیت مردمی با ایمان هستند. پس آنان 


زیا 
در سال دو نوبت این پهلو و آن پهلو می‌شوند شش ماه بر پهلوی راست 
هستند و شش ماه دیگر بر پهلوی چپ و سگ ایشان دستهای خود را گسترده 
و دم در غار خوابیده است. که خدای تعالی درباره داستان ایشان در قرآن 
باوْصیدٍ 4 ۲ یعنی آستانة در غار 
هم ۲ آنها کسانی بودند که به در غار رفتند.۳ 


۱ کف أیذ ۱۸ 
۲ کیف آیذ ۲۱ 
۳ بحارالانواروج ۱۴.ص ۴۲۳+ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۴۷۴؛ تفسیر برهان: ج ۵ص ۱۵ 


سورة کهف ۹۲ 


من ات على ال با ۸۱۵ 


۴و دلهایشان را استوار سانيم هنگام ی که بلند شده و گفتند: پروردگار 
ماا پروردگار آسمانها و زمین است, ما هرگز هیچ معبودی را به غیر از ار 
نمی‌خوانيم که اگر بخوانیم دراین صورت سخنی باط ل گفنه‌ایم. 

۱۵ -ابنها قوم ما هستند که معبودانی به غیر از حدای بگانه را برگزیده‌اند. 


چرا دلیل روشنی بر خدای یآنها لمیآورند؟ پس چه کسی ستمکارتر است 
ازآن کس یکه بر حدا دروغ بیدا 
الجارود روایت می‌کند که امام باقر ام در تفسیر آیه لن تدعا ین 
درنه هنعط می‌فرماید: اگر بگویم که برای خداوند شریکی 
است بر او ظلم و ستم کردهام. 
اؤ لا باون علهم سلطا ی یعنی بدون هیچ حجتی روشن شریکی 
برای خدا قرار داده‌اند. 


ژغباً (۸) 


۸-ر (اگرآنها را می‌دیدی) می‌پنداشت یکه بیدار هستند؛ و در حال که در 
خواب بودند؛ و ما آنها را به پهلوی راست و چپ می‌گردانديم, و سگ آنها 


دست‌های شود راپر در غار با زکرده بود و اگر بر حال آنها مطلع می‌شدی 


۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
فرار می‌کردی و سراپایت را ترس و وحشت فرا می‌گرفت. 
«وتحسه قاطا هم رنود می‌فرماید: میبینی که چشم‌هایشان باز 
است در حالی که خواب هستند. 
#رقود) به معنای خواب است. 
ی ذات لین و ذات اشنا 4 یعنی در هر روز دوبارآنها را ایک 
دنده په دندۀ دیگری می‌چرخاني تا زەن نپا رااز بین نبرد. 


یمتا از یکدیگر بپرسند؛ یکی از 
آنها پرسید: چه مدت (در غار) بودید؟ گفتند؛ یک روز یا قسمتی از روز 


گفتند: پروردگارنان آگاهتر اس تکه چه مدت در غار بوده‌اید» پس شما یکی 
را با این پول به شهر بفرستید, و نگاه کند که چه کسی طعام پاکیزه‌تر (و 
حلال‌تر) دارد. تا مقداری ا زآن را برای روزی شما تهیه نماید, و بابد دقفت 


کند و احدی رابه موقعیت شما مطلع نگرداند. 


سور کهف ۹۵ 


زیراکه اگ رآنها بر موقعیت شما آگاه شوند, سنگسارتان می‌کنند, با 
شما را به آئین خودشان برمی‌گردانند و در آن صورت دیگر هرگز رری 
رستگاری را نخواهید دید. 

۲۱-واین چنین ما مردم را بر حال آنها (اصحاب کهف) آگاه ساختیم نا 
بدانند که وعدهُ خداوند (روز معاد) حق است و اینکه برپائی قیامت هیچ 
شکی د رآن ز 


گفتند: بر رو ی آن (غار) بنابی بسازید که پروردگارشال به حال آنها آگادثر 


ت آن هنگام که دربار؛ کارشان با هم نزاع داشتند: ع‌ای 


است, ولی کسان که از حال آنها اطلاع یانته بودند گفتند: ما بر (رو ی آن) 
مسجدی بنا کنیم. 
یآ ارک طغاما) می‌قوماید: من غذای پاکیزهای بود تهیه کن. 
فاگ پر زين تا ویک یه یعنی مردم را بر حال 
جوانان اصحاب کهف آگاه گردانيديم. 
ايلوا أ وغداله خی یعنی وعدۀ خداوند در مبعوث نمودن مردم بعد 


از مرگشان حق است. 
«والشاعةً لارَیْبَ فیها) یعنی هیچ شکی در قیامت نیست که آن به وقوع 


خوافد يوست 


۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
من هذا زقداً (۲۴) 
۲-بزودی می‌گوید نا سه تفر بدند و چهرمین نها مگشان بود؛ و 
(برخی دیگر) می‌گویند:آنها پنج نفر بودند و ششمی نآنها سگشان بود! که 
همه این سخنان بی‌اساس است» و (برحی دیگر نیز) می‌گریند: هفت نفر 
بودند و هشتمین آنها سگشان بود. بکو: پروردگارم به تعداد آنها آگادتر 
است, جز افراد کمی تعدا دآنها را نمی‌دانند. پس دربار؛ آنها مجادله مکن و 
بدرن دلیل سخن مگوء و از احدی درباره آنها سوال مکن, 
۳-ر هرکز دربار؛ چیزی مگو:که‌این کار را فردا انجام می‌دهم. 
۴ مگر اینکه خدا بخواهد, و ؛هنگام که فراموش کردی پروردگارت را 
یاد نماء و بگو: امیدوارم که پززردگارم مرا به راهی نزدیک‌تر از این هدایت 
فرماید. 
رما که به معنای فن و گنان است" 
«بالْیْب؟ یعنی تعداد آنها را نمی‌دانند. 
فلا مار یه لا راء اهر می‌فرماید: آنچه از داستان آنها برای تو 
بیان کردیم کفایتت می‌کند, 
(لانَتلت فیهم لمع می‌فرماید: یعنی دربارة اصحاب کهف 
چیزی از اهل کتاب سژال مکن و با آنها در این باره مجادله منما.! 
بع و مهم هم خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: به آنها بگو: 
جر يم مد تهم ما یلیل پروردگارم به تعداد آنها آگامتر است. 
جز افراد کمی تعداد آنها را نمی‌دانند. 
آن‌گاه خبر آنھا را قطع کرده و می‌فرماید: لا تن فیهم[لمراء هار 


۱. بحارالانواردج ۱۴ص ۴۲۵؛ تفسیر برهانج ۵ ص ۱۸ 


سور کهف ۹۷ 


ها ای ای بو 


این بود که به قریش فرمود من جواب سوالتان را فردا می‌گویم. اما انشاء الله 
> اي فاعل یک عدأ« لا آن 
الله تا رَشدا) آن‌گاه بر خبر اول بر می‌گردد که حکایت می‌کند که می‌گویند 
«یقولون ثلاثة رابعهم‌کلیهم», 


نگفت, پس خداوند فرمود: «ولاَولن 


ووا في هنهم ثلاث بای (o) i‏ 
ری ب الم ات وا رض یه وأ أشي ما لب 
ولا بر رک فی شید ۳0 


دونه من وا 
۵ -وآنها در غار ید دنه سال تیر بیش 


۶ بگو: خداوند آگاه است که چه مدت ماندند. غیب آسمال‌ها و زمین 


برای اوست: هم بینا و هم شنواست! برا یآنها هیچ ولی و سرپرستی ج زاو 
میت یی زا جر کم سر شیر انم کل 


«ولتوافي 


لات باه ینین و اژداذوا تشعا؟ این آیه حکایت 


خبر است . و دلیل بر اینکه حکایت حال آنهاست قول خداوند 
است که می‌فرماید: ل الم بها لبوا هب ناوات و ال 


خداوند آگاه است که چه مدت ماندنده غیب آسمان‌ها و زمین برای اوست. 


رن رم اذا وَالْحشِيّ بر 


ایغ هواه کان ان رط )۸( 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸ -و خودت را با کسانی هرا کن که هر صبح و شام پروردگارت وا 


می‌نعوننده و رضای او را می‌طلیند: و به خاطر زینت زنددگانی دنا 
چشمانت را از آنها مپوشان, و کسانی را که قلبشان را از ذکرمال غافل 
کرده‌ایم اطاعت مکن,آنهای ی که از هوای تفسشان پیروی کرده و کارهایشان 
افرا طگرایانه است. 
(واطبز تشک معا 
ولد یفاک عنم رید زية | 


ين يذعُون رم داز والغشی بریدون هه 
بل این آیه دربارث سلمان فارسی 


نازل شده است. سلمان ردائی از پشم داشت که آن را هم بر دوشش 


می‌انداخت و هم غذا در آن می‌گذاشت روزی عيينة ہن حصین به خدمت 


حضرت رسول ا آمد و سلمان فاراسی ¥ در خدمت حضرت نشسته بود 
و چون در آن روز هوا بسیار گرم پود عیینه از بوی عرق خرقۀ سلمان اذیت 
شده به عرض حضرت رسانید که اگر تو می‌خواهی که ما رؤساء قریش به 
ملازمت تی بیائیم این شخص را از مجلس خود دور کن و وقتی که ما از پیش 
تو برویم هر کسی را که خواهی در مجلس خود بیاور پس خداوند این آیه را 
نازل کرد: وَلائطع 


حذيفة بن بدر فزاری است.! 


شش 


اسراب وساث موف (۲9) 


۱. بحارالانوان ج ۲۲ ص ۳۲۲؛ نورالتلین, ج ۳ص ۲۵۷ + تفسیر صافی.ج ۴ ص ۲۸۹ 
تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۹ 


۳ 


محمد ثرا اطاط شرا 


را یه 


ل لت من کم تن 


۹و بگو: حش از جانب پروردگارتان است پس هر کس بخواهد اپمان 
بیاورد و هر کس بخواهد کافر شود همانا ما برای ستمکاران آتشی آماده 


ساخته‌ايم که سراپرده‌اش (شعله‌هایش) از هر طرف ب رآنها احاطه دارد. و 


آگ رآبی بخواهند آبی به آنها می‌دهند که همانند فلز ی گداعته صورت‌های 


آنها را می‌سوزاند, و چه بد نزشیلئی است, و چه بد جایگاهی است. 


۳۰-آنهای یکه ایمان آرردهاند و عمال صالح انجام داد‌اند: ما پاش کسانی 
که عمل نیکو انجام دادبان را ضایع نخواهیم کرد. 
۱ -آنها کسانی هستند که بهشت جاودان از برای آنهاست, که از زیر 


(درختان و فصرهابش) نهرها جاری است, در آنجا با دستبندهایی از طلا 


زینت داده می‌شوند؛ و لباس‌هایی سبز رنگ از حریر نازک و ضخیم 
می‌پوشند: و در آنجا بر تخت‌ها نکیه می‌زنند, چه پاداش نیکوبی و چه 


جایگاه حوشی. 


راو 


کس خواست ایمان می‌آورد و هر کس خواست کفر می‌ورزد که همانا ما برای 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ستمکاران به آل محمد ا آتشی آماده کرده‌ايم که شعله‌هایش از هر طرف 
پر آنها احاطه دارد. 

ار آخاطیهن راو رن تیا اوا نام کل * می‌فرماید: 
(المهل 4 آن چیزی را گویند که در ته روغن زیتون مانده باشد. #يشوي 
اجه بلس الشراب وساعث رتفا که صورت‌های آنها را می‌سوزاند, و چه 


بد نوشیدنی است, و چه بد جایگاهی است. ۱ 


۶ 


آن‌گاه آنچه را خداوند برای مومنین آماده کرده را بر شمرده و می‌فرماید: 
لین اموا و یلوا لصالحات تا -وحشث ما 


ناکت زجلا ۳0 
نک ُو اله ری ولا رک بزئی آخداً (۳۸) 


ی ري نیت يران جلیکت و بل غلنها خشبان ین الاو 


۱. تفسیر برهان, ج ۵ص ۱۳۱ نورالقلین. ج ۳ص ۲۵۸ 


أؤ ببح ماژها غزرً 


ومول باي لم آش رکف بزئی دا (۴۲) 

ولو نکن هه صروت من دون الله و ماکان شترا (۳) 

۲-و برای آنها مثالی بزن: دو مرد بودند که برای یکی از آنها دو باغی از 
انواع انگورها قرار دادیم و اطراف آن باغ را با درختان خرما پوشاندیم و در 
میا نآنها زراعت قرار دادیم. 

۳-آن دو باغ میه‌ها داد دون ينکه چیزی ازآنها کم گردد, و در وسط 
آن دو ثه رآبی روان ساعتیم"؟ 

۴-و صاحب باغ د رآمد زیادی داثبت» روزی به دوستش در میان 
سخنانش (از روی فخر فروشی) گفت: من از لحاظ مالی از تو ثروتمندتر و 
از نظر تعداد افراد قدرتمندتر هستم. 

۵-و در حال یکه به خودش ستم کرده بود وارد بافش شد و گفت: من 
گمان نمی‌کن مکه‌این باغ تابود شرد. 

۶ وگمان نمی‌کنم که قیامشی به پا شود و اگر به مسوی پروردگارم 
برگردانده شوم (بر فرض برپایی قیامت) جایگاهی بهتر ا زاین باغ خواهم 
یافت. 

۷ دوستش در هنگام گفتگو به او گفت: آیا په کسی که تو را از خاک و 
سپس از نطفه آفریده و آنگاه راتو بصورت مرد کاملی در آورده کافر 
شدی؟! 


۸-لکن پروردگار مآن الله است و هرگز کسی را با پروردگارم شریک 


وا 


یهد 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
نمی‌سازم. 
۹-و چرا هنگام ی که وارد باغت شدی نگفتی که همه چیز به حواست 
حداست و جز قدرت خداوند قدرتی نیست؟ اگر تو مرا از لحاظ مال و 
فرزند از خودت کمتر می‌دانی (چیز مهمی نیست و به خودت مغرور مشر) 
۰ چرا که امید دارم که پروردگارم بهتر از باغ تو په من بدهد. و بر پافت 
عذابی از آسمان بفرستد که آن را با حاک همسان نماید, 
۴۱-یا آب باغت به زمین فرو رود که دیگر هرگز نتوانی آن را به دست 
آوری. 
۲- (علاب الهی رسید) اتام میوه‌هایش نابرد گردید و او به شاطر 
خحرجی که در آن باغ کرده داز شبات غم و اندوه) دستانش را بر هم 
می‌مالید و در حال که تمام درختانش همه ویران و حشک شده بودند 
می‌گفت: ای کاش کسی را شریک پروردگارم قرار نداده بودم. 


۳-ر برای ا وگروهی نبود که در برابر عذاپ الهی پاریش نماید, و خودش 


خویش باش 
٤‏ 
دج 


نمی‌توالست یاری 
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من آغناب و حقننامد 


این آیه دربارۀ مردی که دو باغ بسیار بزرگ با خرماهای فراوانی داشت 


نازل شده است همچنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: در آن دو باغ 


درخت‌های خرما و زراعت بود. آن مرد همسایة فقیری داشت و این صاحب 


وت ۳ 
باغ بر آن فقیر فخر می‌فروخت.روزی به او گفت: تا 


منک مالاو نا 


ر 
# و دحل جنه من از لحاظ مالی از تو ثروتمندتر و از نظر تعداد افراد 


قدرتمندتر هستم. و وارد باغش شد. 


ابا گمان نمی‌کنم که این باغ نابود 
شود. و گمان نمی‌کنم که قیامتی به پا شود و اگر به سوی پروردگارم 
برگردانده شوم (بر فرض برپایی قیامت) جایگاهی بهتر از این باغ خواهم 


یافت. 


ی رف CARE‏ بت دقن 

ET‏ با جر یسیو 
از نطفه آفریده و آن‌گاه تو را به صورت مرد کاملی در آورده کافر شدی؟! لکن 
پروردگارم آن له است و هرگز کسی را پا پروردگارم شریک نمی‌سازم. 


1 ل 
شدی نگفتی که همه چیز به خواست خداست و جز قدرت خداوند قدرتی 
نیست؟ اگر تو مرا از لحاظ مال و فرزند از خودت کمتر می‌دانی (چیز مهشی 


نیست و به خودت مغرور مشو) 


نتوانی آن را به دست آوری. 


یی ی وی 


1۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


این نتیجه و عقوبت سرکشی است.! 


۵و برای آنها زندگانی دنیا را مثل بزن که مانند آبی است که از آسمان 


می‌فرستيم, و به ومیل آن آب درختان و گباهان در زمین درهم پیچیده و 


سرسبز می‌شوند, پس بعامانی نحشک می‌شوند و به وسپلا بادها 


پراکنده می‌گردند و نحلاود بر هر چیزی تواناست. 
۶- مال و فرزناه زینت, زندگی دنیاست, و باقیات صالحات (اعمال نیکر) 


اجرش نزد پروردگارت بهنر و از نظر امیدمندی نیکوتر است. 


امر به معروف ونهی از منکر 
اضرب همل 1 


تا وی املا 


محمدازدی روایت کرده که شنیدم حضرت امام صادق لا می‌فرمود:ای 


امن الما 


مردم امر به معروف و نهی از منکر نمائید زیرا این عمل باعث نمی‌شود که 
مرگ نزدیک شود و روزی را نیز دور نمی‌کند " و همان ابتلاآت مانند قطرات 
باران در هر روز برای هر نفسی که خداوند مقدر فرموده از کمی و زیادی در 
اهل خانه یا مالی یا جانی از آسمان به زمین نازل می‌شود. زمانی که یکی از 


۱ بحارالائواررج ۶ص ۵۵ وج ۰ص ۱۸۵ 
۲ وسائل الشیعه.ج ۱۶.ص ۱۲۵ ؛ اعتصاص؛ ص ۱۵۹ 


سورةٌ کهف ۰۵ 


شماها در مال و جان مبتلا شدید و یا در برادر و دوستی آن را دیدید صبور و 
بردبار بوده و بتلاآت خود را به دیگران اظهار نکنید که قدر شما در نزد آنها 
کاسته می‌شود و مردم دون و پست فطرت از ناراحتی شما مسرور و 
خوشحال شده و دوستانتان را آزرده خاطر می‌سازید مرد مؤمن و مسلمان 
از خیانت و دروغ به دور است و پیرسته انتظار دی چیز خوب را می‌کشد اول 
روزی‌ای که برای او مقدر شده؛ دوم رزقی که از جانب خداست که او صاحب 
مال و منال و اهل و عیال است و برای او مايه خیر و سعادت شود این چنین 
مردمی که هم مال و ثروت داشته و در عین حال متوجه به خدا بوده و 
متواضع و فروتن می‌باشند خداوند از نظر لطف خود خیر دنیا و آخرت را 
برای ایشان فراهم می‌فرماید و ھان هر دو جهان را نصیب آنها خواهد 
کرد ۱ 


أخداً (۴۷) 
َغرضواعلی رک 
نجل کم موعداً (۴۸) 


ولایظیم زک خدا ٩‏ 


۷-و (بیاد بیاور) روزی راکه کوه‌ها را به حرکت در آوریم» و زسین را 


صاف و آشکار بینی؛ و همذ آنها را محشور نمائیم و احدی ‏ زآنها رافرو 


۱. بحارالائوان ج ٩۷‏ ص ۱۷۳ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۳٩‏ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
نمی‌گذاريم. 
۸- آنها در یک صف بر پروردگارت عرضه می‌گردند, (و به آنها گفته 
می‌شود:) به تحقیق به نزد ما آمدید همچنانکه شما را اول بار آفريديم. اما 
شما می‌پنداشتيد که برای شما وعدهگاهی قرار نخواهیم داد. 


۹- و کتاب (نامۂ اعمال) در آنجا گذاشته شود و مجرمین را می‌بین یکه از 


آنچه در نم عم لآنهاست نرسان و هراسان هستند. و می‌گویند: ای وای بر 
ماءاین چگونه کتابی است که هیچ عم لکوچک و بزرگ ما را فرو نگذاشنه 
مگ رآنکه همه را آورده است؟! ر هر آنچه را که عمل کرده بودند را در آن 


نامه می‌بیند. و پروردگار اچد سم نم‌کند 


آبه‌ای که دلالت بر وجعت دارد 

ویم تسیر الچبال وثری الارض باه وحشزناهم فلم قاوز متخ 

از امام صادق ما دربارف تفسیر آیف مش ين كل شة فوجا4 
سوال شد. 

امام اش فرمودند: مردم در این باره چه می‌گویند؟ 

روای گوید, عرض کردم: می‌گویند که این آیه دربارۀ قيامت نازل شده 
الق 

امام 2 فرمودند: آیا خداوند در روز قیامت گروهی را محشور می‌کند و 
بقیه رابه حال خود رها می‌کند؟ این آیه دربارۀ رجعت نازل شده است و آپه‌ای 


۳۳ 


از متهم لد 


که دربارڅ دوز قیامت نازل شده این است: (وحشرناهُم 
وَعُرضواعلی رب بک صما لی قول معدا که از محکمات اس ' 


۱ بحارلائوارج ۵۳.ص ۵۱ 


سور کهف ۷ 


وضع الکناب فتزی المجریین مُشفقین 


می‌فرماید: هر عملی را که انجام داده‌اند همه را ثبت شده می‌بینند. ! 


ا ۵0 


وی المجرثون ار راهم انوا ولم جذ وا لها ضرفا (0۳ 
۵۱-من هرگ زآنها را هنگامآفرینش آسمان‌ها و زمین رنه در وفت خلت 
خودشان حاضر نساختم) وهیچگاه گمراه کندگال را پار و باور حود 
نمی‌گيرم. 

۵۲-و (بیاد بیاور) روزی راکه خداوند می‌گوید: شریکان ی که برای من 
می‌پنداشتید را بخوانید (تا به فرباد شما برسند) پ سآنها را بخوانند رآنها 
جوابشان را نمی‌دهند» و مین آنها (مشرکان و معبودانشان) کانونی برای 
هلاکنشان قرار داده‌ایم. 

۳-و مجرمان آتش جھئم را می‌بینندء و یقین می‌کنند که با ان دست و 
پنجه نرم می‌کند و هیچ راء فراری ازآن نخواهند یافت. 


اکٹ مد مد لین عَضّداً) که عضد به معنای یاور و کمک کننده 


جَعلنابیتهم اک موبق به معنای پوشش است. 
وی شون از قرا َم مُواقعوها) یعنی می‌دانستند که این 


۱. تفسیر برهان ج ۵ص ۲۲ 


1۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


اهم المد 
اب فلا (۵۵) 


TE‏ و ی دی و 
دا ۵0 

لمو راخ أو هم بها با لعجل لبم العذاب 
لهم من جد وان دونه تلا (۵۸) 


۵۵-و چیزی مردم را مانع نشد هنگامی که هدایت به جانبشان آمد اینگه 


عل 


ورب 


ایمان بیاورند» و از پروردگارشان طلب مغفرت نمایند. مگر اینکه ستّت 
(عقوبت و هلاک و سرنوشت) پیشیئیان بهاینها برسد و یا با عذاب الهی 
روبرو شرند, 

۶-و ما رسولان را نفرستاديم مگر بعنوان بشارت دهنده (نیکان) و 
بیم دهند؛ (بدان) و اما کسان ی که کافر شده‌اند به باطل مجادله می‌کند, تا 
به وسیلة آن حق را از بین ببرند, و آپات ما را و آنچه که برای انذارشان آمد 
را به استهزاء گرفتند, 

۷-وچه کسی ستمکارتر است ا زآن کس یکه آیات پروردگارش به او تذکر 


داده شد پس ا زآن روی گرداند, و آنچه راکه با دستال خود پیش فرستاده 


۱. تسیر برهانج ۵ ص ۴۴ 


نیزا هف ۱۹ 


بود را فراموش کرد. همانا ما بر دل‌هایشان پرده‌هایی انکنده‌ايم تا نفهمند, 
و در گوش‌هایشان سنگینی قرار داده‌ایم (تا نشنوند) و اگ رآنها را به سوی 
هدایت بخوانی, هرگز هدایت نمی‌یابند. 
۵۸-و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر می‌خواست آنها 
را در هنگام اعمالشان بگیرد, ه رآن آنها را به عذاپش گرفتار می‌ساحت. 
پلکه برای آنھا وعده‌گاهی است که هیچ راه فراری ا زآن نخواهند داشت. 
«ومامتع لاش أن یذ جاعم دی تا -و بجاو اَذ 
پاباطل» یعنی به باطل مخاصمه می‌کنند. 
حضوا په الق > یعنی تا به وسیل باطل حق را از بین ببرند. 
ونوا آيبي تا لاه کول لهم العذاب بل هم 


موعد که این آیات از محکمات است. 


لن يدوا من دونهمَئلاً یعنی هیچ پناهگاهی پیدا نمی‌کنند. 


ونلک ار ألکامع لا لوا و جعلالتهلکهغ موعداً )۵٩(‏ 


۵۹-واین شهرهایی است که ما اه لآنها را هنگام یکه ظلم و ستم کردند 
هلاک ساختیم, و برای هلاکتشان وعدهگاهی قرار دادیم. 

۶۰-و (بیاد بیاور) هنگامی که موسی به دوستش گلفت: دست از طلب 
برندارم تابه مجمع‌البحرین (محل برخورد دو دریا) برسم یا سالها (هشتاد 


سال) به جستجو بپردازم. 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ MW. 
#۱-پس هنگامی که به مجمعالبحرین رسیدند» ماهی خود (که غذایشان‎ 
بود) را فراموش کردند, وآن ماهی راه خود به سوی دریا گرفت و رفت‎ 
۲-پس هنگامی که از آن مکان گذشتند, (موسی) به دوستش گفت:‎ 


غذای ما را بیاور که ازاین سفر بسیار حسته شدیم. 


موسی و خضر 

و یلک ار یعنی امل‌روستا 

كنام غطلفوا و جع هیک مود یعنی روز قیمت وارد آتش 
جهنم می‌شوند. 

هنگامی که رسول خدا مر داسثان اصجاب کهف را برای قریش بیان 
کرد. آنها گفتند: جریان آن عالمی که خداوند به موسی نم ار نمود که از او 


پیروی کند را نیز برای ما بیان کن که داستان او چه بود که خداوند این آیه را 
نازل کرد: وإ قال مو سی لا لاح یل مرن أنضي باه 
می‌فرمای: علت آن این بوت که چون خداوند متعال در کوه لور سب با موسی 
سخن گفت و لواحی را که در آن تفصیل هر چیزی مکتوب بود برای او نازل 


گردانید موسی بر بالای منبر خود رفت و بنی‌اسرائیل را از نازل شدن تورات 


و سخن گفتن خدا با او آگاه گردانیدء در این وقت در مقام مفاخرت در آمده با 
خود گفت که: حق تعالی داناتری از من نیافریده پس حق تعالی به جبرئیل 
وحی فرستاد که برو موسی را دریاپ که از شومی تفاخر هلاک شد و به او 
بگو که: در ملتقای بحرین (در محل برخورد دو دریا با هم) نزد سنگی 
شخصی از تو داناتر است باید که پیش او بروی و از وی علم بیاموزی, 


پس حضرت جبرئیل ع به فرمود؛ رب جلیل بر موسی نازل شده حکم 
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مذکور رابه او رسانید. موسی دانست که در : 


ن عجب و تفاخر خطا کرده و به 
وصی و خدمتکار خود یوشع بن نون گفت که: از تفاخری که کردم مبتلا شدم 
و حق تعالی حکم کرده مرا که به مجمع البحرین بروم و در آنجا بنده‌ایست از 
بندگان خدا که داناتر از من است از او علم و دانش قرا گیرم پس توشه برای 
این سفر مهیا کن و با من رفیق شو. یوشع به جهت توشۀ راه ماهی شور کرده 
برداشت و هر دو به طلب آن شخص به راه افتادند و چون به مجمع البحرین 
رسیدند شخصی را دیدند که در نزدیکی سنگی که در آنجا بود به پشت 
خوابیده است ولی او را نشناختند و ندانستند که همین شخص مطلوب ایشان 
است. پس پوشع آن ماهی شور را به آب چشمه که در آنجا بود شست و شو 
داد چون بر بالای آن سنگ گذاشٹ والب طلب آن شخص رفتند و ماهی را 
فراموش نمودند چون آن چشمه, چشم؛ُ حیوان (زندگانی) بود ماهی شور به 
وسیلة آن آب زنده شد و خودش را داخل آب انداخت و موسی و یوشع در پی 


تا اینکه شب شد موسی به یوشع فرمود: تا غَدانا 


با » غذای ما را حاضر کن که از این سفر به رنج و 


سختی افتادیم. 
یوشع گفت:ما ماهی را در روی همان سنگ فراموش کردیم. 
موسی ا فرمود: آن مردی را که در کذار آن سنگ دیدیم او همان مردی 


است که ما به دنبالش هستیم. پس به نزد همان مرد برگشتند دیدند که او در 
حال نماز خواندن است. موسی به انتظار نشست تا اینکه او نمازش را تمام 


آن دو سلام نمود.۱ 


ج ۱۳.ص ۲۷۸ ؛ قصص الانبیاه جزائری ص ۲۸۹+ تفسیر برهان. 
تقلین, ج ۳ص ۲۷۰ 


۲ خم تسیز هتی چ ۴ 


بین یونس و هشام بن ابراهیم بحث شد در مورد اینکه آن عالمی که 
آیا جائز 


۳۹ 2 " 8 ۳ ۳ 1 
حضرت موسی ع به نزد او رفت عالم‌تر بود یا حضرت موسی؟ 


است زمانی که موسی حجت زمان است حجتی دیگر هم در همان زمان باشد؟ 


در حالی که موسی حجت الهی بر مردمان بود؟ 


پس این مسأله را خدمت امام رضا ی نوشتند و حل مستئله را از آن 
حضرت درخواست نمودند. حضرت اس در جواب آنها نوشتند: چون 
موسی لا به جستجوی آن عالم رفت او را در جزیره‌ای یافت که گاهی 
می‌نشست و گاهی تکیه می‌کرد. موسی بر او سلام کرد سلام دادن موسی بر 
او گران آمد چرا که تا آن زمان کسی ر یی سلام نکرده بود. پس پرسید؛ تو 
کیستی؟ 

موسی گفت: من موسی بن همران هستم. 

گفت: تو همان موسی بن عمران هستی که با خدا حرف می‌زند؟ 

موسی:بله, 

گفت: چه حاجت داری٩‏ 

موسی: آمده‌ام تا آن علمی را که خدا به تو داده است یاد بگیرم. 

گفت: به کاری مأمور شده‌ام که تو طافت مشاهد؛ آن رانداری, و تو نیز به 


اموری مأمور شده‌ای که من طاقت آن را ندارم. سپس آن عالم مصالبی را که 
بر آل محمد 4 خواهد گذشت از دست دشمنان برای موسی بیان کرد تا 
اینکه هر دی به شدت گریستند, سپس از فضل و فضیلت آل محمد برای موء 

گفت تا اینکه موسی آرزو کرد ای کاش من نیز از آل محمد 24 بودم. داستان 


ظلم و ستم اولی و دومی و سومی و نیز قضیة مبعوث شدن حضرت 


و به سوی مردم و اذیت و آزاری که از قوم می‌بیند را تعریف کرد و 


۱۳ 


ام E OT‏ ا 
تیم وصاره کالم وينو اپو ألم 
درم في طنیانهم یمن٤‏ ' داها و دیده‌های آنها را دگرگون می‌کنیم 

چنانکه اول مرتبه ایمان نیاوردند. هنگامی که بر آنها عهد و میثاق گرفت. 


حبرا " تو هرگز نمی‌توانی طاقت دیدن کارهای مرا داشته باشی. و چگونه 
می‌خواهی صبر کنی بر آن چیزی که از رموز آن آگاه نیستی؟ 

موسی: انشاءاللّه مرا از صابران خواهی یافت و از دستورات تو نافرمانی 
نخواهم کرد. 

گفت: پس اگر می‌خواهی همراه من باشي, دربار؛ کارهایم چیزی از من 
سوال مکن تا اینکه خودم باطن قضایا را برایت بیان کنم. 

موسی مب قبول کرده و سه نفری - موسی؛ یوشع؛ خضر - به راه افتادند 
تا اینکه به ساحل دریائی رسیدند کشتی‌ای آمادۀ حرکت بود. گفتند: این سه 
نفر را نیز سوار کنیم که آنها افرادی صالح هستند. پس آنها را سوار کشتی 
کردند. هنگامی که کشتی در دریا روان شد خضر بلند شده و به گوشۀ کشتی 


رفت و آن را سوراخ کرد و آن را با گل و پارچه پوشاند. موسی به شدت 
خشمگین شد و گفت: کشتی را سوراخ کردی تا اهل آن را غرق کنی! به تحقیق 
کار زشتی انجام دادی. 


که تو طاقت دیدن کارهای مرا نداری؟ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ MF 


پس از کشتی پیاده شده و به راه افتادند. خضر پسر بچه‌ای زیبا را دید که 
مانند پارهُ ماهی بود و در گوشهایش گوشواره‌ای از مروارید بود. و با 
بچه‌های دیگر بازی می‌کرد. خضر نگاهی به او کرد سپس او را گرفته و کشت 
موسی خشمگین شده یقةٌ خضس را گرفت و او را به زمین زد و گفت: آیا نفس 
پاکی را بدون آنکه کسی را کشته باشد. کشتی, به تحقیق کار زشتی کردی. 

خضر: آیا نگفتم که تو طاقت دیدن کارهای مرانداری؟ 

موسی: اگر بعد از این به کارهایت اعتراض کردم دیگر مرا با خود نبر که 
معذوری. 

راه افتادند تا به روستای «ناصراة رسیدند که نصاری به آن روستا 
منصوب هستند. اهل روستا تا به حال کسی را مهمان و شخص غریبی را 
اطعام نکرده بودند. پس از اهمالی آنجا غذا خواستند ولی آنها ندادند. 
خضر ا نگاهش به دیواری افتاد که خم شده و در حال خراب شدن است. 
دست به دیوار گذاشت و گفت: به آذن الهی راست شو, پس آن دیوار راست 
ایستاد. 

موسی گفت: سزاوار نبود که دیوار را درست کنی چرا که اهالی این روستا 
نه به ما غذا دادند و نه ما رایاری نمودند. و این گفتۀ اوست که اگر می‌خواستی 
اجرتی برای این کارت می‌گرفتی. 

خضر گفت: اینجا زمان جدائی من و توست. و حال تو را از آن کارهائی که 
طاقت صبرش را نداشتی آگاه می‌کنم. اما آن کشتی‌ای که سوراخ کردم برای 
آن بود که آن کشتی تعلق به یک سری افرادی فقیر و مسکین داشت و به 


وسیلۀ آن در روی دریا کار می‌کردند و امرار معاش می‌نمودند. پادشاهی 
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ستمکار در پی کشتی بود و هر کشتی‌ای که مناسب بود آن را غصب می‌کرد و 
هر کشتی‌ای که عیب داشت آن را نمی‌گرفت و برای همین من آن کشتی را 
معیوب کردم. 

و اما آن پسر بچه که پدر ومادری مؤمن داشت. چون به او نگاه کردم در 
پیشانی‌اش ديدم که نوشته شده او کافر می‌شود پس ترسیدم که وقتی بزرگ 
شد پدر و مادرش را هم کافر کند پس خواستم که خداوند عوض آن پسر 
بچه» فرزندی پاکیزه و مهربان نسبت به پدر و مادرش به آنها عنایت فرماید. 
پس خداوند عوض آن پسر بچه دختری به پدر و مادرش عنایت می‌کند که 
هفتاد پيامبر از آن دختر به وجود میأَي و اما آن دیوار که تعلق به دو پتیمی 
داشت که در شهر زندگی می‌کردند در زپر آن دیوار گنجی بود که تعلق به 
آن دو طفل داشت و پدر ومادرشان صاألح بودند. پس خدایت خواست که آن 


گنج به آن دو برسد.! 


ګنج دیوار چه‌بود؟ 

امام صادق ا می‌فرماید: آن گنج لوحی از طلا بود که در آن نوشته شده 
بود«بسم الله لا له إلا الله محمد رسول الله و الأئمة حجج الله عجب لمن يعلم 
أن الموت حق كيف يفرح عجب لمن يؤمن بالقدر كيف یفرق, عجب لمن يذكر 
النار کیف یضحک, عجب لمن یری الدنیا و تصرف آهلها حالا بعد حال كسيف 
یطمئن إليها». 

یعنی: به نام خداء نیست خدائی جز خدای یگانه» محمد رسول خداست. 
امامان حجتهای الهی هستند تعجب از کسی که می‌داند مرگ حق است چگونه 


۱. بحارلنوار ج ۱۳.ص ۲۷۸؛ نورالتقلین. ج ۳ ص ۱۲۸۲ تفسیر برهاء ج ۵ ص ۲۹ 


۶ ترجمة تقسیر قمی /ج ۳ 


شادی می‌کند. تعجب از کسی که ایمان به قضا و قدر دارد, چگونه اظهار 
خوشحالی می‌کند. تعجب از کسی که آتش جهنم را به یاد می‌آورد چگونه 
می‌خندد. تعجب از کسی که دنیا را می‌بیند و اینکه اهلش را از حالی به حال 
دیگر در می‌آورد چگونه به آن اطمینان پیدا می‌کند. ' 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة ول مُوسی 
لا فرمودند: مراد از لفتاه؟ یوشع بن نون است. 

لار یعنی دست از طلب و جستجو بر نمی‌دارم 

خث الع مجمع ارد ِي لا می‌فرماید: قب به معنای 


دپ سآن در (موسی و خضر) حرکت کردند تا اینکه سوار کشتی شدئا.. 


(خضر) کشتی را سوراخ کرد. (موسی) گفت: آیا کشتی را سوراخ کر 


یا 


اه لآن را غرق نمایی؟! به تحقیق کار زشتی انجام دادی. 
قد چلت شین ثرا که ام به معنای «نکر» یعنی زشت و ناپسند است و 
موسی بل ظلم و ستم را زشت و ناپسند می‌دانست و آنچه را که از آن مرد 


دیده بود برایش امری زشت به شمار می‌آمد.۳ 


۱ بحارالانواره ج ۱۳ص ۲۸۵ وج ۷۰ص ۱۱۰۲ معانی الاخباره ص 
ج ۵ ص ۵۲؛ توراللین ج ۳ص ۲۸۳ 

۲. بحارلائوارج ۱۳.ص ۲۸۶ 

۳ بحارالانوارەج ۱۳.ص ۱۲۸۶ تفسیر برهان. ج ۵.ص ۵۲؛ تفسیر صافی. ج ۴ص ۵۱۷ 


تفسیر برهان, 


۳-و از تو دربارۀ ذو الفرنین سوال می‌کنند, بگو: به زودی فسمتی از 
زندگی او را برای شما نحواهم خواند. 
۴ همانا ما ار را در زمین قدرت ر حکرمت بخشيدیم و اسباب هر 


چیزی را به او دادیم. 


ابی اسباتج پبرري کرد. 
۸۶ا هنگام یکه به مغرب خورشید رسید, د رآن هنگام احساس کرد که 


۵-پس | 


خورشید در چشمۀ نیره وگل آلودی فرو می‌رود؛ و د ر آنجا قومی را یافت» 
گفتیم: ای ذوالقرنین| با آنھا را عذا ب کن و با روش نیکویی دربار؛آنها در 
پیش بگیر. 

۷-گفت: اما ه رکس ستم کرده باشد او را به زودی عذاب خواهم کرد. 
سپس به سوی پروردگارش باز می‌گردد و خداوند او را به شدت مجازات 


می‌کند. 


داستان ذوالقونین 
هنگامی که رسول خدا به حال موسی و یوشع و خضر را برای آنها بیان 


به ما بگو که چه کسی بود که دنیا را از مشرق و مغرب گشت و 


۱۸ 


دور زد و داستانش چه بود؟ خداوند 
ذي لین فل سالواعیکممنه وکا 
سیب که سبب به معنای دلیل و راهنمایی ۱ 


این اسباپ پیروی کرد. 


اب وبصیر روایت می‌کند که از امام صادق 1 دربارة تفسیر آیۀ 
«سنتلوتک عن في این فل سأنلواعلیکم یله وفُرا4 سوال کردم. 


حضرت نب فرمودند: خداوند ذوالقرنین را به سوی قومش مبعوث فرمود 
پس ضربه‌ای بر سمت راست سرش زدند و خداوند او را پانصد سال میراند 
سپس او را بعد از این مدت دوباره:زنده کرده و به سوی قومش مبعوث 
فرمود باز بر سمت چپ سرش زدند و این بار نیز خداوند او را پانصد سال 
میراند و برای بار دوم خداوند او زا زنده کرده و په سوی قومش مبعوث 
فرمود و از شرق تا غرب و از جائی که خورشید طلوع می‌کند تا جائی که 
غروب می‌نماید را تحت تملک او در آورد که خداوند می‌فرماید: (حثی بل 
مرب الس وَجدها تب في ین حب -تا -عذابا نک 4 که مراد از نکر 
عذاپ است. ۳ 

ذوالقرنین دری از مس, آهن, قیر و قطران ساخت که مانع بیرون آمدن 
یاجوج و ماجوج شد. 

سپس امام صادق ا فرمود: هر یک از مردان یاجوج و ماجوج قبل از 
مردنشان هزار فرزند پسر از صلب آنها به دنیا می‌آمد و آنها بیشترین آفریده 
بعد از ملائکه هستند.۱ 

از حضرت علی شا سؤال شد که آیا ذوالقرنین پیامبر بود یا ملک؟ 


1 بحارالانوار ج ۱۲.ص ۱۷۷+ تفسبر صافیدج ۲ ص ٩۵۲۲‏ تفسیر برهانج ۵ ص ۶۴ 


۹ 


فرمودند: ذوالقرنین نه پیامبر بود و نه ملک بلکه ینده‌ای بود 


که خداوند را دوست می‌داشت و خداوند نیز او را دوست می‌داشت و برای 
خداوند مردم را پند و اندرز می‌کردند. خداوند او را بر قومش مبعوث فرمود 
پس قومش ضربه‌ای بر ت سرش زدند و خداوند تا آنجا که 
می‌خواست او را از قومش پنهان نمود و برای بار دوم او را به سوی قومش 
فرستاد و باز هم قومش ضربه‌ای بر سمت چپ سر او زدند و این بار نیز 
خداوند تا زمانی که می‌خواست او را از قومش پنهان کرد و بعد از مدتی به 
سوی قومش فرستاد و زمین را تحت تملک او قرار داد. ۱ 


بلغ مطيع اليل وتخت ماقملل على قوم َم جل لَه ن دونه 
سرا (۰) 


۰سنا هنگام یکه به محل طلوع خورشید رسید, د ر آنجا فومی را یاف ت که 


ج و بو يدون في ال فَهَل تنعل 


۱ تفسیر صافی,ج ۴ص ۵۲۱ 


فال هذا رَحْمَة من بی فاذا + 
ا (6 
اسباب (دلیل و راهنمایی) پیروی کرد. 


۳-تا هنگامی که میان د ڑا س( دو کره) رسید, در میان آل دو قومی را 


۲ سپس 


یافت که هیچ سخنی را نم‌همیدد. 
۴- گفتند: 


ن القرنین ,همان یاجوج ‏ ماجوج در این سرزمین فساد 
می‌کنند, آیا امکان دارد که ما خرجی برای تو قرار دهیم تا اینکه سدی بین 
ما وآنها بسازی؟ 

۵-(ذر القرنین) گفت: آنچه که پروردگارم در اختیار سن گاذاشسته بعتر 
است؛ مرا با نیروی (بدنی) خود پاری کنید ٹا میان شما وآنها سل محکی با 
ات 

۶-قطعات آهن برایم بیاورید ( و آنها را روی هم قرار بدهید), چون میان 
در کوه را پوشاند دستور داد: (در اطراف آن اتش روشن کردند) و ب رآن 


دمیدند تا اینکه سرخ و گداخته گردیده سپس گفت؛ 


برایم مس ذوب شده 


پیاورید تا بر رو ی آن بریزم. 
۷-(چون ساختن سل تمام شد) آن قوم(یاجوج و ماجوج) نه قادر بودند 


که ا زآن بالا بروند و نه توان شکستن و یا سوراخ کردن آن را داشتند. 
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۸ -(ذو القرنین) گفت:این رحمتی از جانب پروردگارم است» پس 
هنگامی که وعد پروردگارم فرا برسد آن سد را از بین می‌پرد و وعد 
پروردگارم حق است. 


نیع 


أ مراد از سېب دلیل است. 


رز 


سین وَجد ین ما لایکادون یهن ولا تا - 
نی زیر دید به آنها امر کرد که آهن بیاورند. . چون آهن آوردند آنها را 
دود اپنکه مساوی دو کوه شد آن‌گاه به آنها امر نمود 


اتش بیاورند چون آتش آوردند آنها را در زیر آهن‌ها شعله‌ور ساخت تا 


و اف ی ره ان ی 
(حتی إذا ساوی لین شن فا نوا خی جع ارفا آثوني يرنه 
یر « ما اشطاعوا أ ان ره و ما تطا شرا تب چون ميان دو کوه را 
پوشاند دستور داد:(در اطراف آن آتش روشن کردند) و بر آن دمیدند تا اینکه 
سرخ و گداخته گردید,گفت: برایم مس ذوب شده بیاورید تا برروی آن بریذم. 
(چون ساختن سد تمام شد) آن قوم (یاجوج و ماجوج) نه قادر بودند که از آن 
بالا بروند و نه توان شکستن و یا سوراخ نمودن آن را داشتند. 

ذوالقرنین گفت: (هذا رم خم يڻ يف جاءَ َد ري جل اه وان 
وعد ربّي * یعنی هنگامی که قبل از روز تيامت, آخرالزمان شود آن سڏ 
منهدم می‌شود و یأجوج ومأجوح به دنیا پر می‌گردند و مردم رامی‌خورند ک 
خداوند می‌فرماید: خی إذا خث فیعث ياجو ج راجو ج رُم ین کل دب 
سلون ' تا آن زمان که یاجوج و ماجوج گشوده می‌شوند. و از هر محل 


مرتفعی به سرعت عبور می‌کنند. 


۹۶ اثبیای آیة‎ ١ 


۱۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


پس ذوالقرنین به سوی ناحیۀ مغرب رفت و به هر قریه‌ای که می‌رسید 
مانند شیری خشمگین می‌غرید و روستا را تاریکی و رعد و برق و صاعقه فرا 
می‌گرفت و هر کسی که با او مخالف بود و دشمنی می‌ورزید هلاک می‌شد 
پس هنوز خورشید به مغرب نرسیده اهل مشرق و مغرب همگی از او اطاعت 
کردند. 

امیرالمومنین ا می‌فرماید آن فرمایش الهی است که خداوند می‌فرماید: 
( کي | 


به ياجوج و ماجوج گفته شد: خداوند در روی زمین چشمه‌ای دارد که به آن 
چشمۀ زندگانی می‌گویند که هیچ صتاعب رواحی از آب آن چشمه نمی‌نوشد. 
مگر آنکه تا دمیدن صور زنده می‌ماند. ذوالقرنین خضر را که از بهترین 
اصحایش بود با سیصد و سی و شش نفر رأ نزد خود خواست و به هر کدام 
یک ماهی داد و به آنها گفت: به فلان جا و فلان جا بروید که در آنجا سیصد و 
سی چشمه است که هر کدام از شما ماهی‌اش را در چشمه‌ای بشسوید که 
دیگری در آن چشمه ماهی‌اش را نشسته باشد. همگی رفته و ماهی‌هایشان را 
شستند و خضر هنگام شستن ماهی دید که ماهی زنده شد و رفت و خضر از 
این امر خیلی متعجب شد و به خودش گفت: به ذوالقرنین چه بگویم. آن‌گاه 
لباس خودش را در آورد و برای گرفتن ماهی داخل آب شد و مقداری نیز از 
همان آب خورد ولی نتوانست ماهی را پیدا کند و به سوی ذوالقرنین برگشت. 
بگیرند. هنگام گرفتن ماهی‌ها چون 
به خضر رسیدند دیدند که ماهی خضر نیست. ذوالقرنین او را خواست و 


ذوالقرنین دستور داد که ماهی‌ها را از آ 
والقرنیر اهي‌ها را از 


گفت: ماهی تو چه شد؟ و خضر داستان زنده شدن ماهی را برای او بیان گرد. 
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ذوالقرنین گفت: تو چه کردی؟ 

خضر گفت: لباس‌هایم را در آوردم و برای گرفتن ماهی وارد آب چشمه 
شدم ولی نتوانستم آن را پیدا کنم. ذوالقرنین گفت: آیا از آب چشمه هم 
نوشیدی؟ گفت: به پیدا 


کردن آن نشد و به خضر گفت: خوردن آب آن چشمه برای تو مقدر شده بود.! 
داستان خضر 
امام صادق ا می‌فرماید: چون رسول خدا بُ را به معراج بردند بوی 
خوشی مانند بوی شک به مشامش سید از چبرئیل دربارۂ آن سؤال کرد. 


ین بو از خانه‌ای می‌آید که عده‌ایی از پندگان خدا را در آن خانه عذاب 


آن‌گاه به او فرمود: خضر زند پادشاه بود که به خدا ایمان آورده و 
گوشه‌ای از خانۀ پدرش را برای عبادت خدا برگزید. پدرش غیر او فرزند 
دیگری نداشت. مردم به پدرش گفتند که به فرزندش زنی بدهد شاید خداوند 
به او فرزندی عنایت کند که پادشاهی به وسیلۀ او ادامه یابد. پس پادشاه 
دختری را برای او خطبه خواند و چون دختر را به نزد خضر آوردند متوجه او 
نشد. چون روز دوم شد خضر به او گفت: امرم را مخفی دار. زن قبول کرد. 
خضر گفت: اگر پدرم از تو پرسید که آیا با تو همبستر شده‌ام به او بگوبله. زن 
گفت: همین را می‌گویم. پادشاه از عروس در مورد همبستری پرسید. عروس 
گفت: بله. مردم به پادشاه گفتند که دستور دهد زنان او را معاینه کنند که آیا 


بکارتش باقی است یا پاره شده است. چون زنان او را معاینه کردند دیدند که 


۱ بحارالائوان ج ۱۲.ص ۱۷۸ 


۱۳۴ ترجمۀ ت تفسیر قمی اج ۲ 


هنوز باکره است. به پادشاه گفتند: تو دی نفر بی‌اطلاع را به ازدواج همدیگر در 
آورده‌ای که هیچ یک از چنین کاری آگاه نیستند و نمی‌دانند که چه بايد بکنند؛ 
زنی را به عقد او در بیاور که قبلاًازدواج کرده و باکره نباشد تا روش 
همخوابگی را به او تعلیم دهد. چون آن زن را به نزد خضر آوردند او از آن زن 
نیز درخواست نمود که امر او را مخفی بدارد و او نیز قبول کرد چون پادشاه 
از او سوّال نمود زن گفت: ای پادشاه فرزند تو زن هست آیا زنی از زن دیگر 
بچه به دنیا می‌آورد. پادشاه بر خضر غضب کرد و دستور داد که او را در 
اتاقی محبوس کرده و در و دیوار اتاق را با سنگ و گل بستند. چون روز دیگر 
شد مهر پدری او به جوش آمد دستون تاد که دیوار را خراب کردند و دیدند که 
او در اتاق نیست. خداوند بر او قدر عنایت کرد که به هر صورتی که 
بخواهد متصور می‌شود. سپس با ذوالقرنین همراه شد و از آب حیات خورد 
پس تا هنگام دمیدن صور زنده است. 

دو نفر از مردان شهر پدرش برای تجارت سوار کشتی شدند و از 


شهرشان بیرون رفتند تا اینکه وارد جزیره‌ای شدند و خضر را در آنجا دیدند 


که نماز می‌خواند چون نمازش را تمام کرد آن دی نفر را خواست و از حال آن 
دی سوال کرد. خضر به آن دو نفر گفت: آیا هنگامی که برگشتید حال مرا از 
مردم پنهان می‌دارید؟ گفتند: بله! ولی یکی از آن دو نیت کرد که عهد به وفا 
کرده و امر خضر را پنهان دارد و دیگری نیت کرد که اگر به شهر خودش 
برگشت خبر او را به پدرش بدهد. خضر ابری را خواست و به آن گفت: این دو 
تفر را به خاته‌هایشان برسان. ابر آن دی را برداشت و در همان روز آنها رادر 
شهرشان گذاشت. یکی از آن دو امر خضر را پنهان داشت ولی دیگری به نزد 
پادشاه رفته و جریان خضر را به او خبر داد. پادشاه به او گفت؛ چه کسی بر 
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گفتة تو شهادت می‌دهد؟ آن مرد گفت: فلان تاجر. پادشاه کسی را فرستاه تا 
او را آوردند. چون حاضر شد و پادشاه از او سوّال نمود او کلاً قضیه و حت 
دوستی با آن مرد را منکر شد. آن مرد گفت:ای پادشاه! لشکری را با من به آن 
جزیره بفرست تا او را بیاورم و این مرد را حبس کن تا با فرزندت برگردم. 
پادشاه لشگری با او فرستاد ولی خضر را پیدا نکردند و برگشتند. پادشاه آن 
مرد را که خبر را پنهان کرده بود را آزاد کرد. 

سپس آن قوم مرتکب گناهان زیادی شدند و خداوند هم آنها را هلاک کرد 
و شهرشان را زیر و رو نمود و فقط آن زن و مرد که حال خضر را پنهان کرده 
بودند زنده مانده و هر کدام از شهر بنیروّن رفتند و فردای همان روز به 
همدیگر رسیدند و هر کدام قضیّه خودآژا برای|دیگری بیان کردند و گفتند ما 
از این عذاب نجات نیافتیم مگر آن که حال او را پنهان نمودیم پس به خدای 
خضر ایمان می‌آوریم و ایمانشان نیکو شد. مرد آن زن را به عقد خود در 
آورد و در مملکت پادشاه دیگری واقع شدند. زن به خانه پادشاه راه یافت و 
آرایشگر دختر پادشاه شد. روزی که داشت سر دختر پادشاه را شانه می‌زد 
شانه از دستش بر روی زمین افتاد و گفت:«لاحول و لاقوة |لابالله». 

دختر پادشاه گفت: این کلمه چه بود که گفتی؟ 


من پروردگاری دارم که تمام امور به حول و قوت او جاری 


دختر پادشاه گفت: آیا تو خدائی بجز پدر من داری؟ 
گفت: بله! که او خدای تو و خدای پدرت است. 
دختر به نزد پدرش رفته و جریان را به او گفت. پادشاه آرایشگر را احضار 


نمود و دربارة گفتار او سوال کرد. و هم جریان را گفت. 


2 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
پادشاه به او گفت: چه کسی بر دين توست؟ 
ز احضار نموده و به آنها امر 


نمود که از توحیدشان برگردند. ولی آنها خودداری کردند. پادشاه دستور 


زن گقت: شوهر و فرزندم. پادشاه آن دو را 


داد که دیگ بزرگی را پر از آب نمودند و آن را به جوش آوردند و دستور داد 
که آنها را داخل آن دیگ انداخته و خانه را بر سرشان خراب کنند. جبرئیل به 


پیامبر بُ گفت: این بوی خوشی که می‌شنوی از همان خانه است:۱ 


سؤال از امير المؤمنين ل 

از امام صادق ا روایت شده که فرمودند: روزی امیرالمومنین ا در 
حالی که دستش بر شانة سلمان بو اتی مد و امام حسن ا نیز با آن دو بود 
تا اینکه وارد مسجد شدند چون نشستند مردی که لباسی پشمین بر تن داشت 
وارد شده و سلام کرد و در مقابل حضرت علی َة نشست و عرض کرد:ای 
امیرالمومنین می‌خواهم چند سژالی از شما بپرسم؟ چرا شما از پذیرفتن 
خلافت طرفه رفتی با اینکه می‌دانستی مردم به سوی شما متمایل هستند و 
شما به این امر نسبت به دیگران اولی‌تر هستی و چرا شما از آن خارج شدی با 
اینکه می‌دانستی که مردم خوشحال می‌شوند؟ 

حضرت علی 2 فرمودند: از فرزندم حسن سؤال کن. 

پس آن مرد متوجۀ امام حسن مب شد و گفت: به من بگو وقتی که شخص 
می‌خواید روحش کجاست؟ به من بفرمائید که مردی چیزی می‌شنود و بعد از 
روزگاری همان مطلب به یادش می‌آید و سپس در هنگام نیاز آن را فراموش 


می‌کند این چگونه است؟ بفرمائید که مردی صاحب فرزندانی می‌شود که 


۱ بحارالانوار ج ۱۳.ص ۱۲۹۶ تفسیر پرهانء ج ۵ ص ۷۸ 
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بعضی از همان بچه‌ها شبیه پدر و عموهایش است و بعضی دیگر شبیه مادر 
و دایی‌هایش می‌باشد و این چگونه می‌شود؟ 

امام حسن با فرمودند: اما آن مردی که می‌خوابد روحش مانند شعاع 
خورشید از بدنش بیرون می‌آید و به باد تعلق پیدا می‌کند و باد هم در هواست 
پس هنگامی که خداوند اراده می‌فرماید که آن روح برگردد که در این هنگام 
هوا جذب باد و باد جذب روح و روح هم جذب بدن می‌گردد و زمانی که 
خداوند اراده می‌فرماید که آن روح را بگیرد هوا جذب باد و باد جذب روج 
مر رذب رپس آن دامن رة 

اما آن مردی که چیزی را که شنیده فزاموش می‌کند آن‌گاه آن را به یادش 
می‌آورد هیچ کسی نیست مگر آنکه بربالای فلبش حقه‌ای باز است هنگامی که 
چیزی می‌شنود, در آن ځقه واقم می‌شود پس هنگامی که خداوند اراده 
می‌فرماید که شخص آن را فراموش کند در آن خقه را می‌بندد و زسانی که 
اراده می‌فرماید که همان مطلب به یادش بیاید در آن را باز می‌کند و این دلیل 
الهی است. 


و اما مردی که بچه‌هائی دارد پس هنگامی که آب مرد بر آب زن غلبه پیدا 


کند در این هنگام فرزند شبیه پدر و عموهایش می‌گردد و زمانی که آب زن بر 
آب مرد غلبه پیدا کند در این صورت بچه شبیه مادر و دائی‌هایش می‌گردد. 
آن مرد متوجه امیرالمومنین شده و گفت: شهادت می‌دهم که خدائی به جز 


خدای یگانه نیست و این گفتۀ من از بین رفتنی نیست و شهادت می‌دهم بر 


اینکه محمد بنده و رسول اوست و این گفتة من از بین رفتنی نیست و شهادت 
می‌دهم که شما وصی محمد و خلیف او در میان سردم هستی و به حق 


امیرالمومنین می‌باشی و اینکه حسن امام بعد از تو و حسین امام بعد از او و 


11 توت تسیر فی 6 
یک یک امامان ل را برشمرد تا اينکه به امام زمان لب رسید و گفت و اینکه 
امام زمان بر پا کننده عدل و داد است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند 
همچنانکه از جور و ستم پر شده است. آن‌گاه آن مرد بلند شد و از مسجد 


KE 
ی فرمودند: این برادرم خضر‎ 


IKE‏ شد 
بیرون رفت. حضرت علی ب به امام حسن 
توت 


می‌فرماید: هنگامی که رسول خدا ب داستان اصحاب کهف و خضر و 
:یک مساله 


موسی و ذوالقرنین را برای قریش بیان فرمودند, آنها 
دیگری هم باقی مانده است. 

پیامبر م فرمودند: آن چیست؟ 

گفتند: قيامت در چه زمانی بر پا مّی‌شود؟ 

خداوند این آیه را نازل فرمودند: ونکت غن الشاعة أن هاش 
دا علشها ند ربي لها لرفیها إأ مرت بيالشنازات والأزض لب 
لبون 4 "(ای رسول ما) از تو دربارۀ قيامت سوال می‌کنند. که چه وقت فرا 
می‌رسد؟ بگو که علم آن نزد پروردگار من است. هیچ کس به جز او نمی‌تواند 
وقت آن را آشکار کند بر پائی قيامت حتی در آسمانها و زمین هم سنگین 
است. و بطور ناگهانی به نزد شما می‌آید. از تو می‌پرسند که گویی تو از زمان 


وقوع آن آگاهی, بگو: همانا علم آن نزد خداست» و لیکن اکثر مردم نمی‌دانند. 
می‌فرماید: 


۳ AG 
سورة اعراف در همین سوره می‌بود.‎ 


ب نزول سور؛ کهف همین بود. و واجب بود که این آیۀ 


۱. بحارلانواروج ۵۸ ص ۳۹؛ تفسیر برهان, ج ۵ص ۷۹ 
۲ اعرافه آیذ ۱۸۷ 
۳ تفسیر برهانه ج ۵ ص ٩۳‏ 


۹و د رآن روز ماآنهاراترک می‌کنیم در حال یکه در هم موج می‌زند: و 
در صور دمیده می‌شود و همه را جمع می‌کنيم. 

۰ .و د رآن روز ما جهنم وا ب رگافران عرضه می‌کنيم, 

۱-آنهایی که پرده‌ای چشم‌هایشان را از باد ما پوشانده بود و توانایی 
شنیدن (آیات ما را) نداش 

۲یا کافران پنداشت‌ان د که می‌توانند بندگان مرا بجای من بعنوال اولیای 


وی ۳ ما برای پذیرایی از کافران جهنم را آماده گرده‌ایم. 


فش هن در هم آمیخته می‌شود. 


(و نی اند 
اٹ ثم في غطاء عن ذکري وکائوا لاب 
کسانی هستند که به آفریده‌های خدا از آ آسمانی و زمین نگاه نمی‌کنند.! 


بل که مراد از رل منزل و 


خترین غالا (۱۰۳) 


لین صل فيه في الحباة انبا 


۴-آنهایی هستند که سعی و تلاششان در راه زندگی دنا گم شده و 
می‌پندارند که با اینحال کار خوبی انجام می‌دهند. 

۵-آنها کسانی هستنا که به آپات و لقای پروردگارشان کافر شدند. و لاا 

اعمالشان از بین رفت؛ پس روز قیامت برا ی آنها میزانی به پا نخواهیم کرد. 

بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر 1 در تفسیر آیۂ ل هل تیک 

ایآ ان ين َل سفیهم في الحا الا و همم تبون هم 


ییون طعا می‌فرماید: این آیه دربارۀ نصاری و قسیسون و رهبانان و 
امل شبهات و هوا پرستان مسامان و حروریه و بدعت گذاران نازل شده 


۱. وسائل الشیعه.ج ۰۲۷ ص ۱۷۲ ؛ بحارالانوار, ج ۷ص ۲۹۸ 
۲ نورالقلین؛ ج ۳ ص ۳۱۲؛ تفسیر صافی.ج ‏ ص ۱۵۳۵ تفسیر برهان, ج ه.ص ۹۵ 


سورة کهف ۱۳۹ 


جراومم جهنم نوا و نوا آباتي ورشلی هرا 0۰۱ 


ل لد بو یلک ی 


یل ععلا ضایحا و لا رکف ه ادا (۱۰) 


1 


۶ -بدین خاطر جزایشان بدانچه کافر شدند و آبات و رسولان مرا به 
سره گرفتند جهلم است: 

۷ -آنهایی که ایمان آوردند و اقمال صالح انجام دادند, بهشت فردوس 
جایگاه آنها خواهل بود. 

۸- همیشگی د رآن خواهند بود و هرگز از آنجا به جایی دیگر نقل 
مکال نمی‌کنند. 


-٩‏ بگو: اگر دریاها برای (نوشتن) کلمات پروردگارم مرکب شود 


دریاها خشک شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم به آخر برس هر چند 
هماند آن (دریاها) را یاو رآن قرار بدهیم. 

۰-بگو: من نیز بشری همائند شما هستم: که به من وحی می‌شود. 
همانا خدایتان نعدای یگانه است» پس ه رکس بهلقای پروردگارش امیدوار 
است پس باید عمل صالح انجام بدهد؛ و احدی را در عبادت پروردگارش 


شریک نگرهاند. 


لک زاوم کرو شا يابيز زي هوا می‌فرماید: 


مراد از 


آیات اوصیاء است که آن را به مسخره گرفتند سپس مومنین را به این 


۱۳۲ 


نجل یعنی تغییر نمی‌کنند و 


از دگرگونی دربارۂ آن سؤال نمی‌کنند. ۱ 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق اا در تفسیر آیة این فیها 


لفون نها جوا فرمودند: مراد از خالدین فیها) یعنی از بهشت بیرون 
نمی‌آیند و مراد از لایبفون عنها حولا4 یعنی اراد هیچ تغییری در آن 


نمی‌کنند 

ابوبصیر گوید: عرض کردم: آیۂ لفل لو کان لحر بدادالکلمات ری .. * 
چیست؟ 

امام از فرمودند: به تو می‌گویم که کلام الهی آخر و غایتی ندارد و هرگز 
انقطاغ پیدا نمی‌کند. 

عرض کردم: پس آیۂ لین ما روا الطالحات کات هم با 
الفزتوس را4 چیست؟ 


فرمودند: این آیه دربارة ابوذر و مقداد و سلمان فارسی و عمار بن پاسر 
نازل شده است. که خداوند بهشت اعلی را مأوی و جایگاه آنها قرار داده 


۱. نوالفلین ج ۳ص ۱۳۱۳ تفسیر برهان. ج ۵ص ٩۶‏ 


۲ تفسیر برهان.ج ۵ص ۹۷ : نورالقلین: ج ۳ ص ۳۱۳ 
۳ بحارالائوار ج ۴ص ۱۵۱ 


سورۂ کهف Ir‏ 


جوا لفاء ره ...4 سال شد. حضرت رسول کا فرمودند: هر کس نماز به 


خاطر مردم بخواند مشرک است و هر کس برای مردم زکات بپردازد مشرک 
است. هر کس برای مردم روزه بگیرد مشرک است. هر کس برای مردم حج 
بجا بیاورد مشرک است. هر کس عمل واجبی را به خاطر مردم بجا بیاورد 
مشرک است و خداوند هیچ عمل ریائی را قبول نمی‌کند.! 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آیۀ ا شم 
فرمودند: یعنی در آفرینش که او نیز مائند آنها آفریده شده است. 
وحن کل اه قن کان از یل عتلا صالحا رل 
بش رک با رَد می‌فرمایند :با ّلایت آل محمد زیر بار ولایت دیگران 
نرود و قبول ولایت آل محمد عمل ضالع است پس کسی که به عبادت 


پروردگارش شرک بورزد به تحقیق په ولایت ما شرک ورزیده است و بدان 


کافر شده است و حق امیرالمومنین ا و ولایتش را منگر می‌شود. ۲ 
ابویصیر گوید؛ عرس کردم:پس ی( یناث يم في نام عن 
ري چیست؟ 
فرمودند: مراد از ذکری4 یعنی ذکر ولایت علی لد می‌باشد. 
عرض کردم: تفسیر آیا (َْتَُِو نع چیست؟ 
فرمودند: مشرکان و کافران توان شنیدن ذکر علی ل و اهل بیتش را 


ندارند به خاطر شدت بغض و دشمنی که با آن حضرت دارند. 
۲ کم یه سم ۰ 
عرض کردم: تفسیر آیا لب این ان یذ وا عبايي من دوي 
ولا 


e 


جَهنم للکافرین رلا چیست؟ 


۱, وسادل الشیعهوج ۱ص ۶۸؛ بحارلالواررج ۶۹ ص ۲۹۷ وج ۸۱ ص ۱۴۷ تفسیر برهان, 
ج ۵ ص ۱۹۸ نورالقلین ج ۳ص ۳۱۴ 
۲. تفسیر برهان» ج ه ص ۹٩‏ ؛ نورالقلین 


۳ص ۳۱۳ 


۱۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی /ج ۳ 


فرمودند: پعنی آن دو نفر و پیروانشان که آن دو را بعنوان رهبر خود 
انتخاب کردند و گمان می‌کنند که دوستی آن دو باعث نجاتشان از عذاب الهی 


می‌گردد و در حالی که با دوستی آن دو کافر بودند. 


عرض کردم: تفسیر آیه ‏ 
فرمودند: جهنم جایگاه آن دی و پیروانشان می‌باشد. 
عرض کردم: رل به چه معناست؟ 


فرمودند: جایگاه و منزل.۱ 


| بحارالانواردج ۲۴ص ۱۳۷۷ تفسیر صافی.ج ۴ص ۵۳۲+ تفسیر برها ج ۵ص ٩۳‏ 


٩‏ - سورۀ مریم در مکه 


نازل شده و دارای ٩۸‏ آیه 


است. 


١‏ -کهیعص 
۲-یادی از رحمت پروزدگارت به بند‌اش زکریا است. 
(کهیعص 4 
ابوبصیر از امام صادق لد روایت می‌کند که فرمودند: این کلمات 
(کهیعص نام‌های خداوند هستند که مقطع شده است. 
در معنای (کهیعص؟ می‌فرماید: خداوند کافی: هادی» عالم. صابر بر 
دشمنان صادق, دارای قدرت بزرگ است و آن فرمایش الهی است همچنانکه 
خداوند تبارک و تعالی خودش را وصف می‌کند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیۂ وکر رم 
رک دة رکریا» فرمودند: پسروردگارت را یاد کن که به 


زکریا رحم نمود. 


1 بحارالانوار ج ۸٩‏ ص ۳۷۶؛ تفسیر برهانج ۵.ص ۱۰۳ ؛ نورالقلینج ۳ص ۳۲۱ 


۱۳/۸ 


اد نادی یه ناه نا (۳) 


قال رب ي وفن 
نا (۴) 


۳- هنگام ی که پروردگارش را در پنهانی (محل عبادنگاهش) خوان. 


۴-گفت: پروردگارا؛ همانا استخوانم سرت 


و شعله پیری بر سرم 


شعله‌ور گشته و بااين حال در برآورده شدن دعایم در پیشگاهت ناسید 


٭ قال رب نيع الط ّي) می‌فرماید:یهنی 


ضعیف شدم. 


ولم أن پذطائک رب و4 می افر مید برای بر آورده شدن دعایم در 


نزدت ناامید نیستم. 


کل بفلام امه یخی 
کون لي عُلام کاب اي اقرا ون 


۵-و من از وارثانم بعد از خود می‌ترسم (که مبادا از آثینت پاسداری 
نکنند), و همسرم نیز نازا است» پس تو از لطف خودت جانشینی به من 
عنایث فرما 


۶-که او وارث من و وارث آل یعقوب باشد, و پروردگارا او را مورد 


سورة مریم ۱۳۹ 


رضایت خودت قرار بده. 

۷-ای زکربا همان تو را به فرزندی بشارت می‌دهی م که نامش یحیی است. 
و قبل ازاین همنامی برای او قرار نداده‌ایم. 

۸-(زکریا) گفت: پروردگارا! چگونه دارای فرزندی می‌شوم؟ زیر که 


همسرم نازاست و من نیز از شدت پبری فرتوت گشهام؟! 
3 


المواليّ من وَزائی) می‌گفت از ورثۀ بعد از خودم می‌ترسم. 
اماي عار در آن روز برای زکریا فرزندی نبود تا جانشینش 
باشد و از او ارث ببرد. زیرا بتی‌اسرائیل برای احبار و علمائشان هدیه و نذر 
می‌آوردند و زکریا نیز رئیس احبار بود و زان زکریا خواهر مریم دختر عمران 
بن ماثان بود. و فرزندان بنی ماثان روسباء بنی‌اسرائیل و فرزندان 
فقس بودند و آنها از اولاد سلیمان بن داود بودند. 
هب لي من دنک ولا * برشي ویر ین آل یوب وَاجقلة برض 

e‏ رک بشلا اشم یحی لین تهب بل ی می‌فرماید: 
قبل از او» کسی به نام ا 

(فال رب ی کون لي غلم و کانت ماني غار وق 
عیی یعنی اواز بچهدار شدن اميد بود 


فل رب تلآ 


٩-گفت:‏ چنین خواهد شد, پروردگارت می‌گوید: این کار بر مسن آسان 


است. و قبل ا زاین تو را آفریدم در حال که چیزی نبودی. 


13 ترجمة تفسیر قمی اج ۳" 
۰-(زکریا) گفت: پروردگارا! برای من آیه و نشانه‌ای قرار بده, (خداوند) 
فرمود: نشانه‌ات این است که سه شبانه روز نمی‌توانی با مردم سخن بگوبی 
در حال که زبانت صحیح و سالم است. 

(فال کیک فال ویک خو عل ین و 
فال وب اجقل لي یل آیلک کل اذ 


> 


ل سوبا یعنی بدون 


۶ - دراین کتاب مریم اکن هنگامی که از انواداش کناره‌گیری 
کرد و در قسمت شرقی إت الإقااس) جا ی گرفت. 
علی بن ابراهیم مي‌گوید: آن‌گاه خداوند جریان مریم 8# را نقل می‌کند: 
راکو في الکناب مزیم لاد من لها تکاناشق) می فرماید: به نزد 
درخت خرمای خشکی رفت. 


فال نا زشول زک لت 


1 بحارالانوار ج ۱۴.ص ۱۷۳ ؛ نورالقلین ج ۳ص ۳۲۳+ تفسیر برهانهج ۵ ص ۱۰۲ 


سور؛ مریم ۱۴ 


نی بث قبل ذا ونب 7 


مرا (۲۴) 


ال کاة ما دس خی (۳۱) 
بر فک عا ۳ 

ون (۳۴) 

۷-پس در میال خود وآنها (حائواد‌اش) پرده‌ای افکند, پس دران 
هنگام روح خود را به سوی او فرستادیم و او در صورت بشری زیبا و 
صحیح و سالم بر او نمایان شد. 

۸- مریم گفت: من از تو به حداوند رحمان پناه می‌برم اگر پرهیزگار باشی. 


۹۔(روے) گفت: من فرستاد؛ پروردگار توام؛ آمدهام تا پسری پاکیزه بر تو 


۰- مریم گفت: چگونه من دارای فرزندی باشم؟ در حالی که دست هیچ 


پشری به من نرسیده و ز بد عملی هم نبوده‌ام 


۱۴۳ 


ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۲ 


۱-(روح) گفت: امراین چنین است. پروردگارت فرموده:اين کار بر من 


سهل و آسان است و مااین فرزند را نشنه‌ای برای مردم قرار دهیم. و 


رحمتی از جانب ما باشد؛ واین امری حتمی است (و جای هیچگونه بحنی 
دراین باره فیست). 

۲-پس مریم به آن فرزند حامله گشت پس در مکانی دور دست (به 
حاطر دوری از سرزنش مردم) خلوت گزید. 

۳-پس درد زایمان او را به کنار درعت حرمابی کشانید (و از شادت 
مرده بودم و بطو رکلی فراموش می‌کشم, 
ابش او را صدا کرد: غمگین مباش: 


پروردگارت در زیر پأیت چشیه ابی فرار داده است. 


اندوه) گفت: ا ی کاش قبل ازاین 


۴-پس ناگهان (فرزندش) از 


۵-ر شاحه درک ناراپ پو نخودت نکان ده تا زآن رطب تازهای 


نو فرو ریزد. 


۶-پس (ازاین رطب) بخور و (از آن چشمۂ آب) پنوش, و چشمت را (به 


خاطر فرزندت) روشن دار؛ و هر وقت کسی از السان‌ها را دیدی (با اشا 


به او بگو: همانا من برای خداوند رحمان روز؛ (سکوت) نذر کردهام و 
امروز هرگز با هیچ انسانی سخن نمی‌گويم. 

۷-پس در حالی که کودکش را در آفوش گرفته بود به نزد قومش آمد. 
گفتند: ای مریم به تحقیق کار بسیار زشت و شگف تآوری انجام داده‌ای. 

۸-ای خواهر هارون, پدرت مرد بدی» و مادرت نیز زن بدکاره‌ای نبود! 
٩‏ (مریم) اشاره به سوی طفل کرد. گفتند: چگونه با طفلی که در گهاره 
است سحن بگوئیم؟ 

۰-(آن طفل به امر دا به سخن آمد و) گفت: همانا من بند؛ حلا هستم. 


سورة مریم r‏ 


که به من کتاب داده؛ و مرا پیامبر قرار داده است. 

۲۱-ر هر کجا که باشم مرا مبارک و پربرکت قرار داده؛ و تا مادام ی که 
زنده‌ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. 

۲و مرا نسبت به مادرم نیکوکار نمود و ستمکار و شقی فرارم نداد. 


۳-و سلام بر من روزی که به دنا آمدم و روز یکه از دنیا می‌روم و روزی 


که پرانگیخته می‌شوم. 
۴-اين است عیسی فرزند مریم گفتار حف ی که مردم در (امر حلفتش) 
شک و تردید می‌کنند. 

چگونگی بدنیا آمدن حضرت عیسی 1 


هم ججاباً؟ می‌فرماید: برای عبادت در محرابش رفته 
بود. 

ناسا بها رُوخنا) یعنی جبرئیل ا را به سوی او فرستادیم. 

فمل لھا شرا سوبا « الث 1 
اگر از خداوند می‌ترسی و پروا می‌کنی. 

جبرئیل به او گفت: (إلنا آنا ول ریک لب لک عُلاماً راء من 


فرستادۂ پروردگار توام. آمده‌ام تا پسری پاکی 


۵ بر تو ببخشم. 

مریم آن را منکر شد زیرا عادت ہر این نیست که زنی بدون شوهر حامله 
گردد پس گفت: یبن لي غلام ول سيير م أ ییا٩‏ چگونه 
من دارای فرزندی باشم؟ در حالی که دست هیچ بشری به من نرسیده و زن بد 
عملی هم نبوده‌ام؟ 

جیزهل تدانست کیفیت قدرت چگونه است ولذا به مریم گفت: کلک فال 


۱۴۴ ترجمة دف تفسیر قمی اج ۲ 


چنین است, پروردگارت فرموده: این کار بر من سهل و آسان است و ما این 


# امر این 


اس و رة نا كان ریا 


فرزند وا نشانه‌ای برای مردم قرار یم و رخمتی از جاقب ما بناشده و این 
آمری حتمی است (و جای هیچگونه بحثی در اين بارهنیست). 

پس جبرئیل در گریبان مریم 8# دمید و او در شب به عیسی ا حامله 
شد و صبع او را به دنیا آورد و مدت حمل او ه ساعت بود که خداوند هر 
ساعت را برای او یک ماه قرار داد سپس جبرئیل ا او را ندا داد و گفت: 
وهي یک بجذع ال یعنی درخت خرمای خشک را تکان بده و او نیز 
تکان داد. : 

در آن روز بازار بافندگی بود که به سمت آن رفت و به آنها گفت: درخت 
خشک خرما کجاست؟ 

آنها عوض جواب دادن به تمسخر و استهزاء او پرداخته و با نیش زبان 
آزار و اذیتش کردند. مریم ۵# آنها را نفرین کرد و گفت: خداوند کسب 
شماها را خوار و زیون کند و شماها را در میان مردم ذلیل گرداند. بعد از آنها 
گذشته و به عده‌ای از تجار رسید و سراغ درخت خرمای خشک شده را از آنها 
گرفت. تجار راهنمائی‌اش کردند و مریم برایشان دعا کرد: خداوند به کسبتان 
خیر و برکت بدهد و مردم به شماها احتیاج پیدا کنند. 

چون به آن درخت خرما رسید. عیسی ما دیده بر جهان گشود. حضرت 
مریم چشمش که به نوزاد افتاد گفت: ای کاش قبل از این رده بودم و جزء 
فراموش شدگان قرار می‌گرفتم. به خاله‌ام و بنی اسرائیل چه بگویم؟ 

در این هنگام عیسی ا به سخن آمده و گفت: غمگین مباش که خداوند در 


نهری قرار داده | ت. درخت خرمای خشک شده را تکان بده تا از آن 


سورۂ مریم fa‏ 


خرمائی تازه برای تو بریزد. و آن درخت خرما سالها بود که خشک شده و 
بز نمی‌شد. مریم چون دست به سوی درخت دراز کرد, سبز شده و برگ 
آورد و میوه داد و خرمای تازه از برای او ریخت. مریم که در آن بیابان تنها و 
بی‌کس بود چون این معجز؛ الهی را دید که شامل حالش شده بود, شاد و 
خوشحال شد. 

عیسی نش به او گفت: مرا در قنداق بپیچ و در دستت بگیر. و ریزه‌کاری 
بچه‌داری را به او گفت و بیان کرد: بخور و بیاشام و شاد باش و هر کسی را 
که دیدی به آنها بگو: نذر کرده‌ام که روز سکوت بگیرم و امروز با هیچ کس 
حرفی نمی‌زنم. 


سخنگفتن حضرت عیسی ا در کهواره 

چون حضرت مریم اڭ را در محرابش ندیدند به همراه زکریا به 
جستجویش پرداختند دیدند که مریم در حالی که بچه‌ای در روی سینه‌اش 
قرار دارد, می‌آید. مومنان بنی‌اسرائیل به او حمله‌ور شدند تا بر صورتش 
بزنند. مریم ۵٤‏ با آنها سخنی نگفته و وارد محرابش شد. بنی‌اسرائیل به 
همراه زکریا به محراب مریم رفته و گفتند: نامز لب یاقب + ای 
مریم عمل زشت شت و بذرگی وا مرتکب شده‌ای, ال هارن ماکان ابوک 
اف موم ناک امک بغیّ 4 ای خواهر هارون پدرت که آدم بدی نبود و 
مادرت هم که اهل این عمل زشت نبود. 

معنی گفته آنها | 


زناکار بود و تو نیز مانند او شده‌ای برای چه به سوی این عمل زشت رفته‌ای 


ن است که ای خواهر هارون, هماناهارون مردی قاسق و 


و این عار را برای بنی‌اسرائیل بجا گذا 


1۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


که در گهواره است سخن بگوئیم. 

و EE‏ راپ نفل فر اورا یه 
ن REE)‏ 
وأزطاني بالطلا تاش هرن رل ی انا « 
والملام علي يوم لت ریم وت یوم ثحب # لک عیسّی ابن مریم 
ول الق الي فيه يترون ۱ یعنی با او دشمنی می‌کردید. 

امام صادق با در تفسیر آیة.( تاوضاني پالصلاو و را می‌فرماید: 


مراد زکات الرأس است زیرا همه مام دارا اسوال و شروت نیستند و اما 
زکات فطره بر فقیر و غنی و کوچک و بزرگ واجب است. 

امام صادق ام در تفسیر ید «وجعلني ماركا ین اکت فرمودند: 
یعنی هر کجا که باشم دارای فایده و خیر و برکت هستم.۴ 


وم بوم اشر 


۹و آٹھا را از روز حسرت (روز مرگ و تیا 


اي شر ومع في َو وم لبون )4( 


پٹرسان. که در ان روز 


همه چیز پایان می‌یابد, وآنها در غفلت هستند و ایمان نمی‌آورند. 


ابی ولاد حناط گوید از سا صادق در 


۱. قصص الالبیاه جزاثری؛ ص ۲۰۴ 

۲ وسائل الشیعه.ج ٩ص‏ ۳۲۳؛ بحارالانواردج ۳٩.ص‏ ۱۰۳+ تفسیر صافی.ج ۴ ۵۵۱ 
+ تفسیر برهان, ج قاص ۱۱۲ 

۴ بحارالائواروج ۱۴ص ۲۰۸؛ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۱۸ 
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اشر 


وارد جهنم می‌شوند ندا کننده‌ای از جانپ خداوند ندا سر می‌دهد! ای اهل 


سوال شد, فرمودند: هنگامی که اهل بهشت وارد بهشت و اهل جهنم 


بهشت!ای اهل آتش آپا می‌شناسید که مرگ به چه صورتی است؟ 

می‌گویند: نه! 

پس مرگ در صورت قوچی ابلق (سفید و سیاه) و در میان بهشت و جهنم 
می‌ایستد سپس همدیگر را ندا می‌کنند که بیائید و مرگ را ببینیده چون همه 
نگاه می‌کنند خداوند امر می‌کند که آن را ذبح بکنند و آن‌گاه گفته می‌شود: ای 
اهل بهشت در آن دائمی باشید که هرگز هیچ مرگی در بین نیست و ای اهل 
آتش در آن دائمی باشید که هرگز هیچ مزگی در آن نیست. 

رهم و اشرق إذ فضي ار رهم ِي ۹ یعنی زمانی که اهل 

بهشت در آن دائمی و اهل آتش هم در آن دام باشند.۱ 


إا تحن رث الازض و من غا 


۰-همانا ما زمین و ه رآنچه که د رآن است را به ارٹ می‌بریم, و همه آنها 


به سوی ما بازگردانده می‌شوند. 
0 


8إا تح ررض و من یه می‌فرماید: هر چیزی را که خداوند 


Feta hii ۳‏ ۲ 
خلق کرده در روز قیامت از آن ارث می‌برد. 


اب یم تب مالایشمع ولا و ولایفنی غكك یا (۴۲) 


ی هیکت صزاطاً 


۱ بحارالائوان چ ا ص ۱۳۲۶ تفسیر صافیاج ۴ص ۵٩‏ ؛ نورالشقلیناج ۳ص ۱۳۳۷ 
تفسیر برهانه ج ۵ص ۱۲۰ 
۲ تفسیر برهان.ج ۵ص ۱۲۱ 


18A 


عم (۳۴) 

کون نان و (۴۵) 
قال مت أت عل التي رام یش از ننک زاضپونی 
میا( 
ال لام ع لک زني کان پې حي (fv)‏ 


متخ و اون يڻ دون الله و فا زي غسی 
نا (۴۸) 


۲- هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر چرا چیزی را پرسنش می‌کل ی که 


نه می‌شنود ونه می‌بینده و له می‌تواند رفع حاجتی از تو بکند؟ 

۴۳ای پدر؛ همانا برای من علمی آمده که پرای تو نیمده است. پس از من 
پبرو یگن تا به راه راستث هدایت کنم 

۴ ای پدرء شیطان را پرستش مکن, که شیطان نسبت به خدا نافرمائی 
کرد 


۴۵ای پدر, همانا می‌ترس مکه عذابی از جانب خداوند رحمان به تو برسد 
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راز دوستان و باوران شیطان باشی, 

۶ -گفت: ای ابراهیې آیا تو از نعدایان من روی بر می‌گردانی؟ که اگر (از 
این مخالفت دست برنداری) سنگسارت می‌کنم: و برای مدت طولائی از 
من دور شو. 


۷-(ابراهیم) گفت: سلام بر تو» بزودی از پروردگارم برای تو طلب 


مغفرت می‌کنم, که او نسبت به من مهرب 
۸-ر از شما و از آنچه را که به غير از خدا می‌خوانید دوری می‌کنم؛ و 
پروردگارم را می‌خوائم, و امیذرارم که در هنگام خواندل پروردگارم بدول 


جواب لمانم. 


۹-پس هنگامی که از آنها و آنچه راکه غیر خدا می‌عواندند کناره 
کرده ما به او اسعات و فرب را عطا کردیم: و هم آنها را پیامبر قرار 


داد 


۵۰ و از رحمت خود به آنها بخشيدیم؛ و برای آنها زبان صدق و راستی 
(در میان امت‌ها) قرار دادیم. 

۵۱-ر دراین گناب موسی را پاد کن که او بنده‌ای مخلص و رسول و 
پیامبری والامقام بود. 

۳-و ما او را از جالب راست (کوه) طور ندا کردیم و نجواکنان به خود 
نزدیک نمودیم. 

۳-و از رحمت خود برادرش هارون را به ار بخشيدي مکه پیامبر بود 
۵۴-و دراین کتاب اسهماعیل را یاد کن .که در وعده‌هایش صادق و رسول و 
پیابری بزرگرار بود. 

را بیان می‌کند: یا 


خداوند داستان حضرت 


اهیم 


شا ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
لامع ايبص و لييي علکت شین - تا -عسی ألا ون اي فلا 
اعتلیم) یمیارمم ا از آنها کناره گرف 
نخان و یوب كلا جتنا 
من رَْمتا» یعنی به ابراهیم با اسحاق و یعقوب را دادیم. 

مراد از من رحمتنا) رسول خدا ٤‏ است. 

وجعلنا لهم سان م دق 
را پدرم از امام حسن عسکری 

سپس موسی و بعد از آن اسماعیل را ذکر می‌کند: و کي الک 
إشماعِیل هک صاوق الوَعْد) می‌فزننید: وعده‌ای داد و یک سال منتظر 
دوستش ماند. او اسماعیل پسر لت بود" 


و 
تا نويو و 


وا کڑ فی الکثاب إذريش له ان دیا بيا( 
وراه مکانا لا (۵۷) 


۶-ر دراین کتاب ادریس را پادک که او بسپار راستگو و پپامبری بزرگوار 
بود 


۷-و ما مقام او را رفیع و ولا گردانيديم. 


بالا رفتنادریس به آسمان 
راز في الاب إذريس له ان 


چت 2 ۳ 
۱. علی بن ابراهیم گوید این حدیث را پدرم ابراهیم از امام حسن عسکری عل برای من 
روایت کردند. 

۲. تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۵۶۳؛ نورالفلین.ج ۳ ص ۱۳۳۹ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۱۲۵ 

۳ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۵۶۴ ٹورالتقلین ج ۳ ص ۴۴۲ 
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امام صادق ّا می‌فرمایند: که خدای متعال بر فرشته‌ای از فرشتگان, 
غضب نمود. پس بال او را قطع نموده و در جزیره‌ای بیفکند, و این جزیره در 
وسط دریا قرار داشت, مدتها که خدا می‌داند چقدر بوده در آنجا ماند تا آنکه 
خدای تعالی ادریس را مبعوث نمود. فرشته نزد ادریس آمده درخواست کرد 
که از خدا مسئلت نماید تا از او راضی گردد و بالش را به او برگردانده ادرپس 
دعا کرد و خدا بالش را برگردانید و از او راضی شد, 

فرشته در تلافی احسان ادریس به او گفت: آیا حاجتی داری؟ 

گفت: بلی؛ دوست دارم مرا به آسمان پبری تا ملک الموت را 


وقت به یاد او می‌افتم زندگی بر من تلخ مي‌شود. 

پس فرشته او را بر بال خود گرفهبّه آسمان چهارم آورد. در آنجا ملک 
الموت را دید که از تعجب سر خود را تکان میداد ادریس بر وی سلام کرد و 
پرسید: چرا سر خود را تکان می‌دهی؟ گفت: خدای رب العزة مرا دستور داده 
بود تو را بین آسمان چهارم و پنجم قبض روح کنم؛ من عرضه داشتم: 
پروردگارا میان هر یک از آسمانهاپانصد سال, و قطر هر آسمانی هم پانصد 
سال راه است. فعلا فاصله میان من و ادریس چهار آسمان است چگونه او 
خود را بدینجا می‌رساند. اینک می‌بینم که خودت آمدی؛ پس او را قبض روح 


نمود این است معنای آیه ره مکانع4. 


می‌فرماید: ادریس به خاطر زیادی درس دادن کتاب‌ها ادریس نامیده شده 
۱ 


است. 


۱ بحارالانواں ج ۱۱.ص ۲۷۷ + قصص الانبیاء جزاثری؛ ص ۱۶۳ تفسیر برمانه ج ۵ 
سس ۱۳۱؛ نورالتقلینء ج ۳ص ۳۵۰ 


۵۲ 


۹-پس بعد از آنها جانشینانی آمدند که نماز را نباه کرد 


پیروی نمودند, پس بزردی کیف رگمراهی خود را خواهند دید. 

۰- مگر کسی که توبه کندا یمان بیاورد: و عمل صالح انجام دهد پس 
آنها وارد بهشت می‌لونا ڑگر جک رین سنمی به آنها نمی‌شود. 
۶۱-بهشت هنیشگ یکه جداوند رحمان بندگانش را به آل وعده داده 


است, که در ورای این جهان است: و البه که وعدةُ خداوند 


حقق حواهد 


یالت, 


#۲- د رآن بهشت سخنان بیهرده‌ای نمی‌شنوند. سخنانشان به جر سلام 


استه و دلیل بر آن ادامة آیه است که خداوند می‌فرماید: أضاوا اسلا 
وبوا لها یً4 که نماز را تباه کردند. و از شهوات 

پیروی نمودند. پس بزودی کیفر گمراهی خود را خواهند دید. 
سپس خداوند استثنا کرده و می‌فرمای: من ثاب وَآمَنَ وعَيلّ طالحاً 
نوشیا« ت عَڏن الي وعد رن اد 
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وَعَشيًا) که ضمیر در فیها؟ یعنی در بهشت. 

وا الا تلاما و بکرم + می‌فرماید: آن قبل از قیامت 
#بکرة و عشیا) است که صبح و 
شامی در آخرت در بهشت دائمی نیست و همانا صبح و شب در بهشت دنیائی 


و در بهشت‌های دنیا است و دلیل ب 


است که ارواح مومنین به آنجا انتقال پیدا می‌کند و خورشید و ماه در آن طلوع 


ف أغرخ ڪا 00 


رل 


کر الا 


۶۶و انسان می‌کوید؛ با هلگام ی که مُردم به زودی زنده از قجر بیرون 


للم یک ییا 0۱0 
آررده می‌شرم؟ 
۶۷ -آیا لسان به باد نمی‌آورد که ما قبل ازاين او را آفریدیم در حال ی که 
چیزی نبود؟ 
خداوند گفتار مادی پرستان را که زنده شدن بعد از مرگ را منکر می‌شوند 
ی 
را حکایت کرده و می‌فرماید: ول اسان مامت لوف رجا # 
بل ول یک شیا که (لم یک یعنی ۸لم 


۲ E RE 
یکن) یعنی چیزی نبود و سپس چیزی شد و ذکری از او به میان آمد.‎ 


2۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


۱-و همه شما وارد جهنم می‌شوید واین بر پروردگارت امری حتمی و 
مر انیم 
۲- سپس آنهایی که پرهیزگار بوده‌اند را (بعد از ارد شدن در جهنم) 
نجات می‌دهیم و ستمکاران را در حال ی که به لت و خواری زانر زدهاند 
راد رآل رها می‌کنيم. 
وان منم إلا ادها کان على ریک حثمامثضيًا « ننجي این او 
رال فیها جییّ* پعنی در دریا هنگامی که در روز قیامتیه آتشی 


ا 


سوزان تبدیل گردد. 
در حدیٹی دیگر مه است که یی 2 ۰ سور انیا ٣إ‏ لین 
قث لم انی لا لیک عنھا یاون نسخ شده است.' 
حسین بن ابی‌العلا روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آیذ وان 
نکم إلا ادها فرمودند: آیا نشنیده‌ای که مردی می‌گوید: نزدیکی‌های آن 


رسیدیم نه این که داخل شدیم:؟ 


کم لک هم من فزن هم اخسن نا و رفیاً (۷۴) 
۴و چه بسیار قوم‌هایی را که قبل از آنها هلاک کردیم که هم اموااشان از 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا فرمودند: مراد از اشاث 8 


۱. تفسیر برهانج ۵ص ۱۳۶ 
۲. بحارالائوار ج ۸ ص ۲۹۱+ تفسیر برهان. ج ۵ص ۱۳۶ ؛ نورالفلین ج ۳ ص ۳۵۳ 
۴ نورالقلین, ج ۳ ص ۳۵۵؛ تفسیر برهان.ج ۵ص ۱۳۸ 
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متاع و کالا است و مراد از رثیا؟ جمال و مناظر نیکو است. 


له لوخد ما خی لآ ما دون لا 

۵- بگو: هر کس که د رگمراهی باشد پس خحداوند به او مهلت می‌دهد تا 

هنگام یکه وعد الهی را به چشم خود بپیند که پا عذاب (دراین دنیاست) 

ریا (عذاب) روز فیامت استه پس به زودی می‌دانند که چه کسی 

جایگاهش بدتر و لشگرش| 

ی ذا وا دون للع لسع مى فرمايد: مراد از 
(العذاب؟ قتل و مراد از (الساعة؟ مرگ اسبت. 


الله ناهد دی والباقيات الضایحاث خير لد ریک وبا 


مرا( 
۶ - و کسان یکه هدایت یافتاند خداوند بر هدایتشان می‌افزاید» و اعمال 
صالح یکه (از انسان) باقی می‌ماند نزد پروردگارت ثوابش بهتر و عاقبتش 
تیکوتر استا. 
زیر له ای دی این آه رد کسانی است که کمان می‌کنند 
ایمان کم و زیاد نمی‌شود. 
رابنیا الطالحات خی عند زک 
از «الباقيات الصالحات4 گفتن «سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله 


۲ بحارالانوار ج ۱۴.ص ۲۵۵ 


۹۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۲ ۱ 
بر موم اندت: 
امام صادق 


ا 


می‌فرماید: رسول خدا ی فرمودند: هنگامی که به 
معراج رفتم وارد بهشت شدم و آن را هموار و نرم و بسیار سفید دیدم؛ 
ملائکه‌ای را دیدم که گاهی با طلا و نقره بنائی می‌سازند و بعضی وقت‌ها 
دست از کار می‌کشیدند. 

به آنها گفتم: چرا شما بعضی وقت‌ها مشغول کار هستید و وقتی دیگر 
دست از کار بر می‌دارید؟ 

گفتند:زمانی کار می‌کنیم که اسباب و اساس ساختمان به ما می‌رسد. 

به آنها گفتم: وسائل ساختمان شما چیست؟ 

گفتند: گفتن «سبحان الله والحمدللة و لاله إلا الله والله آکبر» مومن در 
دنیاست که هر وقت آن را بگویند ما دست به کار می‌شویم و زمانی که نگویند 
مادست از کار می‌کشیم:۲ 


۷ -آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت: که مال و فرزندال 


بسیاری به من داده خواهد شد 


هشام قرشی سهمی, یکی از استهزاء کنندگان بوده؛ زیرا خباب بن ارت؛ طلبی 
از او داشته, آمده بود آن را بگیرد, عاص گفت مگر شما معتقد نیستید که در 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۴.ص ۵۷۴ ؛ نورالفلین: ج ۳ ص ۳۵۵؛ تفسیر برهان: ج ۵ص ۱۳۹ 
۲ بحارالانواں ج ۱۸ ص ۲۰۹؛ ارشادالقلوب ج ۱ص ۰۸۵ عدتالداعی ص ۲۶۴ ؛ 
نورالثقلین» ج ۳ص ۳۵۶؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۳۹ 
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بهشت طلا و نقره و حریر است؟ 
گفت: چرا معتقدیم. 
گفت: پس موعد من و تو همان بهشت, به خدا قسم آنجا ثروتمند می‌شوم؛ 


بیش از ثروتی که در دنیا دارم. 


۸۰ وآنچه راکه ور می‌بریم. و نها بهنزد ما می‌آید 
۸۱-وآنها (مشرکان) خدایی بغیر از دای یگانه را گرفتند تا باعث عت 
آنها باشد. 

۲ هرگز (چنین نیست)؛ بلکه به زودی منکر عبادت آن خحدابان 


می‌شوند» و برض آنها بر می‌شیزند. 
۸۳یا ندید یکه ما شیاطین را به سو ی کافران فرستادیم تا آنها را به شذت 
تحریک کند؟ 

۴-پس دربارة آنها عجله مکن, همانا که ما (رفتارشان را) به دفت به 
حساب می‌آوریم. 

۵- روز یکه پرهیزگاران رابه سوی خداوند رحمان محشور می‌کنيم. 


۱2۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۶-و مجرمان را (همچون شتران تشنه) به سوی جهنم می‌رانيم. 
الم تر ناس الشَباطِین عَلّی الکافری نوم 4 می‌فرماید: اين آیه 
دربارة کسانی که خمس و کات نمی‌دهند و کار نیک انجام نمی‌دهند نازل 


شده است. خداوند سلطان پا شیطانی بر آنها مسلط می‌کند که آنچه از خمس 
و زکات که بر او واچب شده بود را در غپر طاعت خداوند خرج می‌کند و 
خداوند او را بدان خاطر عذاب مي‌کند. 
ناد له راوی می‌گوید امام ل به من 
فرمودند: دربارۀ ۳ این آیه چه می‌گونی؟ 

عرض کردم: منظور شمارش روزهاست. 

فرمودند: نه! برای اینکه پدران و مادران هم آن را شمارش می‌کنند و لکن 


منظور عدد نفس‌هاست:۱ 


ی موم 
رد تشر امین إّى ار خدن فد« نموق امین إلى جهن هم رزد* 


0 ۳ می‌فرمایند: حضرت علی ا از رسول خدا وة دربارة 


تفسیر آیة يوم تحشر اس إلى الأخمن ود تال گر رکد 


پیامبر ٤‏ فرمودند: ای علی این گروه سواران هستند, این جماعت 


مردمانی‌اند که از خدا ترسیدند» پس خداوند متعال ایشان را دوست داشت و 
ایشان را به نعمتهای خود مختص گردانید و به اعمال حسنهٌ آنها راضی شد 
ایشان را جزء متقیان نامید. و بعد از این حضرت فرمود: ای علی آگاه باش 


قسم به آن خدایی که دانه را در میان زمین شکافت و آدمی را بر روی زمین 


۱ نورالقلین.ج ۳ص ۳۵۷؛ تفسیر برعان.ج ۵ص ۱۲۰ 
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آفرید. به درستی که این متقیان هر آینه از قبرهای خود بیرون می‌آیند در 
حالتی که سفیدی رویهای ایشان مانند سفیدی برف باشد و بر ایشان 
جامه‌های سفید مانند سفیدی شیر باشد و بر پایهای ایشان کفش‌هایی از طلا 
باشد که بندهای آن کفش‌ها از مروارید درخشنده باشد. 

در حدیث دیگر آمده است که می‌فرماید: ملائکه به استقبال آنها می‌روند 
ن ناقه‌ها جهان‌هایی است از طلا و 


سوار ناقه‌هایی از ناقه‌های بهشت, بر 


مرصع به مروارید و ياقوت می‌باشد. و جُلهایی از استبرق و سندس و 
افسارهایی از پافوتهای ارقوانی و از زبرجد دارند.بهشتیان بر این شاقهسا 
سوار می‌شوند و به سوی محشر به پزواز در می‌آیند. با هر یک از آنها هزار 
ملک از پیش و در طرف راست و چپ دز حرکتند و در نهایت عزت و اکرام آنها 
را می‌برند تا به در بزرگ بهشت می‌رسند, بر در پهشت درختی است که در 
سای هر برگ آن صد هزار نفر از مردمان جای گپرند. در طرف راست درخت 
چشمه‌ای پاکیزه و گوارا است. از آن چشمه جرعه‌ای می‌نوشند. و خدا با آن 


آب دلهایشان را از حسد پاک می‌گرداند و موی صورتشان را از بین می‌برد. 
ا“ 8 0 7 | 1۶ 
معنی قول خداوند این است که می‌فرماید: ام رهم راب طَهُورا 4‏ و 


پروردگارشان نوشیدنی طهور و پاکیزه به آنها می‌نوشاند. 

آن گاه به چشمۀ دیگری که در جانب دیگر درخت است می‌روند و در آن 
غسل می‌کنند و هر که در آب آن چشمه غسل کند هرگز نخواهد مرد. 

فرمود: آنها را در پرابر عرش نگه می‌دارند؛ در حالی که از هر آفت و 
موش دن آمانتذ: ثه: گرما ‏ 


ذکره به ملائکه‌ای که با آنها هستند می‌گوید. دوستان مرا به بهشت بريد و 


شان می‌رساند و نه سرما. خدای جیا 


1 اتان آبة ۱ 


12 ترجه تضسیر قبی آج۲ 
آنها را با کسانی که اصحاب سیئات و حسنات‌اند نگه ندارید. ملائکه آنها را به 
بهشت می‌برند. چون به در بزرگ بهشت می‌رسند بر در حلقه می‌زنتد از آن 
آوازی برمی‌خیزد. از آن آواز هم حوریانی که خدا برای اولیاء خود آفریده 
است به وجد می‌آیند و به یکدیگر می‌گویند اولیاء خدا آمدند. درهای بهشت را 
می‌گشایند و آنان وارد بهشت می‌شوند. 

همسرانشان از حوریان و آدمیان به پیشبازشان می‌آیند و می‌گویند: 
خوش آمدید. چقدر مشتاق دیدار شما بودیم. اولیاء خدا نیز چنین پاسخ 
می‌دهند. 

حضرت علی 4 پرسید؛ یا رسولاللّه اینان چه کسانی هستند؟ 

حضرت رسول ا فرمود؛ ای غلی اینان شیعیان مخلص تو هستند که 
محبت تو در دلهای آنهاست وتو امامشان هستی و آن قول خداوند متعال که 
می‌فرماید: يوم تحشر لین إلى رح ودا مراد دوستا 
توق الجر 


است و از 


ن إل جوا * مراد دشمنان تو می‌باشد ' 
کل سیون پعبادنھم ریک رون عَلَیم ضِدًا؟ که مراد از (ضد* 
1 1 1 

همنشینی که به او نزدیک می‌شود. 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آیة ونوا من 
ا گر ی یه ی 
دون له له لیکو نوا لهم عرزا #کلاسیکفرون 
فرمودند: یعنی روز قیامت, که مقصود آن جناب این است که این شرکایی که 


مشرکین آنها را معبود خود گرفتند. روز قيامت ضد ایشان خواهند بود و از 


ایشان و عبادتشان تا قیامت بیزاری خواهند جست. 


۱ بحارالائوارج ۷ ص ۱۷۲ : نورالقلین ج ۳ص ۱۳۵۹ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۴۵ 
۲ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۴۰ 
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سپس فرمود: عبادت سجده و رکوع نیست همانا آن طاعت مردان است, هر 

خلوقی را در معصیت و نافرمانی خالق اطاعت کند به تحقیق او را 
عپادت کرده است:۱ 


آنا ع این عیالکافرین وهم را4 یعنی هنگامی که کافران 


در فتنه و اطاعتشان طغیان کرده و سرکشی نمودند, بر طفیان و سرکشی و 
گمراهی آنها فرصت داده می‌شود و خداوند شیاطین انس و جن را په سوی 
آنها می‌فرستد تا بیشتر گمراهشان کنند. 


توزهم أُزا) یعنی آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند و آنها را بر 


اطاعت و عبادث خو وادار می‌کنند پس خداوند متعال می‌فرماید: 
8 2 ا e‏ 

1۳0 ادلم عدا یعنی ما طفیان و فتنه و کفران آنها را زیر 
نظر داریم.۲ 


۷- در آن روز نها مالک شفاعت نیستند, مگر کسی که نزد شداوند 
رحمان عهد و پیمانی دارد. 
۸و (کافران) گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود گرفته است! 


٩-به‏ تحقیق سخان بسبار زشت بر زبال آوردید. 


انوا ج ۶۸.ص ۱۱۶؛ تفسیر برهان,ج ۵ص ۱۴۰ 


۲. تفسیر پرهان,ج ۵ص ۱۴۰ 


ما ۳9 ما از پدران گرا ناشن روایت میکند که سول خدا از 


فرمودند: هر کس در هنگام مرگ وصیت نیکو نکند در مروتش نقص و 


کاستی است. 
راوی گوید: عرض کردم: ای رسول خدا ب میت در هنگام مرگ چگونه 
وصیت کند؟ 


حضرت ب فرمودند: هنگامی که مرگش نزدیک شد و مردم در بالای 
سرش جمع شدند بگوید: 

«اللهم فاطر السماوات و ال ض تام الب و الشهادة الرحمن الرحیم 
هد الیک في دار الدنیا نی آشهد لاله[ بت وحدک لا شریک لک و 
أشهد أن محمداعبدک و رسولک و أنالجنة حق و أن لا حق و أنالبعث حق و 
الحساب حق و القدر و الميزان حق و أن الدين كما وصفت و أن الإسلام كما 
شرعت و آن القول کما حدئت و أن القرآن کم زلت و نک أنت الله الملک الحق 
البين جزی الله محمدا خير الجزاء و حي الله محمدا و آله بالسلام اللهم ی عدتي 
عندکربتي و ياصاحبي عند شدتي و ياوليي في نعمتي يا لهي و له آباني ل 
تكلني إلى نفسي طرفة عين فانک إن تكلني إلى نفسي کنت أقرب من الشر و آبعد 
من الخير و أُسرى في الفتن وحدي فآنس في القبر وحشتي و اجعل لي عهدا يوم 
ألقاک منشورا». 


یعنی: پروردگارا! ای پدید آورنده آسمانها و زمین! ای آگاه آشکار و نهان! 
ای مهربان به دوست و دشمن! پروردگارا! من در این جهان به پیشگاه تو عهد 
و اقرار می‌کنم و گواهی می‌دهم که خدایی جز تو نیست یگانه‌یی که تو را 


سورۂ مریم 1۶۳ 
شریک و انبازی نیست و محمد بنده و فرستادۀ تو است و همانا که بهشت و 
دوزخ حق است و حساب و برانگیختن و میزان و قدر حق است و قرآن چنان 


است که تو فرو فرستاده‌ای و تو خود. خدای حق و آشکاری. خداوند به 


محمد بُ بهترین پاداش را دهاد! و به محمد و آل او بهترین تحیت را عنایت 
فرماید. پروردگارا! ای ساز و برگ من به هنگام گرفتاری, و ای پاور من به 
هنگام سختی» و ای ولی نعمت من! تو که خدای من و خدای پدر و نياکان منی. 
مرا لحظه‌ایی به خود وامگذار که اگر یک چشم بر هم زدن مرا به خودم 
واگذاری, به بدی نزدیک واز نیکی دور می‌شوم. خدایا! در وحشت قبرم انیس 
من باش و این عهد مرا روزی که تو را دیا می‌کنم به من ارزانی فرمای, 
سپس به هر چیزی که می‌خواهد وضیت/کند که تصدیق این وصیت در 
سورة مریم در آيه یو لالم ال ادن هد است. 
که این عهد میت و وصیت اوست. بر هر مسلمانی حق است که این وصیت 


را حفظ کرده و آن را پاد بگیرد. 

حضرت علی نع فرمودند: رسول خدا ا آن را به من تعلیم نمودند و 
فرمودند که جبرئیل آن را به من تعلیم کردند.! 

چنیا4٩‏ که إا يعن ظلم و ستم. 


ر تفسیر آي کون 
لخن عَهدا4 فرمودند: شفاعت نمی‌کند و برای آنها 


هم شفاعت نمی‌کند و مورد شفاعت هم واقع نمی‌گردند «إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا» مگر کسی که برای او به ولایت امپرالمومنین ا و ائمه بعد از 


۱. مستدرک الوسائل ج ۴ ص ۱۳۱ وج ۱۲ص ۸۸؛ بلدالامین ص ۳+ دعوات راوندی. 
ص ۲۳۱+ روضتالواعظین؛ج ۲ ص ۲۸۳ ؛فلاح السائل» ص ۶۶؛ مصباح المتجهد. ص ۱۵: 
مصباح کفعمی ص ۷+ نورآللین ج ۳ ص ۱۳۶۱ تفسیر برهاندج ۵ ص ۱۴۷ 


1۶۴ ۱ ۱ چا تسین کی م۷ 


1 2 ۱ 
او که همان عهد نزد خداوند است اذن داده شود. 


ابوبصیر گوید: عرض کردم: پس معنای این آیه + فالوا اشعَد اوخن 


ودا چیست؟ 


فرمودند: این آیه زمانی نازل شد که قریش گفتند برای خداوند فرزندی 
است و ملائکه دختر هستند پس خداوند متعال برای رد آنها می‌فرمود: *لقد 
عا ا i a is‏ 
شین 4 که مراد از (اا + یعنی سخن بزرگی گفتند. 


ETT‏ ار 
وی رن (AF)‏ 


تست نم 


رگا (۸) 
۰-نزدیک است که آسمان‌ها به خاطراین سخنان زشت از هم فرو ریزد. 


و زمین شکافته گردد, و کوه‌ها از هم بپاشد. 
۱-چرا که برای نحداوند رحمان ادعای فرزندی کردند! 


۲و برای خداوند رحمان سزاوار لیست که فرزندی برای خود برگزیند. 


۱ بحارالانوار ىج ۸ ص ۳۶ 


سورءة مریم ۶۵ 


۳-بلکه همه آنچه که در آسمانها و زمین هستند بند؛ خداوند رحمان 
می‌باشند. 
۴-به تحقیق (خداوند) هم آنها را به دقت احصا و شمرده است. 


۵-و هم آنها روز قیامت به تنهایی نزد ار حاضر می‌شوند. 


۶ همانا کسان ی که ایمان آورد‌اند و عمل صالح انجام دادماند. خداوند 
رحمان محبتی از آنها در دل‌ها قرار می‌دهد. 


۷-پس همانا ماآن را بر زان نو سهل و آسان جاری ساختیم تابه وسیلا 


آن به پرهبزگاران بشارت دهی و دشمنان لجوج را به سختی بترسانی. 

۸و چه بسبار اقوامی که قبل نها هلاک کردیم. آیا احدی ازآنها را 

احساس می‌کنی؟ یاک نین اي 
ناين هنوا و عَوا الطالخات سیجعل له رح و4 
امام صادق 


ازآنھا می‌شدویی؟ 


4 می‌فرمایند: سبب نزول آیه این است که روزی 
امیرالمومنین علی ب در مقابل رسول خدا 
آو فرمودند: ای علی بگو:«اللهم اجعل لی فی قلوب المؤمئین ودا ؛ پروردگارا 
محبت مرا در قلوب مومنین قراربده» پس خداوند این آیه را نازل فرمود: «إِنٌ 
الین منوا علو الصالحات سیجعل له امن ود همانا کسانی که ایمان 
آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند, خداوند رحمان محبّتی از آنها در دل‌ها 


نشسته بودند که پیامبر به 


قرار می‌دهد.۲ 

سپس خداوند عزوجل پیامپرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: 
بیسانک 4 یعنی قرآن را سهل و آسان بر زبانت جاری ساختیم. 
اشر به اين رقم اصحاب جدل و دشمنی, سپس گروه 


۱. بحارالانوار ج ۳۵ ص ۳۵۴؛ تاویل الآ یات ص ۳٠۲‏ 


۶۶ 


هلاک شده را ذکر می‌کند و می‌فرماید: و کم بل ن 

ملهم خر تشم تم رکز یعنی آیا احدی از آنها را حس کرده‌ای. 
«کاه الداواْ یمن4 یعنی از آن چه که گفتند نزدیک است 

آسمان از 


تة آنان و نسبتی که دادند متلاشی گردد. 


و تْسیْاأزض و تخر الجبال هد زمین از آنچه گفتند شکافته شده و 


کوه‌ها فرو ریزد. 

نا لخن وا برای اینک برای خدای رحمان ادعای فرزندی 
کردند. 

خدای تعالیفرمود: وی لخن تخد و « ان کل شن ني 
الشنادا ت والازض إلا آتي رفن 1 رن 


یه وا ود هید روز تام تک نکم 

و ا ریخات ات سیجقل هم 
لخن خد 4 فرمودند: یعنی خدا برای آنان محبت وله امیرالمؤمنین را 
قرار می‌دهد. و این همان ودی است که خدا در این آیه وعده داده است. 

راوی گوید از معنای آیه (فْ سا پشانک بش هام 
قوم له » سوال کردم؟ 

فرمودند: خداوند قرآن را سهل و آسان بر زبان پیغمبر جاری نمود در آن 
وقتی که امیرالمومنین َد را به روی دست بلند نمود و او را به خلافت برای 
مردم معرفی کرد و انتصاب علی ما به خلافت و وصایت بشارت و مژده‌ای 


و نر به 


از برای مؤمنین و پرهیزگاران و ترس و وعیدی از برای کافران عنود و لجوج 


بود. 


۱ بحاراللوار ج ۳ص ۲۵۶ ؛ نورالقلین.ج ۴ ص ۳۶۲؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۳۸ 


سور مریم ۶۷ 


ابوبصیر گوید: دربارة معنای این آیه کو کم رین 
مِنهممِن هنح أ تشع له رز سؤال کردم. 
امام صادق تا فرمودند: خداوند یی را هلاک کرده که قابل 


شمارش نیستند و فرمود:ای محمد اقل تس 
رکز که «رکزا) به معنای ذکرا) ات تنب از آنها را 


1۳۳ 
می‌شدوی: 


۱. تفسیر برهان» ج ۵.ص ۱۵۲ ؛ نوراللین؛ج ۳ص ۳۶۴ 


۰ - سورۀ طه در مکه نازل 


شده و دارای ۱۳۵ آیه است. 


شم ال رشن الأجيم 


طه (۱) 


یک الق آن لشفي (0) 
من شی ٩(‏ 


.هط-١‎ 


۲-ما قرآن را بر تو نازل نکردی که خودت را به زحمت اندازی. 
۳- ما آن را برای متذکر شدن کسانی نازل کردی مکه (از خداوند) می‌ترسند. 
(طه »نا نرثا لیک الفرآنیتشتن 4 
ابوبصیر از امام باقر ٤‏ و امام صادق با روایت کرده که هر دو امام 
فرمودند؛ رسول خدا 6 همواره وقتی به نماز می‌ایستاد روی انگشتان پا 
تکیه می‌کرد. تا در نتیجه پاهایش (و یا انگشتانش) ورم کرد, خدای تعالی برای 


جلوگیری از اینکار این آیه را فرستاد: (طه * ماکان شقن« 


کلمه (طه) به لغت قبیله طی به معنای محمد است.۱ 


۱. بحارالانوار ج ۱۶.ص ۸۵ و ج ۸۱ ص ۱۳۳۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۵۵ ؛ نورالتقلين ج 
۳ص ۳۶۶؛ تفسیر صافی:ج ۵ ص ۷ 


۱۷ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 
4 ما في السَمازات و ما في الأض و مها و ما تخت الى (0) 
۶ه رآنچه که د رآسمانها و زمین؛ و مابی نآن دو وآلچه که در زیر خاک 


است» همه از برای اوست, 


زمین بر روی‌ماهی است 

لَه افي السنارات و ما في الأزْض و مایا و ما تخت ری 4 

از امام صادق ااا سوال شد که 
است؟ امام ا فرمودند: بر روی ماهی. 

گفته شد: ماهی بر روی چه چیزی قزار گرفته است؟ 


بر روی چه چیزی قرار گرفته 


فرمودند: در آب. 

گفته شد: آب بر روی چه چيزي قرار گرفته است؟ 

فرمودند: در خاک. 

گفته شد: خاک بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 

فرمودند: در اینجا علم علماء منقضی می‌شود ۱ 

محمد بن مارد گوید از امام صادق ی از تفسیر آیة رن یعرش 
اشتوی) سؤال شد؟ 

فرمودند: همه چیز از نظر دوری و نزدیکی برای او یکسان است» چنین 
نیست که چیزی به ای نزدیکتر از چیزی دیگر باشد. ۲ 
ابان بن تغلب گوید از امام صادق اا 


سوال کردم: زمین بر روی چه 


۱. بحارلائوا ج ۵۷ ص ۷۸؛ تفسیر برهان, ج ۵ص ۱۶۶؛ تفسیر صافی.ج ۵ص :٩‏ 
نورالتفلین.ج ۳ص ۳۷۲ 

۲ کافی ج ۱ ص ۱۲۷ وج ۱.ص ۱۲۸+ بحارالانواردج ۳ص ۱۳۳۶ معانی الاخبار ص ۲۹ 
+ متشایه لقن ج ۱.ص ۶۷ روضتالواعظین: ج ١‏ ص ۱۳۷ جامع الاشباره صي ۶. توحید 
شیخ صدوق. من ۳۱۶ نورالقلین ج ۴ص ۱۳۶۸ 


سور ةطه Wr‏ 


چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی ماهی. 
عرض کردم: ماهی بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی آپ. 
عرض کردم: آب بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند؛ بر روی صخره‌ای, 
عرض کردم: صخره بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی شاخ گاوی محکم و سخت. 
عرض کردم: گاو بر روی چه چیزی قران گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی خاک. 
عرض کردم: خاک بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: هیهات در اینجا علم علما گم می‌شود.! 


فإ غلم از و أخفى (۸ 


۷-و اگر با صدای بلند سخن بگوبی (و یا آهسته) همانا او اسرار و پنهان‌تر 


بز می‌داند. 
لیف الس و ی 4 می‌فرماید: معنای السر؟ اين 
است آنچه که آن را پنهان‌می‌داری. 

مراد از ی 4 این است که آنچه بر قلبت خطور می‌کند و آن‌گاه آن را 


EON 
فراموش می‌کنی.‎ 


1 کافی.ج ۸ ص ۰۸٩‏ بحارالائوار ج ۵۷ ص ۱۷۹ نورالقلین: ج ٣۳‏ ص ۳۷۲ 
۲. تفسیر برهان.ج ۵ه ص ۱۶۴ 


۱۷۴ ترجماٌ تفسیر قمی اج ۲ 
وهل کف خدیث نوس (4) 


-٩‏ آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ 


خداوند عز و جل داستان موسی نی را بیان کرده و می‌فرماید: 
کت ۳ 
آناک خدیث مُوسی 4 یعنی داستان را برای تو بیان کردیم. که 


داستانش را در سور قصص نوشته‌ایم. 


ارًلعلي نیک ب 


ادلی ردق (: 0 


۱- هنگام یکه (از دور) نش یا دید به خانواده‌اشگفت: اندکی باپسنید 


که آتشی ديدم شاید که (بتوانم) شعله‌ای ا زآن را رایتان بیاورم با به سل 
آن آتش راء (کسی) ایا کنو 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر اا در تفسیر آپا (آتیگۂ 
قبس فرمودند : مختصری از آتش جهنم برای شما بیاورم تا گرم شوید.! 
لیا ی باب سر نآ کسی رایام که رادراب ما 


ذشان دهد, ۲ 


فني ویر اسلا ری (f)‏ 


۳ - همانا فن پروردگار و هستم) کفش‌هابت وا بیرون آراکه نو در 


1. بحارالائواروج ۱۳ص ۱۰۷ 
۲. تفسیر صافیچ ۵.ص ۱۱ ؛ نورالثلینج ۳ مس 


\Vo سورةطه‎ 


سرزمین مقدس طوی هستی (فدم گذاشته‌ای). 
۳-ومن تو را(به رسالت) برگزیدم؛ پس به آنچه که بر نو وحی می‌شود, 
گوش فرا د. 
۴-همانا من له هستم. هیچ معبودی جز من نیست» پس مرا بپرست. و 
برای یاد من نماز به پا دار. 
تک 4 می‌فرماید: نعلین‌ها از پوست الاغ مرده بود. 
نک قاشتيع پم رح نيال لآ اطدني ونم لا 
ری می‌فرماید: هرگاه ذکر مرا فراموش کردی و آن‌گاه به یادت آمدہ پس 


حع 


برای یاد من نماز بخوان.! 


7 3 
تفس بدا تشع (۵) 
۵ -ر همانا قباست خواهد آمد, و می‌خواهم آن را پنهان دارم تابه هر 


کسی به انداز؛ سعی و تلاشش پاداش داده شود. 

aa 
أکاذ اُخُیها) می‌فرماید: (اکاد اخفیها من نفسی) نازل‎ 
شده است. سؤال شد: چگونه قیامت را از نفس خودش مخفی می‌کند؟ امام‎ 


ی ره ا AE‏ ۲ 
بان فرمودند: قیامت را در غیر وقت خودش قرار می‌دهد, 


فا مي َضاي رکه فش پهاعی عتمي ول فا رب آغری 
(A)‏ 


۸ -گفت:این عصای من است» که بر آن تکیه می‌زنم و با آن برگ درختان 


۱. تفسیر برهان,ج ۵ص ۱۶۶ 
۲. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۶۷ 


۷۷۶ ۰ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 


را برای گوسفندانم می‌ریزم. و من با آن کارها و حوائج دیگرم را انجام 
می‌دهم. 
امش بها علی یی 4 سی‌گفت با آن عصا برای گوسفندهایم برگ 
ان را می‌ریزم. 
ولي فیها مرب آری 4 که در اینجا چون موسی توانائی ذکر همۀ 
گارهای انجام شده با مصا را ثداشت پس هده را یک جا جمع گرد, 


وی یمرب ری می‌فزماید: ہا آن عصا حوائع دیگرم را ہر آورده 


در 


۰ -آن هنگام که خواهرت (بدنبال تو) راه می‌رفت و (به فرعونیان) 


می‌گفت: آیا شما را به کسی راهنمالی کنم که کفالت این بچه را بر عهده 
بگیرد؟ پس ما تو را به مادرت برگردانيديم تا چشمانش به دیدن تو روشن 
گردد. و غمگین نشود؛ و کسی (یکی از فرعونیال) را گشتی و مائو را از غم 
و اندوه نجات دادیم و بارهاتو را آزمودیم. پس سال‌ها در میال اهل مادین 
ماندی» سپس در زمان مقدر (مشخص شده) به اینجا آمدی ای موسی. 
۴۱ -وتو را برای حودم پروردم. 


۲ -اکنون قو و برادرت با آیات من بروید و در یاد من سستی مورزید. 


في ذکری) یعنی در یاد من سستی 


کرازتشنی (۴۴) 

۳-به سوی فرعون بروید که از طفیان کرده است. 

۴-وبا او به نرمی‌سخن بکولیل شاید که متفکر شود یا از خلا) پترسا.. 
بای عون هط » قفر لک هِک آزتخشی ٩‏ 
بعضی از معتزله دربار آي کیش خش می‌گویند که خداوند 


عزوجل نمی‌دانست که فرعون متذکر نمی‌شود و از او نمی‌ترسد که آنها در 
تأویلشان گمراه شده‌اند. بدان که خداوند هنگامی که موسی 


را به سوی 
فرعون فرستاد به او فرمود: با فرعون به نرمی و مدارا سخن بگو شاید که 
متذکر شده و از خدا بترسد به تحقیق که می‌دانست فرعون متذکر نشده و 
نمی‌ترسد و لکن موسی را بر رفتن به نزد فرعون تحریک کرد و تاکید نمود 
که حچت بر فرعون تمام بشود. 

عدی بن حاتم گوید: در جنگ صفین ملتزم رکاب امیرالمومنین ا بودم 
وقتی که سپاهیان آن حضرت به لشگریان معاویه رسیدند با صدائی رسا و 


۱. تفسیر برهان, ج ۵ص ۱۷۱ 
۲ نوراتلین: ج ۳ص ۱۳۸۱ تفسیر صافیج ۵ ص ۲۱ 


۲ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ NWA 


بلند فرمودند: 


خدا قسم معاویه و یارانش را به قتل می‌رسانم و سپس 
آهسته فرمود ان شاء له اگر خدا بخواهد. 

من چون نزدیک حضرتش بودم عرض کردم: چطور شما ابتدا قسم پاد 
نموده و بعد فرمودید اگر خدا بخواهد؟ 

فرمود: جنگ بدون خدعه نیست و من شخص دروغگوئی نیستم با گفتار 
خود می‌خواستم اصحاب خود را به جنگ تحریک و تشویق کنم تا نترسند و 
فرار نکنند و اصحاب معاویه در آنها طمع نکنند و شما بعد از اين انشاء الله 

۱ 5 ۳۹ 

منتفع می‌شوید. 


کلا و اروا أنغامگم ی ذلك لاب أولي لین (۵) 
۴ هم خودتان وید ر ھم چھاریایاتان راد رآن بچرند, همان دراین 
کا رآبائی از برای خردمندان پدیدار است. 
ٳنڼي ذلک 0 
مروان گوید از امام صادق بل در تفسیر آي و في ذلک لاب تِ لأراي 
اه سوال کردم. 
فرمودند: به خدا سوگند ما (أرلوالثهی 4 هستیم. 
عرض کردم: فدایت گردم معنای (أرلي‌التهی ٩‏ چیست؟ 
فرمودند: آنچه که خداوند به رسولش خبر داد که بعد از او آدعا می‌کنند 
خلافت برای فلانی است و بر آن اقدام می‌کنند و دیگری بعد از اوست و سومی 
بعد از آن دو نفر است و بعد از آنها بنی‌امیه می‌باشند. و همانطور شد که 


خداوند به پیامبرش خبر داده بود و پیامبر به علی ل خبر داد تا اینکه خبر 


. بحارالاواردج ۳۲ص ۶۱۷ وج ۶۸ ص ۱۹ نورئقلینج ۳ص ۳۸۰ 


سورطه ۱۷۹ 


آن به وسیلۀ حضرت علی تم به ما رسیده است که خلافت بعد از آن حضرت 
به چه کسی از بنی اميه و غیر آنها می‌رسد. پس این آیه‌ای است که خداوند آن 
را در کتابش ذکر کرده تا اینکه علم همه آن به ما رسیده است؛ پس ما به امر 
الهی صبر می‌کنیم, که ما قوام الهی بر آفریده‌هایش و خزائن او بر دینش 
هستیم که ما آن را از دشمنانمان نگه داشته و کتمانش می‌کنیم همچنانکه 
رسول خدا بُ کتمانش نمود تا اینکه اجازۀ هجرت و جهاد با مشرکین را به 
آن حضرت داد و ما بر روش رسول خدا هستیم تا اينکه خداوند به مسا به 
وسیلۀ شمشیر اظهار دینش را اذن دهد و ما مردم را به آن دین دعوت می‌کنیم 
که اگر قبول نکردند با شمشیر می‌زنیم مچنانکه رسول خدا ب در اول کار 
همین طور عمل کرد.! 


و عمل الحا م اتد ۸۷ 


۲-و همانا من کسی را که توبه گند و ایمان بیاورد. صالح انجا 
من تو د 0 


دهد سپس هدایت شود را میآمرزم. 
e‏ یناه مه ی الا هاش 
«واني لففاژلمن اب و من عَملَ صالحا ثم اهتّدی 4 می‌فرم‌اید: به سوی 


ولایت هدایت نمود. 


حارث بن یحیی روایت می‌کند که امام باقر 
لِم ثاب و آم عمل صاحا دی فرمودند: می‌بینی خداوند در این آیه 
چگونه شرط آمرزش را پس از توبه و بجا آوردن عمل صالح مشروط به 
هدایت و ولایت ما فرموده است به خدا قسم اگر در عبادت کمال جهد را مرعی 
داشته و کوشش و اهتمام به عمل آورند آن عبادات و اعمال قبول نمی‌شود 


۳۸۲ بحارالانرا ج ۲۴+ ص ۱۱۸+ تفسیر برهان» ج ۵ ص ۱۷۳ ؛ نورالثفلینء ج ۳ ص‎ ١ 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مگر آنکه هدایت شوند. 
راوی گوید. عرض کردم: به سوی چه کسی هدایت می‌کند؟ 
فرمود: به سوی ولایت ما آل محمد ا است که شرط قبولی توبه و 


آمرزش می‌باشد. ۱ 


ځا قفاوا هذا هکم موسى فيي (۸۸) 
ملك لهم ضرا و لا فعا (۸4) 
ومذ فال هم اوذ بن قل با قوم نا فيم به و إن ربكم الخ 
وني و وا نري ` 


۱. وسائل الشیعهج ۱ء ص ۱۲۴ ؛ بحارالانوارء ج 1۷.ص ۱۱۶۸ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۷۹ 
+ تفسیر صافی.ج ۵ص ۳۳؛ نورالقلین ج ۳ ص ۳۸۷ 


سور طه ۱۸۱ 


تحلفه و 


لزع کل شيو لما( 
۵- فرمود: همانا ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم؛ و سامری آنها را گمراه 
کرد 

۶- موسی نخشمگین و متاسف به بسوی قومش برگشت و گفت: ای قرم 


من آبا پروردگارنان به شماءوعد؛ احسان نیکوئی نداد؟ آیا عهد و پیمان من 


بر شما طولانی نشد یا فصد نمودید که خشم و غضب پروردگارنان بر شما 
نازل شود که با وعد؛ من مخالفت ورزیدید! 


۷- گفتند: ما به میل و احتیار خود با وعدۀ تو مخالفت نکردیم و لکن 


مقداری از 
کرد. 


۸-پس گوساله‌ای برا یآنها بیرون آورد که صدایی همچون صدای گوسالة 


ینت قوم را که پیش ما بود افکندیم. و اینچنین سامری بر ما الغا 


واقعی داشت, پس گفتند: این خدای شما و خدای موسی است» پس او 
فراموش کرد. 

۹-آیا نمی‌بیند که این گوساله هیچ سخنی را به سو یآنها بر نمی‌گرداند 
(به آنها جواب نمی‌دهد)؛ و مالک هیچ ضرر و سودی برای آنها نیست؟ 


۹۰و قبل از آن (آمدن موسی از کوه طور) هارون به آنها گفت: ای قوم 


AY 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
همانا شما (به وسیلۀ این گوساله) مورد آزمایش راقع شده‌اید, و همائا 
پروردگارتان خداوند رحمان است» پس از من پیروی کنید و از فرمانم 
اطاعت نمائید 
۱-(قوم) گفتند: ما همچنان در اطراف این (گوساله) می‌گردیم (وآن را 
پرستش می‌کنیم) تا موسی به سوی ما بازگردد 
۲- موسی (چون بازگشت) گفت: ای هارون! چه چیزی نو را منع کرد (از 
مبارزه با آنها) هنگام ی که دید یآنها گمراه شده‌اند؟ 
۳-چرا از من پیروی نکردی؟ آیا از امر من نافرمانی کردی؟! 
۴-(هارون) گفت: ای فززند مادرم؛ ريش و سر مرا مگیره ترسیدم که 
بگویی تو میان بنی اسرائیا هرق الداعتی: و به سخنانم عمل نکردی, 
۵- (موسی به سامری) گفت:این چه کاری بود که کردی ای سامری؟ 
۶- (سامری) گفت: من چیزی را دیدم که آنها ندیدند, من مشٹی خاک از 
اثر فدم رسول (فرستاد؛ خدا جبرئیل) برداشتم و سپ سآن را (در گوساله) 
ريخم وا نفسم‌این کار را در نظرم جلوه داد 
۷- (موسی) گفت: برو, که همانا برای تو در زندگانی دنیااین باشد که هر 
کس به تونزدیک شد بگوی که نردیک مشو و همانا برای تو (در آحرت) 
وعده‌گاهی است که تخلف نخواهد شد و اکنون به سوی خدایت که برایش 
خوار و ذلیل شده‌ای و در اطرافش می‌گردی بنگر که آن را د رآتش 
می‌سوزانيم و خاکسترش رابه آب دریا می‌پاشيم. 


۸-همانا خدایتان که حدایی ج زاو نیست؛ علمش همه چیز را در ب رگرفته 


است, 


MAY 


ن بنی اسرائیل بر کوساله 
مک ین بفرک و مار 4 
یعنی سامری به وسیله گوساله‌ای که ساخت آنها را گمراه کرد. 


و سبب آن این بود که وقتی خدای تعالی به موسی وعده داد که تورات و 


الواح را تاسی روز دیگر بر او نازل می‌کنده موسی اب به بنی اسرائیل مژده 
داد و گفت که برای گرفتن تورات سی روز به میقات می‌روم. برادر خود 
هارون را جانشین خود کرد. سی روز تمام شد و موسی نیامد. بنی اسرائیل 
سر به طفیان نهاده و از فرمان هارون بیرون شدند و خواستند که او را 
بکشند» می‌گفتند: موسی دروغ گفته و از ما فرار کرده, در این میان ابلیس به 
صورت مردی نزد ایشان آمد و گفت؛ موتئنی از ثما فرار کرده و دیگر تا ابد بر 
نمی‌گردد. برای اینکه بدون خدا نمانید زیورهایتان را جمع کنید تا برایتان 
معبودی بسازم که عبادتش کنید. 

آن روزی که لشگر موسی به دریا زدند و دنبال آنان فرعون و یارانش هم 
به دریا زدند و غرق شدند سامری پیشاپیش لشگر موسی بود و جبرئیل را 
دید که بر حیوانی شبیه اسب رمکه ' سوار بود, و دید که آن اسب پای خود را 
به هر نقطه زمین می‌گذارد خاک زیر پایش حرکت می‌کنده سامری که از نیکان 


اصحاب موسی بود مقداری از خاک زیر پای اسب جبرئیل را برداشت و 
در انبانی ريخت و به عنوان افتخار بر ہنی اسرائیل نزد خود نگاه می‌داشت تا 
آن روزی که گفتیم ابلیس آمد و پیشنهاد کرد که معبودی بسازند. آن روز بعد 
از آنکه گوساله ساخته شد ایلیس گفت حالا آن خاک را بیاور» سامری خاک را 
ه خاک در شکم آن 


آورد, ابلیس آن را در داخل گوساله ریخت, به محض ای 


1 اسب رمکه؛ اسبی است که برای تولید نسل نگهداری می‌شود. 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Mf 


قرار گرفت, گوساله به حرکت در آمده و صدای گوساله معمولی در آورد. 
پشم و موی بر بدتش رویید, بنی اسرائیل در برابر آن به سجده افتادند, و عدد 
آنهایی که به سجده افتادند هفتاد هزار نفر بود. 
هارون بنا بر حکایت قرآن به آنها فرمود: "ن 
تبني و أطيغوا آفري ٭ فا 


مُوسیٰ) ای قوم. همانا شما به وسیلۀ این گوساله مورد آزمایش واقع شده‌اید. 


و همانا پروردگارتان خداوند رحمان است» پس از من پیروی کنید و از فرمانم 
اطاعت نمائید. قوم گفتند: ما همچنان در اطراف این گوساله می‌گردیم و آن را 
پرستش می‌کنیم تا موسی به سوئ ما بازگردد. 

بعد از این گفت و شنود مردم تصمیم گرفتند هارون را په قتل برسانند که 
هارون از میان ایشان بگريخت؛ در همین هنگام بود که میقات موسی (چهل 
روزش) تمام شد. 

روز دهم ذی الحجه خدای تعالی الواح را که تورات در آن قرار داشت و 
مشتمل بر احکام اخلاقی و داستانها بود نازل کرد, و به موسی وحی کرد که 
ما قوم تو را بعد از آمدنت آزمودیم و سامری آنان را گمراه کرد و گوساله‌ای 
را که صدای گوساله داشت پرستیدند. 

مومیی: پرنید؟پوو و گار کی یتال را نامز مالقا خد اراچ کب بة 
اد 

فرمود: صدا را من دادم ای موسی؛ چون دیدم مرا با یک گوساله عوض 
کردند خواستم به عنوان مجازات آزمایششان را دشوارتر کنم. 

موسی بنا بر حکایت خداوند عزوجل با خشم و تاسف به میان قوم خود 
برگشت و به ایشان فرمود: مگر پروردگارتان وعده‌ای نیکو به شما نداد؟ آیا 


سورةطه ۸۵ 


صرفا به خاطر اینکه (ده روز) بازگشت من به تأخیرافتاد از راه خدا منحرف 
شدید یا آنکه می‌خواستید عذابی از پروردگارتان بر شما نازل گردد و بدین 
جهت وعده مرا تخلف کردید؟ آن گاه الواح را از شدت خشم به زمین زد و 
ریش و موی سر برادرش را گرفته کشید, و گفت: چرا وقتی دیدی گمراه 
می‌شوند مرا متابعت نکردی آیا تو هم از دستور من سر برتافتی؟ 

هارون بنا بر حکایت خداوند گفت: ای پسر مادرم ریش و موی سر مرا 
مگیره من ترسیدم بگویی ت میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و رعایت فرمان 
مرانکردی, 

بنی اسرائیل در پاسخ وی گفتند: ماابه اختیار خودمان از وعده تو تخلف 
نکردیم, و لیکن زیور آلات قبطیا رابنا خود حمل می‌کردیم پس آنها را 
انداختیم و آن خاکی را که سامری با خود داشت در داخل آن ريختیم. آن گاه 
سامری گوساله‌ای ساخت که دارآی صدا بود. 

موسی گفت؛ ای سامری تو چرا اینکار را کردی و چنین امری بزرگ پدید 
ون 

سامری گفت: من چیزی دیدم که آنان ندیدند. ناگزیر مشتی از اثر رسول 
گرفتم. (یعنی از زیر پای اسب جبرئیل خاکی بر داشتم.) و آن را در گوساله 
فلزی که درست کرده بودم ریختم؛ (یعنی در آن نگهداری کردم) و این عمل را 
نفسم در نظرم زیبا جلوه‌داد. 

پس موسی گوساله را بیرون آورده با آتش سوزاند و خاکسترش را به 


دریا بیفکند, آن گاه به سامری فرمود: برو که بهره‌ات ندگی این باشد که به 


مردم بگویی نزدیکم نشوید, یعنی مادامی که زنده هستی چنین باشی؛ و این 
علامت در اعقاب تو نیز باشده تا بدین وسیله همه مردم تو و خاندانت را به 


۸۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


عنوان سامری بشناسند, و دیگر کسی فریب شما را نخورد. دودمان سامری 
تا به امروز در مصر و شام» معروف به «لامساس» هستند. 

آن گاه موسی ا تصمیم گرفت سامری را بکشد. لیکن خدای تعالی به او 
وحی فرستاد که او را مکش چون مردی با سخاوت است. پس موسی بدو 
گفت:نگاه کن به معبودت که همواره عبادتش می‌کردی, چگونه آن را خاکستر 
کرده و به دریا می‌پاشیم. معبود شما آن خدایی است که معبودی به غير آن 
نیست, و علمش همه چیز را فرا گرفته است.۱ 

گفته شده عده‌ای که گوساله را پرستش کرده بودند در نزد سوسی ا 
سجده بر گوساله را منکر شدند. آن حضترت دستور داد که گوساله را ریز ریز 
کرده و در آب بیندازند سپس بز بننی اسبرائیل دستور داد که از آن آب 
بیاشامند پس هر کسی که گوساله را ستجده کرده بود آن ریزه‌های گوساله 
در صورتش نمایان می‌شد و از این طریق دروغگویان از مومنان شناخته 
شدند.۲ 

علی بن ابی‌جمزه از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: خداوند هیچ 
رسولی نفرستاده مگر اینکه در زمان او دو شیطان بودند که او را اذیت 
می‌کردند. و فتنه به پا می‌نمودند و مردم را گمراه می‌کردند. "که ما این حدیث 
را در تفسیر آیۀ (و لک جنا كل بي عدوا این لس و اج # در 
سورۀ انعام ذیل آیۀ ۱۱۲ ذکر کرده‌ایم. ۴ 


في الصو و حكر الجر رُرقاً 0۰0 


۱. بحارالانواراج ۱۳.ص ۲۰۹؛ قصص الائبیاء جزائری ص ۲۶۷ 
۲ تفسیر برهان ج ۵.ص ۱۸۵ 
۴ بحارالاتوار یج ۱۳.ص ۲۱۲ وج ۳۰ص ۱۸۶ 


۱۸۷ 


۲ روز ی که در صور دمیده شود و ما مجرمان را کبود (چشم) 


مور گم 
رش المجرمین یذ رزقا؟ یعنی در آن روز چشم‌های آنها کبود 
می‌شود و قادر نیستند با آن نگاه کنند. 


قثو بهم ان 
7 دنم شا تول امهم مرا 


ی غا فا علشنا 10 
ری نها وجا و لاأ 0 
۳ آنها با بکدیگ ر آهسته گفنگر می‌کنند (و می‌گویند:) ده شجانه روز 


درنگ کرده‌اید. 


۴ ما به آنچه که می‌گویند آگاه هستیم؛ 
می‌گوید: شما یک روز بیشتر درنگ نکردید, 


م که نیک روش‌تری نآنها 


۵و از تو دربارة 


کوه‌ها می‌پرسند, بگمو: پروردگارمآنها را (از هم 
متلاشی می‌کند) و بر باد می‌دهد. 

۶ -آن گاه زمین را صاف و هموار بی‌آب وگیاه می‌گرداند. 

۷ بطور ی که د رآن هیچ بلندی و پستی نمی‌بینی: 


۳ 


یتخانش 


€ می‌فرماید: روز قیامت بعضی از آنها به بعضی دیگر 
اشاره می‌کنند و می‌گویند بیش از ده روز توقف نکردیم خداوند می‌فرماید: 
تخ أَعْلّم دیون لول طقة*شرد داناتر و صالع تر آنان 
می‌گوید: بیش از یک روز مکث نکردید. 


۱۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: 
تسفاه فیذرها فاعا صقصفا «لاتری 


که مت ب مسایع رت و (عوج* به معنای گودی 
ج ی 


(فاعاً ضفْصفا» که مراد از (قاع؟ زمینی است که میچ خاک 
(حاصلخیزی) ندارد. و مراد از (صفصف 4 زمینی است که هیچ گیاه و نباتی 


و ۱ 
تانق 


ت الأضواث لاخ فلا تسم لا 


نون اي لاچ 
سا (۰۸) 
۸ .در آن روز,همه از دعوت کد لهی پیروی می‌کنند و قدرت 
مخالفت از او را نخواهند. داشت, و همه صداها برای عداونا. رحسمان 
خاشع می‌گردد, جز صدای آهسته چیزی نمی‌شنوی: 

11 یعون اي لا عوج لد که مراد از (داعی 4 یعنی منادی که از 


جائب خداوند ندا سر دهد. 
٣‏ ای 


a E‏ ازشیعیان 

شعت ا ی 

ابوالورد ان امام باقر 2 روایت می‌کند که فرمود: چون روز قیامت شود 
خدای تعالی تمامی مردم را در یک سرزمین جمع می‌کند. در حالی که همه پا 


ج ۵ص ۱۸۶ 
لین ج ۳ص ۱۳۹۳ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۸۶ 


سورفاطه ۸ 


برهنه و لخت و عریان می‌باشند, پس در موقف حشر می‌ایستند آن قدر که 
عرق شدیدی از ایشان فرو می‌ریزد, نقس‌ها به شماره می‌افتد, در چنین حالی 
به مقدار پنجاه سال خواهند ایستاد» و این همان قول خدای عز و جل است که 
تَشْمع إلأهشساه و همه صداها 


مىفرمايد: «وَحَشَعَتِ الوا لخن 
برای خداوند رحمان خاشع می‌گردد. جز صدای آهسته چیزی نمی‌شنوی. 

سپس از عرش منادی ندا می‌کند: کجاست محمد امی. مردم همه می‌شنوند 
که آن حضرت را به اسم ندا می‌کنند: کجاست پیامبر رحمت, کچاست محمد 
ہن عبد الله امی . 

پس رسول خدا ب جلو می‌رود و هة مردم پشت سر او حرکت می‌کنند 
تا به کنار حوض می‌رسند که طول آن ما بیل اپله (سرزمینی ما بین ینبع و 
مصر است) و صنعاء (که در یمن می‌باشد) است و در آنجا پیامبر می‌ایستد 
پس حضرت علی ا را ندا می‌کند و آن حضرت آمده و در کنار پیامبر ل 
می‌ایستد. سپس به مردم آذن داده می‌شود که عبور کنند پس گروهی اذن 
ورود به حوض می‌گیرند و گروهی نیز از آن منع می‌گردنده پس زمانی رسول 
خدامی‌بیند که محبین ما از ورود به حوض منع می‌شوند گریه می‌کند و 
می‌فرماید: خدایا شیعیان علی ثرا دریاب. 

امام لد فرمود: خداوند ملکی را می‌فرستد که به پیامبر 


می‌کند: ای محمد برای چه گریه می‌کنی؟ 
می‌فرماید: برای شیعیان علی ام گریه می‌کنم می‌بینم که از وارد شدن بر 
حوض منع شده و جزء اهل آتش جهنم گردیده‌اند 
ملک می‌گوید: خداوند می‌فرماید: ای محمد آنها را بر تو بخشیدم و به 
خاطر اينکه تو و عترتت را دوست داشتند. گناها 


ان را عفو نمودم و آنها را 


1۹ تا تسیز فش اب۱۳ 
به تو و به کسانی که دوست داشتند ملحق نمودم و آنها را در زمره افراد تو 
قرار دادم و آنها را بر حوض تو وارد نمودم. 

امام باقر طا فرمود: در آن روز چه مردان و زنانی که زمانی که پیامبر را 


می‌بینند و با گریه و نالان می‌گویند: ای محمد به فریاد ما برس. در آن روز هر 
کس که ما را دوست داشته و به ما مهر می‌ورزیده جزء حزب ما می‌باشد و از 


دشمنان ما برائت می‌جویند و آنها را دشمن می‌دارند و بر حوض ما وارد 


بعلم این اند بهم و ما لقو و لایْحیطون به جلماً 0۱۰ 

الو جو للحي الوم وق مات من حمل طلما )١(‏ 

۰ نج که زور ]ریات و آنجمد پشت سرشان است را می داناد و 
آنها به علم ار احاطه دارند. 


۱.-و (د رآن روز) همة بزرگان عالم در پیشگاه خداوند حن قیوم حاضع 


می‌شوند؛ و ه رک س که بار ستمی بر دوش دارد د رآن روز (از رحمت الهی) 
مایوس است. 
یف ما ین ایهم راهم ییون به لما می‌فرماید: آنچه از 
اخبار گذشت؛ پیامبران و اخبار آیندۀ حضرت قائم ا در سقابل روی 
آنهاست: ۲ 
«رَعَّتِ اج لح الوم که ( 
۱. بحارالانوار ج ۷ ص ۱۰۱؛ امالی شیخ طوسی.ص ۶۷؛ امالی شیخ سفید. ص ۰ 
بشارتالمصطفی, ص ۳؛ کشف الغمه ج ۱ص ۱۱۳۷ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۱۸۷ نورا 
ج ۳ ص ۳۹۳ 


۲ تفسبر برهانء» ج ۵ ص ۱۸۸ 
۳ نورالقلین ج ۳ص ۳۹۵؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۹۸ 


به معنای ذلت و خواری است؛ ۳ 


سور طه ۱۹۱ 


ومن يعمل من الضالخات و هو ین لایخ طلم لاش (۱۱۷) 
۴-و ه رک سکه عمل صالح انجام بدهد, در حال ی که مومن باشد: پس 
از هیچ ستم و آسیبی نمی‌ترسد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیة (قلا یاف ما 
اضعا می‌فرماید: چیزی از علم او کم نمی‌شود. 
و أما دربارة (ظلما می‌فرماید: هرگز به طرف آن نرو.! 


ای له میک الق ولا نجل بان 


وَل رب زذلی علماً ۱۱) 


۳-و ماای نگونه آن را فرآنی عربی بر تو نازل کردیم: و انواغ وعده‌ها را 
د رآن بیان کردیم. شاید که پرهیزگار باشند با برای آنها تذگری به وجود 
پیاورد. 
۴-پس بلند مرتبه است خلاوند که به حق مالک (همه چیز) است: و 
با عجله قرآن را قبل از انکه وحی بر تو تمام شود (قرانت) مکن. و بگو: 
پروردگارا علمم را زیاد گردان. 

َو بدت هم وکا یعنی آنچه که از امر حضرت قائم لا و سفیانی 


خادث می‌شنود.۲ 


۱ تفسیر برهان, ج ۵ص ۱۹۰ 
۲. تفسیر برهان.ج ۵ص ۱۹۰ 


۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


أن یلضی ایک یه ول رب ز يي علما * هر 
نازل می‌شد قبل از تمام شدن نزول آیه و 


وقت آیه‌ای بر رسول خدا 


PEDERI E E معنا یآ‎ 


جبرئیل تو آن را نخوان 
زیاد کن.' 


ولد هدن ای آَم من قبل قنبي ول جذ له عزما (۱۱۵) 
۵و به تحفیق قبل زاین از آدم عهد و پیمال گرفتيم: پس فرامرش کرده 
و ما برای او (د رآن عهد) عزم و نبتواری نیافنیم. 
ولد هدن إلى آدم من قبل 
عهدی که آدم را از خوردن میوة آن درخت نهی کرده بود. و به تحقیق دربارۀ 


يلم تجذ له عم می‌فرماید: در آن 


آن روایتی غیر این روایت شده است. 


عهدنا إلى دم 
قبل فيي ولم تجد ما4 فرمودند: خداوند از آدم دربارۀ حضرت 


جابر روایت می‌کند که امام باقر ب در تفسیر آیه و 


محمد به و ائمه بعد از او عهد و پیمان گرفت ولی آدم عهد مزبور را 


فرام وش نموده و بر پیمان خود ثابت و استوار نماند و نسبت به محمد اه و 


ائمه بعد از آن حضرت عهد را ترک کرد. 
فرمود: سبب آنکه چند تن از پیغمیران را اولوالهزم گویند آن است که 
خداوند از آنها دربار؟ محمد 6 و اوصیاء او تا حضرت قائم ولی عصر ا 


عهد و پیمان گرفت و آنها با عزمی راسخ به میثاق خود وفادار بودند و به آن 


| نورالتقلین: ج ۳ ص ۳۹۶ تفسیر برهان ج ۵ص 1٩۰‏ 


سورذطه 1۹۳ 


عهد اقرار داشتند! 


ون آفرض عم وري 
ای ۸۷۲8 


۴و هر کس از یاد من اعراض کند, زندگی سخت و تنگی 


خواهد. داشت, و او را در روز قیامت ثابینا محشور می‌کنيم, 


«وَمن أَرض عن ذري تا مه لک 4 که #ضنک؟ به معنای 
ضیق و تنگی است. 

معاویه بن عمار گوید از امام صادق ا دربارۀ تفسیر آیة ١إ‏ لش 
ضتلکاً سوال کردم. 

فرمودند: به خدا سوگند آنهااناضپیان هستند که عداوت اهل بیت نبوت و 


رسالت لل در دل ایشان جا کرده است. 
فدایت گردم؛ می‌بینیم که این ناصبیان و 


معاویه بن عمار عرض کرد: 
دشمنان شما وسعت رزق دارند تا اینکه می‌میرند؟ 

حضرت فرمود: آن در رجعت است که عَذره می‌خورند. 
تحشر یوم القيامة آشی 4 
معاوية بن عمار گوید از امام صادق ب دربارۀ مردی که استطاعت دارد 


ولی حج بجا نمی‌آورد سوال کردم. 
فرمود: او همانند کسی است که خداوند می‌فرماید: او را در روز قیامت 


کور محشور می‌کنیم. 


1 کافی ج ۱ص ۴۱۶ ؛ بصاثرالدرجات ص ۷۰ تاویل الآيات الظاهره ص ۱۳۱۳ علل 
الشرالع ج ۱ ص ۱۲۲ ؛ بحارالانواریج ۱۱.ص ۱۱۲ 


۱۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


عرض کردم: پاک و منزه است خداء گور محشور می‌شود؟ 


امام ا فرمودند: خداوند ای را در طریق بهشت کور می‌کند.۱ 


۶ می‌فرماید: اپنچنی آیات ما برای تو آمد وت وآنها را فراموش کردی: 
و اینچنین امروز نو نیز فراموش خواهی شا 


تلسی ۷ که (تنسی) یعنی اینچنین تو هم امروز ترک 


خواهی شد. 
کذلک تنک آبانلافتبیتها» می‌فزاید: (نسیتھا) یعنی آن راترک کرد 
وبه آن عمل ننمود, 


وکذلک لیم نس یعنی دراین روز در عذاب رها می‌شود. 


نلم یمک مق ین ارون رن في انهم دفي ذلك 

لبا نی ان 0۷۸ 

۸ ی برای هدایت ین آنهاکفایت نمی‌کند که چقدر از گذشتگان را 

هلاک کردیم. و اینها در منازل و خانه‌های آنها رام می‌روند! همانا دراین 
ام رآیات و نشانه‌ای برای خردمندان است. 

دفي یک لیات رل هی ؟می‌نرماید:ا ولو اللهی * هستیم. 

َم می‌فرماید: برای آنها آشکار کردیم. 


۱ من لا بحضره الفقیه, ج ۲ص ۴۴۷ ؛ بحارالائوار ج ٩۶‏ ص ۶+فقه القرآنه ج ۱۳۲۶ 
تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۹۸ 


سورطه 1۹۵ 


پروردگارت براین امر سبقت نمی‌گرفت همانا عذاب 


هلاک کنده و اجل معین به آنها می‌رسید. 
۰-پس‌نو ب رآنچه که می‌گویند صب ر کن و پروردگارت را قبل از طلوع 
خورشید و قبل از غروب آن تسبیح و ستایش نما و نیز در نیم شب و 
اطراف روز تسبی حگوی او باش» شاید که (از عنایت الهی) خشنود شوی. 
و لو کیم بقث من ریک نان راما می‌فرمید: عذاب بر آنها نازل 
می‌شد و لکن خداوند آن را تا مدت معینی به تاخیر انداخت. 
اکان لرام می‌فرماید: مراد از (لزام* هلاک است. 
وین الیل رات ار مر اھ وکا 


۱۳۱-ر هرگز چشمانت رابه آنچه از متاغ دنیوی به آنها داده‌ایم مدوز که 


اینها دل حوشی‌های زندگی دنیاست, تا آنها را بيازمانيم. و رزف 


پروردگارت بهتر و پاینده‌تر است. 
ولا تن یتیک إلى مامتنابه آژواجأملهم فا 


و 2 1 
ورن ربک یرو یقن 4 

امام صادق اف می‌فرماید: وقتی که این آیه نازل شد رسول خدا برخاست 
و نشست آن گاه فرمود کسی که در ناکامیها به آنچه نزد خدا است دلگرم 


1۹۶ ۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
نباشد دلش از حسرت بر دنیا پاره پاره می‌شود و کسی که چشم به آنچه 
مردم دارند بدوزد اندوهش بسیار گشته و هرگز از خشم تهی نمی‌شود و 
کسی که نفهمد که خدای تعالی غیر از خوردن و آشامیدن نعمتهایی دارد 
اجلش کوتاه و عذابش نزدیک می‌گردد:۱ 


امز اهلك بالصلاةٍ وا 
لوی (۱۳۷) 


۳ا دو نعانواد‌ات (امتت) را به نماز ام رکن: و 


اما 


یا لا نلک رزفنخن 


امن صبر نماء ما از 


تو ررزی نمی‌خواهیم. بلکه ما به تو روزی می‌دهیم, و عاقبت لیکو 
پرهیزگاران است. 
وا لک باللا4 که مراد از #آهلک 4 پعنی امتت. 
و لاستلکت فان ونکت الاب و4 مىفرمايد: 
مراد از للتقوی ٩‏ یعنی اللمتقین ۷ که فعل در مکان مفعول قرار گرفته است. 


سلام رسول خدا َا بر اهل بیت 
امز هلک بالصّلاةٍ راصطیر لها * خداوند به پیامبر #٤‏ امر نمود که 
انند که برای اهل 


محمد بُ در نزد خداوند دارای جایگاه و منزلتی خاص است که برای مردم 


خانواده‌اش را بدون مردم مخصوص گرداند تا مردم ب 


آن جایگاه نیست. زیرا آنها را با مردم بطور عام امر نموده و سپس به آنها 
بطور خاص امر می‌نماید. هنگامی که خداوند این آیه را نازل قرمود رسول 
خدا هر روز صبح وقت نماز صبع به در خانة حضرت علی اا ۳ 


1. بحارالائواں ج ۶۹ ص ۴۱؛ مشکاةلائوان ص ۷۳+ تفسیر برهان. ج ۵ ص 1۹۸ 


سورفاطه ۱ ۷ 


حضرت قاطمه 4 و امام حسن نک و حضرت حسین ا می‌آمد و 
می‌فرمود:«السلام علیکم و رحمة الله ربرکاته». 

پس حضرت على ا و فاطمه 4 و حسن ٤‏ و حسین ا جواب 
می‌دادند:«علیک السلام یا رسول‌الله و رحمةالله وبرکاته» سپس چهار چوبة 
در را می‌کرفت ی می‌فرمود: رازگ رحمتتان کند نماز به وسیلذ, ۳۳ رید 
هب عنم اجس أ بوک تلور جز این دیست که 
ET Ea‏ مسا 
را چان که شایسته است از همه گناهان و معاصی پاک و پاکیزه گرداند. 

این عمل پیامبر بُ ادامه داشت تا آیلکه از دنیا رحلت فرمودند. 

ابوالحمراء خادم پیامبر 
آن را پجامی‌آورد:؟ 


می‌گوید: من شاهد بودم که رسول خدا 4 


فلل کل متواش فتزئشوا نتشون من أضخاب الشراط لش و شن 
اهّدی (۱۳۵) ۱ 
۵- بگو: همۀ (ما و شما) متظریم, پس منتظر (امر خدا) باشید, که به 
زودی خواهید دانست چه کسی از اصحاب در صراط مستفیم است و چه 
کسی هدایت يافته است. 

قل کل میس فرَیَسُوا یعنیمنتظر امری باشند. 

تون من تخاب الصراطالسويّ و من اهتّدی # 
علی بن رئاب گوید امام صادق ا به من فرمودند: به خدا سوگند ما آن 


۱. احزاب. آیذ ۳۳ 
۲ بحارالائواریج ۳۵ص ۲۰۷ ؛ نورالقین, ج ۳ص ۴۰۹ 


۹۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


سبیل الهی هستیم که خداوند به پیروی از آن امر نموده است ؛ به خدا سوگند 
ما صراط مستقیم هستیم ؛ به خدا ند ما هسته ائی که خداون 


بندگانش را به اطاعت آنها امر نموده است پس هر کس که می‌خواهد این را 
بگیرد و هر کس که می‌خواهد از هر راهی برود به خدا سوگند راهی جز راه ما 


ندارد که باعث نجاتش شور ۱ 


1. بحارالائوار ج 1۴.ص ۱۴؛ تفسیر برھان ج ۵ ص ۲۰۲ 


۱ - سورۀ انبیا در مکه نازل 


شده و دارای ۱۱۲ آیه است. 


الله لخن الأجيم 


رون () 


موه و 
[-روز حساب LN ay‏ ده و در حال ی که مردم در غفلت 
هستند و روی برمی‌گردانلد, 
۲ -(برای‌اين مردم غافل) تذکری از جانب پروردگارشان نمی‌آیده مگر 
اینکه در حال بازی ولهو و لعب به آنگوش می‌دهند. 
فرب لاس حسام م همي غفلة شنرضون» یعنی قيامت و روز 
حسابرسی مردمندیک شده است سپس کنایه از قریش آورده وم فرماید 


رین دزي لش و فا COREE‏ 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۰۶ 


و آفلکناه نم زیون 00 


۳-دلهایشان در لهو و بی‌خبری فرو رفته. و کسانی که ستم می‌کردند در 
پتهانی نجوا کرده و (گفتند) آیا مگراین پشری همانند شما نیست؟ آیا به 
سوی سحر می‌روید در حال یکه می‌بینید؟ 
۴- (پیامبر) گفت: پروردگارم تمام سخنان را چه در آسمان باشد و چه در 
زمین می‌داند, که ار شنوا و داناست. 
۵بلکهآنها گفتند:(آنچه یحمد با ورده) حواب‌هایی آشفته است. 
بلکه آنها را به دروغ به اونگ می‌بندد, بلکه او شاعری است. پس باید 
آیات و معجزه‌یی برای ما بباورد همچنانکه پیامبران گذشته با سعجزه 
فرستاده شدند, 
۶ هر شهری که قبل از اینها ایمان نیاوردند همه را هلاک کردیم آیا اینها 
ایمان می‌آورند؟ 
۳0 و 4 
فا ونالسح رو شم تبَصرُ ون یعنی به نزدمردم می‌رفتند و می‌گفتند که 
محمد ساحر است: 
خداوند می‌فرماید: ای محمد به آنها بگو: ري یلم | 


رارض یعنی خداوند از آنچه در آسمان و زمین گفته می‌شود آگاه است. 


A! 


۳0 ۳ 
خداوند سپس گفتة قریش را حکایت کرده و می‌فرماید: بل او ات 
۳۹ ۳ 
اخلام بل افتَراه) یعنی این چیزی است که ما به محمد خبر دادیم و او آن رادر 
ETS‏ 


یکی از آنها گفت بل افتریه یعنی دروغ می‌گوید. و یکی دیگر گفت: یل 


Yr 


لتق 
کناأَسلَ ولون بلکه اوشاعری است. پس باید آیات و 
معجزه‌ای برای ما بیاورد همچنانکه پیامبران گذشته با معجزه فرستاده 


شدند, 


پس خداوند گفتة آنها را رد کرده و می‌فرماید: (هاآمت قبلهُم من قري 


کر کت موه 5 
ُتکناها اقم ییون می‌فرماید: چگونه ایمان می‌آورند کسانی که قبل از 
آنها بودند و به آیات الهی ایمان نیاوردند تا ینکه هلاک شدند.! 


فستوا أل ال کر کم 


۷-و ماقبل از نو نمی‌فرستاديم مگ رآمردن یکه ها وحی می‌کرديم؛ پس 


از آگاهان پرسید, اگر نمی‌دالید. 


اهل ذکر چهکسانی هستند 
سول الک انم لاون می‌فرماید: آل محمد اهل ذکر و از 
آگاهان هستند. 


زراره گوید از امام باقر ل در تفسیر آية ول لد إ 
عون 4 سؤال کردم که مقصود چه کسانی هستند؟ 

فرمود: مقصود از اهل ذکر ماییم. 

زراره می‌گوید» پرسیدم: پس مسئول هم شمایید؟ 

فرمود:بله. 


پرسیدم: سائل هم ماییم؟ 


۱ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۶۳؛ تفسر برهانه ج ۵ ص ۲۱۷ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ f 


فرمود: بله. 
پرسیدم: پس بر ما است که از شما پرسش کنیم؟ 

و 

پرسیدم: پس بر شما هم لازم است که جواب ما را بگویید؟ 

فرمود: نه بر ما واجب نیست و ما در پاسخ گفتن به شما مختاریم اگر 


خواستیم جواب می‌دهیم و گر نه, جواب نمی‌دهیم. آن گاه این آپه را تلاوت 
۳ ار 
فرمود: هذا عَطاون انز آشیک 4 این عطای ما به شما است خواستید بر 


مردم منت بگذارید و خواستید خودداری کنید مسئول نخواهید بود ! 


۱ -و چه بسیار اهل شهرها و آبادی‌هایی که به خاطر ستمگری‌هایشان 
درهم شکسته و هلاک ساعنیم, و بعد از آنها فومی دیگر در آنجا قرار 


دادیم 


۲-پس هنگامی که عذاب ما را دیدند ناگهان رو به فرار نهادند. 


۳-(د رآن گفتیم) مگریزید, و به زندگی پر از ناز و نعمت و خانه‌مایتان 


بازگردید (و به فساد بپردازید), شاید که مورد سال واقم شوید؟ 


۱. بحارلانواروج ۳ص ۱۷۴+ بصانرالدرجات؛ ص ۱۴۲ مستدرک الوسائل, ج ۱۷, 
ص ٩۲۸۱‏ وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ٩۷۰‏ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۰۷: نوراللقلین: ج ۱۳ 
ص ۲۱۳ 


۳۵ EEE 


۴ - گفتند: ای وای بر ما که از ستمکاران بودیم. 


۵-و همچنان‌این سخنان آنها بر زبانشان جاری بود تا آنکه ما هم آنها را 


درو کرده و خاموش ساختیم. 


داوم رین »لح بسن ٩‏ یعنیبیامیه 
هر گاه قیام قائم آل محمد را احساس کنند. 

خذا میت رک ن ٭ شرا زجلا نز 
لک و4 یعنی از گنح‌هائی که جع کر هند مورد سوال واقع می‌شوند. 

می‌فرماید: هنگامی که حضرت قائم لا بنی‌امیه را طلب می‌کند آنها وارد 
روم می‌شوند آن‌گاه آنها را از روم بیرون می‌کند و گنج‌هائی را که پنهان 
کرده‌ند را از آنها طلب می‌کنده می‌گویند: یا ول اکن طالیین4 ای وای بر 
ما که از ستمکاران بودیم. 

نا 


اٹ بلک واه ىچلام ید خایبین ۷ می‌فرماید: یعنی به 
وسیل شمشیر و زیر سایۀ شمشیر آنها را خوار و ذلیل و نابود کردیم. و همۀ 
اینها لفظش ماضی (گذشتاه). و معنایش آینده می‌باشد. و آن از آنچه که ما ذکر 
کردیم تاویلش بهد از تنزیلش می‌باشد.! 


وله من في الشماؤاتِ و الأْض وم كرون من عبافته و لا 
يرون )۱٩(‏ 


۱ نورالتقلین»ج ۳ ص ۴۱۵ 


۲۶ 


یر قمی اج ۲ 
-و هر آنچه در آسمانها و زمین است همه از برای اوست. و کسان ی که 


(فرشتگان) نزد او هستند از عبادتش سرپیچی نمی‌کند. و هرگز خسته 


8 یعنی فرشتگانی که نزد او 


هستند. 
(لاتشتکیژون عن عباذیهولیشتطیژون4 یعنی خسته و ناتوان 
۱ 

یشو 


لوكان فبهها هه دنا فشبحان له رب اعرش غلا 
يصون (۲۲) 
لابشتل عفا 


۲-اگر در آسمان و زمین خدایی غیر از حدای بگانه بود فاسد می‌شدند, 


پس پاک و منزه است خداوند پروردگار عرش از آنچه که (مشرکان) او را 
توصیف می‌کنند. 


۳ آنچه که انجام می‌دهد مورد سژال واقع نمی‌شود, ولکن آنها (مر 


از کردارشان مورد سال واقم می‌شوند. 

لو کان فیه آله ال این آیه رد بر ثنویت «دی تا بودن خدا» 
است سپس خداوند عزوجل حجت خلق را قطع کرده و می‌فرماید: یل 
ال زیون آنچه که انجاممی‌دهد مورد سوال واقع نمی‌شوده و 
اکن آنها (مردم) از کردارشان مورد سوال واقع می‌شوند. ۲ 


1. تفسیر برهان.ج ۵ص ۲۱۲ 
۲ تفسیر برهان ج ۵ص ۲۱۴ 


سورة انبیاء ¥ 


ن دونه آله فل هارا پُرهانگم هذا وکر من يي و د 
قیلی بل أَكترهُم لا یعون الق هم ترصن (۲۴) 


۴یا آنها معبودی جز خدای پگانه را برگرفتند؟ بگو: حجت و برهانتال 


ام نوا 


را بیاورید. که این سخن کسانی است که با من هستند و سخن کسانی 
(پیامبرانی) است که قبل از من بوده‌اند, اما بیشتر اينها (مشسرکان) حق را 
نمی‌دانند و لذا ا زآن درری می‌کنند. 

نکم یعنی حجت خودتان را بیاورید 

(هڈا کر من مَيي» که (هذاذکر) یعنی این خبر من است. 

و کر مَنْقبلی) یعنی خبر گذشتگان:! 


و فالوا الخد اوخن من ولا بخان بل عباد مُُرمُون (۳) 

۲۶و گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود گرفته است» او (ازاین 
سخنان) پاک و منزه است, بلکه (فرشنگان و مسیح و عُزیر) بندگان گرامی 
او هستند. 

و الوا اد من دا بخان بل باد مرن یعنی نصاری 
می‌گفتند که مسیح فرزند خداست و يهود می‌گفتند عزیر فرزند خداست» و 
دربارة امه ال نیز مطالبی که در شان آنها نبود گفتند پس خداوند عزوجل 
برای باطل نمودن گفته‌های آنها می‌فرماید: بل عباد مکرمون) یعنی آنھائی 
را که گمان می‌کردند که فرزند خداوند هستند چنین نیست بلکه آنها بنده‌های 
این گمان آها در سورة زمر آية و رادالله أن 


گرامی خدا هستند و جوا 


۱. تفسیر برهان ج ۵ص ۲۱۶ 


۲۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۳ 


هایشاءسبحانه) ‏ آمده است. ۲ 


ي له ین دونه ذلك ر 
الم )۲٩(‏ 
۹-و هر کس ا زآنها بگوید :که من خدایی به غير از نحدای به حق هستم 


م کذلکه نجي 


پس جزایش را جهنم قرار می‌دهیم: اینچنین ستمکارال را مجازات 
می‌کنيم. 
من یل بنیز اي لین دونه لک تجزیه می‌فرماید: کسی که 
گمان می‌کند امام هست در حالی که اام و پیشوا نیست. ۴ 


مر لین کون ناوات و الأزض اا رثا نها و جملا 
من الماء کل شیم خی أ فلا ومون (۳۰) 
۳۰یا 


ران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بود و ما آنها را از 


هم جدا کردیم و هر چیز زنده‌ای را از آب فرار دادیم؟ آپا ایمان 


ابی‌بکر حضرمی روایت می‌کند که سالی هشام بن عبدالملک به منظور 


۴+ اگر خداوند می‌نهواست برای خود 
که را می‌خواست انتخاب می‌کرد ولی او منزه است. 
۲. تفسیر برهانء ج ۵ ص ۱۲۱۷ نورالقلین ج ۳ س ۲۲۱ 

۲ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۱۹؛ نورالفلین.ج ۳ ص ۱۲۲۴ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۷۳ 


زندی انتخاب گند از بین مخلوقاتش هر 


سو رة ان ۲۹ 


انجام فریضه حج به مکه رفته و ابرش کلبی هم همراه وی مشغول مناسک 
بود که در گوشة مسجدالحرام امام صادق ا را مشاهده تمود. هشام به 


ابرش گفت: آیا آن شخص را می‌شناسی؟ 

نتا خی 

هشام گفت: این مرد آن کسی است که شیعیان به او عقیده دارند و گمان 
می‌کنند که وارث علم پیفمبر َه است. 

ابرش گفت: هم اکنون از او سوالی خواهم کرد که جواب آن را کسی جز 
پیغمبر و یا وصی او نمی‌تواند بگوید. 

هشام گفت: من دوست دارم که چنین سّالی از از او بپرسی. 

ابرش خدمت امام شرفیاب شد و عرض کرد: ای اباعبدالله مراد از رتق و 
فتق آسمان و زمین در اين آیه ایکا الشنارات والأزض 
کاننا زثفا تناها ؟ چیست؟ 

حضرت فرمود: خداوند همان ذات اقدسی است که خویشتن را وصف 
نموده که عرش او بر آب و آب بر هوا و هوا نیز غير محدود است. روزی بود 
که خداوند جز آب و هوا چیزی خلق نکرده بود همینکه اراده فرمود زمین را 
خلق کند باد را امر فرمود که بر آب به شدت بوزد تا موج پدید آید از موج کفی 
خارج شد آن کف را چون کوهی در محل خانه کعبه قرار داد و ز 
یت وی يب 
مار کا 4‏ یعنی اولین خانه‌ای که خداوند برای مردم مقرر داشته خانه کعبه 


ن را از زیر 


آن بیرون کشید این است که فرمود: 


معظمه بوده است. 
مدتی که مشیت حضرتش تعلق داشت درنگ فرمود آن‌گاه اراد آفرینش 


۱. آل‌عمران, آیة ٩۶‏ 


¥ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
آسمانها نمود از موج دریا و کف آن دودی ایجاد شد از آن دود آسمانها را بر 
افراشت و در آن آفتابها و ماه‌ها و ستارگان و افلاک و بروج و ثوابت مقرر 
داشت. آسمان سبز به رنگ آب سبز رنگ بود و زمین تیره و تار مانند آبی 
خزه و خاشاک دار بود اطرافشان بسته بود و هیچ دری نداشتند برای زمین 
درهائی که همان نباتات باشد نبود و آسمان هم بر روی زمین نمی‌بارید 
آن‌گاه آسمان را شکافت تا باران ہبارد و زمین را مستعد بیرون آوردن نباتات 


نمود و مراد از رتق و فتق آسمان و زمین همین است. 

ابرش گفت: به خدا سوگند تاکنون کسی چنین تفسیری برای من نکرده 
بود و تقاضا کرد حضرت یکبار دیگر جدیث فوق را تکرار فرماید و بر اثر آن 
آبرش که مردی منکر و کافر بود اسللام اختیاز کرد و گفت: شهادت می‌دهم که 
تو پسر پیغمبر و حجت خدا هستی و این گواهي را سه مرتبه بر زبان جاری 
کرد۱ 

«وجتلا ِن الفاءِ کل يم خن لاش 


به آب است و آب به هیچ چیزی نسبتی ندارد.۲ 


ودر 


می‌فرماید: نسبت هر چیزی 


رون ۳۷ 


ات آن 


۲و ما آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم ول یآنها (کافران) نز آیا 
دوری می‌کنند. 
۶و جعلتا السّماء سَقفامَحمُوظاً یعنی آسمان را سقفی محفوظ شده از 


شیاطین قرار دادیم که به گوش می‌ایستادند. 


۱. بحارالائوانج ۵۴ ص ۷۲ وج ۵۶ ص ۳۷۱+ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۲۱ ! نورا 
ج ۳ص ۴۲۵ 
۲. نورالتقلین ج ۳ص ۴۲۷ 


سورة انبیاء N‏ 


۱ ۹۷ ۷ ندادیم آیاتو بمیری 
آنها (در دنیا) همیشگی خواهند بود؟ 
۵- هر نفسی طعم مرگ را می‌چشا» و شما را به بدی و نیکی‌ها امتحان 
می‌کنيم؛ و به سوی ما بازگردانده می‌شوید, 
رد جلنایتشر ین ت الخد نت هم الخالون» هنگامی که 
خداوند به پیامبرش خبر داد که بعد از او ہا اهل بیت او چه کارها می‌کنند و 
ادعای خلافت می‌نمان رسول خدا غمگین شد. خداوند عزوجل این آیه را 
ازل فرمود: : ر ماجعلنالشر م بلک الحلا قن مت فم لخالشون « کل 
فس ذاق لعوت و نکش الق يعني آنها را امتحان می كنيم. 
ونا وب جَعُونٌ) پس رسول خدا دانست که هر صاحب نفسی به ناچار 


باید بمیرد. 


پند واند رز حضرت علی 1 
روزی امیر المژمنین على 


می‌خندید. 


4 مردی را دید که در تشییع جنازه‌ای 


حضرت فرمودند: گویی مرگ برای دیگران و نه برای ما معین شده است 
بعضی چنان پندارند آنان که مرده‌اند به سفری کوتاه رفته‌ند و به زودی باز 
می‌گردند. آنها را در گورهایشان دفن می‌کنیم و میرافشان را می‌خوریم. 
گویی که ما بعد از آنها همواره خواهیم زیست. دریفا که ما هر اندرزی را 


فراموش کرده‌ایم و هدف قهر و بلا می‌گرديم. 


۳۲ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


ای مردم خوشا به حال کسی که مشغول شدن به عیب خودش از عيوب 
مردم باز می‌دارد؛ بدون کم و کاستی تواضع می‌کند و با اهل فقه و رحمت 
همنشینی می‌کند و با افراد مسکین و فقیر رفت و آمد می‌کند و مالش را در غیر 
معضصیح انفاق می‌کند. 

خوشا به حال آن کسی که نفس اقاره خود را ذلیل کند و کسبی حلال و 
پاکیزہ به دست آورد و نهادش را از ناپاکی به پاکی برگرداند و اخلاقش را 
نیکو ساخته و اضافه مالش را انفاق کرده و از گفتن سخنان اضافی و بیهوده 
امساک نمایده و شر خود را به مردم نرساند و سنت برایش کافی باشد و 
گرایش به بدعت ننماید. ۲ 

ای مردم خوشا به حال کسی که در خانه خود بنشیند و روزی خود را 
بخورد و بر لفزشهای خود گرټه کند و مشغول په کار خوپش باشد و مردم از 
دست و زبان او در آسایش زندگی کنند. ۲ 


لق الا من جل ساریکمآنتي فلا 
۷-انسان از عجله و شتاب آفریده شد است, بزودی آیاتم را به شما 
نشان می‌دهم» پس عجله نکنید 

اسان 


؟ می‌فرماید: هنگامی که خداوند روحش را از 


پاهای آدم جاری ساخت و روح بر زانوهای او رسید خواست که بلند بشود 


۱ خصانص الانمه: ص ۹٩‏ ؛ شرح نهج البلافه ابن ابی الحدید: ج ۱۸.ص ۱۳۱۱ 
نهج البلافه ۲۹۰ 

۲. بحارالائواروج ۸۴ ص ۱۳۹۷ تهج البلافه, ص ۲۵۶ ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. 
ج ۱۰.ص ۳۳؛ اعلام الدین» ص ۱۰۷؛ مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۱۱۶ ؛ نورالقلین ج ۱۳ 
ص ۴۲۸+ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۲۴ 


۳۳ ETE 


ولی نتوانست خداوند فرمود: «خُلِق اسان عَجَل ۱.6 


تفش میا ون کان فال حب 
۴۷و ما ترازوهای عدل را در روز قيامت به پا می‌کنيم؛ پس به هیچ کسی 
کمترین ستمی نمی‌شود؛ و اگر عملی به قدر دانۀ خردلی انجام داده با دآن 
رابه حساب میآوریم و برای ما کافی است که حسابگر شیم 
«وتضَع اْعرازیسن الط یوم القبامة) می‌فرماید: یعنی روز قيامت 
ترازوهای عدالت را برای مجازات بر قرار می‌کنیم. 
ون کان لح ین رل ین بها نی (جازینابها -یعنی به 
وسیلة آن جزا می‌دهیم -که آن ممدود تین بھا) است.۲ 


و ناکم في ال شین (۵۶) 
لوا أ جتنا بالق ما 


۱ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۲۵ ؛ نورالتفلین, ج ۳ ص ۱۴۲۹ تفسیر صافی؛ج ۵ ص ۷۷ 
۲. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۲۹+ نورالتقلین» ج ۳ص ۲۳۰ 


لرا وة ا 


۱ 


ود 0 


۵۱- و به تحفیق e e‏ رش را دادیم و مابه 
شایستگی او آگاه بودیم. 

۵۲- هنگام یکه به پدر و قومش گفت:این مجسمه‌های بی‌روح چیست که 
شماآنها را می‌پرستید؟ 

۵۳ گفتند: ما دیده‌ای م که پدرانمان آنها را پرستش می‌کنند. 

۴ -گفت: به تحقیق شما و پدرانتان همگی د رگمراهی آشکاری بودهاید. 
یا سخن حفی برای ما آورده‌ای یا شوخی می‌کنی؟ 
۵۶-گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان‌ها و زمین است که آنها را 


سور انبیاء 


۳6 


آفریده» و من براین سخن گواهی می‌دهم. 

۵۷-وبه نحدا سوگند من برای‌این بت‌های شما چاره‌ای پیدا می‌کنم. بعد از 
آنکه شماها نبودید (و به صحرا رفتید), 

۵۸ پس همه بتها به جز بت بزرگ را درهم شکست, شاید که به سوی او 
پیایند. 


٩‏ گفتند: هر کسی با خدایال ما اینچنین کرده است او از ستمکاران است. 


۰- و گفتند: شنیدی م که جوانی ا زآنها (بت‌ها به بدی) یاد میرد که به ار 


ابراهیم می‌گفتند. 

۶۱ گفتند: او را در مقابل چشتمان بردمبیاورید تا گواهی دهند. 

۲-(پس ابراهیم را حاض رکردند و به او) گفتند: ای ابراهی مآیاتو با خدایان 
ماچنین کردی؟ 

۳-گفت: بلکه بزرگشان (بت بزرگ)ای ن کار را کرده است ا زآنها بپرسید, 
اگر سخن می‌گویند. 


۴-پ سآنها به فکر فرو رفته و (به خود) گفتند: البته که شما ستمکارید 
(بت‌ها که نمی‌توانند سخن بگویند), 

۵- سپس سرهایشان را به زیر انداعتند (و گفتند؛) تو می‌دان ی که این 
بت‌ها نمی‌توانند سخن بگویند. 

۶ -گفت:آیا غیر از خداوند چیزی را می‌پرستید که نمی‌تواند هیچ سود و 
ضرری به شما برساند؟ 


۶۷ 


بر شما و ب رآنچه که به غیر از خداوند یگانه می‌پرستید باد آیا 


اندیشه نمی‌کنید؟ 


ولفا ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


۸- گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را پاری کنید, اگر از دست شما بر 
می‌آید 

۹-(پس ابراهیم را د رآتش انداختند به آتش) گفتیم: ا یآنش بر ابراهیم 
سرد و سالم پاش. 

۰- و آنها خواستند برای (ابودی ابراهیم) نقشه‌ای بکشنده پس ما آنها را 
جزء زیان‌کاران قرار دادیم. 

۱-و او و لوط را به سوی سرزمینی که برای همه عالمیان مایۀ برکت 


ساخته‌ايم (هدایت کردیم وآنهارا) نجات دادیم. 


سوزاندن ابراهیم اا در آنشی 

خداوند عزوجل گفتار ابراهیم به قوم و پدرش را حکایت کرده و 
می‌فرمایده وق هم زشدہ م قبل ند آن توا مذیین4 

می‌فرماید: حضرت ابراهیم مدتی آزر و قوم خود را از بت‌پرستی نهی 
نمود و موثر واقع نشد و حجت‌ها و دلائل او را تکذیب کردند. روز عیدی بود 
که نمرود و تمام مردم شهر به عیدگاه رفتند و ابراهیم را نگهبان بتخانه کرده 
بودند ابراهیم طعامی فراهم ساخته و به درون بتکده رفت و از طعام مزبور به 


هر یک از بت‌ها می داد و می‌گفت: بخورید و با من سخن بگوئید. البته جوایی از 


ایشان نشنید لاجرم تیشه‌ای بدست آورده و دست و پای تمام بت‌ها را 
شکست و تيشه را به گردن بت بزرگ گذاشت و همینکه نمرود و همراهان به 
شهر باز گشته و به بتکده رفتند بت‌ها را شکسته دیدند و غضبناک شده در 
جستجوی مرتکب این عمل به تحقیق پرداخته گفتند: ابراهیم در شهر بوده 
ممکن است او چنین توهین نارواثی نسبت به خدایان ما کرده باشد. 


ستو اا ۳۷ 


نمرود فرمان داد ابراهیم را حاضر ساختند. ابتدا نمرود آزر را مورد 
خطاب و ملامت قرار داده و گفت؛ چرا وجود این پسر را از من پنهان داشتی؟ 

آزر گفت: ای پادشاه مادرش در اختفای او کوشا بوده و همواره می‌گفت 
اگر پادشاه از بابت ابراهیم پرسش و بازخواست کند من جواب خواهم داد. 

نمرود مادر ابراهیم را احضار نموده و گفت: چرا وجود این بچه را اطلاع 
ندادی که امروز مرتکب بزرگترین جنایت ها شده و خدایان ما را چنین در هم 
شکسته است, 


مادر جواب داد: ای پادشاه من فرزندم را از نظر رعیت پروری و دولت 


خواهی پنهان نمودم. 

پادشاه گفت: مقصودت را نفه‌نیدم. 

مجدداً گفت: پادشاه تمام پسران رغیت زا آمر به کشتن داده بودند من 
ترسیدم اگر این پسر را معرفی بکنم دستور قتل آو را خواهی داد و کشور 
دچار کمبود مردان لايق و جوانان میهن دوست می‌شود به سهم خود با 
کتمان فرزندم خدمتی به ازدیاد نسل جوان و به نفع پادشاه نموده‌ام. 

نمرود از جواب مادر ابراهیم متنبه شده دست از کشتار بچه‌ها برداشت. 
سپس بهابراهیم گفت: ای ابراهیم! این چه کاری بود که با خدایان ما کردی؟ 

برمیم ا در جواب فرمودند: کم داوم إن کاو 
ین بلکه بزرگشان این کار را کرده است. از آنها بپرسید. اگر سخن 
می‌گویند. 

امام صادق اف فرمودند: به خدا سوگند بت بزرگ این کار را انجام نداده 
بود و ابراهیم ا نیزدروغ نگفت. 

گفتند: پس آن چگونه است؟ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ YW 
امام الا فرمودند: ابراهیم گفت بت بزرگ این کار را انجام داده است اگر‎ 
. حرف بزند و اگر حرفی نزند پس او انجام نداده است. مطلب این است‎ 
نمرود درباره ابراهیم با اصحابش مشورت نمود. گفتند: فنص وا‎ 
هتم نکن فعلین او را بسوزانید و خدایانتان رایاری کنید,اگر از دست‎ 
شما بر می‌آید.‎ 


امام صادق اف می‌فرماید: فرعون ابراهیم و یارانش همگی زنازاده بودند 
که به نمرود گفتند: او را پسوزانید و خداینتان را با این عمل نجات دهید. 

اما فرعونِ زمان حضرت موسی با و اصحابش حلال زاده بودند زیرا 
هنگامی که فرعون دربارة موسی پا آنها مشورت کرد اج وخ 
ال في العدائن خاشرین وک کل شار رليم او و برادرش را نگهدار 
ومأمورین جمع‌آوری را به شهرها فرشت تا همۀ جادوگران زبردست را 


پیش تو آورند. 

پس ابراهیم ا را حبس کرده و هیزم‌های زیادی جمع کردند تا روز 
موعود فرا رسید. نمرود با لشگرش برای دیدن آمدند و برای نمرود ساختمان 
بلندی ساختند تا از بالای آن ناظر چگونه انداخته شدن ابراهیم و سوختن او 
باشد که ابلیس آمد و منجنیق ساختن را به آنها آموخت, زیرا کسی به خاطر 
شدت حرارت قادر به نزدیک شدن به آن آتش را نداشت و هر پرنده‌ای از 
مسیر یک فرسخ به خاطر شدت حرارت بر می‌گشت و هر پرنده‌ای از بالای آن 
می‌گذشت, می‌سوخت. آن حضرت را داخل منجنیق گذاشتند تا با دستور 
پادشاه پرتاب شود. پدرش برای نجات دادن او به نزد ابراهیم اا آمد سیلی 
محکمی به صورت مبارک زد و گفت: از اعتقاد خود برگرد تا نجات یابی, ولی 


۱ اعراف» آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ 


تیوه افیا ۳۹ 


ابراهیم ا قبول نکرد. خداوند ملائکه‌اش را به آسمان دنیا نازل فرمود و در 
روی زمین چیزی باقی نبود مگر اینکه از خداوند نجات ابراهیم را درخواست 
می‌کردند. 

زمین عرض کرد: پروردگارا! در روی من کسی به غیر از او نیست که تو را 
عبادت کند و می‌گذاری که او را هم بسوزانند؟ 

ملائکه گفتند: خداوندا! خلیل تو ابراهیم را می‌سوزانند؟ 

خداوند عزوجل فرمود: اگر مرا بخواند و از من درخواست یاری نماید او 
را نجات می‌دهم. 

جبرئیل گفت: پروردگارا! خلیل تی ابزاهیم در روی زمین تنها کسی است 
که تو را عبادت می‌کند دشمنش رابه و مسلط کرده‌ای تا او را بسوزاند؟ 

خداوند فرمود: ساکت شو! این سخن را بنده‌ای مثل تو می‌گوید که 
می‌ترسد امری از تحت قدرتش بیرون روہ او بندۀ من است» هر وقت که 
بخواهم او را می‌گیرم و نجاتش می‌دهم و اگر مرا بخواند اجابتش می‌کنم. 

ی ابراهیم ا پروردگارش را با سور اخلاص چنین خواند: «یا الله یا 
واح يا احد یاصفه يا من لم بل وم بوذ ول ین و آعد تجنې بنالار 
برحمیک». 

ابراهیم را در منجنیق گذاشته و بلند کردند. جبرئیل در هوا خود را به او 
رساند و گفت: ای ابراهیم! آیا حاجتی داری؟ 

ابراهیم گفت: به تو نه!اما به خدای تعالی آری. آن گاه جبرئیل انگشتری به 
او داد که بر نگین آن نوشته شده بود: «لا له[ محمد رسو الله الجات 
ظهری الی الله واسندت امری الى الله و فوض امری الی اللّه». در این حال 


خدا به آتش فرمان داد که بر اپراهیم سرد شو. آتش چنان سرد شد که از 


۳۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
سرما دندانهای ابراهیم به هم می‌خورد و چون «سلامت شو» به آن افزود 
گرمایی دلنشین و ملایم یافت. جبرئیل نازل شد و در آن گلستان کنار ابراهیم 
به صحبت نشست. 

نمرود نگاه کرد و گفت: اگر کسی خدایی می‌خواهد؛ باید مثل خدای ابراهیم 
باشد. 

یکی از بزرگان اصحاب او گفت: من بر آتش وردی دمیدم تا سرد شد در 
این حال شعله‌ای از آتش بیرون آمد و آن مرد را بسوخت. 

لوط که به او ایمان آورده بود به شام مهاجرت کرد. نمرود ابراهیم را دید 
که در باغی سبز و خرم در وسط آتش با پیر مردی صحبت می‌کند. رو به آزر 
کرد و گفت: آزر چقدر خدای پسرت ای را دوست می‌دارد. 

امام اا می‌فرماید: وزغ در آتش ابراهیم مي‌دمید و قورباغه با دهان آب 
روی آتش می‌ریخت تا آن را خاموش گرداند. 

امام طب می‌فرماید: هنگامی که خداوند به آتش فرمود که سرد و سلامت 
باشد آتش سه روز در دنیا اثر نکرد و چیزی را نسوزاند سپس خداوند 
ام رین 4 و آنها خواستند برای 
نابودی ابراهیم نقشه‌ای بکشند. پس ما آنها را جزء زیان‌کاران قرار دادیم. 

خداوندمی‌فرماید: بيا و لوطا إلى الأزْض اي بارکنا نیال 


و 
عزوجل فرمود: و آزادو په کیدافج 


۲ 


۲-وبه او اسحاق و یعقوب را بخشيدیم. و هم آنها را از صالحین قرار 


۲. بحارالانوارج ۱۲.ص ۳۱ قصص الالباء جزاثری؛ ص ۱۰۳ 
۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۲۳۰ نورالتلیندج ۳ ص ۲۳۰ 


و لوط له ما و علما و 


۴و (باد بیاور) لوط راکه به او حکومت و علم عنایت کردیم واو را از 
شهر ی که اهاش اعمال زشت مرتکب می‌شدند نجات دادیم همان اک آنها 
مردمانی بدکار و فاسق بودند. 
وتَجَیناه) یعنی لوط را نجات دادیم: 
ین اي کانث تفعل ابات( می‌فرماید:مردان با مردان نزدیکی 
می‌کردند.؟ 


وذاؤة ينان إذ بخكنا 


لحکمهم شاهدین ۸ 


۸-و (بیاد بیاور) داود و سلیمان را هنگام ی که دربار؛ باغ زراعتی که 


في | 


گوسفندان بی‌شبانی شب هنگا م آن را چریده بودند فضاوت می کردا و ما 
بر قضاوت آنها شاهد بودیم. 
و اد یماکان فِي الْحَرْثِ 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق 


فرمودند؛ در بتی‌اسرائیل که 


۱. تسیر برهان ج ۵ص ۲۳۶+ تفسبر صافیج ۵ ص ۸٩‏ 
۲ نورالتلین.ج ۳ص ۴۴۱ 


ا ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ا فرمودند: در بنی‌اسرائیل که 
دارای گوسفندانی بود که گوسفندانش شبانه وارد باغ انگور مردی دیگر شده 
و آن راان بین بردند. صاحب باغ به نزد حضرت داود ا آمده و از صاحب 
گوسفندان شکایت کرد. داود ع به آن دو نفر فرمودند به نزد سلیمان ا 
بروید تا در میان شما قضاوت کند. آن دو نفر رفتنده سلیمان ا به آنها 
فرمود: اگر گوسفندان ریشه و شاخ و برگ درختان را خورده باشند پس باید 
صاحب گوسفندان, باید گوسفندان و بچه‌هائی که در شکم دارند را به صاحب 
باغ بدهد و اگر گوسفندان شاخ و برگ‌ها را از بین برده باشند و اصل و ريشذ 
درخت‌ها سالم باشد در این صورت بای بچه‌های گوسفندان را به صاحب باغ 


بدهد. 

این حکم داود ا بود و همان اراده کرد که پنی‌اسرائیل بشناسند که 
وصی بعد از او سلیمان است و هیچ اختلافی در حکم آن دو نیست و اگر در 
حکم آن دو اختلافی بود به خاطر شهادت شاهدین بود 


واه من و کم تخینکم 


۰و ما به ار (داود) ساختن زره را به حاطر شما آموختیم؛ تا شما را در 


یک فلگ طا کون (۸۰) 
جنگها محافظت نماید, پ سآیا شما سپاسگزاری می‌کنید؟ 
«وعَناهصَ 
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7 
یوس کم یعنی صنعت ساختن زره را به او آموختیم. 
a ED‏ 
من اگم فل اسم اکرون4 تا شما را در جنگها محافظت 
نماید پس آیا شما سپاسگزاری می‌کنید؟ 


۱. بحارالائوار ج ۱۴.ص ۱۳۱ ؛ قصص الانبیاء جزائری» ص ۱۳۸۱ تفسیر برهان ج ۸۵ صر 
انوارء ج ۱۴.ص ۱۳۱؛ قصص جزائری» ص تفسیر برهان ج ۵ ص 
۹ تفسیر صافی.ج ۵ص ۹۲ ؛ نورالقلینج ۳ص ۴۳۳ 


سورة انبیاء r‏ 


وشلیان الربح عا 
شيو لین (۸۱) 
۸۱-و تندباد را مسخر سلیمان گردانيدي مکه به امرش به سرزمین ی که آن را 
برای جهانیان با برکت ساختیم می‌وزید و مابه هر چیزی آگاه بردیم. 
ونان اليح عاصفةٌ» می‌فرماید: باد از هر طرف برای سلیمان 
می‌ورزید. 
۳ الأزضٍ اي انا فیها) می‌فرماید: یعنی به سوی بیت‌السقدس و 
شام که آن را برای جهانیان با برکت ساختیم, 


۴-پس ما دعای ار را مستجاب کردیم و درد و رنجش را برطرف 
نمودیم؛ و خانواد‌اش را به او برگرداندیم» و همانندش را بر آنها افزودیم. 
که‌این رحمتی از جائب ما و تذکری برای عبادت کنندگان باشا. 
امام صادق 3 در تفسیر آیة و نی لول هم٤‏ فرمودند: 
یعنی خداوند همۀ فرزندان او را که مرده بودند زنده کرد. چه آنهایی که قبل از 


بل مرده بودنده و چه آنهایی که در حال با از دنیارفته بودند.! 


۱۔ بحارالانوان ج ۱۲.ص ۳۴۷+ نورالقلین, ج ۳ص ۱۳۲۸ تفسیر برهان.ج ۵ص ۲۲۱ 


۳ ترجمة تقسیر قمی اج‎ YF 


۷-و (بیاد بیاور) ذو الثون (یونس) را هنگامی که حشمگین (از میان قوم 


خود) بیرون رفت, و چنین پنداشت که ما ب راو هرگز سخت نمی‌گیریم (2 
چون در ظلمات دریا در شکم ماهی گرفتار شد) پس در آن ظلمت و 
تاریکی صدا کرد حدایی ج ر تو نیست, پاک و منزهی توه من از ستمکاران 


بردم 


داستان حضرت ونس تا 

«و ندب مُغاضبا) که (ذالنون همان يونس است و آن به 
معنای«ذاالحوت» است یعنی صاخ هی 

قط أن آن قرع ) می‌فرماید:پقین کرد که ما هرگز بر او تنگ 
نخواهیم گرفت. يونس استئثایی را ,که جبرئیل برای رفع عذاب قومش ابلاغ 
کرده بود را نپذیرفت. 

روای گوید, عرض کردم: حال یونس هنگامی که گمان کرد خداوند بر او 
تنگ نمی‌گیرد چگونه بود؟ 

امام ا فرمود؛ به خاطر یقین بسیارش بود. 

عرض کردم: علت آن چه بود که گمان کرد خداوند هرگز بر او تنگ 
نمی‌گیرد؟ 


فرمود: برای اینکه خداوند او را یک چشم بر هم زدن او را به حال خود رها 


می‌فرماید: یک شب رسول خدا ب در خان ام سلمه بود. 


ف شب ام سلمه آن حضرت را در رختخواب خویش ندید بلند شده و به 
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بحارالانرار ج ۱۴.ص ۱۳۸۴ ورالقلین: ج ۳ص ۲۴۱ 


سور4 انبیاء ra‏ 


دنبال حضرت گشت که دید ایشان در گوشۀ اتاقی ایستاده و دستهایش رابه 
سوی آسمان بلند کرده و با گریه می‌گوید: «اللهم لا تنزع مني صالح ما 
طیتنی أبدااللهم و لاتكلني إلى نفسي طرفة عين أبدااللهم لاتشمت بي عدواو 
لا حاسدا أبدااللهم لا تردني في سوه استنقذتني منه دا ۱ 

ام سلمهگریان ہر گشت تا اینکه گرية حض. 


وبه ام سلمه 
فرمود:ای ام سلمه! برای چه گریه می‌کنی؟ 

گفت: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای تو باد! چرا گریه نکنم. با آن مقامی 
که داری این چنین دعا کرده و گریه می‌کنی و از خداوند طلب مغفرت 
می‌نمائید. 

حضرت ا فرمود: ای ام سللمه از خلوذم در امان نیستم» خداوند 
عزو جل یونس را یک جشم با رچ یروش وا کنات اشت آمد به سرش 
آنچه که نباید می‌آمد.' 

ای ۱ روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیا دون لد 

مغاضباً) می‌فرماید: يونس از اعمال قومش خشمکین بود نزن 

) و او گمان می‌کرد که هر کاری که انجام داد مورد عقاب واقع 


۱. بحارالاوان ج ۰۱۶ ص ۲۱۷+ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۸۵+ ورالتقلینء ج ۳ ص ۲۵۰ 
۲ بحارالانوا ج ۱۴.ص ۳۸۵+ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۲۲ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


٩-و‏ (بیاد بیاور) زکریا را هنگامی که پروردگارش را خواند: پروردگار! 
مراتنها وامگذار (و فرزندی به من عنایت فرما)» وتوبهترین وارثان هستی. 
۰-پس ما هم دعای ار را اجابت کردیم: و یحبی را به ار بخشيدیم؛ و 
همسرش را برای او اصلاح نمردیم (آماد؛ بارداریش کردیم) آنهای ی که در 
کارهای (خیر) سرعت می‌گرفتند (پیشقدم بودند) و ما را در حال پیم و 
امید می‌خواندند و همیشه برای ما as‏ 
دک نی یه ولا زني نود نت خر اوارئین # ات 
له ی یی و لاله روج می‌فرماید: : زن زکریا به علت پیری حیض 


وو 
نمی‌شد ولی بعد از استجابت دعای او ئش حیض دید ' 
و 


دعولا را رما می‌فرماید: یعنی ما را در حال امید و ترس 
می‌خواندند. ۲ 


فیها ین ژوجنا و جئلاها و انها آبة 


۱-و (بیاد بیاور) زنی (مریم) راکه دامنش را پاک نگه داشت پس ما از 
روج خود درآن دميدیم. وا و فرزناش (عیسی) را معجزه‌ای بزرگ برای 
جهانیان رار دادیم 

فرجَها٩‏ می‌فرماید: کسی به مریم نگاهی نکرده بود. 
همین ژوجنا6می‌فرماید روح آفریده شده به امر الهی است که 


مراد از من روحنا؟, «من امرنا» است. 


۱. تسیر برهانه ج ۵ ص ۱۲۲۳ تفسیر صافی ج ۵ص ۹۹: ورالقینج ۳ ص ۲۵۶ 
۲ تفسیر برهان, ج ۵ص ۲۴۷ 


سورۀ انبیاء YY‏ 


۴-پس ه رکس اعمال صالح انجام دهد, در حال که ایمان داشته باشد. 


سمی و کوشش او مورد اسپاسی واقع نمی‌شود؛ و همانا ما اعمالش را 
می‌نویسیم (و بدال پادش می‌دهیم), 
مَل یل من الصالخات و هو و من فلا لزان مسفیه4 یعنی کوشش 


او باطل و بی‌اثر نمی‌شود. 


و کرام لی تن مالغ لا رون (0۵) 
۵-و (زندگانی) حرام است بر آل شهر ر دبار ی که آنها را هلاک کردیم, 
و هرگ رآنها باز نخواهند گشت. 


مهم‌ترین آیه دربارة رجعت 

و حرام على قرت گنها اَم لا چون 

محمد بن مسلم از امام صادق ًا وامام باقر 
بزرگوار فرمودند: هر شهر و روستایی که خداوند اهل آن را به وسیلۀ عذاب 


روایت می‌کند که آن دو 


هلاک نموده در موقع رجعت آنها راز ه نمی‌کند. 

این آیه مهم‌ترین آیه‌ای است که دلالت در رجعت می‌کند زیرا احدی از 
مسامین منکر نیستند که همۀ مردم چه آنهائی که هلاک شدند و چه آنهائی که 
هلاک نشدند در روز قیامت برای حساب‌رسی اعمالشان محشور می‌شوند. 


و مراد از «(لاَرجُو» یعنی در هنگام رجعت ؛ و اما در روز قیامت 


۲۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


محشور می شو تا داخل در آتش جهنم گردند.! 


هر گاه آخرالزمان شود یأجوج و مأجوج به دنیا بر تر گرا و مردم را 
می‌خورند سپس خداوند عزوجل بر عبادت بتان احتجاج می‌نماید. 


لایشمثون خسیتها و و في مشهت تشه خرن MP‏ 
۸-شما و آنچه که یرتیل را می‌پرستید, همگ یآنش افروز جهنم 
خراهید شد و در آن وارد می‌شوید. 

-٩‏ اگر این بت‌ها خدایان (واقعی) بودند وارد جهلم نمی‌شدند, و در 
حالی که همه آزها د 


جهنم همیشگی خواهند بود, 
۰-و برای آنها در جهنم ثاله‌های دردناکی است, و انها درا 


صدایی را نمی‌شنوند. 
۱.-همانا کسان یکه از ڈ 


از جانب ما وعده نیک داده شدء است: 
ا زآن به دور خواهند بود 


۲-آنها صدای آتش جهنم را نمی‌شنونده و آنها به آنچه مشتاق هستند 


۱ نورالقلین ج ۳ص ۴۵۸+ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۲۴۸ 


۳۳۹ 


کم مین ال تب جوم تا-و هم فیها لایَسمعُون 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ل فرمودند: وقتی این آیه ۳ 
حشت زیادی شدند. پس عبد الله بن زبعری 
وارد مکه شد. دید که کفار قریش همه در باره این آیه گفتگو می‌کنند, ابن 
زبعری پرسید: این حرف محمد است؟ 

گفتند: آری. 


گفت: اگر خودش اعتراف به آن کند من با او مخاصمه می‌کنم. پس زمینۀ 


ملاقات او و محمد را فراهم کردند, ابن زبعری پرسید: آیا این جمله‌ای که 
قرائت کردی درباره ما و خدایان ما تنها است, یا دربارۀ همه امتهای 
بت‌پرست. و خدایان ایشان | 

فرمود: بلکه درباره شما و خُدایانتان و همه افتها و خدایانشان است» مگر 
آن کسانی که خداوند خودش آنها را استثناء کرده است. 


ابن زبعری گفت: قسم به خدا الآن تو را مجاب خواهم کرد, مگر تو نبودی 
که دربارۀ عیسی ثنای خر می‌کردی و او را می‌ستودی؟ با اینکه می‌دانی 
نصاری عیسی و مادرش را می‌پرستند؟ و طایفه‌ای از مردم ملائکه را 
پرستش می‌کنند. آیا آن مردم و معبودهایشان در آتش نیستند؟ و اگر هستند 
پس عیسی هم در آتش است, ملائکه هم در آتش هستند؟ و این متناقض با 
ثنایی است که دربار؛ عیسی می‌کردی؟ 

رسول خدا بُ فرمود: نه» عیسی و ملائکه در آتش نی 

پس قریش جنجال کرده, خنده سر دادن و گفتند: ابن زبعری خوب مجابت 
کرد. 

رسول خدا به فرمود: گفته مرا نفهمیدید و بیهوده جنجال می‌کنید؛ مگر 


۲۳۰ ترجمۀ تف 
ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


من نگفتم الاآن کسانی که خدا خودش استثناء کرده و مقصود. این کلام خدا 
هه شنت ولیک ع 


و4 همان کسانی که از 


قبل به آنها! 
بود. آنها صدای آتش جهنم را نمی‌شنوند. و آنها به آنچه مشتاق هستند 


تب ما مدا تک داندشنه ست آذا ان به ور قوافاد 


م می‌فرماید: در جهنم انداخته می‌شوند. 
2 
یعون » یعنی ملائکه و عیسی ابن مریم 2 از آتش جهنم 


به دون هستند. 
این آي واد )بای سورة مریم و ان 
نگم أ واردها) نسخ شده است. ۱ : 


بهم لزغ الأبر و تلقام الملايكة هذا ؤكم الي کت 
ُوعَدُو (۱۳) : 
توي الما ء کي الشجل 


0۲ 


آنها می‌آیند (ر می‌گریند؛) ای نآن روزی است که به شما وعده 


می‌شنند. 


۴ روزی که آسمانها را چون طوماری درهم می‌پیچیم. همچنانکه 
آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می‌گردانيم.اين وعده ماست» همان آن را 
انجام خواهیم داد. 


رنھ از ۱ 


۱. نورالتلین ج ۳ ص ۴۵۹؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۲۴۹ 


سورة انبیاء ۲۳۱ 


-تا-لکنا فایلین» 
عمرو بن ابی‌شیبه گوید از امام باقر بش شنیدم که می‌قرمود: چون قيامت 
شود و مشیت پروردگار بر آن تعلق گیرد که خلایق را برای حساب حاضر 
فرماید به منادی امر می‌فرماید که جن و انس را در محشر حاضر کند و آنها را 
صدا زند, و به یک چشم بر هم‌زدن تمام مردم برانگيخته و حاضر می‌شوند 
آن‌گاه به آسمان دنیا امر می‌شود که فرود آمده پشت سر خلایق قرار بگیرد و 
به همین ترتیب آسمانهای اول تا آخر فرود آمده در عقب یکدیگر قرار 
می‌گیر: سپس منادی خطاب به مردم ندا می‌کند: يا مشر الجن اي از 
دوا ن أفطار الناواتِ و الأزْض فائلوا لا تشقون لا 
بشلطان) ۱ که ای گروه جن و انس اگز قدرت ی توانائی دارید از حیطه قدرت و 
سرزمین من بگریزید و فرار کنید و البته جز به فرمان پروردگار نمی‌توانید 


بیرون بروید. 


راوی گوید: آن حضرت پس از بیان ایین مطلب گریه بسیاری نمودند, 
همینکه آرامشی حاصل شد و ساکت شدند عرض کر 
روز پیغمبر اکرم بُ و امیر الممنین و اثمه کجا هستند؟ 

فرمود؛ آنها بر منبری از نور قرار گرفته و بر خلاف تمام خلایق که خائف 


a ERT 


آیذ ۲۳ 

٩‏ هر کس با عمل نیکویی باید. پس برای او بهتر از آن استه و آنها از فزع و 
وحشت بزرگ آن روز در امان هستند. 

۳ بحارلائواردج ۷ ص ۱۱۷ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سپس فرمود: لاحم ال لیر و تام که هذا سکم الي 
کلم توعَدون 4 و هیچ گاه فزع اکبر و وحشت بزرگ آنها را محزون نمی‌کنده و 
فرشتگان به ملاقات آنها می‌آیند (و می‌گویند:) این آن روزی است که به شما 


وعده داده مى شد ` 

لیم تطري ده كمي السچوللکي) 

فرمود: (سجل) نام فرشته‌ای است که نامه‌های اعمال را می‌پیچد. و 
معنای پیچیدن آن این است که نابودش می‌کند و به صورت دود در می‌آید: و 


۰ ۳1 ۲ 
زمین را به صورت آتش در می‌آورد. 


1 
)٠١۵( السْایحُونْ‎ 


سور بسن با 


۵ -ر به تقب درا زیر ما ذکر(نورات) نوشتيم؛ همانا زمین ار 
بندگان نیکوکار خواهد بود. 

ره ۳ 
ال 4 می‌فرماید: کتاب‌های آسمانی همه 


اون 


وق 
أن الأزْض برها عب 
ق اضحاب او اسنت. 


ري الصالحون) می‌فرماید: دربارا حضرت قائم ما 


و نیز فرمودند: زبور مشتمل بر پیشگوییها و حمد و تمجید و دعا بوده 
۳ 


قال رب کم ال و وب رم تفن علی ما يمون (۱۱۷) 


نج ۳ص ۲۶۱ 
بن ج ۲.ص ۱۲۶۳ تفسیر برهان ج ۵ص ۲۵۶ 
۲ تفسیر برهانءج ۵ه ص ۲۵۷ 


سور انبیاء ۲۳۳ 


۲- (پیامبر) گفت: پروردگارا! به حق حکم کن و پروردگار ما همان 
خدای مهربان است. ‏ زآنچه شماها می‌کونید از او باری وکمک می‌طلبم 
رب باکر که می‌ترماید معنای آن است که برای کفار دعا 


اام ا با 2 ای 
لثم دربارة این امور چیزی به دست تو نیست. یا خدا نها را می‌بخشدیا 
عذابشان می‌کند زیرا که آنها ستمگرانند ' 


1. ئورالتقلین؛ ج ۳ص ۲۶۸ 


۲- سورة حج در مدیله 


نازل شده و دارای ۷۸ آیه 


است. 


۱-ای Ea‏ << همانا زلزلة ور حادثه‌ای 


بزرگ است. 
۲-روزی که آن را می‌بینند (از شدت ترس و وحشت) هر مادر شیردهی 
بچۀ شیرخوارش را فراموش می‌کند» و هر زن آبستنی جنینش را می‌افکند: 
و مردم را مست می‌بنی در حال ی که مست نیستند؛ ولکن عذاب الهی 
بسیار سخت و شدید است. 
7 
هما مردم است, 
یوم ترزتها دعل کل موضقة عا َزضعت 
متحیر و سرگردان باقی می‌مانند. 
وضع کل ذاتِ عنل نها می‌فرماید: هر زن حامله‌ای که در هنگام 


وقوع زلزلة قيامت بمیرد بچه‌اش را در روز قیامت به دنیامی‌آورد. 


السَاعَة شَی عَظيم) می‌فرماید: مخاطب 


ضعت( یعنی هم مردم در آن روز 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ IA 


و ری لاس شکاری؟ می‌فرماید: مردم را می‌بینی که از غایت حیرت و 

هول و هراس عقلشان زایل شده و دچار حيرت می‌شوند و می‌فرماید: ٣وا‏ 
۳ او 0 

هُم بشکاری و لک قذاب الله شید و اقا مست نیستند. و لكن عذاب الهی 


بیان سخت و شدید است؛ 


أجل هي ٿر ج بکر بل شگنر 


من في الور ۳ 
"-و بعضی از مردم بدون هیچ علم و دانشی دربار؛ خدا مجادله می‌کنند, و 
از هر شیطان گمراه کننده‌ای پیروی می‌نمایند. 

۴-بر او نوشته شده که هر کس ولایت او (شیطان) را بچذیرد: گمراهش 
می‌کند و به سوی عذاب سوزان جهنم هدایتش می‌نماید. 

۵-ای مردم» اگر در روز رستاحیز و زنده شدن بعد از مرگ شک دارید. 
(پس بدانید که) همانا ما شما را از اک آفریدیم و آنگاه از نطفه و سپس از 


علقه و بعد از مضغه (تکه گوشت) که بعضی د رآفرینش تمام و بعضی ناتمام 


سوراحج ۳۳۹ 


است, تا برای شما آشکار سازیم (که می‌توانیم و جنین‌هابی را که 
بخواهيم تا مدت معینی در رحم‌ها قرار می‌دهیم آنگاه شمارا به صورت 
طفل بیرون می‌آوربم تا به حد رشد و بلوغ برسید, و بعضی از شماها 
می‌میرند و برخی دیگر به نهایت عمر خود می‌رسد تا آنجا که بعد از علم و 
دانش چیزی نمی‌داند (آنچه را که یاد گرفته را بر اثر عمر طولائی فراموش 
می‌کند)؛ و (دیگر اپنکه) زمین را (در فصل زمستان) خشک و بی‌گیاء و 
مرده می‌بینی پس هنگامی که ب رآن باران می‌فرستیم به تکاپو می‌افند, و از 
هر نو عگیامان زیبا می‌رویاند. 
۶-این بدین خاطر است که خذاونلجق است, و همانا او مردگان را زنده 
می‌کند, واو بر هر چیزی تواناست. 
۷-واینکه روز قیامت تراه آمدب هیچ شکي د رآن نبست» و بدرست ی که 
خداوند کسانی را که در قبرها هستند زنده می‌کند. 
وین لاس من یال في الله عبر م4 که مراد از (یجادل ٩‏ یعنی 
یخاصم -دشمنی می‌کند -است. 5 
و ینیع کل قطان رید ٩‏ می‌فرماید: «مرید) به معنای خبیث است. 
خداوند دهریون را مورد خطاب قرار داده و با آنها احتجاج کرده و 
می‌فرماید: با أا الاس نکم في ریب َالِ( یعنی ای مردم اگر در 
Wg‏ ۹/۳ 7 ۲۳ 
ناکم ین تراب م 
E‏ کامل 


الخلقه می‌شود. 


۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


(غیرمضة؟ یعنیجنینی که ناقص الغلق سقط می‌شود.! 
في الأزخام فا تشاء إلى أجل شى ی ا تشک منز 
ی aS‏ 


بخواهیم تا مدت معینی در رحم‌ها قرار می‌دهیم» آن‌گاه شما را به صورت طفل 


بیرون می‌آوریم تا به حد رشد و پلوغ برسید. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ان می‌فرماید: (لیبین لکم ٩‏ یعنی 
همچنین شماها در رحم‌ها بودید و ور في الأزخام فا 
وسیلة سقط خارج نمی‌شود.؟ ۲ 


ونم من یکی نکم من یره الیل اش کی یلم 


۶ یعنی به 


امام صادق ا از پدر ن وای می کند که فرمودند: هرگاه بنده‌ای به صد 
سالگی رسید در آن هنگام به «ارذل عمر» رسیده است." 

یال 
إذا رن علیا الاء هت و رٽ وت من کل ژزج تهیج4 که 
دا دج توف 
(ذیک االله هوالح وه يحي وت - تا من في لور اين بدین 
OT‏ وس ی دک روا ره 


خداوند برای مبعوث شدن و نشور مثال زده و می‌فرماید: 


چیزی تواناست. و اینکه روز قيامت خواهد آمد, هیچ شکی در آن نیست. و 


بدرستی که خداوند کسانی را که در قبرها هستند را زنده می‌کند. 


۱. تفسیر برهان ج ۵ص 1۶۲ 

۲ بحارالاوارج ۵۷ ص ۱۳۷۶ نورالقلین ج ۳ص ۴۷۱ تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۶۳ 

۴ بحارالائواراج ۵۷ ص ۳۷۶+ تفسیر برهاندج ۵ص ۲۶۳؛ تفسبر صافی.ج ۵ص ۱۱۸+ 
نورالتلین: ج ۳ص ۲۷۲ 


رة ڪچ 


۸-و گروهی از مردم بدون علم و دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی 
بخشی دربار؛ حداوند مجادله می‌کنند. 
٩-آنها‏ با تکبر می‌خواهند مردم را از راه خداوند گمراه گردانند. که برای 
آنها در دیا ذلت و خواری است. و در روز قیامت عذاب آتش سوزان را به 
آنها میچشانيم. 
و من الاس م من ول في ال 
میقرماید این آه دبا بولگ لت: 


ولد و لا کناب شیر ٩‏ 


انی عطفه 4 یعنی از حق زوی گردان مي‌شود, 


رت 


وین الاس من یب ال ی خر إن اب 


E "1‏ هستند که نخدا را به زبان (با شک) می‌پرستند. اگر 


خیری به آنها برسد اطمینان پیدا می‌کنند و اگ ر گرفتاری برای امتحان به آنها 
برسد دگرگون می‌گردند که چنین افرادی هم در دنیا و هم در آحرت 
زیانکار هستند؛ واین همان زیانی آشکار است. 


وَين الاس من من بل علی رف 4 می‌فرماید: (علی حرف به معنای 


۱. فسیر برهان.ج ۵ ص ۲۶۳ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ FY 
«علی شک» است.‎ 
تن اه خير اطعا‎ 
والاخرا الک اهر ان‎ 
امام صادق تم می‌فرماید: این آیه دربارۀ قومی نازل شده که موحد‎ 


ب على وجلهه یس ایا 


شدند عبادت بت‌ها را کنار گذاشته و به عبادت خداوند پرداشتند, از شرک 
خارج شدند ولی نشناختند که محمد رسول خداست. آنها خداوند را در حالی 
عبادت می‌کردند که به حضرت رسول و دین ایشان شک و تردید داشتند و 
پیش آن حضرت آمده و گفتند: بنگریم اگر اموالمان زیاد شد در بدن و اولاد 
سلامت شدیم. می‌دانیم که او راستگوست و رسول خداست. اگر چنین نباشد 
در کار خود می‌نگریم که خداوند آیه فوق را نازل فرمود. 


وا ین دون الله ال یشوه و مالا به ذیکت هر الال ابید ٠١‏ 
۲-او غیر از حدا را می‌خواند که نه می‌تواند ضرری به او برساند ونه 
نفمی که این همان گمراهی دور (و طولائی) است (هدایتش بعید 
می‌باشد), 

«یدموا ین ون الله ا لا ضر وا لاَْعه» مشرکان غير خدا را 
می‌خوانند و غیر او را پرستش می‌کنند پس یکی از آنها خدا را شناخته و ایمان 

در قلبش وارد می‌شود پس او مومن است و شکش به ایمان تبدیل شده است و 

تبدیل به شرک 


بعضی از آنها شکشان را می‌پوشانند و بعضی دیگر شکش 


۱ بحارالائوارء ج ۶۹٩‏ ص ۹۵؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۶۶ ؛ نورالللین ج ۳ص ۴۷۳ 


سورۂ حع fr‏ 


۵ -کس یکهگمان مر اه خرن رو رن شرت 
یاری نخواهد کرد (و لذا خشمگین است) پس طتابی به سقف خانه‌اش 


بندد و خود را حل قآویز کند تا حفه گردد, آنگاه ببیند که آیااین عملش 


خشماو را از بین میرگ 
مر کان ین ن یلص ره له نی لیا لخر ظن در قرآن به دو گونه 

است. ظن یقین و ظن شک که مراد از لن در این آیه ظن شک است. می‌فرماید: 
یعنی هر کس شک کند که خداوند در دنیابو آخرت به او هیچ اجر و شوابی 
نمی‌دهد. 

ند سیب ی السناء) یعنی ہین اور و بین خدا دلیلی قرار می‌دهد و 
دلیل بر اینکه مراد از سیب همان دلیل است فرمایش خداوند در سورة کهف 
می‌باشد که می‌فرماید: : و انيلا من کل شی سا انبح سیا ' که سبب به 
معنای دلیل است. 

۶طٌ٤‏ بعنی تمبز میدهد و دلبل بر اینکه مراد از قطع همان تمبیز 
است فرمایش هی در سورۂ اعراف است که می‌فرماید: و فام شتتی ت 
عر اشباطاً اا4" ي ۱ بعش آنا زا یی ھی دعب پ آیة لاط م 
تمییز می‌دهد. 
لو فلع که ما بی ) یعنی حیلة او و دلیل بر اینکه مراد از کید 
همان حیله است آیۀ لک کنا یوس » "می‌باشد یعنی ما بر او حیله 


۱. کهف. آیذ ۸۴و ۸۵ 
۲ اعرافه آی ۱۶۰ 
۳ پرسف آیذ ۷۶ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی اج‎ fF 
کردیم تا او برادرش را حبس نمود.‎ 

و گفتار فرعون را حکایت می‌کند که گفت: آجمعوا کیدکم ٩‏ یعنی 
حیله‌هایتان را جمع کنید. می‌فرماید: هرگاه برای نقسش سبب و دلیلی قرار 
بدهد و تمییز نماید همان او را به سوی حق دلالت می‌کند. 

عامه روایت کرده‌اند کسی که فرمایشات الهی را تصدیق نکند طنابی در 


سقف کعبه آویزان می‌شود و او را خفه می‌کند ' 


له بنج له من في الشناوات و من فى ال و الثم 
اف و جوم و الجال و جر لاب و کنر ین لاس یر 


لاب و من هن له ما له بن مُکُرم ان له بل ما شاه 0۸۵ 


۸-آيا ندید یکه نما مآنچه که در آسمانه ر زمین است» و خررشید و ماه 
و ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از آدمیان هم برای 
خداوند سجده می‌کنند؛ بسیاری از مردم هم (که سجده نمی‌کنند) عذاب 
الھی برآنها حتمی است؛ و کسی را که خداوند خوار و ذلیل می‌کند دیگر 
کسی نمی‌تواند او را گرامی بدارد, همانا خداوند هر کاری را که بخواها. 
انجام می‌دهد. 
خداوند عز و جل عظلمت کبریائش را ذکر کرده و می‌فرماید: لت 
می‌فرماید: ای محمد آیا نمی‌دانی؟ 
أ الله شج له من في التماوات و من في الازض و اس و قرو 
جوم والجبال رالد 
ویر ین الاس و 


۱ بحارالانواررج ٩ص‏ ۲۲۴ 


سورۂ حج fo‏ 
ال ما یسا٤‏ و بسیاری از آدمیان هم برای خداوند سجده می‌کنند؛ 
بسیاری از مردم هم (که سجده نمی‌کنند) عذاب الهی بر آنها حتمی است؛ و 


کسی را که خداوند خوار و ذلیل می‌کند دیگر کسی نمی‌تواند او را گرامی 


بدارد» همانا خداوند هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد. ۱ 


من نار 


ُضهربه ما في بطونهخ و اج (۲۰) 
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۹ این د و گروه هستند که ثربا؛ پروردگارشان مخاصمه و مجادله 


یم خدید (4۲۱ 


می‌کنند؛ پس کسان ی که کفر ورزیدنده لبابهایی از آتش دوزخ برای آنها 
بریده شده و از الای سرشان مایع سوزان جهنم ریخته می‌شود. 
۰ -آنچنان که هم درونشان و هم پوست بدنشان باآن (آنش) آب می‌گردد 


(و ازبین می‌رود), 


۲۱-ر برا یآنها گرزهایی از آهن / 


تفسیر خصمان اختصموا 
(هذان خصدان اختصَمُوا في رَبّهم) می‌فرماید: یعنی ما و بنی اميه که ما 


می‌گوئيم خداوند و رسولش راست می‌گویند و بنی‌امیه می‌گویند خدا و 


رسولش دروغ می‌گویند. 
ینوا یعنی بنی امیه. 


۱. تفسیر برهان ج ۵ص ۲۶۸ 


۷۳۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


«فطعت لهم یاب ین ثار - تا حي می‌فرماید: خداوند لباسی از آتش 


جهنم بر او می‌پوشاند ؛ پس لب پائین او شل شده و آویزان می‌گردد تا به 
نافش می‌افتد و لب بالایش تا وسط سرش جمع می‌گردد. 


۲و لَهُم مایم من ید6 می‌فرماید: گرزهای آهنی که با آن دوزخ 
۱ 


می‌زنند. 
لا آزاڈوا أن خر جوا ینها ین عم أعبدوا نیفا ذوفوا عذات 
الخریق ۲۷ 
۲ ه رگاه بخواهند که از مر اندره دوزخ بیرون بيایند, آنها را به آن 
(دوزج) باز می‌گردانندا و( آنها می‌گویند) بچشید عذاب آتش سوزان را. 
چکونگی برافروخته شدن جهنم 


كلما ادرا أن رجا ینغ م وا یهار رگا عَذاب الخری 4 

ابوبصیر گید به امام صادق ا عرض کردمدای فرزند رسول خدا 
می‌ترسم چون قلبم را قساوت گرفته است . 

امام م فرمود: ای ابوبصیر برای زندگانی طولانی آماده و سهیا 
روزی جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل شد و بر خلاف گذشته که خندان و 


بشاش بود در این مرتبه مهموم و گرفته به نظر رسید. پیغدبر به جبرئیل 
فرمود: چرا این چنین محزون می‌باشی؟ 

گفت: ای رسول خدا متاسف و متأثرم که منافخ و دمهای دوزخ را اسروز 
فرو گذاشتید. 


۱. تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۱ ؛نورالقلین ج ۳ ص ۴۷۷ 


سور ۂحج ۲۳۷ 


پیغمبر فرمود؛ منافخ چیست؟ 

جبرئیل گفت: خداوند امر و مقرر فرمود که به آتش دمیده شود. هزار سال 
بر آتش دمیده شد تا سفید گردید هزار سال دیگر دمیدند تا قرمز و سرخ شد. 
هزار سال هم دمیدند تا سیاه گردید لذا آتش دوزخ سیاه و تاریک است. اگر 
مختصری از آن در آبهای دنیا ريخته شود اهل دنیا از عفونت آن هلاک شوند 
واگر یک حلقه از یک زنجیر که هفتاد ذراع طول آن است در دنیا گذاشته شود 
از شدت حرارت آن دیا ذوب می‌شود. و چنانچه یکی از پیراهن‌های اهل دوزخ 
میان آسمان و زمین انداخته شود اهل زمین از بوی آن می‌میرند. 

پس جبرئیل و پیغمبر اکرم 5 گریان‌اشدند خداوند فرشته‌ای رابه‌سوی 
ایشان فرستاده و پیفام داد که من شمارا از گاهانی که موجب عذاب آتش 
دوزخ باشد ایمن و مصون کردانیدم, پیقعبر اکرم ٤‏ فرمود: از آن به بعد 
دیگر جبرئیل را خندان ندیدم. 

پس فرمود اهل بهشت چون به یکدیگر برسند تعظیم می‌کنند و اهل دوزخ 
نیز به اهل دوزخ و جهنم تعظیم می‌نمایند و اهل جهنم چون به دوزخ می‌رسند 
برابر هفتاد سال راه پیچیده می‌شوند و چون برفراز جهنم می‌رسند 
پیراهنهائی از آتش به گردن آنها انداخته و آنها را به درکات جهنم پرتاب 
می‌کنند و پوست‌های آنها تبدیل به پوست تازه و جدیدی غير از پوست اول 


می‌شود. 


حضرت صادق ٤‏ به ابویصیر فرمود: آیا این پند برای تو کافی 
می‌باشد؟ 


۲ هه ۳ 
عرض کرد: بلی ای فرزند رسول خداء 


۴۷۷ بحارالانواں ج ۸ ص ۲۸۰؛ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۷۱؛ نورالتلینج ۳ص‎ .١ 


۸ ترجمةٌ تفسیر قمی /ج ۳ 


نري بن نختا 


بها خی (۲۳) 


۳-همانا خداوند کسانی را که ایمان آررده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند 
وارد بهشتی می‌کند که از زیر درختانش نهرها جاری است, و در آنجا با 
دستبندهایی از طلا و مرواربد آراسته می‌گردنده و لباسشان د رآنجا حریر 


است, 


کیفیت بهشت و جهنم 

خداوند آنچه را که برای مومنین آماده کرده را بر شمرده و می‌فرماید: 
له یل لین معا لصالحات تا لفیا ری 

ابوبصیر گوید به امام صادق 


عرض کردم: فدایت گردم ای فرزند 
رسول خدا مرا پا یاد نعمت‌های خداوند شاد فرمائید. 

حضرت فرمودند؛ ای ابوبصیر کمترین نعمت‌های بهشت بوی خوش آن 
است که آن را از فاصله یکهزار سال دنیا استشمام می‌کنی و پست‌ترین منازل 
بهشت منزلی است که وسعت آن برای ورود تمام جن و انس کفایت می‌کند 
بدون آنکه خوردنی و آشامیدنی آن کم شود و چون مّمنی وارد بهشت شود 


سه باغ به او می‌دهند به این ترتیب که ابتداداخل پاغی می‌شود که در آن نهرها 


جاری و درخت‌های میوه‌دار فراوان بوده و حوریان بسیاری برای خدمتش 
مهیا می‌باشند؛ از دیدن آن همه نعمت خدا را شکر نموده و سپاس گزاری 
می کنو خطاب می‌زسد سر خود ربلد کن باغ دوم را تداشا کن چون بسر شور 


را به سوی بالا می‌کند باغی وسیع‌تر و زیباتر از باغ اول می‌بیند و چیزهانی 


سورة حج ۳۳۹ 


در نظرش جلوه‌گر می‌شود که در آن باغ ندیده بوده عرض می‌کند: پروردگارا 
این باغ را به من عطا فرماء 

خطاب می‌رسد: چون از من طلب کردی دعایت را پذیرفتم. وارد آن باغ 
می‌شود و حمد و شکر خدا را بجا می‌آورد خطاب می‌رسد برای او دری به 
سوی بهشت خلد باز کنید و گویند سرت را بلند کن چون نظر می‌کند باغی 
چند برابر باغ دوم مشاهده می‌کند و می‌گوید پروردگارا حمد می‌کنم تو را 
حمدی که قابل شمارش نباشد زیرا بر من منت گذاشته و مرا از آتش دوزغ 
رهائی بخشیده و به چنین بهشتی داخل نمودی, 

ابوبصیر گوید, حضورش عرض کزدم: خواهش می‌کنم بیشتر توصیف 
بفرمائید. 

فرمودند: در بهشت نهری است گه داز کتار آن نهر درختانی است که چون 
مؤمنی عبور نماید از دیدن آن درخت‌ها در شگفت شود و چون یکی از آن‌ها را 
بگند فوراً بجای آن درخت دیگری بژُوید. 
ن فرمأئید. 


عرض کردم: فدایت شوم بیشتر 

فرمودند: در بهشت به هر ممنی هشتصد دختر باکره و چهار هزار بانوی 
يبه ' و دی نفر حور العین تزویج می‌کنند, 

عرض کردم: هشتصد دختر باکره؟! 

فرمود: بلی هشتصد دختر باکره که هر گاه بکارت یکی از آنها زایل شود 
مجددا به صورت اول در می‌آید. 

پرسیدم: حورالعین از چه عنصری خلق شده‌اند؟ 


فرمود: از تربت بهشتی, بقدری لطیف و شفاف هستند که ساقهای پای آنها 


۱. زنانی که ازدواج کرده باشنده زنان غیر باکره 


۳۰ ترجمةً تفسیر قمی اج ۳ 


از زیر هفتاد حله مرئی بوده و دیده می‌شود جگرهای آنها نیز مانند آئینه 


گفتم: آیا با مردم و ساکنین بهشت سخن می‌گویند؟ 

فرمود: بلی چنان سخن گفته و دلربائی می‌کنند که مانند آن شنیده نشده 
باشد و می‌گویند ما هميشه هستیم و نمی‌میریم و ما غمزه کنندگانی هستیم 
که هرگز عبوس نمی‌شویم و ما فرمانبردارانی هستیم که ابدا حسد نمی‌بریم 
و ما پیوسته باعث خشنودی و مسرت می‌شویم و هیچوقت غضب نمی‌نمائیم 
و چنانچه در جو هوا باشیم نور ما چشمهای شما را خیره می‌کند.! پس این 
دو آیه و تفسیر آن رد کسانی است که آفرینش بهشت و جهنم را منکر 


الک ایرد 4۳0 
۴-وبه سوی سخنان پاکیزه هدایت می‌شوند و به سوی راه پسندیده 
راهنمایی می‌گردند. 


۵ -آنهایی که کافر شدند و مردم را از راه علا باز داشتند, و نیز از 


۱ بحارالاتوار ج ۸ ص ۱۲۰ 
۲ نورالتقلین؛ ج ۳ ص ۴۷۸ 


سوره حج ۱ 


مسجد الحر م که آن را برای همۀ مردم یکسان قرار دادیم چه کسان ی که در 
آنجا سکونت دارند و چه کسانی که از راه دور می‌آیند؛ و هر کس اراده 
نماید که در آنجا از سیر حق منحرف گردد و به طلم و ستم بچردازد؛ 
عذابی دردناک به ار می‌چشانيم. 

۶-ر (بیاد بیاور) هنگام ی که ما جای خانه (کعبه) را به ابراهیم 
شناساندیم (و به او وحی کردیم) چیزی را با من شریک قرار مده؛ و 
خانه‌ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و 
سجود کنندگان پاکیزه نما 


این دو آیه ردکسانی است که خلقت بهشت و جهنم را منکر می‌شوند 

موی امن ال م‌فرماید:توحید و اخلاص. 

هدوا لی صراطالحیید؟ می‌فرماید: یعنی به سوی ولایت هدایت 
می‌کند.۱ 

إو اين تزا ورن غن سيل اله التشجي الخزام الي جعلنا 
ناس سواء الات فيه و الاو می‌فرماید: این آیه دربارۀ قریش نازل شده 
است هنگامی که از وارد شدن رسول خدا بُ به مکه جلوگیری کردند. 

سوا العاف فیه و لب می‌فرماید: اهل مکه ؛ هر کسی که از شهرهای 


اطراف به نزد آنها می‌آمد مساوی بودند و مانع آمدن مردم به حرم 


بإلخاوبظلم ذف 


عذاب الیم ) می‌فرماید: دربارة کسانی 


1 نورلقلین, ج ۳ ص ۴۸۰+ تفسیر برهانج ۵ ص ۲۷۵ 
۴ نورالافلین؛ ج ۳.ص ۴۸۰+ تفسیر صافی؛ج ۵ ص ۱۲۹ 


۲ ترجمة تفسیر قمی |ج‎ Yar 
که نسبت به امیرالمؤمنین ا ملحد شدند نازل شده است.‎ 
لابراهیم‎ 
مکان خانه را به اپراهیم شناساندیم و ما داستان بنا کعبه را در سورۀ بقره‎ 


۱ 


ان الب » که #بوانا؟ به معنای«عرفناه» است یعنی 


نوشته‌ايم. 
و أذ في الاس لعج بأو رجالا على كل ضا 


عمقي (۲۷) 


۷-و مردم را برای بجا آوردن حج دعوت کن, تا با پای پیاده و سواره بر 


شنران لاغر اندام از راه‌هاۍ داور به سوی تو ببایند. 
دعوت حضرت ابراهیم مردم زا برای جج 
الا س پال ینک رجالا و على کل ضایر این ن كع 
عَيیقٍ) ارناز : مراد از (ضامر شنو وان کن ا 
ي ۳1۳ «یأْتون» قرائت کرده‌اند. 
می‌فرماید؛ چون حضرت ابراهیم و اسمعیل بناء خانه کعبه را به پایان 
رساندند خداوند به ابراهیم امر کرد که مردم را برای حج خانه دعوت نموده و 


اعلام کند به زیارت خانه بيایند. 

ابراهیم عرض کرد: پروردگارا صدای من چنان رسا نیست که به تمام 
مردم جهان برسد. 

خطاب شد: ای ابراهیم تو صدا بزن ما ایت را به تمام خلق عالم 


می‌رسانيم. 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۳۷۸ ؛ نورالقلین: ج ۳ص ۲۸۲ 


سورة حج Yor‏ 


ابراهیم به رُکن خانه رفته و انگشتان خود را در گوش گذاشته رو به شرق 
و غرب و شمال و جنوب نموده و مردم دنیا را به زپارت خانه خدا دعوت کرد 
شب که ابراهیم خوابید در خواب دید چون اعلان حج نموده و سردم را به 
طواف کعبه دعوت کرد خداوند صدایش را به اکناف عالم رسانید از میان 
ن زیر دریاها وبالای کوه‌ها و از صلب مردان 
و رحم زنان صدای لبیک بلند شد و به ندای او پاسخ دادند و ذکر تلبیه که 


شرق و غرب و اطراف کر ز: 


حاجیان موقع پوشیدن لباس احرام بدان مشغول شده و می‌گویند «لبیک 
اللهم لبیک ان الحمد والشکر لک لبیک» همان جوابی است که به دعوت 
حضرت ابراهیم داده می‌شود و هر کس تا روز قیامت جواب آن ندا را داده 
باشد توفیق زیارت خدا و حح کعبه را خواهد داشت و این است معنای آیه که 


خداوند می‌فرماید: (فیه یات ات مَفامْاپزاهیم 4‏ بعنی ندای إبراهيم بر 
مقام برای دعوت از مردم برای به جا آوردن حج.۲ 

می‌فرماید: ساف و نائله مرد و زنی بودند که در خانه خدا زنا کردند پس به 
صورت سنگ در آمدند و قریش آن دو سنگ را به عنوان بت برداشته و 
عبادتش می‌کردند تا اینکه مکه توسط لشگر اسلام فتع شد پس از آن دو 
پیرزنی با موهای سفید که بر صورتش چنگ می‌زد و داد و بیداد راه انداخته 
بود بیرون آمد, رسول خدا بُ فرمود: او نائله است از اینکه در شهر شما 


۰ ۳ 
مکه مورد پرستش و عبادت واقع شود مأیوس شده است. 


)۲٩( لتق‎ 


٩۷ آلعمران, یه‎ .١ 
۱۱۶ بحارالائوارىج ۱۲.ص‎ ۴ 
۲۷۹ تفسیر برهان ج ۵۵ مص‎ ۳ 


Yar 


بیر قمی اج ۲ 


۹- سپس باید آلودگی‌ها یآن را برطرف نمایند. و به نذرهایشان وفا کنند, 


و بر گرد خان عتیق (بیت الحرام کعبه) طواف کنند. 
و۳ 4 یعنی سرهایشان را می‌تراشند و چرک‌های آن را 


می‌شویند. 
لیوا تلع 6 برای این بهخانةخداعتیق میگویند که از غرق 
شدن رها گردید:۱ 


من وی وب (۳۲) 
۰-اين است (مناسک حج)؛ و هر کس این امور الهی را بزرگ بشمارد. 
پس نزد پروردگارش برای او بهتر است. و چهارپایان برای شما حلال شد 
مگ رآنچه که حرمتش بر شما خوانده شود پس از پلیدیبتها دوری کنید ر 
از سخنان باطل (لهو و غنا) بپرهیزید. 

۳۱-(مناسک حح را) حالص برای خدا دون اینکه برای او شریکی بگیرید 
(انجام دهید)» و هر کس به خدا شرک بورزد مانند این است که از آسمان 
سقوط کرده است و پرندگان او را (در وسط آسما) می‌ربایند و با تندبادی 
او رابه مکانی دور می‌افکند. 


۲-اين است (مناسک حج) و ھر کس شعائر الهی را بزرگ بشمارداین 


۱. نورالقلین.ج ۳ص ۴۹۵+ تفسیر صافی.ج ۵ص ۱۳۸ 


سوراحج ۲۵۵ 


عمل نشانة تقوای دلهاست. 
تخت ین لزان واجتیا قول لور 4 

امام صادق مش می‌فرماید: مراد از لالرجس من الأوثان) شطرنج و مراد 
از (قول الزور؟ غنا است.! 

«(حتفء لله یعنی طاهرین برای خدا. 

في مک سَجیٍ4 یعنی در مکان دور ؛ که (سحیق به معنای بعید 
است:۲ 

و من عظم شغا رال 1 ین قوی لوب 6 می‌فرماید: تعظیم قربانی و 

یکی داشتن[ 


4۳۳ نم جلها ی ایب العب‎ EE 
کید مالل على ما قم‎ 
)۳۴( اد فل شلوا وبر لین‎ 


۳-برای شما در آن منافعی تا وفت معین است» سپس محل آن حرم و 
بیث العتیق است, 
۴-و برای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم نا اسم خدا را بر چهارپای که به 
آنها روزی کرد‌ایم ببرنده پس خدای شما دای یگانه است» پس در برابر 
فرمان او تسلیم شوید, و تو (ای رسول ما) متواضعان و مطیعان را بشارت 
(به رستگاری) ده 
کافیرج ۶ ص ۲۳۵؛ من لا بحضره الفقیه: ج ۴ ص ۵۸؛ وسائل الشیعه.ج ۱۷.ص ٩۳۱۰‏ 
مستدرک الوسائل: ج ۱۳.ص ۲۲۲+ بحارالانوار ج ۱۲.ص ۱۳۵ ؛ نورالللین ج ۳ص ۱۲۹۶ 


تسیر صافی.ج ۵ ص ۱۳۹؛ تہ 
۲ تفسیر برها ج ۵۵ ص ۲۹۲ 


برها ج ۵ ص ۲۹۱ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


کم نیب نع إلن أجل سى € منظور قربانی است که حاجی از مکان 


مُځرم شدنش بدون آنکه به آن ضرری برساند و سخت‌گیری نماید سوارش 


می‌شود و اگر چه تا روز قربانی می‌تواند از شیرش استفاده بکند و آن 
فرمایش الهی است که می‌فرماید: :مها 
حرم و بیت العتیق است. 

قله شا و میتی 4 می‌فرماید: مراد از (مخبتین ٩‏ یعنی عابدین 
که به معنای عبادت کنندگان است, می‌باشد. 


وش نها تک من یرل کم فبها یر رواشم ال 
واگ فاذا وَجبٹ خثرنها فكوا ها و مرا ایغ و امسر کیک 
شخراها کم لک تلگرون ی 


۶-و شنران چاق را برای شما (در مراسم حج) از شعاثر خدا قرار دادیم, 


برای شما د رآن یر است: پ پس اسم خدا را در هنگام قربانی در حال ی که به 
صف ایستادهاید ببریاء و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت (کاملاً جان 
دادند) از گوشتشان بخورید و به مستمندان قانع و فقیران هم اطعام کنید. 
چهارپایان را مسخر شما ساخنیم شاید که سباسگزار باشید. 

وف » می‌فرماید: یعنی در حالی که ایستاده 


مااین چنین: 
اروا ام له 


جوه؟ یعنی وقتی که قربانی بر روی زمین افتاد. 
کلر اما ملاع م وال می‌فرماید: القانع # یعنی کسی که 
سؤال می‌کند و به او اعطا می‌گردد, و المعتر) به معنای آن است که اطعام 


سور؛حج ۳۵۷ 


می‌شود بدون آنکه چیزی درخواست 


ن لال الل وها و لا یماژها رلکن یله اتقو نكم کل حرف 
لگ روا الله على ما اكم و بر لین 4۳ 


۷ هرگ زگوشت و خون‌این قربانیها به حدا نمی‌رسد, ولکن نفوا و 


پرهبزگاری شما به او می‌رسد این چنین خداوند این چهارپابان را مسحر 
شما ساخته, تا او را بدانچه شما را هدایت فرموده بزرگ بشمارید و 
نیکوکاران را بشارت 
لن ينال ال لح د لاوما ها لينا الوىمِنكم) يعنى زمانی که 
تقو نداشته باشد به وسیلة آن و نحر قربانی به خدا نزدیک نمی‌شود, که همانا 


خداوند قربانی متقین و پرهیزگاران را قبول می‌فرماید. 
2 0 
این کیڑوا الله علی ما هدام می‌فرماید: تکبیں در ایام تشریق در منی به 
دنبال پانزده نماز و در شهرها به دنبال ده نماز گفته می‌شود. " 


۹-به کسان ی که کشته داده‌اند اجاز؛ جنگ به آنها داده شده زیرا که آنها 
مورد ستم وافع شده‌اند و همانا خداوند بر یار ی آنها قادر و تواناست. 


هم شا ول 


یه 


او 


۱. نورللین: ج ۳ ص ۵۰۰؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۲۹۵ 
۲ نورالقلین ج ٩۳‏ ص ۵۰۰؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۹۶ 


۲ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ YAN 


وا ال و لزانم اللي 
بع وَصَلَوات و لاجد بذ فا 
الله ری ری )۴١(‏ 

ناشم في ال ض أفائوا السْلاء و الک وا بالَفزوض 
و اع الک ۲ OE‏ 

۰-کسانی که از شهرهایشان به ناحق رانده شدند می‌گفتند: 


پروردگار ما 


خداوند یکناست. و اگر خداوند بعضی ال مردم را به وسیلۀ بعضی دب 


دفع نکن صومعه‌ها و دپزهاء و ععابد بهود و تصاری؛ و مساجد ی که د رآن 
ذکر خدا زیاد گفته مي‌شنود همه زیرال می‌شود. و ه رکس خداوند را یاری 
کند خداوند نیز از را یازی,می‌کند, هماناکه خداوند قدرتمند و توائاست. 

۴۱ -آنهای ی که هرگاه در روی زمین به نها قدرت عطا نمردیم‌نماز به پا 
می‌دارند و زکات می‌دهند و امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند: عاقبت 


همه کارها به دست شداست. 


اجازة جنک به حضرت قائم ال 
ِ جوا ین دیارج بير 4 می‌فرما: : هنگامی که یزید ملعون 
می‌خواست امام حسین ب را به شام ببرد پس آن حضرت به سوی کوفه 
آمد و در آنجا به شهادت رسید.۱ 

ابن مسکان روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آیة أن ل ین 
رنب هم مرا فرمودند: عامه می‌گویند این سوره دربارة رسول 


۱ بحارالانواروج ۷۴ ص ۲۲۳ نورالتقلین؛ ج ۳ ص ۵۰۱+ تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۹۸ 


سورذحج ۷۵۹ 


خدا بل هنگامی که قریش او را از مکه بیرون کردند ناژل شده است. ولی 


همانا ا 


ین آیه دربار؛ حضرت قائم ‏ نازل شده است هنگامی که به 
خونخواهی حسین ام قیام می‌کند و این فرمایش آن حضرت است که 
می‌فرماید: ما اولیاء خون طالب دیه هستیم. ' 
خداوند عبادت انمه 1 و سیرت نها رال کرده و میناد 
مگاشنيلرض اسلا ؤا الركاة و تزا العفزوف و تزا عَنِ 
الشکر وله گر آنهایی که هرگه در روی زمن به آنها قدرتعطا 
نمودیم نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و آمر به معروف و نهی از منکر 
می‌کننده و عاقبت همه کارها به دسبتاخداتیت.۲ 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه ال ان 
ماهم في الأزض اموا سل و تلا بمیفرماید: این آیه برای 
آل محمد 2 و حضرت مهدی ل و اصحابش می‌باشد که خداوند شرق و 


غرب زمین را تحت تملک آنها قرار می‌دهد و دینش را ظاهر می‌کند و به وسیلۀ 
آن حضرت اهل بدعت باطل را از بین می‌برد همچنانکه حق را از بین برده 


بودند بطوری که هیچ اثری از ظلم و ستم باقی نمی‌ماند. ۲ 


وقضر شید (۴۵) 
۴۵ -پس چه بسیار شهر و دیار که ما اهلش را هلاک کردیم در حال ی که 


ستمکار بودند» و بطوری که سقف‌های (خانه‌هایشان) فرو ریخت» و چه 


1 بحارالانوار ج ۲۴ ص ۲۲۴ 
۲. تفسیر برهان» ج ۵ص ۲۹۹ 
۳ نورالتلین, ج ۳ص ۵۰۶ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۰۳ 


2 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
چاه و فنانهای پر آبی که معطل مانده و چه قصرهای عالی و محکمی که 
بی‌صاحب گشته است. 
و بثر معط و قطرٍمشبیر 4 می‌فرماید: آن مثلی برای آل محمد ا است. 
د ر شط نی چامی که از ب نمی‌خورند و آن مثل است برای 
مامی که انب بوده و علمی ازآن گرفته نشود. 
الق صر المشید) و آن قصر مرتفع است و آن مثل است برای 
امپرالمق منین ‏ و ائمه 92 و فضائل آنها که مشرف بر دنیا هستند. 
هر عّی دنه شاعر در این بار می‌گوید: 
بثر معطلة و قصرمشرفا #مستثل لآل مسحمد مستطرف 
فالقصر مجدهم الذي لا یرتفی و البستر علمهم الذي لاینزف 
آل محمد اھ مانند چام مترک و بدون آب و قصر بلند و با شکوه 
هستند, که قصر مجد و عظمت آنهاست که فوق آن قابل تصور نیست و چاه 
عم آنهاست که تمام شدنی نیست. 
کان ینت ناه رم ظا 


مقصود از (عروش 4 سقف خانه است. 


هي اون على شرویها؟ که 


سل فا تون ۳۷ 


۷- و آنها (کافران و مشرکان) از تو تفاضای تعجیل در عذاب می‌کنند, و 


خدارند هرگز در وعد خود تخلف نخواهد کرد و همانا یک روز ند 


۱ سور توبه آیذ ۲۳ 
۲ بحارالانوارء ج ۲۴.ص ۱۰۱؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۴۸ ؛ نورالقلینج ۳.ص ۵۰۷ 


سورد حج ۲۶۱ 


پروردگارت مانند هزار سال از سال‌هایی است که شما می‌شمارید. 
نتج لونک بالعذاب» 
رسول خدا بک به مشرکان وعدۀ عذاب داده و فرمود که عذاب الهی 
می‌آید آنها گفتند: عذاب کجاست و با مسخره و طعنه درخواست عذاب کردند 
ریک کاب سل بناتلذون4 


پس خداوند فرمود: و نوم 


کم وله ی كيم 00 
۲و ما پیش از ٹو هیچ رسول ی پیامبری را نفرستادیم مگر هر وقت 
آرزوئی می‌کرد شیطان القاث در آي می‌کرد. پس حداوند آن القائات 


شیطان را از بین می‌برده سپ سآیانش را محکم می‌کند, و خداوند علیم و 


وان من رول و لاي تلع حکی 
عامه روایت کرد‌ند که رسول خدا ٤‏ هنگام نماز در مسجد الحرام 
سورة نجم را قرائت کردند و قریش فرام ائت آن حضرت را شنیدند چون به اين 
آیه «أفرأشر اللات وی و ما الق ری 4 ' رسیدند ابلیس بر زبان آن 
حضرت «فانها للغرانیق الأولی و ٍن شفاعتهن لتر تجی» را جاری کرد پس 


قریش خوشحال شده و به سجده افتادند که در میان قریش ولید بن مغیره 


مخزومی که پیر مردی بود مشتی سنگ ریزه از زمین برداشت و در حال 
ایستاده بر آن سجده کرد. 


۱ نجم آیذ ٩‏ و ۲۰؛ آیا دیدید که بت‌های لات و عزی و منات که سومین آنهاست (دختران 
خدا هستند) 


۳7۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
قریش گفتند: که محمد به شفاعت لات و عزی اقرار کرد. 
پس جبرئیل نازل شده و به محمد گفت: چیزی را خواندی که من آن را برای 
تی نیورهبودم و این آیه رانازل کرد : نا سا من یلک بسن شول 
وت إأإذا تى قطان ني نی قمع الا الشیطان۱4 
اما خاصه در این باره می‌گویند که از امام صادق ًا روایت می‌شود که 


رسول خدا که گرسنه بودند نزد مرد انصاری تشریف برده به او فرمودند: 


آیا طعامی در دسترس داری که سد جوع کنم؟ 
عرض کرد: بلی فدایت شوم. فوراً گوسفندی که داشت ذبع نموده و کبابی 
مهیا نموده حضور حضرتش آورد. چون پیفمبر اکرم 4 طعام را دیدند 
آرزو کردند که چه خوب بود امیرالومنین 2 و فاطمه و فرزندانش از آن 
کباب تناول می‌نمودند ناگاه ابوبکر و عمر آمدند و بعد از آن دو نفر 
مرمونین علی ۶4 آمدند خدوند اي یه را نزلفمود: ا أ ی 
اس پم یالط نی آن دو نفر. 
7 یعالطا بی با مفو لی کا ا دو وه 
مرو ا 
تیک الله آیاټه) یعنی خداوند امیرالسومنین ا را یاری می‌کند 
زیرا خداوند به حقایق امور جهان دانا بوده و نظام عالم را بدرستی می‌داند. ۲ 


۱. بحارالانوارج ۱۷.ص ۸۵ 
۲ تاویل الا یات الظاهره ص ۳۲۳ 


سور ج 


۳-تا حداوند القائات شیطان را امتحانی قرار بدهد برای کسانی که در 


دلهایشان مرض و بیماری است؛ و کسانی که قساوت قلب دارند, و همانا 


ستمکاران در سنیزه و دشمنی دور از حق قرا ر گرفته‌اند. 

۵۴-و تا آنکه آگاهان بدانندکه‌این حقی از جانب پروردگارت استه پس به 
آن ایمان م یآورند و دلهابشان در براب ر آن حاضع و حاشع می‌گردد و همانا 
خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند به راه راست هدایت می‌کند, 

۵۵- وکسان یکه کافر شدهء‌اند همواره در شک و تردید هستند تا زمان ی که 
روز قیامت ناگهانی فرا برسد پا عذاب روز عقیم (روزی که دبگر جبران 
گذشته غیر ممکن است) به سرا غآنها بیاید. 

۵۶- فرمانروایی د رآن روز از برای خداست, در میان آنها حکم می‌کند. 
پس کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند در بهشت پر نعمت 


می‌باشند. 


۲۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۷-و کسان ی که کافر شده‌اند و آیات ما را تکذیب کرده‌اند؛ پس برای آنھا 
عذابی وار کننده و لت باری است. 

۸- رکسان ی که در راه خدا هجرت کرده‌اند آن‌گاه کشته شده و پا مرد‌اند. 
خداوند به آنها رزق ر روزی نیکویی عابت می‌کند, و همانا حداوندبهترین 
رزق و روزی دمندگان است. 

٩‏ خدارند آنها را در جایی وارد می‌کند که ا زآن خشنود باشند, و همانا 
خداوند دانا و بردبار است. 


الشَيطان 


ن که مراد از شیطان در این آیه اولی و دومی 


في تلوبهم مَرض - نا الیل راط تیم ) یعنی به سوی امام ؛ 
سپس می‌فرماید: و لا یال این نيمز يعنۍ کسی که شک 
دربارث امیرالمومنین ل بکند. 


ق ت 
بم الشاعة نة آز نايم 


ب ناب زیم میراد : مقصود از 
عقیم این است که مالی برای آن در ایا اسب 


ي روا ۳ بایاتنًا) می‌فرماید: به 
ولایت امیرالمومنین و امه 2 ایمان نمی‌آورند ائ ایک لهم ذا 
مهن پس برای آنها عذابی خوار کننده و ذلّت باری است." 

سپس امیرالمومنین علی ما و مهاجرین از اصحاب پیامبر بُ را ذکر 
هجوا في سیل الله موا أو دول 


کرده و می‌فرماید: و | 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ص ۱۵۳ ؛ نوراثقلین ج ۳.ص ۵1۶+ تفسیر برهانج ۵.ص ۳۰۷ 
۲ بحارالانوار ج ۱۷.ص ۸۶ 


سور حج Fa‏ 


الله تا يم حلِیم) و کسانی که در راه خدا هجرت کرده‌اند آن‌گاه کشته 
شده و یا شرده‌انده خداوند به آنها رزق و روزی نیکوپی عنایت می‌کند, و همانا 
خداوند بهترین رزق و روزی دهندگان است. خداوند آنها را در جایی وارد 


می‌کند که از آن خشنود باشند. و همانا خداوند دانا و بردبار است.! 


۶۰-(سخن) چنین است» و ه رکس به همان مقدار ستم ی که به او شده 


اننام بگیرد» سپس مورد ستم‌واقع شود, خداوند او را پاری می‌کند, که 


همانا خداوند آمرزنده ا بخننده اس 


انتفام یزید به خاط ر کشنه شدکان جنگ بدر 
و م غاب بول ماعوقب ی نيع 


ی سر الله که منظور رسول 
خدا ب است هنگامی که از ترس قریش از مکه بیرون آمده و به غار پناه برد 
و قریش به دنبال آن حضرت گشتند تا ایشان را پیدا کردہ و بکشند پس 


خداوند در جنگ بدر آنها را عقاب نمود و عتبه و شیبه و ولید و ابو جهل و 
حنظله بن ابی سفیان و غیر از آنها کشته شدند پس هنگامی که رسول 
خدا بُ رحلت فرمودند قریش به خونخواهی کشته شدگانشان در جنگ بدر 
امام حسین ا و آل محمد رابه ستم و دشمنی کشتند ‏ آن گفتة یزید ملعون 
است که به این شعر متمثل شده و می‌گوید: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


۱. تفسیر برها ج ۵.ص ۱۳۱۶ 


ی ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 


لأهلوا و استهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل 
لست من خندف إن لم أنتقم من بنی آحمد ما كان فعل 
قد قتلنا القوم من ساداتهم قا دادر قاعتنل 
یعنی: ای کاش بزرگان بنی امپه. که در جنگ بدر کشته شدند. حاضر 
بودند و می‌دیدند که من چگونه انتقام ایشان را از فرزندان قاتلان ایشان 
گرفتم و خوشحال می‌شدند و می‌گفتند ای یزید (ولدالزنا) دستت شل مپاد که 
نیک انتقام گرفتی, اگر انتقام آنها راان بنی احمد نگیرم به آنچه که انجام دادند 
پایم را کی نمی‌گذارم. من بزرگ قوم را کشتم و انتقام کشته شدگان بدر را 
گرفتم. 
شاعر در مثل آن می‌گوید: 
و کذاک الشيخ أرصاني با فانبعت الشیخ فيما قد سأل 
یعنی: همچنین شیخ مرا بدان توصیه نمود پنن من هم از خواستۀ او پیروی 
کردم. 
و همچنین یزید هنگامی که سر مبارک امام حسین لب در مقابلش بود آن 
را می‌چرخاند و می‌گفت: 
یالیت آشیانا الماضین بالحضر ‏ حتی یقیسوا قیاسا لا یقاس به 
یام بدر لکان الوزن بالقدر 
یعنی:ای کاش بزرگان ما که کشته شده‌اند حاضر بودند قیاس می‌کردند 
که من چگونه خونخواهی کردم که قابل قیاس با جنگ پدر نیست. 
خداوند می‌فرماید: وَمَن اقب 4 یعنی کسی که به رسول خدا ل ستم 
کند. 
( لمعب ٩‏ یعنی قصد کشتن حسین لابند 


سورءحج ۷۶۷ 


1 


او 
مي 


EE 
صر الل یعنی خداوند به وسیل حضرت قائم که از‎ 
اد‎ 


فرزندان آن حضرت است او را پاری می‌کند و انتقام خون حسین تب 


۶۷۔ ما برای هر امتی عبادنی قرار دادیم تا آن عبادت را انجام دهنده پس 
نباید مردم دراین امر با تو به مازعه برحیزند و (مردم را) به سوی 
پروردگارت دعوت کن که همانا تو در راه راست و مستقیم هدایت قرار 
گرفته‌ای, 

یک اة جعلن منتکا میک یعنی مذهبیقرار داده‌ایم که به سوی 


آن مذهب می‌روند.۲ 


يلموا ابا و اجنوا 
مف الطاب لسوت زر 
۷۳ای مردم تثلی زده شده به ا نگوش کنید: همانا کسان ی که غیر از خدا 
را می‌خوانند هرگز نمی‌توانند مگسی را بیفرینند اگر چه دراین کار دست 
به دست هم دهند؛ و اگر مگس چیزی ا زآنھا برباید قادر بر باز پسگرفتن 
آن نیستنده (بدانید ک) طلب کننده (عابدان) و مطلوب (معبودان) هر در 
ناچیز و انواند. 

ا. بحارلائوارج ۴۵.ص ۱۶۷؛ تفسیر برهانج ۵ص ۳۱۶؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۵۶+ 


نورالقلین ج ۴ص ۵۱۸ 
۲. تفسیر برهان» ج ۵ ص ۳۱۷ 


۸ ۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
سپس با قریش و ملحدین که غیر خدا را عبادت می‌کردند احتجاج کرده و 
می‌فرماید: با ايها لاش ضرب متل فاشتيغوا إو 
الله یعنی بتها. 
نیوا اب ولو اجتمغوا لهو | 
ضف الطاب توب 4 نی مك ' 


یستتقدومله 


۳ 4 ۳ 
لیم الاب شيا 


ال مين ايكذ شا من الاس له يع تير 000 
۵ داوند از میان فرشتگان و آدمیان رسولانی برمی‌گزیند. که همانا 
خداوند شنوا و یناست. 
له بططفي من التلاکة رشا يعني خداوند از ملائکه رسولانی را 
اختیار می‌کند که آن جبرئیل و میگائیل و إسرافیل و ملک الموت است و نیز از 
انبیاء و اوصیاء افرادی را اختیار می‌کند که از میان انبیاء نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و محمد تا واز میان این پنج نفر رسول خدا را اختیار 
نمود و از میان اوصیاء امیرالمومنین لب و ائمه اڭ را اختیار نمود. و این 


آیه تاویلی غیر از این هم دارد. ۲ 


۳ 


برهان.ج ه.ص ۳۱۹ 
۲ نوراللین ج ۳ص ۵۲۰؛ تفسیر برهانءرج ۵ ص ۱۳۱۹ 


سوراحج ۲۶۹ 


۷- ای کسان ی کسه ایسمان آورده‌اید: رکوغ کنید, سجده نماد و 


پروردگارتان را عبادت کنید. و کارهای خبر انجام دهید, شاید که رستگار 
شرید 
۸-و در راه حدا جهاد کنید و حق جهادش را بجا بباورید او شما را 
برگزید و در دین بر شما اعمال سختی قرار نداد ا زآثین پدرتان ابراهیم 
(پیروی کنید)» خداوند شما را در کتاب‌های گذشتگان و دراین کتاب 
مسلمان نامید, تا رسول شاه براشیما باشد, و شما نیز گواهال بر سایر 
مردم پس نماز به پا دارید و زکات بدهید, و به خدارند متمسک شوید که 
او مولی و سرپرست نماسته پس چه نیک ن مولی و چه نیکو باوری است. 
خداوند ائه 29 را مورد خطاب قراں داده و می‌فرماید: یاه لین 
آمثوا الوا و اشجذوا - تا -و فی ایکون الول شهیدأعَلَیْگم) یعنی 
گروه ائمه 22 گواه و شاهد بر شماست. 
و تکُووا6 و شماها نیز شاهد بر مومنین و مردم می‌باشید.! 


یا یا رین وا ازکئوا اواو اد عدوا رکم و افو 


کون« و جاهشواني له اوه جاک وما 
حرج مه یکم راهم و فا لشلیین بل که این دو آه مخصوص 
آل محمد لا است. 

کون لول شهیدأعلیکم) یعنی پیامبر ل گواه بر ائه 24 
می‌باشد. 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ ص ۳۲۱ 


.۳۷ تفسیر قمی اج ۳ 


و نکوئواشهداءعلی لاس4 و آل محمد بعد از پیامبر اة گواه بر مردم 


شیم شهید 4 " همانا خداوند بعد از پیامبر 9 برای مردم گواهانی از اهل 

ب ھر ان کت ا ر واو انتک رادار همتائی ندارند 

چنانچه که اگر در دنیا نباشند زمین اهلش را فرو برده و هلاک می‌گرداند. 
رسول خدا ب فرمود: خداوند ستارگان را امانی برای اهل آسمان و اهل 


بیتم را امانی برای اهل زمین قرار داده ات ۳ 


۱. مائده» آبۀ ۱۱۷ + و من بر آن مردم گواه و نار اعمال بودم مادامی که در میان آنها ودې و 
چون روح مرا گرفتی تو خود نگهبان و ناظر اعمال آنان بودی. 

۲ مائدہ آیف ۱۱۷+ و تو بر همه چیز عالم گواهی. 

۳ تفسیر بزهان ج ۵ ص ۳۲۴ 


۳ - سورة مومنون در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱۸ آبه 


است. 


رکز سرد 


بشم الله لخن اجيم 


١‏ به تحفی ق که امان آررندگالا (ستگارا شدند. 


۲-آنهای یکه در اون کاو رح هبتند 


امام صادق ا تا مان که خداوند بهفت زا آنزید بان 
فرمود: با من سخن بگو," پس بهشت گفت: < قذ الح ویر به تحقيق 
مومنان رستگار شدند.؟ 

زين + 


بینداز و همۀ توجهت به نماز باشد. 


في صلاتهم شون 4 یعنی در نمازت چشم‌هایت را به زیر 


۱ کشف الريب ص ۴۲ 
۲. بحارالانوارەج ۴۴ ص ۴۱ 


۲ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ VF 
وآنهایی که از لغو و باطل دوری می‌کنند.‎ -۳ 


۴-وآنهایی که زکات مالشان را می‌پردازند. 


و ال 


هم م عن لو مغرضون) یعنی مومنین از غنا و موسیقی دوری 


امام صادق بل می‌فرماید؛ هر کس قیراطی از زکات را نپردازد او مومن و 


مسلمان نیست و هیچ کرامتی ندارد. ۲ 


۲ ۳ زا 0" 
۵- و آنهای یکه دامانشان را (از عمل حرام) حفظ می‌کنن.. 
۶- مگر بر همسران یا کنیزانشان, که در بهره‌گیری (جنسی) از آنها مورد 


ملامت واقع نمی‌شون. 


۷-پس کسان یکه غبراین E‏ هستند. 


فمن زاء لک قا لیک ۶ هم الغادون) یعنی کسی که از این حد و 


مرز تجاوز کند و از مسیر حلال وارد نشود پس او از متچاوزان | 


۱. وسائل الشیعهء ج ٩‏ ص ۳۵+ مستدرک الوسائل.ج ۷ ص ۲۵ ؛ بحارالائواررج ۳٩.ص‏ ۱۱ 
۲ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۶۹؛ تفسیر برهانج ۵ ص ۳۳۰؛ نورالتقلین. ج ۳ص ۵۲۷ 


سور؛ ممنون we‏ 
لین مغ علی صا 
ولك هم اون )٠١(‏ 

بش هم فپھا خالدون 0 
اب ی که بر نمازهایشان موافلبت می‌کنند. 


۰-اینها همان وارثان هستند. 
۱۱-آنهای یکه بهشت فردوس رابه ارث می‌برند و د رآ همیشگی خراهند 


بود 


جایگاه هر کس در بهشت و جهنم 

و این هم على صلراتهم بان یمنی اوقات نماز و حدودش را 
حفظ می‌کنند ۱ 

ریک شم راون 

ابوبصیر می‌گوید امام صادق نم فرمودند: خداوند هر خلقی را که آفریده 
برای او در بهشت منزلی و در آتش جهنم نیز منزلی قرار داده است؛ پس 
هرگاه اهل بهشت وارد بهشت و اهل آتش داخل آتش جهنم شوند» منادی ندا 
می‌کند ای اهل بهشت نزدیک شوید. چون بر اهل آتش نزدیک می‌شوند و 
منازلی که برای آنها در آتش آماده شده بود به آنها نشان می‌دهند گفته 


می‌شود: این منازل شماست که اگر خدا را نافرمانی می‌کردید در آن وارد 


هی‌شدید. 
می‌فرماید: پس اگر کسی از خوشحالی بمیرد سزاوار است که در آن روز 
اهل بهشت از خوشحالی به خاطر دور شدن آتش جهنم از آنها بمپرند. سپس 


۱. تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۳۱؛ نورالفین ج ۳ ص ۵۳۱ 


۳۷۶ ترجمة تفسیر قمی el‏ 
منادی ندا می‌کند ای اهل آتش سرهایتان را بلند کنید. پس سرهایشان را باند 
می‌کنند و به منازل و آنچه که از نعمت‌ها را خداوند در بهشت برای آنها آماده 
کرده بود را می‌نگرند پس به آنها گفته می‌شود این منازل شما بود که اگر خدا 
را اطاعت می‌کردید بر آن وارد می‌شدید. 

امام ‏ می‌فرماید: اگر کسی از حزن و اندوه بمیرد سزاوار است که اهل 
آتش از غم و اندوه بمیرند. پس بهشتیان منازل آنها را در بهشت و جهنمیان 
منازل آنها را در جهنم به ارث می‌برند و این است فرمایش الهی که می‌فرماید: 
ولیک هم لاش« لوين رگن اروش هم فيها شون » اينما همان 


وارثان هستند. آنهایی که بهشت فردوس را به ارث می‌برند و در آن همیشگی 


خواهند بود 


من شلاب طین (۱۲) 
قرار مکی (۱۳) 


۲-وبه تحقیق ما انسان را عصاره‌ای ا زگل حالص آفریدیم. 


۱۳ - سپس او را به صورت نطفه‌ای در قرارگاه مطمثتی (رحم) قرار دادیم, 

جلف اسان من شلالة مِنْ طین 4 می‌فرماید: سلالة 4 چکیده‌ای از 

غذا ی نوشیدنی است که تېدیل به نطفه می‌گرد؛ که اصل نطفه از #سلاله 4 و 

#سلاله) هم چکیدۀ غذا و نوشیدنی است و اصل غذا نیز از خاک می‌باشد پس 
معنای آیه من سلالة ین طین 4 این است.۲ 

مج نف في قرا مکین که مقصود از (قرار مکین 4 رحم است 


.١‏ ثواب الاعمال. ص ۸ بحارالانوار ج ۸ ص ۲۸۷؛ تفسیر برهان: ج ۵ ص ۳۲۲+ تفسیر 
صافی. ج ۵ ص ۱۷۲+ نورالتقلین: ج ۳ص ۵۳۱ 
۲ تورالقلین؛ ج ۳ ص ۵۳۷+ تفسیر برهان ج ۵ہ ص ۱۳۳۲ 


سور مؤمنون WY‏ 


یعنی نطفه را در رحم قرار دادیم. 


الیظام تخم م نا 4 لا خر تیار ك الله خسن 


۴- سپس نطفه زا بصورث علفه و طلقه را بصورت مضه (تکه كرشت )و 
آن را بصورت استخوان درآوردیم: و بر استخوانها گرشت پرشانیدیم 
سپس به او آفرینشی دیگر دادیم پس بزرگ است خداوندی که بهترین 
آفرینندگال است. 


۳ شش مرحله‌ای نان 
و رید 
استحاله شدن از امری به امر دیگر است, پس حد نطفه زمانی که در رحم قرار 
می‌گیرد چهل روز است و بعد از آن تبدیل به علقه می‌گردد, 

و معتزله گمان کردهاند که ما افعال خویش را خلق ميکنيم و در اینجا 
احتجاج به «أَحسَنٌالْخالِقینٌ4 کرده‌اند و گمان کرده‌اند که چندین خالق به غیر 
از خداوند عزوجل است و خلق 4 در اینجا تقدیر است مانند فرمایش خداوند 


۳ 


اين 


به عیسی ابن مریم است و حال اینچنین نیست که معتزله گمان کرده‌اند که 


شش حالت و نقل و تبدیل و استحاله است که شارع مقدس در صورت بروز 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 


حادثه عمدی برای هر یک از آن مراحل دیه مخصوصی مقرر فرموده است 
بدین ترتیب که اگر کسی باعث شود نطفه‌ای از بین برود دیه آن بیست دینار 
طلا است, در علقه چهل دیتار و اگر مضفه باشد شصت دیثار و در حالث عظم 
و استخوان هشتاد دینار و اگ استخوان به گوشت پوشیده شده باشد صد 
دینار و وقتی که روح به جنین حلول نموده باشد ديه یک انسان کامل که یک 
هزار دینار یا ده هزار درهم نقره می‌باشد. 

سلیمان بن خالد از حضرت صادق تم روایت کرده که گفت حضور آن 
حضرت عرض کردم: اگر نطفه‌ای از رحم زنی با قطره خونی (به عمد) بیرون 
آمد حکم آن چیست؟ 

فرمود: قطره خون عشر (یک دهم) تطفه است پس دیه اش بیست و دو دینار 
است. 

عرض کردم: اگر دو قطره خون با آن باشد؟ 

فرمود: بیست و چهار دینار باید دیه بدهد. 

عرض کردم: اگر سه قطره باشد؟ 

فرمود: دیك آن بیست و شش دینار می‌باشد. 

عرض کردم: اگر چهار قطره باشد؟ 

فرمود: بیست و هشت دینار می‌باشد. 

عرض کردم: اگر پنج قطره باشد؟ 

فرمود: سی دینار بايد دیه بدهد و اضافه بر نصف نمی‌شود پس همینطور 
حساب می‌کند تا علقه می‌گردد پس دی آن چهل دینار می‌باشد. ' 

عرض کردم: اگر نطفه با خون مخلوط بوده و بیرون آید؟ 


1 من لا یحضره الفقیه ج ۴.ص ۱۳۴ 


سورة موّمنون ۳۷۹ 


فرمود: این همان علقه است و ديه علقه به آن تعلق می‌گیرد و این در 

ورتی است که خون خالص باشد و اگر خون سیاه باشد علقه نبوده و 
چیزی بر آن شخص که باعث خروج خون سیاه شده نیست مگر حد تعذیر و 
ادب زیرا خون حاصله از بچه خالص است و خون سیاه از شکم می‌باشد. 

عرض کردم: اگر علقه با رگی از گوشت بیرون آید؟ 

فرمود: عشر آن که چهل و دو دینار می‌شود. 

عرض کردم: عشر چهل, چهار می‌باشد؟ 

فرمود: نه عشر علقه بلکه عشر مضفه که عشر آن از بین رفته است و هر 
چه بیشتر باشد دیه‌اش اضافه می‌گردډ تا؛اپنکه به شصت دینار می‌رسد. 

عرض کردم: اگر در مضغه تکه‌ای انتخا خشک ببیند حکمش چیست؟ 

فرمود؛ آن ابتدای تبدیل به استخوان است و چهار دینار اضافه می‌شود و 
به نسبت تغیپر حالت میزان دیه بالا می‌رود تا به صد دینار می‌رسد. 

عرض کردم: اگر استخوان پوشیده با گوشت باشد؟ 

فرمود: آن نیز همین حکم را دارد تا صد دینار می‌شود. 

عرض کردم: اگر شخصی زن حامله را زد و جنین ساقط گردید و معلوم 
نیست آن بچه سقط شده زنده بود یا مرده حکمش چیست؟ 

فرمودند: همینکه چهار ماه از مدت انعقاد بگذرد روح در جنین دمیده 
می‌شود و دیه آن کامل می‌گردد. ۱ 


۱ بحارالائوار ج ۱۰۱ ص ۲۲۲؛ تفسیر برهان,ج ۵ ص ۳۳۶؛ نور 
3 

۲ بحارالانوان ج ۵۷.ص ۳۶۹ وچ ۱۰۱ ص ۴۲۵؛ نورالشقلین ج ۳ ص ۵۲۱؛ تفسیر 

برهانرج ۵ ص ۳۳۷ 


۸۰ 


و لد نا 


من السّماء ما بر فا 
فادررنْ (۱۸) 


۷-وبه تحقیق ما بالای سر شما هفت (آسمان) آفریادیم و ما لحظه‌ای از 


خود غافل نبوده‌ایم. 


۸-و ما از آسمان آبی به اندازۀ معین نازل کردیم وآن را در زمین ساکن 


نمودیم و ما بر ازبین بردن آن یز قادریم. 


وک سَبع ری ؟ می‌فرماید: مقصود از سبع طرائق * 


آسمان‌ها است:۱ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که ام باقر ٤ا‏ در تفسیر آیۂ و 
مر عمط 
السنام ماء فد ایض فرمودند مقصود نهرها و چشمه‌ها و 


من 


چاه‌ها است.۲ 


ت 
و کم في ال 
متا کون (0۱ 


وه وعّی الک نون (۲۷) 


۰-و (نیز) درختی که از طور سینا بیرون می‌آید, و از آن روغن زیتون و 


نان حورش مردم به دست می‌آید. 


۲۱ -و همانا برای شما در چهارپایان عبرتی است, آنچه در شکم آنهاست 


۱. تسیر برهان ج ۵ص ۳۳۷ 
۲ بحارالانواں ج ۵۶ ص ۱۳۷۳ تفسیر صافی ج ۵.ص ۱۷۴+ تفسیر برهانج ۵ص ۳۳۸ 
نورالشقلین. ج ۳ ص 0۴۲ 


سۇر مویتو ۲۸ 


(به وسیلة آن) شما را سیراب مي‌کنيم؛ و برای شما د رآنها منافع بسیار 
است, و از گوشت آنها می‌خورید. 


راما (چهارپایان) ر بر کشتیها سوار می‌شوید. 


تفج بن ور ناء تب 
درخت a‏ برای رسول خدا و امیرالمومنین على م میباشد. ۱ 
« جر تخر مِنْ ور سَناء) که مقصود از طور) کوه و مراد از 


ا درخت زیتو ن است. 


و1 


الى جع غثاء ند وم یمین (۲۱ 
اپ میا تفت و نالا را هنچون غار 
و حاشاک بیابان قرار دادبم» که ستمکاران (از رحمت الهی) دور هستند. 
ابی‌الجارود در تفسیر آیة له 4 روایت می‌کند که غفاء4 
یعنی چوب و خاشاک خشکی که از گیاهان زمین به جامی‌ماند.؟ 


م سل وتا راک ها جاء وا 


عنام آخادیت قبندالقزم لا ينون (fF)‏ 
۴- سپس رسولان خود را پشت سر هم فرستادیم» برای هر اتی رسولی 


آمد پس او را تکذیب کردنده پس ما هم‌این امت‌ها را پس از دیگری هلاک 


برهان, ج ۵ ص ۳۳۷ نورالفلیندج ۳ ص ۵۴۳ 
۲. تفسیر برهان, ج ۵ص ۲۳۸ 
۳ تفسیر برها ج ۵ ص ۳۳۹ 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج‎ YAY 


کردیم و (ملاکت) آنها را داستانی (برای آیندگان) قرار دادیم (تنها نامی از 


آنها بر زبان‌ها باقی ماند) پس قومی که ایمان نمی‌آورد (از رحمت الهی) 


۵۰و ما پسر مریم (عیسی) و مادرش را آیت و معجزه‌ای قرار دادیم رآن 
دو را در سرزمین بلند ي که مکانی,هجوار و چشمه‌سار و دارای امثیت بود 
مزل دادیم. 

۵۱ای رسولان! از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید, 
همانا من بدانچه انجام می‌دهید آگاهم. 

۲-و همانااین امت شما همه یک امت واحد هستند. و من پروردگارتان 


نم رم یت و مین می‌فرماید: که مراد از (ربوه4 


شهر حیره و مراد از ذات قرار و معین4 شهر کوفه می‌باشد. سپس خداوند 
ر 


رسول را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: (یا وش كوا ن الطاتِ 
3 ی ۱ ۰ 
وَاعَْلوا صالحاً تا ام وَاحده؟ یعنی بر یک مذهب هستند:۱ 


سر رمع کل جز ب 


۱ نورالتفلین ج ۳.ص ۵۴۲؛ تفسیر برمان.ج ۵ ص ۳۳۹ 
ج تفسیر برها ج ۵ ص 


۳-پ سآنها امورشان را در بین خود پراکنده ساختند, و هر گروهی به 


مسیری رفتند, و ه رگروهی ه زآنچه نزد شود دارند بدان خوشحال 
هستند. 

۲۴پ سآنها را در جهل و غفلتشان رهاکن تا زمانی (که روز مرگ و قیامت 
فرا برسد). 

۵۵۔آیا آنها می‌پندارند که ما اموال و فرزندان را به عنوان کمک به آنها 
می‌دهيم. 

۵۶-به حاطراین است که درهای خیرات را به سرعت برویشان بگشائیم؟ 


آنه چنین است) بلکه (به خاطر امتحانشان است) آنها نمی‌فهمند. 

۷ همانا آنهای یکه از حوف پروردگارشان ترسان و هراسان هستند. 
۵۸- وآنهای یکه به آیات پروردگارشان ایمان م‌آورند. 

٩‏ وآنهای ی که هرگز به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند. 

۰ وآنهای یکه وظیفۂ بندگی را به جای می‌آورند و بااین حال دلهایشان 


ترسان است پ سآنها سرانجام به سوی پروردگارشان برمی‌گردند. 


کل جب الم قرو می‌فرماید: هر کسی که برای خودش دینی را 


۳ | ترجمة تفسیر قمی‎ AF 


اختیار کند بدان دین خوشحال می‌شود. 

سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: «قَدَرٍُ * 
یعنی ای محمد آنها رارها کن. 

فی غشرّتهم 4 بعنی در مستی وشک‌شان. 

تی چین تا زمانی که مرگشان فرابرسد. 

سپس خداوند عزوجل می‌فرماید: تبون 4 ای محمد آیا آنها 


اس هی در 
می‌پندارند دم پو من مال وین یعنی کافران مال و فرزند را برای 


خودشان خیر می‌بینند. آنها شعور ندارند بلکه آن دو شری برای آنهاست. 
سپس خداوند عزوجل کسی را که از مال و فرزند خیری را اراده می‌کند 


۲ 


ذکر کرده و می فرماید: إن اَی هم من َة هم شون - تبون نا 
آتوا» پعنی عبادت و طاعت خدا را به جا می‌آورند. 

#وقلوبھم وجلهٌ یعنی در قلب‌هایشان ترسی نهفته است که مراد از 
وجله4 ترس است 4 إلى ریم راجفون» که آنها سرانجام به سوی 
پروردگارشان برمی‌گردند. 


ولیک باون في ارات و هم اسان (0۱) 


۶۱ -آنها در خیرات سرعت می‌گیرند و اینها هستناد که برای کارهای نیکو 


۳ سیقت می‌جویند, 
ولیک یسارُون في رات و 
4 
ن 


(. تفسیر برهانه ج ۵ ص ۳۴۱ 


سورة مزمنون ۳۸۵ 
if ۳۹‏ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیۂ ولیک 

ابی‌طالب ا 


ات و هم لها اون * فرمودند: مراد علی ب 
است که کسی بر او سبقت نگرفته است.۱ 


کف تسا ون ها لد کناب یلق بلح و مغ شون (1۷) 
ټل وهم في شنرو ین هذا وه فدال بن ون ذلك هم لها 
این (0۳) 


۲و ما یچ کس را پیش از اندازة تیش تکلیف نمی‌کنيم؛ و ترد ما 
کتابی است که به حق سحن می‌گوید» و به آنها هیچ ستمی نمی‌شود. 
۳-بلکه دلها یآنها ازابن کناب (نامة اجمال) در جهل و بی‌خبری فرو رفته 
است, وآنها اعمالی یر 
«بل لوبهم في ي نهذ یعنیدل‌های کافران از قرآن بی‌خبر است و 
آنه اعمالی به غیر ان دستورات قرآن دارند. 
هلها ون یعنی آنچه که در لوح برای آنها نوشته شده بدان عمل 
می‌کنند. چون قبل از اینکه خلق بشوند (در عالم ذر) به آن اعمال نوشته شده 
عمل می‌کردند. 
«و لین کناب ب 


ازاین دارند که مرتکب آن می‌شوند, 


لح » یعنی در نزد ما کتابی برای شماست که حق 


در آن نوشته شده است. سپس می‌فرماید: یلو في عرو من هذا) 


نی دل‌های آنها از آنچه که می‌گویند در شک و تردید است. 
یعدی Ris‏ کوب و دردید 


۱. تفسیر فرات کوفی» ص ۲۷۷ ؛ مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ص ۱۱۶+ بحارالائواره ج ۳۶ 
ص ۱۷۷ ؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۳۴۱؛ نوراللین ج ۳ص ۵۴۷ 


۲/۸۶ 


۶۴-تا هنگامی که متتقمان آنها را به عذاب گرفتار سازبې دراين هنگام 


اله‌های دردناکشان بلند می‌شرد. 
۵-(ر به آنها گفته می‌شود:) امروز فریاد مکنید. همانا که از جانب ما به 
شما هیچ یاری نخواهد رسید. 
۶-به تحقیق آپات من بر ثارخوانده می‌شد. و شما روی برگردانده به 
عقب باز می‌گشتید, 
۷ در حال ی که بار تکر,می‌ورزیديلآلنب‌ها نیز در جمعتان په بدگونی 
از او می‌پرداختید, 

(حٹی إڈا نامهم لاب ٩‏ یعنی هنگامی که بزرگان آنها را عذاب 

مراد از «مترفیهم) بزرگان آنهاست. 

کإذا هریجآژرن» یعنی زمانی که ناله و ضجه می‌زنند. 

خداوند آنھا را رد می‌کند لا ارو لک نالا ترون تا - 

سنتکورین به سای و4 یعنیآن را مورد تمسخر خود قرار داده وازآن 


حقیقت دوری می‌جستند. 


۰-یا آنکه می‌گویند او دیوانه است؟ (چنین نیست) بلکه او حق را برای 


سورة مژمنون AY‏ 


آنها آورده ولکن بیشت رآنها از حق کراهت دارند. 


۶أ ولون به 4 که ضمیر یه به رسول خدا ل برمی‌گردد ؛ پس 
خداوند سخنان آنها رارد کرده و می‌فرماید: ل جام بلح وحن 


کارهُرن» (چنین نیست) بلکه او حق را برای آنها آورده. و لکن بیشتر آنها از 


حق کراهت دارند. 


1 | م نساب الشماواث و ال وم فیهن بل 
هم ریغ هن ذکرمم رون (۷۱ 
۷۱-و اگر حق از هوای نی نآنها پروی کند, آسمانها و زمین و ه رآنچه که 


در آنهاست همه فاسد می‌شوند. بلکه ما قرآن را برای متذکر سانختن آنها 

فرستادیم. وآنها از یادآوری فرآن اعراض می‌کنند. 
لوا بع الح آفزاعشم فتت الشداواث ررض و من یهن 4 
می‌فرماید: حق رسول خدا 4 و امیرالمومنین علی ب می‌باشد و دلیل بر 
آن این آیه است ( ند جاء کم امول بلق من یکم۹" یعنی به ولایت 


4 یعنی ای محمد اهل مکه دربارة علی از تو 
می‌پرسند اح هر آیا او حق است. که مراد از (هو4 امام است و قل 
SE)‏ ال 4 " بگو: بله! سوگند به پروردگارم که او حق است ؛ که مراد 
از لحق # یعنی برای امام و مانند آن زیاد است و دلیل بر آن این است که 


۱. نساءه آیذ ۱۷۰+ به تحقیق از جانب ان رسول به حق به نزد شما آمد. 
۴ یونس, آیذ ۵۲ 
۳ بونس, آیذ ۵۳ 


۴ پوس آیذ ۵۲ 


AA‏ ترچ تشیو ی اع 
همانا حق رسول خدا ٤‏ و امیرالمومنین ا می‌باشد. 


خداوند عزوجل می‌فرماید: اگر رسول خدا ٤‏ و امیرالمومنین با از 
قریش پیروی می‌کردند آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن است به فساد کشیده 
می‌شدند» پس فساد آسمان این است که باران نمی‌بارد و فساد زمین این است 


که روئیده نمی‌شود و سبز نمی‌گردد و فساد مردم در آن است. 


بهتر اسث و اوبهترین روزی دفندگان است. 
بی‌الجارود روایت می‌کند که ام باق در تفسیر آیه ( تساه 
ی فرتوهند؛ پعنی از آنها بر خواست اجر می‌کنی و حال 
آنکه پاداش پروردگارت بهتر است و وخ لژ 


دهندگان است, 


€ که او بهترین روزی 


زاط ناکون (۷۴) 


۳-و همانات وآنها را به راه راست دعوت می‌کنی. 


۷۴و همانا کسان ی که به آحرت ایمان نم یآورند ازاین راه راست منحرف 
هستند. 
«و نک رهم إلی صراطششتٌيم 4 می‌فرماید:هماناتو آنها را به سوی 
ولایت امیرالمومنین لا دعوت ما " 


3و إن لذبن لا وياجرو عن ال را 


€ می‌فرماید: از امام 


سورة مۋمنون A4‏ 


تکالوا رهم و ما عون (۷0 
قدید إذا مغ فيه شون (۷۷) 


۷۶-و به حقیی ما آنها را به عذاب سخت گرفتار ساختیم: پس آنها نه در 


برابر پروردگارشان تواضع نمودند و نه در درگاهش به تضرع و زاری 
پردانحنند. 
۷- هنگامی که دری از بلا و عذاب سخت به رویشان بگشاییم (که از 
شدت گرفتاری) به کلی مأیوسل می‌گردند. 
3 و دهم بالقذاب ما اشتکاثا لهم و مايَتضرعونً که آن 
گرسنگی و ترس و قتل است. 
«حثی إذافتخنا عا 


لسن ری باب و ورب ری ابم ۸0 


وت کل 2 


بجر ولا جار عله بذ کش 


لللین, ج ۳ص ۱۵۴۸ تقسیر برهان, ج ۵ ص ۱۳۲۸ 


۹۰ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فل فن ترون )۸٩(‏ 


وم تکاذیون )٠(‏ 


آیا هنگام ی که مُردیم و خاک شدیم و استخوانهایمال پوسیده 
شد آبا دیگر بار زنده می‌شویم؟! 


۳-به تحفیق این وعده‌ها په ماو از قبل به پدرانمان داده شده که ابنها 


جره افسانه‌های 


۴ بگو: زمین وآنچه که د رآن است از برای کیست؟ اگر شماها می‌دانید؟ 


۸۵-بزودی می‌گویند: از برای خداست. بگو؛ پس چرا متذکر نمی‌شوید؟ 

۶- بگو: چه کسی پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ 
است؟ 

۷-بزودی می‌گویند: از برای حداست. بگو: پس چرا از خدا نمی‌ترسید و 
تقو پیشه نمی‌کنید؟ 

۸ بگو: ملکوت (حکومت) تمام موجودات در دست چه کسی است؟ که 
او پناهگاه همه است و هیچ لیازی به پناهگاهی ندارد, اگر می‌دانید؟ 


۹-به زودی می‌گویند: از برای نحداست, بگو: پس جرا (می‌گونید) که 
سحر شده‌اید؟ 
۰-بلکه ما حق را برا یآنها آوردیم وآنها دروغ م‌گویند. 


۱- خدا هرگز فرزندی برای خود نگرفته است» و هیچ سعبودی با او 


سورة ممنون ۳۹ 


نیست؛ که اگر چنین بود هر صعبودی به نبیر اسور مخلوق خودش 
می‌پرداخعت؛ و بعضی بر بعضی دیگر برتری می‌چست! حداوند ا زآنچه که 

توصیف می‌کنید پاک و منزه است. 
خداوند عزوجل گتار دهریون را نت کرد و میفرماید (فالرا ذا ماو 
تربار عظاماً ا لفرثی ان -تا ألاطير این 4 یعنی دروغگوهای 


نیان است. 


پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: رل ام باحق و هم 
لبون بلک ما حق را برای آنها آوردیم. و آنها دروغ می‌گویند. 

سپس خداوند ثویتی را که می‌گفتند و خدا وجود درد رد م‌کند؛پس 
خداوند فرمود؛ (ما ال من ول مت ین اه لب کل پنا 
حل ولعلا بفضهم على بغض) می‌فرمایداگر دی خدا بود همچنانکه خیال 
می‌کنید بینشان اختلاف می‌افتاد پس این خدا چیزی را خلق می‌کند و آن 
دیگری همان را خلق نکرده و می‌خواهد چیز دیگری را خلق کند این خدا 
چیزی را اراده می‌کند و آن دیگری چیز دیگری را اراده می‌کند. هر یک از آن دو 
می‌خواهد بر دیگری غلبه پیدا کنده و هر گاه یکی از آن دوارادة آفریدن انسانی 


را بکند دیگری ارادة آفریدن حیوانی را می‌کند پس آن موجود آفریده شده 
انسان و حیوان در آنِ واحد می‌باشد و این غیر موجود است. هنگامی که این 
اعتقاد باطل شد تدبیر و نع برای خدای یگانه است و همچنین دلالت می‌کند 
که تدبیر و ثبات آن و قوام بعضی از آن بر بعض دیگر می‌باشد که صانع یکی 


خض خض خدا هرگز فرزندی برای خود نگرفته است و هیچ معبودی با او نیست 


است و آن فرمایش خداوند است: (ما ال ِن وَل - تلا 


که اکر چنین بود هر معبودی به تدبیر امور مخلوق خودش می‌پرداخت و 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


بعضی بر بعضی دیگر برتری می‌جست! 


سپس خداوند فورا می‌فرماید: چان الد عا فر خداوند از آنچه 


که توصیف می‌کنيد پاک و منزه است:۱ 


وغل زب مر یکت ین تزا الط )٩0(‏ 
از وسرسه‌های شیاطین پناه می‌برم 


یذ جاء دهع مرت قال رب اجفون )٩٩(‏ 


۹-(آنها مسیر انحراف خودشان را ادامه می‌دهند) نا هنگامی که مرگ 


یکی از نها فرا رسد. می‌گوید:پروردگارا؛ ما (به دنبا) بازگردانی 


۰ شاید (برای جبران) آنچه را که ترک کردم عمل صالحی انجام دهم 
(به او عطاب شود:) هرگز چنین نیست. این کلمه‌ای است که می‌گریاد. 


(فایده‌ای ندارد) و در پشت س رآنها (بعد از مرگشان) برزحی است تا روزی 


خی إذا جاء دم الوت قال رب ازجفون لعي أغتل الحا ينا 


ر 
فا" این آیات دربارة مانعین زکات و خمس نازل 


1. تفسیر برهان.ج ۵ص ۳۵۰ 
۲ تفسیر برهانء ج ۵ص ۳۵۳؛ تفسیر صافی: ج ۵ سس ۱۹۶ نورائتلین, 


سور مۇمنون Ar‏ 


شده است. 


امام صاد: 


می‌فرماید: هر کسی که دارای طلا و نقره باشد و زکات یا 
خمس مالش را ندهد او را در بیابانی لم یزرع محبوس نموده و درندگان را بر 
او مسلط می‌کند که قصد او را می‌کنند و او از آنها دوری می‌کند پس زمانی 
می‌فهمد که راه چاره‌ای نیست از ترس و وحشت دستش را مانند ترب گاز 
می‌زند. هر کسی که دارای اموالی از شتر یا گاو پا گوسفند باشد و زکات 
مالش را نپردازد خداوند او را در روز قیامت در بیابانی محبوس می‌کند هر 
حیوان شاخداری با شاخ و سعّداری با شم او را می‌زنند. هر کسی که دارای 
اموالی از خرما و زراعت و انگور (کشمش) باشد و زکات مالش را نپردازد 
خداوند در روز قیامت زمین را مالند ظوق یبر گردن او می‌اندازد.! 

«و من ورام برغ لین یمین برزخ ابری است بین دنیا و آخرت 
که ثواپ ماکان امن ولو ای آبه ردب شتا ادان قر 
و ثواب و عقاب را قبل از بر پا شدن قيامت منکر می‌شوند. و آن فرمایش امام 
صادق بل است که می‌فرماید: به خدا سوگند ما در برزخ بر شما می‌ترسیم 
پس زمانی که امر به سوی ما برگردد ما اولی به شما هستیم یعنی به فریاد 
شا می‌رسیم. 

علی بن الحسین ا فرمود: قبر یا باغی است ازباغ‌های بهشت, و یا حفره 
وگودالی است از گودال‌های آتش:۲ 


ی في لشور 


۱. ثواب الاعمال» ص ۲۳۵+ تفسیر برهان: ج ۵ ص ۳۵۲ 
۲. بحارالائوا ج ص ۱۲۱۲ متشابه القرآن ج ۲ص ۹٩‏ تذ 
نورالقلین ج ۳ص ۵۵۳ 


برهان, ج ۵ص ۱۳۵۴ 


Af 


دون (۰۳) 
۱-پس هنگام که در صور دمیده می‌شوده دیگر هیچ نسب و حویشی 
در میان آنها در آن روز نخواهد بود و از حال همدیگر نمی‌پرسند. 


۲-پس کسان یکه نام اعمالشان سنگین باشد, پ سآنها همان رستگاران 


۴ و هر کسانی که نامة اعمالشان سبک باشد, پس آنها همان کسانی 


هستند که به خودشان زان زسبانده» و در جهنم همیشگی خواهند بود. 


عربیت به جد وپدر نیست 

و1 ُن في لصور ناب يت َو یاون ) این آيه رد بر 
کسانی است که به نسب خود فخر می‌فروشند. 

امام صادق ما می‌فرماید: در روز قیامت احدی جلو نمی‌افتد مگر کسانی 
که دارای اعمال باشند. 

ی دلیل بر آن فرمایش رسول خدا ب است که می‌فرماید: ای مردم عربیت 
به پدر و جد نیست و همانا آن زبانی گویاست و هر کس با آن سخن بگوید او 
عرب است؛ آگاه 


که شماها فرزندان آدم هستید و آدم از خاک است. به 
خدا سوگند آن بندۀ سیاه حبشی هنگامی که خدا را اطاعت کند از آقای قریشی 
که خدا را عصیان می‌کند بهتر است و بدرستی که کسی در نزد خدا گرامی‌تر 
است که تقوا داشته باشد.۱ 


۱ بحارالائوارء ج ۶۷ ص ۲۸۸ 


و دلیل بر آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: قاد اذا نفخ ذ 
ساون # فمن 
وسیلۀ اعمال حسنه سنگین می‌باشد.۱ 


ساب تم یوم و 


OE.‏ غا 
یروا اسهم في جهنم خالدون4 
پس آنها همان کسانی هستند که به خودشان زیان رسانده؛ و در جهنم 


همیشگی خواهند بود.۲ 


نفخ جرهم الا 
۴ -آنش جهنم صورنها یآنها را می‌بوزاند, انها در جهنم صورتی 
عبوس دارند. 
تلفح و وج جومهم الار» یعنی آتش جهنم بر آنها لهیب می‌زند و آنان را 
می‌سوزاند. 
۶و هم فیها حون ؟ در حالی که صورت‌هایشان متفیر و دهنهایشان باز 


وکا وم ضالین 6۰0 

ون (0۰۷ 

قال السا فیها و اون 6۸۰۸ 

۶ - م‌گویند: پروردگارا بدبختی بر ما غلبه کرد و ما قوم یگمراه بودیم. 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ص ۳۵۵ 
۲ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۹۸ 
۳ نوالقلین؛ ج ۳ص ۱۵۶۶ تفسیر برهانه ج ۵ص ۳۵۷ 


۹۶ روط تسیر کی اچ ۴ 


۷ -پروردگارا: ما را (ازاین جهنم) یرون بیاور که اگر بار 
تو را کردیم پس ما از ستمکاران خراهیم بود. 
۸ (خداوند به آنها) فرمود: به درون جهنم روید و با من سحن 
مگولید. 
یت عاونا بدرستی که آنها هنگامی که آخرت را دیدن علم پیدا 
می‌کنند ولی شقاوت برای آنها نوشته شده است و در آن حال می‌دانند که 
علمشان نفعی به حال آنها ندارد. 
منها إن عدا قإنا طالشون * فال اوا نیا ولا 
کون و فن ریدم میت همست سکذآ نها یخی برای بغ 


دیگری هفتاد سال را تدارک دیذهان:قاینکهابه قعر جهنم می‌رسند. 


۲- (خحداوند) می‌گوید: چه مدت در روی زمین بودید؟ 


۳-(در پاسخ) می‌گویند: یک روز یا قسعنی از روز از کسان که توان 


شمارش دارند بپرس. 


۴۔ (خداوند) می‌گوید: مدت کمی مانده‌اید اگر می‌دانستید. 


۵ -آیا چنین پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‌ایم. و شماها به سوی ما 


سورة مۇمنون Mv‏ 
الْعادّینَ) یعنی از ملائکه‌ای که ایام را علیه ما می‌شمارند و ساعتهای ما را 
می‌نویسند و اعمال ما را از نیک و بد ضبط می‌کنند, بپرس. 


1 إن 


4 
E 


۷-ر ھر کس با داد عبود دیگری را بخواند» هبج برهانی برای او 


نیست, همانا حساب آن پیش پروردگارش اسٹ» همانا کافران رستگار 


نخواهند شد, 
۸و بگو: پروردگارا بیامرز و رحم نما که تو بهترین رحم کنندگان 
وم یم تال رب له یعنی حجتی برای گفتار خود 
ندارد. 
فا جناب ع ره اه لا بلح الکافزون» ممانا حساب آن پیش 


پروردگارش است. همانا کافران رستگار نخواهند شد. 


ازحم و ر الراحمین » پروردگارا 


بیامرز و رحم نما که تو بهترین رحم کنندگان هستی 


وای محمد پگو: «رَبّ | 


۱. تفسبر صافی.ج ۵.ص ۱۲۰۱ تفسیر برهاندج ۵.ص ۳۵۹ 


۶ - سورة نور در مدینه 


دازل شده و دارای ۶۴ آیه 


: است. 


بشم ال لخن اجيم 

شوو ها و فرضناها وا فبها آیاب باب للم کرو () 
ال و الانی فاجلد وا کل واخد نهدا ماج 

بوم الجر يمذ اهنا 


۱-(این) سوره‌ای است که آن را ازل کردیم؛ و (عمل به آل را) واجب 
نمودیم. و د رآ ن آیات روشنی نازل کردیم شاید که شماها متذکر شوید 


۲-باید به هریک از زن و مرد زناکار صد نازیانهبزنده و هرگز نباید رافت و 


ترحم به آنها مانع اجرای حکم الهی شود اگر به حداوند و روز قیامت ایمال 


دارید و باید برای عذاب آنها (مجازاتشان) گروهی از مومنین را شاهد 


انه 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


دربار؛ دین الهی در اقامة حد بر زنان و مردان زناکار بدون رافت و شفقت 
بوده و بو آنها ترحم نداشته باشید.! 

آیۂ رجم دربارة پیر مرد و پیر زنی نازل شده است که هر گاه زنا کنند آن 
دو را رجم کنید و عقوبتشان نمائید که خداوند حکیم و داناست. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آي «وَلْيَشهد 
لب » می‌فرمود: زدن به ایشان را طا ناس 


ا a‏ 
مردم را برای این دیدن دعوت و جمع کنند. 


۳-مرد زناکار جز بازن زناکارو پا مشرک ازدواج نمی‌کنده و زن زناکار هم 


جز با مرد زناکار و با مشرک ازدواج نمی‌کند, و خداوند (ازدواج با) آنها را 
بر موملین حرام کرده است. 
خداوند عز و جل ازدواج با زناکاران را حرام نموده و می‌فرماید: اي 
لا بتک ای مرک الا یخی إا زان و شیک و خم فیک 
على انين 
این آیه رد بر کسانی است که ازدواج با زناکارانی که مشهور هستند را 
حلال می‌دانند و شوهردار بودن مانع از عمل زنای آنها نیست. 
این آیه دربارْ سه زن در مه به نام‌های ساره حنتمه و رباب نازل شده 


که علناً زنامی‌دادند و مشهور به این عمل زشت و ناپسند بودند و به وسیلۀ 


۱. تفسیر صافی» ج ۵ص ۲۰۵ 
۲ بحارالائوا.ج ۷۶ ص ۲۴ 


سور نور ۳۰۲ 


غنا و آواز به اذیت و آزار پیامبر بُ می‌پرداختند که خداوند ازدواع کردن با 
آنها را حرام نمود و بعد از آنها این حکم دربارة زنانی امثال آنها که زناکار 
بودند جاری شد.! 


زنا چند صورت است و حد آن نیز به چند صورت‌می‌باشد 


آوردند, 


شش نفر را که به جرم ارتکاب زنا گرفته بودند نزد عمر بن خطاب 
او دستور داد که بر هر یک از آنان جد زنا را اجرا کنند. 

امیرالمومنین علی طا که نزد عمر نشسته بودند. فرمودند: ای عمر این 
حکم ایشان نیست. 

عمر گفت: پس شما حدّ و مجازات آنها را اچرانمائید. آن گاه یکی از آنها را 
پیش آوردند و حضرت گردئنثن را زدند,,دومین را آوردند و حضرت او را 
سنگسار فرمودند, سوّمین را آوردند پس حضرت ای را تازیانه زدند, 
چهارمین را نیمی از حة تازیانه زدند و پنجمین را تعزیر کرد (یعنی کمتر از 
اندازۀ حٌ زده و تنبیه نمودند) و ششمین را رها فرمودند. 
آن گاه عمر گفت: ای ابو الحسن 


چه شد که شش نفر را به جرم ارتکاب یک قضیّه آوردند و تو پنج گونه 


عمر در شگفت شد و مردم متحیّر 


مجازات بر آنها اجرا فرمودی و ششمین فرد را نیز رها ساختی و در این میان 
حکم هیچ یک از آنها نظیر دیگری نبود؟ 

حضرت فرمودند: آری» اوّلی مردی بود ذمّی که با زنی مسلمان زنا کرده 
بود و بدین سان از ذمه (و تعهّد مسلمانان بر حفظ جانش) خارج شده بود. از 


این رو در مورد او فرمان به قتل با شمشیر دادم اما دّمی مردی بود زن دار 


۱ مستدرک الوسائلء ج ۱۴.ص ۳۹۱؛ بحارالائوارج ۱۰۱.ص ۶وج ۳۱ص ٩۷‏ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ r 


که زنا کرده بود او را سنگسار کردیم. سوّمی مردی بود بی‌زن که وی راحد 
زدیم. اا چهارمین بنده‌ای بود که زنا کرده بود او را خصف حد زدیم. 
پنجمین این عمل را به شبهه صورت داده بود او را تعزیر و تنبیه کردیم. اما 
ششمین مردی بود دیوانه که عقلش را از کف داده بود و تکلیف از او ساقط 


۱ 
شده بود. 


شهدا فاجلدوفم انين 
و لا فوا لهم شهادة ندز آولیکک هم لبون (۴) 


۴ و کسان ی که به زنان پاکدانن ثسبت اروا می‌دهند. آن گاه چهار شاهد 


ن الْمُحْصاتِ 


e 


(عادل) بر ادعای حودا بميآورندآنها را هشتا 


دیگر مر 


ابانه بزنید. 


شهادت آنها را قبول تک وآنها همان فاسقال هستنا. 
ق 4 


۳ Et 


ای نات -تا و ل باعشنا 
امام صادق ابا می‌فرمایند: کسی که نسبت زنا به دیگری بدهد هشتاد 


تازیانه به او می‌زنند و تا وقتی توبه نکند و تکذیب نفس خود ننماید اگر 
شهادتی بدهد شهادتش قبول نمی‌شود و چنانچه سه نفر شهادت دهند به زنا 
کردن کسی هر سه نفر را حد می‌زنند و شهادت آنها قبول نمی‌شود مگر آنکه 
چهار نفرادعاء دیدن نمایند آن هم مانند فرو رفتن میل در سرمه‌دان و هر کس 
شهادت بدهد در باره زنا کردن خود گفتارش پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه 


چهار مرتبه اظهارات خود را تکرار و تأیید نماید. ۲ 


۱ وسائل الشیعه: ج ۲۸ ص ۶۶+ بحارالانوا ج ۷۶ص ۳۲+ تهذیب الاحكام ج ٠٠١‏ 
ص ٩۵۰‏ کافی ج ۷ ص ۲۶۵ ؛ نوراقلین ج ۳ص ۵۷۰ 
۲ بحارالانوا ج ۶ص ۴۵+ تفسیر صاقی؛ ج ۵ ص ۲۱۳+ تفسیر برهان,.چ ۵ص ۳۶۲ 


سورة نور ۵ 


اقرار مردی به زنا در نز حضرت علی ا 

ابویصیر گوید: امام صادق ا فرمودند: روزی شخصی حضور 
امیرالمومنین باب شرفیاب شده عرض کرد: من زنا کرده‌ام حکم خدا را در 
مورد من اجرا فرموده و مرا پاک کنید. 

حضرت به او فرمودند: آیا تو دیوانه‌ای؟ 

عرض کرد: خیرا! 

فرمودند: چیزی از قرآن تلاوت نموده‌ای؟ 

گفت: بلی!! 


فرمودند: از چه قبیله و طایفه‌ای می‌باشتی تا درباره‌ات تحقیق شود؟ 

عرض کرد: از مردم مزینه پا چهینه هستم. 

فرمودند: اکنون برو تا از احوال تی پرسش نمایم. امیرالسومنین ا از 
وضع آن مرد تحقیق فرمود. گفتند مردی سالم و عاقل است روز بعد همان 
شخص به خدمت حضرت رسید و درخواست اجرای حد نمود. 

امیرالمومنین ا پرسیدند: آیا تو همسر داری؟ 

عرض کرد؛ بلی!! 

فرمودند: آیا در اختیار تو و حضور تو هست یا به او دسترسی نداری؟ 

عرض کرد: در منزلم می‌باشد!! 

فرمودند: اکنون برو تا فکری درباره‌ات بنمایم. سومین مرتبه هم که 
شرقیاب شد او را برگردانید در مرتبه چهارم که حضور امیرالسومنین ا 
شرفیاب شد باز بر عمل خود اقرار نمود که حضرت ای را بازداشت فرموده و 
منادی از طرف آن حضرت ندا کرد که برای اجرای یکی از احکام خداوند و حد 


جاری ساختن بطور ناشناس خارج شهر حاضر شوید و هر کس با خود 


یا ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


سنگهائی بیاورد. صبح روز بعد امیرالمومنین ا مرد زندانی را احضار و 
مقرر فرمودند اول نماز بگذارد سپس دستور حفر گودالی داده آن شخص را 
در گودال نشانیده و به مردم چنین فرمودند که بر این شخص باید حد خدا را 
جاری نموده و سنگسارش کنید ولی کسی باید او را سنگ بزند که در پیشگاه 
خداوند محکوم به حد خوردن نباشد و اگر کسی خود را مستحق کیفر و 
حدود می‌داند باید برگردد زیرا کسی که خودش مستوجب و مستحق حد 
است نباید اقامه حدود کند, مردم برگشتند فقط امیرالمومنین لب و حضرت 
امام حسن بل و امام حسین ا باقی ماندند هر یک سنگی برداشته و پس 
از آنکه چهار مرتبه تکبیر گفتند به شوعمرد رها کردند و بر اثر ضربات 
سنگها آن شخص هلاک شد. آن‌گاه حضرّت فرمود بدنش را از گودال خارج 
کنند بر او نماز گذارده و دفن کنند خجدمت حضرت ام عرض کردند آیا غسل 
بر این شخص لازم نبود فرمودند همین اجرای حد او را پاک نموده و تا روز 
قیامت پاکیزه است و فرمودند: ای مردم هر کس مرتکب چنین گناهی بشود 
یعنی زنا کردهباشد بايد توبه کند بین خود و خدای خود بخدا قسم توبه 


کردن در خفا و پنهانی بهتر است از آنکه عفت خویش را در برابر سردم 


مخدوش ساخته و خود را مفتضع بسازد.۱ 


تم یکن تمغ شهذاء إلا هم فنا 
ریغ شهادا بالل ین الصادقين (0) 


دایم 


۶و کسانی که به همسرانشان نسبت ناروا می‌دهند. و شامدانی جز 


خودشان ندارند, یک ا زآنها بابد چهار مرنبه بنام خداوند شهادت 
خو پس هریک از چهار مرنبه بنام 


۱ بحارالانوار ج ۷۶ ص ۳۵؛ تفسیر برهان» ج ۵ص ۳۶۴ 


سور نور نا 


بدهند (سوگند بخورند) که از راستگویان است. 


آیلعان 

و اين مرجم - تا إن كان ین الاوقین4 

این آیه درباره لعان نازل شده» و سبب نزولش این بوده که وقتی رسول 
خدا کل از جنگ تبوک برگشت عویمر بن ساعدة عجلانی که از انصار است 
نزدش آمد. و گفت: ای رسول خدا همسر من به شریک بن سمحاء زناداده و 
ازاو حامله شده است. 

رسول خدا ا از او روی بگرداثیدعویمر مجددا سخن خود را تکرار 
کرد؛ و رسول خدا بُ روی گردانید تا چهار مرتبه این کار تکرار شد. 

پس رسول خدا بُ به ځانهاش رفت و آیه لعان ہر او نازل شد. پس برای 
نماز عصر بیرون شد و بعد از نماز به عویمر فرمود: برو همسرت را بیاور که 
خدا آیه‌ای درباره شما زن و شوهر نازل کرده است. پس مرد نزد زن آمد و 
گفت رسول خدا ب تو را می‌خواهد. زن که زن آبرومندی بود با جمعی از 
قوم خود آمد همین که داخل مسجد شد رسول خدا به عویمر فرمود: بروید 
نزدیک منبر و آنجا ملاعنه کنید! 

عویمر پرسید: چگونه ملاعنه کنیم؟ 

فرمود؛ پیش بیا و بگو: خدا را شاهد می‌گیرم که من در آنچه به این زن 
نسبت داده‌ام از راستگویانم. 

عویمر جلو منبر آمد و یک بار صیغه لعان را چاری کرد. حضرت فرمود: 
اعاده کن دوباره خواند تا چهار بار, فرمود: در نوبت پنجم بگو که لعنت خدا 
بر من باد اگر از دروغگویان باشم: آن گاه حضرت فرمود: مواظب باش که 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ TA 


لعنت, دعای مستجابی است. اگر دروغ بگویی تو را خواهد گرفت. 
گاه به او فرمود: برو کنار و به همسرش فرمود: مثل او شهادت بده و 


گرنه حد خدا را بر تو جاری می‌کنم. زن به صورت افراد فامیلش نگریست و 
گفت؛ من این رویها را در این شبانگاه سیاه نمی‌کنم, پس نزدیک منبر آمد و 
گفت خدا را شاهد می‌گیرم که عویمر در این نسبت که به من داده از 
دروغگویان است. 

حضرت فرمود:اعاده کن تا چهار نوبت اعاده کرد سپس فرمود: حالا 
خودت را لعنت کن اگر او از راستگویان باشد. زن در نوبت پنجم گفت غضب 
خدا بر من باد اگر عویمر در نسبتی که ب من داده از راستگویان باشد. 

حضرت فرمود؛ وای بر توا این نفرین مسبتجاب است! اگر دروغگو باشی 
تو را می‌گیرد. 

پس رسول خدا ۶ به شوهرش فرمود: برو که دیگر تا بد این زن بر تو 
حلال نیست. 

گفت: پس آن مالی که من به او داده‌ام چه می‌شود؟ 


حضرت فرمودند. اگر تو در این نسبت که به او دادی دروغگو باشی که آن 


مال از خود این تو دورتر شده است. و اگر راست گفته باشی آن مال 

مهریه این زن؛ و عوض کامی است که از او گرفته‌ای, و رحم او را برای خود 

حلال کرده‌ای. 
سپس رسول خدا 


باریک بود و چشمهاتی کوچک داشت که سفیدی آن زیاد و بینائیش ضعیف 


فرمودند: اگر فرزندی که بدنیا آمد ساق پایش 


باشد پس آن فرزند زنا است و اگر دارای چشم شهلا و گيرنده باشد متعلق به 


پدرش بوده و از زنا نیست. پس گفته می‌شود که اگر آن زن بچه را از زنا 


سورةٌ نور ۳۰۹ 


آورده باشد. پدر بچه از آن بچه ارث نمی‌برد و تمام ارثش برای مادرش است 


و اگر مادرش در قید حیات نباشد خاله و داثی بچه از اوارث می‌برند." 


لین جاو نکب تزا is‏ 
لکل ار بلغا 


عظپم (۱۱) 


۱-همانا کسانی که آن نسبت‌های ناروا را زدند گروهی از شما هستند, 


نپندارید که آن برای شما زشت است: بلکه خبر شما د رآن است, هریک از 
آنها از این گناه سهمی برای ناریارد و از آنها کسی که مشااین گناه 
بزرگ کشت عذابی بزرگ براق ارسیت 


دروغ بستن برماریه 
لین جا با نک سب نکم له تخب وه شواک بل و خیر لک » 
عامه روایت کرده‌اند که این آیات درباره عايشه نازل شده که در جنگ 


ہنی المصطلق از قبیله خزاعه نسبت ناروا به او دادند. ولی شيعه روایت 

کرده‌اند که درباره ماریه قبطیه نازل شده؛ که عايشه نسبت ناروا به اوداد. ۳ 
بن جعفر برای ما حدیث کرد که محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن 

فضال, برایمان حدیث کرد که عبد الله بن بکیر از زرارهبرایمان نقل کرد که 

گفت: از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمود: وقتی ابراهیم فرزند رسول 

خدا بک از دنیا رفت آن جناب سخت غمگین شد. 

. بحاالائوا چ ۲۲:ص ۶۸ وج ۱۰۱ ص ۱۱۷۲ تفسیر برهانء ج ۵ص ۰۳۶۷ نورالثفلین. 


ج ۳ص ۵۸۰ 
۲ بحارالانواں ج ۰ص ۳۱۶ وج 7۲.ص ۱۵۴؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۳۶۹ 


۳۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


عايشه گفت: چه خبر شده؟ چرا این قدر بر مرگ این کودک می‌گریی؟ او که 
فرزند تو نبود. بلکه فرزند جریح بود. 

پس رسول خدا بُ علی مرا فرستاد تا جریح را به قتل برساند. 
على روج موه او قاری 
میکردہ علی طا در باغ را کوبیدہ جریح پشت در آمد که آن را باز کندہ همین 
که علی را غضبناک دید به داخل باغ گریشدهو در را باز نکرد. علی اچ ا از 
دیوار پرید و وارد باغ شد و او را دنبال کرد وقتی دید نزدیک است خونش 
ریخته شود به بالای درختی رفت, علی ا هم به دنبالش بالا رفت او خود را 
از درخت پرت کرد؛ و در نتیجه عورتشننمایان شد و علی ا دید که او اصلا 
هیچ یک از آلت تناسلی مردان و زنان را نبدارد پس نزد رسول خدا 446 
برگشت و عرضه داشت ای رسول خا 5 هر وقت به من فرمانی می‌دهی 
من مانند سیخ داغ در داخل کرک باشم و یا آنکه با احتیاط اقدام کنم؟ 

حضرت فرمود: نه البته باید که با احتیاط باشی, 

عرض کرد: به آن خدایی که تو را به حق مبعوث فرموده جریح نه آلت 
مردان را دارد, و نه آلت زنان را. 

حضرت فرمود؛ شکر خدایی را که این زشتی را از اهل بیت من دور 


گردانید.۱ 


۱. بحارلانوار ج ۲۲.ص ۱۱۵۵ تفسیر صافیدج ۵ ص ۲۱۹ ؛ تفسیر برهان.ج ۵ص ۲۶۹+ 
نوراللقلین» ج وس ا 


سورهٌ نور ۳۱ 
٩‏ - کسان ی که دوست دارند فحشاء و زشتی در ميان مردم با ایمان رواج 
پیدا کند, برای آنها در دنیا و آخرت عذابی دردناک است, و خداوند 
می‌داند و شما نمی‌دانید. 

تشي لحم في ینالیم عذاب أي 

هشام گوید امام صادق اا فرمودند: هر کس درباره مؤمنین چیزی 


کار برش ۰ 
إن زین ون آن 


بگوید که با دو چشم خود دیده و با دو گوش خود شنیده باشد, تازه از کسانی 
4 
خواهد بود که خداوند دربارة آنها می‌فرماید: لين حون أن یسیع 
EE‏ 
این مهاب یم یعنی کسانی که دوست دارند فحشاء 


در بین مق‌منین منتشر شود برای آنها عذاب دردناکی است.' 


فان ی نكم د لقعد ن خن 


و 
له و رح ۲0 
ذوفن الْمخصنات افافلات لمات لوا فى ال 


غاب عَظپم (۲۳) 


۲- و کسائی که صاحبان ثروت و نعمت هستند تباید سوگند یا کنند که 


نسبت به خویشاوندان و مسکینان و مهاجران راه خدا انفاق نمی‌کنند, آنها 
بايد عفو کنند و چشم پوشی نمایند, آیا دوست نمی‌دارید که خدا شما را 
ببخشد؟ و خداوند بخشنده و مهربان است. 


۳ کسانی که به زنان پاکدامن و بی‌خبر (از عمل"زشت) و مومن نسبت 


۱. بحارالانوارں ج ۷۲ص ۲۱۳؛ تفسیر صافیدج ۵ ص ۲۲۲؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۱۳۷۴ 
نورالقلین.ج ۲ص ۵۸۳ 


۳۲ 


ناروا بزنند در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دور هستند. 


عذابی بزرگ است. 


ار ۳ 
می‌کند که امام باقر ال را 
ينوا أولي زین * فرمودند: منظور از *أولي 


اه 


یی * خویشاوندان رسول خدا 

الاين امهاچرین في سل له لیوا لیوا" بعضی ازشما 
از بعضی دیگر گذشت کنید و از یکدیگر درگذرید. و اگر چنین کید رحمت 
خداوند بر شماست. خداوند می‌فرماید: نیون رال 


می‌باشد. 


م آیا دوست نمی‌دارید که خدا شما را ببخشد؟ و خداوند ب 


و مهربان است. 
إن این ون لمات | 


فواحش بی‌خبر هستند تهمت بزنند 


۶ -زنان ناپاک از برای مردان ناپاک, و مردان ناپاک نیز از برای زنان ناپاک 


هستند. و زنان پاک از برای مردان پاک و مردال پاک نیز از برای زز 


می‌باشند اینها از آنچه که ناپاکان دربارة آنها می‌گویند به دور هستند. و 
برای آنهاآمرزش و رزق ی کریم و نیکوست. 

والخرینوناخبینات وا 
نم ین 4 می‌فرماید: مراد از 


سورة نور r‏ 


مراد از الخبیثات ٩‏ کلام و گفتار است. 

مراد از (للخبیئین زنان و مردان می‌باشد که ملازم آن گفتار و عمل 
هستند و کسانی که آن را تصدیق می‌کنند. 

مراد از الطیبون 4 مردان و زنان است. 

و مراد از (طیبات؟ گفتار و عمل می‌باشد ' 


لین ی ی سا ری نکم علی تشتنشوا ونمَلمُواعلی 


كمون (۲۹) 
۷-ای کسان یکه ابمان آررده‌اید, وارد خانه‌ای به غیر از خانه‌های حودتان 


نشوید مگ رآنکه (از صاحبش) اجازه بگیرید. و بر اهل خانه سلام کنید.این 


و وما 


برای شما بهت 
۸-و اگر کسی را (در خانه) نا 
شود و اگر به شما گفته شود: برگردید» پس برگردید که این برای شما بهتر 


اسٹ» و حداوند بدانچه که عمل می‌کنید آگاه است. 


است» شاید که متذکر شوید. 


تابه شما اجازه داده 


باز وارد 


٩‏ -کناهی برای شما نیست اگر به حانه‌ا ی که د رآن سکونتی نیست (بدون 
اجازه) وارد شوید که د ر آن مناعی برای شما هست» و خداوند آنچه را که 


آشکارا انجام می‌دهید و آنچه راکه پنهان می‌دارید می‌داند. 


1. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۳۷۵ 


۳۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


خدارند خلقش را مودب نمرده و می‌فرماید: أا اَی مالفا 
لا این می‌فرماید:منای آن معلم 


و آموزنده برای مردم است. 


فان لم تج اعدا اکر کسی نبود که به شفا لجماژه ورود بدهد 
داخل نشوید تا اذن بگیرید. 


ات ات رلک وارد آن نشوید تابه شم اجازه داده‌شود 

«خٹی تشتانشوا و و اعلی أَْلها) می‌فرماید: (الاستیناس4 به معنای 
استئذان یعنی اجازه خواستن است. 

عبد الرحمن بن ابی عبد اله از امام یدق روایت کرده که در یل آیه: 
لتد خلوا بوتا غیر بیو نکم حلی تشتانشوا تن »درم 
«استیناس) عبارت ازسدای پاتا رین سے" 

(قاذا شم بیو تا فلا علی که یه م ذد الله مبا ركه َة 
می فرماید: آن سلام شما ہر اھل بت و جواب آنھا ہر شماست و سلام تو بر 
خی اش سپس تاد وشات دا یماد لس علیگم جناح آن 
لوا ییوت 2 فیها ماع لک گناهی برای شما نیست اگر خانه‌ای 
که در آن سکونتی نیست (بدون اجازه) وارد شوید که در آن متاعی برای شما 
هست. 


امام صادق مب می‌فرماید: مراد حمام‌ها و کاروان‌سراها و اماکن عمومی 


است که بدون اذن بر آنها وارد می‌شوند.۲ 


۱. وسائل الشیعه ج ۱۲.ص ۸۰؛ معانی الاخبا ص ۱۶۳+ مشکانلائواه ص ۱۹۴؛ تفسیر 
برهان.ج ۵ ص ۲۷۶ 
۴ بحارالاتوارں ج ۳ص ۱۴؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۱۳۷۶ تفسیر صافیء ج ۵ ص ۲۲۸ 


سور نور ۳۵ 


۰-به مژملین بگ وکه چشمهای خود را (از نگاه کردن به نامحرم) 
بپوشانند, و عفتشان را حفظ نمایند که این عمل برای آنها پاکبزه‌تر است» 
همانا خداوند م می‌دهند a‏ 
ل لین وان آبصارهم تحقظوا روج 
ابی‌بصیر از امام صادق ا روایت e‏ می‌فرماید: هر آیه‌ای 
در قرآن که در آن از فروج ذکر شده است آن آیه دربارة زنا است مگر این آیه 
که درپارة نگاه کردن می‌باشد که بر رد حلال نیست که بر آلت برادرش نگاه 
کند و همچنین بر زن حلال نیست که بر فزج خُواهرش نگاهنماید.! 


۱٣و‏ به زان مزمن بگو تا چشمهاشان را (از نگاه ناروا) بپوشانند: و 


عفتشان را حفظ نمایند. و زینت خود را ج زآنچه بناچار ظاهر می‌شود 


آشکار نکنند. و روسری‌هایشان (یا مقنعه‌هایشان) را بر روی سینه‌هایشان 


۱. بحارالاواں ج ۱۰۱.ضص ٩۳۳‏ تفسیر صائی» ج ۵ ص ۱۳۲۹ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۳۷۸ 


۳۶ ترجمةً تفسیر قمی /ج ۳ 


پیندازند (تا گردن و سینة آلها پوشیده شود), و زینت‌هایشان را آشکار 


نسازند مکر برای شوهرانشان, یا پدرانشان, یا پدران شوهرانشان, با 


پسرانشان, پا پسران شوهرانشان, با برادرانشان, یا پسران برادران 


پسران خواهرانشان, یا زنان هم آنینشان, با کنیزانشال, یا مردان سفیه که 
رغبتی به زنان ندارند, یا اطفالی که هنوز بر امور جنسی زنان آگاهی 
ندارند» و (هنگام راه رفتن) پاهایشان را بر زمین نزندد نا زینت‌های 
پنهانیشان دانسته شود ؛ و ای اهل ایمال همگی به سوی درگه الهی توبه 
کنید شاید که رستگار شوید. 


ابیالجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیۂ ولا 
۳ ۹1 0 
تن الا اهر منها » فرمودند: مراد لباس, سرمه؛ انگشتر, خضاب کردن 


دست‌هاء دست بند و النگو است. 


زینت سه نوع است 


ینت برای مردم؛ برای محرم و زینت برای 
شوهر که زینت برای مردم را ذکر کردیم (که همان چند نمونه بالاست), زینت 
برای محرم از گردن به بالاست و از مچ دست به بعد و از مچ پا به بعد می‌باشد 
و اما زین 
5۳ 
(رالابین 


نیازی به زنان ندارد و از دیدن آنها تحریک نمی‌شود و طفلی که چیزی از 


5 6 1 
برای شوهر تمام بدن است. 


٤ 
آولي ال من الرٌجال) آن پیر مرد دم مرگ است که هیچ‎ 
نان‎ 
ان‎ 


۳۵ و‎ E 
و عورت آنها متوجه نمی‌شود.‎ 


4 ول یم ما بذ من زینتَهنٌ 4 می‌فرماید: پاهایش را بر 


۱. مستدرک الوسائل؛ ج ۱۴.ص ۱۲۷۵ تفسیر صافی؛ج ۵.ص ۲۳۰+ تفسیر برهان ج ۵, 
ص ۳۷۸: نورالتلین: ج ۳ص ۵٩7‏ 


۲ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۱۳۸۱ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۲۳۳ نورالتلین: ج ۳ص ۵٩۴‏ 


سورۀ نور ۳۷ 


هم نزند تا خلخال‌های پایش به هم خورده و صدا کند. ' 


رَحبم ۳۳ 


۲و مردان و زنان بی‌همسر را همیسر دهید, و یز کنیزان و غلامال صالح 
خود راء اگ ر آنها ففیرباشندبخداوند از فضل حودش بیز 


خداوند گشایش دهنده و آگاه است. 


ان می‌کند. و 


۳-و کسانی که امکان ازدواج ندارند, عفت و پاکدامنی خود را حفظ 
نمایند تا خداوند آنها را به فضل خودش بی‌نیاز گرداند, و بردگانی که 
خواستار مکانبه (یعنی می‌خواهند که با قرار داد مخصوصی خحودشان را 
آزاد کنند) هستند, پس با آنها قرار داد ببندید اگر بدانید که در آن خير و 
صلاحی است, و مال که حدا به شما داده به آنها بدهید. و کنیزکان خود را 
به حاطر ماع ناچیز دنیوی به عمل ناروا مجبور نکند که اگ رآنهابخواهند 
پاکدامن باشند. و ه رک سآنها را مجبور (به‌اين عمل) گند پس بدرست ی که 
خداوند بعد از اجبار کرد نآنها آمرزنده و مهربان است. 


رکف لام منم ولطالجین ین 


(. بحارالانواں ج ۱۰۱.ص ۳۳؛ تفسیر پرهان.ج ۵ ص ۳۸۱ 


۲ ترجمة تف تفسیر قمی اج‎ A 


€ در زمان جاهلیت با زنان بی‌شوهر ازدواج نمی‌کردند 
پس خداوند به مسلمانان امر نمود که با آنها ازدواج کنند. 

علی بن ابراهیم گوید: مراد از (الأیم * زنی است که شوهر نداشته باشد.' 
شون کناب مفاملکت نلک تکایبرهم إن علطم نیهم یره 


غلام و کنیز به مولایشان می‌گویند ما را مکاتبه نمائید و معنی این آن است که 


آنها خودشان را از مولایشان می‌خرند که قیمت خودشان را در دو یا سه 
مرحله پرداخت نمایند و خودشان را آزاد می‌کنند که خداوند می‌فرماید: 
«فکاتیرشم ان علشثم هم خر پس با آنها قرار داد بیندیداگربدنید که در آن 
خیر و صلاحی است.۲ 

نم من فال الله اي ناک می‌فرماید: هر گاه با غلام و کنیز 
مکاتبه کردید مقداری از آن زا به آنها برگربانيم 

(ولانکروا تاک علی فان رذن تن می‌فرماید؛ عرب و قریش 
کنیزان را می‌خریدند و برای آنها مالیات سنگینی تعیین می‌کردند و می‌گفتند 
بروید و زنا بدهید؛ و از این طریق کاسبی می‌کردند و خداوند عزوجل از این 
عمل آنها را تهی کرده و می‌فرماید: لا ناکم عَلّی الْہغاء تا - 
مور ریم 4 یعنی خداوند آن کنیزان رادر صورتی که مجبور به عمل فحشا 
شده باشند عقاب نمی‌کند. 


می‌فرماید: این آیه (۳۲ همین 
سوره) به وسیلهآی ۲۵ إن أبن یهن نف ماعلی نات ین 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ ص ۳۸۱ 
۲ بحارالائواریج 1۰۱.ص ۲۰۱ 
۳ نوراثقلینج ۲.ص ۶۰۱ 


سورة نور ۳۹ 


الغذاب 4 سورة نساء نسخ شده است: ۱ 


ال ور اشدازات و الأزضٍ مَل ور و کیشکاو ها مضباغاْیضباخ في 


جناب (6۸ 


هت الم آن ماه حى إذا جاءة م 
به له شري الجناب (۳۹) 


۵ خدا نور آسمانها و زمین است» شل نورش همالند چ راغدانی است که 
در آن چراغی روشن باشد وآن چراغ در میان شیشه‌ای باشد شیشه‌ای 


شفاف و درخشنده که همانند ستاره‌ای درخشان باشد و روغن این چراغ 


از درخت مبارک زیتونی باشد که له شرقی است و نه ضربی؛ و روفنش 
بدون آنکه با آنشی تماس داشته باشد روشن می‌گردد؛ وری بر بالای نوری 
است» خداوند به وسیلا نو رآن هر کسی را که بخواهد هدایت می‌کند. و 


خداوند برای مردم تنلها مي‌زند و خداوند به هر چیزی داناست. 


۱. تفسیر برهان, ج ۵ گ» ص ۱۳۸۵ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۳۷ ؛ نورالثقلین ج ۳ص ۶۰۲ 


YY. 


۳۶-(واین چراغ‌ها) در خانه‌هایی قرار دارد که خداوند | 


آنجا بالا بروند, و در آنجا ذکر خداوند و هر صبح و شا 
تسیا زگفته می‌شود. 
۷- مردائ که نه تجارتی و نه معامله‌ای آنها را از یاد دا و با داد 


و دادن زکات غافل تمی‌کند: از روزی می‌ترسن دکه دل‌ها و چشم‌ها 
روز دگرگون می‌شوند. 


۸-تا خداوند آنها را بدانچه که عمل کرد‌اند پاداش دهد 
از چ رده‌ند پاداش 


بر پاداش آنها بفزاید, و خداوند به هر کس که بخواهد بی‌حساب روزی 
می‌دهد. 


٩-ر‏ کسان ی که کافر | شادند: اعمالشان چون سرا بان بیآب و 


علف که شخص تب آن زا [پ رمي‌پنداره نا اينکه به سو ی آن می‌رود جرد 
بدانجا می‌رسد هیچ آب نمی‌بابد. و (آن کافر) خداوند را نرد آن می‌بابا, 


حسابش را کامل می‌دهد, و حداوند سریع الحساب است. 


تفسیر آیۀ نور 

صالح بن سهل همدانی گوید شنیدم که امام صادق لا در تفسیر دال 
ور ناوات و الأرْض عتل ورو کیشکاة4 فرمودند: مراد از مشکاد* 
حضرت فاطمه ۵ و مراد از فيهامطباح المطباح * حسن و حسین الا و 
اج الاب انا کب دی * حضرت فالمه در 


مقصود از في ر 
میان زنان اهل زمین همانند ستاره‌ای درخشان است. یود من شُجرز 
مبارَکة) یعنی از براهیم علیه و علی نبینا و آله السلام مشتعل و درخشن 


وَلاعَريًةٍ یعنی نه بهودی است و نه نصرانی *یْکْاد 


سورة نور ۳۳۱ 


4 نزدیک است که علم از آن منفچر گردد ( تفه بار تور 
على تور امامی بعد از آن امام يهي انشا 4 خداوند هر کسی 
را که بخواهد برای ائمه لب هدایت می‌کند و مخلص وارد در ولایت آنها 
مىنات یرب الله فان باس الله يكل يم عم * اا ورای 
مردم مثلها می‌زند و خداوند به هر چیزی داناست. 1 

امام باقر ا در تفسیر آية له ور ناوات و الأزض* می‌فرماید: 
بتدا نور خود را ذکر کرد تور یعنی هدایت در قلب مومن (کیشکا 
فیها مب الْیصباح)» مشکات جوف مومن و قندیل قلب او و مصباح نوری 


است که خداوند در قلب او نهاده است: 


یو قد من مج با رک می‌فرماید : شجره مومن است زیلونه لاشرفید 
) می‌فرماید: بالای کوه که ,لا غربیه پعنی شرق ندارد, و لا شرقیه 
یعنی غربی برایش نیست. چون وقتی آفتاب طلوع کند از بالای آن طلوع 
می‌کند. و چون غروب می‌کند باز از بالای آن غروب می‌کند یکا رها 


يضي 4 نزدیک است که نور در دل او خودش روشن شود بدون اینکه کسی 


با او سخنی بگوید و او را هدایت کند. 


«وژعلی وره واجبی بالای واجبی دیگر و سنتی بالای سنتی دیگر است. 


يهي له رد ياء خدا هر که را بخواهد به واجبات و سنت‌های 
خود هدایت می‌کند. 

ویر له ال لمال لاس که یکی همین مثلی است که برای مؤمن زده 
است. 


و آن‌گاه فرمود: پس مؤمن در پنج نور قرار دارد و در آنها آمد و شد 


(. تفسیر صافی.ج ۵ص ۱۲۳۹ تفسیر برهانج ۵ص ۳۸۸ 


۳۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی |ع ۲ 


می‌کند. مدخلش نور, مخرجش وره علمش نور, کلامش نور و مسیرش در 
روز قیامت به سوی بهشت نور است. 

عرضه داشتم: انها می‌گویند این مثل, مثل برای نور خدا است. 

فرمود: سبحان ال خدا که مثل ندارد. مگر خودش نفرموده: لا 
هلال 4 برای خدا مثل تزنیده۱ 

امام باقر در تفسیر آيه ِي یوت انال أن ثرح 


و 


یبا اس 
می‌فرماید: آنها خانه‌های پيامبران و خان حضرت علی بل می‌باشد. ۲ 
۳ ق Kak‏ 2 

الل و ناوات و اازض تا وال کل شنم لیم 

عبد الله بن جندب گوید به امام زضا 1 نامه‌ای نوشته و از آن حضرت 
دربارة تفسیر این آیه سؤال کردم آن حضرت در جواب نامه من نوشتند: 

اما بعد بدانکه پیغمبر اکرم 3 امین خداوند بود در میان مردم و چون از 
دنیا رحلت فرمود ما اهل بیت او وارث آن حضرت و امینان خدائیم در روی 
زمین و تمام علوم از منایا و بلایا و انساب و مولد اسلام نزد ما است و طوایفی 
که گمراه بوده و یا هدایت یافته‌اند از صد سال بیشتر و یا کمتر ما آنها را 
می‌شناسیم و سابقه آنها را می‌دانیم و روساء و بزرگان و میزان ایمان و 
یکایک آنها را مطلع می‌باشیم و نام شیعیان خودمان را با نام 
پدرانشان به خوبی می‌دانیم که خداوند از آنها به ولایت ما عهد و میثاق گرفته 


مراتب 


و وارد می‌شوند به جایگاه ما و با ما داخل بهشت می‌شوند و شیعیان ما تا 


روز قیامت به دامان ما تمسک می‌جویند کسانیکه از ما پیروی و متابعت کنند 


۱. بحارلانوارج ۴ص ۱۸+ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۲۲۰ ۱ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۶۰۵ 
نورالقلین ج ۳ص ۳۸۹ 

۲ بحارالانوان ج ۲۳ ص ۳۲۷ وج ۶۶ ص ۲۵۹؛ تفسیر صافی؛ج ۵ ص ۲۴۱+ تفسیر 
برهان ج ۵ ص ۳۹۳؛ نورالتلین ج ۳ص ۶۰۷ 


سورة نور Yr‏ 
نجات خواهند یافت و آنهائیکه دوری و بیزاری جویند هلاک می‌شوند و 
منکرین ولایت ما کافر و دوستان ما مزمی هستند. دوست ندارد ما را هیچ 
کافری و بغض ندارد ہما هیچ مؤمنی و هر کس بمیرد و ما را دوست بدارد بر 
خدا است که او را با ما مجشور گرداند. 

ما برای پیروان خود نوری هستیم که موجب راهنمائی آنها می‌شویم وهر 
که از دوستی و هدایت ما بی‌بهره شد مسلمان نیست. دین خدا به وسیلۀ ما 
خاندان رسالت بسط و توسعه یافته و خداوند به برکت وجود ما آل محمد 
باران رحمت خود را نازل می‌فرماید و به وسپلۀ ما در دنیا و در قبر و در 
محشر به مومنین نفع و خیر می‌رسناند. و مثل ما در کتاب خدا مثل مشکات 
است و مشکات در قندیل قرار دازد و ما چراغی هستیم در آن قندیل و غرض 
از مصباح محمد رسول خدانت و مراد از نور علی ا است که خداوند به 
نور و ولایت ما هر که را بخواهد هدایت می‌فرماید. و بر خداست که برای 
هدایت خلق ولی بفرستد و آن ولی نور دهنده است و برهانش آشکار می‌باشد 
و حجت خداوند است در نزد خلق و بر خداست که دوستان و محبین ما را از 
متقین و شهداء و صدیقین و صالحین قرار دهد که آنها رفیقان نیکوئی هستند. 
و شهیدان دوستان ما نسبت به شهداء سایر امت‌ها ده درجه برتری و زیادتی 
دارند. و شهیدان شیعیان ما بر شهدای امت پیفمبران سلف ته درجه برتر و 
بالاترند. ما نجبا و اولاد پیغمبران و اولاد اوصیاء آنان می‌باشیم و ما 
مخصوص به کتاب خدا هستیم و ما اولی به رسول خدائیم و سا کسانی 
هستیم که خداوند دین خود را برای ما و به وسیلۀ ما تشریع فرمود و در قرآن 


کریم می فرماید: (شَع لک الین ماوطی پو توح 


۳۴ ترجمة تا تفسیر قمی اج ۲ 


و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ما دانستیم و 


به مردم رساندیم و علوم اولین و آخرین نزد ما است ما وارث 


پیغمبران اولوالعزم می‌باشیم که اقامه دين خدا نموده‌ایم و خداوند 
می‌فرماید: ارفا یه یر علی المشرکین ما تَُومُم له " هر کس به 
ولایت علی اا و ائمه تمکین نکند ولایتی برای او نیست و کافر است. "ولایت 


۲ NS 
علی اه نور و شفا و دلیل وهادی و رهبر است.‎ 


کر فیها اسه 
بر ساب می‌فرماید: (و این چراغ‌ها) در 
خانه‌هایی قرار دارد که خداوند اجازة ذاده که از آنجا بالا بروند, و در آنجا 


ذکر خداوند برده شود. و هر صبح و شام در آن تسبیح او گفته می‌شود. 
مردانی که نه تجارتی و نه معاملهای آنها را از یاه خدا و بپا داشتن نماز و دادن 
زکات غافل نمی‌کند. و از روزی می‌ترسند که دل‌ها و چشم‌ها در آن روز 
دگرگون می‌شوند. تا خداوند آنها را بدانچه که عمل کرده‌اند پاداش دهد و از 
فضل خود بر پاداش آنها بیفزایده و خداوند به هر کس که بخواهد بی‌حساب 
روزی می‌دهد. 

سپس برای اعمال کسانی که با آل محمد دشمنی می‌کنند مثالی زده و 
کنو دالیم ترا # یعنی اعمال آنها مائند 
سرابی است که در بیابان شخصی تشنه آن را نگاه می‌کند گمان می‌کند که آب 


می‌فرماید: و 


۱. شوری آیف ۱۳ از دین آنچه را به وح سفارش کرده بود برای شما تشریع کرد و آنچه راکه 
به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی به آن توصبه نمودیم. 

۲ شوری, آیة ۱۳ ؛ و در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشوید. بر مشرکان دینی که آنان را به آن 
می‌خوانی گران است. 

۳ بصاثرالدرجات. ص ۱۱۹ ؛ کافی ج ۱ص ۲۳۳ 

۴ بحارالائوار ج ۲۶:ص ۲۴۱: تفسیر برهانج ۵ص ۳۸۹ 


وود ون ۳۷۵ 


است و بدان طرف می‌رود, همینکه به محل مورد نظر می‌رسد آبی در آنجا 


ورانا بور ( (f‏ 


۴۰-یا مانند ظلمائی که در دریای عمیفی است و مو ج آن را پوشانده و بر 


بالا یآن موجی دیگر قرا رگرفته و بر بالا ین نیز ابری تبره وتاریک است. 
ظلمت‌هایی که یکی بعد از دبگزی قرار گرفته, طوری که اگر دستش را 
بیرون کند قادر به دیدن آل منود کی که خداوند برای او نوری قرار 
ندهد پس نوری برای او نیست. 

صالع بن سهل گوید شنیدم که آسام صادق لا تخیر ین آي 


می‌فرمودند: : اکنا ات6 یعنی اولی و دومی, يي بط رل 


۳ 
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یعنی سومی؛ ین و مرج که مراد طلحه و زبیر ات 


قوق بُْض که مراد معاویه و یزید و فتنه‌های بنی امیه می‌باشد. اذا احرج 


َد یعنی زمانی که در تاریکی فتنه‌شان را آشکار کنن « يکذ راها رم 
یلاله له واه همن شور یعنی کسی که امامی از فرزندان 
نداشته باشد (قنا ل ین تو٤‏ در روز قیامت امامی ندارد تابه 


وسیلة نور آن حرکت کند یعنی آنچه که خداوند می‌فرماید: (یسعی وره بین 


۳۳ ماهم( همانا مومنین در روز فيامت نور صورت‌هایشان مقابل و 


سمت راستشان را روشن می‌کند تا اینکه وارد منازل خویش در بهشت 


۱. تفسیر برهاله ج ۵ص ۳۹۸ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


شوند. 
نم تر أن له سب له من فيالشمازات و الأرضِ و اسر صافات كل فذ 
ی لاه و تشه وال 
۱-آیا ندید ی که هر کس د رآسمانها و زه 
پرواز هستند برای خداوند تسبیح می‌کنند. هر یک ا زآنها نماز و نسبیح 
خودش را می‌داند. و خداوند بدانچه که انجام مي‌دهند آگاه است. 
ملکی در شکل خروس 


الم تر الله سبع له نیرازس ال صان 
علم صَلائه و تیه 4 

اصبغ بن ن ناه گوید حضرت علی ا فرمودند: خداوند ملکی به صورت 
خروسی سفید خلق کرده که چنگالهای آن در زمین هفتم و تاج آن در عرش 
است و دو بال دارد که یک بالش در مشرق و بال دیگرش در مغرب است و آن 
بالی که در مشرق است از برف است و آنکه در جانب مغرب است از آتش 
است و چون وقت نماز برسد نزدیک می‌کند یکی از بال‌های خود را به بال 
دیگر و بالها را بیکدیگر می‌زند چنانچه در زمین خروسان بالها را بیکدیگر 
می‌زنند و آن پال که از برف است بال آتشین را خاموش نمی‌سازد و بال 
آتشین بالی را که از برف است نمی‌گدازاند و به آواز بلند می‌گوید: «اشهد ان 
لاله الا له وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا سید النبیین و ان وصیه سید 
الوصیین و ان الله سبوح قدوس رب‌الملائكة و الروح» پس خروسان زمین در 


۱. بحارالائوا ج ۲۳.ص ۱۳۰۴ نوراثقلین ج ۳ص ۶۱۲ 


سورة نور ۳۳۷ 


منازل خود بال بر بال زنند و آنچه از خروس تحت عرش شنوند همان را در 
جواب او تکرار نمایند و اینست معنی قول خدای تعالی که فرموده و الط 
مر مگ هه E‏ ناه رو رم 

صافات کل قذ عَلم صَلاته و نیح و پرندگانی که در حال پرواز هستند 
برای خداوند تسبیح می‌کنند. 


DD 


بنا بر این معنی کل قَذ 


ت 


حه این است که خروسانی که 


در زمین می‌باشند از آواز خروس عرشی دعا و تسبیح خود را می‌دانند.۱ 
امام صادق ‏ می‌فرمایند: هیچ پرنده‌ای نیست که در خشکی و دریا به 
وسیلۀ وحوش صید می‌شود مگر آنکه تسبیح الهی را تضیع کرده است.۲ 


نها 


هب یضار (۳۳) 


۳یا ندید ی که خداوند ابرها را به هر سو می‌راند؛ و سپس بینآنهاپیوند 
می‌دهد, و بعد آنها را متراکم می‌سازد؟ پس فطرات باران را می‌نگری که از 
میان آنها حارج می‌شود؟ و از آسمال, از کوه‌هایی (ابرهای منجمد شده و 
بر روی هم انباشته گشته) که د رآن است دانه‌های نگرگ را نازل می‌کند, 
پس به هر کس که بخواهد به وسیلۂ آن زیان می‌رساند» و برای هر گس که 
بخواهد آن زپان را برطرف می‌کند ونزدیک است کې روشنی برق آن ابرها 
چشم‌ها را ازبین ببرد (چشم‌ها را نابینا بسازد). 

بجی سَخابا یعنی خداوند ابرها را از زمین به بالامی‌برد 


۱. بحارالانوار ج ۵۶.ص ۱۷۳؛ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۴۱۳ 
۲ تسیر عباشی» ج ۲» ص ۲۹۵+ تفسیر برهاندج ۵ص ۴۰۳ 


۳۷۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


«ثم یولف بینه» یعنی هرگاه ابرها غلظت یافتند خداوند ملکی از بادها 


می‌فرستد و آن‌ها ابرها را می‌فشرند و از آنها نازل می‌کنتد؛" که خداوند 
می‌فرماید: ی ردق ی من خلاله 4 که ضمیر خلاله * به سحاب که 


به معنای ابر ب 


انا است بر می‌گردد. 


۵-ر حداوند هر جنبند‌ای زا زآب آفرید که بعضی ا زآنها بر 
راہ می‌روند, و برخحی پر ریق دو)پااو برخی نیز بر روی چهار پا حرکت 


می‌کنند. خداوند آنچه را که می‌خواهد می‌آفریند, همانا که خداوند بر هر 


روی دو پا راه می‌روند و مارها بر روی شکم می‌خزند و چهارپایان بر روی 


چهار پا راه می‌روند. 
امام صادق اا می‌فرماید: بعضی از حیوانات هستند که بر بیش از چهار 


پا راهمی‌روند. ۲ 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ص ۴۰۷ 
۲. تفسیر برهان ج ۵ ص ۴۰۸ ؛ نورالقاین ج ۳ص ۶۱۵ 


سور تور 


ومن پم الله و رشو وخ له و ِ 
۷- و (مناففین) می‌گویلد: مه تجثارو رسول ایمان آوردیم و اطاعت 
می‌کنيم: سپس گروهی ا ای گلته روی برمی‌کردانند. رآنها اصلا 


مومن نیستند (ایمان ثباوزده‌اند). 


۸-و هنگام که به سوی خدا و رسول خوانده شوند تا مپاشان قضاوت 
شود گروهی ازآنها روی بر می‌گردانند, 

۹و اگر حق با آنها باشد, با کمال اشتیاق و با سرعت به سوی او (رسول 
برای داوری) می‌آیند. 

۵۰یا در دلهایشان مرضی است, با شک و تردید دارنده یا می‌ترسند که 
خدا و رسولش (در هنگام قضاوت) ب رآنها ستم کنند؟ (خحدا و رسول 
سشمگار تیستند) بلکهآنها خودشان ستمکارند. 

۵۱- نا مزمنان هنگام ی که به سوی خدا و رسولش خخوانده می‌شوند تا در 
بینشان داوری شود می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و اینها همان 


رستگاران هستند. 


.۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 
۲و هر کس از خداوند و رسولش اطاعت کنده و از خلا پترسد و 
پرهیزگار باشد. پس اينها پیروزهمندان حقیقی هستند 

NEE” 
یونم بالل و یال سول و اطغنا ۔ تا و ما آولیک با‎ 
امام صادق اا می‌فرمایند: این آیه در بارۀ امیرالمومنین ا و عثمان‎ 


نازل شده است زیرا بین آن حضرت و عثمان دربارۀ باغی اختلافی روی داد. 
امیرالمومنین به عثمان فرمود: آیا راضی هستی که میان ما پیغمبر اکرم 
قضاوت نموده و حکم دهد. 

عبدالرحمن بن عوف به عثمان گفت: برای محاکمه نزد رسول خدا نروید 


چون که پیغمبر به نفع علی و به ضرر تو حکم خواهد داد بهتر است نزد پسر 
شیبه بروید. 

عثمان به امپرالمومنین على 2 
کنم بیائید پیش ابن شیبه برویم. 

پسر شیبه به عئمان گفت: چگونه محمد یل را امین وحی خدا می‌دانی 
وای به احکام و قضاوتش اعتماد نداری و حضرتش را متهم می‌نمائی و این 
آیه در مورد آن اختلاف نازل گردید ۳-02 إلى الله و رو لو لکریم 
-تا-أولیک شم اون و هنگامی که به سوی خدا و رسول خوانده شوند 
تا میانشان قضاوت شود گروهی از آنهاروی برمی‌گردانند. و اگر حق با آنها 
باشد با کمال اشتیاق و با سرعت به سوی او (رسول برای داوری) می‌آیند. 


من مایل نیستم به پیفعبر مراجعه 


آیا در دلهایشان مرضی است, یا شک و تردید دارند, یا می‌ترسند که خدا و 
رسولش (در هنگام قضاوت) بر آنها ستم کنند؟ (خدا و رسول ستمکار 
نیستند) بلکه آنها خودشان ستمکارند. 

سپس امیرالمومنین علی ‏ را ذکر کرده و می‌فرماید: لدا کان وا 
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نبیر وتو ۳۳۱ 


إذا وا یال و وله ی 


ل ی SESE‏ 


می‌شوند تا در بینشان داوری شود می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم؛ و اینها 
همان رستگاران هستند. و هر کس از خداوند و رسولش اطاعت کند, و از خدا 


بترسد و پرهیزگار باشد. پس اینها پیروزمندان حقیقی هستند. ۱ 


وَعَدَ اله ین آم وا نگم اضعب ا 
7 2 ۲ ۲ 


۸ و 


یکت م هه یف o‏ ۵ 
۴- بگو: از خداوند و رسولش اطاعت کئید پس اگر اطاعت نکنید پیمبر 
مسژول اعمال خود است و شما نیز مسزول اعمال خود می‌باشید و اگر از 
ار اطاعت کنید هدایت می‌یابید» و بر رسول جز ابلاغ و رساندن روشن و 
آشکار نیست, 

۵۵- خداوند به کسانی از شما که ایمان آورد‌ند و عمل صالح انجام داد‌اند 
رعده می‌دهد که آنها را در روی زمین خلافتشان دهد همچنان که به 
پیشینبان آنها خلافت داده و دینی را که برای آنها پسندیده محکم خواهاء 


نمود؛ و بعد از حوف ترس به آنها امثیت می‌بخشدآنها مرا می‌پرستند و 


۱. بحارالائوار ج ۸ ص ۲۲۷ وج ۳۰.ص ۱۷۲+ تفسبر برهان.ج ۵ ص ۴۰۸+ تفسیر صافی؛ 
ج ۵ص ۲۵۰؛ نورالتقلین» ج ۳.صس ۶۱۵ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


چیزی را با من شریک قانل نمی‌شوند. و ه رکس بعد از آن کافر شود پس 


اینها به حقیقت همان فاستان هستند. 


قز یشاب و شا ال ات 


ان عليه ما حمل * می‌فرماید: 


7۳9 


سپس خداوند ائمه را مورد خطاب قرار داده و به آنها وعده داده که بعد از 
ظلم و ستم بر آنها و غصب حقشان آنها را در روی زمین خلافت می‌بخشد؛ 
و می‌فرماید: رع الله انم راک خی هي ني 
الأزض كما تخل این تا بش # و این از آن 
آیاتی است که ذکر کردیم که تولش بعد از تزولمیباشد اي آیه عطف بر 
آیة ( رجال لائلهیهم ارو بیع رال همین سوره می‌باشد.! 


کم نشف ی ا 
لبم َكيم (۵۸) 
۸-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید. بردگان و اطفال شماکه هنوز به حد بارغ 
نرسیده‌اند باید سه وفت از شما اجازه ورود بگیرند؛ پث پیش از نماز صبح, و 


هنگام ظه رکه لباس‌های حودرا (برای استراحت) از تن بیرون می‌آورید. و 


۱. تفسیر برهان» ج ۵.ص ۴۱۱ 
۲ تفسیر برهان,ج ۵ ص ۴۱۱ 


سورة نور r‏ 


بعد از نماز عشاء که‌این سه وقت مخصوص خلوت شماست, و اما بعد از 
این سه وقت گناهی برا ی آنها نیست (که بدون اجازه وارد شوند) و به گرد 
همدیگر جمع شوید (مهر و محبت داشته باشید) ابنچنین حداوند آیاتس 
را برای شما روشن بیان می‌کند, و خداوند دانا و آگاه است. 
یا ایا الین آعئوایستازنکم لین ملکث انگ ۔ تا -قلاث عورات 
لک می‌فرماید: همانا خداوند متعال نهی نموده که کسی در این سه وقت بر 
یکی از پدر و خواهر و خادم وارب شود مگر اینکه اذن بگیرد» و آن سه اوقات 
رما وا ۳ ۱ ۳۳-۳ 
اوقات را اطلاق داده است و می‌فرماید: ال علکم و لاعلهم جاح 4 


یعنی بعد از این سه اوقات وارد شبدن بر آنها نیازی بر اجازه گرفتن 


یل وال ا 0 
۰-و زان سالخورده‌ای که امیدی به ازدراج با آنها نیست, گناهی ب رآنها 
نیسث که لباس‌های روئین خودشان را از تن بیرون کنند. در حالی که 
خودشان را در مقابل مردم آرایش و آراسته نکنند» و اگر چه حودشان را 
بپوشانند برا یآنها بهتر است» و حداوند شنوا و داناست. 

و اعد من اشماء اللاتى لا ون یکاح 
هن یر جات بزینة) این آیه دربارۀ پیر زن‌هایی نازل شده است که 


دیگر حیض نمی‌شوند و امیدی به ازدواج آنها نیست اگر لباسشان کاملاً هم 
پوشیده نباشد و حجابشان را کنار بگذارند. 


1 تفسیر صافی.ج ۵ ص ۰۲۵۸ نورالقلین, ج ۳ص ۶۲۱ 


۳۳۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


َير لمن یعنی خود را برای مردان ظاهر 


(۶-بر نابینایان و لنگان ق بیماران گناهی نیست (که با شما همسفره شوند), 


و نیز گنامی بر شما نیست که از خانه‌های حودنان غذا بخورید, و نیز 
خانه‌های پدرانتان, و خانه‌های مادرانتال, و خانه‌های برادرانتان, و 
خانه‌های خواهرانتان, و خانه‌های عمو و عمه و دای و خاله‌هایتان, با 


خانه‌ای که کلیدش در دست شماست, يا خن رفیق‌تان, گناهی برای شما 


نیست که با هم غذا بخورید یا جداگانه؛ پس هنگامی که خواستید وارد 


خانه‌ای شوید پس بر حودتان سلام کننید: که مسلام و تحت از جانب 


خداست, اینچنین خداوند آیاتش را برای شما روشن بیان می‌کند. شاید که 
اندیشه کنید. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ‏ در تفسیر آیۂ لیس علی 


العم خر و لاعلی ازج جر لاعلی ایض حرج فرمود: سبب 


رالقلین, ج ۳ ص ۱۶۲۳ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۴۲۵ 


سورةٌ نور ۳۳۵ 


نزول آیه آن بود که مردم مدینه پیش از آنکه مسلمان شوند کورها و لنگ‌ها را 
از خود جدا کرده و با ایشان هم سفره و هم غذا نمی‌شدند و با آنکه در میان 
آنها انصنار بودند و مورد احترام و تکریم عمومی قرار داشتند می‌گفتند نابینا 
غذا را نمی‌بیند و لنگ قدرت نشستن و تکیه کردن بر کنار سفره و طعام را 
ندارد و شخص مریض مانند آدم سالم نمی‌تواند غذا بخورد. روی این منطق و 
عقیده آنها را در گوشۀ خانه جای داده و جداگانه طعام می‌دادند همینکه 

پیغمبر اکرم بُ وارد مدینه شدند موضوع تغذیه نابینایان و پیمران را 
سل کردند وان آیه بر حضرت ال : یس علیکم جاح آن تاکلوا 


این آیه هنگامی نازل شده که پیغمبر اکرم ۶ به مدینه وارد شدند و عقد 
اشوخ ی زابر ی تان مهاجرری اسان و تایز مین برقزا گر نک پس 
ابوبکر و عمر را با هم و عثمان و عبد الرحمن را با یکدیگر و طلحه را با زبیرء 
سلمان را یا ابوذر و مقداد وعمار را یا هم برادر کرد.امیرالمومنین علی 0غ 
تنها ماند و چون برادری برای خود نیافت مغموم و متاثر گردید و عرض کرد: 


۱ وسائل اداج ۵ص ۵۳ ؛ نورالقلین, ج ۳ ص ۱۶۲۴ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۴۲۵+ 
تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۶۱ 


۳۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ای رسول خدا ب پدر و مادرم فدای تو باد برای چه میان من و کس دیگری 
عقد برادری نخواندی؟ 

پیغمبر اکرم بر فرمود؛ یا علی بخدا قسم تو را برای خود نگاه داشتم آیا 
راضی نیستی که برادر من باشی و من در دنیا و آخرت برادر تی باشم:ای 
علی تو برادر و وصی و جانشین متی در میان امت تو بايد دين مرا ادا و به 
وعده‌ام وفا کنی, تو باید متصدی غسل من شوی, جایز نیست دیگری متصدی 
تخسیل و تکفین و تدفین من شود تو برای من به منزله هارون نسبت به موسی 
هستی جز آنکه پس از من پیفمبری نخواهد بود امیرالسومتین علی اا 
بسیار خوشحال و مسرور شد. 

پس از آن روز هر وقت اصحاب مأمور بجنگ شده و به سفر می‌رفتند هر 
کسی کلید منزل خود را به بزادر خوانده خود می‌داد و به او می‌گفت تو 
مجازی هر چه می‌خواهی از منزل من برداشته و هر چه ميل داری بخوری 
ولی اکثر ایشان از خوردن غذاهای موجود امتناغ و خودداری می‌نمودند تا 
طعام‌ها به فساد منتهی می‌شد چون این آیه نازل گردید بر طبق فحوای آن اگر 
مالگ خانه‌ای لی منزل خود را در اختیار شخصی قرار میداد اعم از آنگه 
حضور داشته و یا غالب بود آن شخص حق داشت و می‌توانست از غذای او 
بخورد. 

قاذ من ییوت تسه واعلی آشیکز4 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا دربارۂ تفسیر آی؛ فوق 
فرمودند: هر گاه یکی از شماها وارد خانه شد اگر کسی داخل خانه باشد بر 
آنها سلام کند و اگر کسی در خانه نباشد بگوید: «السلام علینا من عند ربنا» 


۴۲۷ بحارالائوار ج ۷۲ ص ۴۴۴؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۲۶۲+ تفسیر برهانچ ۵ص‎ ١ 


سورهٌ نور ۳۳۷ 


چون چنین بگوید خداوند می‌فرماید:«تحية من عند الله مبا رکة طیبة». 
گفته‌اند: هرگاه کسی را در داخل خانه ندید بگوید: «السلام علیکم و رحمة 
الله» که با این سلام دو ملک شاهد بر خود را قصد می‌کند:۱ 


الله إن له ور زحبع (0۷) 


۲-مزمنان حفیف ی آنهابی هنتتل که به حا و رسولش امان آر, 


هنگامی که در کار مهمی با ار باشند) ب جایی نمی‌روند تا اجازه بگیرند. 
همانا کسانی که از توانجازه,می‌گیرند اینها هستند که به حقیقت په حدا و 
رسولش ایمان آورد: 


امور خود را انجام دهند, په هر کدام انها که خواستی اجازه بده و از 


پس هنگامی که از تو اجازه بخواهند که بعضی از 


خداوند برای آنها طلب مغفرت نماء همانا که خداوند بسیار آمرزنده و 
مهربان است. 


انما ورن ال 


لین لوا بالل و وله - تا «حنی بستاو این آیه 
دربارة کسانی نازل شده که هر وقت رسول خدا یر آنها را برای اموری یا 


ا 


برای جنگ جمع می‌کرد بدون اجازه از پیامېر ب پراکنده می‌شدند که 


۱. بحارالانواره ج ۷۳.ص ۳ نورالثقلین ج ۳ص ۱۶۲۷ تفسیر برهان, ج ۵ص ۲۲۸ 


۳۸ ترجما تسیر قمی اج 7 
به مناسبت عروسی خود از پیغمبر اکرم مر اجازه خواست تا در مدینه 
بماند و پس از زفاف به میدان جنگ حاضر شود صبح همان شب زفاف با 
حالت جنابت در جنگ احد شرکت جسته و به درجه رفیعه شهادت نایل شد و 
پیغمبر اکرم فرمود: می‌بینم که فرشتگان با آب بهشتی که در ظروف نقره‌ای 
است میان زمین و آسمان حنظله را غسل می‌دهند و بدین مناسبت لقب 
غسیل الملاثكة به حنظله داده‌شد.۱ 


لانجلرا اء شرل گن طاو یک أ فذ بعلم له لذبن 


آزتسین غذاب بم ۵ 
۶۳-رسول را هَفجنانگم خجودتان را صا می‌زنید صدا نزنید, به تحقیق 
خداوند بهکسانی از شما که به همدیگر پا آورده و یکی پس از دیگری 
فرار کردید آگاه است. پس کسانی که از اوامر ار مخالفت می‌کنند بابد بر 
حذر باشند که فتنه‌ای دامنگی رآنها شود و یا اينکه به عذابی دردناک گرفتار 
شون 

NEAT 
لاجعلا ذعاء سول بتكم كدعا‎ 


خدا ا را همانند خودتان صدا نزنید. 


سپس می‌فرماید: 
مراد از فتنه بلا است. 


صم 


عَذاث 2 می‌فرماید: به عذاب دردناک که قتل است 


۱. من لا یحضره الفقیه» ج ۱ ص ۱۵۹ + وسائل الشیعهج ۲ ص ۵۰۶+ بحارلاواردج ۱۷ 
ص ۲۶ وج ٩۷.ص‏ ۱۸۱ ؛ نورالقلین ج ۳ص ۱۶۳۸ تفسیر برهان ج ۵.ص ۴۲۸ 


سورۀ نور ۳۳۹ 
می‌شوید. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسسیر آي «لأتجعلوا 
اء سول بتکم کذغا َعضکم عضا فرمودند: یعنی ای محمد و ای 
با القاسم نون بلکه ای نی الله وای رسول اله پگوید. 
مو EE‏ یعنی بترسید وقتی که از امرش 


هم عذ ی ناب یم که فتنه‌ای دامنگیر آنها شود و پا 
ی ده 5 فتار شوند.۱ 


۱. بحارالانوار ج ۸۷ ص ۲۶ ؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۲۶۶ ۱ نورالشقلین, ج ۴ص ۱۶۲۹ 
تفسیر برهان, ج ۵ ص ۴۲۹ 


۵ - سورۀ فرقان در مکه 


نازل شده و دارای ۷۷ آیه 


است. 


بشم ال لخن الأجيم 


از کت الي تارفن على یوک 


ل نره الي یلم اوفيالشدازات وال ن وا زج ٩0‏ 


١‏ -پر خیر و برکت است خداوندی که فرقان (قرآن) را بر بنده‌اش ثازل گرد 


تا بیم‌دهنه برای جهانیان باشد. 

۲ -آن خداوندی که ملک آسمانها و زمین از برای ارست, و برای خود 
فرزندی نگرفته» و برای او شریکی در ملک نمی‌باشد, و همه چیز را آفرید. 
و اندازۂ آن را معین نمود. 


۳و آنها خدایانی غیر از معبود (حقیقی) برای خود گرفتند که چیزی را 


۳۳۴ ترجمً تقسیر قمی اج ۲ 


پنند و بلکه خودشال آفریده شده‌اند» و نه مالک سرد 


نمی‌آفر 


خود هستنده ونه مالک مرگ و زندگی و رستاخیز خود می‌باشند 


۴-و کسان ی که کافر شده‌اند گفتند: این دروغی است که او از خود بافنه 
اسٹ» و گروهی نیز او را باری کرده‌اند؛ پس به تحفیق آنها (با این سخن) 
ستم و دروغ بزرگی را مرتکب شلند. 
۵و گفتند: این افسانه‌های پیشینبان اس تکه اواز آنها رونوشت کرده است. 
و هر صبح و شام براو دیکته می‌شود 
۶- بگو: این را آن خدایی نازل کرده است که اسرار سمانها و زسین را 
می‌داند. همان او آمرزنده ز مهربان است, 
(تبازک ال فان لئ عبد لیکو لین را * سپس خداوند 
عزوجل خودش را ستایش نموده و می‌فرماید: لول شلک السناواتٍ 


َالْض تا یر 4 آن خداوندی که ملک آسمانها و زمین از برای اوست. 
و برای خود فرزندی نگرفته, و برای او شریکی در ملک نمی‌باشد, و همه چیز 
را آفرید. و اندازة آن را معین نمود. 

سپس خداوند با قریش دربارة عبادت کردن بت‌ها در بیان احتجاج در آمده 
و می‌فرماید: و وا من دونه له لا يفون 


ولانشورً4 و آنها خدایانی غیر از معبود حقیقی برای خود گرفتند که چیزی را 


نمی آفرینند و بلکه خودشان آفریده شده‌اند, و مالک سود و زیان از برای خود 
نیستند و نه مالک مرگ و زندگی و رستاخیز خود می‌باشند. 

سپس خداوند متعال همچنین حکایت کرده و می‌فرماید: و قال الد 
وان هَذا) که مراد از هذا؟ یعنی قرآن. 

إلا نک فراع تم آخزون؟ مشرکان می‌گفتند این قرآنی که 


سور فرقان ۳۴۵ 


محمد بر ما می‌خواند آن را از يهود پاد گرفته است و از علمای نصاری و از 
مردی به نام ابن قبیطه آن را می‌نویسد و هر صبح و شام به پیروانش نقل 
می‌نماید که خداوند گفتار آنها را نقل و رد می‌کند و می‌فرماید: و فال 
کقروا إن هذا إل نک اترا کرد صلا و کسانی که کافر شده‌اند 


گفتند: این دروغی است که او از خود بافته است. و گروهی نیز او را یاری 


کردەاندہ پس به تحقیق آنها (با این سخن) ستم و دروغ بزرگی را مرتکب 
شدند. و گفتند: این افسانه‌های پیشینیان است که او از آنها رونوشت کرده 
است, و هر صبح و شام بر او دیکته می‌شود. 

پس خداوند گفتار آنها را رد کرده ومی‌فرماید: ای محمد به آنها بگو: 
رة زيم لو في الشماوا و الأزض کان ریما ۱4 

ابی‌الجارود در تفسیر آیة نک فا از امام باقر ا روایت می‌کند 
که آن حضرت فرمود؛ مقصود از افک ٩‏ دروغ است. 

و أَانه علب قوم آَخَرُون) یعنی ابوفکیهه و حبر و عداس و عابس غلام 
حویطب پیامیں را در نوشتن آن کمک کرد‌ند 

(أماطیر ای کب آن گفتاں نضر بن حارث بن علقمة بن لده است 
که گفت محمد آن را از افسانة گذشتگان نوشته است. 

هي نلی یدیل و هر صبع و شام بر او دیکنه می‌شود " 


۱. تفسیر برهان ج ۵ص ۲۳۳ 
۲ بحارالانوا ج 4 ص ۲۲۸ ؛ نورالقلین, ج ۴ ص ۵+ تفسیر برهانہ ج ۵ ص ۳۳ 


۳۴۶ 


۷د و گفند: چرااین رسول غذامی‌خورد و دز بازارها ره می‌رود؟ اگر براو 
فرشته‌ای نازل می‌شد پس او الذار می‌کرد 
۸-یا گنجی بر او فرو بیفنده یا برای او باغی باشد که از آن (سیوه‌ایش) 
بخورد؛ و ستمکاران گفتند: شما از مردی سحر زده پیروی می‌کنید. 
٩-بگ‏ رکه چگونه برای تور لها ژدند و گمراه شدند. پس تونایی (یا 
کردن) راه را ندارند. 
۰-پر حیر و برکت است خدارند ی که آگر بخواهد برای تو بهتر ا زآن را 
قرار می‌دهد» بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است» و برای تو 
قصرهایی (در بهشت) قرار می‌دهد. 
خداوند همچین گفتار کافران را نقل کرده و می‌فرماید: : ام 
الد سول أل نام و ي فِي الد انوا رن هملک فیکون مغ 
ن اک أو کون لَه جه با نها و گفتند: چرا اين رسول غذا 
می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ اگر بر او فرشته‌ای نازل می‌شد پس با او 
انذار می‌کرد. یا گنجی بر او فرو بیفتد. یا برای او باغی باشد که از آن 


(میوه‌هایش) بخورد. و ستمکاران گفتند: شما از مردی سحر زده پیروی 
می‌کنید. 
۳ ۳ 
که خداوند گفتار آنها را رد کرده و می‌فرماید: و ما سلناقبلک من 


۳۳۷ 


نض 
پس مشرکان از فقر پیامبر عیب و ایراد می‌گرفتند که خداوند می‌فرماید: 
تبازک اي إن شاء جقل تک 


وجل لک مورا پر خیر و برکت است خداوندی که اگر بخواهد برای تو 


بهتر از آن را قرار می‌دهد, بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است» و 
برای تو قصرهایی (در پهشت) قرار می‌دهد.! 

جابر بن پزید جعفی روایت می‌کند که امام باقر 2 فرمودند: چبرئیل بر 
پیامبر بل این آیه را چنین نازل کرد: «و قال الظالمون لآل محمد حقهم» 
ستمگران به حق آل محمد 4 گفتند: فان تتبعون إلا رجلا مسحورا اثر كيت 
ضرا لک اتف فضا لا شتیلبغون یل دنبالهرو دیوانه‌ای هستید 
ببین چگونه برای تو مثل می‌زنند و گمراه شنده‌اند, دیگر نمی‌توانند براه 
علی لا برگردند. فرمود: علی اب است آن راقی که در این آیه به آن اشاره 


E. 
شده است.‎ 


۱-بلک آنها (کافران) قبامت را تکذیب کردند, و ما برای کس یکه قیامت 

را تکذیب کند آتش سوزان دوزخ را آماده کرده‌ایم. 

۲- هنگامی که‌اي نآتش سوزان آنها را از دور ببیند» صدای وحشتناک و 
۱. تفسیر برهان؛ ج ۵ص ۲۳۵ 


۲. بحارلانواراج ۴ ص ۱۲۰ ناويل الا یات الظاهر» ص ۳۶۷؛ تفسیر برهان؛ ج ۵ 
ص ۴۳۵ ؛ نورالقلین ج ۴ص ۷ 


۳۳۸ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 
خروش غضبناک آن را می‌شنوند. 
۱۳-و هنگام ی که در مکان تنگ جهنم با غل و زنجیر اندانخته شوند: فریاد 


واویلا یآنها از دل بلند می‌شود. 


على ان( أفضل الساعات است 

ابوصامت گوید: امام صادق بل فرمودند: شب و روز هر کدام دوازده 
ساعت است و امیرالمومنین علی بل بهترین ن ساعت از آن د 
می‌باشد که مراد از ساعت در 
بالشاعَة سوير حضرت علی ل می‌باشد. ۱ 

سپس خذاوش عقیدف دهریون 5 ie:‏ ذکر کرده و می‌فرماید: بل 
کبوابالساعة عة را من دب پا 
مراد از (مکانبید» مسیر یگ سال است: 

سیفوا ها نظا و يرا« و إذا ما4 که مراد از (منها). «نیهاء 
است یعنی هنگامی که در جهنم انداخته می‌شوند. 

نمی * می‌فرماید: نی هنگامی که آنها را محکم به همدیگر 


۱ بحارلاواردج ۲۴.ص ۳۳۰؛ تفسیر برهانه ج ۵ص ۲۳۶ ؛ نورالثقلین, ج ۴ ص ۷ 
۲ نورالتقلین» ج ۴ص ۸+ تفسیر صافی» ج ۵ص ۲۲۷؛ تقسیر برهان, ج ۵ ص ۴۳۷ 


سورة فرقان ۳۳۹ 


مر 


۷-و (بیاد بیاور) روزی که آنها با معبودانی که به جای دا می‌پرستیدند 
بودانی ای خحدا می‌پر 


محشور می‌شوند, پس خداوند به آنها می‌گوید: آیا شما بندگان مرا گمراه 
کردید یا آنها خود راه را گم کردند؟ 

۸- می‌گویند: پاک و منزهی توا برای ما سزاوار نبود که به غير از تو 
معبودی را برگزينيم؛ ولک نآنها و پدرانشان را از نممت‌های دنیوی بهره‌ند 
ساختی تا آنکه ذکر تو را فرامرش گردند و هلاک شدند. 

۹-پس به نحقی ق آن معبودان شما را دز آنچه که می‌گونید تکذیب کردند» 
پس نمی‌توانید عذاب الهي را از حود برطرفب نمائید ونه می‌نوانید از کسی 


یاری بخواهید, و ه رکس از شما ستمی کند؛ عذابی بزرگ و شدید را به ار 


سپس خداوند عزوجل با ملحدین و بت پرستان و آتش پرستان و عبادت 
کنندگان خورشید و ماه و ستاره و ... احتجاج کرده و می‌فرماید: وم 
بخشرهم وما يدون ین دو له ول 4 برای چه آنها را عبادت کردید. 
وضو الیل » الوا بان ضاکان 
یاء تا م4 که مقصود از قوما 


بورا) یعنی قوم بدکردار و زشت. 
تین خداوند به کسانی که او را عبادت کرده‌اند می‌فرماید: قد کوک 
ون صرفا اضر 4 آنچه را که شماها می‌گفتید آنها آن 


ن را دارید که عذاب را از آنها بر طرف 


۳۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نمائید و نه توانائی یاری آنها رادارید.! 


یز رون الستلایکا لا شری يزم لجر 
مخجُوراً (۲۷) 
نیما لوا ین عَمَلٍِ 


۲- روز یکه فرشتگان را ببینند, روز بشارتی برای مجرمال نخواهد بود 


باه مورا (۲۳) 


و می‌گویند: ما را امان دهید, معاف دارید. 
۳-و ما به اعمالی که انجام داده‌اند توجه سکیم و همه را همچون 
غباری پ راکنده می‌سازیم: 
«ویوون جج رأمخجور» یعنی له آنها به شدت سخت گرفته می‌شود. 
(وقیضا إن ما عيأوا ن ععلفجتنا؛ هار4 


اہوحمزۀ ثمالی روایت می‌کند که امام محمد باقر لب فرمودند؛ روز قیامت 
خداوند گروهی را مبعوث می‌کند در حالی که نوری در مقابل آنان همچون 
لباسهای سفید و درخشنده است (این نور همان اعمال آذها است) سپس به آن 
اعمال فرمان می‌دهد: همگی همچون ذرات و غبار پراکنده شوید, که و به 
دنبال آن همه محو می‌گردند. سپس فرمود: ای ابوحمزه به خدا سوگند آنها 
کسانی هستند که نماز و روزه را بجا می‌آوردند ولی هنگامی که حرامی به 
آنها عرضه می‌شد آن را می‌چسبیدند و موقعی که از فضائل امیرمؤمنان 
علی ب برای آنها گفته می‌شد آن را انکار می‌کردند! 

و فرمود: معنای ۶الهباءالستثور؟ آن است که وقتی نور خورشید از 
روزنه‌ای بر داخل خانه‌ای می‌تابد و تو در شعاع آن نور ذرات گرد و غباری را 


. تفسیر برهانهج ۵ ص ۲۳۹ 


سور فرقان ۳۵۱ 


می‌بینی که مراد همان است:۱ 


آضخات اجه يمين عیرست و خسن مقیلاً (۲۴) 
ویزم نم الما دام و رل الما 


۴ اهل بهشت د رآن روز جایگاهشان از همه بهش و هوابگاهشان 
نیکوتر است. 
۵-و (بیاد بیاور) روزی که آسمان با ابر از هم شکافته می‌شود و فرشتگان 
نازل می‌گردند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام ان در تفسیر آیا ساب 
ابیز خی سس و أ اسن عفیفرمل‌داند:به خدا سو‌گند به ما رسیده 
اهل آتش قبل از اینکه وارد آتشن جهنم گردند په آنها گفته می‌شود: به سای سه 


شعبه از دود آتش وارد شوید. پس بهشت را از آنها باز می‌دارند سپس گروه 


گروه آنها را وارد آتش جهنم می‌کنند و آن در نیم روز می‌باشد و آن‌گاه توجه 
به اهل بهشت می‌شود و منازل آنها با تحفه‌هایش که بدان اشتیاق دارند در نیم 
وی ی ری ده 
يقرا و اخسن مق یوش بان رو رشان افو 
خوابگاهشان E‏ 

یونس بن ظبیان گوید از امام صادق ا از این 
بالقدام» سوال کردم» فرمودند: مراد از e‏ نين ا 


تفسیر پرهان.ج ۵ ص ۴۲۰ تفسیر صافی, 


۱. بحارالائواروج ۷ص ۱۷۶ وج ۶۷.ص ۲۹۳ 
ج ف می 19۸۱ تارج یس ۳ 

۲ بحارالانواں ج ۸ ص ۱۲۴ و ۱۲۸۷ تفسیر برهانج ۵ ص ۴۴۵؛ تفسیر صافیء ج ۵. 
ص ۲۸۲: نورالتقلین؛ ج ۴ص ۱۱ 


۷-و (بیاد بیاور) روزی را که ستمکار از حسرت دست را به دنادان 


می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با رسول نخدا در یک راه بودیم. 
۸-ای وای بر من, ای کاش که فلانی را دوست نمی‌گرفتم. 
٩‏ -که‌او مرا از ذکر (پپروثی از قرآن) گمراه ساحت, بعد از آنکه به نزد من 


آمده ہود. آری شیطان همیلّه باعك ذلت و خواری انسان بوده است. 


علی یی #,می فرماید مقصود اولی است. 
نت مع ارول سبیلا * ابو جعفر ابا می‌فرماید: 


ار در آن روز می‌گوید:ای کاش بعد از رسول خدا علی ا را به عنوان 

م جڏ خی پعنی دومی را به عنوان دوست و 

خلیل خود انتخاب نمی‌کردم. 

علی ا بر ماعرضه شد مرا از پذیرش آن منع کرد و گمراهم نمود. 
و کان الشَبْطان) که مقصود دومی است 


خواری و ذلت انسان است. 


۱. بحارلانوارج ۳۶.ص ۱۱۹۰ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۴۶؛ تفسیر صافی ج ۵ ص ۲۸۳ 


سور فرقان ror‏ 


و غاد و ود و أضخاب لش ورن ذل كيرا (۳۸) 
-و نیز قوم غاد و شمود و اصحاب رش (قومی که درخت را 
می‌پرستیدند) و اقوام بسیار دیگری را که بین اینها بودند. همه را هلاک 
کردیم. 
و عادو رد و ااب لش 4 
جمیل روایت می‌کند که زنی با کنپز خود نزد امام صادق اش آمده و گفت: 
چه می‌فرمائید دربارْ زنی که با زنی دیگر جمع شود؟ 
امام ا فرمودند: آنها اهل آتش جهنم هستند و زمانی که روز قیامت 
شود بر او لباس و >۰ ۰ برده‌ای از آتشل ,جهنم می‌پوشانند و شعله‌ای از 
آتش در شتم و لري دی دار یسل ور آتش جهنم می‌اندازند. 
زن گفت: آیا این در قرآن آمده است؟ 
امام ا فرمودند: پله! 
زن گفت: در کجای قرا 
فرمودند:آنجا که می‌فرماید: و دا تخاب رش که آن عمل 


ن آمده است؟ 


از اعمال زشت و ناپسند اصحاب رس بوده است.! 


وکلاً ۳ 
۹-ر ما برای هر یک ازاین اقوام لها زدیم و (چون فائده‌ای نداشت؛ 
همه را هلاک کردیم. 

تیه 


روایت کرده که در ذیل آیه: وکا ا 


جعفر بن غیاث از امام صادق 


۱ بحارالانواں ج ۷۶ ص ۷۵؛ نوراتقلینء ج ۴ ص ۱۹؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۲۶ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ raf 


لأيزجون شور ۳۰ 


۴۰ -و به تحقی قآنها کنار شهری که بر اهل آن باران عذاب و شر را 
فرستادیم آمدند آیا اینها آن را ندیدند؟ (آری دیدند) ولکن امپدی 
(ایمانی) به روز رستاخیز ندارند. 
ابی‌الجارود از امام باقر بل روایت کرده که فرمود: آن قریه‌ای لت 
رت مر الشوو که برانعذب سر ها فرستادیم قریه‌ای به نام 
سدوم بود پس قریه قوم لوظ بود که خداوند سنگ‌هایی از سجیل یعنی از گل 
بر سر آنها نازل فرمود.۲ 


له ات کون له 
۳-آيا دیدی کسی راکه هوای نفسش را و ساخته است؟ آیاتو 
می‌توانی حافظ و نگهبان او (هدابت‌گرش) باشی؟ 


س 


خدایان قریش در زمان جاهلیت 
ار من نله هواه می‌فرماید: این آیه دربارة قریش نازل شده 


است, زندگی بر آنها تنگ شد و برای تامین معاش از مکه بیرون رفتند. در 


۱ بحارالانوا ج ۱۱.ص ۲۶+ معانی الاخبار ص ۲۲۰: 
صافی.ج له ص ۲۸۷ ؛ نورات 
۲ بحارلاوارج ۱۲.ص 1۵۲ 


تفسیر برهان, ج ۵ ص ۴۶۰+ تفسیر 


نج ۴ص ۲۰ 


سورة فرقان ۲۵۵ 


میان آنها مردی بود که هر جا درخت و صخره و یا سنگ زیبائی می‌دید آن را 
عبادت می‌کرد. صخره‌ای به نام سعد بود که قریش برای آن قربانی می‌کردند 
و خون آن قربانی را بر آن می‌مالیدند و هر وقت شتران و گوسفندانشان به 
مرضی مبتلا می‌شدند آن گوسفند و پا شتر را می‌آوردند و برای شفا به آن 
صخره می‌مالیدند. مردی از عرب آمد تا شترش رابه آن صخره بمالد و آن را 
مبارکش بگرداند که شتر فرار کرد و رفت آن مرد شعری گفت: 
آتیت إلى سعد لیجمع شمانا فشتتنا سعد فمانحن من سعد 
و مساسعد الا صخرةمستوية من الأرض لا تهدي لغي و لا رشد 

پعنی: آمدم بطرف سعد که شتی نداد از تفرقة ما جلوگیری کند 
بر خلاف انتظار بین من و شتر جدائی فتادی ما از خوشبخت‌ها و نیکوکاران 
نیستیم و این سعد هم سنگی ابت مثلِ سسنگهاي دیگر روی زمین؛ که نه 
می‌تواند رهبری و هدایت کند و نه آنکه گمراه سازد. 

روزی عرب دیگری از کنار سنگ‌های سعد عبور می‌کرد, دید روباهی بر 
آن سنگ‌ها بول می‌نماید این شعر را گفت: 

و رب يبول الشعلبان برأسه .. لقد ذل من بالت عليه الثعالب 

یعنی: خدائی که روباه بر سرش بول کند همانا پست و ناچیز است.! 


دلبلا (۴۵) 


۵-آیا ندیدی که چگونه پروردگارت سایه را گسترده است؟ و اگر 


| بحارالانوارء ج ۳ ص ٩۲۵۳‏ تفسیر صافی؛ج ۵ ص ۲۹۳ ؛ نوراتفلین» ج ۴ص ٩۲۰‏ تفسیر 
برهانهج ۵ص ۴۶۱ 


۳۵ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۳ 
می‌خواست آن را ساکن می‌کرد, سپس خورشید را ب رآن دلیل قرار دادیم 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیه «ألم تَر إلى 
e‏ ۲ ۳ 5 2 

َد الظل) فرمودند: #ظل؟ ما بين طلوع فجر تا طلوع خورشيد 


رخا و جرا مخجوراً (0۳) 
۵۳و او کسی است که دو دریا را د رکنار هم قرار داد که یک یآب گوارا و 
شیرین دارد وآن دیگری شنور نیاخ است» و ہین ابن دو آب برزحی 
(حائلی) فرار داد که به هم یت بگردند و از هم جدا پاشند. 

مرج خرن هذا ذب ترات ملع أجاج) که ماد از اجاج تلضی 


رخا یعنی میان آن دو توقف‌گاهی قرار داد که آن نهایت 


«وَجَعلّب 
پیشروی دریا در آن موضع می‌باشد. 


r 
وججرأمَحُجُورا) یعنی حرام است که طعم‌های دیگری را تغییر دهند.‎ 


و هو الّڊي َل ِن الم بانج نتب و صِهرأً و كان رک قديراً (۵۴) 
۴-و او کسی است که از آب بشر را آفرید پس بی نآنها نسب و سبب قرار 


فاد و پروردگارت همیشه قادر و واناست, 


جع تسب سرا و کان ریک قدیرا4 
برید عجلی گوید از امام صادق لا در تفسیر این آیه يخن ین 
با هرا سؤال کردم فرمودند: همانا خداوند متعال 


سو رة فرقان ۳۵۷ 


آدم را از آب شیرین و تازه آفرید و همسرش حواء را نیز از همان جنس و از 
دنده‌های پائینش خلق نمود و به خاطر همین دنده ميان آن دی نسب و پیوند 
قرار داد و آنگاه او را به ازدواج آدم در آورد و به این وسیله بین آن دو پیوند و 


رَصهراً) ای برادر بنی عجل 


قرابت به وجود آمد که خداوند می‌فرماید: 


بدان که نسب از جانپ مردان و صهر از جانب زنان است.! 


يدون ن ون الله ما مزاع وكان کار على زه 
را (۵۵) 


۵۵- آنها جز خدا چبزهائی زا مي پرسنند که نه په آنها سودی می‌رسانند و 


نه زیانی و کافر به پروردگازثن پشت می‌کند (از اوامرش پیروی نمی‌کند), 

وکا لاف على رب هير 
علی بن إبراهیم گوید انسان در لغت رب نامیده شده است آنجا که خداوند 
می‌فرماید؛ (اذکرني عند رک مرا نین در نزد ربت یاد نما؛ هر کسی که 
مالک چیزی باشد رب آن چیز نامیده می‌شود خداوند می‌فرماید: * و کان 
اکا غلی رب هیر که مراد از افر دومی است که به امیرالمومنین 


پشت کرد. 


فبل لهم شج وا لار 
ورا 6 


۰-و چون به آنها گفته می‌شود برای خداوند رحمان سجله کنید, 


1 بحارالانوار ج ۱۱.ص ۱۱۲ وج ۵۷ ص ۲۷۷+ کافیج ۵ ص ۴۴۲+ تفسبر برھان: ج ۵ہ 
ص ۱۲۶۴ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۹۸؛ نورائقلین.ج ۴اص ۲۳ 


۳۵۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
می‌گویند: دای رحمان کیست؟ آیا برای چیزی سجده کنیم که تو ما را په 

آن امر می‌کنی؟ بر نفرتشان افزوده می‌شود. 
۸و إذا قبل هم اشجدوا رن فالوا و ما امن که جوا 
1 ان٤‏ الرحمن ١‏ تا ۴ می‌باشد. 
AVÎ,‏ 


سراجا وَقَمَراً 


2 است خداوند ی که در آسمان ستارگانی قرار داد و در 

میان آن چراغی روشن و ماه تابانی بر افروخت. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیه رک اي 
جَل في الما روج می‌فرماید: بروج عبارت است از ستارگان و از این 
ستارگان چند برجی که مربوط به آننته ماه بهار است: حمل و شور و جوزاء 
است. و آنکه مربوط به سه ماهه تأبستتان است: سرطان و اسد و سنبله است. 
و آنکه مربوط به سه ماهه پائیز است: میزان و عقرب و قوس است. و آنکه 
مربوط به سه ماهه زمستان است: جدی و دلو و حوت است که مجموعا 


2 کن 
دوازده برج می‌شود: 


و موالبي جع الیل الا 
۲-و او کسی است که شب و روز E E‏ 


ک که بخواهد متذکر شود با شکرگزارباشد. 


قضاء نماز شب 
وه اي جع ناج 


۱. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۴۶۹+ نورا ۴ص ۲۵ 


سوره فرقان ۳۵۹ 


جمیل روایت می‌کند که مردی به امام صادق نع عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا فدایت گردم بسا اتفاق می‌افتد که ن 


ېم به مدت یکماه ویا دو و 
سنا اداو من فوت می‌هنود ی آن رابجا عقرآزرم یا چا اس ای 


نمازهای شب فوت شده را در روز بجا بیاورم؟ 


امام اا سه مرتیه فرمودند: تماز شب برای تو به منزله نور چشمت 


ve eI ire at ۹ ۲ ۰‏ 
می‌باشد. و این آیه را تلاوت فرمودند: و اي جع الیل رها 


که مضمون آیه دلالت می‌کند بر اینکه می‌توان قضا نماز روز را در شب و 


قضا نماز شب را در روز بجا آورد که آن از سر مکنون آل محمد 928 


می‌باشد.! 


وب لخد این نون علی الأزض 
الوا سلاا 6۲ 


عَنا عذابت بج 


۳-و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که بر روی زمین به آرامی و 
فرونلی راه می‌روند. و هنگام یکه جاهلان آنها را مخاطب خود سازند په 
آنها سلام می‌گویند. 

۴- و کسان ی کسه برای پروردگارشال شب هنگام به سجده و قیام 
می‌پردازند. 


۶۵- و کسانی که می‌گویند: پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف نما 


۳۷ 


۳۶۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


هماناکه عذاب جهنم سخت و دایمی است. 


درباره ائمه و نازل شده است. 


زراره روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیۂ ۲و عاد ارح | 
شون عی اض هنا فرمودند: مقصود ائمه ا5 می‌باشند و دربارة 
شون علی رض وا * از ترس دشمنانشان, یعنی:المه 4 هستند که 
در روی زمین از ترس دشمنانشان با ترس و احتیاط راه می‌روند. ' 

سلیمان بن چعفر گوید: از ابوالحسن ام دربارة تفسیر آیا «وَعباد 
الوَحمن لین شون علی الأزْض هون لبم اون فاوا سلاماً « 
۰ 7 ییون رهم بدأو قب ال کردم. فرمودند: مراد ائمه 
ن پروا داشته و با احتیاط راه می‌روند.۲ 

بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة ماکان 
غُرامً4 فرمودند: (غرام4 به معنای ملازم و جزء لاینفک است. و سفارقت 


نمی‌ورزند بلکه میان آن دو را که راه میانه و اعتدال است بر می‌گزینند. 


ذا وام يرواو 


اج ۴ ص ۲۶+ تفسیر صافی.ج 
۵ ص ۱۳۰۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۰ 

۲ بحارلانوار ج ۲۴.ص ۱۳۳ وج ۶۶ ص ۱۲۶۰ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۴۷۱+ نورالتقلین. 
ج ۴ ص ۱۲۶ تفسیر صافیج ۵ ص ۳۰۴ 

۳ تفسیر برهان. ج ۵ص ۴۷۱ 


سور فرقان ۳۶۱ 


راه غیر حق است 
و در معتای اقتار در جمله ول 


عز و جل بغل روا نمی‌دارند. 


وین لا هون تزور مروا با جرد 0 


۶۸-و کسان ی که با حداوند معبود دیگری را شریک نمی‌داننده و نفسر 
نی نبو شریک نمی ص 


محترمی رکه نعداوند ریختن خونش را حرام کرده نمی‌کشند مگر اینکه به 
حق باشد, و هرگز زنا نمی‌کنده و هر کس این عمل را مرتکب شود کیفر 
ای میا 

4 عذاب روز قیامت برای او مضاعف می‌شود و با ذأت و خواری در 
آن (جهنم) همیشگی میماند. 

۷۰ مگ ر کسی که توبه کند» و عمل صالح انجام دهد پس اینها هستند که 
خداوند گناهانشان را به حسنات و نیکی مبدل می‌کنده و نعداوند آمرزنده 


و مهربان است. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yer 


۱-و ه رکس توه کند؛ و عمل صالح انجام دهد پس او به سوی خداوند 
بازگشته است. 
۳-و کسانی که شهادت باطل نمی‌دهند, و هنگامی که با عمل لغر و 
ببهرده روبرو می‌گردند, بزرگوارانه ا زآن می‌گذرند 
وین نیع ال لها رو لین لس الي حول بالق 
ولایون و من یفقل ذلکت یلق اناما می‌فرمایند: (اثام 4 دژه‌ای از دزه‌های 
جهنم است که از مس گداخته می‌باشد. و جای کسی است که غير خدای تعالی 
را پرستیده است, و کسی که نفسی را که خدا ریختن خونش را حرام کرده 
کشته است. و زنا کاران در آنجایند. و در آنجا عذابشان دو چندان می‌شود. 
«ویضاعت له الاب ۔ تا نب لاله اب می‌فرماید: یعنی دیگر 
به سوی گناه بر نمی‌گردند, و با اخلاض و نیت صادق توبه می‌کنند. ۲ 
و الزن لا یهد ون لزور 4 می فر مایا ور 4 یعنی غناء و مجالس لهو 
و لعب. 
این اون مح الله لها خر تا -یلق ما4 مىفرمايد: در جهنم 
دژه‌ای به نام أثام است سپس خداوند عزوجل ان را داده و می‌فرماید 
وام مَنْ ثاب و آ عبل عملا صاحاً ولیک 4 دل الله سین حسَناتِ ٩‏ 
مگر کسانی که توبه کنند. و عمل صالح انجام دهند» پس اینها هستند که 
خداوند گناهانشان را به حسنات و نیکی مبدل می‌کند. 


امام رضا لا می‌فرمایند: هنگامی که روز قيامت می‌شود خداوند شخص 
مؤمن را در مقابل خویش نگه می‌دارد و اعمالش را بر او عرضه می‌دارد و او 


(. مستدرک الوسائل؛ج ۱۴ص ۳۳۲؛ بحارالائوارج ۸ ص ۲۸۹ 
۲ بحارالانوار ج ۷۶ص ۲۰ وج ۱۰۱ص ۳۷۱؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۲۷۷ 


سو رة فرقان er‏ 


در نامۀ اعمالش می‌نگرد و اول چیزی که در آن می‌بیند گناهانش است که با 
دیدن آن رنگش متغییر می‌گردد و بدنش به لرزه در می‌آید. سپس خداوند 
حسناتش را بر ای عرضه می‌دارد که با دیدن آن خوشحال و شادمان می‌شود» 
پس خداوند عزوجل می‌فرماید: سیثات او را به حسنات تبدیل کنید و برای 
مردم ظاهر نمائید. مردم با دیدن نام اعمال مومن می‌گویند: آیا او حتی یک 
سیثه و گناه در ناما اعمالش نداشت و این فرمایش الهی است که می‌فرماید: 
لاله ایهم حسنات 6 خداوند سیئات آنها را به حسنات تبدیل نمود ' 


وون نا هب قاجا و درا 
VP) ll‏ 


۴و کسان ی که می‌گویند:پرَزدگارا از همسران و فرزندان ما مایا چشم 
زگاران قرار بده 


روشنی به ما عنایت کن و مآ را پیشوای متقین و پر 
در نزد امام صادق فآ ین وناب نا ین اُزذاجنا 
وراثا ةين و لین نان قراثت شد فرمود: امر عظیمی از حق 
تعالی سوال کرده‌اید که شما را امام متقیان گرداند! شخصی پرسید: که ای 
پسر رسول خدا این آیه چطور نازل شده است؟ 
حضرت فرمود: خداوند آیه را اینطور نازل فرموده: «و اجعلنا من المتقین 
آماما» یعنی برای ما از بندگان متقین امامی قرار بده" 
تغلب گوید از امام صادق ما دربارة آیه الذي يوون رب 
اج لین ام » سؤال کردم حضرت 


١‏ بحارالائواں ج 8۸ ص ۲۳۲ وج ۶۸ ص ۱۳۳۲ تفسیر صافیدج ۵ ص ۱۳۱۷ تفسیر 
برهان» ج ۵ص ۴۷۷ 
۲ بحارالائواں ج ۱۴.ص ۱۳۳ ؛ نورالتقلین؛ ج ۴:ص ۱۲۳ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۲۷ 


۳۶۴ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود: منظور آن ما اهل بیت 
۴ و رب 
ایت شده که مراد از ( َژواجنا» حضرت خدیجه و از «و ذرْاتناه 
روا 


حضرت فاطمه و از و فد 4 امام حسن و امام حسین و از + واجلنا 
لین ناما حضرت علی بن ابی‌طالب ماه ۲ 


ل ما فا کم ري لو لا دعا کم فد کم فسوف یکُون زام 40۵ 
۷-بگو: پروردگارم برای شما هیچ توجه و اعتناییقائل نیسٹ اگر دعای 
شما نباشد به تحقیق نکذیب کردیده که به زودی به کیف رآ عملنال گرفتار 
می‌شرید. 
بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة فلا ایک 
يلا دعاو کم ؟ فرمود:پروردگار من بشما چه معامله‌ای می‌کند؟ اینکه 
او را تکذیب کردید و به زودی عذاب گریبانگیرتان خواهد شد" 


١ 1‏ بحارلامواراج ۲ص ۴ ؛ تفسیر فرات 7۳ و 2 ج ص ۵۳٩‏ 
۲ بحارلانوارج ۲۴.ص ۱۳ وج ۶۶ ص ۱۲۶۳ تفسیر صافی.ج ۰ ئورالتقلین. 
ج ۵ص ۱۲۳ تفسیر برهان.ج ۵ص 1۸۰ 

۳ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۳۸۲؛ نورالتقلین. ج ۴ص ۴۴+ تفسیر صافیدج ۵ص ۳۱۱ 


۶ - سورۀ شعراء در مکه 


نازل شده و دارای ۲۲۷ آیه 


است. 


بشم الله خن الاجم 


سم( 
تلکت ابات اکا 
لک بجع تشک 


- طسم , 


۲-ای نات کناب روشن است. 


ألا توا من (۳) 


۳-(ای رسول ما) می‌خواهي از شدت غم و اندوه جانت را از دست 
بدهی, چونکه ایمان نمیآورند. 
طسم »یلک آیاٹ الکثاب السلبین 4 می‌فرماید: (طسم 4 حروفی از 
حروف اسم اعظم الهی است که به رمز در قرآن آمده است. 
«لَکَباجع تفْتکت» یعنی می‌خواهی نفس خودت را هلاک کنی. 
(یکرثوا مواینین4 چونکه ایمان نمی‌آورند.۱ 


ام لها خاضعين (۴) 
۴-اگر بخواهیم از آسمان آیه‌ای بر آنها نازل می‌کنی م که گردن‌هایشان در 


۱. تفسیر صافی» ج ۵ ص ۳۱۵؛ تفسیر برهانه ج ۵ہ ص ۲۸۴ 


برابرآن ی و ۲ 
e‏ که فرمود: گردنهایشان ی 
a‏ ا نیام شا الاي شزو 
ب 
وی آمدن صیحه‌ای آسمانی به نام 
نی امیه با آمدن صي 
گردنهای بنی امیه ب 


۱ 
خاضع می‌شود. 


تفسبر صافی.ج 
۴ص ۴۷+ تفسب 
+ نورالتقلین. ج 
اه ص 
۷ج 
رازم ۴ن 0 
1 بحارلائوارج نج 
تفسیر برهانوج 
تس 
۵ص 


۳۶۹ 


یک لخر َون (۲۷) 


فال لھم موس ِ 
فاقوا جباَُم و عمیم همو 


( نف 


١۰و‏ (بیاد بیاور) هنگام یکه پروردگارت به موسی ندا کر که به سوی‌قوم 


سورۂ شعراء VY‏ 
ستمکار بو 


۱-<(به سوی) قوم فرعون, آبا آنها نمی‌ترسند و پرهیزگار نمی‌شوند؟ 


۲- (موسی) عرض کرد: پروردگرا؛می‌ترس که مرا تکذیب کد 


۳-و سینهام تنگ می‌شود و زبائم (به خوبی روان نیست) باز نمی‌شود. 


پس هارون (برادرم) را نیز پفرست (تا یار من باشد), 

۴-وبرا یآنها بر من گناهی است» می‌ترس م که مرا بکشند. 

۵ (خدارند) فرمود: چنین نیست. پس دو نفری (با هارون) به وسیلا 
آیات مابه سو انها بروی دکه ما با شما هستیم و (گفتارنان) را می‌شنویم. 


۶-پس به سوی فرعون بروید ژ بگویید: ما فرستاد؛ پروردگار جهانیان 


۷-بلی اسرائیل رابا ما بفرست: 

۸-(فرعون) گفت: آیا ما تو راد رکودکی نزد شود نگه نداشتیم و سالهایی 
از عمرت در نزد ما نبردی؟ 

-٩‏ آن عمل زشت (قتل نفس) را انجام دادی, و تو ا زکافران هستی (به 
ما کفر ورزیدی). 

۰- (موسی) گفت: من ان را هنگامی اجام دادم که از بی‌خبرال بودم. 
۲۷-پس هنگامی که از شما ترسیلم فرار کردم؛ پس پروردگارم به سن 
حکمت عطا فرمود و مرا از پیغمبران قرار داد. 

۲ -واین نعمتی است که به وسیلا آن بر من سنت می‌گذاری و ایینکه 
بنی اسرائیل را ند خود کرده‌ای؟ 

۳ فرعو ن گفت: پروردگار عالمین کیست؟ 


۴ موس یگفت: کسی است که پروردگا رآسمائها و زمین وآنچه که مابین 


۳۷۳ 


آنهاست. می‌باشد, اگر اهل یھ 
۵.-فرعون به اطرافیانش گفت: آیا نمی‌شنوید؟ 


۶- موس ی گفت: او پروردگار شما و پروردگار پدران شماست, 


۷-فرعون گفت: همانا رسولی که به سوی شما به رسالت فرستاده از 


دیوانگان است. 


۹-فرعون گفت: اگر غیر از من خحدایی را پپرستی تو را به زندال خواهم 


اندانعت, 


موسی گفت: جتی آگر برای تو نشانة روشنی پیاورم (باز هم ایمال 
نمی‌آوری)؟ 

۱-فرعون گفت: آن نشانه را بباور اگر از راست‌گویان هستی! 

۲-پس موسی عصای خودش را (به زمین) انداخت که ناگاه ماری بزرگ 


آشکار شد. 


۳-و دست خود را (ز گریبان) بیرون آورد که ناگاه در مقابل بیندگال 
سفید و روشن گردید, 

۴-فرعون به اطرافیانش گفت:این ساحری ماهر و داناست. 

۵ -که می‌خواهد شما را به وسیلۀ سحرش از سرزمینتان بیرون کند. شما 
چه می‌گریید؟ 

۶- گفتند: او و برادرش را زمانی مهلت ده و مامورانی را برای جمع 
کردن مردم به شهرها بفرست. 


۷-تا ساحران ماهر و زیر دست را به نزدت بیاورند. 


سورة شعراء Vr‏ 


۸-پس ساحران را برای روز مشخص ی گرد هم آوردند. 

٩-وبه‏ مردم گفته شد:آیا شماها جمع می‌شوید؟ 

۰ که اگر ساحران پیروز شدند شاید ا زآنها پیروی کنیم؟ 

۴۱سپس هنگامی که ساحرال آمدند به فرعون گفتند: اگر پیروز شویم آیا 
برای ما پاداشی هست؟ 

۲-فرعون گفت: بله! البته که شما د رآن هنگام از مقربین خواهید بود. 


۳-(چون ساحران حاضر شدند) موسی به آنها گفت: بیفکنید آنچه را که 


می‌خواهید ب 
۴-پس آنها طنابها و عصاهای نخودشان را افکندند و گفتند: به عرت 
فرعون سوگند که ما پیروز هستیم. 

۵-پس (د رآن هنگام) موسي عصابش را افکند که ناگاه همۀ وسابل 
ساحران را بلعید. 

۶-پس هم ساحران (با دیدن معجز؛ موسی) به سجده افتادند, 

۷ - گفتند: ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم, 

۸- پروردگار موسی و هارون. 

۹- (فرغون) گفت: آیا فبل از اینکه من به شما اجازه بدهم به او ایمان 
آوردید؟ همانا او استاد شماست که به شما سحر آموخته است.که به زودی 
خراهید فهمید, دست‌ها و پاهایتان را په عکس هم نحواهم بريد و همه 
شما را به دار حواه م آویخٹ. 

۰- ساحران گفتند: چیز مهمی نیست, همانا ما به سوی پروردگارمان باز 
می‌کرديم. 

(۵-همانا ما اميدواري م که پروردگارما خطاهای ما را بیامرزد, چونکه ما 


۳۷۴ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


اول ایمان آورندگان بودیم. 

۲-و به موسی وح ی کردی م که شبانه بندگان مرا (از مصر) بیرون بپر که 
شما مورد تعقیب هستید. 

۵۳-پس فرعون مامورانی برای جمع آوری لشکر به شهرها فرستاد. 
۴-<( و گفت) همان آنها تعداد کمی هستند. 

۵۵-و همان آنها ما را به خشم آورد‌اند. 

۶-و ما همگی آماد؛ جنگ هستیم, 

۵۷-(فرعونیان شکست خحوردند) پ سآنها راز باغهاو چشمه‌هابیرون کردیم. 
۸-ر نیز از گنج‌ها و تعبرهایعالی (بیرون کردیم). 


٩‏ -آری این چنین کردیم و بنی اسائیل را وارث آنها (شهر و دیارها و 


اموالشان) قرار دادپم, 

۰-پس به تعفیب بنی‌اسرالیل پرداختند و هنگام طلوع آفتاب به آنها 
رسیدند, 

۶۱-پس هنگامی که همدیگر را دیدند. اصحاب موسی گفتند: په دست 
فرمونیان افتادیم. 

۲- موسی گفت: هرگز چنین نیست؛ همانا پروردگارم با من است, به 
زودی مرا هدایت خواهد کرد 

۴-پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا بزل, (چون زد) دریا 


از هم شکافته شد» و هر قسمت آن چون کوه بزرگ ی گردید. 


فصف موسی و فرعون 


سورة شعراء ۳۷۵ 


أبان بن عشمان روایت کرد از امام صادق تا که فرمود: هنگامی که 
خداوند موسی لا را به سوی فرعون فرستاد موسی به در کاخ فرعون آمد 
و اجازةُ ورود خواست ولی به او اجازۀ ورود ندادند. پس موسی عصایش را 
به در کاخ زد که همه درها باز شدند و موسی با به نزد فرعون رفت و به او 
فرمود که خداوند جهانیان من را به سوی تو فرستاده است و از او خواست 
که بنیاسرأئیل را آزاد کرده با او همراه نماید. 

فرمون گفت: ریک فیا يدا رف فلا من شفرک مینین وفعت 
فغلتک يت 4 وقتی که کودکی بیش نبودی آیا ما تو را تربیت نکردیم. 
ولی تو آن مرد را کشتی و فرار نمودی و تو از کسانی هستی که کفران نعمت 
نموده‌ای. و مقصود از فلت لک اي یعنی آن مرد را کشتی 
وات من الک 


ین یعنی کفران نعمت‌های مرا کردی. 
گت 

: الها این الضالین 

بني اشرائیل» منگامی که آن عمل را بجا آوردم از عاقبت آن 


بی‌خبر بودم پس از ترس تی فرار کردم. پس خداوند به من علم و حکمت 


بخشید و مر از پيامبران خویش قرار داد وت به خاطر این مرا تربیت نموده 
و بزرگ کردی که بنی‌اسرائیل را به بردگی و بندگی گرفته بودی و فرزندان 
ایشان را می‌کشتی. 

فرعون گفت: « ما رب لین » پروردگار عالمیان کیست؟ و چگونه 
است؟ و او از کیفیت خداوند سوال کرد. 

موسی لا فرمود: رب السماوات و الأزْض و اما اک 
او پروردگار آسمانها و زمین و آنچه که میان آنهاست می‌باشد اگر اهل یقین 


و اعتقاد هستی. 


NETE ۳۷۶ 


فرعون با تعجب به پارانش گفت: لا تشترفون* آنا نىن من از 
کیفیت پروردگار او سوال می‌کنم و او از صفا 

موسی با فرمود: ریک و رب آبایکم ال 
پدران و گذشتگان شماست. 

فرعون به موسی 2 کفت: لين اثخْت هار نلک ین 


به من می‌گوید. 
۲ او پروردگار شما و 


السَْجُونین * اگر خدائی به غیر از من بپذیری تو را به زندان می‌اندازم. 


و 


موسی لا فرمود: 1و نک بشي مین * اگر معجزه‌ای آشکار برای 


تو بیاورم باز هم قبول نمی‌کنی؟ 
فرعون گفت: ات به ان کت من الضَادین* آن معجزه را بیاور اگر از 
راستگویان هستی . 


ای عط اذا هی ناشن * در ان هنگام موسی ا مصای خود 
را بر زمین انداخت که ناگاه به ازدهائی بزرگ تبدیل شد اطرافیان فرمون همه 
فرار گردند و ترس هما وجرد فرفون را فرا قرفت و نتوائست جلوی خود زا 
بگیرد و لذا با ترس و لرز گفت: تو را سوگند می‌دهم به خدا و آن شیری که در 


نود ما خورده‌ای این را از ما دور کن: 


موسی ع دست دراز کرد و آن را گرفت شرع ده قاذا هي بَیضا؛ 


8 ف E‏ و 
ین 4 سپس موسی ا دست در گریبان خود فرو برد و وقتی دستش 


ون آورد از نور آن همۀ دیده‌ها خیره شد. 


هنگامی که موسی 2 عصا را گرفت فرعون خواست به رسالت موسی 
ایمان آورده و خدا را به یگانگی تصدیق کند که هامان به فرعون گفت: تو خود 
معبود مردمی و خلایق تو را به خدایی پرستش می‌کنند اکنون می‌خواهی 


پیری عقیده یکی از بنده‌های خود بشوی. 


سور شعراء vv‏ 


فرعون گفت: RR EY‏ ا 
تا -لمیقات موم ٩‏ فرعون به 
اطرافیانش گفت: این ساحری ماهر و داناست. که می‌خواهد شما را به وسیلۀ 


سحرش از سرزمینتان بیرون کند, شما چه می‌گوپید؟ گفتند: او و برادرش را 
زمانی مهلت ده و مامورانی را برای جمع کردن مردم به شهرها بفرست. تا 
ساحران ماهر و زبر دست را به نزدت بیاورند. پس ساحران را برای روز 
مشخصی گرد هم آوردند. 

چون فرعون و هامان خود از سحر و جادوگری بهره‌مند بوده و به وسیلۀ 
سحرشان بر مردم ادعای خدائی مي‌کردند برای غلبۀ به موسی به تمام 
شهرهای مصر مامور فرستادند وا ساخرین مشهور آن زسان را به دربار 
فرعون حاضر نمودند بیش از هزار نفر بساحر حضور پیدا کردند و فرعون از 
ہین آنها صد نفر و از آن صد نفر هشتاد نفر برجسته‌ترین آنها را برگزید آنها 
به فرعون گفتند؛ بدان و آگاه باش در دنیا مائند ماساحری وجود ندارد اگر بر 
موسی غلبه کنیم چه پاداش و اجری به ما می‌دهی؟ 

فرمون گفت: شمارا درادارۀ کشور خویش شریک و سهیم می‌سازم. 

ساحران به فرعون گفتند؛ ما برای ابطال سحر موسی آنچه قدرت و 
توانائی داریم بکار می‌بندیم ولی اگر باز موسی بر ما تفوق و برتری پیدا کن 
معلوم خواهد شد که آنچه می‌کند صورت سحر و حیله ندارد و معجزه‌ای از 
طرف خدا می‌باشد و به ناچار به او ایمان می‌آوریم. 

فرعون گفت: اگر چنین شود من نیز رسالت موسی را تصدیق خواهم کرد 
و شما باید تمام نیروی علمی و حیلۀ جادوئی خود را برای غلبة بر موسی 


بکار برید. 


۳۷/۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


امام صادق تا می‌فرماید: روز موعود روز عیدی بود, چون روز برآمد 
فرعون مردم و ساحران را جمع کرد و قبّه‌ای را نیز برای او درست کرده 
بودند که ارتفاعش هشتاد زراع بود و آن را با آهن و فولاد صیقل داده 
پوشانده بودند. هنگامی که خورشید برمی‌آمد از انعکاس ور خورشید از 
فولاد و نیز از شعاع آفتاب کسی را یارای نگاه کردن به قصر نبود. فرعون و 
هامان آمدند و بر آن قصر نشستند و نظاره‌گر موسی و ساحران شدند. 
موسی با به سوی آسمان نظر انداخت. ساحران به فرعون گفتند: ما مردی 
را می‌بینیم که به آسمان نظر می‌کند و سحر ما هرگز به آسمان نمی‌رسد و ما 
ضامن هستیم که سمرهای زمینی رادفع نمائیم. 


و آن کون لین اول 


پس به موسی 4 


تومی‌اندازی یا ما پیندازیم؟ 

موسی ا به آنها فرمود: وم ون فاقوا ال وعصییم* 
شما آنچه را که می‌خواهید بیندازید. پس ساحران ریسمانها و عصاهای 
خودشان را بر روی زمین انداختند و آنها مثل مار و اژدها شده و به حرکت 


درآمدند و ساحران گفتند: رو عون إا لحن اون 4 به عزت فرعون 


سوگند ما پیروز می‌شویم. 


ری او و ای توس زیم خف اک 
ا توا صتنو کید داج و ایلع 
الشْاجِرٌ حَيْث آتن 4 ' مترس! بدرستی که تی بالات از آنهائی و آنچه که در 


دست راست داری بر زمین بینداز تا سحر ساحران را ببلعد و از بین بیرد چرا 


1 اعراف. آبة ۰۱۱۵ با تو وسایل سحرت را ندز و یا ما می‌ندازیم. 
۲ طه آیة ۶۸ و ۶4 


سور شعراء ê‏ 


که کار آنها سحر و جادوگری است و ساحران بر تو پیروز نمی‌شوند. 

پس موسی 3 عصایش را بر زمین انداخت که آن عصا مانند اژدهاثی 
عظیم شد و به حرکت درآمد سرش را بلند کرد و دهانش را باز نمود و کام 
بالایش را بربالای قصر فرعون و کام پائینش را بر زیر قصر فرعون گذاشت. 
سپس برگشت و همۀ عصاها و ریسمانهای ساحران را بلعید و بر همه آنها 
غالب گشت. مردم هنگامی که آن جریان را دیدند که تا حال چشمی مانند آن را 
ندیده بود و هیچ وصف کننده‌ای مانند آن را وصف نکرده بود منهزم گشته و 
رو به فرار گذاشتند و ده هزار نفر از مرد و زن و کودک در هنگام فرار در زیر 
دست و پا مردند. فرعون و هامان از ترس لباسهایشان را خراب کردند و از 
هول آن موهای سرشان سفید کشت 3 بی هاش شدند. و موسی 2 


نیز با 
مردم شروغ به فرار نمود. 

در این هنگام ندا آمد: ‏ خذها و لا تخت سئییدفا یرتا اأولن» ای 
موسی! آن را بگیر و مترس که ما آن را به حالت اولش برمی‌گردانيم. 

موسی برگشت, عبای خود را دور دستش پیچید و سپس آن را در دهان 
اژدها کرد که ناگاه همان عصا شد که قبلاً بود. 

خداوند می‌فرماید: (قالشخر؛ساچیین» تمام جادوگران با دیدن آن 
به سجده افتادند و گفتند: «آمَا برب الا 


# رب موس و فارون # مابه 
خداوند جهانیان ایمان آوردیم که همان خداوند موسی و هارون است. 
فرعون با دیدن حالت جادوگران به شدت خشمگین شد و گفت: امم لَه 
۳ کرک به ای یمان آوردید قبل از اینکه من به شما اجازه 
بدهم حتماً موسی در سحر و جادوگری استاد و بزرگ شماست. است. «الَذِيٍ 


۱ طه آیذ ۲۱ 


تفلشون لاقن ریک و زج 
؟ که جادوگری را به شما آموخته RES‏ دانست 
مسلمأدست‌ها وپاهای شما را یکی از راست و یکی از چپ قطع خواهم کرد و 
ییا هم شمارا به دا خواهم آویخت. 

گفتن: لا ضتیر إلى تبون« زنط أن 
1 رل ای » در این شکنجه و عذاب هیچ زیان و باکی بر ما نیست. یقینأما 
به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم. قطعاً ما امیدواریم که چون نخستین 


ایمان آورندگان از این قوم بودیم؛ پروردگارمان خطاهای ما را بیامرزد. 

فرعون ایمان آورندگان به خدای مونببي را حبس نمود تا اینکه خداوند 
عذاب طوفان و مل و شپش و قوزباغه و خون را بر آنها نازل فرمود پس 
فرعون همۂ آنها را آزاد کرد و خداوند به موسی ا وحی نمود: أن ۳ 
کم ی عون ) بندگان مرا شبانه از شهر مصر بیرون ببر که دشمنان 
شمارا تغلیب خواهند گرد: 


موسی ل بنی‌اسرائیل را برداشت و به کنار دریای نیل آمد تا از دریا 
بگذره چون فرعون خبردار شد, اشکر خود را آماده ساخت, و ششصد هزار 
فر را جلوتر فرستاد و خودش با یک میلیون نفر در عقب لشکر حرکت کرد 
ناش ین جات و رن روز و تام ریم 
کذلک وا ورثثاها بني إشرائیل » اوه مشرقین ٩‏ پس ما آنان را که به دنبال 
بنی‌اسرائیل رفته بودند از باغ‌ها و چشمه‌سارها که نعمت‌های ما در 


خداوند می‌فرماید: 


سرزمین مصر بود -و از گنج‌ها و مکان‌های نیکو و قصرهای باشکوه بیرون 
کردیم. این‌گونه نعمت‌های خود را از چنگ آنان بیرون آوردیم و آنها را به 
بنی‌اسرائیل به میراث دادیم فرعونیان هنگام طلوع آفتاب آنان را دنبال کردند. 
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هنگامی که موسی ا به دریا نزدیک شد فرعون نیز به نزدیک ایشان 
رسید. اصحاب موسی ل فتند: لد کون 4 آنها به ما رسیدند. 


۳ ان 
موسی ‏ فرمود: گلا ِن مَعِي بي رین ؟ آنها به ما نمی‌رسند چرا 


که پروردگارم با من است و ما را نجات می‌دهد. که مراد از 
به زودی مرا نجات می‌دهد. 
دیک دریا شد و گفت: شکافته شوا 


پس موسی 

دریا به سخن آمده و گفت:ای موسی! آیا به من می‌گوئی که برایت شکافته 
شوم در حالی که پک چشم بر هم زدن خدا را نافرمانی نکرده‌ام ولی در میان 
شما افرادی هستند که معصیت کارند, 

موسی با گفت: بپرهیز از اینکه خدا رأانافرمانی کنی, می‌دانی که آدم به 
خاطر نافرمانی الهی از بهشت بیرون آمدرو ابلس به خاطر معصیت از درگاه 
پروردگار ملعون و رانده شد. 

دریا گفت: پروردگارم عظیم و امرش طاعت شده است و برای هیچ چیزی 
سزاوار نیست که ای را نافرمائی نماید. 

یوشع بن نوح برخاست و به موسی گفت: ای رسول خدا! پروردگارت چه 
فرمانی به تو داده است؟ 

موسی بل گفت: به من دستور داده که از دریا بگذرم. 

پس پوشع بن نوح اسب خودش را با ایمان کامل بر روی آب راند. 

خداوند به موسی وحی نمود: خن اضر ب بقضاک لیخ » عصایت را به 
ن. موسی لا نیز عصایش را به دریازد انى فکان کل قالط 
الْعظِیم) پس دریا شکافته شد و آب دریا مانند کوه‌های عظیم و بلند روی هم 


جمع شد و دوازده راه از وسط دریا باز شد و آبها در میان راه مانند کوهی 


دریا 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 


ابید و خشکش نمود, یاران 


موسی دوازده قبیله بودند و خداوند برای آنها دوازده مسیر در دریا باز کرد 


استوار و عظیم ایستاده بودند. و آفتاب بر زمین 


و هر قبیله‌ای از یک مسیر رد شد. و آب دریا مانند کوهی در بالای سرشان 
ایستاد. آن قبیله‌ای که با موسی ا بود در مسیر به ناله آمده و گفتند؛ ای 


موسی! برادران ما کجا هستند؟ 

موسی نم فرمود: آنها نیز با شما از دریا می‌گذرند. 

آنها حرف موسی را قبول نکردند. پس خداوند به دریا امر نمود که مانند 
شیشه‌ای صاف و روشن گردد در نتیجه آنها همدیگر را می‌دیدند و با هم 
حرف می‌زدند. 

فرعونیان و لشگریانش از راه رشیدند/ فزعون با دیدن این معجزه عظیم 
الهی خواست که از آن به نفع خود استفاده نماید, لذا به لشگریانش گفت: آیا 


نمی‌دانید که من پروردگار بزرگ شما هستم؛ این دریا برایم شکافته شده 
است تا از آن عبور کنیم. 

کسی از لشگریان فرعون جرأت داخل شدن به دریا را نداشتند و 
اسبهایشان نیز با هول و وحشت از وارد شدن بر آب خودداری می‌کردند. 
فرعون جلو آمد تا به ساحل رسید. منجّمش گفت: وارد دریا مشو ولی فرعون 
حرف ای را قبول نکرن» اسب خی د را زه تا ذاخل دریا شون اا اسب ان وارد 


اسب مادیانی سوار بود, جلو آمد و داخل آب شد اسب فرعون چون مادیان را 


شدن بر دریا امتناع ورزید. فرعون بر اسب نری سوار بود. ج 


دید به دنبالش راه افتاد و وارد دریا شد لشگریان فرعون همه از پشت سر او 
وارد دریا شدند. چون آخرین نفر از فرعونیان وارد آب شدند آخرین نفر 


GÎ 


بنیاسرائیل ن 
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خداوند به باد امر نمود که دریا را بر هم زنده در این هنگام آبها مانند کوه 
یک دفعه بر سر فرعونیان فرو ریخت. 

فرعون در آن هنگام گفت: مت له لالهلا اي آتث به بوا رال 
وأا امین 4 ایمان آوردم که خدائی جزء آن خدائی که بنی‌اسرائیل به 
او ایمان آورده‌اند نیست و من از مسلمانها هستم. 

پس جبرئیل ّا کفی از لجن را برداشت و در دهانش زد و گفت: رز 
سین ۲4 آیاالآن که عذاب الهی را دیدی ایمان 
آوردی در حالی که قبل از این از فساد کنندگان در روی زمین بودی۳۹ 

اب‌الجارود روایت کرد که امام بافڑ ا در تفسیر آیة ره و4 
فرمود: یعنیبنی‌اسرائیل گروهل اتاک تن و دربارة و لييح 
خاورون» فرمود: مستعد و با ققه ق اسلحه پوشیده است فرعون گفت ما 
دارای اسلحه و مهتات جنگی می‌باشیم و آنان فاقد آن هستند. 


«مَعي زبی سیهْدین * می‌فرماید: یعنی خداوند مرا به زودی کفایت 
10 
می‌کند. 


۱. پوندر» آ 
* پونس, آیا ٩۰‏ 

۳ بحارالنوار.ج ۱۳ ص ٩۱۲۰‏ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۳۱۹+ تفسیر برهان ج ۵ ص ۴۹۰ 
۴ بحارلائوان ج ۱۳ ص ۱۰۷؛ تفسیر برها.ج ۵ ص ۴۹۴ 


۳ ترجمۀ تفسیر قمی اي‎ Af 


#و اجعَل ِي سان صد ميق في 2 ین می‌فرماید: مقصود از زبان صدق 
امیرالمؤمنین علی لا است. 


ی تیم( 

-٩‏ مگر کسی که با قلب سايم به پیشگاه خدارند بیاید. 
اهامای و ۵ 0 
لا من تی اللہ ملب لیم 4 می‌فرماید: قلب سلیم آن است که غیر از 


خداوند کس دیگری در آن جائی نداشته باشند. ۲ 


۰-و بهشت به اهل تقوا و پرهیزگاران نزدیک می‌شود. 


۱-و دوزخ برا ی گمراهان پدیدار می‌گردد. " 
4 


اج لس 4 می‌فرماید: که مراد از رت 4 یعنی نزدیک 


ور الجحیم می‌فرماید: جهنم برای آنها آماده می‌گردد. 


را نها شخ و اون (۴) 
۳۴-پس د رآن هنگام معبودال با پرستش کنندگان آنها با صورت در اتش 
دوزخ افکنده می‌شوند. 


ریهاشم 


ار 


۱. تفضیر برهان. ج ۵ص ۴۹۷؛ تفسیر صافیدج دہ ص ۱۳۳۳ 
۲ بحارالانوان ج ۶۷ ص ۵۴+ تفسیر برهان, ج ۵ص ۳۹۷ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۳۳۲ 
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امام صادق اف فرمود: این آیه دربارۀ گروهی نازل شده که به 
عدالت می‌زنند, ولی در عمل بر خلاف آن عمل می‌کنند.۱ 


ان» دم از 


و در روایتی دیگر می‌فرماید: مراد از همم بنی‌امیه و مراد از و 
اون » بنی فلان می‌باشند. 


۶ آنها در حالی که در دوزخ به مجادله و 
می‌گویند: 

۷-به نخدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بردیم. 
۸-سچون شما (بنها) را با پروردگار عالمیان پرستش می‌کرديم. 


٩-و‏ ما را گمراه نکردند مگر مجرمان, 


حصومت برمی‌شیزند 


۰-پس شفاعت کننه‌ای نداریم» 


۱ -ونیز دوستی با مخبت. 


۱. بحارالانوارج ۲ص ۲۱ 


۳۸۶ ترجمة تفسیر قمی /ج ۳ 
لین 4 کسانی که از آنهاپیروی کرده‌اند می‌گویند از شما اطاعت کردیم 
همچنانکه از خداوند اطاعت می‌کردیم و شماها را به مقام ربوبیت شناختیم 
# و لا دیق خییم 4 انسوس که الآن 


رز شاف 


سپس می‌گویند: 
شفاعت کننده و دوست با محبتی نداریم.۱ 

ابیآسامه از امام صادق الا و از امام باقر لا روایت می‌کند که 
فرمودند: به خدا سوگند از شیعیان کناهکارمان شفاعت می‌کنیم هنگامی که 
دشمنان ما آن را می‌بینند می‌گویند: فا[ یت میم + 
ناک کون بن یی ) می‌فرماید: مقصود از (مومنون ٩‏ یعنی از 
هدایت شدگان می‌بودیم. می‌فرماید: امه ایمان اقرار است." 


او لک و ایتک رون ۱۱ 
۱-(قوم نوح) گفتند: ‏ 


با به ثو ایمال بیاوریم؛ در حالی که افراد پست و 
حقیر از نو پیروی می‌کنند, 

(فثرا زین نک 4 :ای نوح آیا به تو ایمان بیاوریم. 

نیک رون در معنای ارذل فرموده‌اند یعنی فقراء ۲ 


۸-پس میان من وآنها جدایی انداز: و من و مومنانی که بامن هستند را 
نجات بده, 
A:‏ 0 1 شا یه ی ۸ 
قافتح بيني یه قح می‌فرماید: خداوندا میان من و آنها تو خود 
۱. تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۳۳۵؛ تفسیر برهانء ج ۵ہ ص ۴۹۸ 
۲. بحارالانواره ج ۸ ص ۱۳۷ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۵۰۱: نورالثقلین,ج ۴ ص ۶۰ 
۴ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۳۳۹+ تفسیر برمآنرج ۵ ص ۵۰۳ 


سو رة شعراء TAV‏ 


مقافي امک الْننخون )۱۱٩(‏ 
۹-پس ما او و کسانی راکه با ار بودند د رآن کشت یکه پر (از حیوانات و 
انسان‌ها) بود نجات بخشیدیم, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیة «الْفلک 
الْمَشْحُونٍ) فرمود: پعنی مجهز و آماده که همه کارهایش تمام شده بود و 
دیگر هیچ کاری نداشت, جز اینکه روی آب بیفتد. 


اون یل ریم نون ۳۸ 
۸یا بر سر هر راهی تثبان‌ای از هوا و هوس می‌سازید؟ 
کلّبیع» 
امام باقر َا می‌فرماید: (یکل ریع یعنی به هر راهی نشانه‌ای است؛ و 
مراد از ی علی لا است.۱ 
واذا طشم ن ۳ 
۳۰ -و هنگام که کیفر ميدهید, همچون ستمکارانکیفر می‌دمید 
و تم بطم جباٍین می‌فرماید: یکدیگر را به خاطر خشم و 


غضب و بدون هیچ گناه فی 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


بوتا فارهین (۱۴۹) 
۸و مزارع و نخلستان‌هایی که میوه‌هایش رسیده و شیرین ا 
۹و از کوه‌ها خانه‌هایی برای خود می‌تراشید و به عيش ووش مشغول 
می‌شوید. 
و تخل طلعها هَضِیم؟ یعنی درختان خرمائی که معلو از خرما است. 
تون نا 


2 تأفارهین» که فارهین4 بمعنی (حاذقین) یعنی 


استادانه است و رفو بدون الف نیز خوانده شده که بمعنی خوشحالی و 
فرحناکی می‌باشد.! 


الوا ما ت ین خرن 4۱۵۳ 
۳-(توم صالح) گفتند: ممانا تو از سحر زدگان هستی. 
بت من الشترین» می فم اید اکر فوار سول و فرستانة ارده 
هستی پس نباید مثل ما بشر باشی, ۲ 


۸ -گفت: همانا دشمن این عمل شما هستم. 


اي کم ن لین 4 یعنی از خشمگین کنندگان. 


كدب آشخاب لیِکة المزتلین ۷0 


۶ -اصحاب ایک پیغمبران خدا را تکذیب گردند. 


۱ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۵۰۴ 


۲ تفسیر صافی.ج ۵ص ۳۲۳؛ تفسیر برمان.ج ۵ص ۵۰۴ 
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«أسخا الک ایکه محلی است که پر از درخت می‌باشد. 


اي نکم و اأ 


۴و 


دی که شما و اقوام پیشین را آفریده است. 


ید از حلا 


جوا فوا الذي کم َالجبلةا لسن 4 می‌فرماید: مقصود از جبلة 
الاولین 4 خلق اولین است. 


٩‏ -پس او را تکل دیب کوب و عذاب شین ابا را گرفتار 
سانحت» که همانا عدا نو یار بزرگ بود. 
كبو می‌فرمید: قوم شعیب آن جناب را تکذیب کردند. 
و مقصود از عذاب در جمله فا دبیم هه می‌فرمای: 
حرارت وبادهای تمرم و گرم است. 
«عذاب یرم اس ان عذاب ذم 
یشان ور یداه ال یعقوم یناب وه یاه 


خانه‌های خود بودند حرارت شدیدی رسید و حق تعالی ابری به واسطه عذاب 
ایشان فرستاده بود. ایشان به گمان اینکه از هوای این ابر به آسایش و راحتی 
فتند در این اثنا آن ابر ایشان را فرا گرفت و 


می‌رسند از خانه‌های خود بیرون 
صیحه‌ای از آن به گوش ایشان رسید که همه به یکبار به رو در افتاده هلاک 


۱ 


۱. تفسیر صافی»ج ۵ص ۳۲۸؛ تفسیر پرهان.ج ۵ص ۵۰۵ 


۳۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


۲-و همانااین قرآن‌به حقیقت از جانب پروردگار عالمیان نازل شده است. 
۳-روح الامین (جبرئیل) آن را نازل کرده است» 

۴ بر قلب توء تا از انذار کنندگان باشی, 

یل رب این # نله الوح لین یعنی قرآن از جانب 
پروردگار عالمیان نازل شده است و آن را جبرئیل روح الامین نازل کرده 


پدرم از حسان ۱ حنان ‏ و او از انام صنادق ا روایت کرد که در تفسیر 

آیف یل رب لین »نله اوح امین غلنفلیک کون ین 
الشذرين) فرمود: مقام ولایت در روز غدیر خم بر امیرالمومنین علی ا 
نازل شد" 
کی مر زان 

و لفي زار الاولین ۱٩۷‏ 

۶و همانا توصیف آن در کتاب‌های نخستین نیز آمده است. 
لي زير وین یعنی کتاب‌های اولین. 


۱. بحارالالوار ج ٩‏ ص ۲۲۸ وج ۳۷ ص ۱۲۰ ؛ نورلتقلین: ج ۴ص ۶۴+ تغسیر برهان. 
ج ص ۵۰۵ 


سورة شعراء ۳۹۱ 


۸-و اگر ما این کتاب را بر بعضی از عجمیان (به زبان غیر عربی) نازل 
می‌کرديم. 


٩‏ .و آن را رآنها (اهل عرب) می‌خوانده هرگز ایمان نمی‌آوردند. 


امام صادق نم می‌فرماید: یعنی اگر ما قرآن را بر عجم - غیر عرب -نازل 
می‌کردیم عرب به آن ایمان نمی‌آورد ولی بر عرب نازل کردیم و عجم‌ها به آن 
ایمان آوردند و این خود فضیلتی برای عجم است.۱ 


ولو (۲۱۲) 


من 
۲- همان آنها از استراق تیجع به دوز هستند. 
م عن نع ون می‌فرماید: مراد از (معزول) یعنی کر هستند 
و از شنیدن وحی محروم می‌باشند, 


(I) نیز‎ 


۴و خریشان نزدیکت را انذارکن. 


دعوت خاندان به یکتا پرستی 
و یرتک این ؟ امام ا می‌فرماید: این آیه اینچنین نازل 


شده که «و انذر عشیر تک الاقربین و رهطک منهم المخلصین» یعنی انذار کن 
خویشان نزدیک خود را و جمعی از ایشان را که مخلص هستند. 


۱ بحارالانواں ج ٩‏ ص ۲۲۸ وج ۶۴ ص ۱۷۳؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۵۰۷ ؛ نورالتفلین» 
ج ۴ ص ۶۵+ تفسیر صافی.ج ۵ص ۳۵۰ 


۳۹۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود: چون این آیه در مکه بر پیفمبر اکرم ب نازل شد چهل نفر از 
بنی هاشم را که تماما با حضرت رسول نسبت داشتند دعوت فرمود پس از 
پذیرائی و طعامی که به ایشان داد فرمود از ميان شما کیست که مرا یاری 
نموده و دین خدا را حمایت گند ق ای را وصی و جانشین خود سازم. 

ابولهب به حاضران گفت: زود متفرق شوید زیرا حتما محمد ا شما را 
سحر می‌کند پس همگی متفرق شده رفتند. 

مرتبه دوم پیغمبر اکرم ٤إ‏ خویشان خود را جمع نموده و ضیافتی داد و 
فرمود: هر کس از شما اول به من ایمان بیاورد او را وصی و وزير و جانشین 
خود می‌نمايم. این مرتبه اثر تخریک ابولهب حضار مجلس متفرق 
شدند. و نتیجه‌ای حاصل نگردبل" 

روز سوم باز پیفمبر اکرم بستگان و خویشان از عشیرۀ خود را در 


مجلسی جمع نموده و پس از صرف شیر و پذیرائی به ایشان خطاب نموده 
فرمود: کیست از میان شما که به من ایمان آورده مرا پاری نماید دن مرا ادا 
ن و وزير و وصی من شود؟ 

ناگاه علی بن ابیطالب م که از نظر سن کوچکتر از تمام حاضرین و فاقد 
ثروت و مال بود برخاست و گفت: یا رسول اللّه من حاضرم به آنچه فرمودی 
عمل کنم. 


EOIN 5 8 ۳‏ ۳ 1 
پیغمبر فرمود: یا علی تو وصی و وزير و جانشین من می‌باشی, 


کند و وعدۀ مرا انجام دهد و جا 


و اخفض جناخکق 


۱ بسحارالانواررج ۱۸ گ. ص ۱۸۱+ تغسیر برهانء ج ۵ ص ۵۱۲؛ تفسیر صافی ج ۵. 
ص ۳۵۲+ نورالقلین.ج ۴ص ۶۶ 


سورة شعراء ۳۹۳ 


عَص و ك َمل اي بتري 4 مما تون (6۲۱7 


۵-و پر و بال رحمتت رابرای مومئین یکه از تو پیروی می‌کنند بگستران. 


۲۶ -پس اگر از تو نافرمانی کنند پس بگو: همانا من ا زآنچه که انجام 
می‌دهید زرم 
و رهطک منهم المخلصین) یعنی علی بن ابی‌طالب و حمزه و جعفر و 
امام حسن و امام حسین و ائمۀ اطهار از آل محمد ال می‌باشند. ' 
اک من امین ٭ ان عص وک 6 مومنینی که از تو 


سپسر فرمود: من | 
پیروی می‌کنند پس اگر از تو نافرمانی کنند یعنی بعد از تو در ولایت علی ا 
و ولایت اثمۀ اطهار از در علی ا پیروی نکنند. 


اي ره م عقون ٤‏ بهآنها بگو من از آنچه که می‌کنید بیزارم. 


یعنی نافرمانی کردن از رسول ۳ هنگامی که او از دنیا رفته همانند 


نافرمانی کردن آن حضرت در هلگام زنده بوش می‌باشد.۲ 


ابي راک حي نوم (0۱۸) 


و لب في الناجدین (۲۱۹) 

4 هو شم لیم (۲۱۰) 

ھل کم على من رل الط (۲۳۱) 
رل غلی کل کب یم 0۲۷۷ 

مون اشع و 


و راهم اون (۲۴ 


هم کابون ۲۲۳ 


۱. تفسبر صافی»ج ۵ص ۰۳۵۳ نورالفلین.ج ۴ ص ۱۶۹ تفسیر برها ج ۵ ص ۵۱۴ 
۲ تسیر برهان, ج ۵ص ۵۱۴؛ تفسیر صافیدج ۵ ص ۳۵۳ 


۳۹۴ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


َم ر اهم في کل ود ییون (ra)‏ 

وم ون ال یعون (0۳0) 

او لوا لاحات و رال یر توبن با 
ثرا 


۸ همان کسی که وقتی بر می‌حیزی (برای عبادت) تو را می‌بیند 


۹٩-رو‏ نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان, 

۰-همانا ار شلوا و دنا است. 

اپا شمارا آگاه کنم که شیاطین بر چه کسانی ازل می‌شوند؟ 

۲- شیاطین بر هر شخص,دروغگو ی گنهکار ازل می‌شوند. 

۳ -آنچه راکه می‌ثبنند (به دیگران)الفا می‌کنند و بیشترشان دروغگو 


۴و شاعران کسانی هستند که گمرآغان از آنها پروی می‌کند 
۵یا نمیبین یکهآنها در هر وادی حیرن و سرگشتهاند؟ 
۶ آنها می‌گویندآنچه راکه بدان عمل نمی‌کنند. 
۷ مگر کسانی که ایمان آورده‌اند, و عمل صالح انجام داد‌اند, و 
خداوند را زیاد یاد می‌کنند» و بعد ا زآنکه مورد سم واقع شدند به دفاع از 
حق نحویشتن (و مومنان) برمی‌حیزند» و به زودی کسان ی که ستم کردهاند 
می‌دانند که محل بازگشنشان کجاست. 

اي زاک جين توم »ویک في الشاجیین4 


SE ae 1‏ 
امام باقر لا در تفسیر آية ( اي یراک جين نوم .در نبوت و 
في الساچیین 4 فرمود: در صاب پیامبران:۱ 


۱ رجال کشی» ص ۲۲۲ ؛ تاویل الا یات الظاهره ص ۳۹۲؛ بحارالانوار ج ۶۸ص ۱۱۱۸ 


سور شعراء ۳۹۵ 


«والشعراء مغر ون 4 می‌فرماید: این آیه دربارة کسانی نازل شده 
که‌با رای و نظرشان دین الهی را تغییر می‌دهند و با امر الهی نیز مخالفت 
می‌ورزند, آیا شاعری را دیده‌ای که کسی از او پیروی کند, 

مراد از شاعر در اینجا کسانی هستند که با رای و نظر خودشان دين و 
مذهب منحرفی را پایه گذاری کرده و مردم نیز از آنها پیروی می‌کنند و تاکید 
بر این مطلبآیة لم تر َم ِي کل واد شون است که یعنی با باطل 
مناظره می‌کنند و با حجت‌های گمراه کننده مجادله می‌نمایند و در هر مذهبی 
که می‌خواهند وارد می‌شوند. 

و اهم ی ولون الا یعون و می‌گویند چیزهائی که خود 
به آن عمل نمی‌کنند, مردم را موعظه نکن و"خود پند و موعظه نمی‌پذیرند, 
نهی از منکر می‌کنند و خود ان آن دست بر نمی‌دارند, مر به معروف می‌کنند و 
خود عمل نمی‌کنن اینان همان کسانیند که حق آل محمد 8 را غصب 
کردند. 

سپس خداوند آل محمد ۸ و شیعیان هدایت یافتة آنها را پاد کرده و 
می فرماید: (إلااٍَين موا یا الالخات و وان 
بد ما ظشوا؟ مگر کسانی که ایمان آورده‌اند. و عمل صالع انجام داده‌اند. و 
خداوند را زیاد یاد می‌کننده و بعد از آنکه مورد ستم واقع شدند به دفاع از حق 


خویشتن (و مومنان) برمی‌خیزند. 

و سپس دشمنان آل محمد 9 ولیک ب 
یا آل محمد تيم بأد 
تون ب قا کا ی انشا ست جر زو رای 


یاد کرده و می‌فرماید: «وَ 


تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۳۵۲؛ تفسیر برهاندج ۵ا ص ۵۱۳ 


۳۹۶ 
خر ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


به خدا سوگند آیه این چنین ن 
آیه این چنین نازل شده است:۱ 


۱ ۳ ۷ 
بحارلائوار ج ۱ 

ر ص ۵۷۸ ؛ نورال ۲ 

تفسیر برهان.ج ۵ ص ۵۱٩‏ ۱ 

ج ج تفسیر صافی.ج ۵ص ۳۵۶: 


۷- سور نمل در مکه نازل 


شده و دارای ٩۳‏ آیه است. 


رکز سرد 


زيم 


طس یکت آبات لآ و کناب شین (۱) 


۲ -که هدایت‌گر و بشارت‌دهندة مومنان است. 

۳-آنهای ی که نماز به پا می‌دارند» و زکات می‌پردازند و آنها به آحرت یقین 
دارند. 

۴- همانا کسانی که به آحرت ایمان ندارند, اعمالشان را برای آنها زینت 
می‌دهيم پ سآنها حیرال و سرگشته می‌شوند. 


۵-آنها کسانی هستند که برایشان عذاب سختی است, وآنها در آعرت 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ f. 


زیانکارترین مردمال هستند. 


۶و همان که این قرآن از جانب خدایی حکیم و دانا به تو الا می‌شود. 


۷-(به حاطر بیاور) هنگامی که موسی به خانواده‌اش گفت: از تیم 


دیدم. به زودی خبری از آن برایتان مي‌آورم با شعلف آتشی, شاید که گرم 


شوید. 
طس * لک یات | 
مخاطب رسول خدا اة است. 
ی الفرآن بن لذن که من لدن4 یعنی -من عند -به معنای از نزد 
(خکیم علیم » حکیم و دانا 
انوس اه اي 


یعنی هنگامی که از مدائن از نزد شعیب بیرون آمد که قصه‌اش در سورۀ 


-تا هم رون وک » که 


ث ناا عنی در آن سمت از دور آتشی دیدم 
قصص آمده هستم. 


اج وی نہر ولم شب نا موس 
دي لسن (۱۰) 
1 شوم فاي مور زحي (۱۱) 


۰-و عصایت را بیفکن, پس هنگامی که آن را دید که همچول ماری در 


تکاپو هست» ترسید و به عقب برگشت, و به پشت سرش نگاه نکرد. 
(خطاب شد:) ای موسی مترس, که رسولان در نزد من هرگز نمی‌ترسند. 
١‏ مگ رکس یکه ستم گند سپس بدیش را به نیکی میدل نماید. همانا من 
آمرزنده و مهربان است. 

یا شوسی لا تحت اي لا اف لد لمزسلون * لا من طلم4 معنى 


سور نمل ۳ 


#إلامن ظلم 4 سس تیا 
ق 


5 ۱ 
شده است. 


لو سل لین (0) 


خجدارندی است که ما را ر لالاز ی از ومان برتری بخشید. 


۶-و سلیمان وار دا 


رشا و گفت: ای مردم؛ به ما زبان پرندگان یاد 
داده شده» و از هر چیزی به ما عطا گردیده همانااین فضیلت آشکاری 


است, 

و فد تیا درد -تا لسن * می‌فرماید: به داود و سلیمان چیزی داده 
شد که به احدی از پیامبران داده نشد خداوند به آن دو زبان پرندگان یاد داد و 
آهن را در دست آنها بدون آتش نرم نمود و کوه با داود قسبیح می‌گفت و 
خداوند زبور را بر او نازل فرمود که در آن توحید و تمجید و دعا و اخبار 
و امیرالمق‌منین ل و ائه ال از ذريۀ آن دو و اخبار رجعت و 
قائم لش آمده بود که خداوند می‌فرماید: + وتا في لور ینغ لک 
8 الازض یرنه عبادِي الصْالِحُون 4" و همانا ما پس از تورات در زبور 


۱. تفسیر پرهان ج ۶ص ۶ 
۲ انیا آیذ ۲۰۵ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نوشتیم که: زمین را بندگان شايسته ما به ارث می‌برند.' 


اي لا یلهد كان من لین (0۰) 

نی سم 

شک یقلت داب 
قین (۲۷) 


1۳ 1 له أو 


۱ تفسیر برهانج ۶ ص ٩‏ 


وی 


یل لها الي لزع فلا ره خی لَك و كم عن 


صزځ رد بن توارب 
5 لین (f)‏ 

۷ سو لشگریان سلیمان از جن و انس و پرندگان در پیش ار جمع شدند و 
به صف ایستادند. 

۸ (لشگریان حرکت کردند) تا اینکه به سرزمین سورچه‌ها رسیدند. 
مورچه‌ای گفت: ای مورچه‌ها, همگی به لانه‌های خود روید تا مادا 
سلیمان و لشگربانش شما را ایمال کنند, و در حال که آنها نمی‌فهمند. 


٩‏ - (سلیمان) از گفتار مورچه نمی کرده و خندید و گفت: پروردگارا, 


7 0 
توفیق عنایث فرماتا شک نمی را که به من و پدر و مادرم عطا فرمودی به 
تاغل صالجی انجام ده مکه مورد رضای تو باشل 


جا بیاوریم. و: 


و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت داخل نما 
۰و (سلیمان در میان لشگربان) حال پرنده (هدهد) را جویا شد ر گفت: 


است؟ 


چه شده که هدهد را نمیپیم؟ یا ابنکه او از غاد 


۱ -او را چنان عذاب سختی کنم یا سرش را سی‌پرم: با انکه (برای 
غیتش) دلیلی روشن برد 

۲-پس از مکث کمی (هدهد آمد و) گفت: من به چیزی اطلاع یافتها که 
توا زآن اطلاع نداری, من از سرزمین سبا خبری مهم و قطعی آورد‌م 

ن سبا) حکرمت می‌کرد, وآن 


زت هر چیزی را در اخثیار دار و برای او تخت با عظمتی بود. 


۳ همانا من زنی را دید مکه ب رآنها (سرزء 


۴-و دیدم که آن زن و قومش به غیر از خلا برای خورشید سجده 


می‌کردنه و شیطان اعمالشان را برا ی آنها زیبا جلوه داده است. پس آنها را 


سورة نمل 


۴۵ 
از راه حدا باز داشته لذا آنها هدایت نمی‌یابند. 
۵ چرا برای خداوند سجده نمی‌کنند که آنچه در آسمان‌ها و زمین پنهان 
است را آشکار می‌کند, و آنچه در پنهان و آشکار دارید را می‌داند 


۶- خداوندی که جز او خدای دبگری نیست. او پروردگار عرش عظبم 


است. 
۷- (سلیمان) گفت: تحقیق می‌کنیم تا معلوم شود که راست می‌گرئی یا از 
دررفگریان هستی, 


۸۔ حال بااین نامۂ من برو وآن را ہر آنھا یفکن؛ سپس برگرد و ببین (با 
دیدن نامه) چه می‌کنند, 

۹-(بلفیس بعد از دید ناته) گفت: ای بزرگان, نامه کریمی به سوی من 
انداخته شده 


۰ -آن نامه از جانب سلیمان است, و در آن چنین نوشته شده: به نام 


خداوند بخشندة مهربان + 
۱-بر من برتری مجویید و تسلیم من شوید, 
۲ (بلفیس) گفت: ای بزرگان, نظرتان را دربار؛ این امر بزرگ بگوپید که 


من هیچوقت کاری را بدون مشورت با شما انجام نداده‌ام. 


۳ گفتند: ما دارای نیروی قوی و مردان جنگجوی مقتدری هستیم: ولی 


اخنیار با شماست, پیین چه دستور می‌فرمایی. 
۴-(بلقیس) گفت: پادشاهان هر وقت وارد شهری می‌شون دآن را به فساد 


شهر را ذلیل‌ترین آن قرار می‌دهند, (آری) 


می‌کشنده و عریزترین اه لآ 
آنها اینچنین عمل می‌کنند. 


۵-و حال من هدیه‌ای گرانها برای آنها می‌فرستم.تا ببینم فرستادگانم چه 


مش 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


عیری برای من می‌آورند, 
۶-پس هنگامی که (فرستاد؛ بلقیس) به حضور سلیمان رسید. سلیمان 


می‌خواهید مرا با ما لکمک کنید؟ آنچه خدا به من عطا کرده از آنچه 
که شما آورده‌اید بهتر است» بلکه شما هستید که با همدیه‌هایتان شاد 
می‌شوید: 

پلقیس) به سو یآنها برگرد که ما نیز با لشکری به سوی 
نه مقابله با آن را ندارند, و آنها را از 


۷-(ای فرستادة 


آنها می‌آلیم که قدرت 
سرزمینشان با ذلت و خواری بیرول می‌کنيم. 

۸ (سلیمان) گفت: ای بزرگان, کدام یک از شما 7 
من می‌آورد قبل از اینکه با تتلیم 


-٩‏ عفریتی از ج ن گفت: م نآن را پیش ا زآنکه تر از جایگاهت بلند شوی 


نو می‌آورم که همانا من بر انجام‌این کار قدرتمند و امین هستم, 
۰ -آن کسی که علمی از کناب در نزدش بود گفت: من آن را پیش تر 
می‌آورمفبل از اینکه چشمانت را بر هم زنی؛ پس هنگام که (سلیمان) آن 


تخت را در نزد خود دید گفت:این از فضل پروردگارم است تا مرا بیازماید 
که آیا شکر او را بجا می‌آورم با کفران می‌کنم؛ و هر کس شکر کند به نفع 
خود شک رکرده است و ه رکس کفران کند (به ضرر حویشت نکفران نموده), 
هماناکه پروردگارم یز وکریم است. 


۴۱- (سلیمان) گفت: تخت او را برایش ناشناس کنید, ببینیم که آیا تخت 


خودش را می‌شناسد یا از کسانی است که هدایت ثمی‌یابد. 


۲-پس هنگامی که (باقیس) آمد به ا وگفته شد: آیااین عرش (نخت) 


توست؟ گفت: مثل اینکه عودش است. و ما قبل ازاین یز آگاه بودیم و از 
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م شدگان بودیم, 
۳ واو را از آنچه که غير خدا می‌پرستید باز داشت. همان که او از فوم 
کافران بود. 
۴-به او (بلقیس) گفتند:وارد قصر شو؛ پس هنگام یکه آن (قصر) را دید 
پنداشت که حوض آبی است, و ساق پاهایش را نمایان سانحت (دامنش را 
بالا زد تا از آل آب بگذرد), (سلیمان) گفت: این قصری است که از بلور 
صاف (ساخته شاه بلقیس) گفت: پروردگارا؛ همانا من بر حودم ستم 
کردم» و با (دست) سلیمان به شداوند پروردگار عالمیان اسلام آوردم. 
<وحشرّس یمان جذ ولج انس راطق ُورعُنٌ» سلیمان بر 
کرسی نشست وبادا را ہرد تا مها رسید که در آن بیابان طلا 


و نقره می‌روئید و خداوند مورچه‌ها را در آنجا موکل نموده بود تا از آنها 
محافظت نمایند. 

امام صادق نف فرمود: برای خداوند بیابانی است که طلا و نقره در آنجا 
می‌روید و خداوند ضعیف‌ترین آفریدهاش را که مورچه باشد نگهبان آنجا 
قرار داده است. 

چون تور به وادی مورچه‌ها رسید. مورچ؛ بزرگ به دیگر مورچهه‌ها 
گفت: یا ان فلا ایتک لات لمکم شایدان و جردا هم 
ارون تشم اکا من تلا وال رب ززعي أن نکر بختتک الي 
تا -فی عباوک الصالحینّ4 ای مورچه‌هاء همگی به لانه‌های خود 


روید تا مبادا سلیمان و لشگریانش شما را پایمال کنند. در حالی که آنها 


نمی‌فهمند. سلیمان از گفتار مورچه تبسمی کرده و خندید و گفت: پروردگارا؛ 


توفیق بده که شکر نعمت خود را که به من و پدر و مادرم عطا فرمودی به جا 


۳۸ تمه تقتیر ی 


بیاوریم. و توفیق ده تا عمل صالحی انجام دهم که مورد رضای تو باشد. و 
مرا به رحمت خود در زمر بندگان صالحت داخل نما" 


چون حضرت سلیما بر تخت خود می‌نشست همه پرندگان که 
خداوند متعال مسخر او گردانيده بود حاضر می‌شدند وروی هر کسی که در 
پیش آن تخت بود سایه می‌افکندند. 

روزی‌هدهد از میان آن پرندگان غایب شد و از جای خالی او آفتاب بر دامن 
حضرت سلیمان تابید سرش را باند کرد و گفت: ال لا یال 
- تا بسطان مین * چه شده است که هدهد را نم‌بینم و چرا او غایب است, 
او را عذابی شدید خواهم کرد و یا سرش را خواهم برید مگر اینکه برایم دلیلی 
قوی و عذری مورد قبول بیاورد. 

زمان زیادی نگذشت که هدهد آمد. سلیمان ا از او پرسید: کجا بودی؟ 

هدهن گفت: حت الم یه جک ميتي يقين إلي وجذث ار 

و یت نگ 2 و4 لفظ این آیه عام و معنایش خاص است زیرا 

چیزهای زیادی به بقیس دادهنشده بود 


که تو از آن اطلاعی نداری و از شهر سباً خبری 


تفر با رای و ی 
داشته و تخت بزرگی دارد. (وَجَذتّها و تمه سجرن لس من دون ال - 
ارات ویو کال ی 
خداوند را عبادت نمایند, شیطان اعمال زشتشان را برای آنها زیبا جلوه داده 


است و از اه حق منحرفشان نموده که آنها هدایت نمی‌یابند. سپس هدهد 
خی چ 
گفت؛ الا بد یسجدوالله الذي یخرج | 


في السَماوات4 چرا که سجده 


۱ بحارلانوادرج ۱۴.ص ٩۱‏ 
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نمی‌کنند خداوندی را که چیزهای پنهان را برایشان بیرون می‌آورد و پنهان و 
آشکار هر چیزی را می‌داند. 

مقصود از #بنباء یفین * خبری صحیح است. 

أل یج له الي بخ 


ب٤‏ فی السَناواتِ 4 یعنی از آسمان باران 
را می‌فرستد و از زمین گیاهان و نباتات رامی‌رویاند. 
سلیمان گفت: لطر أصَدفت منت من الکاذیین تا ها 


ون به 
زودی خواهم دانست که راست می‌گوئی یا دروغ, این نامه مرا برای او بر و 
آن را به سوی او بینداز و از نظر آنها پنهان شو و ببین که بعد از خواندن نامۀ 
من چه می‌کنند؟ 

هدهد گفت: او در دژی محکم وا بو تختی بژرگ است. 

سلیمان گفت: نامه را از بالای قب قضترش بینداز. 

هدهد رفت و نامه را به دامن پادشاه انداخت "شاه با دیدن نامه لشگرش 
را جمع کرد و به نهاکنت: ال ی ی گم ین یمان 
وإ بشم اله لخن يو ون 

من! نامه‌ای شهر و موم شده به سوی من انداخته شده است که آن ن نامه از 


جانپ سلیمان است. و در آن نامه نوشته شده است: «بسم ال ارحمن الرحیم 
بر من کبر و تکبر مورزید اسلام آورده به سوی من بیائید.» سوت رر ر 
سوی اطرافیان کرد و گفت: با ی اطع ثرا ۱ 
حت نهد و4 ای بزرگان لشگرم! به من بگوئید که در این امر چه بکنم ؛ که 


من هیچ امری را بدون مشورت شما انجام نداده‌ام. 
مراد از کاب كَرِیم) یعنی نامه‌ای مهر و موم شده برای من انداخته‌اند. 
el‏ اه 
مراد از اي 4 یعنی در مقابل من تکبر مورزید. 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ E 
آنها گفتند: ل ناورار و ور باس شبید اثر ر یکی قانظري ما ذا‎ 
E ET تاشر‎ 
اختیار با شماست که صلع کنیم و تسلیم شویم و یا جنگ نمائیم ؛ هر‎ 
دستور فرمائی.‎ 

بقیس کفت: الوک إذا ره وها و جَعلوا رة لها 


پادشاهان زمانی که وارد شهری می‌شوند آن را از بین می‌برند و عزیزان و 


بزرگان را خوار و ذلیل می‌گردانند. 

و خداوند می‌فرماید: و لک یعون 4 عادت پادشاهان این چنین است 
و آنها همین کار را می‌کنند. 

ی بلقیس ادامه داد: چنانکه ادعا کرده اسب صاحب نامه پیامبری از سوی 
خداست و ما طاقت رو به رو شدن با او زا نذاریم چرا که نمی‌توان بر خداوند 
پیروز شد. و لیکن به زودی هدیه‌ای برای او می‌فرستم که اگر او پادشاه بود به 
دنیا میل کرده و آن را قبول می‌کند که در این صورت می‌دانیم که او قدرت 
مقابله و جنگیدن با ما را ندارد. 

پس هدایای گرانبهائی را با قه‌ای که در آن گوهر بزرگ گرانبهائی بود 
فرستاد و به فرستاده‌اش گفت: به او بگو که این ُقه را بدون آتش و آهن 
سوراخ کند. 

فرستاده آن را نزد سلیمان ا آورد و پیام بلقیس را به آن حضرت داد. 
سلیمان‌به کرمی از نشگریان خود دستور داد که نخی را بر دهان گرفته و آن 
را سوراخ کند. آن کرم هم نخ را بر دهان گرفته از یک طرف گوهر وارد شد و 
هروه ای اه فما آتانن 
له یه مغ آناک بل شیک تلحر ازج مت يرو لاقل 


۴ 


هستید, برگرد که ما نیز با لشگری می‌آئیم که ایشان تاب و قدرت مقابله با ما 
را نخواهند داشت و ایشان را از شهرشان ب 


کرد. 


لت و خواری بیرون خواهیم 


آوردن تخت بلقیس 

فرستاد؛ بلفیس برگشت و آنچه را که از عظمت و قدرت سلیمان دیده بود 
برای او بیان کرد. بلقیس دانست که تاپ مقاومت با سلیمان را ندارد پس به 
خاطر صلع و تسلیم به سوی سلیفان په ره فتاد. چون سلیمان دانست که 
بلقیس به سویش می‌آید به جلیان ی شیاین که در خدمتش بودند فرمود: 
کم نی بعزیهاتبلآنبثني سین کذأم یک از شماها تخت بلقیس 
را نزد من می‌آوریدقبل از انکه اسلام آورندگان بيایند. 

عفریتی از جلیانگفت: ان تیک به قبل آن تقوم ین مفایکت و اي یه 
َو ین تلا ایک از جا 
زیرا که من در برداشتن آن تخت قدرتمند و امین هستم: 

سلیمان لب فرمود: زودتر از آن می‌خواهم. 

آصف بن برخیا وزیر سلیمن ا کفت: آټیک یه بل 
طَک 4 قبل از اینکه چشم بر هم بزنی آن را در نزد تو حاضر می‌کنم: 

پس آصف خداوند را به اسم اعظم خواند و تخت بلقیس را از زیر کرسی 
سلیما ون آورد. ROE‏ :زرالا 


برخیزی من آن را در نزد تو حاضر می‌کنم؛ 


یک 


1 


۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ f 


ببینم آیا می‌داند که آن تخت او, ت که هدایت بیابد یا نفهمیده و جزء کسانی 
است که هدایت نمی‌یابن 


ماد ما4 نی تخت اور خیب دی 
چون بلقیس به نزد سلیمان مم 
عرش یز مهف ترسح ون شن نال اة 


خودش است. 
و قبل از اینکه بلقیس بیاید حضرت سلیمان مش دستور داده بود که 


خانه‌ای شیشه‌ای بر روی آب برای او بسازند که چون آمد به او گفتند 
لها اذخلي الصح وارد قصر شو 

بلقیس گمان کرد که داخل آن آپ اس ت لذا دامن لباس‌هایش را پالا کشید 
بطوری که ساقهایش نمایان شد که دارای موی زیادی بود. 

به او گفته شد: :3 س صرح مد 


من قاری این عرصه‌ای نرم است که از 
شیشه ساخته شده است و آب نیست. 

بلقيس گفت: رب اي طلست تفيي و مت مع يمان لله رب یبن 4 
پروردگارا! همانا بر خود ستم کرده‌ام. به سلیمان ایمان آورده و مسلمان 
شدم به خاطر خداوندی که پروردگار عالمیان است. 

پس سلیمان ال پلقیس را که دختر شرح حمیریه بود را به عقد خود در 
آورد و به شیاطین دستور داد که چیزی درست کنند تا موهای زائد او را از 
بین ببرد. شیاطین نیز برای بلقیس حمامها ساخته و نوره را برای او درست 
کردند. پس حمام و نوره از آن چیزهاثی است که شیاطین برای بلقیس درست 
کردند و همچنین آسیابی که با آب می‌چرخد در همان زمان ساخته شد. ۱ 


۱ بحارلاواروج ۱۳.ص ۱۱۰+ قصص الانبیاء جزاشری, ص ۳۷۵؛ تفسیر برهانج ۵ 


سورة نمل ۳ 


از حضرت امام صادق معا روایت شده که فرمودند: به سلیمان بن 
داود ا با علم و دانشش, شناخت به هر زبانی. شناخت لغات. زبان 
پرندگان, چهارپایان و درندگان عنایت شده بود. 

هر وقت برای جنگ می‌رفت به فارسی صحبت می‌کرد و زمانی که بین 
کارگران و لشگریان و میان مردم خود راه می‌رفت رومی صحبت می‌کرد و 
هر وقت با زنانش خلوت می‌نمود سریانی و نبطی حرف می‌زد و هنگامی که 
در محراب عبادتش به مناجات با خداوند متعال بر می‌خاست به زبان عربی 
مناجات می‌کرد و زمانی که برای قضاوت می‌نشست با زبان عبری به 
قضاوت می‌پرداخت:۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیة یعون 4 
فرمود: یعنی جلو لشکر را یرال آنان ید و یک جا جمی شوند. 

له غذاب شید می‌فرماید: یعنی پرهایش را می‌کنم. 

أتاعي4 می‌فرمید: یعنی خودتان را بر من بزرگ مشمارید. 

( لاقل هم بھا) می‌فرماید: یعنی آنها هیچ طاقت مقاومتی در برابر آن 
نخواهند داشت. 

و سلیمان گفت: 


ني اکر این نسته از جانب پروردگار به من 
ان شنه ات اشا وتو نو ادما اند سای او رابنا م رم دام 
كر یا فران و ناسپاسی می‌کنم. هنگامی که دیدم کسی که از من از لحاظ 
پست و مقا 
خاطر آن شکر و سپاس گفتم.۲ 


تر است و اما علمش از من بیشٹر است, پس خداوند را به 


ملا 
۱. تفسیر برهانوج ۶ ص ۱۲ ؛ نورالقلین.ج ۴ ص ۷۷ 
۲ بحارالانوار ج ۱۴.ص ۱۱۲+ تفسیر برهان ج ۶ ص ۱۳ 


۳۴ 


۵و به تحقیق ما به سوی قوم مود برادرشان صالح را فرستادپم (و 


گفتیم) که» خدای یگانه را بپرستید, پس آنها بر دو فرقه شدند و با هم به 


مخاصمه پردانیت 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باق ا در تفسیر آیا ۳ ر 
ی که موه خاش طاح نا بوذ هم رفن تشون * فرمود: مراد از 
دو دسته و فرقه یعنی یک دسته راستگو و یک دسته دروغگو هستند و کافران 
با مومنین مخاصمه می‌کنند و کافزان می‌گفتند: آیا شهادت می‌دهید که صالح 


از جانب پروردگار آمده است؟ مومنین می‌گفتند: بدرستی که ما تصدیق 
می‌کنیم آنچه را که صالح آوزده ورابلاغ می‌کند و شهادت به رسالت او 
می‌دهیم. و بعد ازین کافران می‌گفتند: پدرستی که ما به آنچه شما ایمان بدان 
آورده‌اید نمی‌گرویم و گفتند: ای صالع اگر راستگو هستی معجزه‌ای برای ما 
بیاور. پس حضرت صالح ا برای آنها شتری آورد ولی آنها آن را کشتند و 
کسی که شتی را کشت کبود چشم و سرخ و ولذالنا بو 


للع رل 


رون اله عم 


۶-(صالح) گفت: ای قوم: چرا پیش از نیکوکاری به سوی اعمال زشت و 
ہد می‌شتابید؟ که اگر از خداوند طلب آمرزش کنید شاید که رحمت 
خداوند شامل حال شما بشود؟ 


0 


الْحَسَنَة) قبل از آنکه صالح ناقه را برای قوم 


سوال ۵ 


خود بیاورد از او سوال کردند که بیار عذاب دردناک را که به آن وعده می‌دهی 
و قوم صالح با این قول اراده کردند که صالح را امتحان کنند. 

حضرت صالح گفت: ای قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) چرا به 
عذاب و عقوبت الهی قبل از رحمت او شتاب می‌کنید. 


EE 
)۳۷( ون‎ 
گفتند: ما تو و پیروانت را به فال بد گرفه‌ايم, (صالح) گفت: فال شما‎ ۷ 


ن تعکث فال طال کم له الله بل نز نئم نز 


نزد حداوند است, بلکه شما گروهن هستید که مورد امنحان ر آزسایش 
واقع می‌شوید, 
لوا پک و پعن مک ٩‏ قوم حضرت الع به گرسنگی شدیدی 
مبتلا شدند و گفتند: این از شومی تو و پیروانت است که ما به قحطی و 
گرسنگی مبتلا شدیم. و منظور از طیره همان قحطی است. 
ال طایرگم عند 4 می‌فرماید: یعنی خیر و شر شما از جانب خداوند 


کی 


ون : شماها گروهی هستید که مورد امتحان و 


دون فى ال و لأ صلخو ۳0 


تضادفرن (۴۹) 


۸-و در شهر (قوم صالح) له گروه بودن که در روی زمین فساد می‌کردند 


۶ ترجماةً تفسیر قمی اج ۲ 
واصلاح نمی‌کردند. 
۹ -گفتید: به تلا سرا پر زیا که به ار تخانوادماش شپیاحون پ رتم ن 


شبانه صالح را به قتل برسانیم) سپس به ولی دم ار بگولیم: ما شهادت 
می‌دهیم که در هنگام هلاکت خانواده‌اش شاه نبرديم که ما راست 


۳ ەر اق 5 
في لرض ولا ون * درروی 
زمین معاصی الهی را انجام می‌دهند. 


۳ 


َو بل یعنی به خدا سوگند بخورید. 
وله کون + منیوگند می‌خوريم. 

ره ما مهد میک أهه ر الصاو یعنی ما او را نکشتیم. پس 
شب هنگام برای کشتن صالح آمدند و گروهی از ملائکه از صالع نگهبانی 
می‌کردند, چون آمدند او را بکشند ملائکه از خانه با سنگ آنها را زدنده صبع 
آنها را در جلوی خانه دیدند در حالیکه همگی کشته شده بودند. باقی قوم را 
زمین لرزه فرا گرفت پس جمیع قوم صالح صبع کردند در حالی که کشته 


۹ 
شده بودند. 


۲-پس این خانه‌های آنهاست که به خاطر ستمشان بی‌صاحب مانده 


همانا در آن نشانه‌ای است برای گروه ی که می‌دانند. 
هم اويه الوا می‌فرماید: خلافت نه در آل فلان, و نه در 


آل فلان, و نه در آل فلان است, و نه از برای طلحه و نه از برای زبیر است. 


۱ بحارالائواردج ۱۱ص ۳۸۰ 


۴۷ 


)۵٩( کون‎ 


۹- بگو: حمد و سپاس از برای خداست. و سلام بر بندگان برگزید: خداء 


خدارند بهثر است پا 
کل اند له و سلام علی عیاده | 
بندگان برگزیده آل محمد ا می‌باشند. 


برای او شریک قرار می‌دهند؟ 


اصْطی 4 سی‌فرماید: منظور از 


یعون (۰) 
أ جل لازش را و جل جلانها را و بیان واي و جنل 


٠با‏ اغا E‏ است» و برای شما 


از آسمان آبی 
نازل کردیم که با آن باغ‌هابی روح افزا و سر سبز روباندیم که شما هرگز 
قادر بر رویاندن آن درشتان نبودید؟ آیا معبودی با خداوند یگانه, شریک 
است؟ (هرگز چنین نبست) بلکه آنها گروهی هستند (که از رری نادانی) 
برای (خداوند) شریک می‌گیرند. 
۶۱-یا خدای ی که زمین را ارام قرار داد و میان آنها نهرهایی جاری ساخت. 
و برای آن کوه‌هایی برافراشته نمود و میان دو دربا فضانی قرار داد (تا با هم 
آمیخته نشوند) آیا بااین حال معبودی با حداوند بگانه ریک هست؟ 
(هرگز چنین نیست) بلکه بیشت رآنها نمی‌دانند. 

امن خن السنازات و الأَرْض و ول که من السْناء ماءً 

بَهْجَة) یعنی باغ‌هائی که زیبا و دلربا هستند. 


اف ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


نانک آن توا شجرّها 4 و آن برای استفهام است 
۳ لد ملد یعنی خدای دیگری با خداوند شریک است که این کارها را 


با او انجام داده است. 
بل هم وم ییون * می‌فرماید: یمنی از حق عدول می‌کنند. 
ین البطرین حاجزاً می‌فرماید: من 


۶۲-یا آن کسی که وقنی شححضن مضطری او را می‌خواند اجابت می‌کند: و 
گرفتاریش را بر طرفا اید و شما را جانشینان اهمل زمین قرا 


می‌دهد؟ آیا معبودی با خداوند یگانه هیبت؟ (هرگز چنین نیست) کمتر 


(افرادی هستند) که متذکر می‌شوند, 
1 يجيب الْمضطرً إذا دعا و یکشف السوء ويلك 


صالح بن عقبه, از امام صادق ا روایت کرده که فرمود؛ این آیه درباره 


اء الازض * 


قائم آل محمد تم نازل شده. به خدا سوگند مضطر او است, که در مقام 
ابراهیم دو رکعت نماز می‌خواند و خدای عز و جل را می‌خواند. پس او 
اجابتش می‌فرماید و او را بر روی زمین خلیفه می‌کند. و این آیه‌ای است که 
تاویلش را بعد از تنزیلش ذکر نمودیم. ' 


لک مهم في یرتیل هم في كي یلاب هم لا ضنون ٩‏ 
۶-بلکه آنها آگاهی درستی دربارة آخرت ندارند, بلکه آنها د رآن شک 


٩۴ بحارالانواردج ۵۱ ص ۴۸+ تفسیر برهانه ج ۶.ص ۳۲: تورالثقلین ج ۴ص‎ ١ 


سورة نمل ۴۹ 


را یاد بگیرید. 


المُجرمينَ 6٩‏ 
و )¥( 
۷-و کسانی که کافر بودند با هنگامی که ما و پدرانمان شاک 
شدیم. از خاک بیرون آورده می‌شریم؟ 

۸به تحفیق‌این وعله‌ای است که به ما و پدرانمان داده شده است. امااین 
از افسانه‌های پیشینیان است. 

٩-بگو:‏ در زمین سیر کنید؛ بنگری د که عاقبت مجرمان چگوه شده است. 


تکذیب) آنها غمگین مباش: و سینه‌ات از مگر و 


۷۰و (ای رسول ما از 
حیلذ انها تنگ نگردد. 
خداوند عزوجل قول دهریین را ذکر کرده و می‌فرماید و قال ال 


ناژ لخر چون »داح و 
إ ای لین كافران ن گفنند؛ آیا وقتی ما و پدران و تب تاک E‏ 


ن گنز 


دوباره از خاک بیرون می‌آییم؟! این وعده را به ما و پدران ما از قبل داده‌اند 

ولی این وعده‌ها جز افسانه‌های 
E‏ 

مراد از (أاطیر این » یعنی ازدروغ‌های گذشتگان است. 


پس رسول خدا بُ از گفتار آنها محزون و اندوهگین شد و خداوند این 


۳۳۰ 


ویو مت هذا لد ان کم ضایقین (0۷۱ 
فل عسی کون زف کم بغ اي فجن ۸00 
ون رک لذو صل على ناس نکن کرم لا كرون ۸۳7 


1 نی و لا شيع الم لاه ۳ 
۷ وآنها می‌گویند:این وعده چه وفت می‌آید اگر راست می‌گوید؟ 
۲-بگو: چه بسا بعضی ا زآن وعده‌ها که درباره‌اش غجله دارید, نزدیک و 
در پی شما باشد, 

٣۷و‏ همانا پروردگارت فضل و رحمت بسیار به مردم عطا می‌کند. ولکن 
بیشت رآنها سپاسگزاری نمی‌کنند 

۴-ر همانا پروردگارت می‌داند آنچه راکه در سینه‌های آنهاست ‏ رآنچه را 
که آشکار می‌کنند. 

۵-و هیچ امری در آسمان و زمین پنهان نیست مگ رآنکه در کناب مبین 


ثبت شده است. 


سور نمل ۳۳۱ 


۶ همان این قرآن بر ہنی اسرائیل بیشت ر آن چیزهایی که در آل اختلاف 
دارند را بیان می‌کند. 
۷-ر همان آن (قرآن) هدایت‌گر و رحمت برای مومنان است 
۸- همانا پروردگارت در میان آنها به حکم خودش داوری می‌کند, که ار 
خداوند قادر و دالاست. 
د پس بر خداوند توکلکن, هماناکه تو له پر حش آشکار هستی, 
مها و می ری جات رب کوش ردان جرا ور 
نمی‌توان ی کران را هنگام که پشت می‌کنند و می‌روند را صدا کنی. 
خداوند گفتار کافران را نقل کرده و می‌فرماید: ای محمد آنها می‌گویند که: 
من فا لوف راگن زوت نش اي 
چون اگر راست می‌گویید. پس کی این وعد؛ عذاب واقع خواهد شد؟ 
بگو: شاید بعضی از چیزهایی که برای رسیدن به آن عجله می‌کنید در کنار 
شما باشد. 
قل عسی أَ َو زو کم بگو:از پشت سر شما نزدیک می‌شود. 
سپس فرمود؛ ای محمد هماناتو: نیع لت و لا ی الم الضاء 
إا ولا میرن نمی‌توانی صدایت را به گوش مردگان ببرسانی و نیز به 
گوش آدمهای کر در آن هنگام که رو بر می‌گردانند. یعنی آنهائی را که دعوت 


به حق می‌کنی آنچه را که می‌گوئی نمی‌شنوند همچنانکه مردگان نمی‌شنوند 
۱ 


و کر هستند. 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۳۲ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


کل له توجا یش یدب 


فال که 


۲-و هنگامی که وعده عذاب فرا برسد. جنبنه‌ای از زمین برای آنها 
بیرون می‌آوریم که با آنها تکلم کند, همانا مردم به آیات ما یقین ندارند. 
۳-و(به حاطر بیاور) روزی راکه از هر امتی. گروهی را که آیات ما را 
تکذیب می‌کردند را محشور می‌کنيم وآنها را نگه می‌داریم تا به یکدیگر 
پرسند. 


۴-تا هنگام ی که می‌آیند(به آنها) می‌گویند: 


آیات مرا تکذیپ کردید. 
در حالیکه به آن احاطه علمی نداشتيد, با آنکه شما چه عملی انجام دادید؟ 


علی ب دابة الأرض است 
و وقح لول علبهم آخرجن هم داه تا بایان لایر تون 4 
.از امام صادق تم روایت کرده که فرمود؛ رسول خدا له به 


امیرالمقمنین برخورد و او را در مسجد خوابیده دید. بدین حال که مقداری 


اہی بصیر, 


ریگ جمع کرده و سرش راروی آن گذاشته, بود حضرت با پای خود حرکتش 
داد و فرمود: برخیز ای دابة الارض! 

مردی از اصحاب عرضه داشت: ای رسول خدا ب آیا ما هم می‌توانیم 
رفقای خود را به این نام صدا بزنیم؟ 

فرمود: نه به خدا سوگند. این نام جز برای او نیست و او همان دابه‌ای است 
که خدای تعالی در کتابش در باره او فرمود: < إذا وق لول عَلهم 


رد 


سیر قل tr‏ 


هم اب من الأزض کلم ثاس کاراب 
وعدۀ عذاب آنها فرا برسد. جنبنده‌ای از زمین برای آنها بیرون می‌آوریم که با 
آنها تکلم کند. همانا مردم به آیات ما یقین ندارند. 


لایوقتُون؟ و هنگامی که 


آن گاه فرمود: یا علی! چون آخر الزمان می‌شود. خدای تعالی تو را در 
بهترین صورت به دنیا بر می‌گرداند, در حالی که با تو است وسیله داغ نهادن 
و دشمنان خود را با آن داغ کرده» و شان می‌کنی, 


مردی به امام صاد: 


عرضه داشت: عامه می‌گویند: این دابه با آنها 
سخن می‌گوید, 

حضرت فرمود: خداوند با ایشتان در آتش جهنم سخن می‌گوید و 
میرالمونین ہا آنها با گفتار خودشان تسخن می‌گوید و دلیل بر این آیه دربارۂ 
رجعت آیه « بوم تحشر فش ڻکل أ رجا من کب با باق ورن ھ 
خی إذا جاو فا ی وله حيرا بها ااذ ذاکشم تنتلرن4 
می‌باشد که می‌فرماید: :مراد از (التیات » امیرالمق‌منین و ائمه 9 امی‌باشد. 

هردی گفت؛ غامه گمان می‌کنند که این آیه ( شون کل اة ترجا 


درپارة قیامت می‌باشد. 

امام اّ2 فرمودند: نه این طور که آنان می‌گویند نیست, بلکه درباره 
رجعت است, مگر خدای تعالی در قیامت از هر امتی فوجی را محشور می‌کند؟ 
و بقیه آن امت‌ها را رها می‌کند؟ آیۀ قیامت این است: «و همق غاز 


ET 
منم دا آنان را محشور می‌کنیم و احدی رااز قلم نمی‌اندازيم.!‎ 
مفضل از امام صادق ا روایت می‌کند که دربار آيذ و یم تحشر يِن‎ 


۱. کیف اة ۴۷ 
۲ بحارالائواں ج ۵۳.ص ۵۲+ تفسبر برهال؛ ج ۶ ص ۳۶؛ نورالتقلین ج ۰۴ ص ۹٩‏ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fF 


9 


کل 


می‌گردد تا با مرگ طبعیی بمیرد. و در آن هنگام مومنان محض و کافران 


24 


فوجا؟ فرمود: هر مومنی که کشته شده باشد در هنگام رجعت بر 


محض رچعت می‌کنند. 

امام صادق نا فرمود: مردی به عمار بن یاسر گفت: ای ابا یقان آیه‌ای 
در قرآن هست که دلم را به شک انداخته است. 

عمار گفت: آن کدام آیه است؟ 

گفت: آیه و إذا رقع لول عیهم رجن َم داب ِن الأزْض؟ سنظور از 


دابه در این آیه چیست؟ 


عمار گفت: به خدا سوگند! ننشینم و نخورم و نياشامم تا آنكه دابة الارض 


را به تو نشان دهم. پس عمار با آن شخص به خدمت حضرت امیرالمومنین 
علی بل آمد در حالیکه حضوت خرما با سر شیر می‌خوردند؛ عمار را نیز 
برای خوردن دعوت کردند. عمار به فرمود حضرت نشست و با حضرت در 


خوردن خرما و سر شیر شریک شد و چون از آنجا بیرون آمدند آن شخص 


به عمار گفت: یا اببالیقظان مگر تو قسم نخورده بودی که ننشینی و نخوری و 
نیاشامی مگر آنکه دابة الارض را به من نشان بدهی و بدون آنکه آن را به من 
نشان بدهی هم نشستی و هم چیزی خوردی؟ 

عمار گفت: طبق قسم خود تا دابة الارض را به تی نشان ندادم ننشستم و 
نخوردم اما تو چشم بینا نداشتی که دابةالارض را بشناسی, ! 


۳ بحارالانواں ج ۵۳.ص ۵۳ وج ۳۹ ص ۱۲۴۲ تفسیر برهانج ۶ص‎ ١ 


tra IN 


۷-و (بیاد بیاور) روز ی که در صور دمیده می‌شود؛ پس تمام کسان ی که 


در آسمان‌ها و زمین هستند به وحشت مي‌افتند, مگر کسان ی که شا 
خحواسته» و همه آنها در نز او خاشعانه حاضر می‌شوند. 
۸و کوه‌ها را می‌بینی وآنها را جامد و ساکن تصور می‌کنی؛ در حال ی که 
مانند ابر در حرکنند. این از آفرینش خداست که همه چیز را متقن آفریده 
است» همانا ار بدانچه انجام می‌دهید آگاه است. 
٩‏ کسان یکه با عمل نیک پپایند' پس ابرا ی آنھا پاداشی بهنر از آن استه و 
آنها از وحشت آن روز در آمال هنتند, 

وکل نز دخرین» می‌فرماید: ماد از اغرین4 خاشعین می‌باشد. 

و ن و در یک معنای دیگر برای داخرین4 می‌فرماید 


یعنی پست و ذلیل وارد محشر می‌شوند. 
ِا ای 


۳ وتران ام کرای 
من جاه لح نله خی یلا4 یعنی پاداش برای او ده براب 
است که انجام داده است.۲ 


(. تفسیر برهان ج #۴ ص 
۲ نوراثلین: ج ۴» ص ۱۰۲؛ تفسبر صافی؛ ج ۵ ص ۱۳۹۸ 


۶ ترجمۀ تف تفسیر قمی اج ۲ 


ون جا اة فكب وجُوههُم هي اشار هلجرو إلا ناکم 


۰- و کسان ی که عمل زشتی بیاورند با صورت د ر آتش افکنده می‌شوند. 
(و به آنها خطاب شود:) آیا کیفری جز آنچه که انجام می‌دادیاء خواهید 


داشت؟ 


من جاء ال کت رهم ي انار می‌فرماید: به خدا سوگند 


منظور از حسنه ولایت امیرالمومنین ا و مراد از سیثه به خدا سبوگند 
دشمنی با آن حضرت است. 
عبدالرحمن بن کثیر روایت می‌کند که امام صادق با در تفسیر این آیا 


شریفه ن جاء لح فلع ما4 فرمود: اي 
مسلمین است. و مراد از حسبنه ولایت آمیرآلمومنین علی ا می‌باشد. پس 


هر کس عمل حسنه‌ای انجام بدهد برای او ده پرابر آن حسنه شواب نوشته 


ن آیه برای هم 


می‌شود پس اگر او ولایتی نداشته باشد از آن عمل حسنه‌ای که در دنیا انجام 
داده هیچ ثوابی نمی‌برد و در آخرت هم بهره‌ای از آن حسنۀ بدون ولایت 
نمی‌پرد. 


۱ انعم آي ۰+ هر کس عمل نیکی انجام دهد پس برای او ده پرابر آن عمل پاداش هست. 
۲ بحارالانوارج ۲۷ ص ۱۶۸ وج ۳۶ص ۱۸۲ تفسیر برهانج ۶ ص ۴۱ 


ون )٩۳(‏ 
۱-(بگو) همانا من مامور که پروردگاراین شهر (مکه) را عبادت کلم 
همان کس یکه به آن حرمت داده» و همه چیز از برای اوست» و من مامورم 

که از تسلیم شدگان باشم. 

۲-و اپنکه قرآن را تلاوت کم پس ه رکس هدایت ابد همان بهنفع خود 
هدایت یافته است» و هر کس گمراه شود بگو: همانا که من از بیم‌کنندگان 
متم 

۳-و بگو: حمد و سپاس اززای حداست» به زود یآیانش را به شما 
نشان می‌دهد تا او را بشناسیدء ر پروزدگارت بدانچه که انجام می‌دهید 


ادق ۳ مها فرمود: مقصود از اين 


ابد ر 


3 


ریت رن لین .تا تفر 
مننلور از (آیات» یزان علی اا و ائمه لا می‌باشد, ماب > که 
بر می‌گردند دشمنان چون آنها را می‌بینند می‌شناسند. و دلیل بر اینکه منظور 
از «آیات) اشمه ا می‌باشند قول امیرالسومنین علی ی است که 
می‌فرماید؛ به خدا سوگند برای خداوند آیه‌ای بزرگتر از من نیست. پس زمانی 
که به سوی دنیا برگشتند دشمنان چون آنها را در دن ۱ 


می‌شناسند. 


. بحارالائواں ج ۵۳ ص ۵۳؛ نورالثفلین ج ۴ص ۱۰۵؛ تفسیر برهانه چ ۶ ص ۲۶ 


۸ - سورۀ قصص در مکه 


نازل شده و دارای ۸۸ آیه 


است. 


بشم الله لخن الاجم 


طسم () 
بلك آباث الاب لین () 


١‏ طسم 
۲ابن آپاٹ کتاب مبین است. 
۳ ما داستان موسی و فرعون را به حق بر تو می‌خوانیم) برای گروهی که 
ایمان می‌آورند. 
۴-همانا فرعو در روی زمین برتری جویی کرد, و اه لآن را گروه‌های 
مختافی قرار داد گروهی ا زآنها را ضعیف می‌کرد پسرانشان را می‌کشت. 
و زنانشان را زنده نگه می‌داشت, همانا او از مفسدان بود. 
طسم ٭ تلک آیاٹ الکثاب این 4 سپس خداوشد پیامبرش را مورد 
الک .ای محمد سین موس عون 
الْییین4 خداوند آنچه را که به موسی مق و یارانش از 


خطاب قرار داده و می‌فرماید: 
-تا له ان 


۴۳۲ ِ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرعون و از کشتار و ظلم و ستم رسیده بود خبر داده تا آنچه از امتش 
ت و گرفتاری به اهل بیتش می‌رسد او را تعزیت داده و سپس بعد از 


تعزیت به آن حضرت بشارت می‌دهد که اهل بیتش بعد از آن همه مصیبت بر 


آنها فضیلت می‌یابند و خلفاء روی زمین و ائمه بر امتش قرار می‌گیرند و 
خداوند آنها را با دشمنانشان به دنیا بر می‌گرداند تا حقشان را از آنها 


۵-و ما اراده نمودیم که بر ضعیفان روی زمین مت بگاا 


پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم 


8 


زمین به آنها حکومت بخشیم. وبه فرعون و هامان و لشکریان 


آنچه راکه از آن ترس داشتند نشان دهیم. 
وريد آن تم على ارين فيرش و تیآ رت 4 
الوارثين # مَك هم في الأزض ونر 
که حق آل محمد لت را غصب کردند. 
مراد از مهم 4 یعنی از آل محمد ال . 
مراد ما وا 


اگر این آیه دربارۀ موسی و فرعون نازل شده بود می‌فرمود: نری فرعون 


۱ تفسیر برهان.ج ۶ص ۲۸ 


سورة قصص ۳۳۲ 


و هامان و جنودهما منه ما کانوا یحذرون4 که ضمیر منه) به موسی بر 


می‌گشت و ضمیر منهم؟ رانمیآورد پس ا ن آیه مقدم شد « و ری نتم 
EDS E SH‏ 
استظعفُوا فی الأَرْض و عمتجم الزارئین # ما اراده 


کردیم که بر آن مردم ضعیف شده در روی زمین منت گذاریم و آنان را 


رهبران مردم و وارثانشان قرار دهیم. 

دانستیم که خطاب آیه به پيامبر ی بوده و آنچه را که خداوند به 
رسولش و بعد از آن حضرت وعده داده می‌باشد. و اینکه ائمه ۳۳ از 
فرزندان پیامبر عبر می‌باشند. و خداوند این مثال را برای آنها دربارة 
موسی لب و ہنی اسرائیل و از دشمنانثنان فرعون و هامان و لشکریانش 
زده و فرمود که فرعون بنی اسرائیل را کشت وتا می‌توانست در حق آنها فلم 
و ستم کرد و با این حال خداوند موسی را بر فرعون و یارانش پیروز کرد و 
آنها را هلاک نمود و همچنین بر آهل بیت رسول خدا بل از دشمنانشان 
مصیبت قتل و غصب حق می‌رسد اما در نهایت خداوند آنها و دشمنانشان را 
آنها را کشته و از بین ببرند. 

امیرالمق‌منین علی ع مثالی می‌زند همانند مثلی که خداوند دربارة 
دشمنا 


کسی که در روی زمین مرتکب ظلم شد عناق دختر آدم بود خداوند او را با 


به دنیا بر می‌گرداند 


اسرائیل از فرعون و هامان زده و می‌فرماید: ای مردم بدانید اول 


هیأتی عجیب خلق فرموده بود به طوریکه در موقع نشستن یک جریب زمین 
را اشغال می‌نمود و دارای بیست انگشت بود که هر انگشتش دو ناخن بلند 
داشت مانند آهنی که زمین را شیار می‌کنند و چون ظلم بسیار نمود خداوند 
شیر و گرگی بسیار بزرگ و پرندۂ مهیبی که در اول خلقت بود بر او مسلط 
کرد تا او را هلاک ساختند. و نیز فرعون و هامان را که جنایات بی‌شمار و ظلم 


رو ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


بسیاری کردند در دریای نیستی هلاک فرمود و به زمین امر کرد قارون را در 
خود فرو برده و هلاک کند اینها و نظاثر آن مثل است برای دشمنان آل محمد 
94 که حقوق آنها را غصب نموده‌اند و خداوند آنها را هلاک گردانید. آن‌گاه 
امیر المؤمنین اا فرمود: خلافت حق من بود که خداوند مقرر داشت و 
دشمنان من آن را غصب نمودند و همانطور که عناق و فرعون و هامان به 
کیفر ظلم خود رسیدند غاصبین و دشمنان من و اهل بیت من نیز بايد به 
مچازات و کیفر خود وت اد یی رو ی ی کنند و 
البته این مسأله هم غیر ممکن است. زیرا پس از پیفمبر اکرم 4¥ پیفمبر 
دیگری نیست که غاصبین حقوق و دشعنان ما به دست آن پیغمبر توبه نمایند 
وایشان در برزخ کنار جهنم متوقف هستند تا قیامت بپا شود و در آتش مخلد 
گردند و خداوند هرگز ستمکاران را هدایت نمی‌فرماید. 

و مثل حجت قائم آل محمد 4 و غیبتش مثل موسی و پنهان شدن او 


وج و ون وا 


2 ۲ 
بار گشته و خوار شدند. 


بة ۳۹و ۱۲۰ به کسانی که جنگ بر 


تحیل شده اذن جهاد داده شده است. چرا که 
مورد طلم قرار گرفنه‌اند. و البته دا بر نصرت آنها تواناست. کسانی که به ناحق از خانه‌هایشان 
بیرون رانده شدند. 

۲ بحارالانوارء ج ۲۴ص ۱۶۸ وج ۵۳.ص ۵۲+ تفسیر برهانه ج ۶ص ٩۵؛‏ نورالللین: ج 
۴ص ۱۰۷ 


۳۳۵ rT 


العابدین شرا ملاقات نموده عرض کرد:ای فرزند رسول خدا چگونه صبح 
نمودید؟ 

حضرت ا فرمود؛ صبع نمودیم میان این امت مانند بنی اسرائیل در 
میان آل فرعون زیرا که مردان ما را کشتند و زنان و کودکان ما را به اسارت 
بردند بهترین خلق خدا در روی زمین و آسمان بعد از پیغمبر شب را به روز 
رسانیدند در حالتی که بالای منابر آنها را لعن می‌نمودند. دشمنان ما و 


خاندان ما با عزت و ثروت صبح نمودند و دوستان ما ذلیل و خوار و بی‌حق 


صبی کردند. عجم در حالی که شناخت و تصدیق نمود که محمد ٤ل‏ از عرب 
است صبح کردند مردم قریش و افتخارمي‌نمودند که محمد باز ما است و 
عرب بر عجم فخر می‌کرد که مجمد از/عرب است ولی ما اهل بیت 
محمد 9 صبح کردیم در حالتی که حق ما را نشناخته و انواع ظلم و ستم بر 
ما روا داشتندای منهال چگونه باید باشد حال ما که چنین صبح نمودیم.! 


بعر 


۱. بحارالائواره ج ۳۵ ص ۸۴؛ نورالقلین.ج ۴ ص ۱۱۰4 تفسیر برهان یج ۶ص ۶۰ 


۴۳۶ 


ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


وهم یرون 0( 


۳۳۷ 


ول وکپ ۸ 
مايا بل سا شبن جیب اطر رل 


۳۳۸ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۷-وبه مادر موسی وحی (الهام) کردیم که او را شیر بده و هنگام ی که بر 
جان ترسیدی او را در درا (رود نیل) بینداز, و دیگر بر جان مترس و 
غمگین مباش» که ما او را ه تو باز می‌گردانيم و او را از رسولان قرار 
یدهم 

۸-(چون ماد موسی او را در نیل انداحت) شاندان فرعون او را از آب 
گرفتند تا دشمن آنها و باعث اندوهشان گردد. همانا فرعون و هامان و 


لشکریانشان از حطاکاران برد 


٩-و‏ زد فرعون گفت:این گودگ تور چشم من و توست. او را مکشید. 
باشد که برای ما مفی,واقع شود و یا او را به فرزندی خود بگیریم. و آنها 
نمی‌فهمیدند (که‌ این کودک همان دشمن آنهاست). 

۰-و دل مادر موسی از همه چیز (جز یاد طفلش) فارغ گشت, و اگر ما 
دلش را به وسیلۀ ایمان محکم نکرده بودیمنزدیک بود که این رز ابر ملا 
کند. 

١۱و‏ (مادر موسی) به خواهر او گفت: دنبال او برو او نیز از دور حال 
موسی را پیگیری می‌کرد, در حال ی که آنها (آل فرعون) بی‌خبر بودند. 
۲و ما از قیل تمام زنان شیر ده را براو حرام کردیم پس (خواهر موسی) 
گفت:آیا می‌خواهید شما را به خانوده‌ای راهنمائی کن م که کفالت این نوزاد 
را برای شما بر عهده بگیرند و برای او حير خواه باشند؟ 

۳ -پس او رابه دامن مادرش برگردائیدیم تا چشمش بر او روشن شود و 


محزون نگردده و بداند که وعد؛ الهی حق است ولکن بیشتر سردم 


سورة قصص ۴۳۳۹ 


نمی‌دانند. 

۴-و هنگام یکه بالغ و قوی شد حکمت و علم بهاو دادیم واینچنین به 
نیکوکاران پادش می‌دهيم. 

۵ -و (روزی) او بی‌خبر وارد شهر شد دید که دو مرد با هم به نزاع 
مشغول هستند, یکی از شیعیان (پیروان) او (از بنی‌اسرائیل) و دیگری از 
دشمنانش (فرعونیان) بود. آن کسی که از پیروانش بود از او در برابر 
دشمنش درخواست کمک کرد پس موسی مشتی محکم بر او (دشمن) 
تزع 
شما از عمل شیطان بو هماناگه ار دشم نگمراه کنند؛ آشکاری است. 


زد و ار نقش زمین شد (به وسیلا مشت موسی مرد)» موسی گفت: 


۶-عرض کرد پروردگارا؟"همانا پر جود ستم کردم مرا بیامرز ؛ پس 
خدارند ار را آمرزید ؛ همان که آو آمرزنده و مهربان است. 

۷-عرض کرد: پروردگارا به شکران این نعمت یکه به من عنایت فرمودی: 
هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. 

۸ -پس او در شهر ٹرسان بود و هر آن منتظر حادله‌ای, پس ناگهان دید 
همان کسی که دیروز ازا کمک خواسته بود دوباره صدایش بلگ شده و از 
ا کمک می‌خواهد» موسی به او گفت: همان نو د رگمراهی آشکاری 
هستی, 

٩-پس‏ هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دو یآنها بود درگیر 
شود (آن شسخص) گفت: ای موسی!آیا می‌خواه یکنه مرا بکشی 
همچنانکه دیروز کسی را کشتی؟ تو می‌خواهی در روی زمین گردنکشی 
کنی؛ نمی‌خواه که از مصلحان باشی. 


۰و (دراین حال) مردی ازدورترین قاط شهر آمد وگفت: ای موسی 


۴۴۰ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


اینها می‌خواهند تو را بکشند از شهر یرون بر و که من خير خواه تو هستم. 


۱-پس او از شهر با خوف و ترس بیرون رفت, و هر آ متظر دشمنال 


۲-و هنگامی که به جانب مدین می‌رفت گفت: امید است که پروردگارم 
مرابه راه راست هدایت فرماید, 

۳-و هنگام ی که به (چاء) آب مدین رسید. آنجا گروهی از مردم را دید 
که به چهاربایانشان آب می‌دادند: و در کنا رآنها دو زن را دید که از 
گوسفندانشان محافظت می‌کردند (رنزدیک چاه نمی‌شدند): (موسی به آن 
دو دختر) گفت: شما چیرا گوسفندانتان را آب نمی‌دهید؟ گفتند: ما 
گوسفندانمان را آب یلام تا آنکه مردان همگی بروند. و پدرمان نیز 
پیرمردی از کار التاده است (که نمي‌تواند گوسفندان را آب بدهد), 
۴-پس (موسی) گوسفندان آن دو را آب داد سپس زیر سایه رفت و عرض 
کرد: پروردگارا همانا هر خبری که برای من پفرستی به آل محتاجم. 
۵-پس یکی ا زآن دو دشتر به نزداو آمد و در حال ی که با کمال حیا قا م 
برمی‌داشت گفت: همانا پدرم تو را دعوت کرده تا مزد آبی که به گوسفندان 
ما دادی به تو بپردازد, پس هنگامی که موسی نزد او آسد و سرگلشت 
خودش را بیان کرد (شعیب) گفت: دیگر مشرس, از دست گروه ستمکاران 
نجات یافتی. 

۶- یکی ا زآن دو دختر گفت: ای پدر او را اجیر کن, همان که اوبهترین 
کسی است که اجیر کرده‌ای (زیرا) که هم قوی است و هم امین, 

۷- (شعیب) گفت: من می‌نحواهم یکی ازاین دو دختر را به ازدواج نو در 
پیاورم به شرط اینکه (مهرش) هشت سال برای من کار کنی: و اگر هم 
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خواست یآن را ده سال انجام بده که احتبار با توست» و من نمی‌خواه مکه بر 
تو سخت بگیرم که ال شاء الله به زودی مرا از صالحین خواهی یافت. 


۸- (موسی) گفت:این قرار 


دی میان من و ترست, هر کدام از در مات 
را انجام دهم ستمی بر من نباشد, و خداوند ب رآنچه که ما می‌گوئیم گواه 
است: 


۹-پس هنگام یکه مذت (مقرر شده) را به پایان رساند, به همراه 


خانواد‌اش (به سوی مصر) حرکت کرد از جانب طور آتشی 
خانواده‌اش گفت: کمی درنگ کنید که من آنشی دبدم» (می‌ردم) شاید 


خبری از آن برایتان پیاورم با اینگه, شعله‌ای از آتش می‌آورم شاید که گرم 
شوید, 

۰- هنگامی که به آنش نزدیک شد از جانب راست آن وادی؛ در آن 
سرزمین پربرکت از سیان درخت ندا داده شد: ای سوسی همانا منم 
پروردگار جهانان 

۳۱-ر عصایت رابیفکن, پس هنگام یکه (عصا را انکند و) دید که همچوذ 
ماری به سرعت حرکت می‌کند: ترسید و فرار کرد و حتی به پشت سرش 
هم نگاهنکرده(در 
امان یافتگان هستی, 


حال ندا آمد:) ای موسی؛ برگرد و نثرس ګه تو از 


۲ دسنت را د رگریبان خود فرو بب که سفید و نورانی و بدول هیچ عیی 


بیرون می‌آیده و دستت را به سین‌ات بگذارنا ترس و وحشتت از بین برود؛ 


پس‌این دو (عصا و ید بیضا) برهانی از جانب پروردگارت به سوی فرعو و 
اطرافیان ارست, همانا که آنها قرمی فاسق می‌باشند 


دگار همانا من ا زآنهایک نفر را کشته‌ام. می‌ترس مکه 


۳۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مرایة قعل بزسانند 


داستان موسی و فرعونٍ 

رحيلا إلى ونی أ ییا خلت 
و و لاتَحني 1 راو یک و جاع بو لین 

محمد بن مسلم از امام ابو جعفر ا روایت کرد که فرمود: وقتی مادر 
موسی حامله شد. هیچ کس از حاملگی او خبردار نگردید, تا روزی که 


فرزندش را زاییده فرعون برای هر یک از زنان بنی اسرائیل زنی از قبطیان را 


ان باشند وان سانسور را وقتی پدید آورد که 
شنید بنی اسرائیل می‌گویند به زودیه‌ردی اّما متولد می‌شود به نام موسی 
بن عمران که هلاکت فرعون و اصحابش به دست او خواهد بود, فرعون وقتی 
این را شنید گفت: من هم تمام اطفال ذگور ایشان را می‌کشم تا آن منجی که در 


انتظارش هستند پدید نياید, آن گاه میان مردان و زنان جدایی انداخت و مردان 


را زندانی کرد. 

همین که مادر موسی, موسی را به دنیا آورد و دید که فرزندش پسر است. 
ناراحت شد و گریه کرد و گفت: همین الآن او را می‌کشنده ولی خدای تعالی 
مهر و عطوفتی در آن زن قبطی که موکل وی بود ایجاد نمود و از روی 
دلسوزی پرسید چرا رنگت پرید؟ 

گفت: می‌ترسم بچه‌ام را بکشند. 

گفت:نه, نترس و موسی یل چنان بود که هیچ کس او را نمی‌دید مگر آنکه 
دوستدارش می‌شد, هم چنان که خدای تعالی فرمود: و یک مد 
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مني ' به همین جهت آن زن قبطی دوستدار وی شد. 

E‏ ی HALET‏ ی 
تابوت (صندوق) بگذار» و به دریا بیفکن. «وّ لا تځافي و لا تحزن ني إا رادو 
یک و جاعین موی EE‏ 
می‌گردانیم و او را از مرسلین قرار خوآهیم داد. 

پس مادر موسی او را در تابوت نهاده و درب آن را محکم بست و به رود 
نیل افکند. 

از سوی دیگر فرعون در ساحل رود نیل قصری داشت. که برای تفریج 
بدانجا می‌رفت و آن روز در آن قصر بود و همسرش آسیه نیز با او بود که 
در ضمن تماشا ناگهان چشمش به بگااسبآهئ افتاد که بر روی آب بود و 
امواج دریا و باد با آن بازی می‌کرد. و پایین و بالایش می‌برد» سیاهی هم چنان 
نزدیک شد تا به درب قصر رسید. فرعون دستور داد آن صندوق را از آب 
گرفته و نزدش بیاورند, همین که درب آن را باز کرد, دید که کودکی در میان 
آن است بی درنگ گفت: این یکی از کودکان بنی‌اسرائیل است. ولی تا خواست 
اقدام به قتل او بکند خدای تعالی محبت او را در دلش افکند. محبتی بسیار 


شدید, و همچنین قلب آسیه را نیز مجذوب او ساخت, 


فرعون خواست او را به قتل برساند آسیه گفت: «عَسیٰ 
دا و هم یعون او را نکشید شاید به ما سود ببخشد؛ و یا اصلا او را 
پسر خود بگیریم» و هیچ خبر نداشتند که این کودک موسی است. 

فرعون بچه‌ای نداشت, گفت: زنی بیاورید تا به او شیر بدهد و بزرگش کند. 
زنانی را که بچه‌هایشان را کشته بودند آوردند ولی موسی از شیر هیچ کدام 


۱. طه آبة ۳۹؛ و من محبتی از خودم را بر تو القاء کردم 


fff 


آنها نخورد خداوند می‌فرماید: و حرطا 


شیر تمام زنان شیر ده را بر او حرام کردیم. 


به مادرش خبر رسید که فرعون بچه را از دریا گرفته است. غمگین شده و 
گریه کرد خداوند می‌فرماید: ۸ و سیم وا قربي فارغا* یعنی نزدیک 
بود که جریان را به فرعون بگوید یا از غصه بمیرد اما خودش را نگه داشت که 
خداوند می‌فرماید: لو لا آن رطا على قلبها کون ین الموینین و فا 
لته » که ضمیر (لاخته 4 وی یک ی قرف میتی ان گان 


دریا تابوت موسی را دنبال می‌کرد و از دور او را می‌پائید و مراد از 


4 + 


جنب یعنی از دور. 
و هم لایشعرون؟ یعنی فر ونان اور نمی‌شناختند که خواهر موسی 


هنگامی که موسی از پستان هیچ زنی شیر نخورد فرعون به شدت غمگین 
شد. خواهر موسی گفت: هَل اگم عل أل ی یکره کم ز ش له 


اون » پس خواهر موسی گفت: آیا می‌خواهید شما را به خانوده‌ای 


راهتمائی کنم تا کفالت این توزاد را بر عهده بگیرند و برای او خير خواه 
باشند؟ 

فرعون گفت: بله. پس مادر موسی را به نزد فرعون آورد چون موسی 
پستان مادر را در دهان گرفت شروع به خوردن شیر کرد پس فرعون و زنش 
خوشحال شده و مادر موسی را گرامی داشتند و به او گفتند: تربیت او را برای 
ما بر عهدهبگیر که هر چه خواستی به تی مي‌دهیم خداوند می‌فرما ۰ 
را یآ کي 2 و نها و لأ تحن لمأن َالِ حن و 


لا يلون پس او را به دامن مادرش برگردانيديم تا چشمش بر او روشن 
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شود و محزون نگردد, و بداند که وعدۂ الهی حق است و لکن بیشتر مردم 
نمی‌دانند. 

فرعون تمام بچه‌های بنی اسرائیل را که به دنیا می‌آمدند می‌کشت اما 
موسی را تربیت می‌کرد و او را گرامی می‌داشت و نمی‌دانست که هلاکتش به 
و ون 

امام باقر لا می‌فرماید: هنگامی که موسی لد رشد نمود و به راه افتاد 
روزی نزد فرعون بود که فرعون عحاسه کرد موسی ن گفت: الحمدلله رب 


العالمين. 
فرعون از این کلام موسی ن خشنگین شد و بر روی او زد و گفت: این 
چه سخنی هست که می‌گوئی؟ 


موسی لا نیز فوراً ریش فرعون را که دراز بود گرفت و مقداری از آن را 
نیز کند. پس فرعون قصد کرد که موسی َب را بکشد. 

آسیه زن فرعون گفت: این پسر بچه‌ای است که نمی داند چه می‌گوید. 

فرعون: بله می‌داند, 

آسیه: اگر چنین است پس در مقابل او یک طبق خرما و یک طبق نیز آتش 


بگذار اگر توانست بین آن دو تمیز قائل شود پس آنچه که تو می‌گوٹی درست 


است. 
چنین کردند و یک طبق خرما و یک طبق آتش در مقابل سوسی ا 
گذاشتند, خواست که به سوی خرما برود, جبرئیل ا نازل شد و دستش را 


به سوی آتش برد پس مقداری از زغال آن را برداشته به سوی دهانش برد در 
نتیجه زبانش سوخت. فریادی زد و گریه نمود. در این هنگام آسیه به فرعون 


گفت: آیا به تو نگفتم که او بچه‌ای بیش نیست و نمی‌فهمد که چه کار می‌کند, 


و ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 


پس از او درگذشت. 

به امام ابو جعفر ٤ا‏ عرضه داشتم: موسی چند روز از مادرش شایب 
شد؟ تا خدای عز و جل دوباره او را به وی برگردانید؟ 

فرمود: سه روز 

عرض کردم: آیا هارون برادر پدری و مادری موسی ا بو 

فرمود: مگ یری کلم گنای وکل اک یراید يا بن 


زلابزلیي۱4 ای پسر مادرم! ریش و موی سرم را مگیر. 


پرسیدم: کدام یک بزرگتر بودند؟ 

فرمود:هارون. 

پرسیدم: وحی به هر دو نازل می‌تند؟ 

فرمود: وحی به موسی می‌شد و موسی به هارون اطلاع می‌داد. 

پرسیدم: بفرمایید ببینم آیا حکومت در بنی اسرائیل و منصب قضاوت و 
آمر و نهی به هر دی واگذار پود؟ 

فرمود: موسی با پروردگارش مناجات می‌کرد, و آنچه به سویش وحی 
می‌شد می‌نوشت, و با آن علم. در بنی اسرائیل قضاوت می‌کرد, و چون برای 
مناجات غایب می‌شد هارون خلیفه و جانشین او می‌شد. 


پرسیدم: کدام یک زودتر از دنیا رفتند؟ 


فرمود: هارون قبل از موسی؛ و هر دو در «تیه» درگذشتند. 
پرسیدم: آیا موسی فرزندی هم داشت 


فرمود: نه» فرزندان و ذرّیه آل عمران از هارون بود. 


امام باقر اا می‌فرماید: موسی م در نزد فرعون از احترام و اکرام 


طه آي ٩۴‏ 
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خاصی برخوردار بود تا اینکه به حد مردی رسید. و هر چه موسی ل از 
توحید و خداپرستی سخن می‌گفت, فرعون آن را رد می‌کرد و منکرش می‌شد 
تا اینکه موسی از نزد فرعون فرار کرده و وارد شهری شد که مشاهده نمود 
دو تفر در حال دعوا هستند که یکی از آنها از طرفداران موسی و دیگری از 
طرفداران فرعون بود. آنکه طرفدار موسی عم بود از او کمک خواست. 
موسی اف جلو آمده و مشتی به آن شخص فرعونی زد که او در همان 
ساعت افتاد و مرد موسی ا از ترس مأموران در داخل شهر پنهان شد. 


چون روز دیگر از راه رسید. شخص دیگری آمده و یقۀ همان طرفدار موسی 


را گرفت و شروع به نزاع نمود. باز از وس درضواست پاری نمود 
موسی للا که از جریان روز گذشته مچثان ناراحت و غمگین بود؛ رو به آن 
مرد کرد و گفت: همانا تو دز گيراهي آشکار هستی. و منظورش از این کلام 
این بود تو که هر روز با یکی از فرعونیان نزاع می‌کنی وبه کاری که تحمل آن 
را نداری دست می‌زنی, بدین خاطر تو شخص گمراهی هستی! موسی ا 
این سخن را گفت و برای‌یاری آن مرد اسرائیلی رفت و خواست که به آن مرد 
قبطی حمله کند. مرد اسرائیلی که سخن موسی را شنید و دید که موسی برای 
زدن به جلو آمده خیال کرد که امروز موسی می‌خواهد او را بزند.لذا فریاد زد 
و کفت: رید أن تبي ماقت لاش 4 آیا می‌خواهی مرا نی بکشی 
چانکهدیروز یکی را کشتی؟ 

با گفتن این جمله آن مرد قبطی فهمید که قاتل آن شخص دیروزی موسی 


است لذا جریان را به فرعونیان اطلاع داد, آنها نیز با حساسیت بیشتری در پی 
موسی گشتند. 


اد فرع ۰ که شخ 1 تب الا یه 
خزانه‌دار فرعون که شخصی مژمن و با ایمان بود و به موسی ا نیز 


۳۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ایمان داشت و ششصد سال بود که ایمان خود را پنهان داشته بود و تقیه 
می‌نمود. چنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: ۶ قال رجل وی نآ 
تقون رجلا أن ول ريي ال4 سردی مؤمن از آل 
آیا مردی را می‌کشید که 


فرعون که ایمان خود را پنهان می‌داشت. 
می‌گوید پروردگار من خداوندعالمیان است. 

چون خبر کشته شدن آن مرد به دست موسی به گوش فرعون رسید, 
مأموران خود را در پی موسی فرستاد تا او را بکشند. در این هنگام مؤمن آل 
فرعون برای موسی ل پیغام فرستاد: إن الملا اون یک ون 
ي لک من الصجین َرَج یلا4 بسزرگان قوم فرعون تصميم 
گرفتهاند که تو را بکشند پس از اپن جا بیرون بری که من خير خواه تو هستم. 
با حال ترسان و از ینکه هر لحظه مأموران فرعون از راه 


می‌رسند؛ به جانب چپ و راست خود نگاه می‌کرد و بیرون می‌رفت و می‌گفت: 
ی 
من الم امین پروردگارا مرا از این قوم ستمکار نجات بده. 


داستان موسی و شفیب 

موسی اا به سوی مدین که سه روز راه فاصله داشت رفت چون به 
دروازۀ مدین رسید چاهی را دید که مردم گوسفندان و چهارپایانشان رااز آن 
چاه آب می‌دادند. در گوشه‌ای نشست و این در حالی بود که سه روز چیزی 
نخورده بود. دو دختر را دید که در کناری ایستاده‌اند و همراه آنها 
گوسفندانی است. اما نزدیک چاه نمی‌روند. از آنها پرسید: شما چرا نزدیک 


نمی‌روید و گوسفندانتان را آب نمی‌دهید؟ 


۱. غافی آیذ ۲۸ 


سورة قصص ۴۳۹ 


آن دی دختر گفتند: (لاتسقی عثی یر الرعاء و نشخ کید ما آنقدر 
منتظر می‌مانیم تا آب دهندگان برگردنده و پدر ما پیرمردی است و ما برای آب 
دادن گوسفندان آمده‌ایم. 

موسی ا دلش به حال آنها سوخت لذا نزدیک چاه رفت و به کسی که 
بالای چاه بود فرمود: اجازه بدهید که یک سطل برای خود و یک سطل برای 
شما آب بکشم. و این در حالی بود که آن سطل را ده مرد از چاه بیرون 
می‌کشیدند. اقا موسی په تهاثی یک سطل برای آن مرد و یک سطل نیز برای 
دختران شعیب ا از چاه آب کشید و گوسفندان آنها را سیراب نمود: نم 
وی ی ال تفن رب اي بر لین خن 
درخت برگشت و در حالی که بسنیانگزسنه پود به خداوند عرض کرد: 


یر دوباره به سوی‌سایة 


پروردگارا برای من آنچه از خیر بفرستی بدان نپازمندم که فقیر و محتاع 
می‌باشم, 

حضرت علی ب می‌فرماید: موسی اا در این دعا از خداوند جز یک تکه 
نان چیز دیگری درخواست نکرد که بخورد چرا که او از سبزیهای زسین 
خورده و سبزی آنها از زیر شکمش نمایان بود, 

چون دختران شعیب به خانه برگشتند, پدر از دیدن آنها تعجب کرد و از 
آنها پرسید؛ چه شده که امروز زودتر به خانه برگشته‌اید؟ آنها جریان 
موسی م4 را گفتند ولی او را نشناختند. شعیب به یکی از دخترانش گفت: 
برو او را پیدا کن و به نزد من بیاور تا مزد کارش را بدهم. 
شرم و حیاء به دنبال موسی رفت و خود را به او رسانید و 


يَذْعُوکَ 


یک أَجر ما یت لنا» پدرم تو را خواسته تا مزد 


آب دادن گوسفندان را به تو پرداخت نماید. 


۲ ترجمة تفسیر قمی |چ‎ fa. 

موسی عا بلند شد و با آن دختر به طرف خانة شعیب ل به راه افتاد. 
چون باد می‌آمد و لباسهای آن دختر را گاهی به بدنش می‌چسباند و آن ور و 
این ور می‌کرد و حجم بدنش نمایان می‌شد لذا موسی با به او گفت: تو 
پشت سر من بیا و مرا با انداختن سنگ راهنمائی نما؛ چرا که من از قومی 
هستم که از پشت سر زنان راه نمی‌روند و به عقب زنان نگاه نمی‌کنند, 

چون موسی تا بر شعیب وارد شد داستانش را برای او بیان گرد 
شعیب ‏ به او گفت: تن الم لین ) نترس که از دست 
قوم ستمکار نجات یافتی, 

یکی از دختران شعیب گفت: «یا اه[ من ن اس تاو 
لین ای پدر او را اجیر کن. ک5 نی است که اجیر کرده‌نی که 
هم قوی است و هم امین. 

شعیب به او گفت: قدرت او را دیدی که به تنهائی سطل را از چاه بیرون 
می‌کشید. امین بودنش را از کجا دانستی؟ 

دختر گفت: 
سر مرا راهنماثی کن که ما از قومی هستیم که به پشت زنان نگاه نمی‌کنيم و 
ES‏ همع 


از آنجا که به من گفت تو از پشت سر من بیا و از همان پشت 


توقای أن 
اشق علیک 


شغیب به موسی گفت: این تک ت خد ای فا 


ازدواج تو در بیاورم به شرط اینکه (بهرش) هشت سال برای من کار گنی و 
اگرهم خواستی آن را ده سال انجام بده که اختیار با توست. و من نمی‌خواهم 
که بر تو سخت بگیرم» که ان شاء الله به زودی مرا از صالحین خواهی یافت. 


سور؟قصص ۳۵۱ 


۳ 


5 
ویک ی الجا 


موسی به او گفت: لک ب قَضیث فلا غنوان 


علي یعنی هیچ اشکالی ندارد که من برای تو ده سال پا هشت سال کار کنم 
که خداوند را بر این گفتۀ خود شاهد و گواه می‌گیرم. 

راوی گوید به امام صادق اا عرض کردم: موسی ا کدام مدت را 
انجام داد؟ امام 4 فرمود: او مدت ده سال را انجام داد. 


عرض کردم: آیا موسی قبل از تمام شدن مدت ہا او همبستر شد پا بعد از 
تمام شدن مدت؟ 

فرمود: قبل از تمام شدن مدت؛ 

عرض کردم:مردی با زنی ازدواج می‌کند و با پدر دختر شرط می‌کند که ده 
ماه در خدمت او باشد آیا جائز اسلت8 
, امام ل فرمود: موسی می‌دانست گه شرطش را به پایان می‌رساند و این 
شخص از کجا می‌داند که زنده می‌ماند و به عهدش وفا می‌کند. 

عرض کردم: موسی ا با کدام یک از دختر شعیب ازدواج کرد؟ 

فرمود: با آن دختری که حضرت شعیب او را در پی موسی لا فرستاد و 


همان دختر بود که به پدر پیشنهاد کرد که موسی را به عنوان اجیر استخدام 


نماید و گفت که او مردی امین و قوی و درستکار است. 

هنگامی که مدت ده سال به پایان رسید. موسی اا به شعیب 1 گفت: 
مجبور هستم که به وطن خود و نزد مادر و اهل بیت خویش برگردم؛ چه 
چیزی به من می‌دهی؟ 

شعیب لا فرمود: امسال هر گوسفندی که ابلق به دنیا آمد برای تو باشد, 

پس موسی ب در هنگام جفت‌گیری گوسفندان عصای خویش را ابلق 


نموده و در میان گل گوسفندان بر ر3 زمین نصب کرد و عبای ابلقی بر روی 


۳۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


آن انداخت که در آن سال هر گوسفندی که بچه به دنیا آورد همه ابلق بودند. 


چون گوسفندان بچه‌هایشان را ابلق به دنیا آوردند و شعیب به وعده‌اش 


عمل کرد موسی چون خواست حرکت کند به شعیب گفت: عصائی به من بده 
تا با آن گوسفندانم را برانم. عصای پیامبران همه در نزد شعیب بود و همۀ 
آنها را در خانه‌ای گذاشته بود پس به موسی گفت: داخل خانه شده و عصائی 


را بردار. موسی اا وارد خانه شده عصای نوع با و ابراهیم ا را 


آن راسر جایش بگذار و 
عصای دیگری را بردار. موسی ا آن را سر جایش گذاشت تا عصایی 


دیگری را بردارد که دوباره همان عصابه دست موسی آمد و این عمل راسه 


برداشت و بیرون آمد. شعیب چون عصا را دید 


بار تکرار کرد هنگامی که شعیب این چنین دید گفت: برو که خداوند آن عصا 
رابه تو اختصاص داده است. 
موسی اف گوسفندانش را برداشت و به سوی مصر حرکت کرد هنگام 


شب در دل بیابان که زن و بچه‌اش نیز به همراه او بود و‌هوای سرد و باد آنها 


را اذیت و آزار می‌داد از دور آتشی رادید چنانکه کا متعال می‌فرماید: 
17 قضی موی ال و از یه آنس من جاب الور را ال أله 
افکثو ئي آنشث رألعيآتیکم مهاب و جذووین الثار کر مون 


چون موسی مدت شرط شده را به پایان رساند و با اهل بیت خود به سوئ 
وطن به راه افتاد از جانب کوه طور آتشی را دید,بهاملش گفت: اینجا بمانید. 
تشی را دیده‌ام می‌روم تا خبری از آن بگیرم و یا آتش برای شما بیاورم. 
شاید که گرم شوید. 

پس به سوی آتش رفت درختی را دید که آتش از آن شعله‌ور بود به سوی 
آتش رفت تا شعله‌ای از آن بردارد. آتش به سوی او حرکت کرد سوسی 


سورۂ قصص for‏ 


ترسید و فرار کرد, آتش به سوی درخت برگشت. موسی چون دید که آتش به 
سوی درخت برگشته است دوباره به سوی آتش رفت, آتش دوباره به سوی 
ار حرکت نمود, موسی بازفرارکرد؛ تا ینک سه بار ین عمل تکرار شد و 
دفعةً سوم موسی فرار کرد و به سوی آتش برنگشت, در این هنگام که موسی 
از برداشتن آتش مأیوس شده بود خداوند او را نداد اُوسی إلّي أا 
الله رب الْعلَمِینَ) ای موسی! من هستم آن خداوندی که پروردگار عالمیان 
است. 

موسی ب گفت: چه دلیلی بر آن هست؟ 

خداوند فرمود: ای موسی! چه در بت راست داری؟ 

موسی: این عصای من است. 

خداوند: ای موسی! آن را بینداز. 

موسی با چون آن عصا را انداخت, ماری شد موسی از آن ترسید و 
فرار کرد خداوند او را خطاب کرد: (و تاکن لین الک یدک 
في جیبک تخر بَیْضاء من غٍ شوم آن را بگیر و از آن مترس بدرستی که از 
ایمان آورندگان هستی؛ و دستت را در گریبان خود داخل کن که چون آن را 


بیرون بیاوری بدون هیچ علت و وسیله‌ای می‌درخشد. 

موسی با سیاه رنگ بود. پس دستش را از گریبان خود بیرون آورد و 
ن ربک إلى 
فرعن و ملائ ثم انوا وما شایتین» پس آن دو مسعجزه از جانب 


دنیا از نور آن روشن گردید. خداوند فرمود: (قَذانک بان 


پروردگارت است پس به سوی فرعون و قوم او برو که آنها قومی فاسق 


هستند. 


موسی ما کفت: رب اي فتلث مهم تسا اف نیون 4 خداوندا 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ fof 


من یکی از آنها را کشته‌ام و می‌ترسم که مرا بکشند. ' 


ندارم» ای هامان آتشی برای من ب رگل درست کن (آجر درست کن)» (و به 
وسیل آن) برایم ساختمان بلندی بساز» شاید که از دای موسی حبری 
بگیرم و همانا من گمان می‌کنم که ار از دروغگویان است. 

۹-و فرعون و سپاهیانش به ناحق در زمین تکبر ورزیدند» و گمال گردند 


که به سوی ما بازگردانده نخواهند شد. 

۰-پس ما نبز او و لشکربانش را گرفتیم و به دربا افکنديم پس بنگر که 
عاقبت ستمکاران چگونه بود. 

۴۱-ر ما آنها را پیشوایانی رار دادیم که به سوی دوزخ می‌خواند, و روز 


قیامت هیچ یاری نخواهند شد. 


۱. بحارلانواریچ ۱۳ ص ۱۲۵ قصص یاه جزائری: ص ۱۲۱۹ تفسیر برهان,ج ص ۶۱ 


۳۵۵ ET 
: قصر ساختن‌هامان برای فرعون‎ 
رفن عون ینعی کین ي وقذلي يا هاماڻعَلّى‎ 
4 این فاجع لي صَزْحالعلي سل له شوسی و يط ین الان‎ 


هامان برای فرعون قصری بنا کرد و آنقدر بلند بود که هنگام وزیدن باد 


کسی نمی‌توانست بر بالای آن بایستد. و به فرعون گفت: دیگر قادر نیستم از 
این بلندتر بسازم. و خداوند بادی فرستاد و آن قصر را خراب کرد. 

فرخون امر کرد که تابوتی بسازند و چهان جوجة کرکس گرفته و آن زا 
تربیت نمود؛ چون بزرگ شدند در هر گوش؛ تابوت چوبی نصب کرد و بر سر 
هر چوبی گوشتی بست کرکس‌ها را چند روز گرسنه نگه داشت و سپس 
پاهای هر کرکس را به یکی از آن چویها پست. فرعون و هامان در تابوت 
نشستند» و آن کرکسها به خاطر گوشنها پرواز نمودند تا به گوشت برسند و 
در هوا بلند شدند و در تمام روز پرواز گردند. پس فرعون به هامان گفت: به 
آسمان نگاه کن؛ ببین که رسیده‌ايم. 9 

هامان به آسمان نگاه کرد و گفت: آسمان را در دوری همچنان که در زمین 
می‌دیدم‌الآن هم آن گونه می‌بینم. 

فرعون گفت: به زمین نگاه کن. 

هامان چون به زمین نگاه کرد گفت: زمینی نمی‌بینم ولکن در دریاها آب را 
می‌بینم. 

باز همچنان بالا رفتند تا اینکه خورشید و دریا و آبها پنهان شد فرعون 
گفت: ای هامان! به آسمان نگاه کن. 


نگاه کرد و گفت: انگار که از زمین به آسمان نگاه می‌کنم. پس هنگامی که 
شب فرا رسید هامان دوباره به آسمان نگاه کرد. 


۳۵۶ ترجمة تفسير قمی rel‏ 


فرعون گفت: آیا رسیدیم؟ 


هامان گفت: ستارگان را ان ار از زمین می‌بینم. و از زمین جزء ظلمت و 


تاریکی چیز دیگری نمی‌بینم. 
سپس بادها در هوا به حرکت آمد و تابوت را به سوی زمین برگردانید تا به 
زمین رسید و فرعون باز به طغیانگری و گمراهی خویش افزود. سپس 
مس جا 2 ۳۳ 
خداوند می‌فرماید: و عنام ین إّى الا وم لام ایلصتوون » 
و ما آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی دوز می‌خوانند. و روز 
هیچ یاری نخواهند شد 


۴-و تو در جانب غربی لبودی هنگامی که ما به موسی مام نبوٹ را عطا 


کردیم و تو از شاهدان نبودی. 

۵ -ولکن ما امت‌هایی را در زمان‌های مختلف خلق کردیم (در حالیکه) 
عمرهای طولانی داشتنده و تو در میان اهل مدین نبودی که بات ما را 
(دربارة آنان) بر اینها (اهل مکه) بخوانی, ولکن سا هستیم که تو را به 


۱ بحارالانوار ج ۱۳ ص ۱۲۵ ۱ تفسیر صافی, ج ۵ ص ۲۲۴ ؛ نورالقلین, ج ۴ ص ۰۱۲۹ 
تفسیر برهان, ج ۶ ص ۷۳ 


خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: لو ما 


۶-وتو در جانب طور نبودی هنگام ی که ندا دادیم و لکن‌اين رحمتی از 
پروردگارت بود (که‌این اخبار را در انحتیار ت و گذاشت) تا قومی را بیم دهی, 


که قبل از تو هیچ انذار کنده‌ای به نزد آنا نیامده بود شاید که متذکر شرن 


اقبي ای محمد ین لی موی ال یعنی او را آگاه كرديم. 


7 ناديلا یعنی موسی ل رانداداديم. 
لک نا رون تطاول پمال یعنی عمرمایشان طولانی‌شد و 


عصیان کردند. 


ایا فی هل مین که‌مراداز (ثاویا یعنی باقی‌نماندی. 


ا 


قلا جاَفم الق ین 
شا مر 

را ہما وی موس 

کون (۴۸) 


۸-پس هنگام که از جانب ما حق به سو یآنها آمد گفتند: چرا مث لآنجه 
که به موسی داده شده به این داده نشده؟ آیا معجزاتی که از قبل به مو 
داده شده را منګر نشدند؟ گفتنداین دو ساحر و جادوگری هستند که 


دست در دست هم داده‌اند و گفتند ما په هر دو یآنها کافریم. 


(سخران تظاهرا) می‌فرماید: اینها سحر و جادو است که موسی و هارون 
آن را ظاهر ساخته‌اند. 


ولد ولا هم | ی کون (۵۱) 


#۸« 1 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۵-ر به تحقیق ما برای آنهااین سنعنان را (امامان را یکی پس از دیگری) 


آوردیم شاید که متذکر شوند. 
i‏ 


اوق یقن یعنی شاید که متذکر شوند. 
می‌کند که امام صادق با در تفسیر آیه ۴ و لد 


۴-آنها کسانی هستند که به خاطر صبرشان دو بار به آنها اجر داده 


می‌شوده و به وسیلۀ حسنات بدی‌ها را دفع می‌کنند, و از آنچه که به آنها 
روزی کرده‌ایم انفاق می‌کنند, 

۵-و هنگامی که سخن لغوی می‌شنوند ا زآن روی ہر می‌گردانند و 
می‌گویند: اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شماه سلام بر شما که ما 


ا ا 


بنا صَبَرُوا) می‌فرماید: منظور ائمه 39 


امام صادق ا می‌فرمایند: ما صبر می‌کنیم و شیعیان ما از ما صبورتر 


هستند, چون ما بر چیزی صبر می‌کنیم که آن را می‌دانیم و آنها بر چیزی 


(. تفسیر برهانه ج ۶ ص ۷۸؛ نورالقلین.ج ۴ص ۱۳۲؛ تفسیر صافی؛ ج ۵.ص ۲۳۱ 


سورة قصص ۴۵۹ 


صبر می‌کنند که آن را نمی‌دانند. ' 


و یِدرَرُنْلََْة اس یعنی سیئه کسانی را که بر آنها بد کرده‌ند با 


حسنات جواب می‌دهند. 
E E‏ ار a‏ 
ويا راهم ون »و ذا سيوا الغ أغرضوا عة می‌فرماید: مراد 


از لغودروغ و مراد از لهو. » غناء می‌باشد و مقصود از ضمیر (هم 4 ائمه الا 2b‏ 


هستند که از همۀ بدی‌ها دوری می‌کنند. ۲ 


۱. نورال 


ولکن الله هبي تن باه و هو نتم 


ورين بو ریا نکن له خر خرما آنا 
ینب عراث کل شن من ولکن ارف ۾ یمرن (4۵۷ 
۶ همان تو نمی‌توانی کسی را گه دوست داری هدایت کنی؛ و لکسن 


خداوند هر کسی را که خواست هدایت می‌کنده و او به هدایت یافتگان 


آگاثر است. 

۷- آنھا گفتند: اگر ما با تو از هدایت پیروی کنیم؛ ما را از سرزمینمان 
می‌ربایند,آیا ما برای انها حرمی امن قرار ندادیم؛ که ثمرات هر چیزی به 
سو ی آن آورده می‌شود؟ آن رزفی از جانب ماست, و لکن بیثت رآنها 


نمی‌دانند. 


ج اس ۱۱۳۳ تسیر صافی؛ ج ۵ ص ۱۳۳۲ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۸٩‏ 
۲ نورالتلین ج 


۴ ص ۱۱۳۳ تفسیر برهان.ج ۴ ص ۸٩‏ 


۴۶۰ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 

ابوطالب ان شهادتین راکفت 

لک لا تيي من ینت4 می‌فرماید: این آیه دربار ابوطالب نا نازل 
شده است که روزی رسول خدا ٤‏ به او قرمود:ای عموا با صدای بلند لاله 
الله بگو که در روز قيامت به نفع توست. گفت: ای فرزند برادر من آن رادر 
دلم می‌گویم. هنگامی که ابوطالب وفات کرد عباس بن عبدالمطلب نزد رسول 
خدا 6 شهادت داد که او در هنگام مرگ با صدای بلند آن را گفت. رسول 
خدا ا فرمود: من آن کلمه را از او نشنیدم و اميد دارم که در روز قیامت به 
او نفع برساند. 

رسول خدا 6 فرمود: اگر در مقام مجمود بایستم برای پدر. مادر» عمو و 
برادری که در زمان جاهلیت داشتم شفاعت مي‌کنم:۱ 

وف لهدی معک تلف 
قریش نازل شد که رسول خدا 6 ایشان را به اسلام و هجرت دعوت کرد. 
قریش گفتند: مهد مک ضبن أَضا 4 اگر ما از مسیر هدایت 
تو پیروی کنیم از ترا ربوده می‌شویم. خدای تعالی در پاسخشان 
فرمو: ده َو 


:3 ۰ 
آزضنا؟ می‌فرماید: این آیه درباره 


چیزی به سوی آن آورده می‌شود؟ آن رزقی از نزد ماست. و لکن بیشتر آنها 


نمی‌دانند. 


وک الک 


وشن 


بحارالانوار ج ۴ص ۲۷۷؛ تفسیر برهان ج ۶ ص ۸۱؛ تفسیر صافیج ۵ص ۲۳۳: 
نورالتقلین. ج ۴ص ۱۳۳ 


۳۶۱ 


خن الوارثينَ 4۵۸ 


۸-و چه بسیار شهر و روستای ی که به وسیل نعمت‌های ما مست و مغرور 


شده بودند را هلاک کردیم واین خانه‌های(ویران) آنهاست که بعد از آنها 
جز عدة کمی کسی د رآن سکونت نکرد؛ و ما وار ٹ آنها بودیم 
i‏ 
اکنا من قَربة رٹ معیشتها» که (بطرت؟ به معنای کافر شد 


بشنجیوا ل 


#۲-ر (بیاد بیاور) روزی که خداوند آنها را صدا می‌کند و می‌گوید: کجا 
هستند آن خدایانی که شریک من می‌پنداشتید؟ 

۳-کسان یکه عذاب الهی ب رآنها محقش شده است می‌گویند: پروردگارا؛ 
اینها کسانی هستند که ما آنها را گمراه کردیم, همچنان که خودمان گمراه 
شدیم ما از آنها به سوی نو بیزاری می‌جوليم که آنها ما را نمی‌پرستیدند 
(بلکه از هوا و هوس خود پیروی می‌کردند) 

۴- و گفته می‌شود: معبودانی را که برای خداوند شریک قرار داده بودید 


بخوانید. پس آنها را می‌خوانند, ولی آنها جوابشان را نمی‌دهند و دراين 


۳۶۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
هنگام عذاب الهی را می‌بینند, و آرزو می‌کنند که‌ای کاش از هدایت 
یافته‌گان بودند. 

د یوم نوبهم یرل ین شر ابي 

گفتند بتها شریکان خداوند هستند. 


اطاعت نکردند. 
و یل اذعُوا شراءکُم» یعنی شمائی که آنها را شریک خدا می‌دانستید 
آنها را بخوانید. 


دعو ھم فلریستجیبرا ھم و راز العذاب لو لوا یهتذون4 پس آنها 
را می‌خوانند. ولی جوابشان را نمی‌دهند, و در این هنگام عذاب الهی را 
می‌بینند, و آرزی می‌کنند که‌ای کاش از هدایت یافته‌گان بودند.! 


م امزتلین (۵) 


۶۵-و (بیاد بیارر) روزی راکه خداوند آنا را ندا می‌کند و می‌گوید: 


زیزع ندیه يمول ا 


چگوه به رسولان من پاسخ دادید؟ 
وم تایه یل ما ذا سین 
عامه روایت کرده‌اند که این امر در روز قیامت به وقوع می‌پیوندد و خاصه 
می‌گویند که در قبر اتفاق خواهد افتاد. 
محمد بن مسلم از امام صادق ع روایت می‌کند که فرمود: چون بنده 


داخل قبر شود فرشتۀ منکر نزد او آید و او ازین فرشته بترسد و او سوال کند 


(. تفسیر برهان.ج ۶ص ۸۸ 


سورۂ قصصر fer‏ 


از پیغمبر بل و گوید چه اعتقاد داری در حق این پیغمبر که در میان شما 
بود؟ پس اگر آن بنده مومن باشد گوید: شهادت می‌دهم که او رسول خدا پوده 
و به حق آمده است. 

پس فرشته منکر به او می‌گوید که خواب راحت کن و شیطان از او دود 
شود و قبر او بهمقدار هفت نراع گشاده گردد و در بهشت جای خود را 
مشاهده کند. و اگر آن بنده کافر باشد در جواب منکر گوید که من آن پیفمبر را 
نمی‌دانم و نمی‌شناسم پس آن چنان عمودی بر او بزند که صدای آن را جمیع 
خلق خدای تعالی بشنوند مگر آدمی بنا بر مصلحت الهی؛ و مسلط گردد بر او 
شیطانی که او را دو چشم باشد از مس با از آتشی که مانند برق بدرخشد و به 
او گوید که من برادر توام و عقرب ها وآمارها را بر او بگمارند و قبر او تاریک 
شود و چنان قبر او را پفشرد که استخوانهای پهلوي او بر یکدیگر فروروند.! 


ورک بطق ما شا 
شرو 6 
ریک یم مان صدورمم و ا ون (04) 


۸-و پروردگارت می‌آفریند هر چه راکه می‌خواهد و بر می‌گزیند هر چه 


راکه می‌خواهد.آنها در باب او هیچ اختیاری ندارند, پاک و برثر است از 
همتایان ی که برای او قرار می‌دهند. 

٩و‏ پروردگارت آنچه راکه در سیه‌های آنهاست و آنچه را که آشکار 
می‌سازند می‌داند. 


۱ بحارالانوار ج ری نی صافی.ج ۵ ص ۴۴۱+ نورالشفلیدج ۴ ص ۱۱۳۶ 
تفسیر برهان» ج ۶ص ۸٩‏ 
تفسیر برهانء ج ک ص 


۳ ترجمة تیر قمی اج‎ ۱ er 
از ماکان هما‎ 
است که امام را اختیار می‌کند. و مردم این حق را ندارند که امام اختیار کنند.‎ 
سپس خداوند می‌قرماید: ٣و ریک یم ما تن طدورهُم و‎ 


عزمی بر اختپار امام ندارند و خداوند آن را قبلا به پیامبرش خبر داده بود. 


ریک ین ما شاه و 


8 می‌فرماید: این خدا 


و رغنا بن كل امه هبدا فنا هائرا هانک قلغو أن اح يله ول 
هم ماو یت (۷۵) 

۵-و (د رآن روز) از هر امتی شاهدی بر مي‌گزينيم. و می‌گوييم: برهانتان 
را بیاورید, پس می‌دانند که حتپرای نخداست, و آنچه را که افترا 


همه گم نخواها. شا 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر 


ئة شهیدآ4 فرمود: یعنی امام هر گروه ان س 

من او راکم فلمو احق لله ر صل عنم ماک اتو رون٠‏ و 
می‌گویيم: برهانتان را بیاورید. پس می‌دانند که حق برای خداست» و آنچه را 
که افترا می‌بستند همه گم خواهد شد" 


وى وة إذ فال له فة 
فرح ۷۷ 
و غینا آثاکث هلر | 


۱ بحارالائوار ج ۲۳.ص ۳۶۱ 
۲ تفسیر برهانهج ۶ ص 4۹۵ تفسیر صافیدج ۵ ص ۲۴۵ 


سوره قصص ۳۶۵ 


EE‏ یغاد في ال له لأ 


اون ۸۷ 


۶ همان قارون از قوم موسی بود پس ب رآنها ستم کرد و ما آن قد رگنج و 
مال به او دای مکه بر دو شگرفتن کلیدهای (آن گن‌ها) برای افراد امن 
خستگیآور بود. هنگام یکه قرمش به او گفتند:این همه شادی (تکبرانه ر 
مغروانه) مکن» که حداوند شادی کنندگان (مغرور) را دوست نمی‌دارد. 

۷۷و څداوند هر چه که به تو داده به وسیلۀ آن آخرت را طلب کن و 
بهردات از دیا را فراموش مکن: و نیک یکن همچنانکه خداوند به تو نیکی 
کرده است» و هرگز در روی زمین دنبال فتنه و فساد مباش» همانا که 


خداوند مفسدان را دوست نمی‌دارد. 


۴۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 
۸-(قارون) گفت: همانا من‌این گنج‌ها را به وسیلۀ علم ی که دارم بدست 
آررده‌ام آیا ار نمی‌دانست که همانا خداوند قبل از او گذشتگان را که 
قدرتمندتر بودند و جمعشان بیشتر از ار بود را هلاک کرد؟ و (منگام 
رسیدن عذاب) از کناهان مجرمان سوال نمی‌شود. 
۹-پس (روزی قارون) با زبور و تجمل خود در برابر قومش ظاهر شد 
آنهائ ی که طالب زندگانی دنیا بودند گفتند: ای کاش به ما هم داده می‌شد 
آنچه که به فارول داده شاءه است, که ار دارای بهر؛ بزرگی است 
۰-و اما کسان ی که ب آنها علم داده شده بود گفتند: وای بر شما شواب 
خداوند برای کسانی که ایما آرزده ر عمل صالح انجام می‌دهند بهتر 
است. و کسی بدان ثواپ نمی‌رسد گر کسائی که از صابران هستند. 


(۸-پس مااو و خانهش رابهزمین فرو بردیم و هیچ گروهی بود که او را 


در برابر خدارند پاری کند. و خود 


بز نوانست حویشتن را اری 


۲-و کسانی که دیروز آرزو می‌کردند که جایگاهی مانند ار داشته باشند 
نی که دير می اهی ار 


(با دیا 


این صحنه) گفتند: ای وای بر ماه خداوند هر کدام از بندگانش که 
بخواهد رزقش را وسعت می‌بخشد و به هر کسی که خواست تنگ 
می‌گیرد؛ اگر منت خداوند بر ما نبود زمین ما را هم در خودفرو می‌برد. ای 
وا ی که کافران رستگار نمی‌شوند. 


گنجینه‌های قارون را جمعی نیرومند نمی‌توانستند حمل و نقل کنند. 
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قارون گفت: :ا عنم نب پعنی مالش ربا تدبیر و دانش 
خود جمع کرده است و او علم گهیا قاش پس خاوق فرع ول 


سل عَنْ شویهم لبون گناه قارون و تابعین او از گناه‌کاران دیگر که 
پیش از ایشان بودند پرسیده نمی‌شود, بلکه هر کس به گناه خود مسؤول 


خواهد شد" 


رگا نا فا ارو 
یو و رون 


وسعت می‌بخشد و به هر کسی که خواست تنگ می‌گیرد, اگر منت خداوند بر 
ما نبود زمین ما را هم در خود فرو می‌برده ای وای که کافران رستگار 


نمی‌شوند. 


(. تفسیر برهانج ۶ص ٩۵‏ 


۳۶۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
علت هلاکت قارون 
سبب هلاکت قارون ا 


ن بود که چون موسی ہنی اسرائیل را از شهر مصر 
بیرون برد آنها را وارد بیابانی نمود و برای آنها خداوند مهربان مرغ بریان و 


ترنجبین نسازل فسرمود و دوازده چشمه آب برای اسباط دوازده‌گانة 


ب نوشیدنی دچار عسرت 
نباشند بنی اسرائیل ناسپاسی کرده به موسی گفتند: تبر على طعا 
واج قاذع لا رک بخرج نا ثا تلبت الأزض من بثلها و انها و شومها و 
ده رها از خدا بخواه برای ما سبزیجات و پیاز و سیر و عدس و 


بنی اسرائیل پدید آورد که از لحاظ خوراک و آ 


همان راد بیرون بیاررد ما نم‌توانیمبه یک نوع غذا صبر کنیم 
موسی به آنها کفت: اي رذن اي هو خير فبطوا یضرا 
ق لمآ در قبل غذای چ که مرغ بریانست چه چیزهای پستی 
آرزو دارید اکنون که مايل بچنین چیزهائی هستید داخل شهر شوید تا هر چه 


می‌خواهید بدست آورید. 


اَن لها خی یرجوا لها ' چون در 


آن شهر مردم ستمکار هستند ما داخل شهر نمی‌شویم تو با خدای خودت به 
جنگ آنها برو و ما در همین مکان توقف می‌نمائیم تا تو بر اهل شهر تسلط 
يافته و پیروز شوی. 

خداوند بنی اسرائیل را مورد غضب خود قرار داد و ورود به شهر را تا 


مدت چهل سال بر آنها حرام نمود و در تمام آن مدت در وادی تیه متحیر و 


۴ ماندهه آیة ۲۲+ همانا در آن شهر ستمگرانی است و ما هرگز بر آن وارد نمی‌شویم مگر آنکه 
از آن خارج شوند. 


سوره قصص ۳۶۹ 


گمراه گشتند. 


به صبع به قرائت تورات و توبه و گریه و زاری مشغول 
می نفاند زا داو ند هاهنای عقو و بخشایق مكردق 

در بین قاریان تورات خوش صداتر از قارون کسی نبود که با لحن شیوانی 
تلاوت تورات می‌نمود و به همین مناسبت قارون را منون یعنی خوش الحان 
لقب داده بودند. 

از خصوصیات قارون دانستن علم کیمیا بود که با استفادۂ از آن صا 
ثروت بیکران و گنج‌های فراوان بود و در نتیجه گرفتار طفیان و سرکشی 
گردید و دیگر به دعا و استغاثه و تونبه مشغول نمی‌شد و از همراهی 
بنی‌اسرائیل و شرکت در مجالس دعا و ندبه امتناغ می‌ورزید. و موسی او را 
دوست می‌داشت لذا بر او واردشد و فرمود: ای قارون بنی اسرائیل در حال 
نشسته‌ای تو هم پیش آنها برو و گرنه گرفتار عذاب 


توبه هستند وتو در ای 
می‌شوی, 

قارون موسی را مسخره کرده و او را به استهزاء گرفت. موسی با ناراحتی 
از نزد قسارون بیرون آمد و در بیرون از قصر در کناری نشست. 
موسی‌پالتوئی از پشم بر تن و نعلینی از پوست الاغ که با مو دوخته شده بود 
بر پا داشت و عصائی نیز به دستش گرفته بود. قارون دستور داد که از بالای 
قصر خاکستر برسر موسی بریزند.آنها نیز خاکستر را پا آب مخلوط کرده و 
بر سر موسی ریختند. موسی لا به شدت خشمگین شد. در شانه او موهائی 
بود که هر وقت خشمگین می‌شد مانند سیخ شده و از پیراهنش بیرون می‌زد 
و قطرات خون از آن بیرون می‌آمد. 

موسی لب عرض کرد: پروردگار! اگر بر قارون غضب نکنی من دیگر 


۳۷ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


پیامبر تو نیستم. خداوند بر او وحی نمود به آسمان‌ها و زمین دستور داده‌ام 
که در اختیار تو باشند, هر کاری که می‌خواهی با او بکن. 


قارون دستور داده بود که در قصر را ببندند. موسی به سوی در قصر 
آمده و با اشاره او تمام درها باز شد چون نگاه قارون به موسی افتاد دانست 
که موسی برای عذاپ او آمده است و گفت: ای موسی بحق نسبت و خویشی 
که با تو دارم سوگندت می‌دهم که از من درگذری. 

موسی گفت: ای فرزند لاوی زیاد حرف نزن و ای زمین او را در بر گیر. 
قصر و هر چه که در آن بود به زمین فرو رفتند و قارون 
فرو رفت گریه کرده و موسی را به خوّپشاوندی که ما ب 


تا زانو به زمین 
آنها نود تتوقو 
داد. موسی‌به او فرمود: ای قارون راا حرف مزن, ای زمین او و قصرش را 


روزی که خداوند قارون را هلاک می‌کرد موسی او را با این کلمات خوار 


نمود؛ موسی فهمید که خداوند از این کلام او خشنود نیست و لذا عرض کرد: 
بار خدایا چون قارون به غير تو متوسل شد و مرا به صلۀ رحم سوگند داد 
لهذا من اجابت دعای او نکردم. پس حق سبحانه و تعالی همان کلامی را که 
موسی به قارون گفت به موسی گفت که: ای فرزند لاوی زیاد حرف مزن. 
موسی گفت:ای پروردگار من اگر می‌دانستم که رضای تو در این است که 


ون را ببخشم همان لحظه او را می‌بخشیدم. 
خداوند فرمود؛ای موسی به عزت و جلالم و مجد و عظمتم سوگند اگر آن 
طور که قارون تو را خواند مرا خوانده بود هر آینه من او را اجابت می‌کردم و 


لیکن چون تو را خواند من نیز او را به تو واگذاشتم. 


شور قصص ۳۷۱ 


چکونکی وفات حضرت موسی ا 

ای فرزند عمران از مرگ وحشت مکن که من مرگ را برای هر جانداری 
قرار داده‌ام. برای آخرت تو مکانی را مهیا کرده‌ام که چون وارد آن مکان 
شوی چشمت زوشن شود. 

موسی با وصی خود شمعون به سوی طور سینا رفت بالای کوه مردی را 


دید که بیل و کلنگ با خود می‌برد موسی به او گفت: به کجا می‌روی؟ 


ان شخص گفت: مردی از دوستان خدا وفات نموده می‌خواهم برای او 
قبری تهیه کنم, 

موسی گفت: آیا من می‌توانم تو را کمک و یاری نمایم. 

آن مرد قبول نمود و به اتفاق میتی بثبغول خاک برداری و حفر قبر 
شدند همینکه از کندن قبر فراغت یافتند آن شخص قصد ورود به قبر نمود 
موسی گفت: می‌خواهی چه کار کنی؟ 

گفت: می‌خواهم داخل قبر شده و ببینم که چگونه است. 

موسی گفت: من می‌روم. و فوراً وارد قبر شده در آن دراز کشید همان دم 


عزرائیل موسی را قبض روح نمود و کوه روی قبر ریخته شد و آن را 


جلها لذبن رون لوا في الأزض و لأ سادا 


۸۳-این سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهی م که در روی زمین اراد 


۱. بحارالانواه ج ۱۳ء ص ۲۴۹+ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۳۴۹؛ نوراللین ج ۴ ص ۱۴۰+ 
تفسیر برهانء ج ۶ ص ۹۶ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VY 


برتری جویی و فساد ندارند. عاقبت نیکو از برای پرهیزکارال است. 
یلک الا الآخر ةجعلا لین لأ ریدون لرا في الزض و لا قساداً 


حفص بن غیاث روایت کرده که امام رضا ناب فرمود:ای حفص بدان دنیا 
و هستی دنیا در نظر من در حکم مرداری بیش نیست که از آن در حدود رفع 
اضطرار استفاده می‌نمایم همچنانکه شخص مضطر از گوشت مردار برای 
سد جوع می‌خورد, ای حفص خداوند عالم ناظر به اعمال خلایق است و 
می‌داند بندگانش به سوی چه عملی می‌روند و چه می‌کنند, زرا خداوند به 
علم ازلی خود بر ضمایر مردم واقف فی‌باشد ای حفص فریب عمل نیکوی 
کسانی را که از مرگ انديشه ندارند نخُوزی/ زپرا مردمی رستگار می‌شوند که 
نیکوکار بوده و از خدای می‌ترسند سپس آیه فوق را تلاوت نموده و گریۀ 
بسیاری کرده و فرمودند: ای حفص برای تشخیص خوف از خدا و بی‌اعتنائی 
به خدا کافی است که بدانی شخصی مغرور و جاهل و نادانست و یا متذکر و 
دانا ی دل آگاه و مراقب اعمال و رفتار خود ای حفص خداوند هفتاد گناه از آدم 
نادان را می‌آمرزد در صورتیکه یک گناه از شخص دانا را نمی‌بخشد: هر کس 
مشغول تحصیل علمی از دین شود و به آنچه پاد گرفته عمل کند در آسمان و 
زمین شخص بزرگ نامیده می‌شود. پس ای حفص برای رضای خدا کسب 
علم و معرفت کن و برای خدا بدانچه آموخته‌ای عمل کن. 


حفص عرض کرد: قربانت گردم اندازه و حدود زهد در دنیا چیست؟ 
فرمود: در قرآن کریم از طرف خداوند حدود زهد بیان شده آن جائی که 


می‌فرماید: لکلا تسوا علی ما فاتکم و لا فرحا بها ناکم * ' بدان داناترین 


۱ حدیده آیذ 1۳ 


سین لفن VY‏ 


مردم نزد خداوند کسانی هستند که بیشتر از او می‌ترسند و ترسان‌ترین 
مردم نسبت بخدا داناترین آنها به پروردگار است. و داناترین مردم زاهدترین 
آنها می‌باشد. 

روزی مردی خدمتش عرض کرد: ای پسر رسول خدا مرا موعظه و پندی 
بدهید. 

فرمود: برای آنکه هرگز دچار وحشت نشوی پیوسته پرهیزکار باش و از 
خدا بترس! 

امام‌صادق لا در تفسیر آیذ (علّفي اض ولاْسادا4 فرمود: منظور 
از علو شرف است و مراد از فساد زنان مي‌باشد. ۲ 


ظهرأللکافرین (۸0 

۸۵- همانا آن کسی که قرآن را بر تو فرض کرد نو را به جایگاهت بر 
می‌گرداند» بگو: پروردگارم می‌داند که چه کسی هدایت می‌یابد و چه کسی 
ذ رگمراه ی آشکار است. 


۸۶ و تو امید نداشت ی که (قرآن) بر تو الفا شود, که ین از رحمت 
پروردگارت بود پس هرگز پشتیان کافران ميا 


نترادک إلى معاد 


۱ بحارلانوارج ۲ ص ۲۷ وج ۵ص ۱۹۳ : نوراللفین: ج ۴ ص ۱۳۳ ؛ تفسیر ببرهان؛ 
ج ۶ص ٩۷‏ 
۲ تفسیر برهانج ۶ ص ۱۹۹ نورالقلین. ج ۴ ص ۱۳۳ 


۳۷۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حریز روایت می‌کند که از امام باقر لا دربارة جابر سؤال شد 
حضرت لب فرمود: خداوند جابر را رحمت کند که فقهش به نهایت رسید و او 
یک لآ لراک إلى مغاو4 که 


تاویل این آیه رامی‌دانست: ۳ 


مراد از معاد در اینجا رجعت است. 
خالد کابلی روایت می‌کند که امام سجاد ا در تفسیر آي و اي 
نتراک إل مَغاو) فرمود: پیامبر 4 و اميرالمومنين 
و ائمه ل به سوی شما بر می‌گردند. 


فلا کوت ۔یا محمد ۔ظهیراًلِلکافرین) می‌فرماید: خطاب رسول 
خداست ولی منظور مردم می‌باشد." 
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۸-و معبودی دیگر رابا دای یگانه شریک مخوال» که هیچ خدابی جز 


شدای یگانه یست» همه چیز از بین رفتنی است جز ذات پاک او که 
حکومت از برای اوست, و همه به سوی او برگردانده می‌شوند. 
«ولاتن له الاآخ» خطاب رسول خداست ولی منظور مردم 
می‌باشند. 
بعد می‌گوید: این قول امام صادق غ است که فرموده خدای تعالی پیامبر 
خود را به طریق «ایاک اعنی و اسمعی یا جارة» «دخترم به تو می‌گویم. 
عروسم تو بشنو»» مورد خطاب قرار داده است. 
۱ بحارالائرار ج ۲ ص ۹۹ ؛ ورالتقلین؛ ج ۴ ص ۱۲۴+ تفسیر صافی ج ۵ص 1۲۵۲ 


تفسیر برهانه ج ۶ ص ۱۰۰ 
1 ی ا ۴ تفسیر برهانج ۶ص ۱۰۰ 


۴۷۵ ETI 

وکل شی شیء هالک اک وج4 

لوسنوه ر ایت می کد که اتف نی قیاقش ایک لا 
وَج فرمود: هر چیزی فانی می‌شود و وجه الھی باقی می‌ماند که بزرگتر 
از آن است که توصیف گردد. و لکن معنای آن این است که هر چیزی هلاک 
می‌شود مگر دین او و ما ائمه آن وجهی هستیم که سردم به وسیلۀ آن به 
خداوند می‌پیوندند و حاجتشان را می‌خواهند, و این برای بندگان خدا تا 
زمانی که در میانشان روبه‌ای باشد نازل نمی‌شود. و زمانی که روپه در ميان 
آنها نباشد ما را به سوی خود می‌برد و آنچه که صلاح می‌داند دربارۀ ما 
انجام می‌دهد. عرض کردم: فدایت گردم! روبه چیست؟ 

فرمود: حاجت.! 


۱ بحارالانوارء ج ۴ ص ۱۹۳؛ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۱۰۶ ؛ نوراثلیندج ۱۴ ص ۱۳۵ 


۹ - سورۀ عنکبوت در مکه 


نازل شده و دارای ۶٩‏ آیه 


است. 


بشم ال لخن الأجيم 


۲-آیا مردم چنین می‌پندارند همین که گفتند: ما ایمان آوردیم» دیگر رها 


می‌شوندو مررد امتحان راقع نمی‌شوند. 

۴-و به تحقیق ما کسانی را که قبل از آنها بودند مورد امتحان قرار دادیم. 
پس خداوند کسانی را که راست می‌گویند و کسانی را که دروغ می‌کویند 
می‌شناسد. 

۴ -آیا کسانی که اعمال بد و زشت مرتکب می‌شوند می‌پندارند که از ما 
سبفت می‌گیرند؟ چه بد داوری می‌کنند, 


۵- ه رک که به لقاء خداوند امید دارد (باید از خداوند اطاعت کند)» 


fA: 


همانا اجلی را که خداوند معین کرده فرا 
۶-و هر کس که تلاش و کوشش کند. همانا برای خودش تلاش می‌کند. 
همانا خداوند از عالمیان بی‌نیاز است. 
الم * آخیب الا أن بثرکوا نیلوا ما رهم لا یفتلون که *۷ 
یفتنون* یعنی مورد آزمایش واقع نمی‌شوند. 
محمد بن فضیل روایت می‌کند که ابوالحسن ل فرمود: عباس به خدمت 
آمد و گفت: بیرون ہیا تا مردمان با تو بیعت کنند. 


حضرت امیرالمو‌منین 

حضرت فرمود: می‌دانی تو که ایشان با من بیعت می‌کنند؟ 

عباس گفت:آری, 

حضرت فرمود: کجاست آية 9 مب لاش انير كوا أن یولوم 
وهم اون ٭ ودنا لذبن من قتله؟ يعنيآنها را امتحان می‌کنيم 

من الله اَن صدگرا یمن الکازیین أ خیب نیون 
الشیذات آیتنیونا4 که (یسبقونا* یعنی کسانی که قبل از ما مرده‌اند. 

(ساء ایکون * من کان جوا لاء الق أجل الله لآ 4 مى فرمايد: 
هر کس لقاء الهی را دوست بدارد اجل به نزد او می‌آید 

۶و مَنْ جاھَد) یعنی هز کس بر سر لذات و شهوات و گناهان با نفس خود 
مبارزه کند. 

انا اد هو له بیع الغالیین 4 يعنى همانا به نفع خود 
مبارزه کرده. چون خدا بی نیاز از عالمیان است.۲ 


۱ بحارالانواررج ۲۸.ص ۳۰۷ وج ٩۲.ص‏ ۴۲۸+ تاویل 
۲ نورالتقلین» ج ۴ص ۱۴۷+ تفسیر صافی, ج ۵.ص ۴۶۰؛ تفسیر برهان, ج ۶ ص ۱۱۹ 


۸-و ها به السان سفارش کردیم که به پدر و مادرش یکی کند, و اگ رآنها 


تلاش کنند که نو برای من شربکی قانل شوی که به آن علم نداری؛ پس از 


آنها اطاعت مکن, که برگشت شما به سوی من است, و شما را بدانچه که 


انجام میداد 


ید آگاه خواهم کرد. 
۹-و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند آنها را در زمر 
صالحان قرار خواهیم داد. 
در معنای جمله و وی انان بل حُشنا؟ آمده که مراد از والدین. 
پدر و مادر تنی است. 
سپس فرمود: و ناهذا ک ٩‏ یعنی اگر پدر و مادر تلاش کنند که تو بر 
من شریک قائل شوی. سپس فرمود: ترک بي ما یش لک ہے نم فلا 
ینامز کم پاش تون و لین آمثوا عير لیات 
خلت فيالصالحین » برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری, پس 
از نها اطاعت مکن, که بازگشت شما به سوی من است. و شما را بدانچه که 


انجام می‌دادید آگاه خواهم کرد. و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام 


دادند, آنها را در زمره صالحان قرار خواهیم داد. 
Ch‏ 
اصبغ بن نباته روایت می‌کند که از امیرالمو. نین از آيۀ # أن ادلي و 
لوالدیکَ ال الْمَصِیرٌ 4 ۱ سؤال شد» حضرت علی ا فرمودند: مراد از والدين 


۱ لقمان آیۀ ۱۴؛ یعنی از من و پدر و مادرت سپاس‌گزار باش که برگشت شما به سوی من 


اسک 


۳ رنه تقسیر قمی اج‎ FAY 
در این آیه والدان علم و وارثان حکمتند که حق تعالی مردم را امر به اطاعت‎ 
ایشان نموده و بعد از این فرموده #الی المصیر) یعنی مصیر و مرجع بندگان‎ 
به سوی خداوند متعال است و دلیل و راهنمای بندگان به سوی خدای تعالی‎ 
والدان مذکورند. پس صرف کلام به مذمت ابن حنتمه و مصاحب او نموده‎ 
فرمود که اگر ابن حنتمه و مصاحب او و تابعان ایشان نزاع کنند با تو در باب‎ 
شرک آوردن به من یعنی منازعت کنند دربارۀ وصیتی که در حق‎ 
امیرالممنین ا به حکم من کرده‌ای که این منازعت بحسب حقیقت در‎ 
شرک است شما اطاعت ایشان ه‌کنید و گفت؛ ایشان را مورد قبول قرار ندهید.‎ 
آن‌گاه قول را بر والدین عطف نموده و فرمود: ( و صاحبهدا فى ایا‎ 
مَفووفاً۱4 فضیلت این دو را به مرادم َشناسان] و مردم رابه احترام گذاشتن‎ 

۳ 77ج 
۵ اه ید۲ r E‏ 

الي تال مرجم " به سوی خداوند و آن‌گاه به سوی ما بی, از خداوند پروا 
داشته باش و از پدر و مادر نافرمانی مکن زیرا رضای آن دو رضای الهی 


بوده و خشم و غضبشان نیز خشم و غضب خداوند است. ۳ 


شذور این .۱ )0( 


۰-واز مردم کسانی هستند که می‌گویند: مابه خداوند ایمان آ 


۱. لقمانه آیة ۱۱۵ یعنی با آن دو در دیا به 
۲. لقمان, آیة ۱۵+ و از راه کسانی 
بسوی من است. 

۴ کافی؛ ج ۱ص ۴۲۸ ؛ بحارالائوار ج ۲۳.ص ۲۷۰ وج ۳۰.ص ۱۵۰ وج ۳۶ص ۶: 
تفسیر برهان ج ۴ ص ۴۲۸ 


رقتارکن. ا 
ی کن که توبه کنان بسوی من آمد‌اند. سپس بازگشت آنها 


سورة عنکبوت ۳۸۳ 


هنگام ی که به رنج و آزاری در راه خدا مبتلا می‌شوند, آن را مانند عذاب 
الهی می‌دانند, و اگر از جانب پروردگارت نصرتی بیاید می‌گویند: ما هم با 
شما بودیم آیا اینطرر نیست که خداوند په آنچه که در سینة عالمیال است 
آگاه می‌باشد؟ 

و ين لاس من ول الله قوذ في 
اله می‌فرماید: این آیهدربارة کسی نازل شده که مورد اذیت و آزار قرار 
گرفته یا گرفتار فقر شده پا خوفی از ستمکاران به او می‌رسد پس بر دین آن 
ستمکاران وارد می‌شود پس مشاهده می‌کند که به آنچه که آنها انجام 


می‌دهند همانند عذاب الهی است که پایان‌پذیر نیست. 
«ولینْ جاءتصو ین ریک 4 یفنیتهنگامی که حضرت قائم ا بیاید. 
ان نعکم لیس له نا في دور لین مى كويند؛ 
ماهم با شما بودیم. آیا اینطور نیست که خداوند آنچه در سین عالمیان است 
آگاه می‌باشد؟ 


۲-و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آورد‌اند گفتند: از راء ما 
پیروی کنید. ما گناهان شما را بر عهده می‌گيریم, وآنها هرگز چیزی از 
گناهان انها را بر دوش نمی‌گیرند» همان آنها دروفگو هستند. 


کفار به مومنین می‌گفتند: با ما باشید و دست از دین خود بردارید به خاطر 


اینکه آن قیامتی که از آن می‌ترسید چیزی نیست, و اگر هم بر حق باشد ما 


۲ ترجمة تفسیر قمی ع‎ AE 
گناهان شما را متحمل می‌شویم» خداوند آنها را دوبار عذاب می‌کند یک مرتبه‎ 
' به خاطر گناهان خودشان و یک بار دیگر نیز به خاطر گناه دیگران.‎ 


ون بون 


تاذ كدب نع بتن فیک و ما على الؤشول را نب 
مین (A)‏ 


۶-و هنگام یکه ابراهیم به قوم خود گفت: خداوند را عبادت کنید و از او 


نوج ۴.ص ۱۵۳ ؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۱۵ 


سورة عنکبوت ۴۸۵ 


بترسید. که اینکار برای شما بهتر است اگر بدانید, 

۷-و همانا شما به غیر از خدا تنها بتهایی (از سنگ و چوب و.) را 
می‌پرستید و دروغی می‌سازید.آنهایی را که به غیر از نحدا را می‌پرستید 
برای شما مالک هیچ رزقی نیستند. پس روزی را از خدا بخواهید, و او را 


بپرستید» و شکرش را بجا بیاورید» که به سوی او باز گشت می‌کنید, 


۸ ۔و اگر تکذیب کنید (چیز عجیبی نیست. زبرا) امت‌هایی قبل از شما 
هم (پیمبرانشان را) تکذیب می‌کردند» و وظیفۀ رسول جز ابلاغ آشکار 
٩یا‏ ندیدن د که خدارنا, چگوّه علق را ایجاد کرد سپس باز می‌گرداند؟ 
هماناابن کار بر حداوند آسال است, 

۰-بگو: در زمین سیر کنیل و بنگرید که حداوند چگونه آفرینش را ایجاد 
کرده است؟ سپس خداوند جهان آخرت را ایجاد شواهد کرد. همانا 
خداوند بر هر چیزی تواناست. 

۲۱- (خدارند) هر کسی را که بخواهد عذاب می‌کند: و هر کسی را که 
بخواهد مورد رحمت خویش قرار می‌دهد؛ و شما به سوی او باز 
می‌گردید. 

۲-و شما عاجز بوده و هرگز نمی‌توانید در زمین وآسمان از حبطۀ ادرت 
او حارج شوید, و برای شما به غیر از خداوند هیچ یار و یاوری نیست. 

۳ -و کسانی که به آیات خداوند و لقای او کافر شدند.آنها از رحمت من 


رس هستن وبرا یآنها عذاب دردناکی است. 


۴-پس جواب قرم ار (ابراهیم) جزاین نبود که گفتد 


آتش بسوزانید. پس خداوند او را از آتش نجات داد. همانا در این ماجرا 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ PAF 


برای گروه ی که ایمان می‌آورند نشانه‌هایی است. 
و راهيم ذال وه ادوا الله و الوه کم یر کم إن 


4 


نما تبون من ون الله انار تون إْكاً4 یسعنی قادر به گفتن دروغ 


ری 
دون الله کون کم 


اب انوا یه جعُون خداوند داستان ابراهیم 
مس 0 
و امت محمد ب را مورد خطاب داده و فرمود؛ إن توا کب ات این 


الیو ]ینایک ان رت ین 
مق ایم و ار تکذیبکنی چپ مجیی نیست, زیر اتهایقبل از 
شما هم (پیامبرانشان را) تکذیب می‌گزّدند. و وظیفة رسول جز ابلاغ آشکار 
نیست. آیا ندیدند که خداوند چگونه خلق را ایجاد کر سپس باز می‌گرداند؟ 
همانا این کار برای خداوند آسان است. بگو: در زمین سیر کنید. و بنگرید که 
خداوند چگونه آفرینش را ایجاد کرده است؟ سپس خداوند جهان آخرت را 
ایجاد خواهد کرد همانا خداوند بر هر چیزی تواناست. خداوند هر کسی را که 
بخواهد عذاب می‌کند. و هر کسی را که بخواهد مورد رحمت خویش قرار 
می‌دهد. و شما به سوی او باز می‌گردید. و شما عاجز بوده و هرگز نمی‌توانید 
در زمین و آسمان از تحت قدرت او خارج شوید, و برای شما به غیر از خداوند 
هیچ یار و پاوری نیست. و کسانی که به آیات خداوند و لقای او کافر شدند, 


آنها از رحمت من مأیوس هستند. و برای آنها عذاب دردناکی است. 


سپس آن وا بر داستان ابراهیم عطف نموده و فرمود: 
یه إلا أن فا از حرف اه له ن ار في ذلک لان ت 


٣ 


سورۂۀ عنکبوت FAY‏ 


یرون » که این از معطوف قطع شده ا 


من اصرین (۲۵) 
۵-(براهیم) گفت: همانا شما به غیر از حدابتهایی را برای خود برگزید ید 
که باعث مودت و درسنی میان شما در دنا باشد. سپس روز قیامت 
همدیگر بیزاری می‌جوئید و همدیگر را لعن می‌کنید, که جایگاه شما 
آنش جهنم است» و برای شما شیچ باوری نخواهد بود. 

م و ۳ یکر بض کم ی بعد بفقض؟ یعنی روز قيامت بعضی از شما 

بعضی دیگر بیزاری می‌جوئید. 
ڈو لع کم ضا٤‏ که این کفر همان براقت است. 


من لوط و اي هاچ إلى ريي کی 0 
E E‏ 


پروردگارم هجرت می‌کنم همانا او عزیز و حکیم است. 
من له وطٌ > یعنی لوط به ابراهیم لا ایمان آورد. 
«و قال اي مهار إل رب می‌فرماید: مراد از مهاجر کسی است که از 
گناهان هجرت کند و به سوی خداوند توبه نماید. 


۱. تفسیر برهان,ج ۶ص ۱۱۸ 


FAN 


۹-آیا شما به سوی مردان می‌روید و راه (زناشریی) را قطع می‌کنید و در 
مجالس خودتان اعمال زشت را مرتکب می‌شوبد؟ پس جواب قرم لرط 
چیزی نبود جر ابنکه گفتند: ما را به عذاب خدا گرفتا رکن اگر از راستگویال 
هستی: 
O O E‏ ا 
و تاتون فی نادیکم سک که مراد قوم لوط ا هستند. 


کار هم یفن )۴١(‏ 

٩-و‏ قارون و فرعون و هامان, که به تحفیق موسی با دلائلی روشن به 
سویشان آمد, پس آنها در روی زمین تکبر ورزیدند (که همه را هلاک 
کردیم و نتوانستند (بر خداوند) سبقت بگیرند, 

۰ پس ما هر کدام آنها را به نعاطر گناهانشان گرفتیم؛ پس بر گروهی از 
آنها عذاب سنگ‌ریزه فرستادیم و بعضی را صیحة آسمانی فرا گرفت» و 


بعضی را به ز 


فرو بردیم و برخی دیگر را در دربا غرق نمودیم؛ و 
خداوند هرگز به آنها ستم نکرد, و لکن آنها حودشان بر خویشتن ستم 
كردن 

۶و فارون و رون و امان ول جاءَم موس 
الأزْض و ها کاثو ساب َ4 


سور عنکیوت ۳۸۹ 

این آیه رد جبریون است که گمان می‌کردند افعال انسان‌ها همه از خداست 
و آنها هیچ اختیاری در اعمالشان ندارند که خداوند عقید؛ آنها را رد کرده و 
له * تمام مردمان گذشته را به کیفر گناهاشان مورد 


مواخذه قرار داد و نگفت که به فعل ما مورد مواخذه قرار بادیم زیرا خداوند 
عادل‌تر از آن است که بنده‌ای را که ه اعمالی مچبور کرده و حال او را عذاب 
نماید پس خداوند فرمود: هم یرالیه حخاصباً؟ آنها قوم لوط بودند 
که عذاب سنگ‌ریزه از آسمان بر آنها نازل شد. 

وم من أعَنلسَْحَ» قوم شعیب و صالح بودند که صیحة آسمانی 
آنها را فرا گرفت. 

N‏ خفن به 4 که منطو قوم هود است که در زمین فرو 


2 منم من را » که مراد فرعون و یارانش می‌باشد که در دریا غرق 


سپس خداوند عزوجل تاکید بر رد عقید 
(وداکان ال له و لکن کاثوا لب 


ستم نکرد؛ و لکن آنها خودشان بر خویشتن رن 


یون مي‌کند و می‌فرماید: 


مون و خداوند هرگز به آنها 


۳۰ 


وا ولآ و تون (۴۵) 
۱- مثل کسانی که غیر از عداوند را اولیای خود می‌گیرند همانند 
عنکبوتی است که انه‌ای برای حود برگرفته: و همانا سست‌ترین خانه‌ها 
خانۀ علکبوت است» اگر می‌دالستند. 
۲- همانا خداوند می‌داند آنچه را که غیر از ار را می‌خوانند. و او عزیز و 
حکیم است. 
۳ -و مااین لها را برای مردم می‌زنيم؛ و جز دانایان کسی د رآن (امغال) 
اندیشه نمی‌کند 
۴۔ خداوند آسمانها وازمین,رابه حق آفرید همانا در آن‌ها نشان‌ای از 
برای مومنین هست. 
۵-آنچه راکه از کناب بو وحی شد تلاوت کن و نماز به پا دار همائاکه 
نماز (انسان را) از فحشا و منکر باز می‌دار ون باد خداوند بزرگ است: 
و خداوند به آنچ که انجام می‌دهید آگاه است. 
خداوند مثالی زده برای ا ا یر ا خویش 
می‌گیرند و فرمود: مَل ای توا ین دون الله أ 
انعذت ی آن تار عنکبوتی است که بر در غاری که پیامبر تین 
تنیده شد که آن سست‌ترین خانه‌هاست و همچنین است کسی که غیر از 


خداوند را اولیاء خویش قرار بدهد و سپس فرمود؛ و یلک ال تضرلها 
ا شون یعنی آل محمد الل ۱۰ 
NE Er‏ 
سپس پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: و ال ما وج لک 


۱ تفسیر برهان ج ۶ص ۱۳۰؛ نوراللینج ۴ص ۱۶۰ 


سوره عذکبوت ۴۹۱ 
القخشاء رلک کسی که نماز 


أو را از فحشاء و منکرات باز ندارد نمازش جز دوری از خداوند چپز دیگری را 


الاب و یم اصلا و اسلا تتهی 


زیاد نمی‌کند.' 
ابی‌الجارود روایت کند که امام باقر اا در تفسیر آیۀ و لكر الله 


فرمود؛ یعنی؛ اينکه خدا به یاد نمازگزاران است و این مهم‌تر است از اینکه 

۷ وف 
نمازگزاران به یاد او باشند» مگر نشنیدی که فرمود: «قاذکرونی ادر گم) ۲ 
مرابه یاد آورید تا شما را به یاد آورم ۲ 


مسلون (۳) 
۶ -ر با اهل کتاب مجادله نکنید جز با روشی نیکو: مگر با کسانی از آنھا 
که ستم کرده‌اند» و (به آنها) بگویبد: ما به آنچه که بر ما و شما نازل شده 


ایمان آورده‌ایم» و خدای ما و شما یکی است» و ما در برابر ار تسلیم 


منم 
7 بجاوو لاب فرمود: هی بایهود ونصاری مجادله نید 
ال هي اخس اس یعنی به وسیلة قرآ آن با آنها مجادله کنید. 


تیه الکتاب ويون بو ین 


نکر یک فا 


۱. مستدرک الوسائل؛ج ۴ م ۱۱۲ بحارالائواں ج ۶۷ ص ۲۹۳ وج ۸۱ ص ۲۶۳؛ تفسیر 
رات ج ۶ ص ۲۱۳۷ افلج ۴ص ۱ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۲۷۵ 

۲. بقره» آي ۱۵۲ 

۲ مستدرک الوسائل ج ۳ ص ۸۰؛ بحارالائوارج ٩۷ص‏ ۱۹۹؛ تفسیر صافی؛ج ۵ 
ص ۵ تفر بان عص ۱۳۲ 


۴۹۲ 


۷و اینچنین ما کتاب را بر تو نازل کردیم پس کسانی که به آنها کنب 


(آسمانی) داده‌ایم به‌این کتاب ایمان می‌آورنده و از اینها (مشرکان) نیز به آن 
ابمان می‌آورند, و ج زکافران کس یآیات ما را منکر نمی‌شود. 
۸-و نو پیش زاين (نمی‌توانستی کتابی بخوانی:و با دستت چیزی 


(نمی‌توانستی) بنویسی, که در غیر این صورت مبطلان (منکران فرآن) در 


سخنان تو شک و تردید_می‌گر 
ین هم الکناب ییون 44 ي آنها آل محمد 2 هستند. 
«و ین فولاء من ین 4 یعنی آهل ایمان از مسلمانان که اهل قبله 


ت تن نله کناب ول تیک انا با 
و اصیلاً 


و هي مل عليه برد اصیلاً؛ از سور 
فرقان می‌باشد. 
یعنی: ای محمد آن تو کتابی نخوانده و به دست خود 


کنندة قرآن و نبوت تو شکی بدل 


راه بدهند و بگویند محمد این قرآن را از نزد خود آورده و نوشته است 


ننوشته‌ای تا این مردم کافر و منکر و ت 


زیرا اگر پیغمبر امی نبود و پیش از این خواندن و نوشتن را می‌دانست ممکن 
بود چنین تهمتی به او بزنند پس شخصی که هیچ کتاب نخوانده و ننوشته از 
نوف ینتا مین اسع 


. تفسیر صافی.ج ۵ ص ۴۷۶ + نورالتقلین» ج ۴ ص ۱۶۴ 


۳۳ 


ووا للع و ما جحد بانط لا 


۹-بلکه این آیات روشنی است که در سینة کسانی جا دارد که به علم و 
دانش دست یافتهاند. و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی‌کنند. 
ا 0 9 4 یه 
بل هو آیاث بات ف ر لین اوشوا اْعلم» می‌فرماید: مراد از 


۳-آنها با عجله از تو علاب می‌خواهند, و اگ رآن وفت معینی نداشت هر 
اَن عذاب به سراغشان می‌آمد ولی عذاب ناگهانیبه سرا غآنها میآید و در 
حال یکه غافل و بی‌خبر می‌باشند. 
وین تجلونک بالغذاب4 یعنی:ای محمد قریش از روی تمسخر 
می‌گویند که چرا خداوند عذاب نمی‌کند ؛ خداوند در جواب آنها می‌فرماید: و 
ولا أجل شى لجا عم العذاب ولام 
معینی نداشت هر آنْ عذاب به سراغشان می‌آمد. ولی عذاب ناگهانی به سراغ 
آنھا می آید و در حالی که غافل و بی‌خبر می‌باشند.! 


بت رهم ارون و اگر آن وقت 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۳۹ 


۳۹۴ 


۶ ای بندگان من که ایمان آورده‌اید. همانا زمین من بسیار وسیع است. 


پس تنها مرا بپرستید. 
۵۷-هر نفسی (سرانجام) مرگ را می‌چشد. سپس به سوی ما بر می‌گردید. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیة یا عبا | 
ما اي و4 میفرماید : هرگز ملوک ستمگر و فاسق را اطاعت 
نید. و اگر ترسیدید که از دین‌داری شما جلوگیری کنند. زمین من فراخ 
است. از سرزمینی که زیر سلطه آن فاسق است, بیرون شوید و هجرت کنید, ' 


ا 


و در همین معنا است که خدای تعالی می‌فرماید: (فیم کش فاواکناسنتضففین 
في الأزض4 در چه حالی بودید: گفتند در زمین زیر دست ستمگران بودیم, 
می‌فرماید: ألم تكن أزْض ال و زا آیا زمین خدا فراخ نبود 
که از آنجا مهاچرت کنید و نقل مکان دهید۳ 


سپس فرمودد کل تنس َة مرت * یعنی بر طاعت الهی صبر کنید که 
شما به سوی خداوند بر می‌گردید. ۲ 


کین بن اة لتحيل فة الله با و ناکم و هو شيخ 
۳۹ ۳ 

۶۰و چه بسیار جنبنه‌ای که روزی خودش را نمی‌تواند حمل کند. 
خدارند به آن و شما روزی می‌دهد. و ار شنوا و داناست, 


ین لا تخل رقها له هام4 فرمود: عرب 


۱. بحارالانواردج ٩۱.ص‏ ۳۸ 
۲. بحارالانوار ج ۷۰ص ۳۸۶ 
۳ نورالتقلین ج .ص ۱۶۷ ؛ تفسیر صافی.چ ۵ص ۱۲۸۰ تفسیر برهان, ج ۶ص ۱۳۹ 


بور عنکبوت ۳۹۵ 


دق 3 ان N O‏ 
بچه‌هایشان را از ترس گرسنگی می‌کشتند که خداوند فرمود: الله یرْفها و 
کم خداوند روزی آنها و شماها رامی‌دهد. 


لاه لیب وَل لذار هی الحیزانآوکاثوا 


ون (6۴ 
۶۴۔این زندگانی دنیا چیزی جزلهو و لعب نیست, و همانا زندگانی واقعی 
در سرا ی آحرت است» اگر می‌دانستيد. 

و إن الذار خر هيحان یعنی در آخرت نمی‌میرند و زندگانی 


همیشگی دارند. 


اد اه 
یلا إن ال لمع انين (68 
۹و کسانی که در راه ما جهاد می‌کنند, آنها را به راه حود هدایت 
می‌کنيم و همانا خداوند با نیکرکرال است. 
این جامَدوافینا» یعنی صبر کنید و به همراه رسول خدا ا جهاد 
لسن > پعنی آنھا رادر راہ راست ثابت قدم می‌داریم و الل 
َمعالمضینین * و همانا خداوند با نیکوکاران است.۱ 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا فرمود: این آیه درباره 
آل محمد لهھ و شیعیان ایشان نازل شده است. ۲ 


۱. تفسیر برهانج ۶ص ۱۳۹ 
۲ بحارالانوارج ۱۴ص ۱۲۳ وچ ۶۵.ص ۱۲ ؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۴۰؛ تفسیر صاقی, 
ج هص ۲۸۴ 


تفسیر سورة روم 


۰ - سورخ روم در مکه نازل 


شده و دارای ۶۰ آیه است. 


سمل لخن ليم 


بو و وخ اون () 
هلحم (۵) 
لک اس لا یعون (0 
شون طاهرا من الا لا مغ عن ال جرة هم افون (۷) 
الم 

۲ رومیان» مغلوب شدند. 

٣‏ درنزدیکٹری ن (این شکست اتفاق افتاد)» وآنها پس ازاین شکست 


به زودی غلبه خواهند کرد (و پیروز می‌شوند). 


۴-(اين پیروزی) در چند سال (آینده خواهد بود) از آن حداست این 
کارها چه قبل و چه بعد و د رآن روز موُمنان شاد می‌شوند. 
۵-به خاطر یاری خدا؛ ه ر کسی راکه خواست یاری می‌کند. و او قدرتمند 


و رحیم است. 


۸2 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۳ 
۶-این وعده‌ای است که خداوند داده, خداوند هرگز از وعده‌اش تخلف 


نمی‌کند, و لکن بیشتر مردم نمی‌دائند. 
۷-آنها (بیشتر مردم) فقط ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند. و از آحرت 


ابی عبیده روایت می‌کند از مام باق از معنای آپة الم غلبت الوم في 


أّیالوض» سوال نمودم.فرمل ان ابامییده این آیه تاویلی دارد که جز 
خداوند و راسخون در علم که ما ائمه هستیم کسی آن را نمی‌داند. بدان زمانی 
که پیغمبر اکرم 4 از مکه به مدینه هجرت فرمود و اسلام قوت گرفت. 
نامه‌ای به عنوان امپراطور روم به وسیل یکی از اصحاب ارسال کرد و او را 
به آئین اسلام دعوت فرمود. 

فرستادة آن حضرت مورد اکرام پادشاه روم واقع و نامه را با کمال ادب و 
احترام دریافت نمود همان موقع نامۀ دیگری به شاهنشاه ایران نوشته و به 
وسیلۀ شخص دیگری به جانپ کشور ایران فرستاد. 

خسروپرویز نامه پیغمبر اکرم را پاره نموده و اهانت به فرستاده آن 
حضرت روا داشت. مسلمین از اینکه شاهنشاه ایران به نامه و سفیر پیفمبر 
اهانت کرده بود غمگین گردیده و چون در آن ایام بین ایران و روم حالت جنگ 
وجود داشت. مسلمانان آرزو کردند که رومیان بر ایرانیان غالب شوند. اتفاقا 


چاه ایران لشکریان روم را شکست سخت داده و بیشتر مایۀ تاسف و تأثر 
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مسلمین گردیده و گریه کردند لذا خداوند این آیه را برای سرور و شادی 
خاطر نبی اکرم با و سایر مؤمنین نازل فرمود که بعد از آنکه ایرانیان 
پیروز شده و بر رومیان غالب آمدند البته دوباره مغلوب گشته و شکست 
خواهند خورد و سپس مسامین نیز بر کشور ایران تسلط یافته و غلبه 
می‌نمایند و این پیشگوئی در چند سال بعد وأقع شد. 


) یعنی خداوند امر می‌کند. 


€ یعنی آنچه را که خدا می‌خواهد اتفاق می‌افتد 
وم فرح وشن هبتر الله ب صر من يشا 
مد گوید. به امام 2 عرض کردم: آیا خداوند نمی‌فرماید که 
مسلمانان کمتر از ده سال بر ایرانیان غلب پیا می‌کنند در حالی که سال‌های 
زیادی هم در زمان رسول خدا ا وهم در زمان ابوبکر گذشت و مسلمانان 
بر ایرانیان پیروز نشدند تا زمان خلافت عمر بود که مسلمانان بر ایرانیان 
امام ا فرمود: همانطور که گفتم این آیه دارای تأویل و تفسیری است و 
در قرآن آیات ناسخ و منسوخی می‌باشد مگر نمی‌دانی خداوند می‌فرماید 
لها ین قبل و ِن بعد یعنی مش مشیت گفتار در نزد خداست اگر بخواهد 


آنچه مؤخر است مقدم می‌دارد و یا چیزی که بايد مقدم واقع شود بتأخیر 
می‌اندازد تا روزی که نصرت مؤمنین در آن روز حتمی باشد که خداوند با 
یاری کردن خود موجبات فرح و خوشحالی مؤمنین را فراهم سازد و آن قول 
الهی است که می‌فرماید: 
در آن روز مؤمنان شاد می‌شوند. به خاطر یاری خداء هر کسی را که خواست 


2۰۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


یاری می‌کند.! ۱ ۱ ۲ 
سپس فرمود: وله لا خلف الله رده و لک کر لاس لبون 
یعون ظاه رامین | 
«وهعن 
اقل هبنش 


ی * یعنی او را حاضر نمی‌بینند. 


ار هه عون 4 یعنی دنیا را حاضر می‌بینند و از آخرت 


ن ساژا الشوائ أن دبوا یات الله و كاثوا بها 


۰ س سپس سرانجام کسان ی که مرتکب اعمال زشت و کردار بد می‌شدند 
این شد که آبات خدا را تکلیك کرده ارآ را به مسخره گرفتند. 
انم کان اقب اين لساو! انشوای آن دبوا نات اله و کارا بها 
تون یعنی فلم کردند و استهزنمودند. 


یش المُجرمون (9 
مغ ین شرکاییز 


م وکائوا بش کانهغ کافرین (۳ 
۲-و روزی که قيامت بر پا می‌شوده مجرمان لباس نامیدی می‌پوشند. 
۳ -و معبودان آنها نمی‌توانند از آنها شفاعت کنند, و بلکه نسبت به 
معبودان ی که شریک خداوند یگانه قرار داده بودند کافر می‌شوند. 

۶و بوم توم الساعَة بش شون > یعنی مأیوس می‌شوند. 


ولیک لیم 


ن شر ایهم فعا یعنی شریکانی که برای خداوند گرفته 


۱. بحارلائواروج ۴ص ۱۰۰؛ کافی؛ ج ۸ ص ۲۶۹ ؛ نورالشقلین: ج ۴ص ۱۶۹+ فسیر 
برهان: ج ۶ص ۱۴۴ ؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۲۸۸ 
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و آنها را عبادت و اطاعت می‌کردند, برای آنها شفاعت نمی‌کنند. 


و (۱۵) 


۴-و روز یکه فیامت بر پا می‌شود. (مردم) در آن روز متفرق می‌شوند. 
۵-اما کسان یکه ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند پ سآنها در باغی از 
بهشت مسرور و شادمان خواهند بود. 


يوم وم لسع یوم یرون یعنی گروهی از مردم در روز قیامت 


راو وق 


منوا و وا ال 


رن که مراد از 


ول اند فى الما 


۷-پس پاک و منزه است خداوند e‏ ی هنگامی که 


صبح می‌کنید. 


۸-و برای اوست حمد و سپاس در آسمان‌ها و زمین» و هنگام عصر و 


ان # و لاله في السماواتِ و 


الأزْض و میا و جین تظهرُون) ران در هر صبع و شام و نیم روز 
خداوند را تسبیح گوئید. 


إذا شم رجن (۵ 

۹-او زنده را از رده و رده را از زنده بیرون می‌آورددو زمین را بعد از 
مرگش زنده می‌کند, و اینچنین (روز قیامت) بیرون آورده می‌شوید. 
۰-و از نشانه‌های اراین است که شما را از خاک آفرید: سپس بشری 
شدید و در روی زمین منتشر گشتید. 

۱و از نشانه‌های اواین است که برای شما از جنس خودتان همسرائی 
آفرید که در کنار او آرامش پابید. و میان شما مودت و مهربانی قرار داد 


همانا در آن نشانه‌هایی است برای قوم ی که تفگر می‌کنند. 


۲-و از نشانه‌های ا و آفرینش آسمانها و زمین, و احتلاف زبانها و رنگهای 


شماست. همانا د رآن نشانه‌هایی است برای عالمان (دانایان). 
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۳ -و از نشانه‌های او خواب شما در شب و روز است: و اینکه تلاش و 
کوشش می‌کنبد که از فضل او بهره‌مند گردید, همانا د رآن نشانه‌هایی است 
برای قوم ی که می‌شنوند. 
۴-و از نشان‌های اراین است که (رعد و) برق رابه شما نشان می‌دهد که 
هم مایا ترس است و هم مایذ طمع و مید (زیراکه باعث باران می‌گردد» ر 
از آسمان باران می‌فرستد و زمین را به وسیلا آن بعد از مرگش زنده می‌کند, 
همانا د ر آن نشانه‌هابی است برای قوم یکه انديشه می‌کنند. 
۵ و از نشانه‌های دیگر این است که آسمان و زمین به امر او بر پاست» 
سپس هنگام یکه شما را روز قیامت) از حاک فرا بخواند د رآن هنگام همه 
(از خاک) حارج می‌شوید, 
يرج الْحَيّ نیت ورج اميت من لح ؟ مى فرمايد: مزمن از كافر 
۱ بیرون می‌آید. 
خی الازض فد مها کیک تج »که این آیه رد دهریون است. 
یی فرمو له : رن آنانهأخلکم ین ن زاب م لنش تتششزون4 
یعنی در روی زمین پراکنده می‌شوید تا اینکه فرمود: وم لاه و 


الأزض لو ین آسمان ر زمین دنیا. 


۱. نوراللفلین ج ۴ص ۱۷۳ ؛ تفسیر برهان؛ 
۲ تفسیر برها ج ۶ص ۱۴۹ 


۸- خداوند مثالی از خودتان برای شما زده است:آیا 


برده‌های شما در 
روزی‌های یکه به شما داده‌ایم با شما شریک هستند و با هم در آل مساوی 
هستید و ترس دارید که بدون اجازه آنها تصرف نمائید. همانگونه که شما 


در مورد خود بیم دارید؟ اینچنین آیات را ممصا بیان می‌کنیم برای قومی 


که اندیشه می‌کند. 


رداک 

سپب نزول آیه این بود که قریش حع خائه خدا را به روش ابراهیم ا و 
پیامبران 11 انجام می‌دادند, و تلبیه آن جناب را می‌گفتند, یعنی می‌گفتند: 
«لبیک اللهم لبیک, لبیک لاشریک لک لبیک. آن الحمد والنعمة لک و الملک. 
لاشریک لک». 

این مراسم هم چنان ادامه داشت تا آنکه ابلیس به صورت پیر مردی پیش 
ایشان آمد و گفت: این تلبیهای که شما می‌گوئید تلبیۀ گذشتگانتان نیست. 

قریش گفتند: تلبیة آنها چگونه بود؟ 

ابلیس گفت: این چنین بود:«لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لا 
شریک هو لک ؛ یعنی لبیک بار الها شریکی برایت نیست. مگر آن شریکی که 
خودت گرفته‌ای». 

ابلیس به آنها گفت: پر رسولان شما این کلمات بود. 


ان چت 


گفت: «إلاشریک هو لک تملکه و ما یملک» مگر شریکی که از برای تو 
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تملک دارد و خودش مالک نمی‌شود. 

قریش از آن به بعد تلبیه خود را تغییر داده و تلبیه ابلیس را سنت خود 
کردند, تا آنکه رسول خدا َه مبعوث شد و این عمل را انکار نمود و فرمود: 
خدا شریک ندارد. و اين تلبیه شرک به خدا ورزیدن است. پس این آیه نازل 
شدک: ضرت کم ما ین آشیکم هَل کم ین ماملکث أ 
في ما ررکم شم یه وا۶ یعنی آیا راضی می‌شوید شما انسانهای 
مخلوق که در آنچه دارید شریک داشته باشید؟ نه پس چطرر راضی 
می‌شوید برای من که خالق عالمم در آنچه مالکم شریک قائل شوید؟!' 


۳۰-پس رویت را به سین خال کن, فطرت یکه نحداوند انسان‌ها رابا 


آن آفریده است» هیچ تغییری در خلفت دا نیست, این اس تآئین استوار 
حق, ولکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 
ام رک لین خی که مراد از (حنیف) طاهر و پایزهاست. 
بیبصیر روایت می‌کند که امام باقر لا در معنای آیه ِم و رَجُهَکَ 
لین خییفا) مرو ری RE‏ یت ES‏ 
ائم ال می‌باشد. 
امام رضا ا از پدرانش از امام باقر اا نقل می‌کند که در معنای آیۀ 


(فطرت الله ال فر الاس عیها؟ فرمود: آن فطرت لاإله إلا لله, محمد 


۱. مستدرک الوسائل, ج ٩‏ ص ۱۹۵ ؛ بحارالانوان ج ۶ ص ۱۱۸۳ تفسیر برهانج ۶ 
ص ۱۴۹؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ س ۲۲۹۵ نینچ ۴٠ص‏ ۱۸ 


2۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


رسول الله على آمیر المؤمنين ولی الله است و توحید تا اینجاست. 
ربعی بن عبد الله از امام صادق ّا روایت می‌کند که در معنای آیة 


المشكبن وان الیل ذلك یر لین رون 
وجه الل ولیک هم خرن (۳۸) 

۸-پس حق خویشان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن, که این برای 
کسان ی که رضای الهی را می‌طلیند بهتر است, و چلین کسانی رستگار 


۳ 


داستان فدک 

ات هی حف اليشكين و بن الیل 4 

حماد بن عثمان از امام صادق نی روایت کرده که فرمود: وقتی که اسر 
خلافت ابوبکر با گرفتن بیعت از مهاجر و انصار استقراریافت نمایندگانی به 
فدک اعزام داشت تا عاملین حضرت زهرا را از فدک بیرون نموده و آن را 
تصرف کنند. 

حضرت فاطمه 8# برای اعتراض به نزد ابوبکر آمده و فرمودند: ای 
ابوبکر آیا مرا از ارث رسول خدا ٤‏ منع کرده‌ای و نمایندگان مرا از فدک 
بیرون نموده‌ای که رسول خدا و آن را به دستور خدا برای من قرار داد؟ 

ابویکر گفت: باید برای صحت گفتة خود شاهدی بیاوری که فدک را پیفمبر 


۱. نورللقلین ج ۴ ص ۱۸۱+ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ٩۳۹۹‏ تقسیر برهانهج ۶ ص ۱۵۳ 
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اکرم ٤‏ به تو بخشیده است. 

حضرت زهرا 4 فرمود: امایمن را برای شهادت حاضر نموده‌ام. 

امایمن به ابوبکر گفت: شهادت نمی‌دهم مگر آنکه به آنچه رسول خدا 7 
فرمود به من جواب دهی, ای ابوبکر تو را به خدا سوگند می‌دهم که آیا 
نمی‌دانی که رسول خدا َء فرمود: مایمن از اهل بهشت است؟ 

ابوبکر گفت: آری این بیان را شنیده‌ام. 

ام‌ایمن گفت: اینک بدان و آگاه باش شهادت می‌دهم که خداوند به رسولش 
وحی فرمود که قات ذا لین حف و پیفعبر بنا بر فرمان پروردگار فدک 
را به دخترش بخشیده و به او واگذار توک همچنین حضرت علی ا آمد و 
همانند او شهادت داد. ابوبکر پس از تین این بیانات دستور استرداد فدک 
را نوشته و عین نامه را به حضرت زهرا ۵# تسلیم نمود, در این هنگام همر 
نزد ابوبکر آمد و گفت: این نامه چیست؟ 

ابوبکر گفت: فاطمه جه دربارة فدک ادعا نمود و برای آن مایمن و 
علی با اقامة شهادت کردند و گواهی دادند و من نیز دستور استرداد فدک را 
نوشته و به ایشان دادم. عمر نامه را به زور از حضرت زهرا ها گرفته و 
پاره نمود و گفت: فدک مال عموم مسلمانان است. اوس بن حدثان و عایشه و 
حفصه گواهی می‌دهند که پیغمبر اکرم بُ فرمود: ما انبیاء ارث نمی‌گذاریم 
و آنچه از ما باقی بماند مال تمام مردم است. آنچه گذاشته‌ایم صدقه است. 
شهادت علی 1 چون شوهر زهرا است و به نفع او نظر می‌دهد قایل قبول 
نیست و شهادت امایمن هم که زنی صالحه است اگر کس دیگری با او شهادت 
می‌داد مورد قبول واقع می‌شد. 

به هر حال حضرت زهرا 8# گریان و با دست خالی از نزد ابوبکر و عمر 


۰ ترجمۀ تفسیر قمی |ج ۳ 


بیرون آمد. 

بعد از این امیرالمؤ‌منین برای اعتراض به عمل ابوبکر به نزد او رفت که در 
مسجد بود و مهاجرین و انصار در اطراف او نشسته بودند رفته و فرمودند: 
ای ابابکر به چه دلیلی فاطمه ترا از ارث رسول خدا 


ساخته‌ای؟ که آن را پدر بزرگوارش به امر خداوند و در زمان حیاتش به او 


:5 محروم 


بخشیده است. 

ابوبکر گفت: فدک مال تمام مسلمانان است اگر گواهی بر این ادها دارید که 
پیغمبر آن را منحصراً به دخترش واگذار نموده‌اند دستور استرداد آن را 
خواهم داد. 

امیرالمؤمنین ا فرمود:ای ابویگر به بخلاف حکم الهی دربارۀ مسلمانان 
دربارة ما حکم می‌کنی؟ 

گفت: اینطور نیست. 

فرمود: اگر مالی در دست مسلمانی باشد و من دعوی مالکیت آن را بکنم از 
چه کسی شاهد مطالبه می‌نمائی؟ 

گفت: از شما که مدعی می‌شوید. 

فرمودند: اینک مالی در تصرف ما است و به قول تو مسلمانان ادعای آن را 
دارند آیا باید من گواهی بیاورم و شاهد معرفی کنم یا مدعیانی که به صرف 
ادعا می‌خواهند دست طمع به ملک و مال غیر دراز کننده فدک از زمان حیات 
رسول خدا ٤‏ تاکنون در تصرف زهرا لا و ملک آن مخدره معصومه 
بوده و می‌باشد و عمال و کارگزاران او به جمع منال و محصول آن قیام و 
اقدام می‌کرده‌اند چرا از ما که مالک و متصرف فدک هستیم شاهد و گواه 
می‌خواهی و از کسانی که بر خلاف حقیقت مدعی هستند شاهد مطالبه 
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نمی‌کنی. 

ابوبکر چون جوابی نداشت که بگوید ساکت شد ؛ عمر گفت: پا علی ما از 
عهد؛ بیان تو بر نمی‌آئیم و دلیلی بر رد گفته‌هایت نمی‌توانیم اقامه کنیم فقط ما 
به شرطی نسبت به استرداد فدک اقدام می‌کنیم که شاهد و گواه کافی بیاوری 
والا آن نه حق توست و نه حق فاطمه بلکه حق مسلمانان می‌باشد. 

امیرالممنین علی ام خطاب به ابوبکر نموده و فرمودند: آیا قرآن کریم 
را می‌خوانی؟ 

گفت: بلی! 

فرمود: مراد از اهل البیت در این آیه که می‌فرماید بل لب 
علکم اس اَل بت و کم تطهیر4! جز ما خاندان آل محمد كس 
دیکری هست؟ آیا این آیه دربارة ما نازل شده یا درپار؛ غیر از ما؟ 

ابوبکر گفت: خير این آیه درباره شما نازل شده است. 

آن‌گاه به ابوبکر فرمود: اگر دو نفر شاهد شهادت بدهند که نعوذ باللّه 
فاطمه ا کار ناشایسته کرده است چه خواهی کرد؟ 

گفت: من پس از استماع گواهی شهود فاطمه را حد خواهم زد همانطوریکه 


درہارۂ سایر مسلمانان عمل می‌تمایم. 

فرمود: پس تو در این هنگام در نزد خداوند از کافران هستی نه از 
مسلمانان. 

گفت: برای چه؟ 

فرمود: زیرا شهادت قرآن را که بر عصمت و پاکی دختر پیفمبر است رد 


۱. احزاب, آیة ۳۳ ؛ همانا خداوند اراده کرده که رجس و پلیدی را از شما اهل بیت از بین ببرد و 
شما را پاک و پاکیزه گرداند. 


۲ ترجمة تفسنیر قمی اج‎ a1۲ 


نموده و شهادت دو نفر مجهول الهویه را پذیرفته‌ای چنانکه شهادت عايشه و 


حفصه را در مورد قدک قبول کردی و شهادت امایمن که از زنان 


و مرا مردود دانستی و به عقیدۀ خودت خلاف حکم خدا و رسولش کاری 
نگزدهای ورقدگه رای وملک مین شفاخشی:آین ابویک زتمول لا 


فرمود که بینه از برای مدعی است و 


ند از برای منگرین می‌باشد. 

مردم با شنیدن فرمایشات امیرالممنین ا شروع به گریستن نموده 
فریاد زدند: بخدا قسم علی لب راست می‌گوید. آن گاه علی به منزل خود 
رفت. 

حضرت امام صادق ا فرمود: خضرت زهرا ۵ به قصد زیارت قبر 
مطهر پدر بزرگوارش به مسجد رفته و پس از سلام و تحیت به قبر رسول 
اکرم با حالت گریه و تضرع اشعاری را با خود زمزمه می‌کرد که مضمونش 


این است: 

انا فسقدناک فقد الأرض وابلها 
قد كان بسعدک أنباء و هسبثة 
فد کسان جمبریل بالایات ينا 
و کنت بدرا و نورا بستضاء به 
فسقمصتنا رجال و استخفف بنا 
فكل آهسل له قسرب و مستزلة 
أبدت رجال لنا فحوی صدورهم 
فسقد رزینا بمالم يرزاه أحد 
و قد رزینا به مسحضا خایفته 
فأنت خير عسباد الله كلهم 


واختل فومکک فاشهدهم و لاتغب 
لو كنت شاهدها لم تکثر الخطب 
فغاب عنا و کل الخیر محتجب 
عسلیک تنزل من ذي المزة الکتب 
إذ غبت عا فحن الوم نت 

عند الاله على الأدنين يقترب 


لسا مضیت و حالت دونک الکثب 


مسن البسرية لا عنچم و لاعرب 
صافی الضرائب و الأعراف و النسب 
و أصدق الناس حين الصدق و الکذب 
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فسوف نبکیک ما عشنا و مابقیت مسنا العسیون بهمال لها سكب 

يعلم الستولي ظسلم خامتنا ‏ يوم القيامة انسي كيف ينقلب 

ای پدر گرامی از ما دور شدی همانطوریکه باران رحمت از زسین دوری 

می‌کند و امتت در حکم خدا اختلاف نموده و داد و فریاد پیجا کردند و خدا 
گواه است که اختلاف ناشی از خود آنها است. 

ای پدر بعد از رحلتت برای غصب حقوق من خبرهائی بی‌اساس جعل کرده 
و با هم بر علیه ما متحدشدند.ای پدر اگر حضور داشتید چنین مصائب عظیم 
بر ماروی نمی‌آورد. 

و ما با آیات قرآنی که جبرئیل بر تونازل می‌نمود مانوس بودیم.افسوس 
که نزول وحی با رحلتت منقطع شد ی از خانه ما رفت و تمام خیر و نیکوئی از 
ما پوشیده شد. 

ای پدر وجود گرامی تو ماه درخشانی بود که مردم از نور جمالت استفاده 
و لذت می‌بردند از پیشگاه با عظمت پروردگار با عزت کتاب آسمانی بر تو 


نازل می‌شد. 


از همان روزی که از ا 
کوچک و پست شمردند. 


هر خانواده در نزد این مردم محترم و عزیز است جز ما اهل بیت تو که 


دنیا رخت بربستی مردم به آزار ما پرداخته ما را 


حقوق ما را غصب نموده و بر ما کمال بی‌انصافی و جور را روا داشته و بر 
غصه و حزن ما افزودند. 

در کنارآرامگاهت بخدا تقرب جسته و شکایت امت را نزد پروردگار جهان 
عرضه می‌دارم کسانی که در زمان حیات تو از روی اضطرار ایمان آورده و 


در دل قصد داشتند که چون وجود مقدست از ميان ایشان خارج شود به 


2۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


شرک اولیه خود بازگشته قرآن و گفتار تو را پشت سر بیاندازند اکنون آنچه 
در دل پنهان داشته ظاهر و آشکار ساخته و قرآن را دور انداخته‌اند. 

مصیبتی بس عظیم به ما وارد شده که نظیر آن در عالم نه بر عرب و نه بر 
عجم وارد نيامده, ظلمی که بر ما وارد نموده‌اند چنان عمیق و ریشه‌دار است 
که به ذزیه و دودمان ما هم تأثیر خواهد گذاشت و ستم و ظلم این مردم ناپاک 
فرزندان ما را هم هميشه مظلوم خواهد کرد. 

ای پدر گرامی و پیغمبر معظم تو بهترین بندۀ خدا هستی و راستگوترین 
مردمی, 

ما شب و روز به فقدان تو گریه می‌کنیم تا روح در بدن داریم و اشک 
چشمهای ما هرگز خشک نخواهد شن: 

امیدوارم کسانی که به ما ظلم و ستم کرده‌ند هر چه زودتر عذاب خود را 
به چشم مشاهده کنند و روز قیامت ببینند کدام یک از ما رستگار و کدام به 
صورت در آتش جهنم خواهیم افتاد و چه کسی غالب و مفلوب خواهد شد. 


حضرت صادق مس فرمود: ابوبکر به منزلش رفته و عمر را احضار نموده 


به مشورت پرداخت و گفت: امروز وضع مجلس ما را با علی دیدی بخدا قسم 
اگر مرتبۀ دیگر چنین مجلسی فراهم شود نقشۀ ما بر باد می‌رود نظر تو 
عمر گفت؛ به عقیدۀ من یگانه راه نجات از این مهلکه کشتن علی است. 
ابوبکر گفت: چه کسی جرأت کشتن علی رادارد؟ 
عمر گفت: خالد بن ولید. 
ابوبکر شخصی را برای احضار خالد فرستاده و او را آوردند. ابوبکر و 
عمر به خالد گفتند: ما تو را برای اجرای امر خطیری خواسته‌ايم. 
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خالد گفت: بر هر چه حکم کنی حاضرم و لو آنکه کشتن علی بن بیطالب 
باشد. 

آن دو گفتند: مقصود و منظور ما هم کشتن علی است. 

خالد گفت: در کجا او را بکشم؟ 

ابوبکر گفت: ید در نماز صبح پهلوی علی قرار گرفته و همینکه من سلام 
نماز را گفتم با شمشیر خود گردن علی را زده و او را به قتل برسانی. 

خالد آمادگی خود را اعلام نموده بیرون رفت. 

اسماء دختر عمیس که زن ابوبکر بود از جریان گفتگوی ابوبکر و خالد 
مطلع شده. کنیزش را به خانه امیرالمۇاقنین ا فرستاده و گفت: از قول من 
به زهرا و علی سلام برسان و پگ بكرا و بعمر برای کشتن علی توطه‌ای 
نموده و تصمیم گرفته‌اند که او را در مسجد به طور ناجوانمردانه‌ای به 
شهادت پرسانند برای دفع شر مفسدین صلاح آن است که از شهر مدینه 
خارج شوید که من خر خواه شما هستم. 

کنیز گفتۀ اسماء را به حضرت علی ا2 و زهرا ا رساند. 

امیرالممنین به کنیز مزبور فرمود: به اسماء از طرف من بگو خداوند کید 
و مکر آنها را بل می‌کند و مانع اجرای قصد شوم ایشان می‌شود. , 

حضرت علی ّإ صبح برای نماز طبق معمول به مسجد تشریف برده در 
عقب چماعت قرار گرفت خالد هم با شمشیر در سمت راست آن حضرت 
ایستاد. ابوبکر برای تشهد نماز نشست و در اندیشۀ تصمیمی که گرفته و در 
شرف وقوع بود فرو رفت بطوری که تصور کردند ابویکر دچار سهو و 
نسیان شده بالاخره قبل از آنکه نماز را سلا بدهد به صدای بلند گفت «یا خاد 
لا تفعل ما امرتک ؛ ای خالد بدانچه که امر شدی انجام مده» و بعد گفت 


2۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


«السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» چون فکر می‌کرد اگر علی کشته شود 
ممکن است مردم او را گرفته و به قتل برسانند و خلافت از دستش بیرون 
برود. به خالد دستور داد از کشتن علی خودداری نماید بهر حال چون نماز 
تمام شد امیرالمو منین نه رو به خالد نموده فرمودند؛ مأمور انجام چه کاری 
بودی که انجام نشد؟ 

گفت: به من امر شده بود تو را بققل برسانم و اگر نمی‌گفت که آنچه گفته‌ام 
مکن حتما ترا به قتل می‌رسانیدم. 

امیرالمؤمنین 2 خالد را گرفته به زمین زد و چنان فشاری به او داد که 
نزدیک بود جان از تنش بیرون برود. عمر فریاد زد به خدا علی خالد را خواهد 
کشت. مردم دست تضرع به سوئ حضرتش راز نموده و او را به قیر رسول 
خدا ب سوگند دادند تا خالد رارها کت 

امام صادق ن‌گاه علی اب یقة عمر را گرفت و فرمود:‌ای 
زادۀ صهاک به خدا قسم اگر دستور قرآن و وصیت پیغمبر اکرم که مسرا به 
صبر امر نموده‌اند نبود هم اکنون به شما ثابت می‌کردم که کدام یک از ما 


فرمود: 


ضعیف‌تر و بی‌یار و ياوریم. سپس حضرت از مسجد به منزل تشریف 


Ll RES 
ر کاو تریدون وَج الله فاولیک هم اَم‎ 
۹-وآن چه به عنوان ربا می‌دهید ا در اموال مردم فزونی بیابید. که در‎ 


بحارالانوار ج ۹ ص ۱۲۷ ؛ احتجاج» ص ۹۰ ؛ تفسیر برهان» ج ۶ ص ۱۵۵ ؛ نورالقلین, 
چ ۴ص ۱۸۶ 


سورةُروم 2۷ 


نزد خداوند فزونی نخواهد یافت. و آنچه که به عنوان زکات می‌پردازید و 


فقط رضای الهی را از آن می‌طلبید (با برکت | پس اینها پاداشی 


مضاعف دارند. 


ربا دونوع است 
و مت ین ایا في نوا لاس قلا ربوا عند ال4 

اث گوید امام صادق ب فرمود: ربا دو نوع است یکی حلال و 

دیگری حرام ؛ربای حلال آن است که مردی به برادر دینی‌اش قرضی می‌دهد 


حفص بن 


و طمع دارد که او هنگام پس دادن چیژی پیشتر از آن را بدهد بدون آن که 
شرطی کرده باشد, اگر قرض گیرنده پیشتر از مقدار قرضش به او بدهد بدون 
آنکه شرطی کرده باشند آن مقدار اضافي از برای قرض دهنده مباع است و 
لیکن ثشواب قرض دهنده را نمی‌برد که خداوند مسی‌فرماید: 


مد 
وا عند الله» و اما ربای حرا آن است که مردی قرضی می‌دهد و 


شرط می‌کند که مقداری بشتر از آن رپس بدهد که این حرام است. 
كاو تریدون وجه له تیک متشون # یعنی آنچه 
که بر برادران دینی‌تان نیکی کرده و بدون طمع در زیادتی آن به آنها قرض 


می‌دهید. 
امام صادق طا فرمود: بر در بهشت نوشته شده که قرض دادن هیجده 


ثواب و صدقه دادن ده ٹواب دارد. 


1 بحارالائوان ج ۱۰۰:ص ۱۵۷؛ وسائل الشیعه ج ۱۸.ص ۱۶۰+ تفسیر صافی.ج ۵, 
ص ۵۰۳؛ توراتقلین؛ ج ۴ ص ۱۸۹ تفسیر برها ج ۶ ص ۱۵۹ 


2۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


عض الذي 


هر الاڈ في الب ابر با کتبث أبدي الاس ل 


هجوت 
۱ فساد در عشکی و دریا به حاط ر آنچه که مردم انجام داده‌اند ظاهر 
شده است, (خداونه. می‌خواهید) نتیجة بعضی از اعمالشان را به آسها 
بچشاند. شاید که برگردند (و دیگر مرتکب فساد نشوند). 
چرابارننمی‌بارد 
طهر الا في ار خر بداکتیث آ 
خشکی به نیامدن باران است, که باعث تباهی حیوانات می‌شود, و همچنین 
فساد در دریا که آنهم با نیامدن باران و هلاک جنبندگان درپاست, 
امام صادق ا 


لاس4 می‌فرماید: فساد در 


42 فرمود: زندگی حیوانات دریا به باران است پس زمانی که 
باران نیاید نساد در بیابان و دریا ظاهر می‌گردد و هنگامی که گناهان و 


معصیت زیاد شود باران نمی‌آید و باعث فساد بسیار می‌شود. ۱ 

میسر گوید از امام بفر از معنای آية طهر ناه في بر ایحا 
٤ 5‏ 5 ا 
IK‏ 


ي الناس٤‏ سوال کردم فرمود: به خدا سوگند آن روزی است که 
انصار گفتند مردی از ما و مردی هم از شما برای به دست گرفتن خلافت 


1 بحارالانواں ج ۷۰ ص ۳۴۹؛ نورالتقلین. ج ۴ص ۱۹۰+ تفسیر صافی:ج ۵ا ص ۵۰۴ 
تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۶۱ 
۲ نورالقلین» ج ۴ص ۱۹۱؛ تفسیر برهان. ج ۶ص ۱۶۰ 


سورة روم ۵ 


الْعزتی و وغل کل يو دی ۵ 
۸ خداوند همان کسی است که بادها را می‌فرسند تا ابرها را به حرکت 


در بیاورد: پس آنها را در آسمان آنطو رکه می‌خواهد گسترش داده و متراکم 


می‌سازده پس دانه‌های باران را میبینی که از خلال آن بیرون می‌آید. پس 


هنگامی که (ابن دانه‌های باران) به هر کس از بندگان که خدا بخراهاد 
اصابت می‌کند. خرشحال ررر می‌شوند 
٩و‏ اگر چه قبل از اینکهبازن بر نها نازل شود مأیوس بودند 
۵۰-پس به آثار رحمت الهي بنگ رکه چگونه زمین را بعد از مرگش زنده 
می‌کند, همان (روز قیامت) مردگال چنین زنده می‌شوند و او بر هر چیزی 
قواناست: 
خداوند عظمت قدرت و تفضل خویش بر بندگانش را ذکر کرده و 
می‌فرماید: له اي لام با یعنی بادها ابرها را بالا 


الما کیت یشاء یحتف فرمود: یعنی بعضی از ابرها 
را بر پعضی دیگر قرار ی‌دهد. 


«فتری لْق؟ یعنی باران. 
تا ملین( که مراد از #مبلسین ٩‏ مایوس شوندگان 


ار رخعت الله يف ب خي از متها إن ذل لخي 


:0 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


المَوتی) این آیه رد بر عقید؛ دهریون است.۱ 


له اي عم ین ضغب نم َل من فد ضغب 
رو فا شیب یخی ما باه و مر الْعليم القدیز (۵۴) 
۴ خدارند همان کسی است که شما را در حال که ضعیف (علفه) 


آفرید. سپس بعد از ضعف و ناتوانی قوت (جوانی) بخشید. 


قوت ضعف و پیری قرار داد او هر چه را که بخواهد میآفریند, و ار داناو 


تواناست. 
«اله ينك من ضفب ٩‏ یعنی از نطفه‌ای گندیده و ضعیف شما را 
آفرید. 
م جل ین بغر ضغ فم جل ن بغراو وٍضغفاً* كه مراداز *قوت ٠‏ 
۱ ۱ 
کبر و غرور است. 


۵۶و کسان یکه به آنها عام و ایمان داده شده می‌گویند: په تحقیق شما در 


کناب خا تا روز قیامت درنگ کردید؛ بس این روز قیامت است, و لکن 
شما آن را نمی‌دانسنید. 


یمان 


في کناب للم لت * در 
این آیه تقدیم و تاخیر است و آن این می‌باشد «و قال الذين أوتوا العلم و 
الایمان في کتاب الله لقدلبشتم إلى يوم البعث». ۲ 


۱. تفسیر برهانج ۶ص ۱۶۰ 
۲ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۱۶۴ 
۳ بحارالانوارہ ج ۳۳ ص ۴۲۹ وج ۸٩‏ ص ۱۲۲۱ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۱۶۵ ؛ نورالتقلین. 


۶۰-پس صبر کن, همانا وعده الهی حق است, و کسانی که ایمان ندارند 
بت زوبی 
یام طبر انوعد له و لیمک این لا یُوقون# که مراد از 


0 ER E لایستخننک‎ 


می‌فرماید: حضرت علی بن ابی طالب ا نماز می‌خواند و ابن الکواء نیز از 
پشت سر به آن حضرت اقتداء کرده بود و حضرت لا قرائقش را می‌خواند 
وق ری یک إلى 


امیرالمومنین ل ساکت شدند ابن الکواء نیز ساکت شدند, حضرت شروع به 


خواندن کردند اب 


الکواء نیز شروع به خوآندن کردند و این عمل سه بار تکرار 


شد چون بار سوم شد امیرالمق این آیه را خواندند: از ان رَد 


هبیتک این لا بوق 


تون کنایه از این که آرام باش و و با 
صدای بلند مخوان که گرفتار عذاب الهی خواهی شد" 


ج ۴ص ۱۹۲+ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۵۱۰ 

۱. زمر, آیة ۱۶۵ بی‌تردید به تو و به کسانی که پیش از تر بود‌اند, وحی شده است که: اگر 
مشرک شوی» همه اعمالت تباه و بی‌اثر می‌شود و از زینکاران خواهی بود 

۲. تفسیر برهان, ج ۶ص ۱۶۶ 


| 


۳۱ - سورۀ لقمان در مکه 


نازل شده و دارای ۳۶ آبه 


الم (0 
لک ٣ات‏ الاب الخکیم 0 


بغلاب یم ( 
الم 
۲-ای نآیات کناب حکیم است. 


۳ که مایة هدایت ر رحمت نیکوکاران است. 


۴-کسان ی که نماز به پا می‌دارند, و زکات می‌پردازند, و به آخرت یقن 
دارند. 


۵-آنها از جانب پروردگارشان در مسیر هدایت هستند؛ و ایشان از 


2۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
رستگاران می‌باشند. 
۶-و بعضی از مردم سخنان لغو و بیهوده را می‌عرند تابه وسیله آن مردم را 


بدون علم از راه خدا گمراه کنند, و آیات قرآن را په تمسخر و 


هرا گیرناد. 
برا یآنها عذابی خوار کننده است. 
۷-و هنگام یکه آیات ما بر او خوانده می‌شود با تکبر و غرور روی بر 
می‌گرداند مانند اینکه آل را نمی‌شنود, و گوبی گوشهایش سنگین (کس) 
است» پس او را به عذابی دردناک بشارت بده. 
الم ٭ تلک آیاٹ ل دی و رختهللهضبنین * لین 
یشرن الا يوون ال کار شالف تشون للیک على هی ي 
ربّهم) که (هدی) به معنی بیان است. 
ولیک هم اخرن» و آنهااز ر 
وم الاس من يشتريلَرَ الْحَدِيثِ) می‌فرماید: مراد از له الحدیث * 
غا شرب خمر و همۀ لهو و لعب‌ها می‌باشد. 
«لیضْل عن یل الله ب عم » می‌فرماید: مردم رابه وسیل آن لهو و 
لعب‌ها از مسپر الهی منحرف می‌کنند. 
بی‌الجارود روایت کرده که امام باقر ا در معنای آیه ۶ و می الاس من 
شري لهو ال 


کلده از قبیلۀ بنی عبد الدار بن قصی نازل شده است. نضر داستان‌ها و اشعار 


۳ 
ان هستند. 


۰ فرمود: این آیه دربارهُ نضر بن حارث بن علقمه بن 


دیگر مردمان را برای مردم مکه می‌خواند و می‌گفت آنچه محمد کله به نام 
قرآن می‌خواند همانند این داستان‌هاست که خداوند دربارة آن می‌فرما 
N E EN‏ | 
إذاتٹلی عليه آیائنا ولی‌شنتکیا نیشفا کي أ 


۱. تفسیر برهاندج ۶ص ۱۶۸ 
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٤‏ ح 
آلیم) و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود با تکبر و غرور روی بر 
می‌گرداند مانند اینکه آن را نمی‌شنود» و گویی گوشهایش سنگین (کر) است. 

پس او را به عذابی دردناک بشارت بده,۱ 


لق السماوات 
بت فا ین کل ون من الشفاه ما 


د بو ٩۰‏ 
۰ آسمانها را که می‌بنید بدون هیچ ستونی آفرید» و در ژمین کوه‌های 
بزرگی فرار داد تا زمین شماازا تارزاند» و هر نوع جنبنده‌ای را در روی 
زمین منتشر ساخعت, وااز آنتقان آب باران ازل کردیم و به وسیلا آن در 
روی زمین جفت‌ها ی گیامان پرفایده را روپانيديم. 
وی نیا ین کلب می‌فرماید: از هر جنبنده‌ای در آن قرار داد 
ولا من الشمام ماء بایان کل روج ریم می‌فرماید: به هر 
رنگ نیکوئی گیاهان را رویاندیم. ٣‏ 
مراد از زوج؟ رنگ زرد و سبز و سرخ و مراد از کریم ٩‏ نیکو می‌باشد. 


خذا ی الله موی ما ذا 
ین ٠‏ 

۱۱-اين آفرید؛ خداست, پس به من نشان دهید غير از خدا (که به عنوان 
معبود گرفه‌اید) آنها جه چیزهایی را آفریده‌اند؟ بلکه ستمکاران در 


گمراهی آشکار هستند. 


۱ نورالقلین ج ۴ص ص ۱۹۴؛ تفسیر برهانء ج ۶ص ۱۷۰ 


۵۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


له 4 یعنی اینها آفریدة الهی هستند زیرا آفرینش از فعل الهی 
است و فعل هم دیده نمی‌شود و اینکه خداوند اشاره کرده به مخلوق و آسمان 
و زمین و کوه‌ها و همه جانداران فعل را در مقام مفعول قرار داده است. 


۱ يف لب شرع طلم 
عَظيم (۳) 

۲ -ر به تحفی به لقمال حکبت دادیم (و به او گفنیم:) حسما و سپاس 
خدارند را بجا بیاور و هراک کرگزاری کند همانا به شع حودش شکر 
کرده است» و ه رکس که ناسپاسی کند (زیانی به خدا نمی‌رساند) همان که 
خداوند بی‌نیاز و سنوده است. 


۳و یاد بیاور) هنگامی که لفمان در فام پند و موعظه به فرز 


گفت: ای پسرم! به خداونا. شرک مورز, همانا که برای نحداوند شریک فرار 


دادن ستمی بزرگ است, 


حالات‌لقمان 
علی بن [ قصیر | نضر گوید به امام صادق نا عرض کردم: فدایت گردم 
معنای آیة و لد تین لقن لحکمة 4 چیست؟ فرمود: به لقمان معرفت و 


1 بحارالانوارج ۲۴ص ۸۶ نورالتقلین, ج ۴ص ۱۹۶+ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۵۱۸ 


2۳۹ 


حماد گوید از امام صادق 
ذکر می‌کند» سوال کردم؟ 
فره‌نود: به خدا سوگند! خداوند حکمت را به لقمان به خاطر حسب و مال و 


ر مورد حکمت لقمان که خداوند در قرآن 


عشیره و زیبائی اندام و صورت او نداد بلکه او مردی توانا و باتقوا در حق خدا 
بود و از گناهان دوری می‌جست. غالبا سکوت 
آرائی عمیق بود و زیاد فکر می‌کرد, روزها نمی‌خوابید کسی او را در حال 
بول و غائط و سل کردن نمی‌دید چون در این گونه موارد از مردم دوری 
می‌گزید و هميشه دقت داشت که مردع‌از امور پنهان او آگاهی نيابند. و به 
خاطر ترس از گناه هرگز بر چیزی نمی‌خندید؛ اصلاً خشمگین نمی‌شد با 
کسی شوخی نمی‌کرد. اگر ازامور دنیا چیزی به او می‌رسید خوشحال 


اختیار می‌کرد. دارای اندیشه و 


نمی‌شد و اگر هم از امور دنیا چیزی را از دست می‌داد هرگز اندوهگین 
نمی‌شد, زنان زیادی را به عقد خود درآورد و از آنها دارای فرزندان زیادی 
شد و اکثر آنها در همان خردسالی و کودکی مردند ولی او به خاطر هیچ کدام 
از آنها گریه و زاری نکرد. و اگر بر دو نفری گذر می‌کرد که در حال جنگ و 
نزاع و در حال کشتار بودند از کنارشان رد نمی‌شد مگر اینکه بینشان صلع 
برقرار می‌کرد و از آنها جدا نمی‌شد مگر اینکه هر کدام آنها دنبال کار خود 
می‌رفتند. و هرگاه سخن نیکوئی را از کسی می‌شنید فوراً از تفسیر آن سوال 
می‌کرد ی می‌گفت که آن را از چه کسی یاد گرفته‌اید؟ 

بیشتر با فقهاء و حکیمان و عالمان نشست و برخاست می‌کرد. و به خاطر 
عبرت گرفتن از قضات وپادشاهان و سلاطین با آنها رفت و آمد می‌نمود. پس 
بر حال قضات به خاطر گرفتار شدن در کارشان رقت می‌کرد و بر پادشاهان 


1۳1 ترک شی هی‎ ar 
و سلاین به خاطر آینکه بر خد فخر و بزرگی فروخته و بر قدرت خودشان‎ 
مطمئن هستند ترحم می‌ورزید ولذا از کار آنها عبرت می‌گرفت و چیزی را یاد‎ 
می‌گرفت که با آن بر نفسش غلبه کند و با هوا و هوسش مجاهده نماید و به‎ 
وسیله آن از شیطان دوری گزیند. با فکر و تفکر به مداوای قلبش می‌پرداخت:‎ 
وبا پند و عبرت گرفتن نفسش را درمان می‌کرد. از جای خود حرکت نمی‌کرد‎ 
مگر آنکه در آن سودی بوده باشد. و به خاطر همین حکمت به او داده شد و از‎ 
گناهان معصوم گشت.‎ 


ارائ پیامبری به لقمان 

هنگامی که وسط روز شده بود و چشمها به خواب قیلوله رفته بودند. 
خداوند تبارک و تعالی به گروهی از ملنکه آمر کرد که لقمان را مورد خطاب 
قرار دهند, به طوری که لقمان صدای آنها را می‌شنید ولی خودشان را 


نمی‌دید, گفتند: ای لقمان! آیا می‌خواهی که خداوند تو را در روی زم 


خود قرار بدهد تا بین مردم به حکم و قضاوت بپردازی؟ 

لقمان: اگر پروردگارم مرا بدان امر فرماید, می‌شنوم و اطاعت می‌کنم که 
اگر آن را بر عهده من بگذارد در آن کار مرا یاری می‌نمایده آن چیزی که 
نمی‌دانم یادم می‌دهد و در هنگام لغزشها دستم را می‌گیرد؛ و اگر خداوند مرا 
مخیّر کرده باشد عافیت را اختیار می‌کنم. 

ملانکه:ای لقمان! چرا؟ 

لقمان: اگر چه حکم کردن در میان مردم بزرگترین جایگاه را از نظر دين 
دارد ولی فتنه‌ها و بلاهای آن زیاد است و اگر خداوند کسی را به خود واگذارد 


و او رایاری ننماید ظلم او را از هر طرف فرا می‌گیرد و صاحیش در آن کار 


سوره لقمان arı‏ 


بین دو مر قرار می‌گیرد اگر حکمش درست بود که سالم مانده است و اگر 
خطا کرد راہ بهشت را گم خواهد کرد. 

و هر کس در دنیا خوار و ذلیل و ضعیف باشد آخرت برای او بهتر و 
آسانتر است تا اینکه بین مردم حکم کننده و شریف و بززگ باشد در نتیجه 
آخرت برای او سخت است. و هر کس دنیا را بر آخرت ترجیح دهد در هر دو 
زیانکاران است چرا که دنیا به زودی از او گرفته می‌شود و برای آخرت نیز 
کاری نگرده است. 

ملائکه از سخنان حکمت‌آمیز او متعجب شدند و خداوند نیز سخنان او را 
پسندید. هنگامی که شب شد و به خواب رفت خداوند حکمت را فرستاد و سر 
تا پای او را حکمت فرا گرفت, در حالی که لقبان در خواب بود با حکمت او را 
پوشانید و وقتی از خواب بیدان‌شد حکیم‌ترین فرد زمان خودش بود, به سوی 
مردم بیرون می‌رفت در حالی که زبانش به حکمت گویا بود. 

امام صادق ا فرمود: بعد از آنکه پیشنهاد خلافت به او داده شد و او 
نپذیرفت, خدای عز و جل ملائکه را فرمود تا داوود را به خلافت نبا دهند, 


داوود پذیرفت بدون اینکه شرط لقمان را به زبان آورد» پس خدای عز و جل 


خلافت در زمین را به او داد و چند مرتبه مبتلا به آزمایش شد و در هر دفعه 


پایش به طرف خطا لفزید و خدااو رانگهداری نموده وان انجرافش در گذشت. 
لقمان بسیار به دیدن داوود می‌رفت» و او را اندرز می‌داد. و مواعظ و 
حکمت‌ها و علوم بسیار در اختیارش می‌گذاشت, و داوود همواره به او 
می‌گفت: خوشا به حالت ای لقسان. که حکمت به تو داده شد و به بلای خلافت 
هم گرفتار نگشتی, و به داوود خلافت داده شد و به حکم و فتنه گرفتار آمد. 


۲ ترجمه تفسیر قمی اج‎ Orr 


اندرز لقمان به فرزندش 


ن گاه امام صادق ا در ذیل آیه و ال قان یه هو یط 


بت 
شیک باه لس کلم عظیم 4 فرمود؛لقمان پسرش را موعظه می‌کرد 
و وقتی اندرز می‌داد آن قدر کلماتش نافذ بود که فرزندش در نهایت درجه تاثر 
قرار می‌گرفت. ای حماد از جمله مواعظی که به فرزندش کرد این بود که: 

ای دلبندم! از آن زمانی که به دنیا آمده‌ای پشت به آن کرده و رو به آخرت 
نموده‌ای. پس خانه‌ای که به سوی آن می‌روی نزدیکتر است به تو از خانه‌ای 
که از آن روی برگرداندی. 

ای دلبندم! با عالمان همنشین باش و زانو به زانوهایشان بزن, با آنها 
مجادله مکن که علمشان را از تو باز می‌دارند. په اندازۀ نیاز از دنیا بگیر و به 
طور کّی از دنیا کناره‌گیری مکن که سربار مردم می‌شوی و هميشه به آنها 
نیازمند می‌شوی, و چنان هم بر دنیا وارد مشو که به آخرتت ضرر و زیان 
می‌رساند. آن چنان روزه بگیر که شهوتت را از بین ببرد و آن چنان روزه 
مگیر که مانع نمازت شود و بدرستی که نماز در پیشگاه الهی محبوبتر از 


روزه است. 


ای دلیندم! دنیا دریائی عمیق است که عده زیادی در آن غرق شده‌اند. پس 
کشتی‌ات را در آن دریا ایمان. و بادبان کشتی‌ات را توکل, و زاد و توشه‌ات را 
تقوای الهی و پرهیز از محرمات قرار ہدہ که اگر نجات یابی با رحمت الهی 
نچات یافته‌ای و اگر هلاک شوی به خاطر گناهانت هلاک گردیده‌ای. 

ای دلبندم! اگر در کوچکی تأدیب شوی در بزرگی از آن سود می‌بری. هر 
کس ادب را غنیمت پشمارد در تحصیل آن اهتمام می‌ورزد و هر کس در 
تحصیل آن اهتمام ورزد متحمل سختی‌ها می‌شود و هر کس در سختی و 


شتو رة لقمان arr‏ 


مشقت افتاد علاقه‌اش زیاد می‌شود و هر کس علاقه‌اش زياد شود سود و 
منفعتش را درک می‌کند پس آن را برمی‌گزیند پس تو با آموختن ادب و آداب 
حسنه جانشین گذشتگان باش و به وسیلۀ آن آیندگان از تو نفع می‌برند و از 
تو پیروی می‌نمایند؛ دوستان در آن به تو امیدوار هستند و دشمنان از تو در 
هراس می‌باشند. 

مبادا که در تحصیل آن تنبلی کنی و به دنبال غیر آن باشی؛ پس اگر در دنیا 
مغلوب شدی سعی نما که در آخرت مغلوب نگردی و زمانی که علم را از جائی 
که باید به دست بیاوری کسب نکردی دربار؛ آخرتت مغلوب گشته‌ای. 


بین روزها و شب‌ها و لحظه‌هایت وقتی را برای طلب علم قرار بده چرا که 
هیچ چیزی مانند ترک کردن علام آذمی را ضایع نمی‌کند. در طلب علم با 
لجاجت و مجادله با شخص فقیه و عالم به مبارزه مپرداز, با سلطان و صاحب 
حکومت دشمنی مکن, با شخص ظالم راه مرو و با او دوستی مکن, با شخص 
فاسق برادری مکن, و با کسی که در بین مردم متهم به گناهی است دوستی 
مکن, علم خود را مانتد زر و زیون مطفی کن: 

ای دلبندم! از خداوند طوری واهمه داشته باش که اگر در روز قیامت با 
کارهای نیک جن و انس حاضر شوی باز ترس از عذاب الهی داشته باشی؛ و 
به خداوند آن طور امید داشته ہاش که اگر در روز قیامت با گناهان جنْ و انس 
حاضر شوی امید داشته باشی که مورد مغفرت الهی قرار می‌گیری, 

پسر لقمان گفت: ای پدر! چگونه می‌توانم بین این دو جمع کنم در حالیکه 
من یک قلب بیشتر ندارم؟ 

لقمان 


:ای فرزندم! اگر قلب ممن را بیرون آورده و بشکافند در آن دو 


نور می‌بینند که یکی نور خوف و دیگری نور رجاء و امید است که گر آنها را 
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وزن کنند هیچ یک بر دیگری ذره‌ای زیادی نمی‌کند. پس هر کس به خداوند‎ 
ایمان بیاورد گفته‌هایش را نیز تصدیق می‌کند, و هر کس گفته‌های الهی را‎ 
تصدیق کند به امر خداوند عمل می‌کند. و هر کس به امر خداوند عمل نکند‎ 
گفته‌هایش را تصدیق نکرده است چرا که بعضی از این اخلاق شهادت به‎ 
بعضی دیگر می‌دهند. هر کس به خدا واقعاً ایمان بیاورد پس برای خداوند از‎ 
روی اخلاص و خیر خواهی عمل می‌کند و هر کس برای خداوند از روی‎ 
اخلاص و خیر خواهی عمل کند به تحقیق از روی صدق و راستی به خداوند‎ 
ایعان ای رده است؛ی هر کس از خداوند اطاعت کند از ای ترسیده آنست و هر‎ 
کس از خداوند ترسیده است پس او راادوست می‌دارد و هر کس خدا را‎ 
دوست بدارد از امرش پیروی مي‌کندو هر کس از امر خداوند پیروی کند‎ 
بهشت و رضایت الهی بر او اجب مي‌شود, و هر کس از رضارت الهی پیروی‎ 
نکند خشم و غضب الهی بر او آسان می‌شود پس پناه می‌بریم به خدا از خشم‎ 
و غضب الهی:‎ 

ای دلیندم! رو به سوی دنیا مکن و دلت را به آن مشغول مگردان که هیچ 
آفریده‌ای ذزد خداوند از دنیا بی‌ارزش‌تر نیست؛ آیا نمی‌بینی که خداوند 
نعمتهای آن را ثوابی برای مطعیان و بلامایش را عقابی برای گناهکاران قرار 


1 ۱ 
نداده است. 


۱. بحارالانوارج ۱۳.ص ۴۰۹ ؛ قصص الانیاه جزاثری, ص ۳۲۵؛ تفسیر برهان. ج ۶ص 
۱ توراللقلین, ج ۴ ص ۱۹۶ 


سورة لقمان ۵۳۵ 


أ فی اض یب بها اله إن له لیف و (۱0) 


۴-و ما به انسان 


پدر و مادرش توصیه نمودیم» مادرش او را با 
ضعفی بعد از ضعف حمل نمود؛ و در در سال او را شیر داد (سفارش 
کردیم که) که برای من و پدر و مادرت شکر کن که به سوی من بر 
می‌گردید. 

۵ -و اگ رآن دو (پدر و مار تاش کنند که بر من شرک بورزی در حالی 
که به آن علم نداري ا زآن در اطاعت مک و در دنا با آنها په یکی رفتار 
کن و از راه کسانی پیرو یکن که باتربه واناه به سوی من آماه‌اند, سپس بر 
گشت شما به سوی من است. پس شما را بدانچه که انجام می‌دادبد آگاه 
می‌کنم. 


۶- ای پسرم! همانا اگر په انداز: 


ان خردلی (اعمال یک و بد) در دل 
سنگ یا در آسمان‌ها یا در زمین باشد حداوند آن را (روز قیامت برای 
حساب) بیرون می‌آورد, همانا خداوند لطیف و آگاه است. 


بوالِدیْه همه ون علی وَن ٩‏ که مراد از وهن 


علی وهن) یعنی ضعف و سستی بر روی ضعف و سستی ؛ سپس فرمود: 
ef 7 ۳ 5‏ ]ون شاه 1 

جاهداک علی أن رک بي ما لیس لک به عم لا نها - تا -بداکشم 

عون 4 و اگر آن دو (پدر ومادر) تلاش کنند که بر من شرک بورزی در حالی 


که آن علم نداری از آن دو اطاعت مکن, و در دنا با آنها په نیکی رفتار کن و از 


2۳۶ ۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 

راه کسانی پیروی کن که با توبه و انابه به سوی من آمده‌اند. سپس بر گشت 

شما به سوی من است پس شما را بدانچه که انجام می‌دادید آگاه می‌کنم. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در معنای آیه *و ابع سیل من 
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اب ی * فرمود: یعنی از راه محمد 45 پیروی کن. 


سپس خداوند آن را عطف بر خبر و داستان لقمان نموده و فرمود: یاب 


ان تک يقال حب ن خزدلفتکن في صخر أذ في الناوات أَرفيالض 
ات با اله له یت * رزقی است که از جانب خداوند به سوی تو 
می‌آید. 


اض سا نله اجب کل 


محال حور )۸( 


۸-و هرگز با تکبر و غرور از مردم روی بر مگردان, و ر 


راه مرو همانا حداوند متکبر مغرور را دوست لمی‌دارد. 
و انعر دک لاس4 یعنی خودت رابه خاطر طمع در نزد مردم خوار 
و ذلیل مگردان. 
ولا تفش في الأَرْضٍ مرح که مراد از (مرح 4 فرح و شادمانی است. 
و معنای آیه این می‌شود که با فرح و شادمانی بر روی زمین راه مرو. 
بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ٤ا‏ در معنای آیة * و لا لش في 


اض مرح فرمود: یعنی با عظمت و قدرت بر روی زمین راه مرو. ۲ 


۱ بحارلانواره ج ۱۳ص ۲۰۹؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۰۵۲۴ نورالتقلین. ج ۴ ص ۱۲۰۲ 


تفسیر برهان ج ۶ ص ۱۷۸ 
۲ بحارالاتوارں ج ۱۳ص ۴۰۹ ؛ تفسبر صافی.ج ۵ ص ۵۲۴؛ نورالتقلین. ج ۴ص ۲۰۴: 


تفسیر برهان, ج ۶ ص ۱۸۱ 


4٩( الحپر‎ 


۹-ر در راه رفتن میانه‌رو باش و سخنانت را آرام بگو (صدایت را بلناد 


مکن و فریاد مزن)؛ همانا که زشت‌ترین صداها صدای حران است. 
«وّافْصذ في شیک یعنی با عجله راه مرو. 
و اغضض من صَوَیَکَ 4 یعنی صدایت را بلند مکن, 
۶إ کر لأشوات وت لیر درہارۂ این آیهغیر این هم روایت شده 
است:! 


آم رؤا أن الله خر کم ماقي شزا 


ژلاکتاب شیر (۲۰) 


ال هم اف ما له فاا بل بم ما وج 


۰-آیا ندیدید که خدارند آنچه را که در آسمان‌ها و زمین است مسخر 
شما گردانید» و نعمت‌های آشکار و پنهانش را بر شما ارزانی نموده است؟ 
و (اما با وجوداین همه نمعت) بعضی از مردم بدو علم و هدایت و کتاب 
روشنی دربار؛ خداوند مجادله می‌کنند. 


(۲-ر هنگام ی که به آنها گفته می‌شود: ا زآنچه که خداوند نازل کرده پیروی 


۱. تورالقلین ج ۴ ص ۱۲۰۸ تفسیر صافیدج ۵ ص ۵۲۶؛ تفسیر برمان ج ۶ص ۱۸۳ 


2۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


کنید. می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنیم که پدرانمان را بر آن 


آیا اگر شیطان آنها را به سوی عذاب آتش شعله‌رر دوزخ فرا 


نايم 
بخواند (باز پیروی می‌کنند؟ 

۲و ه رکس خود را تسلیم خداوند کند. او نیکرکار است, پس به تحقیق 
به ریسمان محکمی چنگ زده است, و عاقبت همه کارها به سوی 


خحاداست, 


نعمت ظاهری و باطنی 
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جابر گوید مردی نزد امام باقز ا آیه آنبغ هیک 
ات4 را تلاوت کرد و در مورد معتای آن سؤال نمود امام ا فرمود: 
نعمت‌ظاهری, رسول خدا ل است و معرفت و توحیدی که آن جناب درباره 
خدای عز و جل آورده» و اما نعمت باطنی ولایت ما اهل بیت و عقد مودت ما 


نَعمه طاهر 


است, که بخدا سوگند گروهی به این نعمت ظاهری و باطنی اعتقاد پیدا 
وهی به این پیا 


می‌کنند ؛ و گروهی نیز به نعمت ظاهری اعتقاد پیدا می‌کنند ولی به نعمت 


خداوند ایمان کسی را قبول نمی‌کند مگر با اعتقاد به ولایت و محبت ما اهل 
بیت ا24 ۲ 

۱ ماده یذ ۹+ ای پیامبرا کسانی که در کفر می‌شتابند تو را غمگین نسازند. زیر آنان کسانی 
هستند که با زبانشان گفتند: ایمان آوردیم ولی دل‌هایشان ایمان نیاورده است. 

۴ بحارالانواردج ۲۴ ص ۵۲؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۸۴؛ نوراثلین ج ۴ص ۲۱۲ 


سورة لقمان : ora‏ 


من نی وج إلى الله زین بالفزد وت ؛ 
می‌فرماید: مراد از (عروتالوثقی) ولایت است.۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در معنای آیة و من الاس من 
یم رانا رل 


یه نکن اقطان شرف إلى عذاب 


بای بو TS‏ 


۴ 2 EAL e a REE 
خدا ب به او فرمود: آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل می‌شود از آن‎ 
پیروی کن, او گفت:بلکه از روش آباء و اجداد خود پیروی می‌کنم.۲‎ 


دت كعات ال الله ری كيم () 


۷-و اگر همه درختان روی زقین قلم شود و آب دریا با هفت دریای 
دیگر مرکب گردد (ابنها تمام می‌شود) ولی کلمات خداوند تمام نمی‌شود: 


همانا خداوند عزیز و حکیم است. 


روح‌چیست؟ 
اول في الأرض من جر لام الم نتب خن ما 
َد ت کناٹ الله إن الله عَريرٌحكيم) 


يهود از رسول خدا بُ درباره روح سؤال کردند که چیست؟ 


رسول خدا ل در چواب فرمود: لح من مر ربّي وا این یلم 


۱. تفسیر برهان, ج ۶ص ۱۸۷ 
۲ تفسیر برهان, ج ۶ص ۱۸۷ 


2۴۰ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


یلا4 روع از امر پروردگار است و بشر قدرت درک آن را ندارد و شما 
نمی‌توانید ماهیت روح را تشخیص بدهید و جز اندکی نمی‌فهمید. 

بهردیان گفتند: آیا ما فقط نمی‌توانیم بدانیم؟ 

فرمود: خیر پلکه تمام مردم. 

گفتند: ای ان می‌کنی جز اندکی کسی علم را نمی‌فهمد در حالی که 
به شما قرآن و برای ما تورات نازل شده است و این آیه را قرائت کرده‌ای 
خیراکییرا یعنی به هر کس حکمت عطا شود 
خير زیاد مرحمت شده و مراد از حکمت کتاب‌های آسمانی تورات و قرآن 


۳ ۳11 0 ۳ ۳۹۹ 
است پس خداوند این آیه را ازل کرد: رن اي الأْضٍ جر آفلام 
1 


ولبّخر مده من عدو سل مات لفات الد کلمات الله یعنی علم 


خداوند؛ حضرت رسول در جواب بهود فرمودند: علم خداوند زیادتر از آن 
است که فکر می‌کنید و آنچه در نزد شماست در میان شما زیاد است اما در 
مقابل علم الهی کم و اندک می‌باشد. ۲ 

(و لو ما في الزض من جر لا معنی آیه این است که علم لهی 
زیادتر است از آنچه در نزد شماست و آنچه به نزد شما آمده در میان شما 


زیاد است و در نزد خداوند کم و اندک می‌باشد. 


آن نیست)» همانا خداوند شنوا و بیناست. 


اسراب یف ۸۵ 
۲ بحارالاوارج ۲۴ ص ۱۸۳+ تفسیر صافیءج ۵ ص ۵۳۲؛ تفسیر برهانج ۶ص ۱۸۵ 
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ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در معنای آی؛ ضا کم 
0 کم لکت واجد) فرمود: به ما چنین رسیده است و الله اعلم که 
مشرکین گفتند: ای محقد تما با حالتهای سختلف آفریده شدیم. نطفه 
بودیم. سپس علقه شدیم. سپس همانطور که تو گمان می‌کنی به صورت خلق 
دیگری آفریده شدیم و تو گمان می‌کنی ما در یک ساعت مبعوث می‌شویم؛ 
خدای تعالی فرمود: خلق کردن و برانگیختن شما جز مانند آفرینش یک نفس 
نیست, خداوند به کاری که می‌خواهد انجام بگیرد می‌گوید, باش و انجام بگیر 
پس می‌شود و انجام می‌گیرد کن فیكُونُ. 


۹-آیا ندید ی که خداوند شب را در روز و روز را در شب داغل می‌کند. 


و خورشید و ماه را مسر ساخته هر کدام تا رفت معین ی گردش می‌کنند؟ 
یال هه کیام رح 
۳ الله وی اليل بي سا و ج ار في لب می‌فرماید: 


آنچه که از شب کم شده و داخل رس وک ی وه 


اهل دی مب می خن 
شش وال کل ي نجل شتی € می‌فرماید: هر یک از 
خورشید و ماه در فلک خود می‌گردند تا زمانی که تعیین شده یعنی هر کدام از 


انها به منتهای حرکتی که به جهت آن مقرر و معین شده‌اند می‌رسند که نه از 


2۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


آن مدان کمتر حرکت می‌گنند ونه ان آن مقذار تجاوز می‌کندن:! 


۳۱-آپا ندید ی که کشتی‌ها چگونه بر روی دریاها به نعمت (و لطف و 


برکت خداوند) حرکت می‌کنند تا هداوند قسمتی ا زآیانش را به شما نشان 


دهد؟ همانا در آن نشانه‌هایی است برای کسانی که صبور و شکرگزار باشد. 


ألم تر الک تجري في 
الھی در روی دریا حرکت می‌کند. 

إن في الک لیات لکل بار شکور 4 می‌نرماید: صبار شکور کسی 
است که در برابر فقر و فاقه خویشتن داری می‌کند و بر همۀ احوال خدا را 


شتت ال 4 می‌فرماید: کشتی با قدرت 


باه لور 4۳0 


تفسیر صافی؛ ج ۵.ص ۱۵۳۳ تفسیر برهان, ج ۶ ص ۱۹۰ 


سور لقمان ofr‏ 


۲و هنگامی که (در روی دریا) موجی همانند سای ه نها رافرا میگ 


د رآن حال خدا را خالصانه می‌خوانند, و هنگامی که آنها را نجات دادیم و 
به ساحل می‌رسند بعضی به راه اعتدال می‌روند, و آیات ما را جز افراد 
پیمانشکن ناسپاس منکر نمی‌شوند. 
۳-ای مردم. از پروردگارتان بترسید, و از آن روزی بترسید که نه پدری 
کیفر اعمال فرزندش را بر دوش می‌گیرد ونه فرزندی از کیفر اعمال پدرش 
را به دوش می‌گیرده همانا وعد؛ خداوند حق است, پس شما را زندگانی 
دیا فریب ندهد, و مدا شیطان فریب دهنده شما را به (عفر وکرم 
خداوند) مغرور سازد. 
ر یی تج کال ) پر درا 
عا الله مخلصین لَه این - تام فص یعنی گروهی از آنها 
افرادی صالح می‌باشند. 
وا یبال ال کل خثار مد 
و نیرنگ باز است. 
یی اس انوا تیکم و اخقوا 
له 4 فرموده: منظور از وعده؛ وعدث قيامت است. 


۱ کفور) می‌فرماید: : (ختار» به معنای خداع 


وتا اوعد 


بیز ۲۶ 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ه ص ۵۳۵؛ تفسیر برها ج ۶ص ۱۹۰ 


۱۳ ترجا ینش(‎ off 


۴ همانا علم 


نزد حداست, و اوست که باران را نازل. مرک و 


آنچه را که در رحمهاست می دان و هیچ کس نمی داند که فردا چه ج 


به دست می‌آورد. و هیچ کس نمی‌داند که در کدام سرزمین مرکش فرا 
می‌رسد, هاا خداوند دانا و آگاه است 

eA 2‏ یه 

نا ند یل الساعة ر بزل 1 

تفش ها ذا تسب عداو ما تد ي تفش باي ارض تموث نله 

امام صادق 


الأزخام و فا تدري 


فرمود: ب 


پنج چیز نه ملک مقرب و نه نبی مرسل 
اطلاع ندارند و آن فقط مختص صفات خداوند متعال است. ۱ 


١‏ بحارالانوار ج ۴ ص ۸۲ وج ۲۶ ص ۱۰۱+ تفسیر صافیج ۵ ص ۱۵۳۶ تفسیر برهان, 
E‏ 


مولف : على 
ناشر : انتشارات بنی الژهراء (علبهااسلا) 

لیتوگرافی » چاپ و صحافی : سبحان | جزایری 
شمارگان 


۰ دوره 

نوبت چاپ : اول ۱۳۸۸ 

قیمت : ۶۲۰۰ تومان 

شابک : ۵۰۵۲-۳۹-۸ - ۹۷۸-۶۰۰ 
شابک دوره: ۱۰-۷ - ٩۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۲‏ 


بني الزهراء ربمم 
چاپ و نشر و توزیع 

دفتر مر کزی ۳ 
قم میدان خیابان مملم. بعد ال 
: ۱-۷۳۱۷۵۲ ۱۸۳۶۳۰ 2۳/۵4۵ 
عمره:,۰۹۱۲۳۸۱۴۱۴۸ ری ۰۱۳/۳۲۵۲۰ یی 


تی طبقہ فوفائی چاب رفا 


یزاس د 


تفسیر سورهٌ سجده 


۳- سورۀ احزاب در مدینه نازل شده و دارای ۷۳ آیه است. 


داستان زید بن حارثه 


پیامبر أولی است به مومنین از خودشان aE‏ | 
چگونگی جنگ احزاب 
معجزه‌های رسول خدا کا در جنگ خندق ارم مر متا 
ذکر سول الله ااا در تورات 


مپارزة حضرت علی ط0ا با عمرو بن عبدود. 


نازل شدن آیة تطهیر. 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آیه فا 


تفسیر سور سبا 
۴-سوره سبا در مکه نازل شده و دارای ۵۴ آیه است. 


وفات حضرت سلیمان: 
در روز غدیر ابلیس‌ها به ناله در آمدند .. 
معنی تبلیغ رسالت بر تمام مردم 
ظهور حضرت قائم ا 


تفسیر بیو رڈ فاطر 


تفسیر سورۂۀ پس 
۶ -سور؛ٌ یس در مکه نازل شده و دارای ۸۳ آپه است. 1۳ 
معجزة پیامیر ا برای ابوجهل. 2 


مبلغان در انطاکیه 
داستان ابوسعید با امام رضالڭا 


۱۳۳ 


تفسیر سور صافات 
۷ - سورۀ صافات در مکه نازل شده و دارای ۱۸۲ آیه است. رت 
1 


شیعه در قرآن. 


فهرست مطالب ۷ 


بجا آوردن ابراهیم مناسک حج را 


تفسیر سورۀ ص 
۸ -سورۀ ص در مکه نازل شده و دارای ۸۸ آیه است. NESS‏ 
داستان خطیئۀ داوس 


داستان حضرت ت ابا a‏ 


داستان از دست رفتن حکومت سلیمانب 


خلافت امین د اق ع ر 


تفسیر سورة زمر 


تفسير سورة مؤمن 


۴۰ -سورۀ مؤمن (غافر) در مکه نازل شده و دارای ۸۵ آپه است. 
چگونگی مُردن اهل آسمان و زمین 


۸ 


هر کس نمیرد ی آمامش وا نتاس 


تفسیر سوره حم سجده 
۱ -سورۀ حم سجده (فصلت) در مکه نازل شده و دارای ۵۴ آیه است. ۰ ۲۸۳ 


۳۹۳۰ 


شنهارت دادن اعضام بدن فان رون قیأمت:. 
ا در هنگام مرگ... 


تفسیر سورۀ شوری 


۲ - سورۀ شوری در مکه نازل شیده و دارای ۵۳ آیه است. 


امام حسن 2 و یزید ملعوناڈں نز د چادشاه روم WY‏ 
سوالات پادشاه روم از امام مسا 
آي مودت .... PA.‏ 


تفسیر سورۂ زخرف 


۳ - سور زخرف در مکه نازل شده و دارای ۸٩‏ آیه است. 
آیه‌ای برای سوار شدن بر چهارپایان و کشتی‌ها در بیابان و دریا 
سوالات غلام آزاد شده عمر از امام باقر طا . 


تفسیر سورۀ دخان 


فهرست مطالب ٩‏ 


گریۀ آسمان و زمین بر امام حسین: 


واب گریه بر مام حسین ااا 


تفسیر سوره جائیه 

۵ -سورة جاثیه در مکه نازل شده و دارای ۳۷ آیه است. Neti‏ 
تفسیر سنا احلاك 

۶ -سورۀ احقاف در مکه نازل شده و دارای ۳۵ آیه است..... ONES‏ 


مدت حمل امام حسین اا 


یک 2ا 


ا در مدینه نازل شده و دارای ۲۸ آیه اسٹ. 


تفسیر سورة فتح 
۸ -سورۀ فتح در مدینه نازل شده و دارای ۲۹ آیه است. PO OSE‏ 


یلع کا 
سبب امتناع علی اا از دشمنان 


تفسیر سورۂ حجرات 


۹ - سورۀ حجرات در مدینه نازل شده و دارای ۱۸ آیه است. e‏ 


۱ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۴ 
دروغ پستن بر ماریۀ قبطی. ES iS‏ هه ی ۱۳ 
تفسیر سور ق 

۵۰ - سور ق در مکه نازل شده و دارای ۲۵ آیه است. TE‏ ۱۳ 
مقام پیامبر اا و حضرت علی ٤اا‏ در محشر. ۳3 
تفسیر سورة الذاریات 


۱ - سور الذاریات در مکه نازل شده و دارای ۶۰ آیه است. 


معنی زیبا و نیکو بودن آسمان ا و ات از م۳ ۵4 


تفسیر سَورة طور 
۵۲ - سورۀ طور در مکه نازل شده و دارای ۲۹ آیه است. 2 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمة تفسیر علی بن ابراهیم قمی با 
تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شیعه 


شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامۀ مجلسی نم پر داثرةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالاوار آن را در جای جای کتاب شریفش نقل کرده است. 

حال که ترجم این کتاب شبریف با عنایت لهی و لطف آق امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفدا به بایان رتننیده و آمادۂ چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که نکاتی را دربارة آن توضیح دهم: 

١‏ نسخۀ مورد ترجمۀ ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
تعلیقه و مقدمة علامه حضرت آیةاللّه سید طیّب جزاثری (حففه اللّه) است. 

۲ با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 


تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۳ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روائی روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

۴ ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که منابع تحقیقاتی را در پایان جلد 
دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که منابع 


۷۲ ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


تحقیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ايم. 

۵. تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است اقا شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان, ما قبل از آیات تفسیری آیۀ مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندة گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمۀ آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقینا خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهدة سهوالقلمی آن را با دیدۀ اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همه کسانی کل مارا از پیشنهادهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تأیپی پازی کرده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضَرث حنجةالانتلام و المسلمین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه الله) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانة ایشان بعد از 


اد ترجم؛ این 


تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترچمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند منّان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی مارا از قرآن و تمسک 
چستن به آن جدا مگردان, 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین اة دون مگردان: انشاءاللّه 


۲ - سورۀ سجده در مکه 


دازل شده و دارای ۳۰ آبه 


است. 


ینز ری 


پشم الله لخن الأجيم 


یک برد ۳0 
ا-الم. 


۲ ای نکتابی است که بی هیچ شک و ریبی از جانب پروردگار عالمیان نازل 


شده است. 
۳- اما آنها می‌گوبند: او (پیامبر) ان را به دروغ به خداوند نسبت می‌دهاد, 
بلکه آن سخنان حقی از جانب پروردگارت است نا اینکه گروهی را انذار 
کنی که قبل از تو هیچ انذار کننده‌ای به سو یآنان نيامده است. شاید که 
هدایت یابند. 
الم *تتزیل | 
من رب الغالیین * أ يلون انرا قریش می‌گفتند که این 
محمد است؛ و خداون نها را رد کرده و می‌فرماید: ملع ین یکت 
زر قوماًما ام ین یر ین یکلم َو بلکه آن سخنان حقی از 


۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


جانب پروردگارت است تا اینکه گروهی را انذار کنی که قبل از تو هیچ انذار 
کننده‌ای به سوی آنان نیامده است, شاید که هدایت یابند.! 


امن الما إلى الأزض مرج 
نون ( 
۵ (خداوند) اموراین عالم را از آسمان تا زه 
روزی که مقدار آن هزار سال از سال‌هایی است که می‌شمارید په سوی او 
بالا می‌رود. 
یبر ار من الما ی الازض فرب معنی آیه این است که 
خداوند متعال اوامر و نواهی و اعلمال بندگان ارا تدبیر می‌کند و آن رااز آسمان 
به سوی زمین می‌فرستد, پس آن اعمال به سوی جزای الهی در روز قيامت که 
مقدار آن هزار سال از سالهای دنیاست بر می‌گردد.۲ 


۷-ا رآن خدایی است که هر چیزی را نیک و آفرید: و ابندا ی آفریش انسان 
را ازگل آغاز کرد. 


۸-سپس نسل او (انسان) را چکیده‌ای از آب بی‌قدر و ناچیز قرار داد 


۱. تفسیر برهان چ ۶ص ۱۹۳ 
۲ تفسیر برهان ج ۶ ص ۱۹۳+ تفسیر صافیدج ۵ ص ۵۴۲ نورالثقلین ج ۴:ص ۲۲۱ 


سورة سجده - ۷ 


٩-سپ‏ سآن را موزون نمود؛ و از روح خود د رآن دمید» و برای شماگوش 
و چشمها و قلبها قرار داد. اما افراد کمی هستند که شکر نعمت‌های او را 


بجا آورند. 
i‏ 


اَي سكل مي ,خن 
در این آیه آد ما ات 

< جََل تَسلَهٌ4 سپس بچه‌هایش را قرار داد. 

من مُلالّة» و آن خالص از آب و طعام می‌باشد. 

ین نام تهین) یعنی از نطفه و منی. 


EUG 


مسوا یعنی استحالۀ نطفه به علقه و از علقه به مضغه تا اینکه روح در 


یلق الانسا 


طین ٩‏ که مراد از انسان 


آن دمیده می‌شود:۱ 


کک 
1 کل کم نم لی ر 
۱۱-بگو: فرشتۀ مرگ که مأمور شماست روح شما را می‌گیرد, سپس شما 


را به سوی پروردگارتان باز می‌گرداند. 


٤ 


امک المزت اي ولیک 4 

عمیر بن هشام از امام صادق ا روایت کرده که فرمود: پیغمبر 
اکرم ا فرموده‌ند: وقتی که مرا به معراج بردند فرشته‌ای را ديدم که لوحی 
از نور در دست دارد و بدون آنکه لحظه‌ای به راست و چپ خود نظر کند 
پیوسته به لوح نظر می‌کرد ولی محزون و متأثر و غمگین بود از جبرئیل 


۱. تفسیر برهان ج ۶ ص ۱۹۴؛ تفسیر صافیءج ۵ ص ۵۴۲+ نورالفلین, ج ۴ص ۲۲۲ 


۸ ۱ ترجنا قگ راقمی ۳۵1 
پرسیدم: این فرشته کیست و چه می‌کند؟ 

جواب داد این فرشته نامش مزرائیل و موکل قبض روح خلایق است. 

گفتم؛: میل دارم او را از نزدیک ببینم. به همراهی جبرئیل نزدیک رفتم و 
گفتم: ای فرشته مرگ تمام کسانیکه تاکنون مرده و یا بعدها خواهد مرد به 
وسیلۀ شخص خودت قبض روح شده و می‌شوند؟ 

جواب داد: آری من شخصاً برای قبض ارواح حضور می‌يابم و تمام خلق 
دنیا بر حسب اراده و مشیت پروردگار چون سکه درهمی که در دست مردی 
باشد که به هر طریق بخواهد آن را در دست می‌گرداند در دست من می‌گردند. 
مسخر من هستند و خانه‌ای در روی زمین نیست مگر اینکه من در هر شبانه 
روز پنج نوبت داخل آن می‌شوم و چون گر و زاری کسان متوفی را می‌بینم 
می‌گویم بیهوده زاری نکنید که من آنقدزباین خانه خواهم آسد که هیچ 
صاحب روحی باقی نماند و احذی از شارا باق نمی‌گذارم. 

پیغمبر اکرم بُ فرمودند: برای شخصی که پند پذیر باشد مرگ بهترین 
واعظ و پند دهنده است و مرگ وسیلۀ عبرت و نصیحت می‌باشد. 

جبرئیل فرمود: مصیبت پس از مرگ مهم‌تر و عظیم‌تر از خود مرگ و 


ا 
مردن است. 


۱ تفسیر صافی؛ ج ۵ہ ص ۵۴۴+ نورالثفلین ج ۴ص ۲۲۴+ تفسیر برهان:ج ۶ ص ۱۹۴ 


بو نشجدها 1۹ 


۳-و اگر می‌خواستیم به هر شخصی هدایتش (به اجبار) می‌داديم: ولی 
(آنها را مختار گذاشته‌ایم) و وعده من حش است که جهنم را از جن و انس 
(گناهکار) پر می‌کنم. 
۴-(به آنها خطاب کنیم) پس بچشید (عذاب جهنم را) چرا که دیدار 
امروزتان را فراموش کردید. به خاطر همین ما نیز شما رافراموش کردیم: و 
بچشید عذاب همیشگی را به حاط رآنچه که انجام می‌دادید. 

ا 


وشن تن کل نُس هُداها) یعنی اگر بخواهیم همه را معصوم از گناه 


کنیم. می‌توانیم. 
4 


:یکم ذا نک یعنی شما را ترک کردیم. 


اح بذعون رنه حو و طعا 
مين زاء بغاكالوا يمون (۱۷) 

۶ - در نیمه شب پهلوهایشان از بستر خواب بدور است» و پروردگارشان 
راباترس و امید می‌خوانند, وا زآنجه به آنها روزی داده‌ایم اغاق می‌کند. 
۷ -پس هبج کس نمي‌داند که چه پاداش نیکو ی که روشنی بخش 
هاست به خاط رآنچه که (از اعمال نیک و صالح) انجام می‌دادند برای 


آنها ذخیره شده است. 


فضیلت روز جمعه 
(تتجافی جوم عن الْعضاجج يَذعُون هم 


.۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
عاصم بن حمید از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: هیچ عمل 
نیکی از بنده خدا سر نمی‌زند مگر آنکه در قرآن ثوابی برایش معین شده. جز 


نماز شب که خدای عز و جل ثوابی برایش بیان نکرده است بس که ثواب آ 


عظیم بوده» همین قدر فرموده: #تتجافی جوبْ عَن المضاجع یعون رهم 
خوفا رطع ما رزفلاهم یلففون تا یعون ۱.4 


آن گاه فرمود: خدای عز و جل برای بندگان مؤمنش در هر جمعه کرامتی 
دارد. چون روز جمعه می‌شود خداوند فرشته‌ای به سوی بنده‌اش روانه 
می‌کند. که با او دو جامه است, فرشته‌ای آن جامه را به باغ بهشتی آن بنده 
می‌برد, و از دربان اجازه ورود می‌خواهد. خادمان از صاحب باغ اجازه 
می‌خواهند. از همسران خود می‌پرنسد مر گر از این نعمتها که دارم نعمت 
دیگری وجود دارد که این فرشته برا آوزد5؟ 

همسرانش می‌گویند: ای آقا و مو لائ ماءبه آن خلایی که این بهشت را بر تو 
مباح کرده سوگند, هدیه‌ای آورده که از آن زیباتر چیزی ندیده‌ایم. 

پس بنده مؤمن یکی از آن دو جامه را لنگ و دیگری را سردوشی می‌کند, 
به هیچ چیز عبور نمی‌کند مگر آنکه از نور آن دو جامه روشن می‌شود تا به 
مکان مقرر برسد. همین که به آن قرارگاه رسیدند, و با سایر ممنان در آنجا 
گرد آمدند, پروردگارشان برایشان تجلی می‌کند. چون به او نظر می‌کنند. 
یعنی به رحمت اوء بی اختیار به سجده می‌افتند. پروردگارشان خطاب می‌کند 
که سرها از سجده بر دارید, این جا دیگر چای سجده نیست, و امروز روز 
عیادت نیست من از شما ژحمت هر عمل و عبادتی را برداشتم. 


می‌گویند: پروردگارا آخر هیچ چیزی بهتر از این که به ماداده‌ای نیست, به 


۱. وسائل الشیعه ج ۸ص ۱۶۳ 


سورة سچده ۳ 


ما بهشت ارزانی داشته‌ای. 

می‌فرماید: شما هفتاد برابر آنچه دارید نیز نزد من دارید. 

پس مؤمن در هر روز جمعه آنچه دارد هفتاد برابر می‌شود. و این است 
معنای جمله و دنا مَِید 4 ' که مربوط است به روز چمعه. آری, شب آن 
روز؛ شبی بسیار بزرگ, و روزش روزی بسیار تابناک است, تا می‌توانید در 
شب و روز جمعه تسبیح و تهلیل و تکبیر و ثنای خدای عز و جل بگویید و به 
رسول خدا ب درود بفرستید. 


آن گاه فرمود؛ پس موّمن از آن قرارگاه می‌رود و به هیچ چیز عبور 
نمی‌کند, مگر آنکه روشنش می‌سبازد, تا به همسرانش می‌رسد, همسرانش 
می‌گویند: به آن خدایی که این بهشت رآ در اختیارمان گذاشت. ای مولای ما 
هرگز تو را زیباتراز این ساعت تدیدهايم: 

می‌گوید: من به نور پروردگازم تظر گردم. 

سپس فرمود: همسرانش نه اهل مکر و حیله هستند و نه حیض می‌بینند و 
نه اپنکه از بهره بردن از شوهرانشان دوری می‌جویند. 

راوی گوید, عرض کردم: فدایت گردم می‌خواهم از چیزی سوال کنم ولی 
حیاء می‌کنم. 

اماما فرمود: سؤال کن. 

عرض کردم: فدایت گردم! آیا در بهشت غناء هم هست؟ 

فرمود: در بهشت درختی است که خداوند به باذ امر می‌کند که بر آن 
درخت بوزد و از آن درخت صدائی شنیده می‌شود که خلائق صدائی نیکوتر 
از آن را نشینده‌اند و این در عوض آن است که کسی در دنیا از ترس خداوند 


۱ ق آیة ۳۵؛ و نزد ما نعمت‌های زیادی است. 


۲۲ ترجمۀ تفسیر قعی اج ۴ 


غناء و موسیقی را ترک کرده باشد. 

تا آنجا که گفت: عرضه داشتم: قدایت شوم؛ باز هم برایم بگو. 

فرمود: خداوند متعال بهشتی را به دست خود آفرید که هیچ چشمی آن را 
ندیده, و احدی از آن خبر ندارد, هر روز صبع درب آن بهشت را باز می‌کند؛ و 


به آن فرمان می‌دهد که بوی خوشت را زیادتر کن و نسیمت رادل نوازتر 


ساز, این است که خدای عز و جل در باره‌اش فرموده: 
له ین رین جزاء بها نوا مون پس هیچ کس نمی‌داند که چه پاداش 
نیکوئی که روشنی بخش چشم‌هاست به خاطر آنچه که (از اعمال نیک و 


صالع) انجام می‌دادند برای آنها ذخیره شده است. ۱ 


لوا ر ات ات انتاری رل بها کثوا 


۸ -آیا کس یکه اپمان آورده مانند کسی است که فاسق بوده؟ هرگ زاین در 
با هم مساری نیستند, 
۹ اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای صالح انجام می‌دهند پس 
جایگاه آنها بهشت همیشگی است. و این پاداش آنچه است که (از اعمال 
صالح) انجام می‌دادند. 

الجارود روایت می‌کند که امام ار در معنای آیة ۳ 


رون * فرمود: :این آیه درپارذ لیب سای 


۱. تفسیر برهان ج ۶ ص ۲۰۰؛ بحارلائواردج 4ص ۱۲۶ 


r سورةسجده‎ 


سوگند من از شما خوش 


,ترم» نیزه‌ام از نیزه تو تیزتر» و در صف 
تیراندازان ثابت قدم‌ترم. 

علی ل فرمود: ساکت باش تو تنها فاسقی و پس, پس خدای تعالی این 
آیه را نازل کرد: من کان منکن اسلا يشون 0 منوا 
و یلوا السالخات فلم جنات التاوی لا بدا کائوا یعون ۹ که مراد از 
مومن4 علی بن ابی‌طالب اا است.۱ 


۰-و اما کسان که فاي یردد پس جایگاه همیشگ یآنها آتشس جهنم 
است, هر زمانکه بیحواهقا ا زآن حارج شوند دوباره به آن بر می‌گرداند وبه 

آنهاگفته می‌شود: :پجتید عاب ب جهن راک آن را تکذیب می‌کردید. 
و نا زین شا تعاواشم الا نا فان یخژجوا نها يدوا يفا 
په تبون » می‌فرماید: وقتی آنان داخل جهم می‌شوند در آن سقوط 
می‌کنند و به فاصلۀ هفتاد سال راه سرنگون می‌شوند, آنگاه که به قعر جهذّم 


رسیدند جهتّم آنان را بیرون می‌اندازد, آنگاه که به بالای جهتّم می‌رسند با 


آهن نگهداشته می‌شوند و از خروج‌شان جلوگیری می‌شود و حالشان به طور 


مهم اة هون پارا ما صبروا وکاب 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۵.ص ۵۵۰؛ تفسیر برهان, ج ۶ ص ۲۰۵ 
۲. تورالتلین؛ ج ۴:ص ۲۳۱ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
۴و بعضی از آنها را امام و پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما (مردم را) 
هدایت می‌کردند. چون صبر نمودند» و به آیات ما یقین داشتند. 

ما صَرُوا) در علم الھی بود که آنها بر 

آنچه که به ایشان می‌رسد صبر می‌کنند و به همین خاطر آنها را ائمه قرار داد. 


از طلحة بن زید از جعفر بن محمد از پدرش امام باقر که فرمود: مراد از 
ئمه در قرآن دی نوع امام است, یکی امام عدل و دیگری امام جور و ستم 
می‌باشد که خداوند می‌فرماید؛ و جعلن 


په امز ما می‌کنندنه به آم مز دم آنھا مر خداوند را مقدم بر خودشان و حکم 
ما را مقدم بر حکم خویش می‌کنند. 

ایالنی؟ نامر خودشان را مقدم بر آمر خدا و 
E E E‏ 


كوا ام و لام رون (۲۹) 
رون (۳۰) 


۷-آپا ندیدند که ما آب را په سوی زمین‌های خشک می‌بری 


زراعت‌هایی می‌رویانیم که چسهارپایانشان و خسودشان از آن 


ند؟ آیا بینا دند؟ 
م یحور نمی 


۱. بحارالانواردج ۲۴ ص ۱۱۵۶ بصائر الدرجات ص ۱۳۲ تفسیر برهان, ج ۶ص ۲۰۹ 


سور سجده o‏ 


۸-و می‌گویند: چه وقت می‌رسا این پیروزی شماء اگر راست می‌گونید؟ 


۹-بگو: روز پیروزی, ایمان آوردن کسان ی که کفر می‌ورزیدند نفعی به 


حال آنها نمی‌بخش, و به آنها مهلت داده نمی‌شود. 


زمین خراب و آن مثالی است که خبداوند دربار؛ رجعت و قیام حضرت 
قائم لاا زده است پس هنگامیل که وس لخدا آنها را به رجعت خبر داد 


و 


خداوند فرمود: به آنها بگو: وم انم لیقع لین توا ينامز لام 

مس که رو سوه ۳ ۳ 
یرون * فعض عنم او رون 4 پس ای محمد از آنها دوری 
کن و منتظر باش, بدرستی که آنها هم از منتظران هستند.! 


۱. تفسیر برهان, ج ۶ مص ۲۱۰ 


یزاس د 


تفسیر سور احزاب 


۳ - سوره احزاب در مدینه 
نازل شده و دارای ۷۳ آیه 


است. 


یزاس د 


بشم الله لخن لجيم 


با ها ال اتن الله و لا انکافرین و 
خکیماً () 
١ای‏ پیامبر از خحداوندرهپز؛ و کافران و منافقین اطاعت مکن, همانا 
که خدازند انار حکیم تم 
ايا بها التب ي الله ر اطعا ين الشافقین له كان علیماً 
حکیما) این همان است که امام صادق ال می‌فرماید: خداوند پیامبرش 
حضرت محمد ی را مبعوث کرد برای اینکه او را مخاطب سازد و غیر آن 
حضرت را اراده نماید یعنی «دخترم به تو می‌گویم. عروسم تو بشنو». پس 
مقالاي 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۷+ ورالقلین.ج ۷ص ۱۲۳۴ تقسیر برهانه.ج ۶ ص ۲۱۳ 


۴ خداوند در درون آدمی دو دل قرار نداده است: و رانتان راکه ظهار 
اوند در درون آدمی دو دل قرا همسرا 


می‌کنید (آنها را بعنوان مادر می‌خوانید) مادر شما؛ و نیز فرزند خوانده‌ها را 


فرزند شما قرار نداده است‌این سخانی که بر زبانتان جاری می‌شود. و 


خدارند حق را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند 

۵-آنها (پسر خوانده‌ها) را به اسم پدرانشان بخوانید که این نزد خدا 
عادلاه‌تر است, اگر پدرانشان را نمی‌شناسید پ سآنها برادران دینی و مرالی 
شما هستند؛ و در کاری کهپه حطا رفته‌اید گناهی بر شما نیست. و لکن 


آنچه را که به عمد و( اواد تی سی‌کنید (ب ر آن سژاحذه می‌شویدا: و 


وت وه بای 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیۂ * ما 


ن في جوفه ۷ به نقل از حضرت على می‌فرماید: دوستی ما 
اهل بیت و دشمنان ما در قلب انسانی با هم جمع نمی‌شود زیرا خداوند در 


درون انسان دی قلب قرار نداده که هم ما را دوست بدارد و هم دشمنان ما را 
اما دوستی ما دوستی را خالص می‌کند همچنانکه طلا به وسیلك آتش خالص 
می‌گردد و هیچ کدری در آن نمی‌ماند» پس کسی که می‌خواهد بداند چقدر ما را 
دوست دارد قلیش را امتحان نماید. اگر بهمراه دوستی ما دشمنان ما را نیز 


دوست بدارد پس او از ما نیست و ما هم از او نیستیم و خداوند و چبرئیل و 


سوره ازاب ۳ 


میکائیل دشمن آنهاست و خداوند کافرین را دشمن می‌دارن,۱ 


داستان زید بن حارثه 
و ماجعل عیام ناکم 


ابن ابی عمیر از جمیل از امام صاد: 
نزول ای 
کر به منظور تجارت از مکه به عکاظ رفت و در آنجا زید رادید که در معرض 


روایت می‌کند که فرمود: سبب 


آیه این بود که وقتی رسول خدا ا با خدیجه دختر خویلد ازدواج 


فروش قرار گرفتهء او را جوانی زیرک و تیزهوش و عفیف یافت؛ پس وی را 
خریداری کرد و همین که به نبوت رسید, زید را به اسلام دعوت نمود. و زید 
مسلمان شد, از آن روز مردم به ای می‌گفتند: آزاد شده محمد ل . 

از سوی دیگر وقتی حارثة بن شراجیل-کلبی از سرگذشت پسرش زید 
خبردار شد به مکه آمد تا فززئدش را ازاموّلایش خریده آزاد کند. و حارثه 
مردی محترم و بزرگ بود نزد ابو طالب آمده گفت: ای ابو طالب! پسر من در 
حادثه‌ای اسیر شده» و شنیده‌ام که دست به دست بفروش رفته؛ تا به دست 
تو خواهش می‌کنم به ایشان پیشنهاد کنی یا 
پسرم را بفروشد؛ و یا عوض آن غلامی دیگر بگیرد و یا آزادش کند. 

ابو طالب با رسول خدا 


برادرزاده‌ات افتاده است» 


صحبت کرد حضرت فرمود: من او را آزاد 
کردم هر جا می‌خواهد برود. 
حارثه برخاست و دست زید را گرفت و گفت: پسر بر خیز و به شرافت و 


حسب و آبروی سابقت برگرد. 


1. بحارلائوان ج ۳۱.ص ۵؛ تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۰۸ نوراللین.ج ۲ص ۱۲۳۴ تفسیر 
برهان, ج کاس ۲۱۴ 
برهان.ج ۶ ص 


۳۲ سح ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 

زید گفت: به هیچ وجه تا زنده‌ام از رسول خدا ٤ة‏ جدا نمی‌شوم. 

حارثه گفت: آیا دست از شرافت و دودمان خود بر می‌داری, و برده قریش 
می‌شوی؟ 

زید مجدداً گفت: به هیچ وجه و تا وقتی که زنده‌ام از رسول خدا ی جدا 
نمی‌شوم. 

پدرش خشمگین شد و گفت: ای گروه قریش شاهد باشید که من از او 
بیزاری جستم و او دیگر پسر من نیست. 

رسول خدا ا به حاضران خطاب کرد: شاهد باشید, زید پسر من است. 
ن ارث می‌برد. و من از او ارث مي‌برم. 
این محمد و رسول خدا بل او را 


از 
از 


از آن روز مردم به زید می‌گفتند 
دوست می‌داشت, و نامش را «یذالعپ» گذاشت. 

بعد از آنکه رسول خدا هیناث فرمود, زینب دختر چحش 
رابه ازدواج زید درآورد روزی دیر به خدمت رسول خدا ب رفت آن جناب 
به منزل وی رفت تا از او خبر بگیرد, و در آن هنگام زینب وسط اطاق خود 
نشسته, و با «فهر» (سنگی که ادویه را با آن نرم می‌کنند) عطر جامد خود را 
می‌سایید. رسول خدا بُ درب را باز کرد تا از زینب خبر بگیرد, ناگهان 
چشمش به زینب که زنی زیبا بود افتاد و گفت: منزه است خداوند آفریدگار 
نور و (قتبازک الله تن 
که به یاد زیبایی او بود. 


) و سپس به منزل خود برگشت, در حالی 


زید به منزل آمد. زینب جریان را به شوهرش گفت. زید کف 
تو را طلاق دهم تا رسول خدا ل با توازدواج کند؟ 


زینب گفت: می‌ترسم تو طلاقم بدھی؛ و رسول خدا بُ هم با من ازدواج 


سوا خی ۳۳ 
نکند. 

زید نزد رسول خدا 6 رفت و عرضه داشت: پدر و مادرم فدایت؛ زینب 
جریانی به این صورت برایم تعریف کرد آیا میل داری من او را طلاق دهم تا 
شما با او ازدواج کنید؟ 

فومود؛نه»برو و از خدا بترس, و همسرت را نگهدار, خدای تعالی این 
جریان را حکایت کرده و فرمود؛ ایک عَلَک زک تي الله رخفي 
في فک نله 0 وال حو آن شا فلا قضی یلها 
ور ها ۔ تا ۔ و کان رل ول4 ' پس خدای تعالی در بالای عرش 


خود زینب رابه ازدواج آن جناب درآورد. 


منافقین گفتند: زنان پسران‌ها,را بر ا حرام می‌کند آن وقت خودش 
همسر پسرش زید را می‌گیرد؛ خداای تخالی در پاسخ آنان فرمود: ڈو ما مَل 
اک لوزن راتسا را فرزند شا 
قرار نداده است, این سخنانی که بر زبانتان جاری می‌شود» و خداوند حق را 
می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند. 

سپس فرمود: موه باه رطع له تا -و موالیک4 بدانکه 
زید پسر واقعی حضرت محمد َه نبود بلکه پیامېر به خاطر اینکه پدر زید او 


را از خود راند و لذا پيامبر برای تسکین دل زید او را به عنوان پسر خواندۀ 


ا 


محتذ یا رین 


خویش انتخاب نمود. ی وتان 
جال و لکن رول الله و خانم 


۱ احزاب, آیۀ ۳۷؛ می‌گفتی: همسرت را نگهدار و از خداوند بپرهیز و در دلت چیزی را پنهان 
می‌داشتی که خداوند آن را آشکار کرد و از مردم می‌ترسیدی و در حالی که خداوند سزاوارتر بود 
که از او بترسی, پس هنگامی که زید نیازش را از آن زن برطرف کرد (و طلاقش داد)؛ ما او را به 
ازدواج تو در آوردیم تا برای مز منان ازدواج با زن پسر خوانده‌هایشان هنگامی که طلاق بگیرند 
بیم تداشته باشند» و فرمان خدا انجام شدنی است. 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


نوشته‌ايم. 


سپس خداوند نازل فرمود: (لا یل لک انا بیغ از این به بعد 


زنان بر تو حلال نمی‌شود یعنی آنچه را که در سور نساء بر آن حضرت 


بر توعرضه 0 ھراو ا پم نآزا نی 
پس این عمل را بعد از این انجام مده." 


نازیم 


۶- پیامبر به مومنین از خودشان سزاوارشر است؛ و همسران او سادران 


آنهاست, و خویشاوندان نسبت به یکدیگر سزاوار از سومان و سهاجرال 
هستند آنچه که در کتاب الهی آمده است. مگ رآنکه بخواهید بر دوستانتال 


نیکی و احسان کنید (مقداری از مالتان را به آنها بدهید), که این حکم در 


کتاب الهی نوشته شده است. 


۱. اسراب آیذ ۵۲ 
۲. احزاب آیۀ ۵۲ 
۳. احزاب آیذ ۵۲ 
۴. بحارالانواروج ۲۲.ص ۲۱۴+ تفسیر صافی ج ۶ ص ۹؛ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۲۱۴ 


سور لزاب ۲۵ 


۷-و (بیاد بیاور) هنگام یکه ما از پیامبران عهد و پیمان گرفتیم, و نیز ازتوو 
ازنوج وابراهیم و موسی و عیسی‌بن مریم وازآنها عهد و پیمان محکمی 
گرفتیم (با هر زحمتی که است رسالت الهی را تبلغ کند) 


پیامبرآولی است به مومنین از خودشان ۲ 

اي آزلی بالئوینین ین اسهم و اجه ما4 می‌فرماید: این آيه 
چنین نازل شده «و هو أب لهم و آزواجه آمهاتهم», و خداوند مومنین را اولاد 
رسول خدا بُ قرار داده و خود حضرت را پدران آنها کسی که قادر نیست 
خودش را نگه دارد و مالی ندارد و بر,خودش ولایتی ندارد پس خداوند تبارک 
و تعالی ولایت مومنین را بعداز خود شر آنهاء بر پیامبر قرار داد و این 
فرمایش رسول خداست که در یم قرمود: ای مردم آیا من اولی به شما 
از خودتان نیستم؟ 

گفتند: بلی! سپس آنچه را که از ولایت خود بر مردم واجب کرده بود را 
برای امیرالمق‌منین علی ًا نیز واجب نمود و فرمود: آگاه باشید هر کس من 
مولای او هستم پس علی مولای اوست. 

هنگامی که خداوند پیامبر را پدر مومنین قرار داد او را ملزم فرمود که به 
مردم کمک کند و یتیمانشان را تربیت نماید و در این هنگام رسول خدا ل از 
منبر بالا رفت و فرمود: هر کس مالی داشته باشد و بمیرد آن مال به ورثۀ او 
می‌رسد و هر کس دین و یا مالی از خود بجا بگذارد و وارثی نداشته باشد. آن 
برای من است. خداوند برای موّمنین حقوقی نسبت به پیغمبر مقرر فرموده 
مانند حقوقی که پدر نسبت به فرزند دارد و بعد از پیغمبر این حقوق به 


امیرالمق‌منین و بعد از آن جناب به ائمه منتقل می‌گردد چون پیغمبر و امیر 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
الم منین هر دی پدران این امت هستند. خداوند می‌فرماید: ول 
تشرگوا به میت بالوالدین إخساناً4 ' که مراد از «والدان» رسول خدا ل و 
امیرالمؤمنین ا می‌باشند. 
امام صادق ابا می‌فرماید: و به همین سبب بهود همگی اسلام آوردند زیر! 
بر خودشان و زن و بچه‌هایشان اطمینان خاطر پیدا کردند.۲ 
۱[ رن فض في کناب ال این آیه دربارذ امامت 


نازل شده است.۳ 


EEK 


و آخذناینا اقم ینک وین وح و زیم موی یی 


یم واو در و منک) زائد است و آیه این است هو منک و من نوح * 


است پس خداوند برای خودش از انپپاع عهد و پیمان گرفت سپس برای 
پیامبرش و ائمه از انبیاء عهد و یمان گزفت و سپس برای پیامبران بر 
رسولش عهد و پیمان گرفت؟ 


۱. نساء آیة ۲۶؛ خداوند را عبادت کن و چیزی را شریک او فرار مده و به پدر و مادر نیکی 
کن. 

۲. بحارلائواردج ۳۶.ص ۷ 

۳. تفسیر صافیدج ۶ ص ۱۲؛ ‏ 
۴ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۲۲۳ 


لین ج ۴.ص ۲۳۷+ تفسیر برهان, ج ۶ص ۲۲۱ 
تفسیر صافی ج ۶ ص ۱۶+ نورالقلین ج ۴ص ۲۴۱ 


سو رة احزاب 
۳۷ 


عُروراً 0۱۷ 


ر خیم ابي 


A 


وشوه و ما راغ این 


ن جال صدَفُوا ما اه وال 


ر و یلا (۳۳) 


من 
-٩‏ ای کسانی که ایمان آوردهاید, نعمت خداوند بر شما را بیاد بیاورید 
هنگام که لشکرهایی به سوی شما آمدند, پس ما پاد و طوفانی شدید به 
سو ی آنها فرستادیم که آن را نمی‌دیدید, و خدارنا. بدانچه که انجام 
می‌دهید بیاست. 

۰-(بید بیاورید) هنگام که (لشکر کفار) از بلا وپائین (شهر مدینه) بر 
شما حمله‌ور شدند ( وآن را ,مجاصره کردند) و زمان یکه چشمها از شدت 
ترس حیران شده و جانها ول ب رده برد و به وعد؛ الهی گمانهای 
کوناگونی می‌بردید. 

۱۱ -د رآنجا برد که موسال انتحان شان و به سختی منزلرل گردیدند. 
۲-ر هنگامی که منانفین و کسان ی که در دلهایشان مرضی بود می‌گفتنا: 
خداوند و رسولش بر ما وعده دروغگین داده‌اند. 

۳و هنگامی که گروهی ا زآنها گفتند: ای اهل پثرب, دیگر برای شما 
انها از پیامبر 
اجازه رفتن خواسته و می‌گفتند: حانه‌های ما دیوار و حفانلی ندارد 


جای ماندن نیست, (به خانه‌هایتان) برگردید, و گروهی از 


حال که بی‌حفاظ نبودند. و مقصود آنهااین بود که از جنگ فرار کنند. 
۴-و اگر دشمنان از اطراف به شهر وارد می‌شدند وا زآنها می‌عواستند که 
به کفر و شرک برگردید می‌پذیرفتند و جز مدت کمی درنگ نمی‌کردند. 
۱۵-و به تحقیق آنها قبل ا زاين با خداوند عهد کرده بودند که به دشمن 


نکنند. که از عهد الهی سوال خواهد شد. 


سور احزاب ۳۹ 


۶- بگو: اگر از مرگ یا قتل فرار میکنید هرگز نفعی به حال شما ندارد: 
چون د رآن هنگام از زندگی بهرة کمی نمی‌برید, 

۷- بگو: چه کسی می‌تواند شما را در برابر خداوند نگه دارد, اگر او بدی 
یا رحمتی را برای شما اراده کند؟ و برای آنها به غیر از نحداوند هیچ ولی و 
یاوری نخواهند یافت. 


به خداوند کسانی راکه مردم را از جنگ می‌ترساندند و کسانی 


که به برادرانشان می‌گفنند: به سوی ما بیائید را می‌شناسد, وآنها جز اندک 
زمانی (مدت کمی) برای جنگ حاضر نمی‌شوند. 

-آنها به شما بخل می‌ورزند: پس هنگامی که ترس پیش آبدد آنها را 
می‌بینی که به تو نگ می‌کنند رپچشم‌هایشال در حدفه میچ رحد مانند 
کسی که سختی مرگ به ار ی آورده باشد, پس هنگام ی که ترسشال فرو 
نشست, با زبان نند وگفتار عشن خودشان با کمال حرص و بخل شما را 
بیازارند, آنها ایمان نیاورده‌اند, پس خدارند هم اعمالشان را محو و نابود 
کرد واین کار بر خدا آسال است. 

۰ - و آنها می‌پندارند که لشکر احزاب هنوز نرفته‌ننده و اگر برگردند 


دوست دارند که در میان اعراب باد پاشند و از احبار شما جریا 


شوند, و اگر هم در میان شما باشند جر اندکی به جنگ نمی‌پردازند. 
یق برای شما در رسول نحداالگوی نیکوبی است. برای کس که 


امد به (ثراب و رحمت الهی) و روز آخرت دارد. و خدا را بسیار یاد 


۲۱ -به ت 


می‌کنند. 
۲-و هنگام یکه مزمنین لشکر احزاب را دیدند گفتند:این همان وعاه‌ای 


است که خداوند و رسولش به ما داده بودند, و خداوند و رسولش راست 


.۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 
گفته‌اند. واین جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزود. 
۲۳ -از میان ممنان مردانی هستند که عهد و پیمائی را که با خدا بسته‌اند 
صادقانه ایستاده‌اند. پس برخی از آنها پیمان خود را به آحر رساندند. و 


برحی نیز در انتظار هستند, و در عهد و پیمان خود هیچ تغییری ندادند. 


چکونکی جنگ احزاب 
یا أا این موا اذکزوا نفة له علیکم ‏ جاعنکم جود فارسا 
ها و کان ال با تفتلونتصیر جاک 
این آیات دربارۀ دامیتان جنگ احزاب که قریش و عرب برای 
جنگ با رسول خدا ی لشگر کی کردتم گازل شده است. 

در آن جنگ قریش در سال پنجم هجری جمع شده در میان اعراب رفته و 
اعتماد آنها را برای جنگ با رسول خا 4 جاب نمودند و ده هزار نفر را 
آماده کردند که در میان اعراب قبائل کنانه و سلیم و فزاره بو‌دنده رسول 
قبیلۂ بنی نضیر را که رئیس آنها حی بن اخطب بود که از اولادان 


حضرت هارون ا بودند را از مدینه بیرون کرد, چون از مدینه آواره شدند 
به سوی خیبر رفتند. حی بن اخطب به سوی قریش مکه رفت و برای ترغیب 
آنها به جنگ با پیامبر بَا به آنها گفت: محمد عرصه را بر شما و ما تنگ کرده 
و ما را از دیار و اموالمان آواره نمود و همچنین بنی‌قینقاع عموزادگان ما را 
نیز از شهرشان آواره کرد, پس بگردید و هم پیمانان خود و دیگران را برای 
جنگ با او آماده کنید تا به جنگ برویم و از قوم من که بنوقریظه باشند در 
یشرب هفصد نفرباقیمانده‌اد که همگی آنها از مردان جنگی هستند اگر چه با 
محمد هم عهد و پیمان است ولی من می‌توانم آنها را نیز به سوی شما متمایل 


سور؟ ا ۴۱ 
کنم تا عهد و پیمانشان با محمد را نقض نمایند و شما از بالای شهر مدینه و 


آنها از سمت پائین مدینه حمله کنند و کار محمد را یکسره کنیم. 


معجزه‌های رسول خدا بَا در جنک خندق 
محل سکونت بنی قریظه دو میل از مدینه فاصله داشت که بثر المطلب نام 


داشت حی ابن اخطب پیوسته با قریش در میان عرب می: 
ده‌هزار نفر از قریش و کنانه و اقرع بن حابس با قومش و عباس بن مرداس در 
بنی سلیم را جمع کردند. چون خبر جمع آوری لشگر قريش به پیامبر 
اکرم ل رسید با یارانش که هفصی, نفر مرد بودند مشورت نمود. 

سلمان فارسی گفت: ای رسال خدا عم جماعت کم در مقابل لشگر زیاد 
در هنگام جنگ دوامی ندارد, 

پیامبر ا فرمود: پس چه کنیم؟ 

گفت: در اطراف شهر خندق می‌کنیم تافاصله‌ای میان ما و آنها باشد و مانع 
هجوم آنها از هر طرف باشد که ما در هنگام حملۀ «شمن همین کار را 
می‌کردیم و از یک طرف با دشمن جنگ می‌نمودیم. 

در این هنگام جبرئیل ن نازل شد و گفت: سلمان مشورت نیکوئی داده 
است. پس رسول خدا کا دستور دادند که از ناحی احد تا رائی «راتچ» را 
خندق بگنند و حضرت هر بیست قدم یا سی قدم را برای گندن به گروهی از 
مهاجرین و انصار می‌دادند و امر نمود که بیل‌ها و کلنگ‌ها را آوردند و خود 
حضرت اول شروع به گندن کرد و کلنگی را گرفت و در قسمت مهاجرین 
شروع به گندن نمود و امیرالمومنین علیب نیز خاک‌های کنده شده را 


برمی‌داشت و در بیرون می‌ریخت تا اینکه رسول خدا بُ عرق کرده و خسته 


۳۲ ترجه تقسیی کی ع 


شد و فرمود: راحتی نیست جز در آخرت, پروردگارا انصار و مهاجرین را 
بیامرز. هنگامی که مردم رسول خدا را دیدند که خندق را حفر می‌کند شروع 
به گندن و بیرون ریختن خاک‌ها کردند. چون روز دوم شد از اول صبح 
شروع به کُندن کردند و حضرت در مسجد فتح نشست و مهاجرین و انصار 
نیز خندق را می‌کندند تا اینکه به سنگی رسیدند که بیل و کلنگ در آن هیچ 
آثری نکرد پس جابر بن عبدالله انصاری را به نزد رسول خدا ب فرستادند تا 
جریان را به آن حضرت بگوید. 

جابر گوید: به مسجد رفتم رسول خدا را ديدم که بر پشت خوابیده و 
عبایش را زیر سرش گذاشته و از گریسنگی بر شکمش سنگی بسته بود, 
عرض کردم: ای رسول خدا د هنگام کندال خندق به سنگی رسیده‌ایم که بیل 
و کلنگ در آن آثری نمی‌کند. حضرت فوراً بلند شده و به سرعت آمدند و 
آن‌گاه آبی خواستند و وضوئی ساختند و مقداری از آن را آشامیدند و 


مقداری را نیز در دهان مبارکش مضمضه کرده و برروی آن سنگ پاشیدند و 


سپس کلنگی را برداشته و ضربه‌ای بر آن زدند که برقی از آن جرقه زد که در 
اثر آن قصرهای شام را مشاهده کردیم و سپس ضربه‌ای دیگر زدند که باز 
برقی زده و قصرهای مدائن را دیدیم و آن‌گاه ضربه‌ای برای بار سوم زدند که 
برقی از آن ساطع شد و قصرهای یمن را دیدیم ؛ رسول خدا ب فرمود: آگاه 
باشید شهرها که برق به آنها رسید بزودی به روی شماها فتح خواهد شد و 
سپس آن سنگ برای ما همچون ریگ نرم شد. 

جابر گوید: دانستم که حضرت گرسنه است چون دیده بودم که سنگ بر 
شکمش بسته بود عرض کردم: ای رسول خدا بُ آیا غذائی برای شما تهیه 


کنبو 


r ونازاب‎ 


فرمود: ای جابر چه داری؟ 
غاله و یک صاع (سه کیلو) جو دارم. 
فرمود: برو و آنچه را که داری آماده کن. 


غرض کرد 


جابر گوید: به خانه رفتم و به زنم گفتم که جو را آماده کند و من نیز بزغاله 
را کشته و پوست کندم که زنم نان را پخت و من نیز خورشت راآماده کردم 
چون غذا آماده شد نزد رسول خدا ب آمده و عرض کردم؛ ای رسول 
خدا بُ پدر و مادرم فدایتان باد غذا آماده است هر کسی را که دوست داری 


با خودت برای صرف غذا بیاورید. 

پیامب م بلند شده و در کنا رل ایستاد و فرمود؛ ای سهاجرین و 
انصار دعوت جابر را اجابت کنیذ. 

جابر گوید: در خندق هفتصد مرد گار می‌کردند که همگی بیرون آمدند و به 
سوی خانة من حرکت کردند و پیامبز بر در راه هر کسی از انصار و مهاجر 
را می‌دید به آنها نیز می‌فرمود که دعوت جابر را برای صرف غذا اجابت کنید. 
من جلوتر رفته و به زنم گفتم: به خدا سوگند محمد رسول خدا بُ باعده‌ای 
می‌آید که برای هیچ کسی طاقت غذا دادن آنها نیست. 

همسرم گفت: آیا به پیامبر عرض کردی که غذای ما چه مقدار است؟ 

گفتم: بله! 

گفت: او می‌داند که چند نفر را دعوت کند. 

جابر گوید: رسول خدا ی وارد شده و نگاهی به دیگ غذا کردند سپس 


فرمودند: ملاقه‌ای بر آن بزن و مقداری در ته دیگ باقی بگذار سپس نگاهی به 


تنور نمودند و فرمودند نان‌ها را بیرون بیاور و مقداری نیز از آن را در تنور 


بگذار باقی بماند سپس کاسه‌ای خواست و با دست مبارک خویش نان در 


۴۴ ترجمه تفسیر قمی اج ۴ 


کاسه ترید کرد و با ملاقه از آبگوشت برروی آن ریخت و فرمود: ای جابر! ده 
نفر را بیاور, ده نفر را آوردم خوردند و سیر شدتد و در ظرف چیزی جز اثر 
انگشت از آنها باقی نماند سپس فرمود: ای جابر یک دست بزغاله را بیاور» 
آوردم آن را نیز خوردند و باز فرمود: ده نفر دیگر را پیاور, آنها نیز آمده و 
خوردند و سیر شدند و در ظرف جز اثر انگشت چیزی باقی نماند سپس 
فرمود: یک دست دیگر بیاور که خوردند و رفتند. همنیطور ده نفر ده نفر 
می‌آمدند می‌خوردند و من نیز یک دست می‌آوردم تا اینکه عرض کردم: ای 
رسول خدا ت مگر یک گوسفند چند تا دست دارد؟ 

فرمود: دو دست: 

عرض کردم: سوگند به آنا کشت که ت را به حق فرستاده است من تا حال 
سه دست برای شما آوردم, 

فرمود: ای جابرا اگر ساکت می‌ماندی همه سردم فقط از همین دست 
می‌خوردند و سیر می‌شدند. 

جابر گوید: همینطور ده نفر ده نفر دعوت می‌کردم می‌آمدند و می‌خوردند 
تا اینکه همه آن جمعیت غذا خوردند به خدا سوگند از آن غذا برای ما آنقدر 
باقی ماند که چند روز نیز ما از آن خوردیم. 

جابر گوید: رسول خدا ل خندق را گند و برای آن هشت در گذاشت و بر 
هر دری مردی از مهاجرین و مردی نیز از انصار با عده‌ای سرباز برای 
نگهبانی گذاشت تا اینکه قریش و کنانه و سلیم و هلال آمده و در محلی به نام 


رغابه (زغابه) که در نزدیکی مدینه است چادر زدند. 


سوره احزاب ۴۳۵ 
ذکر رسول الله ا در تورات 
رسول خدا ب سه روز قبل از آمدن قریش حفر خندق را تمام کردند. حی 
بن اخطب که پیشاپیش مشرکین قریش بود به وادی عقیق رسید, نیمه شب 
کنار قلعةٌ یهودیان بنی قریظه که با پیغمبر اکرم 


بودند, آمد چون در قلعه را بسته دید. در را کوبید و بنی قریظه را بیاری طلبید 


عهد و پیمان اتقاق بسته 


کعب بن اسد حی را شناخته به قوم خود گفت: این صدای حی بن اخطب است 
که قوم خود را به زحمت و شنامت انداخته و اکنون آمده که ما راهم به زحمت 
بیندازد و ما را وادار به تقض عهد با محمد بل نماید در صورتی که محمد 
برای ما نیکو همسایه‌ای است؛ و برای دور کردن حی که پشتِ در ایستاده بود 
پرسید: کیستی؟ 

حی خود را معرفی نموده و گفت:من آنده‌ام برای سعادت شما و عزت و 
احترام قبیله شما اقدام کنم. 

کعب جواب داد: بلکه آمده‌ای موجبات خواری و ذلت ما را فراهم سازی, 

حی گفت: ای کعب اکنون قبایل قریش و کنانه و فزاره و سلیم و دیگران با 
سپاهیان بیشمار در وادی عقیق فرود آمده‌اند و آماده پیکار با مسلمین هستند 
و هرگز محمد از دست آنها جان سلام بدر نمی‌برد در را باز کن و آن عهد و 
پیمانی که ما بین شما و محمد است. آن را نقض کن. 

کعپ گفت: من در قلعه را به روی تو باز نخواهم کرد هر کجا که می‌خواهی 
برو؛ 

حی گفت: حتما از لئامت و خست خود و از ترس آنکه نانی که در تنور داری 
برای ما بیاوری و تانت را بخوریم در را باز نمی‌کنی؟ 


کعب گفت: خدا ترا لعنت کند که از راهی وارد شدی که ناگزیر بگشودن در 


۳ ترجما تفسیر قمی اج ۴ 
شنم 

در قلعه را بروی حی گشوده و حی وارد شد و به کعب گفت: وای بر تو چرا 
یمن اعتماد نمی‌کنی و پیمان محمد را نمی‌شکنی باید از این فرصت حداکثر 
استفاده را نموده و اطمینان داشته باشی که محمد هرگز در این کارزار فاتع 
نخواهد شد. 

بزرگان بهود که در حصار جمع بودند مانند غزال بن شمول و یاسر بن 
قیس و رفاعه ابن زید و زبیر بن یاطا پیرامون حی و کعب اجتماع کرده بودند. 
کعب به آنها گفت: نظر شما چیست؟ 

گفتند: تو بزرگ و فرمانروای ما,می‌باشی هر چه اراده نمائی ما تبعیت 
خواهیم کرد اگر گوئی بر عهباخودرباقي"می‌مانيم و اگر مصمم به ترک پیمان 
شوی از تو پیروی خواهیم نموا 

زبیر بن یاطا که پیرمرد تابینا ی با جربه و غالم بود گفت: مگر شما تورات 
را نمی‌خوانید که در اسفار آن فرمود پیغمبر آخر زمان در مکه مبعوث 
می‌شود و پس از چندی از مکه به مدینه هجرت می‌کند به قدری متواضع است 
که برالاغ برهنه سوار می‌شود. رداء بر تن می‌کند و پیوسته چهره‌اش متبسم 
است, بسیار کشنده می‌باشد و در چشمان او اثر قرمزی مشهود است, میان 
دو کتفش اثر مهر نبوت نقش شده. در برخورد با اشخاص بیم و وحشتی 
ندارد» حتی از پادشاهان و سلاطین ترسی ندارد؛ و بزرگی او عالمگیر خواهد 
شد اگر این محمد همان پیفمبر است که از کثرت جمعیت احزاب و مشرکین 
باکی ندارد و اگر به کوه حمله کند آن را از جا می‌کند و بر دشمنان غالب 
خواهد شد. 


حی گفت: این پیغمبر نیست زیرا او از فرزندان اسماعیل است و حال آنکه 


سوره ا جوا ۴۷ 


پیغمبر موعود باید از بنی اسرائیل باشد و حضرت موسی از ما عهد گرفته که 
ایمان به پیفمبری نیاوریم جز آنکه قربانی کنیم و او آتشی بیاورد و آن 
قربانی را بسوزاند و محمد این طور نیست و می‌خواهد با سحر بر ما غلبه کند 
و آیت و معجزه‌ای ندارد. آنقدر حی با افسون خود در حضار دمید و به لطایف 


الحیل آنها را وادار به قبول سخنان خود و نقض عهد نمود و عهد نامه‌ای که با 


پیغمبر اکرم 6 منعقد ساخته بودند آورده بدست حی دادند؛ حی بن اخطب 
نوشته را گرفته و جوید و به دور انداخت و گفت اینک آماده کارزار و جنگ با 
محمد شوید. 

چون خبر نقض عهد بنی قریظه به پیغمبر اکرم ۶ رسید سخت متأثر 
گردید و مسلمانان مجزون و غبگین شیک پیغمبر اکرم ا سعد بن معاذ و 
4 اولس ودند بین آنها ی ہنی قریظه اتحاد و انفاق 


اسید بن حصین را که از 


بود به قلع بنی‌قریظله روانه نمود و فرْمَوّد: بهانزد بنی قریظه بروید و 
که چه می‌کنند اگر دیدید که عهد و پیمانشان را شکسته‌اند وقتی برگشتید 
چیزی به دیگران نگوئید و فقط عضل و فاره بگویند. آن دو نفر به در قلعه 


رفتنده کب بن حصن جلو آمده به سعد و پیامبر دشنام داده سعد به او گفت: 


تو مانند روباهی هستی که در سوراخ سنگی پنهان شده باشد به زودی قریش 
بر خوافند گشت و رسول خدا 
خواری تو را از قلعه به زیر آورده و گردنت را خواهد زد آن‌گاه به نزد رسول 
خدا ب برگشته و عضل و فاره گفتند. 

رسول خدا ب فرمود: لعنت خدا بر ایشان باد ما ام کرده‌ایم که چنین 


تو را محاصره خواهد نمود و با ذلت و 


بکنند و این را برای مصلحت و از روی توریه فرمود زیرا جاسوس‌های قریش 
در میان لشگر حضرت بودند و به آنها خبر می‌دادند. عضل و فاره دو قبیله از 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 


عرب بودند که اسلام آوردند و سپس مکر و حیله کرده و از اسلام روی 
برگرداندند و هنگامی که کسی حیله می‌کرد این مثل را زده و می‌گفت: عضل و 
فاد 

حی بن اخطب به نزد ابوسفیان و قریش رفته نقض عهد بنی قریخله و هم 
آهنگی ایشان را بر علیه مسلمین اعلام داشت و آنها از این خبر شاد شدند. 

شب هنگام نعیم بن مسعود اشجعی حضور پیغمبر آمده که سه روز قبل 
از آمدن قریش اسلام آورده بود عرض کرد: ای رسول خدا به خداوند یمان 
آورده و تو را تصدیق نموده‌ام و از ترس کفار ایمان خود را پنهان نموده‌ام: 
اگر اجازه می‌فرمائید به تنهائی به نزد شما بیایم و شما رایاری کنم این کار را 
انجام می‌دهم و اگر دستور بفیزمائیٍ من با ایجاد تفرقه بین یهودیان و قریش 
به یاری شما قیام نمایم این کار زا نیز خواهم کرد بطوری که از قلعه‌شان 
بیرون نیایند. رسول خدا 4 فزموّد؛ اگتدبیزای کنی که بنی قریظه از حصار 
خارج نشوند کمک شایسته و بجائی خواهد بود. 

نعیم عرض کرد: پس به من اجازه دهید که بر علیه شما سخنانی بگویم. 

فرمود: هر چه خواهی بگو. 

نعیم اول به نزد ابو سفیان رفت که از مسلمان شدن او اطلاعی نداشت؛ 
گفت؛ مرا می‌شناسی.از دوستان و خیرخواهان شما هستم که خداوند شماما 


را بر دشمنانتان یاری نماید امروز شنیدم که بین محمد ب و یهودیان ہنی 
قریظه توافقی روی داده و قرار است بهودیان به صورت ظاهر به جمعیت شما 
ملحق و در باطن به نفع مسلمین اقدام 
آنها وعده داده است که چون چنین کنند مزارع بنونضیر و بنوقینقاع را که از 
آنها گرفته بود به ایشان بدهد که به شما پیشنهاد می‌کنم که فریب بهودیان را 


تا محمد بر شما پیروز شود و به 
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نخورید اگر خواستند داخل لشگریان شما شوند مانع شوید و چند نفر از آنها 
را گروگان بگیرید و به مکه بفرستید تااز مکر آنها در امان باشید. 

ابوسفیان گفت: خدا به تو توفیق و جزای خير دهد که مارا نصیحت و 
ارشاد نمودی ما بر طبق دستور تو رفتار می‌کنیم. 

آن‌گاه نعیم به سوی بنی قریظه که آنها نیز از اسلام آوردن او بی‌خبر 
بودند شتافت و به ملاقات کعب رفت و گفت:ای کعب تو به خوبی می‌دانی که 
من با شما دوستم و جز مصلحت و خیر قبیلۀ شما نظری ندارم امروز شنیدم 
که ابوسفیان بیارانش دربارۀ بهودیان چنین اندیشه در بین گذارده بود که ما 
بهودیان را به جنگ با محمد بُ تشوق و به کارزار وادار می‌نمائیم اگر غلبه 
و ظفر یافتند شهرت فتح و پيرفزيبه گام ما است و اگر شکست خورده و 
مغلوب شوند بهودی‌ها دچار لفات و خسارت شده و ما در پشت جبهه در 
امان خواهیم ماند بنابراین من صلاخ شما نمی‌دانم از قلعه خارج شده و قریش 
رایاری کنید, ده نفر از ایشان را گروگان گرفته و در قلعه نگاهداری کنید که 
اگر پر محمد پیروز نشدند نروند مگر آنکه عهد و پیمانی که ميان شما و محمد 
بوده است به شما برگرداند زیرا چنانچه قریش فرار کنند و بر محمد 6 
پیروز نشوند شک نیست محمد ٤‏ نسبت به قتل و کشتار شما قیام خواهد 
کرد. 

کعب گفت:به ما نیکی کردی و نهایت خیرخواهی را نمودی, ما از قلعه 
بیرون نمی‌رویم تا از آنها گروگان گرفته و در نزد خویش نگهداریم. 


مبارزۂ حضرت على با عمرو بن عبدود 


قریش آمدند و چون خندق را در مقابل خویش دیدند گفتند: این حیله و 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
تدبیری است که اعراب آن را نمی‌دانستند. یکی به آنها گفت: این از تدبیر 
لمان فارسی است که در کشور فارس در موقع دفاع شهرها بکار 
می‌برده‌اند. 
عمرو بن عیدود و هبیره بن وهب و ضرار بن خطاب به سوی خندق آمدند 
و رسول خدا اة لشگر را به صف کرده و آنها را منظم می‌نمود بطوری که 
حضرت به طرف خندق بودند و همۀ اصحاب در پشت سر آن حضرت قرار 


داشتند. مردی از مسهاجرین که فلانی بود به سردی گفت: این شیطان 


عمروبن‌عبدود را می‌پینید بخدا سوگند کسی از شمشیر او نجات نخواهد 
محمد ب را بگیریم و تببلیم قریش نمائیم تا او را بکشد و ما 
راحت و آسوده بخانه و دیار خود بوگرکی 

در آن وقت خداوند جبرئیل را بر تبرش نازل کرد یم له مین 
نکم د لین یرای 0 رلک لوا له شا وان 
اا ن رس نی ن کک 
را تهدید نموده و از جنگ می‌ترسانند و به برادران و اقوام خود می‌گویند به 
سوی ما بیائید و از همکاری با مسلمانان خودداری کنید بخوبی می‌داند همانا 


یافت, 


این قبیل از مردم جز مدت کوتاهی پایداری و ثبات در جنگ از خود نشان 
نمی‌دهند اینان بر شما بخل می‌ورزند چون خطر و حادثه‌ای پیش آید آنها را 
خواهی دید که از شدت ترس دیدگانشان از حدقه بذوران افتاده مان 
کسانیکه مرگ بر سرشان سایه افکنده و در عالم بیهوشی دست و پا می‌زنند. 
همینکه آرامش برقرار و موجبات ترس از بین رفت با گفتار خشن و زبان تند 
و تیز اظهار وجود کرده و مطالبه غنیمت می‌نمایند این چنین مردم در حقیقت 
و واقع ایمان نیاورده‌اند و اعمالی که بجا می‌آورند همه ریا و بیهوده است و 
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خداوند به آسانی کارهای آنها راز بین برده و در هم می‌شکند. 


عمری بن عبدود نیزه‌اش را بر زمین نصب کرد و این اشعار را خواند: 


و لقد بححت من النداء بسجیعکم هل من مبارز 
و وقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن السناجز 
انسي کذلک لم آزل مستسرعا نحو الهزاهز 
إن الشسجاعة في الفتی و الجود من خير الفرائز 


که مضمونش این است: من از بس رو در روی جمع شما فریاد زدم و 
مبارز طلبیدم که صدای خود را خشن ساختم. و کسی پاسخم نگفت. و من هم 
چنان در موقفی که شجاعان هم در آن موقف دچار وحشت می‌شوند, با کمال 
جرأت ایستاده, آماده جنگم. راستی که تبخاوت و شجاعت در جوانمرد 
بهترین غریزه‌ها است. 

رسول خدا ل فرمود؛ چه گسنی می رو تتا این سگ را دفع کند؟ 

کسی جواب آن حضرت را نداد پس امیرالسومنین علی اا بلند شد و 
عرض کرد: ای رسول خدا من حاضرم او را دفع کنم. 

فرمود:ای علی او عمرو بن عبدود جنگجوی نام‌آور است. 

حضرت علی ااا عرض کرد: من نیز علی بن ابی‌طالب هستم. 

رسول خدا به فرمود: نزدیک من بیا. 


چون علی ا نزدیک شد پیامبر با دست خویش عمامه بر سر آن حضرت 


بست و شمشیرش ذوالفقار را به دستش داد و فرمود: برو و جنگ کن و گفت: 
«اللهم احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من 
تحته ؛ پروردگارا او را از روبرو و از پشت سر و از سمت راست و چپ و از 
بالا و پائین حفظش نما». 


۴ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ or 


پس حضرت لی مانند شیر رو به میدان نهاد و این اشعار را خواند: 


لا تعجلن فقد تاک مجیب صوتک غیر عاجز 
ذونية و بسصيرة و الصدق منجي کل فائز 
انسی اازجسو آن نیم علیک نائحة الجنائز 
من ضربة نجلاء يبقى صوتها بعد الهزاهز 


که مضمونش این است: تعجیل مکن که اجاہت کنندۂ آواز تو بسویت آمد 
که از مبارزہ با تو عاجز نیست و صاحب نیت درست و بصیرت و راستی و 
نجات دهندۀ هر رستگاری است. امیدوارم برای تو نوحه‌ای را که برای 
مردگان بر پا می‌کنند اقامه نمایم از ضربتی که بعد از جنگها بر سر زبان‌ها 
آوازه‌اش مانده باشد. 

عمرو گفت: تو کیستی؟ 

فرمود: من علی بن ابیطالب پنسر عموی ستول خدا ب و داماد او هستم. 

عمرو گفت: به خدا سوگند پدرت از دوستان قدیمی من بوده و من ميل 
ندارم بدست من کشته شوی, پسر عمویت وقتی که تو را به سوی من فرستاد 
در امان نبود که تو را به وسیلۀ این نیزهام دریده و در میان آسمان و زمین نگه 
دارم که نه زنده باشی و نه مرده. 


امیر المؤمنین 2 به عمرو فرمود: پسر عمویم به من فرمود که اگر تو مرا 


بکشی من به بهشت می‌روم و تو در جهنم و اگر من تو را بکشم تو در آتش 
جهنم هستی و من در بهشت. 

عمرو گفت: ای علی هر دوی آنها که برای تو شد؟ این بد تقسیمی است که 
کردی. 


فرمود: ای عمرو این را بگذار من از تو هنگامی که پردۀ 


موز الغزاب, or‏ 


کعبه را گرفته بودی شنیدم که می‌گفتی هر کس در هنگام جنگ از من سه 
خواسته داشته باشد یکی از آن سه را برآورده می‌کنم و آلان من سه خواسته 
از تو دارم که یکی از آن سه را برآورده کن. 

گفت: بگو ای علی! 

فرمود: شهادت بده بر اینکه خدائی جز خدای یگانه نیست و اینکه محمد 
رسول خداست. 

عمرو گفت: این را از من مخواه در خواست دومت را بگو. 

فرمود: برگردی و این لشگر را از رسول خدا دور گردانی که اگر راست 
گوید موجب شرف شماست و اگرٍ بزوغ گوید و پیامبر نباشد گرگان و دزدان 
عرب شر او را از شما برطرفهواهند رگ 

عمرو گفت: اگر این کار را بگنم ونان قریش در میانشان خواهند گفت و 
شعرا در شعرهایشان خواهند سرود که من ترسیدم و به عقب برگشتم و 
قومی را که مرا به عنوان رئیس خود انتخاب کرده بودند رایاری نکردم. 


ائی زیرا تو 


حضرت فرمود: درخواست سوم این است که از اسبت پائین ب 
سواره هستی و من پیاده تا برابر بوده و با هم جنگ کنیم. 

عمری چون این را شنید از اسب خود پیاده و آن را پی کرد و گفت: این 
خصلتی است که گمان نمی‌کردم کسی از عرب جرات درخوا, 


بکند ؛ و بعد با شمشیرش ضربه‌ای حوالۀ سر آن حضرت کرد که حضرت 


ن را از من 


عل ی سپرش را جلو آورد و شمشیر آن را دو نیم کرده و به سر مبارکش 
ااب فنين: 
حضرت علیل به او فرمود: ای عمرو تو پهلوان عرب هستی و من با تو 


مبارزه می‌کنم؛ روا نبود که یاوری نیز با خود بیاوری؟ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ af 


عمرو برگشت که به پشت سرش نگاهی بکند حضرت با سرعت پاهایش را 


به وسیلۀ ضربة شمشیر قطع کرد و او بر روی زمین افتاد و گرد و خاک بلند 


و می‌خواهد سرش را ببرد که آن را برید و سرش را به نزد رسول خدا 
آورد در حالی که از سر مبارک آن حضرت به خاطر ضربۀ عمرو خون جاری 
بود و نیز خون عمرو از شمشیر آن حضرت جاری بود و سر عمرو نیز در 
دست مبارکش بود می‌گفت: 
نا علي و ابن عبد المطلب الموت خير للفتى من الهرب 

منم علی فرزند عبدالمطلب» برگ از برای /جوان بهتر از فرار کردن است. 

رسول خدا ب فرمود:ای علي با او حیله کردی؟ 

عرض کرد: بله! ای رسول خدا جنگ خود مکر و حیله است. 

رسول خدا 6 زبیر را به سوی هبیره بن وهب فرستاد که ضربه‌ای بر 
سر او زد و هلاکش نمود و به عمر پن خطاب امر کرد که پا ضرار بن خطاب 
مبارزه کند چون ضرار برای مبارزه آمد, عمر تیری در آورد تا به سوی او 


بیندازد که ضرار گفت: وای بر تو ای فرزند صهاک آیا در هنگام مبارزه تیر 


ازی در مکه هیچ دش 
را باقی نمی‌گذارم مگر آنکه همه را بکشم: پس عمر پشت به ضرار کرده و 


می‌اندازی, به خدا سوگند اگر تیری به سوی من 


فرار کرد و ضرار نیز دنبالش نموده و از پشت سر نیزه‌اش را مقداری بر پشت 
او فرو برد و گفت:ای عمر این را از من به یادگار داشته باش که در هنگام جنگ 
به تو رسیدم؛ ولی تو را نکشتم زیرا سوگند خورده‌ام تا توان دارم احدی از 


قریش را نکشم. و عمر نیز آن را فراموش نکرد و چون به حکومت رسید آن را 
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جبران کرد. 

رسول خدا َة در آنجا پانزده روز دیگر باقی ماند. ابوسفیان به حی ابن 
اخطب گفت: وای بر تو ای یهودی قومت کجاست؟ 

حی به سوی آنها رفت و گفت: وای بر شما بیرون بیائید که با محمد اعلان 
جنگ کردید ولی نه با محمد جنگیدید و نه با قریش, 

کعب گفت: ما از قلعه بیرون نمی‌رویم تا اینکه قریش ده نفر از بزرگان 
خودشان را به عنوان گروگان به ما بدهند تادر قلعه نگهداریم که اگر بر محمد 
پیروز نشدند فرار نکنند تا محمد عهد و پیمان ما را به ما برگرداند و الا ما در 
امان نیستیم که اگر فریش فرار کنن وا در خانه‌هایمان باقی بمانیم؛ محمدبا 
ما جنگ کرده و مردان ما را می‌کشد.و زثان/و بچه‌هایمان را به اسارت می‌برد 
و اگر از قلعه بیرون نیائیم شاید مخند بر ما رحم کند و آن عهد و پیمان را 
دوباره به ما برگرداند. 

حی ابن اخطب به او گفت: طمع باطلی کرده‌ای قریش این کار را نمی‌کنند و 
محمد نیز دیگر با شما عهد و پیمان نمی‌بندد, اکنون نه با محمد هستید و نه با 


قریش. 

کعب گفت: این از شومی نقشه توست, تو پرنده‌ای هستی که فردا با قریش 
پرواز می‌کنی و می‌روی و ما را در وطنمان می‌گذاری تا محمد با ما جنگ 
نماید: 

حی گفت: من عهد خدا و موسی را بر خود لازم می‌دانم که اگر قریش بر 
محمد پیروز نشدند باتو به قلعۀ شما بر می‌گردم تا هر مصیبت و گرفتاری که 
پر سر شما می‌آید بر سر من نیز بیاید. 

کعب گفت: حرف همان است که گفتم که اگر قریش ده نفر را به عنوان 
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گروگان به ما بدهند ما با شما خواهیم بود و الا از قلعه بیرون نخواهیم رفت. 


حی ابن اخطب به سوی قریش بر جریان را به آنها گفت و چون 
گفت که آنها گروگان از شما خواسته‌اند ابوسفیان 


به خدا سوگند این 
این مک آنهاست که تعیم بن مسفود رامت کی کتک ما هیياحقیاجی به لین 
برادران میمون و خوک نداریم. 

چون محاصره قریش بر مسلمانان به طول انجامید و امر بر آنها سخت 


به شدت 


شد و از شدت سرما و گرسنگی در سختی بودند و از بهودیان 
می‌ترسیدند, منافقین زبان به ناسزا باز کردند. چنانکه خداوند می‌فرماید همۀ 
اصحاب رسول خدا جز عدۀ کمی منافق گشتند. حضرت جلوتر خبر داده بود 
که لشگر عرب از سمت بالا به ٹا حمله تخواهند کرد و يهود نیز از سمت پائین 
بر ما حیله خواهند نمود و به سختی و مشقت بزرگی خواهیم افتاد ولی عاقبت 
ما پیروز خواهیم گشت. چون قریش آمدند و یهودیان عهد و پیمانشان را 
شکستند منافقین گفتند: ما رَد اله و رش وله وراه خداوند و 
رسولش به ما وعدۀ فریب و دروغ دادند. 

گروهی از آنها در اطراف مدینه خانه داشتند گفتند: ای رسول خدا به ما 
اجازه فرمائید تا به خانه‌هایمان برگردیم زیرا خانه‌های ما در اطراف مدینه 
است و می‌ترسیم که یهود به آنها حمله کنند 

گروهی دیگر گفتند: بیائید فرار کرده و به بیابان برویم و به اعراب بیابان 
پناه ببریم زیرا همۀ وعده‌های محمد باطلی بیش نبوده است. 

رسول خدا ب به اصحابش دستور داده بود که شبانه از مدینه محافظت 
نمایند. حضرت علی ااا در تمام شب در اطراف لشگر نگهبانی می‌داد که اگر 
قریشی حرکت می‌کرد با او جنگ می‌کرد, از خندق عبور می‌کرد و به نزدیک 
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قریش می‌رفت بطوری که ایشان را می‌دیدند و هیچ نمی‌ترسید و در تمام شب 
نماز می‌خواند و چون صبح می‌شد به جای خود بر می‌گشت که مسجد 
امیرالمومنین عل یا در آنجا معروف است هر کس که به آنجا می‌رود آن را 
می‌داند و در آن نماز می‌خواند و آن مسجد از مسجد فتح به قدر پرتاب یک تیر 
به سمت عقیق فاصله دارد. 

هنگامی که رسول خدا ّإ به خاطر طولائی شدن مسحاصره بی‌تابی 
اصحابش را دید به مسجد فتح رفت -و آن کوهی است که الآن مسجد فتح در 
بالای آن قرار دارد دی خدا را خواند ی وغد خود را از خداوند طلب کرد و گفت: 
«یاصریغ المکروبین و یا مجیب العضطرین و یا کاشف الکرب العظیم انت 
مولاي و وليي و ولي آبائي الأولین | کشفب نا غمنا و همنا وکربنا و اکشف عنا 
شر هولاء القوم بقو تک و حولک و قدانگ]. 

جبرئیل نازل شد و گفت؛ وت خن تو را شنید و دعایت را 
مستجاب کرد و به باد دبور امر کرد که با ملائکه قریش و لشگر آنها را در هم 
گوید. 

پس خداوند باد دبور را فرستاد که خیمه‌های مشرکان را در هم کوبید و 
آنها مجبور به فرار شدند. چون این مژده از جانب پروردگار رسید پیامبر 
حنیفه را که در نزدیک آن حضرت خوابیده بود صدا کرد, جوایش را شداد 
دوباره صدا کرد باز جواب نداد و برای بار سوم ندا داد گفت: لبیک ای رسول 
خدا! 

فرمود: تو را صدا می‌زنم چرا جوابم را نمی‌دهی؟ 

گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت باد از ترس باد و گرسنگی. 

فرمود: در میان قریش برو و از حال آنها برایم خبری بیاور» کاری نمی‌کنی 
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مگر آنکه به سوی من برگردی؛ خداوند به من خبر داده که بادی بر قریش 
فرستاده و آنهارادر هم کوبیده است. 

حذیفه گوید: رفتم در حالی که از سرما بر خود می‌لرزیدم به خدا سوگند 
همین که از خندق عبور کردم چنان گرم شدم که گویا در حمام بودم؛ چون در 
میان قریش وارد شدم خیم بزرگی دیدم به سمت آن رفتم دیدم که آتشی 
روشن است که گاهی پر نور می‌شود و گاهی کم نور می‌گردد و ابوسفیان در 
داخل آن بود که خصیته‌هایش را در کنار آتش آویزان کرده بود و از شدت 
سرما بر خود می‌لرزید و می‌گفت: ای قریش اگر به گمان محمد ما با اهل 
آسمان جنگ می‌کنيم ما طاقت جنگ پا امل آسمان را ندایم و ار با هل زمین 
جنگ می‌کنیم توان روبرو شل با آنها رآ اریم و سپس گفت: هر یک از کنار 


دست خود حالی بپرسد تا جاسر سے 722 در میان ما نباشد. 


حذیفه گوید: من پیشدستی گر و به کی که در سمت راست من بود 
گفتم: تو کیستی؟ 

گفت: عمرو بن عاص هستم و سپس به کسی که در سمت چپ من بود رو 
کرده و گفتم: تو کیستی؟ گفت: من معاویه هستم. و من برای آن پیشدستی 
کردم که کسی از من اسمم را نپرسد سپس ابوسفیان سوار شترش شد که 
پای آن را بسته بود و اگر رسول خدا بُ به من نفرموده بود که کاری مکن تا 
برگردی می‌توانستم او را بکشم. 

ابوسفیان به خالد بن ولید گفت: ای اباسلیمان به ناچار من و تو 


برای 
محافظت از ضعیفان بایستیم و سپس گفت: بارها را ببندید و رو به فرار 
گذاشتند. هنگامی که صبع شد رسول خدا ی به اصحابش فرمود؛ از جایتان 


حرکت نکنید ولی چون خورشید طلوع کرد وارد مدینه شدند و عغ کمی با آن 
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حضرت ماندند. ابن فرقد کنانی تیری به سوی سعد بن معاذ انداخت و رگ 
دستش را قطع نمود و خون زیادی از آن رفت سعد با دست خویش رگ 
دستش را گرفت و گفت؛ پروردگارا اگر از جنگ قریش باقی مانده, مرا برای 
جنگ کردن نگهدار که من جنگ کردن با کسی که با خدا و رسولش به جنگ 
بپردازد را دوست دارم و آگر جنگ قریش با رسول خدا ٤ا‏ به پایان رسیده 
پس همین زخم را سبب شهادت من قرار بده و مرا نمیران تا دیدۀ مرا به کشتن 
بنی‌قریظه روشن گردانی, پس خون ایستاد و دستش ورم کرد. رسول 


خدا ا برای او در مسجد خیمه‌ای بر پا کرد و خود به پرستاری او 


می‌پرداخت که خداوند این آیه را نازل فزمود؛ لین واه 
الله یک 3 جانتکم ود اسلا علیهم یاو ألم تزوها وکا لب 
عون یذ وکین وک یل نکم ٩‏ یعنی بنی قریظه که مکر و 
خیله کردند و اصاب رسول کذا 36 راترساندند. 

و إذ ات ار بت الب الحناجر - تا - إن بریدون ال را ره 
آنها کسانی بودند که به رسول دعر گفتند: به ما اجازه بدهید تا به 


خانه‌هایمان که در اطراف مدینه است برگردیم می‌ترسیم که یهود به آنها 


و خداوند این آیه را دربارف آنها نازل فرمود؛ إن 
o a‏ فد E‏ 
ون رون إلا ارا -تا و کان لک علی الله یسیرا* اين آيات 


دربارة فلانی نازل شده که به عبد الرحمن بن عوف گفت محمد را به قریش 
تحویل دهیم و ما به قوم خویش ملحق گردیم. 


خداوند مومنین راستین را توصف کرده به آن چیزی که از مصیبت و 


سختی در جنگ خندق به آنها می‌رسد و می‌فرماید: ‏ لا رال 
زاب فالوا هذا ما وله وله فا ادم یمن4 يعني آن بلاماو 
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سختی و ترس بر ایمانشان افزود. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر این آیه مس 


جال صَدفوا ما مولع ۷ فرمودند: یعنی بدا فرار نمیکنند 
فَلهم من قضی تَحَُ4 یعنی اجل او رسیده که مراد حمزه و جعفر بن 
ابی‌طالب می‌باشد. و مهم من یر یعنی حضرت علی اا که منتظر 
اجلش است:۳ 


۵-و خداوند کافران را (در جنگ احزاب) با دلی پر از خشم باز گرداند 
بدون آنکه از کار خود نتیجه‌ای گرفته باشند و خداوند مومنال را از جنگ 
کفایت نموده و خداوند ٹوانا و مفتدر است. 

۶-و خداوند گروهی از اهل کتاب (یهودان) رکه ا زآنها (مشرکان) 
حمایت می‌کردند از حصار و قلعه‌هایشان پائین آورد. و در دلشان ترس و 


وحشت افکند (تا جایی که) گروهی ا زآنها را بهقتل رسانیده و گروهی را 


۱. بحارلائواره ج ۲۰.ص ۲۱۶ تا ص ۱۱۳۲ تفسیر صافی,ج ۶ ص ۱۳۰ نوراثقلین, 
ص ۲۵۷+ تفسیر برهال.ج ۶ص ۲۳۶ 
۲ بحارالانواں ج ۲۰ص ۲۳۲ وج ۲۲ص ۲۷ وج ۳۵ص ۱۲۰۹ تفسیر برهان: 
ص ٩۲۴۰‏ تفسیر صافی+ج ۶ص ۱۳۲ 
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اسیر می‌کردید. 
۷-شما را وارث زمین و خانه‌ها و اموال آنها قرار داد و نیز سرزمینی را 


که هرگز ب رآن قدم نگذاشته بودید, و خداوند بر هر چیز تواناست. 


کیال لمینین ال 4 که 


لاب ین یمهم وت 
1 تون ريا و آززتکر ارم و وبازشر 
داراف واوساله ها و کان لعل ی شیم ی این دو آیه دربارة 
بنی‌قریظه نازل شده است. 

هنگامی که رسول خدا ار حندی بر کشت و وارد مدینه شد و خواست 
که حمام کند جبرئیل او را ندا داد و گفت: آهنگ جنگ را کنار گذاشته‌ای به خدا 
سوگند ملائکه هنوز شمشیرهای جنگ را کنار نگذاشته‌انده خداوند به تو امر 
می‌کند نماز عصر را نخوانده حرکت کنی و آن را در بنی قریظه بخوانی, من 
نیز در پیشاپیش شما حرکت می‌کنم و تا قلعۂ آنها جلو رفته و رعب و وحشت 
در میان آنها می‌اندازم پيامبر ال در حمراء الاسد حارقة بن نعمان را دید و 
به او فرمود: ای حارثه چه خبر تازه‌ای داری؟ 

گفت: ای رسول خدا بُ پدر و مادرم فدایتان باد دحیة کلبی در میان 
مردم ندا می‌کند که کسی نماز عصر را نخواند مگر در بنی قریظه. 

پیامبر ل فرمود: او دحیۀ کلبی نیست جبرئیل می‌باشد. علی را به نزد من 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ص ۱۳۳ تفسیر برهان ج ۶ص ۲۴۱ 
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بیاورید چون حضرت علی نا آمد به او فرمود: ای علی به مردم بگو نماز 
عصر را در ہنی قریظه می‌خوانيم. حضرت علی ا آمد و فرمایش 
پیامبر به را برای مردم گفت. آنها نیز به سوی ہنی قریظه حرکت کردند و 


علی اا در حالی که پرچم بزرگی در دستشان بود همراه رسول خدا 0 


بیرون آمد. 


شهادت سعد بن معاذ 

هنگامی که قریش شکست خورده و فرار کردند حی بن اخطب آمده و داخل 
قلع بنی قریظه شد. امیرالمومنین امل قلعه را محاصره نمود. کعب بن 
اسید از بالای قلعه به مسلمانان و روگ خدا 6 ناسزا می‌گفت که پیامبر 
سوار بر الاغی آمد. علی جلوترَ رفته و عرض کرد:ای رسول خدا که پدر و 
مادرم فدای شما باد نزدیک قلعه نشوید. 

پیامبر فرمودند: ای علی شاید که به من ناسزا بگوپند, آنها هنگامی که مرا 
ببینند خداوند ذلیلشان می‌کند. آن‌گاه پيامبر ب نزدیک قلعه رفته و بهودیان 
را مورد خطاب نموده و فرمودند: ای برادران میمون و خوک و بندگان 
طاغوت آیا به من ناسزا می‌گوئید, زمانی که ما در نزدیکی قومی برای جنگی 
فرود می‌آییم روزگارشان را سیاه می‌کنيم. 

کعب بن اسید از پالای قلعه گفت:ای ابوالقاسم به خدا سوگند شما شخص 
نادانی نبودید. رسول خدا ا حیا نمود بطوری که از گفته او عبا از دوش آن 
حشرت فتاه 

در اطراف قلعه درختان خرمای زیادی قرار داشتند, رسول خدا ا با 
دست به آنها نشاره کرده از هم دور شدند و رسول خدا بإ لشگرش را در 
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اطراف قلعه قرار دادند و سه روز آنجا را محاصره کردند که کسی به مدت سه 
روز از حال آنها خبر نداشت که بعد از این مدت غزال بن شمول از قلعه بیرون 
آمد و گفت:ای محمد آنچه به برادرانمان بنی نضیر داده‌ای به ما نیز اعطا کن, 
خونمان در امان باشد و درختان خرما و سرزمین و آنچه که در آن داریم همه 
برای شما باشد. 

پیامبر ل فرمود: نه مگر آنکه زیر بار حکم من بروید. 

غزال برگشت و چند روزی نیز در محاصره بودند که صدای گریۀ زنان و 
بچه‌ها بلند شد و به شدت بی‌تابی می‌کردند چون محاصره شدن در قلعه بر 
آنها سخت شد به ناچار زیر بار حکمآرسول خدا بُ رفتند پیامبر دستور 
دادند که دستهای مردان را که هفصتدا نفر/بودند را از پشت بستند و به زنان 
دستور دادند که در کناری پایستند. بزرگان اوس به رسول خدا گفتند: ای 
رسول خدا هم پیمانان و دوستان ما در جاهای زیادی ما را پر خزرج پاری 
کرده‌اند ما کمتر از عبد اله بنآبی نیستیم که هفتصد نفر مرد جنگی با سیصد 
نفر غیر جنگی را به او بخشیدی. اینها را نیز به ما ببخش. 

چون اصرار زیاد کردند پیامبر ب به آنها فرمودند: آیا راضی می‌شوید 
که حکمیت را به مردی از خودتان وا بگذاریم؟ 

گفتند: بله! او کیست؟ 

فرمود: سعد بن معاذ. 

گفتند؛ ما به حکمیت او راضی هستیم. 


پس تمام مردم قبیله اوس که حضور داشتند پیرامون سعد ج 
گفتند: ای ابا عمرو از خدا بترس و بدوستانت نیکویی کن و حکم عادلانه‌ای 


پنما که آنها ما را در جاهای زیادی یاری کرده‌اند. 


۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


چون بر او فشار آوردند و گفتند که از سرزنش ناسزاگویان نترس. زنان و 
بچه‌های بنی قریظه در اطراف سعد گریه می‌کردند. چون آرام شدند سعد به 
آنها گفت: ای طايفة بهود آیا به حکمی که من بدهم راضی هستید؟ تمام گفتند: 
ما راضی بحکم تو هستیم و لکن انتظار حسن نظر را از جانب تو داریم پس از 
آنکه برای بار دوم رضایت یهود را دربارهُ حکمیت خود گرفت و جواب مثبت 
شنید با کمال ادب و احترام رو به جانب پیغمبر اکرم ل نموده و عرض کرد: 
پدر و مادرم فدای شما باد ای رسول خدا چه دستور می‌فرمایید؟ 

فرمود:ای سعد تو میان من و بهود هر حکمی بنمایی قبول دارم. 

سعد گفت: ای رسول خدا راي من این است که مردهای یهود را کشته و 
و بچه‌ها را به اسارت بگیریاق امراشان را بین مهاجر و انصار قسمت 


پیفمبر اکرم با بلند شد و فرمود: بخدا قسم حکمی کردی که خداوند در 


عرش هم بهمین طریق حکم فرموده است. 

بعد از حکم سعد زخمی که او در جنگ خندق برداشته بود باز شد وشردغ 
به خون ریزی کرد تا اینکه به شهادت رسید. اسیران را به مدینه بردند و 
پیامبر اکرم بُ دستور دادند که گودالی در یکی از گوشه‌های بقیع کنده و 
.. حی بن اخطب به کعب بن اسید گفت: 


مردان یهود را در آن گردن بز 
می‌بینی محمد چه بر سر ما می‌آورد. کعب گفت: بردبار و صبور باش و در 
دین خود ثابت و استوار بمان. 

کعب ابن اسید در حالی که دستهایش را به گردنش پسته بود آمد. همین که 
رسول خدا بُ نظرش به وی افتاد فرمود:ای کعب آیا «وصیت ابن‌الحواس» 
آن خاخام هوشیار که از شام نزد شما آمده بود سودی به حالت با 


سوه اخژاب ۶۵ 


اینکه او وقتی نزد شما آمد گفت من از عش و نوش و زندگی فراخ شام 
صرفتظر کردم» و به این سرزمین اخمو که غير از چند دانه خرما چیزی ندارد 
آمده‌ام؛ و به آن قناعت کرده‌ام؛ برای اینکه به دیدار پیفمبری نایل شوم که در 
بری است که با 


مکه مبعوث می‌شود, و بدین سرزمین مهاچرت می‌کند. 
پاره‌ای نان و خرما قانع است. و به الاغ بی پالان سوار می‌شود, و در چشمش 
سرخی» و در بین دو شانه‌ اش مهر نبوت است. شمشیرش را به شانه‌اش 
می‌گیرد و هیچ باکی از احدی از شما ندارد, سلطنتش تا جایی که سواره و 
پیاده از پا درآیند گسترش می‌یابد؟! 

کعب گفت: چراای محمد همه اینها که گفتی درست است, ولی چه کنم که از 
سرزنش بهود پروا داشتم؛ تربلیدم,پگوین/ کعب از کشته شدن ترسید. و 
گرنه به تو ایمان می‌آوردم, و تصدیقت می‌گردم؛ ولی من چون عمری به دين 
يهود بودم و به همین دین زندگی گردم؛ بهتر آست به همان دین نیز بمیرم 

رسول خدا با فرمود: بیایید گردنش را بزنید. مامورین آمدند. و گردنش 
رازدند. 

سپس حی بن اخطب جلو آمد رسول خدا بُ ه او فرمود: ای فاسق, کار 
خداوند با خودت را چگونه دیدی؟ 

گفت:ای محمد به خدا سوگند خودم را در دشمنی با تو شماتت نمی‌کنم؛ به 
تحقیق به اندازۂ خود در دشمنی با تو حرکت کردم و در حد توان خویش 
کوشش نمودم و لکن این خداست که کسی را خوار و ذلیل می‌کند و به هر 
کسی هم بخواهد عزت می‌بخشد. سپس در حالی که به سوی کشته شدن 
می‌رفت می‌گفت: 

لعمرک ما لام ابن أخطب نفسه ولکنه من یخذل الله يخذل 


۶۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


یعنی: به جان تو سوگند که پسر اخطب خودش را ملامت نمی‌کند و لکن 
خداوند هر کسی را که بخواهد خوار و ذلیل می‌کند. 

سپس جلوتر رفته و گردنش را زدند و بهودیان بنی قریظه را در مدت سه 
روز دررسردی صبح و شام اعدام کرد و مکرر می‌فرمود؛ آب گوارا به اپشان 
بچشانید و غذای پاکیزه به ایشان بدهید, و با اسپرانشان نیکی کنید تا آنکه 
همه را به قتل رسانید و این آیهنازل شد: ول لین هرمن سل 
الکثاب من صیاصیهم 4 یعنی از قلعه‌هایشان 

هو E‏ 1 اس شاه 

۲و قَذّفَ فِي فلوبهم الوب -تا -و كان الله على کل ی 
دلشان ترس و وحشت افکند (تا جایی که) گروهی از آنها را به قتل رسانیده و 
گروهی را اسیر می‌کردید. شما راروارگ زین و خانه‌ها و اموال آنها قرار داد» 


و نیز سرزمینی را که هرگز بر آن قدم نگذاشته بودید. و خداوند بر هر چیز 


تواناست:۱ 


وکا ذلك على الله سرا (۳) 


وم 
لها رزقاکریماً ۳۷ 


۱ بحارلاتواردج ۲۰.ص ۲۲۳ 


ستووذا زان ۶۷ 


۸-ای پیامبر به همسرانت بگو: اگر شما زندگانی دنیا و زیور و زین تآن 
می‌خواهید, بائید مهر شما را پرداخته و شما رابه نیکی و خوبی رها سازم. 
٩-و‏ اگر خداوند و رسول او و سرای آخرت را می‌خواهید, همانا 
خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده کرده است. 

۰-ای همسران پیامبر: هر کدام از شما مرتکب عمل فاحشذ آشکاری 
شود. عذاب او دو برابر (از دیگران) است, واپ ن کار بر خداوند آسال است, 
۳۱-و هر کدام از شما برای خداوند و رسولش نحضوع کند: و عمل 
صالحی انجام دهد پاداش او دو برابر (دیگران) است» و برای او روزی 
پرارزشی آماده کرده‌ابم. 

لاژراجک إن شم تردن الحياة انیا و زستتها غاي 
و سول و الذار لاخ 


سب نزول آیه این بود که چون رسول خدا یل از جنگ خیبر برگشت؛ و 
در آن جنگ گنجینه‌های آل ابی الحقیق نصیب مسلمانان شد همسرانش به آن 
اب عرضه داشتند این گنچینه‌ها را به ما بده. 


حضرتش فرمود: بر طبق دستور خدای تعالی در بین همه مسلمانان 
تقهسیم گردم: 

همسران از وی در خشم شدند و گفتند: تو چنان گمان کرده‌ای که اگر مارا 
طلاق دهی دیگر در همه فامیل ما یک همسر هم کفو پیدا نمی‌شود که ما را 
بگیرد؟ 

خداوند متعال از این سخن ایشان برای رسول گرامی‌اش غیرت کرد. و به 
آن جناب دستور داد از ایشان کناره‌گیری کند. رسول خدا بُ بيست و نه 


۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


روز از ایشان کناره‌گیری نموده و در مشربه ام ابراهیم منزل گزید؛ تا آن که 


یک نوبت حیض دیدند. و پاک شدند. آن گاه آیه یا بل 
تا ریما را فرستاد که در آن همسران رسول خدا با را مخیر بین 
باقی ماندن بر همسری آن جناب, و بین طلاق گرفتن کرده بود. 

و اولین کسی که در بین همسران برخاست ام سلمه بود عرضه داشت: من 
خدا و رسول را اختیار می‌کنم؛ دنبال او سایر همسران یکی یکی برخاستند؛ و 
با رسول خدا بُ از در آشتی معانقه کردند, و کلام ام سلمه را 


TIN 


خداوند این آیه را نازل فرمود: فثزجي ن تفن دروي 
وم ابیت یفن لت جاح یک لک أذنی ا 
ویزضین بدا نکن لت اي تیک وکا ال 
نوبت هر کدام از آنان را که بخوآهی تاکب می‌اندازی و هر کدام رکه بخواهی 


نزد خود جای می‌دهی, و هر کدآم از آنان زا که از او کناره گرفته باشی اگر نزد 
خود بطلبی بر تو گناهی نیست. این برنامه‌ریزی آزادانه به خوشحال 
نمودنشان و اینکه اندوهگین نشوند و همگی به آنچه به آنان داده‌ای خشنود 
شوند» نزدیک‌تر است و خدا آنچه را در دل‌های شماست می‌داند و خدا دانا و 
بردبار است. 


امام صاد قا می‌فرماید:هر کس به زئی نزدیک شد همان ازدواج اوست 
۱ 


و هر کس از زنی دوری گزید همان طلاق است. 


۱. احزاب. یه ۵۱ 
۲. مستدرک الوسائل.ج ۱۵ص ۳۱۰+ بخارالانوار ج ۲۲.ص ۱۹۸ 


سو رة احزاپ ۶۹ 


اعدا لها رژکریم» ای همسران پیامبره هر کدام از شما مرتکب عمل 


فاحش4؛ آشکاری شود عذاب او دو برابر (از دیگران) است, و این کار بر 


خداوند آسان است. و هر کدام از شما برای خداوند و رسولش خضوع کند. و 
عمل صالحی انجام دهد پاداش او دو برابر (دیگران) است؛ و برای او روزی 


پرارزشی آماده کرده‌ایم. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمود: شواب آنها دو بار و 
عذابشان دو برابر است. 


همه اینها در آخرت است که عذاب ی کواب در آنجا مورد محاسبه واقع 


و 


می‌شود. 
حریز گوید از امام صادق دربازه آي یا 
احشة مه یضاعف له داب ضقن ٩‏ سژال کردم فرمود: مراد از فاحشه 


0 


خروج به وسیل شمشیر است. ۲ 


۱ بحارالانواه ج ۲۲.ص ۱۹۹ 
۲ تورالتفلین, ج ۴ص ۲۶۸ ؛ تفسپر ران ج ۶ک ص ۳۵۱ 
تور ج ۴.ص ٩۲۶۸‏ تفسپر برها ج 


۳- (ای همسران پیامبر) در خانه‌هاینال بمانید, و مانند دور؛ جاهلیت 


نخستین ظاهر نشوید (خود آراپی تکنید), و نماز به پا دارید. و زکات 


بپردازید؛ و از امر دا و رسولش اطاعت کنید. همانا خداوند می‌خراهد که 
هر پلیدی و گناہ را از شمااها‌بیت دور کند و شما را پاک و پاکیزه نداید. 

۴-و ا زآنچه که از آپات الهتی وېحگمٹ در خانه‌های شما خوانده می‌شرد 
یاد کنید, همانا نجداوند یت و حبیر است. 

۵ همانا مردان و زنال مسلمات؛ و مردان و زنان با ایمان, و مردال و زنان 
مطیع فرمان خداء و مردان و زنان راستگو, و مردان و زنال صابره و مردال و 
زنان خاشم: و مردان و زنان انفاق کننده, و مردان و زنان روزه‌دار و مردال 
وزنان پاکدامن, و مردان و زنان یکه بسیار یاد خدا را می‌کنند, خداوند برای 
هم آنها مففرت و پاداشی بزرگ آماده ساخته است. 

زید از امام صادق !ب از پدرش روایت می‌کند که دربارة آیذ 
مج اْجاهِّة الأرلی) فرمود: بزودی بعد از جاهلیت اول 


جاهلیت دومی به پیش می‌آید. ' 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرثلا در معنای آیة نا رید ال 


هِب عنکم الرّجْس هل لت و هرک تطهیرٌ» فرمود: این آیه در 


۱ نورالقلینرج .ص ۲۶۹؛ تفسیر برهان ج ۶ ص ۲۵۲؛ تفسیر صافی؛ج ۶.ص ۲۱ 


ورڈ اران 3 


رسول اکرم بُ و علی ابن ابیطالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین 


+ است که روزی پیغمبر اکرم بُ در خانه ام سلمه تشریف داشتند و علی 
و زهرا و حسن و حسین !24 را پیش خویش خواند و سپس تمام آنها را با 
خود در زیر عبای خیبری قرار داد و این دعا را خواند:«اللهم هّلاء هل بيتي 
الذين رعدتني فیهم ما وعدتني اللهم ذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ؛ 
خداوندا اینها اهل بیت من هستند که دربارة آنها بمن وعده فرموده‌ای, 
خداونداپلیدی و رجس را از ایشان دور فرما و آنها را پاک و پاکیزه گردان». 

ام سلمه که دعای پیغمبر اکرم بُ را شنید عرض کرد: ای رسول خدا آیا 
من هم جزء اهل بیت محسوب می‌شبوع؟ 

فرمودند: خیر تو از اهل بیتآنیستی وب بتو مژده می‌دهم که اهل بهشتی. 

ابی جارود روایت کرده که زید رند امام زین العابدین ا گفت: پدرم به 
من فرمود: بعضی از مردم جاهل و نادان چنین تصور کرده‌اند که مراد از 
امل‌بیت زنهای پیغمبر ب می‌باشند بخدا قسم هر کس چنین خیال کند 
گناهکار است و دروغ گفته زیرا اگر مقصود زنهای آن حضرت بودند بچای 
کلم (عنکم الرجس) باید«عنکن الرجس» و بجای (یسطهرکم # بايد 
«یطهرکن» استعمال می‌شد چنانچه در آیات گذشته همینطور بوده و در آیه 
ادن هایثلی في 4 ث آورده بنابر این آیه تطهیر ویر 


پنج تن طیبه نازل شده و زنهای پیغمبر مشمول این آیه نمی‌باشند. 


نازل شدن آیة تطهیر 
علی بن ابراهیم گوید: سپس مخاطب واقع شدن زنان پیامبر 


ا قطع شده 


۱. بحارالانوار ج ۳۵ص ۲۰۶؛ تفسیر برهاندج ۶ص ۲۷۴ 


"۷ ترجمة تسیر قمی اج ۴ 


و اهل بیت رسول خدا َه مورد خطاب واقع شده و که می‌فرماید: ی 
ال مب نکم اسف ابیت هرک تطهيرا همانا خداوند می‌خواهد 
که هر پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را پاک و پاکیزه نماید. 

سپس بر زنان پیامبر ل عطلف نموده و می‌فرماید: فک ایلی في 
ین آیت اله واكم ال ان لیف خر و از آنچه که از آیات 
الهی و حکمت در خانه‌هانی شما خوانده می‌شود یاد کنید همانا خداوند اطیف 


و خبیر است. 
و سپس بر علی و آل محمد عطلف کرده و می‌فرماید خن امین 


مسلمان, و مردان و زنان با ایمان» زد مطیم فرمان خداء و مردان 
و زنان راستگو, و مردان و زنان ضابز: و مردان و زنان خاشم. و مردان و 
زنان انفاق کننده؛ و مردان و زنان روزه‌دار؛ و مردان و زنان پاکدامن؛ و مردان 
و زنانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند. خداوند برای همۀ آنها مغفرت و پاداشی 


بزرگ آماده ساخته است:۱ 


۱. تفسیر برهان ج ۶ ص ۲۸۶ ؛ نورالثلین.ج ۴؛ ص ۲۷۷؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۴۱ 


Vr 


إذا این وطر وکا رل ولا 6۳0 

۶-ر هیچ مرد و زن مزمنی هنگامیکه خداوند و رسولش امری را لازم 
بدانند حق ندارد اختیاری داشته باشد, و هر کس خداوند و رسولش را 
نافرمانی کن به نحقیق در گمراهی آشکاری است. 

۷.-و (بیاد بیاور) هنگامی راکه خداوند به آن کس نعمت داده بود وتو نیز 
به ار نعمت داده بودی می‌گفتی: همسرت را نگهدار و از خداوند بپرهیز, و 
در دلت چیزی را پنهان می‌داشتی که حداوند آن را آشکار می‌کند: و از 
مردم می‌ترسیدی و در حال که خداوند سزاوارثر بود که از او بترسی. پس 
هنگامی که زید 


بازش را از آذرزن پرطرف کرد (و طلاقش داد ما او را به 


ازدواج تو در آرردیم نا بای ممن ازدواج با همسر پسر خوانده‌هایشان 


امی که طلاق بگیرند تشه باشند, و فرمال حدا انجام شدنی است. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که آمام باقر اا در معنای آیة و ماکان لین 


ا 


قضی الله و رسو 


0 
مر هم ۷ فرمودند: 


سبب نزول آیه این بود که رسول خدا ٤‏ زینب دختر جحش اسدی از قبیله 
بنی اسد بن خزیمه که دختر عم آن حضرت بود را برای زید بن حارثه 
گفت: ای رسول خدا ل به مسن مهلت دشید قا 


خداوند و رسولش امری را لازم بدانند حق ندارد اختیاری داشته باشد. 


ب بعد از نزول این آیه گفت: ای رسول خدا امر و اختیار من به دست 


شماست. و راضی به همسری زید شد و حضرت او را به عقد زید درآورد. 


زینب مدتی در عقد زید بود تا آنکه روزی آنها با یکدیگر در امری از امور نزاع 


۲ ترجم تفسیر قمی اج‎ E 
کردند و به خدمت حضرت محمد اة آمدند و چون نظر حضرت به زینب‎ 
افتاد از حسن او تعجب کرد. زید گفت: ای رسول خدا به من اذن ده تا زینب را‎ 
طلاق دهم بواسطۂ آنکه او با من تکبر می‌کند و همیشه مرا با زبان می‌رنجاند.‎ 

رسول خدا ا 
اما زید او را طلاق داد و وقتی عدة طلاق او تمام شد خداوند دربارة ازدواج او 
با پیامبر آیه نازل کرده و فرمود؛ لا قضی رها وطا جک * پس 
هنگامی که زید نیازش را از آن زن برطرف کرد (و طلاقش داد)؛ ما او را به 


فرمود: از خداوند بترس او را نگهدار و با او نیکوئی کن. 


اش اهاز اس توا 
ازدواج تو در آوردیم. 


ماکان کد ابا احلا ین کم از 


ما( 


الله 


۴١‏ محقد اہ پدر هیچ یک ال مردان شما یست» و لکن رسول خدا و 
خانم پیامبران است» و خداوند به همه چیز آگاه است. 
اک 7 
ماکان محمد با خر من رجالکم) 
این آیه دربار؛ زید بن حارثه نازل شده است, قریش گفتند که محمد بر ما 


ایراد می‌گیرد که نمی‌توانید زن پسرتان را بگیرید اما خودش زن زید را به عقد 


عم ای ور ری 2 7 
خود در آورد که خداوند فرمود: ماکان مخ با اح من رجالکم 4 یعنی در 
آن روز؛ می‌فرماید: محمد پدر زید نبود, 


«و خانم ان ؟ یعنی هیچ پیامبری بعد از محمد ٤‏ نیست. ۲ 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۴۶؛ نوراللفلین ج ۴ ص ۱۲۸۰ تفسیر برهان,ج ۶ ص ۲۸۶ 
۲. بحارالانوار ج ۴۲ ص ۲۱۸؛ ٹورالتفلین»ج ۴ص ۲۸۳؛ تفسیر برهان ج ۶ص ۲۸۹ 


۵-ای پیامبر همانا ما تو را گواه, بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم. 


۶-وتو را دعوت کننده به سوی خداوند به اذن او قرار دادیم( اینکه تو) 

چراغ روشنی بخ (هستی), 

۷ و مزمنان را بشارت پا کههمانا از جانب خداوند برای آنها فضل 

بزرگی است. 

۸ از کافران و مناففان اطاعت مکی و به آزار و اذیت آنهاعتنائی مکن: و 

بر خداوند توکل کن؛ برای تو همین بس که خداوند حامی توست, 
و ی ۳ 
إن ناک شاد 2 شرا ترا داعا ی الله ذه و راجا مييراً 
تا وم رک عی له نی بل کل این آیات در مک پنع سال 
قبل از هجرت نازل شده است و این دلیل است که کتابت قرآن طبق نزول آن 


۱. نورالتفلین ج ۴؛ ص ۲۸۸+ تفسیر صافیج ۶ ص ۵۴؛ تفسیر برهان. ج ۶.ص ۲۸۹ 


۷۶ 


۰-ای پیامبر ما همسرانی راکه قهرشان را داده‌ای بر تو حلال کردیم و 


نی زکنیزانی زاکه به وسپلۀ غیمت خدا به تو بخشیده است را مالک شده‌ای, 


و دختران عمویت, و دختران عنه‌هاء و دختران دائی؛ و دختران خاله‌ها که 
با نو هجرت کردند. و نبز زن مژ مها ی که خود را به پیامبر بحشیده که اگر 
پیامبر بخواهد آنها را به همسری خود پرگزیند. که اینگونه ازدواج 
مخصوص نوست (برای نو حلال است) نه دیگر مز سنال به تحقیق می‌دانبم 
که برای همسرانشان ٍکنیاان چه حکمی مفرر کردهيم این به حاط رآن 
است که زحمتی برای تانباش وٍ حاباوناد آمرزنده و مهربال است 
خداوند پیامبرش را مورد ما فرار داب و می‌فرماید: الب 


نا نک آژواجک اللاتی نت برش و فاملکث پیک ما أفاء ال 


لک یعنی از غنیمت. 

بات عَم و 
سبب نزول آیه آن بود که زنی از انصار خود را با کمال آراستگی زینت و 
آرایش کرده خدمت پیغمبر اکرم بل شرفیاب شده خود را بر آن حضرت 
يدم اگر ہمن میل و 


عرضه داشت و گفت:ای رسول گرامی من خود را بتو ب 
عنایت داشته باشید در اختیار شما هستم, 
عايشه به زن مزبور اعتراض کرد و گفت: خداوند تو را زشت گرداند که 


چنین خود را به مردان عرضه می‌داری. 


پیغمبر اکرم ب به عایشه فرمود؛ ساکت باش که این زن زاهده است 


خداوند طایفه انصار را رحمت فرماید. مردان ایشان مرایاری نموده و زنهای 


سور احزاب Ww‏ 


آنها بمن محبت و عاطفه بخرج می‌دهند؛ و به آن ژن قرمود: تم سا 


وحی می‌شوی که خداوند ان آپه را نزلکرد: : وا 
لني إن رای تا تالک بن ڈرو ایی ب یعنی هبه جز 
برای رسول خدا َه حلال نیست.' 


۵۳ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌های پیامبر وارد نشوید مگ ر آنکه 


برای خوردن غذا به شما اجازه داده شود در حالی که به انتظار وقت غذا 
ننشینید (زودتر از موعد مقرر یائید). و لکن هنگامی که دصوت شدید 


۱. بحارالانوان ج ۲۲.ص ۱۹۵ ؛ تفسیر صافی. ج ۶ ص ۵۶+ تورالشقلین: ج ۴ص ۲۹۲: 
تسیر پرهان ج ۶ ص ۲۹۵ 


VA 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


وارد شوید, و چون غذا خوردید بروید. و برای گفنگو منشینید. که این 
عمل شما پیامبر را آزار می‌دهد و او از شما شرم می‌کند. ولی خداوند از 
گفتن حق شرم ندارد. و هنگامی که چیزی از زنال پیامبر می‌خواهید از 


پشت پرده بخواهید. که به وسیل این عمل دل‌های شما و آنها پاک 


می‌ماند» و شما تباید رسول خدا را اذپت و آزار دهید» و هرگز لباید بعد از 
ار (رفات پیامبر) با همسرانش ازدواج کنبد. همانا که این کار شما نزد 
خداوند بسیار بزرگ است, 


۴- اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان نمائید, همانا خداون. په همه چیز 


دانا است. 
۵۵-و بر زنان گناجلی بت گه ب پدران و فرزندان و برادران و برادرزادگان 


و خواهر زادگان و زنان من و بردگان خود (بدون پرده تماس بگیرند), 


(ای زنان) ار خدارند بیرهیزیك. همان که خداوند بر هر چیزی گواه و آگاه 


است 


۵۶- همانا خداوند و فرشتگانش بر 


درود. می‌فرستند. ای کسان ی که 


ایمان آورده‌ید بر او درود بفرستید و سلام و تحبت گولید و تسلیم فرمان او 


باشید, 


یا ها ای منوا لا دلوا بو و 


این 4 


سبب نزول آیه این بود که چون رسول خدا ل با زینب دختر چحش 


ازدواج کرد و او را دوست می‌داشت, پس ولیمه‌ای درست کرد و اصحابش را 


به آن ولیمه دعوت کرد و اصحاب بعد از خوردن غذا دوست می‌داشتند 


نند و با هم گفتگو کنندہ و آن جناب دلش می‌خواست میهمانان خانه را 


سراچ ۷۹ 


برای او و همسرش خلوت کنند. پس خدای عز و جل این آیه را فرستاد که: ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! داخل خانه‌های رسول نشوید, مگر بعد از 
شما اجازه داده شود چون قبلا بدون اجازه هم داخل می‌شدند, و این آپه این 
کار آنها را منع کرد.۱ 

تفه یه فا وق اش شا 

و ماکان کم آن ُوذوا رَسول الله و لا أن تلکخوا آژواجه من بُغده 
رس ROY‏ ی 0 
رکم کان جَلمغلیما ٩‏ ملت نزول یه ین بود که وفتیخداوند آیة ‏ 
۳ 
أؤلى بالتوینین من ین WE‏ وَأزواجة أا" نازل فرمود و زنان 
پم اب اماتا ما گنود مها فک شب ر کک د 
زنانش را بر ما حرام می‌کند و خود زنان ما را می‌گیرد که اگر خداوند محمد را 


آنکه به 


بمیراند من اینچنین و آن چنین بلی‌کنم که روند این آیه را نازل فرمود: وم 
کان لم أن وذو ازول الله و رت 
عند هیا « إن توا شیتآ وه الله كان بل شیم عليما و شما 


نباید رسول خدا را اذیت و آزار دهید. و هرگز نباید بعد از (وف 


پیامبر) او با 
همسرانش ازدواج کنید, همانا که این کار شما نزد خداوند بسیار بزرگ است. 
اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان نمائید, همانا خداوند به همه چیز دانا است.۳ 

سپس به گروهی معروف اجازۀ دخول بدون آذن ا داده و می‌فرماید: 
لاجا عیهن ِي آباه هی وا ولا انه ولا ام وان و -تا 
ا هن ی ی هید و بر زنان گناهی نیست که بر پدران و فر ان 


و برادران و برادرزادگان و خواهر زادگان و زنان مسلمان و بردگان خود 


(بدون پرده تماس بگیرند)» (ای زنان) از خداوند بپرهيزید. همانا که خداوند بر 


۱ یراج امس 1۹۹ رین رج ا ۲۹۷ + تفسیر صافی.ج ۶ص ۶۰ 
۲. احزاب, آیة ۶ 
۳ تفسبر صافی؛ج ۶ص ۱۶۱ نورالللین, ج ۴ ص ۲۹۸+ تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۰۲ 


۸۰ رخف تسیر شی ۴ 
هر چیزی گواه و آگاه است. 
سپس آن فضائلی را که خداوند به پیامبرش عنایت فرموده را ذکر کرده و 
اف ت و قا مج 
می‌فرماید: إن الله رملایْکته يصون عَلی | 
0 
وَسَلموا تسلیما * یعنی صلوات خداوند برای تزکیه و ثنای اوست. و صلوات 
ملائکه مدح و ستایش رسول خداست, و صلوات مردم دعای آنها برای آن 


حضرت و تصدیق و اقرار به فضل اوست. 
روا تشلیماً؟ یعنی تسلیم ولایت پيامبر و بر آنچه که آورده باشید.! 


0 


لین یو الله و رش 


ر ما اکتتبوا فم الوا مهن 


۷-همانا کسان ی که خدا و رسولش را اذیت و آزار می‌کنند, لعنت خداوند 
در دنیا و آحرت ب رآنها باد (خداوند آنها را از رحمت خود دور گردان) و 
برا یآنها عذابی خوار کننده آماده ساخته است. 


۸/- و کسان یکه مردان و زنان با ایمان را بدون هیچ گناه یآزار می‌دهند بار 


این آیه دربارة کسی که حق امیرالمومنین علی 9 را غصب نموده و حق 
حضرت فاطمه زهراط را گرفته و آن بزرگوار را اذیت و آزار کرده نازل 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۳۰۷ نوراقلین ج ۴ص ۳۰۰ 


سور احزاب ۸ 


فرمود: هر کس فاطمه را در زمان حیات من آزار دهد 
مانن این است که او را بعد از مرگ من آزار و اذیت کرده است و هر کس او را 
بعد از وفات من اذیت کند مانن این است که او را در زمان من اذیت و آزار 
نموده است, هر کس او را یازارد مرا آزرده است و هر کس مرا آزار دهد 
همانا خداوند را آزار داده است و آن قول الهی است که می‌فرماید: لین 
دون له رز شول...۱4 

لین دون وین الم 
الم 

ی ما یرابنا سنا و کسانی که مردان و زنان 
با یمان را بدون هیچ گناهی آزار متی‌دهند بار تهمت و گناه آشکاری را 


یعنی حضرت علی ل و حضرت 


برداشته‌اند. 


این حکم دربارة همۀ مردم جاری است.۲ 


عُمُوراًرحيماً (۵9 


۹-ای پیامبر به همسران و دخترال و زنال موعنین بگو: حودشان را با 
جلباب (چادر و روسری‌های بلند) بپوشانند, این کار برای ابنکه شناخته 
نشوند و مورد تعرض و جسارت (هوس‌رنان) قرار نگیرند بهتر است» و 


خداوند آمرزنده و مهربان است. 


۱. بحارالائوار ج ۱۷.ص ۲۷؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۶۶ ؛ نورالقلین چ ۴:ص ۳:۵ 
۲. تفسیر صافی» ج ۶ ص ۶۷؛ تفسیر برهان ج ص ۳:۵ 


سبب نزول این آیه چنین بود. که زنان از خانه بیرون رفتند تا به مسجد 
بروند, و پشت سر رسول خدا َه نماز بخوانند و چون شب می‌شد. و زنان 
برای نماز مغرب و عشاء بیرون می‌آمدند, جوانان سر راه آنان می‌نشستند؛ و 
متعرض ایشان می‌شدند» خدای تعالی این آیه را نازل فرمود؛ ۸ یا هل 
ل اجک و ینایک و سا زین - 
وال وا ری ای پیامبر په همسران و دختران و زنان مومنین بگو: 
خودشان را با چادر وروسری‌های پلندبپوشانند» این کار برای اینکه شناخته 


شوند و مورد تعرض و جسارت قوتن‌راتان قرار نگیرند بهتر است. و خداوند 


آمرزنده و مهربان است.۲ 


۰- اگر منافقان و کسان ی که در دلهایشان مرضی است که در صدینه 


شایعات بی‌پایه و تبلیغات سوه می‌کنند دست ازاین کار خود برندارند: ما 


هم تو را بر ضد آنها بر می‌الگيزيم: سپس به جز مدت کمی نمی‌توانند در 
کنار تو در شهر باقی بمانند. 
#۶۱-از همه جا رانده می‌شوند, هر جاکه یافت شوند گرفته خواهند شد و 


۱. بحارالانوو ج ۲۲ص ۱۹۰ 


شو رة اخزاپ 3 


ضی٤‏ یعنی در قلبھایشان شک 


نینک بهم نا جاو روک این آیه در باره 


مردمی ان منافقین نازل شد که در مدینه زندگی می‌کردند, و همواره به رسول 
خدا ل زخم زبان می‌زدنده و چون آن جناب می‌خواست به جنگی برود؛ در 
بین مسلمانان شایعه می‌کردند که باز هم مرگ و اسیری, و مسلمانان 
اندوهناک می‌شدند. و نزد رسول خدا ب شکایت می‌کردند, خداوند متعال 
در این آیه تا جمله ال قلیلا؟ به پیانبر دستور داد جز اندکی از ایشان همگی 
راز مدینه بیرون کند !مورا و4 از همه جا 
رانده می‌شوند, هر جا که یافت شوت گرفته خواهند شد و به سختی به قتل 


می‌رسند. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای (ملعونین * فرمود: 
لعنت بر آنها واجپ شد خداوند بعد از لعنت می‌فرماید: هر کجا که دیده شدند. 
بازخواست شده و کشته گردند." 


تا الرشولاً )٩(‏ 


۶۶د رآن روز که صورتهای آنها د رآتش دگرگون می‌گردد می‌گویند: ای 


کاش که ما از خدا و رسول اطاعت می‌کردیم. 


یوم تب ووهه في الثار 4 کنایه از کسانی است که حق آل محمد 25 


۱. تفسیر برهان ج ۶.ص ۳۱۵؛ نوراللین ج ۴:ص ۳۰۷ 
۲ بحارالاتوا ج ۲۲ص ۷۰ 


۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
را غصب نمودند. 
E A‏ ی 1 
#یقولون یا لتنا اطع الل و أطَعنًا الشولاً» یعنی ای كاش در مورد 
امیرالمومنین علی اا از خدا و رسولش اطاعت می‌کردیم. 


۷-و می‌گویند: پروردگارا همانا ما از سران و بزرگانمان اطاعت کردیم که 
ما را گمراه کردند, 
۸- پروردگارا عذابشان راند بابر کن, و آنها را به شدت مورد لمن 
ap‏ ترا ده 
واوا ار اطغلا مدا 7 وکین تناس4 که مراد آن دو نفر 
هستند که یکی آقا و سید قومش و ذیگری بزرگسال آنها بودند که شروع به 
ظلم و ستم در آل محمد اه نمودند و حق آنها را غصب کردند. 
فَض سب یعنی ما را از مسیر بهشت گمراه کردند. 
و مراد از سییل» امیرالمق ن ن علی اا ا ا 


۶۹ای کسان یکه ایمان آورده‌اید» همانند کسانی نباشید که موسی را اذیت 


و آزار نمودند, پس خداوند آنچه که دربار؛ ار می‌گفتند مبرا ساخت, که او 


مر لسا ۸۵ 


نرد خداوند آبرومند بود. 


لاله تجیه؟ یعنی در نزد پروردگاردارای عزت و مقام است. 

ابو بصیر از امام صادق اا روایت کرده, که فرمود: بنی اسراثیل 
می‌گفتند: آنچه مردان دارند موسی ندارد؛ و این تهمت از این نظر بهتر در دلها 
می‌نشست, که موسی همواره بدن خود را در محلی می‌شست که کسی او را 
نبیند این بود تا آنکه روزی موسی کنار نهری جامه خود را گند و روی 
سنگی گذاشت, و مشغول شستشو شد خداوند به سنگ فرمود: تا از موسی 
دور شود و موسی مجبور شود بهتعقیب آن برود و در نتیجه بنی اسرائیل 
همه عورت ای را ببینند. و بداننڈ که آن سبح تهمت است, و همین طور هم شد 
و فهمیدند آنچه می‌گفتند تهمت بود پس این آیه در این باره است که 
می‌فرماید: یا لین لو له تک ولو این آذواموسی ٠.4...‏ 

معصوم ا می‌فرماید: خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
رسول خدا ۶ را دربار امیرالسومنین علی ااا و اكمه 28 آزار و اذیت 
نکنیده همچنانکه حضرت موسی را اذیت کردند و خداوند او را از گفتار 


منافقین به دور نگه داشت. ۲ 


بدا 0۰ 


ومن بیع اله و سول 


لین آمو وال و فووا قول 


بیغ کم دک د ازز اگم 


ج ۱.ص ۳۸۶؛ بحارالائوار, ج ۱۳.ص ۱۸ قصص الانبیاء جزائرى. 
ص ۲۱۷ ؛ نورالتفلین, ج ۴ ص ۱۳۰۸ تفسیر برهان, ج ۶ ص ۱۳۱۶ 

۲. بحارالائوان ج ۱۳.ص ۱۲ وج ۲۳.ص ۳۰۲؛ نوراللین, ج ۴+ ص ۳۰۸؛ تفسیر برهان. 
جص ۳۱۶ 


۸۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


َورأعَظماً (۸ 


۷۰ ای کسانی که ابمال آورد‌اید, از خداوند بپرهيزید: و سخن حق و 
صحیح بگونید 
تا نحدا اعمال شما را اصلاح نماید, و گناهانتان را پیامرزد. و ه رکس از 
خدا و رسولش اطاعت کنده تحقیق به رستگاری بزرگی نائل می‌گردد. 
۳۲ همانا ما امانت (ا بو آسمانهاگ زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم. از حمل 
آن خودداری کردند رآ ترسیدند, اما انسان حمل آن را پدیرفت, که 
انسان بسیار ستمکا را نادان بر 
۳- (هدف از عرض امانت این بود) که خداوند مردان و زنان منافق, و 
مردان و زنان مشرک را عذاب کند, و خداوند رحمت خودش را بر مردان و 
زنان مؤمن بفرسند, که خداوند آمرزنده و مهربال است. 
TE‏ مره اهاز ورد رف هرس 
یا ی و ال اقلا شید سدید به معناى صحیع 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ّا در تفسیر این آیه فرمودند: 
ام زر ری 5 

يُطع الله و رَسُولَهُ فى ولاية على و الائمة ل من بعده - 

عظیماً) یعنی هر کس دربارة ولایت حضرت علی اا 


حضرت از خداوند و رسول او اطاعت کند به رستگاری عظیمی می‌رسد. 


سورة احزاب AV‏ 
به خدا سوگند این آیه اینچنین نازل شده است.۱ 


3إا عرضنتا ان على السماواتِ و الأزْض والجبای 


می‌فرماید: مراد از امانت, امامت و امر و نهی می‌باشد و دلیل بر اینکه مراد از 
امانت همان امامت است فرمایش خداوند دربارة ائمه 92 می‌باشد که 
می‌فرماید: الله مرکم آن را المائات یلا4 یعنی امامت پس 
امانت همان امامت می‌باشد که پر آسمانها و زمین و کوه‌ها عرضه شد و آنها 
از حمل آن خودداری نمودند. 

می‌فرماید: خودداری کردند بر اینکه به سوی امامت فرا بخوانند یا اینکه 
اهلش آن را به دست بگیرد وشن نها وَحَملَهّا اسان یعنی فلانی آن را 
پذیرفت له کان ماه ا ا نقین رالات والمشركينَ 
وال کات شوب لیا یه ولبات وکا ال عَورارَحما» که 


انسان بسیار ستمکار و از عرض امانت این بود که خداوند 


مردان و زنان منافق, و مردان و زنان مشرک را عذاب کنده و خداوند رحمت 


خودش را بر مردان و زنان مومن بفرستد. که خداوند آمرزنده و مهربان 


۳ 
است 


است. 


۳. تفسیر صافی ج ۶ ص ۷۴ نوراتلیندج ۴ص ۲۶۸؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۳۲۱ 


دیز سد 


۶ - سورۀ سبا در مکه نازل 


شده و دارای ۵٤‏ آیه است. 


کد سا 


پمال انیم 


ا ا 


ضراو ما حرج 4 


١‏ حمد و سپاس از برای خداوندیست که آنچه در آسمان‌ها و زمین است 
از برای اوست» و در آخرت نیز حمد و سپاس برای اوست» و او حکیم و 
آگاه است. 

۲ (خداوند) آنچه را که بر زمین فرو می‌رود و آنچه را که ا زآن بیروف 
می‌آید را می‌داند, وآنچه که از آسمان نازل می‌شود و آنچه که از آن بالا 
می‌رود (نیز می‌داند)» و مهربان و آمرزنده است. 


۳- وکافران گفتند: قیامت به سوی ما نمی‌آید, بگو: بلی| به پروردگارم 


سوگند که به سراغ شما خواهد آمد. (خداوند) عالم به غیپ است. و به 


۹۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


ره فژه‌ای در آسمانها و زمین از او پنهان نمی‌ماند, ونه کمتر از آن ونه 


از آن, مگ رآنکه در کتاب مبین آمد: 


لخد اي مخ ناوات و ماني الأزضٍ وله الحَلذ في الآخرَةٍ 


وَهُوالحكي مالي E NE‏ 
آنچه که از آسمان یعنی باران فرود می‌آید. 
و مایخ لاه ومد وم تيب 


ی تی وک گام رگ 
سراغ شما خواهد آمد (خداوند) غالم به عیب است, و به اندازۀ ذژه‌ای در 
آسمانها و زمین از او پنهان نمی‌ماند. و نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن؛ مگر 
آنکه در کتاب مبین آمده است:۱ 

هشام از امام صاد ق روایت می‌کند که فرمود: 


آفرید قلم بود و به او فرمود؛ بنویس, پس آن هم آنچه از گذشته اتفاق افتاده 


اول چیزی که خداوند 


بود و آنچه را که در آینده تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد را نوشت.۲ 


و یی ال او 4 
صراط الَزیز الحمیدٍ (1) 


۱. تفسیر برها ج ۶ص ۱۳۲۲ 
۲ بحارلانوان ج ۵۴ ص ۳۱۶+ تفسیر برهان ج ۶ ص ۱۳۲۴ تفسیر صافی.ج ۶ص ۱۸۰ 
نورالتقلین.ج ۴ص ۳۱۵ 


سورةسیا ۹۳ 


۶-و کسانی که به آنها علم داده شده می‌دانند آنچه که بر تو از جانب 


پروردگارت نازل شده حق است و به سوی راه خداوند عزیز و حمید 
هدایت می‌کند. 
۷- و کافران (به تمسخر) گفتند: آبا به مردی راهنمائی کنیم که په شما خبر 
دهد که پس از آنکه مردید ام متلاشی شدید درباره آفریشی تازه 
خواهید یافت؟ 
۸ آیااو به خدا دروغ می‌بندد بآ به دیوانگی مبتلا گشته است؟ بلکه کسانی 
که به آخرت ایمان لدارند (به خدا دروغ می‌بندند دیوانه هستند) و در 
عذاب وگمراهی دوری هستند. 
f‏ 1 3 2 2 
۶و یری الذي آوثالعلم اي انزل یک من ریک هو الحَو4 مراد از 
ضمیر (ھو) امپرالسومنین اا است که رسول خدا #6 و آنچه به آن 
حضرت نازل شده را تصدیق نمود» سپس خداوند گفتار زنادقه را نقل کرده و 


می‌فرماید: غالا کول تلع ولیک مرش کل و 4 


پهنی مرده و خاک شنده بودیم. 
کم لي حلي ری تعجب کردند اینکه خداوند آنها را دوباره به عنوان 


خلق جدیدی بیاورد. 
1 ئ علی له بیج که جنه به معنای مجنون است که خداوند 
۰ ل لین شون لاخ في العذاب واللال 


آنها رارد کرده و می‌فرمای 


۹۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


اليد( بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند (به خدادروغ می‌بندند و دیواته 


هستند) در عذاب و در گمراهی دور هستند. 


دید )٠١(‏ 
۰-وبه تحقیق ها به داود از سوی خود فضیلتی دادیم ای کوه‌ها ر 


پرندگان با او هم آواز شرید و آهن را برای او نرم گردانيديم. 


خداوند از داو دا یاد کرده و می‌فرماید: ٣و‏ 
کم 
جال أربي مع یعنی با او تسبیع خداوند را می‌گفتند. 
ر ال ید4 من وق داو دا در بیابان میرفت زبور را 


می‌خواند. کوه‌ها و پرندگان او وخوش‌نیز با او تسبیح می‌گفتند. و خداوند 
مانند شمع آهن را در دستتان او نوم نمود بطوری که هر چه دوست داشت از 
لت ون 

امام صادق لت می‌فرماید: در روز سه شنبه دنبال حوائج خود بروید زیرا 
آن روزی است که خداوند آهن را برای داوس نرم نمود.! 


ات و فْز ذ في الشزد و افتلوا ضالحا اي بها مون 


بصیر (۱۱) 
۱۱-(وبه او گفتیم) که (ا زآهن) زره‌هایی فراخ ورگشاد بسا و حلقه‌ها(ی 
زره را) به اندازه ویک شکل درست کن» و عمل صالح انجام دهید که من 


۱. وسائل الشیعه, ج ۱۱.ص ۱۳۵۳ بجارالانواردج ۱۴ص ۳وج ۵۶ ص ۴۱+ دعرات 
راوندی؛ ص ۲۹۳ ؛ قصص الالبباء جزاثری» ص ۱۳۳۶ مکارم الاخلاقه ص ۲۴۰ :+ مصباح 
کفعمی؛ ص ۱۱۸۳ نورالتلین.ج ۴ص ۰۳۱۵ تفسیر صافی ج ۶ ص ۸۱ تفسیر برهان ج ۶ 
ص ۳۲۵ 


۹۵ EIS 


بدانچه انجام می‌دهید بینا هستم. 
أن ال شایغات 6 سابغات به معنای زره | 
و قد في سود میخ‌مائی که در حلقه‌های زره قرار می‌دهند و اعمَلوا 
طالحاً ی پغا تون یز و عمل صالح انجام دهید. که من بدانچه انجام 
می‌دهید بینا هستم.! 


ابر ۸0 
۲-و باد را مسر بللیمال سامت که صبحگاه به انداز؛ یک ماه و در 


عصر نیز به ادا یک ماه رآ می‌برده و برای او چشمة مس را جاری 
نمودیم؛ وگررهی از جن‌ها به اذ پروردگارش در حضوراو کار می‌کردند. 
و ھ رکس از آنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد به او از علاب اتش سوزان 
می‌چشانديم. 
«ولسلینانالزیع دوه شَهر و رواحها شهر) باد کرسی سلیمان را در 
صبع‌ها و شب‌ها به اندازۀ مسیر یک ماه می‌گرداند. 
«ول لین یط یعنی چشمة مس را برای او جاری ساختیم 
وین الچ من تغل ین ده نز من تمعن مرف ین 
عذاب السُییر4 و گروهی از جن‌ها به آذن پروردگارش در حضور او کار 
می‌کردند, و هر کس از آنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد به او از عذا 


سوزان می‌چشاندیم. 


۱. تفسیر برهان,ج ۴ ص ۳۲۵ 


۹۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


و چفاٍ کالجَواب و ور 
ی الکو (۱۳) 
۳-آنها هر چه ۳ می‌خواست از صعبدها و نمثال‌ها و 
ظروف بزرگ مانند حوضها و دیگهای عظیم (که بر زمین کار می‌گذاشتند و 
دارای حمل کردن نبود): (و به آنها گفتیم) ای آل داود شکر نمائید. ولی 
عدة کمی از بندگان من سپاس‌گزار هستند. 
تون ما شا ین محاریتٍ برروی درختان. 
«رجفان کالجواب) پعنی «جفون» که مانند حفره و کاس بزرگی است. 
و تور زاسیات؟ که مراد ان زاببیات یعنیثابت و پابرجا هستند سپس 
می‌فرماید: : عقوا آل ود شرا یعنی ای فرزندان داود شکر کنید بر آن 
چیزهائی که شکرش را بجانمي‌آوزید. سپس فرمود: «وقلیل من عِجاويٰ 
الشکور) بنده‌های کمی اهل شکر و سپاسگذاری هستند ' 


راسیاتِ 


بو في لاب هن (۱۴) 
۴-پس هنگام یکه مرگ را بر او (سلیمان) مفرر لمودیم, کسی آنها را به 
مرگ ا و آگاه نکرد مگر جنبندة زمین (موریانه) که عصای او را حورد (و بدن 


سایمان بعد از یک سال بر روی زمین افتاد) پس هنگام ی که بر روی زمیل 


افتاد جنیان متوجه شدند که اگر غیب می‌دانستند در عذاب و ذلت خوار 


کننده‌ای باقی نمی‌ماندند. 


۱. نورالتقلین؛ ج ۴ ص ۱۳۲۲ 


سور سیا ۹۷ 


وفات حضرت سیم 
الوت ماع 


می‌فرماید: روزی خداوند به سلیمان وحی نمود که مرگ تو فرا رسیده است. 


ی اه 
لا یه الرض تاکل مذ 


آن حضرت به شیاطین دستور داده بود که برای او خان‌ای از شيشه و بلور 
در کنار دریا بسازنده روزی سلیمان وارد آن شده و به عصایش تکیه داده و 
زبور را می‌خواند و شیاطین نیز در اطراف آن حضرت به او نگاه می‌کردند. 
همانطور که به اطرافش نگاه می‌کرد مردی را در داخل قصرش دید و از او 
ترسید و گفت: تو کیستی؟ 

گفت: من کسی هستم که رشوه نبی‌پذیرم و از سلاطین نیز نمی‌ترسم و 
جانش را گرفت و او در همان حالتتا تکیه بر عصا یک سال ماند و جنیان نیز 
برای او کار می‌کردند و نمیدانستت که او مرده است تا اینکه خداوند 
موریانه‌ای را فرستاد تاعصای حضرت سلیمان را خورد, هنگامی که بر روی 
افتاد, ما خر علی وجهه تبینت الانس ان لو کانوا -ای الجن یلو 
الب ما لیوا في لاب مهن * انسان‌ها متوجه شدند که اگر جنیان غیب 


می‌دانستند این همه سختی و عذاب نمی‌کشیدند. 

که آیه اینطوری نازل شده است. 

زیرا انسان‌ها می‌گفتند که جنیان از عالم غیب خبر دارند اما هنگامی که 
سلیمان با صورت بر روی زمین افتاد آنها متوجه شدند که اگر جنیان علم 
غیب می‌دانستند یک سال برای او که مرده بود کار نمی‌کردند به گمان اینکه 
زنده است. 

جنیان از موریانه به خاطر اینکه عصای حضرت سلیمان را خوردند تشکر 
کردند. هنگامی که سلیمان وفات کرد ابلیس سحری را نوشت و در پشت آن 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


مرقوم داشت که این چیزی است که آصف بن برخیا برای سلیمان بن داود از 
ذخاثر گنج‌ها و علم‌های گوناگون نوشته است و سپس آن را در زیر تخت 


سلیمان گذاشت که بعد از مدتی آن را پیدا کردند که کافران با دیدن آن گفتند: 


سلیمان با همین سحر و جادو بر ما غلبه یافته بود. 
مومنان گفتند: سلیمان کسی جز بند؛ُ خدا و نبی الهی نیست و آنچه که 


انجام می‌داد همه از جانب خداوند بود" 


۵-وبه تحفیق برای فوم سب در محل سکونتشان آیتی بود, دو باغ بزرگ از 
راست و چپ» (به آنها گفتیم) از رزق پروردگارتان بسخورید و برای او 
مپاس‌گزار باشید, شهری طیب و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده 

۶- اما آنها (از شکر خدا) روی گردان شدند, پس ما هم سیلی بنیان‌کن بر 
آنها فرستادیم و دو باغ (زیبای) آنها را په دو باغی تبدیل نمودیم که میوه 
درختانش تلخ و ترش و بد طعم و شوره‌گز و اندکی درخت سد ر گردید 


۷-این کیف رآنها به خاطر کفرانشان بود و آیا ما جز کفران کننده را کیفر 


تفسیر برهان ج ۶ص ۳۲۹ 


۱. یحارالاثوار ج ۱۴.ص ۱۳۹ ؛ ورالقلین, ج .ص ۲۶ 


سور سبا ۹۹ 


می‌دهیم؟ 

۸-و میا نآنها و شهرهای یکه پر نعمت و برکت قرار داده بودیم, شهرهای 
آشکاری قرار دادیم و سفر در میا آنها را متتاسب نمودیم, (و به آنها 
گفتیم) شب‌ها و روزها در میان آنھا با ایمنی کامل مسافرت کنید. 

اي گنوم ی ان یبن و نا در یمن دریائی بود 
که سلیمان به لشگریانش حکم کرد که برای قبیلۀ سبا از دریای یمن نهری 
بیرون بیاورند که تا بلاد هند جاری باشد. لشگریان سلیمان مطابق حکم او 


نهری چنین بیرون آوردند وسدی عظیم نیز از سنگ و صاروج بر آن کشیدند 
و مجاری در آن نهر قرار دادند که تا ال سبا بقدر حاجت آب از آنجا به مزارع 
و باغات خود جاری سازند و ان اهل سیا را دو باغ بود یکی در طرف راست 
بلاد ایشان و دیگری در جانپ چپ آن و تا ده روز راه وسعت آن دو باغ بود و 
چون درختان سایه‌دار و اشجار پرثمر سر بر سر هم داده شاخها سر بهم 
آورده بودند و متردّدین درین ده روز راه اصلا شعاع آفتاب را نمی‌دیدند و 
همه زیر سایه راه می‌رفتند و با این همه نعمت آن جماعت سر په عصیان و 


نافرمانی برآورده کفران نعمت‌های الهی را نمودند و هر چند بزرگان آن قوم 


ایشان را منع می‌نمودند و از عذاب منتقم حقیقی می‌ترسانیدند فائده‌ای مترتب 


نمی‌گردید و ایشان متنبه نمی: پس حق تعالی در مقام استرداد نعمت 
خود درآمده و موشهای بزرگ بر آن سد که لشگر سلیمان بسته بودند 
گماشت و آن موشها سنگهای آن سد را در اندک مدتی بیرون کشیده سدی 
بدان استحکام و استواری را در هم شکستند و چون مانعی در راه آب نماند 
سیلی فيم آمده همه سن‌ومین انها را غراب کزن ی مرحمان راز 


چنانچه خداوند از آن خبر می‌دهد لد کان 


۷۰ ترجمه تفسیر قمی اج ۴ 


یبن و نا - تا یل م4 مراد از سیل العرم؟ یعنی سیلی بزرگ و 


خاردار است. 


۳ 
«راثلٍ) نوعی درخت گز شوره زار بدون میوه است. 


«وشَيٰء من سدر ثلیل ذا لا فیها ٩‏ و منظور 


از (فیها؟ یعنی در مکه.' 


۰ و به تحقیق الیش گثقال با ل حود را دربار؛ آنها محقق یافت که از ار 


پیروی کردند ج زگروهي از مومنین. 


ذرروزغدیرابلیس‌هابه تال در آمدلد 
وقد صد 
ابن سنان از امام اما 


روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که خداوند 


به پیامبرش امر نمود که حضرت هم رابه ۳ امیولهو نیع پر مردم 


زا وش EE‏ زد 
دربارة علی ا در غدیر خم که پیامبر بُ فرمود: «من کنت مولاه فعلي 
مولاه ؛ هر کس من مولای او هستم پس علی مولای اوست» پس ابلیس‌ها به 


۱. بحارالائوار ج ۱۴.ص ۱۲۳؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ٩۱‏ 
۲ ماده آیة ۶۷ 


نورڈ سپا ۱۰ 


نزد ابلیس بزرگ آمده و خاک بر سرشان می‌ریختند. ابلیس به آنها گفت: شما 


راچه شده است٩‏ 


این مرد امروز گره‌ای را بسته که تا روز قیامت قابل باز شدن نیست. 

ابلیس گفت: چنین نیست که می‌گوئید در اطراف او کسانی هستند که آن 
عهد و پیمان را نقض می‌کنند, پس خداوند بر رسولش این آپه را نازل فرمود: 
ولد صَدُقَ هم لیس .۱۹ 


تلم بن دوک ال نیون تال رة في لشناوات 
ولافيالزض مالعا شوکي و ناه هم 
١و‏ او (شیطان) بر انها تسلظی نداشت مگ رآنکه ایمان آور 


آخرت را از کسانی که شک دارند بشناسیم؛ و پروردگارت نگهبان هر 


چیزی است, 
۲ بگو: کسانی که غیر از خدا (معبود خود می‌دانید) را می‌خوانید, آنها 
ذره‌ای در آسمانها و زمین مالک نیستند؛ و در (آفرینش) آن دو نیز شریک 


نمی‌باشند» و نیز یاور و مددکار (د ر آفرینش) هم نبود‌ند. 


۱. بحارالانوان ج ۶۰.ص ۱۸۵ وج ۳۷.ص ۱۱۹+ تفسیر برهان, ج ۶ ص ۱۳۳۷ تفسیر 
صافی.ج ۶ص ٩۴‏ 


۰۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


بان هر چیزی است. 
سپس خداوند برای احتجاج با عبادت کندگان بت بت‌ها می‌فرماید: قل اذعوا 


۴ دی نا اا 
وال منم ین‌ظهیر4 ای ارو کج ریک اش بآهنن ری 


و مددکار (در آفرینش) هم نبوده‌ند. 


۳- هیچ شفاعتیل ترا تفص لدارد مگر برای کسال ی که به او اذل داده 
شده تا هنگامی که اضطراب از دلهاي آنها بر طرف شود می‌گوبند؛ 


پروردگارتان چه فرمود؟ جواب می‌دهند: حق را (فرمود) و اوست خدای 


بلند مرتبۀ بزرگوار. 

ولا تلم لسع دة للتن َو > در روز قیامت هیچ یک از پیامیران 
و رسولان حق شفاعت ندارند مگر آنکه خداوند بر آنها اذن شفاعت دهد جز 
رسول خدا محمد بُ که خداوند قبل از روز قیامت بر آن حضرت اذن 
شفاعت داده است, و شفاعت برای او و برای ائمه از فرزندان او سپس از برای 
انبیا و پیامبران اب می‌باشد.! 

ابوالعباس مکبر گوید: که در محضر امام باقر طا شرفیاب بودم که مردی 
به نام ابوایمن حضور آن جناب آمده گفت: ای ابا جعفر مردم مغرور شده و 
مدعی هستند که برای امت مرحومه شفاعت پیغمبر اکرم مه کافی است, 


۱ ورالقلینج ۴ص ۳۳۴؛ تفسیر برهانوج ۶ ص ۱۳۳۹ 


یو اسا ۲ 


حشرت سخت متفیر و خشمگین شنده پلوري که آکاز غضب از چهرة 
مبارکش هویدا گشت و فرمود: وای بر تو ای اباایمن چگونه فکر می‌کنند این 
مردم که مرتکب منگرات ده ی شهوات خود را اعمال شمو ده ی هس اقا 
حرامی را خورده و دست درازی به اموال و نوامپس دیگران کرده و چشم به 
شفاعت پیغمبر هم داشته باشند البته باید دانست کسی از اولین و آخرین 
نیست مگر آنکه محتاج به شفاعت محمد ا و آل او می‌باشند و برای پیفمبر 
است که از امت خود شفاعت نماید و ما شفاعت د 


ان خود را می‌نمائيم و 
آنها هم به شفاعت اهل بیت خود می‌پردازند بطوری که یک نفر مؤمن می‌تواند 
بانداز قبیلۀ ربیعه و مضر " را ان پیشگاه پروردگار شفاعت نماید, و مومن 
حتی خادمش را نیز شفاعت کردهوا می‌گوید: خدایا او به من حق خدمت‌کاری 
در سرما و گرمادارد,۲ 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در 
لوبهم اوا ما ذا قال یکم او لیر هل لک فرمود: چون اهل 
آسمانها از روز بعثت عیسی بن مریم تا روز بعثت محمد بن عبد اله کا هیچ 


وحیی نشنیده بودند, همین که خدای تعالی جبرئیل را به سوی محمد ل 


فرستاد» اهل آسمانها صوت وحی را شنیدند. که چون افتادن آهن بر روی 
سنگی صاف و محکم صدا کرد. پس همه تکان خوردند. و همین که از وحی 
فارغ شد جبرئیل نازل شد. به اهل هر آسمانی برخورد؛ پریشانی و فزع از 
دل‌های اهل آن آسمان زایل گشت, آن وقت به خود آمده. از یکدیگر پرسیدند: 


۱. تعداد قبیلۀ ربیعه و مضر آن قدر زیاد بود که شفاعت یک نفر مومن را در روز قبامت به آن 
مثال می‌زنند. یعنی یک مومن می‌توانند شمار زیادی که تعدادش را خداوند می‌داند شفاعت 
کند 


۲. بحارالانوا ج ۸ ص ۳۸؛ تفسیر برهانه ج ۶ص ۱۳۳۹ 


1۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


پروردگارتان چه می‌گفت؟ و در پاسخ گفتند: خدا حق را گفت؛ و او علی و کبیر 


۶-بگو: پروردگار ما همۀ ما را دریک جا جمع ay‏ دربین ماه 


ق ری مرک واو داوری داناست. 


وش ا ات که دز به معنای «القاضي العلیم» 
یعنی قضاوت کنندۀ دانایی است:۲ 


و فشاک ۷ 
ون (۲۸) 


۸-و ما نو را نفرستادیم مگر برای همۀ مردم که بشارت دهنده و انذار 


کننده آنها بای: و لکن بیشتر مردم نمی‌دانند, 


معنی تبیغ رسالت بر تمم‌مردم 


رها الاک ات لاس4 
حفص کنانی گوید از عبد الله بن کیر دجانی شنیدم که می‌گفت: امام 


صادق ا به من فرمود که: رسول خدا ا برای همۀ مردم بشارت دهنده 


بود آیا اینطور نیست که خداوند در کتابش می‌فرماید: و ها ار 


۱. بحارالائوار ج ۱۸.ص ۲۵۹ 
۲ نورالتلین. ج ۴.ص ۱۳۳۵ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۳۴۰ ت 


سورة سبا 1۵ 
لاس 4 ما تو را برای همۀ مردم فرستاده‌ایم. برای اهل شرق و غرب و برای 
اهل آسمان‌ها و زمین از جن و انس, آیا رسالت آن بزرگوار په همة آنها رسیده 
است؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم! 

فرمود:ای فرزند بکیره رسول خدا ی از مدینه بیرون نرفت پس چگونه 
رسالت او به اهل شرق و غرب رسیده است؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم! 

ف ت آن چنین بوده که حق تعالی به چبرئیل امر کرده که جملۀ 


فرمود: 
زمین را به پری از بال خود برکند و به پیش رسول خدا نگاهدارد» پس جبرئیل 


همۀ زمین را در نظر حضرت آوارد‌ماننت کش دست مبارک او و بعد از آن 
حضرت نظر بر اهل شرق و غرب گرده تبلیغ رسالت خود به هر قومی به زبان 
آن قوم نمود پس هیچ شهری و روشتأئی نماند مگر آنکه اهل آن را حضرت 
بنفس نفیس خود تبلیغ رسالت و شرایع نمود, ۲ 


۱. بحارالانوارہ ج ۱۸.ص ۱۸۸ + مسانل علی بن جعفربأی. ص ٩۳۳۱‏ تفسیر برهانه ج ۶ 


ص ۳۲۱+ نورالتفلین:دج ۲ص ۳۳۵ 


ونا ۳ ریک ند ی الا من امن و عمل 


ضالحا اوليك لهم جزاة ضغب ناغمرا وهم في ان 
امون (۳) 

۳۱- و کافران گفتند: مار به این فرآن و به کتابهابی که پیش از این بوده 
ایسمان نخواهیم آورد اگ (ژرزی که) بببلی ستمکاران در پیشگاه 
پروردگارشان نگه داشنه شده‌اند و با همدیگر به مجادله بر خواسته‌اند, 
مستضعان به مستکبران می‌گوبند: اگر شماها نبودید ما از ایمال آورندگال 
بردیم: 

۲- مستکبران به مستضعفال جواب می‌دهند: آیا ما شما را از هدایت باز 


داشنیم بعد از آنکه به سراغتان آمد؟ بلکه شما خود مجرم بودید. 


۳-و مستضعفان به مستکبران می‌گویند بلکه مکر و حیلههای شب و 
روز شما بود که پپوسته به ما دستور می‌دادید که به خحداوند کافر شریم. و 
برای او شریکانی بگیریم. و چون عذاب قیامت را دیدند پشیمانی خود را 
پنهان می‌دارند, و ما زنجیرهایی را در کردن کافران قرار مي‌دهيم, آیا 
جزایی به غير از آنچه که انجام دادماند دارند؟ 

۴-و ما هیچ رسول انذار دهنده‌ای را در شهری نفرستادیم مگر اینکه 
مرفهال گفتند: همان ما برای آنچه که فرستاده شده‌ای کافریم. 


سورة سیا ۱۰۷ 


۳۵- و گفتلد: اموال و فرزندان ما زیاد است» ما از عذاب شدگان نخواهیم 
بوّد 
۶ بگو: همانا پروردگارم رزق و روزی را برای هر کسی که بخواهد 
گسٹرش می‌دهد و یا تنگ می‌گیرد. ولکن بیشتر مردم نمی‌دانن. 
۷و اموال و فرزندانتان شما را به مانزدیک نمی‌کنند, مگر کسانی که 
ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند (که ہااین عمل به ما نزدیک 
می‌شوند), پس به آنها پاداشی مضاعف در برابر اعمالی که انجام داد‌اند 
دارند, وآنها در غرفه‌های (بهشتی) در امن و امان هستند. 
خداوند برای پیامبرش گفتار کافران از قریش و دیگران را نقل کرده و 
می‌فرماید: و فال لین وان نب الرآن و بالّزِي بين 
کتاب پیامبران. 
وؤ تری إذ لو عوفوفونعند رهم زجع میخض لول 
ستکبوا) و آنها بزرگانشان بودند. 


و از 


۳ 


رل این شیر لین 


لو اش تک شوینین * فا الذي اشتكبروا ین اشتضوا أ تحن 
هکم عن لدی( که آن بیان است. 

لکش مین بلکه شماها مجرم بودید. 

سپس می‌فرماید: ی یو لین استکیوا َل مک الیل الا 4 


یعنی شب و روز مکر و حیله می‌کردید. 
و لالم غا رو العذات4 


می‌فرماید: وقتی که ولی خدا را می‌بینند که در چه ناز و نعمت 


است. و خود در آتش دوزخند ندامت خود را پنهان می‌دارند. 


شخصی پرسید: ای فرزند رسول خدا این پوشاندن ندامت چه فایده‌ای به 


ریا ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


حال آنان دارد؛ به اینکه در عذابند؟ 
فرمود: از شماتت دشمنان کراهت دارند.۱ 
a‏ شرا وت ی ری هر و۱۵ 
سپس با مال و ثروتشان بر خداوند فخر فروخته و گفتند: #تَحْنٌ اثر امالا 
"۳ 


بعذبین # اموال و فرزندان ما زیاد است؛ و ما از عذاب 


شدگان نخواهیم بود. 
پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید:لفُل | يط 


روزی را برای هر کسی که بخواهد گییترش می‌دهد و یا تنگ می‌گیرد؛ و لکن 
بیشتر مردم نمی دان و امیا( ھور ان شغا زا به ما تودیک نمی‌کنند: 
مگر کسانی که ايفان بیاورند ول صالعانجام دهند که با این عمل به سا 
نزدیک می‌شوند. 

روایت شده که مردی در نزد امام صادق ا سخن از توانگران و 
ثروتمندان کرده و از ایشان بد گفت؛ امام صادق فرمود: ساکت باش 
توانگراگر صله رحم کنو بهبردران خود نیکی نماد خدای تعالیاجر این 
عمل را به او دوچندان می‌دهد, به خاطر اینکه هم نیکی کرده؛ و هم فریب دنیای 
رده» هم چنان که قرآن کریم نیز فرموده: و شا أفوالگم 
تیک نا نی امن آمن و عمل صایح نایک لیم جزاء 


خود را 
ولاآزددک 


بماعَوا رهم فی لفات ون اموال و اولاد شما چنان نیستند که 
شما را به درگاه ما نزدیک سازند» مگر کسی را که ایمان به خدا آورد. و عمل 


تفسیر برهانچ ۶ص ۳۴۲ 


سور سبا ۱۹ 


صالح انجام دهد. که چنین کسانی پاداششان در برابر اعمالی که کرده‌اند. 


دوچندان خواهد بود و در غرفه‌های ایمن خواهند زیست.! 


من دونهم بل کاثو ون الجن آکترشم بهم 


۹-بگو: همانا پررردگار م ژق هر کلام از بندگانش راکه بخواهد گسترش 
می‌دهد و برای هر کی ی که بخواهد تنگ, می‌گردانده و شما هر چه (در راه 
خحدا) اثفاق کنید عر ضآن را می‌دهد, و اربهترین روزی دهندگان است, 
۰-(و بیاد بیاور) روز ی که هم آنها محشور می‌شوند, سپس به فرشتگال 
می‌گوید: آیا نها گروه شما را پرستش می‌کردند. 

۴۱- می‌گویند: پاک و منزهی تور ولی ما تنهاتو هستی نه آنها,بلکه آنهاجل 


را می‌پرستیدند, و بیشترشان به آنها ایمان داشتند. 


و ما قفش من شي, فَهریْخه و هو خیر الرازقين 
حریز از امام صادق ًه روایت می‌کند که فرمود: همانا خداوند تبارک و 
تعالی امرش را در هر شب جمعه از اول شب و در شب‌های دیگر در یک سوم 


آخر 


ب به سوی آسمان دنیا فرو می‌فرستد که در پیشاپش آن ملکی ندا 


۱. وسائل الشیعه:ج ٩‏ ص ۲۷۶؛ مستدرک الوسائل, ج ۱۳ص ۱۹+ بحارالائواراج ۱۰۰ 
ص ۲؛ نورالثقلین, ج ۴ ص ۳۳۸+ تفسیر برھان ج ۶ ص ۱۳۲۳ 


۱۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


می‌کند آیا توبه کننده‌ای است که خداوند توبه‌اش را بپذیرد؟ آیا استففار 
کننده‌ای است تا خداوند او را بیامرزد؟ آیا درخواست کننده‌ای است تا 
درخواستش برآورده شود؟ پروردگارا بر هر انفاق کننده بیشتر از آنش اعطا 
نما و بر هر منع کننده‌ای مالش را از بین برده و تلف نماء تا اینکه فجر طلوع 
می‌کند, پس زمانی که فجر طلوع می‌کند آن ملک به امر پروردگار به سوی 
عرش برمی‌گردد و ارزاق بین بندگان تقسیم می‌شود, سپس اماما به 
فضیل فرمود: ای فضیل بهر؛ تو از آن همان مقدار است که خداوند می‌فرماید: 

رامین ی یمه یه وه خر زین ؟ و شما هر چه در راه خدا 


انفاق کنید عوض آن را م‌دهد واوبهترین روزی دهندگان است. ۲ 

او یوم شوه جییعا ملک ول کم کاو اون * و بیاد 
بیاور روزی که هم آنها محشور می‌شوند, سپس به فرشتگان می‌گوید: آیا 
اینها گروه شما را پرستش می‌کردند. 

پس ملائکه می‌گویند: : «سبخانک انت وین ین وهم بل انوا دون ال 
شم ون پاک و منزهی تو ولی ما تنها تو هستی نه آنهاء بلکه آنها 
شان به آنها ایمان داشتند." 


جنْ را می‌پرستیدند. و بی 


کان تکیر (۴۵) 
۵ -و کسانی که قبل ا زآنها بودند (پیامبرانشان را) تکذیپ کردند. و در 


حال ی که اینها به یک دهم آنچه که به آنها (از مال و مقام) دادیم نمی‌رسند. 


۱ بحارالانوار ج ۸۴ ص ۱۶۴ 


۲. بحارالانواں ج ۳٩.ص‏ ۱۱۷+ تفسیر برھان ج ۶ ص ۳۴۴؛ نورالتقلین. ج ۴ ص ۱۳۳۹ 


سورةسبا 5 


وی کیب کر لایس ا مسبت و ا و 


تی 4 وات میک که یقرتو 
آنها کسانی بودند که رسولانشان را تکذیب کردند و آنچه به رسولان آنها 
دادیم به یک دهم آنچه که به محمد و آل او داده‌ایم نمی‌رسد.۱ 


۶-بگو: همانا شما را به یک چیز پند و اندرز می‌دهم. و آن‌این است که 


دو نفر در نفر یا هر یک په ناش برای حداوند قیام کنید, سپس بیند بشید که 
این همنشین شمادیوانه نیست. بلکه او انذار دهندة شما در برابر عذاب 

شدید الهی است. 
ابوحمزةثمالیگوید از امام با( دربارة کم بواجد4 سزال 
کردم» فرمود: مراد از یک پند و اندرز همان ولایت علیْ است که خداوند 


بدان موعظه نموده ا 


(fv) هید‎ 


۷- بگو: آنچه اجر و مزد از شما خواسته‌ام برای شماست: همانا اجر و 


۱. بحارالائواروج ۲۴.ص ۳۰۶ وج ۲۶.ص ۲۷۱؛ نورالتقلین. ج ۴ص ۱۳۴۱ تفسیر صاقی. 
ج ۶ ص 1۱۰۵ تفسیر برهان: ج ۶ ص ۳۲۲ 5 

۲ پحارالائواره ج ۳۶ص ۱۴۳ ؛ تفسیر فرات کوفی؛ ص ۳۴۵؛ اويل ال یات الظاهره. 
ص ۴۶۷ ؛ کافی؛ ج ۱ص ۴۲۰؛ نورالٹقلین ج ۴ص ۳۴۱؛ تفسیر صافی: ج ۶ ص ۱۰۵ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WY 


پاداش من بر خداوند است, واو بر هر چیزی شاهد است. 
E n ۱‏ 
اہی الجارود روایت می‌کند که امام باقر افا در ذیل آیۀ قل ما سانكم 
کیره N‏ 
رلک » فرمود: که رسول خدا ا از قوم خود خواست که خویشان او 


را دوست بدارند. و آزار و اذیت نکنند, لذا این آیه نازل شد که همین اجر و مزد 


aS E‏ شوه و 
نیز به نفع شماست, و ثوابش عاید خودتان می‌شود. 


۵۱-و اگر ببینی زمان ی که اله‌شان بلند است اما نمی‌توانند (از عذاب الھی) 
فرار کنند. و از جای نزدیک یگرفته می‌شوند. 

۵۲و می‌گوینا: به حق ایمان آوردیم و ازاین مکان دور (قیامت) چگونه 
می‌توانند به آن (ایمان آوردن) دسترسی پیدا کنند. 


۵و قبل ازاین به آن کافر شدا. و از جایی دور و غایباله نسبت 


ناروا می‌دادند. 
۵۴و (امروز) مبان آنها و خواسته‌هایشان جدایی افتاد. همچنانکه قبل از 


این به عقیده‌ها یآنها عمل شد هماناکه آنها در شک و تردید بودند. 


1, بحارالائوارہ ج ۱۳ ص ۲۳۶+ تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۴۶؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ٩۱۰۶‏ 
نوراللفلین.ج ۴ ص ۳۴۲ 


سو رة سیا ۱۳ 

ظهور حضرت قائ ما 

ولو تری إذقَرعُواَلاقؤت) 

ابو خالد کابلی روایت کرد که امام ابی جعفرب فرمود: به خدا سوگند, 
گویا همین الآن می‌بینم قاملا را که به حجر تکیه داده است. آن گاه مردم را 
در رعایت حقش به خدا سوگند می‌دهد. و آن گاه می‌فرماید: ای مردم! هر کس 
با من در باره خدا محاجه کند, من أولی به خدا هستم: ای مردم هر کس با من 
در باره آدم مجاچه کند. من اولی و نزدیکتر از سایرین به آدم هستم. ای مردم 
هر کس با من در باره نوع محاجه کند. من از هر کس دیگر أُولی به نوحم.ای 
مردم هر کس با من در باره ابراهیم یتتخن گوید, و احتجاج کند من خود از هر 
کس دیگر نزدیک‌تر به ابراهیمم؛ای‌آمزدم هر کس با من در باره موسی محاجه 
کند, من خود أُولی به موسی هستم ای مردم هر کس با من در خصوص 
عیسی محاجه کند و آن جناب را به رخ من بکشد» من خود از هر کس دیگر 
نزدیک‌تر به عیسی هستم؛ ای مردم هر کس با من در خصوص محمد لا 
محاجه کند من خود از هر کس دیگر به محمد بل نزدیک‌تر و اولایم؛ ای مردم 
هر کس با من در خصوص کتاب خدا محاجه کند, من از هر کس دیگر به کتاب 
خدا نزدیک‌ترم, آن گاه به مقام ابراهیم می‌آید, و در آنجا دو رکعت نماز 


می‌خواند. و با سوگند به خدا حق خود را بیان می‌کند.! 


سپس امام ابی جعفرلث فرمود: اوست به خدا سوگند مضطر در آیه 
يجيب الحضطر اذا دَغاه و 


: ف الشوء و یجغلکم خلفاء 


اض ) "و اولین کسی که بااو بیعت کند جبرئیل, و سپس سیصد و سیزده 


شریفه: «ه 


۱. تفسیر عیاشی؛ج ۲ص ۵۶ 
۲ نمل, آیة ۶۲؛ پا کسی که دعای مضطر را اجابت می‌کند و گرفتاریشان را بر طرف می‌کند و 
شما را جانشینان زمین قرار می‌دهد. 


"1 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


نفرند, و این عده هر کدام بتوانند, راه افتاده, خود را به وی برسانند, که 
می‌رسانند. و هر یک به این صورت به وی نرسند, در رختخوابشان ناپدید 
تن و منظور امیرالمؤمنین اا از عبارت «هم المفقودون عن فرشهم ؛ 
د می‌شوند» همین است. و نیز منظور از آي 
نووا ات بک له جیعا 4 ۲ پس در عمل به خیرات 
شات وی رجا باشب منک دزم آورد همین است و فرمود: 
منظور از خیرات ولایت و محبت اهل بیت ا است. هم چنان که در جایی 
ون خن عنم القذاب ال و۱۹ اگر عذاب را از 
ایشان تا مدت کمی تاخیر اندازیم. 

منظور از امت معدوده اصخاب قائ ما است که در عرض یک ساعت همه 


یک جا جمع می‌شوند. وقتی قائم 3 به سر زمین «بیداء» برسد, لشکر سفیان 
در برابرش صف آرایی می‌کند. پس خدای عز و جل زمین را دستور می‌دهد, تا 
پاهای ایشان را در خود فرو ببرد؛ و بگیرد, و درباره همین سورد است, که 
خدای عز و جل می‌فرماید: ول تری اذ قزغوا فلا ؤت و آخذوا من مان 
قریب * و الوا په) یعنی می‌گویند: اینک ما به قائم آل محمد 2 یمان 
ا 

و ای لم اش ین مکان بی - تا -و جیل 
ن آنان و عذاب نشدن؛ حائل ایجاد می‌شود. 
€ یعنی آنهایی که قبل از ایشان مکذبین بودند. 
شک ریب همچنانکه قبل از این باهم 


۱ بقره, آبذ ۱۴۸+ پس به سوی خیرات و نیکی‌ها بشتابید, که هر کجا باشید خداوند همذ شما 
را حاضر می‌کند. 5 
۲. هود. آیة ۸ ؛ و اگر مجازات را تا زمان محدودی از آنها به تاخیر اندازیم. 


سور سیا ۱۵ 


عقیده‌های آنها عمل شد. همانا که آنها در شک و تردید بودند.۱ 


۱ فرمود: صدا که از آسمان می‌آید. 
۱ ۳ 
و آخذوا من مکان قریب؟ از زیر پاهایشان به سوی زمین کشیده 


هه موی فا 
ابوحمزه گوید از امام باقر دربارۂ آیۂ و آنی هاش ین مکان 
ید4 سوال کردم فرمود: آنها هدایت را از طریقی جستجو می‌کنند که بدان 
نمی‌رسند که اگر از مسیرش آن را طلب می‌کردند به راحتی و آسانی بدان 


دست می‌یافتند, ۳ 


۱. بحارالانوار ج ۵۲.ص ۳۱۵+ نورالقلین.ج ۴.ص ۱۳۲۳ تفسیر پرها ج ۶ص ۳۴۷ 
۲. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۱:۷ تفسیر برهال,ج ۶ ص ۳۲۸ 
۳. تفسیر برهان اج عاص ۱۳۲۸ نورالتفلینء ج ۴:ص ۱۳۴ تفسیر صافیدج ۶ص ۱۰۸ 


یزاس د 


۵ - سورۀ فاطر در مکه 


نازل شده و دارای ٤۵‏ آیه 


است, 


۳ 


پل ان الم 


ان لله فاط لشنازات و الأزض جایل الملايكة رشلا أولي أجيحة 
نی و لات و باع بر فال ما شا 


۱- حمد و سپاس تالایس که فرب 


+ اسیانها و زمین است, و 


فرشتگان را رستولانی قرار .داد دارای بال‌های دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه 


آنچه که می‌خواهد در آفرینش می‌افزاید؛ همانا خداوند بر هر چیزی 


توناست. 
لفط الشدادات و از جاعل ایک سل رل 
ولات و رباع 


امام صادق با فرمود: خداوند ملائکه را مختلف خلق کرد. پیامبر اذ 
جبرثیل را دید که شنشضد بال داشت و بر ساق پایش دری بود چون قطره 
شبنمی که روی گیاهان می‌افتد. آن قدر بزرگ بود که بین آسمان و زمین را پر 
می‌کرد. 

ی نیز فرمود: هر گاه خدای عز و جل به میکائیل دستور دهد به زمین هبوط 
کند, یک پایش روی زمین هفتم» و پای دیگرش روی آسمان هفتم قرار خواهد 


گرفت» و نیز خداوند متعال فرشتگانی دارد که نیمی از آنها از یخ» و نیم 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


دیگرشان از آتش است. و ذکرشان این است که:«یا مولفا بین البرد و النار ثبت 
قلوبنا علی طاعتک ؛ ای خدایی که بین یخ و آتش القت افکندی, دلهای ما را بر 
طاعتت ثابت بدار». 

فرمود: خداوند ملکی دارد فاصله ما بین گوش او تا چشمش به اندازة 
پانصد سال پرواز پرنده است. ملائکه نه آب و غذا می‌خورند و نه نکاح دارند 
همانا به نسیم عرش تامین می‌گردند, یک گروه از ملائکه تا روز قیامت در 
حال رکوع هستند و گروهی نیز هستند که تا روز قایامت در حال سجده 
می‌باشند, 

امام صاد قا فرمود که رسیولخد ٤‏ فرمودند: خداوند هیچ چیزی را 
به تعداد و کثرت ملائکه نیافریده ات ار هر روز و یا در هر شب هفتاد هزار 
ملائکه به سوی زمین می‌آیند و خانةٌ خدا را طواف می‌کنند سپس به زیارت 
رسول خدا بَا و بعد به زیارت امیرالمومنین ا آمده و سلام می‌کنند و 
سپس به زیارت امام حسین ان م‌آیند و در آنجا می‌مانند؛ و در هنگام سحر 
به سوی آسمان بر می‌گردند و دیگر هرگز روی زمین بر نمی‌گردند.! 

امام باقر فرمود: همانا خداوند اسرافیل و جبرائیل و میکائیل را از یک 


تسبیح خلق کرده است و برای آنها گوش و چشم و عقل نیکو و سرعت فهم 


قرار داده است. ؟ 


فرمایش حضرت على دربارۀ صفت ملانکه 
امیر الممنین مس در باره خلقت ملائکه فرموده: خدایا ملائکه را آفریدی, 


۱. بحارالائوان ج ۵۶ ص ۱۷۴ 
۲. تفسیر برهان ج ۶ ص ۱۳۵۳ نورالقلین.ج ۴ص ۳۴۹ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۱۴ 


سور فاطر ۱۳ 


و در آسمانت جای دادی, ملائکه‌ای که نه در آنان سستی هست و نه غفلت» و 
نه در ایشان معصیتی مفهوم دارد. آری آنها عالم‌ترین خلق تی به تو هستند و 
ترسنده‌ترین خلق تو از توانده و مقرب‌ترین خلق تی به تواندء و عامل‌ترین خلق 
تو به فرمان تواند. نه خواب بر دیدگان ایشان مسلط می‌شود. و نه در عقلشان 


سهوی پیدا می‌شود, و نه خستگی بدنهاء یشان نه در پشت پدران جای 


ان از ماء مهین است, بلکه تو ای 
خدا ایشان را به نوعی دیگر ایجاد کرده‌ای» و در آسمانهایت منزل دادی, و با 
جای دادنت در جوار خود اکرامشان کرده‌ای, و بر وحی خود امین ساختی» و 
آفات را از ایشان دور کردی, و از پلانا,محافتلتشان فرمودی, و از گناهان 


می‌گيرند, و نه در رحم مادران؛ و نه 


پاکشان ساختی, اگر قوت تو نبود "شود وی نمی‌شدنده و اگر تثبیت تو نبود 
خودشان ثابت قدم نمی‌گشتند» و اگر رحمت تو نبود اطاعت تو نمی‌کردند. و 
اگر تو نبودی آنها هم نبودند. 

لیکن اگر آنها که این همه نزد تو مقام دارنده و تو را اطاعت می‌کنند و نزدت 
دارای منزلتند و غفلتشان از امر تو اندک است, آنچه را که از تو بر ایشان 
پوشیده مانده مشاهده می‌کردند, و آن عظمت را که تا کنون از تو پی نبرده‌اند 
پی می‌بردند, قطعا عبادت و عمل خود را کوچک می‌شمردند» و نفس خود را به 
ملامت می‌گرفتند. و می‌دانستند که تو را آن طور که پاید عبادت نکردند. 
منزهی تو که خالقی و معبودی, رفتارت با مخلوقانت چقدر نیکو است. 


ال ین خن لا منیکت لها نا بشي لنویل این 


۱. بحارالئوا ج ۵۶ ص ۱۷۵ : تفسیر پرهانج ۶ ص ۱۳۵۳ نورالقلین: ج ۴ ص ۳۵۰: 
تفسیر صافی,ج ۶ ص ۱۱۵ 


۱۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
هلر لحکيم () 

۲- خداوند در هر رحمتی را به روی مردم بگشاید هیچ کسی نمی‌تواند 
جلوی آن را بگیرد. و جلوی ه رآنچه را که بگیرد هیچ کسی نمی‌تواند به 


غیر از او آن را بفرستد, واو عزیز و حکیم است. 
امام صادق ا در نیلآية لاس ین وخقة لا ششیک لها« 


می‌فرماید: متعه یکی از آن رحمت‌هاست. 


توا یکت رز 5 
۸-آیا کسی که عمل زشتش ہرآی ار زیبا جلوه داده شاه و آن را یکو 


می‌بیند (همانند شخحص یکوکار وافعی است)؟ پس خداوند هر کسی راکه 


بخواهد گمراه و هر کسی را هم که خواست هدایت می‌کند, پس جانت را 
به حاط رآنها از شدت غم و حسرت از دست مده همانا خداوند به آنچه که 
آنها انجام می‌دهند آگاه است. 

٩-و‏ خداوند آن کسی است که بادها را فرستاد که ابرها را به حرکث در 


بیاورنده پس ما آن ابرها را به سرزمین‌های مرده می‌رانیم و(به وسیل باران 


آن ابرها) زمین‌های مُرده را زنده می‌کنیم؛ رستاخیز (مردگال) این چنین 


است 


۱. وسائل الیشعه؛ ج ۲۱.ص ۹؛ بحارالانوارج ۸۰۰ص ۲۹۸+ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۳۵۲ 


سورة فاطر ور 


#إلى ی 
مرده آن است که هیچ گیاهی در آن نیست. 
دض بعد مویها4 ا زمین را زنده می‌کنیم 
لک اور رستاخیز(مردگان) این چنین است.۳ 


ویو () 
۰-ه رک س که طالب عزت است (باید از خداوند بخواهد) که همه عزت 


از برای حداسٹ» کلمات پاکیزه به سوی او صعود می‌کند: و عمل صالح به 
سوی او بالا می‌رود. و کسان یکه نقشه‌های زشت می‌کشند برا یآنها عذاب 
شدیدی است, و مکر (نقش) نها نابود می‌شود. 

یه یه الم الط و اْعتل الالح برع كلم اخلاص و اقرار به آن 


چه که از جانب خداوند آمده از واچبات است و ولایت عمل صالح را به سوی 


خداوند بالامی‌برد. 


۱. زریق بمعئی کر دل است و < بثر بمعنی روباه + که با روباه بازی و مکر و حیله حق 
امیرالمزمنین بل و اهل بیت طیبین و طاهرین سلام له علیهم اجمعین را غصب نمودند. 

۲. بحارالانواں ج ۳۰ص ۱۵۳ ؛ نوراثقلین.ج ۴ ص ۳۵۱+ تفسیر برهان؛ ج ۶ ص ۳۵۵ 
۳ تفسیر برهان, ج ع.ص ۳۵۶ 


ترجمة تفسیر قمی |ج ۴ 

امام صادق ااا می‌فرماید: منظور از (الکلم الطیب ٩‏ گفتن شخص مومن 
«لا إله الا الله محمد رسول الله على ولي الله و خليفة رسول الله» می‌باشد. و 
فرمود: عمل صالح اعتقاد داشتن به وسیلة قلب است به اینکه آن حق از جانب 


پروردگار عالمیان است و هیچ شکی در آن نیست.! 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقربثد فرمود که رسول خدا ا 
فرمودند: برای هر سخنی مصداقی از عمل است که یا آن را تصدیق می‌کند و 
یا تکذیب پس وقتی انسان سخنی بگوید و با عمل خود سخن خود را تصدیق 
کند. یعنی به گفته خود عمل کند, آن عمل گفتار او را به سوی خدا بالا می‌برد؛ 
و اگر عملش مخالف گفتارش باش گفتارش را نیز روی عمل خبیلش گذاشته. 
در آتش می‌اندازند.۲ 
را م نع جنک ازجا ما تخمل من نی 
۽ ها رین عر و لابق بن مره لا فی کناب ان 


4 یس (۱۱) 

۱۱-و خداوند شما را از خاک آفرید سپس از نطفه, سپس شما را زوج 
(زن و مرد) قرار داد» و هیچ زنی باردار نمی‌شود و بارش را به زه 
نمی‌گذارد مگر به علم اوست, و هیچ کسی عمر طولائی نمی‌کند یا از 
عمر شکم نمی‌گردد مگ ر آنکه در کتاب (علم الهی) ثبت است, و همانااین 


کار بر خداوند آسان است. 


مایت ین مقر ز یلق من عرو إلا کاب یعنی در کتاب 


۱. بحارلائواررج ۶۶ ص ۶۴ 
۲ بحارلاوار ج ۶۶.ص ۶۴ تفسیر صافی.ج ۶ص ۱۲۰ ؛ نورالین ج ۴ص ۳۵۲ 


سو رڈ قاطر ۵ 
می‌نویسد که عمر چه کسانی را باید کم کند و یا زياد و این رد منکرین بداء 
۱ 


و نی الک فیو 


۳ سر هرگز دو دریا مساوی نیستند. این یکی آبش شیرین و گوارا و 
نوشیدنش دلچسب وآن یکی شور و تلخ ! ولی از هر کدام گرشت تر و تازه 
می‌خورید: و زبورهابی (لؤلز و مرجان) ا زآن استخراج کرده می‌پوشید, 
کشٹیھا را در آن می‌پیل یکه مارا می‌شکافد (و به جلو می‌رود) تا از 
فضل الهی بهره‌مند گردد شاد کة شک رگزار (نعمت‌های الهی) باشید. 
ابیالجارود روایت می کن که ام از کر نیل آیا و مايشتوي 


البّخران هذا عذب فُراث سائ شراب و هذا ملح جاج فرمودند: مراد از اجاج 


مواخر؟ کشتی به وسیلۀ باد جلو و عقب می‌رود." 


۳-او شب را در روز و ررز را در شب داغل می‌کند» و حورشید و ماء را 


۲۵۲ تفسیر ران ج ۶ ص ۱۳۵۹ نراللین.ج ۴ ص‎ ١ 
۳۶۰ اج ۴ص ۱۳۵۷ تفسیر برهان. ج ۶ص‎ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


مسر کرده که هر یک به مدت معیئی در حرکت می‌باشند این است 


خداوند پروردگار شماء حکومت از برای اوست» و کسانی را که به غیر از او 


می‌خوانید به انداز؛ پوست نازک روی هس خرما مالک نیستند. 


۴۔اگ رآنها را بخوالید مببای شما را نمی‌شنونده و اگر پشنوند نمی‌تواناد 
جراب شما را بدهله وروت شرک شما را منکر می‌شوند و هیچ 

کس مانند خبیر (خاوت دا آگاه) شما را آگاه نمی‌کند. 
خداوند سپس با بت پرستان تاج رده و می‌فرماید: ان تدعُوهم لا 
وا ڈُغاء گم ولو سیوا ما اسجابالکمْ تا شوککُ م٩‏ یسعنی در روز 
قیامت شرک شما را که آنها را به خدائی گرفته بودید منکر می‌شوند و از 


پرستش شما تبری جسته و ابراز تنفر می‌کنند. 


و إلى الله المَصبو (۱۸) 
۸-و هیچ شخص گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد و اگر 
شخص سنگین‌باری کسی را برای بردن بار گذاهش بخواند چیزی از بارش 


رابر نم‌درند و اگر چه از حویشان باشند ؛ همان تو فقط می‌توانی کسانی 


سور فاطر ۱۳۷ 


را انذار کن ی که در پنهانی از پروردگارشان مي‌ترسند, و نماز به پا می‌درند؛ 
و هر کس پاکیزه باشد همانا 


همه به سوی خداست. 


جه‌اش به خود او بر می‌گردد, و بازگشت 


af ¢‏ 
زر خر یعنی هیچ کس بار گناہ کس دیگری را بر 


وز رون 

رن ندعم لی جلها لا مل مه شَيْ٤‏ و زان ذا ُزبی) یعنی گناه 
کسی را کس دیگری بر دوش خود حمل نمی‌کند مگر کسی که به گناهی امر 
کند که در این صورت آمر و مامور گناهکار هستند. 


/ برض واسیز (Ww‏ 
که ۳1 

وال ول الخروژ() 

شتو لاه ول لفات له بیغ من 

امور (۲۷) 

۹-و هرگ زکور و بینا مساوی نیستند ؛ 

۰-ونه تاریکی‌ها و روشنائی؛ 

ونه سایه و (محیط) سوزان ؛ 

۲-و هرگز زندگان و مردگان با هم مساوی نیستند. همانا خداوند 


یک 


رابهگوش هر کس که بخواهد_می‌رساند؛ وتو نمی‌توانی (سخن 
خود رابهگوش) کسان ی که در قبرها هستند (مرده‌اند) برسانی. 


ر مثلی است که خداوند از برای مومن و 


I 
لا لحرو که مراد از «ظل» انسان و‎ 


من ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


مراد از «حرور» چهارپایان هستند. 
و مایشتوي الأَخیاء ول الوا » و هرگز زندگان و سردگان با هم 


نوی کنر 

سپس فرمود: ال من بشاء و نا 
کافران از تو چیزی را نمی‌شنوند و بدان عمل نمی‌کنند همچنانکه مردگان در 
قبرها نشنیده و عمل نمی‌کنند, 


۳0 E 


۴-همانا ماتو رابه حق 


ی 


ارت دهنده و انذار کننده فرستادیم و هر انتی 
در میان خود انذار کننده‌ای داشت. 

۵-و اگر نو را تکذیب می‌کنند (جای تعجب نیست) به تحفیل کسانی که 
قبل از اینها بوده‌اند آنها هم (پیامبرانشال را) تکذیب می‌کردند. که رسولال 
آنا با دلائلی روشن وبا پند و موعظه و کتاب روشنگر به سو یآنها آمدند, 
۶ - سپس کافران را (به حاطر گناهانشان) گرفتم, پس عذاب من برای آنها 
چگونه بود؟ 


۷ -آیا دیدی که خداوند از آسمان آبی نازل کرد و ا زآن میوه‌های 


سورة فاطر ۱۳۹ 


گوناگونی (از زمین) بیرون آوردیم؟ و از کوه‌ها نیز را‌هانی سفید و سرخ به 
زنگ‌ها یگوناگون وگاه سیاه آفریدیم. 
۸ -و از مردم و جنبندگان و چهارپایان نیز رنگهای گوناگونی هست (که 


حدا آفرید), که حق چنین است. همانا پندگان عالم از خداوند می‌ترسند, 


همانا حداوند عزیز و آمرزنده است. 

و اة له افیف نی برای هر زمانی امامی است. 

سپس بزرگان آن را ذکر کرده و می‌فرماید: لت ای محمد له 
لین الشماء ماء رنب تعرات مها - تا دو رامیب شود 
غرابیب به معنای کلاغ‌ها است.۱ 

من الاس و بولغم میت واه کذلک یخی الله ین 
عبادو لاء و معنای آن لین است که بندگان عالم و دانا از خداوند 


می‌ترسند. 


یک هو افطل | 


۳ 


1 
و 


۱. تفسیر برهانهج # ص ۳۶۱ 


۱۳۰ 


و قالوا لح له الي 
الي احلا داز 
لو (۳۵) 

ول ن قروا لَهُم از جهن لا بفضی 


۹- همانا کسان یک کتاب الهی را تلاوت می‌کنند. و نماز به پا می‌دارث 
ای 0 9 می ۷ می" 


آنچه راکه به آنها روزي داد گر پنهان و آشکار انفاق می‌کنند, نجارتی را 
امید دارند که هرگز رر و زین دآن نباشد. 
۰- تا حداوند بذ آنها پاداش کابل عطا کند. و از فضل حودش ب رآنها 
» همان که او آمرزنده و شک رگزار است. 


۳۱-ر آنچه از کناب بر تو وحی فرستادیم حق است و تصدیق کننده با 


را 


کتاب‌های قبل از آن . همانا حداوند به بندگانش خبیر و بیناست. 

۲ سپس این کتاب را به بندگان برگزید؛ خود به میراث دادیم پس 
گروهی ا زآنها بر خود ستم کردند و گروهی میانه‌رو بودند و گروهی یز به 
اذن خداوند در خیرات و نیکی‌ها سبقت گرفتند؛ این همان فضیلت بزرگ 
است. 

۳-بهشت همیشگ یکه د رآن وارد می‌شوند در حال ی که خودشان رابا زر 
و گوهرهالی از طلا و مروارید آ ر استه‌اند. و لباسشان د ر آنجا حریر است. 
۴-و می‌گوبند: حمد و سپاس خداوندی که غم و اندوه را از ما برطرف 


نمود» همانا پروردگار ما آمرزنده و شکرگزار است. 


سورة فاطر ۱۳ 


۵- همان کسی که ما را به فضل خود دراین منزل همیشگی جای داد که 
در اینجا هیچ رنجی به ما نمی‌رسد وبه هیچ سستی و خستگی مبثلا 
نمی‌شوليم. 
۶ کسان یکه کافر شدند برا یآنها آتش جهلم است که دستور مرگشال 
صادر نمی‌شود تا پمیرند: و از عذاب آنها کم نمی‌شوده اینچلین هر شخص 
کفران کننده‌ای را کیفر مي‌کنيم 
۷ وآنها د رآتش جهنم فریاد می‌زنند: ای پروردگار: ما را بیرون بیاور تا 
به غیر از آنچه که عمل می‌کرديم عمل صالح انجام دهیم. (به آنها گفته 
می‌شود:) آیا شما را به اندازه‌ای عمر ندادیم که هر کس اهال تذکر بود 
متدکر می‌شد؟ و انذار کنها ی ه,سراغ شما نیامد؟ اکنون (عذاب الهی را) 
بچشید که برای ستمکاران هیچ پارری نیست, 
خداوند از مومنانی که اموالشنان را در اطاعت الهی انفاق می‌کنند یاد کرده 
و می‌فرماید: لین يون كاب الله رام الصلاة و نا مها رام 
سرا و عَلاِیة رون َجاره آن تبوز» که (لن تبور) یعنی هرگز زیان 


نمی‌بیند. 

سپس پیامبرش را خطاب قرار داده و می‌فرماید (ر اي ان ێک من 
الاب و لح مدا دب هل بای یی و آنچه از کتاب 
بر تو وحی فرستادیم حق است و تصدیق کننده با کتاب‌های قبل از آن . همانا 


خداوند په بندگانش خبیر و بیناست:۱ 

سپس آل محمد را ذکر کرده و می‌فرماید: ف رشن الک اب ال 
اططقینا من عبادنا) که رر و۳۳ D24‏ 
می‌فرماید: هم الم له 4 یعنی از آل محمد که غیر از ائمه 248 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ص ۳۶۴ 


۴ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ r 


می اشد که منگر امام هستند. 
او وی E‏ می‌کند. 


و ۱ 
معنای کسالت و سستی است. 
RSS‏ ی و ەسق 


0 نا تغل طالعا یرل کال ٩‏ ای پروردگا: ما 
بیرون بیاور تا به غیر از آنچه که ممل مي‌کردیم عمل صالح انجام دهیم. 

پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید:(أر کم اد فيه قن 
مت اوه یهت 


۳ و و سور سرا ای خرن 


سورة فاطر ۱ ۱۳۳ 


خوپ ۳ 


۴۱-همانا خداوند آسمان‌ها و زمین را نگه می‌دارد تا (از مسیر خود) 
منحرف نشوند, و هرگز منحرف نمی‌شوند؛ و کسی به غیر از او نمی‌تواند 
آنها را نگه دارد. همانا خداوند بردبار و آمرزنده است. 

۲-و آنها به خداوند سوگند محکمی خوردند که اگر انذار کننده‌ای برای 
آنها بیاید از امت‌های دبگر هدایت یافته‌تر خواهند بود پس هنگامی که 
انذار کننده‌ای برا ی آنها آمد اقا به جز فرار و نفرت ب رآنها چیزی نیفزود. 
۳-اپنها به حاطر استکبار در روی زمین و حیله‌های زشت‌شان بود 


حیه‌های زشت تنھا دافان صاحبلي را می‌گیرد. پس آبا آنها چیزی جز 
سنت گذشتگان را نتظارتوارند؟پٍس | هرگز برای سنت الهی تبدیلی تخواهی 
یافت» و هرگز برای سیت اله تخیر بای 

کرده و می‌فرماید: و تفا لهج هد نا 
إا نی ی 


اس | بل 
امیرالمزمنین على در نامه‌ای که خروج عايشه و حرکتش را به سوی 


بصره و نافرمانی و عصیان طلحه و زبیر را به اطلاع شیعیان خود مرقوم 


داشته و نوشته بود: کدام گناه بزرگتر از آن است که طلحه و زبیر همسر 


را از خاته خودش بیرون آورده که خداوند او را در پس پرده قرار 
داده بود و عیالات خود را در پردة حفاظت مستور و محفوظ داشته‌اند و علنا 
مخالفت خدا و رسولش را کرده و مرتکپ سه معصیت گشتند که ضرر و 


۱۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


زیان آن به سوی مردم عاید گردید اول ظلم» دوم مکر و حیله, سوم نقص عهد 
و بیعت که کیفر و عقاب هر سه در قرآن و کتاب خدا تصریح و بیان شده که 
یی لاش تاک علی شیک اى مردم همان 
بغی و ستم شما به خودتان بر می‌گردد, 

و دربارة نقض عهد فرموده: من نک فانک على یه ؟ ' پس هر 
کس پیمان شکنی کند به ضرں خودش پیمان شکنی کردهاست. 

و در مورد مکر و فریب می‌فرماید: و لا َجیق الک لس لب و 
آنها مرتکب بفی و ظلم به من شده و بیعت مرا نقض نموده و عهد شکنی کرده 


خداوند می‌فرماید: 


۳ 1 ه هت ۳ 
و نسبت به من مکر و تزور روا داشتند. 


أجلم هلان 
۴۴ ۔آیا آنها در روی زمی ن گردش می‌کنند تا 


اینها بودهاند چگونهبود؟ که ازآنها قوی‌تربودند, در آسمانها و زمین هیچ 


ند عاقبت کسان یکه قبل از 


چیزی از تحت فدرت او بیرون نمی‌رود» همانا او دانا و توانا است. 
۴۵و اگر حداوند مردم را به حاطر اعمالشال مواخله کند. هیچ جنبنده‌ای 
را بر روی زمین باقی نمی‌گذارد, و لکن آن (مواخذه) را تا مدت معین به 


تاخیر اندانحته است (و به آنها مهلت داده است)» پس هنگام ی که اج لآنها 


۳. بخارالانوار ج ۳۲ص ۱۰۷ 


سورة فاظر ۳۵ 


فرا برسد (خداوند طبق عم لآنها مجازات می‌کند) و همانا حداوند په حال 
بندگانش بیناست. 
رض 4 آیا در قرآن و در اخبار گذشتگان که به هلاکت 


: ین تلهم تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از 


اینها بوده‌اند چگونه بود؟ 

یذ لهس ناکرا اترک على این اب ولکن وش 
إلى بل شتی خداوند آنها رادر هنگام معصیت و در زسان غفلت و 
بی‌خبری نمی‌گیرد.! 

سکونی از امام جعفر صاد قا آرپدرش روایت می‌کند که رسول 


خدا کا فرمودند: از علم خدا گذشته ومرکب قلم خدا به 
و این قدری که مقدر کرد مگب ککیچ یهو رکه کتاب خدا جای خود را در بشر باز 


ن قضایی که رانده 


کند, و رسولان خدا تصدیق شوند؛ و آنها که ایمان می‌آورند و تقوی دارند به 
سعادت برسند؛ و آنها که تکذیب می‌کنند و کفر می‌ورزند به شقاوت برسند و 
موّمنین به ولایتی از خدای عز و جل و مشرکین به برائتی از او نایل شوند. 

آن گاه رسول خدا ب فرمود: خدای عز و جل می‌فرماید:ای فرزند آدم! تو 
به مشیت من برای خودت می‌خواهی آن چه را می‌خواهی, و به اراده من برای 
خودت اراده می‌کنی آن چه را که اراده می‌کنی, و به فضل نعمت من بر تو. 
چنان نیرومند شده‌ای که می‌توانی سر از فرمانم برتابی: و به قوت و عصمت 
من و عافیتم موفق شده‌ای که واچبات مرا ادا کنی. 

پس اگر واقعا حسناتی داری, خود من به آن حسنات از تو سزاوارترم؛ و 
تو به کناهانت از من سزاوارتری؛ هميشه خير من به سوی تو نازل است. و من 


۱ تفسیر برهان. ج ۶ ص ۱۳۷۶ 


۱۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


با آن خير به تو انعام می‌کنم. و شر تو به خودت برمی‌گردد, به عنوان کیفر 
جنایاتی که کرده‌ای و به کثرت تسلطی که من به تو دارم به سوی طاعتم رو 
نهادی و به سوء ظنی که به من داری از رحمتم مایوس شدی. 


پس با این بیان حمد و سپاس برای من است و حجت عليه تو تمام است. و 
تو با این عصیان راه مواخذه مرا به روی خود گشودی, و با احسانت, مستحق 
پاداش نیکی که نزد من است گشتی, من هیچگاه از تحذیر تو کوتاهی نکردم؛ و 
تورادر حین سرگرمی و غرورت به عذاب نگرفتم. 

آن گاه فرمود: این همان کلام خدا است که می‌فرماید: و لو بُؤاخڈ الله 
الاس بناکتبوا ما ترک علی ظهرها من اب42 و اگر خداوند مردم را به خاطر 
اعمالشان مواخه کند هیچ بل وی زمین بای نمیگذرد. 


و نیز می‌فرماید: من تو را به بیش از طاقتت تکلیف نکردم؛ و از امانت جز 
همان مقداری را که خودت عاب نفسنت اقرار دای تحمیلت ننمودم, من از تو 
برای خود به آن مقدار راضیم که تو از من برای خودت راضی باشی.' آن گاه 
خدای عز و جل فرمود: لکن ورم ی أجل شتځی قاجا ناله 
کان پوبادو پمیر و لکن آن (مواخذه) راتا مدت معین ب 
(و به آنها موه بای ابست) ین یگایی که جل آنها فا پرسبخیاوتد لبق 
عمل آنها مجازات می‌کند و همانا خداوند به حال بندگانش بیناست:؟ 


انداخته است 


۱. بحارالانواردج ۵ص ۹۴+ توحید شبخ صدوق ص ۱۳۸۳ 
۲. تفسیر برهان. ج ۴ ص ۲۷۶+ نورالقلین ج .ص ۳۷۰ 


۶ - سورة یس در مکه نازل 


شده و دارای ۸۳ آیه است. 


بېز س 


شام 


یس (۱) 
ولفرآن الخکیم (4 
نک ین مین (۳) 


علی صراط نتقيم (۴) 
تثزبل ار الؤحيم (۵) 


یه 
۲- سوگند به قران حکیم. 
۳-همانات از رسولان هستی, 
۴-به راهی راست (فرستاده شدی). 
۵-(اين فرآن ) از جانب خداوند عزیز و مهربان نازل شده است. 
یس *وَالفرآنالعکیم4 
امام صادق ااا اا یس اسم رسول خداست و دلیل بر آن آ 
#علی صزاطمشتقیم * می‌باشد. 
(علی صراطشنتيم؟ یعلی پر مسیری واضح و روشن قرار داری. 


Ê 


f. 


رن 


هستند 
۷-به تحقیق فرمان ما دربار؛ بیشتر حتمی شدہ ازاین جهت آنها ایمان 
نیون 
۸- همانا ما بر گردن‌های آنها زنجیرهایی قرار دادیم که تا چانه‌هایشان 
کشیده شده و سرهایثال رار طرف بالا نگه داشته است, 
#تثريل 0 وین اا 
اشر وما ما راهم قهم غافلون -تا على رهم یعنی عذاب بر 
نبا نزلهد« ون 4 پس آنها ایمان نمی آورند. 
یز الات ی ال تا قم مقون يعلى 


٩-و‏ ما در پیش رو ی آنها و از پشت سرشان سلّی قرار دادیم و 


چشم‌هایشان را پوشاندهايم پس (جایی را) نمی‌بینند. 


۱. نورالقین.ج ۴ص ٩۳۷۵‏ تفسیر صافیدج دص ۱۱۴۲ تفسیر برھان: ج ۶ ص ۳۸۱ 


۱۴۱ 


هم یعنیآنها را نابینا کرديم. 

اب‌لجارود از امام باقر در ذیل آیۂ وحن ین 
خلفھم مد شیامه تیم اه 
را نمی‌بینند, چون خدا گوش و چشم و دل و اعمالشان را از اینکه هدایت شوند 
گرفته است. 


این آیه درباره ابوجهل بن هشام و چند تن از خاندان وی نازل شده؛ و 
جریان چنین بوده که رسول خدا ب برخاست نماز بخواند. ابوجهل (لعنة 
له علیه) هم سوگند خورده بود هر وقت او را دید نماز می‌خواند فرقش را 
بشکاند پس ابوجهل آمد در حالیکنه سپنگی هم به دست داشت رسول 
خدا ل را دید که مشغول نماز اسک اهر چه دست بلند کرد تا سنگ را به 
طرف آن جناب پرتاب کند. خدا دستش زا در گردنش خشکانید و نتوانست 
پایین بیاورد. و سنگ هم در دستش نمی‌چرخید, ناگزیر به طرف اصسحاب 
خود برگشت, آن وقت سنگ از دستش افتاد. بعد از او مردی دیگر برخاست 
که او نیز از فامیلهای ابوجهل بود. گفت من او را می‌کشم» همین که نزدیکش 


شد, گوش به قرائت او داد و دلش پر از ترس و وحشت شده و برگشت و به 


پاران خود گفت: بین من و او چیزی به شکل «شتر نر» فاصله شد. و با دم خود 


به من اعلام خطر کرد و من ترسیدم نزدیکش شوم ' 


۱. بحارالائوارج ۱۸.ص ۵۲ 


۱۳۲ 


۰-و برای آنها مساوی است که آنها را اذار گنی یا انذار نکنی, ایمان 
نمی‌آورند. 
۱۱-همانائ و کسی را نذا رک که از ذکر (یاد الهی) پیروی کند و در نهان از 
خحداوند مهربان بترسا» پس همچون کسی را به مففرت و پاداشی پر ارزش 
پشارت بده. 
۲-همانا ما مردگان رل زنډ و می‌کليم وآنچه راکه از پیش فرستاده‌اند و آثار 
آنها را ! ساویسيم ا ادر کتاب مبین به شماره آوردها 
ان تمه فلا یویترن 4 هم چنان که تاریخ ثابت 
فزوم یعنی از فر 
راخ هم لم رھم لا بایلون تا وکل شی 
في انام بین( یعنی در کتاب مبین. و آن محکم است یعنی تاویل نمی‌خواهد. 


:ان مغیره احدی ایمان نیاوردند. 
ان قغیره احدی ایمان نیاور 


این عباس از امیرالمو نین لا روایت کرده که فرمود: به خدا سوگند منم 
امام مبین, که ما بین حق و باطل جدایی می‌|ندازم و این را از رسول خدا 6 


ارث برده‌ام.' 


ود یمه لسوت (۱۳) 


۳-وبرا ی آنها اصحاب قریه (انطاکیه) را مثال بزن که رسولان به سراغآنها 


۱. تفسیر صافی؛ج ۶ ص ۱۴۵ : نورالثلین.ج ۴ص ۳۹ 


سورۂ پس r‏ 
آمدند. 
۴- زمان ی که دو نفر رابه سو یآنها فرستادیم که آن دو را تکذیب کردند. 


پس نفر سومی را فرستادیم و همه گفتند: ما به سوی شما فرستاده شدیم. 


مبلغان در انطاکیه 
ربخاب ار عم الکزسلون « إذ رسا ایهم 
ره 


بو حمزة شمالی از اما ی روایت می‌کند که ازآن حضرت در 


تفسیر این آیه سژال کردم» فرمود: خداوند دو نفر را به سوی اهل شهر 
انطاکیه فرستاد تا مردم آنجا را بهآدین حق بعٌوت کنند. پس آن دو نفر طوری 
وارد شهر شدند که کسی ایشان را تحت و به دعوت مردم پرداختند. اما 
مردم بر آنها خشم کرده و آن و را گرفته در بتکد؛ شهر زندانی نمودند ؛ 
خداوند نفر سومی را فرستاد چون داخل شهر شد قصر پادشاه را جوا شده 
و گفت مرا به حضور پادشاه ببرید. چون او را نزد شاه بردند گفت: مردی 
هستم که در بیابانها مشغول عبادت می‌باشم اکنون مایلم که معبود پادشاه را 
پرستش کنم, 

پادشاه دستور داد او را داخل بتگده نمایند تا به عبادث اصنام و بت‌ها 
مشغول شود. مدت یکسال در بتخانه ماند و با آن دو نفر مرد موحد که زندانی 
بودند مسژانست و مجالست داشت و با ایشان قرار گذاشت که او را 


خناشنناسی ی یکا پرستی ای سح 
اضای ملاقات شاه را نمود چون شاه او را احضار نمود گفت 


داشت و ی سور پاشاه 
نگویند آن‌گاه ت 
به من اطلاع دادند که تو این مدت در بتخانه به پرستش خدایان سا مشغول 


۱۴۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


بوده‌ای اینک ما خشنودی خودمان را به تو ابراز نموده و اجازه می‌دهیم هر 
حاجتی که داری بخواهی تا مورد اجابت قرار دهم. 

آن مرد پاسخ داد: من حاجتی ندارم ولی دو نفر را در بتکده زندانی دیدم 
آنها را برای چه زندانی کرده‌اید؟ 

پادشاه گفت: این دو نفر دین ما را باطل دانسته و ما را به سوی خداوند 
آسمانی فرا می‌خواندند. 

گفت: ای پادشاه بسیار شایسته و بجاست که اسر فرمائید آن دو را به 
حضور آورده و مجلس مناظره‌ای تشکیل دهیم که اگر حق با آن دو بود از آنها 
پیروی می‌کنیم و اگر حق با ما پو آن دو در دین ما وارد می‌شوند, 

پادشاه آن دی زندانی را احضتار گوگ و چون حاضر شدند آن مرد گفت: 
ادعای شما چیست و هدف شما از آمدن به این شهر چیست؟ 


گفتند: ما برای این به اینجا آمده‌ايم که مردم را به عبادت خداوند یگانه و 


یکتا دعوت کنیم که آسمان‌ها و زمین را آفریده, و در ارحام آنچه را که اراده 
نموده خلق کرده و آن طور که خواسته به آن صورت داده و درختان و 
گیاهان را رویانده و از آسمان باران فرستاده است. 

آن مرد گفت: آیا آن خدای یکتایی که معبود شما است قادر است کوری را 
بینا و بیماری را شفا و مرده‌ای را زنده کند؟ 

گفتند: اگر از خدا بخواهیم و مشیت ذات مقدسش اقتضا کند البته اچابت 
خواهد شد. 

آن شخص به پادشاه گفت: امر فرمائید ٹا یک نفر کور مادرزاد را که اصلا 
قدرت بینائی ندارد را حاضر کنند. چون آوردند به آن دو نفر گفت: از خدای 


خود بخواهید تا این شخص را بینا کند. 


سو رة یس o‏ 


آن دو به نماز برخاسته و دعا نمودند ناگاه به قدرت پروردگار چشمهای 
کور روشن و بینا گردید و به سوی آسمان نگاه می‌کرد. 

مرد گفت؛ کور دیگری بیاورند. 

چون آوردند گفت: ای پادشاه دستور بده که برای بیٹایی این کور هم دعا 
کنند هر دو به سجده افتاده مشغول دعا شدند که ناگاه او نیز بینا گردید. آن 
مرد گفت: ای پادشاه امر کنید شخص زمین گیر و افلیجی را بیاورند, چون 
حاضر کردند به آن دو نفر گفت: دستور پادشاه این است که از خدای خود 
بخواهید سلامتی این شخص را به او برگردانید. آن دو نفر نماز خوانده و 
دست به دعا برداشتند که ناگاه شخ فلج برخاسته و به راه رفتن پرداخت. 
باز گفت: ای پادشاه امر کنید زلین‌گیر دیگری را بیاورند وقتی که آوردند و آن 
دو دعا کردند مانند زمین‌گیر اولی بهبودی و شفا پافته و با قدم‌های استوار 
شروع به راه رفتن نمود. 

آن مرد به پادشاه گفت: این دو نفر از عهدۀ دو آزمایش مهم بر آمده و 
حجت قاطعی برای ما آوردند اکنون یک آزمایش دیگر باقی است که اگر آن را 
نیز انجام دهند من پیرو عقاید این دو نفر شده و دین آنها را می‌پذیرم» سپس 
گفت: ای پادشاه آن طور که شنیده‌ام شما پسری داشته‌ایید که در عنفوان 
جوانی وفات کرده. من از این دو نفر می‌خواهم که دعا نمایند و او را زنده کنند 
و اگر پسر شما را زنده نمایند من داخل دین آنها خواهم شد. 

پادشاه گفت: من نیز در صورت وقوع چنین امری خدای این دو نفر را 
پرستش کرده و یکتا پرستی را قبول می‌نمایم. 

آن مرد گفت: اینک یک امر دیگر باقی ماده است پسر پادشاه مرده است 


خدایتان را بخوانید تا ای را زنده کند. 


۱۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آن دو سر به سجده نهاده و به مدت طولانی در حال سجده باقی ماندند 


بپس سر از سجده برداشته و به‌پادشاه گفتند:ای پادشاه کسانی را بغر 
تا فرزندت را از گورستان بیاورند که از قبر بیرون آمده است. 

جمعیت زیادی به سوی قیرستان رفته و پا کمال تعجب دیدند که پسر 
پادشاه از قبر بیرون آمده و مشغول پاک کردن خاکهای سر و صورت خود 
می‌باشد. او را خدمت پادشاه آوردند که پادشاه با دیدنش او را شناخت گفت: 
ای فرزندم حالت چگونه است؟ 

گفت: ای پدر مرده بودم که دو نفر را دیدم که در مقابل پروردگارم به 
سجده افتاده و از او زنده شدن مرا دازنخواست می‌نمایند. 

پادشاه گفت: اگر آن دو نفرررا بقیفی مُی‌شناسی؟ 

پسر گفت:بله! 

پادشاه دستور داد که مردم در شهر جمع شوند و از برابر او عبور کنند 
پس از آنکه جمعیت زیادی عبور کردند و کسی را نشناخت یکی از آن دو نفر 
را عبور دادند فوراً شاهزاده او را نشان داده و گفت: این شخص یکی از آن دو 
می‌باشد؛ باز مردم زیادی را از مقابل عبور دادند که کسی را نشناخت و در 
آخر از همه نفر دوم را عبور دادند که او را شناخته و گفت این هم نفر دوم 


آن مرد فوراً به دو نفر نزدیک شده و گفت: اما من به خدای شما ایسان 
آورده و تصدیق می‌کنم که خدای شما بر حق است و آنچه شما آورده‌اید از 
طرف حق می‌باشد. 

پادشاه نیز 


من هم به خدای آن دو ایمان می‌آورم. و به پیروی از 
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پادشاه تمام مردم نیز ایمان آوردند.! 


تفر جنگ و لیس با 


عَذاب 


پم 2 


۸- گفتند: همانا ما شما را به فال بد گرفتیم. اگر (از ادعای نخود) دست 


برندارید سنگسارتان مي‌کنيم و از مابه شما عذاب دردناکی می‌رسد 
۳ 


إا نکم یعنی اسماء شما رابه فال بد گرفهايم. 


ابوا سین (۲۰) 
مه ی ۳0 


۰-و مردی شتابان ازدورترین نقطة شهر از راه رسید ‏ وگفت؛ ای قوم من, 
از فرستادگان (الهی) پیروی کنید. 


| ۲-از کسانی پیروی کید که هیچ اجر و پاداشی از شما نمی‌نخواهند و خود 


از هدایت یافتگان هستند. 


۱ بحارالائوار ج ۱۴.ص ۲۴۰؛ تفسیر برهان.ج ۶ص ۳۸۸ 


A‏ ارا تسیر کی اع 


۲-و چرا نباید کسی را عبادت کنم که مرا آفریده و همه ما به سوی او 


برمی‌گردیم. 


یا معبودی به غیر از او را بگیرم که اگر نخداوند رحمان بخواهد به من 
ضرری برساند شفاعت آنهاکمترین اثری به حال من ندارد و نمی‌توانند درا 
نجات بدهند. 

هنگام من در گمراهی آشکاری نخواهم ہر 


۵- همانا من به پروردگار شماایمان آوردم پس به سخنانم‌گوش فرا دهید. 


۴- درا 


۶ -گفته شد: وارد بهشت شوید, که 


: ای کاش قوم من م‌دانستند (که 


خداوند چه پاداشی به جوا 
۷ -که پروردگارم ما ژد وم ازگرامی شدگان قرار داد 

ن فا ایب جل تن قال نا قوم انوا زین تا - 
وجني یی این آیات دزبارة عبیب نجار نازل شده است. 


۹ (عذابشان) فقط یک صیحه آسمانی بود که ناگاه همه هلاک شدنا. 


ان کاٹ للصَيحٌ اجه ناذا هُم دون 4 که «خامدون» به سعنای 


«میتون» یعنی همه هُردند, است. 


شبخان اَي ق الأزواج كلها یف ثثبث الأزض وین آنفیهغ مما 


۶ پاک و منزه است خدایی که همه را جفت آفرید, جه چیزهایی که 


سوزة ین ۱۳۹ 


می‌رویاند و چه از خودشان (انسان‌ها را که زوج آفربد) و از آنچه که 
نمی‌دانند. 
۷-و شب برای آنها نشاه‌ای است. که ما روز را ا زآن بر می‌گیریم که آنها 
ناگهان در تاریکی فرو می‌روند. 
#شبخان يخن اراک 
يلر 


حلبی گوید امام صادق ا فرمودند: همانا نطفه از آسمان به سوی زمین 


بر روی نبات و خرما و درخت واقع می‌شود و در آنها جاری می‌شود و مردم 
و چهارپایان از آن می‌خورند. 

یلسع نار هشن يعن روزراازآن‌خارج 
می‌کنیم و شب پدیدار می‌گردد. 


3 جر 
۸-و خورشید به سوی قرا ر گاه حودش در حال حرکت است. که این از 
تقدیر حداوند عریز و داناست. 

۹-و برای ماه منازلی مقر گردیم تا مانند شاحۀ درخت خرما و به رنگ 


زرد در می‌آید. 


داستان ابوسعید با امام ر فالا 
«والشدش تجري لتق لها ایک تفییژ اریز ليم - تا كا 


ریم مراد از «عرچون» بیرون آمدن درخت خرما است که از نخل پدید 


۱۵۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


می‌آید و در هنگام بیرون آمدنش به شکل هلال است. 

داود بن محمد فهدی گوید: ابوسعید مکاری بر امام رضا وارد شد و 
گفت: تو مانند پدرت ادعا می‌کنی آنچه را که پدرت مدعی بود یعنی تو نیز 
می‌گویی من فرزند پیغمبرم؟ 

حضرت فرمود: تو را چه شده که خداوند نورت را خاموش و فقر و 
مسکنت را به خانه‌ات داخل کند آیا نمی‌دانی که خداوند به عمران وحی 
فرستاد که به تو پسری عطا خواهم کرد اما مریم را به او داد و از مریم عیسی 
به وجود آمد پس عیسی از مریم و مریم هم از عیسی است و هر دو در حکم 
واحد می‌باشند» من از پدرم و پدر ممن است و ما نور واحدیم. 

آن‌گاه ابو سعید گفت: سؤالی گاْم. 

اماما فرمود: بپرس گرچه اطمینان دارم هرگز تو کسی نیستی که به 
امامت و ولایت من معتقد شوی, 

گفت: چه می‌فرمائید دربارُ کسی که موقع مرگ وصیت می‌نماید پس از 
فوت من آنچه بنده قدیمی دارم در راه خدا آزاد کنید بنده‌های قدیمی این 
شخص شامل کدام یک از غلامان و بنده‌هایش می‌شود؟ 


فرمود: هر بنده‌ای که از شش ماه قبل مالک بوده باید آزاد شود زیرا 
رقم منازل خی عادکالْرجون لدم * 


پس هر کدام که شش ماه باشند پس او قدیم بوده و آزاد | 


خداوند در قرآن می‌فرماید: و 


می‌فرماید: ابوسعید از نزد امام بیرون رفت به فقر مبتلا گشت. 


را از دست داد و سپس هرد که لعنت الهی بر او باد.۱ 


۱ بحارلالوان ج ۳۹.ص ۸۱ وج ۵۵ صن ۱۶۶ وج ۱۰۰ص ۲۰۸+ عبون اشبارالرض ااا 
ج ۱.س ۳۰۸ معالی الاخبان ص ۱۲۱۸ کائیج ۶ ص ۱۹۵؛ نورالتقلین,ج ۴:ص ۳۸۶ 
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د مدرك لمر ول بل شاي هار کل في قلي 


یحو (۴۰) 


۴۰ -ه برای خورشید سزاوار اس ٹ که مه را درک کند. ونه برای شب که بر 
روز سبقت بگیرد؛ و هر کلام آنها در مسیر خود در حرکت هستند. 
ابی‌الجارود رولیت می‌کند که امام باقرلثا دربارة آي 9 ال 
ها آن رک القع ول اب لت کل في فک لبون 4 فرمودند: 


خورشید سلطان روز و ماه سلطان شب است؛ که برای خورشید سزاوار 


نیست که بر نور ماه بتابد و شب نیز بر روز پیشی نمی‌گیرد. شب از بین 
نمی‌رود تا انه روز رادرک کن 
« وکل في لک بد يحون( می‌فزماید: ی همه در مدار فلک می‌چرخند. 


متیر فک الْمَشُحُونِ (۴۱) 


۴۱-و نشانه‌ای ی برا ی آنهااین است که ما فرزندان آنها را در 
کشتی‌هایی پربار حمل کردیم. 
۲-وبرا یآنها مرکب‌هایی (مانند کشنی) آفریدیم. 
وآ ۳ رهم فی الک شون 4 برای آنان نشانه‌ای دیگر 
I‏ از خر 
وسایل و کالا حمل کردیم. 
لین مثله ما یرون * یعنی چهارپایان و حیوانات را برای 


تشن 
سوار شدن آنها آفریدیم. 


۱. تضیر برهان.ج ۶ص ۲۳۹۷ 


۱۵۲ 


٩-(اینها)‏ جزاین انتظار لمی‌کشن د که یک صیحه (آسمانی) فرود آپاد 


را فرا گیرد. در حالی که (در کارهای دنیوی) به بحث و جدل مشغرل 


هسشند. 

۰-پس (دراین هنگام)قادزرزیستند که وصیتی بکللد و لیز لمی‌توانند به 

سوی خانواده‌هایشال برگراند. 

۵۱-و چون (براي با دوم) در صور دمیده می‌شود به اگاه همه از قبرها 

شتابان به سوی پروردگارشان می‌روند. 
e‏ 


«و ولون تى هذا اوغ نکم صاوقین 
ی 0 و نی آن 


ون إلأصَيْحة واجد؛ 


روزگار گرفتار یک صیحه می‌شوند در حالی که مردم در بازارها مشغول 
مخاصمه هستند, ناگهان گرفتار این صیحه گشته و همه به یکباره می‌میرند. 
BO‏ و 
الی افلهم یعون * پس در اين 


یتی بکنند و نیز نمی‌توانند به بسوی 


۱. نورالقلین: ج ۴. ص ۳۸۸ 


شنو وڈ یس ۵۳ 


آمده و به سوی پروردگارشان به سرعت حرکت می‌کنند.' 


6 ود ETE‏ خوابگاهمال برانگیحت؟ این 
همان وعدۀ خداوند مهربان است و فرستادگان او همگی راست گفتند. 


۵۳- وآن یک صیحه‌ای بیش نیست که هم آنها به ناگاه در پیشگاه ما 
حاضر می‌شوند, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند کهآما اقا در تفسیر آیۂ 3یا وَیلّنا م بعتا 
من مَرقا؟ فرمودند: مردم در قبرهاً هنگامی که از آن برخواستند گمان 


می‌کنند که در خواب بوده‌اند و می‌گویند: ای وای بر ما چه کسی ما را از 

جایگاهمان بیرون آورده است؟ 
ملائکه در پاسخشان می‌گویند 

می‌داد, و فرستادگان خدا راست می‌گفتند.۴ 


همان وعده‌ای است که خدای رحمان 


سپس نفخةٌ دوم را ذکر کرده و می‌فرماید: (ِنْ کات الا 
هم جمیم لمح ون ۷ و آن یک صیحه‌ای بیش نیست, که همه آنها به ناگاه 
در پیشگاه ما حاضر می‌شوند. 


في سمل فا هون (۵۵) 


۱. تفسیر برهان ج ۶ص ۳۹۸ 
۲. بحارالائواررج ۷ص ۱۱۰۳ تفسیر برهانج ۶ص ۳۹۸ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


00 ا بهشت امروز در ثعمت‌های الهی مشغول هستند, 


في سمل اکرن4 یعنی اهل بهشت با زنان و 


اجه في فا عى الأزانكي من (۵1) 
۶-آنهار همسرانشان در سایه درختان بر تخنهای (بهشتی) تکیه کرده‌اند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آی في ظلال عَلّی 
ایک کون فرمودند: کلمه (ارانک 4 تختهایی است که روی آن 
حجله‌ها می‌باشد. ۲ 


۸ب رآنها سلام (الهی) باد که این گفتاری از جانب پروردگار صهربال 

است. 

-٩‏ و (به گنهکاران گفته شود:) ای مجرمان امروز شما جدا شوید. 
لام قول 
سار الوم رفن۹ چون خدا خاق را در روز قيامت جمع کند. 

همه برپا خواهند ماند به حدی که عرق ایشان را فرا می‌گیرد پس ندا می‌کنند: 
پروردگارا به حساب ما رسیدگی کن هر چند که جهنمی باشیم. آن گاه فرمود: 
خدای تعالی بادهایی می‌فرستد تا در بین آنان بوزد. و منادی ندا می‌کند: ای 


من رب رجیم سلام از ناحیه خدا همان امن و امان است. 


۱ تفسیر برهانج ۶ص ۳۹۹؛ تفسیر صافی.ج ص ۱۶۰ 
۲. بحارالانواں ج ۸ ص ۱۲۴؛ تفسیر صافی ج ۶ ص ۱۶۱ 
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مجرمین امروز از بهشتیان جدا شوید. پس از یکدیگر جدا می‌شوند. مجرمین 


آتش ا ۳ ۹99 1 
در آتش می‌افتنده و کسی که در قلبش ایمان باشد به سوی بهشت می‌رود. 


۲- به تحفی ق گروه زیادی از شما را گمراه کرد.آیا وقت آن رسیده که 


۵- امروز بر دهان آنها هر مي‌زنيم (که نمی‌توانند سخن بگویند و 
دستهایشان با ما سحن می‌گوید. و پاهایشان به آلچه که انجام می‌دادند 


شهادث می‌دهن. 

الوم ت تيم على آلرامهز تا -بشا وا یسیون » هنگامی که خداوند در 
روز قیامت همه را در یک جا جمع کرد نامة هر کسی را به او می‌دهد پس آنها 
بر آن نامه نگریسته و اعمالی را که در آن نوشته شده را منکر می‌شوند. پس 
ملانکه شهادت داده و می‌گویند: پروردگارا ملائکۀ تو برایت شهادت می‌دهند. 
وتو هو وم ی 
زمانی که چنین کنند خداوند بر زبان‌های آنها مهر می‌زند راما 29 


است که می‌فرماید: < 


1 بحارالاوار ج ۷ ص ۱۰۳ 
۲ مجادله آپه ؛ (بیاد بیاور) روزی که خداوند همة آنها را بر می‌انگیزد, آنها برای 
سوگند (دروغ) می‌خورند همچنانکه برای شما می‌خوردند. 


7 رجفا تسین قمی اج ۴ 


به آنچه که انجام می‌دادند. 


۶۶و اگر بخواهیم چشم‌هایشان را محو مي‌کنيم. پس چون برای عبور از 
راه سبفت می‌گیرند اقا چگونه می‌بینند؟ 


۷-و اگر بخواهیمآنها را در جای خودشان مسخ می‌کنيم. پس دراین 


صورت نمی‌توانند به راه خود ادامه دهند و یا بگرن 


«و لو تشاء لسن على یهاش لصراط نی ینبصوون ٩‏ یعنی 


#مَسَحناهم علی مکانتهم 4 يعني در دنیا, 
فما استطاُوا میا و لا یَرجَون؟ پس در این صورت نمی‌توانند به راه 


خود ادامه دهند و یا برگردند. 


ومن وه كمه في اي 6۸۵ 

۸-و په ه رکس عمر طولانی دهیم د رآفرینش او دگرگونش می‌کنيم پس 
چرا اندیشه نمی‌کنند. 
و مَن تعکر تعتراننکنه في لحل أقلایتلون» 

این آیه رد زنادقه است که توحید را باطل دانسته و می‌گویند: هنگامی که 
مردی با زنی در آمیخت و نطف مرد در رحم زن قرار گرفت و بر اثر استعداد 
آن نطفه و خوردن غذاها و چرخش فلک و گذشت شب و روز انسانی به دنیا 
می‌آید؛ و خداوند سختان آنها را با یک جمله باطل نموده و می‌فرماید: ومع 


زوین ۱۵۷ 
رکش ِي ال الا َو به مر کسی که ما عمر بیشتری دهیم از 
خلقت و قدرت جسمانی او می‌کاهیم آیا اندیشه نمی‌کنید؟ 

اگر اینطور بود که می‌گویند سادامی که شب و روز برپاست و فلک 
می‌چرخد سزاوار است که انسان از زمان تولد رو به زیادی کند. پس چگونه 
رو به کاستی می‌کند, وقتی که از دوران طفولیت رو به بزرگی می‌کند قدرت 
شنوائی و بینائی؛ نیروی جسمانی؛ علم و سخن گفتن رو به ضعف می‌رود» 
لکن همه آنها از جانب خداوند عزیز و علیم بوده و در تقدیر اوست. ' 


و عَلغلاة الشفر 


یّفي 4 ان هلا وکر وف مین (10) 
۹و ما به او (پیامبر) نايم و (شاعری هم) برای او سزاوار 
نیست. بلکه این (کتاب آسمانی) ذکر (الهی) و فرآن مبین است. 


رو مايلیفي له 


قریش می‌گفتند: آنچه محمد می‌گوید شعر است, خدای سبحان در همین 
آیه سفن ایشان را رد نموده و فرمود: و عنم لشغر و مايتيفي 4 و 


بینْ 4 ما به او شعر نیاموخته‌ايم؛ و او سزاوار شعرگویی 


نیست. و آنچه آورده به جز ذکر و قرآن مبین نمی‌باشد. 
و بدون شک رسول خدا ب در تمامی طول عمر شریفش حتی یک بار هم 


من کان او 


لول عّیالکافرین (4۷۰ 


۷۰-نا افرادی را که زنده هستند انذار کند, و برای کافران (به عنوان اتمام 


۱. بحارالانوانوج 4ص ۲۳۱ 


و مغ قلها کرم و 
۷۱-آیا ندیدند که برای آنها به دست قدرت خود چهارپایان ی آفریدیم تا 
مالک آنها شرند؟ 
۲- آنها را برابشان رام زیم که هم ہر آنها سوار می‌شوند و هم از 
گوشت آنها می‌خورند: 
لاخ لماعت یناما یعنی آن چهارپایان را به 
قدرت خود آفریدیم. 
۶و ناه م4 یعنی شتر با آن همه قدرت و بزرگی: طفلی آن را می‌رائد و 
به هر کجا که خواست می‌برد. 


۳-و برا ی آنها در آن (چهاربایان) منافع و آشامیدنی‌هایی هست. آیا 
شکرگزاری نمی‌کنند؟ 
مافع و مشاب أ و4 یعنی آنچه که به وسیلا آن 
چهارپایان کسب می‌کنند و آنچه که بر آنها سوار می‌شوند. 

و مشاربٍ4 یعنی از شیر آنها استفاده می‌کنند.! 


۱ تفسیر برهان,ج ۶ص ۴۰۱ 


سور؛یس ۱۵۹ 


۴و به جای خداوند بگانه معبودانی را برگزیدند شاید که یاری شوند 
۵-آنها هرگ توانایی پاریآنها را ندارند واینها اشگری برای آنهاست که 
همگی د رآتش جهنم حاضر می‌شوند 

۶-پس سخنانآنهاتر را محزون نکند, همانا ما آنچه را که پنهان می‌کنند و 
آشکار می‌نمایند را می‌دانيم. 

۷-آیا انسان نمی‌داند که ماباو رآ نطفه آفریدیم؟ آنگاه ار دشمن آشکار 


ما شاد 


2 4 1 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که ام در آي و اثَخَدوا ین ذون له 


1۳۳ 


للم رون « لایستطیون نرهم هم لیم ج 


خدایان مشرکین توانایی یاری مشرکین را ندارنده و مشرکین قشونی هستند 


رن فرمودند: 


برای خدایانی که روزی احضار می‌شوند.! 

سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: 
«قلایطژنک قولھم تلم ما یرون و و4 پس سخنان آنها تو را 
مخزون نکنده همانا سا آننچه را که پنهان می‌کنند و آشکار می‌تمابند زا 
می‌دانیم. 

«ذا هو خصیم مین * یعنی زبان گویا دارد و عالم و سخنور است. 


۱. تورالقلین, ج ۴:ص ۳۹۴ 


۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۸-و برای ما مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت: چه کسی ابل 
استخوانها را زنده می‌کند در حال ی که پوسبدهاند؟ 


۹-بگو: آن کسی او را زنده می‌کند که اول بار او را ایجاد کرد. و او به هر 


آفریده‌ای داناست. 
رب ٺا ملا و یله فال من یخی لام و هي ریم * و برای ما 
مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت؛ چه کسی این استخوانها را 


زنده می‌کند در حالی که پوسیده‌ان؟ 

خداوندمتعالمی‌فرمای: ی محمدبگو: ی اي له 
کل خی لیم آن کسی او را ده می‌کند که اول بار آنا را ایجاد کرد و او 
به هر آفریده‌ای داناست. 

اگر انسان بر آفرینش خویش تفکری می‌کرد همان او را به سوی 
پروردگارش راهنماثی می‌نمود؛ زیرا هر انسانی می‌داند که قدیم نیست چون 
خود و دیگر مخلوقات را می‌بیند که حادث هستند و نیز می‌داند که خود 
خودش را هم خلق نکرده است. زیرا هر خالقی قبل از مخلوقش هست و اگر 
خودش را خلق کرده بود پس باید آفات و دردها و مرض‌ها و مرگ را باید از 
خود دور می‌کرد پس در این هنگام ثابت می‌شود که خالقی مدبر دارد که همان 


خداوند یکتا و قهار است. 


اي جع لک 


ن الجَر اضر ارا فإذا | 


۱ تفسیر برهانج ۶ ص ۴۰۳ 


سوریس ۶۱ 


لش الذي ناوات و 1 تخل مم لی وف 


لیم (۸۱ 


وسیلا آ نآتش می‌افروزید. 
آن کسی که آسمانها و زمین را آفریده قادر نیست که همانند آن را 
بیافریند؟ بلی (می‌تواند) که او آفریننده و داناست. 
۲- همانا امر او چنین است که هر وقت ارادة چپزی را کرد می‌گوید: 
«موجود باش آن چیزاهم فورآبرجود می‌شود. 
۸۳-پس پاک و منزه اتتت-تجدای که ملکوت هر چیزی به دست اوست و 
بازگشت شما همه به وی ا ر میبائتل: 
الي جعل کم ن الجر اضر ار مه ون 4 که مراد از 
درخت. درخت مزخ و عفار است که در سرزمین غرب می‌باشد پس هنگامی 
که می‌خواهند آتشی روشن کنند از چوب آن دو درخت بر می‌دارند و به هم 
می‌مالند و آتش از آن دی بوجود می‌آید سپس خداوند عز و جل می‌فرماید: 
ویس اي خن الشنازات و و4 خزائن الهی 
در کاف و نون (که همان کن است) می‌باشد 


شَيء و له ترجَمُونٌ) پس پاک و منزه است خدایی که ملکوت هر چیزی به 


دست اوست و بازگشت شما همه به سوی او می‌باشد.۱ 


۱. تفسیر برهانهج ۶ص ۴۰۶ 


یزاس د 


۷ - سورۀ صافات در مکه 


نازل شده و دارای ۱۸۲ آیه 


است, 


دیز 


والشافات َف () 
تالژاجزات زَجْراً () 
۱- سوگند به (فرشته‌های) ضفزده. 
۲-(و سوگند) به نهی کنندگان. 
ر لسفات فا مراد ملانکه و انب ء هستند که برای عبادت خدا صف 
کشیده‌اند. 
(فالاجزات جر آنهایی که مردم راز گناه بازمی‌دارند. 


۴-همانا که خداوند شما یگانه است. 


۵- پروردگار آسمان‌ها و زمین وآنچه که در میان آن دو است. و پروردگار 


۷۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۶ن همانا ما آسمان شیا رابا سخارگانآراستيم. 
لیات ذکُرا* آنهایی که قرآن را قرائت می‌کنند؛ این قسم است و 
کم واجد # رب الشناوات و الض و مابيتهُنا ورب 
العشارق » إا ربا لناء لیا بزیة الوا یب؟ می‌باشد. ۱ 

امام صادق ااا روایت می‌کند که حضرت علی ااا فرمودند: این 
ستارگان که در آسمان است؛ شهرهایی است مانند شهرهایی که در زمین 


می‌باشد که هر کدام به وسیلۀ عمودی از نور به همدیگر مربوط است که طول 
آن عمود در آسمان دویست و پنجاه یال است:۲ 


لایسعُفون إلى ال الأعلئ 


دخوراً 


۷-تاآن (آسمان) را از شر هر شیطان خبیلی محفوظ نمالیم, 

۸-که نتوانند از سخنان فرشتگان عالم بالا چیزی بشنوند, و از هر جانبی 
رانده می‌شوند. 

٩-آنها‏ به قهر رانده می‌شوند و برای نها عذابی دالمی است. 

۰ مگ رآنهائی که برای مدت ی کوتاه برای شنیدن اخبار آسمائی نزدیک 


می‌شوند که شهاب ثاقب (فروزان) آنها را تعفیب می‌کند. 


۱. تفسپر برهانج ۶ ص ۰۴۰۹ نورالقلینچ ۴ص ۲۰۰ 
۲ بحارالائوا ج ۵۵ ص ٩۱‏ 


ت ) یعنی کلمه را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند. 
شهابٌ ثاقبٌ٤‏ شهاب هائی که پرتاب شده و شیاطین را 
می‌سوزانند.! 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در ذیل آیة غاب اب 4 
فرمود؛ یعنی عذاب دائم و دردناک که ی قلوب آنها می‌رسد. 

(شهاب اقب یعنی ستارگاننوّرانی که هر گاه به آنها اصابت می‌کند 
دورشان می‌گرداند.۲ 


مه خلا اهم ن طن لأزب (۱۱) 


حون (۱۷) 


یَُشجرون (۴) 


۱۱-پس ا زآنها پپرس ,یا آفرین شسآنها سخت‌تر است یا آفرینش موجوداتی 
که آفریدہ‌ایم؟ ما اینها را ازگل چسبند 


۲-پلکهتو (از انکا ر آنها) تعجب می‌کنی وا 


نبز تمسخر می‌کنناد. 
۳-و هنگام یکه به آنها تذکر داده شود هرگز متذکر نمی‌شوند. 


۱. تفسیر صافی» ج ۶.ص ۱۷۶ ؛ تفسیر برهانج ۶ص ۴۰۹ 
۲. تفسیر پرهان, ج ۴ ص ۴۰۹ 


1۶۸ 


یر قمی اج ۴ 


۴-و هنگامی که نشانه‌ای را ببینند. (دیگران را نیز) به تمسخر وا 


أإذا با وکنا ربا وعظما أ 
ان ال 6۱0 


تنم و شم داجون/(۱۸) 

۶-آیا هنگام ی که مدیم و به خاک و استخوان پوسیده مبال شیم باز 
دوباره زنده شده و برانگیخته می‌شویم؟ 

۷یا پدران گذشتۀ ما (زنده می‌شوند)؟! 

۸- بگو: آری» همۀ شما (و پدرانتان) زنده می‌شوید, در حالی که خوار و 


ذلیل هستید. 


۳ 
خداوند قول دهریون از قریش را نقل کرده و می‌فرماید: اذا 


اون 4 یعنی در آتش جهنم انداخته می‌شوند.۲ 


من دون | هرهم إلى صراط جح ۳۳ 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۴۱۰ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۷۷ 
۲. تفسیر برهان, ج ۶ص ۲۱۰ 


۱۶۹ 


r‏ ۹3 فرشتگان خسطاب شسود:) ستمکاران را با همسرانشان 
(همکارانشان) و آنچه راکه می‌پرستیدند را حاضر کنید. 
۳ -که به غیر از حدا را می‌پرستیدندآنها را به راه دوزخ هدایتشان نمایید 
۴-وآنها رانگه دار که مورد سزال واقع شوند. 
(احشروا الین اواج محشور کنید آنھائی که در حق آل 
محمد له ظلم و ستم کردند. 
و آزواجهم» یعنی کسانی که در ظلم و ستم شبیه به آنها بودند.! 
اب‌الجارود روایت می‌کند که امام قرب در ذیل ی (قاهدوشُم إل 
صراطالججیم4 فرمودند؛ آنها راابه تتت ی سیر دوزخ می‌خوانند.۲ 


0 


قوشم سول 4 پعنی از لایت على بازخواست می‌شوند. 


بل هم یم مهن (۲0) 


۶-بلکه آنها RL‏ خداوند) هستند. 

۷-و د رآن هنگام از یکدیگر سوال می‌کنند, 

۸ -گروه ی گویند: شما بودید که از سمت راست ما می‌آمدید. 
٩‏ (آنها در جواب) گویند: بلکه شما خودتان ایمان نیاوردید. 


۱ نورالقلین ج ۴ص ۲۰۱ 
۲. وولا 


یناج اس ۲۰۱ 


1۷۰ ترجمة تسیر فی ۴ 


بل تِن * یعنی برای عذاب همگی تسلیم می‌شوند. 
سپس خداوند قول آنها را نقل کرده و می‌فرماید: ۲و اق 
ساون ٭ فالوا کمک تاو 


اتوتنا 


۳۱-پس امروز فرمان یدمن ہر ما حتمی است. همانا ما عذاب او را 


خواهیم چشید, 
۲- ما شما را گمراه کردیم که خودمال در گمراهی بودیم. 


ات 
بقل وا شون یعنی وعده پروردگار به ما محقق گشته 


و حال باید عذاب الهی را بچشیم. 
اکن غارین ٩‏ ماشما را گمراه کردیم که خودمان در گمراهی 


في الْعذاب مُشتركُون (4۳۳ 
عل بالْمجرمین (۳۴) 


۳-پس همان آنها د رآن روز در عذاب الهی مشترک هستند. 


۴ -که با مجرمین اینچنین برخورد می‌کنيم: 


سورة‌صافات ۱۷ 


۵ همان آنها بودند هنگام ی که گفته می‌شد هیچ سعبودی جز عدای 


یگانه نیست. سرکشی می‌کردند. 
مت ښي ناب شرگن تا مک 


۶-و می‌گفتند:آیا ما به حاطر شاعر دیوانه‌ای خدایان خود را ترک کنیم؟ 
۷-(چنین نیست که آنها پالیید) بلکه (پیامبر) با حق آصد و پیامبران 
پیشین را نیز تصدیق می‌کند: 
وین نارکا شا متشون بعنى رسول خدا ل . 
پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید َل جاء باحق و دَق 
مین > بلکه پیامبر به به حق آمده همچنانکه قبل از او پیامبرانی به حق 


آمده بودند. 


ولیک هم رز نوم (6۱) 
۴۱-برای آنها روزی معیلی است. 0 
خداوند آنچه را که برای مومنین آماده کرده را بیان می‌کند: وْک لَهمْ 


یه مها ها ۱ 
ررق مَعومٌ4 یعنی در بهشت. 


لأفيها ول و لام عَنها رون (۴۷) 


1 تفسیر برهان..چ ۶ص ۴۱۵ 


۱۷۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


۷- شراب ی که نه سای نباهی عفل می‌شود و له به وسیلا آن مست 


میگ 


۸-و در نز دآنها حوریان زیبا چشمی است که فقط به شوهران خود عش 
می‌ورزند. 
٩‏ که گویی (آن حوریان در سفیدی و لطافت) همانند تخم مرغ‌هایی 
هستند (که زیر پر و بال مرغ)پنهان منده‌ند(تا گرد و غباری بر رو ی آنها 
ننشیند), 
لا فیها عوّل 4 یعنی در بهشنك هیچ #سادی نیست. 
او لاھم هرفن4 بعنی در آن مست و لایعقل نمی‌شوند. 
و دهم فاصرات الطِّ ین یعنی حور العین که نگاه کردن به آنها 
آدمی رااز مشغول شدن به دیگری بز یدرد 


ب هن ی مَكَنُونٌ) که مکنون به معنای مخزون و پنهان است. 


وشوو یم 1 ۳ 

۰-(در بهشت که غرق نعمت‌های الهی هستند) از همدیگر می‌پرسند. 
۵١‏ یکی ا زآنها می‌کرید: 
۵۲-که به من می‌گفت:آیاتواین سخنان راباور می‌کنی (که بهشت و فیامت 


و جهننی هست)؟ 

۳-آا هنگام ی که مُردیم و خجاک و استاحوان پوسیده شدیم دوباره زنده 
شده پاداش و کیفری ملبینیم؟ 

۵۴( و آنگاہ) می‌گوید:آبا نانب از حال او خبری بگیرید؟ 

۵۵-پس نگاهی می‌کند واو رآ در مبان دوزخ می‌بیند. 

۶- (مومن به آن کافر) می‌گوید: به حدا سوگند نزدیک بود که مرا نیز به 
هلاکت بکشانی. 


۷و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از حاضر شلگان (به دوزخ) بودم. 


۸-(و سپس از خوشحالی می‌گوید:) آیا ما هرگز نمی‌میریم؟ 

۹- مگر همان مرگ اول (که در دنیا مردیم) و ما دیگر هرگز عذاب 
نمی‌شويم, 

۶۰-این همان رستگاری بزرگ است. 


ي کان بي قر ن 


کین و یه بض آنا رابات مکی انرا تسیو کن 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ WE 


عون 4 آیا می‌توانید از حال او خبری بگیرید؟ 
اطع رفي سواءالجحیم ٩‏ پس نگاهی می‌کند و او را در میان دوزخ 


ابی‌الجارود رایت می‌کند که امام باق در ذیل آیه العف آفي او 
فرمودند: یعنی در وسط جهنم. 
2 ن 
سپس در بهشت می‌گویند: ماح بين ٭ إلا من الأول و انح 
Ta iF‏ ۴ 2 1 
یی * نهذ لولعم سپس از خوشحالی می‌گوید: آیا ما 
هرگز نمی‌میریم؟ مگر همان مرک ال [که در دنیا فردیم) و ما دیگر هرگز 


عذاب نمی‌شویم. این همان رستگاری برَرگ است. 


ابوبصیر از امام باقر روایت کرده که فرمود: وقتی اهل بهشت داخل 
بهشت می‌شوند. و اهل جهنم به آتش در می‌آیند؛ مرگ را به صورت 
گوسفندی می‌آورند و بین بهشت و دوزخ سر می‌برند و می‌گویند دیگر برای 
احدی مرگ نیست و هر کس تا ابد در جای خود هست. در این هنگام اهل 
بهشت می‌گویند: آیا دیگر ما نمی‌میریم مرگ ما همان مرگ اول بود؟ و آیا ما 
عذاب نمی‌شویم؟ راستی این چه رستگاری عظیمی است و برای چنین مقامی 
شایسته است که تلاشگران تلاش کنند. 


۱ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۲۱۶ 
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ج 


ل ین ۳ 


۲-آیااین (نعمت‌های بهشتی) بهتر است 


رت زوم جهنم؟ 
۶۳-همانا ما آن را عذا 


ب ستمکاران قرار دادیم. 


وم هلان یی ٩‏ که مراد از 


۶ایک خی 0 


فتله در اینجا عذاپ است. 


۷- سپس برا ی آنا بعد از خوردن زوم درزخ: آب داغ متعفنی هست (که 
می‌نوشند) 


مإ نهم علیهالتوباین خیم يعن ی/مذاب بر روی عذاب. 


فهغ على آثارمم هون ۷۰7 
۰-پس اینها به دنبال آثا رآنها (پدرانشان) کشانده می‌شوند, 


هم علی آثارهم یرون ٩‏ یعنی آنها به دنبال آثار پدران خود می‌روند. 


۷۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
وقد داوخ فیم حون (۷۵) 
۵ -و به تحقیق نوح ما را خواند. و ما چه نیکو اجابت کنه‌ای هستیم. 
خداوند عز و جل نداء انبیاء (خواندن آنها خدا) را ذکر کرده و می‌فرماید: 
و لهذ نادانا وحم الجیبون* و به تحقیق نوح ما را خوانده و ما چه نیکو 
اجابت کننده‌ای هستیم. 


و جنا ده شم لقن (40 
۷-و ما فرزندان او را بازماندگان زمین قرار دادیم, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که ابقر در نیل آیة وجلا ریم 
لقن 4 فرمودند: به حق نبوث ویکتاب و ایمان را در اعقاب فرزندان نوح قرار 
داد و تمام فرزندان آدم در روی رین آز نسل نوح نمی‌باشند که خداوند در 
قرآن میفرمید (اخیل یا ن کل وبين لین و هلک إلا من سب یه 
لول من من و ما من مه یل ' از هر جفتی از حیوانات یک زوج را در 
آن کشتی حمل کن, همچنین خاندانت را ہر آن سوار کن, مگر آنهایی که قبلا 
وغد هلاک آنها داده شده است؛ و نیز مومنان را سوار کن اما جزغدۀ کمی په 


او ایمان نیاوردند. 


و همچنین می‌فرماید: دی مَنْ 


مَع نوم 4 "از فرزندانش کسانی که 


۱. هود آ 
۲ اسراءه آیة ۲ 
۳. بحارالائواں ج ۱۱.ص ۳۱۰؛ تفسیر صافی ج ۶ ص ۸۷ ؛ تفسیر پرهان, ج ۶ص ۲۱۸ 
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اد اء ره لب لیم (4۸۴ 
۳-و همانا از پیروان او (نوح) ابراهیم بود. 
۴۔ هنگامیکه با قلب سلیم (پاک) به سوی پروردگارش آمد. 


اسم شيعه در قرآن 

ابوبصیر از امام باق روایت می‌کند که فرمود: بزودی اسم شما را 
مورد اهانت قرار می‌دهند. 

عرض کردم: فدایت کردم آن کدام اسم است ؟ 

فرمود: اسم شیعه, گفته شده هماناآبردم ما را بر آن اسم عیب و ایراد 
می‌گیرند. آیا فرمایش الھی رنشید من شیعته راهیم4 و همانا از 
پیروان او (نوح) ابراهیم بود.! 

و اینکه می‌نرمای: ( 


عَدوه ۹‏ که 


اه ای 
1 ۳ 
اسم شما را مورد اهانت قرار می‌دهند. 


اذ جاء رب یه لب لیم می‌فرماید: قلبٍ سلیم به دور از شک است؛" که 


یه على اي 


خبرش را در سورذ انبیاء نوشته‌ايم. 


۱ بحارالنواردج ۱۲ ص ۲٩‏ 

۵ آن که از روانش برد در در برابر دشمنش از او درخواست کمک کرد 

۳ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۴۱۹+ تفسیر صافیدج ۶ ص ۱۸۸ ؛ نورالقلین.ج ۴:ص ۲۰۵ 
۴. تفسیر برهان, ج ۶ ص ۴۳۹ 


ام ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


زي الُخينين (6۰۵ 
اذاهو فب التي 00 

۲ - پس هنگامی که با ار به مقام سعی رسید. (ابراهیم) گفت؛ ای 
فرزندم» در خواب دیدم که تو را ذبح می‌کنم نظر نو چیست؟ گفت: 


پدر بدانچه که مامور شده‌ای عمل کن, بزودی مرا به خواست خداوند از 
عبر کنندگان خواهی یافت, 

۳-پس هنگامی که هر دو تسلیم شددند. (ابراهیم) جبین او را بر روی 
خاک گاشت: 

۴و مااو را نا دای کا یاپ راهيم 

۵-به تحفیق روان( آنجام دادی ؛اين چنین ما نیکوکاران را پاداش 
می‌دهيم. 


۶ همانااین امتحال روشنی بود. 


سس موی 
7 نام ي کت فان ما ذ ی قال یا بت ال ما 


معاویه بن عمار از امام صادق ّا روایت می‌کند که فرمود: هنگام زوال 
خورشید در روز ترویه جبرئیل نزد حضرت ابراهیم آمد و گفت:ای 


ابراهیم به مقدار کافی از برای خود و خانوادهات آب بردار که ما بین مکه و 


عرفات آبی نیست. 
به خاطر همین هشتم ذی‌الحجه را روز ترویه می‌گویند ابراهیم حرکت 
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کرد تا اینکه به منی رسید. نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا ووصبح را در آنجا 
خواند تا اینکه آق 


اب زد, از منی به سوی عرفات حرکت نمود و در ره که 
وسط عرفات است وارد شد. چون ظهر شد غسل کرده و نماز ظهر و عصر را 
با یک اذان و دو اقامه بجا آورد و در مسجدی که در عرفات است و با سنگهای 
سفید مرمت شده بود نماز خواند سپس به سوی موقف رفت, جبرئیل گفت: 
ای ابراهیم به گناهانت اعتراف کن و اعمال حج را بشناس, که برای همین عرفه 
نامیده شده است. ابراهیم در موقف ماند تا خورشید غروب کرد جبرئیل 
گفت: ای ابراهیم به مشعر نزدیک شو که به آن مزدلفه می‌گویند و او را به 
مشعرالحرام آورد که با یک اذان و,دق اقامه نماز مغرب و عشاء را خواند و 
سپس تا صبح در آنجا ماند و بد از خوأَندٌ نماز صبح به منی رفت و جبرئیل 
او را به رمی جمرۀ عقبه دستور داد گه آبلیس ملعون در پشت آن جمرۀ عقبه 


قرار داشت. 


ذبح‌اسحاق 

سپس - داوند به ابراهیم امر نمود که قربانی کند. ابراهیم هنگامی که 
خواست از عرفات برگردد در مشعرالحرام ماند در خواب دید که فرزندش 
اسحاق را قربانی می‌کند که او نیز با مادرش ساره حج را به جا می‌آورد. 
هنگامی که به منی برای رمی جمره رسید زنش را به خانه فرستاد و فرزندش 


را در نزد خود نگه داشت چون به جمرة سطی رسید با او مشورت کرد و 


مت A‏ ان 
ڪنت: اي يآ في نم 
خواب دیدم که تو را ذبح می‌کنم نظرت چیست؟ 


۱۸۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


لاه ای پدر بدانچه امرشد‌ای آن رابجا بیاور که ان شاء الله بزودی مرااز 
صابرین خواهی یافت. و تسلیم امر الهی شد. 

پیرمردی جلو آمد و گفت: ای ابراهیم از این بچه چه می‌خواهی؟ 

فرمود: می‌خواهم او را قربانی کنم. 

گفت: سبحان الله آیا می‌خواهی بچه‌ای را قربانی کنی که یک لحظه هم خدا 
را معصیت نکرده است؟ 

ابراهیم طا فرمود: خداوند مرا بدان امر نموده است. 

گفت: پروردگارت تو را از آن نهی می‌کند, همانا این شیطان است که تو را 
به آن امر کرده است. 

ابراهیم به او فرمود؛ وای بر قو ای خداوئد است که مرا بدان امر کرده است 
و گفتار او در گوشم طنین انداز گردیده است. 

گفت: بخدا سوگند این شیطان است گه تو را بدان امر کرده است, 

ابراهیم فرمود: بخدا سوگند دیگر با تو سخنی نمی‌گویم. سپس 
ابراهیم 4 عزم بر ذبع نمود. 

شیطان گفت: ای ابراهیم تو پیشوائی هستی که مردم به تو اقتداء می‌کنند و 
اگر تو فرزندت را ذبح کنی مردم نیز فرزندانشان را ذب خواهند کرد. 

ولی ابراھی م با او سخنی نگفت. رو به فرزندش کرد و دربار؛ ذبح با او 
مشورت نمود, چون تسلیم امر الهی شدند. فرزند گفت: ای پدر صورتم را 
بپوشان و آن را محکم 


ابراهیم فرمود: ای فرزندم دست و پایت را نمی‌بندم پس مفرشی را که در 


روی الاغ بودروی زمین پهن کرد و چاقو را بر حلقوم او گذاشت و سرش را 
به سوی آسمان بلند کرد و چاقی را کشید که در آن هنگام جبرئیل چاقی را به 
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پشت برگرداند و گوسفندی از کوه ثبیر بیرون آمد که جبرئیل فرزند را از زیر 


دست اپراهیم بیرون آورده و آن گوسفند را در زیر دست او خواباند و از 
۹۹ هه ها اه HEG Ea‏ 
مسجد خیف ندا داد: نا زاهیم * قذ صَدفت الوا نا نلک 


تحقیق رویائت را انجام دادی ؛ این چنین ما نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 
همانا این امتحان روشنی بود. 
ابلیس خودش را به مادر آن جوان رساند که در وسط بیابان به کعبه نگاه 


می‌کرد گفت: پیرمرد کیست؟ 
گفت: شوهرم است. 


گفت: آن نوجوانی که با اوشت,چه کم است؟ 
گفت: فرزندم است. 
ابلیس گفت: 


می‌خواهد او را ذبحش بکند. 


آن پیرمرد ددم گنه او زا خوابانده و چاقو در دست 


زن گفت:دروغ می‌گوثی, ابراهیم مهربان‌ترین مردم است چگونه فرزندش 
را نبع می‌کند؟ 

ابلیس گفت: به خدای آسمان و زمین و این خانه سوگند او را دیدم که چاقو 
در دست می‌خواست فرزندش را سر بپرد. 

زن گفت: برای چه؟ 

ابلیس گفت: گمان می‌کند که پروردگارش اي را بدان امر کرده است. 

گفت: پس حق با اوست که مطیع پروردگارش است, در نفسش خطور کرد 
که مبادا امری از جانب خداوند برای فرزندش نازل شده است؛ چون اعمال 


حج را به جا آورد در حالی که دستانش را بر روی سرش گذاشته بود خودش 


۴ ترج تفسیو قم زب‎ WY 
را به بیابانی که به سوی منی می‌رفت رساند و می‌گفت: پروردگارا مرا به‎ 
خاطر آن رفتاری که با مادر اسماعیل کرد هام مواخذه مگن.‎ 


راوی گوید: عرض کردم: ابراهیم در کجا اراده نمود که فرزندش را ذبح 
کند؟ 


قر مرن دو چمرک و لی کر قطان رفن که و بت سس مسجت هن 
است از آسمان نازل شد که در تاریکی می‌چرید و در تاریکی راه می‌رفت. 

راوی گوید» عرض کردم: آن گوسفند به چه رنگی بود؟ 

فرمود: ابلق خاکستری بود.! 

ابن سنان گوید از امام صادق ل سؤال کردیم که چه کسی صاحب ذبح 
بود؟ 

فرمود: اسماعیل,؟ 

از رسول خدا اا روایت شده که قرو من فرزند دو ذبیح هستم یعنی 
|سماعیل و عبد الله بن عبد المطلب. "این دو خبر از خاصه است. 

دربارۀ ذبیع اختلاف است که اسحاق بوده یا اسماعیل و عبدالله. که عامه 
دو خبر مختلف دربارة اسحاق و اسماعیل نقل می‌کنند. 


پس خداوند عزوجل او را ندا داد و فرمود: فد صَدفْتَ الوا 4 به تحقیق 
رویائت انجام دادی. 

هنگامی که ابراهیم تصمیم بر ذبح فرزندش گرفت و تسلیم امر الهی شد. 
خداوند فرمود: ثي جاعلک للثاس ما4 همانا من تو را امام و پیشوای 


۱ بحارالانوار ج ۱۲.ص ۱۲۵ ؛ نورلقلینج ۴ص ۲۲۶ 
۲. بحارلاواررج ۱۲.ص ۱۳۷ 

۳. بحارالائوار ج ۱۲.ص ۱۲۷ 

۴ پقره‌ایة ۱۲۴ 


سورة‌صافات ۱۸۳ 


مردم قرار دادم. 


ابراهیم عرض کرد: او ي 
ل ٍي امین ۲ یعنی امام ظالم و ستمکاری به 


و تناها 


۵و آن دو با قومشان را از آندوه بزرگی نجات دادیم, 
۶ -وآن دو را پاری کردیم تا بر دشمنانشان پیروز شدند. 
۱ بقرم یه ۱۲۲ 


۲. بقره» آیة ۱۲۴ ؛ عهد من به ستمکاران نمی‌رسد. 
۳ تفسیر برهانج ۶ ص ۲۴۰ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Wf 


۷و به آن دو کتاب روشن‌گر (هداینگر) عطا کردیم. 


۸ وآن دو را به راه راست هدایت کردیم. 


۹۔و ام نیک آن دو را در میان آبندگان بافی گذاد 
۰-سلام بر موسی و هاروث 

۱ ما اینچنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 
۳ همانا آن در از بندگان مومن ما بودند. 
۳و همانا الیاس از رسولال بود. 

۴- هنگام که به قرمش گفت: آیا از خداوند نمی‌ترسید؟ 


۵-آیا بت «بعل) می نخوانید وبهترین آفریننده را ترک می‌کنبد؟ 


خداوند عز و جل منتش را بورموسی/و هارون نقل کرده و می‌فرماید: 
ا عل هم ایا کیا م الکس ال تا _أ 
ولد من على شوسی و هارون ناش و قومَهدا من الزب العظيم - تا -1 
عون یلا4 برای آنها بت بود که بان بعل می‌گفتند که مردی از شخصی 
عرب بادیه‌نشین از شتری که ایستاده بود سوال کرد که مال چه کسی است؟ 
گفت: من بعل آن هستم و آن رب بعل نامیده شد.! 


و ترکنا یه في الجرین )۱۲٩(‏ 


۹و ما نام نیک او را در مین آیندگن باقی گذاد 


۰-سلام بر آل 
خداوند آل محمد اب را ذکر کرده و می‌فرماید: 
٭ سلام علی آل یس4 که مراد از (یس) محمد و آل محمد از ائمه 2 


۱. تفسیر برهان, ج ۶ ص ۴۴۷ ؛ نورالقلیندج ۴ ص ۱۲۳۱ تفسیر صافیج ۶ ص ۱۹۹ 


سورة‌صافات ۸۵ 


ون لوط لین الْمْزتلین (۱۳۲ 
۳و همانا لوط از رسولان بود. 
خداوند عزو جل لوط را ذکر کرده و فرمود: طوّ لوطأ ین لین 4 که 
خبرش را ذکر کردیم. 


س لين این ۳0 


لَه خوت و و تلع 3۴0(۳) 
۹.-ر همانا پونس از رنولال بود. 

- هنگام یکه به سوی کشتی (پر جمعیت و بار) فرار کرد. 
۱۴۱-پس با آنها قرعه اندانخت و مغلوب شد (قرعه به نامش افتاد). 


۲-و ماهی بزرگی او را بلعید که او سزاوار سرزنش بود. 
خداوند داستان یونس را ذکر کرده و می‌فرماید: و إن ینش لین 


۳[ 


ابق یعنی هرپ فرار کرد. 


1 
ی الف شون #فساهم» یعنی قرعه انداختند. 
«فکانٌ من المُذْحَضِین) یعنی او را در دریا انداختند. 


A۶ 


2 


آم کم سلطا شین 11817 


۹-پس ا زآنها سوا لک ایا برای پروردگارت دخترانی هست و برا ی آنها 


پسران؟ 

۰-یا ما فرشتگان را مونٹ آفریدیم و انها نیز شاهد بودند؟ 
١۔‏ آگاہ باشیا۔ آنها بااین تهمت بزرگشان می‌گویند: 

۲.- خداوند فرزند دارد + همان آنها دررغ می‌گویند. 
۳-(آيا حداوند) دخترال را بر پسرال برگزید؟ 


۴ شما را چه شده است؟ چگونه حکم می‌کنید؟ 


۵یا متذکر نمی‌شوید؟ 
۶ -آیا برای شما دلیل روشنی است؟ 
خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: تلهم رک 
نات هم لبون * قریش می‌گفتند که ملاثکه دختران الهی هستند. 


سورۂ صاقات AV‏ 


م 
۸ و آنها میان او (خداوند) و جن نسبت و خویشی قانل شدند و به 


تحقبق جنیال می‌دانند که اینھا (مشرکان) در پیشگاه الهی حاضر خواهند 


شد 
رجا به رن له نبا یعنی آنها می‌گفتند که جنیان دختران 
خداوند هستند. 


یمن 


نم حضون یعنی/ بدرستی که آنها در آتش جهنم 


۶۴- هیچ کسی از ما نیست مگ رآنکه برای او مقام معلومی است. 
یحیی بن مسلم گوید از امام صادق: 
له معام موم فرمودند: این آیه دربار اثمه وا 


ژ شنیدم که در تفسیر آیة و ناما 


از آل محمد 


تازل شده است:۱ 
شهاب بن عبد ربه گوید شنیدم که امام صاد ق می‌فرمود: ای شهاب ما 
شجرة نبوت و معدن رسالت و محل رفت و آمد ملائکه هستیم و عهد و پیمان 


خدائیم, ما ودیعه‌های خدا و حجت اوییم. ما صفوف نورانی در اطراف عرش 


بودیم و خدا را تسبیح می‌کردیم و اهل آسمان از تسبیح ما تسبیح می‌گفتند تا 


۱. نورالقلیندج ۴ص ۴۳۹؛ تفسیر صافی.ج ۴ ص ۱۲۰۷ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۲۵٩‏ 


۴ ترجمه تفسیر قمی اج‎ MAA 
اینکه به سوی زمین آمدیم» تسبیح گفتیم و اهل زمین نیز با تسبیح ما تسبیح‎ 
می‌گفتند. ما صافون و مسبحون هستیم. هر کس به عهد و پیمان ما وفا کند به‎ 
عهد و پیمان خداوند وفا کرده است و هر کس با ما پیمان شکنی کند با خدا‎ 
پیمان شکنی کرده است.'‎ 
ی ای‎ kl 
)۱۳۵( ول لح الضافون‎ 
0 لخن المسیخون‎ 


ولو (۱۱۷) 


۵و ما همه با صفت ايستادهايم. 


۶ و ما همگی تسبیحگری هستیم, 
۷- و آنها می‌گفتند: 


۸ - اگر زد ما کتابی از پیشینیان بود. 
۹- ما هم از مخلص خلا می‌بودیم. 
۰-و (دروغ می‌گفتند, هنگامی که این کناب بزرگ برایشان آمد) به آن 
کافر شدند و به زودی (کیفر خود را) خواهند دانست. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرث در یل آیة رن کائوالیقو لون 
# ون ناکرا ین لین ۵ لکناعباة الله لْلصین 4 فرمود: آنها کفار 
قریش بودند که می‌گفتند که خداوند يهود و نصاری را بکشد که چگونه بر 


۱ بحارلانواراج ۲۴.ص ۸۷ 


سور؛ٌ‌صاقات ۱۸ 


پیامبرانشان دروغ بستند. بخدا سوگند اگر در نزد ما ذکری از اولین بود از 
بنده‌های مخلص خداوند می‌شدیم, خداوند می‌فرماید: هنگامی که محمد ا 


به سوی آنها آمد به او کافر شدند که می‌فرماید: سیم ٩‏ وبه‌زودی 


(کیفر خود را) خواهند دانست. 
جبرئیل گفت:ای محمد سونو اجون وماهمه 
به صف ایستاده‌ایم و ما همگی تسبیح گوی هستیم. 


مغ نی ج 


لِه رب امن (۸۷) 

۷-پس هنگامی که عذاب در جلری خانه‌هایشان فرود آید پس انذار 
کنندگان چه صبح بدی خواهند داشت. 

۸-وا زآنها تا وقتی معین روی بگردان. 

۹و (ز 


جۀ اعمالشان را) بنگر. که آنها نیز به زودی (نثیجۀ اعمال تو را) 


خواهند دید. 


۰ پاک و منزه است پروردگار تو پروردگار عزت» 
می‌کنند. 
۱-و سلام بر رسولان 


۲ .که حمد و سپاس برای پروردگار عالمیان است. 


فسَوّت یبصرون * هنگامی که عذاب بر 
آنها نازل شود به خود می‌آیند که در این هنگام هیچ نفعی به حالشان ندارد, 
این از برای اهل شبهات و گمراهان از اهل قبله است. ! 

ال بساختهم * یعنی زمانی که عذاب در مکان و جایگاه آنها نازل 
باح لین - تا لد له رب الا 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۴۵۹+ بحارلانواررچ ۹ ص ۲۳۲ 


۸ - سورۀ ص در مکه نازل 


شده و دارای ۸۸ آیه است. 


بېز 


بشم الله لخن الاجم 


ص وان ِي لک )١(‏ 


وه سید ذکر است, 
۲-بلکه کافران در مفام غرور و سرکشی هستند, 
۳-ما چه بسیار اقوام ی که پیش از اینها هلاکت کردیم و د رآن هنگام فریاد 
می‌زدند (و در خواست کمک می‌کردند) اقا موقع نجاتشان گذشنه بود. 
ص هي لک این آیه سم است و جوابش این آیه است ت بل 


۱. تفسیر برهانج ۶ ص ۲۶۳ 


۹۴ 


ما شیف بهذا فی لا 
۴-وآنها تعجب کردند که انذار کننده‌ای از میان خودشان آمد کافران گفتند؛ 
او ساحری دروفگوست. 

۵-آيا اراین همه خدایان رایک خدا قرار داده است؟ همانااین چیز 


اعجا بآرری اسٹ. 


۶-و بزرگان آلها به راه انتاده و بروید و خداپانتان را محکم بگبرید 


همانااین چیزی است خواسته‌ند (شما را از خدایانتان جدا کنند) 


۷- مااین را در آئین ملبتآخرین نشنیدهايم,این فقط بک آئین دروضیلی 
لش تیه 

و 

او عجبوا آن جاءم منز متهم 


وقتی رسول خدا ال دعوت خود را اهر ساخت, قریش نزد ابو طالب 
جمع شده؛ گفتند: ای ابو طالب برادرزاده‌ات عقاید ما را سفیهانه خواند, په 
خدایان ما ناسزا گفت و جوانان ما را فاسد نمود و جمعیت ما را متفرق کرد. 
اگر داعی او بر این کار این است که می‌خواهد از ناداری نجات یاد ما برای او 
آن قدر مال جمع می‌کنیم که از همه ما ٹروتمندتر شود و حتی او را پادشاه 
خود می‌کنیم. 


ابو طالب جریان را به رسول خدا 


خبر داده حضرت فرمود: اگر 
خورشید را به دست راست من بگذارند؛ و ماه را په دست چپم. نمی‌پذیرم؛ و 
لیکن یک کلمه به من بدهند تا (هم مرا راضی کرده باشند, و هم) به وسیله آن 
سرور عرب گشته و غیر عرب هم به دین ایشان بگروند و نیز خود آنان 


پادشاهانی در بهشت باشند. 


سوراص ۱۹۵ 


ابی طالب پاسخ آن جناب را بهاطلاع ایشان رسانید. 

ایشان گفتند: یک کلمه چیزی نیست ده کلمه از ما بخواهد, رسول خدا 6 
فرمود شهادت دهند به اینک «لااله ال لو انی رسول اللّه» . 

مشرکین گفتند: شگفتا! آیا سیصد و شصت خدا را رها کنیم. و یک خدا را 
بگیریم؟ 

پس خدای سبحان این آیه رافرستاد: (وعجبر اَن جام مر نم ال 
الکازدون هذا سار کاب - 1 


۸یا در میان همه مافرآن فقط بر او نازل شده است؟ بلکه آنها (کافران) در 
قرآن من شک و تردید دارند بلکه آنها هنوز عذاب مرا نچشیدهاند 

۹با نزد آنها نحزائن رحمت پروردگارت که توانا و بخشنده است می‌باشد؟ 
۱۰-یا حاکمیت آسمانها و زمین و ه رآنچه که در میان آن دو است برای 
آنهاست» پس به هر سبب (که می‌توانند از آسمانه) بالا بروند (تا جلوی 
نازل شدن وحی را بگیرند), 

۱۱-اینها لشگر شکست خورده‌ای از احزاب می‌باشند. 


۱. بحارالائوا ج ۱۸.ص ۱۸۲ 


۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۲-قبل از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) 


یعنی آنهایی که در روز احزاب (خندق) ج 
سپس خداوند هلاک امت‌ها را ذکر می‌کند که در سورۂ هود خبرش را نقل 
هلاقن EA‏ هی 
م وح و غاد و فرعَون دولناد٩‏ قبل از آنها قوم نوی 


و عاد و فرعونِ صاحب قدرت (پیامبران ما را) تکذیب کردند. 


۵ -واینها (بااين اعمالشان) لتظار جز یک صیحه آسمانی انتظار دیگری 
را نمی‌کشند, و دیگر شیچ بازگنتی برای آنها نیست. 

۶ -ر گفتند: ای پروردگار ماء هر چه زودتر بهرۀ ما راقبل از روز حساب به 
ما بده. 


«و ما یر فولاء لح رده ما ها من تواق 4 یعنی از عذاب رهایی 


میباند. 
«ر فالوا ریا عَجل آنا قا قبل بوم الجشاب ‏ یمنی نصیب و سهم ما رااز 
1 ر 


عذاب به ماہده. 


۱ تفسیر برهانج ۶ ص ۲۶۸ 


سور ص 


1۹۷ 


ب رآنچه که 0 ا قدرت را یاد کن, 
که دائماً در حال توه و انابه بود. 

۸-ما کوه‌ها را برای او مسخ رکردی مکه شب و روز باار تسبیح می‌گفتند 
٩-و‏ پرندگان را نیز همگی مسخر او کردیم که هم آنها به سویش باز 
گثت می‌کنند. 

۰و ملک و حکومنش را نیرومند ساختیم, و به او حکمت و داوری 
عطاء کردیم. 

۱- آیا حکایت آن دو شاک ی که از محراب بالا رفتند را شنیده‌ای؟ 

۲ هنگام یکه بر داود وارد شدند که از دید نآنها ترسید, گفتند: مترس. 
ما دو شاکی هستی مک یکی از ما بر دیگری ستم کرده است. پس میان ما به 
حت داور ی کن, و ناعادلانه قضاوت مکن, و ما را به راه راست هدایت نما 


4 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۳- همانااین برادرم است که ود وله میش دارد و من فقط یک ميش دارم 


اما می‌گوید که‌اين یکی را نیز به او بدهم. و در سخن نیز بر من غلبه کرده 
است. 


۴- (داود) گفت: په تحقیق او با خواستن آل یک ميش که می‌خواهد بر 


میشان حودش اضافه کند بر تو ستم کرده» و همانا بسیاری از شریکال در 


حش همدیگر ستم می‌کنند مگر کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام 
می‌دهند که آنها نیز سيار کم هستند. و دود دانست که ما ار را ساحت 
امتحان کرده‌ايم, پس در آن حال از پروردگارش طلب آمرزش کرد و به 
سجده افتاد و توبه نمود, 

۵-پس ما نیز او را مدیم وهمانابرای او در نزد ما سقامی ولا و 
عاقبنی نیکر می‌باید, 


داستان خطیئۀ دا ودا 


a Ea ê ۴ ۳ 1 
ی ی نوی‎ TS 


۰ 


-تا تسوا یراب * 


یعنی از محراب پائین آمد.! 
اذ غلواعلی داو فقزع منم -تا خر زاكعاً وناب 4 
هشام از امام صادق ا روایت کرده هنگامی که خداوند عزوجل 


۱. تفسیر برهانج #۶ ص ۴۶۸ 


زاس 1۹۹ 
داو دا رادر روی زمین خلیفه قرار داد و زبور را پر او نازل فرمود به کوه‌ها 
و پرندگان وحی نمود که با او تسبیح بگویند و علتش آن بود که هر وقت با 
بنی‌اسرائیل نماز می‌خواند. بعد از نماز وزیرش بلند می‌شد خداوند را حمد و 
تسبیح و تکبیر و تهلیل می‌گفت و سپس پیامبران را یک به یک مدح و ستایش 
می‌کرد و فضایل و صبری که انبیا در بلاها و در امتحانات کرده بودند را ذکر 
می‌کرد و از داو دا یادی نمی‌کرد در این وقت داود با پروردگار خود 
مناجات کرد و گفت: ای پروردگار من, انبیاء گذشته را مورد ستایش قرار 


داده‌ای ولی هیچ مدحی از من نشده ا, 

خداوند وحی نمود ما رسولان جوا به انواع بلاها مبتلا کردیم و آنها در 
طریق اخلاص پایداری و استقابت اڑازید؟ و شایستۀ ثنا و درود من شده‌اند. 

داود عرض کرد: پروردگارا مرا هم مبتلا کن تا صبور و بردبار بوده و 
شکیبا باشم. 

خطاب رسید: ای داود اینک که خود بلا را بر عافیت انتخاب و اختیار 
می‌کنی ما نیز تو را مبتلا خواهیم نمود. من هنگام رسیدن بلا را به انبیاء 
گذشته بیان نمی‌کردم ولی به تو می‌گویم که در فلان سال و فلان ماه و روز به 
بلائی گرفتار می‌شوی. 

داود آمادغ نزول بلا و ابتلا گردید و پیوسته در محراب عبادت به راز و نیاز 
با پروردگار مشغول بود و در میان بنی‌اسرائیل نیز به قضاوت می‌پرداخت تا 
اینکه روز موعود رسید و داود برای رسیدن به آرزوی خود از خلایق دوری 
نموده و پنهان از مردم به نماز مشغول شد ناگاه پرنده‌ای عجیب و زیبا 
بال‌زنان پیش روی او قرار گرفت. بالهای آن پرند؛ زیبا از زبرجد سبز و 


پاهایش از یاقوت سرخ و منقارش از لول بود. داود چنان فریفتۀ زیبائی آن 


13 ترجمةً تسیر قمی اج ۴ 
پرنده شد که مقام خود را فراموش نمود و از محراب عبادت به قصد گرفتن آن 
برخاست. پرنده زیبا پرواز نمود و بربالای دیوار اوریا بن حنان نشست. داود 
به بام خانه رفت تا پرنده را از روی دیوار بگیرد ناگاه چشمش به منزل اوریا 
افتاد و زن اوریا را که لخت و مشفول استحمام بود دید و از جمال خیره کننده 
آن زن تعجب نمود و شیفته و فریفتة او شد زن اوریا سای داود رادید فور با 


گیسوان انبوه خود خویشتن را پوشانید و داود شرمنده و خجل به محل خود 


بازگشت و به محراب عبادت پناه برد. و در آنچه که در آن بود را فراسوش 
کرد.نامه‌ای را به سردار لشگری که اوریا همراه او بود نوشت که باید در روز 
جنگ چنان کنی که اوریا مقدم بر تابوت سکینه باشد نه تابوت مقدم بر اوریاء 
خداونددربارفتبوت بنی اسلرائلمیفرای: نی ین کم یف 
ترک آل مُوسی و آل هاون بل لك 4 که بعد از موس یا که بنی 
اسرائیل مرتکب معاصی شدند آن تابوت به سوی آسمان رفت. و چون 
جالوت بر بنی‌اسرائیل مسلط شده و آنها را مغلوب نمود بنی‌اسرائیل از 
پیغمبر آن زمان درخواست کردند که از خداوند درخواست کند پادشاهی بر 
آنها بفرستد تا آنها با آن پادشاه در راه خدا جهاد کنند. خداوند طالوت را به 
سوی آنان فرستاد و تابوت را نازل و در اختیار طالوت گذاشت, هر وقت 
تابوت را میان بنی اسرائیل و دشمنان آنهامی‌گذاشتند اگر کسی از 


می‌گذشت کشته می‌شد. 


داود دستوری به رفیق خود نوشت که تابوت را بین خودش و اوریا بن 


حنان قرار دهد و چون اوریا مقدم بر تابوت شد او را کشتند و چون اوریا 


۸ تابوتی که در آن سکینة خلا و الواح بازمانده از خانواد؛ سوسی و هارون 
آن را به دوش می‌کشند برای شما می‌آبد. که در آن برای شما حجتی روشن 
است اگر اهل ایمان باشید. 


سور؟ص ۲۰۱ 


کشته شد آن دو فرشته بر داود وارد شده و او را حَكّم خود قرار دادند و هنوز 
داود با زن اوریا ازدواج نکرده بود چون در عده بود, که دو فرشته از سقف 


خانه آمده و در مقابل او نشستند. داود از دیدن آنها ترسید, *لاتَعْت 
وفع بش نگ 
الصّراط ؟ مترس, ما دو شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است؛ 
پس میان ما به حق داوری کن, و ناعادلانه قضاوت مکن, و ما را به راه راسټ 
هدایت نما. 

که داود در این زمان ٩٩‏ زن دائمی و کنیز داشت ت که کی ان آنها به داود 
کفت: اي له شع تشون حول 1 
في لطاب 4 یعنی به من ظلم واستم؛کرته پست. 
داود گفت: قد ظلَمَک وال تیک إلى نا 


به تدقیة | 


اجه تا َو اماب + 


تحقیق او با خواستن آن یک میشن که می‌خواهد بر میشان خودش اضافه 
کند بر و سم کرد ی مانا بسیاری از شریکان در حق همدیگر ستم می‌کنند 
مگر کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند که آنھا نیز بسیار کم 
هستند. و داود دانست که ما او را سخت امتحان کرده‌ايم؛ پس در آن حال از 
پروردگارش طلب آمرزش کرد و به سجده افتاد و توبه نمود. 

آن فرشته‌ای که خود را مظلوم معرفی کرده بود خندید. داود گفت: 
معصیت کردی و می‌خندی می‌خواستم که دندانهای تو را بشکنم. 

فرشته مدعی علیه در حین عروج به آسمان گفت: اگر داود به حقیقت حال 
مطلع می‌بود هر آینه می‌دانست که او اولی و احق بود از من به شکستن 


دندانش. 


۲.۲ ترا تسیر ی ۳ 
دیدار داوداثژ با حزقیل 
داود بعد از این متوجه اعمال خود شد و چهل روز در سجده افتاد, و شب و 
روز گریه و زاری می‌کرد و به غیر از آنکه برای نماز برخیزد دیگر 
برنمی‌خاست تا آنکه 


انی او زخم برداشت و خون از چشمهای او جاری 


گردید و بعد از چهل روز که به این حال گذرانید ندا به او رسید:ای داود تو را 
چه شده است؟ اگر گرسنه‌ای بگو تا تو را سیر گردانیم و اگر تشنه‌ای بگو تا 
سیرابت سازیم و اگر برهنه‌ای بدن تو را بپوشانیم و اگر ترسانی تو را ایمن 
گردانیم؟ 

داود گفت: ای پروردگار من روگارم به خوف و هراس می‌گذرد و چگونه 
خایف نباشم که به تحقیق ملی‌دافم آنچه را که من عمل کرده‌ام و تو حاکم 
عادلی که اصلا از ظلم ظالم نمی‌گدری. 

در این وقت وحی به داود آمد: توبه کن. 

داود گفت: چه نوع توبه کنم؟ 

ندا آمد: بر سر قبر اوریا بن حیان برو تا من او را زنده گردانم و از او 
درخواست مغفرت و آمرزش کن اگر او تو را بیامرزد من نیز تو را بیامرزم. 

داود گفت: اگر نیامرزد چه کنم؟ 

ندا آمد: من چنان خواهم کرد که او تو را به طیب خاطر بیامرزد. 

پس داود پیاده بر سر قبر اوریا روانه شد و در راه زبور می‌خواند و هر 
سنگ و درخت و کلوخ و کوه و پرندگان و درندگان که آواز داود را می‌شنیدند 
با او بخواندن زبور مشغول می‌شدند تا آنکه در میان راه به کوهی رسید و در 
آن کوه پیغمبری عابد جا داشت که نام او حزقیل بود و چون حزقیل آواز کوه 


وصدای درندگان را شنید دانست که داود از این راه می‌گذرد گفت: این آن 


سور ص 7 ۲۰۳ 
پیغمبر خطاکننده است. داود آواز داد: ای حزقیل اجازه می‌دهی که پیش تو 
بیایم؟ 

حزقیل گفت: نه زیرا که تو گناه‌کاری. 

داود به گریه افتاد. حق تعالی وحی به حزقیل فرستاد که به گناه داود او را 
سرزنش مکن و در عوض آن از من عافیت بطلب. 

پس حزقیل از بالای کوه پائین آمد و دست داود را گرفته بالای کوه برد. 
داود به او گفت: که هرگز اراد گناهی کرده‌ای؟ 

حزقیل گفت: نه. 

داود گفت: این همه عبادت که می‌کنی,هیچ وقت در مقام عجب و تکبر 


برآمدی؟ 

گفت:نه. 

داود گفت: هرگز میل به دثیا کرد و وت تاشتی که از لذات و شهوات 
دنیا برخوردار شوی؟ 

گفت:آری. 


داید گفت: در دفع آن چه چاره می‌کنی؟ 

گفت: داخل این غار که می‌بینی می‌شوم و از آن عبرت می‌گیرم و از 
خواهش دنیا و لذا 

پس داود وارد غار گردید و در آنجا تختی از آهن دید که بر بالای آن کل 


آن می‌گذرم. 


آدمی و استخوان پوسیده بود و لوحی از آهن نیز در آنجا دید و در آن لوح 
نوشته شده بود که اسم من «اروی بن سلمه» است. هزار سال سلطنت دنیا 
کردم و هزار شهر بنا کردم و هزار دختر صاحب جمال را ازالۀ کارت کردم 
ی آخر کار من این است که خاک فرش من و سنگ بالش من ست ساران و 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


کرم‌ها همنشین من؛ پس هر که مرا ببیند به دنیا و لذات آن مغرور نگردد. 

دود از آنجا گذشت تا آنکه بر سر یراو ریا رسید و نداکرد, جوابی نشنید 
تاسه مرتبه؛ و در مرتبۀ سوم اوریا جواب داد که چیست تو را ای پیغمبر خدا 
کہ مرآ از سوور خود آذالشقر؟ 

داود گفت: می‌خواهم که غفران تو شامل حال من گردد و گناه مرا عفو کنی. 

وحی بهداود آمد: آنچه کرده‌ای بتفصیل بیان کن تا اوریا بشنود. 

پس داود مانند گذشته سه مرتبه ندا کرد و در مرتبۀ سوم گفت: که ای اوریا 
در حق تو چنین و چنین کرده‌ام. 

اوریا گفت: آیا انبیا مثل این اعال را بجا می‌آورند که تو بجا آوردی؟ 

بعد از این چند مرتبه از آوویا طا آعفو خواست و جوابی نشنید و داود 
گریان بر روی زمین افتاد تا آنکه حق سبحانه به صاحب فردوس وحی کرد 
که درهای فردوس را بگشاء صاخب فردوس به حکم الهی درهای آن را گشود 
و چون اوریا آن را دید از صاحب فردوس پرسید: این از برای چه کسی آماده 
شده است؟ 

صاحب فردوس گفت: از برای کسی که گناه داود را ببخشد. 

اوریا گفت: ای پروردگار من از گناه داود درگذشتم. 

پس داود اکتفاء به همین نموده به طرف بنی اسرائیل برگشت و بعد از این 
واقعه چون از نماز قارغ می‌شد و وزير او مدح و ثناء انبیاء گذشته را می‌نمود 
و می‌گفت: فضل داود پیش از بجا آوردن خطیثه چنان و چنین است. داود از 
این غمگین شد. 

خداوند متعال وحی فرستاد: ای داود من نیز از گناه تو درگذشتم و عار 
گناہ تو را بر بنی اسرائیل لازم گردانیدم. 


شوش ۳۵ 


داود گفت: ای پروردگار من چگونه می‌شود که عار گناه شخصی را کسی 
دیگر متحمل گردد با آنکه تو حاکمی که در حکم تو اصلا ظلم نمی‌رود؟ 

حق تعالی فرمود: که وجه الزام این است که بنی‌اسرائیل چرا در دفع این 
خطیثه از تو تعجیل نکردند. 

بعد از این داود زن اوریا را به عقد خود درآورد و از او سلیمان متولد 
گردید. 
آن‌گاه پروردگار فرمود؛ رلک واه 


۳ رف وحن مب 4 
ما از تقصیر او در گذشتیم و او را عفو نمودیم چه داود نزد ما بسیار مقرب و 
ٹیکو منزلت است:۱ 

ابی‌الجارود روایت می کند که امام باقر گرمودند: و طن و یعنی 
داود دانست. و اناب یعنی تویه کرت[ دآود به رفیقش وشت که اجازه 


ندهد اوریا در جلوی تابوت برود و او نیز اوریا را به خانه برگرداند که بعد از 


0 ۲ 
هشت روز فوت کرد. 


۸ آیا کسان ی که ایمان آورد‌اند و عمل صالح انجام دادماند آنها را مانند 


مفسدان روی زمین قرار می‌دهیم؟ یا افراد با نقوا و پرهیزگار را سانند 


فاسقان و فاجران؟ (هرگز چنین نمی‌کنیم). 


۱. بحارالانوار ج ۱۴.ص ۲۰؛ تفسیر برهانء ج ۶ ص ۴۶۹ ؛ نورالثقلین.ج ۴ص ۴۴۷ 
۲. بحارالانوار ج ۱۴.ص ۲۳؛ نورالثقلین» ص ۴۵۰+ تفسیر برهان ج ۶ ص ۴۶۹ 


۲۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


این کتابی است که میارک و بر رتو نازل کردیم تا د رآپاتش تدبر 


کنند و صاحبان عقل متذکر شوند. 
عبد الرحمن ہن کثیر گوید از امام صادق 0 از تفسیر آیذ ام ج 


منوا یلوا الطالخات ٩‏ سوال کردم: فرمودند: مراد اميرالمۇمنين ا و 


وام نجل الشین» مراد امیرالمؤمنین 9 و پیروانش می‌باشند. 

اجار که مراد حبر و لام و پیروان آن دی می‌باشند.۲ 

نات أا 4 یک مبارک لا یاه * که مراد امیرالمؤمنین و ائمه 
صلوات الله عليه و عليهم الجمقیڻ می‌باشند. 

کر ۳ لباب تا ذاوندان عقلهای سالم پند پذير شوند. 

امیرالمزمنین!ث! به این آیه انتخار می‌کرد و می‌فرمود: آنچه که به من 


۳ 3 
اعطا شده به احدی قبل از من و بعد از من اعطا نشده است. 


عفر 


۱. خر به معنی روباهه و ررق به معنی کوردل است. 
۲. تفسیر پرهان ج ۶ا ص ۲۷۶ ۱ 
1 نوا ج ۳۵ص ۱۳۳۶ نورالفلین ج ۴ ص ۱۲۵۳ تفسیر پرهان, ج ۶ص ۱۲۷۷ 


تفسیر صافی.ج ۶ ص ۲۲۸ 


سورة ص 


٠ ۵( لاب‎ 


۳ سوبه داود سلیمان را عطا کردیم. چه یکو پندهای بود, چراکه بسپربه 


درگاه خدا دعا می‌کرد. 

۳۱-(بیا بیاور) هنگامیکه وقت عصر اسبهای بسیارتندرو و نیکو را برار 
عرضه کردند, 

۲ -گفت: همالا من دلستی«اسبان ر بر باد پروردگارم (که نماز مستحب 
پایان روز است) برگزید مزر می تراهم ا زآنها در جهاد با دشمن استفاده 
کنم و همواره به آنھا نظر می‌کرد) تا (خورشید) پشت پردۂ افق پنهان شد. 
۳- (اسب‌ها چنال توجه او را جلب کرده بودند که گفت:) آنها را به من 


زگردانید. پس (برای نوازش آنها) به دست کشیدن به ساق‌ها و گردن‌های 
آنها پرداعت, 

۴-و همانا ما سلیمان را آزمودیم و بر نخت او جسدی را انداختیم؛ سپس 
او به سوی خداوند تویه گرد. 

وردگارا مرا بیامرز و به من ملک و سلطنتی عطا فرما 


که بعد از من سزاوار هیچ کسی نباشد:هماناتوبسیار بخشنده‌ای. 


۵-عرض کرد: پ 


۳۶-پس ما هم باد را مسخر ساختیم تابه فرمان او به آرامی حرکت کرده و 
به ه رکجا که او بخواهد برود. 


۷-و شیاطین را (مسخرا وکردیم) و هر بثا و غواصی ا زآنها را 


۳۸ ترجمۂ تفسیر قمی اج ؟ 


۸- و گروهی دیگر از یاطین را در غل و زنجیر (تحت فرمان او) قرار 


دا 


داستان حضرت سلیما نا 

و ون داد یمان نعم لب اب -تا -حثی توت ب الججاب * 
سلیمان اسب‌ها را دوست می‌داشت. روزی آنها را بر او عرضه داشتند و 
لیمان مشغول آنها شد تا خورشید غروب کرد و نماز عصرش قضا گردید, 
سلیمان از آن به شدت غمگین شد و از خداوند خواست که خورشید را برای او 
برگرداند تا نماز عصرش را بخواندااو خداوند نیز خورشید را برای او تا وقت 
نماز عصر برگرداند تا او نماژش را بجا ارد و سپس با همه شمشیر اسب‌ها 
را کشت که خداوند می‌فرماید: رهاط مشحا سوق الأعاقي 
و یمان ی عل ی یناث اب -تا لک أت الاب 
چون سلیمان با یمانیه ازدواج نمود از او فرزندی متولد شد که سلیمان علاقۀ 


شدیدی به او داشت, روزی عزرائیل بر سلیمان نازل شد و چون عزرائیل زیاد 
نزد سلیمان می‌آمد اهمیت چندانی نداد این مرتبه متوجه شد که عزرائیل نگاه 
تندی به سوی پسرش نمود سلیمان از نگاه عزرائیل غمگین و ناراحت شده به 
مادر طفل گفت: عزرائیل نگاه مخصوصی به فرزندم نمود می‌ترسم که مأمور 
قبض روح او باشد بجنیان و شیاطین که حضورش بودند گفت: آیا شما 
می‌توانید فرزند مرا به محلی ببرید که از چنگال مرگ نجات یاید. 

یکی از آنها گفت: من او را به مشرق می‌برم. 

سلیمان گفت: عزرائیل از میان مشرق و مغرب بیرون می‌آید. 

دیگری گفت: من او را در طبقه هفتم زمین می‌گذارم. 


راهان ۲۹ 


گفت: عزرائیل آنجا هم می‌رود. 
یکی دیگر گفت: 


را کرد او را برده و بر روی ابرها گذاشت. 


من او را به هوا برده و در روی ابرها می‌گذارم. و همین کار 


عزرائیل او را در هوا قبض روح نمود جسد بی‌جانش از هوا بر روی تخت 
سلیمان ات متجه شد که خطا کرد است چنکه ینید ینا عل 
کسه دا ااب * فال ر ب اشير لي َڀ لي لا اي لخن بفري 
نک لت الاب «سَ لا 


رو خاء خی ات ۷ یعنی نرم 
ام عاص پعنی در دریا. 

فی فا پعن اکا را گرفته و به همدیگر بست و 
آنها جنیانی بودند که به سلیمان عَصتیان ورزیدند و خاتم او را به حیله بدست 
آورده مدتی در ملک سلیمان ملگ رانی گر دند 


داستان از دست رفتن حکومت سلیمان اا 

امام صادق اا می‌فرماید: خداوند متعال ملک و سلطنت سلیمان را در 
انگشتر او قرار داده بود و هر گاه آن انگشتری رادر انگشت می‌کرد تمام جن و 
انس و شیاطین و پرندگان و وحوش در نزد او جاضر شده و از او اطاعت 
می‌کردند و چون بر کرسی سلطنت نشسته قصد جایی می‌کرد. حق تعالی باد 
را می‌فرستاد که آن کرسی را با هر که در آنجا باشد از جن و پرنده و انس و 
چهارپا و اسب در میان هوابردارد و به هر موضعی که سلیمان خواهد به آنجا 
برساند چنانچه سلیمان نماز صبح را در شام می‌خواند و نماز ظهر را در 
فارس بجامی‌آورد. شیاطین را می‌فرمود که سنگ از فارس بردارند و در شام 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ E 


بفروشند و چون سلیمان اسبان را به شمشیر گردن زد و پی کرد این معنی 
مقبول درگاه احدیت واقع نشد, سلب ملک و سلطنت از او تمود. عادت سلیمان 
چنین بود که هر گاه به بیت الخلا می‌رفت انگشتر را به خادمی می‌سپرد 
شیطان فرصت یافته آن انگشتر را از دست خادم با مکر و حیله گرفت و در 
انگشت خود کرد پس جمیع شیاطین و انس و جن و طیر و وحوش در برابر او 
به سجده افتادند و در مقام اطاعت در آمدند. چون سلیمان از بیت الخلا بیرون 
آمد و انگشتر را طلب کرد آن را نیافت از غایت خجالت به طرف دریا گریخت و 
بنی‌اسرائیل انکار آن شیطان که به صورت سلیمان برآمده بود کردند و 
دانستند که این سلیمان نیست پس په خدمت مادر سلیمان رفته و به او گفتند: 
که در این ایام از سلیمان امريْ که لایق په بال او نباشد دیدید؟ 

مادر سلیمان گفت: او قبل از ای نیکوگارترین مردم بر من بود اما در این 
روزها بر من خشم کرده است: 

بعد از این بنی‌اسرائیل پیش زنان و کنیزان سلیمان رفته و گفتند: آیا از 
سلیمان امر قبیحی در این روزها مشاهده کرده‌اید؟ 

ایشان گفتند: که سلیمان هرگز وقت حیض نزد ما نمی‌آمد و این زمان 
می‌آید پس از این گفتگوها شیطان ترسید که مبادا مقدمۀ من فاش گردد لذا از 
ترس آن انگشتر را در دریا انداخته و فرار کرد و حق تعالی ماهی را فرستاد که 
انگشتر سلیمان را فرو برد و از آن محافظت نماید. بنی اسرائیل بعد از این چهل 
روز در طلب سلیمان در اطراف و اکناف شهر می‌گشتند و سلیمان در ساحل 
دریا می‌رفت و گریه می‌کرد و به توبه و انابه متوجه درگاه کردگار عالم بود و 
بعد از چهل روز سلیمان صیادی را که ماهی می‌گرفت ملاقات کرد و به او 
گفت: من در صید ماهی به تو کمک می‌کنم مشروط به آنکه اچرت آن را ماهی 


نوراس ۳۱ 


به من بدهی. 

صیاد قبول نمود. در این وقت ماهی‌ای بدام صیاد افتاد و آن را به سلیمان 
داد چون شکم آن را شکافت انگشترش را در شکم آن ماهی یافت و همان 
ساعت در انگشت کرد و جمیع مخلوقات زمینی از شیاطین و جن و انس و طیر 
و وحش در برابر سلیمان به سجده افتادند. پس سلیمان آن شیطان را که به 
مکر و حیله انگشتر را به دست آورده بود با لشکر او حبس نمود و در قید آورد 
و به برکت اسماء حسنی الهی بعضی را در میان آب محبوس ساخت و برخی 
را در میان سنگ و تا روز قیامت آنها مقید و محبوس خواهند بود. 

هنگامی که سلیمان به مملکت و سنلطنت خود برگشت به آصف بن برخیا 
که دانند؛ اسم اعظم بود گفت: م جاهلان ر معذور می‌دارم که تبعیت شیطان 
کردند اما تو که عالمی چه نوع تو رآ معذور دارم؟ 

آصف گفت: من عذری ندارم که بیاوزم چون از همان اول شناختم که او 
شیطان است و انگشتر تو را برداشته است. چنانچه روزی به من گفت که فلان 
مطلب را بنویس در جواب او گفتم که قلم من هرگز به جور و ظلم جاری نشده 
است. به من فت؛ بشین و چیزی ننویس و من هم نشستم و چیزی ننوشتم. 

از سلیمان پرسید که شما به چه سبب هدهد را که بدبوترین مرغان و 


زبون‌ترین پرنده است از حیثیت مکان دوست می‌دارید؟ 


سلیمان فرمود: که چون قوت بینایی هدهد به مرتبه‌ایست که در زیر سنگ 
آب را می‌بیند. 

آصف گفت: چگونه هدهد آب را در زیر سنگ می‌بیند چرا دامی را که 
صیادی به یک کف خاک مخفی می‌سازد آن را نمی‌بیند و به دام بل می‌فتد؟ 


سلیمان فرمود:«قف یا واقف انه اذا جاء القدر حال دونالبصر» یعنی توقف 


۳ ترجمة تفسیر ق 


کن در این سؤال ای توقف کننده در تحقیق امور که دام افتادن هدهد از 
مقدرات قادر گن فیکون است و هر گاه امری مقدر شود آن آمر مقدر چشم را 


از دیدن حایل و مانع می‌گردد.! 


اصبغ بن نباته روایت می‌کند که امیرالممنین علا فرمود: سلیمان بن 
داود از بیت المقدس بیرون آمد که در سمت راست او سیصد هزار کرسی از 
انسان‌ها و در سمت چپ او سیصد هزار کرسی از جنیان قرار گرفته بودند و 
به پرندگان امر نمود که بر آنها یه پیندازند و به باد دستور داد که آنها را 
حمل کند تا اینکه به ایوان کسرای در مان وارد شد سپس برگشته و شب را 
خوابید و فردایش به شهر ترکآوان "1 برگاوان ] رفت سپس به باد امر نمود 
که آنها را حمل کند و با ار حل کرد و برد بطوری که نزدیک بود 


پاهایشان به آب بخورد و 


یمان بر عمودی تکیه داده بود که یکی از همراهان 
به دیگری گفت: آیا سلطنتی بزرگتر از این دیده‌اید؟ 
گفتند: ما همانند آن را نه دیده‌ایم و نه شنیده‌ایم پس ملکی از آسمان ندا داد 
ثواب یک تسبیح گفتن در نزد خداوند بزرگتر است از آنچه که دیدید.۳ 
ابوخالد قماط روایت می‌کند که امام صادقل3 فرمود: بنی‌اسرائیل از 
حضرت سلیمان درخواست نمودند که پسرش را جانشین خود سازد. 
سلیمان به آنها فرمود: فرزندم لیاقت جانشینی مرا ندارد و فاقد صلاحیت 
۱ پحارالانوار ج ۱۴.ص wm‏ ۳1 جزائری ص ۳۷۲؛ نورالئقلین, ج ۴ص ۱۴۵۵ 
تسیر برهان ج ۶ص ۲۸۰ 
۲. «ترکاوان» ناحیه‌ای در فارس است. معجم البلدان ج ۱ص ۳۹۹. 


جزاثری, ص ۱۳۶۱ قصص الالباء راوندی, ص ۲۰۸ ؛ بحارالانوار, ج ۱۴ 
مج ۴ ص ۲۵۹ ؛ تفسیر برهان, ج ۶ ص ۴۸۳ 


سوراص ۳۳ 


می‌باشد بنی اسرائیل اصرار ورزیدند. فرمود: من او را مورد آزم ایش قرار 
داده و مسائلی چند از او می‌پرسم اگر پاسخ کافی و صحیح داد او را جانشین 
خود تعیین می‌نمایم و اگر نتوانست و از عهده برنیامد معذور خواهم بود. از 
فرزندش پرسید: بگو بدانم طعم و مه آب چیست؟ نان چه مزه‌ای دارد؟ 
صدای انسان به چه علت قوی و برای چه ضعیف می‌شود؟ منبع و محل عقل 
آدمی کجاست؟ اجزاء بدن از چه عناصری تشکیل شده است؟ قساوت و رقت 
چگونه ایجاد می‌شود؟ رنجوری بدن از چه حاصل می‌گردد؟ نیروی بدن 
چگونه کم و زیاد می‌شود؟ در برابر تمام این پرسش‌ها خاموش ماند و 
هیچیک از آنها را نتوانست جواب بدهن, 

حضرت صادق ا فر مود طعم آب یه زندگانی و حیات است؛ طعم نان 
قوت است, ضعف و قوت صدا از پیة کلیتین است محل عقل از دماغ و بینی 
است بطوری که اگر کسی عقلش کم باشد می‌گویند فلانی سبک مغز است؛ 
قساوت و رقت از قلب و دل است چنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید: رل 
اه لوبهم ین زکرالّ۱4 و رنجوری بدن از قدم است چه هر وقت پای 


شخص بر اثر زیاد راه رفتن کوفته شود و آسیب بیند بدن به زحمت بیافتد, 
محل کسب کردن نیروی بدن از دست است و محرومیت آن نیز از دست پدید 
آید زیرا هر وقت دستها به فعالیت و کار مشغول شود برای بدن کسب نیرو 
کند و چون کاری نکند علاوه بر آنکه کسب قدرت نمی‌شود از ميزان نیروی 


۲ 
بدن کاسته خواهد شد. 


۱ زمر آبۂ ۲۲؛ پس وای بر آنها که قلب‌هایی قساوت گرفته از ذکر خداوند دارند. 
۲. بحارالانوارں ج ۱۴ ص ۱۴۱ + قصص الانبیاء جزاثری, ص ۱۳۸۵ تفسیر برهان ج ۶ 
ص ۴۸۲ ؛ نورالتقلین:ج ۷ص ۳۶۳ 
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ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


0 ۲ 
نادی رب انی مَسَنىٍ الط 


و اکر عبتا یوت شب وغذاب (۴۱) 


۴۱-و پاد کن بندۂ ما ایوپ را هنگامی که پروردگارش را خواند (ر عرف 
کرد: پروردگارا) شبطان ماپ رنج و عذاب انداخته است, 

۲ -(به او گفتیم) پایتازا به هی بزن, (چشمه‌ای بیرون آمد, گفتیم) این 
آبی خنک برای شستشو و توشیدن است. 

۳-و ما خانواده‌اش رابه او برگردانديم. و همانند آنها را به او عطا کردیم» 
تا رحمتی از جانب ما پاشد و تذکری برای صاحبال عقل و اندیشمندا 
۴-و(به ار گفتیم:) بسته‌ای از چوبهای نازک را بگیر و با آن (بر همسرت) 
بزن و سوگندت را مشکن, که ما او را شکیبا پافتیم. چه نیکو بنده‌ای و اهل 
دعا بود. 

۵-و نیز یادکن از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقرب که صاحب اقتدار 
و بینا بود. 


۶- ما آنها را حالص و پاک برای تذکر سرای آخرت گردانيديم. 


ا 


ادی رنه 


ّي مَسَبِي الشیطان بشطب و عذاب 4 


نورد من ۳۵ 


ابوبصیر گوید از امام صادق لاا سؤال کردم که ايوب در دنیا به چه گناه 
و علتی گرفتارگشت؟ 

فرمود: به خاطر آن نعمتهائی که خداوند به او عنایت کرده بود و او شکر 
آنها را بجامی‌آورد. در آن زمان ابلیس از آسمانها ممنوع نگشته بود و تا زیر 
عرش بالا می‌رفت. روزی شکر نعمتهای ایوب را دید و به آن حضرت حسد 
ورزید و گفت: خداوندا! شکر کردن ایوب به خاطر آن نعمتهائی است که در 
دنیا به او ارزانی داشته‌ای و اگر نعمتهای دنیا را از او برگیری اصلاً شکر 
نعمتی را بجا نمی‌آورد» پس مرا بر دنیای او مسلط گردان تا دنیایش را از او 
برگیرم آنگاه متوجه شوی که اصلاً نکر نعمتی را بر زبان جاری نمی‌کند. 

به ابلیس خطاب شد: که من تو را بز مال و فرزندان او مسلط گردانیدم. 

پس ابلیس بر اپو با مسلط کشت و تمام مال و فرزندانش را از بین برد. 
نه تنها ایوب از شکر کردن زبان خویش را فرو نبست بلکه از زمان قبل نیز 
بیشتر به حمد و سپاس الهی پرداخت. 

ابلیس گفت: مرا بر زراعتهای او مسلط گردان. 

خطاب رسید؛ مسلط گردانیدم. 

ابلیس با پاران خود به سوی زراعت ايوبا رفته و بر آنها دمیدند پس 
همه زراعتها سوخته و از بین رفت. باز ایو با بر حمد و سپاس خویش 
افزود. 

اپلیس گفت؛ مرا بر گوسنفندانش مسلط گردان. 

خطاب رسید: مسلط گردانيدیم. 

ابلیس پس از مسلط شدن همه گوسفندان را از بین برد باز ایو 


شکر خویش افزود. 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


اپلیس گفت: 


خداوند نیز او را بر بدن 


خداوندا! مرا بر بدن او مسلط گردان: 
از عقل و چشمش مسلط گردانید. 


اپلیس بر بدن آن حضرت دمید و سراپای آن حضرت را زخم و جراحت فرا 


گرفت و مدت طولانی با آن حالات زخم و جراحات باقی ماند و حمد و سپاس 
خداوند را می‌گفت و شکرش را بجامی‌آورد تا اينکه بدنش کرم گذاشت و 


هرگاه کرمی از روی زخمهای بدنش بر زمین می‌افتاد آن را برمی‌داشت 


دوباره بر روی زخم می‌گذاشت و می‌فرمود: به جایت برگرد که خداوند تو را 
در آنجا آفریده است, بدنش بدبو گشت به حدی که اهل شهر او را از شهر 
بیرون کرده و در خرابه‌ای انداختنبة, زنش از آن خرابه بیرون آمد و از مردم 
طلب صدقه می‌کرد و برای اب می‌آورد. هنگامی که بلاء ایوب طلانی 
شد و ابلیس صبوری ایوب را مشاهده کرد به سوی اصحاب ايوب که در کوه 
بندۀ مبتلا شده رفته 


وی سوال کیمک هچ خلت بآ مته بل گنفت اند 


به گوشه نشینی پرداخته بودند امد و گفت: 


پس بر قاطرانی سفید سوار شده به نزد ایوب رفتند. هنگامی که به نزدیک 
او رسیدند قاطران از بوی بد بدن ایوب رم کردند. پس پیاده شده و قاطران را 
بسته و با پای پیاده به نزد ایوب رفتند و در بین آنها جوانی نورس نیز بود. 
همگی در نزد آن حضرت نشسته و گفتن: ای ایوب! کاش ما راز گناه خویش 
آگاه می‌کردی که به چه علت به آن مبتلا گشته‌ای و ما می‌ترسیم که از خداوند 
برای و عافیت درخواست نمائیم که ما را نیز هلاگ گرداندا ما گمان می‌کليم. 
تی به این بلاء مبتلا گشته‌ای که احدی به آن مبتلا نگشته به خاطر گناهی است 
که آن را از ما پنهان داشته‌ای؟ 


ایوپ فرمود: به عزت پروردگارم سوگند که او می‌دان من هیچ غذائی 


سورمن ۳۷ 


نخورده‌ام مگر اينکه یتیمی و یا مهمانی با من سر سفره بوده است. و دو امر 
برای من پیش نیامد که هر دی اطاعت الهی بوده است مگر آنکه سخت‌ترین آن 
را برگزیدم. 

آن جوان رو به بقیه کرد و گفت: وای بر شما به نزد پیامبر الهی آمده و او را 
سرزنش می‌کنید تا اینکه عبادت الهی را که انجام داده برایتان ظاهرنماید. 


به مناجات پرداخت و گفت: پروردگارا! اگر روزی در محکمۀ 
عدل تو برای پاسخگوئی که برای خودم دعوی حجت نمایم در آن 
وقت هما حرفهایم را در پیشگاه حضرتت خواهم گفت. 

پس خداوند ابری را بر بالای سر او فرستاد و خطاب آمد ای ایوب! اکنون 


تو در محکمۀ عدل من هستی و فر تعچتی/که‌داری بیان کن که من از همه چیز 
بر تو نزدیکترم. 
4 عرضه داشت: پروردگارا! تو آگاهی که دو امر که هر دو اطاعت 


تو بود برای من پیش نیامد مگر آنکه سخت‌ترین آنها را برای خود انتخاب 
کردم. آیا حمدت را بر زبان جاری نکردم؟ آیا شکرت را نگفتم؟ آیا تسبیح تو را 
بجا نیاوردم؟ که حال چنین گرفتار شده‌ام؟ 


پس به ده هزار ابر صدائی برخواست که ای ايوب چه کسی به تو 
توفیق داد که به عبادت خداوند بپردازی در حالی که مردم از آن غافل بودند؟ 
وچه کسی توفیقت داد که به حمد و قسبیح و تکییرالهی بپردازی در حالی که 
مردم از آن غفلت می‌ورزیدند؟ آیا بر چیزی منت می‌گذاری که خداوند در آن 
چیز بر ٿو مت دارد؟ 


ایو بطلا در این هنگام مشتی خاک برداشت و بر دهان خود ريخت و 


عرضه داشت: پروردگارا! هم متتها از آن توست و تو بودی که آن همه نعمت 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
را به من اعطاء فرمودی. 

پس خداوند ملکی را فرستاد که با پاهایش بر زمین زد و آبی از آنجا 
ب غسل کرد و نیکوتر از اول شد و 
تمام زخم و چراحتهای بدنش پرطرف گشت و خداوند در اطرافش باغ سبزی 
رویانید و تمام اهل فرزندان, مال و زراعتش را به او برگردانید و ملکی با او 


نشسته و مشغول صحبت گردید در این هنگام زنش در حالی که به دستش 


1 ۳ لا 
جوشید و بیرون آمد. ایو باي در 


نان خشکی بود برگشت. چون به آن موضع رسید آنجا را دگرگون دي 
مشاهده نمود که دو مرد نشسته و با هم گفتگو می‌کنند پس ناله سر داد و 
گفت: ای ایب چه بر سرت آمده ات 

ایوب او را به نزد خود فرا(خوانلاء چم او را دیده شناخت و دید که خداوند 
بدن و نعمتش را به او برگردانده لت سجدۂ شکر الهی را بجا آورد. در حال 


سجده بود که نظر ایوب به گیسوآن برید؛ زنش افتاد و جریان از این قرار بود 
در این مدت به نزد مردم می‌رفت و از آنها نان و غذائی طلب می‌کرد و چون 
گیسوان زیبائی داشت به او گفتند: تو موی سرت را بریده به ما بده تا ما نیز به 
تو غذا دهیم. آن زن از روی ناچاری و گرفتاری گیسوان خویش را بریده و در 
عوض آن طعامی برای هسسرش ایوب گرفت تا گرسنه‌نماند. 

آیو با با مضاهد؛ گیسوان برید؛ زنش خشمگین شد و سوگند خورد 


که صد تازیانه به او بزند. اپو با بعداز شنیدن قضیه از سوگند خود 


پشیمان شد پس خداوند عزوجل وحی فرستاد: و خذبییک 
وَلختّث ا رجدنا؛صا 1 راب4 یک بسته شاخ صد تائی بگیر 
وبا آن یک بار بر بدن زنت بزن تا سوگند خود را نشکسته باشی. 


ای کی یک مشت یات چوب برداشت ویک ضسربه پر زان زد نآو 


سوراص ۳۹ 


سوگند خویش بیرون آمد و سپس خداوند فرزندان او را که قبل از بلاء و در 


هنگام بلاء مرده بودند را زنده کرد و با هم زندگی نمودند. 


بعد از آنکه خداوند حضرت ایو بط را از بلا عافیت داد از او سؤال 
کردند: در هنگام بلا چه چیزی بر تو خیلی سخت گذشت؟ 

فرمود: شماتت دشمنان. 

امام صاد قا می‌فرماید: خداوند در خانك ایوب بارانی از طلا به خانه‌اش 
ریخت و آنها را جمع کردء وقتی باد چیزی از آنها را می‌برد بدنبال آن می‌دوید 
جبرئیل گفت:ای یوب آیا سیر نمی‌شوی؟ 


گفت: چه کسی از رزق پروردگارشن پر می‌شود.! ۲ 

۲و اک -ای محمد -عبادنا ازاهتیع و پنخاق ریوب أولي اي 
والأبطار4 یعنی دارای قوت و نیرو‌بود. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمودند: أربي الايبي 


اضر » دارای نیرومندی در عبادت و ابصار داشتن بصیرٹ در عبادت 


۱. بحارلانواردچ ۷ص ۳۴۲؛ تصص الانيا 
! تفسیر برهان, ج ۶ص را 

۲. بحارالانوا ج ۱۲.ص ۷ 

۴ تفسیر برهان؛ج # ص ۵۱۰ 


اثری؛ ص ۱۹۹ ؛ نورالتلین.ج ۴ص ۳۶۳ 


۳۰ 


هذا ما عون م جلاب or)‏ 


نذا را ماه فاد (۵۴) 
۹ این تذکری است. و برای پرهیزگاران عاقبت نیکونی است. 
۰ درهای باغهای بهشت همیشگی به رر یآنها باز است. 
۵1-در حال که د ر آنجا بر تختها تکیه زد‌ند, میوه‌های بسیار و نوشیدنیها 
می‌طلبند. 
۲-ر نز آنها همسیرای ابیت که چشم به شرهرانشان دوخه‌اند. جوان و 
هم سال هستند. 
۳-این همان.وعده‌ا یآست که به شما برای روز حساب داده شده است. 
۴-اين همان رزق ماست که پایان‌پدبر لیست. 
خداوند متقین و آنچه که در نزد پروردگار دارند را ذکر کرده و می‌فرماید: 
هدا کر لین لش قآب -تا -قاصراث اسف شرا زاب یعنی 


حورالعین که به خاطر نورانی بودنشان چشم‌ها عا 


خداوند گفتار اهل بهشت را نقل می‌کند: 


پایانپذیر نیست و فانی نمی‌شود. 


سوراص ۳۳ 


۵۵-این (پاداش نیکوکاران است)؛ و همانا برای طغیانگران بدترین جایگاه 
اس 
۶ (جایگاهشان) جهنم است. که به آل وارد می‌شوند, و چه بد جابگامی 


است, 


۷-این است حمیم (آب جوشان) و غشاق (زرداب چرکین گندآلود) که 


اید از آن بچشند. 
(هذاو ان لطغین له ماب * + بلس الها * فذافلیذوش؟ 
خبیم و غُنان 4 


غساق وادی در جهنم است که در آن ,سیصد و سی قصر است که در هر 
قصری سیصد خانه است و هر خانه‌ای چهل/گوشه دارد و در هر گوشه‌ای 
ماری بزرگ و ترسناک, و با هر مازی سَنیضد و سی عقرب و در هر سر هر 
عقربی سیصد و سی نیش گزندة سر شار از رھز که اگر یکی از آن عقربها 
زھرش را بر اهل دوزخ بریزد تمام آنها را مسموم می‌کند. 

دیعب که آنھا ریق و حبر و بنیامیه هستند. 


و خو من شکله راغ (۵۸) 
هذا قوج مشیم معكّم لا موخبا هم ی ضاو الا )۵٩(‏ 
۵۸-و به غیر از اين. عذابها یگوناگون دیگری نیز دارند. 
۹-(به آنها گفته می‌شود) اینها گروهی هستدد که با شما وارد دوزخ 
می‌شوند؛ بر آنها خوش آمد مباد. همه آنها در عذاب آتش شواهند بود. 
خداوند کسانی را که بعد از آنها که حق آل محمد ٤ه‏ را غصب نموده‌اند 
را ذکر کرده و می‌فرماید: (و خرن که وا هذا وج شفتحم هکم 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YY 


یعنی آنها بنی‌السباع ' هستند و می‌گویند بنی‌امیه می‌باشند. 
بهم هم طالّوا لا 4 می‌گویند مراد بنی قلان است. 


ذلك لح تخاضمْ شل ار 08 


۰-(آنها به بزرگان خجود) می‌گویند؛ بلکه نحوش آمد بر شما مباد. چونکه 


این (عذاب را) شلا بای ماپیگ فرستادید (باعث آن شما شدید). که 
بسیار جایگاه بدی اس 
۶۱-(سپس به درگاهالهی) قرش می‌کند: 


را برای ما پیش فرستاده, عذابش را د رآنش جهنم چندین برابر با 


وردگارا: ه رکس‌این (عذاب) 


۲-و می‌گویند: چه شده که ما مردانی را که از اشرار می‌شمردیم 


۳-آيا ماآنها را مسخره می‌کردیم؟ با چشمان ما آنها را نمی‌بیند؟ 


۱. آیة الله جزاثری در پاورفی تصحیح تقسیر قمی می‌گوید: بنی السباغ مقلرب بنی العباس 


است: 


r ز5ض‎ 


که مراد اولی و دومی است. 


ا ی وی مدای مالنا ا 


عنم | ۳۳ ا 
چشمان ما آنها را نمی‌بینند؟ 

إن لک لح تغاصم فل الّار 4 آنچه که در میان آنهاست. 

امام صادق لاب می‌فرماید: به خدا سوگند شماها در بهشت شاد و مسرور 
هستید ولی دشمنان شما را در جهنم طلب می‌کنند. ۱ 


ل رایع 60 


آم عله مغرضون tw‏ 


۷ بگو:این حبری بزرگ است, 
۸ که شما از (شنیدن آن) رویگردانید, 


۹-من از عالم بالا (فرشتگان آسمان) که با هم (درباره آفریش آدم) 
مخاصمه می‌کردند آگاه نبستم. 

به من وحی می‌رسد به اینکه من انذار کئندۀ آشکاری هستم. 

۱ (بیاد بیاور) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری از 


1. بحارالانوارج ۳۰ ص ۱۵۳ وج ۶۵ ص ۱۳ ؛ نورالقلین ج ۴ ص ۱۲۶۷ تفسیر برهان, 
جص ۵۱۰ 


۳۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


گل خواه مآفرید 


خلافت امیرالمومنین :ا در شب معراج 

خداوند عز و جل فرمود: ای محمد بگو: «ثل مُوئبا عظیره که 
امیرالمژمنین ا نبا عظیم است. 

هتشون ما علم بات طلن -تا م4 

اسماعیل چعفی گوید در مسجد الحرام نشسته بودم و حضرت ابی 


جعفربث نیز در گوشه‌ای نشسته بود » سر بلند کرده نگاهی به آسمان و 
نگاهی به کعبه کرد و فرمود: (سیخان الذی اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الی السسجد الاقصی 4 سه باژ ان آیه را تکرار کرد . آنگاه متوجه من شد و 
فرمود: اهل عراق درباره این آیه چه‌می‌گویند؟ 

عرض کردم: می‌گویند خداونة رسول خود را از مسجد الحرام به 
بیت‌المقدس برد. 

فرمود: اینطور نیست که آنان می‌گویند لیکن از اینجا به اینجا سیرش 
انع وبا ممیت اکان یی یریما ین این روج , آنگاه 
فرمود: به سدرة المنتهی رسید جېرثیل از همراهی با رسول خدا ٤‏ باز 
ایسنتاد. 

پرسید: آیا در چنین جائی مرا تنها می‌گذاری ؟ 

گفت: تو پیش برو که به خدا سوگند به جایی رسیده‌ای که هیچ خلقی از 
خلائق بدانجا نرسیده و نخواهد رسید؛ اینجا بود که پروردگار خود رادید " و 
۱ علامة طباطبانی می‌گوید: رر اینجا به اینجا سیرش دادنده یعنی آنجناب را از کعبه 


به بیت‌المعمور سیر دادند. المیزان. ۱۳ ص ۲۲ 
۲ و ابنکه رسولخدا ی فرمود: هاینجا بود که پروردگار خود را دیدم» معنایش دیدن به چشم 


سور هن ra‏ 


تنها سبحه میان او و خداوند فاصله بود '. 

پرسیدم: فدایت شوم سبحه چیست ؟ 

حضرت با صورت خود اشاره به زمین و با دست خود اشاره به آسمان 
کرد و سه بار گفت:«جلال ربی جلال ربی». 

آنگاه خطاب شد: که ای محمد! 

گفت: لبیک یا رب . 

خطاب رسید: ساکنان آسمان در چه چیز مشاجره می‌کنند ؟ 

پیامبر گفت: خداوندا تو منزهی» من علمی ندارم جز آنچه که تو به من 
آموختی. 

رسول خدا سپس فرمود: پا یدای الى دست در ميان دو سینه‌ام 
گذاشت آ و من برودت و خنکی أن را راهان دو کتفم احساس کردم , آنگاه 
هیچ چیز از گذشته و آینده از من نپرَسی مگز آنکه پاسخ آن را دانستم » در 
پایان پرسید: ای محمد ! سکان آسمانها در چه چیز مخاصمه و نزاع دارند؟ 

گفتم: در درجات, کفارات و حسنات. 

فرمود: ای محمد نبوت به پایان رسید » و خوردنت تمام شد , چه کسی را 
برای جانشینی خود در نظر گرفته‌ای ؟ 

عرض کردم: پروردگارا من همه خلقت را آزمایش کردهام کسی را مطی‌تر 
از علی برای خود نیافتم . 

فرمود؛ای محمداهمچنین مطیم‌تر ازهمه خلق نسبت به دستورات من است. 
هبه چشم سر همه ی ۵ : ِ 
1. و اینکه فرمود: «تها سبحه مبان پیامبر و خدا فاصله بوده معنایش این است که در نزدیکی 
به خدا به جائی رسید که میان خدا و پیمبر جز جلال او فاصله‌ای نماند. همان 


۲. و اینکه فرمود: «خدای تعالی دست در میان سینه‌ام گذاشت» کنایه از رحمت الهی است» و 
حاصل معنایش این است که علمی از ناحی او به قلېم وارد شد که هر شک و ریبی رااز مان برد 


۲۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


عرض کردم: پروردگارا همه خلقت را آزمودم کسی را نسبت بخودم 
علاقمندتر از علی نیافتم . 

فرمود: و همچنین نسبت به من پس ای محمد !او را بشارت بده به اینکه 
آیات هدایت و پیشوای اولیای من و نور برای فرمانبران من و کلمه باقیه‌ایست 
که من متقین را ملزم به پذیرفتن آن کرده‌ام. هر کس او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته و هر کس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته» علاوه بر این من 
او را به خصائصی اختصاص داده‌ام که احدی را به آن اختصاص ندادهام 

عرض کردم: پروردگارا آخر او برادر من و صاحب و وزیر و وارث من 
است. 

فرمود: این امری است کم قضیایش مقیر شده که او بايد مبتلا شود و مردم 
هم به وسیله او امتحان شون علاوة بر این من او را ارث داده‌ام و ارث داده‌ام 
و ارث داده‌ام و ارث داده‌ام» چهَا چیو زا که گره آنها به دست اوست و او 
هرگز فاش نمی‌کند. ۱ 

سپس خداوند خبر ابلیس را حکایت کرده و فرمود: #إذقال ریک لا 
اي الق سرامن ین 4 که سا داستان آدم و ابلیس را در محل خودش 
نوشته‌ایم.۲ 


۱ بحارالانوار ج 1۸.ص ۴۷۲ 
۲. نورالتلین, ج ۴:ص ۳۶۹ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۵۱۴ 


یزامن ۳۳۷ 


۵ (خداوند) فرمند: ای ایس چه چیز تو را مانع شد برای آن موجودی 
که با دست خود آفرید م َجة تکلی؟ یا تکبر ورزیدی ی از بزرگان بودی؟ 
۷۶-(ابلیس) گفت :من اا بهنرم؟ ما زآتش و او را ا زگل آفریده‌ای. 
۷- (خداوند) فرمود: از جایگاهت (آسمان‌ها) بیرون شو که تو از رانده 
شدگان هستی, 

۸-و همانا لت من تا روز قیامت بر تو باد. 

٩‏ -گفت: پروردگاراه پس به من تا روز قیامت مهلت بده (زنده مائم) 
۸۰ فرمود: ئو از مهلت یافتگانی؛ 

۸۱-تا روز معن و زمان مشخص . 

۲- گفت: به عرّت و جلال نو سوگند که هم آنها (انسان‌ها) را گمراه 
خواهم کرد. 

۸۳- مگر بندگان حالص تو ا زآنهاء 


۴ فرمود به حق سوگند که حق می‌گویم: 


۳۳/۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


۸۵ -که جهنم را از تو و از همۀ کسان ی که از تو پیروی کرده‌اند پر خواهم 

کرد. 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق اا فرمودند: خداوند همۀ 
آفریده‌هایش را به دست خویش آفرید, به آدم محتاج نشد در حالی که آدم را 


نیز به دست خودش آفریده است و می‌فرماید: امک 


اسحاق بن ریز گوید امام صاد لا فرمود: اصحاب شما دربارهُ گفتار 
شیطان که گفت مرا از آتش و آدم را از:گل آفریدی چه عقیده دارند؟ 

گفتم: فدایت گردم می‌گویند که او از آتش خلق شده همانطور که از 
مضمون آیه استنباط می‌شود. 

فرمودند: بلی ملعون دروغ فته ای استحاق خداوند او را از گل آفره 
آن‌گاه گفت: خداوند می‌فرماید: جر جع لک ناج اضر ۳ ذا 


کو 
م مه وقدون 4" بدین طریق که او را از آتشی که از درخت سبز اقتباس 


شده بود آفرید و اصل درخت نیز از گل است:۳ 
در تفسیر آیا اي إل بوم ون فال فانک بسن 
رین إلى وم لوقت الوم 4 و( دوز 


۱. بحارالانوار ج ۴ ص ۱۱ج ۱۱.ص ۱۵۲ ؛ نورالتقلین, 
ص ۵۱۵ 

۲ پس, آیة ۸۰؛ همانا خدایی که از درعت مبز برای شما آتشی قرار داد که شما به وسیلة آن 
آتش می‌افروزید. 

۳ قصص الانیاه جزاثری, ص ۳۷+ بحارالنوار ج ۱۱.ص ۱۵۴ وج ۶۰ ص ۱۲۲۴ تفسیر 
برهان, ج ۶ ص ۵۱۹ ؛ نورالتقلین. ج ۴ص ۲۷۲ 


۴ ص ۴۷۲+ تفسیر برهان, ج ۶ 


سوراص ۳۳۹ 


است که رسول خدا بُ او را بررروی صخره‌ای در بیت‌المقدس ذبح می‌کند. ۲ 


سپس ابلیس گفت: (ن یریک و ن ال بادک منم 
) به عرّت و جلال تو سوگند که همه آنها (انسان‌ها) را گمراه خواهم 
کردہ مر بندگان خالص تو از نها 


پس 0 فرمود: ین وا 


۶-(ای پیامبر) بگو: من از شما به خاطر دعوت نبوتم هیچ اجری 


نمی‌خواهم؛ و سن از سنکافین نیستم, (سخنان بی‌پایه و بدون برهان 
نمی‌گریم), 
۷-این قرآن نیست مگر انذاری از برای عالعیان, 
۸-و شما خب رآن را بعد از زمانی حواهید شنید. 
ابن عباس در تفسیر این آیه گوید: ای محمد بگو: لین 
یعنی بر آنچه که شما را دعوت می‌کنم هیچ مالی نمی‌خواهم. 
)€ یعنی آنچه را که می‌گویم از خودم نیست. 
4 که ارادة موعظه می‌کند. 


۱. بحارالائواروج ۶۰ ص ۲۴۴؛ قصص الائبباء جزاتری. ص ۳۷: نورالقلین ج ۴ص ۴۷۲ 
۲ بحارالائوار ج ۱۱.ص ۱۵۴ 


۳۲۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
لْعالمین » که اراد؛ همه خلق را می‌کند. 
#لعلشنَ » ای گروه مشرکین. 
چا ید چین یعنی هنگام مرگ و بعد از مرگ که روز قیامت باشد.! 


1. بحارالائوا ج ٩ص‏ ۲۳۲ ؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۵۲۰ 


۹ - سورة زمر در مکه نازل 


شده و دارای ۷۵ آیه است. 


یزاس د 


ال لخن الأجيم 


هرکاب از ۴ 


١‏ -اين کتابی است که از جانپ خداوند قادر و حکیم ازل شده است. 


۲-همانا مااین کتاب را بر تو به حق نازل کردیم: پس خداوند را عبادتکن 
و دینت را برای ار حالص گردان. 

۳- آگاه باشید که دین حالص از برای حداست» و کسانی که غیر حدا را 
اولیاء خود گرفتند. (دلیل می‌آوردند که:) ما اینها (بنان) را نمی‌پرستیم مگر 
برای اینکه ما را به پیشگاه الهی نزدیک کنند. همانا خداوند دربار 


نچه که 
اختلاف داشتند میانشان داوری می‌کند: خداوند کسی را که دروغگو و 
کفران کننده است را هدایت نمی‌کند. 

الْحکیم) این کتابی است که از جانب خداوند 


قادر و حکیم نازل شده است. سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار 


YF‏ ِ_ تفسیر تسه 


داده وب و 


م4 که لین یات افش خبر ,مین حکایت ماد و آن اه قریش 
می‌گفتند: ما برای تقرب به خداوند و نزدیکی به او بت‌ها را عبادت می‌کنیم چرا 
که ما نمی‌توانیم مستقیماً حق عبادت خداوند را به جا آوریم که خداوند گفتا 
gE‏ مور میا وی 


۴-اگر خداوند می‌خواست فرزندی اختیار کند آنچه را که می‌خواست از 
میان مخلوقاتش برمی‌گزید, پاک و منزه است» ار خداوند بگانه و فا 
است: 

۵ آسمانها و زمین را به حق آفرید, شب را با روز و روز را با شب 


۱ تفسیر برهان.چ ۶ ص ۵۲۲ 


سورة زمر ro‏ 


می‌پوشاند, و حورشید و ماه را مسخر کرده است. ه رکدام تا وقت معینی 
در حرکت هستند. آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است. 
۶-او شما را از یک نفس (آدم) آفرید. سپس ا زآن همسرش (حنّا) را قرار 


داد و برای (استفاد) شما از چهارپایان 


روج را ایجاد کرد و شما را 
در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکی‌های سه 
گانه (مشیمه و رحم و بطن) آفرید این است خداوند: پروردگار شما که 
حکومت از برای ارست؛ هیچ معبودی جز او نیست پس چرا از راه راست 


منحرف می‌شوید, 


خداوند کسانی را که گفتند. خداوندبأیخود بچه‌ای گرفته است را رد 
کرد نود لازال وة رلا انی شا ما شاءسبخانه 
رال الواجذ اهار - تا يكور اليل على اهار ریک هار علی الیل 4 


یعنی شب را با روز و روز را با شب می‌پوشاند, 


غبپش خذازند خلق را مورد خطاب قرار داده و فرمود: نک من تس 
رَوجَها؟ یعنی آدم و همسرش حواء. 
4 لک ین برای هار 
من الم تمنية اجان یه رادر سور انعام تفسیر کرده‌ایم. ۲ 
فلکم في بون تیک تخل ني ات فا سود از 
ظلمات سه گانه شکم و رحم و تخمدان است.۲ 

کم له رکه ملک لاله | له انی تضرفون ‏ این است خداوند. 


پروردگار شما که حکومت از برای اوست. هیچ معبودی جز او نیست؛ پس 


۱. تفسیر برهان ج ۶ص ۵۲۳ 
۲. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۲۵۶؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۵۲۴ 


۳۳۶ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۴ 


چرا از راه راست منحرف می‌شوید. 


از است؛ و برای بندگانش کفر 


۷-اگر کفران کنید,َنبنیدارند از شما 
را نمی‌پسندد و اگر کر لا به جای آورید آن را برای شما می‌پسندد, 
هیچ گاهکاري با گناه دبگری راپر دوش نمی‌کشد. سپس باز گشت شما 
به سوی پروردگارنان است» پس شما را بدانچه که عمل می‌کردید آگاه 


می‌کند, چ را که او به آنچه که در سینه‌هاست آگاه است, 


۸-و هنگامی که به انس 


ریانی می‌رسد پروردگارش را می‌خوانا. و به 

سویش برمی‌گردد. سپس هنگامی که نعمتی به او روی می‌آورد آنچه راکه 

قبل نعداوند را به خاط ر آن می‌خواند را فراموش می‌کنده و برای خداوند 

همتایانی قرار می‌دهد تا (مردم را) از راه دا گمراه سازد, بگو: چند 

روزی به حاط رکفرت بهره‌ای بردار» همان که نو از اهل دوزخ جهنم هسنی, 

ان توا ان له یی عنم و لا وضی لوباوو ال و إن تشکو ایض 
کم این ناسپاسی نعمت‌هاست. 

7 إذامَ مَس الانسان ضر و دعا یه شیب له تا و جعل لله أنداداً) يعنى 


برای خدا شریگ قرار می‌دهد. 


سورة زمر ۳۳۷ 


فل تمع برک قییلاً کب ن من صخاب اّار 4 این آیه دربارۂ یی فلان 


نازل شده است. 


أ 


٩-(آیا‏ کسی که همیشه در حال عصیان است بهتر می‌باشد) یا کسی که 


ساعات شب را به اطاعت خداوند در حال سجود و قیام است, از عذاب 
آخرت می‌ترسد, و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو: آیا کسانی 
که می‌دانند با کسان ی که نمی‌دانن,مساری هستند؟ همان ففط صاحبان عقل 
و اندیشه متذکر می‌شوند. 
اء الیل ساجدأ وا یر لضرة» این آيه دربارة 
امیرالمق منین علی بن ابی‌طالبل "تال که اسك 

و یرجُوا رخنة هثل -ای محمد هَل یی این یعون و لین 
ان نا رآ اباب 4 یعنی صاحیانعقلها و انديشهها ' 


۵-پس شما هر چه را که می‌خواهید به غیر از او (خداوند) را بپرستید, 


بگوز همانا زیانکاران کسانی هستند که روز قیامت خودشان و بستگانشان 
در سران و زیان هستند, آگاه باشید که‌اين زیان آشکاری است. 


الجارود روایت می‌کند که امام باقر طا در ذیل آیه فرمودند: «ْ 0 


۱. تفسیر پرهان.ج ۶ص ۵۲٩‏ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ YA 


لین ین خيروا شيم یعنی در نفس خود و اهلشان مغبون شدند 
و آفلیهم رم ال لذ ذلک هوالشتران امین * بستگانشان در خسران و 


زیان هستند, آگاه باشید که | 


حو الله به اد با 


اد امون (۱٩‏ 


۶-برای آنها از بالا سایه‌هانی از آنش؛ و از زیر پاهایشان هم سایه‌هانی از 
آتش می‌باشد.اين چیزی است که خداوند به وسیلة آن بندگاش را 
می‌ترساند, ای بندگان,ین از (عذاب من) بترسید. 


یز شلل) یعنی آتش از بالای 


4 عفن هه طا ا 


۰-لکن کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند, برای آنها غرفه‌هائی در 


بهشت است که بر بالا ی آن غرفه‌هاء غرفه‌های دیگری بنا شده و از زی رآنها 


۱ هزماب من 2۳ 


سورة زمر 


۳۳۹ 


نهرها جاری است.اين وغد الهی است, خداوند در وعد؛ حر د تخلف 
ن 

١-آیا‏ ندید ی که خحااونا۔ از آسمان آب ازل کرد وآن را در رری زمین به 
صورت چشمه‌هایی قرار داد. سپس به وسیلۂ آن زراعتی با رنگ‌های 
گوناگون حارج می‌سازد, سپ سآن گیاهال را می‌نحشکان دک هآن را زرد رنگ 
می‌بینی, سپ سآن را به صورت چوب خشکی شکننده در می‌آورد, همانا 
در اینها برای صاحبان عفل و اندیشه تلکری است. 

۲ -آیا کسی که خداوند سینه‌اش را به وسیلا اسلام گشاده است. که او بر 
نوری از پروردگارش می با (پا اشخاص کافر ہی نور و تنگ سینه یکسال 
است)؟ پس وای بر کان یمک فپ کایشان در برابر ذکر الهی سخت شده 
است, همان آنها د رگمراه یآفگاری هستند. 


آنچه که خداوند در بهشت بر ولی‌اش عطامی‌کند 


یا 


امام باقر می‌فرماید: حضرت علی: 


۳ 


افوا رهم 


لم عرف من فَوقِها عرف تا -البيغاد؛ 


5 ا ۳ 
از رسول خدا ا در تفسیر 


این آیه سؤال کرد:ای پیامبر خدا! این غرفه‌ها را با چه چیز و برای چه کسانی 


ساخته‌اند؟ 


فرمود: ای علی این غرفه‌هایی است که خدا آنها را برای اولیاء خود با در و 
پاقوت و زبرجد ساخته است, سقفهایش از طلاست, و با نقره محکم شده و به 
هم پیوسته: هر غرفه‌ای را هزار در زین است و بر هر دری فرشته‌ای گماشته 


است, و در آن فرشهای گرانبها بر روی یکدیگر, از ابریشم و دیبا به رنگهای 


گوناگون, درون آنها انباشته از مشک و عنبر و کافور؛ و این 


۴۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


1 


فرش 


42" و فرشهای گرانبها. 

چون مؤمن در بهشت به منزلهای خود وارد شود بر سر او تاج ملک و 
بزرگواری نهند و آرایه‌های زر و سیم و ياقوت و در به رشته کشیده شده در 
نیم‌تاجی زیر تاج بر او بیاویزند و هفتاد جامۀ حریر به رنگهای گوناگون, بافته 
شده از زر و سیم و دانه‌نشان به مروارید و ياقوت سرخ بر او بپوشانند. و این 
اوست: لفیا ین اور ن دلولا سم یارب۹ "در 
با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته شوند و لباسشان از حریر 


باشد. 


چون مؤمن بر تخت خود نشین تختش از شادی به جنبش درآید, و چون 


دوستدار خدا در منازل خودادر"بهشث اتقرار یابد. فرشتۀ گماشته بر باغ 


بهشتی او را به بزرگداشتی از جالب خدا شادباش گوید و خدمتگزاران و 
کنیزان مؤمن به او خوش آمد گویند و دوستدار خدا بر تخت خود تکیه زند و 
همسر حوریّه زیبایش نزد او رود و چندان برای دوستدار خدا درنگ کند تا او 
از کار خود فارغ شود. 

امامل فرمود: همسر حوریه‌اش از خیمه بیرون می‌آید و با مهربانی به 
استقبال او می‌رود که به هفتاد حله از ياقوت و لولو و زبرجد آراسته شده و به 
مشک و عنبر عطر آگین شده و بر سرش تاج کرامت و کفش‌هائی از طلا بر 
پاهایش پوشیده که با ياقوت و لولو زینت داده شده و بند آن کفش‌ها از پاقوت 
احمر می‌باشد. چون با شوق و علاقه نزدیک ولی خدا می‌رسد به او می‌گوید: 


ای ولی خدا این روز روز تعب و سختی و رنج نیست. من برای تو و تو برای 


سورةزمر ۲۳۱ 


من هستی و همدیگر را به مدت پانصد سال از سال‌های دنیا با عشق و علاقه 
در آغوش می‌گیرند و دست در گردن هم می‌اندازند. 

اماما فرمود: پس آن ولی خدا در گردن آن حوریه گردنبندی ازتارهای 
نازک از اقوت احمر می‌بیند که در وسط آن نوشته شده؛ تو ای ولی خدا 
حبیب من هستی و من حوریه نیز حبیب تو می‌باشم. نفسم را به تو هبه 
کرده‌ام و تو نیز نفست را به من هبه کن. 

سپس خداوند هزار ملک مبعوث می‌کند که تا ورود او را به بهشت تهنیت 
گویند و حوریه را به ازدواج او در آورند. چون آنها به اول در بهشت می‌رسند 
و به ملک موکل درهای بهشت می‌گویند: به ما اجازه دهید که به نزد ولی خدا 
برویم که خداوند ما را برای تهنیٹ گفتن بآم فرستاده است. 

آن ملک می‌گوید: به حاجب بگویع و جایگاه شما را به او بگویم. 

پس آن ملک به نزد حاجب که ین او اجب فاصلا سه بهشت است 
می‌رود تا اینکه به در اول می‌رسد و به حاجب می‌گوید: در باب بهشت هزار 
ملک است که خداوند آنها را فرستاده است. آمده‌اند ولی خدا را تهنیت بگویند 
و درخواس ت دارند که به آنها اجازهُ ورود داده شود. 

حاجب می‌گوید: مقام او بزرگتر از این است که به کسی اجازه دهم نزد او 
برود و او با همسرش است. 

اماما فرمود: بین حاجب و ولی خدا دو بهشت فاصله است. حاجب به 
نزد قیم می‌رود و به او می‌گوید: در باب غرفه هزار ملک است که خداوند 
عالمین آنها را فرستاده تا بر ولی خدا تهنیت بگویند. اجازۀ ورود به آنها بده. 

قیم به تزد خادمان ولی خدا می‌رود و به آنها می‌گوید: فرستاده‌های 
خداوند جبار در باب غرفه است که هزار ملک می‌باشند تا بر ولی خدا تهنیت 


YY 


بگویند. جایگاه او را به آنها نشان بده. 

خادمان به ملائکه اجازه می‌دهند و آنها وارد بر ولی خدا می‌شوند که در 
غرفه‌ای است که دارای هزار در و هر دری دارای ملک موکلی می‌باشد» چون 
به ملائکه اذن ورود بر ولی خدا می‌دهند هر ملکی در مخصوص به خودش که 
موکل بر آن است را باز می‌کند که هر ملکی از یکی از آن درها وارد می‌شود و 
پیام خداوند جبار را به او می‌رسانند, و آن فرمایش خداوند است که 
می‌فرماید: ایک دون هم ین کل باب ۱ یعنی از درهای غرفه 
نعم علبی ی ادا "وب آنانگوب : سلام بر شما به 


پاس استقامت و صبرتان در برایبهپادت, معصیت و مصیبت» پس نیگوست 


فرجام این سرای. 
خداوند می‌فرماید: لته رايت تیم تما وکا کیرآ ۳۹ واچتون ان 
چا ی اقا 45 دوز رتایت زر 


خواهی دید. 
یعنی هر چه که از کرامت و نعمت‌ها و ملک عظیم که در آن می‌بینی همه 
برای ولی خداست. همانا ملائکۀ فرستاده شده از جانب خداوند جبار اجازۀ 
ورود بر او را می‌گیرند زیرا کسی بدون اجازه آن ولی خدا نمی‌تواند بر او 
مه مات ون ی وی مس 
ان ند شرع الله ضدزه شلام هر لی تور ین وه 4 دربارة 


آبة ۲۳ ؛ و فرشتگان از هر دری بر آنال درآیند. 
f‏ 


۴ بحارلارار چ ۸ ص ۱۲۸ ؛ تاویل الا بات الظاهره. ص ۷۲۱؛ نورالتقلین, ج ۴؛ ص ۴۸۲+ 
تفسیر برهان ج ۶ ص ۵۳۴ 


سورة زمر fr‏ 


امیرالمۇمنین اڭ نازل شده است.۱ 
ألم تر االله ون ِن ال 


الأَرْض# که مراد از 


«ینابیع» یعنی آب چشمه‌ها و چاه‌هاست از آن چیزهائی که خداوند از آسمان 
جای گرفته است. 
لوان تهج 4 یعنی خشک شده تا اینکه زرد 


نازل فرموده و در دل ز: 


۹ خداوند ملی راتت مردی که شریکانی دارد و دائماً با هم در 


حال مشجره هستندبا مزدی که تسلیم آمر یک نفر است. آبااین دو با هم 
یکسان هستند؟ حمد و سپاس از برای خداست, بلکه بیشتر مردم 
نمی‌دانند. 
اضرب الله معلا رجلا فيه شک شا کسونٌ 4 این مثلی است که خداوند 
برای امیرالمؤ منین ب و کسانی که به آن حضرت ظلم کرده و حقش را 
غصب نموده‌اند زده است. 
«(متشاکشون» یعنی کسانی که در ولایت امیرالمومنین ا0 اختلاف کرده 
و او را دشمن می‌داشتند. 
لاسما 4 امیر الم 


رسول خدا 5 بوده سپس فرمود: «هَل یستو! 


ل که تسلیم و خالص از برای 
نحل ترش 


۱. تفسیر برهانء ج ۶ ص ۵۳۶؛نورالقلینج ۴ ص ۴۸۴+ تفسیر صافیدج ۶ ص ۲۶۴ 


Yr‏ ترجا تقسنپن قمی اب۴۳ 
امن آیا این دو با هم یکسان هستند؟ حمد و سپاس از برای خداست. 


بلکه بیشتر مردم نمی‌دانند. 


۰-هماناتو می‌میری وآنها نیز خواهند مُرد 
پس شما روز قپامت‌نزد برورگارتال مخاصمه (دادخواهی) می‌کنیا. 


۲-پس چه کسی ستمگاراڑ است از آن کسی که بر خدا 


ولد دروغ بسته ر 
سخن راست را هنگامی گه به نزد ا و آم را دروغ خواند؟ آیا در جهنم 
جایگاهی از برای کافران لیست؟ 
۳- وآن کسی که سخن راست آورد و کسی که آن را نصدیق کرد از 
پرهیزگاران هستند. 
خداوند پیامبرش را تعزیت گفته و فرمود: :لک میت و همم میرن ك 
یم اة ند زیکم تشون 4 یعنی امیرالمؤمنین ل و کسی که حق او را 
غصب نمود. 
سپس خداوند دشمنان آل محمد ۳ و کسی که بر خدا و رسولش دروغ 
بست وادعای آن چیزی را کرد که برای او نبود را ذکر کرده و فرمود: #فْمَنْ 
طلم منکب علی اه رذب ای جا یعنی به آنچه که از حق و 
ولایت امیرالمومنین علی اا بر پیامبر بُ نازل شد. 


سورة زمر ra‏ 


سپس رسول خدا بل و امیر المؤمنین ا را ذکر کرده و فرمود: وال 
الصذق و صَدّقَ 4 یعنی اميرالمۇمنين لا «أرلیک هم لو * آنها 


از پرهیزگاران هستند. 


أبس الله كاف ع ن دونه وم یل له داز 


ن هاو (۳) 


۳۶-آیا خدارند برای بنده‌اش کفایت نمی‌کند؟ وآنها تو را از یر او 
می‌ترسانند, و کسی را که خداوند گمراه کند برای او هدایت کننده‌ای 

ا شوت هه بو تم ای مره هرز 
الیش الله بکاف عبد و ینک بالزٍین من دونه 4 یعنی جمعی از 
منافقان امت تو می‌گویند: قبول و لت علی را از ما مخواه و ما را از طلب این 


معنی معاف دار و می‌ترسالند تور که آگر ما زا در این باب معاف نداری از 


دين تو گذشته ملحق به کفار خواهیم شد ' 


لیا لعزث و بزل خر إلى أجل مت 
کون (۴۲) 


۲ - خداوند هنگام مرگ ارواح را می‌گیرد: و ارواح ی که نمرد‌اد را در 


هنگام خواب می‌گیرد» پس ارواح کسانی راکه مرگشان فرا رسید» را نگنه 
می‌دارد و بقیه (ارواح یکه مرگشان فرا نرسیده) را (به بدن‌ها) بر می‌گرداند 


تا وقت معن آنها, همانا دراین نشان‌ای است برای کسان یکه تفکر می‌کند. 


۱. نوراثقلین: ج .ص ۴۸۷+ تفسیر پرهان.ج ۶ ص ۵۲۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fF 


ن موه الي لت في ما4 


2 


حسن نشسته بودند و آن حضرت بر دست سلمان فارسی تکیه داده 
منظر و پاکپزه لباسی وارد شد و سلام گرد 


بودند که شخص < 


ان پراله مین پساسغ ای را داد ای تشست ی غر کردهاي, 
امیرالمؤمنین 2 سه سوال از حضرتت می‌نمایم چنانچه جواب آن را 
بفرمائید یقین دارم که بر شما ظلم شده و این مردم خلافت و حقوق شمارا 


غصب نموده‌انده واز 


ن خارج شده‌اند در دنیا جز مومنین شمرده نمی‌شوند 
و در آخرت هم بهره‌ای ندارند. 

فرمود: هر چه می‌خواهی سال کن. 

گفت: شخصی که در خواب اسَتَروع و کجا می‌رود؟ 

امیرالمؤمنین ا به حضرت اما نا فرمود: ای ابامحمد جواب 
سؤال این مرد را بده, 

آن حضرت در جواب سؤال او چنین فرمود: چون شخص به خواب 
می‌رود روح او متعلق به باد است و آن باد هم تعلق در هوا گیرد تا وقتیکه 
صاحبش حرکت کند اگر پروردگار اذن و اجازه به برگشتن آن روح بفرماید 
باد هوا را جذب نموده و آن روح در بدن صاحبش آرام و قرار می‌گیرد و 
چنانچه به برگشتن روح اجازه نفرماید هوا باد را و باد روح را جذب و خارج 
می‌کند و به بدن صاحبش برنمی‌گردد تا وقتی که برانگیخته شود. که این 


سوالات سه گانه گذشت.۱ 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ص ۵۴۳ 


سورة زمر ۲۳۷ 


فلآ ونوکاو لا کون شیا 


أم ادا یسن ذون الل شُمُغاء 


۳ -آیاآنها (مشرکان) به غیر از حداوند شفیعانی برای خود گرفتهاندا؟ (به 
آنها) بگر: اگر چه مالک چیزی نباشند و هیچ عقل و شعوری برای آنها 
نباشد (بازآنها را شفیع خود قرار می‌دهید؟) 

۴-بگو: شفاعت همه از پرائی, حداست. که حکومت آسمانها و زمین از 
برای ارست. سپس همگی اهس وی از باز گردانده می‌شوید. 

۵ -و هنگامی که حداوند (ر نز آنها) به یگانگی یاد می‌شود قلب‌های 


کسان ی که به آحرت ایمان نبآورده‌ند ( زآن) متفر می‌گردند, و هنگامی که 


غیر از خداوند (در نزدآنها) باد می‌شود خوشحال می‌گردند, 
سود 9 
ام ندومن دون ال 4 یعنی بتها را شفیعان خود گرفته‌اند تا 
EGO‏ فلانی و فلانی روز قیامت در 


فل له اس 
ولا وک ال 
رافک یدق ماک فا شک 


۱. تفسیر برهانج ۶ ص ۵۴۴ 
۲. تفسیر برهان, ج ۶ص ۱۵۴۴ تفسیر صافیج ۶ ص ۲۷۳ 


۳۸ ترجع تفسپر قمی |ج ۴ 


آشرفواعلی اهم لأ تفتطوامن رخ الله له 
هو اور لحم (۵۳) 


۳ بو ای بندگان من کہ ہر و 


اسراف نموده‌اید از رحمت الهی 


ناامید نباشید, که خداوند همه گناهان را می‌آمرزد, زیرا که او آمرزنده و 


امیرالمق مني 1 ی 

ابوحمزه گوید امام باقر ًا فربود: خداوند در روز قیامت عذر کسی را که 
بگوید: ای پروردگار من ندانستم که والی/ ام مردم فرزندان فاطمۀ زهرا له 
است را نمی‌پذیرد و او را به عذأب ابد مبتلا می‌گرداند, و دربارۀ شیعیان 
بچه‌های فاطلس این آیه مخصنوص نازّل شده است: ( با اوي لین 
روا علی له لافطا ین رخ ال ای بندگان من که بر ضویشتن 


اسراف نموده‌اید از رحمت الهی ناامید نباشید.؟ 


آشیغرا له ین 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۵۲۶؛ تفسیر صافیدج ص ۲۷۶ 
۲. تفسیر برهان, ج ۶ ص ۵۲۶ 


سورة زمر 


۳۳۹ 


السَاخرین (۵7) 


۵۴-و به سوی پروردگارتان باز گردید, و در برابرش تسلیم شوید, قبل از 
اپنکه عذاب الهی به سری شما بیاید, که در آن هنگام هیچ یاوری نداشته 
باشید. 
۵-و از بهترین دستورهابی که از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل 
شده پیروی کید قبل از ایک عذاب الھی ناگهال شما را در بر بگیرد, و 
شما ا زآن خبر نداریدا 

۵۶-(تا اینکه روز قبامت) گتتی نگوید: وا حسرتا که من از فرمان الهی 
کوناهی کردم و از مسخره ګنندگال بود م 

۵۷-یا اینکه بگوید: اگر حدارند مرا هدایت می‌فرمود؛ من نیز از 
پرهیزگاران می‌بودم. 

۸-یا هنگام ی که عذاب را می‌بند بگوید: ا یکاش اگر بار دیگر (به دنیا) 
باز می‌گشتم از نیکوکاران می‌شدم. 

٩‏ آری| به تحقیق آیات من به سویت آمد. پس ت و آن را تکذدیب کردی و 


تکبر ورزیدی و از کافران بودی. 


و ی إلى زک یعنی: به سوی پروردگارتان توبه کنید. 


او اغرال من قبل 
رن یکین 


نیک العذابه ب نم لا نتصوون * و وا اخسن نا 
یک یعنی از قرآن و ولایت اون و ائمه ال 


آن ی 


پیروی کنید. 


1۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


و دلیل بر آن این آیه است: (أْ قول تف باحر تی على ما لت ذ 
الله مراد از «جنب الله» امام است زیرا امام صاد: 


فرمود: ما «جنب‌الله» 


e‏ ا رو 

سپس فرمود: َو تقول چین ری العذاب لو ولي کر کون من 
ن یا هنگامی که عذاب را می‌بیند بگوید: ای کاش اگر بار دیگر (به 
دنیا) باز می‌کشتم از نیکوکاران می‌شدم. 

ی ی «بلی قد جاک آياني 
که ادا آیات نمی 


یعنی به خداوند تکبر ورزیدی. 


ای الله جوم موش في جهنم 


اوی لفك 9 


۶۰-و روز قبامت کسانی را که بر حدا دروغ می‌بستند را می‌بیلی که 


صورت‌هایشان 


اه است: آیا در جهنم جایگاهی برای متکبرال نیست؟ 
و يوم الا ین كوا على الله وجوم شوه 
ابوالمعزى گويد امام مدقل فرمود: کسی که ادعای امام بکند و امام 
نباشد. روز قیامت می‌بینی که بر خداوند دروغ بسته‌اند و صورت‌هایشان 
سیاه است. 


راوی گوید: عرض کردم: اگر چه آن شخص از فرزندان حضرت 
قاطمە ڭڭ باشد؟ 
اما فرمود: اگر چه علوی و از فرزندان حضرت فاطما زه رال 


عبدالله بن بکیر از امام صادقبب روایت می‌کند که فرمود: در جهنم وادی 
برای متکبرین است که به آن سقر می‌گویند که از شدت گرما به خداوند 


شکایت کرد و خواست که نفسی بکشد چون نفس کشید جهنم از نفس او 


کی 0 ۲ 
روشن گردیده و شعله‌ور شد. 


ی وان قروا پات الله ولیک شم 


یر ال تأشروئي عبد آنه لامرن (۴) 
ولذ و 


۶۳- کلیدهای آسمانها و زمین برای اوست» و کسانی که به آبات الهی کافر 
شدند, آنها از زیانکاران می‌پاشند. 
۴-بگو: ای جاهلان! آیا به من دستور می‌دهید که غبر خدا را بپرستم؟ 


۶۵و به تحقیق به تو و نبا یکه قبل از و بوده‌اد وحی شده که اگر مشرک 


شوی تمام اعمالت نابود می‌گردد. و از زیانگاران خواهی بود. 


رالفلین.ج ۴ص ۶ تفسیر صافی ج ۶ ص ۲۷۹ 
ص ۵۵۴؛ تفسیر صافی, ج ۶ ص ۲۷۹+ 


۴ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ YoY 


سین خطاب این آیه پیامبر ل است و مراد از امت. آن حضرت 


دربارة این آیۀ خداوند بر پیامبرش 


خاسرین 4 سوال كردم. 
فرمود: تفسیر آیه این است که اگر بعد از خودت با ولایت علی به ولایت 


دیگری نیز دستور دهی عمل تی از بین می‌رود و از زیانکاران خواهی شد ' 


ضَه یوم ابام و الماؤاك 
وا یه ماه و نیما کون (۷) 
۶۶-بلکه فقط شا را عبادت کن و از شک ر گزاران باش 

۷- و آنها نطو که شایست خداوند است او را نشناختند, و روز قیامت 
نمام زمین در فبضهُ قدرت اوست, و آسمانها پیچیده در دستانش می‌باشد. 
پاک و منژه و برثر است از آنچه که برای او شریک قرار می‌دهند. 


امام صادق ااا می‌فرماید: خداوند متعال پیغمبر خود را به روش «دخترم 


به تو می‌گویم عروسم تو بشنو» مبعوث فرموده است. و دلیل بر آن 
اگم موه 3 

بل الله اعد ون من الشاکرین4 

پیامبر 6 خداوند را عبادت می‌کند و شکر می‌نماید و لکن خداوند هم 


پیامبرش را به دعا به سوی خویش فرا می‌خواند تا امتش تادیب شوند.؟ 


۱ بحارلائوار ج ۱۷ ص ۸۴ 
۲ نوراتلین؛ ج ۴ ص ۴۹۸ 


۸-و در شور دمیده می‌شود, پس کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند 
همه می‌میرند مگ ر کسانی را که خداوند بخواهد, سپس برای بار دیگر در 
آن دمیده می‌شود. پس ناگهال همه خلالق بر می‌خیزند و نظاره‌گر (حساب 


و جزا) می‌شوند. 


ثویر بن ابی فاخته از علی بن الحسین ل روایت کرده که شخصی از آن 


جناب از فاصله بین دو نفخه پرسید که چقدر است؟ 

فرمود: هر قدر که خدا بخواهد. 

عرض شد؛ ای فرزند رسول خدا به من خبر بده چگونه در صور دمیده 
می‌شود؟ 

فرمود: اما دمیدن اوّل چنین است که خدای تعالی به اسرافیل امر می‌کند که 
به زمین باید. در حالی که صور همراهاوست صو یک سر و دی طرف دارد, 
فاصله بین سر و هر طرف تا طرف دیگر همانند ما بین آسمان و زمین است؛ 


۱. تضیر پرهان,ج ۶ ص ۵۵4 


۴ ترجمه تفسیر قمی اج‎ of 


پس وقتی ملائکه دیدند اسرافیل با صور به دنیا می‌آید می‌گویند: خداوند اذن 
داده که اهل زمین و آسمان بمیرند. 

امام سچاد ا فرمود: پس اسرافیل به حظیرۀ بیت المقدس هبوط می‌کند 
بریعالی که ای روبه‌روی کمبه رمت وقتی امل دهن ایکا بیند می کرک 


خداوند به مرگ اهل زمین اجازه داده. پس اسرافیل یک بار در صور می‌دمد. 


صدا از طرفی بیرون می‌آید که رو به زمین است» پس در زمین صاحب روحی 
باقی نمی‌ماند مگر آن که صیحه کشیده و می‌میرند بار دیگر صدا از طرفی 
بیرون می‌آید که رو به آسمان‌هاست؛ پس در آسمان‌ها صاحب روحی 
نمی‌ماند مگر آن که صیحه کی و می‌ميرند, فقط اسرافیل زنده می‌ماند. 
امام سجاد ا ادامه دال: پهن کاوند به اسرافیل می‌فرماید: ای اسرافیل 


بمیر, پس اسرافیل می‌میرد. هم ذر همین حالت مرگ به مقداری که خدا 


بخواهد می‌مانند. سپس خداوند به آسمانها امر می‌کند که به ج 
کوهها امر می‌کند که حرکت کننده این است معنای قول خدا که فرمود؛ یوم 
تور السفاء ترا و یی الجبال سیر یعنی زمین گسترش پیدا می‌کند و 
تبدیل به زمینی غیر از این زمین می‌شود. یعنی زمینی می‌شود که بر روی آن 
گناه نشده است, کوه و گیاه در آن نیست؛ همانطور که زمین را بار اول 
گسترش داد عرش خود را بر آب برمی‌گرداند همانطور که بار اؤل چان بود 
در حالی که خدای تعالی مستقل به عظلمت و قدرت خویش است. 

امام سچاد ًا فرمو: در این هنگام جیار تبارک و تعالی باصدای بلندی از 
جانب خودش ندا می‌کند به طوری که همه اقطار آسمانها و زمین‌ها 


۱. طوره آیذ 4 و 1 


سور زیو ad‏ 


می‌شنوند: لِم امک ليذم ' امروز ملک وپادشاهی از آن کیست؟ 

پس هیچ کس جواب نمی‌دهد, در این هنگام جبّار عر و جل به خودش جواب 
می‌دهد و می‌گوید: لاد هار4" و من بر همه خلايق غالب هستم و 
همه را من میراندم؛ به درستی که من خدا هستم و جز من هیچ پرستیده و 
خدایی نیست, من دارای شریک و وزیر نیستم. خلقم را با دست خود آفریدم؛ 
آنان را با مشیّت خود میراندم آنان را با قدرت خود زنده می‌کنم. 

امام سجاد ال فرمود: پس جّار تبارک و تعالی بار دیگر در صور می‌دمد, 
از آن طرف که رو به آسمان‌هاست صدایی بیرون می‌آید. پس در آسمانها 
کسی نمی‌ماند جز این که زنده شده و:می‌ایستند همانطور که پیش از آن بوده 
است, حاملین عرش برمی‌گردندا بهش تک جهن حاضر می‌شود, خلایق برای 
حساب فراهم می‌آیند. راوی می‌کویک: در آن هنگام امام سجاداا گریه 
شدیدی کردند. ۳ 

جمیل بن دراج گوید امام صادق اب فرمود: هنگامیکه پروردگار اراده 
می‌فرماید که خلایق را زنده کند چهل روز باران می‌بارد و بر اشر آن 
استخوانهای پوسیده بهم اتصال پیدا می‌نماید و گوشتها روشیده می‌شود 
آن‌گاه فرمود: روزی جبرئیل نازل شد پیغمبر را بطرف بقیع برد, به گوری 
رسیدند. جبرئیل صاحب آن را صدا زد و گفت: به اذن خدا به پا خیز. 

ناگاه مرد سفید موثی از قبر بیرون آمد خاکها را از سر و صورت خود پاک 
می‌کرد و می‌گفت:«الحمدللّه و الله اکبر». 


۱. غافی آیذ ۱۶ 

۲ غافر آي ۱۶ 

۳. بحارالائواں ج ۶ ص ۱۳۲۳ نوراللین ج ۴ ص ۱۵۰۱ فسیر صافیدج ۶ ص ۲۸۲+ 
تفسیر برهانه ج ۶ ص ۵۶۰ 


تن ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


جبرئیل به او گفت: بر گرد به جایگاه خود و او هم برگشت. از آنجا آن 
حضرت را بر سر قبر دیگری برد صدا زد: ای صاحب قبر به اذن پروردگار پا 
خیز. مرد سیاه منظری از قبر خارج شد و می‌گفت:«واحسرتا واویلا». 

جبرئیل به او نیز گفت: به محل خود بر گرد. پس از آن گفت: ای محمد 
روز قیامت به این کیفیت مردم از قبر بیرون می‌آیند مؤمنان می‌گویند«الحمد 
للّه واللّه اکبر» فاسقان و کفار ناله و فریاد واحسرتای آنها بلند می‌شود.! 


۹-و زمین به نو پروردگارشآروشن می‌شود: و نامه‌های اعمال در 


پیشگاه گذائته, م يشود انام و شهداء (گراهان) را حاضر می‌کننده وبین 


آنها به حق داوری می‌ئنود ره آنها ستم نخواهد شد. 


زمین بانور اماما نورانی می‌شود 

(وذوقب الا بور تاه 

مفضل بن عمر گوید از امام صادقثة شنیدم که دربارة آیة شرفت 
الأزْض بور رها * فرمود: پروردگار زمین یعنی امام و پیشوای زمین . 

عرض کردم: آن‌گاه که خروج کند چه می‌شود؟ فرمود: آن وقت مردم از 
نور آفتاب و نور ماه بی‌نیاز می‌شوند به نور امام اکتفا می‌کنند.۲ 

و وضع ال والشهداء4 مراد از شهداء ائمه اج 


۱. بحارالانوار ج ۷ ص ۱۳۹ تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۱۲۸۳ نورالشقلین. 
تفسیر برهان ج ۶ ص ۵۶۱ 
۲ تفسیر صاقی.ج ۶ ص ۲۸۴ ؛ نورالقلین ج ۴ ص ۵۰۳؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۵۶۵ 


۴ص ۱۵۰۳ 


سورة زمر ۷۵۷ 


هستندو دلیل برآن این یه سور حع یکر الؤئر تا وتکوئواد 
شماای گروه ائمه شهدا ی مزا 


۳-و کسانی که پرهیزگار بوده‌اند گروه گروه به سوی بهشت برده 


می‌شوند, تا اينکه به بهشت می‌رسند ر همه درهای بهشت (به رویشال) باز 
مشود و نگهبانان (بهشتي) یه آنها می‌گوبند: سلام بر شما این نعمت‌ها 
بر شما گوارابد داحل ویاو دا همیشگی بمانید. 
۴-وآنها می‌گویند: حمد تاش تحداوندی که وعدهاش به ما راست بود 
(و بدان وفا کرد و رین هس را تبراث ما فرار داد نا هر کجاکه 
بخواهیم منزگاه خویش فرار دهیم پس اجر عمل کنندگان چه نیکوست. 
وی لائر لیلج مرا یعنی جماعت: 
ی وا و فال لیم رها لمکم م٩‏ یعنی 
موالید شما پاک است زیرا کسانی وارد بهشت می‌شوند که ولادتش پاک باشد 


امیرالمزمنین علیلن فرمود: فلانی و فلانی حق ما را غصب کردند و به 


سيلة ن کنیزان را خریدند و با زنان ازدواج نمودند. آگاه باشید که ما 


شیعیانمان را در حلال قرار دادیم تا ولادتشان پاک باشد.۳ 

۱. حم. آیذ ۷۸ 

۲. تفسیر برهان» ج ۶ص ۵۶۸ 

۳ مستدرک الوسائل.ج ۷ ص ۳۰۳+ بحارالانوارج ۲۷.ص ۱۴۷ وج ٩۳‏ ص ۱۸۶ : تاویل 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ YA 


اسماعیل بن همام گوید که امام ابوالحسن اا 
على بن الحسين لب 


ستایش‌ها ویژۀ خداست که دربارۀ ما به وعده‌اش وفا کرد و زمین [ بهشت ] 


فرا رسید سه ہار بیهوش شد در مرتب آخر گفت: همه 


را به ما میراٹ داد که هر جای از بهشت را بخواهیم؛ جای خود قرار می‌دهیم. و 
پاداش عمل کنندگان چه نیکوست؛ آن‌گاه وفات کرد.۲ 
و تر الا انب حول العزش يتبون بحثب هم فضي 
بهم بالق و قبل لحه للم ر (va)‏ 


۵-و (در آن روز) فرشتگان را میبین ی که بر گرد عرش (الهی) حلقه ز 


پا ستایش پرورهگارشال به تتبیح مشغولنا. و در میان بندگان (اهل بهشت 


و دوزخ) به حق داوری می‌شود: و می‌گویند: حمد و سپاس از براق 


| 


زده‌اند. 0۳ بخشد رهم و 1 
است و این لفتلش ماضی (گذشته) و معنایش مستقبل (آینده) می‌باشد. *وقیل 
الحثد له بلغا 


لیات الظاهره» ص ۵۱۲؛ نورالقلین ج ۴ص ۵۰۷ تصیر راناج ۶ص ۵۶۸ 
۱. تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۱۲۸۷ تفسیر برهان.ج ۶ص ۵۶۸ 

۲. بحارالائوار ج ۴۶.ص ۱۴۷ 

۳. تفسیر برهان ج ۶ص ۵۶۸ 


۰ - سوره مؤمن (غافر) در 


مکه نازل شده و دارای ۸۵ 


آیه است. 


دیز سد 


۳ -اين کتاب از جانب خداوند قادر و دنا نازل شده است 

۳-(خداوند ی که) آمرزندء گناه و پدیرند؛ توبه» و به شلّت مجازات گناه 

و صاحب نعمت فراوان است, هیچ سعبودی جز حدای یگانه نبست. 

بازگشت همه به سوی اوست. 

حم ‏ تثریلالکثاب من ال 
مخصوص برای شیعیان امیرالمق مني 
ؤي الط اه له 


معبودی جز خدای یگانه نیست. بازگشت همه به سوی اوست. 


ما ال فی آنات الله لا نی اناد (۴) 
یُجادل في یات الل تلهم في البلاد 


۶۲ 


کب هم قوم توح و الْخزاب بن 
وه و جوا اباط 


عقاب (۵) 
۴- و کسی د رآیات ما مجادله نمی‌کند مگ رآنهال یکه کافر شدند, پس رفت 
و آمد آنها در شهرها تو را فریب ندهد, 


۵-قبل ‏ زآنها قرم لوح و گروه‌های بعد از آنها بوده‌اند (که پیامبرالشان را) 


بود که پیاہرش را 


تکدیب کردند. و هر متی هفتش پر زب 
بین بردل حق با گفتاری باطل مجادله کنند, پس آنها را (به کیفر کفرشان) 
گرفتم؛ و (ببین که) چگونه نها زا عقاب کردم! 
ها ال ني آیات اللو که ادا یات الله ٩‏ نمه و می‌باشند. 
لین توا ای زر يلا کل رھم ئر ی 
لاحاب من بغر 


رهم * یعنی بعد از آنها نیز قوم پیأمبران بر علیهآنهااجتماع 


ea 0 0‏ چینی می‌نمودند. 

A! وه‎ 

مث کل أ 2 برش ولهم دوه * یعنی می‌خواستندپیامبر خودشان را 
0 


و جاوالباطل 4 یعنی با او دشمنی می‌کردند. 

«لیدحضوا به الْحَق یسعنی برهان حق او را به زعم خودشان باطل 
می‌کردند و آن را دفع می‌نمودند. 

کیت کانعقاب 4 پس آنها را (به کیفر کفرشان) گرفتم و (ببین 
که) چگوته آنها را عقاب کردم!' 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۷ 


۲۶۳ 


رك على لین وا هم أشحاب الثار () 


لین ون العو ومن حو يحون بحفد رهم و ییون به 


رش وعد؛ پروردگار بر کسانی که کافر شدند محقق گردید. 
همانا که آنها اهل دور( ۳۹ 

۷- فرشنگان یکه عرش رآ حاکند وآنهانیکه در اطراف آن تسح و 
ستایش پروردگارشان را می‌گویند ر بهآرابمان آوردماند» و برای کسان که 
ایمان آورده‌اند استغفار می‌کنند؛ (و می‌گویند:) پررردگارا که علم و رحمت 


بی‌متهایت همه چیز را فراگرفته است» (گناهان) کسان ی که توبه کرده و از 


راه تو پیروی می‌کنند را بيامرز, وآنها را از عذاب دوزخ حفظ نما 

۸ پروردگاراء آنها را به بهشت همیشگی واردک نکه به آنها وعده فرمودۍ. 
و نیز پدران (و مادران) و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند. 
همان که تو قادر و حکیم هستی. 


-٩‏ و آنها را از بدی‌ها نگه داره و هر کسی را که د رآن روز 


نگه‌داری به تحفیق او را مورد رحمت خود قرار داده‌ای, واین همان 


رستگاری بزرگ است. 


-و الک هو افو لعظیم 4 


تفن ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


حماد روایت می‌کند که از امام صادق ب سؤال شد آیا تعداد ملانکه زیاد 
است یا تعداد فرزندان آدم؟ 

اماما فرمودند: به حق آن خدائی که جانم بدست قدرت اوست فرشتگان 
خدا از عدد ذرات خاک زمین بیشتر هستند. در آسمان جائی نیست مگر آنکه 
ملکی در آنجا بوده و خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کند و در روی زمین هیچ 
درخت و گلی نیست مگر آنکه فرشته‌ای بر آن موکل است و هر روز عمل آنها 
را به پیشگاه مقدس پروردگار عرضه می‌دارند و خدا به آنها داناتر است. 

و فرشته‌ای از فرشتگان نیست مگر آنکه برای دوستان ما اهلبیت و کسانی 
که به ولایت ما رو می‌کنند استنفان نماید و دشمنان ما را لعنت کند و از 
بفرستد؛! 

جابر گوید امام باقرلا در تقتیرآیه (و لک کل ریک علی 

ق E Sa‏ ۲ 
لین رخا الا > فرمودند: مرآ از (اصحاب النار؟ بنى اميه 


خداوند درخواست نماید که له شوی کرشگهنان ما اهلبیت عذاب 


هستند. 

این یلا4 یعنی رسول خدا ب و اوصیاء آن حضرت که 
علم الهی را حمل می‌کنند. 

ومن حول یعنی ملانکه, 


ین وا یعنی شیذ آل 


حون ڪڊ رهم يمون په وتو 
محمد , 
نا زیفت کل يم رَحمَة عم از لین نابُوا4 یعنی از ولایت 


فلانی و فلانی و بنی‌امیه. 


۱. بحارلائواردج ۲۴ ص ۲۱۰ وج ۶ص ۳۳۹ وج ۵۶ص ۱۷۶+ تفسیر برهان ج ۷ 
ص ۱۲ 


سورة مؤمن o‏ 


عدن يقنم ؤسا 


فلانی نجات داد. 


۰ -کسانی که کافر شدند روز قبامت به آنها خطاب شود که شم و 
دشمنی خداوند نبت به شما از حلم و دشمنی شما بر حودتان بیشتر 
است» زرا به سوی ایمان دعوت می‌شدید ولی کفر ورزیدید. 

و لین قروا ۳ 


مد که 


1 ت الله ار 


۳۶۶ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


نیب (۱۳) 


۱-آنها (کاقران) می‌گویند: پروردگارا تو ما را دو بار مبراندی و دو بار 


آیا راه خروجی برای ما 


زنده کردی, پس به آگناهان خویش اعتراف می‌کنب 


-(به آنها گفته می‌شود؛) این به خاط رآل است هنگامی که به سوی 


ید و اگر بای او شر 


خداوند یگانه خوانده می‌شدید, کفر ورز, 


ابمان می‌آوردید. پس اکنول داوری برای خداوند بلند مرثبه و 


بزرگ است: 
۳-اوست. خدایی که آپایثن ,را به شما نشال می‌دهد, و برای شما از 


آسمان رزق‌تان را ال قوکند. زاین وافعیت متذکر نمی‌شرند مگر 


GEE ESSE REE 


خداوند شریکی قرار داده می‌شود ایمان می‌آورید. ۲ 


1 ند از‎ a 
محمد بن حمدان گوید امام صادق اا در ذیل آیه * إذا دعي الله رَد‎ 


قرم و إن بُشرک به ونوا کم اي الکیر * فرمود: اکر ذکر کرده 
می‌شد خدای تعالی یگانه و یکتا با ولایت کسی که خدای تعالی امر به ولایت او 


۱. تفسیر برهان ج ۰۷ ۱۴؛ تفسیر صافیدج ۶ص ۵ نوراللیندج #.می ۳ 
i‏ 


برهانه ج ۷ مس ۱۵ 


سورة مومن سس 


کرده آن را انکار می‌کردید و اگر برای خدا شریکی قرار داده مي‌شد در حکم 
کسی که نیست او را ولایتی از جانب خدای تعالی ایمان می‌آوردید به اینکه او 
را ولایت از جانپ الله هست.! 
ور هش 
لو اي بُريكم 


داده است. 


یاه یعنی ائمه‌ای که خداوند آن را بر رسولش خبر 


رفي جات ارش بلقي الو بن ارو على من یاه ين جباده 
ریم اي (4۵ 


۵ -ار دارای درجات رفیع و اپ عرش است, روح را به فرمنش بر 


هر کدام از بندگانش که بخواهلنقاء کید تا از روز ملاقات پترساند 
(وفیع رجات الزش بأفي رح نرب على من یهن عبارو ه 
روح القدس مخصوص برای رسول خدا َو ائمه لا می‌باشد. ۲ 
یب یوم اي 4 یعنی‌روزی که اهل آسمان و زمین با هم تلاقی بکنند. ۴ 


و روز تناد روزی است که اهل آتش اهل بهشت را ندا می‌دهند از آن آب و یا 
چیزی که خداوند بر شما روزی کرده به ما هم بدهید ؛ و روز تغابن روزی 
است که اهل پهشت اهل جهنم را سرزنش می‌کنند؛ و روز حسرت روزی است 


که مرگ را آورده و آن را لبع می‌کنند.؟ 


یز مغ باون لا فی على الله فغ شین الک اب 
۱. پحارالاتوارہ ج ۲۳.ص ۱۳۵۶ 
تفسیر صافی.ج ۶ ص ۲۹۵ 
۲. تفسیر برهال, ج ۷ص ۱۵ 
۳. ٹورالقلین: ج ۴ص ۱۵۱۴ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۲۹۶ 
۴ تفسیر برهانه ج ۷ص ۱۶ 


تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۵ ؛ نورالا 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


امار (۱5) 
۶-روزی که همه آنها پدیدار می‌شوند. و چیزی ا زآنھا بر عداوند پنهان 


نمی‌ماند, امروز حکومت از برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است. 


چگونگی مُردن اهل آسمان و زمین 
من الک له الاح الق 4 


عبید بن زراره گوید از امام صا شنیدم که می‌فرمود: چون خداوند 
اهل زمین را بمیراند دو برابر مدتی که آنها را خلق نموده درنگ فرماید و پس 
از آن اهل آسمان دوم را بمپرائكّاز به نداه‌ای که اهل دنیا و آسمان دنیا را 
خلق فرموده درنگ نماید؛ آنگاة اهل آسمان سوم را بمیراند بهمین ترتیب دو 
براپر درنگ هر آسمان صبر مي‌کند و اهل آسمان بعدی را قبض می‌فرماید 
پس میکائیل را بمیراند و مدتی صبر کند تا جبرائیل را بمیراند باز دو برابر 
درنگ می‌نماید سپس عزرائیل را بمپراند آن وقت می‌فرماید امروز ملک و 
مملکت از برای کیست؟ خودش جواب خویش را می‌فرماید از برای خدای قادر 
و توائاست, پس بفرماید ستمکاران و جبارانی که شیر از من خدایان دیگری را 
می‌پرستیدند کجا هستند؟ کجا هستند مردمان متکبر و گردنکش و مانند آنها 
سپس بحشر خلایق امر فرموده و همه را زنده کند. 

عبید بن زراره گفت از حضرت پرسیدم: آیا واقع می‌شود؟ 

فرمود؛ آنچه که بوده آیا تو آن را دیده و یا علم به آنها پیدا کرده‌ای؟ 

عرض گردم: نه! 


فرمود: همانطوریکه چیزهائی بوده و هست که تو نمی‌دانی البته قیامت هم 


سورة مؤمن ۹ 


بپا خواهد شد اگر چه تو ندانی. ' 


أ 
اوور بأو 
َه من الأو ِن ذاق ۸( 
۸ -و آنها را از روز نزدیک یت پترسان, از آل هنگام که دل‌ها از 
شدت وحشت به گلو میرد ر وجردشان را حزن و اندوه در بر می‌گیرد: 
و برای ستمکارال هیچ درستی ثیست و ه شفاعت کننه‌ای که شفاعنس 
مورد پذیرش واقع شود 
-واو چشم‌های خیانت‌نگر وآنچه که در سینه‌ها پنهال اسٹ را می‌داند. 
۰-و خداوند به حق داوری می‌کند, و معبودانی که به غیر از ار را 
می‌خوانند هیچ داوری نمی‌تونن.بکنند, همانا خداوند شنوا و بیناست. 
۱یا آنها روی زمین سیر نکردند تا عاقبت کسان یکه قبل از انها بوده‌اند 


ر 


ند که آنها ازاینها قوی‌تر و آثارشان در روی زمین بیشتر بود سرانجام 
خداوند آنها را به عاطر گناهانشان گرفت: و در برابر عذاب الهی مائعی 


نداشتند. 


۱. بحارالانواردج ۶ ص ۱۳۲۶ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۱۷ ؛ نورالتقلین, ج ۴ص ۵۱۴ 


اع یعنی دوست شفاعت کننده‌ای که 


شفاعتش در نزد خداوند مورد قبول باشد برای او نیست, 
سپس خداوند از خودش نام برده و فرمود: يلم اة غين و ما تخي 
الصُدور * اي بح ٩‏ و او چشم‌های خیانت‌نگر و آنچه که در 


سینه‌ها پنهان است را می‌داند. و خداوند به حق‌داوری می‌کند. 


کات ۲۸ 


۸-و مرد با ایمائی از آل فرعون که ایمانش را پنهال می‌داشت گفت: ایا 
عردی را می‌خواهیید بکشید به شاطر اینکه می‌گرید: پروردگار من 
نحداست و در صورت یکه با دلائلی روشن از جانب بروردگارتان برای شما 
آمده است؟! اگر او دروخگوست دروغش بر خود اوست» و اگر راستگو 
باشد بعضی از وعده‌های (عذابش) به شما خواهد رسید؛ همانا خداوند 
اسراف کنند؛ دروغگو را هدایت نمی‌کند. 


۱ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۸ 


سورة مۇمن VY‏ 


شته‌ایم. 

یمن4 مومن آل فرعون ششصد 
سال ایمانش را پنهان کرد. و بر اثر جذام انگشتانش افتاده بود وبا همان دست 
قطع شدۀ خود به مردم اشاره می‌کرد و می‌گفت: فا تسیل 
و4 ای قوم از من پیروی کنید که شما را به راه رات و صحیح مدایت 
می‌کنم. 


َو الله یات ما مروا و خاق پال عون وء الاب (۴۵) 
۵-پس خداوند او را ازیو مکر (نقشه‌های) بد آنها نگه داشت و 
عذاب سخت بر آل فرعوالاواردشل 
وف لیات مامکروا) یعتی مؤمن آل فرعون. 
امام صادق )ا فرمود: به خدا سوگند که هر آینه به تحقیق مؤمن آل 
فرعون را فرعونیان پاره پاره کردند لکن وقایۀ (نگه داشتن) خداوند متعال 
دربا رة او این بود که دین او را از مکاید قبطیان نگاه داشت." 


موم لسع لوا آل ورمون ند 


الْقذاب () 


۶- هر صبح و شامآتش دوزخ ب رآنها عرضه می‌شود و روزی که قیامت 


بر پا می‌شود (خطاب آید:) آل فرعول را به سخت‌ترین عذاب (جهنم) وارد 


غافر, آیذ ۳۸ 
۲. تفسیر پرهاج ۷ ص ۲۱ 
۳. تضیر صافی.ج ۶ ص ۳۰۸؛ نورالفلین.ج .ص ۵۲۱ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VY 


انار یرون عَلَیْها عدوا رَ شا آن در دنیا قبل از قیامت است, زیرادر 


قیامت شب و روزی نیست, چونکه شب و روز به خاطر وجود خورشید و ماه 


می‌باشد و در بهشت دائمی روشنائی خورشید وماهی نیست, 


مردی به امام صادق اا عرض کرد: دربارة ال فرظو 
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عدا 


4 چه می‌فرمائید؟ 
اماما فرمودند: مردم دربارۀ آن چه می‌گویند؟ 


آن عذاب 


گفت: می‌گویند که این عذاب در آتش دائمی است و آنها در ب 


4 فرمود: پس آنها از سیعائتمندان هستند که تا روز قیامت از عذاب 
خداوند راحت می‌باشند. 

سوال شد: فدایت گردم! پس معنای آیه چیست؟ 

فرمود: در واقع این (عذاب) در دنیاست, اما دربار آتش جاودان خداوند 
می‌فرماید: و یم وم الساعة لوا آل ز 
قيامت بر پا می‌شود (خطاب آید:) آل فرعون را به سخت‌ترین عذاب (جهنم) 
وارد کنید.۲ 


اشد الاب * و روزی که 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ص ۳۱۰ 
رالانواره ج ۴ ص ۲۸۵+ تفسیر برهن ج ۷ص ۲۷+ تفسیر صافی.ج گا ص ۱۳۱۰ 
نوراللفلینج ۴ص ۵۲۲ 


سور مؤمن Wr‏ 
العذاب (۴۹) 
الوا ول تک 
الکافرین 


ات قالوابلی فلا دموا و ما دا 


۷ -و (بیاد پیاور) هنگامی که در آتش دوزخ با هم مجادله می‌کنند, پس 


ضعیفان به مستکبران می‌گویند: ما (در دنیا) از شما پیروی کردی 


امروز می‌توانید سهمی از آتش عذاب ما را بر عهده بگیرید؟ 

۸- مستکبران می‌گویند: همه ما در آتش دوزخ هستیم, همانا خدارند در 
میان بندگانش داوری کرده است. 

٩-و‏ کسالی که در اتش جهیم هستند به مامورال دوزخ می‌گویند: از 
پروردگارتان بخواهید که کرو ز داب را از ما بردارد. 

۰-(آنها) می‌گوبن 
نیامدند؟ (دوزهیان) می‌گر: 


: آبا بابرا تما با دلانلی روشن برای (هدایت) شما 


1 :نها مگویند: پس (حدا را) 
بخوانید که دعا ی کافران جز ہ ر گمراه یآنها نمی‌افزاید, 

خداوند گفتار اهل آتش را نقل کرده و می‌فرماید: و إذيتحاجُون في الثار 
ول لضف لین ابروا تا من الثار) و (بیاد بیاور) هنگامی که در 
آتش دوزخ با هم مجادله می‌کنند. پس ضعیفان به مستکبران می‌گویند؛ ما (در 
دنیا) از شما پیروی کردیم آیا شما امروز می‌توانید سهمی از آتش عذاب ما را 
بر عهده بگیرید؟ 

پس آنهارارد کرده و می‌گویند: فک هلق کمن وتا - 
وما دغاءالکافرین إلأفي ضلال4 یعنی دعای کافران در بطلان است.۱ 


1. تفسیر برهان, ج ۷ ص ۲۸ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Wf 


یا ویزم قوم لا )0( 
۵۱-همانا ما رسولان خود و کسان ی که ایمان آورده‌ند را در زندگی دنیا و 


روز یکه گواهان برای شهادت به پا می‌حیزند را پاری می‌کنيم. 


جمیل گوید از امام صادق اا درباره ی« 
حیاة ادا يوم يموم الأشهاد4 سوال كردم. 


فرمود؛ به خدا سوگند این نصرت ویاری در رجعت است, آیا نمی‌دانی که 


بیشتر انبیا در دنیا پاری نشدند و,کشته شدند و ائمه و اوصیا بعد از آنها نیز 
کشته شدند و کسی آنها را پازی یر آن نصرت در هنگام رجعت است.' 
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ووم قوم الأشهاد) یعتی ائمه 95 ,۳ 


لطاب مغ في شذرریغ کی 


إل مو مغ البصبر (۵1) 


۶- همانا کسانی که بدون دلیلی دربار؛ آیاتی که برای آنها آمده سجادله 


می‌کنند, در سینه‌هایشان چیزی جز تکبر و غرور نیست, که په خواسته‌های 


نحود نیز نمی‌زسند پس به بیره همان اکه او شنواو ببناست. 


1 
ات الله قطان 4 یعنی بدون حجت و دلیلی 


یج ۷ص ۳۰ 
۶۴.ص ۲۷؛ تفسیر برهان,ج ۷ ص ۱۳۰ ورالثفلین؛ ج ۴:ص ۵1۶ 
۳ تفسیر برهانج ۷ص ۱۳۱ تفسیر صافی.ج ۶.ص ۳۱۰ 


مزرخطاقق ۳۷۵ 


منصور بن یونس گوید امام صادق اف فرمود: در آتش چهنم آتشهائی 
است که بعضی از آنها یکدیگر را می‌خورند و آن آتش‌ها را یافریده مگر برای 
متکبرین ستمکار و کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند و برای ناصبین و 
دشمنان ما آل محمد 


قرمود: در روز قيامت سپکترین مردمان از نظر غذاب مردی است که بن 
پای او دو نعلین با بندی از آتش بسته باشند و شعلة آتش و جوشش آن مانند 
جوشیدن دیگ بر سر آتش از پائین به بالا صعود می‌کند تا به بینی او می‌رسد 
و آن شخص تصور می‌کند که عذاب و آتشی سخت‌تر از آن نیست و حال آنکه 
عذاب او سبکتر و کمتر از دیگران ابیت ' 


۰-و پروردگار شما فرمود: مرا بخوائید تا شما را اجابت کلم همان 


کسان یکه از عبادت من تکبر می‌ورزند بزودی با لت و خواری وارد جهنم 


می‌شوند: 
ره ad‏ کی هگ ME Ari a‏ 
«وفال رگم اني نیب لک نمرون عن عببي یلو 
جهن داخر 4 
ابن عبینه از امام صاد ق روایت می‌کند که فرمود؛ خداوند متعال در 


روز قیامت بر بندۀ مومن منت می‌گذارد و به او می‌فرماید که نزدیک رحمتش 


شود و آن بنده نزدیک رحمت الهی می‌شود و می‌شناسد که خداوند چه 


نعمتی بر او عنایت فرموده است و خداوند به او می‌فرماید: آیا در فلان روز 


۵۱٩ بحارلائواررج ۸ مس ۲۹۵ ؛ تفسیر برهان, ج ۷ص ۲۴ + نورالتقلین. ج ۴ص‎ .١ 


۳۷۴ ترجمهُ تفسیر قمی اج ۴ 


مرا نخواندی و فلان درخواست را از من نداشتی و من دعایت را اجایت 
نکردم؟ آیا در قلان روز از من نخواستی و من آن را برآورده نکردم؟ آیا در 
فلان روز از گرفتاری به من پناه نیاوردی و آن را از تو برطرف ننمودم؟ آیا در 
فلان روزاز من نخواستی که سختی‌ها راز تو دور نمایم و من سختی‌هایت را 
از روی تو برداشتم و بر ناله‌ات رحم نکردم؟ آیا از من مالی درخواست نکردی 
که آن را به تو دادم؟ آیا به من خدمت نکردی که من نیز آن را چبران ننمودم؟ 
آیا از من نخواستی که فلانی را به ازدواج تو در آورم که پاک دامن است و من 
او را به ازدواج تو درآوردم؟ 

پس آن عبد می‌گوید: ای پروردگاربین! بله هر چه که از تو خواستم به من 
اعطا کردی و من بهشت را از توا درخواستمی‌کنم, 

خداوند به او می‌فرماید: من آن ره تو می‌دهم آیا راضی می‌شوی4 

مومن می‌گوید: ای پروردگار من] بله من آز تو راضی هستم آیا شما هم از 
من راضی هستی؟ 

خداوند به او می‌فرماید: بندۀ من, از اعمال تو راضی بودم و همانا برای تو 
بهترین جزا و پاداش را پسندیدم و بهترین جزا این است که تو را در بهشت 
جای دهم و آن قول خداوند است که می‌فرماید: #اذعوني أشتڄ ب لگم.. ٠.١‏ 


هو انح لاله لا 


4) 


اوه مخلصين لَه لین لخن له زب 


۵-او زنده همیشگی است نیست خدایی جز او پس تنها او را بخوانید و 


دینتان را برای او حالص کنید, که حمد و سپاس برای خداوندی است که 


1 بحارالائوا ج ۷ ص ۲۸۹؛ تقسیر برهن ج ۷ص ۰۳۳ نوراللینج ۴ص ۵1۶ 


سورة مؤمن Ww‏ 
پروردگار عالمیان اسٹ. 
و لح لاله ادع وهم لصن له لین اَن لله رب الل 


داود بن رفعه روایت کرده که مردی حضور امام زین العا 


مسائلی از آن حضرت پرسید و رفت, بار دیگر شرفیاب شد تا سؤالاتی مانند 


مسائل پیش بنماید, حضرت م فرمودند: در انجیل نوشته شده در پی علمی 
که به آن عمل نمی‌کنید نروید و چرا به آنچه می‌دانید عمل نمی‌کنید. زپرا اگر 
عالم به آنچه می‌داند عمل نکند خداوند علمش را زیاد نمی‌نماید و از خدا دور 
می‌شود ! و سپس فرمود: بر شما باد به عمل کردن به قرآن؛ زیرا خداوند به 
دست قدرتش با خشتی از طلا و خشتي از نقره قصری بنا و خلق فرمود و 
ملاط آن را از مشک و خاکش إا ان,زعقران و سنگهایش را از لول و درجات 
آن را به قدر آیات قرآن قرار داد پح هر گس قرآن قرائت کند به او خطاب 
نموده و می‌فرماید با رقت و تأتی قرائت کن زیر چون قاری قرآن داخل بهشت 
شود کسی به بلندی رتب او نمی‌رسد مگر پیفمبران و صدیقین.۲ 

آن مرد سوال کرد: زهد چیست؟ 

فرمود: زهد را ده درچه است و پائین‌ترین درجۀ آن رضاست و در یک آیه 
از قرا آن این است که می‌فرماید: لکلا تسا عل ما 
فاتکم ونوا بدا ناکم "این به خاطر آن است که برای آنچه که از دست 


ن زهد بیان شده و 


داده‌اید تاسف نخورید, و به آنچه به شما داده شده دل نبسته و خوشحال 


3 
نقوید 


۱. بحارالانوان ج ۲.ص ۲۸ 
۲ بحارلانوار ج ۸ ص ۱۳۳ 
۳. حدید؛ آي ۲۳ 

۴. بحارالائواردج ۶۷ ص ۳۱۱ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WA 


پس آن مرد گفت:« هل 


امام زین العابدین 2 نیز فرمودند: من نیز می‌گویم: «لا اله الا الله» پس 
هرگاه یکی از شما گفت «لا اله الا اللّه» بعد از آن بگوید «الحمد لله رب 
العالمین» خداوند می‌فرماید: هل لا إل لوا مخلهین له الذينَ 
لح رب این او زنده همیشگی است, نیست خدایی جز او پس تنها 
او را بخوانید و دینتان را برای او خالص کنید, که حمد و سپاس برای 


خداوندی است که پروردگار عالمیان است:۱ 


ناکم تفر 


من فرب لوالا 


حون (۷۷) 


۰ -کسانی که کناب و رسولانی که فرستادیم را تکذیب کردند به زودی 
(تیجة اعمالشان را) می‌دنند. 
۱- هنگام که در گردن‌هایآنها غل و زنجیر بسته وآنها را می‌کشند, 


۱. «عوات راوندی ص ۱۱۶۴ تسیر صافی.ج ۶ص ۳۱۶؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۴ 


سورة مزمن ۳۷۹ 


۲-و در آب جوشان و متعفن (وارد می‌کنند)؛ سپس د رآتش دوزخ 


افروخته می‌شوند. 


۳- سپس به آنها گفته می‌شود: کجا رفتند آلجه را که شریک خداوز 
داده بودید, 

۴-ربه غیر از خداوند (آنها را) می‌پرستیدید؟ (آن مشرکان) می‌گویند: از 
نظر ما گمراه (محو و نابود) شدند, بلکه ما از قبل چیزی را (پرستش 
نمی‌کردیم) نمی‌خوانديم اینچنین حداوندکافران را گمراه می‌ند 

۷۵-این عذاب به حاط رآن است که شما در روی زمین به ناحق خوشحالی 
می‌کردید: و به غرور و سپ جرد شادمانی می‌نمودید, 

۶ .از درهای جهنم ژارلویکنٍ در آن همیشگی هسنید, ہس چه 
جایگاه بدی است چایگاه متگبران 

۷-پس صب رکن, همانا که رع؛ الپی حق است» پس اگر بعضی از 


رعده‌های عذاب ی که به آنها داده‌ایم در زمان حیات و نشانت دهیم. یا (فبل 


ا زآن) تو را بمیرانب ې که همذآنها به سوی ما با زگشت می‌کنند. 
بر الجارود روایت می‌کند که امام باقر در ذیل یه الڈین گرا 
ابی‌الجارود روایت می م ای 3 2 
1 ۳ ۳ 1 ۳ 
بالکتاب و با زا ه سنا تا لک یل ال الا 


تحقیق خداوند کافران را مشرک نامیده چون قرآن را تکذیب کردنده خداوند 


4 فرمود: به 


پیامبرش را با کتاب و علم تاویل به آن فرستاده است, پس هر کس قرآن یا به 
آنچه که خداوند به وسیلۀ رسولش از تاویل کتاب فرستاده را تکذیب کند پس 


آو مشرک کافر است.۱ 


1 پحازا 


ار ج ۳۱.ص ۰۵۷۹ نورالقلین.ج ۴ص ۵۳۵ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A: 


aa‏ وامامش رانشناسد 


ضریس کنانی گوید به امام باقر عرض کردم: فدایت گردم مسلمانانی 
که اقرار به نبوت پیغمبر اکرم ا نموده و قبل از درک امام مرده و ضمناً 
گناهکار هم بوده‌اند چه حالی خواهند داشت زیرا آنها امامی نشناخته و ولایت 
شما را نداشته‌اند؟ 

فرمودند؛ این قبیل مسلمین را چون در قبر گذارند از آن بیرون نمی‌کنند 
پس کسی که عمل صالحی داشته باشد و دشمنی‌اش را اظهار نکرده باشد 
بهشتی که خداوند در مغرب میاق آفریدم است دری به قبرش می‌گشایند و تا 
روز قیامت روحانیت آن بهشت در قبر او خواهد بود و در قیامت او را برای 
حساب حاضر نموده و حسنات و سیئاتش را می‌سنجند آن‌گاه یا به سوی 
بهشت می‌رود و یا جهنم, و اینها برای امر خداوند تا روز قیامت متوقف 
خواهند بود و همینطور است حال ضعیفان و ابلهان و اطفال و اولاد مسلمین 
که پیش از بلوغ بمیرند. اما ناصبین از اهل قبله را چون داخل قبر کنند از 
جهنمی که خداوند در مشرق زمین آفریده است شکافی و دری به قبر او باز 
شود و شعله و دودی به قبر او داخل گردیده تا روز قیامت به حسابش 


رسیدگی شده وبا ذلت وخواری وارد جهنم خواهد شد في | اریُنجرُون « 
فقيل لهم ين ما 
امامی که خداوند برای مردم قرار داده بود را به عنوان امام برگزیدید 
کجاست؟ 


رون # من دون ال یعنی آن امامی که به غیر از 


1. بحارالاتوار ج ۶4.ص ۱۵۸+ تفسیر برهانوج ۷ص ۳۷+ نورالتقلین. ج ۴ص ۵۳۵ 


سور مؤمن ۲۸ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا فرمود: همانا فرح (هوای 
نفس)؛ و مرح (خوش برخوردی فریبناک)» و خیلاء (خود پسند و گردنکش) 


همه در شرک هستند چون عمل به آنها در روی زمین معصیت است.۲ 


می‌شوید؟ 


۲یا در روی زمین گردش نکردند نا عاقبت کسان یکه قبل ا زآنها بوده‌اند 


را ببند که تعدادشان از اینهابیشتره و نیرومندتر و آثارشان در زمین فراوان 
بوده اما آنچه راکه به دست می‌آوردند نتوانست آنها را بی‌ناز کند (از آنا 
حفاظت نماید)؟ 
و آرآفي الأزض4 یعنی در روی زمین عمارت‌ها داشتند. 
و بریكُم آیاته) یعنی امیرالمغمنین و ائمه را در هنگام رجعت 
۳ 


می‌بینید. 


۱. توالقلین: ج ۴ص ۵۳۶؛ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۸ 
۲. بحارلنوار ج ۷۰ ص ۱۳۲ ؛ تفسیر برهان ج ۷ ص ۱۳۸ نورالقین: ج ۴ ص ۵۳۶ 
۳. تفسیر برهان, ج ۷ص ۳۸ 


YAY 


بر هالک الْکافرون (۸۵) 

۴-پس هنگامی که عذاب ما را دیدند گفتند: به خدای یگانه ایمان آوردیم 
و په معبودان ی که شریک او قرار داده بودیم کافر شدیم. 

۸۵- اما هنگامی که عذاب ما را دیدند ابمانشال هیچ نفعی په حال آنا 


دگانش حکمفرما بوده, ر آنجا کافرال 


نبعشید.این ست خداوند در میال 


کن دا یه ُشرکین ٩‏ یعنی منکر شدیم به آنچه 


که ما بدان مشرک شده بودیم: 


فلز یک یت موبلا ت الله اني فد خلت في عبارو 
رحس نالک الْکافِرُون) اما هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمانشان هیچ نفعی 


به حال آنها نمی‌بخشید این سنت خداوند در میان بندگانش حکمفرما بوده و 
آنجا کافران زیانکار شدند. 


و حم سجده 
6۱ - سور 


(فصلت) در مکه نازل شده و 


دارای ۵٤‏ آیه است. 


دیز سد 


يشم ال لخد الأجيم 


منوا و یلوا الضالحات لهم أجر 

کون با 
رب لین () 
احم 
این کتابی است که از جانب خداوند رحمان و رحیم نازل شده است 


۳-کتابی است که آیاتش هر مطلبی را به تفصیل بیان می‌کند, قرآنی که به 


۸۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


زبان عربی فصیح است برای گروه ی که می‌دانن. (عالم هستند) 


۴ که بشارت دهنده و انذار کننده است. اتا بیشت رآنها رو یگردان شدند 


ین شرن 


۵-و گفتند: دلهای ما نسبت به آنچه که ما را دعوت می‌کنی در 


است. و میان ما و تو هم حجابی است, 
پس تو (به دین خود) عمل کن؛ ما لیز (به آئین خود) عمل می‌کنيم, 


۶-بگو: همانا من نیز مانلد شما بشری هستم به من وحی می‌شود که 


معبرد شما خدای بگانه است. پس به سوی راه مستقیم او بروید, و از ار 


طلب آمرزش کنید. و«ائی به حال مشرکال, 


۷ -کسان ی که زکاك گالنپردازن آنها نسبت به آخرت کافر هستند. 
۸-کسان که ایمان.آورد‌اند و عمال صالح انجام داده‌ند برای آنها پاداشی 
دالمی است. 
٩-بگو:‏ آیا شما به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر می‌شوید و 
برای او شربکانی قرار می‌دهید؟!او پروردگار عالمیان است. 
*حم # تلزیل من اوخن ن ارجیم؟ که آي ت يل من رخ الرّحیم “ 
میتدا و جملا قصلت ٩4‏ خبرش می‌باشد, یعنی قرآن را خداوندی که 


رحمان و رحیم است فرستاده است. 
*فْصلّتْ یا یعنی بیان کنند؛ حلال و حرام و احکام و سنتهاست. 


یراو زیر یعنی به مومنین بشارت می‌دهد و ظالمین را انذار می‌کند. 


ض ار یعنی بیشترشان از قرآن روی گردانیدند. 
قم لا تون # و اون في 4 که #اکنه ٩‏ به معنای غشاوه 
یعنی قلب‌های ما از شنیدن سخنان حق در پرده است. 


عاملون * یعنی ما را به سوی چیزی دعوت می‌کند که نه آن را می‌فهمیم و نه 
5 رگ ریت ور 
عقل ما بدان می‌رسد, پس خداوند فرمود: بهآنهابکو: ابش فلكم 


و مسلمانی کرده ولی در عمل شرک ورزیدند و آن مطابق با این آیه است که 
خداوند می‌فرماید: وا بوا ن كترم يالله أو مشركون)" یعنی به وسیلۀ 
اعمال, زیرا هنگامی که به چیزی امر می‌شدند به خلاف آنچه خداوند فرموده 


و هم کون یعنی کسی که زکات ندهد او کافر 


1 


است. 
ابان بن تغلب گوید امام ساق ابه فزمود: ای ابان آیا دیدهای که 
خداوند عز و جل از مشرکین زکات اموالشان را طلب کند با آنکه ایشان در 


شرک خود باقی باشند؟ آنجا که می‌فرماید: ( وونل لکشرکین * لین 


0 

و ورن راد و هم بالاخرة هم افرون 4 

عرض کردم: فدایت گردم آن چگونه است برایم تفسیر فرما؟ 

فرمود: وای بر حال مشرکان آنهایی که بر امام اول مشرک و بر ائم دیگر 
کافر گشتند ؛ای ابان همانا خداوند بندگان را به سوی ایمان دعوت می‌کند پس 

1 ۳ ی ۳ ۴ 

چون به خدا و رسولش ایمان آوردند واجبات بر آنها واجب می‌شود. 
۱ تفسیر صافیدج ۶ص ۳۲۵ 
۲. پوست. آبۀ ۱۰۶ ؛ و بیشتر آنهائی که ادعای امان به خداوند دارند مشرک هستند 
۴ تفسیر پرھان ج ۷ص ۲۳ 


۴. بحارالائوارہ ج 4 ص ۲۳۴+ تفسیر برھان ج ۷ ص ۲۳ ؛ نوراللین, ج ٠۴‏ ص ۱۵۳۸ تفسیر 
صافی؛ ج ۶ ص ۳۲۶ 


۴ ترجه تفسیر قمی اج‎ AA 


سپس خداوند مومنین را نکر کرده و فرمود: فن لیوا و لوا 
السایخات لمیر من 4 یعنی پاداشی که خداوند بدون منت به آنها 
نر 

سپس خداوند پیامبرش را هوره خطاب قراز داده و قرمود: ای محند به 
آنھا بگو: کون يخن ا9 


یعنی دو وقت که یکی ابتداء خلقت و دیگری انقضا 


- (خدارند) در (ری,زمیکره‌هایی فرار داد. و برکاتی در آن آفرید. 
i:‏ ایی تی افر 


طعام و ارزاق را به مات تجهاز روز مقدر فرمود. که برای درخحواست 


م‌ود باق اند 

في یم سوا سین ۷ یعنی چهار فصل است که در آن فصول 
ارزاق اهل عالم از اسان و حبوان و پرندگان و حشرات چه در خشکی‌ها و 
زمین و چه در دریا ی قعر اقیانوس‌ها بالاخره معاش تمام جذبندگان را فرامم 
می‌سازد و آن چهار فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان است که خداوند 
بادها و باران و رعد و برق را در زمستان به زمین می‌فرستد تا زمین سیراب 
گردد و آن فصل سرماست. بعد از آن بهار می‌رسد که فصل معتدل گرم و 
سرد است و در آن نباتات و درختان به سیر طبیعی شروع به رشد و نمو 
فی تفای دیب تایان سی شوب رکه فل گر ماس رت فان و مچ مهاو 


سورة حم سجده ۲۸ 


دانه‌ها محکم شده و قوت تمام مردم و حیوانات می‌گردند. سپس پائیز فرا 
می‌رسد که میوه‌ها و غلات را از فساد مانع گشته و آنها را پاکیزه می‌سازد و 
اگر تمام دوران سال یکنواخت بود مثلا بهار پیش نمی‌آمد نباتات از زمین 
نمی‌رویید و درختان سبز و بارور و با ثمر نمی‌شد و میوه و سایر حبوبات و 
غلات بدست نمی آمد و یا اگر هميشه تابستان بود تمام روییدنی‌ها می‌سوخت 
و معاش انسان و حیوان مختل می‌گردید و چنانچه همواره پاییز بود درختان 
و نباتات نیرو نمی‌گرفتند و نتیجۀ مفید عاید نمی‌شد, لذا خداوند این اوقات 
چهارگانه و فصول گوناگون را برای تأمین آسایش عموم خلق کرد و قوام و 


هستی عالمیان را بر آن مقرر داشت.و:این اوقات را وء شائ 


یعنی بر قرار فرمود برای محتاجان:زیرا :من محتاجی سائل است و در عالم 
مخلوقاتی وجود دارد که توانائی سوال تدآرند و سؤال نمی‌کنند اما محتاچند 
مانند حیوانات که برای ادأمة زندگی محتاج به قوت می‌باشند ولی 


قدرت سوال ندارند و خداوند روزی و قوت آنها را در این دنیا مهیا و آماده 


۲ ۱ 
فرهود است: 


۱۱ - سپس به آفرینش آسمان پرداخت که به صورت دودی بود؛ پس به 


آسمان و زمین فرمود: از روی رغبت یا از رو یکراهت به وجود آیید.آن دو 


۱. بحارالائواررج ۵۴.ص ۶۰ 


۳۹ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


گفتند: ما از روی اطاعت به وجود می‌آییم, 


۲-پس آسمان‌ها را در مدت دو روز آفرید؛ و برای هر آسمانی امو ر آن را 
وحی نمود, و آسمان دنیا را با چراغهایی زینت بخليدیم. و (از ورود 
شیاطین) حفظ نمودیمکه‌این از تقدیر خداوند قادر و داناست. 

+ اشتری ای السُناء* یعنی سپس آسمان را خلق كرد 

از ابوالحسن امام رضائ از گفتگوی خداوند با موجودی که نه از جن 


بود و نه از انس سوال شد. 


فرمود: آن آسمان‌ها و زمین بود که به آنها فرمود: 1۲ 
طعین 4 َفضامن ٩‏ یعنی آنهارا آفرید. 
یمین یھی کر کو وقت که ابتداء خلقت و انقضاء آن 


وأؤحی في کل سفاء ترا 4 یت تقتیرات و تدبیرات را به آسمان‌ها 


وحی نمود. 
و رین السماء الد 


بقصابیح ؟ یعنی آسمان دنیا را به وسیلۀ ستارگان 


یعنی آسمان‌ها را از شر شیاطین که آنها را از بین ببرند 


صاعقَة عاو و نود (۱۳) 


با بلتم به كافون (۱۴) 


۴ص ۵۳۹؛ تفسیر برهاندج ۷ س ۴۴ 


سورة حم سجده ۳۹۱ 
۱۳-پس اگر اعراض کنند به آنها بگو: من شما را از صاعفه‌ای مانند صاعقذ 
عاد و نمود ترسانیدم. 
- هنگامی که رسولان از هر جانب په سو یآنها آمدند (و به آنها گفتند) 
جز خداوند را نپرستید ؛(آنها در جواب) گفتند: اگر پروردگار ما 
می‌خواست فرشتگان را نازل می‌کرد. (چون نفرستاده) پس ما به آنچه که 
شما به آن فرستاده شده‌اید کافر هستیم. 
روا دای محمد کل دنک اه مل صاعقة غاد و تمر 5 که 
مراد قریش است و آن عطف بر آي #فأعرض أكشرهم فهم لا يسمعون + 


می‌باشد. 


جع ال ین نب ایهم یکنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
و پیامبران ل می‌باشد. 
لو من خلنهم» توء پس کفتند؛ ٥لو‏ اء رما انَل لاه یعنی بشری 


ازى و هم لا يرون )۱٩(‏ 
۶ -پس ماب رآنها تند بادی شدید و وحشت‌الگیز و سرد در روزهایی 


تا عذاب فلت و خواری را در دنیا به آنها 


نحس و شوم ب رآنها فرستا 


بچشانیم در حال ی که عذاب آخرد خوار کننده‌تر است» وآنها باری 


۱. تورالتلین: ج ۴ ص ۱۵۲۲ تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۶ 


۳۹۲ وکس 1 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
ا 
ابی‌الجارود از امام باقر روایٹ می‌کند که دربارة آیۀ ذیل فرمودند: 


یه ی ان 5 Af A‏ 
#فازتلنا علیهم ریخا صَضرا* صرصر یعنی باد سرد في آیام نجسات* 
یعنی روزهای شوم.۱ 


نا تمو یاهع فاشتخبالعمی على ادى ادنم ضاعفة لاب 
اون بماکائوا یکیو (۷) 
۷و اما (قوم) لمود را هدایت کردیم, لکن آنھا کوری را بر هدایت ترجیح 
دادند, پس آنها را صاعقة اپ خوار کننده به خاطر آنچه که عمل 
می‌کرداد فرا گرفت. 
وا تمو داهم اس رن شلي الد * و خداوند نفرمود 
استحب الله ٩‏ چنانچه جبریون خیال می‌کنند که کارهای ما را خداوند برای 
ما موه ود من[ ور 
فاده صاعقه ال 


دادند. 


ربوم خر أغداء له 


هم عون (۱9) 
٩-و‏ روزی که دشمنال خدا در آتش جهنم محشور می‌شوند و در آنجا 
نگه‌شان می‌دارند. 


حفر أغداء ال ی الثار هم 


ن٩‏ یعنی از هر گوشه و 


۱. بحارالائواں ج ۱۱ص ۳۵۴؛ نورالافلین. ج ٠۴‏ ص ۵۴۲ تفسیر صافی, ج ۶ص ۱۳۳۱ 
تفسیر برهانه ج ۷ ص ۴۶ 


Ar 


سنفهم و أبضاژځم و جرفم بدا کارا 


تون (۲۰ 


فلکم کم اي 

۰- هنگامی که بآآنچل,میسده گوش و چشمها و پوست بدنهاشان بر 
آنچه که انجام می دادن گواهی می‌دهند, 

۲۱- وآنها به پوست‌های بدنشان تگزیند: جرا بر علیه ما شهادت دادید؟ 
آن اعضاء می‌گویند: خداوند ی که همۀ صوجودات را به سخ نگفتن وا 
می‌دارد ما را به سخن آورده و ار شما رااولین بار آفرید و به سوی او 
بازگشت می‌کنید, 

۲-ر شما که گناهانتان را پنهان می‌کردید نه به خاطراین بود که گوش و 


چشمها و پرست بدنهایتان شهادت نمی‌دهند, ولکن پنداشتید که خداوند 


آنچه که انجام می‌دهید را نم‌داند. 


۳ -واینگمان بدی بود که به پروردگارتان داشتید که باعث هلاکت شما 


شد و از زیانکاران شدید. 


۷۹۴ ترجم؛ تفسیر قمی اج ۴ 


شهادت دادن اعضاء بدن در روز قيامت . , 


خث اذا ما جاؤھا هد علیهم سنعهم و أَنصارهم و لومم بدا کائوا 
رن 


این آیه دربارۀ گروهی نازل شده است که در روز قیامت اعمال بدشان بر 
آنها عرضه می‌شود و آنها منکر آن شده و می‌گویند: ما این کارها را انجام 
نداده‌ایم. پس ملائکه‌ای که اعمال آنها را نوشته‌اند شهادت بر آن می‌دهند. 

امام صاد قا می‌فرماید: به خداوند می‌گویند: پروردگارا انها ملائ تو 
هستند که شهادت بر ها می‌دفند سپس سوگند می‌خورند که ما این اغفال را 
انجام نداده‌ایم که خداوند در این باره.می‌فرماید: الهج 
له دیون لکم4 ' ی آنها سای هستند که حق امیرالمومنین: 
را غصب کرده‌اند که در آن هنگام ختاوند بر زبان‌های آنها مهر می‌زند و 


اعضای بدنشان به سخن در می‌آید پس کوش بر آنچه از محرمات را شنیده 
بر آن شهادت می‌دهد و چشم بر آنچه که خداوند حرام کرده بود و آن نگاه 
کرده شهادت می‌دهد و دست‌ها بر آن کارهای حرامی که کرده و پاها به 
جاهای حرامی که رفته و آلت به کار حرامی که انجام داده شهادت می‌دهند 


اي شیم وه غالک ول مرو هجون + 


۳۹۳ 


تناسلی و ران آدمی است. 


ان یشهّد. 


۱ مجادله آیة ۱۸ ؛ روزی که خداوند همة آنها را بر می‌انگیزد و آنها برای خداوند نیز سوگند 
دروغ می‌خورند همچتانکه برای شما می‌خوردند. 


سور حم سچده ۷۹۵ 
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الکن طتثم أن الله یلم کییرا خا تفعلون * و فلکم طکم الذي تشم 
بریکم آزداک الخایرین۱4 

عبدالرحمن بن حجاج گوید به امام صاد قب عرض کردم: مردم حدیثی 
روایت می‌کنند که در آن ذکر شده تمام مردم 


به سوی آتش جهنم بروند. 

فرمود: اینطور که مردم می‌گویند نیست رسول اکرم بُ فرمود: آخر 
مردی را که امر می‌شود که او را به سوی آتش ببرند به سوی خداوند رو 
می‌کند خداوند امر می‌فرماید او را برگردانید. و چون برمی گردانند از او 
می‌پرسد: برای چه به من متوجه شدی؟ 

در جواب می‌گوید: من چنین گماني به پروردگار خود نداشتم. سوال 
می‌شود تو چه گمانی به پروردگار داشتی؟ تچواب می‌دهد من تصور می‌کردم 
که گناهان مرا به عظمت عفو خود بیامرَژی و در بهشت منزلم دهی! خداوند به 
فرشتگان می‌فرماید: به عزت و جلال و بزرگی و نعمت‌ها و جایگاه خودم 


سوگند این شخص جز در این لحظه گمان خیر به من نبرده و اگر پیش از این 


ساعت چنین حسن ظنی به من برده بود امر نمی‌کردم که او را به آتش ببرند 
ید سپس رسول 
اکرم بُ فرمود: نیست بنده‌ای که گمان خیر به خدا پیدا کند مگر آنکه بر طبق 
گمان او با او رفتار کنند چنانچه خداوند در 
کم ری 


که به پروردگارتان داشتید که باعث هلاکت شما شد و از زیانکاران شدید.۲ 


اینک دروغ او را راست فرض کنید و او را به بهشت ب 


آیه بیان فرموده است و 


1 بحارلائوا ج ۷ص ۱۳۱۲ تفسیر صافی ج ۶ ص ۱۳۳۲ نورالشقلین, ج 8 ص ۱۵۲۳ 
تفسیر برمان ج ۷ ص ۴۸ 
۲. بحارلالوا ج ۶۷ ص ۳۸۴+ تفسیر پرهان, ج ۷ س ۴۹ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۳۳۲ 
نورالتقلین. ج ۴ص ۵۴۳ 


4۶ 


إن یواژ لو لهم ون : 
۴-پس آگر صبر کنند آتش جهنم جایگاه آنهاست. و اگر عفو و بخشش 


بخواهند مورد عفر و بخشش قرار نمی‌گیرند, 


۶و إن نیوا قدا هم من سین ٩‏ یعنی اگر طلب رضا و خشنودی کنند 
هیچ اعتنایی به آن طلبشان نمی‌شود. 


۵-و ما برا همان راز دادیم که از روبرو و از پشت سر 
پشان را در نظرشال جلوه دادند, و وعد؛ الهی بر آنها محفق شد و به 
امت‌هایی که قبل از آنها بوده‌اند از جن و انس گرفتار شاند. 


همانا که آنها از زیان دیدگان بردند. 


۲۶- و کافران گفتند: گوش به این فرأل ندهید, و در هنگام شنیدنش هیاهو 


یلم 4 یعنی شیاطینی از جن و انس یاوران او خواهند بود. 
E a‏ 
ربوا لهم ما بين ۶ یعنی آنچه که انجام داده بودند آن را شیاطین 


وحم یعنی په آنها گفتند که عقب شما همه دروغ و باطل است. 
هم ال * یعنی عذاب الهی بر آنها محقق شد. 


ولمم تخد 


#وفال این نوا لا تستغوا لهذا 


۱ 1 e. ÎS 
قرآن را به خره و مسخره بگیرید.‎ 


۹-وکافران گفتند: پروردگارا آنهاپ ی که از جن و انس ما را گمراه کردند بر 


ما نشان بده که زیر پابمان قرار دهیم. تا ازپست‌ترین مردم باشند, 
و فال لین قروا بنا ارتا لذبن ااانا من الجن و الالس* 
امام کاظم اا می‌فرماید؛ مراد از جن ابلیس است که در دارالندوه 
مشرکین را ترغیب بر کشتن پیانبر منود و مردم را با معاصی گمراه 


کرد و بعد از وفات آن حضر: 


زد فلائی آمد و با او ب 
1 


پایمان قرار دهیم» تا از پست‌ترین مردم باشند.؟ 


کرد و مراد از 


انس هم دومی می‌باشد نجل 


۰ -کسانی که گفتند: پروردگار ما نخدای یکناست» سپس استقامت 


(. تقسیر صافی.ج ۶ ص ۳۳۲ 
۲. بحارالاتوان ج ۳۰ ص 1۵۵ 


۹۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


ورزیدند. فرشتگان (در هنگام مرگ) بر آنها نازل می‌شوند که: نترسید و 
اندوهکین مباشید و شما را بشارٹ بر بهشتی باد که به آن وعده داده شده 
بودید. 

۳۱-ما در دنیا و آخرت از اولیاء شما هستیم: و برای شما در بهشت هر چه 
که بخواهید آماده است. و د رآنجا هر چه که بخواهید به شما داده می‌شرد 


۳۲-(که‌این نعمت‌های الهی) از سوی خداوند آمرزنده و مهربال است. 


حضور معصومین 2 در هنگام مرک 

خداوند مؤمنین از شیعیان امپرالمومنین ا را ذکر کرده و فرمود: "إل 
لین الوا ربا الله ت استفاشوا بب ولایک امیرالمومنین على . 

قلعتم نیک میگ 

لا تخافوا ولا تخرئرا رل وله اي عون * تحن ولیک 
في لوالا ما شمارا از شر شیاطین نگه می‌داریم. 


في 4 یعنی هنم مرگ. 
OT‏ مد وشن فا 
لک نیا ما تنتهي شنک ولک فيها ما عون یعنی در بهشت. 
بل نو رجیم٤‏ (که این نعمت‌های الهی) ازسوی خداوند آمرزنده و 


مهرپان است. 


الحَسته ولا اللا اذغ باثي هي آشتن 
عداو کاله ف خبع ۳9 


سو رة حم سچده ۳۹ 


۴و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست» همیشه بدی را با نیکی از بین ببر. 
پس هنگامی که میان نو واو دشمنی بود (یک دفعه متوجه می‌شوی که 
میانتان) دوستی و صمیمیت بر قرار است. 

۵-ولکن جز صابران کسی به این مقام نمی‌رسد و جز کسان ی که صاحب 
حظ وبهرة بزرگی هستند به آن نایل نمی‌شوند, 


۶و ه رگاه از جالب شبطان گرفتار وسوسه‌ای شدی» به خحداوند پثاه ببره 


که ار شنوا دانا 


فرمود: کسی از دوستان ماک 
ناخ مار اسمن نفخ بان نم هی موه پیغمبر اکرم از ۳ 
امیرالممنین ا و امام حسن لای امام بسن در بالین و بستر مرگ 
او حاضر می‌شوند و او را بشارت دهن واگ آن شخص از دوستان ما نباشد 
او را به وضع بدی خبر می‌دهند. 

و دلیل بر آن فرمایش امیرالمومنین ا به حارث همدانی است که فرمود: 
ای حارث هر کس چه مومن باشد و چه منافق در هنگام مرگ مرا می‌بیند.! 
ي‌الحستة 


سپس خداوند پیامبرش را تادیب نموده و فرمود: و 
۲ 


لاس اذقع بل 


هی اخسن هر کسی به ٹو بدی مود تو با نیکی کردن 


جوابش را بده تا در نیمه آن ی که بین تو و او دشمنی است به دوستی 


1 


ین صبر بوا و ما یط لا 


a 
مهربان مبدل شود. سپس فرمود: و ما يلاها ای‎ 


ذو حأعلیم۹ ۲ 
بعکم الط 


) یعنی اگر شیطان بر قلب تو وسوسه‌ای 


1. بحارالانواں چ غ ص ۱۸۰+ تفسیر برهان؛ ج ۷ص ۵۲ 
۲. تفسیر برهان ج ۷ ص ۵۷ 


۴ ترجم؛ٌ تفسیر قمی اج‎ ie 


باه * که خطاب به پیامبر ا است ولی معنایش مردم 


۹و از آپات اواین اس ت که زمین را خاشع (حشک و بی‌روج) می‌پینی. 


پس هنگامی که بر آن باران نازل کنیم به حرکت در آمده و رشد و نمو 
می‌کند, همانا آل کسی که آن (زمین) را زنده کرد مردگال را نیز زنده 
می‌کند. که او بر هر چیزی قادر است. 

۰ کسان یکه آیات ما را تحریف می‌کنند بر ما پوشیده نیست .یا گس یکه 
د رآتش دوزخ افکنده شود بهتر است یا آن کس یکه روز قیامت با امنیت په 


محشر وارد می‌شود؟ هر کاری که می‌توانید انجام دهیك که او به آنچه که 


سور حم سچده ۳۰۱ 
انجام می‌دهید بیناست. 
۱ -کسان یکه به ذکر (قرآن) هنگامی که به سویشال آمد کافر شدند (باز بر 


ما مخفی نمی‌ماند): که ای 


ابی عزیز است. 

۲ -که هرگز باطال از پیش رو و از پشت سر به آن راه نمی‌یابد. زیر که از 
جانب خداوند حکیم و مورد ستایش نازل شده است. 

۳ -آنچه که دربار؛ نو می‌گویند همان است که دربار؛ رسولال قبل از تو نیز 
می‌گفتند, همانا که پروردگارت دارای آمرزش و صاحب عذابی دردناک 
است. 

۴-ر اگر ما فرآن را به زبان چم می‌درسناديم. می‌گفتند: چرا آیانش 
مفصل و روشن نیست؟ لعج (از پیامبری) عربی؟ بگوداین قران 
برای کسانی که ایمان آوردهاند یت و شفاست, و اما کسانی که ابمال 


نم یآورند د رگوشهایشاتستیلی اص ت و مانند این است که نابیا هستند و 
نمی‌پینند. آنها کسانی هستند که گوبی از جایی دور صدا زده می‌شوند. 
خداوند با دهریون احتجاج کرده و فرمود: و من آیاټه نک تر ال 
خاشْعَهة» یعنی زمین را خشک و بی‌زراعت می‌بینی: 
لین يدون نيآ 


یت 


انا * یعنی آنهایی که آیات ما را منکر می‌شوند. 


را تن با 

يلف بي اشار 
# آیا کسی 
که در آتش دوزخ اف نده شود بهتر است یا آن کسی که روز قیامت با امنیت 
محشر وارد می‌شود؟ هر کاری که می‌توانید انجام دهید, که او به آنچه که 
انجام می‌دهید بیناست. 


۶ یعنی آشکار و روشن‌گر است. 
لا ییون في آذانهم وفژ+ یعنی گوش‌هایشان سنگین است. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر دربارة آیۀ ذیل فرمود: ۳ 
کرو الک ما جاغش یعنی قرآن آنچنانی که لا 


خواهد آمد که آن را باطل تایه 

ال لافطلت یاه مج غریی 4 اگر قرآن بر زبان اعجمی نازل 
می‌شد می‌گفتند ما چگونه آن را یاد بگیریم که زبان ما عربی است و پیامبر 
قرآن را اعجمی برای ما آورده است پس خداوند دوست داشت که قرآن را به 
زبان آنها نازل فرماید به تحقیق که خداوند فرمود: وما سلا ین ول 
پلشان وی ما میج رسولیتفرستایم مر به بان نر۲ 


۱ ايراهیم آیذ ۴ 
۲. بحارالانواررج ۱۷ص ۱۲۰۹ تفسیر برهانء ج ۷ص ۵4 


۷ حداوند قاری دارد؛ و هیچ میوه‌ای از غنچه خود بیرون 
نمی‌آید, و هیچ ماده‌ای باردار نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند. مگر به عام 
او. و روزی که آنها را ندا مي‌دهد (و می‌گرید:) کجا هستند شریکانی که 
برای من می‌پنداشتید؟ می‌گویند: (بار الها) ما عرضه داشتیم که هیچ 
گواهی نداریم 

۸-و هم معبودان باطلی که از قبل می‌خواندند محو و نابود می‌شوند. 
(د رآن هنگام) می‌دانند که هیچ راه فراری ندارند, 

۹-انسان هرگز از نیکی جواببتن خسته نمی‌گردد, و اگر شی به او برساء 
بایزس نامید میگرژد.مد 


رب رم ایهم ِن شركاني ٩‏ یکتی آتهایی که به غیر از خداوند را 


«ٹالوا ناک٤‏ یعنی تو را آگاه کردیم. 

ماما ین شهید ول عنم طاکاوا ان من قبل تا -وظوا ما 
مجیص؟ 4 یعنی دانستند که برای آنها هی ره گریز و پناهگاه و فراری نیست: 

یناه اسان من ن دا اير یعنی از اینکه برای خودش درخواست 
خیر و نیکی کند هیچ ملول و خسته نمی‌شود. 

و إن مه الم یسوط 4 یعنی راحتی از جانب خداوند و فرج و 


گشایش مأیوس و ناامید می‌گردد. 


ن آفزض و َأ بجانیه و إذا مه الَو قدو ذُغاءِ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


(۵دو هرگاه به اسان نعمتی عطا کنیم روی می‌گراند. وبا حال غرور (از 
شکر الهی) دوری می‌جوید, و ه رگاه به شر و بلایی مبتلا می‌گردد همیشه 
زبان به دعا می‌گشاید, 
نا عّیاللسان عضو بجانیه * یعنی با کبر و غرور راد 
می‌رود و افراد پایین‌تر از خودش را تحقیر می‌کند. 


٣و‏ امه 


لش یعنی فقر و مرض و شدت و سختی, 
و ذغام ری ض ‏ یعنی زیاد دعا می‌کند.! 


۳-به زودی آبات‌مان را در اطراف جهان و در اندورنشان 


می‌دهیم: تا برای آنها روشن گردد که ار حق است, آیا برای پروردگارت 
کفایت نمی‌کند که بر هر چیز ی گواه باشد؟ 
۵۴۔ آگاه باشی که آنها در لقاء پروردگارشان در شک و نردید هستند. آگاه 


باشید که او به همه چیز احاطه دارد, 


الفاق ِي لیم حثیَْ َم لاحن پس معنی 
#في الافاق* کسوف و زلزله و آنچه از آیات در آسمان اتفاق می‌افتد ؛ و 
معنای في آفسهم ‏ این است که یک بار گرسنه است و بار دیگر 

می‌گردد و یک بار تشنه است و بار دیگر سیراپ می‌شود. یک بار مریض است 


ویک بار در صحت و سلامتی؛ یک بار در آسایش و غناست و یک ہار در فقرء 


۱. تفسیر برهان,ج ۷ص ۶۰ 


مورڪ چن ۳۹ 


یک بار راضی است و یک بار خشمگین, یک بار می‌ترسد و یک بار نیز در 


بزرگترین دلیل بر توحید خداوند است. که شاعر 


امنیت می‌باشد پس | 


می‌گوید: 
و في کل شيء له آية تدل علی أنه واحد 
یعنی: در هر چیزی برای او آیت و نشانه‌ای است, دلالت می‌کند که او واحد 
و یکتاست, 


سپس بندگانش را با لطف عظمتش ترسانید و فرمود: رک 
عل کل 0 ای محمد آیا برای پروردگارت کفایت نمی‌کند که او 
ترشن چب شاد و گا 

سپس فرمود: اي یعنیآنها در شک و تردید هستند. 

ین لاء هم لا ٩‏ كنايه از خداوند است. 

کل فیط 4 که خداوت هم اه کامل دارد.۱ 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ص ۶۱ 


۳ 


۲ - سور شوری در مکه 


نازل شده و دارای ۵۳ آیه 


است, 


یزاس د 


بشم ال لخن الأجيم 


ال لت اكم (۳) 


خدارند عزیز و حکیم بر تو و نیز پیامبران یکه قبل از تو بودهاند 
وخی می‌کند. 
حم # عسق) این حروف مقطعه از اسم اعظم خداوند است که رسول 
خدا ب یا اماما آنھا را با هم ترکیب می‌کند. که هر وقت خداوند را با آن 
اسم اعظم بخوانند اجابت می‌کند. ' 
کڈ لک بوجي یک وی لین ن یک الل یکی 


4 شنیدم که 


یحیی بن مسیره [ میسره ] خثعمی گوید از امام باقربٍ 
فرمود: (حم عسق) عدد سالهای حضرت قائم ا می‌باشد, و قاف کوهی از 
زمرد سبز است که احاطه بر دنیا دارد و سبزی آسمان انعکاس از سبزی آن 


۱. تفسیر برهانء ج ۷ ص ۶۴+ تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۰۳۵۳ نوراثقلینج ۴ص ۵۵۷ 


۴ ترجمهٌ تفسیر قمی اج‎ e 


کوه است و هر چیزی در #عسق4 است.' 


أرب فيه ريق في اجه و ربق في عبر (۷) 
۵-نزدیک است که آسمانها از بلا متلاشی گردند. و فرشتگان په حمد و 
تسبیح پروردگارشان مشغول,هستند. و برای اهل زمین طلب مغفرت و 
آمرزش می‌کنند. آگاه باشیل که تحجدآند آمرزنده و مهربان است. 
۴-و کسان ی که غیر حلا را رل تخود گرفته‌اند. خداوند نگهبان (سرائب 
اعمال) آنهاست, و تور رکیل (اعمال) انها نیسی, 
۷-واین چنین قرآن را بر تو عربی (فصیح) وحی نمودیم تا (مردمان) 
ام القری (شهر مکه) و هر کس یکه در اطراف آن است را انذار کنی, وآنها را 
ا زآن روز که همه جمع می‌شوند (روز قیامت) که هیچ شک و نردیدی در 
آن نیست بترسانی؛ که گروهی ازآنها در بهشت و گروهی د رآتش سوزان 
می‌باشند, 
«تکاذ اسْماواث يفطن بن وقهن و الملا 
ِمَنْ في الارض4 یعنی ملانکه از برای مؤمنین از شیعیان خاص 
توبه می‌کنند. که لفظ آیه عام و معنایش خاص می‌باشد. ۲ 


1 بحارالانواردج ۸۹ ص ۳۷۶+ تفسیر صافیدج ۶ ص ۳۵۳؛ تفسیر برهان, ج ۷ص ۶۴ 
۲ نورالقلین, ج ۴.ص ۵۵۷؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۳۵۴ تفسیر برهان, ج ۷.ص ۶۵ 


۳۱ سورۀ شوری‎ 
٤ ee 3 ۳9 

«وکذیک ریا نیک فرآناعریا شنز آمالشی من ولا 4 مراد از *أم 

القری ‏ مکه است بدین خاطر به مکه امالقری می‌گویند چون اول بقعه‌ای بود 

که خداوند در زمین آفرید که می‌فرماید 


رل وضع لس لاز 


مار کا4 ' همانا اول خانه‌ای برای مردم بنا گذاشته شد همان است که در 
سرزمین مکه است که پربرکت می‌باشد. ۲ 
ابی‌الجارود گوید امام باقر ا در تفسیر آیه ذیل فرمود: ‏ 


هن 4 یعنی پاره پاره می‌شوند.۳ 

زر ای 4 یعنی مکه. 

و من حول ) پعنی سایر زمین,۲ 

ور یوم لخن لا ریب فيم فيه قري في ال ورین فيالسبیر 4 و آنها را 


از آن روزی که همه جمع می‌شوند (رور قیأمت) که هیچ شک وتردیدی در آن 
نیست بترسانی, که گروهی از آنهاً دز بهشت و گروهی در آتش سوزان 
می‌باشند. 


امام حسن ا و یزید ملعون در نزدپادشاه روم 

عبد الملک بن هارون از امام صادق ًا که از پدران گرامی‌اش روایت 
می‌کند که فرمودند: چون به امیرالمومنین ًا خبر رسید که معاویه با صد 
هزار سپاهی برای جنگ می‌آیده فرمود: همراهان او از چه قومی هستند؟ 

عرض کردند: از اهل شام می‌باشند. 


۱. آل‌عمران, آیذ ۹۶ 

۲ نورالقلین, ج ۴» ص ۵۵۷+ تفسیر برهان» ج ۷ ص ۶۵ 

۳. تفسیر برهان ج ۷ ص ۶۵ ؛ نورالتقلین. ج ۴؛ ص ۵۵۷؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۳۵۴ 
۴. نورالقلین: ج ۴ص ۵۵۷ 


۳۲ ترجما تغنیر قمی 1ج 6 

فرمود: نگویید از اهل شام بلکه بگویید از مردمان شوم از نسل مضرند که 
به زبان داود پیغمبر لعن و نفرین شدند و به غضب خداوند مبتلا و به صورت 
بوزینه و خنزیر مسخ گردیدند؛ سپس امیرالسؤمنین ًا نامه‌ای نوشته و 
برای معاویه ارسال داشتند که چرا بی‌سبب باعث کشتار جمعی مردم بی‌گناه 
می‌شوی, اگر تو با من سر پیکار داری شخصا به میدان نبرد حاضر شو تا من 
و تو با یکدیگر به قتال پردازیم چنانچه تو بدست من کشته شوی به جهنم 
واصل شوی و مردم از شر گمراهی تو رهائی می‌يابند و اگر من کشته شوم 
به بهشت می‌روم و از شمشیرهایی که برای رفع مکر و حیله‌های تو باید به 
زنم آسوده خواهم شد, من کسی,هبیستم که خداوند نام مرا در تورات و انجیل 
به مساوات و برادری با رسال اکرم ی یاد فرموده و من همان شخصی 
هستم که در زیر درخت په طوری که خداوند در قرآن بیان فرموده: «لَق 
ری الله عن این موک تخت آلشجَرة۹ ۱ با پیفمبر اکرم 6ل 


بیعت نموده‌ام. 


معاویه چون نامه حضرت را دریافت کرد و قرائت نمود عده‌ای که 
پیرامونش بودند گفتند:ای معاویه به خدا قسم علی ًا با تو از در انصاف در 
آمده است. 

معاویه گفت: هرگز راه انصاف نپیموده زیرا من هم مبارز با علی نیستم 
چونکه خودم از رسول خدا شنیدم که می‌گفت یا علی! اگر اهل مشرق و مغرب 
با تو مبارزه کنند از عهدۀ همگی شخصا بر می‌آیی و همه را به قتل می‌رسانی: 
شد که تو با او به مخالفت و ستیز 


مردی گفت: پس چه چیز باعث ی 


۱ فتح. آیذ ۱۸+ به ت 
کردند. 


خداوند از مومنین راضی شد هنگامی که در زیر درخت با تو بيعت 
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پرخاسته‌ای و با صد هزار مرد به پیکار او می‌روی زیرا هر کس با علی جنگ و 
پیکار کند از دین خدا و رسولش خارج و به ضلالت و گمراهی داخل خواهد 
شد, 

معاویه گفت: خدا و رسولش خبر داده‌اند که هر که با علی جنگ کند از دين 
حق بیرون و از طریق هدایت و نجات منحرف و خارج است. به خدا قسم من و 
پیروانم نمی‌توانیم این ضلالت را از خود دور کنیم زیرا در علم خدا گذشته 
است که ما از گمراهان و مضلین باشیم. 

حضرت صادق اا فرمود: خبر جنگ معاویه با امیر السزمنین ا به 
امپراطور روم رسید و به او گفتند: بای امر خلافت مسلمین بین دو نفر از 
مدعیان پیکار سختی در گرفت انام 


پرسید؛ این دو نفر از چه محل هستند؟ 

جواب دادند؛ یکی از شام و دیگری از کوفه قیام نموده است. 

پرسید: هم اکنون زمام امور مسلمین در دست کیست؟ 

گفتند: بدست علی اا که در کوفه است. 

به وزير خود دستور داد تحقیق و تجسس به عمل آورد تا از مردم شام و 
عراق کسی در روم ساکن هست یا خبر. بر اثر تحقیق دو نفر تاجر یکی از 
تجار عراق و دیگری از شام بدست آورده حضور پادشاه آوردند او از هر دو 
نفر پرسشهایی بعمل آورد و آنها شمه‌ای ازاوصاف امیرالممنین على و 
معاویه را به او گفتند. سپس دستور داد که از خزائن دربار مجسمه‌هایی 
حاضر نمودند و پس از مشاهده و دقت نظر در آنها پادشاه روم گفت: شامی 
گمراه و باطل و کوفی‌هادی و بر حق است؛ آن‌گاه نامه‌ای به معاویه نوشت که 


داناترین فرد خانواده‌ات را به نزد من بفرست و به على نیز نوشت که 


۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


برای من مشکلی روی داده خواهش دارم داناترین افراد خانواده و اهلبیت 
خود را به نزد من بفرست تا مسائلی چند طرح کنم و سخنان و پاسخ او را 
بشنوم و با مندرجات انجیل تطبیق کرده و حق را تشخیص دهم. 

معاویه یزید و علی حضرت امام حسن :ا را به روم فرستادند پزید 
چون به دربار امپراطور روم وارد شد دست پادشاه را بوسه داده و سر او را 
نیز بوسید, اما همینکه امام حسن ب داخل محفل پادشاه شد با صدایی رسا 
و بلند فرمود: خدایی را سپاس و ستایش می‌کنم که مرا نه یهودی و نه 
نصرانی و نه مجوس و آفتاب و ماه پرست و نه مشرک و نه گاوپرست 
نفرموده بلکه مرا به نور هدایت اسلاغآزهبری کرد و مسلمان و پاک و پاکیزه 
قرار داد. ستایش و تکریم و عظتشتايسته پروردگار بزرگ و صاحب عرش 
اعظلم است. پس جلوس فرمود بدون آنکه به اطراف خود نظری افکند و سر 
مبارک را به زیر انداخت, پادشاه دستور داد امام حسن را به محلی بردند و 
یزید را در حضور خویش نگاه داشت و دستور داد از خزانه سیصد و سیزده 
صندوق که محتوی تمثال و تصوير انبیاء و اوصیاء بود حاضر نموده و 
یکایک آنها را به یزید ارائه داد و نام صاحب آنها را پرسید, یزید هیچ یک از 
آنها را نشناخت و پاسخ مثبت نداد سپس پرسید ارزاق خلایق چگونه به آنها 
می‌رسد و ارواج مؤمنین و کفار بعد از مرگ در کجا جمع می‌شوند یزید اظهار 
بی‌اطلاعی نمود. 

پادشاه حضرت امام حسن) ا را خواست و به او گفت: قبل از تو آنچه 
می‌خواستم از یزید فرستادة معاویه سؤال کردم تا ينکه بر خودش ثابت 
شود چیزی نمی‌داند, تو آنچه او نمی‌داند را می‌دانی همانطوری که پدرش 


آنچه پدرت می‌داند نمی‌داند من وقتی که اوصاف پدر تو و پدر او را شنیدم و 
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با مراجعه به انجیل و آثاری که در دست داشتم دانستم که محمد 6ا 
ب ب واثاری اشتم دانستم رسو( 


خدا و پدرت علی وزیر و وصی و جانشین محمد 

حضرت امام حسن ابا فرمود: ای پادشاه هر چه می‌خواهی از من سؤال 
کن خواه از مندرجات تورات و انجیل و یا آنچه که در قرآن کتاب آسمانی 
ماست و بخواست خداوند جواب شایسته و کافی بشنوی. 

پادشاه شروع به ارائ مجسمه‌ها و تمثال‌ها و تصاویر انبیاء و اوصیا نمود 
اول صورت آدم ابوالبشر و سپس تمثال حوا مادر بشر را ارائه داد. حضرت 
امام حسن آنها را شناخته و نام هر یک را گفت بعد تصویر شیث پسر آدم و 
بعد صورت نوح نبی را اراثه داد و حضرت.امام حسن اا فرمود این صورت 
شیث است که عمرش یکهزار و چهل سیال بوداو این تصویر از نوح پیغمبر 
صاحب کشتی است عمر او دو هزار ی چان صد سال بود و مدت نهصد و 
پنجاه سال با سمت پیفمبری به ارشاد قوم خود پرداخت. 

پادشاه تمثال دیگری را نشان داد فرمود این تصویر خلیل الرحمن حضرت 
ابراهیم است که سینه اش پهن و پیشانی‌اش گشاد بود پس صورت دیگری را 
ارائه نمود که فرمود این تصویر موسی بن عمران است که دویست و چهل 
سال عمر کرد و فاصلا بین او و حضرت اپراهیم پانصد سال بود پس صورت 
دیگری را نشان داد که حضرت فرمود این تصویر اسرائیل الّه یعقوب است 
بعد تصاویر اسماعیل و یوسف را آوردند بعد تمثال داود نبی صاحب محراب 
و شعیب و زکریا و یحیی را آوردند که آن جناب یکی یکی را معرفی فرمود 
آن‌گاه صورتی آوردند که حضرت امام حسن ا فرمود این تصویر عیسی 
بن مریم روح الّه و کلمة له است که عمرش در دنیا سی و سه سال بود و 


خداوند بنا به مشیّت ازلی او را به آسمان برد و در آخر زمان به شهر دمشق 


۳۶ ترجمة ETT‏ ۴ 
فرود آید و دجال را می‌کشد. 

همچنین پادشاه یکایک تمثال‌ها و صورت‌ها را ارائه داده و حضرت اسام 
حسن )ًا نام صاحبان صورتها را به اسم وصی و وزیر آنها سی‌فرمود 
پادشاه دستور داد تصاویر دیگری از خزانه آوردند و نشان دادند. حضرت 
فرمود این صورت‌ها مربوط به اثبیاء و اوصیاء و اولیاء نیست و در زبور و 
تورات و انجیل نامی از ایشان برده نشده و یقینا تصویر سلاطین و پادشاهان 
گذشته است. 

پادشاه گفت: شهادت می‌دهم که شما خاندان محمد بل وارثان علم آن 
پیغمبر محترم هستید و خداوند علوم اولین و آخرین را به شما اعطا فرموده و 
شما زبور و تورات و انجیلا راازصاجیّان آن ادیان بهتر می‌دانید. 

آن‌گاه پادشاه روم صورت دیگری را خواسته و ارائه نمود چون امام 
حسن الا تصویر را دید گریه بر او مستولی گردید و در پاسخ پرسش 
پادشاه فرمود این شمایل جدم پیفمبر اکرم ب است که نیکو منظر و بدیع 
شمایل و نیکو کلام و نصیح زبان و همواره معطر و خوشبو بود عمر 
شریفش شصت و سه سال بود و در پیشرفت امر دین خدا از هیچ فداکاری 
دریغ نکرد و پیوسته امر بمعروف و نهی از منکر می‌فرمود و چون از این 
جهان رخت بر بست مالی به جا نگذاشت مگر انگشتری که پر او کلمۀ طیبه 
«لاله الا الله محمد رسول اللّه» نقش شده بود و آن را در دست راست خود 
می‌کرد و شمشیر ذوالفقار و جبه و عبائی. 

پادشاه گفت: از اخبار و آیات انجیل چنین دريافهایم که آن بزرگوار املاک 
خود را در زمان زندگانی به یگانه دختر خود بخشیده است آیا چنین بوده 


است؟ 
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حضرت امام حسن4 فرمود؛ بله چنین بوده است. 

پاشاه گفت: آیا آن املاک برای شما باقی مانده است؟ 

فرمود: نه! 

پادشاه گفت: بطوری که من می‌دانم ظاهراً اول فتنه‌ای که در اسلام و امت 
جدت حادث گشته همان است که دو تفر به نام ابوبکر و عمر بر پدرت ستم 
نموده آن املاک را که پیغمبر به شما عطا کرده بود غصب و پدرت را 
خانه‌نشین کردند و خلافت امت را هم غاصبانه بدست می‌گیرند در صورتیکه 
حق رهبری و پیشوایی امت بعد از جدّت به دست ذریه و اهل بیت او بايد داده 
می‌شد؟ که قیام کننده به حق و امر داپ معروف و نهی کننده از منکر از 
شما خاندان است. 


سوالات پادشاه روم از امام حسن: 

امام صادق ا فرمود: سپس پادشاه از آن حضرت پرسید: آن هفت 
موجودی که بدون قرار گرفتن در رجم بوجود آمده‌اند کدامند؟ 

حضرت فرمود: اول: آدم ؛ 

دوم؛ حوا: 

سوم: گوسفندی که جبرئیل فدای اسماعیل و نزد حضرت ابراهیم خلیل 
آورد؛ 

چهارم: ناقۀ صالح پیغمبر ؛ 


ششم: مار ؛ 
هفتم: کلاغی است که خداوند او را فرستاد تا نعش کلاغ دیگری را در زمین 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


دفن کرد و پسر آدم دربارذ دفن برادر مقتول خوه از او تعلیم گرفت. 

آن‌گاه پادشاه از ارزاق خلایق پرسید. 

خضر تاا فرمود: ارزاق خلایق در آسمان چهارم است که باندازه و 
مقداری که خداوند مقرر و مقدر فرموده نازل و بین افراد بشر تقسیم 
می‌شود. 

پادشاه پرسید: ارواح مومنین هنگامی که مُردند در کجا جمع می‌شوند؟ 

فرمود: ارواح ممنین در صخرة بيت السقدس در هر شب جمعه جمع 
مین را گسترش داد 


و ارواح مومنین از آن محل محنشتور می‌شوند و پروردگار ما بیت المقدس را 


می‌شوند که آن عرش کوچک خداست که خداوند از آنج 


به سوی آسمان راست گرادانگ 

پادشاه سپس از ارواج کافرین پرسید که در کجا جمع هستند؟ 

حضرت )ن فرمود: ولی ارواح گفار دروادی حضرموت که در پشت شهر 
یمن متمرکز گشته است سپس خداوند آتشی را از جانب مشرق و آتشی را نیز 
السقدس 


از جانب مغرب با بدترین بو می‌فرستد پس مردم از صخرۀ ب 


محشور می‌شوند و مؤمنین از طرف راست صخرۀ بیت المقدس به سوی 


بهشت و کفار از جانب چپ بجهنم می‌روند و این است معنای آیه شریفه: 


یزید نموده و گفت: آیا فهمیدی که نمی‌دانی. ولی آنچه را که این شخص گفت 


تمی‌داند آنها را مگر پیغمبر یا وصی و وزیرش که خداوند او را گرامی فرموده 
و به خلعت خلافت و وصایت آراسته و به افتخار برادری پیغمبر مفتخر گشته 


هر کس بر علیه او قیام نماید و دست به جدال و پیکار گشاید دنیا را بر آخرت 
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ترجیح داده و مغلوب هوای نفس گشته و در دنیا و آخرت مورد غضب 
خداوند ومسکمق کیفر و عذاب استای او از متمکاوان می‌باشن. 

امام صادق ا فرمود: یزید ساکت ماند و در کمال شرمندگی از حضور 
پادشاه خارج شد و پادشاه حضرت امام حسن لب را گرامی داشت و هدایا و 
تعفه‌هایی تقنیدش نمو دہ از خضرتش تفاضا کرد تا دربازڈ آو دسا گند کا 
داخل دین اسلام گردد زیرا حب دنیا و مقام سلطنت مانع آن است که رسما و 
علنا قبول اسلام نماید. 

یزید به سوی معاویه برگشت. پادشاه روم نامه‌ای به معاویه نوشت و در 
طی آن تشریح کرد که بعد از پیفمپرابلام هر کس بتواند بر طبق مندرجات و 
محتویات زبور و تورات حکم موه وه آملوم صحف آسمانی و انجیل و 
قرآن آگاه باشد حق خلافت و ولایت و پیشوائی مسلمین را دارد و در ناما 
دیگری که بهامیرالممنین وشت تصلایق گرده بود که خلافت و ولایت امور 
مسلمین حق شماست و بعد از پیغمبر اسلام شما خاندان رسالت و وارثان آن 
پیغمبر خاتم هستید و باید با هر کس که به جنگ تو آید جنگ کنی و ما از آثار 
پیشینیان خود چنین درک نموده‌ايم که ھر کس در صدد پیکار و ستیزه باتو 
باشد خداوند او و یارانش را عذاب می‌فرماید و در جهنم مخلد در آتش مانده و 
به لعنت پروردگار و فرشتگان و تمام اهل زمین و آسمان تا روز قیامت 
گرفتار شود.! 


ولو شاء الله لحم اجه و لکن بل من ب 
رن ما َم من ول و لاتصبر (۸) 


۶۵ بحارالائوار ج ۳۳.ص ۱۲۳۳ تفسیر برهانج ۷ ص‎ ١ 


۳۳۰ 


۸-و آگر خداوناد می‌خواست 


می‌داد. ولکن هر کسی را که می‌تعواهد در رحمت خودش وارد می‌کند. و 


برای ستمکاران هیچ ولی و یا 
ولو شا الل جلي أ امه ده ٩‏ اگر خداوند می‌خواست که همذ آنها را 


ا ا 


۰-و دربار؛ هر چیزی اختلاف کنید قضاوتش با خحداوند است.این است 


خداوند پروردگار من, بر او توکل می‌کنم و به سوی او باز می‌گردم. 


- خداوندی که آفربنند؛ آسمانها و زمین است. از جلس‌تال 
همسرانی قرار داد, و چهارپابان را نیز جفت آفرید. و به این وسیله شما را 


زیاد م‌کند, هیچ چیزی مانند او نیست. که او شنوا و پیناست. 


۶٩ ۷ص‎ 


۱. تورالقلین, ج ۴ص ۵۵۹؛ تفسیر برهان 
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ناغم اج عنی چهارپاین را نرو ماده قرار داد 

یرکف 4 یعنی نسلی که از مذکر و مونث می‌باشد. 

سپس خداوند کسانی را که خدا را توصیف می‌کنند رد کرده و فرمود: 
نس که 4 هو الشییع لیر ؟ هیچ چیزی مانند او نیست, او شنوا و 


ینیب (۱۳) 
و ما ترا ند ما اتهم الم بأ هم و و لاک 
ریک إلى أجل مع لف رن ور الکنات بن غدمم 


قرب 0۷ 


۱۳ -آلینی را رای شما تشریع نمود که به وح توصیه کرده بود. و آنچه که بر 


۱. ر صافی.ج ع ص ۳۵۴ نورالفلین: ج ۴؛ ص ۱۵۵٩‏ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۷۱ 


۳۳۲ 


مر کم ین الاین ٩‏ که خطاب به حضرت محمد 


نا 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


تو وحی کردیم آن چیزی است که به ابراهیم و موسی و عیسی شرصیه 


نمودیم که: دین را به پا دارید و د رآن پراکنده نشوید, و بر مشرکین 


است آنچه که آنها را به سو یآن می‌خوانید, خدارند هر کسی راکه بخواهد 
برمی‌گزیند و هر کسی که به سوی او باز می‌گردد را هدایث می‌کنا. 


۴و متفرق نتدند مگر بعاد ا زآ که علم به سراغشان 


(که‌این تفرقه) 


به حاطر بغی و ستم ان اتفاق افتاد, و اگر کلمه (دسترری) از 
پروردگارت سبقت نگرفته بود تا وقت معینی در میانشان قضاوت می‌شا, 
و کسان ی که بعد ا زآنها وارث کتاپ شدند در شک و تردید می‌باشند. 
۵- پس برای همین دعوت کن و همچنان که مامور شده‌ای استقامت 
بورز. و از هوا و وس آنها یو مکن, و بگو: به ه کناب که خدارند نازل 
کرده ایمال آوردهام و اور دام که در مان شما به عدالت حکم کنم, 
خداوند پروردگار من و پروزدگار شماست, (نتیجه) اعمال ما از برای 
ماست و (نتیج) اعمال شما نیز از برای شماست, هیچ حجتی میا ما و 
شما نیست. حداوند همه ماو شما را در پی جا جمع می‌کند. و بازگشت 
همه به سوی ارست. 

۶.-و کسانی که دربار؛ شداوند بعد از ایمان آوردن احنجاج می‌کنند. 
حجت‌شان نزد پروردگارشان لغو و باطل است, و حشم و غضب برای 
آنهاست, و عذاب سختی دارند. 

۷- خداوند آن کسی است که کتاب (آسمانی) و میزال را به حق نازل کرد. 


وتو نمی‌دانی شاید که ساعت (روز قیامت) ‏ 


۳ 2 


سور شوری ۳۳۳ 


ووسی وعیسی أ یو لین که مراد از أقیمواالدین 4 یعنی دین رایاد 
بگیرید. یعنی توحید و به پا داشتن تماز و دادن زکات و روزۀ ماه رمصان و 
حج خانۀ خدا و سنت‌ها و احکامی که در کتاب‌ها نوشته شده و اقرار به ولایت 
امیرالمؤمنین اا راياد بگیرید. 

وان فوافیه ٩‏ یعنی و در آن اختلافی نداشته باشید. 

کی عَلی امش کین انوم 4 یعنی از گفتن این شرایع. 


سپس فرمود: 1 مَل بَشا٤)‏ یعنی خدا هر کسی را که بخواهد 


برای این دین انتخاب می‌کند. 
ی هي یه من نیب 4 و آنها ائبه 2 هستند که خداوند آنها را برگزیده 
و 
ما رابجا للم بل اختلاف اهل نفاق به 
و از ری جهل و تادانی نبوده بلکه چون فضیلت 
آن حضرت را دانستند پس از روی تعجب و حسد انکار آن نمودند و اختیار 
آراء مختلف و مذاهب باطل کردند. 
سپس خا ارند عزوجل فرمود: لکل یقت ین ریک ال شتی 
ی بيهم اگر خداوند آن را از اول مقدر نکرده بود هنگامی که اختلاف 
انداختند در پینشان قضاوت کرده و هلاکشان می‌فرمود و لکن آن را تا مدت 


معین و تقدیر شده به تاخیر انداخته است. 

و ایرث الب من برهم ني که شریب4 كناب اذ 
کسانی است که امر رسول خدا بُ ا نقض کردند. 

سپس فرمود: «قلثیک 4 یعنی برای این امور و دینی که ذکرش 
گذشت و دوستی امیرالمو: اا ار اشک کدا یزت همچنانکه مامور 


۳۴ رنه تقسین کی ۳ 
۳۹ ۱ 
شده‌ای استقامت بورزء 


۳۹11 5 
دربارة نیوا لین * فرمود: یعنی امام. 
* کنایه از امپرالمومنین ًا می‌باشد. 


مهن روي EE‏ نا بش و 
ات 
و شیع أفراتگم* یعنی ربا مضرت از مواو هوس مایتان 


یر لآ وکاب ز برت غر 


آورده‌ام و مامور شده‌ام که در میان شما به عدالت حکم کنم: خداوند 


پروردگار من و پروردگار شماست. (نتیجة) اعمال ما از برای ماست و 
(نتیجة) اعمال شما نیز از برای شماست؛ هیچ حجتی میان ما و شما نیست. 
خداوند همه ما و شما را در در یک جا چمع می‌کند. و بازگشت همه به سوی 


وشت" 


سپس خداوند عز و جل فرمود: ۱۶ 
خداوند رسول و کتاب برای آنها فرستاد با خداوند احتجاج کرده و احکام خدا 


را تغییر و تبدیل می‌دهند و سپس در روز قیامت بر خداوند احتجاج می‌کنند 


۱ نورالقلین.ج ۴؛ ص ۵۶۷؛ تفسیر برهانه ج ۷ ص ۷۴ 
۲. تورالقلین,ج ۴ص ۵۶۷+ تفسیر برهان: ج ۷ ص ۷۵ 


سوراشوزی: ۳۳۵ 


که نجهم داح * یعنی احتجاجشان باطل است ءلد رهم یهن 
وهم عذابٌ 


غضب برای آنهاست, و عذاب سختی دارند. 


شَدِیدٌ٩‏ حجت‌شان نزد خدا لغو و باطل است, و خشم و 


والمیزان 4 مراد از المیزان * 
امیرالمؤ‌منین اا است و دلیل بر آن آي هفت سور رحمن می‌باشد 
«والسناء رها و وضع یزان * که ميزان يعنى امام. 

یلها ون 
(W)‏ 


اهنوا مد 
۸ -کسان که به قیأمت یمان نتارند درب آن عجله می‌کند. و کسان یکه 
به آن ایمان دارند از آل رسن و می‌دانند که آن حق است. آگاه باشید 
کسانی که دربارة روز یاف د ر شک و تردید هستند د ر گمراهی دور ر 
عمیق یگرفتار هستا. 
ی 
نجل بها لین لا یی 
وا 5 1 E‏ ۳ 51 
رسول خدا اا می‌گفتند اگر راستگو هستی قیامت را برای ما ہر پا نما و آن 
A‏ 
عذابی را که به ما وعده داده‌ای بیاور پس خداوند فرمود؛ فلا لین 


) کنایه از قیامت است زیرا مشرکان به 


ارو في الساعة؟ یعنی مخاصمه می‌کنند.! 


که 


۱. نورالقلین ج ۴ص ۵۶۸؛ تفسیر برهان ج ۷ ص ۷۵ 


۳۶ ۰ قرجمة تفسیر قمی اج ۴ 


زراعت دنیا را اراده کند بهره‌ای از آن را به او می‌دهیم و برای او در آنحرت 


امام صادق اب فرمود: مال و فرزند کشتگاه دنیا هستند و عمل صالع 
کشتگاه آخرت و به تحقیق خداوند آن دو را برای گروهی نیز با هم قرار داده 


۱ 
1 


آم لهم ش رکه شرغوالَهم ین این ما 


هم ع یم ۲۱ 


لین و یو الضالحاب فل لا لک 
فیها شنا ال 


۱ بحارالائواں ج ۶۷.ص ۲۲۵ وج ٩۶.ص‏ ۶۳؛ نورالقلینرج ۴.ص ۵۶٩‏ 


۳۳۷ 


۲۱ -آیا برای آنها معبودانی است که برایشان بدون اذن خداوند آنینی 
درست کرده‌اند؟ و اگ رکلم فصل (مهلت مشخصی) نبود میا نآنها تضارت 
می‌شد: و همانا برای ستمکاران عذاب دردناکی است. 

۲- (د ر آن روز) ظالمان را می‌بینی که به خاطر اعمال ی که انجام داده‌اند 
سخت هراسان هستند, ولی (عذاب) آنها را در بر می‌گیرد, و کسانی که 
ایمان آوردنا. و عمل صالح انجام دادند در باغ‌های بهشتی هستنده و برای 
ین همان فضل بزرگ 


آنها نزد پروردگارشان هر چه که بخواهند مهاست 


۳-اين همان چیزی ابلت,که نټاو به بندگانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجام داده‌اند بشارت رده بگر: من هیچ اجری به خاطر رسالتم 
از شما نمی‌خواهم مگ ر دستی حویتاوندانم و هر کس کار یکی انجام 


دهد ما نیز بر نیکیش می‌افزاييم» همانا که خداوند آمرزنده سپاس؟ 


است, 
۴-یا می‌گوب 


بخواهد بر قلب تو ثهر می‌زند. و داوند باطل را محو می‌کند و حئی را به 


:او (پیامبر) بر حداوند دروغ بسته است, پس اگر خداوند 


فرمانش ثابت می‌دارد؛ همان ار از دورن سینه‌ها آگاه اسث. 

۵-وا و کسی است که توب بندگانش را می‌پذیرد, و گناهان را می‌آمرزد. و 
هر آنچه که انجام می‌دهید را می‌داند. 

۶ -و دعای کسان ی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند را اجاپت 
می‌کند, و از فضل خود بر آنها می‌افزاید. و برای کافران عذاب سخت و 


شدیدی است. 


۳۳/۸ ترجمۀ تفسیر قمی أج ۲ 


ڈو إن القَالِمِینَ * یعنی آنهایی که بر این کلمه (امام) طلم کردند. 
هم غاب مه برای آنها عذاپ دردناکی است. 


یری الظال 
کردند. 
مین مما كَسَبُوا؟ یعنی از آنچه مرتکب شده و انجام داده‌اند ترسان 


۶و هراق بهم یعنی از آنچه می‌ترسیدند واقع می‌شود. 

ONES‏ ۳ کح فرش سر 
کردماند را نکر کرده و فرمو و منوا ویو اسالیخات في روضا 
نات تا وتات شاد كا کب ید 
کلمه ایمان آورده‌اند. 

و عیلو الطالحات» یعنی این کلمه بدانچه امر نموده عمل می‌کنند. 


آیه مودت 
سپس فرمود:ای محمد بهآنها بگو: لک 


"۳ 
جرا ٩‏ یعنی بر نبوت و 


1 دب‎ ۳ ۳ E 
مگر مودت و‎ ٩ پیامبری خویش اجری نمی‌خواهم لد القزیی‎ 
دوستی اهل بیتم را.‎ 
E TT 


یه (فل لا نلک علیه رال 


۱ خرف آیة ۲۸ 


سورۀ شوری ۳۳۹ 


آن گاه می‌فرماید: انصار (مسلمانان اهل مدینه) نزد رسول خدا 


عرضه داشتند: ما شما را منزل دادیم ویاری کردیم, اینک مقداری از اموال ما 

را بگیر, و در رفع گرفتاریهایت مصرف کن, خدای تعالی در پاسخشان این آیه 
EG E‏ 

را فرستاد که: قل لا للم عليه جرا لد 

دوستی به اهل بیتم. 


یی 4 یعنی مودت و 


و سپس می‌فرماید: مگر نمی‌بینی که ممکن است مردی دوستی داشته 
باشد که در غین دوستیش با وی در دل کینه‌ای نسبت به اهل بیت او داشته 
باشد, در نتیجه دل او سلامت نخواهد داشت. خدای تعالی در این آیه خواسته 
است در دل رسول خدا بل چیزی علیه امتش نباشد, لا جرم مودت در قربی 
را بر امت واجب کرد حال اگر پا آن,عمل ګنند واجبی را انجام داده‌اند. و اگر 
ترکش کنند واجبی را ترک کر 

سپس فرمود؛ انصار از حضوَ رسک برگشتند در حالی که به یکدیگر 
می‌گفتند: ما اموال خود را در اختیار آن جناب گذاشتیم و او نپذیرفت؛ و 
دستور داد در دفاع از اهل بیتش با دشمنانشان بجنگیم. و طایفه‌ای از ایشان 
گفتند: نه رسول خدا ب چیزی نگفت. طایفه‌ای هم کلام آن جناب را تکذیب 
نموده و آن را افتراء بر خدا خواندند و خدا تکذییشان را در جمله ین 
فتری غلی ال كیا حکایت کرده. سپس فرموده:َْ للع 
یک یعنی: بگو اگر من بر خدا افتراء ببندم خدا مهر بر دلم می‌زند. 

وب ينع الله الباطل“ یعنی خدا باطل را هر چه هم صورت حق به جانبی 
داشته باشد باطل نشان می‌دهد و حق را با کلماتش احقاق و اثبات می‌کند. 

و منظور از (کلماته 4 ائمه و قائم آل محمد فلا هستند اله لیم بذاتِ 
الصُذور 4 همانا خداوند آنچه که درون سینه‌هاست آگاه است. 


۳۳۰ 


هي رن بای 
که گفتند آنچه را که رسول خدا مه فرموده بود. 


سپس فرمود: ۲و الكَفرون لمعب شید * و برای کافران عذاب سخت 
ندیه اك 
2 و ا لا عل أا الال زد 
و همچنین فرمود: َل لا لک چا ال في القزیی * اجر 
نبوت این بود که اهل بیت را اذیت و آزار و حق آنها را غصب نکنید به آنها 


بپیوندید و عهد و پیمان با آنها را نقض نکنید که خداوند فرمود: "و 
E TE E‏ 8 
يلون ما مر الل بهآن یوصَل4 ۱ انصار نزد رسول خدا که آمده و گفتند: 
ایا ما شمارآ پاری کردپم ز هن چوا انرال هم می خزافی از ما برذار پس 
SS 2 1 1‏ باه 

خداوند این آیه را نازل فرمو د فللا تكم عله جرا[ لد في این ٠‏ 
یعنی در اهل بیتش 

سپس رسول خدا ب بع ار أن رَد کس اجرت اجیری را نپردازد 


لعنت خداوند و همۀ ملائکه و مردم بر او باد. و خداوند در روز قپامت از او 
ل نمی‌کند وا 
شتا و آن اقرار به امامت آنها و احسان و 


اجر محبت آل محمد اا است. 


نیکی و پیوستن به آنهاست. 


فیها سنا ؟ یعنی ما نیز با لحسان بر او جبران می‌کنیم. 


۱. رعد. آیۀ ۲۱؛ و آنهایی که پیوندهایی را که حداوند. دستور به برقراری آن دادهه پرفرار 
می‌داند 


سور شوری ۳۳۱ 


۷-و اگر خداوند روزی بندگانش را وسعت بخشد. در زمین طغیان و 
سرکشی می‌کنند, لکن به اندازها که می‌خواهد ازل می‌کند, همان که به 

حال بندگانش آگاه و بیناست. 
ربسال ارق یبد 
امام صادد 
می‌کردند. و لیکن مردم را محتاج یکدیگر کرد تا یکی کارفرمای دیگری باشد. 
چون اگر همه را ثروتمند می‌کرد بغی و ستم می‌کردند. لک 
یا٤4‏ و لیکن هر چه بخواهد نازل کند به اندازه نازل می‌کند, آن مقداری که 
می‌داند صلاح به حال ایشان, و به دین وبنیای ایشان است بو 


ی" چون او از حال بندگان ودا خبر و پظیر است.! 


و هو اي بل 
لد (۸ 
۸- وا و آن کسی است که باران را پس از مایوس شان می‌فرستد و 
رحمتش را می‌گستراند, واو ولی و پسندیده است. 
هي یلق 
رَحمته و هر الم ابید 4 
حارث اعور گوید از امیرالمؤمنین ا از ابر سوال شد که کجامی‌باشد؟ 


بغر ماقتطٌوا) یعنی مایوس می‌شوند ویر 


فرمود: بر بالای درختی کثیف در کنار ساحل دریا و خودش را در پناه آن 
قرار می‌دهد پس هنگامی که خداوند اراده می‌فرماید که ابر را بفرستد باد را 
مامور می‌کند تا آن را به حرکت در بیاورد و ملائکه را به آن موکل می‌کند تا 


ص ۸۸ نورالتقلیی, ج ۴ص ۵۷۹؛ تفسیر صافی, ج ۶ ر 
س ۸۸؛ نورالتقلین, ج ۴ ص ۱۵۷٩‏ تفسیر صافیدج ۶ ص 


۱. تفسیر رها ۳۷ 


۳۳۲ 2 ترجما تفسیر قفی اج ۴ 


آن ابر را با برق بزنند پس بالا می‌رود. 


هر مصییتی که به شما می‌رسد به خحاطر اعمالی است که انجاه 


دادم 


.و (خداوند) بسیاری را عقو می‌کند. 
۲ 

وا کم من مصیبة بدا کیت أ 
اصبغ بن نباته از امیر المؤمنین !ب گوید: از آن 


می‌فرمود: من برایتان حدیثی می‌گویم که بر هر مسلمانی سزاوار است آن را 
حفظ کند. 

آن گاه ری کرد به ما و فرمود: کرای تعالی هیچ بنده ممنی را در این دنیا 
عقاب نمی‌کند مگر آنکه از عفی‌کتش در آخرت می‌گذرد. چون خدای تعالی 
حکیم‌تر و جوادتر و بزرگوآرتز از آن است که در قیامت عقوبت دنیایی کسی 


زاوش 


آن گاه فرمود گاه می‌شود که خدای عز و جل مؤمن را به بلایی در بدنش و 
یا مالش و یا فرزندانش و یا خانواده‌اش مبتلا می‌کند. آن گاه این آیه را تلاوت 
فرمود: او ما ایک 
با دستش سه بار خاک پاشید. 

علی بن رئاب گوید از امام صادقء 


٩‏ سوال نمودم چه می‌فرمائید درباره ابتلاءات امیر السومنین و 


خاندان رسالت و عصمت و طهارت. آیا آنها هم معصیت و نافرمانی 
می‌نمودند و بر اثر آن به عقوبت و مؤاخذه مبتلا می‌شدند؟ 


۹ ن لاله ۳ ا میا 
فرمود: پیفمبر اکرم هر روز صد مرتبه توبه و استغفارمی‌نمود بدون 


سورۀ شوری rrr‏ 


داشتن گناهی, همانا خداوند اولیائش را به مصیبتی گرفتار می‌کند تا بدون 
هیچ گناهی اجر و ثواپ بیرند.! 
امام صادق طا فرمود: هنگامی که حضرت زین العابد؛ 


به مجلس 
یزید وارد شد و بزد آن حضرت را دید گفت؛ ای علی بن الحسین هر مصیبت و 
رنجی که به شما می‌رسد نتیجۀ رفتار و کردار ناشایستۀ خود شما است! 


امام سجاد ا فرمودند: حاشا! ما اهل بیت مصداق این آیه نیستیم و 
دربارة ما نازل نشده بلکه آیه ما أطاب من مصيبة فى الأزض و لافی شیک 
نتب لک على | 
خوا ہما آثاکم 4" در حق,مارنازل شده است ؛ و ما اشخاصی 


هستیم که هرگز بر آنچه از دستاروفت ایا بر ما وارد شده تأسف 
نمی‌خوریم و به آنچه به ما عطا شده موز و فرحناک نشویم " چون خداوند 
هیچ متکبر و خودخواهی را دوست ندارد. 

امام باقر فرمود: هر کس خشمش را بخورد در حالی که توان ابراز 
خشم خویش را دارد خداوند قلبش را در روز قیامت در امن و ایمان دارد. 


و باز فرمود: هر کس در هنگام رغبت و واهمه و خشم مالک نفسش شود 


۱. کافی.ج ۲ص ۴۵۰+ بحارالائوارج ۷۸ص ۱۸۰ ؛ معانی الاخباره ص ۳۸۳ 

۲ حدیده آبات ۲۲ و ۱۲۳ هیچ گزند و آسیبی در زمین (چون زلزله. سبل, توفان و فحطی) و 

در وجود خودنال (چون بیماری, رنج تعب و از دست رفتن مال و ثروت) رری نمی‌دهد مگر 

پیش از آنکه آن را به وجود آوردیم در کابی (چون لوح محفوظ) ثبت است؛ بی‌تردید این (تقدیر 

حوادث و فرمان قطمی به پدید آمدنش) بر دا آسان است. تا (ب بقین به ابنکه هرگزند و آسییی 

و هر عطا و عنعی فقط به ارادة خداست و شما را در آن اختباری نیست) بر آنچه از دست شما 

رفت؛ تأسف نخورید: و بر آنچه به شما عطاکرده است. شادمان و دلخوش نشوید. و خدا هیچ 

گرد 

۳ بحارلائوار ج 3۵.ص ۱۶۸ وچ ۸ص ۱۸۰ ۱نورالقلین ج ۴:ص ۵۸۰+ تفسیر برهان, 
۷ص ٩۱‏ 

ج ۷ص 


ی خودستا را (که به نعمت ها مفرور شه است) دوست ندارد. 


۳۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام می‌کند. 


۸-و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند. و نماز به پا 


داشتند, و کارهایشان را ہا مشورت یکدیگر الجام می‌دهنده و از آنچه که به 


انفاق می‌کنند 


آنها روزی داد 
و لین استجابو رهم پروردگارتان را در اقامة امام اجابت کنید. 
َم یعنی هر چه امام بدان امر می‌کند 


SE E‏ از 
و أقاموا الصَلاة ر آشرهم شواری: 

آن را قبول می‌کنند و در دنه هر چه احتیاج درد با امام مشورت 
می‌کنند همچنانکه خداوند فرمو د EFE‏ إلى ار شول د إلى يار 


م۷" و اگر آن را به رسول و پیشوایانش برگردانند. 


٩-ر‏ کسان ی که چون ستمی ب رآنها می‌رسد اری می‌طلبند 
۰- و کیفر بدی, مجازاتی همان آن است, پس کس که ببخشد و اصلاح 
نماید پس اجرش بر خداوند است. همانا که خداوند مشمکاران را دوست 


نمی‌دارد. 


۱. من لا بحضره الفقیه, ج ۴ص بحارالائور, ج ۶۸ ص ۴۱۷+ تفسیر برهان, ج ۷ 
ص ۹۳ ؛ نورالقلین.ج ۴ص ۵۸۳+ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۳۷۲ 
۲ تسام آیة ۸۳ 


ra سورۀشوری‎ 


و الد نذا 1 اون یعنی هنگامی که بر آنها ستمی 


می‌شود انتقام می‌گیرند و این اجازه بر ستم دیده است که اختیار دارد اگر 
خواست انتقام بگیرد و اگر خواست 


می‌شود چنانکه خداوند فرمود: * 


و اگر خواست بر آن جزا داده 


E‏ و9 
ستمی که بر تو وارد شده انتقام مگیر؛ سپس فرمود: «َمنْ اولح فاجره 
علی الله پس کسی که ببخشد و اصلاح نماید پس اجرش بر خداوند است. ' 


لیک و ۳۳0 
ون صر و عفر إن ذل لین عَم الور (۴۳) 


سیل ۴ 
۴۱-رو کسی که بعد از مظلوم واقع شدن کمک بطلبد هیچ گناهی بر او 


۲-همانا گنه برای کسانی است که بر مردم ستم می‌کنند. و در روی زمین 


۱. تفسیر صانی.ج ۶ ص ۱۳۷۲ تفسیر پرهان.ج ۷ص ٩۳‏ 


۳۳۶ 


به ناحق ستم روا می‌دارند. بای اینها عذاب دردناکی است. 


۳- و کس که صبر کند و بیخشد, همانااین تصمیمی بجاست. 


۴-و کسی را که خداوند گمراه کند بعد از خداوز 


نیست: و ستمکارال را می‌بیتی هنگامیکه غلاب را SEE‏ خر 


راهی برای بازگشت (به دلیا) هست؟ 


۵ - و آلها را می‌بینی که بر آنش جهنم عرضه می‌شوند ر از ری 


خراری حاشع هستند و زیر چشمی (ب رآتش دوزخ) نگاه می‌کنند « 


کسان یکه ایمان آورد‌اند می‌گویند: زیانکاران کسانی هستند که روز قیامت 
حورد و خانواده‌شان را د ,غلاب انداخته‌اند. آگاه باشید همانا ستمکارال در 


عذاب همیشگی گرافتار#هلستنت 


۶ - و آنها به شیر از ان بارری ندارند که باریشال نماید: و کسی راکه 


حداوند گمراه نماید هیچ راه نجانی برای او نمی‌باشد. 

و ری لین * ستمکاران را میبینی که بر حق آل محمد ستم 
کرده‌اند. 

لا را لعَذاب ون 
برگشت به سوی دنیا هست. 

ابوحمزة ثسالی گوید شنیدم که امام باقر دربارة آية و مارب 
له فرمود: : مراد حضرت قاف ان 

اتاو لیک ماعلیهم ر من سّبیل # یعنی حضرت قائم زمانی که قیام کند از 
بنی‌امیه و از دروغگویان و ناصبین و 
خداوند است که می‌فرماید؛ ما للع | 


ل لی مر 


سیل * یعنی آیا راهی برای 


ام می‌گیرد! و آن قول 
8 
شون الثاش 


۱. تاویل الا بات الظاهره ص ۵۳۴ 


مردم ستم می‌کنند. و در روی زمین به ناحق ستم روا می‌دارند. برای اینها 


عذاب دردناکی است.۱ 


آیا ستم کنندگان در حق آل محمد را می‌بینی 

لا زرا لاب 4 یعنی هنگامی که علا که باعث عذاب آنهاست 
چون در دنیا از او پیروی نکردند می‌باشد, 

تون هَل إلی مرو من یی 4 یعنی آیا راهی وجود دارد که ما علی اا 
رادوست پداریم. 
اه فصن علیها خاشعين م 
جهت ذلت و خواری فروتن باشند! 

«ظرن4 ین به میا نگاه ۱ 

من طرفي عفن و فا ال منوا یعتی آل محمد و شیعیان آنها. 


۶إ لخارین ی یرو مر هم وم تام این * 


ال یعنی برای حضرت علی ا از 


یعنی ستم کنندگان به حق آل محمد, 
في عَذاب فقیم 4 به خدا سوگند یعنی ناصبین آنهایی که دشمنی با 


علی لا و ذریة آن حضنرت را بر پا نمودند و دروغگویان در عذاب دائمی و 
خیاوذان هستند. 

و ماکان یم من ولا ورتم ین دون الله و من یلاله لین 
سبیل؟ و آنه به کیو از خداود یرریندارند که پاریشان نان و کسی با 


که خداوند ماه نماید هیچ راهنجاتی برای ای نمی‌باشد.۲ 


۱ بحارالائوارج ۵۱ ص ۲۸ 
۲ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۰۳۷۶ نوراللین, ج ۴ ص ۵۸۵؛ تفسیر برهان, ج ۷ص ٩۳‏ 


۹ - مالکیت آسمانها و زمین از برای خداوند است, هر چه را بخواهد 


می‌آفرینده به هر کس که بخواهد فرزند دختر می‌بخش. و به هر کس که 
بخواهد فرزند پسر عطا می‌کند. 
۵۰یا (اگر بخواهد) دختر و پسر را (دو قلو) برای آنها قرار می‌دهد. و هر 
کسی راکه بخواهد عقیم می‌کند, همان او دانا و قادر است. 
ابی‌الجارود گوید که امام باق و دربارۀ آیة ذیل فرمود: یب ِم 
ذ ناه یعنی به هر کس| بخواهد یتر می‌دهد بدون پسر و بب لمن 
اد 


یّشاء الد کور ٩‏ یعنی به هر کس بخواهد پسر می‌دهد بدون دختر 


نان یاه دی اس و دختر به یک زوع ذا 

لله نلک الشنازات ر الأزْض یخن ماشا؛-تا-و 
محمد بن سعید گوید یحیی بن أکثم از موسی بن محمد دربارۀ مسائلی سوال 
کرد و گفت: دربارة آیۀ اؤ یرجم ذکرنا را ثا بگو که آیا خداوند پسران 
را به بندگان تزویج می‌کند و حال اینکه قوم لوط را به خاطر همین عملشان 
عذاب و هلاک نمود؟ 

پس موسی از برادرش آبا با الحسن العسكرى اا سوال کرد وآن حضرت 
جواب داد؛ اما آية أو ررجهُم رانا رانا این است که خداوند تبارک و 
تعالی برای پسران مطیع» زنانی از حور العین را به ازدواج آنها در می‌آورد و 
برای زنان مطیع خودش نیز مردان مومن را به ازدواج آنها در می‌آورد و 
معاخالله که بخدانی تغالی خواسته باش آنهه را که تو بیس کر دهاع پر تفس 


سورة شوری ۳۳۹ 


خود از چهت طلب رخصت از ارتکاب این نوع حرامی» پس این آیه را خواندند 


صراط الله الي ما فيع ارات و 


زض ای اله تمپز 
لو (۵) 

۵۱-ربرای هی بشری سراوار نیس تکه خداوند با ارسخن بگوید مگر از 
طریق وحی با از پشت پرد‌ای با اینکه رسولی می‌فرسند و آنچه را که 


می‌خواهد به اذنش بر او وحی می‌کند: همان او بلند مرتبه و حکیم است: 


۲-و اینچنین به تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم) 
نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست, و لکن آن را وری قرار دادیم و هر 
کسی از بندگانمان راکه بخواهیم به وسیل ۀن هدایت می‌کنيم و هماناتو به 
سوی صراط مستقیم هدایت می‌کنی. 

۳-راه خداوند یکه آنچه در آسمان‌ها و زمین است از برای ارست, آگاه 


باشب د که بازگشت تمام کارها به سوی خدارند است. 


۱. مستدرک الوسائل ج ۴ص ۳۲۷ : بحارالانوا ج ۷۶ ص ۶۶ وج ۱۰۱ص ۱۳۵+ 
نورالقلین ج ۴ص ۵۸۶+ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۹۵ 


۳۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


سل ولا 


f hh 
ان یکلم الله لا وخیا از من وَراء‎ 
ها يشا وحی مستقیم و مشافهة است و وحی الهام؛ و وحی‎ 


الهام آن است که در قلب واقع می‌شود یا از پشت پرده و حجابی است 
همچنانکه خداوند با پیامبرش محمد کا و نیز با موسی ا از آتش سخن 
کفت ین وزاء ججابأ یل ویو 
یعنی به سوی مردم.' 


ی بإذنه ها یْشاء * وحی مشافهة 


سپس به پیامبرش ا فرمود: و گذلک ا ایک ژرحأ من ثرا ها 
تَذْرِي ما کناب و الان ررح ا دربارۀ 


آیه « ویستل 


نک عَنِ نالدج ق ل اوح ین آثر رربي فرمود: روح القدس 
ملکی بزرگتر از جبرئیل و میکائل بت که ا رسول خا بوده و با 
ائمه 3 نیز هست.۳ 


سپس کنایه از امیرالمق من نا آورده و فرمود: " 


هي په من اء 

امپرالمو منینٌ می‌باشد یدج ۰ 
ابوحمزه از امام باقر دربارۀ قول خداوند به پیامبرش ا * ماکْت 

تَدري الاب و له یمان و لکن جعلناه ورا فرمود؛ یعنی علی اا که 

حضرت على همان نور است. 

ا٤‏ یعنی حضرت على که مخلوقات به 

وسیلۀ آن حضرت هدایت می‌یابند و خداوند به پیامبرش ا فرمود؛ و 


۱ تفسیر صافیاج ۶ ص ۱۳۷۹ تفسیر پرهانہج ۷ ص ۰ ررالتقلین ج ۴:ص ۵۸۷ 
۲ اسراءء آیة ۸۵+ دربارة روح از تو سزال می‌کنند. بگو: روح از امر موم است. 

۳ بحارلائواروج ۱۸.ص ۲۵۴ وج ۳۵.ص 3۷؛ تاویل الآبات الظاهره: ص ۵۵۰ 

۴ اعراف, آیۀ ۱۵۷ از نوری که با او نازل شده پیروی کنید. 


سورةشوری ۳۴۱ 


او 


نک نهدي إلى صراط‌شُشگٌيم * یعنی بدرستی که تو امر به ولایت على اا 
وی یرتم با شیا ییآ می‌کنی, که علیا همان صراط مستقیم 
است. 

«صزاط الله الذي لَه ما في السَناوات و فا في الأزض یعنی خداوند 
علی اا را خازن آنچه در آسمان‌ها و زمین است قرار داده است و آن 
حضرت را امین بر آنها نموده است. 

لا یال تیر ایور آگاه باشید که بازگشت تمام کارها به سوی 
خداوند است:۱ 

وک هدي إلى صراطشنتنیم م یعنی همیشه به سوی امامت دعوت 
لکن هیده :راط نی جت خداوندی که آنچه در آسمان‌ها 
و زمین است برای اوست. اذإ الل نجیر لور آگاه باشید که بازگشت 
تمام کارها به سوی خداوند اشک 

صلت بن حره گوید با زید بن علی !ا نشسته بودم که آیه کي 
إلى صراطشُشتنيم 4 را تلاوت کرده و گفت: به خدای کعبه سوگند مردم به 
سوی علا هدایت یافتند. هر کس که گمراه شد که شد و هر کس که هدایت 


۱. تقسیر صافی؛ ج ۶ ص ۳۸۰ تفسیر برهان؛ ج ۷ ص ۱۰۳ :نوراللین ج ۴ص ۵٩‏ 
۲. بحارالانوارہ ج ۳۵ ص ۱۳۶۹ تفسیر فرات کوفی؛ ص ۴۰۰+ تفسیر پرهانہ ج ۷ ص ۱۳۳ 


یزاس د 


6۲ - سورۀ زخرف در مکه 


نازل شده و دارای ۸٩‏ آیه 


است. 


یزاس د 


حم "0 

و الاب لين )١(‏ 

اور ۱ 

۲- سوگند به کتاب مین. 
حم * والکثاب لین 8 كه جم؟,جرفی از اسم اعظم الهی است. 
کناب اين یعنی قرآن واضح و روش است. 


و فی ام الاب لز 
قتضرب کم الک ما نشرفین (۵) 
۴-و همان آن در املکتاب نزد ما بلند پایه و محکم است. 


۵-آبااین ذکر را از شما بگیریم چون قومی اسرافکار هستید؟ 
اي الكثاب الط خکیم* يعنى اميرالمومنين ا در سورة 
حمد در آي ادن الصراطًا 4 نوشته شده است که امام صادق اا 
می‌فرماید: اهنا الصراطًالشنقيم؟ همان اميرالمومنين ا است. 


۱. نورالتفلین. ج ۴ص ۱۵٩۱‏ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۱۰۶ 


۳۶ ترچ تسیر تھی اب ۶ 


ااه و وء 0 
#افتضرب عنکم الذ کر صَفحا* که استفهام است یعنی شما را بیهوده 
دعوت می‌کنیم و آیا شما را بدون هیچ پیامبری یا امامی و یا حجتی رها کنیم. 


۶و چه بسیار پیامبرانی که در میان گذشنگان فرستادیم, 
آنها نمی‌آمد مگ رآنکه او را مسخره می‌کردند. 


۸-پس ما کسالی را که یتر از آنها بودند را هلاک کردیم. که داستال 


۷-ر هیچ پیابری 


1 
ما انيهم من یعنی 


گذشت. 


0 

۰-همان خدایی که زمین را برای شما مح لآرامش قرار داد و برای شما 
در آن راههایی قرار داد. شاید که هدایت شوید, 

۱ -و همان خدای که از آسمان آبی را به اندازه نازل کرد. پس به وسیل آن 


زمین نمرده را زنده گردانيديم. همین گونه نیز (از قبرها) پیرون آورده 


يب مهدا که مراد از مهد ٩‏ مستقر است. 
و جعل کم فیها بل یعنی طرق, راه‌هائی است. 
لک تون 4 یعنی شاید که هدایت یابید. 


سپس پر دهریون احتجاج کرده و فرمود اي رل ین السناوهاء در 


۳ 


فانشو: ما نیک تَخْرَجُونّ؟ و همان خدایی که از آسمان آبی را به 


اندازه نازل کرد, پس به وسیله آن زمین مُرده را زنده گردانیدیم. همین گونه 


(از قبرها) بیرون آورده می‌شوید. 


ال وة ا وو 


همان خدای ی که همه موجودات رازوج آفرید, و برای شما از کشتیها 
و چهارپایان مرکب‌هایی قرار داد که ب رآنها سوار می‌شوید. 


۳-تا بر پشت آنها سوار شوید» سپس هنگامی که ب رآنها سوار شدید (و 


ارام گرفتید) نعمت پروردگارتان را متذکر شوید و بگویید: پاک و منژ است 


حدایی که اینها را مسخر ما ساحت» وگرنه ما قادر بر مسخ ر کردن آنها 


رد 
#وَجَعَل یتال واا ما نیون » این آیه عطف بر یه وال 
4 شود 

هکم فیها وت عنافع مها کون ' می‌باشد. 


آیۀ ۵+ و چهارپایان را که برای شما در آنها (وسیلة) گرمی و سودهاست آفرید. و از 


۳۴۳۸ ترجما تق ان 

یتست واعلی ره نم تدکووانغعة ربكم إذا استوشه 
اي ناهذا و کل رین 
اته گوید: رکاب مرکپ امیرالمؤ 


اصبغ ب 


د, در هنگام سوار شدن سرش را بلند کرده و تبسمی 
نمودند. به آن حضرت عرض کردم: ای امیرالمومنین دیدم که سرتان را پلند 
نموده و تبسم نمودید؟ 

فرمودند: بله! ای اصبغ من نیز روزی رکاب مرکب رسول خدا را گرفته 
بودم همانطور که شما گرفتید که آن حضرت سرش را بلند کرده و تجسمی 
نمودند. از علت تبسم آن بزرگوار سوال کردم همچنانکه شما سوال کردید, 
که آنچه پیامبر به من فرملزدند.الان بم شما خواهم گفت, روزی مرکب آن 
حضرت را نگه داشته بود م تا َتواز شود که هنگام سوار شدن سرش را به 
سوی آسمان بلند کرده و تبسقی تون 

عرض کردم: ای رسول خدا ل برای چه سرت را به سوی آسمان بلند 
کرده و تبسم نمودید؟ 

قرمودند: ای علی! هر کس هنگام سوار شدن بر مرکب آیةالگرسی را 
بخواند و بعد از آن بگوید: «أستفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب 
له الهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا یف الذنوب إلا أنت» خداوند كريم مى فرمايد: 
ای ملائکة من بندۀ من می‌داند که غیر از من کسی گناهان را نمی‌آمرزد, شاهد 
باشید که من گناهان او را آمرزیدم.' 


(محصولات لبنی و گوشتی)شان می‌خورید. 

۱. من لا یحضره الفقیه. ج ۲ص ۱۲۷۲ امالی شيخ صدوق ص ۵۰۷؛ الامان: ص ۱۱۰۸ 
محلسن با ۱۲ من ۰۳۵۲ مکارمالاحلاق. مس ۱۲۲۸ ر زاھ چ ۴ مي 1۵8۴ تفسیر 
پرهانج ۷ص ۱۱۰ 


۳۳۹ EFTTA 
آیه‌ای برای سوار شدن برچهارپایان وکشتی‌ها در بیابان ودریا‎ 
4 زي سح نا هذا و ماک مرن‎ 
علی بن اسباط گوید: کالایی را برای فروش به مدینه بردم که کسی آنها را‎ 
نخرید و گلا رو دست من مان به مدینه آمده نزد امام رالا رفته و عرض‎ 
کردم: فدایت گردم کالایی را برای فروش به مکه بردم که کسی آنها را نخرید.‎ 
حال قصد مصر را کرده‌ام آیا از مسیر دریا بروم یا از مسیر خشکی؟‎ 


فرمود: مصر مرگبار است. چشم‌ها در آن اشک ریزان و عمرها کوتاه 
است؛ رسول خدا بإ فرمود: سرهایتان ربا گل مصر نشوئید وا کوزه‌های 
آن آب ننوشید چون که آن ذلت می‌آورد: و غیرت را از بین می‌برد, سپس 
فرمود: برای تو زیانی ندارد اینکه بل للج ارول خدا ا بروی و دو 
رکعت نماز بخوانی و صد و یک بار از خداوند طلب خیر کنی و چون تصمیم 
بر حرکت گرفتی و خواستی سوار کشتی و پا مرکبت شوی؛ بگو: بخان 
اي سا هذا و اک له مفزین و لی راون 4 هر كس سوار 


مرکبی شود و این دعا را بخواند و از پشت آن مرکب بیفتد هیچ آسیبی به او 


نمی‌رسد, 

و اگر سوار کشتی شدی در هنگام سوار شدن بگو: یسم الله مجراضا و 
مها ءهنگامی که دریا طوفانی شد و امواج زد به سمت چپ کشتی رفته و 
بادستت به موج اشاره کرده و بگو:«اسکن‌بسکيئة الله و قر بقرارالله و لاحول 
ولا قوةلابالله». 

علی بن اسباط گوید سوار بر کشتی شدم چون دریا مواج شد آنچه را که 
حضرت اب فرموده بود را گفتم موج آرام گرفت و هیچ گرفتاری به ما 


نرسید. 


۳۵۰ ترجمة تقسیر قلی اج ۴ 
عرض کردم: فدایت گردم! سکینه چیست؟ 
فرمود؛ بادی از بهشت است که صورتی طیب مانند صورت انسان داره که 


3 وه رای و 
با پیامبران بوده و با مومنین نیز می‌باشد. 


رین )1۵( 
0 


و إذا شر حدم بنا ضر 
کظبم ۷ 

۱۵ -و برای خداونلَ بیان بندگانش جزئی قرار دادند, همانا انسان کفرال 
کننده آشکارءا اگ 


۶ آیا تحداونداز میان آفرد 


«ماپش دختران را برای خود برگزیده: و 
پسران را برای شما برگزید؟ 
۷-و هنگامی که به هر گدام آنها په آنچه که برای حداوند رحمان نسبت 


می‌دهند بشارت می‌دادند صورتش از فرط ناراحتی سباه می‌شد و 


:ماحد يلق لات و أضفاكم 


دخترانی به دنیا می‌آمد. 


ند 


«ظْلٌ وَج وا ورکیم که این آیه عطف بر آیه «َ یعون له 


۱ بحارالانرار ج ۳ص ۲۸۶ ؛ تفسیر برمان چ ۷ ص ۱۱۰ 


سور زخرف ۳۵۱ 


واه هل مایشتهی €" می‌باشند, 


خن مغ ما َم پذیکت ین لم انم ولا 


خرصو (۲۰) 


۸-آبا کسی راکه با زیورآلات پرورش می‌یابد (یعتی دختران) و در هنگام 
جدال (ا زگرفتن حقوق خود),عاجز است (را فرزند خداوند می‌خوانید)؟ 
٩-و‏ فرشتگان را کهابندگان ود رحمان هستند را دختر پنداشتندآیا 
شاهد آفرینشآنها بودال؟ گه بزودی شهاد ت آنها نوشته می‌شود و مورد 
باز حواست قرار می‌گیرند 

۰- و آنها (مشرکان) گفتند: اگر خداوند رحمان می‌خواست ما آنها را 
نمی‌پرستپدیم. گفتار انها از روی عام و دانش نیسته آنها جز دروغ چیز 
دیگری نمی‌کویند. 

فی‌الحلية 4 یعنی در طلا پرورده می‌شود. 


مود که فرعون صورت ولباس‌های او را از ملا دید و گفت؛ ‏ 
الْحلیة 4 یعنی با طلا پرورده می‌شود. 
وهو ييالخطام عیر یمین کلام آشکار نیست و از برای مردم نیز 


۱. نحل, آیۀ ۵۷+ و دختران را (یه عنوان فرزند) برای خدا قرار می‌دهند. او منژه(از رالد و 
تناسل) است ولی برای خودشان آنچه راکه (از پسران) میل دارند (به عنان فرزند قرار و و 


Yor‏ تیا ی فی ا 


+ روشن نمی‌شود و اگر پیامبر بود به خلاف مردم بود. 


SEE‏ اها 
ون آیا شاهد آفرینش آنها بوده‌اند؟ که بزودی شهادت آنهانوشته 


می‌شود و مورد باز خواست قرار می‌گیرند. 


على آثارمغ هون (۲۷) 
٣۳‏ بلکه گفتند: ماپد رانرگ ریه آئینی يافتیم و ما نیز بر 


a 


هدابت پافتها 


بل ار وجنا با اکل 4 تی بر مذهبی هستند که امت به 


فعذای فپ انسج: 
خرن وی ی تج ۲ 
و إناعلیٰ آثارهم هون 4 و ما نیز بر پیروی آنها هدایت يافته‌ايم. 


اء ما تون (۲0) 


غقه للع زجفون (۲۸ 
۶-و (بیاد بیاور) هنگام ی که ابراهیم به پدر و قومش گفت: من از آنچه که 
شما می‌پرستید بیزار هستم. 
۷- مگ ر کسی که مرا آفریده و مرا هدایت خواهد کرد. 
۸ کلم باقیه (توحید) را در نسل‌های بعد از خود قرار داد شاید که به 


سورة زخرف Yor‏ 


سوی خداوند باز گردند. 


N 
ال انزاهیم لابيه و مه إنبي‎ 


پل مرا خلق کرد که (فطرتی؟ په معذای «خلقنی ات 
ل ٤‏ یعنی بزودی برای من روشن می‌شود. 


2 را ذکر کرده و فرمود: او 
ی ی ۹ 
یرجُون * یعنی ائمه ال به دنیا بر می‌گردند, 


و الوا َو لائر ها امن على رز 


رلک یر ما َج برس 


۳۱ -و گفتند: چرااین کزا ابر دی بر از دو فریه (مکه و طالف) نازل 
نشده است؟ 
۲-آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما معیشت آنها را در 


زندگانی دنیا تقسیم کرد‌ايم, و بعضی را بر بعضی دیگر برثری داده‌ایم تا 


بعضی ا زآنها بعضی دیگر را مسر کنده و رحمت پروردگارت ا زآنچه که 


آنها جمع می‌کنند بهتر است. 


خداوند گفتار قریش را نقل کرده و فرمود: 


یعنی چرا این قرآن 


عروة بن مسعود. 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۳۹۰؛ تفسیر برهان ج ۷ ص ۱۱۹ 


oF 


و مراد از «قریتین» مکه و طائف می‌باشد. عروه غرامت و جریمه‌ها را از 


مال خود پرداخت می‌کرد و عموی مغيرة بن شعبه بود, پس خداوند قریش را 


زه کرده و فرمود: شم یون مت زیک 4 یعنی نبوت و فرآن 
متکاتي که رای خی یج موز درل وی ویس 

خداوند ومد 1 

بض رجات * یعنی در مال و فرزندان. 

خد بخضهم تفضا شر با ررحتت زیک خی مغایجتئون؟ این بزرگترین 

وی ت ا چ را 

خواسته‌هایشان اختلاف است تا همدیگر را یاری کنند زیرا هیچ کسی 


نمی‌تواند روی پای خودش پایبیتد و پارشاهان و رهبران بی‌نیاز از مردم 
نیستند و به خاطر همین دنیا مَی‌چَرخد و مخلوقات هم مامور هستند و هم نهی 
شده و هم مکلف به آموزی و ار هر ائسانی خودش تمام کارها و 
خواسته‌هایش را انجام می‌داد و تمام حرفه‌ها را می‌دانست عالّم یک چشم بر 
هم زدنی پایدار نمی‌ماند و لکن خداوند عزوجل بین آنها هیات گوناگون قرار 


3 ۹ 
داد که آن از بزرگترین دلالت بر توحید است. 


۱. تفسیر برهان,چ ۷ص ۱۱۹ 


سورة زخرف ۳۵۵ 


من فش عَن زک ادن 
۳-و اگر نه‌اين بود که همه مردم یک اقت می‌شدند برای کسانی که په 
خاداوند رحمان کافر شدهاند سقف خانه‌هایشان را از نقره قرار می‌دادیم که 
با نردبانهایی از سقف آن بالا می‌رفتند. 
۴-و برای خانه‌هایشان درها و تخث‌هایی قرار می‌دادیم که بر آل تکیه 
می‌زدند, 
۵-ربا الواع زینت‌هاء و همه اینها بهر زندگانی دنیوی است, و آحرت 
نزد بروردگارت برای پرهیزگاران است. 
۶و هر کس از یاد خلاوند روی گردان شود, شیطان را به سراغ او 
مي‌فرستيم که همیشبا همین وشد, 
ول ایکون لاش اج یتنیبریک مذمب. 
من کر الوح لوبهم ی هو مغارج رون * و 
نردبان‌هایشان را از نقره قرار می‌دادیم تا با آن نردبانهای نقره‌ای به بالای 
بامها بروند. 
یرالیه 
طلا باشد. 
امام صادق اا فرمود: اگر خداوند آن را انجام می‌داد احدی ایمان 


ٹروتمندان و در میان کافران فقراء قرار داد و 


ن # ر رخفا خانه‌ای که آراسته به 


نمی‌آورد و لکن در میان مو: 
نیز در میان کافران ثروتمندان و در میان مومنان فقراء قرار داد و سپس آنها 


رابه وسیلۀ امر و نهی و صبر و رضا امتحان نمود. 


۳۵۶ ۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


قيض له شیطان َو له قرب ین * شیطان را به سراغ او می‌فرستیم که 


2 ۱ 
همیشه همنشین او باشد. 


کت على صراط نشتقیم (۳۳) 

بای مگوید: ای کاش میال ۱ و فاصله‌ای په 
انداز؛ مشرق و مغر ب رکچ ةباد همنشینی بودی, 

۹-و (ابن پشیمانی) رگ ز آمرو ر (روڑ قیامت) نفعی به حال شما ندارد. 


lA‏ ایک ب( 


چراکه ستم کردید. (و امروز) در علاب دوزخ شریک هسنید. 

۰-آیانو می‌توانی سخنت را ب هگوش کران برسانی پا کوران و کسانی که در 
گمراهی آشکاری هستند را هدایت کنی. 

۱ سپس هنگامی که تو را از میا آنها ببریم از آنها اتقام می‌گیريم. 

۲-یا آنچه را که بر آنها وعده داده‌اپم به تو نشان می‌دهیم, که ما بر آنها 
تسلط داریم. 

۳ - پس به آنچه که بر تو وحی می‌شود را محکم بگیر: همانا که تو در 
صراط مستقیم هستی, 


3 
«قاستشیک اي آوجی یک نک على صراطشنيم 4 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۱۲۲ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۳۹۳؛ نورالقین. ج ۴ صس ۵4٩‏ 


سو رة ژخرف rav‏ 


ابی‌حمزه ثمالی روایت کند که امام باب فرمود: این آیه این چنین نازل 


کاش میان من و تو فاصله‌ای به اندازۀ مشرق و مغرب بود که چه بد همنشینی 
بودی. پس خداوند به پیامبرش فرمود: به فلانی و فلانی و پیروان آنها بگو: 
نکم ال 2 دا ماو ی 
گم في نطاب شنت مشت ٩و‏ امروز در عذاب دوز شریک هستید 

اد در کلم ۳ ي المي من 


فلانی, سپس خداوند به پيامبرش وحی کمو: ۶ 
در علی اتا اک غلی صراط شتی یعنی بدرستی که تو بر ولایت علی 
هستی و علی همان صراط مستقیم ات 

تاش ذبن پک إن نهم تنش 

امام صادق ا دربارۂ معنای آیة ما لین بک فرمود: اگر تی را از 
مکه به مدینه هم بېريم اراده کرده‌ایم که دوباره به مکه برگردانیم؛ و به وسیله 
علی بن ابی طالب اا از اهل مکه انتقام بگیریم.! 


۴-و همان آن ذکر (یادآوری) برای تو ر قومت است. و بزودی مورد 
سل خواهید شد. 


عبد الرحمن بن کثیر گوید از امام صادق ل دربارۂ آي ۵و لرک و 


1 تفسیر برهان. ج ۷ ص ۱۲۶ 


۳۵۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


لومک و غود شون * سوال کردم؛ فرمود: ماییم که خدای تعالی امر کرده 
جمیع خلایق را که سؤال کنند از ما مسائل دینی خود را که ندانسته باشن 


باعلا ین دون ان 


۵- از رسولان که قبل از تو فرستادیم پېرس: که آبا معبوانیبهغیر از 


خحداوند رحمان برای پرستش قرار دادیم؟ 


برقع ابا ازامام باقراث 

و سل من لک من ره رش فلا ین دون الخ من هه 
دون 

ابی ربیع گوید با امام باق دز سألی گه هشام بن عبدالملک نیز در آن 


سال به حج آمده بود حج بجا آوردیم که با هشام؛ نافع بن ازرق غلام آزاد شدۀ 
عمر بن خطاب بود. در مقام رکن کعبه نافع نظرش به امام باقر 
مردم اطراف آن حضرت را گرفته بودند و به هشام گفت:ای امیرالمومنین این 
مرد کیست که مردم اطراف او را گرفته‌اند؟ 


هشام از روی تمسخر گفت: او پیامبر اهل کوفه محمد بن علی بن حسین بن 
علی بن ابیطال با است. 

نافع گفت: الان می‌روم مسائلی چند از او سوال می‌کنم که پاسخ آنها را جز 
پیغمبر و وصی ای یا فرزند وصی‌اش کسی دیگر نمی‌تواند جواب بدهد. 

هشام گفت: برو سؤال کن شاید او رادر میان مردم خجل و شرمنده نمایی. 


نافع پیش رفت گفت: ای محمد بن على من تورات و انجیل و زبور و 


سور زخزف ۳۵۹ 


فرقان را خوانده و حلال و حرام آنها را شناخته‌ام از تو سوالاتی می‌کنم که 
جز پیقمبر و وصی او کسی دیگر نمی‌تواند جواپ سؤالات مرا بدهد. 
حضرت باقر ابا سر مبارک را بلند نمود و فرمود: هر چه می‌خواهی 
سوال کن. 
عرض کرد: فاصله میان عیسی و محمد ته چند سال بوده است؟ 


فرمود: به اعتقاد خودم جواب بدهم پا به عقیده تو؟ 


عرض کرد؛ به هر دو. 


بن شا 


را مشاهده نمود تا از آنها سؤال و پرستشن کند آیا فاصله میان عیسی و او که 
آخر پیفمبران است پانصد سال نبود پس چگونه پیفسبران را دیده تا بتواند از 
آنها سوالی نماید4 

حضرت باقر طا در جواب او ابتدا آیه 
المَشجدٍ الْحرام ای المج الأفصى ال 


۹ 


تلاوت نمود پس از آن فرمود از آیاتیکه پروردگار به پیغمبرش در شب معراج 
نشان داد آن بود که تمام پیفمبران را محشور و جمع نمود, جبرئیل آنها را 
صف‌بندی کرده سپس اذان و اقامه گفت هر فصلی دو مرتبه و«حی علی خیر 


العمل» را نیز گفت آن‌گاه محمد ب را مقدم داشت تا بر تمام پیغمبران امامت 


کرد و نماز خواند چون از نماز فارغ شد آية ون 


۱. اسراء؛ آیف ۱؛ منژه و پاک است آن خدایی که شبی ب باش (محّد صلی الله علیه و آله و 
سلم) را از مسجدالحرام به مسجد اقصی که پیرامونش را برکت دادیم سیر (و حرکت) داد تا 
(بخشی) از نشانه‌هاي (عظمت و قدرت) خود را به أو نشان دهیم. 


۳۶۰ ترجمه تفسیر قمی اج ۴ 


TTR 
نازل شد, خطاب نمود به پیغمبر و‎ ٩ لهه دون‎ 


فرمود از جمیع پیغمبران که در عقب تو حضور دارند سؤال کن چه چیز را 
پرستش می‌کنید و بر چه کسی شهادت و گواهی می‌دهید تمام آنها گفتند 
شهادت می‌دهیم که پروردگاری جز خدای یکتا و یگانه نیست و برای او 
4 که فرستادة 


شریک و مانندی نمی‌باشد و گواهی می‌دهیم بر توای محمد 
خداوند هستی؛ و اقرار و اعتراف داریم بر نبوت تو و ولایت علی بن 
ابیطالب اا پروردگار از ما جمیع پیفمبران عهد و پیمان گرفته بر نبوت توو 
بر ولایت امیر المؤمتین علی بن ابیطالبب و فرزندان گرامیش. 

نافع گفت: راست فرمودید ای منجمد بن علی س سوگند به خدا شما المه 
اوصیاء پیغمبر اکرم 6 و خفاء‌او سید در تورات و انجیل و زبور و 


فرقان اسامی شما نوشته شده انت و شما سزاوارشر از غیر شودتان 


عنهم الاب إذا عون (۵۰) 


۱ بحارلانوار ج ۱۰.ص ۱۶۱ ؛ نوراللین ج .ص ۶۰۵؛ تفسیر صافی.ج ۶ص ۳۹۸: 
کافی؛ ج ۸ ص ۱۱۲۰ تفسیر برهانج ۷ ص ۱۳۴ 


۳۶۱ 


٩-و‏ گفتند: ای ساحر. پروردگارت را به آن عهد که با تو کرده بخراه (نا 
عذاب را از ما برطرف نماید) که ما نیز هدایت می‌پاپیم. 

۰-پس هستگام یکه عذاب را ا زآنها برداشتیم عهد و پیمانشان را 
رکښ 

۵۱ر فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: ای قوم آپا حکرمت مصر 
از برای من نیست؟ واین رودها به فرمال من در جریان نیستند؟ آیا 


بینید؟ 


۲-آیا من ازابن کسی که ازخجانواد؛ ففیر و پستی است و زبان گویا 


ندارد برتر یستم؟ 

۵۳-(ر اگر راستگوست) جر دستبندهابی از طلا ندارد یا فرشتگال با او 
نامده‌اند؟ 

۲-پس فومش را خوار و ذلیل شمرد تا همه فرمانبردار ار شدند, همانا که 


آنها قرمی فاسق بودند. 


۵۵-پس هنگامی که ما را به عشم آوردند: ما نیز از آنها اتقام کشیدیم و 
مه راخرق مرق 

خداوند گفتۀ فرعون و اصحابش را به موسی ا نقل کرده و فرمود: 

وفالوا یا یا الشاجر* یعنی ای عالم اذغ نا رک بدا هد ندک اشنا 


دون » پروردگارت را به آن عهد که با تو کرده بخواه (تا عذاب را از ما 


برطرف نماید) که ما نیز هدایت می‌یا: 


سپس فرمون گفت: نا خرن ليم 


) یعنی کلامش را روشن اداء نمی‌کند. 


۳۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سپس فرمود؛ ْ ایی عل او یعنی چرا دستبنهای طلا براو 


دب اؤ جاء مه له مت 


نْ یعنی با ملائکه به همراه او 


اسْتَحَتٌ قرْمَه » پس هنگامی که آنها را فرا خواند. 
(قاطاعر لوا 
وه ام کانوا 

کردند. 
انتقس مهم * زیرا خداوند عزوجل مانند مردم تاسف نمی‌خورد. ! 


ما این ٭ فا سفوا یسعنی سا را عصیان 


لا ضرب ابن مغ منک بل دون (۵۷) 


خیرم نو ما وة لک إلا جدلا بل مم نوم 


و الوا آلهغا 


۵۷سر هنگام یکه دربار؛ فرزند مریم مثلی زده شا فوم توا آن به فرباد در 
آمدند. 

۸و گفتند: یا خدایان ما هترن با ار (عیسی بن مریم؟ آنهاین سخن را 
به خاطر جدل به تو گفتند, که آنها قومی کینه‌توز هستند. 

۹-او (عیسی) یود مگر بنده‌ای که به او نعمت دادیم و ار 


بنیاسرائیل الگو قرار دادیم 


۱. تفسیر برهانج ۷ص ۱۳۰ 


سورة زخرف Yer‏ 
۰و اگر بخواهیم, در روی زمین به جای شما فرشتگان را جانشین (شما) 
می‌گردانديم. 


۶۱و همانا او (عیسی) علم و نشانه‌ای برای روز قیامت است. پس د رآن 


شک و تردید نکند. و از من پیروی گنبد که‌این صراط مستقیم است. 


علی :ا شبیه عیسی بن مریم 

شارب ان میم مل لا ومک من دون“ 

سلمان فارسی گوید روزی رسول خدا اة در میان اصحابش نشسته 
بودند که فرمودند: الان کسی بر شما واژدٍ می‌شود که شبیه عیسی بن مریم 
است؛ پس افرادی که در نزد رسولا دام سته بودند از نزد آن حضرت 


بلند شده و بیرون رفتند تا دوباره واردشوند که علی بن ابی‌طالب ا وارد 


شد. شخصی گفت: آیا محمد راضی می‌شود که علی را بر ما فضیلت بخشد به 
حدی که او را شبیه به عیسی بن مریم بکند؛ به خدا سوگند خدایانی که ما در 
دوران جاهلیت عبادت می‌کردیم افضل از اوست, پس خداوند در همان مجلس 
نازل فرمود: و لما ضرب ابن مریم مثلا إذاقومک مئه ییضجون * یعنی 
هنگامی که علی را شبیه عیسی کردی قوم تو از آن ناراحت شدند و تحریفش 
نمودند. 

و فالوا آلا خی اَم خو فا تالک لا جدل بل موم خعیفون * إن 
على إلا عبد آعمناعلیه و جعلناهمثلاليني |سرائیل ٩‏ که اسم حضرت على ا 


رااز این موضح پاک گردند ۱ 


سپس خداوند عظمت شأنش را در نزد خداوند متعال ذکر کرده و فرمود: 


۱ نورالتقین, ج ۴ص ۶۰۹+ تفسیر برهان ج ۷ ص ۱۳۲ 


ن آشکا 


کم الشَیٔطان یعنی فلانی تو را از امیالمزمنین على باز 


کم َو مین * که او دشمن آشکار شماست. 


الأجلاة يمي بیع لین عَر ۹ لسن (0۷) 
۷- دوستان در آن روز تشمن همدبگر هستند مگر پرهیزگارال, 


گفتکوی اغنیاء و فقراء 
طبض عدو لسن ٩‏ یعنی دوستان که با همدیگر 


فرمود: آگاه باشید هر دوستی که در دنیا غیر الهی باشد 
در روز قيامت به یی تبدیل می‌شود. ۲ 

ایرالم منین ا فرمود: فردا برای ستمگر گزیدن دی دستش کفایت 
می‌کند, کوچ کردن نزدیک است و برای دوستان پشیمانی است جز برای 


القلینج ۴ص ۶۱۱+ تفسیر صالی.ج ۴ ص ۴۰۵ 
روج ۹ ص ۲۳۶ وج ۳۵ص ۳۱۹ 
۲ بحارالانوار ج ۶۷ ص ۲۷۷ 


تفسیر برهان, ج ۷ ص ۱۲۵ 


۲۳۶۵ ETI 
پرهیزگاران.!‎ 

حضرت علی ا فرمودند: دوستی بر چند فسم است یکی دوستی دو 
مومن؛ و دیگر دوستی دو کافر؛ و دوستی مومن بی‌نیاز و مومن فقیر؛ و 
دوستی کافر بی‌نیاز و کافر فقیر. اما آن دو موّمنی که در دنیا برای‌رضای خدا 
دوست باشند چون یکی از آنها پیش از رفیقش فوت نماید خداوند جایگاهش 
را در بهشت به او نشان می‌دهد و او برای دوست مؤمن خود شفاعت می‌کند و 
می‌گوید خدایا دوست من مرا به فرمانبرداری تو امر کرد و مرا از گناه و 
نافرمانیتو بازداشت او را هم به جایگاه من من بده تا اینکه ای را بینم همان 
جاییکه من در بهشت هستم. خداوند دای او را مستجاب گرداند و هر دو با 
هم پروردگار را ملاقات کنند و با رفیقش"می‌گوید خدا جزای خير به تو بدهد 
توبودی که مرا به اطاعت خداوند اوه و از معصیت بازداشتی. 

واما آن دو کافر که هر دو به مُخالفت با خداوند رفاقت نمودند هرگاه یکی 
از آنها پیش از رفیقش بمیرد منزل خود را در آتش جهنم مشاهده کند و گوید 
پروردگارا دوست من مرا به نافرمانی تو امر کرد و مرا از اطاعت تو باز 


داشت, خدایا او را نیز در آتش جهنم جای بده تا آنکه ببیند من در چه عذابی 


می‌باشم؛ پس ملاقات کنند همدیگر را حضور پروردگار و به رفیقش بگوید 
چنانچه مرا واداشتی به معصیت و بازداشتی از اطاعت خداوند اکنون از خدا 

برساند پس از آن امیرالمؤمنین ااا آیه 
ت 0 ا 


مخضم لض ) را تلاوت فرمود. 


می‌خواهم تو را به کیفر و مجا 
الخلا 


پس از آن فرمود روز قیامت مؤمن غنی و ثروتمند را برای حساب حاضر 


کنند پروردگار به او بفرماید ای بنده من آیا تو را بینا و شنوا ننموده و مال 


۱. بحارالائواں ج ۷۴ ص ۳۹۹+ تفسیر برهان ج ۷ص ۱۳۶ ؛ وراقلین ج ۴ص ۶۱۲ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ e 
بسیاری بثر عطانکردم گویں خطاب رسذ چه چیز آماده کردی برای ملاقات‎ 
٩ام‎ 

گوید: پروردگارا به تو ایمان آورده و پیفمبرت را تصدیق نمودم و در راه 
دی جهان کردم 

به او خطاب می‌شود مالی که به تو عطا نمودم در چه راهی صرف نمودی 
جواب دهد در راه تو انفاق کردم خطاب شود چرا برای فرزندانت به ارث 
تی خلق گرده 
و روزی دهندۀ ایشان نیز تو بودی و توانابی داری که آنها را روزی بدهی 


نگذاشتی گوید خدایا تو مرا خلق نموده و روزی‌دادی آنها را 


چنانکه مرا روزی دادی من ایشان:را واگذار به تو نمودم از مصدر اعلی ندایی 
می‌رسد که ای بنده من تو زاستیت می‌گوّیی و اکنون به سوی بهشت برو اگر 
می‌دانستی چه اجر و پباداشی زد ما داری با خلوص بیشتری عبادت 
می‌کردی. 

و چون مؤمن فقیر را بیاورند خطاب می‌رسد که ای بنده من در دنیا چه 
کاری کردی, می‌گوید خدایا مرا به سوی دین خود راهنمائی نموده و نعمت‌ها 
عطا فرمودی و مرا از ٹروت بی‌حساب بازداشتی و اگر مرحمت می‌نمودی 
ترسناک بودم که آن مال مرا از پرستش و عبادت محروم نماید زرا که من 
آفریده شده‌ام برای آنکه عبادت ذات پاکت نمایم. خطاب برسد راست گفت 
بنده من ای را به بهشت برید. 

سپس کافر غنی را می‌آورند به او گفته شود برای ذخیره ملاقات امروزت 
چه فراهم نموده‌ای معطل می‌ماند که چه جواب بدهد؛ به او بفرماید آن اموالی 
که بتو دادیم در چه راهی مصرف رسانیدی؟ گوید برای فرزندان خود به ارث 
گذاردم خطاب رسد چه کسی تو و ایشان را خلق نموده؟ 


سورة زخرف ۳۶۷ 


عرض کند: پروردگارا ما همه مخلوق تو هستیم. 

می‌فرماید: آیا من قادر نبودم که بفرزندانت بعد از تو روزی بدهم 
همچنانکه بخودت روزی دادم اگر بگوید فراموش کردم یا نمی‌دانستم هلاک 
شود آن وقت خطاب رسد اگر می‌دانستی آنچه از کیفر و مجازات برای تو نزد 
ما فراهم شده همانا گریه بسیار می‌نمودی. 

آنگاه فقیر کافر را حاضر کنند به او خطاب کنندای پسر آدم چه بجا آوردی 
در آنچه به تو امر نمودیم؟ گوید پروردگارا مرا مبتلا به دنیا نمودی بطوری 
که از یاد تو غافل شدم و ابتلائات دنیا و فقر مرا از آنچه برای آن آفریده شدم 
بازداشت, به او خطاب رسد چرا مرا,نخواندی و از من درخواست ننمودی تا 
بتو روزی دهم؟ اگر گوید فرامواش کردم پا ندانستم هلاک شود آنگاه به او 
گفته شود اگر بدانی عذابی که برای تو مهيا نموده‌ایم چه اندازه است همانا 


۹ ۲ ۱ 
گریه شدیدی می‌نمودی. 


۹ کسانی که به آیات ما ایمال آوردند و تسلیم امر ما بودند. 


۷۰-(به آنها حطاب می‌شود:) شما و همسرانتان با سرور و شادمانی وارد 


۱. بحارالانواررج ۷ص ۱۷۳ ؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۳۶ 


۳۶۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
بهشت شوید. 
۱-که بر اطرا ف آنها ظرف‌ها و جام‌های طلائی (از غذا و نوشیدنی پاک و 


طهور) می‌گردانند. و در آنجا (بهشت) هر چه که دل بخواهد و چشم‌ها از 


دیدنش لات می‌برند موجود است. و شماها (ایمان آورندگان) در آلجا 
همیشگی خواهید بود. 

۲-اين بهشتی است که شما وارث آن می‌شویاد به حاطر اعمال (نیکی) که 
انجام می‌دادید, 


۳-برای شما در آنجا انراع میره‌هاست که از آن می‌خورید. 


لین ما بیان یعنی کبباني که به اثمه امان آوردند. 

(وکاثوا مین * ادخو لح َو 
اة 

9 یز ایض کاس و م نوع فرد. 


ابن یسار از امام صادق )ن روایت می‌کند که فرمود: همانا شخصی در 
بهشت به انداز؛ روزهای دنیا سر سفره بهشتی می‌نشیند و در هر خوردنی به 
انداز؛ آنچه در دنیا خورده غذا می‌خورد. ۲ 


۱. تفسیر صافی.ج اص ۷ 
۲ بحارالائوان ج 4۸ ص ۱۸۲ 


تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۴۷ 


سورة زخرف ۳۶۹ 
۴-همانا مجرمین هميشه در عذاب جهنم هستند. 
۵-ر هرگز از عذا ب آنها کاسته نمی‌شود و در آنجا از همه چیز (از پاری و 
نجات) ناامید و ماپوس می‌باشند, 
ور وی وا وه بو ی 
فرمود: إن الجر عذاب جهنم خالذون # لا ینت هم واه 
مسون یعنی مایوس از خیر هستند. 


امیر المؤمنین ا فرمود: اهل معصیت در آتش دوزخ دائمی هستند و 
دستهای آنها را محکم به گردنشان بسته و لباسی از مس گداخته بر آنها 


اتش ایشان را 
احاطه نموده و بادی بر آنها نوژد وضمشأل برطرف نگردد. عذاب آنان 
پیوسته شدیدتر شده و هر دم تازه گردد ته آن خانه ویران گردد و نه مرگ 
آنها را دریابد تا خلاص شوند. 


بپوشانند و در عذابی باشند که حرارت آن بسیار شدید است ؛ 


۷- و آنها فریاد می‌زنند: ای مالک (دوزخ) (ای کاش) پروردگارت ما را 


می‌بیراند(تا از عذاب جهنم نجات یابیم). جواب می‌دهند: شما (در این 
عذاب) همیشه خواهید ماند. 


۱ بحارالائوا ج ۸ ص ۲۹۲ ؛ ٹورالتقلینء ج ۴دص ۶۱۴+ تفسیر برهانه ج ۷ من ۱۳۷ 


۳۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۸-به تحقیق ما حق را برای شما ا ولکن بیشتر شما از حق کرامت 


داشتید. 
۹-بلکه آنها (کافران) تصمیم محکمی برای کفر و عصیانشان گرفته‌اند, ما 
نیز تصمیم محکمی (برای انتفام آنها) داریم. 

۰یا گمان می‌کنند که ما سخنان سر و در گوشی آنها را نمی‌شنویم؟ 
آری, رسولان ما (فرشتگان) پیش آنها هستند و (اعمال و رفتارشان را) 
ناوسنل 

۸۱ بگو: اگر برای خداوند رحمان فرزندی بود مس ازل کسی بود م که 


می‌پرستیدم: 
خداوند نداء اهل آتش را حگاینته‌کرکهٍ فرمود: «وادوا یا مالک فض 
علیثا زک فال 4 یعنی بير ۱ 
کم کون ٩‏ شماً(در این عذاب) همیشه خواهید 


ومالک دوز می‌گوید: 
مائد.۱ 
سپس خداوند فرمود: الق ام بلق ۷ یعنی به ولایت 
+ یدی. الا 
امیرالمقمنین ا 
0 


٢و‏ لی اتر گم لح کارهون4 و دلیل بر اینکه مراد از حق ولایت 
نينا است این آیه می‌باشد: « و ُل ال 


سپس آثار این خبر را ذکر کرده به اینکه منافقان در کعبه عهد و پیمان 


۱. بحارلانرار.ج ۸ص ۲۹۲ 
۲ کیف, آیذ ۲۵ 
۳ نورالقلین ج ۴ص ۶۱۴+ تفسیر برهان ج ۷ ص ۱۴۸ 


سور زخرف ۳۷ 


بستند که نگذارند خلافت به اهل بیت رسول خدا ل برسد پس خداون 
فرمود: موا را شوت م4 بلکه آنان کار توطله 
و نبرنگ بر ضد حق را محکم کردنده پس ما هم کار عذاپ را بر آنان محکم 
می‌کنيم. آیا آنان گمان می‌کنند که ما رازشان و سخنان در گوشی آنان را 
نمی‌شنویم؟ چرا می‌شنویم و فرستادگان ما که فرشتگان نویسنده اعمال‌اند 
نزد آنان حاضرند و اعمالشان و رازهایشان را می‌نویسند.! 

ل إن کان ل 
کسی بودم که می‌گفتم از برای خداوند فرزندی است." 


خفن ول اتا رل این 4 یعنی در این صورت من اول 


و هو الي في دا وفي لأر إل و هو اكيم لملم AF)‏ 
۴-و اوست تدای ی که در آسمان و زمین معبرد (نمام موجودات) است, 
ازات 0( 

و و الي في اسما او ي الأزضٍ لاو خدای آسمان‌ها و زمين 


است, 

ابی اسامه کوید از امام صادق ا دربارة آي 3 هي فيالسفاء له 
في الَزض اه * سوال کردم: ددم آن حضرت تواضع نموده و سر مبارک را 
فرو آورد و فرمود: خدای عزوجل همان خدای من است و خدای آسمان‌ها و 
زمین همان خداوند عزوجل است.۳ 


ولایقیکک لین نون من دونه لفاغ إلا من شهة بالق و شم 


۱. تفسیر پرهان, ج ۷ ص ۱۴۹ تفسیر صافی: ج ۶ ص ۴۱۰ نورالفلیندج ۴ ص 7۱۵ 
۲. ٹورالتفلین ج ۲ص ۱۵۲ ؛ تفسیر برهان.ج .ص ۱۵۱+ تفسیر صافی۔ ج ۶ا ص ۲۱۳ 
۳. تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۵۲ نورالقلین ج ۴.ص ۶۱۷ 


VY 


ولا ينلک لین دون من دوه اس 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


الله انی کون (۸۷) 


ومون (۸۸) 


۶-و کسانی که غیر از او (خداوند) را می‌عوانند قادر بر شفاعت کسی 
نیستند, مگر کسان ی که شهادت په حن داده‌اند, و آنها می‌دانند. 

۷و اگر ازآنها پپرسی چه کسی شما را آفرید می‌گویند: نحداوند, پس چرا 
از عبادت او منحرف می‌شوند؟ 

۱-۸ رسولش که میکوبپسروردگارا اینها قرمی هستند که اپمان 
نمی‌آورند. 

٩-پس‏ ا زآنها روی برگردان و بگو: سلام‌بر شما باد پس بزودی می‌دانند, 
منظور کسانیست که مردمی 


در دنیا آنها را می‌پرستیدند و در قیامت نمی‌توانند پرستندگان خود را 


و خداوند فرمود: فافع عم 


روی برگردان و بگو: سلام بر شما باده پس بزودی می‌دانند.! 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۵۳ ؛نورالقلین ج ۴:ص ۶۱۸ 


٤‏ - سورة دخان در مکه 


نازل شده و دارای ۵٩‏ آیه 


است. 


یزاس د 


۲- سوگند به کتاب مبین. 


۳-همانا ما آن را در شبی مبارک (شب قدر) نازل کردیم که ما از 
انذارکنندگان هستیم. 
۴-درآن شب هر امر حکمت‌داری جدا شده و مشخص می‌گردد. 


۵- امری از جانب ماست, همانا ما رسولان را فرستادیم. 


۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج‎ VF 


۶-رحمتی از پروردگار توست که او شنوا و داناست. 
۷-پروردگا ر آسمانها و زمین و ه رآنچه که میا نآ دو است. اگریقین داشته 


باشید. 


۸- خدایی جز او نیست, او زنده می‌کند و می‌میزانا: پ رور 
پروردگار پدران اولین شماست. 


٩-بلکه‏ آنها در شک و ریب به بازی مشفولند. 


این # ا ارلا یعنی قرآن. 
(فی ليل مارک اکن مین 6 آن لیلة القدر است که خداوند در آن 


قرآن را یک دفعه به بیت المعمور تازل فرقود و سپس از بیت المعمور در مدت 
بیست و سه سال بر رسولش تال کرد 

«فيها برق يعنى در ليلة القدر. 

کل کیم یعنی در شب قدر هر امری از حق و باطل و هر چه در آن 
سال رخ دهد یا بدائی یا مشیتی و یا تقدیمی و تأخیری از اجلها و روزیها و بلا 
و اعراض و امراض که باید روی دهد و آنچه که باید کم و زیاد شود در آن 


شب مقدر می‌شود و به عرض رسول اکرم و بعد از آن حضرت به 


امیرالمؤمنین و بعد از آن جناب به ائمه طاهرین 5 می‌رسانند تا حضرت 


حجت ب و از برای آن بزرگواران مشیت و بدا و تقدیم و تأخیر را شرط 


فرمود: ای اپومهاجر شب قدر بر ما پنهان و 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۴۱۵؛ تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۶۱ ؛ نوراقلین ج ۴ ص ۶۲۰ 


سورۀ دخان Ww‏ 


پوشیده نیست چون فرشتگان در آن شب به زمین آمده و در اطراف ما طواف 


نا اف عا دابا مش 


۰ سپس منتظر ری باشل مان دای آشکار پدید آورد: 

۱ - همه مردم را در بر می‌گیرداین عذاب دردناکی است. 

۲- (می‌گویند:) پروردگارا؛این عذاب را از ما بر دا رکه ایمان میآوریم: 
۳ -آنها کجا رچگونه متذکر می‌شوند او ایمان می‌آورن.) در حالی که 
رسول ما با آیانی آشکار به سویشان آمد. 


۴-سپس از او اعراض کرده و گفتند: او یاد گیرنده‌ای دیوانه است. 


۵ همانا ما مدت کمی عذاب را برمی‌داريم: باز به اعمال خودتال بر 


رگ 
«فَازتبُ 4 یعنی صبر کن. 


۱. بحارالائواررج ۹۴.ص ۱۳+ بصاثرالدرجات, ص ۲۲۱ 
۲. نورالقلین, ج ۴ص ٩۶۲۰‏ تفسیر برهان ج ۷ ص ۱۶۱ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ TVA 


Ta sad Meta 
وم تي السّماءٌ بدخان مین * این زمانی است که اهل رجعت از قبرها‎ 


بیرون بیایند. 


بَعْشی الناس * در آن روز تمامی مردم در ظلمت فرو می‌روند؛ و 
ایکا a.‏ یت رهق بای نش ۳ 
می‌گویند: هذا عَذاب الم تا اف عنا الاب إنا شُومُون# اين عذاب 
دردناکی است, پروردگارا این عذاب را از ما برطرف کن که ما دارای ایمانیم. 
0 ا وود ۸ 
خداوند در رد آنها فرمود: انی له الذکری ٩‏ در آن روز. 


و سول ین ؟ یعنی رسولی که برای آنها روشن‌گر است. 


نازل می‌شد و بیهوشی به آن حضرت دست می‌داد کافران 


(جن زده) است. 
ایشا لطاب تخیر بت تاروژ‌قانگه 
و اگر خداوند بگوید: یم تان ناء نخان رین در روز قیامت, 


نمی‌فرمود: کم غایْدونْ* چون بعد از آخرت برگشتی نیست و در قیامت 
است که بر می‌گردند. 


۶- در آن روز ی که آنها را با قدرت بگیریم: که ما انتقام گیرنده هستیم. 
۷-وبه تحقیق ماقبل از ابنها قوم فرعون را آزمودیم؛ و رسولی بزرگوار به 
سو یآنها آمد. 


۸-(او به آنها گفت؛) امور بندگان خدا رابه من واگذارید. که من برای شما 


۳۷۹ 


کر ی آنهاراامتحان کردم 
او جاعم رمو لکریم » وا بل 4 یعنی آنچه خداوند از نماز 


و زکات و روزه حج و سنت و احکام واجب نمود. 


۳- (حداوند به ار فرملاد )ر پیدگاق گرا شبانه بیرون بې که شما را تعفیب 
می‌کنند. 
۴ ۔و دریا را آرام و خشنگ بگذارنو بگل رکه آنها (فرعون و لشگرینش) از 


غرق شدگال هستند. 


7 3 
خداوند به موسی وحی نمود: «فَاسر پولاډي 
فرعون و لشگریانش شما را تعقیب می‌کنند. 
«وّا ال روا » یعنی از دریای پست و هموار بگذر, 


ا ج ر 


همجن مُفْرَف ون 4 که آنها (فرعون و لشگریانش) از غرق شدگان هستند. 


وَرژع و فام کرپ 0" 


۶ -و زراعتها و منزلهای عالی وگران قیمت (را رها کردند و رفتند) 


۳۸ ترچ سین ی [ج ۱۶ 


۷-و نعمت‌های فراوان دیگری که در آل غرق برد 


۸-و اینچنین ما اینها را میراث قوم‌های دیگر قرار دادیم 
و مقا کرب یعنی نیکو. 

او تة کانوافيها فا 
* فاکهین 4 یعتی با زنان مزاع و ملاعبهمی‌کردند. 
«کَلک و اور اها ما رین 4 یعنی بنی اسرائیل. 


# نعمت در بدن‌ها. 


قا یک علهم الشماة و لاش و ما کائوا رین (۲۹) 


۹-پس نه آسمال ب رها گریه کرد و نه زمین: و نه به آنها مهلنی داده شد. 


کریة آسمان و زمین بر امام سین 


فما بکٹ علیهم السناء الا ما کائوا من 


از امین لممنین افا رولیت است آنگاه که دشمن خدا و رسولش از پیش 
السُماءو لض و ا او امین * اینان 


او گذشت فرمود: 


کسانی هستند که آسمان و زمین بر ایشان نگریستند و در عذاب مهلت داده 


نمی‌شوند. 
سپس امام حسین اا فرزندش, بر او گذشت, فرمود: و لیکن او آن کسی 
است که آسمان و زمین بر وی خواهند گریست. 
علی ا فرمود: آسمان و زمین نگریست, مگر بر یحیی بن زکریَا! و بر 
حسین بن علیلث ۱۰ 


1 بحارالائواردج ۱۴ص ۱۶۸ وج ۹۵.ص ۱۲۰۱ نورالقلین ج ۴ص ۶۲۷ 


محمد بن مسلم گوید امام باقرث فرمودند: على بن الحسين ا 
فرمودند؛ هر مومنی به خاطر شهادت حسین) از چشمش اشک بریزد 
بطوری که به صورتش جاری شود خداوند در بهشت خانه‌ای به او می‌دهد که 
در آن ساکن شود. 

هر مومنی که به خاطر اذیت و آزار دشمنان در دنیا بر ما از چشمش اشک 
جاری شود تا بر گونه‌هایش بریزد خداوند متعال در بهشت جایگاه صدیقین 
را به او اعطاء می‌کند. 

هر مومنی به خاطر ما اذیت و آزاري‌به او برسد و اشک بر صورتش جاری 
شود خداوند عزیز اذیت و آزار را از اوابزطرفبمی‌نماید و در روز قيامت او را 
از غضب و آتش جهنم در امان درد 

امام صادق لبا می‌فرماید: هر کسما را یاد کند یا در نزد او از ما یادی 
شود و از چشمانش اشکی به اندازة بال مکسی بیرون بیاید خداوند گناهان او 
را می‌آمرزد اگر چه به انداز؛ کف دریاها باشد.؟ 


۳۰ -به تحقیق ما نی اسرائیل را از عذاب ذلّت و خواری نجات دادیم 


ثواب الاعمال. ص ۸۳؛ کامل الزیارات, ص ۱۰۰ ؛ مثیرالاحزان, ص ۱۴ + تفسیر پبرهان, 
ج۷ ص ۱۶۳ 

۲. نوراشقلین: ج ۴ ص ۶۲۸: مستدرک الوسائلء ج ۱۰ص ۳۱۲: بحارالانوار ج ۴۴ 

۳ ون ۰ کامل الزیارات؛ مص ۱۰۳ 


۴ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ YAY 


۱-از شر فرعون, که شخصی متکبر و از اسرافکاران بود. 

۴و ما آنها رابه علم بر عالمیانبرگزيديم و برتری دادیم 

عَلّی الْعالمین * که لفظ آیه 
عام و معنایش خاص است. یعنی موسی و ہنی اسرائیل را برگزید و بر 
عالمیان زمان خودشان فضیلت داد" 


لحم (۴۲) 


کال يعلى في المعو (۳۵) 

کنلي لخبم ۴۹5 

(۴-ررز که هیچ درستی دوست شود را باری نمی‌کند. و از جالب هیچ 
کسی یاری نمی‌شوند. 

۲- مگر کسی که خدارنه به او رحم کند. که او قادر و مهربال است, 
۳-همانا درخت زفوم جهنم 

۴ غذای گناهکاران است. 

۵ -که (آن غذا) مانند مسی گداخته شده در شکم‌ها به غلیال می‌آید. 

۶ -همچون آبی سوزان به جوشش می‌آید. 

ا هر کس شیر از اولیاء الھی را دوست 
بدارد نمی‌توانند همدیگر را از عذاب الهی نجات دهند, سپس استثنا کرده است 


۱. تفسیر برهان. ج ۷ ص ۱۶۶ 


سور دخان TAT‏ 


هر کس که آل محمد را دوست بدارد و فرمود: إلا من رم الله و 


الرحیم 4 ی که خداوند به او رحم کند, که او قادر و مهربان است. 
*ا محر الوم ٭ طعا الیم 4 این آیه دربازة ابوجهل نازل شده است. 


* له * یعنی مس ذوب شده, 
في اون * کي الْحَمیم ٩‏ یعنی مانند آبی که در نهایت درجه 


الأولى و فاشغ عذاب الجحيم (۵) 
و لور (۵۷) 


۷-(به مامور جهنم حطاب شود؛) این گهکار را بگیرید و به ميان دوزخ 


بیافکنید. 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 


۸- سپس بر سر از از عللاب جرشان بریزید. 


۹-(و به او گفته شرد:) بچش (عذاب رکه تو (می‌پنداشتی) بسیار 


غا و گرامی مسر 


۰-_این همان عذابی استکه همواره نسبت به آن در شک و تردید 


۵۱-همانا پرهبزگاران در جایگاهی با امنیت هستند. 
۲-در میان باغها و چشمه‌سارها (می‌باشند), 


۵۴- لباس‌هایی از حر 


زک و ضخيم می‌پوشناه و رو په رری صم 
انیت 


۵۴۔ بهشتیال اینجنین_هستلامروآنها را با حورالعین تزویج می‌کلیم, 


۵۵-آنها در بهشت|هر له یکه/بخواهند در اختیارشان گذاشته می‌شرد. 
و در امیت کامل, هستند. 

۵۶-در بهشت هیچ مرکی به سراغآنهانمی‌آید مگر همان مرگ اول (که در 
دیا چشید‌اند), و عداون آنها را از عذاب دوزخ محفوظ می‌درد. 


فضلی از جانب پروردگارت است. که‌اين همان رستگاری بزرگ 


ات 
۸-ر ما آن (فرآن) را به زبال تو آسان ساحتیم شاید که متذکر شوند. 

س منتظر باش که آنها نیز مننظرند. 

ند میم ی 

#خدوه فاعتلوه4 یعنی پس بفشرید او را از همه جانب مانند ضغطة قبر 


۵4 


پس آنها را در میان جهنم بیندازید. 
الی سَواءالجَحيم ٩‏ سپس از آن حمیم برروی آنها بریزید در آن‌هنگام به 


۳ ای ا اا ات ف‎ ۳ a 
او گفته می‌شود: دق اک انت ار لکریم که لفظ آیه خبر و معنایش‎ 
حکایت از قول کسی است که به او آن را می‌گوید. ابوجهل می‌گوید: من عزیز و‎ 


ق 


سوه نتان ۳/۵ 


کریم هستم. پس در جهنم او را با همین کلمه سرزنش می‌کنند. ' 

سپس خداوند آنچه را که برای متقین از شیعیان امیرالمؤمنین ا آماده 
کرده زا توصیف نموده و فرمود: لین في فام مين Û‏ وت 
الأولى+ یعنی در بهشت طعم سختی مرگ را که در دنیا چشیده‌اند را 
نمی‌چشند و به سختی و گرفتاری نمی‌افتند. 

ر وَفامم عذاب الجحیم - قارب هم تون ٩‏ یعنی منتظر باش که 
آنها نیز در انتظار هستند. 

ابن عباس دربارة آیة «لایسونه ابلسایک # گفت: خداوند به قولش اراده 


نموده آنچه را که از نعمت‌های بهشت و عذاب آتش جهنم را تا مردم پند و 
اندرز بگیرند. 
ای محمد عم درون 4 ازادهمی‌کند که شاید مشرکین پند و اندرز 


ن٥‏ که تهدید و وعده از جانب خداوند است. منتظر 


باش که آنها نیز در انتظار هستند.۳ 


۱. نورلفلین.ج ۲ص ۶۳۰ 
ج ۴ص ۱۶۳۳ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۷۲ 
۳. تفسیر برها ج ۷ص ۱۷۲ 


یزاس د 


٤۵‏ - سورة جائیه در مکه 


نازل شده و دارای ۳۷ آیه 


است, 


نیزا 


بشم ال لخن اليم 


۲-اين کتاب از جاتب خلاوند قادر و حگیم نازل شده است, 
۳-همانا در آسمانها و زمی ن آیاٹ و نشانه‌ای برای مومنین است, 
حم « یل الکناب نالل اريز الحكيم »اي لفات د الأذض 
ات لین که در آسمان‌ها ستارگان و خورشید و ماه در زمین آنچه 
که در آن می روید از انواع گياهان و نباتات برای مردم و چهارپایان, آیات الهی 
هستند برای قومی که اندیشه می‌کنند.! 


۵-ونیز در رفت و آمد شب و روز و رزقی (بارانی) که خداوند از آسمان 


۱ تفسیر صافیءج ۶ص ۳۳۱ 


۳۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


نازل کرده و زمین مرده را به وسیلة آن زنده می‌کند, و نیز در وزش بادها, 
آیات و نشانه‌ای است برای قومی که اندیشه می‌کنند, 

و تطریفب الریاح یات ون 4 یعنی از هر طرف می‌آید گاهی 
بادهای گرم و گاهی نیزبادهای سرد که گاهی ابرها رابه حرکت در می‌آورند 
و گاهی رزق را در روی زمین می‌گسترانند و گاهی نیز درختان را بارور 
می‌کنند.! 


یل کل کی پم ۸0 


یُشتفها َة بعذاب 
ئاد خا هروا ولیک لهم عذاب مه )٩(‏ 


۸-آیات خدا را که ہر او تلاوت می‌شود می‌شنود اا از روی تکبر بر 
مخالفت آن اصرار می‌ورزد که گویی اصلا آن را شنیده اسٹ چنین کسی 
را به عذابی دردناک بشارت ده 

٩-و‏ هنگامی که از بعضی از آیات ما آگاه می‌گردد آن را به تمسخر 
می‌گیرد که برای ابنها عذاب دلت باری است. 


€ ائیم یعنی دروغگو. 

(یستع آیات ال تنعل کر یعنی اصرار می‌کنند که 
آیات الپی دروغ است و بر خودشان تکبر می‌ورزند. 

ان لمینتنیا» گوبی که اصلاً آن را نشنیده است. 


۱ نورالقلین ج ۵ ص ۲ 


سور جاثیه ۳۹۱ 


۶و لذاعلم من آیانا ی ثم هو که اذاعلم ٩‏ یعنی زسانی که 
ند؛ که علم در اینجا به معنای دیدن است. 


شدند, برا یآنها عذابی سین وذ رگپاک است. 
۱ - خداوند است که دربا ابا تما مسخر گردانید تا کشتی‌ها به فرمان 
او د رآن حرکت کید و از لش هرد گردید. شاید که سپا سگزار 
باشید. 
۴- و آنچه که در آسمانها و زمین است همه را از جانب خودش مسخر 
شما گردانید, همانا دراین نشانه‌هایی است برای قوم ی که متفکر هستند. 
(هذا هُدی 4 یعنی قرآن که روشن‌گر است. 
ینوا بآیات له عذاب بن رجز ا سختی وبدی. 


سپس فرمود: اله اي سر کم جر الک یعنی کشتی در 
دریا, 


سپس فرمود: و لک نا في الناؤاتِ و ما في الأزض جيبعاً یل 
یعنی آنچه در آسمان‌ها از خورشید و ماه و ستارگان و باران است.! 


۱. تضیر برهان» ج ۷ ص ۱۷۷ 


۳۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
* ونر مالسا 
بزارها و دیگر چیزها نفع می‌رساند.! 


ما٤4‏ مراد بارانی است که در وقت خودش می‌آید و به 


۴-به کسانی که ایمان آورده‌ند بگو: کسانی را که به «ایام الله» (روز 
قیامت) امیدی ندارند را بیخشند تا خداوند هر قومی رابه خاطر اعمال که 
انجام می‌دادند جزا بدهد. 
۶ل ینوا رو لین یرون یله 4 به اما حق می‌گوید بر 
علیه ائمۀ جور و ستم نفرین نکنید تا رک ری که خداوند آنها را عقاب می‌کند. 
«لتجزي تومًبداکَاوایکسبرت »تا خداوند هر قومی را به خاطر اعمالی که 
انجام می‌دادند جزا بدهد. 
داود بن کثیر گوی: امام صادق ا دربار یه «ُل لین وا 
لین ون یال فرمود: به آن کسانی که با معرفت و شناخت بر آنان 
منت گذاشتیم بگو آنان را که عمل نمی‌کنند بشناسند. پس آنگاه که آنان را 


شناختند مورد بخشش قرار داده و از ایشان در گذرند.۲ 


وم لاه 


من یل صالحاً فعلیھا 0 
۵.- هر کس عمل صالحی انجام بده برای خودش په جا آورده است, و 
هر کس عمل بدی انجام دهد به زان خود اوست. سپس به سوی 


جَعُونً (۱۵) 


پروردگارتان باز گردانده می‌شوید. 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ ص ۱۷۸ 
۲. بحارالائواج ادص ۱۵ وج ۲۳.ص ۳۸۳: ورین ج ۵ ص ۳ 


سورة جاثیه ۳۹۳ 


ابن عباس دربارة آیۀ ذیل گفت: مَنْ عمل صالحاقلَسه * که خداوند اراد 
مزمنین کرده است. 

ومن تن اقا رد متانقین و مشرکین زا نموده امش 

ین 


کرده است. 


۸۔ سپس تو را بر بریعت و آليلي قرار دادیم پس از آن پیروی کن, و از 
کسان یکه چیزی نمی‌دالن پیر ری مکن, 
-همانا آنها هرگز نمی‌توانند تو را نسبت به چیزی از خداونند بی‌نیاز 


کنند, که ستمکاران کمککار یکدیگر هستند, و حدا 


اوند یار پرهیزگارال 
است, 
جلاک علی شرب ية من اف ها -تا لنپ علک من الله شیاه 
این آیه تأدیب وشل 5ا 1 است و معنایش امت می‌باشد.۲ 


الله افلا َد كرون (۲۳) 
ا ار نالیم 


۱. بحارالوارج ۲۴ص ۳۲۰؛ تفسیر برهالء ج ٩۷‏ ص ۱۷۸ 
۲. نوراللقلین: ج ۵ص ۳ 


۳۹۴ 


یا دیدی کسی رکه معبردش را هوای نفس خودش قرار داده بود ر 
خداوند او را با آگاهی گمراه ساخته و ب رگوش و قلبش مُهر زده و بر 
افکنده است؟ پس آبا کسی می‌تواند بعد از حداوند او را 
هدایت کند؟ آیا متذکر نمی‌شوید؟ 

۴- آنها گفتند: زندگی ما جز همین دنا چیز دیگری نیست: گروهی از ما 
می‌ميرند و گررهی دیگڑ جايآنها را می‌گیرد, و جز روزگار و طبیعت 
کسی ما را هلاک نبی‌کند, واپ سلخنانآنها از روی علم و آگاهی نیست 
بلکه آنھا فقط گنان,مي‌کنن. 


چشمانش پردها 


۵-و هنگامی که یات روشن ما ب رآنها خوانده می‌شود دلیلی در ہراب رآن 
ندارند مگ ر آنکه می‌گویند: اگر راست می‌گویید پدران ما را بیاررید (زنده 
ا 

۶ بگو: خداوند شما را زنده می‌کند سپس می‌میراند: سپس شما را در 
روز قیام ت که هیچ شک و تردیدی د رآن نیست جمع می‌کند. ولکن بیشتر 


مردم نمی‌دانند. 


aT 
ریت من اند له ما این آیه در باره قریش نازل شده که هر چه را‎ 
دلشان می‌خواست می‌پرستیدند.‎ 
هواس‎ 
و له علی علم4 خداوند عذاب می‌کند ایشان را به آنچه در حق‎ 


امیرالمومنین علی ااا مرتکب شدند. این آیه بعد از پیفمبر اکرم 4 
جاریست. در حق کسانیکه به امیر المؤمنین و اهل 


پیقمبر ظلم و ستم 


سورة جاثبه ۳۹۵ 


نمودند به طوری که از روی هوای نفس هر چه خواستند کردند و برگردانیدند 
خلافت را از ایر الممنین و ائمه معصومین 3 بعد از آنکه به اسر 
پروردگار چند مرتبه رسول اکرم ٥‏ از آنها عهد و پیمان گرفت بر ولایت و 
خلافت وصی و جانشین خود امیرالمؤمنین ا . 

اند هه فا دربارة قریش نازل شده است و درباره اصحاب پیغمبر 
جاریست همانهائی که حق امیرالمزمنین را صب کردند و امام منصوب 
از طرف خدا را رها کرده و به هوای نفس امام برای خود معین کردند و شاهد 
بر این معنا آیه ۵و من ليلد ین ون 4 می‌باشد و هر کس گمان 
کند و بگوید من امام هستم غیر از آن امامیکه خداوند معین کرده کیفر او آتش 
دوزخ است. 

پس هر کس غیر عل یا امامی اختیار کند و او را بر علی مقدم بداره مثل 
آن است که غير خدا را به خدائی گرفته و به هوای نفس عمل کرده است. 

پس از آن گفتار دهری و طبیعی مسلکان را بیان می‌کند که گفتند بعد از 
مرگ زنده نمی‌شویم و الوا شاج ال 


نموت رنح4 و این مقدم 


است و موخر این است که دهریون اعتقاد به نشور و بعث بعد از شردن را 
ندارند و گفتند: زندگی می‌کنیم و می‌میریم. 
0 1 بر مه ۳ 
و ما یلگنا ال تا ون که (ظن) در این آیه به معنای شک 
است و در حق دهریه نازل شده و درباره کسانیکه به امیر المؤمنین ا و 


فرزندانش بعد از پیغمبر اکرم کل ظلم و ستم نمودند جاریست چون ایمان 
آنها اقرار به زبان و صوری و بدون تصدیق قلبی؛ از جهت ترس شمشیر 
اسلام پود. 


سپس خداوند گفتار دهریون را حکایت کرده و فرمود: و لذ 


۱. انیه آیۀ ۲۹+ و هر کس از آنها بگوید: من جز خدا معبودی دیگر هستم. 


۳۹۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


پاچ 


ی ی 


ناف خآ نار ي یعنی 


امن * بگو: خداوند شما را زنده می‌کند سپس می‌میراند سپس شما را در 
روز قیامت که هیچ شک و تردیدی در آن نیست جمع می‌کند, و لکن بيشت 
مردم نمی‌دانند. 


۷-ر حاکمپت آسمانها و زمین همه از برای خحداست, و د رآن روزی که 


قيامت بر پا می‌شود اهل باطل زیال می‌ببنند. 

۸-و (د ر آن روز) هر امتی را می‌بین که به زان و در آمده است» هر امتی به 
سوی کتابش خوانده می‌شود. امروز جزا ی آنچه که انجام می‌دادید به شما 
داده می‌شود. 

این کناب ماست که به حق با شما سخخن می‌گرید. که ما ه رآنچه راکه 


a ۷‏ ر اج 


۴ یعنی می‌بینی هر گروهی را که از غایت دهشت و 
هیبت آن روز بر زانوهای خود نشسته‌اند. 


سورة جاثیه ۳۹۷ 


ید 
كل مه تذعی إلى پا هر امتی ه‌سوی اعمالی > آنھا واچ کر 


بودیم فرا خوانده می‌شوند سپس فرمود: «هذ اکن 


دو آیه از محکمات هستند.۱ 

ابوبصیر گوید از امام صادق ا دربارة آیة ۶ 
الق * سوال کردم, 

فرمود: قرآن حرف نمی‌زند لکن پیفمبر اکرم و اهل بیت او ناطق به 
قرآن هستند ! پروردگار می‌فرماید: این پیغمبر به کتاب ما برای شما براستی 
و درستی سخن می‌گوید. و نزول آیه چنین است: هذاکتابنا ينطق علیکم 
بالحق 4 

عرض کردم:ما اینطور قرائت نیم 

فرمود؛ بخدا قسم چبرئیل آیه را این طورا بر محمد ٤‏ نازل کرده است و 
از آیاتی است که نزول آن تحرّیفت کډ و ابیت ۲ 


۴-وبه آ 


اند می‌شود: امروز ما شما رارف مر هچ 
شما دیداراین روز را فراموش کردید. و جایگاهتان آتش جهنم است. و 


شما هیچ یار و یاوری ندارید. 


۱. تفسیر برهان» ج ۷ ص ۱۸۱ 
۲ بحارالانوار ج ۸٩‏ ص ۴۸+ کافی؛ ج ۸ ص ۱۵۰ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۸۱ 


۳۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۵-این په حاط رآن است که آیات خداوند را به تمسخر گرفتید و زندگی 
دیا شما را فریب داد پس امرو زآنها را ا زآتش جهنم برون نمی‌آورند و 
هیچگونه عذری ا زآنهاپذیرفته لمی‌شود 
۶-پس حمد و سپاس برای خداوند است. پروردگار آسمان‌ها: و 
پروردگار زین و پروردگارعالمیان 
۷-و برای اوست کبریا و عظمت در آسمانها و زمین, و ارست عزیز و 
حکیم. 

۶و قیل لیم تا کم یعنی شما را ترک کردیم پس «نسیان» به معنای 


/ »ویک ها ماک له مالم ین اصرین * کم 
اک تدم آیات اله هروا و آنھا اہ 4 هستند نی آنها را تکذیب 
کردید و استهزانشان نموّذید: 

لیم لا یْحرَجُون لها 4 یعنی از آتش جهنم. 

و لا هم يتبون یعنی نه به آنها جواب داده می‌شود و نه عذرشان 


مورد قبول واقع می‌گردد. 
قله لحد رب السَناوات و رب الزض رب الْعالیین # و هالک 
یفن قرات 


«في السناوات و الأزض و هلق الحکیم# در آسمانها و زمین: و 
اوست عزیز و حکیم.! 


۱. تفسیر برهانهج ۷ص ۱۸۳ 


۶ - سور احقاف در مکه 


نازل شده و دارای ۲۵ آیه 


است, 


یزاس د 


اله لخن اليم 


وا انوا مر (۳ 


فل أ شم ا تدمون من ون ال تین ذا ختفوابن ال آم هم 


۲ این کتاب از جانب خداوند عزیز و حکیم نازل شده ! 
۳-ما آسمانها و زمین و نچه راکه در میان آنهاست جز به حق برای مات 
مینی نيافريديم و کسال ی که کافر شدند ا زآنچه که انذار می‌شوند 
روی‌گردان هستند. 

۴-(به آنها) بگو: آن معبردان غیر خدایی را که می‌خوانید را به من نشان 
دهید که چه چیزی از زمین را آفرید‌اند؛ با آنها شرکتی در آفریئش 


آسمان‌ها دارند؟ کتابی آسمانی قبل از اين با اثری علمی (برای اثبات 


۴.۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


دلیل‌تان) برای من بیاورید اگر راستگو هستید. 


و تلف هآ 
عاو مود است. 

سپس خداوند با نا احتجاع وه و فرمود ای محمدبه اشا گر 
رام ما دشن ین دون ال یعنی بت‌هائی که می‌پرستید a‏ 4 ذا 
وان الأزض له زک ي الشاواتِ 
من منک طاوین 4 به من نبا دهد که چه چیزی از زمین را آفرده‌د 
یا آنها شرکتی در آفرینش آبلهانها دارئد؟کتابی آسمانی قبل از این یا اثری 
علمی (برای اثبات دلی‌تان) برای من ورید اگر راستگو هستید. 


وا حشر لاش کائوا لھم أ 
۴-و چه کسی گمراهتر است ا زآل کسی که غیر خدا را می‌خواند که تا روز 
قیامت او را اجاپت نمی‌کند, و اينها (بت‌ها و غیر دایان) از خواندن آنها 
(مشرکان) بی‌خبر هستند (و چیزی نمی‌شنوند؟ 
#-و هنگام یکه مردم محشور می‌شوند. معبردانشان دشمنان نها بوده و از 
عبادت آنها اظهار پیزاری می‌کند. 
۱. فصلت, آیۂ ۱۳ ؛ پس اگر اعراض کنند به آنها بگو: من شما را از صاعقه‌ای مانند صاعقة عاد 


و مود ترسانیدم. 
۲ تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۸۵ 


مل من يعوا ِن ون | له إلى یم 


هم اف رین * کسی که خورشید و ماه و ستارگان و چهارپایان و درخت 


و سنگ را می‌پرستد, هنگامی که مردم در روز قیامت محشور می‌شوند این 


پرستش شدگان با آنها دشمنی نموده و از آنها روی گردان می‌باشند. 


یا مر آشت بنا 


بح دروغ بسته است» بکو؛ اگر من‌این 


رابر خدا دروغ پسته بود متا قدرت نجات من در پرابر خداوند را نا 


او به کارهای یکه وارد مینوی انار است, کفایت می‌کند که ار شاهد میان 
من و شماست, و او آمرزنده و مهربان است. 

٩-بگو:‏ من از اولین رسولال نیستم؛ و نمی‌دانم که عاقبت من با شما چه 
می‌شود؟ من از چیزی پیروی نمی‌کنم مگ رآنچه که بر مل وحی می‌شوده و 
من انذار کنند؛ آشکاری هستم. 

۶ ای محمد می‌گویند قرآن از افتراهای توست که به خدا 
لا تون لي ین له شیاه اگر 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ f.۴ 


میان من و شماست. و او آمرزنده و مهربان است 
ای محمد به آنهابگو: فاکتعا ین الاشل ٩‏ فقط من یک پیامبر نیستم, 


۰-بگو: اگر دیدید که‌اين فرآن از جانب خداست و شما به آنکافر شدید, 
و شاهدی از میان بنی اسرانیل به (حق بودن) آن شهادت دهد و ابمال 
بیاورد و شما استکبار بورزپ(آل موقع چه می‌کنید6؟ همانا که حداوند 
گروه ستمکاران را هدالت»نهی‌ک. 


نع له رک تا -علن مه بکو: ار قرآن از 


تم # منظور از شاهد 
2۳ 
فمن کان 


على یی من رب 4 ویو شاه 


-همانا کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است, سپس (بر سخن خود) 


م ماندند, پس ترسی ب رآنهانیست وآنها یز اندومگین می‌شوند 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۸۶ 

۲. تفسیربرهان ج ۷ ص ۱۸۷ 

۳. هود آبۂ ۱۷+ آیا آن کسی که دلیل آشکاری از پروردگار خویش 
سوی او می‌باشد. 

۴. تفسیر برهان ج ۷ ص ۱۸۷ 


رد و به دنبال آن شاهدی از 


سورد احقاف ۴.۵ 


و این الوا له نم استامواقلا وت 
بر ولایت امیرالم تین استقامت كنيد" 


ارک چ زور ا ور اورا 


با سختی و زحمت حمل انیود و با درد و اراحتی بر زمین گذاشت. و 


مدت حمل و شیر(ذادنشن س اه شد تا هنگامی که به حد لیرومندی و 


رشد رسید, و چهل سال شل وگفت: پروردگارا, به من عنایت کن تا شکر 
تعمتی که به من و پدر و فادرم ععاً فرمودی را بجا پیاورم و عمل صالحی 
انجام ده مکه مورد رضای تو باشد, و فرزندانم را صالح بگردان. که من به 


درگاه تو باز می‌گردم و از تسلیم شدگان هستم, 


یه یعنی حسن و حسین سپس ثم عطف بر حسین ل کرده 
و قرمود: : (حه موم و وضع کزها 4 خداوند وجود حسین 2 را قبل از 
حمل آن بزرگوار به رسولش خبر داد به اینکه امامت تا روز قيامت در فرزندان 
آن حضرت است. سپس کشته شدن و مصیبت‌هائی که به آن حضرت و 


1 ئورالتقلین. ج هص ۱۱ 


۴۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
بچه‌هایش می‌رسد را نیز خبر داد و عوض آن امامت را در نسل‌های او قرار 
داد و به رسولش خبر داد که حسین کشته می‌شود و بعد در هنگام رجعت به 
دنیا بر می‌گردد و دشمنانش را می‌کشد و مالک زمین می‌گردد و آن قول الهی 


7 رگ tea‏ 
است که فرمود: ترآ تن على ال 


توا ي الزض 4 و ما اراده 
کردیم که بر آن مردم ضعیف شده در روی زمین مت گذاریم. 
ودب في الور ند ال زرا وی شون 4 او 

همان ما پس از تورات در زبور نوشتیم که: زمین را بندگان شایستة سا به 
میراث می‌برند. 

خداوند به پیامبرش بشارت داد که اهل بیت تو مالک زمین می‌گردند و به 
دنیا برگشته و دشمنان را می‌کشندهو ربل خدا به خبر حسین اا و 
چگونه کشته شدن او را برای حضرت فاطمه ب فرمود و آن حضرت از 
روی اکراه به حسین ب حامله ظشت. 


داده شود و او از حمل آن کراهت داشته باشد. 


را شنید 


یعنی حضرت فاطمه ا هنگامی که خبر کشته شدن حسین, 
غمگین و ناراحت شد. و او را از روی کراهت به دنیا آورد. و فاصلۀ میان امام 
حسن اا و امام حسین ا یک طهر بود. حسین اا شش ماه در شکم مادر 
بود و بیست و چهار ماه نیز از شیر گرفتنش بود و آن قول خداوند است که 
فرمود: « له وال لاون شهر4 .۳ 


۷-و کس ی که به پدر و مادرش بگوید: آف بر شما آیا به من وعده 
می‌دهید که روز قیامت از قبر بیرون می‌آیم در صورتی که پیش از من 
گروه‌های زیادی بودند (که زنده نشدند)؟ آن دو به درگاه خداوند استغاه 


می‌کنند: وای بر تو ایمان بیاور. همانا که وعد؛ الهی حش است. پس 


می‌گوید: اینها چبری جر سای 

اي ا فا فا یر 
وین رود عبدالرخمن ین آبی‌پکر نازل شده است. 

جابر بن عبد الله گوید: سپس خداوند با ذم عبدالرحمن بن ابی‌بکر به مدح 


حسین اا پرداخت. 

جابر بن یزید جعفی گوید: این حدیٹ را برای امام باقر نقل کردم آن 
حضرت فرمود:ای جابر به خدا سوگند اگر دعای حضرت امام حسین سبقت 
می‌گرفت و اول مرتبه به زبان مبارک جاری می‌شد که: #واصلح لی ذریتی ٩‏ 

بدون کلمه (فی) تمام ذریّه آن حضرت از ائمه می‌بودند و لکن دعای آن 
حضرت اینچنین به زبان او پیشی گرفت که: (ألغ لي في دربي 

با کلمۀ (فی بنابراین معنی کلام اینست که و به اصلاح آور برای من در 
میان فرزندان من و بعضی از آنها؛ پس بعضی از ایشان یکی پس از دیگری 
امام شدند و خدای تعالی به سبب ایشان حجت خود را ثابت گردانیده است.! 


۱. تفسیر پرهان.ج ۷ص ۱۹۳ 


۰-ر روز ی که کافران را ہر آتش دوزخ عرضه می‌کنند (به آنها گفته 
می‌شود) شما طیبات زندگانی دنیا را از بین بردید و از آن بهره بردید پس 
امروز کیفر شما عذاب خوار کننده است به حاط رآنچه که در زمین به غبر 
حتی استکار می‌ورزیدید و به فسق و فجور می‌پرداختید. 


رض این وا عّی الثار افم طا حَیایکُم ادنيا 


واستمتتّم بها) یعنی در دنیا خوردید و نوشیدید و سواری کردید. و این آیه 
درباره بنی فلان نازل شد. 
و در باره جمله الوم رون غاب هون » فرمود: مقصود از آن عطلش 


و ای من اف سا 9 
ن في الازض بقیر الح و بناکنم فقون به خاطر 
آنچه که در زمین به غیر حق استکبار می‌ورزیدید و به فسق و نجور 


می‌پرداختید.! 


1. نورالقلین ج ۵ ص ۱۵ 


سورة احقاف ۳۹ 


۲۱-و یادکن برادر قوم عا که چون در سرزمین احقاف امتش را بیم داد 
در حال ی که پیامبران زیادی قبل از او و نزدیک زمانش آمده بودند, (که 
گفت) جر خدای بگانه نپرستید. همائا من بر شما از صذاب روز بررگ 
می‌ترسم: 

۲-آنها گفتند: آپا آمده‌ای که ما را از عبادت خدایانمان باز داری؟ اگر 
راست می‌گوبی علابی راکه به ما وعده می‌دهی را بیاور. 

۳ -گفت: عم آن نزد خداست, به آنچه که فرستاده شده‌ام را به شما 
می‌رسانم: ولکن شما را گروه نادان می‌بینم. 

۴-پس هنگامی که عذاب را به صورت ابری دیدند که به سوی دژه‌ها و 


رودخانه‌هایشان در حرکت هستند 


آنها گفت: 


:این ابری باران زاست. (هود به 


ن نیست) بلکه این آل چیزی است که برای آمدنش عجله 


داشتید, تند بادی است که علاب دردناکی دارد. 


e 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
۵-این بادی است که به فرمان پروردگارش همه چیز را دگرگون می‌کند. 
پس صبح کردند در حالی که چیزی در خانه‌هایشان دیده لمی‌شد. (آری) 
ایلچنی نگروه مجرمین را کیفر می‌دهیم, 

۶و به تحفیق به آنها فدرتی دادیم که آن را به شما ندادیم, و برای آنها 
گوش و چشم و قلب قرار دادیم (اما هنگام نزول علاب) گوش و چشم و 


قلبشان هیچ سودی به حالشان نداشت, چونکه آیات خدا را انکار 


می‌کردند: و عاقبت آنچه را که استهزا می‌کردند 
۷-و به تحقبق آبادی‌هایی راکه در اطراف شما بودند را هلاک کردیم و 
آیات خود را (برای عبرت:)بردم) به گرنه‌های مختلف بیان نمودیم شاید که 
باز گردند. 

۸-پس چرا مهبودالي راگه به غیر از خدا برگزیدند برای اپنکه به حلاوند 
نردیکشان سازد یاریشان تکرکند؟ بلکه از میانشان گم شدند؟ راین برد 


نتیجه دروغشان و آنچه راکه به خداوند دروغ می‌بستند 


سرزمین احقاف 
و گر غاد ادر مه ال فافب 4 احقاف از سرزمین عاد است که 


ابتدای آن از موق (که منزلی در راه کوفه به مکه پس از واقصه می‌باشد) و 
انتهای آن تا اجفر (جایی میان فید و خزیمیه) است و مجموع آن چهار منزل 


است. 


روایت است که معتصم دستور داد که در بطائیه چاهی را حفر کنند. 


سیصد قامت زمین را کندند. آبی از آن بیرون نیامد لذا از پیدا کردن آب ناامید 


اج ۵ص ۱۷؛ تفسیر پرهان 


۷ص ۱۹۶+ تفسیر صافیرج ۶ص ۲۵۶ 


سور احقاف ۴۱ 


شده وان آن چاه دست بر داشتند و دیگر آن را نکندند. هنگامی که متوکل اموز 
مملکت را پدست گرفت دستور داد آن چاه را دوباره بکنن تا په آب برسند. 
حفر کنندگان چاه در هر صد قامت تسم قرقره‌ای قرار می‌دادند تا اينکه به 
صخره‌ای رسیدند. آن صخره را شکستند از آن باد سردی بیرون آمد که هر 
کسی در اطراف آن بود را هلاک تمود. چریان را به متوکلاطلاع دادند, ولی او 
علت آن را نفهمید؛ گفتند که دربارْ آن از امام هادی اا 


سژال شود؛ و لذا 


جریان را برای امام نوشتند 
امامل در جواب آنها فرمود: آنجا محل سکونت قوم عاد «احقاف» است 


که خداوند آنها را به وسیلۀ باد «صرصیر» یعنی گردبادی بسیار سرد و 
شتابنده هلاک نمود۱ 

ام 

سپس خداوند حال قوم عاد را ایت کرده و فرمود: (فالوا جتنا 


ا 
اکنا یعنی با دروغ ما را از چیرهاتی که پدرانمان پرستش می‌کردند دور 


ما دنا یعنی از عذاب. 

کت ین الساوقین 4 اگر از راستگویان هستی. 

و هود پیامبر آنها بود و سرزمینی پربرکت داشتند پس خداوند در 
هنگام عذاب آنها هفت سال باران را بر آنها نفرستاد تا اینکه خشکسالی آن سر 


ن برد و خیر برکت از آنجا رخت بر بست. هود بهآنها فرمود: 
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زمین را از 
وا تک ثم وبوا لبه تا ولا 


۳ ٣ 
توبه کنید و به سوی‎ 


۱. نورالقلین ج ۵ ص ۱۷ ۱ 

۲. هوف آیۀ 5۲+ ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش نمایید و سپس به سوی او توبه گنبد 
تا آسمان باران را پی در پی برایتان نازل کند و نیروبی بر نیروی شما پیفزاید.بنا بر این در حالی 
که گنهکارید. روی بر نگردانید 


۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


آنها بر گردید. 

ولی آنها ایمان نیاورده و طفیان‌گری نمودند, خداوند به هود وحی 
فرستاد که آنها در فلان وقت با عذاب دردناک باد هلاک خواهند شد. 

در وقت موعود ابری در آسمان ظاهر گشت که به سوی آنها می‌آمد. با 
دیدن آن ابر خوشحال شدند و به همدیگر گفتند: دا غار ض مُطنا* این ابر 
برای ما باران مي‌آورد. 

هود به آنها فرمود: بل هو ماتاج 
عذاب الھی است که ظاهر گشته است. 

و با دنا |ن کت من لاد ن ریخ فا عذاب یم دمر کل شي بار 

ربا که تدم کل شیء ۷ لفظش عٌام او معنایش خاص است زیرا که آن باد 
چیزهای زیادی را ترک کرده و آتها رآاز بین نبرده و فقط تمام اموال و اشیاء و 
خود اینها را نابود کرده و از بین بردة است همچنانکه خداوند تبارک و تعالی 
می‌فرماید: بل ری ما4 و همه این اخبار از هلاكت 


۱ 


به ٩‏ آن ابر پاران نیست بلکه 


امت‌های گذشته جهت ترساندن و اخطار به امت حضرت محمد 4۶ است. 
TE‏ ید یعنی 
تحقیق ما به آنها اعطا کردیم و آنها کفران نمودند پس عذاب بر آنها نازل 

نطو ھی بو رباکا وآ کیبل هکت یو از شود 

سپس خداوند قریش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: و نکن ما 

وک من ری ورف لیات # یعنی چگونگی هلاکت آنها را بیان نمودیم. 

و مراد از شهرهای اطراف سرزمین‌های قوم عاد و قوم صالح و قوم لوط 


می‌باشد. 


۱. قصص الانبیاء جزاثری: ص ۸۵ 


سور احقاف r‏ 
سپس خداوند با آنها احتجاج کرده و فرمود: ولا رهم ناذا 
ê hi A‏ مت مود 

من دون الله قزبانا آله ل ضلواعَنهم 4 یعنی باطل کردند. 
ولیک م4 یعنی دروغ آنها 
و ماک تون و آنچه را که به خداونددروغ می‌بستند. 


حَضَروه قالوا لصو 


َو 
دوفو الاب بذ 


٩‏ -و (بیاد بیاور) هنگام ی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه نمودیم 
: ساکت باشید 


تا آیات قرآن را بشنوند, پس هنگام یکه حاضر شدند 
رگوش کنید» پس چون تلاوتت تمام شد به سوی قومشان رفتند وآنها را 
انذار نمودند. 


۳۰-گفتند: ای قوم ماء همانا ما (آیات) کتابی را شنیدیم که بعد از موسی 


۳۴ ترج 


تفسیر قمی اج ۴ 


ازل شده تصدیق کنند؛ کتاب‌های پیشین است. به سوی حتی و راه راست 
خبایت رکد 

۳۱-ای قوم ما دعوت کننده به سوی الهی را اجابت کنید و به او ایمان 
بیاورید که حداوند گناهانتان را می‌آمرزد و از عذاب دردناک پناهتان 
می‌دهد. 

۲-و کسی که دعوت کنند؛ الهی را اجابت نکند پس نمی‌نواند در زمین از 
عذاب الهی فرار کند» و به غیر از خدا هیچ باوری برای ار نمی‌باشد: و 
چلین کسی در گمراهی آشکاری است. 

۳یا آنها نمی‌دانا» اد ی که آسمانها و زمین را آفریده و از آ 


آنها ناتوان نشد قأدر ابعت گه مردگان را نیز زنده کند؟ آری او بر هر چیزی 
قادر و تواناست. 


۴-و روز ی که گافرانْ را ب رآتش جهنم عرضه کنند (به آنها گفته شرد) آیا 


حق نیست؟ می‌گویند: بلی به پروردگارمان سوگند که حش است« 
(خداوند) میز پس بچشید عذاب رابه خاط رآنچه که کهر ورز 

ی سل گر a,‏ ۲ 6 رد Ea‏ 
و لد صرفلا ایک تفا من الجن یس - تا - ولیک في ضلال مین" 
تمام آیات حکایت از جن است و سبب نزول این آیات این بود که رسول 
1 


از مکه بیرون شد و به بازار عکاظ رفت. زید بن حارثه هم پا آن جناب 
بود و آن حضرت مردم را به اسلام دعوت می‌کرد. ولی حتی یک نفر هم 
دعوتش را اجابت نکرد, و احدی را نیافت که دین‌باو را بپذیرد, ناچار به مکه 
برگشت. 

همین که به محلی به تام «وادی مجنه رسید عبات شبانه خود را تلاوت 
قرآن قرار داد چندنفر از طائفه جن از کنارش می‌گذشتند. همین که صدای 


سورۂ احقاف f‏ 


قرائت رسول خدا هال را شنیدند گوش دادند» و چون قرآن او را شنیدند به 


یکدیگر گفتند: ساکت, ببینیم چه می‌خواند. . همین که تلاوت قرآن حضرت تمام 


شد به سوی قوم خود برگشتند و به نار آنان پرداخته. گفتند: وای 


گفتند: ای قوم ما سنام(آیات) کتابی را شنیدیم که بعد از موسی ناژل شده, 
تصدیق کنندۀ کتاب‌های پیشین است, به سوی حق و راه راست هدایت می‌کند. 
ای قوم ما دعوت کننده به وی الهیز اجابت کنید و به ای ایمان بیاورید که 
خداوند گناهانتان را می آمرزد واآبعذاب وکاک پناهتان می‌دهد. و کسی که 
دعوت کنندۂ الھی را اجابت نکند پس"فمی‌تواند در زمین از عذاب الهی فرار 
کند, و به غیر از خدا هیچ یاوری برای او نمی‌باشد, و چنین کسی در گمراهی 
آشکاری است. 

آن گاه نزد رسول دعر آمده اسلام و ایمان آوردند, و رسول خدا 36 
معالم و شرایع اسلام را به ایشان تعلیم کرد. پس خدای تعالی این آیات را بر 


ی ج اه اة 
پیامبرش نازل فرمود: «فُل وج اي نامع تین 


تا آخر سوره 
و در آن, کلام جنیان را حکایت کرده است. رسول خدا ب یک نفر از آنان را 
امیر ایشان کرد و همواره نزد آن جناب بر می‌گشتند و رسول خدا 6 
امیرالممنین را مامور کرد تا معالم دین را به ایشان بیاموزد, پس جنیان هم 
(مانند انسانها) ممن و کافر دارن 
دارند, و همانطور که انسانها فرزند آدمند آنها هم فرزند جان هستند.! 


ناصیی و یهودی و نصاری و مجوسی 


۱. بحارلائواررج ۸ص ۸٩‏ 


۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


از عالم ا سوال شد آیا مؤمنین جنی هم داخل بهشت می‌شوند؟ 

فرمود: نه؛ لیکن برای خدای تعالی حظیره‌هایی بین بهشت و دوزخ هست 
که مؤمنین از جن و فساق از شیعه در آنجا قرار داده می‌شوند.! 

سپس خداوند با دهریون احتجاج کرده و فرمود: رم یال اي 
حل ناوات و الأزض وم فا على أن يط الوتی بل له 
على کل شيء قریز) # آیا آنها نمی‌دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده 


ز زنده کند؟ آری او 


و از آفرینش آنها ناتوان ند قادر است که مردگان را 


بر هر چیزی قادر و تواناست. 


E 


جل 


ن همچنانکه پیامبران اولرالسزم صبر کردند: و برای 
(عاداب) آنها عجله مکن, تا هنگام ی که وعده‌های یکه به آنها داده می‌شود با 
چشم خود ببینند (که د رآن روز)گمان می‌کنند که ساعتی از روز (در دنیا) 
درنگ کرده‌اند. این ابلاغ و انمام حجتی برای همه است» پس آبا جر قوم 


فاسق هلاک می‌شوند؟ 


سپس خداوند پیامبرش را به صبر ادب نموده و فرمود؛ ۲ا 
FETT ۳‏ ۳ 
رورم ناش که آنها عبارتند از وح و ابراهیم و موسی و عیسی بن 
مری اقا و یبن معتی ااا وان این ات که در قزار به ردابت 


خدا و به نبوت انبیای قبل و بعد از خود از دیگران پیشی گرفته. و تصمیم 


۱ بحارالانوار ج ۶۰ ص ۸۱+ تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۹۸ 


پرعدون لم ثرا لا ساعة 


ا یش آنراب اسان 


جز قوم فاسق هلاک می‌شوند؟۲ 


تفسیر صافی.ج ۶ص ۲۶۳ 
تفسیر برهان. ج ۷ ص ۲۰۲ 


یزاس د 


۷ - سور محمد ی در 


مدینه نازل شده و دارای ۳۸ 


آیه است. 


یزاس د 


۳ 
بشم الله ار ارجم 

ین وا و وا الله َل آفدتیم () 

(-کسان ی که کافر شده راز راه خدا باز می‌دارند, خداوند اعمال آنها را از 


بین یبرد 
الین توا و دوا عنتتیل ال صل م4 دربارۀ کسانی که بعد 


از رسول خدا که مرتد شدن وق هل بی آن حضرت را غصب نمودند و 


راه امیرالمؤمنین اا و ولایت ائمه ۵ را بستند نازل شده است. 
در ۳ j‏ 

اَل أَعلَهم» یعنی آن اعمالی که با رسول خدا ی داشتند از جهاد و 
یاری نمودن آن حضرت را باطل کردند ' 

حسن بن عباس حریشی گوید امام باقر فرمودند؛ امیرالمؤمنین ا 
بعد از وفات رسول خدا بيه که مردم در مسجد جمع شده بودند با صدای 
بلندی آیذ لیوا و صدا عَن شبیل الله أَضَل الم ) را خواندند, ابن 

فت: ای اباالحسن برای چه این آیه را خواندی؟ 


فرمود: آیه‌ای از قرآن را خواندم. 
گفت: به خاطر امری آن را خواندی؟ 


۱. نورالیقلینج ۵ص ۲۶ 


۳۳۲ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۴ 


فرمود: بله! همانا خداوند در قرآن می‌فرماید: وا توا ی 
وما نها کم عن توا آیا شهادت می‌دهی که رسول خدا کل فلانی را 
خلیفة خود قرار داد؟ 

ابن عباس گفت: من 


کسی را خلیفة بعد از خود 
قرار دهد ج شمارا 

فرمود؛ پس چرا با من بیعت نکردی؟ 

گفت: مردم با ابوبکر بیعت کردند و من هم از آنها پیروی کردم. 

امیرالمؤمنین ب فرمود: همچنانکه سردم بعد از حضرت موسی در 
اطراف گوساله جمع شدند و آن را پرببتیدند؛ که خداوند شما را اینجا آزمایش 
نمود و مثل شما کل اي اب نارکا آضاعث شا < موی 
پلورمم وركم في طلنات لیب صر ون #۴ صم بكم عي هم لا نرجفون ۲4 
همانند کسی هست که آتشی فرب ہیآبان تاریک راه خود را پیدا کند 


ولی هنگامی که آتش اطراف خود را روشن ساخت خداوند طوفانی می‌فرستد 
و آن را خاموش می‌کند و در تاریکی وحشتناکی که چشم کار نمی‌کند آنھا را 
رها می‌سازد؛ آنها کر گنگ و کورند بنابراین از راه خطا باز نمی‌گردند!" 


۳ الوا ۹ ص ۱۹+ تفسبر صافی؛ج ۶ص ۴۶۷ ؛ 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۰۴ 


لشفلین, ج ۵ص 1۶+ 


سورة محمد 8 r‏ 
کذلک بضر ت الل اس الهم ( 
۲-و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به آنچه که بر 
محمد بب نازل شده ایمان آوردند. که آن حق از جاتب پروردگارشان 
است که خداوند از گناهان آنها درگذشت و امورشان را اصلاح نمود. 
۳-اپن به حاط رآن است که کافران از باطل پیروی کردند» و کسانی که ایمال 
آوردند و از حقی که از جانب پروردگارشان بود پیروی نمودند, اینچنین 
خداوند برای مردم تل‌هایی می‌زند. 
اسحاق بن عمار روایت کند که امام صادقل فرمود؛ آیذ و ال 
وعیلواالصالخات اموا بها ئرل على محر .نی لی وال 
عنرسییه سل بای اینچلین نازل بده است.! 
«وَلّیَ وا وت + و الضالحات 6 ین یه دربارة ابوذر و سلمان و عمار 
و مقداد نازل شده است که عهد و پیمانشان رآ تقض نکردند. 
وا رل على م4 یعنی بر ولایتی که خداوند آن را نازل فرمود 
ثابت قدم ماندند. 
ی او ۳ 
من زک عَم اتهم و لح بام ) و تام 
نیز آنها را ذکر کرده و فرمود: کب بأ ین كفروا ابر انوا 
اباطلّ» یعنی آنها کسانی هستند که از دشمنان رسول خ ۳ 
امیرالمؤمنین ااا پیروی کردند لین وا لت ین زشهم* و 
کسانی که ایمان آوردند و از حقی که از جانب پروردگارشان بود پیروی 


۱. تفسیر برهانهج ۷ ص ۲۰۵+ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۳۶۸ نورالقین: ج ۵ص ۲۷ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fF 


امام صادق اا فرمود: رسول خدا به فرمودند: سور محمد نصفش 
دربارۀ ما و نصف دیگرش دربارۀ دشمنان ماست و دلیل بر آن این آیه است 


کڈلک یرب الله لتاس اه اینچنین خداوند برای سردم شتل‌هایی 


دو ااا 
نختفوهم فذرا الوا 


۴-و هنگام ی که با کافران (در میدان جنگ) رو به رو شدید گردن‌هایشان را 


بزنیدء تا وقتی که دشمنان زیادی را از بین ببرید, پس از آن اسیران جنگ را 
محکم ببندید. بعد یا بر آنها مت بگذاربد و (آزادشان کنید) با فدیه 
بگیرید. تا جنگ سخنیهای خود را فرو گذارد. برنامه‌این است. و اگر خدا 
می‌نعواست خودش از کافران نتقام می‌گرفت و لکن می‌خواهد شما را به 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۴۶۸ ؛ نورالقلین ج ۵.ص ۲۷؛ تفسیر برهال, ج ۷ ص ۲۰۵ 
۲. تفسیر برهان. ج ۷ص ۲۰۶ ؛ نورالثلین ج ۵ ص ۲۷ 


سورة محمد 75 fro‏ 
وسیلۀ یکدیگر امتحان کند. و کسان ی که در راه خدا کشته شدند, خډاوند 
هرگز اعمالشان را ضایع نمی‌گرداند 
۵-بزود یآنها رابه سعادت هدایت کرده و امورشان را اصلاح می‌فرماید 
۶و آنها را در بهشت ی که به ایشان شناسانده بود وارد می‌کند. 
۷-ای کسان ی که ایمان آورده‌اید, گر خدا را یاری کنید خداوند نیز شما را 
پاری می‌کند و قدم‌هایتان را ثابت و استوار می‌گرداند 
۸- و کسان یکه کافر شدند, مرگ و هلاکت بر آنها! و اعمالشان نابود باد 
٩-این‏ به حاط رآن است که بدالچه تعداوند نازل کرده بود کراهت داشتند, 
پس خداوند اعمالشان را ناپرد کرد. 
یشم لین روا اج غاب تا م4 پس این حکم 
شمشیر از برای مشرکان عجم از ردقه و کسانی که اهل کتاب نیستند و از 
آتش پرستان و ستاره پرستان مَی‌باشند, جار ی است. 
ذالم ا 
برای رسول خدا بُ و امام بعد از آن حضرت می‌باشد, 


بل اال ٭ 


وافظترب رقاب خطاب به جماعتی است و معنایش 


یربک بیئض یعنی شما را امتحان می‌کند 

سپس امیر الم منین‌تلب 
وة ره ۳ وگن 2 ۳ 

منوا إن تنصروااللة ير م یٹ قداعکم4 ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 


اگر خدا را یاری کنید خداوند نیز شما را یاری می‌کند و قدم‌هایتان را ثابت و 


ب را مورد خطاب قرار داده و فرمود: يا يها لین 


1. تفسیر صافیدج ۶ ص ۴۷۰ تفسیر بان ج ۷ص ۲:۶ 


۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


استوار می‌گرداند:۱ 
وین قروا تسا له و صل ام الک باهم رهوا ال الله 
دربارة على فاخب اماه" 
امام باقر فرمود: جبرئیل با این آیه دک ب 
علي إلا أنه کشط الاسم ۲ 


لهم بر محمد نازل شد پعنی آیه را این 


چنین آورد 


بن روتنک تأکل الأنعام والثاز شنو 


م 40 


١-آیا‏ در روی مین سیر و سفر نمی‌کند تا ند که عاقبت پیشینیانشان 
چگونه بود؟ خداوند آنها را هلاک کرد» و برای کافران امثال اپنگونه عواقب 


خراه. بود. 


۱-اپن به نحاط رآن است که خداوند مولی و سرپرست کسانی است که 
ایمان آورده‌ند و برای کافران مولی و سرپرستی نیست. 
۲-هدانا خداوند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند را 


در بغ‌هایی وارد می‌کند که از زیر درختانش نهرها جاریست. و کسان ی که 


۱ تفسیر برهانچ ۷ص ۲۰۷ 
۲ تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۰۷ 
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کافر شدند از متاغ دنیوی بهر؛ کمی می‌برند و هیمچرن چهارپایان 
می‌خورند, وآنش جهنم جایگاه آنهاست. 
الم یزرا في الازض فینظرو کی كان عاقبة لین 


حضرت علی ًا نازل فرمود آن را خوش نداشتند. 

۳ ۳۹ 

لها » یعنی برای آنها از عذاب و هلاکت امت‌های گذشته مثلی زدیم. 
یر ی خی 


لا مولن لهم * 
دا اضر وان ایمان 
آورده‌اند و برای کافران مولی و سرپرشتی نپست. 
سپس مومنین را ذکر کرده و فرمود: له 
الطالخات) یعضبهوایت لیا 
ن تحتها هار 
ا 


کون و أكون ها ناكل الا ينی زا تې غوزب 
«والثار موی هم و آتش جهنم جایگاه آنهاست. 


ال منوا و یلوا 


(جنات تجري بم 


آخر جنک أهلکاهم انار 
هم ۳ 
۳-چه شهرهای بسیا رکه نیرومندتر از شهری (مکه) بودند که تو را از ال 


بیرون کردند.که ما همذ اهلش را هلاک کردیم وآنها هیچ یاوری نداشتند. 


ية هي دود ین قوییک اي ارک لفاکناهم فلا یر 
له چه بسا از امت‌های گذشته را هلاک نمودیم که قریه‌های آنها محکم‌تر از 


قریۀ تو یعنی مکه که تو را از آن بیرون کردند بود و آنها هیچ‌یاوری نداشتند 


۴-آیا کسی کهآز پاش ب رواردگارش دلبل ررشنی دارد همانند کسی 


است که همل زشتش را او زیبا جلوه داده شده و از هنوای نفسشال 


پیروی می‌کنند. 
۵ توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است که در آل 
نهرهایی از آب زلال و صاف غبر متفر می‌باد؛ و نهرهایی از شب رکه هرگز 
طعمش تغییر نمی‌کنده و هرهایی از شراب ناب (طهور) که برا 
وشندگانش باعث لات است. و نهرهایی از عسل مص‌است. و برای انها 
در آنجا از تمام میوه‌هاست, و آمرزشی از جانب پروردگارشان می‌باشد, 
آیا اینها همانند کسانی هستند که د رآتش جهنم همیشگی هستند و از آب 
جوشان نوشانده می‌شوند و ندرونشان را پاره پاره می‌کند؟ 
یی وین 1 
کمن ربن لَه سوم له یعنی آنهائی که حق حضرت علی ف را غصب 
کردند و اتی رنه و از هوای نفسشان پیروی می‌کنند. 
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سپس برای دوستان و دشمنان آن حضرت مثلی می‌زند و برای دوستانش 
می‌فرماید: لالح اي دالوف ار ین ها بآ -تا ین 
خر شابن ٩‏ و خمر یعنی ظرف‌های نوشیدنی که هر وقت ولی خدااز 
آن میل می‌کند بوی مشک و عنیر از آن احساس می‌کند. 

و انها من عم ی وله يها ین کل اترات و تفیرٌین 
نهرهایی از عسل مصفاست. و برای شما در آنجا از تمام میوه‌هاست. و 
آمرزشی از جانب پروردگارشان می‌باشد. ۱ 

سپس برای دشمنان مثلی زده و فرمود: کمن هو اي الثار د وا ما 
حیما فاعم به پیامبرش فرمود؛ پا کسی که در این بهشت توصیف 
شده است مانند کسی است که در آثش,جهنم می‌باشد همانا دشمن خدا مانند 


ولی او یست. 


۶-و گروهی از آنها به سخنانت گوش می‌دهند تا هنگامی که از نزد تو 


بیرون می‌روند به کسان یکه علم و دانش داده شده (با تمسخر) می‌گویند: 


دوباره (پیامبر) چه گفت؟ اینها کسانی هستند که خداوند بر قلب‌هایشان 
مهر زده است و از هوای نفسشان پیروی می‌کنند. 
۷- کسان ی که هدایت یافته‌اند, (خداوند) بر هدایتشان می‌افزاید. و تقرا 


و پرهیزگاری بهآنها عطا می‌نرماید. 
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E a 
أرئواالعلم‎ 


از اصحاب رسول خدا ا نازل شده 


یک خثی |ذا جوا ین یک اوا 


من شیع 


این آیه دربارة منا 


زان 


است آنها وقتی آیه‌ای از قرآن را از پیامبر ی 


می‌شنیدند به آن ایما 


یر وه ۱ 5 


محمد چه می‌کفت؟ پس خداوند فرمد ریک ین 
7 له سای بتک خرن رشان زد و 
هوا و هوس‌هایشان پیروی می‌کردند.! 

ابوصیر گوید از امام باقر ا 


اصحابش را دعوت می‌کرد, پیناهرٍ کس از آنها که خداوند برایش خیری را 


نیدم که می‌فرمود: همانا رسول خدا 5 


اراده کرده بود دعوت پیابلبر وامی‌شنید و آن را درک می‌کرد و هر کسی که 


خداوند برایش شر اراده کرده بود بر قلبش مهر می‌زد و آن را نمی‌شنید و 


ود کرده و فرمود: وَالَِین ادا رام دی 
اهم َفواهُم) و این آیه رد کسی است که گمان می‌کند ایمان کم و زیاد 


۱. تفسیر صافی؛ج ۶ ص ۱۲۷۳ تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۱۰ 

۲. بحارالاثوان ج ۲۳ص ۱۳۸۷ تاویل ال بات الظاهره, ص ۱۵۷۱ تفسیر عیاشی ج ۲. 
ص ۲۷۲؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۴۷۴+ تفسیر برهان.ج ۷ دں ۲۱۰؛ نوراللفلین ج ۵ہ ص ۳۳ 
۳. تفسیر برهان, ج ۷ ص ۲۱۰ 


۳۳۱ 


ند جاة آشراطها فأّی له إذا 


۸-پس آیا آنها (کافران) انتظاری جز ابن دارند که قیامت ناگاه فرا برسد؟ 


که به تحقیق شروط و علائمآن آمده است, پس هنگام که بیاید د رآن حال 


تذکر و یادآور ی آنها فایده‌ای نمی‌بخشد؟ 


یام 
ون لاس 4 که مراد از «الشاعة 4 قيامت است * 
أشراطا ۱4 


سلیمان بن مسلم خشاب ازامبهالله ین چریح مکی از عطاء بن ابی ریاح از 
عبد له بن عباس نقل کرده که گفت؛ با رسول خدا به زیارت حع را 
حجی که بعد از آن رسول خُا آز دیا رفت و یا به عبارت دیگر 


حجةالوداع؛ رسول خدا 


در کعبه را گرفت و سپس روی نازنین خود را به 
طرف ما کرد و فرمود: می‌خواهید شما را خبر دهم از علامات قیامت؟ 
و در آن روز سلمان ا از هر کس دیگر به آن جناب نزدیک‌تر بود لذا او در 


پاسخ رسول خدا ا عرضه داشت: بله یا رسول ال 


حضرت فرمود: یکی از علامت‌های قیامت است که نماز ضایع می‌شود 
یعنی از میان مسلمین می‌رود و از شهوات پیروی می‌شود و مردم به سوی 
هواها میل می‌کنند. ما و ثروت مقامی عظیم پیدا می‌کند و مردم آن را تعظیم 


می‌کنند, دين به دنیا فروخته می‌شود, در آن زمان است که دل افراد با ای 


ان 
در چوفشان, برای منکرات بسیاری که می‌بینند و نمی‌توانند آن را تغییر دهند 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۱۱ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ MY 


که نمک در آب حل می‌گردد. 


:یا رسول اللّه: به راستی چنین روزی خواهد 


فرمود؛ آری؛ به آن خدایی که جانم به دست اوست. ای سلمان در آن هنگام 
سرپرستی و ولایت مسلمانان را امرای جور به دست می‌گیرند امرایی که 
وزرایی فاسق و سرشناسانی ستمگر و امنایی خائن دارند. 


سلمان پرسید: براستی چنین وضعی پیش خواهد آمد یا رسول الله 


فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این موقع 
منکر, معروف, و معروف, منکر مشود خائن امین قلمداد می‌گردد و امین 
خیانت می‌کند؛ دروخگو تصللق ششوک راستگو تکذیب می‌گردد. 

سلمان با حالت تعجب پرسید: یا زسول له به راستی چنین چیزی خواهد 
شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در آن روزگار 
زنان به امارت می‌رسند و کنیزان طرف مشورت قرار می‌گیرند و کودکان بر 
فراز منبر می‌روند و دروغ نوعی زرنگی و زکات خسارت؛ و خوردن بیت 
المال نوعی غنیمت شمرده شود مد به پدر و مادرش جفا ولی به دوستش 
نیکی می‌نماید و ستاره دنباله دار طلوع می‌کند. 

سلمان بان پرسید: یا رسول الله آیا چنین چیزی خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان! در این موقع 
زن با شوهرش در تجارت شرکت می‌کند و باران در نصلش نیامده پلکه در 
گرمای تابستان می‌بارد و افراد کریم سخت خشمگین می‌گردند, مرد فقیر 
تحقیر می‌شود. در این هنگام بازارها به هم نزدیک می‌شوند وقتی یکی 


سنو رة محمد عب 


می‌گوید: من چیزی نفروختم؛ و آن دیگری می‌گوید: من سودی نبرده‌ام» 
طوری می‌گویند که هر شنونده می‌فهمد دارد به خدا بد و بیراه می‌گوید. 

سلمان پرسید:آیا حتما چنین وضعی خواهد شد یا رسول ال 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست, ای سلمان در این هنگام 
اقوامی بر آنان مسلط می‌شوند که اگر لب بجنبانند کشته می‌شوند و اگر 
چیزی نگویند دشمنان همه چیزشان را مباح و برای خود حلال می‌کنند تا با 
بیت المالشان کیسه‌های خود را پر کنند و به ناموسشان تجاوز نموده. 
خونشان را بریزند و دلهاشان را پر از وحشت و رعب کنند و در آن روز 
مومنین را جز در حال ترس و وحشت و رعب و رهبت نمی‌بینی, 

سلمان عرضه داشت؛ یا رسول الله یا نین روزگاری بر مزمنین خواهد 


گذشت؟ 


فرمود: آری به آن خدایی که جانع بسک اوشت ای سلمان در این هنگام 
چیزی از مشرق می‌آورند و چیزی از مغرب تا امت اسلام را سرپرستی کنند, 
در آن روز وای به جال ناتوانان امت من, از شرّ شرقی و غربی‌ها و وای به 
حال آن شر بان و غربیان از عذاب خداء آری نه کوچکی را رحم می‌کنند ونه 
پاس حرمت بزرگی را نگه دارند و نه از هیچ مقصری عفو می‌کنند.اخبارشان 
همه فحش و ناسزا است. جثه آنان جثه و بدن آدسیان است ولی دلهاشان 
دلهای شیاطین. 

سلمان عرضه داشت: یا رسول له آیا چنین روزی خواهد رسید؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان, در این هنگام 


مردان به مردان اکتفاء می‌کنند و زنان به زنان و همان طوری که پدر و اهل 


خانواده نسبت به دختر غیرت به خرج می‌دهند, نسبت به پسر نیز 


۳۲ ترجا قنیر ی | ۴ 


خرج می‌دهند, مردان به زنان شبیه می‌شوند و زنان به مردان و زنان بر 


مرکب‌ها سوار می‌شوند که از طرف امت من لعتت خدا بر آنان 


سلمان با تعجب پرسید: یا رسول له آیاچنین وضعی پیش می‌آید؟ 

فرمود:آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان, در این هنگام 
مساجد طلاکاری و زینت می‌شود آن چنان که کلیساها و معبد بهودیان زیذت 
می‌شود, قرآنها به زیور آلات آرایش و مغازه‌ها بلند و صف‌ها طولانی 
می‌شود اما با دلهایی که نسبت به هم خشمگین است و زبان‌هایی که هر ی 
برای خود منطقی دارد. 

سلمان پرسید: یا رسول ال آیا این وضع پیش می‌آید؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که چانم کې بست اوست. در آن روز مردان و 
پسران امت من با طلا خود را میراد و حریر و دیبا می‌پوشند و پوست 
پلنگ کالای خرید و فروش می‌گردل: 

سلمان پرسید؛یا رسول الله آیا ای 


ز واقع خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست, ای سلمان در آن روز 
ربا همه جا را می‌گیرد و یک عمل آشکار می‌شود و معاملات با غیبت و رشوه 
انجام می‌شود و دین خوار و دنیا بلند مرتبه می‌شود. 

سلمان گفت:یا رسول الله آیا این نیز واقع خواهد شد؟ 


فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این هنگام 
طلاق زیاد می‌شود و هیچ حدی جاری نمی‌گردد و البته خدای تعالی از این 
بابت هرگز متضرر نمی‌شود. 

سلمان عرضه داشت: یا رسول ال آیا این نیز واقع خواهد شد؟ 


فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این زمان 
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کنیزان آوازه‌خوان و نوازنده پیدا می‌شوند و اشرار امتم بر امت من؛ ولایت و 
حکومت می‌کند. 

سلمان پرسید؛ یا رسول له آیا چنین وضعی خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این موقم 
اغنیای امت من صرفا به منظور گردش و تفریح به حج می‌روند و طبقه 
متوسط برای تجارت و فقرا به منظور خودنمایی و ریا حج می‌روند. در این 
هنگام است که اقوامی قرآن را برای غیر خدا مي‌آموزند و آن را نوعی مزمار و 
آلت موسیقی اتخاذ می‌کنند, اقوامی دیگر به تعلم فقه اسلامی می‌پردازند اما 
برای غیر خداء در آن روزگار زنازادگان زیاد می‌شوند با قرآن آواز‌خوانی 
می‌کنند و بر سر دنیا سر و دشت می‌گبکنند. 

سلمان عرضه داشت: یا رسو لاله ِا چنین وضعی خواهد شد؟ 

فرمود؛آری به خدایی سوگند که جانم به دست اوست ای سلمان این وقتی 
است که حرمت‌ها و قرق‌ها شکسته شود و مردم عالما و عامدا در پی ارتکاب 
گناه باشند و اشرار بر اخیار مسلط شوند دروغ فاش و بی پرده و لجاجت‌ها 
ظاهر گردد ‏ فقرا فقر خود را علنی کنند؛مردم در لباس به یکدیگر مباهات 
کنند و باران در غیر فصل ببارد و مردم شطرنج و نرد و موسیقی را کاری 
پسندیده بشمارند و در مقابل امر به معروف و نهی از منکر را عملی نکوهیده 
بدانند تا آنجا که یک فرد با ایمان ذلیل‌ترین و سنفورترین فرد امت شود و 
قاریان عابدان را ملامت کنند و عابدان قاریان راء این مردمند که در ملکوت 
آسمانها رجس و نجس نامیده می‌شوند. 

سلمان از در تعجب پرسید: یا رسول ال آیا چنین وضعی پیش می‌آید؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این هنگام 


۳۳۶ ترجمة نین قلی ۴ 


است که توانگر هیچ دلواپسی جز فقیر شدن ندار حتی یک سائل در طول یک 


هفته یعنی بین دو جمعه سوال می‌کند و احدی نیست که چیزی در دست او 


بگذارد. 


لمان باز پرسید: پا رسول ال آیا چنین روزگاری خواهد رسید؟ 
فرمود: آری به آن خدایی که جانم در دست اوست ای سلمان در این زمان 

رويبضة تکلم می‌کنند. پرسید: یا رسول الله پدر و مادرم فدای تو رویبضه 

چیست؟ فرمود: چیزی و کسی به سخن در می‌آید و در امور عامه سخن 


می‌گوید که هرگز سخن نمی‌گفت, در این هنگام است که مردم؛ دیگر زیاد زنده 


نمی‌مانند ناگهان زمین نعره‌ای می‌کشد و هر قومی چنین می‌پندارد که زمین 
تنهادر ناحیه او نعره کشید بعد تاه زماني که خدا بخواهد هم چنان می‌مانند 
و سپس واژگون می‌شوند و زمین هر چه در دل دارد بیرون می‌ریزد- و خود 
آن جناب فرمود: یعنی طلا و نقره رات آن گاه با نست خود به ستونهایی که در 
آنجا بود اشاره نموده و فرمود مثل این ولی در آن روز دیگر نه طلایی فائده 
دارد ی نه نقره‌ای؛ این است معنای آیه؛ الد جاء اش رابا علامت‌هایش 


۱. بحارالائوار ج ۴ ص ۳۰۶؛ تفسیر صافی: ج ۶ ص ۴۷۵ ؛ نوراللقلین ج ۵ص ۱۳۴ 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۱۱ 


۳۳۷ 


۴ اض ترا أزحامگم ۲۳0 


۰-و کسانی که ایمان آورده‌اند می‌گویند: چرا سوره‌ای (دربار؛ جهاد با 


کقار) نازل نمی‌شود؟ پس هنگام ی که سوره‌ای محکم نازل می‌شود و د رآل 
دربار؛ جنگ مطلبی بیان می‌گردد. کسانی (مناففین) را که در قلب‌هایشال 


مرضی است را میبین ی که همچون محتضرال بر تو نگاه می‌کننده پ 
و هلاکت از برای نها سزاوارتر است. 
۲۱-(آری) اطاعت خداوند و گفتاری سنجیده (برا یآنها بهتر است)؛ پس 
هنگام ی که فرمان جهاد قطعی شد اگر به نعداوند راست بگویند برای آنها 
بهتر خواهد بود. 
۲-پس اگر (ازاپل فومان هی ری بگردانید نتظاراین می‌رود که در 
زمین به فساد راید فطع رم کت 

و ول لین منوا وس فا فأولی له پس آنها منافقین 


الأزض و نطو امک 4 دربارة بنیامیهنازل شده است.! 

ابو عباس مکی گوید از امام باقرب شنیدم که فرمود: عمر حضرت 
علی ا را دید و عرض کرده شما می‌فرمائید این آية اب يكم افون" 
دربارۀ من و رفیقم ابو بکر نازل شده است؟ 

حضرت علی: 


3 فرمود: آیا آیه‌ای که دربار؛ُ بنی‌امیه نازل شده را به تو 


1. کافی.ج ۸ ص ۱۳۳۹ تفسیر صافی.ج ۶ص ۲۷۹ 
۲ قلم. آیۀ ۶؛ کدام یک از شما مجنون هستید. 


۳۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


نگویم و این آیه را لس توا أن شيدرا في الازض و لوا 
م4 تلاوت نمود. 


عمر گفت: بنی امیه از شما بنی هاشم بیشتر صلۀ رحم بجا می‌آورند و لکن 


ا ۲ ۳ ۳ ۷ 
شما با بنی آمیه و بنی عدی و بنی تیم دشمنی می‌کنید. 


بم ون اکا کر رشو أخطأعناّهُم 0۸ 


۵ -کسان ی که بعد از روسن شد هدایت پشت ب ر آن کردند شیطان اعمال 


زشتشان را پرای آنها زیبا جلوه داده و به آرزوهای دراز فرییشان نموده 
است. 

۶-این به خاط رآن است که آنها به کسانی که از نزول آپاٹ الهی کراهت 
داشتند گفتند: بزودی در بعضی امور از شما پیروی می‌کنيم, و خداوند به 
اسرار پنهان ی آنها آگاه است. 

۷-پس حالشان چگونه خواهد برد هنگامی که فرشتگان (مرگ) بر 
صورت و پشتشان می‌زنند؟ 

۸-اين به خاطر آن است که آنها از آنچه که مورد حشم و غضب خداوند 


بود پیروی کردند و ا زآنچه که مورد رضایت الهی بود کراهت. داشتند: پس 


۴۰ بحارالائوار ج ۲۰ ص ۱۶۱+ تفسیر برهان ج ۷ص ۲۱۶ ؛ نورالتقلین.ج ۵ص‎ ١ 


سورة محمد 7 ۳۳۹ 
(خداوند) اعمالشان را محو و ابود کرد. 
امام صادق لتا دربارة آیة إن لذن اروا على دبا رهم* فرمود: یعنی 
به خاطر ترک کردن ولایت امیر المؤمنین عل یت از ایمان 
«(الشَیطان 4 یعنی فلانی «ْسَوَلَلَهُم۹ یعنی بنی فلان و بنی فلان و بنی‌امیه. 
دک باز لین وال الل آن چیزی است که خداوند از 
ولایت امیرالمؤ منین ا بر بندگانش واجب نموده است. 
لیگ في فض الأثر * در حق ابویکر و عمر نازل شده چه آنها به 
بنی‌امیه گفتند مگر شما با ما عهد و پیمان نبستید که بعد از پیفمبر اکرم 


خلافت برای ما باشد و خمس را به نی هاشم ندهیم و اگر خمس را به اپشان 


بدهیم مستغنی و بی‌نیاز می‌شزند, 

بنی امیه گفتند؛ ما بر عهد و یمان خنوّن باقی هستیم و از شما اطاعت 
می‌کنیم و نمیگذار خمس بیبط و خداوند بر پیامبرش نانل 
فرمود؛ أرما شرا ل مرون امب 0 ییون لا نشتم شت سرهم و نَجواهم بل 
ولا دهم کون لک آنان کار وه و نگ بر شد حق] )را محکم 
کر یس سم کر فان نان دح ر کچ رااان ان منت 
که ما رازشان و سخنان در گوشی آنان را نمی‌شنویم؟ چرا می‌شنویم و 
فرستادگان ما (که فرشتگان نویسنده اعمال‌اند) نزد آنان حاضرند (و 


اعمانشان و رازهایشان را)می‌نویسند. 
اگ 0 حور NI ee f‏ 
لین ادوا عل بارهم من بغد ما ت لهم دی ٩‏ 
دربارۂ کسانی که عهد و پیمان خدا را دربارة امیر الممنین نقض کردند 


۱ زخرف: آیذ ۷۹و ۸۰ 


۲ تفسیر صافی ج ۴ ص ۰۳۸۱ نورالقلینوج ص ۱۳۱ تقسیربرهانرج ۷ ی ۲۷۸ 


02 ترجما تفسیر قمی اج ۲ 
نازل شده است. 

*الیطان سول هم + نی شیطان زشتی‌های آنها را بایشان آسان قرار 
داد که مراد از شیطان فلانی (دومی) است. 

ول لهم یعنی آمال و آرزوهایشان را برایشان گستراند به آینکه 
آنچه محمد فرموده چیزی نیست. 
کال دربارة أمیرالمؤمنین اا نازل 


وال شیورد ی اچ یه 
ارت : نكيف إذاا ان 


1 رآ محکم نمود از قبول آن سر باز 
زدند, پس هنگامی که مردند ملائکه آنها را به سوی آتش جهنم می‌برند و بر 
پشت و رویشان می‌زنند. 


بام ابوا ا له نی دوستی فلانی و فلانی که به 


امیرالمق منین 4 ستم نمودند. 
من ۲ 
قابط تالم » یعنی آن اعمال خیری را که انجام دادند همه را از بین 


E 
بردند.‎ 


نودام سل اله ذخانو و 


۱ تفسیر برهان. ج ۷ ص ۲۱۹ 


سورة محمد ۳۴۱ 


۲ کسان ی که کافر شدند و (مردم) را از راہ الهی باز داشتند. و بعد از 


روشن شدن راه هدایت باز با رسول به مخالفت بر حواستنا هرگز ذره‌ای 
بر خداوند زیان نمی‌رساند؛ و بزودی (خداوند) اعمالشان را محر و نابود 
می‌گرداند. 

ین كوا ضدرا عن سيل الله که مراد از «سبیل الله» 


امیرالمق 
و ماو لول 4 یعنی از پیغمبر دربرغاهل 


از آنکه اقرار گرفته بود عهدی از ایشان برای اهل بیت خود و آن عهد این بود 


ن حضرت بریدند بعد 


که خلافت و وصایت و امامت از آن چضرت امیر المژمنین باشد و بعد از او از 
آن اولاد معصومین او و منافقان,قطع این عهد کردند و اهل بیت را محروم 


گرنانینند۱ 


قلا ثرا و دوا ی الم آعم الأغلون و الله کم ز 
سکم (۲۵ 


۵-پس سست نشوید؛ و (کافران را) به صلح دعوت مکنید. که شما برتر 
(از آنها) هستید, و خداوند با شماست» و هرگز چیزی از لواب اعمالتاث 
کاسته نمی‌شود. 


۳۶-همانا زندگانی دنیابازی و هوسرانی بیش نیست» و اگ ر اپمال بیاورید و 


ا تفسیر برجن ج ۷ص ۱۳۲۲ تفسیر صافی.ج دعس ۲۸۳+ نورلقلیندج ۵ عن ۲۵ 


۲ ترجما تفسیر قمی اج ۴ 


بزگار باشید پاداش اعمالتان به شما داده می‌شود و از اموال شما جیزی 
خحواسته نمی‌شود: 


۷-چون اگر هر زمانی از اموال شما خواسته شود و اصرار نماید, بخل 


می‌ورزید و غضب شما را آشکار می‌سازد. 


فلا تھئوا و وا ی الم و ثم اون و ال كمون 
ناکم4 یعنی از اعمالتان کم نمی‌شود. 
و لاینتلکم أفوالکم * |نینستلکلوها تینک 


شمامالی 


کب 


ا۴ یعنی اگر در نزد 
و چیزی از آن درخواست کنند بخل می‌ورزید. 

E 

اضغانکم * دشمنی که بر سبنه‌هایتان دارید. 


رک ا (A)‏ 
۸- آری. شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خداون. فرا 
خوانده می‌شوید؛ پس بعضی از شما بحل می‌ورزند و ه رکس بخل بورزد 


همانا به حودش بخل ورزیده است» و خداوند بینیاز است و شما 


محتاج هستید, و اگر سربیچی گنید (حداوند) گروه دیگری را بجای شما 


می‌آورد سپس آنھا همانند شما نخواهند بود (و در راه حدا انفاق خواهند 
گرد), 
اها اشر راء ولا معنای«أتم یا هلاء» شمایا آنها است. 
ند شرا في سيل ال - تا -و ان ول ا# یعنی از ولايت 
امیرالمق‌منین: 


ما یک آنها را داخل در این امر ایمان که همان ولایت 
امیرالمومنین علی ا می‌کند. 

لایکوئوا مالک یعنی در دشمنی و اختلاف و ظلم و ستم شم با آل 
محمد ۱ 

یعقوب بن قیس روایت می‌کند که امام صادا 
معنای آي و نت یرک نم 


فرمود: ای فرزند قیس 
توا یستبیل تم لا یروا شلک * یعنی 


فرزندان موالی آزاد شده:۲ 


۱. تفسیر صافی ج ص ۱۲۸۵ تفسیر برهان ج ۷ص ۲۴۳ 
۲. بحارالانوا ج ۶۴ ص ۱۷۴ ؛ نورالللین.ج 8ص ۲۶ 


یزاس د 


6۸ - سورة فتح در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۹ آیبه 


است, 


یزاس د 


الله لخن اريم 


صزاطا شتقیماً () 


(-همانا ما برای تو پیروز ی آنتکاری نمودیم. 
۴ تا خداوند گناهال دته وآیندهات را (که به تو نسبت می‌دهند) 


بیامرزد, و نعمتش را بر تو نمام کند وتو را به صراط مستقیم هدایت نماید, 


این سنان از امام صاد قا روایت کرده که فرمود: سبب نزول این آیه و 
این فتح چنان بود که خدای عزوجل رسول گرامی خود را در ریا دستور داده 
بود که داخل مسجد الحرام شود و در آنجا طواف کند. و ہا سر تراشان؛ سر 
بتراشد. و رسول خدا بُ این مطلب را به اصحاب خود خبر داد و دستور داد 
تا با او خارج شوند. 


همین که به ذو الحلیفه (مسجد شجره) رسیدند. احرام عمره بسته؛ و 


۴۴۸ 


قربانی با خود حرکت دادنده رسول خدا 7 
حرکت داد, در حالی که به احرام عمره تلبیهگفتند. و قربانیان خود رابا جل و 
بی‌جل حرکت دادند. 

از سوی دیگر وقتی قریش شنیدند که آن جناب به سوی مکه حرکت کرده: 
خالد بن ولید را با دویست سواره فرستادند. تا بر سر راه آن جناب کمین کند. 
و منتظر رسیدن آن جناب باشد. خالد بن ولید از راه کوهستان پا به پای لشکر 


آن جناب می‌آمد. در این بین رسول خدا و اصحابش به نماز ظهر 
ایستادند. بلال اذان گفت, و رسول خدا به به نماز ایستاد. خالد بن ولید به 
همراهان خود گفت: اگر همین الان ب ایشان که سرگرم نمازند حمله کنیم همه 
را ازپای در خواهیم آورد. چوان نمی اکم که ایشان نماز را قطع نمی‌کنند و 
لیکن بهتر است که در این نماز جمله"تکنیم, صبر کنیم تا نماز دیگرشان برسد 
که از نور چشمشان بیشتر دوست می‌دارند. همین که داخل آن نماز شدند 
حمله می‌کنیم در این بین جبرئیل بر رسول خدا اه نازل شد و دستور نماز 
لهم الصا ...* این آیه 


در سورة نساء است که خبر نماز خوف در آنجا ذکر شد. 


خوف را آورد که می‌فرماید: و کت فیهم 


امام صادق لا می‌فرماید: فردای آن روز رسول دا به حدیبیه 
رسید. و آن جناب در بین راه اعرابی را که می‌دید دعوت می‌کرد تابه آن جناب 
بپیوندنده ولی احدی به وی نپیوست. و از در تعجب می‌گفتند: آیا محمد و 
اصحابش انتظار دارند داخل حرم شوند با اینکه ریش با ایشان در داخل 
شهرشان نبرد کرده و یه قتلشان رساندند و ما یقین داریم که محمد و 
اصحابش هرگز به مدینه برنمی‌گردند. 


هنگامی که رسول خدا ع در حدیبیه نزول فرمود قریش هم به دو بت 


سوره فتع ۴۳۹ 


بزرگ خود لات و عزی قسم یاد نمودند که نگذارند پیغمبر و اصحابش داخل 
مکه شوند, آن حضرت مردی را به سوی قریش فرستاد که من برای جنگ 
نیامه‌م. آمده‌ام که اعمال حع را به جا آورم و قربانی خود را ذبع نمایم شما 
را با اعتقاداتتان رها کرده‌ام. 

آنها عروة بن مسعود ثقفی را که شخص عاقلی بود و همان کس است که 
می‌گفتند چرا به او وحی نمی‌رسد چنانچه پروردگار حکایت قول آنها می‌کند 
و می‌فرماید: و اوا لو ان ها لمآ على رَجُل ۰ 
سوی حضرتش فرستادند چون عروه حضور پیغمبر رسید عرض کرد :ای 
محمد ع قوم تو را رها کردم در جالتیکه آنها مسلح به اسلحه شدند و قسم 
باد کردند به لات و عزی که نگذارندهشما ٌاخل مکه بشوید زیرا مکه شهر 
آنهاست نگهبانانی وا داشته‌اند مرگاه نزدیک شوید به شما و اصحاب حمله 
نمایند. 

رسول اکرم لل فرمود؛ من برای جنگ نیامده‌ام می‌خواهم اعمال حع را 
بجا آورم و برگردم و کاری به آنها ندارم. 

عروه گا ": به خدا قسم ندیدم مثل امروز کسی را که قریش باز دارند از 
داخل شدن مکه چنانچه شما را باز داشتهاند و به سوی آنها برگشت و قریش 
رااز فرمودۀ پیفمبر خبر داد. آنها گفتند اگر آن حضرت داخل مکه شود عریها 


می‌شنوند و بر ما جرأت پیدا می‌کنند و ما را خوار و ذلیل می‌شمارند؛ پس 


حفص بن احنف و سهیل بن عمرو را حضور پینمبر فرستادند. چون نظر آن 


حضرت به آن دو نفر افتاد فرمود:ای قریش وای بر شماء من همراهان خود را 


fa 


یر قمی اج ۴ 


از جنگ کردن با شما بازداشتم, مرا با عرب واگذارید, اگر راستگو باشم ملک 
وپادشاهی را با پیغمبری می‌گیرم و چنانچه دروغگو باشم کفایت کند شمارا 
شماتتیکه عربها به من می‌کنند, امروز خطای مرا کسی از قریش بازخواست 
نکند خداوند غضب خودش را بر قریش فرود آورد چرا به حرفهای من گوش 
نمی‌کنند و مانع من می‌شوند که داخل مکه بشوم. 

آنها عرض کردند: امسال شما داخل نشوید تا ہدانیم کار شما پا عربها به 
کجا می‌کشد. زیرا عربها آمدن شما را به مکه شنید‌اند اگر داخل شهر ما 
بشوید عربها بر ما جرئت پیدا کرده و ما را خوار و ذلیل می‌گردانند سال آینده 
در این ماه سه روز را برای شما خلوترمی‌کنيم تا با اصحاب تشریف بیاوری 
و اعمال حج را انجام دهی و مراجعیت نمی مشروط بر اینکه هر کس از طرف 
ما حضور شما آمد آن را برگردانید و ماهم مسلمانانی که به جانب ما آیند 
آنها را برمی گردانیم. 

پیغمبر فرمود: هر کس از مردان ما نزد شما آیند حاجٹی نیست او رابه ما 
برگردانید لکن مسلمین مکه را باید در اظهار کردن اسلام آزاد بگذارید و آنها 
را اذیت و آزار ننمائید و آنچه را از احکام و شریعت بجا می‌آورند ممانعت 

قریش با این شروط حاضر شدند با پیغمبر صاع کنند اصحاب آن حضرت 
راضی به صلع نشدند مخصوصا عمر که بسیار برای جنگ پا فشاری 
2 مگر ما بر حق و دشمنانمان بر 


می‌کرد. به پیغمبر گفت: ای رسول خدا ی 
باطل نیستند؟ 

آن حضرت فرمود: چرا! 

عرض کرد: پس چگونه ما را در دین خود ذلیل و خوار می‌کنید؟ آیا 


سور فتح ۳۵۱ 
نفرمودید که ما داخل مسجد الحرام می‌شویم؟ 
پیامبر فرمود: خداوند به من وعده داده و هرگز خلف وعده 


نمی‌فرماید اگر چهل نفر مرد مسلمان واقعی و از جان گذشته داشتم با آنها 


جنگ می‌کردم. 
سهیل بن عمرو و حقص بن اجنف به سوی قریش برگشته و خبر صلح را 
به آنها گفتند. 


عمر گفت: ای رسول خدا یا به سا نفرمودی وارد مسجدالحرام 
می‌شویم و با حاجیان اعمال را انجام می‌دهیم؟ 
فرمود؛ آیا امسال وة آن را دادم؟ من به شما گفتم: همانا 


خداوند عزوجل به من وعده بآده:که مهگا فتع می‌کنم وبا حاجیان طواف و 
سعی را به جا می‌آورم. چون برآ خضرت زیاد انتقاد کردند فرمود: اگر 
صلح را قبول نمی‌کنید پس با آنھا جنگ کنید. 

چون برای جنگ حرکت کردند دیدند که ریش هم برای جنگ آماده است 
چون اصحاب پیش رفتند به یک حملا قریش مفتضحانه ستواری شدند, 
اصحاب حذ ور پیغمبر برگشتند آن حضرت تبسمی نمود و به آنها فرمود: یا 
علی شمشیر را بردار و جلوی قریش را بگیر. 

امیرالمؤمنین ااا مسلح شده و بر قریش حمله کرد» چون آن حضرت را 
مشاهده کردند فرار ن ده و گفتند: یا علی مگر پیغمبر از پیمان بستن صلح 
پشیمان شده است؟ 

حضرت عل ىلا فرمود: خیر اصحاب با حالت خجالت و شرمندگی 
حضور پیغمبر رسیده و عذر خواهی می‌نمودند پیغمبر به آنها فرمود: آیا در 


جنگ بدر مشاهده نکردید چگونه پروردگار فرشتگانی را از آسمان فرو 


۴۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


کم آي فیدگن 


ونو تلور علی أ الول شرگن فا 4 و شمارا 
در فلان روز و فلان روز یاری نفرمود؟ آنها همچنان عذر می‌خواستند و از 
کردۀ خود پشیمان و نادم بودند. پیامبر 4 فرمود: فعلا پروردگار صلاح و 
مصلحت نمی‌بیند که شما با قریش جنگ کنید. 

حفص بن احنف و سهیل بن عمرو به نزد رسول خدا ا برگشته و عرض 
کردند:ای محمد قریش با شروطی که فرمودید موافقت نمودند که پیمان صلح 
ببندند, 

پیغمبر اکرم َا امیرالممنیل وا طلب نود و به او دستور داد تا نامه‌ای 
به طریق ذیل مرقوم پدارد «ببیم الله الزحمن آلرحیم» سهیل بن عمرو گفت: ما 
رحمن را نمی‌شناسیم آن چیزیکه پدزانت می‌نوشتند بنویس«باسسک اللهم» 
پیفمبر فرمود: یا علی این کلمه را بنویس که این نیز از اسماء خداوند است. 

امیر المؤمنین پس از نام پروردگار مرقوم داشت: «اين صلع نامه‌ای میان 
محمد رسول خدا ی و قریش است». 

سهیل گفت: اگر ما علم داشتیم که شما رسول خدا هستی با حضرت جنگ 
نمی‌کردیم آیا از نسبت ابا داری بنویس «اين صلح نامه‌ای میان محمد بن عبد 


٩‏ یاه کنید) هنگامی را که(در حال مشاهدة «شمن تا دندان مسلح با دعا و 
زاری) از پروردگار: ان پاری خواستید, و او درخواست شما را اجابت کرد که من مسلماً شما را با 
هزار فرشته که ازل می‌شونده پاری می دهم 

۴ *(ای پیامبر!) پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم حوی شدی. 
ت خوی و سخت دل بردی از امونت پراکنده می‌شدند بنابراین از آنان گذشت کن, و 
رش بخواه, و در کارها با آنان مشورت کن؛ و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن 
زرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد. 


Far 


آن حضرت فرمود: من رسول خدا هستم اگر چه شما اقرار ندارید یا علی 
اسم رسول الله را پاک کن و محمد بن عبدالله را بنویس, 

امیر الممنین اا فرمود:ای رسول گرامی من هرگز اسم شما را از نبوت 
پاک نمی‌کنم. 

پس پیفمبر با دست مبارک خودش آن را پاک کرد, 

امیر الممنین ی( نوشت: این صلح‌نامه‌ای است که میان محمد بن عب 
ال و طایفه‌ای از قریش و سهیل بن عمری منعقد می‌شود شرط اول باید 
تا ده سال جنگ نکنند, و طرفین به یکدیگر ظلم و ستم ننمایند و سیان آنها 
دوری باشد تا از تعرض به ملم مصون ماننده و هر کس بخواهد داخل دين 
قریش بماند مجاز 


محمد بشود مجاز و مختار استق اگز بخواهد در طریا 
است و هر کس از قریش دون باه سرت خود وارد بر محمد بشود او 
را بطرف قریش برگرداند و هر کس از اصحاب محمد بل بجانب قریش برود 
او را برنگردانند و اسلام در شهر مکه ظاهر و آشکار و علنی باشد و مسلمانان 
را مجبور نکنند که از اسلام دست ب 


و متعرض هیچ مسلمانی نشوند, در 
اجراء احکام اسلام مسلمانان را اذیت و آزار نکننده محمد و اصحابش این 


سال برگردند و سال آینده داخل مکه شوند و تاسه روز آنج 
آنکه با خود سلاح حمل نکنند مگر سلاحی که مرسوم است عریها در 


مسافرت همراه خود بر می‌دارند. این صلح‌نامه را امیر الممنین مرقوم داشته 


بمانند به شرط 


و مهر کرد و مهاجر و انصار نیز مهر نمودند و به قریش دادند, 
سپس رسول خدا بُ فرمود: یا علی تو ابا داشتی از اینکه اسم مرا از 


صدر عهدنامه محو نمائی به آن خدائی که مرا به حق فرستاده فرزندان همین 


و ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
قریش در روز صفین با تو چنین معامله‌ای انجام دهند و تو آن روز مظلوم و 
ستمدیده باشی. 

چون در جنگ صفین معاویه و یارانش راضی به حکم شدند صلع نمودند 
اصحاب امیر المومنین نوشتند «اين صلع نامه‌ای است ميان امیر الممنین و 


معاویه بن ابی سفیان». 


عمرو عاص گفت: اگر ما تو را اسیرالسومنین می‌دانستيم با تو جنگ 
نمی‌کردیم بنویس «اين صاع نامه‌ای است میان علی بن ابیطالب» آن حضرت 
فرمود راست فرمود رسول خدا خبر داد مرا به این موضوع در روز صلح 
حدیبیه با قریش, 

چون صلح نامه را می‌نوشتنبا خزاعه تِن شد و گفت: من در عهد و پیمان 
محمد رسول خدا ل هستم, کرت شد و گفت: من در عهد و پیمان 
قریش هستم. 

صلع‌نامه را در دو نسخه نوشتند یکی را حضور پیفمبر تقدیم نمودند و 
دیگری را به سهیل و حفص دادند. آن دو به نزد قریش رفته و جریان را گفتند. 
رسول دام به اصحابش فرمود: قربنیهای خود را ذبع کنید و سرها را 
بتراشید و از احرام بیرون آئید. 

بعضی از آنها امتناع کرده و گفتند چگونه قربانی کنیم و حال آنکه طواف و 
سعی بین صفا و مروه به جا نیاورده‌ايم. 

رسول خدا ل از سخنان آنها غمگین و ملول شد و به امسلمه ناراحتی 
خویش را اظهار کرد. 

ام سلمه گفت: یا رسول ال ! شما خودت قربانی کن, و سر بتراش, رسول 
خداع چنین کرد مردم هم در بین یقین و شک و دو دلی قربانی کردند. 


سورة فتح ۳۵۵ 


آن حضرت به خاطر تعظیم تحر فرمود: خداوند رحمت کند سر 
تراشیدگان را؛ جمعی عرض کردند بعضی از ما قربانی همراه خود 
نیاورده‌اند, پیغمبر مجددا فرمود: خداوند رحمت کند کسانیکه سر بتراشند 
هر چند قربانی همراه نیاورده‌اند. حضورش عرض کردند بعضی تقصیر 
کرد‌اند. مرتبه سوم فرمود خداوند رحمت کند مقصرین را و پس از خارج 
شدن از احرام به طرف مدینه حرکت نمودند و در قریه تنعیم منزل کردند و 
زیر درختی فرود آمدند, آنهائی که منکر صلع و قربانی و سر تراشیدن بودند 
اظهار پشیمانی کرده و عذر خواستند و از پیغمبر اکرم بُ تقاضا نمودند 
برای آنها استغفار و طلب آمرزش بفرماید در 
ی فلج 1 


خر بناج خدازند بخشنده و مهربان.همانا ما برای تو 
پیروزی آشکاری نمودیم. تا اود گنامان‌گذشته و آینده‌ات را (که به تو 
نسبت می‌دهند) بیامورزد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به صراط 
مستقیم هدایت نماید.! 

عمر بن یزید بیاع سابری گوید از امام صادق ا دربار آیۀ اف لک 
الل ما دم ِن تیک و ما تاخ سوال کردم که چه معنا دارد؟ 

فرمود: ایشان گناهی نداشتند. حتی تصمیم بر گناهی را هم نگرفتند و 
لیکن خدای تعالی گناهان شیعه‌اش را بر او حمل کرد وآن گاه آمرزید " 


۱. بحارالائوارں ج ۰ ص ۱۳۴۷ تسیر صافی, ج ۶ ص ۲۸۹: نورالشقلین» ج ۵ ص ۱۵۰ 
تفسیر برهان؛ ج ۷ص ۲۲۸ 

۲. بحارلانوار, ج ۱۷ص ۱۷۶ تفسیر صافی ج ۶ ص ۲۹۴+ تفسیر برهانه ج ۰۷ ص ۱۲۳۵ 
نورالتقلین: ج ۵ ص ۵۴ 


۳۵۶ 


۴- اوست کسی که کیت آزاتش را بر دلهای مؤمنان ازل می‌کند. تا 
ابمانی بر ایمانشان 


زایند؛ برا ی تلاوند لشگرهای آسمان‌ها و زمین 


است, و خداوند دنا و حکیم است, 


۵-تا مردان و زنان مومن را در باغ‌هایی از بهشت وارد کند که از زیر 
درخستانش نهرها جاریست, همیشگی در آن می‌مانند. گناهانشان را 


آمرزد: واین لزد حداوند رستگاری بزرگ است. 


۶و (خدارند) مردان و زنان منافق, و مردان و زنان مشرک و کسانی که په 
خداوند گمان بد دارند را عذاب می‌کند, حوداث ناگوار از برای آنهاست, و 
خداوند ‏ رآنها غضب می‌کند, و ار رحمت خودش دور می‌گرداند, و جهدم 
را برای آنها آماده می‌کند که چه سرانجام بدی است. 

۷-و برای خداوند لشگرهای آسمان‌ها و زمین است, و خداوند عزیز و 


حکیم انت, 


سورۀ فتح FAV‏ 


#همانا ماو را گرله و شارت دفنده و 


ار کننده (به سوی مردم) 
فرستادیم. 


تابه خحداوند و رسواش ایمان باورید. او را باری کید و پزرکشس 


و هر صیح و شام تسبیحش را بگونید: 

هي ال الستکینة تا وله جوا لسفاوات و الأَرْض؟ آنها کسانی 
هستند که با رسول خدا بال مخالفت نورزیدند و منکر صلع هم نشدند. 
سپس فرمود: یلا و اينات -تا این هشن لس 
یم دار لس اینها کسانی هستند که صاع را نکر شدند و رسول 
خدا اة را متهم نمودند, 

نیب ال عیهم رت و و 
المازات ر الأزض ون له زبزأحكيعا آز سلنات شاهدا شرا 


ونیا و خداوند بر آنھا عضت وا خمت خودش دور می‌گرداند 
و جهنم را برای آنهاآماده می‌کند که چه سرانجام بدی است. و برای خداوند 
اشگرهای آسمان‌ها و زمین است و خداوند عزیز و حکیم است. همانا ما تو را 
گواه و بشارت دهنده و انذار کننده (به سوی مردم) فرستادیم, 


سپس با خطاب عطف بر اصحاب آن حضرت نموده و فرمود؛ ِتثُ 


OR‏ مه کر شمه که تابه خداه د 
ال و وله و رو رود تابه خداوند و رسولش ایمان بیاورید او را 
پاری کنید و بزرگش بدارید. 
سپس خداوند عطف بر خودش کرده و فرمود: 


که عطف بر قول وله است. 


۳۵۸ 


ب من شا 


سورة فقع ۳۵۹ 


۰-همانا کسانی که با و 


می‌کنند در حقیقت با خداوند بیعت 
می‌کننده دست دا بالای دست آنهاست؛ پس هر کس پیمال شکنی کنا 
فقط بر زیان خودش پیمال شکسته است؛ و ه رکس به آنچه که با خدا عه و 
پیمان بسته وفا نماید بزودی اجر بزرگی به او خواهد داد 


۱۱ بزودی اعراب بادی‌نشین به نر می‌گویند: به اصوال و خانواده‌سان 


مشفول شدیم (و نتواستیم دفر حدیبه باتو باشیم)» برای ما طالب 
آمرزش کن به زبان ماو بییآنب که در دل‌هایشان نیست, (به آنها) 
بگو: پس چه کسی می‌نوان تا( ابر حداوند حفظ نماید اگر خداوند 
بخواهد به شما ضررۍ برساند, با اکر تی برساند (مانع گردد)؟ بلکه 
خداوند به آلچه که انجام می‌دهید آگاه است, 

۲-بلکه شما پنداشنید که پيمبر و مومنا هرگز به سوی نحانواد‌شان 
برنمی‌گرهنده واین خحیال (باطل) در دل شما جلوه یافته بو و شما گمان 
بدی کردید؛ ر شما گروهی در حور هلاکت هستید: 


۳ -و ه رکس به دا و رسولش ایمان نیاورد که سا برا ی کافران اتش 


درزخ را آماده کرد 
۴ -ر ملک آسمانها و زمین از برای خداست: هر کسی را کنه بخواها 
می‌آمرزد و ه رکسی راکه بخواهد عذاب می‌کند و خداوند آمرزناه و 
مهربان است. 


۵ هنگامی که شما برای بدست آوردن غنایم حرکت کنید: اف 


۴۶ 


ترجمۀ تف تفسیر قمی اج ۴ 


کنندگان (از حدیییه) د یکر 


دہ بگذارید سا هم با شما بیالیمه آنها 
شما هرگز 


می‌نحواهند که کلام الهی را تغیبر بدهند. 


اید په دنبال ما 


از قبل فرموده است. پس بزودی می‌گریند: بلکه 


شما په ما حسد می‌ورزید و جز عله کمی ا زآنها نمی‌فهمند. 
۶-به بازماندگان از اعراب بگو: به زره 


,دی به سوی قومی شجاع و نیرومند 


برای جنگ دعوت می‌شموید و با آنها پیکار می‌کنید یا به اسلام واردشان 


نمائید که اگر اطاعت کنید خداوند اجر نیکویی می‌دهد و اگر پلت کنید (ر 
به جنگ نروید) همچنانکه فبل ازاین مخالفت کردید شما را به عذاب 


دردناکی کیفر می‌دهد. 
۷- بر شخص نابا یلنگ امرض (برای نرفتن به جنگ) گناهی نیست. و 
ه رکس از دندز لقن بترویکند وارد باغ های بهشتی می‌شودکه از 
زیر درختانش نهرها جازی ات و هر کس پشت کند (و از شا و رسولش 
اطاعت نکند) با عذاب دردناکی کیفر می‌شرد. 


۸-به تحقیق خداوند از مومنان ی که زیر درنعت باتو 


ت کردن راضی و 


خشنود گشت» پس از راز دل‌های آنها آگهبود و لذا وقار و آرامش را ب رآنها 
ازل کرد و پیروزی نردیکی پاداش آنها فرار داد. 

۹-و (نیز) غنیمتهای فراوان که پدست می‌آورید: خداوند عزیز و حکیم 
است, 

۰- شاوند به شما وعده داد که غنیمتهای بسیاری بدست می‌آورید پس 
این را برای شما زودتر فراهم سانعت. و دست تعّی مردم (کافر) را از شما 
کوتاه کردہ تا نشانه‌ای از برای مومنان باشد و شما را به صراط مستفیم 


هدایت کند. 


سورة فتح ۳۶۱ 


۲۱- و (نیز وعد) غنائم دیگری به شما داد که توانانی پدست آوردن آن را 
ندارید ولی قدرت خداوند احاطه به آن دارد» و خداوند بر هر چیزی 


تراناست, 


در بیعت رضوان نازل شد لذ رضِي ان ال 


الشَجَر4 وبا آنها شرط کرد که بعد از این هر عملی که رسول خدا ی انجام 
دهد منکر آن نشوند و آنها را به هر چیزی که امر نمود مخالفت ننمایند ر 


خداوند عزوجل بعد از نزول یا فرمود: ینکن یو له 
کت عل تفع 
لیم با این شرطراآناراضی شد که بعد ازاین به عهد و 


N 1 rO 
راضی شد که به تحقیق نیق اول آیۀ بیعت رضوان ازل شد و بعد از آن آية شرط‎ 


۳ 
آمد. 


سپس اعرابی را که با رسول خدا ت مخالفت ورزیدند را ذکر کرده و 

زد کار مک رز و ول 3 TT‏ 

فرمود: سول لک اون ناراب شا أموالنا - تا -وکنتم قوما 
وراک یعنی شما گروهی بد هستید که در حدیبیه خودتان را کنار کشیدید. 


هنگامی که رسول خدا َة از حدیبیه به مدینه برگشت غزوۀ خیبر پیش 
آمد مخالفین از پیامبر اجازه خواستند که با آن حضرت بروند خداوند 
ES‏ : سيول المخشو 

ون لیا * هنگامی که شما برای بدست آوردن غنایم حرکت کفید: 


ذارید ما هم با شما بیائیم؛ آنها 


تخلّف کنندگان (از حدیبیه) می‌گو‌یند: ب 
می‌خواهن که کلام الهی را تغییر بدهن. بگو: شما هرگز نباید به دنبال ما 


۱. بحارالاتوارەج ۲۰.ص ۳۵۴؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۴۹۸+ تفسیر برهان ج ۷ص ۲۳۸ 


2 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


اینچنین خداوند از قبل قرموده است. پس بزودی می‌گویند: بلکه شما 


رو ۶ وج که میت 
عون إلى قوم رياس وید 
از یاه به بازماندگان از اعراب 


ژودی به سوی قومی شجاع و نیرومند برای جنگ دعوت می‌شوید و 
با آنپا پیکار می‌کنید پا به اسلام واردشان نمائید که اگر اطاعت کنید خداوند 
اجر نیکویی می‌دهد و اگر پشت کنید (و به جنگ نروید) همچنانکه قبل از این 
مخالفت کردید شما را به عذاب دردناکی کیفر می‌دهد. 


پس خداوند رخصت در جهاد و فرمود: (لیش على الأمى حرج 
ولاعلی ازج حر حرج و لاعی اعزیض رج من بطع الله و شوه بذ له 
ي من تیا ار # بر شخص نابینا و لنگ و مریض (برای نرفتن 


به جنگ) گناهی نیست؛ و هر کس از خداوند و رسولش پیروی کند وارد 


باغ‌های بهشتی می‌شود که از زیر درختانش نهرها جاری است. 


8 2 
سپس فرمود: + و من ول یه عذابا لیا و هر کس پ پشت کند (و از خدا 
ورسولان انتافت: ت تد پا ی تن گر یش 


مومنان باشد, 


ایا ال بها وان اله یک 


یه ديرا و و (نیز وعدف) غنائم دیگری به شما داد که تواناثی بدست آوردن 


که 
سپس فرمود: و ری لم 


آن را ندارید ولی قدرت خداوند احاطه به آن دارد. و خداوند بر هر چیزی 


تواناست. 


سورد فتح ۳۶۳ 


۴-و او کسی است که دست آنها را از شما و دست شما را ا زآنها در دل 
(داحل) مگه بعد ا زآنکه ب رآنها پیروز شدید کوناه کرد و خداوند پدانچه که 
انجام می‌دهید بیناست. 

۵ -آنها کسانی بردلا کةکافر دی و شما را از مسجد الحرام و رسیدن 
قریانیهیتان به قربانگاه مانم شدند. و اگر مردان و زنان مومنی دراین بین 


بدون آگاهی شما در زیر دست ر پا از بین می‌رفتند که ناخواسته عیبی به 


شما می‌رسید (که اگر به جنگ می‌پرداحتید یه آنهابه گردن شما می‌افتاد). 

خداوند هر کسی را که بخواهد در رحمت خود وارد کند. اگر مومنان و 

کافران (در مکه) از یکدیگر جدا می‌بودند کافران را به عذابی دردناک 
گرفتار می سا 

فرق عاو 

وهو الي كف ایهم 


۶ یعنی بعد از اینکه از مدینه قصد حرم را نمودید و قریش درخواست 


صلع با شما را کردند بعد از اپنکه در مدینه با شما جنگ کرده بودند قبل از 
اینکه شمااز آنها درخواست صلع کنید نها از شما درخواست صاع تمودند ' 
سپس خداوند پیامبرش راان علت صلح و از آنچه که به آن حضرت اجازه 


۱. تفسیر صافی؛ج ۶ ص ۱۳ 


+ تفسیر پرهانه ج ۷ص ۲۴۰ 


۳۶۴ ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


وا و صَدُوكم عن التنود الخرام 


داده آگاه کرده و فرمود: هم لز 


صلع را بهپیامبرش چنین فرمود که چون زان و مردان مومن در مکه بودند 
و اگر صلحی بر قرار نمی‌شد در هنگام جنگ قریش آنها را می‌کشتند. ایا 
هنگامی که صلع بر قرار شد آنها در امان بوده و اسلامشان را ظاهر کردند. و 
گفته می‌شود که آن صلح پیروزیش از غلبا با جنگ بر قریش بیشتر بود؛۱ 
سپس فرمود: و و ین تزا مثیم عذابا یمه یعنی زنان و 
مردان مومنینی که در مکه هسبتندا»عنی/ اگر مومنان از کافران جدا بودند و از 
میانشان بیرون می‌رفتند لب لین رهم عذابا یما گسانی که 


کافر شده‌اند به عذابی دردناک گرفتار می‌ساختیم.۲ 


سبب امتناع على از دشعنان 


امیرالمژمنین علی ا در دین خدا قوی نبود؟ 

فرمود: پلی! 

عرض کرد؛ پس چگونه منافقین بر حضرتش غالب شدند و آن بزرگوار در 
صدد منع و دفع آنها برنیامد؟ 


فرمود: آیه‌ای از قرآن مانع آن حضرت شد. 


۱. تفسیر صافی,ج ۶ ص ۵۰۵+ نورالتلین.ج ۵ ص ۱۶۵ تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۲۰ 
۲. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۰۵ 


سور فتح ۳۶۵ 


عرض کرد: کدام آیه؟ 
امام صادی3 یه ترا 


قرائت کردند, برای اینکه پروردگار در اصلاب کفار و منافقین مؤمنانی به 


انتا زین قروا نه عذابا أبيماً* را 
ودیعه گذاشته بود امیر المؤمنین کفار و منافقین را به قتل نرسانید به خاطر 
فرزندان مقمنیکه در اصلاب آنها بود تا ایشان از صلب آنها بیرون آمدند, 
همچنین وجود مقدس حضرت ولی عصر روحی و روح العالمین لتراب مقدمه 
الغداء خروج نکند و ظاهر نشود تا مؤمنانیکه در اصلاب کفار هستند یرون 


آیند وقتی خارج شدند آن حضرت ظهور می‌کند و کفار را به قتل می‌رساند. 


- هنگام ی که کافران در دل‌های خود خشم و نفرت جاهلیت داشتند و 


خداوند وقار و آرایش خود را بر رسولش و مومنل ازل فرمرد؛وآنها را به 
کلم تقوا علازم کرد که آنها سزاوارتر و اهل آن بودند, و خداوند به هر 
چیزی داناست. 

۷-به تحقیق حداوند آنچه را در عالم رویا به رسولش نشان داد راست 


بود که اگر دا بخواهد شما با امثیت وارد مسجدالحرام می‌شوید در 


۱. بحارالائوارە ج ٩ص‏ ۴۲۸+ تفسیر صافی, ج ۶ ص ۵۰۵ ؛ نورالشقلین؛ ج ۵ ص ۱۷ 
تفسیر برهان, ج ۷ ص ۲۴۲ 


۴۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


حالی که سرهایتان را تراشیا 


» و باکوتاه کرده از هیچ کسی ترس و 


داوند آنچه را که می‌دانست شما 


سایل بنعمرو هنگامی که به سول خدا 
رحیم نمی‌شناسیم و گفتند که اگر ما علم داشتیم که شما رسول خدا هستید با 
شما ننی‌چديم پس محمد بن عبداله: 


کی ری و کارا 
حى با وها کال یکی یا بلیما* و در پاکی خواب رسول خدا ا 
کر و 


قریبا؟ یعنی فع خیبر زیرا رسول خدا ل هنگامی که از حدیبیه برگشت 
غزوۀ خیبر پیش آمد." 


له شهیداً (۲۸) 


۱ تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۴۲ 
۲. تفسیر برهان, ج ۷ ص ۲۴۵ 


سور فتح 


ari NOFÊ 
| ذهو اي أل زشوقه دی و دين اهر علی‎ 


۳۶۷ 


منوا و وا الضالحات مهم جریا ٩‏ 

۸-ا و کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر 
هم ادیان پیروز گرداند, و کفایت می‌کند که خداوند گواه این امر باشا, 

۹ محمد با فرستادة خداست: و کسان که با او هستند با کفار سحت 
و شدید و دربین خودشان مهربان هستند آنها را در حال رکوع و سجود 
می‌بین ی که همواره فضل ر رضای الهی را می‌طلیند: اثر سجاه در 
در تورات و اسجیل است. 


و ضعیف خود را حارج ساخته: و حال 


به تقریت آن پرداخته تا مشک و قوی گردیده و با قدرت خود ایستاده اس 
که زارعان را به تعلاباواا مارد تا بدینوسیله کافران به خشم بیایند. ولی 
کسانی از آنها را که آیمان آررد‌اند و عمل صالح انجام دادماند خداوند ب 


آنها آمرزش و اجری بزرگ رعاہ داده است. 


و مراد از دین حق امام است که خداوند آن را ظاهر می‌کند و زمین را پر از 
قسط وعد می‌نماید همچنانکه از ظلم و ستم پر شده باشد و آنچه که ما ذکر 
کردیم تاویل بعد از تنزیل است." ہدانکه خداوند صفات پیامبر و پاران 


مومنینش را در تورات و انجیل نوشته است. 


ومح ول الله رل ین مع دا علی کار را 


هم٥‏ یعنی کفار 


را می‌کشند و بر آنها سخت هستند و اما در بین خودشان مهربان و رحم دل 


برهانء ج 


عص ۵۰۸ ورالتقلین. ج ۵ ص ۱۷۶ تفسیر رانچ ۷ ص ۲۴۶ 
۷ص ۲۴۷ 


یزاس د 


٩‏ - سور حسجرات در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۸ 


آیه است. 


یزاس د 


بشم ال ارخ اجيم 


از حداوند بپرهیزید. هماناکه خداوند شنوا و داناست. 


۲-ا ی کسان یکه ایمان آورده‌اید, صدایتان را بر صدای پیامبر بلند مکنید. و 
در مقابلش صدایتان را بلندتر نکنید همچنانکه با یکدیگر صدایتان را بلند 
می‌کنید ,که اعمالتان سحو و ثابود می‌شود و شما نمی‌دنید. 

۳-همانا کسانی که صدایشان را نزد رسرل خداکوتاه می‌کنند آنها کسانی 


هستند که خداوند قلب‌هایشان را با تفوی امتحان نموده است ۰ برای آنها 


۳۷۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آمرزش و پاداش بزرگی است. 


۴-کسان یکه تو را از پشت حجره‌ها با صدای بلند صدا می‌زنند 


نمی‌فهمند. 
۵-و اگ رآنها صبر می‌کردند تا خود توبه سراغ‌آنها بروی,برایشان بهتر بود. 
و نحداوند آمرزنده و مهربان ات 
دک 4 r‏ 9 
یا یا لین اموا لا ندموا 
علیم) 
این آیه دربارۀ بنی‌تمیم نازل شده است که وقتی نزد رسول خدا ا 
می‌آمدند جلوی در حجرة پیامبر کا می‌ایستادند و صدا می‌کردند ای محمد 


وال لیم 


پیش ما بیاء و هنگامی که رسوال خدا 4 پیرون می‌آمد در راه رفتن از آن 
حضرت جلو می‌افتادند. و هنگام ستخن گفتن صدایشان را از صدای آن 
حضوت بلند می‌کردند و می‌گفتند: ی محمدا ای محمد! دربارة فلان چیز چه 
می‌گویی؟ و مانند خودشان با آن حضرت سخن می‌گفتند که خدارند این آیه 
را نازل فرمود: یا این ال دموا يدي ال و۱4 

باب این شا لت وت تون سوب اي و ند 
بالقؤل کج بفضكم نئ أن تخبط تنگم وش تشون - تا لین 
یناد ونکت ین راء ارات آنھا بو تم ودند" 

ترش لایتیلون» که شترشان نمی‌فهمند. 

سپس فرمود: ۸و لو انم بر واحتی تخر الهملکان خیرم له ور 
رَجیم؟ و اگر آنها صبر می‌کردند تا خود تو به سراغآنهابروی برایشان بهتر 


۱. تفسیر صافیج ۶ «ص ۱۵۱۴ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۵۲ ؛ ورالتفلین»ج ۵ ص ۸۰ 
۲. بحارالائوان ج ۱۷.ص ۲۸ 


سوره حجرات ۳۷۳ 


بود و خداوند آمرزنده و مهربان است. 


۶-ای کسان ی که ایمال آورده‌اید. اگر فاسقی برای شما خبری آورد دربار 


آن تحقیق کلید. مبادا که از روی ادلی به قومی آسیبی برسانید و از 


ود بیان گروود. 


دروغ بستن بر ماریة قبطی 


یی الین لوا إن جا کم یتنا أن ضيبا رما ب هان 
بو غلی ماع ادیین ؟ 


این آیه دربارة ماری قبطیه مادر ابراهیم فرزند رسول خدا 6 نازل شده 


است. علت آن این بود که چون ابراهیم فرزند پیامبر بُ که از ماریۀ قبطیه 
متولد شده بود فوت شد حضرت از فوت آن خیلی محزون شد. عايشه به آن 
حضرت گفت: چه چیز باعث حزن تو شده است؟ اگر بواسط؛ فوت ابراهیم 


است او خود فر تو نبود بلکه از جریع قبطی بود که همراه ماریه آمده و 


ن خشمگین شد و به امیرالص یمن 


شمشیرت را پردار و سر جریج قبطی را برایم بیاور. امیرممنان لب شمشیر 
خود را برداشته و عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا! در 
کاری که مرا می‌فرستی همانند آهن داغ شده‌ای باشم همان طور که امر کردی 
لاک 


۳۷۴ ۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود: همانطور که امر کردم عمل کن. 


پس امیرالمومنین 4 به طلب چریح بیرون آمد و آدرس او را در میان 


رسول خدا ۶ 


باغی دادند و چون امیر الممنین به در آن باغ رسید, در باغ را زد. جریح 
خواست که در را به روی آن حضرت بگشاید چون آثار غضب از روی نورانی 
او مشاهده کرده در را باز نکرده برگشت, حضرت از دیوار به باغ وارد شده و 
او را تعقیب نمود. جریح فرار کرده به بالای درخت خرمایی که در آنجا بود 
رفت. امیرالمومنین ِا چون نزدیک درخت شد فرمود: پایین بیا! 

جریع گفت: ای علی! از خدا بترس اینجا کسی نیست و من آلت مردانه و 
زنانه ندارم, سپس کشف عورت نمود, پس امیر المؤمنین متعرض جریح 
نشده و او را به خدمت حضرتارسول تم آورد. 

رسول خدا کا فرمود: ای جرب قتا تو چیست؟ 

جریع گفت: ای رسول خا قبطی خادم و-کسی را که به نزد خانوادۀ 
ثاها انتخاب می‌کند, و قبطیون با قبطیون انس و الفت 


می‌گیرنده پس پدر ماریه مرا برگزید که هميشه به نزد او بروم و خادم او بوده 


خود می‌فرستد از 


4 
وبا او انس بگیرم پس خداوند این آیه را ازل فرمود: یا یا 
ا 2 1 
جاک فا ا 
جاء کم فاست 4 ۱ 

عبد الله بن بکیر گوید به امام صادق ا عرض کردم: ف 
خدا ا ام به کشتن قبطی داد, آیا می‌دانست که عایشه دروغ می‌گوید یا 
نمی‌دانست؟ و همانا خداوند کشته شدن قبطی را به وسیلۀ احتیاط على 


برطرف نمود. 
امام صادق ن فرمود: به خدا سوگند که می‌دانست و اگر دستور رسول 


۱. بحارالاتواره ج ۲۲.ص ۱۵۳ ؛ تورالقلینج ۵ ص ۸۱+ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۵۴ 


موز فرش rv‏ 


خدا ب به علی از باب عزیمت و تکلیف حتمی بود علی بر نمی‌گشت, مگر بعد 
از کشتن او و لیکن رسول خدا #4 این دستور را طوری داد که هم او کشته 
نشود و هم عایشه از گناهش برگردد, ولی از گناهش برنگشت. و از اینکه 
خون مسلمان بی گناهی ریخته می‌شود هیچ باکی نکرد.! 


19 نیکم نو و 
أولیکت هم دون 0 


۷-و بدانید که رسول خدا در هیان شماست. که اگر در بسیاری از کارها از 
شما پیروی کند خود شب هزم و سخنی می‌افنید, ولیکن خد ایمان را 
محبوب شما قرار داده ر لها ژینت نموده است, و کفر و فسق و 
معصیت را مفورتال کرد یلها قلایث یافنه‌گانند, 

دربارة آية ذيل فرمودند: بایان زره في 
تریکم» یعنی امیر المؤمنین ره کم الک لوق رَالْیطیان» که 


فلانی و فلانی و فلانی (اولی و دومی و سومی) است. 


٩-و‏ اگر دوگروه از مومنان یا هم به جنگ ونزاع پردانعتند بینشان را اصلاح 


کید پس اگر یکی ازآنها بر دیگری تجاوز نمود پا گروه تجاوزگر جنگ 


۱. بحارالائواں ج ۲۲ ص ۱۵۴؛ تفسیربرهانهدج ۷ ص ۲۵۵ ؛ نورالقین ج ۵ ص ۸۱ 


۳۷۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


کنید تا به سوی فرمان الهی بياید. پس اگر برگشت با عدالت بینشان را 


اصلاح نمایید + همانا که خداوند عالت پیشگا 


ال و افوا له بت | 
ستم و تاویل است. 

حفص بن غیاث گوید مردی از اسام صادق اا از جنگ‌های 
امیرالمومنین سوال کرد که سوال کننده از دوستان اهل بیت "لا بود. 
اما فرمودند: خداوند محمد ٤اا‏ را با پنج شمشیر مبعوث نمود که سه تا 
از آنها آماده بوده و در غلافا نمتی‌وونم ت/ جنگ در دنیا به پایان برسد و جنگ 


ER E 


در دنیا هرگز به پایان نمی‌رسد تا تخورشید از مغرب طلوع می‌کند و چون 
خورشید از مغرب طلوع کرد در همان روز همۀ مردم در امن و امان خواهند 
بود در آن روز ایمان کسی که از قبل ایمان نداشته بود هیچ خير و سودی 
برای او ندارد. یکی از آن شمشیرها در هم پیچیده است و شمشیر دیگر در 
غلاف می‌باشد که آن را برای دیگران کشیده و حکمش با ماست. 

اما آن سه شمشیر کشیده که یکی شمشیری است که بر روی مشرکان 
عرب کشیده شده است که خداوند متعال می‌فرماید: ( 
رجذششوهم ز خذرشم و اخصزرشم و راهم کل توص 
ایمان آوردند «قإخوا نکم 


الدین؟ " برادران دینی شمایند. 


از اینها مورد قبول واقع نمی‌شود مگر آنکه کشته گردند یا داخل در اسلام 


کان زا ھر جا یافتید. بکشید و به اسیری بگیرید و محاصره کنید و در هر 
آنان بنشینید ولی اگر توبه کردند. 


۱ توبه, آیة ۱۵ 


کمین‌گاهی به کمیر 


۲ توبه یذ ۱۱ 


سو رة حجرات WV‏ 


شوند و اگر کشته شوند اموالشان به غنیمت؛ و زن و بچه‌هایشان اسیر شوند 
چنانکه رسول خدا بُ آنها را اسیر می‌کرد یا آنها را می‌بخشید و یا اینکه در 
مقابل گرفتن پولی آنها را آزاد می‌نمود. 

شمشیر دوم بر روی اهل ذمه کشیده شده است که خداوند می‌فرماید: 
اس سنا 4 که این آیه دربارۀ اهل ذمه نازل شده وبا آي 
ن باه ول الوم لاجر و لأ يحون ما حرم له و سول 


طاغرون 4 ۲ نسخ شده است. پس اگر کسی از اهل ذمه در سرزمین اسلامی 
باشد که یا باید جزیه بدهند و یا اینکه گشته شوند که در این صورت مالشان 


به غنیمت گرفته شده و زن و بچه‌هانشان/به/اسیری گرفته می‌شوند و اگر 
جزیه بدهند مال و جانشان در امان خوّآهد بود و ازدواج با زنانشان حلال 
خواهد بود و از آنها جز قبول جزیه و يا کشته شدن چیز دیگری قبول 
نمی‌شود. 

و اما شمشیر سوم بر روی مشرکان عجم يعني ترک و دیلم و خزدج 
کشیده شده است که خداوند در اول سورة محمد ا کسانی را که کافر 


شدهاند و قصذ آنها را بیان می‌کندمی‌فرماید: لیم الین رنب 


هم فشذرا اولاق شا مد" یعنی بعد از اسیر 


۱. پقره, آیا ۱۸۳با مردم با نیکی سخن بگویید ۲ ۰ 
۲. توه یف ۲۹+ با کسانی (از اهل کتاب) که به خدا و روز تيامت یمان نمی‌آورند. و آنچه را 
خدا و پیامپرش حرام کرده‌ند. حرام نمی‌شمارند, و دین حق را نمی‌پذیرند. بجنگید ٹا پا دست 
خود در حالی که (نسبت به احکام درلت اسلامی) متواضع و فروتن‌اند. جزیه بپردازنا. 

۴و هنگامی که با کافران میدان جنگ) رو به رو شدید گردن‌هایشان را 
بزنیده تا وقتی که دشمنان زیادی را از بین ب آن اسیران جنگ را محکم ببندید. بعد یا 
بر آنها مت بگذارید و(آزادشان کنید). 


پس از 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 


گرفتن از آنها ۳و ما فِداءٌ* ' یعنی بعد از اسیر گرفتن یا پولی گرفته و 
آزادشان می‌کنید و یا می‌کشید و یا نیز داخل در اسلام شوند و بر ما ازدواع 
کردن با آنها مادامی که در حال جنگ با ما هستند حلال نیست. 

و اما شمشیری که پیچیده شده است شمشیر اهل ستم و تاویل است که 
خداوند می‌فرماید: و | لو انا 
إخذاناعلى ری الاب شت 
آیه نازل شد رسول خدا ا فرمود: غا اکا وی اد 
می‌جنگد همچنانکه من با صریح آیه با مشرکان جنگیدم؟ 

سوال کردند: ای رسول خدا ی 

فرمود: او پینه زننده بر فش یعنی/امیرالمق‌منین علی ا است. 

عمار بن یاسر گفت:بانزسئول خدا ا زیر همین پرچم سه بار با کفار و 
مشرکین جنگ کردم و این دستة چهارمی است که با آنها می‌جنگم به خدا 
سوگند اگر ما را عقب برانند تا به نخلستان‌های هجر (که از شهرهای یمن 


است) می‌دانیم که ما بر حق هستیم و آنها بر باطل. 

روش امیرالمومنین با کسانی که می‌جنگید همان روش پیامبر با اهل مکه 
در هنگام فتح آن بود بدرستی که پیامبر زن و بچه‌های آنها را به اسارت 
نگرفت و فرمود: هر کس در خانه‌اش را ببندد او در امان است, هر کس 
سلاحش را بر زمین بگذارد او در امان است, و هر کس در خانة ابوسفیان 
وارد شود او در امان است ؛ وهمچنین امیرالمومنین عل یا در آن سه جنگ 
زن و بچۀ آنها را به اسارت نگرفت, فراری‌ها را دنبال ننمود و هر کس هم که 
در خانه‌اش را بست در امان پود 


۱. محمد یذ ۴ 


سور کرات Wê‏ 


و اما شمشیری که در غلاف است شمشیری است که با آن قصاص 
CA e SNE‏ 
باللفس . وَالجُروح قطا فمن 


4 که این شمشیر را برای اولیای خون مقتول گذاشته 


می‌کنتد که خداوند می‌فرماید: ال 


ولی حکمش با ماست. این است شمشیرهایی که خداوند آن را با پیامبرش 
مبعوث فرمود که هر کس آنها را منکر شود و یا منکر یکی از آنها شود و یا 
چیزی از احکام و روش آنها را منکر گردد به آنچه خداوند بر محمد ا نازل 


فرموده کافر شده است.۱ 


الاب بش الاشم سر نفد الابد 
الطالشون (۱ 

۱( ای کسانی که ایمان آوردهابد نید گروهی از شماگروه دیگری را 
مسخره کند؛ شاید گروه مسخره شونده ا زگروه مسخره کنندهپهثر اد 
وله زنانی زنان دیگری را شاید زنان مسخره شونده بهتر از مسخره کننده 
باشند و هرگز یکدیگر را مورد عییجویی قرار مدهید و با لقاب زشت 


صدا نزنید و چه بسیار بد است که بعد از ایمان روی همدیگر نام زشت 


بگذارید» و کسانی که توبه نکنند از ستمکارال هست 


۱. تهذیب الاحکام.ج ۴ص ۱۱۵+ وسائل الشیعهء ج ۱۵.ص ۲۵؛ بجارلانوار ج ٩۷‏ 
ص۱۶ ؛ خصال شی صدوق.ج ۱.ص ۲۷۴+ کافیدج ۵ص ۱۱؛ تفسیر پرهال ج ۷ 
سس ۲۵۹ د نورا ۵ ص ۰۸۴ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۱٩‏ 


۴ ترجمهٌ تفسیر قمی اج‎ A: 

این آیه دربارۀ صفیه دختر حی بن اخطب نازل شده است که زن رسول 
خدا ب بود و علتش این بود که عایشه و حفصه او را اذیت و آزار کرده و 
شماتتش نموده و فحش می‌دادند و به او می‌گفتند: ای دختر پهودی! 


شکایت کرد, حضرت به او فرمود: آیا تو جواب آنها را 


عرض کرد: چگونه ای رسول خدا! 

فرمود: می‌گفتی پدرم هارون نبی خدا و عمویم موسی کلیم الله و شوهرم 
محمد رسول خدا ٤‏ است چرا مرا مسخره می‌کنید. 

صفیه آنچه را که از پیامبر ااه شنیده بود به آن دو گفت. گفتند: اینها را 


رسول خدا ییاد تو داده اسبث کهبخدأینٌ در این 


باره این آیه رانازل فرمود: 


arek | A <‏ 1 7 0 4 
زین منوا لا خر قوم من وم تا و لا وا بالالقاب شس الاسم 


إن کرمگ عند اله اکم إن الله غلبم بيز (۳) 


۳-ای کسان ی که ایمان آورده‌اید. همانا ما شما را مرد و زن آفریایم و شما 


را قیره‌ها و باق 


:یم تا همدیگر را بشناسید. همانا گرامی‌ترین 


شما نزد حاءاوند پرهیزگارتر, 
یا الثاش إناخاقنا کم ين دک 


مراد از شعوب. ملتهای غیر عرب است. 


شماهاست, همانا خداوند دانا و آگاه است. 


نی جنک شهوبا تال تارثا 


۱. نورائقلین, ج ۵ص ۱۸٩‏ تفسیر پرهان, ج ۷ص ۲۶۱ ؛ بحارالانواره ج ۳۲ص ۱۹۷ و 
ج ۷۲ ص 1۲۴ 


رسول خدا ا روز فتع مکه فرمود: ای مردم خداوند به وسیلۀ اسلام 
غرور جاهلیت و فخر به پدرانتان را از بین برده عربیت به پدر و مادر نیست 
بلکه آن یک زبان است. هر کس به آن زبان سخن بگوید او عرب است. آگاه 
باشید که شما از نسل آدم هستید و آدم نیز از خاک بود" و گرامی‌ترین شما 


نزد خداوند پرهیزگارترین شماهاست.۲ 


الب الأغرات تلفغ فا نکن وا 


کل نیغلبم 0 


۴- اهراب می‌گویند: ما ایمان آورديم بگو: شما ایمان نیاورده 


بگریید اسلام آورده‌ایم, وایمان هنز بر قلب‌های شما وارد نشده است. و 
اگر از خداوند و رسولش اطاعت کنید چیزی از اجر اعمال شما فروگذاری 


نمی‌کند. همانا که خداوند آمرزنده و مهربان است. 


۱. بحارالائواردج ۳۸ص ۳۰۵ 
۲ تورالینج ۵ص 4۹۶ تفسیر صافیرج ص ۵۴ 


۴ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ FAY 


۵ همانا مومنان کسانی هستند که به خداوند و رسولش ایمان آوردهاند, 
سپس شک و تردیدی به دلشان راه نداده‌اند, و در راه حدا پا مال و جانشان 
جهاد کرده‌اند. اینها همان راستگویان هستند, 
۶۴ بگو آیا خداوند را به دیتان آگاه می‌سازید؟ و در حالی که حداوند 
آنچه را که در آسمانها و زمین است را می‌داند و خداوند په همه چیز 
داناست. ۰ 
فلت الأعراب آما للم ويوا و لکن توا 4 یعنی به وسيلة 
شمشیر اسلا آوردید. 
و لما ید ال 
نشده است, 
«لایلکم نییعت تما کم ند 
نم اليتون لین و له و روز ملم بابرا یعنی شکایت 
نمی‌کنند. 
رجا ناهن د شيهم في یل الل دربارة ايرالم ؤمنين اي 
نازل شده است." 


هل تون له 


في قلوبکم)بو ایمان هنوز بر قلب‌های شما وارد 


۱ نورالتقلین. ج ۵ ص ۱۱۳ ؛ تفسیر بانج ۷ ص 0۵ 
۲. تفسیر برها ج ۷ص ۲۷۶ 


سورة حجرات ۳۸۳ 


۷-آنها بر تو مت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند. بگو: په وسیلۀ اسلامتان 
برمن مت مگذارید, بلکه خداوند بر شما منت می‌گذارد که به سوی ایمال 
هدایت‌تان نموده است اگر راستگو هستیدد 


۸-همانا خداوند غیب آسمانها و زمین را مي‌داند. و خداوند به آنچه که 


ينون 

این آیه دربارۀ علمان در روز جنگ خندق نازل شده است که او به عمار بن 
یاسر گذشت وقتی که او حفر خندق می‌کرد و از حفر غپار مرتفع می‌گردید 
پس عثمان در این وقت آستین جاماٌخود را بر بینی گذاشت اشت و گذشت. 

عمار گفت:برابر نیست کبلی که بام مسجد کند و نماز خود را در آنجا به 
جا بیارد با تمام رکوع و سجود با کسی که از غبار حفر خندق از روی کراهت 
مانند معاندان و منافقان گذرد. 

عثمان متوجه عقار شده گفت: یا فرزند سیاه از این سخن مرا اراده 
کرده‌ای؟ و ان همانجا بخدمت حضرت رسول ل آمده گفت: ما با تو در 
اسلام داخل نشده‌ایم که ما را دشنام دهند. 

حضرت رسول بل به او فرمود: من فسخ بیعت اسلام را از تو کردم برو 


از اين جهت حق 


هر جا که خواهی چون اسلام با نفاق سرشت بکار نمی 
تعالی این آیه را نازل گردانید که ا تیک أن لرا فل لا تواعَلي 
ناتک بالل یکم اَن مدا کم لاینان إ نکم صاوقین؟ ای محمد بر تو 
منت می‌نهند به اینکه ما اسلام آورده‌ایم به ایشان بو که پر من به اسلا خود 
منت مگذارید بلکه خدای تعالی بر شما مّت می‌نهد به اینکه شما را برای ایمان 
به بعث دلائل واضحه و حجتهای باهره به راه راست هدایت نمود.اگر راستگو 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


یعنی راستگو نیستید. ۱ 


ب السماوات الأزضٍ و الله بصي بها مون" همانا 

خداوند غیب آسمانها و زمین را می‌داند. و خداوند به آنچه انجام می‌دهید 
۲ 
بیناست. 


۱ بحارالاواررج ۹ ص ۲۳۸ وج ۲۰.ص ۲۴۳ وج ۳۰ص ۱۳ 
۲. تفسیر صافیدج ۶ ص ۵1۸ 


۰ - سورۀ ق در مکه نازل 


شده و دارای ٤۵‏ آیه است. 


یزاس د 


الله لخن اجيم 


وار 


ينا ما تقض الأزش : 
بل و باق لاس مه فی نر ربج (۵) 


١دق‏ + و سوگند به قرآن مجید. 


کافران می‌گویندداین چیز عجیبی است. 


۳-آیا هنگام ی که شردیم و خاک شدیم (باز زنده می‌شویم)؟ این بازگشتی 
بعید سست: 


آنها می‌کاهد, و نرد ما کتابی 


۴ به تحقیق ما می‌دانيم آنچه را که ز 
است که همه چیز د رآن محفوظ می‌باشد. 
۵-بلکهآنها حق را تکذیب کردند هنگام یکه به سراغشان آمد, پ سآنها در 


۳۸۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


امور آشفته نود سرگردان هستند. 
۶۔آبا آنها به آسمان بالای سرشان نمی‌نگرند که چگونه آن را بنا کردمایم و 


(به وسیلة ستارگان) زینت بخشيد‌ايم. و هیچ شکاف و شکستی 


ندارد؟ 
۷-و زمین را بگسترانديم و د رآن کوه‌های استوار افکندیم و از هر نوخ گیاه 
روح‌افزا در آن رریانیدیم؟ 
ق ٭ وال لَْجیٍ» که (ق ٩‏ کوهی محیط به دنا است که در پشت 
آن يأجوي و مأجوج قرار دارند؛ بنابراین معنی چنین است که قسم به آن کوه 


ل عجارا یعنی تیش ما6 
جن جا مهم من 


ای اه ياه تا نالک رج یه 

دربارة ابی بن خلف نازل شده است. ابی بن خلف به ابوجهل گفت: پیش من 
بیا تا تو را از گفتۀ محمد به عجب آورم, آن گاه یک تکه استخوان پوسیده در 
تسخ کرات و اون خرن کرد بلق اي خمد تو نتن ک ین یاج 
زندهمی‌شود؟ اینجا بود که خدای تعالی فرمود: «بل دیا باح فا جاء 2 
قم فی پیج ؟ یعنی مختلفہ سپس با آنها احتجاج نموده و برای بعٹ و 


نشور مثل زده و فرموں روا إلى الا هم كيف تناها و ریا 
مالهاین ُزرج »و الازض متذلاطا ها افیا ززايي و با فیها ین کل زج 


هیچ یعلی نیکو, 


و ترا من الشمام ما بار کا فا 


اب و حَب حب امد () 


اطع نهذ 4۰ 
بل یکت روج (۱۱) 
كبك بهم قوم توح و شخاب اش و مود (4۱۷ 


٩-و‏ ما از آسمان آب پر برکتی ازل کردیم و به وسیل آن باغها ر دانه‌های 


درو شدلی رويانديم. 

۰ -و نیز خلهای بلند خرما که میوه‌های متراکم و زیاد دارد. 
۱۱-(اینها) 
زنده کردم که اپل 


ق و ررزی برای پندگال است, و به وسیلة باران زمین مرده را 


لین مردگان زنده می‌شوند. 


۲-قبل ازاین قوم نوح و احاب رش و قوم لمود (پیامبرانشان را) تکلایب 
کردند. 
فشا به جات و حب اتید هو داله‌ای درو می‌شود. 
رال بایفات 4 یعلی دزختنان رای که بلند هستند. 
اطع ید یعنی بعضی بر بعض دیگر پیچیده شده است. 
میا کیک لحْ وج 4 جواب به گفت آنهاست. 
ید 4 پس خداوند فرمود: همچنانکه آب را از 


آسمان فرو می‌فرستیم و گیاهان از زمین می‌رویند همچنین شماها بعد از 


مردن از زمین بیرون می‌آیید.۲ 
خداوند عزوجل آنچه را که ما از هلاکت امت‌های گذشته تفسیر کردیم را 
۳ 0 کم 
هم تم وح و صخاب لش و آنها کسانی 
به زنان اکتفا می‌کردند و 


ذگر نموده و فرمود؛ کیت 


بودند که هلاک شدند چون مردان به مردان و 


ق آیا۳ 


۲. تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۸۰ 


۳۹۰ 


" ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


(١ رد‎ 

۴-و اصحاب ایکه (امت شعیب) و قرم ثبع (که در سرزمین یمن زندگی 
می‌کردند) همه‌شان فرستادگان الهی را تکذیب کردند. پس وعده علاب بر 
آنان تحقق یافت. 

۵-آبا ماد رآفرینثل وان او جز ماندیم (که دیگر نتوانیم روز فیامت 
درباره مردگان را زنده کنم)؟ بلگه آنها در آفرینش خلق جدید در شک و 


تردید هستند. 


۱۶ -و به تحقیق ما انسان را آفریدیم و وسوسه‌های نفسش را می‌دایم, و 
مابه او از رگ گردنش نزديکتريم. 

بخ رل 4 یعنی در آفرینش خلق اول عاجز نشدیم. 

اسان تلم اش به تشه وحن رب یبن حب 


ریب یعنی رگ گردن,۲ 


رصان الد 


۱ بحارلائوار ج ۱۴.ص ۱۵۲ 
۲. تسیر بان ج ۷ص ۲۸۵ 
۴ تفسیر صافی.ج ۶ص ۵۳۳ 


نورق ۳۹۱ 


۹و سختی و بیهوشی مرگ به حق فرا رسید. (به آدمی گفته می‌شود) 
این همان چیزی است که ا زآن فرار می‌گردی. 
او جاءث سکره او بلح 4 این چنین نازل شده است:« جاءت سکرة 
الحق بالموت».۱ 


لک ماکلت منه تحید دربارة زریق (اولی) نازل شده است. 


و جافث کل نس مقها سایق وه (۳۱) 

۱-و هر نفسی وارد محشر می‌شود در حالی که همراه او (فرشته‌ای) 
حرکت دهنده و گواهی است, 

۳ 7 


و جاءعت کل تفس مها سایق و هید یعنی شهادت بر آن می‌دهد ؛ و 


«سائق» یعنی آنها را می‌رانند. 


ذا ما دى تيد 


۲۳ 


۲۳-و فرشا همنشین ار می‌گوید:این نام اعمال اوست که نزد من حاضر 
است. 


۴-(دستور می‌آید) ه رکافر سرکشی را به دوزخ پیافکنید. 


و فال ریت یعنی شیطان او گفت که همان حبتر (دومی) است. 
ها دیع این نام اعمال اوست که نزد من حاضر است.! 


میا فی جهنم کل کار یی که خطاب به پیامبر ال و علی ااا است. 


۱. تفسیر برهال, ج ۷ ص ۲۹۱ 
۲. تفسیر برهان ج ۷ص ۲۹۱ 


۳۹۲ ۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
و آن فرمایش امام صادقل است که فرمود: علی اا تقسیم کنندة 
بهشت و جهنم است:۱ 
حضرت علی ا دربارغ آي * اياف جهنم کل کفار عَییٍ ٩‏ فرمود که 
رسول دای فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی هنگامی که در روز 


قیامت در یک جا جمع نماید در آن هنگام من و تو در سمت راست عرش 
خواهیم بود سپس خداوند تبارک و تعالی به من و تو می‌فرماید: گروهی را که 
با شما دشمنی ورزیدند و تکذیبتان کردند را در آخل آتش جهنم بیاندازید.۲ 


مقام پیامبر از وحضرت علی ا در معشر 

امام صادق ا فرمود: ردول خدا ا می‌فرمود: هرگاه خواستید چیزی 
را از خداوند طلب کنید با وسیله را لت نمائید. 

سوال کردند: آن وسیله چینتت؟ 

فرمود؛ درجه من در بهشت است و آن از جواهرات مرصع می‌باشد بر هر 
یک از آن جواهرات هزار زبرجد و بر هر زبرجدی هزار لول و بر هر یک از آن 
هزار طلا و نقره کوب شده آن را روز قیامت می‌آورند و در میان درجات 
پیغمبران نصب می‌کنند و درجه من نسبت به آنها مانند ماه با ستارگان است 
و در روز قیامت پیغمبر مرسل و شهیدی نیست مگر آنکه آرزوی درجه مرا 
بکند و بگوید خوشا بحال صاحب این درجه و رتبه» منادی با صدای رسا ندا 
کند این درجه تعلق به محمد 4 دارد و آن را بیاورند و بر سرم تاجی باشد 
آن طالع گردد که بر آن 


که تور از نوشته شده:«لا اله الا الله محمد رسول 


۱ نورالثلیندج ۵ ص ۱۱۱۲ تفسیر صافیدج ۶ ص ۵۳۸ 
۲. بحارالانوار ج ۳۹ص ۱۱۹۹ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۳۹۲ تفسیر صالیچ ۶ص ۵۳۸: 
نوراتلین, ج ۵ص ۱۱۲ 


سورذاق ۳۹۳ 


الله علی ولی اللّه». 

رستگار کسانی هستند که از طرف پروردگار فائز شدند چون من و علی را 
از حضور پیغمبران عبور دهند. گویند این دو نفر از فرشتگانند از پیش 
صفوف فرشتگان که عبور کنیم گویند این دو نفرچه کسانی هستند که ما آنها 
را نمی‌شناسیم من به بالای آن درجه روم و علی هم متصل به من قرار گیرد. 
پیفمبر و مؤمنی نیست مگر آنکه سر خود را بلند ند و بگوید گوارا باد این 
درجه و کرامت برای شما منادی ندا کند ای اهل محشر بدانید این حبیب من 
محمد و دیگری ولی من علی بن ابیطالب است خوشا بحال کسانیکه در دنیا 
آنها را دوست داشته‌اند و بدا بحال ای که ایشان را دشمن و مېغوض 
می‌پنداشتند و با آنها عداوت کرده واتگذی آبان می‌نمودند. 

سپس پیغمبر اکرم ا فرمود؛پا علي در آن روز کسی که تو را دوست 
داشته از صدای آن منادی خوشحال گردد و صورتش سفید و قلبش روشن 
شود و هر که با تو جنگ کرده یا خلافت تو را منکر بوده و در حق تو ظلم و 
ستم و دشمنی نموده صورت او سیاه و قدمهایش بلغزد, در آن هنگام دو 
فرشته موکل بر بهشت و دوزخ رضوان و مالک نزد ما آیند, سلام کنند, جواب 
آنها را بدهم و به ایشان بگویم: شماها کیستید؟ 

آنکه پاکیزه و نیکو منظر است گوید: من رضوان خازن بهشت هستم؛ 
پروردگار به من فرمود کلیدهای بهشت را حضورت تقدیم بدارم ای رسول 
خدا این کلیدها را بردارید گویم تقدیم بر علی کن کلیدها را به شما دهد من 
پروردگار را بر نعمتی که بما عطا نموده حمد و ستایش می‌کنم و رضوان 
برگردد. 

فرشته دیگر پیش آید به او بگویم نام تو چیست که این قدر قبیح منظری» 


۳۹۴ ترجنا تین تھی ام ۴ 


گوید من مالک دوزخ هستم پروردگار به من امر فرموده کلید دوزخ را 
حضورتان تقدیم بدارم ای رسول خدا این کلیدهاست, به او بگویم به علی ده 
کلیدها را به تو تقدیم نموده و مراجعت نماید. آنگاه علی با کلیدهای بهشت و 
دوزخ پیش رود و در جهنم را بدست گیرد جهنم صدا کند و شعله آتش بالا 
رود و فریاد کند: ای علی از کنار من دور شوید که نور جمالت شعله و شراره 
آتش مرا خاموش خواهد نمود. آن وقت علی می‌گوید ای دوزخ رها کن این 
بنده را که دوست من است و بگیر این شخص را که از دشمتان من بوده است. 

پیغمبر اکرم فرمو: 


: اطاعت و فرمان برداری جهنم نسبت به اوامر علی در 
آنچه امر می‌کند بیشتر است از که مطیع و فرمان بردار مولایش باشد 
وعلی در آن روز قسیم بهشٹ و گاوزخ اسبت.! 


للخبر مقر 
لبي بل ت ل إلا ار 


۵-آَن کسی که مانع کارهای خیر است و در شک و تردید می‌باشد, 


یب (۲۵) 


ياه فی لْعذاب الشُدید (۲9) 


۶ - همان کسی که پا حداوند یگانة عبودی دپگر می‌گیر پس او را در 


عذابی شدید بیندازید. 


٩‏ مراد از مسناع4 دومی و مراد از خیر# ولایت 
امیرالممنین و حقوق آل محمد است و هنگامی که اولی نامه نوشت ت تا فدک را 
به حضرت فاطمه 2 برگردانند دومی مانع آن شد. 

مت مخت ریب # لبي 


۱ بحارالانوار ج ۷ ص ۳۲۶؛ علل الشراع ج ا.ص ۱۶۴ امال شيخ صدوق. ص ۱۱۶+ 
بشارةالمصطفی» ص ۲۱؛ تاویل الا بات الظاهره ص ۱۱۵۲ روضاالواعظین, ج ١ء‏ ص ۱۱۱۳ 
معانی الاخباره ص ۱۱۶ 


سورَغق ۴۹۵ 


خمس را برای شما قرار داد کافر هستیم. 


۷ مزال شیاطین) می‌گوید: پروردگارا؛ من او را به طفیان و 
سرکشی نکشاندم لکن ار خود د رگمراهی دوری بود 
۸- (خداوند) می‌فرماید: در حضور من مجادله مکنید که من پیش ازاین 
به شما هشدار دادم 
۹۔ وعد؛ من تغییرناپذیژالمت) رن به بندگان هیچ ستمی نخواهم کرد 
«فال ره یعنی شیطان او که حبتر (دومی) است. 
رلا ما أ یعنی زریق (که اولی است). 
۶و لکن کان في ضلال عی٤‏ لکن او خود در گمراهی دوری بود. 
پس خداوند به آن دو می‌فرماید: : لاتختصوالدَي و ند ندنث الیکم 
بالزعيد ٭ ما یل ال دی 4 یعنی آنچه که انجام دادید به حسنات مبدل 
نمی‌شوده و آقچه به شما وعده داد شده اآن تخلف نمی‌کتم:! 


۳۰- روز ی که به هثم مرگولیم: پر شدی؟ واو می‌گوید: آیا باز هم 


هست؟ 


۱. تورالقلین» ج ۵ ص ۱۱۴ 


۳۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آماده کنند و از آن هیچ دوری ندارند. 


٣‏ يوم تقول له ل امات و تقول هل من مَزٍیدٍ ۷ اين استفهام از اين جهت 
شده که خدای تعالی وعده داده بود جهنم را پر کند و جهنم مالامال آتش شود. 
از او می‌پرسد آیا پر شده‌ای؟ 

او می‌پرسد: ۴و ول هَل ِن زید ٩‏ مگر باز هم هست؟ و منظورش این 
است که دیگر جای خالی ندارم. 


در این هنگام بهشت گوید: بار خدایا چنانچه دوزخ را وعده داده بودی که 
آن را پر کنی به من نیز وعده داده بودی که پرم کنی پس چذانچه دوزخ را از 
هل کفر و عصیان پر ساختی ما نیال ایمان و تقوی پر کن,حق تعالی در 
این وقت خلقی چند ایجاد کند وا بهشنت را هابند دوزخ مملو گرداند 

و بعد از این حضرت صادق ناه فرمودند: خوشا به حال این بهشتیان که 


غمها ودردهای دنیا را ندیدند و در بهشت آرامیدند.' 
و رت اجنین * یعنی بهشت با متقین زینت داده شد 
*غیربدٍ* یعنی به سرعت.' 


۳۵ در آنجا هر چه که بخواهند برای آنها هست: و نرد ما (نعمت‌های) 


ب ج ۸ ص ۲۹۲؛ تفسیر برهان.چ ۷ ص ۳۰۲؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۲۰+ 
ج ۵ص ۱۱۴ 
۲. تفسیر برهانء ج ۷ ص ۳۰۲؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۵۴۰ نوراثتلینج ۴ص ۱۱۵ 


لهم ما یشان ف 


۳۹۷ 


بیشتری دارند. 

۳۶-و چه اقوام ی که قبل ا زآنها هلاک کردی م که ا زآنها فری‌تر و بیرومنادتر 
بودند و شهرها را تصرف نمردند, یا راه نجاتی یفتند؟ 

۷-همانا دراین تذکری است برای کس یکه عقل دارد یاگوش فرا دهد و 


گواه باشد. 


# نظر کردن به رحمت الهی. 


فا في البلا یعنیرفتند. سفر کردند. 
اي ڈلک ری من کالب یعنی ذاکر. 
و یانعم شَهید4 بعنن شنید و اطاعت کرد.! 


۱. تفسیر برهانه چ ۷ من ۳۰۳ 


۴۱ وگوش فرا ده روز ی که منادی از مکانی‌نزدیک ندا کند, 


۲-روز ی که همه صیحۀ رستاخیز را به حق می‌شنوند که آن روز 
خروج (از قبرها) است. 
۳-همانا ما می‌میرانیم و زنده می‌کنیم و بازگش تآنها به سوی ماست. 


۴ -روزی که زمین به سرعت از رو ی آنها (مردگان) شکافته می‌شود. و 


24 ترجما تفسیر قمی اج ۲ 


همه (در عرصة قیامت) محشور می‌گردند, واین جمع کردن بر ما آسان 


۵ -آنچه راکه می‌گریند ما میدانیم و تو مامور به اجبارکردل آنها (به 


ایمان) نیستی, پس کسانی راکه از وعده عذاب می‌ترسند را به رسیله قرآل 
تذکر بده, 


این وم انا 


ان قریب ‏ منادی به اسم حضرت قائم اا 
و به اسم پدرش ندا می‌کند. 

یم شوت بل فیک 
۳ 

«ذلک یک یالوج یعنی روز وجعت است. 

امام صادق ااا دربان ایا ۶ وم یعون الصيحة بالق الک ی 
الْخرْرج4 فرمود: که آن روز رجعت اسك" 


0 


رض عم یراع در رجعت. 


وج * فریاد حضرت قانم !از 


ن من یاف وعید ٩‏ یعنی ای محمدا با آن وعده‌های عذابی که 


در قرآن داده‌ایم ایشان را تذکر بده.۳ 


۱ ورالقلین, ج ۵ ص ۱۱۸ 
۲. بحارالائواردج ۸۴ ص ۱۸۸ تفسیر برهانء ج ۷ص ۳۰۵ 
۳. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۰۶ 


تفسیر سورة الذاریات 


۵۱ - سورة الذاریات در مکه 
نازل شده و دارای ۶۰ آیه 


است. 


یزاس د 


۱ - سوگند به بادهای حرکت دهنده. 


۲- سوگند به ابرهای سنگین‌بار (که حامل باران هستند) 

۳- سوگند به کشتی‌های که به آسانی (در روی آب) در حرکت هستند 
۴- سوگند به فرشتگال تقسیم کلنده کارها. 

۵-همانا آنچه که به شما وعده داده شده همه راست است, 

۶و همانا جزای اعمال؛ واقع خواهد شد 

۷- سوگند به آسمان که د رآن راههای پسیاری است. 


«والذاریات ترآ 


0.۲ ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


ge 2‏ 
جمیل از امام صاد ق روایت کرد که در معنای آیه #والذارنٍ روا 
فرمود: ابن الکواء از امیر المؤمنین ا پرسید: این آیه چه معنا دارد! 


حضرت فرمود: منظور از *ذاریات) باد است. و از #قالحاملاتِ ثرا 


پرسید. فرمود: ابر است. و از الا ریات یُشر» پرسید. فرمود: کشتیها 
ات مرا پرسید. فرمود: ملانگه است. 


است. از و 


تمام آیات اولی قسم و خبرش این آیه می‌باشد: نا عون طاق ٭ 


وا لیقع + یعنی مجازات و مکافات هر آینهبه وقوع خواهد پیوست:۱ 


معنی زیبا و نیکو بودن آسمان 
#وّالساء ذات الک 
حسین بن خالد گوید به امام رال عرض کردم معنای آیه و السناء 


فرمود: آسمان به زمین بسته شده است. در اینجا اماملا انگشتهای 
مبارکش را داخل هم به طور مشیّک قرار داد. 
راوی می‌گوید: عرض کردم: چگونه آسمان ب زمین بسته شده است؟ در 


حالی که خدای تعالی می‌فرماید: رفع السماوات بعر عم رها 4 خداوند 


آسمان را بدون پایه و ستون بالا نگهداشته است. 
اماما فرمود: سبحان اللّه! مگر خداوند نمی‌فرماید 
یعنی بدون پایه و ستونی که شما آن را می‌بینید؟ 
عرض کردم: پلی. 
فرمود: پس پایه هست ولی شما آن را نمی‌بینید. 


۱ تقسیر برهان.ج ۷ ص ۳۰۸+ نورالتلین.ج ۵ ص ۱۲۰+ تفسیر صانی.ج ۶ ص ۵۴۷ 


سور الذاریات 2.۲ 


عرض کردم:فدایت شوم. پس مطلب چگونه است؛ امام دست چپش را 
باز کرد دست راست را بر روی آن قرار داد و فرمود: این زمین دنیا و آسمان 
دنیاست که بالای آن گنبد است. زمین دوم روی آسمان دوم است. روی 
آسمان دوم گنبد است» زمین سوم روی آسمان دوم است و روی آسمان 
SSS‏ بو سوم 
فتم گنبد است, عرش رحمان روی آسمان هفتم است 
ب رل ادر 
8 و صاحب امر عبارت از نین ا و وصن بعد از ای یعنی غلا 


است و روی آسمان 


این است معنای قول خدا خن مب سا ؤات ومن ال 


می‌باشد و او بر روی زمین است و.امر از بالای آسمان و بین آسمان‌ها و 
زمین‌ها به او نازل می‌شود. 
عرض کردم: زیر پای ما جر یک زمین چیزی نیست؟ 


فرمود: زیر پای ما جز یگ مین تیم آن لنش زمین بالای ما می‌باشد.! 
ابو حمزه گوید از امام باقر شنیدم که دربارة آي ثم تون 


َصاق ) فرمود: یعنی در عل 
ون لین لاق اقح یعنی علی ااا و على همان دین است. 
و السناء ذات الک 4 مراد از (السماء ۷ رسول خدا ب و مراد از 
(ذات‌الحبک؟ على است. 


۱ بحارالانوارہ ج ۵۷.ص ۷۹+ تفسبر صافیدج ۶ ص ۵۴۷+ نورالللین, ج ۴ ص ۱۱۲۱ 
تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۰۹ 


۵.۴ ترجم تفسیر قمی اج ۴ 


۸ ی رن مسعید, 

٩-کسی‏ از ایمان منحرف می‌شود که از قبول حق سرپیچی می‌کند. 

۰- مرگ بر دروغگویان. 

۱- همان‌هایی که در ضلالت و غفلت فرو رفت‌اند. 

- می‌پرسند: روز جزاچه وگ ت/حواهد برد؟ 

۳سآن روزی است کہ نها اد رآتش بسوزانند. 

۴-( رگفته شود بجشبا عاب خود را این همان عذابی است که برای 

آل عجله داشتید, 
کم آفي ول مختلفب * یعنی این امت دربارة ولایت علیل( مختلف 


شدند و هر کس در ولایت علی ثابت قدم شد وارد بهشت می‌شود و هر 
کس با ولایت علی ل مخالفت ورزد داخل آتش جهنم می‌گردد. 
یفک نت یکی ھر کس از رایت لا منحرف شود از 


بهشت منحرف می‌شود. 

اکا 5 1 

قبل لاصو 4 آنهایی که بدون علم و یقین آراء دروغشان را بر دین 
نسبت می‌دهند. 


۱ بحارالانوار ج ۳۶ ص ۱۶۹ ؛ تفسیر صافی؛ ج ۶.ص ۵۲۹ ؛ نورالقلین, ج ۵. ص ۱۲۱ 
تفسیر برهان,ج ۷ ص ۳۱۰ 


سور الذاریات 2۰۵ 


هم في عَرَة اون 4 یعنی در ضلالت و گمراهی , و «ساهی» 
کسی است که متذکر خدا نمی‌گردد. 
ون » ای محمد از تو سوال می‌کنند. 


ین # مجازات در چه زمانی خواهد بود؛ خداوند فرمود: * یوم 


تک 4 یعنی عذابتان را خواهید چشید. 
فا ال کنثمبهتَتنجلون* این همان عذابی است که برای آن عجله 


مه ا 


شم بل لک مُخینین (۱0) 


لشانل و ازوم )4( 

)۲۰( 

۵-همانا پرهیرگاران در بهشت و کنار چشمه‌های آب د ی آراملد. 

۶ - و آنچه پروردگارشاد به آنها عطا کرده را می‌گیرند, چرا که قبل از آن از 
نیکوکاران بودند, 

۷ -آنها کمی از شب را می‌خواییاند. 

۸ - رآنها سحرگاهان از درگاه خداوند طلب آمرزش می‌کردند. 

٩-و‏ در اموالشان حقی برای سائل و محروم قرار می‌دادند. 


۱. تسیر برهان, ج ۷ ص ۳۱۰ 


۰-و در زمی ن آیاتی برای اهل یقین است. 


NR 


هه 


-تا -ضایپجگون٩‏ که سایهجمونت یعنی 


0 ۳ 
في أنوالهم حن للشائل و اروم سائل 
کسی است که سؤال می‌کند. و محروم کسی است که از تلاشش جلوگیری 


شده است. 
رفي الأزض آیات لش در ھر چیزی که خداوند آفزیده است: 
شاعر می‌گوید: 

و في کل شي, له آية تسدل علی أنه واحد 


یعنی: در هر چیزی برای او ايه و کشتانی است؛ دلالت می‌کند که او واحد و 


یگانه است. 


في تیک أ ون (4۱ 
في الشنام ررقم و دون (4۲۷ 


۲۱-ر در حود شما (آیانی است) آیا نمی‌بینید؟ 


۲-و در آسمان روزی شماست و آنچه که به شما وعده داده می‌شود. 
۳-پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این وعده حش است 
همانگونه که شما سخن می‌گونید. 


۵و في سکم اقلا نون خداوند تو را شنوا و بینا آفری یک بار 


(. تفسیر برهانءج ۷ ص ۳۱۱ 


سورة‌الذاریات 2۷ 


غضب می‌کنی؛ یک بار راضی می‌گردی, گرسنه و سیر می‌شوی که همۀ اینها 


و في السُناء نکم و ما نوغدُون4 بارا 
آن غذای عالم از زمین می‌روید. 
و ها توعَدون 4 یعنی از اخبار رجعت و قیامت و اخباری که در آسمان 


از آسمان می‌بارد و به وسیلۀ 


است؛ سپس خداوند به خودش سوگند خورده و فرمود: و رب ال 
ED OE‏ 

اض لح مل ما اکم تفن 4 یعنیآنچه که وعده داده‌ابد ۲ 
خداوند داستان حضرت ابراھیم ّا را نقل می‌کند که ما آن را در سور 


هود آورده‌ایم. 


جور فپ (۲۹) 

۹ پس همسر یکا راتکه (از فرط خوشحالی) فریاد 
می‌کشید و بر صورت خود می‌زد جلو آمد و گفت:(آیا صاحب بچه‌ای 
می‌شوم در حال ی که) من زنی پیر و نازا هستم؟ 

4 منظور از (صره) جماعت است." 

سکن وَجْهّها) یعنی هنگامی که جبرئیل ا او را به إسحاق ا 


بشارت داد رویش را پوشاند:؟ 


1. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۵۵۱ تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۳۱۲ نوراللیندج ۵ ص ۱۱۳ 

۲. تسیر صافی.ج ۶ ص ۵۵۲؛ تفسبر برهانهج ۷ ص ۱۳۱۳ نورالقلین ج ۵ ص ۱۳۴ 

۳. تفسیر برهان. ج ۷ص ۱۳۱۹ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۵۴ 

۴ آن قدر حیا داشت که با آن همه عمری که از او گذشته بود باز خجالت کشیده و حبا تمود و 
رویش را از شرم و حیا پوشاند ولی الان در زمن ما زنان با کمال پرروبی و بی شرمی در مقابل 
مردان نامحرم و.. دم از چندین بچه زانیدن و بچه به دنا آوردن و حالت چگوتگی زائیدن را بیان 
می‌کنند بدون اینکه ذره‌ای شرم و 


2۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


و قالّت عَجوز عقیم* یعنی نازا بود و بچه به دنیانمی‌آورد. 


۴۱ -ولیز در مر؟ 


بدون باران فرستا 
5 


ایح الیم باد عقیم بادی است که نه درختان 
را بارور می‌کند و نه گياهان را می‌رویاند. 


خی حین (۴۳) 


(از لذاند دلبری) رح [تا عذاب الهی فرا برسد), 
۳ 


و في تموذ إذ قبل متا ختی اعین 4 و مراد از حین * در اینجا سه 


روز است. 


۷-و ما آسمال را به قدرت خود بنا نمودیم و بر وسعت آن می‌افزاليم. 
#رالشاء» 


ها بای یعنی با قدرت. 


روا ی الله اي کم مه ین (۵۰) 
۰-پس په سوی خداوند بگریزید. هماناکه من برای شما از جائب او انذار 
کننده‌ای آشکار هستم. 


تفر 
روا یله یعنی حع به جا بیاورید. 


سور الذاریات 2۹ 


ار ساحر با دیوانه است. 
۳-آبا یکدیگر را (به این تهمت‌ها) سفارش می‌کردند؟ (نه) بلکه آنها 
قومی سرکش و طفیانگر بود., 
۵۴۔ پس ا زآنها روی بگردال که غورد ملامت و سرزنش وافع نمی‌شو: 
۵-ر تذگر بده چرا که کی برای طوینال سودهند است. 
«کذلک ما اتی ال من رول لوا ساجز هجون 
أاصابه 4 یعنی قریش بانامهایشان تا ینک به رسول خداساحر و مجنون 
گفتند. 


فول عَنهُم ای محمد فنا ۶ یعنی خداوند اهتمام به هلاکت 
اهل زمین کرده است. پس خداوند بی رسولش نازل فرمود: ای محمد از آنها 
روی بر گردان که تو مورد ملامت و سرزنش داقع نمی‌شویی, سپس برای 

خداوند بداء حاصل شده و بر پیامبر نازل فرمود: درت لای تن 


یی ان آیه رد بر کسانی است که بداء و معیشت معیشت را از برای خداوند 


منکر می‌شوند.! 


. ورالقلین, ج ۵ ص ٩۱۳۱‏ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۵۵٩‏ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۲۳ 


2۰ 


۶-و من جر وا ۷ نیافریدم راید مرا عبادث کنند. 


نها روزی نمی‌خواهم و نمی‌خواه مکه مرا اطعام کنند. 
و لنش دون * خداوند آنها را به اسر و شهی و 
تکلیف آفرید و خلقت آنها از روی جبر نیست که اجباراً او را عبادت کنند. و 
لکن خلقت آنها اختیاری است و با امر و نهی امتحان می‌کند تا چه کسی او را 
اطاعت می‌کند و چه کسی معصیت و نافرمانی ؛ و در حدیث دیگر آمده است 
این آیه با یذ و لا يزاون مختلفین ٩‏ منسوخ شده است. 

این رقي ؟ پعن ی آنها را به خاطر نیازمند بودن به آنها خلق 
نکرده‌ام. 


مهم لبون 00 


وین کفروا 


٩-پس‏ کسانی که ستم کردند گناهی (عذابی) مانند گناه (عذاب) 


پارانشان هست پس نسبت به آل عجله نکند: 

*پس وای ب ر کسان یکه کافر شدندا زآن روز که به انها وعده داده می‌شود, 
جر ی ۳ یهن در حق آل محمد سم رند 
# گنامی (عذابی) مائند گناه 


اب رشان هست پس نس هآ مج ند 


روا من یمهم مالي یعون پس وای بر 


OE‏ زمر مه نا مد هت 


۱. تفسیر صاقی؛ ج ۶ ص ۵۶۰؛ نورالتقلین ج ۵ا ص ۱۳۲+ تفسیر برهان ج ۷ ص ۳۲۷ 


۲ - سورة طور در مکه نازل 


شده و دارای ٤٩‏ آیه است. 


یزاس د 


بشم ال رفن | 


الور () 

و کناب شور (۲) 
في ر نشور (4۳ 
متفر (6) 


ر 
و اقب التزثرع 0 

و بح شور (1) 

إن عذاب یکت ایغ 40 

اله من ذافع (۸) 

اتید 0 ۲ 

۲-و سوگند به کناب نوشته شده (قرآن). 
۳-در صفحه‌ا ی گشوده . 

۴و سوگند به بیت المعمور . 

۵-و سوگند به سقف برافراشته. 

۶و سوگند به دریای برافروخته, 


۷- هماناکه عذاب پروردگارت واقع می‌شود. 


2۴ ترجما تقسیر قمی اج ۴ 
چیزی داف عآل نخواهد بود. 

و الطور * وکثاب مَسطور * طور کوهی در طور سینا است. 

و چعنی توشته شده, 

تابور ٩‏ بيت المعمور در آسمان چهارم است 


کا ھان کر م کر و دومن روز متا مزر بلک برا ۇۋ او ىچى 
که دیگر هرگز برآ 
اسف المَرفوع* يعنى آسمان. 
وال التشجور یعنی رون 
آیات گذشته قسم و جوابش آیذ ۶ 


Ea 
آن وازد نمی‌شوند,‎ 


امت دریای آتش e‏ و ۱ 


٩-روز‏ ی که آسمان به شّت به حرکت در می‌آید. 

۰ - و کوه‌ها از جا کنده شده و حرکت می‌کنند. 

۱-پس در آل روز وای بر تکذیب کنندگان, 

۲- همان‌هایی که به بازی باطل مشفول هستند. 
م تراسا مورا یعنی روزی که اضطراب و دگرگونی آسمان 
نمایان گردد. 


۱. نورالئق 


سور طور 2۵ 


شیر4 یعنی مانند باد می‌شود. 
#في خوض عون 4 در معاصی واود یشون ' 


۳-آن روز ی که آنها را به زور به سو یانش جهنم می‌رانند. 


در بهشت غنانیست 
یم دون ال نار جهن دم در آتش جهنم انداخته می‌شوند. 


هنگامی که حضرت حمزه شهیږ شده بود حضرت رسول ل دوزی 


عبور می‌کردند که دیدند عمژی,پن آلباض و عقبة بن ابی‌معیط دو نفری زیر 


دیواری نشسته بودند. شراب خووّده و این شعر را می‌خوانند: 


کم من حواري تلوخ عطامه زرا الحرب أن یجر فیقبرا 
یعنی: چه بسیار یارانی که استخوان‌هایشان بعد از جنگ آشکار شده و 
همسایه قبرها گشته‌اند. 


فرمود: پروردگارا آن دو را لعن فرما و آنها را به فتنه‌شان 


برگردان و در آتش جهنم بیندازشان.! 


اضتزها فاضیزوا أؤ لا تضبژوا سز عَلیكم نجرون ناکتم 
تون (۱0) 
۶ -د رآن وارد شوید و بسوزید, پس صبر کنید یا صبر نکنید برای شما 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۸ 
۲. بحارلاتواج ۲۰.ص ۷۶ وج ۲۲.ص ۹٩‏ 


2۶ ترجمة تق سیر قمی اج ۴ 
یکسال است. چرا که به خاطر اعمال ی که انجام داده‌اید کیفر می‌شرید. 

الوا فاصبزوا اؤ لا تضبووا* صبر در این مقام به معنی حقیقی خود 

محمول نیست زیرا که احدی صبر بر شدائد آتش نتواند کرد بلکه صبر در 

اینجا به معنی جرأت است یعنی در آیید در جهنم خواه آنکه شما جرأت در 


آمدن داشته باشید پا نداشته باشید زیرا احدی صبر بر آتش ندارد و دلیل بر 


۱ -و کسانی که ایمان آوردید وآفرژنانشان هم در پیروی از آنها ابمان 
آوردند فرزندنشان را (در هلت بة نها ملحق می‌کنيم. از پاداش عمل 
آنها چیزی نمی‌کاهیم هر کسی کسی در کر رتملل خویش است. 
لین ثرا ندیه بیدن حفن بهم رم ۹ 
ابو بصیر روایت می‌کند که امام صادق فرمود: اطفال شیعیان سا از 
مومنین هستند و حضرت فاطمه ٤‏ آنها را تربیت می‌کند.۴ 
عفنا بهم رتم۹ آنا را در روز قیامت به پدرانشان ملحق می‌کنم ۱ 
عبد الرحمن بن کثیر گوید امام صادق اا در معنای آیه < ول منوا 
راهم درم بایان بهم ديهم فرمود: ‏ لین ما4 يعنى 


آنهایی که به پیامبر و امیرالسومنین ایمان آورده‌اند و مراد از ذریه ائمۀ 


۲. نورالقلین, ج ۵ص ۱۳۸ 
۴. بحارالائواردج ۶ ص ۲۲۹ 
۴ تماقا امن ۱3 تقمز ماج من ۱ تورالقلین.ج ۵ص ۱۴۰ 


سورة طور A‏ 


معصومین و اوصیاء پیغمبرند و ذریّه آنها را به ایشان ملحق نمودیم و ذريۀ 
آنها را از حجتی که محمد بب آن را دربارۂ علیت آورده بود کم ننمودیم 
که حجت آنها یکی و اطاعشان نیز یکی است.' 


و ما هم من ععلهم ین شَي ٩‏ یعنی ما ایشان را ناقص نمی‌کنیم.۲ 


پاک لائر ها و لام ۲۳ 


۳-آنها در بهشت جام‌های وشیدنی پاک و گوارا را از دست همدیگر 
می‌گیرند که له پبهودگی د رآن است ونه گباهی. 
E‏ 
ال فیها و لا نیم در بهشت غنا و فحش نیست مومن‌می‌آشامد ولی 


۶-و می‌گوینه: ما قبل ازاین در میان خانوادة * 
۷-پس خداوند بر ما مت نهاد و مارا از عذاب سموم (کشنده) حفظ 
ارگ 


خداوند گفتار اهل بهشت را حکایت کرده و فرمود: 


1 
ون * یعنی در بهشت. 


۱. کافی؛ ج ۱ص ۵ بصالرالدرجات. ص ۲۸۰ ؛ تاویل الا بات الاهره ص ۱۵۹۸ تفسیر 
برهان.ج ۷ ص ۳۳۱ 
۲ بحارالائوار ج ۵ص ۲۹۰ 


2۸ بت ترخا تفسیر هنیآ ۲ 


ینب اوتحم تاعری است که ما مرگ او را انتظار داریم. 


۳۱ بگو: انار یکشیدگاتن نیز با شما از متظران هستم. 
۲-آیا خیلات الا انا را به این اعمال وا می‌درد یا آنها گروهی 
طنیالگر هستند؟ 


۳-بلکه می‌گریند: او فرآن را به خداوند افثرا بسته است, بلکه آنها ایمان 
نمی‌آورند. 
۴-پس اگر راست می‌گویند سخنی همائند آن را 


خداوند گفتار قریش را حکایت کرده و فرمود؛ یعون شاع که 


رسول خدا را سرزنش می‌کردند تربص به ْب اون * که ما مرگ او 
را انتظان داریم. 

پس خداوند فرمود:‌ای محمد به آنها بگو: لوا فلي مَعَكم من 
تین ٭ ام تمرم نذا در نیا کسی بردبارتر و خردمندتر از 
قریش نبود؛ سپس عطف بر اصحاب رسول دام کرده و فرمود: ام 


2۹ 


i 


سپس فرمود: یاو بحٍیٹ مله یعنی مردی همچون او را از جانب 


خداوند بیاورید ان 


۹یا برای حداونل ف رویھان گنر اسٹ ۶ برای شما فرزندان پسر؟ 
۴ایا تو از آنھا اجر تالا م‌تواهی که زیر بر سنگین ضرامت در 
مانده‌اند؟ 
مله بات رلک رن 4 آن گفتۀ قریش است که می‌گفتند ملائکه 
دختران خداوند هستند. 
سپس فرمود: ات ای محمد جرا در مقابل آنچه که از رسالت 
به آنها عطا کرده‌ای. 
غرم مقون یعنی که غرامت سنگینی بر آنها واردمی‌شود.! 


۷ص ۳۳۲ 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ص ۱۱؛ تورالقلین.ج ۵ص ۱۳۱: تفسیر برھان ج 


۵۲۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


۷-و کسانی که ستم کرده‌اند عذاب قبل از آن است و لکسن بیشت رآنها 
نمی‌دانند. 
۸-برای حکم پروردگارت ضب ر کن چرا که تو تحت مراقبت ما هستی؛ و 
هنگام ی که بر می‌حبزی پروردگارت را تسبیح و حما گوی. 
۹-و در شب و هنگام پشت کردن ستارگان به نسبیح خداوند بپرداز. 
EKO‏ یی ۳ 
ون لین ظلُوا) کسانی که در حق آل محمد ستم نمودند. 
(عَذاباً دون الک 4 یعنی عذاب رجعت با شمشیر:۱ 
هار رد روت 1 
و اصیریخکم تک فانک ب 


زیر پوشش نعمت ما هستی. 


ی 


یعنی تو در حفاظت و حرز و امان و 
او سح بخندٍ یکت جین بغر م حک وگ تسبیح پروردگارت را هنگامی که 
برای نماز شب به پا می‌خیزی به جا بیاور. 
یه قبل از نماز شب الم هنگام پشت کردن ستارگان 
ابن ابی نصر [ بصیر ] گوید که امام رضال فرمود: مراد از #إدبار 
السجود؟ چهار رکعت بعد از مغرب است و مراد از #إدبار النجوم؟ دو ركعت 
قبل از نماز صبح می‌باشد, ۲ 


۱ تفسیر برهان؛ ج ۷ص ۳۳۵+ تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۱۶ 
۲ بحارالانوار ج ۸۴ ص ۸۸؛ کافی؛ ج ۲۴۴+ تفسیر برهان, ج ۱۷ ص ۳۳۵ 


2 و 
اف ۱ ۱ 


نی 
ضوا 
بر ره 
جار 
جم : 
مترج 


(جلد پنجم) 
مولف : علی بن ابراهیم قمی 
ناشر : انتشارات بنی الرهراء (عیهااسلد) 


لیتوگرافی , چاپ و صحافی : سبحان / جزایری 

شمارگان : ۲۰۰۰ دوره 

نوبت چاپ : اول ۱۳۸۸ 

قیمت : ۶۲۰۰ تومان 

٩۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۲ -۱۱ -۴ : شابک‎ 

شابک دوره: ۵۰۵۲-۱۰-۷ - ٩۷۸-۶۰۰‏ 

بني الزهراء (ساجو) 

چاب و نشر و لوزیع 

دفتر مرکزی : ۲ 

ان شهداه, خیابان معلّمهبعد از اداره بر طبقه فوقانی چاپ وفا 


[۱ “VAYE + -WVFIVOY 
1 aaa) ۰0۱۳۷۳۶۲۲۵۳-۲ (جزایری‎ ۰۱۳۳۸۵۱۴۱۴۸ sae 


تفسیر سوره نجم 


۳ - سوره نجم در مکه نازل شده و دارای ۶۲ آیه است. 
حضرت علیلٍ با پیمبر 
وزارت علی ااا در آسمانها نوشیا شک نت ...۰ 


در هفت جا بود. 


ی 


وم وی ۳۴ 


تفسیر سورة قمر 


۴ -سوره قمر در مکه نازل شده و دارای ۵۵ آیه است. 


معجزهُ شق القمر.. 


تفسیر سورة الرحمن 


۵ - سور الرحمن در مدینه نازل شده و دارای ۷۸ آیه است. 


تفسیر سورة وأقعه 


۵۶ -سورۀ واقعه در مکه نازل شده و دارای ۹۶ آیه است. . 


تفسیر سور حدید 


۷ - سور حدید در مدینه نازل شده و دارای ۲۹ آیه است. 108 
گفتگوی بین پزید و علی بن الحسین لا .. .۸۳ 
تفسیر سورۀ مجادله 
۸ - سور مجادله در مدینه نازل شده و دارای ۲۲ آیه است. ...۸۷۰ 
اولین ظهار در اسلام ۹ 
تعویذی جهت خواب بد دیدن ۹.۰ 
آیه‌ای که جز علی ااا کسی دیگن په آن عمل نکرد ,۰.۰۰.۰ .۹۹ 
تفسیر سور حشر 
۵۹ - سورۀ حشر در مدینه نازل شده و دارای ۲۴ آیه است. و ۳2۵ 
کوچ دادن بنی‌نضیر از مدینه ۱۰ 
تفسیر سور ممتحنه 
۶۰ -سورۀ ممتحنه در مدینه نازل شده و دارای ۱۳ آپه است. ۱۱۰۰ 
تفسیر سور صف 
۶۱ -سورۀ صف در مدینه نازل شده و دارای ۱۴ آیه است ۱۳۳۹ 


فهرست مطالب ۷ 


تفسیر سورةُ جمعه 


۱۳۷۰ 


۲ -سورة جمعه در مدینه نازل شده و دارای ۱۱ آیه است 


تفسیر سورة منافقون 


۳ - سورۀ منافقرن در مدینه نازل شده و دارای ۱۱ آیه | 


سخن عبداله بن آبی.:.: 


تفسیر سوره تغابن 
ابن در مدینه نازل شبدة ی دارای ۱۸ آپه است. RBA‏ 


تفسیر سور؛ طلاق 
۶۵ -سورۀ طلاق در مدینه نازل شده و دارای ۱۲ آیه است. ۱ 
احکام طلاق .. 

تفسیر سور تحریم 
۶۶ - سور تحریم در مدینه نازل شده و دارای ۱۲ آیه است. WF‏ 


MAS se 


پیامبر ا به حقصه ... 


تفسیر سورة ملک 


۷ -سورۀ ملک در مکه نازل شده و دارای ۳۰ آیه است.. 


تفسیر سوره قلم 
۸- سور قلم در مکه نازل ش ه و دارای ۵۲ آیه است. 


تفسیر سور؛ الحاقه 


٩‏ - سور الحاقه در مکه نازل شده و دارای ۵۲ آیه است. 


تفسیر سورۀ معارج 


۷۰-سور؛ معارچ در مکه نازل شده و دازای ۲۴ آیه است. 


تفسیر سوره نوج 


۱- سورةٌ نوح در مکه نازل شده و دارای ۲۸ آیه است. 


تفسیر سوره جن 
۷۲- سور جن در مکه نازل شده و دارای ۲۸ آیه است 


۳۳۷۰۰ 


تفسیر سورة مزمل 
۳- سور مزمل در مگه نازل شده و دارای ۲۰ آیه است. 


تفسیر سوره مدثر 


۴- سورۀ مدثر در مکه نازل شده و دارای ۵۶ آیه است. 


فهرست مطالب ۹ 


رنگ به رنگ شدن کافران از شنیدن آیات قرآن.. 


تفسپر سورة قیامت 


۵- سورۀ قیامت در مکه نازل شده و دارای ۴۰ آیه است VY...‏ 
تفسیر سورۀ دهر (انسان) 

۶- سورۀ دهر (انسان) در مدینه نازل شده و دارای ۳۱ آیه است. ۱ 
تفسیر سور مرسلات 


۷- سور؛ مرسلات در مکه نازل شده‌ی دارای ۵۰ آپه است. 


تفسیر سور نب 
۷۸- سورة نبا در مکه نازل شده و دارای ۴۱ آیه است. 


تفسیر سور؛ نازعات 


۹- سوره نازعات در مکه نازل شده و دارای ۴۶ آیه است. 


تفسیر سور عبس 


۸۰ - سورۀ عبس در مکه نازل شده و دارای ۴۲ آیه است. 


تفسیر سورۀ تکویر 
۱- سور تکویر در مکه نازل شده و دارای ۲۷ آیه است. 


تفسیر سور انفطار 


۲- سور انقطار در مکه نازل شده و دارای ۱٩‏ آپه است. EPS‏ 


ند تسین سوره 4 مطففین 


۳- سور مطففین در مکه نازل شده و دارای ۳۶ آیه است... 


تفسیر سوزٍانشقاق 


۴ - سورۀ انشقاق در مکه نازل شده و دارای ۲۵ آیه است. 


تفسیر سور بروج 

۵-سورۀ بروج در مکه نازل شده و دارای ۲۲ آپه است. TAY‏ 

کشته شدن اصحاب اخدود .... Sox base a‏ 
تفسیر سوره طارق 

۸۶ -سوره طارق در مکه نازل شده و دارای ۱۷ آپه است...۰..۰۰.۰۰۰... ۲۶۵ 
تفسیر سورة اعلی 

۷ -سورۀ اعلی در مکه نازل شده و دارای ۱۹ آیه است. hat‏ 


فهرست مطالب 


تفسیر سورة غاشیه 
۸- سور غاشیه در مکه نازل شده و دارای ۲۶ آیه است.. 


تفسیر سور فجر 
۹ - سورهٌ فجر در مکه نازل شده و دارای ۲۰ آیه است. 


چگونگی جهنم و پل صراط ... 


تفسیر سوره بلد 
۰ - سورة بلد در مکه نازل شده و دارای ۲۰ آیه است. 


تفسیر سورهُ شمس 


۱ - سورۀ شمس در مکه نازل شده و دارای ۱۵ آیه است... 


تفسیر سورة لیل 
۲ - سور لیل در مکه ازل شده و دارای ۲۱ آیه است. 


یر من رل 


۲۳ -سورۀ ضحی در مکه نازل شده و دارای ۱۱ آیه است. 


تفسیر سورة انشراح 


۴ - سور انشراح در مکه نازل شده و دارای ۸ آیه است. ی 


۳ 


FA... 


رزوی 


۱۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
تفسیر سور تین 


۵ - سورۀ تین در مکه نازل شده و دارای ۸ آیه است.. PV ROSS‏ 


تفسیر سوره علق 
۶ - سورۀ علق در مکه نازل شده و داراي ۱٩‏ آپه است. 


۷ - سورۀ قدر در مکه نازل شده و دارای ۵ آیه است.. ۳۳۷۰ 
تفسیر بنتورة بپنه 
۸ -سورۀ بینه در مدینه نازل شده و دازای ۸ آیه است.. EE‏ 


تفسیر سور زلزال 


٩‏ - سورۀ زلزال در مدینه نازل شده و دارای ۸ آیه است. 


تفسیر سورة عادیات 
۱۰۰ -سور4 عادیات در مکه نازل شده و دارای ۱۱ آیه است.. 


غزوة ذات السلاسل 


تفسیر سوره قارعه 


۱- سورة قارعه در مکه نازل شده و دارای ۱۱ آیه است. . 


فهرست مطالب 


تفسیر سور تکار 


۲-سورف تکاثر در مکه نازل شده و دارای ۸ آیه است. 


تفسیر سورهٌ عصر 


۳-سورة عصر در مکه نازل شده و دارای ۳ آیه است. 


تفسیر سور همزه 


۴ - سورۀ همزه در مکه نازل شده و دارای ٩‏ آپه است. as ahi‏ 


تفضبیر تتنۆز ةفيل 
۵ - سورۀ فپل در مکه نازل شده و دارای ۵ آیه است. 


تفسیر سوره قریش 
۶ - سور؛ قریش در مکه نازل شده و دارای ۴ آیه است. 


تفسیر سورهُ ماعون 
۷ -سور؛ ماعون در مکه نازل شده و دارای ۷ آیه | 


تفسیر سور کوش 


۸ - سور کوش در مکه نازل شده و دارای ۲ آیه است. 


۱۳۳۷۰ 


و 


V۹... 


FAY see. 


FAV... 


۳۹ 


1 توجمه تفسیراقنی اج ۵ 


تفسیر سور کافرون 


۱۹ -سورة کافرون در مکه نازل شده و دارای ۶آیه است .۵ 
تفسیر سورۂ نصر 

۰ - سورۀ نصر در مکه (مدینه) نازل شده و دارای ۳ آیه است. A.‏ 

۵ 


تفسیر سورۂ لهب 


۱ - سورۀ لهب در مکه نازل شده و‌داراي ۵آپه است. 


تفسیر سور اخلاص 


۲ - سورۀ اخلاص در مکه نازل شده و دارای ۵ آیه است.. 0V...‏ 


تفسیر سورۀ فلق 
در مکه نازل شده و دارای ۵ آیه است. 


۳ - سور 


تفسیر سورة ناس 


۴ - سور ناس در مکه (مدینه) نازل شده و دارای ۶ آیه است. ON‏ 


فهرست منابع 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمة تفسیر علی بن ابراهیم قمی ل 
است؛ تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شیعه 


شده و حتی بعضی از این بزرگواران تام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامه مجلسی هم در داثرةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کتاب تفش نقل کرده است. 

حال که ترجمۂ این کتاب شریف با عنایثآلهی و طف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آمادۂ چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که نکاتی را دربارة آن توضیع دهم: 

۱ نسخه مورد ترجمۀ ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیع و 
و مقدمة علامه حضرت آية‌اللّه سید طیّب جزاثری (حفظ اللّه) است. 
۲ با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 


تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۳ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روائی روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان صافی و نوراللقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

۴ ترجمه جلد اول در دی جلد آماده شده که منابع تحقیقاتی را در پایان جلد 
دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که سنایع 


1۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


تحقیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ايم. 

۵. تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است اقا شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان, ما قبل از آیات تفسیری آیۀ مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمۀ آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقیناً خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهدۂ سهوالقلمی آن را با دید اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همۀ کسانی که ما زا ان پیشنهادهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تایپی بار کرده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجاالاسلام و التتشلمین حاج امیرآ 
(حفظه الله) که اگر پی‌گیری‌های مخلصان ایشان بعد از پیشنهاد ترجم؛ این 


تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 


و همچنین از خداوند مان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قران جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تهسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
جستن به آن جدا مگردان. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین ا دور مگردان. انشاءاللّه 


۳ - سورة نجم در مکه نازل 


شده و دارای ۶۲ آیه است. 


پل لخن ریم 


١و‏ سوگند به ستاره هنگام یکه فرود آید. 


۲ که هرگز صاحب شما محمد 6 )دز انحراف و گمراهی نبوده است. 


۳-و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. 
۴ -که سخن او چیزی جز وحی| یکه برار می‌شود نیست. 
۵-کس یکه قدرت عظیمی دارد بر او تعلیم می‌کند. 


۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


۶-همان کسی که اقتدار کاملی دارد؛ پس تساط یافت. 
۷-و او در افق اعلا بود. 


۸ سپس نزدیک ونزدیک‌تر آمد. 


تا آنکه فاصلة او به انداز؛ د و کمان یا کمتر از آن شد. 

#رالّْم | موی * مراد از نجم رسول خدا اا است. 

j‏ و4 هنگامی که به آسمان برده شدم که در هوا بود. و این رد بر 
کسانی است که معراج را منکر می‌شود ؛ و این آیه سوگند به رسول خداست و 
این فضیلتی برای رسول خدا 
قسم این آیه می‌باشد: ۴ ما صل صاحبکم و ما عُوی » و ماب 
یعنی با هوی و هوس سخن نمی‌گوید. 


نسیت به ساثر پیامبران است ؛ و جواب 


رن 2 

إن هو یعنی قرآن 
ا فد 

إلا خی بُرحی عله شرید وی ٩‏ یعنی خداوند عز و جل. 

وه 


ومز 


رسول خدا ل . 


یاسر از امام رضاث روایت می‌کند که فرمود: خداوند هیچ پیامبری 
نفرستاد مگر با قدرت و غضب بدون اینکه افراط و تفریط داشته باشند. ۲ 
a a‏ ان 7 
و هبل الأعل؟ یعنی رسول خدا 


مدنا یعنی سپس رسول خدا به به پروردگارش نزدیک شد. 


لی 4 فرمود: این آیه ثم دنافتدانی ؟ نازل شده است. 
1 ۳ و 
*فْکان قاب سین و نی * فرمود: از جانب خدا بود همچنانکه بین دستۀ 
کمان تا گوشة برگشتة 


1. بحارالاوار. ۱۱.ص ۶۴ ؛ قصص الائبیاء جزاثری ص ۹+ تفسیر صافی. ج ۷ ص ۲۲ 
تفسیر برمان ج ۷ص ۳۲۳ 


سورة تجم ۳ 


ون ؟ یعنی از نعمت و رحمتش فرمود: له نزدیکتر ازآن 

ی ان عو ما هن 4 فرمود: وحی رو در رو بود" 

امام باقر در معنای آیة اما ضل طاجیگم و ما وی ٩‏ فرمود: یعنی 
دربارة علی ب گمراه نشد و به خطا هم نرفت و از روی هوی و هوس هم 


سخن نمی‌گوید و هر چه می‌گوید همه از جانب وحی است.۲ 

سپس فرمود: لو 4 سپس به او اذن داد و با سرعت به 
آسمان رفت. 

o e Ag ezê : 

و فرمود: ذو دی N‏ [فتدانی ] 
٭ فَکان قاب تین اؤ آذنسی 4 بین‌الفظ وحی و بین شنیدن محمد کال 


فاصله‌ای به اندازة زه کمان و چوب آن بوّد (یعنی این قدر نزدیک بود). 


ماکَدّب لاد ما زین (۱) 


اناوه علی مابریٰ (۱۷) 


زع و ونان 0 
لد رای ِن آیات وه لک (۸) 


۱. نورالتقلین؛ ج ۵ ص ۱۲۸ 
۲ نورالقلین, ج ۵ص ۱۴۶+ تفسیر برهان.ج ۷ص ۳۶۲ 


۲۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۰-پس (نداوند) به سوی بنده‌اش وحی فرمود آنچه راکه وحی کرد 
۱۱-آنچه که فلب او دید آن را تکذیب نکرد. 

۲-آیا با او دربار؛ آنچه را که (در شب معراج) دیده مجادله می‌کنید؟ 
۳-ربه تحقیق بار دیگر هم او را مشاهده کرد. 

۴-نرد سدرة المتتهی . 

۵ -که جنت المأوی در آنجاست. 

۶ هنگاه 


که سدره را چیزی پوشانده بود 
۷- چشم ار از دیدن منحرف نشد و سرکشی نکرد (بلکه ثمام سقیقت را 
مشاهده کرد). 
۸ به تحفبق گوشه‌ای ا زآباشبژرک/پروردکارش را دید 

ی إلى عبد ها زحن 4 

از رسول خدا ا درباغ آن وحی سوال شد. فرمود: خداوند به من وحی 


نمود که علی آقای وصیین و مؤمنین و پیشوای پرهیزگاران و امام گروه 
مبارکی می‌باشد و اول خلیفه‌ای است که پیامبر 


و را به عنوان جانشین 
خویش گذاشت ' گروهی در وسط سخن پیامبر پریده و گفتند: آیا این 
جانشینی از جانب خداوند است یا از سوی رسولش, پس خداوند به رسولش 
فرمود؛ به آنها بگو: کب لد ما ری * آنچه که قلب او دید آن را تکذیب 
نگرد: 

سپس آنها را رد کرده و فرمود؛ رل ری 4 آیا با او دربارة 


را که (در شب معراع) دیده مجادله می‌کنید؟ 


سپس رسول خدا َه به آنها فرمود: از جانب خداوند منصوب شدم تا 


۱. بحارلانواررج ۱۸.ص ۴۰۴ 


سورڈنجم ج ۳ 

علی را بخلافت منصوب نمایم و به مردم بگویم که بعد از من علی ولی آنها 

است و او بمنزل کشتی نوح است که هر کس به آن 7 ت نجات یافت 

وهر کس از آن دوری نمود غرق شد.! 

1 له ری می‌فرمود: یعنی محمد وحی را بار دیگر 
عند در هی ٩‏ آن درختی است که شیعیان در بهشت زیر آن به 
سپس خداوند فرمود: به آنها بگو: یی اسر ما عش * وقتی 

حجاب از بین خدای تعالی و بین رسول گرامیش برداشته شد نور سدره 
ما لیس فرمود: چشما پیامبر ا از دیدن آن نور نابینا نگشت 

ی به جای دیگری سوق پیدا ننمودد, 

و ماطغی ٩‏ فرمود: یعنی آنچه را که باید می‌دید بدون هیچ کم و زیادی 


دید. 


رین ین آیات کر 4 فرمود: کلامی را شنید که آن بزرگترین 


۱. بحارلائوارج ۳۶ص ۸۶ 
۲. تفسیر برهانهج ۷ ص ۱۳۶۶ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
در آسمان هفتم است و جنة المأوی در نزد آن می‌باشد. ! 

ابو بریده اسلمی گوید شنیدم که پیفمبر اکرم َه به امیرالمؤمنین :ا 
می‌فرمود: ای علی! خداوند تو را با من در هفت موضع حاضر نمود: 

اول: شبی که مرا به آسمان بردند جبرئیل گفت:ای رسول خدا برادرت علی 
کجاست؟ گفتم: او راجای خود در زمین گذاشتم. گفت: خدا را بخوان تا علی را 
به آسمان بالا آورد. پروردگار را خواندم در آن هنگام دیدم کنار من 
ایستاده‌ای فرشتگان صف کشیده بودند. گفتم: ای جبرئیل اینها چه کاری 
دارند؟ 

گفت: تا روز قيامت به شما فخر و مباهات می‌کنند. حضور آنها رفتم و با 
آنها درباره آنچه واقع شده و تا روز قیامت اتفاق می‌افتد سخن گفتم. 


دوم: هنگامی که برای بار دوم به معراج بردند چبرئیل سؤال کرد علی 
کجاست؟ 

گفتم: او را جای خود گذاشتم. 

گفت: از خدا طلب کن تا او را در این محل حاخر نماید. خدا را خواندم دیدم 
تمثال تی با من است حجابها از هفت آسمان برایم گشوده شد و عمارات و 
جایگاه فرشتگان را یک‌بیک دیدم. و به ملاء اعلی نزدیک شدم فاصله‌ای میان 


من و پروردگار نماند مگر قفسی از مروارید که در آن پروانه‌هائی از طلا تلولژ 
۱ 


می‌نمود صورتی مشاهده کردم خطاب رسید ای محمد ب آیا این صورت را 
می‌شناسی 
گفتم: آری این صورت علی بن ابیطالب است. 


فرمود: باید دخترت فاطمه را به او تزویج کنی و او را خلیفۀ خود قرار دهی 


۱ تفسیر برهان.ج ۷ص ۳۴۵ 


Yo 


سوم: وقتی بود که خداوند مرا مبعوث بر طایفۀ اجنه نمود. جبرئیل گفت: 
برادرت علی کجاست؟ گفتم: او را جای خود گذاشتم. گفت: از خدا بخواه تا او 
را حاضر کند تقاضا نمودم از پروردگار متوجه شدم دیدم همراه من 
هر چه با اجنه گفتگو کردم همه را شنیدی, 

چهارم: شب لیلة القدر بود که غیر از ما کس دیگری آنجا نبود. 


پنجم: دربارۀ تو دعا کردم و خداوند آنچه را برای تو طلب نمودم جز نبوت 


را ه تو عطا نمود و بمن فرمود:ای محمد نبوت را به تو اختصاص دادم و به 
تو نیز آن را ختم نمودم. 

ششم: چون مرا به آسمان بالا بزدند خداوند تمام پیفمبران را جمع نمود 
من بر آنها امام شدم و نماز پجا آوردم مثال تو نیز با من بود. 

هفتم: هلاکت احزاب بدست من و تو انجام گرفت. ' 

تمام این احادیث که ذکر و بیان شد رد بر منکرین معراج جسمانی است. ۲ 


وزارت علیلث: در آسمانها نوشته شده است 
و همچنین رد کسی که آفرینش بهشت و جهنم را منکر می‌شود روا 


است. 

روایت شده که کسی به خواستگاری حضرت فاطمه ٤ا‏ نرفت مگر آنکه 
از نزد پیفمبر مأیوس برمی‌گشت, وقتی خواست او را به امیر المؤمنین تزویج 
کند با دخترش مشورت نمود. فاطمه عرض کرد: ای رسول خدا شما اولی 


۱ بحارالائواروج ۱۸.ص ۴۰۵ 
۲. تفسیر صافی, ج ۷ ص ۳۳؛ تفسیر برهانه ج ۷ص ۳۲۵ 


۶ ا ی ۸21 
هستید یه امر من ولی زنان قریش می‌گویند علی شخصی فربه و فراخ چشم و 
دست دراز و بزرگ جثه و بشاش و کم ثروت است. 

رسول اکرم ب فرمود: ای فاطمه بدان که خداوند از میان مردان جهان 
من و علی را برگزید و مرا پیغمبر خاتم و علی را خلیفه و وصی من قرار داد و 
زنان عالم برگزید شبی که مرا به آسمان بالا بردند پر صخرهُ بیت 


تو را 
المقدس دیدم نوشته شده «لا اله الا الله محمد رسول الله اید نه بوزیره و نصرته 
بوزیره» گفتم:ای جبرئیل وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابیطالب است. چون 
نجا گذشته و به سدرة المنتهی رسیدم مشاهده کردم که بر آن نوشته شده 


از 
«انی انااللّه لاله الا انا وحدی محمد صفوتی(حبیبی) من خلقی ایدته بوزیره و 
نصرته بوزیره». گفتم: ای جبرئیل وزیرآمن کیبت؟ 

گفت: علی ہن ابیطالب. چون از سدرة آلمنتهی گذشتم به عرش پروردگار 
رسیدم در استوانه‌های آن کلمات نوشته شده بود «انا الله لا اله الا ان محمد 
حبیبی اید ته بوزیره و نصرته بوزیره». و چون داخل بهشت شدم درخت طوبی 
را دیدم که اصل آن در خانۀ علی است و در بهشت قصر و منزلی نبود مگر 
آنکه شاخه‌ای از درخت طوبی در آن سایه افکنده بود و بالای آن شاخه 
صندوقی از مشک و عطریات و حله‌ها به رنگهای مختلف وجود داشت که 
لباس اهل بهشت است سایه آن درخت به اندازۀ تمام آسمانها و زمین است و 


مساقت آن مقداریست که سوار تندر و صد سال راه برود و مقصود از آیه 


ول منذرو4 ' همین است پائین آن انواع میوه‌ها و طعام چیده شده برای 
اهل بهشت چیزهائی که در دنیا دیده و شنیده نشده و هر چه از آن میوه‌ها 


چیده شود فورا بجایش روئیده می‌شود و زیر آن درخت چهار نهر جاری. 


ا ۳۷ 
یکی از عسل مصفا دیگری از شیر که هرگز طعمش تغییر نکند و نهری از 
شراب و عسل مصفی شده ای فاطمه خداوند به علی ابا هفت خصلت عطا 
فرموده که به غیر او نداده اول قبری که در روز قیامت شکافته می‌شود قبر 
علی است که با من بیرون می‌آید و بر روی صراط می‌ایستیم. به آتش دوزخ 
می‌گوید این شخص را بگیر و این را رها کن با من در طرف راست عرش 
پروردگار بایستد او اول کسی است که با من وارد بهشت می‌شود و از شراب 
علیین می‌نوشد. 

ای فاطمه اینها چیزهائی است که خداوند در آخرت به علیلْ عطا 
می‌فرماید و برای او در بهشت آماده می‌کند زمانی که برای او در دنیا هیچ 
مالی نبود, اما آنکه گفتی علی فرب استتتا فر هئ علی در «انشی است که خداوند 
مخصوص او گردانیده و از میان تمام امت گرامي داشته و او را بصورت آدم 
ابو البشر خلق نموده؛ فراخی چشمش شبات به آدم دارد طول بازوان او 
برای آنستکه دشمنان خدا و رسولش را بکشد و دین خدا را ظاهر کند اگر چه 
مشرکین کراهت داشته باشند. خداوند بوجود علی فح هائی نصیب اسلام 
بنمید, با مشرکین بر طبق تنزیل قرآن و با منفقین و اهل ستم و عهدشکنان 
بر طبق تأویل قرآن جهاد کند. خداوند از صلب علی جوانان اهل بهشت را 
یرون می‌آورد و به وسیل آنها عرش را زینت می‌بخشد. 

ای فاطمه ی خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر آنکه برای او 
ذریّ‌ای از صلب او قرار داد و خداوند ذریه مرا از صلب علی قرار داده است. 
اگر علی نبود برای من ذریه‌ای وجود نداشت. 

حضرت فاطمه لا گفت: ای رسول خدا به هرگز شوهری بجز علی را 


اختیار نمی‌کنم, پس رسول خدا ب او را به ازدواج حضرت علی در 


۷ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


آورد. ابن عباس گفت: بخدا قسم برای فاطمه هم کفوی چز علی وجود 
۱ 
A‏ 


iî 


۳ إد بعد شى السُذْرَةٌ 


ا 


فش 4 فرمود: هنگامی که پرده‌ها بین او و رسول 


برداشته شد نورش سدره را پوشاند. 
زاعلبصَ و طاطَغی # یعنی منکر نمی‌شود. 

لد ری من آیات باکر فرمود: جبرئیل را دید که بر ساقش دی 
بود همانند قطره‌ای بر روی برگ گیاهی که ششصد بال داشت که بین آسمان 


و زمین را پر کرده بود. 


رمث والعژی ٠١‏ 


و ما اه لأغری (۲۰) 
که ارو الائی ۳ 


بلک | 1 
إن هي ال أشماة سمش نوها اشم و ناکم ال له بها من شلطن ان 
نا لسن و ما هوى انش و لد ام من رنه دی (۲۳) 


٩-آیا‏ دو بٹ بزرگ لات و مر را دیدید 


ی (۲۲) 


۰و منات که سومین بت آنهاست (که دختران شداوند هستند)؟ 
۱-آیا فرزند پسر برای شماست و فرزند دختر از برای خداست؟ 

۲- اگر چنین بود که‌اين تقسیمی نادرست می‌بود. 

۳-اين نامهایی است که شما و پدرانتان ب رآنها گذاشته‌اید چبز دیگری 


نیست و حدا هیچ دلیلی ب رآن نازل نفرموده است,آنها فقط ا زگمان و هرای 


۱. بحارلانوار ج ۳۳.ص ۱۹۹ تفسیر برهانء ج ۷ص ۳۴۶ 


سور نجم ۷۹ 
نفسشان پیروی می‌کننده با آنکه از جانب پروردگارشان هدایتی برای آنپا 
آمده است. 


قرام اللات لژ فرمود ؛ لات مرد و عزی زن است. 


ری ٩‏ فرمود: بتی شش میل بیرون از حرم بود که به آن 
منات می‌گفتند. 

اکم لد گر وه ال ٩‏ فرمود: این آیه دربارة آن است که قرش 
می‌گفتند ملائکه دختران خداوند رحمان هستند پس خداوند آنها را رد کرده و 
فرمود: کم ال این ٭ لک سم ضیزی ٩‏ بعنی این تقسیمی 
ناقص است. 

سپس فرمود: نج ۷ یعنی لاو عزی منات. 

ناشن شم و آباو کم فا رل الله بها من شلطان4 یعنی از 


من ای ۳0 


۲ کسانی که از گناهان کبیره و اعمال زشت دوری می‌کنند جز گناهان 
صفیره (که گاهی مرتکب آن می‌شوند), همانا آمرزش پروردگارت گسترده 
است. او به حال شما آگاتر است ا زآن هنگام که شما را از زمین آفرید و 
هنگامی که در رحم مادرهایتان به صورت جنین بودید, پس خود را به 


پرهیزگاری مزنید. که ار پرهیزگاران را بهتر می‌شناسد. 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ص ۳۵۶ 


۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
احش الم * «لمم» آن است که پنده‌ای 


بر اثر چهالت و نادانی مرتکپ گناه صغیره‌ای شود سپس پشیمان شده و از 


خداوند طلب مغفرت کند و توب مید و خداوند هم ور بامرزد 


تک یعنی زمانی که در شکم مادرتان قرار 


نامب اي نی ۳ 
۷-و ابراهیم کسی که (بر عهداش) وفا کرد. 


و اپزاهيم اي وی فرمود:ابراهیخ! 
و راهيم الزي وفی ٩‏ فرمود: ابراهیمبٍ 


به آنچه خداوند از امر و نهی 


دستور داده بود وفا کرد و فرزندثل رایع تبوٍ.۱ 


وان لی رک الشتهی (۳۷) 
وه ُو آشعک ز نکی (۴۳) 


۲و همانا هم آموربه سوی پروردگارت متهی مشود 


۳ -و اوست که (بندگان را) می‌هنداند و می‌گرباند. 
او أن لی ریک لته 4 فرمود: هنگامی که سخن به ذات خداوند رسید 


باز بای بتر از عرش سخن بگوئيد و بالاتر از عرش سخن مگوئید 


زیرا گروهی بودند که بالاتر از عرش سخن گفتند و عقل‌هایشان از بین رفت 
بطوری که مردی از روبرو او را صدا میزد و او از پشت سر جوابش را می‌داد 


و شخصی از پشت سر او راصدا می‌زد و او از روبرو جوابش رامی‌داد و این 


۱ تفسیر برهان, ج ۷ سس ۳۶۲ 


سورةٌ نجم ۳۱ 
رد بو توضیف خداوند اس 

و انهو ضح و کی 4 فرمود:آسمان به وسیلة باران گریه می‌کند و 
زمین به وسیلۀ رویاندن گیاهان می‌خندد. 

شاعر می‌گوید: 

کل یوم بأقحوان جدید تضحک الأرض من بكاء السماء 

یعنی: هر روزی با بابونه‌های تازه‌ای که گل‌های تازه‌ای دارد که زمین از 
گزیا آسمان می‌خندد" 


(f ین‎ 


۴۶-از نطفه‌ای هنگام یکه جارج مي‌شبود. 


۱۳99 5 
إذاتشنی) فرمود: نطفه اول خون بود پس نطفه شد و آن در مغز 


در شاهرگی مستقر می‌شود و در ستون قرات می‌آید و در آنجا از بین 
نمی‌رود و ستون به ستون می‌آید تا ما بین کلیه و مثانه استقرار می‌یاید و 


سفید می‌شود و اما نطفة زن از سینه‌های او بیرون می‌آید.۳ 


کل 
EEE‏ 
واه ُو وت الشنری (۴۹) 


۸ -و اوست که (بندگان را) بی‌نیاز می‌کند و سرمایه می‌بخشد, 


۹-و اوست پروردگار ستار؛ شغریل 


۱. نورالتقلین: ج ۵.ص ۱۱۷۰ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۶۳ 

۲. تفسیر برها ج ۷ ص ۱۳۶۳ تفسیر صافی.ج ۷ص ۱۲۱ نوراللین ج ۵ص ۱۲۱ 

۴. وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۴۰+ مستدرک الوسائلء ج ۱۳ ص ۲۲ ؛ بحارالائواج ۱۰۰ 
ص ۶؛ معانی الاخبار ص ۲۱۲+ تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۳۶۳ تفسیر صافیدج ۷ ص 3۱ 


۳۲ ترجمه تفسیر قمی اج ۵ 


وه هر آفنی و أفنى* فرمود؛ هر 
انسانی به وسیلة معیشت خودش بی‌نیاز شد و به دست رنج خود راضی 


و[ 


آمیر المؤمنین ناا در معنای آیة 


له هر الشغری * فرمود؛ ستاره‌ای در آسمان است که شخری 
نامیده می‌شود که قریش و گروهی از عرب آن را می‌پرستیدند و آن ستاره‌ای 


است که در آخر شب طلوع می‌کند.۲ 


فة آثری (۵۳) 


۵۳-و شهرهای(قوم لوط را) را 


شهر بصره 

و امک وی4 فرمود: مراد از وتات شهر ویران شده شهر 
بصره است و دلیل بر آن روایت حضرت علی اا می‌باشد که فرمود: ای اهل 
بصره و ای اهل موتفکه (یعنی شهرهای ویران شده) ای لشگر زن (عايشه) و 
پیروان چهارپا (شتر) که چون به فریاد آمد بسویش شتافتید و هنگامی که پی 
شد رو به فرار نهادید, آب‌هایتان شور و آرزوهایتان (اخلاقتان) سست و نرم 
است. خیمه‌های نفاق در میان شماها پابرجاست. در زبان هفتاد پیامبر مورد 
لعن واقع شده‌اید, همان رسول خدا ا به من خبر داد که جبرئیل ی زمین 


را از برای آن حضرت پیچید که بصره را دید که نزدیک‌ترین زمین به 


آب‌هاست و دورترین آن از آسمان می‌باشد, ثه دهم شر و بیماری‌های لاعلاج 


۱ تفسیر برهانه ج ۷ ص ۰۳۶۴ تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۲ 
۲. تفسیر صافیدج ۷ ص ۱۳۲ نورالقلین ج ۵ ص ۰۱۷۲ تفسیر برهانه ج ۷.ص ۲۶۴ 


سیون تم ۳ 


در آن است» ساکنان آنجا گنهکار و بیرون رفته‌های از آنجا آماده شده برای 
رحمت الهی هستند, آن شهر دو بار با اهلش ویران و زیر و رو شد و برای بار 


سوم بر خداوند است که آن را و 


نماید که آن روز در هنگام رجعت است. ! 


۵-پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟ 
۵۶-این (پیامبر) انذار کننده‌ای از انذار کنندگان پیشین است. 
۷-روز رستاعی زنزدیک شد. 


۸- هیچ کس به غبر از حداوند نمی‌تواند سختی‌ها ی آن را 


۹-آیا ازاین سخن تعجب می‌کنید, 
۶۰و می‌عندید و نمی‌گرئیده 


آ۶ و شنا پیوسته در غفلث. هستید. 


اری ؟ یعنی با کدام سلطان دشمنی می‌کنید. 


€ یعنی این رسول خدا بُ انذار کننده است. 


۱. بحارالانوان ج ۳۲.ص ۲۲۶+ تفسیر برهان ج ۷ص ۲۶۴+ نورالتقلینء ج ۵ ص ۱۱۷۲ 
تفسیر صافی+ج ۷ ص ۴۲ 
۲ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۳؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۶۵ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 

f 

من دای 4 ان انذار کنندگان پیشين است. 

معمر گوید از امام صادی لا دربارة معنای آیه ۶ هذا تذیژ ی ادر 
لول 4 سوال کردم. » فرمود: هنگامی که خداوند انسان‌ها را در ذر اول آفرید 
و آنها را در یک صف قرار داد و بعد محمد بل را میعوث نمود که گروهی بر 


او ایمان آوردند و گروهی نیز منکر او شدند. پس خداوند فرمود؛ *هذا یر 


ره و ً 
من لد الاولی؟ یعنی هنگامی که خداوند عزوجل در ذر اول مردم را به 


را 
سوی محمد فرا خواند. 


N‏ سفن 
أرقت اار٤‏ فرمود: قیامت نزدیک شد. 
لیس لھا من دون الله کاشفُه4 یعنی:جز خداوند آن را آشکار و نمایان 
9 
ین هد الْحَدِیث تفجبون 4 یعنی رز آین آخبار گذشته تعجب می‌کنید. 
و یی به هو و شوشگذوانی 


خویش مشغول هستید.؟ 


(. بحارالانواں ج ۵ص ۲۳۴+ تفسیر صافی ج ۷ ص ۴۳ ؛ نورالشقلین ج ۵ص ۱۷۳ : 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۳۶۵ 
۲. نورالتقلین ج ۵ص ۱۱۷۳ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۴۴+ تفسیر برهان» ج ۷ ص ۳۶۶ 


۵٤‏ -سورة قمر در مکه نازل 


شده و دارای ۵۵ آیه است. 


بشم الله لخن الچیم 


ریب السَاعَة و ان المع )١(‏ 
صوا و ولوا 9 


DEST 
قیامت نزدیک دو ماه از هم شگافت,‎ -۱ 


۲-و اگ رآیث و نشانه‌ی ببینند روی بر می‌گردانند و می‌گویندا 


منتمر است. 

۳- وآنها (آیات الهی را) تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند. 
و هر امری جایگاهی دارد. 

۴-و به تحقیق اخبار گذشتگان برای بازداشت نآنها از بدی‌ها به آنها رسیده 


ت الشاعةٌ4 فرموه: قیامت نزدیک شد. و بعد از نبوت رسول 


ب قيامت است و نبوت و رسالت به پایان رسیده است. 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


معجزة شقالقمر 


۶و انشق الْمَرٌ* قریش از رسول خدا 


خواستند که معجزه‌ای بر آنها 


دهد, پیامبر خدا را خواند و ماه دو نیم شد بطوری که قریش آن را دیدند 
و بعد به هم چسبید. گفتند: این سحری صحیح و کامل است. ! 

و همچنین روایت شده که اماما در معنای *1 
یعنی خروج حضرت قائم اا نزدیک است. 

بونس گوید که امام صادق ا به من فرمودند: چهارده نفر از اصحاب 


ت السْاعَة * فرمود: 


عقبه در شب چهاردهم ذی الحجه جمع شدند وبه پیامبر ا عرض کردند هر 
پیغمبری که آمده برای او معجزه‌ای بود و:معجزه شما امشب چیست؟ 

حضرت فرمود: چه معجزه‌ای می‌خواهید؟ 

گفتند؛ اگر تو را قدری و منزلتی در پیش پروردگار عالمیان باشد پفرما که 
این ماه دو پاره شود بعد از این گفتگو جبرئیل ا نازل شده گفت: ای محمد 
خداوند بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید که به همه چیز مر نموده‌ام که از تو 
اطاعت و فرمانبرداری کنند. پس حضرت سرش را بلند کرده و به ماه امر کرد 
که دو پاره شود و ماه دو پاره شد پس پیغمبر بر و شیعیان ما در آن شب 
بعد از رؤیت این چنین معجزه به سجدۀ شکر افتادند سپس پیامبر و شیعیان 
سرشان را از سجده بلند کردند, منافقان گفتند که بفرما که باز این دو قطعه 
بهم پیوستند حضرت چنین فرمود و چنین شد و از روی عناد گفتند بار دیگر 
شق‌القمر کن حضرت باز به گفتۀ ایشان شق القمر کرد. 

ایشان گفتند که یاران ما به سفر شام و یمن رفته‌اند بعد از آنکه برگردند از 
ایشان خواهیم پرسید که درین شب چه دیدید اگر آنچه ما دیدیم ایشان نیز 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۶۸+ تفسیر صافی, ج ۷ص ۲۷ ؛ نورالثقلین ج ۵ص ۱۷۵ 


سورة قمر 1 


دیده باشند می دانیم که این از جانب خدای تعالی است و اگر ندیده باشند این 


امری خواهد بود که بقوت سحر بما نشان داده‌ای از این رو است که خداوند 


و ...4 تا آخر سوره را نازل فرمود.' 

و كبوا و انوا هوام یعنی آنها به رای و نظر خودشان عمل 
می‌کردند و پیامبرانشان را تکذیب می‌نمودند. 

ولد جاءشم ین ابا 


فیه مُردَجَرٌ مزدجر به معنای متعظ, پند و اندز 


دهنده است. 


رل عنم بوم بذع لداع ی شیور 0© 
۶-پس ا زآنها روی بگزدان (۷) روڑی که ندا کندة الهی مردم را به امر 
وحشت الگیزی دعوت می‌کند: 
ول عنهم بزم یذ الداع إلى شي نک فرمود؛ اماما هنگامی که 
خروج کرد آنها را هی آنچد که منکر می‌شدند و از آن خوش نداشتند 


دعوت می‌نمود. 


یل اس وود ای ۱ 
وم توح كبوا بنا الوا ون و اجو )٩(‏ 


۸ د رآن حال دعوت کننده به سوی وحشت را به سرعت اجابت می‌کنند, 
کافران به هم می‌گوبند: امروز همان روز وحشت و سختی است. 
٩-قبل‏ ا زآنها قوم‌نوح تکذیب کردند, پس بندۂ ما(نوح را) تکذیب کرده و 


۱. بحارالاوان ج ۱۷ص ۳۵۲؛ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۶۸؛ نورالفلین. ج ۵ ص ۱۷۵ : 
1 افی. ج ۷ص ۴۷ 
تفسیر صافی؛ج ۷ ص 


۴۰ چنا نتید قفن اج۵ 
گفتند: او مردی دیوانه است» و (با انواع ستم‌ها از ابلاغ رساللش) بازداشته 

شد. 
مُهْطعِینَ ای الذاع# هنگامی که برگشت می‌گوید: برگردانید 


ون هذا یم یر * کافران به هم می‌گویند: امروز همان روز وحشت و 


شرت 
سای اتو 


سپس خداوند هلاکت امت‌های گذشته را حکایت کرده و فرمود: 


۵ مر رم رگ ره ره 
قبلھم قوم توح فکذبرا دنا و الوا مجلون و از 
خواستند که سنگسارش 


جر 4 یعنی او را اذیت کردند و 


و فجرت الأزض بر التفى لماعلی آثر قذ یز (۱۷) 
و حعلله‌علی ذات لاخ و دشر (۱۳) 


۱۱-پس ما درهای آسمان را با آبی فراران 


۳-و در زمین چشمه‌های زیادی جاری ساختیم پس‌این دو آب به انداز؛ 
بقدر با هم آمیختند. 
۳-واو(نوح) را بر مرکب‌هایی از چوب و میخ سوار نمودیم. 
۴ -که آن زیر نظر ما حرکت می‌کرداین کیفر کسی بود که کافر شده بود. 
2 ۲۹ 
اففتحنا وا الا 


باراندن قطرات باران . 


بنایسهیر) فرمود: منهمر ٩‏ ریختن آب است بدون 


۱. تفسیر صافی ج ۷ ص ۲۸+ تفسیر برهان ج ۷ ص ۳۷۳ 
۲. تفسیر برهان.ج ۷ ص ٩۳۷۳‏ تفسیر صافی: ج ۰۷ ۴۹ 


۳ 


نی الما فرمود: یعنی آب آسمان و آب زمین 


على أثر ده مناي یعنی توح را حمل کردیم. 
بر زره فرمود: :ات واج یعنی کشتی و #دسر * به 
معنای میخ‌هاست, و گفته شده که دسر نوعی گیاه است که با آن کشتی را 


باعْییا؟ یعنی کشتی با امر ما می‌رود و ما آن را حفظ می‌کنيم. 


لد ھل بین کر ۱۷ 
۷-ربه تحفیق ما قرآن باق تذک رآسان کردم ایا کسی هست که ا زآن 
متذکر شود؟ 

یال یعنی قرآن را برای کسی که متذکر شود آسان 


۹۔ همانا ما تند بادی سرد در یک روز نحس مستمر ب رآنها فرستادیم. 


م ریحأصَوضراً4 یعنی بادسرد.۱ 


۷-همانا ما برای آزمای شآنهاناقه را می‌فرستیم: پس تو منتظر عواقب آنها 


باش و صبر نما 


۲ نورالقلین, ج ۵ ص ۱۱۸۱ تفسیر برهانه.ج ۷ ص ۱۳۴ 


۳۲ زیا ر ی 1۵1 


مسوا الا فن هم ؟ یعنی ما شتر را برای امتحان و آزمایش آنها 
فرستادیم. 


(4) 


فادوا اجه فغاطی د 
٩۹-پ‏ سآنها یکی از باران خودشان را صدا کردند, ار آمد و ناقه را 


قادرا صاحهم ٩‏ فرمود: قدار کسی است که شتر را پی کرد.! 


همیخ اجه فکانوا كهش ال 


۔ همانا ما پک صیحه (علاآسمانی) ب 


انها ل ھىگی 
همانند گیاهی خشک از برایتچهازپاین ادر آمدند 
کهشیم الخظر 4 فرمود: (هشیم ‏ یعنی گیاه خشک و تر" 


و یراک نيب 
ون خن جمیغ یز ۴۳ 
هرا دم و ون ابر (۴۵) 
۳-آیا کفار شما بهتر از آنها (امث‌های گذشتگان) هستند با برای شما 
برائت و امان امه‌ای در کتب آسمانی هست؟ 
۴-بلکه می‌گویند: ما گروهی پیروز هستیم. 
۴۵ به زودی جمعآنها شکست خورده و فرار می‌کند 

«آکنازگ» خطاب به قریش است. 


۱ تفسیر برهان, ج ۷ص ۳۷۶ 
۲. نورالثقلین ج ۵ص ۱۸۴ ؛ تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۳۷۷ 


سورة قمر r‏ 
َير من یگ 4 یعنی این امت هلاک شده. 
يا في له یعنی در کتاب‌های نازل شده امان نامه‌ای برای 
شماست همانند گذشتگان هلاک نمی‌شوید, قریش گفتند: ای محمد ما با هم 
جمع شده‌ایم و همدیگر رایاری می‌کنیم تا تو را بکشیم پس خداوند نازل 
فرمود: َو ای محمد خن جپیع سیر « سیم اأجفع زیون 
لب یعنی در جنگ بدر هنگامی که شکست خوردند, اسیر گردیده و کشته 


شدند, 


بل الاعة دهع الماع آذمی وم )۴١(‏ 


مش مر (۴۸) 


۶-بلکه قيامت وعده‌گاه آنهاست و قیامت روزی بسیار هولناک و ناگرار 
/ 


۷-همانا مجرمان در گمراهی وآتش سوزال جهنم هستند. 


۸- روزی که در آتش جهنم با صورت کشیده می‌شوند (و بهآنها گفته 


انش جهنم راا 
۹-همانا ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم. 
یلاس مَْعدهُم # یعنی قيامت. 


و الشاعة من و 
إن الجر 


ر یعنی قیامت سخت‌تر و شدیدتر است. 


في ضلال وس سر یعنی مجرمین در عذاب هستند و 


۴۴ 


#سعر؟ وادی پزرگ در جهنم است.! 
لا کلیخا در فرمود: برای هر چیزی وقت اجل و مدت معینی 


نا إلا واج 


كلمح بر (۵۰ 


مد کر (۵۱) 


۵۰و فرمان ما پکی بیش ی مانند یک چشم بر هم زدن. 
ا۵-وبه تحقیق ما کسانی از پیشینیان راکه شبیه شما بودند را هلاک 
کردی م آیا پندگیری هست؟ 

۵۲و هر عمل ی که انجام دادند همه‌شان ثبت است. 

۵۳و هر ام رکوچک و بزرگی ثبث شده است. 

۴-همانا پرهیزگاران در بافها و کنار نهرهای بهشنی جای دارند. 


۵- در جابگاه صدق نزد خداوند مالک و با اقتدار. 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۵۷+ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۷۷ 
۲. بحارالانوارج ۵ ص ۱۷ 


سورۀ قمر ۴ 


اوسا اننا إل رد گنج ات4 یعنی می‌گوئیم باش پس ایجاد 
می‌شود. 

۴ لکنا أشباعکم یعنی پیروی کردن و پرستیدن شما با 

و ی فعلوهفي ار یعنی در قرآن ن آمده است. 
يرو ر؟ یعنی از گناهان کوچک و بزرگ. 

«مسْتَطْرٌ) یعنی نوشته شده است. 

سپس خداوند آنچه را که برای متقین آماده کرده را ذکر نموده و فرمود: 
۶ إن اين في جنات و وی و مدر همانا 
پرهیزگاران در باغها و کنر نهرهای بهشتی‌جای دارند. در جایگاه صدق نزد 
خداوند مالک و با اقتدار:۱ 


۱ نورالقلین.ج ۵ ص ۱۸۶ ؛ تفسیر برهانه ج ۷ص ۳۷۹ 


۵ - سورة الرحمن در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۷۸ 


آیه است. 


۹ 


۱ 


بشم ال خفن الأجيم 


رحس () 


۱- خداوند مهربان؛ 
۲-قرآن را یاد داد 

۳-انسان را آفرید. 

۴-به او بیان را آموخعت. , 

۵- خورشید و ماه با حساب دقبقی د رگردش هستند 


#۶ وگیاه و (برای او) سجده می‌کنند. 


۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۷- و آسمان را بر افراشت, و مبزان (عدل وقانون در آن) گذاشت. 
۸-تا در میزان طفیا‌گری نکنید. 
٩-ووز‏ را با قسط و عدل بر پا کنید, و در میزان کم نگذارید. 
ی دا 
لوخم + عم رن # خل اسان #علمه ابا 


حسین بن خالد روایت می‌کند که امام رضالثلا در معنای آیه «الرحن # 


فرمود: :مراد از انسان امیزالمؤ مین است. 

عرض کردم : معنای له لین » چیست؟ 

ان هر چیزی که مرد مه آن احتیاع دارند را به او پاد داد. 
سوال کردم: معنای شش و القمر بخان چیست؟ 


فرمود: یعنی آن دو در عذاب هستند. 


عرض کردم: خورشید و ماه در عذاب هستند؟ 

فرمود: از چیزی سوال کردی پس در جوابش دقت کن» همانا خورشید و 
ماه آیاتی از آیه‌های خداوند هستند, به امر خداوند در گردشند و مطیع اوامر 
الهی هستند, نو 


قیامت شود نور آن دو به عرش و حرارتشان به جهنم بر می‌گردد و دیگر 


آن دو از عرش و حرارتشان از جهنم است. هنگامی که روز 


خورشید و ماهی نمی‌باشد. خداوند متعال فقط آن دو را قصد کرده که لعنت 
خدا بر آن دو باد آیا چنین نیست که مردم از رسول خدا ا روایت کرده‌اند 


که فرمود: خورشید و ماه دو نور بر آتش می‌باشند؟ 


عرض کردم: بلی این 
فرمود: آیا قول مردم را نشنیدی که می‌گویند: فلانی و فلانی دو خورشید 


سورة الرحمن ا۵ 
این امت و نور آن می‌باشند. پس بنابراین آن دو نفر در آتش هستند» به خدا 
سوگند خدای تعالی جز آن دو را قصد نکرده است. 

عرض کردم: معنی « جرج جُذانٍ) چیست؟ 

اماما فرمود: نجم رسول خدا ا 
متعّد او را به این نام نامیده است, که فرموده است: 
فرموده: علامات و ام شون که علامتها اوصیا 1 هستن. و 
نجم رسول خدا بُ می‌باشد. 


است» که خدای تعالی در موارد 


عرض کردم: (یسجدان4 به چه معناست؟ 

فرمود: یعبدان؟ یعنی آن دو عبادت می‌کنند. از قول خدا! و السماء 

رفعها و وضع المیزان» سوال‌شد. 

ی 
سوی آسمان بالا برد. و المیزان» امیرالمومنین است که خداوند او را 
برای خلق خود نصب نموده است. 

عرض کردم: اوا في بیان یعنی چه؟ 

فرمود: پعنی نافرمانی اماما 

سوال کردم: و ییون الط یعنی چه؟ 

فرمود: یعنی امام را با عدل اقامه نمائید. 


عرض کردم: و اتسوا الْمیزان» به چه معناست؟ 
فرمود: یعنی حقّ امام را با عدل اقامه نمایید و بر او ظلم و ستم نکنید. 


والأرض وضَعها ام )١(‏ 
ال اث نام (۱) 


۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
و الْحَبْ ذو لضف وَاربْان (4۱۷ 
بای آلا یناه 


۰ -و زمین را برای مردم آفرید 
۱-د رآن میوه‌ها و نخل خرما با شکوفه‌های فراوان است. 
۲- دانه‌هایی با ساقه و بزگی است وگل‌های خوشبو. 
۱۳( گسروه بجی و انسر) پس کلام یک از نمتهایپیروردگاتن را 
کاب مید 
و الازض وَضعها انام فرمود؛ منظور از انام مردم است. 
(فیها که وال ات نام فرمود: میوۀ خرما اول در بُن و ريش 
آن بزرگ می‌شود و سپس از آن بیراون‌هی آي 
و الب ذو العطف و الریحان) فرمود: «حبَ» عبارت از گندم و جو و 


حبوبات است و عصف) انجیر و (ریحان؟ چیزی است که از آن خورده 
می‌شود. 

فبا آلاء زیگنا نک ان فرمود: در ظاهر خطاب به جن و انس است و 
در باطن خطاب به فلان و فلان می‌باشد. ' 

ابو بصیر گوید از امام صادق اا دربارة آي یی 
سوال کردم» فرمود: خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند به کدام یک از دو 
نعمت کفران می‌کنید به محمد ۶ یا به نعمت على اا ۲۰ 


1 بحارالائوا ج ۲۴ ص ۱۶۷ تفسیر برهانج ۷ ص ۲۸۳+ تفسیر صائی؛ ج ۷۷ ص ۶۵ 
۲. بحارالانواں ج ۳۶.ص ۱۷۳+ تفسیر صافی.ج ۷ص ۱۶۶ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۸۵ 


و 


رج یلیم ال اجان ۲۷ 

۷-(او) پروردگار دو مشرق و پروردگار در مغرب است 

۸- (ا ی گسروه جن و انس) پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتا 
تکذیب می‌کنید؟ 


٩‏ -در دریل(ی شور و شیرین) را در کنار هم قرار داد در حال ی که با هم 


می 
۰و میا نآن دو برزخی (فأصله‌ای) اس تکه بر حدود هم تجاوز نمی‌کنند. 
۱ (ا ی گروہ جن و انس) ہس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
نکذیب می‌کنید؟ 

۲ زآن دو دربا ژلؤ و مرجان حارج می‌شود. 


ن) فرمود: پروردگار مشرق زمستان و 


مشرق تابستان و پروردگار مغرب زمستان و مغرب تابستان است. 
ابو بصیر گوید از امام صادق اا دربارة آیه رب امشر 
امغر ) سوال کردم؛ فرمود: مراد از لمشرقین» رسول خدا که و 


أمیرالمۇمنین اا و مراد از المفربین4 امام حسن ا و امام حسين ا و 


در همانند آن دو جاری می‌شود. 
E‏ 73 
یبای آلامریکنا ان » فرمود: محمد 


4 و علی لاا می‌باشند.! 


۱. بحارالانوار ج ۱۴ ص ۶۹ ؛ نورالتفلین؛ ج ۵ ص ۱۹؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۶۷؛ تفسیر 


2۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


یحیی بن سعید القطان [ العطار ] گوید از امام صاد قا شنید. 


فاطم دودریای عمیق تند که هیچ یک بر دیگری ظلم و ستم نمی کذ 
شرع ینات الول وا ی یی 


مرج کیان » أمير المؤمنين ا9ا 
شح مما ا اجان اسام حسن و وامام سک 
می‌باشند.۱ 
وله الجزار نات في ابخر انم (۱۶) 
۴-وبرای اوست کنتیهای بزازګ سا شده همچون کوه که در دربا در 
حرکت می‌باشند. 
وله الجزار لمات في لیخ لام فرمود: همچنانکه خنساه در 
مرئیك برادرش صخر گفت: : 
و إن صخرا لمولانا و سیدنا و إن صخرا إذا یستوقد النار 
و إن صخرا لتأتم الهداة به کاله علم في رأسه نار 


یعنی؛ همانا که صخر مولا و آقای ماست, هنگامی که آتش را به گردنش 
می‌آندازد» هدایت یافتگان به او اقتداء می‌کنند مانند علامتی که بالای سرش 


آتشی است." 


برهان: ج ۷ ص ۳۸۶ 

۱. بحارلائواررج ۷ ص ۱۹۶ تفسیر فرات کوفی؛ ص ۲۵۹ ؛ مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ 
ص ۱۳۱۸ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۸۶؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۶۸+ نورالثقلینج ۵ ص ۱۹۱ 
۲. بلاغات النساء» ۲۳۴+ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۱۳۸۹ نوراللین ج ۵ ص ۱۹۲ 


۵۵ COTTE 


کل من علیها فان (rv‏ 
ریک دُو الجَلال و دکُرام ۳0 


۶- هم آنچه که در روی زمین است فانی می‌شوند, 
۷و فقط وجه ذوالجلال وگرامی پروردگارت باقی می‌ماند. 


کل من علیها فان 4 فرمود:یعنی هر چه برروی زمین است فانی شده و از 


بین می‌رود. 
۶و ببق وج ربک فرمود: یعنی دین پروردگار تو باقی می‌ماند. 
علی بن الحسین ل فرمود: وجه خدا که مردم رو به سوی آن می‌آیند ما 


فا 


بشت من في الشماوات و الأ کل وم مرفي فَأ (09) 

۹-ه رکس یکه در سمالا رل آست همه اناو (حوائج خردشان را) 

در خواست می‌کنند واو هر روز در شان و کاری مشفول است. 
سل تن في الشنارات و الأزض کل وم هر في شأن4 فرمود: زنده 


E‏ ۱ و 
می‌کند» می‌میراند. روزی می‌دهد و کم و زیاد می‌گرداند. 


الان (۳۱) 
۳۱ای گروه انس وج به زودی به حساب شما رسیدگی می‌کنيم. 
9 متفرع لک یلا4 امام فرمود: منظور از تفلان؟ ما و کتاب 
۹ ال ۲ ۲ 
ی 
۱. مناقب اہن شهر آشوب. ج ۴ص ۲۱۴ کمال الدین؛ ج ۱ص ۲۳۱ ؛ بحارالانوار ج 


ص ۵ ؛ نورالتلین» ج ۵ص ۱۱۹۲ تفسیر برهان؛ ج ۷ ص ۱۳۹۰ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۶٩‏ 
۲. تفسیر برهانه ج ۷ ص ۳۹۰+ تفسیر صافیج ۷ص ۷۰+ نورالتلینهج ۵ ص ۱٩۳‏ 


۵۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


چیز گرانبهاء در میان شما به یادگار می‌گذارم کتاب خدا و اهل بیتم 


رایس آنطار الشناوات و 


۳ا ی گروه جن و انس, اگر می‌توانید از مرزهای آسمانها و زمین بیرون 
شوید؛ پس بیرون شرید؛ ولی هرگز نمی‌توالید بیرون شوید مگر با داشتن 

قدرتی, 
یا مر لو انیا اسآ ترا من آفطار السنازات و 
الأزْض الوا لا ون إل بلطا 4 هنگامی که روز قيامت شود آسمان 
دنیا بر زمین احاطه می‌کند و آسمان دوم بر آسمان دنیاء و آسمان سوم بر 


آسمان دوم و هر آسمانی بر آسمان زیرین خود احاطه می‌کند سپس منادی 
ندا می‌کند؛ یامد مسر الجن و انس -ت بسلطان4 یعنی با حجت و دلیل۲ 


۹-پس د رآن روز هیچ از گناه انس و جی سوال نمی‌شود. 
یرم یل عن ذنبه) فرمود:از شما یعنی از شيعه سول 
EG‏ مرت a‏ کش ای a‏ را دوست داشته 
باشد و از دشمنانش که لعنت خداوند بر آنها باد 


اری بجوید, و حلالش 


را حلال و حرامش را حرام بداند سپس گناهی را مرتکب شود و توبه نکرده از 


1. بحارلانوارج 4۷ ص ۲۲۹۰ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۹۱+ تفسیر صافی.چ ۷ ص ۷۰+ 
لین ج ۵ ص ۱۹۳ 
۲. بحارالانوار ج ۷ص ۱۰۳ 


ov TTT 


دنیا برود خداوند او را در برزخ عذاپ می‌کند و رو 


گناهی ندارد که مورد بازخواست واقع شود. ۱ 


(f) û 


عون تا وین خمیم آن (۴۴) 
۳-اين همان ده مجرمان آن را تکذیب می‌کردند. 
۴ که آنها در میان آن و آب سوزان در رفت و آمد هستند. 
امام صادقثاآیة «هذِو جهنم التي یدب شون 4 را اين طوری 
قرائت کردند: «هذه جهنم التي کنتما بها تکذبان تصلیانها و لا تموتان فیها و 
لاتحییان ؛ این آن دوزخیست که شما در دار انیا تکذیب آن می‌کردید در آن 


دوزخ وارد شوید پس در آنجا نه مرد خوآهید بود و نه زنده» یعنی زریق و 


ر 
حبتر. 


(یطرفون 


می‌چوشد و به صدا درمی‌آید ۴ 


ییا ون خییم آن» فرمود: یعنی آن آب از شدت حرارت 


یهن فاصزاث اسب لین بش بهم و اجان (۵1) 
۵۶- در آن باغ‌های بهشتی, زنان زیبانی هستند که جز به همسران خود 
عثش نمی‌ورزند, و قبل از هم رانشان دست هیچ انس و جل یآنها را لمس 


کو ات 


۱. بحارلانوار ج ۶ ص ۱۱۲۶ تفسیر برهانء ج ۷ ص ٩۳۹۳‏ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۷۲ 
نورالقلین: ج ۵ ص ۱۹۵ 

۲. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۷۳؛ بحارالانواردج ۳۰ ص ۱۷۵ 

۲ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۷۳ تفسیر برهانوج ۷ ص ۱۳۹۵ 


ترجمةً تقسیر قمی اج ۵ 


۵۸ 


یهن فاصراتْ ارف 4 فرمود: حور العین آن قدر نورش رو 
که چشم را می‌زند, و نمی‌شود به او خیره شد. 
للم یط یعنی احدی آنها را مس نکرده است.۱ 


هل جزاه الإخدان لا اسان 6.1 
۰یا پاش نیکی جر یکی | 
هل زا ال خسان | نامام فرمود: جزای کسی که من اورا 


از نعمت معرفت برخوردار کرده‌ام چه چیزی جز بهشت می‌تواند باشد. 


وین ذونهدا جلان 610 
۲-وپایین‌تر ا زآن دی (بهشت)؛ در بهشت دیگری است. 


عثمان بن محمد بن همران گوید از امام صادق اا دربارة آ 


دُونهماجشنان) سوال کردم؛ فرمود: دو سبزینه در دنیا است که مومنون از آن 


می‌خورند تا از حساب فارغ شوند. ۳ 


مذهاان (۴) 

۴ -که (درختا نآن دو بهشت) سرسبز و حرم می‌باشند. 
یونس بن ظبیان گوید امام صادق ا دربارة آیه همان 4 فرمود: 
آن خرما به هم متصل می‌شود.؟ 


مابین مکه و مدینه با در 


۱. نورالثفلین؛ ج ۵ص ۱۹۸ ؛ تفسیر برهانء ج ۷ ص ۱۳۹۷ 


۲. تفسیر صافی ج ۷ ص ۷۶ ۱ 
۳ نورالقلین, ج ۵ص ۲۰۰+ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۷۷ تفسیر بقرهانج ۷ ص ۱۳۹۶ 


۴. بحارالائوا ج ۵۱.ص ۱۲۹ تفسبر صافی؛ ج ٩۷‏ ص ۱۷۷ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۲۰۰ 


۵ 


تضاخثانِ (0) 
۶۶ د رآن دو (بهشت) چشمة گوارا می‌جوشد. 
#فیهدا عینان َضاخنانٍ) یعنی دو چشمه فوار و جوشان. 


ات حلان (۷۰) 
۰-د رآن بهشتها زنانی د رکمال نیکی و زیبانی هسنند. 


خیرات جضان» فرمود: منظور دخترانی است که چون گیاه بر لب 


شط کوثر می‌رویند. هر قدر از آنها گرفته شود دوباره به چایش می‌روید. 


حو ملوزات في ایام ۷1 
۲-حوریان ی که در حیمه‌ها ی بهشتی مستور می‌باشند. 
وه مت 


حور مقطورا في الخنام؟ یعنی چشم به خاطر شعاع نورشان از نگاه 
کردن به آنها عاجز است,۱ 


تباث اشم یکت زي اج و الوکرام ۸۳۸ 
۸-پر خير و برکت است اسم پروردگارت که صاحب جلال و بزرگواری 


ن 
امام باق دربارۀ معنای آیه تاک اشم رَبك ي الجلال و الإگرام) 

فرمود: ما جلال و کرامت خداوند هستیم که خداوند بندگان را به وسیلۀ ما 

گرامی داشت" 

۱. نورائثلین ج ۵ ص ۲۰۱؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۷۷+ تفسیر برهان.ج ۷ص ۴۰۱ 


۲. بحارالانوا ج ۲۴ص ۱۹۶؛ نورالقلین ج ۵ص ۱۲۰۲ تفسیر صأفی.ج ۷ ص ۱۸۰ 
تفسیر برهانه ج ۷ص ۴۰۲ 


۶ - سوره واقعه در مکه 


نازل شده و دارای ۹۶ آیه 


است, 


لش لوَفئیها كاذ () 
اه رای ( 


لا رت الأزض رجا( 


جا لاه 4۳ 

ا أشخاب ال (۸) 

۱- هنگامی که واقعه بزرگ (قیامت) واقع گردد. 

۲ که کسی نمی‌تواند وقو عآن را تکذیب کند. 

۳-آن رو زگروهی خواز و ذلیل می‌شود و گروهی سربلند می‌گردد. 
۲- هنگام یکه زمین لرزه شدیدی می‌کند. 

هو کوه‌ها متلاشی می‌شود 

#۶-پس چون غباری پ راکنده در می‌آید. 


۷-و شما سه گروه خواهید بود. 


۶۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


۸-پس اصحاب یمین (گروه رستگاران)؛ چه گروه رستگارانی. 
إذا وقَعت الواقعة * یس لرفعنها کاخ 


/ 
#حافْضَةٌ» فرمود: خوار و ذلیل کنندۀ دشمنان خدا. 


4 فرمود؛ قیامت حق است. 


*رافعةٌ 4 رفعت دهند اولیاء الهی می‌باشد. 
لذ رجت الَرض رَج4 فرمود: بعضی از اعضاء زمین با بعض دیگرش 
کوفته و درهم شود. 
ویس الجبال بسا 4 فرمود: کوه‌ها از جای خود کنده شوند کنده شدنی. 
«فْکائث هباء سا ٩‏ فرمود: (هباء 4 گرد و غباری بر اثر نور خورشیدی 
که از پنجره يا سوراخی درون اتاقی می‌تابد در هوا پراکنده بوده و دیده 


اجان 4 فرمود: در روز قيامت شما سه گروه می‌باشید. 
آنهاً مومنانی هستند که دارای 


گناهی بوده و برای حساب می‌ایستند. 


و أضخات عة ما أضخاب اة ( 


)٠١( ناسون‎ 


و 
٩-ر‏ اصحاب مششمه (گروه بدبختان)» چه گروه بدبختانی! 


۰-و (گروه سوم) پیش گیرندگان که پیش گیرندگانند 


و ااب شمه ما حاب المثتمة * و سیون سیفن * آنهانی 


سورة وأقعه ۶۵ 


که بدون حساب به سوی بهشت سبقت گرفتند.! 


حذیفه یمانی روایت می‌کند در روز سیزدهم ماه رجب پیذ 
بلال امر فرمود قبل از رسیدن وقت نماز مردم را ندا کند. چون صدای بلال 
بلند شد اهل مدینه ضجه و فریاد شدیدی نمودند؟ گفتند هنوز رسول 
اکرم َة وفات نکرده و از میان ما غایب نشده این چه وقت نماز است؟ 

رسول خدا به درب مسجد به نام سده تشریف آورد و حلقك در را گرفت و 
فرمود:ای مردم آیا می‌شنوید؟ 

عرض کردند: لی ای رسول خدا مطیع و فرمان بردار هستیم. 
فرمود: آیا به مردم می‌رسانید؟ 

فتند: آن را برای شما ضمانتمی‌کنيم: 

فرمود؛ خبر می‌دهم بشما که خذآوند نردم را دو صنف آفرید حاب 

لین و أطحاب الشنال) احا اق اتساب چپ. مرا از اصحاب 


راست قرار داد و من بهترین اصحاب راست هستم» و اصحاب راست را سه 


طایفه نمود اصحاب میمنه و مششه و سابقون, من از سابقون و بهترین آنها 


می‌باشم و آنها را قبیله‌های متعددی قرار داد چنانکه فرمود 
حلام من دک من وجعلاگ شخب بای تارثا آفزتکم 

ما م4 و قبیله من بهترین قبیله‌ها است و من بزرگترین فرزندان آدم و 
گرامی‌ترین شما نزد خدایتالی هستم و فخری برای من نیست و قبیله را 
یرال 


خانه‌هایی قرار داد و مرا از بهترین خانواده بر گزید و فرمود: 


۱. تسیر صافی, ج ۷ ص ۸۵ نورالقلینج ۵ ص ۲۰۴ ؛ تسیر برهان. ج ص ۲۰۶ 
۲. حجرات, آیۂ ۱۳ + ای کسانی که ایمان آورد‌ید. همانا ما شما را مرد و زن آفریدیم و شما را 
تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید. همانا گر امی‌ترین شما نزد خداوند 
پرهبزگارترین شماهاست. 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ویرک تطهیرً 4‏ آگاه باشید مرا خداوند از 


اب نمود و من بهترین آن سه نفر هستم از 


عنکمالرخش أل ال 


4 نفر اهل بیت خود 


خداوند پروا می‌کنم و فخری نمی‌نمایم؛ من و علی و جعفر دو فرزند ابیطالب و 
حمزة بن عبدالمطلب را برگزید که ما در زمین ابطح خوابیده بودیم و هر یک 
زافق خود زا نورت شید کھت ورد مان رف رات وی غر 
ئیل رابا 

+ فرشته دیگر مشاهده نمودم یکی از آن فرشته‌ها به جبرئیل گفت: به سوی 
کدام یک از این چهار نقر فرستاده شده‌ای؟ 

جبرئیل با پایش به من زد و گفت: به سوی این و او بزرگ پیهمبران و علی 
بزرگ اوصیاء و جعفر از برای او دو بال یسبن ات که در بهشت پرواز می‌کند 


طرف چپ و حمزه پائین پا قرار گرفته بودند از خواب بیدار شدم 


ی حمزه سید شهدا است؛۲ 


من لین 4۳ 
0۴ 


(0) 


۳ گروه زیادی از پیشینیان 


ذه کمی از متاشران . 
۵ _آنها بر تخت‌های آراسته و زینت داده شده تکیه می‌زنن. 


سالم بیاع زطی گوید از ابوسعید مدائنی شنیدم که از اسام صادق اا 
دربارة معنای آیة لین ال 


۱. احزاب, آیۀ ۳۲؛ جز ابن نیست که خدا می‌خواهد آلودگی را از شما اهل بیت بزداید و شما 
را کاملا پاکیزهگرداند. 


۲. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۷۶+ نورالتقلین. ج ۵ ص ۱۳۰۷ تفسیر برهان چ ۷ صی ۴۰۶ 


سورة واقعه ۶۷ 


لا ا 2Ê ELK e‏ 
اماما فرمود: هن این ؟ حزقيل مؤمن آل فرعون و تین 
الاخرین 4 على بن أبی طالب مىباشد. ' 
تن لین ؟ آنها پیروان پیامبران هستند. 


ول من الآخرِینَ و اینهاپیروان حضرت محمد 


# می‌باشند. 


(علی سر مَْضولة4 یعنی بر تخت‌هائی آماده و نصب شده. 


یر عانم رذن ون (۷) 
۷ -و لوجوانانی زیباکه خسن‌شان همیشگی اسث در اطراف آنها 
برگزیند. 

(یطرت علوم ورن یعنی جوانانی که مسرور و شاد هستند, ۲ 


لایشتفون فبها لا 
2 -د رآنجانه سل لفری بهودای می‌شنوند و نه سنعنان گناهآلودی: 
لا معو ن یور لأ ما4 فرمود: یعنی فحش و دروغ و غناء در 


)۲۵( 


آنجا نمی‌شنوند. 


و أضخات یمین ناضحا یمن (۳۷) 
في در محْضووٍ (4۲۸ 
۷- اضحاب پمین (گروه رستگاران)؛ جه گروه رستگارانی. 


۸- در سای درختان سدر بی‌خار م‌آ رامند. 


۳۲۳ تاویل الآيات الظاهر» ص ۶۲۱ ؛ نورالثقلین ج ۵ ص ۲۱۹+ نفسیر برهانء ج ۷ ص‎ .١ 
۲۱۴ تفسیر پرهان.ج ۷ ص‎ .۲ 


آن حضرت می‌باشند. 


(في سدر مَخضود فرمود؛ این سدر درختی است که نه برگ دارد و نه 
خار؛ و وقتی امام صاد ق آیه و لح مْضووٍ4 را تلاوت کرد در معنایش 


is 
. فرمود یعنی روی هم چیده شده‎ 


وف نشور ۳۸ 
و ناو عشکوب (۳۱) 


۰-و در سای گسترده درختال. 


۳۱و در کار نهرهای روا وا زلال: 


فطل 


است مانند عرض آسمان و زمین که شخص سوازه در آن سایه صد سال راه 


مندود فرمود: درختان سایه دار در وسط بهشت و در عرض آن 


می‌رود باز به پایان نمی‌رسد.۲ 
و یموب 4 یعنی آبی که دائماً در جریان است. 


موه و لمتشم (۳0) 


۳ که نه قطع می‌شود و نه کسی از خوردن و برداشت نآن مانع می‌گردد. 
لا مَقطوعة و لأمَمنوعَة) یعنی نه قطع می‌شود و نه کسی از خوردن و 


برداشتن آن مانع می‌گردد. ۲ 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۸۹+ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۴۱۵ نوراثلین ج ۵ص ۲۱۲ 
۲ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۲۱۶ 
۳. تفسیر صافی+ج ۷ ص ۹۱+ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۴۱۸ 


سورة واقعه ۶۹ 


لاش آبکارا رم 


غرباتربا 4۳۸ 
۵ همانا ما آنها را در آفرینشی تازه آفریدیم. 
۶- آنها را باکره و دوشیزه قرار دادیم. 
۷- زان ی که فقط به همسرانشان عشق می‌ورزند و برا یآنها ناز و عشوه ر 
کرشمه کرده و هم سن و سا لآنها می‌باشند. 
تفا منظور حور العين در بهشت است. 
«فجعلناشن آبکارا » ربا فرمود: نا زبان عربی سخن می‌گویند. 
زاب یعنی هم سن و سال با نتتوهرانشان هستند. 


لاحاب سین (۳۸) 


لین الجرین )۴١(‏ 

۸-(ابن نعمتها) همه برای اصحاب پمین است. 
٩‏ -گروه زیادی از پیشینیان» 

۰- رگروه کمی از امت‌ها یآخرین. 


6 اصحاب امير المؤمنين على لإ ۱۰ 


۱. تفسیر صافی؛ ج ٩۷‏ ص ۱٩؛‏ تفسیر برهانوج ۷ص ۴۱۸ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
و آشخات الال ما آضخات اشنا )۴١(‏ 


فې شوم خیم ۳9 


لا بارد و لاگریم (۴۴) 


۱-ر اصحاب شمال (گروه بدبختال), چه گروه بدبختانی. 
۲-آنها در علاب باد کشنده و آب سوزان می‌باشند, 
۳-و در زیر سایه‌ای از دود آتش جهنم 
۴-(سایه‌ای) که نه نک کننده است ونه آرامبخش 
و أضخاب الشمال نا أضخاب اشبال» نرمود: مراد از (أصحاب 
الشمال * دشمنان محمد و اصحابشان که آنها زا دوست داشتند. 
و فرمود: سموم نام آتش است و حمیم آبی است که 
۶ ون یط حشوم فرمود: یعنی ظلمت و تاریکی که به شدت گرم است. 


۶ بارد ریم فرمود؛ ایب و پاکیزه نیست. 


ها یوم ۱ 


۵۵-پس همچون شتران تشنه ا زآن آب میآشامند. 


شتر ؛ (یعنی از شدت تشنگی از آب زقوم به یک باره می‌آشامند). 


۱. تورالین ج ۵ه ص ۲۱۷+ تفسیر صافی» ج ۷ ص ۹۳+ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۴ 


سورة واقعه ۷۱ 


لهذا رُم یم الذین؟ فرمود: این ثواب آنها در روز مجا 


ارام مائشون )0۸( 


۵۸-آیا نطفه‌ای راکه در رحم می‌ریزید را دیلهاید؟ 


اون یعنی آیا درنیافتید که نطفه‌ای بیش نبودید. 


۱-آیا آتشی را که روش ن گیل دپده‌اید؟ 

۲-آیا شما درخ تآن را آفریدید یا ما آفریدیم؟ 

۳-ماآن را وسیلۀ تذکر و توش مسافران قرار دایم 
7 رثا اي تُورُون) یعنی آیا آن آتشی را که برافروخته می‌کنید و 
از آن بهرمند می‌گردید پر آن دقت کردید. 

ا شم انشام شجرتها متخ نیون » خن جعلناها کر و ما آن را 
برای‌یادآوری آتش روز قیامت قرار داده‌ایم. 
وین فرمود: یعنی وسیله زندگی محتاجان.! 


لاام بتزقع جوم (۷۵) 
۵- سوگند به متزلگاه نزول ستارگان. 


راقع ابرم 4 فرمود: لا اقسم) به معنای آقسم 4 پعنی 


۱ ورالفلین ج ۵ص ۱۲۲۳ تفسیر صافیدج ۷ ص ۹۶؛ تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۷۶ 


۵ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ VY 


سوگند به جایگاه ستارگان. ' 


و تجعلرن رزتگ گم 


۲-و بجای شکر روزیتان آن را تکذیب می‌کنید؟ 


A û 


ابو عبد الرحمن سلمی از حضرت امیر الممنین: روایت کرده که آن 
حضرت در حین قراءت سوره واقعه این آیه را چنین می‌خواند که «و تجعلون 
شکرکم انکم تکذبون» و بعد از آن فرمود: متوجه شدم که کسی می‌گوید برای 
چه اینچنین آن را قرائت کردم زیرا از رسول خدا ب شنیدم که او نیز 
همینطرر آن را قرائت می‌کردند و هر وقت که باران می‌بارید می‌گفتند: باران 
ستارۂ (نوء)" فلان و فلان بر ما باڑیدا چن نخ آیۀ «تجعلون شکرکم آنکم 
تکذبون» را فرو فرستاد.۳ 

ابو بصیر روایت می‌کند که امام صاد ق۲ دربا آیة لون ررکم 
کم دیون فرمودند:آیهاینطوری «و تجعلون‌شکرکم أُنکم تکذبون» نازل 


شده است. ۴ 


بل الوم (۸۳) 
۳-پس چرا هنگام ی که جان به گلو می‌رسد. 
فل لا بلق لحَثوم» یعنی نفس هنگامی که به حلقوم برسد. 


صافیج ۷ ص ۹۹ ؛ نورالتقلین ج ۵ص ۲۲۵ 

۲. نوء نام ستاره‌ای است که مردم گمان می‌کردند باران از آن می‌بارد. 

۳. مستدرک الوسائل.ج ۶ ص ۱۹۵ وج ۸ ض ۱۲۲ وج ۵۵.ص ۱۳۱۳ تفسیر برهال 
ص ۲۲۸؛ تفسیر صافی ج ۷ ص ۱۰۱! نورالقلین ج ۵ ص ۲۳۷ 

۴. بحارالانوارء ج ٩‏ ص ۳۴۱؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۱۱؛ تفسیر برهانج ۷ ص ۴۲۹ 


سوره واقعه vr‏ 


۶-پس اگر روز قیامت و مجازاتی برای شما نیست. 


۷-سروح را درباره به بدن مرده برگردانید اگر راست می‌گویید؟ 


#ترجولًها) یعنی روحی را که تا حلقوم آمده به بدن برگردانید ۴إ 
صادقین 4 اگر در عقیدۀ خود راستگو هستید. ۱ 


۸-پس اگر از مفربان باشد. 


۹-پس در روح و ریحان و بهشت پر نعمت است. 
۰-و اگر از اصحاب یمین باشد. 


۱ کاش ۰ تورالتقلین ج ۵ ص ۲۲۷ 


۳۳ ترجمه تفسیر قمی اج ۵ 


۱-(به ا وگفته می‌شود) پس سلام بر ت وکه از اصحاب یمین هستی. 
۲-و اما آگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد. 
۳-به وسیل آب جوشان مورد پذبرائی واقع می‌شود. 
۴-ر جایگاهش د رآتش جهنم است. 
۵- همانااین حق و یقین است. 
۶ -پس به نام پرودگار عظیم تسب حگو: 
رآ نکن ین اشخاب یی یعنی کسی که از صحاب امیرالمؤمنین 
علی ا باشد. 
«سلام لک 4 ای محمد من احا این که عذاب نمی‌شو 
۵و نا إن كان ین کین لین « قزل ین حيبم # و 
دربارة دشمنان آل محمد کل می‌باشد:۳ ۰ 
إن هذا لهو حى این »ف بخ باشم ریک القظلیم 4 همان اہن حق و یقین 
است. پس به نام پروردگار عظیم تسبیع‌گو. 
ابو بصیر گوید از امام صادق ًا شنیدم که دربارة آیۀ ‏ ناما إِنْكَانٌ 
ات َرَو و رَیْحان» می‌فرمود: روع و ریحان در قبر است و ۸ر جد 
یی فرمود در آخرت می‌باشد. راا إن کانمن اکن ن الضالین #فّل 
من خییم) که ن در قبر بوده ر 


ججیم) که در آخرت می‌باشد. ۲ 


۱. نورالتفلین. ج ۵ ص ۲۲۹+ تفسبر صافی؛ج ۷ ص ۱۰۳ 

۲ نورالفلین: ج ۵ه ص ۱۲۳۹ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۰۳ 

۳ بحارالانوارء ج عرص ۰۲۱۷ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۰۳ ؛ نورالشقلین. ج ۵ ص ۲۲۸: 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۳۲ 


۷ - سورۀ حدید در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۹ آیه 


است, 


بشم الله لخن اليم 


السْمازات وا 
له ملك الشناوات و الأزض ب 


dl 
مو الأول و انز الاجر و‎ 
ريغ ناوات و‎ 


۱-آنچه در آسمانها و زمین است نسبیح‌گوی خدا هستند, و ار عزیز و 
حکیم است. 


۲- حاکمیت آسمانها و زمین برای اوست» زنده می‌کند و می‌میراند, واو 


بر هر چیزی تواناست. 


۳-اوّل و آخر و ظاهر و باطن اوست, واو به هر چیزی داناست. 


۵ ترجماةً تقسیر قمی اج‎ VA 


۴-ا و آن کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید. سپس بر 


عرش قرار گرفت. آنچه که در زمین فرو می‌رود ‏ آنچه که از زمین بیرون 


مي‌آید را می‌داند و نب زآنچه که از آسمان نازل می‌شود و آنچه 5 
می‌رود (رائیز می‌داند)» ه رکجاک باشید ابا شماست. و حداوند به آنچه 


پیناست. 


که انجام می‌دهید 
۵- حاکمیت آسمانها و زمین از برای اوست» و هسمۀ امور به سوی او 


زگردانده می‌شود. 


۶- شب را در روز و روز را در شب پنهان می‌سازد, و او بدانچه که در 
سینه‌هاست آگاه است. 

۷-به خدا و رسولش اپمان,بیاورید گر از آنچه شما را جانشین در آن قرار 
داده انفاق کنید؛ پس کسان یکه از شما اپمان بیاورند و اغاق کنند برای انها 
پاداش بزرگی است. 


سبح لله مافي الاؤات والأزْض وه 


یژالحکيم * فرمود: این همان 


است که رسول خدا ا در باراش فرمود: که جامی‌ترین کلمات به من 


داده‌اتد,! 
هو الل فرمود: قبل از هر چیزی. 
و لَْخرٌ) فرمود: بعد از هر چیزی باقی می‌ماند. 
و فعليم بذات اور 4 یعنی از ضمائر و باطن‌ها آگاه است. " 
يخن الناؤاتِ و الأزض في 
مم اشتوی علیالزش یلم 


م4 یعنی در شش وقت." 


في الْض...٩‏ سپس بر عرش قرار 


۲۳۵ تفسیر برهان. ج ۷ ص‎ ١ 
۲۳۸ نورالثفلین» ج ۵ ص ۲۳۲+ تفسبر برهان ج ۷ ص‎ .۲ 
۲۳۸ تفسیر برهانج ۷ ص‎ .۳ 


سورة حدید ۷۹ 


گرفت, آنجه که در زمین فرو می‌رود و آنچه که از زمین بیرون می‌آید را 
می‌داند و نیز آنچه که از آسمان نازل می‌شود و آنچه که در آن بالا می‌رود (را 
نیز می‌داند), هر کجا که باشید او با شماست, و خداوند به آنچه که انجام 
می‌دهید پیناست. 

از آیة دوم تا آي هفتم (لرکیز» از محکمات است. 

امام صادق ًا فرمود: بر در بهشت نوشته شده که قرض دادن هیجده 
حسنه دارد و صدقه دادن ده حسنه؛ چون قرض به شخص محتاج می‌رسد 


ولی صدقه چه بسا به دست کسی برسد که هیچ احتیاجی نداشته باشد.۱ 


من اي برض الله فرشا خسنا با 


4۱ پم‎ KEE 
-کیست که به خداوند قرش لیکو بهد (از مال ی که عداوند به ار عنایت‎ ۱١ 
فرموده به مستحقان قرض الخسنه و صدئه بدهد) تا خداوند برای ار‎ 

چندین برابر کند؟ و برای ار پاداش با ارزشی اسٹ. 

عمار گوید ان امام موسی کاظم اا درباره آیة «مَن ذا اي 
ره ریم سوال کردم فرمود: دربار؟ 
صلذارجام با [ امام ] نازل شده است.۳ 


اسحا 


ایغ 00 


۱. مستدرک الوسائل, ج ۱۲.ص ۱۳۶۴ نورا 


نج ۵ ص ۲۳۹ 
۲ بحارالائوار ج 1۰۰ص ۱۳۸ ؛ نورالقلین ج ۵ص ۲۳۹+ کافی ج ۱ ص ۵۳۷+ تفسیر 
صافی. ج ۷ ص ۱۱۱۱ تفسیر برهان ج ۷ ص ۴۴۰ 


۳- روز ی که مردان و زنان مزس را می‌بین یکه را رتست 


بشان پا سرعت حرکت می‌کند (و به آنها مژده داده می‌شود) بشارت 
باد بر شما امروز به بهشت یکه نهرها از زیر درنتانش جاری است, و د رآن 


همیشگی خوامید بود.اين هوان رستگاری بزرگ است. 


۱۳-و روزی که مردال ار زنانا ملق یه مومنین می‌گویند: به ما تگاهک: 


از نور شما بگیریم,به آنها کت می‌شود: به پشت سرنان برگردید و از آنجا 


تور پس دراین هنگام ميان انها دیواری زده می‌شود که دری دارد 
که در باط نآ رحمت و در ظاهرش عذاب است. 
ن) آنها را صدا می‌زنند: آیا ما با شما نبودیم؟ می‌گویند: بلی و 


لکن نعودتان را به فتنه افکندید و انتظار (هلاکت مژمنان و ردن پیامبر را) 


۴ مان 


می‌کشیدید, و (در امور دین) شک و تردید داشتید و آرژوهایتان شما را 


فریب داد تا اینکه فرمان الهی فا رسید. و شیطان فرب 


ه شما را در برابر 


فرمود: در روز قيامت نور در بین مردم طبق درجات ایمانشان تقسیم 
می‌شود. و نوری که به منافق می‌رسد تنها بین انگشت ابهام پای چپش را فرا 


بایستید تا 


می‌گیرد منافق به نور خود می‌نگرد و سپس به مؤمنین می‌گو؛ 


سورةٌ حدید ۸ 


من از نور شما اقتباس کنم. 

مؤمنین به ایشان می‌کویند: (ازجثوا ورام ایوا ور به عقب 
برگردید و در آنجا برای خود ۳ بین این 
دو طایفه دیواری زده می‌شود, دیواری که دارای دری است. از پشت دیوار 
مؤمنین را صدا می‌زنند ألم نکن معکمفالوابلی و لکتکمفتم کم * که 
مگر ما در دنیا با شما نبودیم؟ می‌گویند: بله بودید, و لیکن شما خود را مفتون 


وم بایان و 


وم شاد )0( 

۵ -پس امروز نه از شما فدیه گرفته می‌نود و نه از کافران» جمایگاهتان 

آنش جهنم است, وآن سرپرستنان می‌باشد, و چه بد جایگاهی است. 

2 فرمود: به خدا سوگند منظور بهود ونصاری 
ت لکه منظور همین مسلمان اهل قبله است؛ سپس فرمود؛ اک لژ 

هي مولاکم) یعنی آتش اولی و سزاوارتر برای شما است. 


اکونا کال 
كبر نهم امون (۱7) 


۱۶ آیا وق ت آن نرسیده کسانی که ایمان آورده‌اند دل‌هایشان در برابر ذکر 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۱۳؛ تفسیر برهانہ ج ۷ ص ۲۳۲ 


AY 


خداوند و آنچه که از حق نازل می‌شود حاشع گردد. و مانند کسان ی که 


از اپنها کتاب داده شده نباشند که چون زمانی طولانی بر آنها گذاشت 


قلب‌هابشان را قساوت گرفت. و بسیاری ا زآنها فاسق هستند. 


ن نرسیده که ایمان آورندگان 
ظاهری دعوت حق را اجابت کنند. 
i HÊÊ ۳‏ 
#آن تشع قل رهم » یعنی قلبهایشان ترسان شود. 
لكر له 4 در برابر ذکر الهى.' 


ب بن تم في الأزضي و لافي کم ٳلا في کاب بن قبل أن 


۲ هبج رنج و مصییتی در زمین ونه در وجود شما بوجود لمی‌آید مگر 


آنکه فبل از اینکه زمین را ببافربنیم همه (در لوح محفوظ) ثبت شده است. 
همان که آ بر شداوند آسال است. 
۳-اين بدین خاطر است که نسبت به آنچه که از دست دادهاپاد ناسف 
نخورید, و نسبت به آنچه که به شما داده شده خوشحال مباشید و حداوند 
هیچ متکبر نعودستایی را دوست نمی‌دارد. 
حسن بن عباس بن حریش گوید امام جوادلثْ دربارۂ آیه کل دا 
عَلی ما فاتکُم فرمودند که امام صادق اا فرمودند: مردی از پدرم دربارة 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ٩۱۱۳‏ تورالللین ج ۵ ص ۲۴۱+ تفسیر برهانج ۷ ص ۴۴۵ 


سورة حدید ۸۳ 

همین آیه سوال کرد که فرمود: نازل شده دربارف... که به زودی می‌آید.! 
عبد الرحمن بن کثیر روایت می‌کند که امام صادق" 
۲ و و هو : 

زض و لاقي ایک لا في اب ين قبل ان 


۲ 
آها #* فرمودند: خداوند راست فرمود و رسولش نیز آن را رساند. کتاب خدا 


دربارة آیذ 


در آسمان علم خدا به آن است و کتاب خدا در زمین علوم ما در شب قدر و غير 
آن‌می‌باشد.۲ 
RU ۱‏ نز 
امام جواد ااا دربار آیۀ لکلا 


صاد ق فرمود: مردی از پدرم از معنای این آیه سوال کرد که حضرت 


فرمود: این آیه دربارۀ زریق و اصحاب او می‌باشد که یکی از این دو مقدم 
است و یکی مؤخر «لکیلا اشوا علی نا فانگم٩‏ چیزی است که 
اختصاص په علی بن آبی‌طالب: دارد:و انح ہیا آٹاگم* یعنی از 
فتنه‌ای که بعد از رسول خدا برای ال اتقاق می‌افتد خوشحال 
نگردید. آن مرد گفت: شهادت می‌دهم که شما اهل بیت صاحبان حکم و 
موالیان هستید که هیچ خلافی در آن نیست. سپس آن مرد بلند شد و رفت و 


کسی او را ندید.۳ 


۱. صاحب تفسیر پورالفقلین ن حدیٹ را از تفسیر قمی اینطور نفل می‌کند: قال أ 
جعف راا : بک لخ مش للم سا سل اس من دک 
فقال: نزلت في آبی بكر و أصحابه واحدة مقدمه» و واحدة مؤخره لا تأسوا على ما فاتكم مما 
مب بن آبی طالب اا و لا تفرحوا بما آتاكم من الفتنة الئي عرضت لکم بعد رسول 
الله ی فقا الرجل: اشهد انكم أصحاب الحکم الذي لا حلاف فيه» ثم قال اثرجل فذحب فلم 
اره. ‏ تفسیر نور اللفلین.ج ۵ ص ۲۴۸ 

۲ بحارالائوا ج ۳۴.ص ۲۲۳ وج 4۴ ص ۱۳ ؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۱۱۹ نور 
ج ۵ ص ۱۲۴۸ تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۵۷ 

۳ کافی.ج ۱ص ۲۴۶+ بحارلانوارج ۲۴ ص ۲۲۳+ تغسیر صافی ج ۷ص ۱۱۱۹ 
ج ۵ص ۲۴۸+ تفسیر برهان ج ۷ ص ۴۵۷ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 


گفتگوی بین یزید و على بن الحسین ا 

«ماأضات ية في الأزض و لاي اكم إلأفي کتاب .. ٠‏ 

امام صادق طا فرمود: هنگامی که سر مبارک حسین بن علی ا را نزد 
يزيد بن معاویه لعنه الله آوردند علی بن الحسین و دختران امير المؤمنين ا 
را نیز وارد بارگاه یزید نمودند و دست و کتف علی بن الحسین در این هنگام 
به غل و زنجیر بسته شده بود. یزید بعنوان شماتت به علی بن الحسین رو کرد 
و گفت: ای علی بن الحسین شکر و سپاس مر خدائی را که پدر ترا بقتل 
ند 

زین العابدین در پاسخ او فرمود: لعنت خدا بر کسی باد که پدرم را کشت. 
یزید از جواب علی بن الحسین در خجشع‌شد دستور داد گردن او را بزننده علی 
بن الحسین فرمود؛: ای یزید اگر تی مرا بکشی چه کسی این دختران رسول خدا 
را به منازل ایشان در مدینه خواهد رسانید در حالتی که آنان سرپرست و 


محرمی جز من ندارند. 

در اینجا خشم یزید فرو نشست و گفت: ای علی بن الحسین جز تو دیگری 
آنان را به منازل خویش نخواهد رسانید سپس دستور داد سوهانی حاضر 
کردند و خود با دست خویش به وسیل؛ُ سوهان زنجیر گردن علی بن الحسین 
را برید و از گردن او بیرون آورد, سپس گفت:ای علی بن الحسین آیا می‌دانی 
چرا زنجیر را از گردن تو باز کردم؟ 

فرمود: بلی. خواستی بدینوسیله متی بر ما گذاشته باشی. 


پزید :آری بخدا قسم وین ف ب کر اتم ی سپس این آیه را 
خواند (و ما آصطایکم من مصیبة 


۱. شوری, آیذ ۳۰ 


سورةٌ جدید ۸۵ 


مصیبت بشما رسید بر اثر اعمالی است که انجام داده‌اید. 

علی بن الحسین فرمود:ای پزید این آیه دربارذ ما نازل نشده است بلکه این 
آیه ( نا آصاب ین ميت في رض -تا لا تفرُواپشاآناک۹ دربارف سا 
نازل شده است و فرمود؛ زیرا ما از آن کسانی هستیم که اگر چیزی از ما در 
این دنیا فوت شده و از دست برود دلتنگ و آزرده خاطر نمی‌شویم و نیز اگر 
اقبال و خوبی ہما پرسد به خاطر آن شاد و مفرور نمی‌گردیم.! 


پالفیب إن الله قوی ر 
۵-به تحقیق ما رسولانی رابا دلائلی روشن فرستادیم و با آلها کناب و 
میزان ازل کردیم تا ردم به عذال قبام گند و آهن را نازل کردی مکه درآن 
قدرنی قوی و منافعی برای مردم است, تا حداوند بداند که چه کسی او و 
رسولش را یاری می‌کند بدون آنکه او را پبینند» همانا خداوند قوی و 


است. 
ارس رشن انات أ 
«المیزان) امام! 


1 بحارالائوان ج ۲۵.ص ۱۶۸ ؛ نورائقین,.ج ۵ ص ۲۴۷+ تفسیر برهان.چ ۷ ص ۴۵۷ 
۲. نورالقلین؛ ج ۵ ص ۲۹؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۶۳+ تفسیر صافیء ج ۷ ص ۱۳۰ 


۸ -ای کسان ی که ایمان را داد بپرهیزید: و به 


پیاورید تا خداوند دو بهره از رحمتش به شما عنایت کند و برای شما فرری 
قرار دهد که به وسیلا آن راه بروید و گناهانتان را بیامرزد. و خداوند 
آمرزنده و مهربان است. 
۹-تا اهل کناب بدانند که چیزی از فضل خداوند را قادر نیستند, و همانا 
فضل به دست خداوند اس ت که به ه رکس یکه بخواهد می‌دهد. و خدارند 
دارای فضل بزرگ است. 


و2 


یا یه این منوا وله و انوا له بات 


من رَحْمته * 


فرمود: دو بهره از رحمت الهی می‌برنند یکی اینکه خداوند آنها را داخل آتش 


جهنم نمی‌کند و دیگر اینکه آنها را وارد در بهشت می 
۲ 


ها ۳ 
و بعل لكم نورا تشون به) یعنی ایمان, 


فضل خداوند را قادر نیستند. و همانا فضل به دست خداوند است که به هر 


کسی که بخواهد می‌دهد, و خداوند دارای فضل بزرگ است. 


۱. تاویل الآیات الظاهر» ص ۶۴۲ ؛ شواهند. التنزیل, ج ۲» ص ۱۳۰۹ نورالشقلین, ج ۵ 
ص ۲۵۲ ؛ بحارالائراں ج ٩.ص‏ ۲۴۲ وج 1۳.ص ۳۱۹؛ کافی؛ ج ١‏ ص ۴۳۰+ تفسیر صافی, 
ج ۷ص ۱۲۳؛ تفسیر برهانء ج ۷ ص ۲۶۵ 


۸ - سور مجادله در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۲۲ 


آیه است. 


وم 


۳ اي شاه شام اي 
ل یله نز رز "۳ 


تس ا 


۱-به تحقیق نعداوند سحن زنی را که دربار؛ شوهرش به تو مراجعه کرده و 


به خداوند شکایت می‌کرد را شنید, و خداوند گفتگوهای شما دو نفر را 
می‌شنید, همان اکه خداوند شنوا و یناست. 

۲ -کسانی از شما که با زنانشان ظهار می‌کنند (می‌گویند: نسبت تو به من 
مانند مادرم به من است),آنها مادر حقیقی شوهرال نیستند, مادران حقیقی 

آنها همان‌هایی هستند که آنها را به دنیا آورده‌اند. همانا که آنها سخنان 


:1 ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
زشت و باطل می‌گویند: و همان که خداوند بخشنده و آمرزنده است. 
۳-و کسان ی که با زنال خود ظهار می‌کنند و بعد از گفتة عود برمی‌گردند, 
قبل از ابنکه با آنها تماس بگیرند برده‌ای را آژاد کنند.اين کلامی است که به 
آن پند و اندرز داده می‌شوید. و حداوند بدانچه که انجام می‌دهید آگاه 
است, 
۴-پس کسی که برد‌ای نیافت قبل از تماس (با همسرش) دو ماه پی در پی 
روزه بگیرد؛ و کسی که استطاعت آن را هم ندارد پس شصت مسک 
طعام دهداین (حک مکناره) برا ی آن است که به حداوند و رسولش ایمان 


حدود الهی استاار برای کافران عذابی دردناک اسٹ 
قد شيع ال قر لبي تجابلک في زوجم د تشتكي إلى الله الله تع 
تحاؤ رکا إ اسيع ی 

سببپ نزول سوره به خاطر اول ظهاری بود که در اسلام اتفاق افتاد و 
علتش این بود که مردی به نام اوس بن صامت از انصار که پیرمردی بود 


روزی از زنش عصبانی شد و به او گفت: تو به من مانند پشت مادرم هستی؛ 
گفت خود پشیمان شد. در زمان جاهلیت هرگاه کسی این 


پس از مدتی اوس از 


جمله را به همسرش می‌گفت تا آخر بر او حرام می‌شد. اوس به همسرش گفت: 


ای خوله ما در زمان جاهلیت با این جمله به هم حرام می‌شدیم حال که خداوند 
اسلام را برای ما آورده به نزد رسول خدا ب برو و در این باره از آن 


:ای رسول 


حضرت سوال کن. خوله نزد رسول خدا ا آمد و عرض کر 
خدا بُ که پدر و مادرم فدای تی یاد. اوس بن صامت شوهرم و پدر بچه‌مایم 
و پسر عمویم است که به من گفت: که تو به من مانند پشت مادرم به من هستی 
و ما در زمان جاهلیت با این جمله به همدیگر حرام می‌شدیم و حال خداوند به 


سور مجادله ۹۱ 


وسیله شما اسلام را برای ما فرستاد, حکم چیست؟۲ 


اولین ظهار در اسلام 


حمران روایت می‌کند که امام باقر فرمود: زنی از مسلمانان نزد 


رسول خدا کل رفت و عرضه داشت: یا رسول الّه! فلائی همسر من است که 
عمری رحم خود را در اختپارش گذاشتم. و در امور دنیا و آخرت پاریش 
کردم؛ و هیچ ناملایمی از من ندیده؛ می‌خواهم از او شکایت کنم. 

فرمود: از چه شکایت کنی؟ 

عرضه داشت: به من گفته تو بر من حرامی, همان طور که پشت مادرم 
حرام است, و مرا از خانه‌ام بیرون کرده. حال در کار من چاره‌ای بیندیش: 
حضرت فرمود:خدای تعالی درباره این مساله آیه‌ای نازل نفرموده تا طبق آن 
ھان تی و شوهرت حکم کن وم تکوم ان کنسانی اشم که پاسخ 
روشن نمی‌دهند. زن شروع کرد به گریه کردن؛ و شکوه نمودن به درگاه 
خدای عز و جل» و از نزد رسول خدا بیرون رفت. 
؛ خدای تعالی گفتگوی او با رسول خدا 6 و شکایقش در 
امر شوهرش را شنید. و این آیات را نازل کرد: شم الله لخن خن اجيم قاذ 
جاو لک في ژزچها- تا - ول لژ 


راوی می‌کو؛ 


پس رسول خدا ٤ه‏ کسی را به دنبال آن زن فرستاد, و به وی فرمود: برو 
شوهرت را بیاور. زن شوهرش را آورد. حضرت به او فرمود: آیا تو به 


همسرت گفته‌ای که تو بر من حرام هستی مانند پشت مادرم؟ 


۱. بحارلاار ج ۲۲ص ۷۱ وج ۱۰۱ص ۱۱۶۵ تفسیر برهان, ج ۷ ص ٩۲۷۰‏ تفسیر 
صافیرج ۷ص ۱۲۹ 


۹۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۵ 


عرض کرد: بله آن را گفته‌ام. 


4 به او فرمود: خدای تعالی درباره کار تی و همسرت. قرآنی 


(آیات بای نوی 2 ال لقاع 


واه و سر کی ورکیم نا و خا جرمت 
گذشت, و دیگر چنین کاری را تکرار مکن. 
راوی می‌گوید: مرد برگشت. در حالی که از آنچه به همسرش گفته بود 


بود؛ و خدای تعالی برای اینکه مق من ندامتی نشوند این 
آیه را فرستاد: نیون من ایهم عدون نا فالوا) کسانی که 


همسر خود را ظهار می‌کنند. و پشیمان مي‌شوند یعنی آن مرد که به زنش 
گفت تو بر من همچون پشت مادرم حرام هستی؛ و بعد از آنکه این مرد چنین 
کرد و خدا او را عفو فرمود, اگر گسی چنین گند بر او واجب می‌شود قبل از 
جر ی E E‏ ی 
خبیز * فمن لم يَجد قصیام هرن مان ٩‏ و اگر کسی نمی‌تواند برده آزاد 
کند قبل از تماس دو ماه پی در پی روزه بگیرد» من شطع قاطفام تین 
یکین و کسی که استطاعت این را هم ندارد شصت مسکین را طعام دهد. 
آن گاه فرمود: خدای تعالی عقوبت کسی را که بعد از این نهی ظهار کند این 
قرار داده و فرموده: لک لالز وله وک خذو ال 4 یعنی این 
است حد ظهار. ۱ 


امام باق فرمود؛ ظهار بر آثر سوگند و برای زیان رساندن (اضرار) و 


در حال خشم واقع نمی‌شود, و جز در زمان پاکیزگی زن بدون هم آغوشی و 


۱. وسائل الشیعهج ۲۲.ص ۱۳۰۴ بحارالائواروج ۱۰۱ص ۱۶۶؛ کافی.ج ۶ص ۱۵۲ 


سورۀ مجادله Ar‏ 


نیز گواهی دو گواه مسلمان صورت نمی‌گیرد." 


عابم (۷) 


و لزان و ية 


2 کل اليتون 0 
۷-آیا نمی‌دان که خداوندآنچه در آسمان‌ها و زمین است را می‌داند, هیچ 
سه نفری با همدیگر نجوا نمی‌کنند مگ رآنکه چهارمینآنها خداوند است. 
و پنج نفری با هم نجوا نمی‌کنند مگ رآنکه ششمین آنها عداوند است. و 
هیچ تعداد کمتر از ینها یا یشترا زایلها نیست مگ رآنکه حداوند با آنهاست 
هر کجا که باشند» سپس روز قیامت آنها را به آنچه که انجام داده‌اند آگاه 
می‌کند؛ همانا که خداوند به همه چیز داناست. 


۸-آیا ندیدی کسانی را که از نجوا کردن نهی شده بودند سپس از آنچه که 


۱ کافی.ج ۶ص ۱۵۳+ وسائل الشیعه ج ۲۲.ص ۳۰۷؛ بحارالائواں ج ۰۱.ص ۱۶۷ 


۹۳ ترجماً تسیر قمی اج ۵ 
نهی شده بودند به آن برگشتند و برای گناه و دشمنی و افرمانی رسول با هم 
به نجوا می‌پردازند و چون به نزد تو می‌آیند تخیتی به تو می‌کوبند که 


خداوند تو را با ا تحیت نگفته است و در دل می‌گویند: چرا خداون. ما را 


به آنچه که می‌گوليم عذاب نمی‌کند؟ا جهنم برا یآنها کفایت می‌کنده 
آن می‌شوند, پس چه جایگاه بدی است. 

٩-ا‏ ی کسان یکه ایمان آورد‌اید, هنگام یکه به نجوا پرداخعنید درباره گناه و 
دشمنی و نافرمانی رسول نجوا نکند بلکه دربارة نیکی و پرهیزگاری نجرا 
کنید, و از خداوندی بپرهیزید که به سوی او محشور می‌شویا. 

۰ - همان که نجرا از شیطان ابت که می‌خواهد به وسیلة آل مفزمنان را 


اندومگین 


دم ولی نمر توان( ضرزی به آنهابزنند. مگر به اذن الهسی: پس 
موملین فقط بر خدارند تول وک 
ی الین وا عن التجنوی نم بردو ها هرا عة قسرمود: 
اصحاب رسول خدا بُ به نزد آن حضرت می‌آمدند و از آن حضرت سوال 
می‌کردند که از خداوند سوال نماید, و گاهی از مساله‌ای سوال می‌کردند که 


برای آنها حلال و جائز نبوده پس خداوند این آیه را نازل فرمود: * تاجن 


بالائم وان و مغصیت الوشول 6 و برای گناه و دشمنی و نافرمانی رسول 


با هم به نجوا می‌پردازند. 


«العم صباحا و آنعم مساء» که 
ن تحیت اهل جاهلیت پس خداوند این آیه را نازل فرمود: و لا جاوک 
۱ به آنها فرمود: به تحقیق 
خداوند تحیتی بهتر از آن را که تحیت اهل بهشت «السلام علیکم» را به ما 


عنایت فرموده است سپس خداوند عز و جل فرمود: با لین ناذا 


و هر وقت نزد پیامبر ته می‌آمدند می 


ی متا ها تاج ۲ 


دربار؛ نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید. و از خداوندی بپرهیزید که به سوی 


5 ۱ 
محشوز می‌شوید, 


تعویذی جهت خواب بد دیدن 

تور رو وی بضارژمم خی لا 
الله وَعلى ال یت کل نمیشن 

ابو بصیر روایت می‌کند که N‏ فرمودند: سبپ نزول آیه این 
بود که حضرت فاطمه الا در خاب دیداکه ر سول خدا کا قصد دارد, با 


بل 


فاطمه» علی, حسن و حسین 2140 از دنه خارج شنوند, پس بیرون آمدند و از 
دیوارهای مدینه گذشته و به دو راهی رسیدند که رسول خدا 4 از دست 
راست رفتند تا به جاپی رسید که در آنجا درخت خرما و آب بود. 

پس رسول خدا ی گوسفندی را خرید که در یکی از دو گوشش نقطه‌های 
سفیدی بود و دستور ذبح آن را داده وقتی آن را خوردند در همانجا از دنیا 
رفتند. 

فاطمه ا در حالی که گریه می‌کرد و ناراحت بود بیدار شد و این خواب را 
نگفت, صبح که شد رسول خدا که با الاغی آمد و 
فاطمه طا را بر آن سوار نمود و دستور داد که امیر المو‌منین؛ حسن و 


به رسول خدا 


حسین ا از مدینه بیرون روند همان طور که فاطمه ٤‏ در خواب دیده 


۱. تفسیر صافیدج ۷ ص ۱۳۳ ؛ تفسیر برها ج ۷ ص ۴۷۲ 


2 ترجمة تقسیر قمی اج ۵ 


بود. وقتی دیوارهای مدینه را پشت سر گذاشتند به یک دو راهی رسیدند. 
ر از طرف راست حرکت کرد همان طور که فاطمه ا در 


رسول خدا 
خواب دیده بود تا رسیدند به جایی که در آنجا نخل و آب بود رسول خدا 3 
گوسفندی را با همان اوصافی که فاطمه اه در خواب دیده بود خرید 
دستور ذبح آن را داد, بعد از ذب آن را بریان نمودند. 

تا خواستند از گوشت آن بخورند فاطمه 8# بلند شد و از آنان دور شد در 
حالی که گریه می‌کرد و می‌ترسید که آنان از دنیا بروند. 

رسول خدا تا فاطمه 2 را خواست و با گریه او روبرو شد و فرمود: 
دخترم چه شده که گریه می‌کنی؟ 

فاطمه عرض کرد: پا رسول له دیشب در خواب چنین و چنان دیدم؛ 
رفتار شما همان طور بود که من در خواب دیده بودم و لذا از شما دور شدم تا 
مرگ شماها را نبینم. 

پس رسول ا بلند شد و دو رکعت نماز خواند. سپس با 
پروردگارش مناجات نمود و جبرئیل ہر ای نازل شدہ گفت: یا محمد ٤ا‏ کسی 
که به فاطمه ت این خواب را پیش آورده شیطان است که به او «زها» گفته 


می‌شود و مؤمنین را در خوابشان اذیّت می‌کند و چپزهایی به آنان نشان 


می‌دهد که موجب اندوهشنان گرد 
پس رسول خدا ٤‏ به جبرئیل امر نمود که آن شیطان رابیاورد. وقتی که 
شیطان خدمت رسول خدا ب رسید, رسول خدا ی به او فرمود: تو این 


سورة مجادله 2 ۹۷ 


سپس جبرئیل به محمد ا عرض کرد:ای محقد بُ هرگاہ تو یا هر یک 
از مؤمنین در خواب چیز ناخوشایندی را دید بگوید: «أعوذ ہما عاذت به 


ملائكة الله السقزبون و انبياء له المرسلون و عباده الصًالحون من شر ما رأيت 


من رؤیائی» و سورۀ حمد و معوّذتین و قل هو الله احد را بخواند و سه مرتبه 


آب دهان به طرف چپ بیاندازد. دیگر آنچه که در خواپ دیده به او ضرری 
نمی‌رساند. 

پس خدای تعالی بر رسولش این آیه را نازل نمود: لالج من 
الشيطان ...۱.4 

سلیمان بن خالد گوید از امام باقر دربارۀ معنای آی وی 
الشَيِطانٍ) سوال کردم فرمود: فلانی آهست. 

ایکون ین وی تنل مر ریم فلانی و فلانی و فرزند فلانی که 
امین مردم بودند جمع شده و وارد کعبه ند بین خودشان کاغذی نوشتند 
که اگر محمد مرد هرگز نگذارند که خلافت به بنی هاشم برگردد.۲ 


الم جات الله بها تون 
١۱ای‏ کسان ی که ابمان آورده‌اید. هنگامی که به شما گفته شود: در 


مجالس به دیگران جای دهید. جای دهید, که خداوند نیز (در بهشت) 
جایتان را وسعت می‌بخشد؛ و هنگامی که گفته شود: بر حیزید» پس 
۱. بسحارالانوارج ۴۳ص ٩۰‏ وج ۵۸ ص ۱۸۷ وج ۳ ص ۱۱۹۸ نورالشقلین: ج ۵ 


ص ۱۲۶۱ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۳۵ 
۲ بحارالانوا ج ۱۷.ص ۲٩‏ وج 1۸ ص ۱۸۵ تفسیر برهان ج ۷ ص ۴۷۵ 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
بر خیزید. که خداوند کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کسانی راکه علرم و 
دانش داده شده را درجات رفیع می‌دهد و خداوند بدانچه که انجام 


می‌دهید آگاه است. 


ڈیا یا ١‏ اذل کم تفخوافي انمجالس افوا قتع الل 


ز 2 د ان ۱ 
لکم؟ فرمود: هر وقت رسول خدا ٤‏ وارد مسجد می‌شد مردم برای آن 


حضرت بلند می‌شدند. پس خداوند آنها را از بلند شدن نهی کرده و فرمود: 


شرا انش 


تفسحوا٩‏ در مجلس به آن حضرت جا بدهید ۴و إذا ق 
یعنی هنگامی که به شما گفت برخیزید پس از جایتان برخیزید.! 


۲ای کسانی که ابمان آوردهاید. هنگامی که می‌خواهید با رسول شدا 


کنید قبل از آن صدقه‌ای بدهید ,که آن برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است, 
و اگر چبزی(برای صدقه دادن) نیافتید که خداوند آمرزنده و مهربان است. 

۳ -آیا ترسیدید از اینکه قبل از نجوا صدفه دهید ففیر شوید و لذا 
خودداری کردید؟ پس حال که این کار را نکردید و خداوند تویة شما را 
پذیرفت پس نماز به پا دارید و زکات پپردازید و از خداوند و رسولش 


اطاعت کنید, که خداوند بدانچه که انجام می‌دهید آگاه است. 


۱. نورالفلین, ج ۵.ص ۲۶۳؛ تفسیر صافیءج ۷ ص ۱۱۳۷ تقسیر برهان, ج ۷ص ۴۷۶ 
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آیه‌ای که جز علیبّ کسی دیکر به آن عمل نکرد 
۳ ن ندموا ین دی تجواکُم صدقةه 


هنگامی که از رر ل خدا 4 درخواستی داشتید همان هنگام صدقه بدهید 


که حاجتتان برآورده می‌شود. کسی جز امیرالمومنین علی به آن عمل 
نکرد که آن حضرت یک دینار صدقه میداد و ده سخن با رسول خدا 8 


گفتگر می‌کرد. ۱ 

ابو بصیر روایت می‌کند که از امام صادق لا دربار معنای آیه *ذا 
اج الول تنب تجزاگ صد سوال کردم فرمود على بن 
ابی‌طالب ااا در هنگام سخن گفتن با پیامېر به صدقه می‌داد سپس خداوند 
ن ون ید نوا کم صدفات * منسوخ نمود " 

مجاهد گوید حضرت علی ۲ فرمود؛ همانا در قرآن آیه‌ای است که کسی 
قبل از من به آن عمل نکرد و بعد آز من نیز کسی به آن عمل نمی‌کند و آن آیۀ 
نجوی است, یک دینار داشتم و آن را به ده درهم خُرد نمودم؛ و هر سخنی که 


با پیامبرمی‌نمودم یک درهم صدقهمی‌دادم. که خداوند آن را با آیا ءاشم 
۳ اکم اذ ۱ 
السلا و آنا الرَکَاء ر أطيغوا الل و رلهُ ‏ الله بير بها لون منسوخ 


۳ 
نمود. 


۱. نورالقلین.ج ۵ ص ۲۶۵ ؛ تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۱۳۸ 

۲. بحارالانوار ج ۳۵ص ۱۳۷۸ تفسیر برها ج ۷ص ۲۸۳ ؛ نورالقین ج ۵. ص ۱۲۶۵ 
تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۱۳۸ 

۳. بحارلانوا ج ۱۷.ص ۲۹ وج ۳۵ص ٩۳۷۸‏ نورالفلین, ج ۵ص ۲۶۵ ؛ تفسیر برهان, 
ج ۷ص ۲۸۳ 


۵ ترجما تقسیر قمی اج‎ ۹ BB? 


کارا ریز و کب اب مین (۱۳) 
با فیک آضخات الا مم 


یا ندیدی کسانی راکه با فومی دوست شدند که مورد غضب خداوند 
بودند؟ که انها نه با شما بودند و نه از آنهاء و سوگند دروغ می‌خورند در 
حال ی که می‌دانند (دررغ است): 

- خداوند برای آنها عذابیشدید آماده کرده است, چرا که آنها اعمال 
بدی انجام می‌دادند, 
۶ -آنها سوگندهای خود را سپری قرار دادند. و مردم را از راه دا باز 
داشتند؛ پس برا یآنها علابی ّت بار است. 
۷-و هرگز اموال و فرزندانشان آنها را از عذاب خداوند نمی‌رهاند, آنها 
اه لآتش جهنم هستند و در آنجا من تا از 

۸- روز ی که خداوند همه آنها را بر می‌انگیزد پس انها برای داوند هم 
سوگند (دروغ) می‌خورند همچنانکه برای شما یاد می‌کنند.گمان می‌کنند 
که برا یآنها اثری خواهد داشت؛ آگاه باشید که آنها دروغگویان هستند. 


اماب م4 فرمود: این آیه دربارة 


EEL 
دومی نازل شده است رسول خدا بر او گذشت دید نزد مرد یهودی نشسته و‎ 
ر ای این‎ 
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خبر پیامبر مر ی الم 


ما و ناور 4 
ولا قوماً غضب ال نکم و منم پس حضور پیفمبر 6 


سور مجادله 11 


آمد آن حضرت به او فرمود؛ چه چیز از یهودیها می‌نوشتی و جال آنکه 
خداوند شما را از نوشتن آن نهی فرموده است؟ 

گفت: ای رسول خدا اوصاف شما را از روی تورات آنها می‌نوشتم و آن را 
برای پیامبر ا خواند که پیفمبر در خشم و غضب شد. 

مردی از اصحاب به او گفت: وای بر تو آیا نمی‌بینی که پیامبر له از تو 
خشمگین است؟ 

گفت: من از غضب خداوند و رسولش به خداوند پناه می‌برم من اوصاف 
تو را آنچه در تورات دیده‌ام نوشته‌ام, 

پیغمبر به او فرمود؛ اگر موسی بن عمران میان آنها بود و نزد ایشان 
می‌رفتی برای آن چیزیکه میل دارزی ماتا ق کافر بودی ' و 
است که فرمود: :ادوا اا ب جنه یفتی ایمانشان پرده‌ای در میان آنها و 


کفار است و ایمان آوردن آنها اقراز زبانی و به خاطر ترس از شمشیر و ندادن 
جزیه است: ۲ 

و فرمود: < ماه جییع نیون انلم یعنی 
هنگامی که روز قیامت شود خداوند آنهائی را که حق آل محمد ا را غصب 
نموده‌اند را جمع می‌کند و اعمال آنها را به ایشان عرضه می‌دارد. آنها سوگند 
می‌خورند این کارها را انجام نداده‌اند. همچنانکه در دنیا قسم خورده بودند 
که نگذارند ولایت به بنی هاشم برسد و بعد برای رسول خدا 6 به دروغ 
سوگند خوردند که آن را نگفته‌اند و در عقبه تصمیم گرفتند که پیغمبر 
اکرم کا را بقتل برسانند وقتی خداوند خبر داد و رسولش را از تصمیم و 


1. بحارالائوان ج ٩‏ ص ۲۴۲ 
۲ بحارلانوار ج ۳۰ص ۱۵4 


۲ تارتین بیع ۵ 


عهد بستن ایشان آگاه گردانیده حضور پیغمبر اکرم ٤‏ آمدند به دروغ 
سوگند یاد کردند که ما چنین تصمیمی نداشتیم و عهد و پیمانی نبستیم آن 
الله الوا ود فا الک وکنژوا 
فد ایهم ولو بها لم الوا وها تفا لآ نام الله و زو 
نیوا یک یرل (منافقان) به خدا سوگند می‌خورند که (سخنانی 
نادرست) نگفته‌اند. و به تحقیق سخنانی کفرآمیز گفته‌اند و بعد از اسلام 


آوردن کافر شدند, و تصمیم گرفتند ولي دست بدان نيافتند, آنها در پی انتقام 
هستند که خداوند و رسولش آنها را از فضل خود بی‌نیاز ساختند. اگر توبه 
کنند رای آنهابهتر است.! 


ی الل علخ و زضوا عله ولیک جب الله ان 
û,‏ ۲0 


۲- هیچ قومی را نمی‌یید که به خداوند و روز رستاهیز یمان آورده باشاد 


و با دشمنان خداوند و رسولش دوستی کرده باشد: هر چند که (أن 
دشمنان) پدران یا فرزندان با برادران یا حویشان آنها باشند. انها کسانی 
هستند که خداوند بر دلهایشان ایمان را نوشته و با روحی از جانب حردش 


آنها را تفویت نموده است. وآنها را به باغ‌های بهشتی وارد می‌کند که از زیر 


انش نهرها جاری است و در آن همیشگی خواهند بو حداوند از 
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آنها حشنود است, وآنها نیز از حداوند خشنود می‌باشند. اینها حزب الهی 
هستند, آگاه باشید که حزب له رستگاران هستند. 


ما 


تا ا E ST N‏ 
لا تجد رما ورن بالل تا و لحم آؤعشیر 


به خداوند و روز آخرت ایمان دارد کسی را که از خداوند و رسولش روی بر 
گردانه با ای دوستی و برادری نکند تا اينک فرمود: ریک کب في وه 
یمن٩‏ که آنهاالمه ا هستند. 

و بزوح من فرمود: روح فرشته‌ای بزرگتر از جبرئیل و میکائیل 
بود که با رسول دام بود و با اثمه 9 نیز می‌باشد. ' 

ریک جب 4 یمنی اما ورن خدا هستند 

أا ان زب له هون آکاه بشید که حزب اله رستگاران 


کو 
هستند. 


۱. نورالتقلین, ج ۵ ص ۱۳۷۰ تفسیر برهانء ج ۷ ص ۴۸۸ 
۲. تفسیر برها ج ٩۷‏ ص ۲۹۰ 


۹ - سورۀ حشر در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۶ آیه 


است, 


بشم ال لخن الاجم 


بیع مافي الما E‏ 


ا رخا ور ترب 
e‏ 

واو انب الهم اجام 
۳ ۳ 


ذلک بام شا وال و 


الله لط رش على 
على زشول أل ار 


۱-آنچه که در آسمانها ر زمین است همه تسبیح خداوند را می‌گریند. که ار 


عزیز و حکیم است. 

۲-اوست کسی که کافران از اهل کتاب را برای نخستین بار از حانه‌هابشان 
بیرون راند, و هرگز شما گمان نمی‌کردید که آنها از دیارشال بیرون رونا ر 

آنها نیز می‌پنداشتند که حصارهای محکمشان آنها را از عذاب الهی سانع 
می‌گردد اما خداوند از آنجایی که گمان نمی‌کردند آمد, و در دل‌هایشان 
ترس و وحشت فرا گرفت. به طور ی که حانه‌هایشان را با دست خودشان و 
دست مومنین خراپ کردنده پس ای اهل بصیرت عبرت بگیرید. 

۳-و آگر خدارند برای آنها ترک وطن را مقرر نفرموده بود در همین دیا 


عذابشان می‌کرده و برا ی آنها در آخرت عذاب آتش جهنم است. 


۹ 


۴-این همه گرفتاری به خاط رآن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی 
کردند. و ه رکس با خداوند دشمنی کند همانا که تحداوند عقابش سخت و 
شدید است. 

۵-آنچه از درختان خرما را فطع کردید و یا آنها را سالم نگه داشتید همه به 
فرمان خداوند بود تا فاسقین شوار و رسوا شوند 

۶- آنچه خداوند ا زآنها (غنائم) به رسول خود باز گردانده ‏ زآن چیزهانی 
است که نه شما برای بدست آوردنش اسبی تاخته‌اید ونه شتری راء و لکن 
حداوند رسولانش را بر هر کسی که بخواهد مسّط می‌گرداند, و خداوند 
بر هر چیزی نواناست. 

۷-آنچه راکه خدارند از اموالاًافل‌این سرزمین‌ها به رسول حودش 
بازگرداند پس ا زآن نمدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و 
در راه ماندگان است؛ تااین (اموال) به دست ثروتمندان شما نرس وآنچه 
که رسول برای شا آورده را بگپرید و از آنچه که شما را نهی کرده 
خودداری نمائید؛ و از خداوند بپرهيزید, همان که نعداوند عفابش سحت 
و شدید است. 

۸-اين اموال برای فقراء مهاجرینی است که از سرزمین و اموال خودشان 
رانده شدند به حاطر اينکه فضل و رضایت الهی را پاست پیاورند و نعداو 
رسولش را یاری کنند اینها همان راستگریان هستند. 

٩-و‏ نیز برای کسانی است که دراین سرزمین (مدینه) و خانه ایمان قبل از 
آنها (مهاجران) مسکن گزیدند و کسانی که به سویشان هجرت می‌کنند را 


دوست می‌دارند و در دل خودشان هیچ حاجتی (کینه و حسدی) ز 


به آنچه (از غنائم) به مهاجرین داده می‌شود نمی‌یابند هر چند که به آن 
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نیاژمند باشند. و هر کسی که نحودش را از حرص و بخل باز دارد همین 
اینها رستگاران هستند. 
۰- و کسان یکه بعد ا زآنها آمده و می‌گربند: پروردگارا بر ما و بر برادراد 


ما که د رایمان آوردن بر ما سبقت گرفته‌اند را بیامرز و در دلهای ما حا 


کینه‌ای نسبت به کسان ی که اپمان آور؛ 


اند قرار ماده پروردگارا که تو رزرف 
و مهربان هستی. 


۱-آیا ندید ی که منافقین به برادران کافرشال از اهال کتاب می‌گفنن. 


شما را از حانه‌هابناز 


نیز با شما بیرول میا 


دربار؛ شما پیروی نم یکدیم ر آگر با شما جنگ کنند ما شما را یا 


می‌کنيم: و حداوند شهادث ادها که آنها دروغ می‌گوینا 
۲-اگ رآنها (کفار) ترا یرون کنند (مافقین) با آنها بیروف نمی‌روند, و اگر 


(سلمانان) با آنها (کفار) جنگ کنند (منافقبی) پاریشال 


می‌کننا. و اگر هم 
باریشان کنند در میدال جنگ پشت کرده فرار می‌کنا. سپس کس ی آنها را 


پاری نمی‌کند. 


کوچ دادن بنی نضیر از مدینه 

سیخ لله ما في السمارات و ما في الأزض و هو ال 
رین کوان اعالاب ین ديارهم ی 

سیب نزول آیه این بود که در مدینه سه طایفه و دودمان از یهودیان زندگی 
می‌کردند, یکی بنی النضیر بود, و یکی بنی قریظه» و دیگری بنی 


سه طایفه با رسول خدا بُ عهدی داشتند که تا مدتی مورد احترام بود و 


سینا کو N‏ 


و سبب این عهدشکنی در بنی النضیر این بود که مردی از اصحاب آن 


جناب دو نفر را ترور کرده بود و قرار شد که به صاحبان خون» دیه و خونبها 


بپردازند. رسول خدا بُ به میان بنی النضیر آمد تا از آنان مقداری پول برای 
این منظور قرض کند. در بین افراد بنی النضیر کعب ب 
خدا که بر وی وارد شد. کعب گفت: مرحبا ای ابو القاسم» خوش آمدی. و 


اشرف بود که رسول 


پخاست ی چن وانمود خرن که می شراب طعامی بوسه کم وی در دا 
نقشه کشتن آن جناب را می‌ریخت. و در سر می‌پروراند که بعد از کشتن آن 
جناب بر سر اصحابش بتازد. در همین حال جبرئیل نازل و جریان را به آن 
جناب اطلاع داد. حضرت برخاست و به مدینه برگشت؛ و به محمد بن مسلمه 
اتصاری فرمود: برو در قببله بنی النضین و به مردم آنجا بگی که خدای 
عزوجل توطثه شما را به من خبر داد یا از سرزمین ما بیرون شوید, و یا 
آماده جنگ باشید. آنان گفتند از بلاد تو بیرون می‌رویم. 

از سوی دیگر عبد الله بن ابی شخصی را نزد ایشان فرستاد که بیرون 
نروید, و هم چنان در محل خود بمانید. و با محمد جنگ کنید که اگر چنین 
من با قوم خود و هم سوگندانم شما رایاری خواهم کرد؛ و اگر هم بیرون 
بروید من نیز با شما بیرون می‌آیم, و اگر قتال کنید با شما در قتال همدست 


می‌شوم. قبیله بنی النضیر چون این وعده را شنیدند دلگرم شده, تصمیم 


گرفتند بمانند. و به اصلاح قلعه‌ها پرداخته آماده جنگ شدند, و شخصی را 
نزد رسول خدا ی فرستادند که ما از دیار خود بیرون نمی‌رویم؛ هر کاری 
که می‌خواهی بکن. رسول خدا به برخاست و تکبیر گفت, اصسحایش یک 
صدا تکبیر گفتند. به امیر المؤمنین فرمود: تو پیشاپیش لشکر به قبیله بنی 
النضیر برو. امیر المؤمنین پرچم جنگ را برداشت, و به راه افتاد» و رسول 
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قلعه آنان را فحاصره کردم و عبد الله بن اہی به کمک آنان نیامد. و 
بدینسان ایشان را فریب داد. 

رسول خدا بل به هر یک از قلعه‌های ایشان که نزدیک می‌شد آن قلعه 
خراب می‌کردند, و به قلعه بعدی منتقل می‌شدند. و با اینکه بعضی از بهودیان 
خانه‌های گران بها داشتند, رسول خدا 4# دستور داد درختان خرمای آنان 
را قطع کنند. بهودیان به جزع در آمدند و گفتند: ای محمد! مگر خدای تعالی تو 
را امر به فساد کرده, اگر این درختان از تو شد بگذار سالم از آن تو باشد. و 
اگر از ما است چرا قطع می‌کنی, 

بهودیان وقتی چنین دیدند گفتند؛ ای محمد! ما حاضریم از سرزمین تو 
بیرون شویم؛ به شرطی که اموال ما زا به ما بدهی, حضرت فرمود: این کار را 
نمی‌کنم» و لیکن به شما اجازه می‌دهم از اموالتان آن مقدار را که شتران شما 
حمل کند با خود ببرید. یهودیان قبول نکردندء و چند روزی هم ماندنده آن گاه 
گفتند می‌رویم؛ و به مقدار بار شتران از اموال خود می‌بریم. فرمود: نه باید 
بروید و هیچ چیز با خود نبریده هر کس از شما را ببینیم که با خود چیزی 
می‌پرد او را خواهیم کشت: 

بهودیان از قلعه‌های خود بیرون شده. جمعی از ایشان به فدک, و جمعی به 


وادی القری, ره در این پاره بود که آیات زیر ازلشد: 


- تا ثم لایصوون # آیا ندیدی که منافقین به برادران کافرشان از اهل کتاب 
رن اگر شما از خانه‌هایتانبیرون کنند ما نیز ا شما بیرون می‌آئیم واز 
هیچ کس دربار؟ شما پیروی نمي‌کنيم: واگ با شما جنگ کنند ما شما رایاری 
می‌کنیم» و خداوند شهادت می‌دهد که آنها دروغ می‌گویند. اگر آنها (کفار) را 
بیرون کنند (منافقین) با آنها بیرون نمی‌روند؛ و اگر (مسلمانان) با آنها (کفار) 
جنگ کنند (منافقین) پاریشان نمی‌کنندو اگر هم یاریشان کنند در میدان 
اوتا یش رده برا می‌کنند سپس RE‏ 


۵ (کارای ن گروء از بهود) مائند کسانی هست که کمی قبل از اینھا بردند 


که وبال کار حودشان را چشیدند و برای آنها عذابی دردناک است. 
۶- (کا ر آنها) مانند شیطان است که به انسان گفت: کافر شو؛ پس هنگامی 


که کافر شد گفت: من از تو برائت می‌جویم همانا من از خدای پروردگار 


عالمیان می‌ترسم. 
۷-پس عاقبت کار هر د و نها (شیطان و انسان) این شد که د رآتش جهنم 
همیشگی خواهند بود که آن کیفر ستمکاران است. 
ش اگ 2 یط ONO TOOT‏ 
«کمل لین من قیلهم» یعنی بنى قينقاع «قريبا ذاقوا وبال ارم ولجم 
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رب 


آن حرف زیادی است که در روایت علی بن ابرهیم نیامده است. 

آبان بن عثمان از ابی‌بصیر در غزوة بنی‌النضیر که در آن اضافه نموده که 
٤‏ به انصار فرمود: اگر بخواهید فیء (درآمد حاصل از سلیم 
کافران) مهاجران را از آن به شما می‌دهم و اگر بخواهید میان شما و آنان 
قسمت می‌کنم. و شما را همراه آنان می‌گذارم. گفتند: ما می‌خواهیم که آن را 
میان آنان تقسیم کنی, پس پیامبر خدا 6+ آن ژا میان مهاجران تقسیم کرد و 
از انصار بازداشت و جز به دو نفر ار صاز سهل بن حنیف و ابا دجانه نداد 
که این دو نیاز خود را بدان ما یادآور شد 


هو اله اي لا إل شواک ادوس انشا المزینانمهیین العریز 


هیچ معبودی نیست. مالک اص لی اوست. 


آز ه عب پاق پاک سنه نیتم تد نیت ایملی پاش است؛ ار هه 
چیز مراقبت می‌کند؛ فدرتمندی بی‌همتاست. هر اصری را با اراده‌اش 


اصلاح می‌کند: سزاوار عظمت و بزرگواری است, پاک و منزه است 


1. بحارلانوا ج ۰ ص ۱۱۶۸ تفسیر صافی, ج ۷ ص ۱۴۸ ؛ نورالفلین ج ۵ص ۰۱۷۲ 
تقسیر برهانه ج ۷ ص ۲٩۲‏ 


سور حشر 1۵ 
خداوند از ه ر آنچه که برای ار شریک قرار می‌دهنا. 
۴-اوست شداوند ی که خحالق. آفریننده و صورنگر است. برای او نامهای 


نیکولی است, آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح‌گوی او هستند. و ار 


عزیز و حکیم 

هال الي لاله لک الوس فرمود: #القدوس * يعنى اینکه 
از آفاتی که موجبات جهل و نادانی است به دور است. 

اللا مین 4 فرمود: اولیائش را از عذاب در امان می‌دارد. 

لین 4 یعنی شاهد. 

له ای بای که #الباری؟ یعنی او شی را از چیزی که نیست 
خلق می‌کند نی یسیع له با في الماؤات و الأزض وش 
الْعریرٌالحکیم) برای او نامهای نیگوئی انست. آنچه در آسمانها و زمین است 
تسبیع‌گوی او هستنده و او عزیز ی حکیم انت" 

یعقوب بن جعفر گوید از امام موسی بن جعفربث شنیدم که می‌فرمود: 
نازل فرمود لا إلة الا هوحن 
رم راو به اين اسماء «الوَحْمن الرَجِيمالعرير اجار اعيا 
شد. که عقل‌های آنها درباره خدای تعالی بحیرت افتاد و هوشها از دست داده 
شده لذا برای خدا مظلها زده‌اند و او را به اشیائی تشبیه کردند و اشباهی برای 
او قرار دادند و گفتند خدا در اشیاء حلول می‌کند و از اشیائی زایل می‌شود این 


خداوند متعال بر پیغمپرش محمد 


قبیل از مردم در دریای بی‌پایانی فری رفتند که انتهای آن را نمی‌دانند و اندازه 


۳1 ۳ تن ۳ 
دوری آن را درک نمی‌کنند. 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۵۹ ؛ نوراثلین.ج ۵ ص ۱۳۹۶ تفسیر برهانء ج ۷ مس ۵۰٩‏ 
۲. بحارالائوار ج ۴ص ۱۳۹۶ تفسبر برهان ج ۷ص ۵۱۲ 


۰ - سور ممتحنه در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۳ 


آیه است. 


پل ان اج 


شوه و 
الیل (۱) 


ززگراز تون( 
5 ور کم و لا آزلاه 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید دشمن من و دشمن حودتان را دوست 


مگیریده شما با آنها با دوستی و محبت برخورد می‌کنید در حالی که آنها 


نسبت به آنچه که از سوی حق به سوی شما آمده کافر شده‌ند.آنها رسول و 
شما را به حاطر اينکه به خداوند ی که پروردگار شماست ایمان آوردهاید از 


نتان بیرون می‌رانند, اگر شما به عاطر جهاد در راه من و باست 


آوردن رضایتم از وطن‌نال بیرون شده‌اید. در پنهانی با آنها دوست 


۱۰ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۵ 


می‌شوید, و من آنچه را که پنهان می‌دارید و آنچه راکه آشکار می‌کنید با 


از 


می‌دانم. و ه رکس از شما چنین کاری را انجام بدهد به ت 
گمراه شده است. 
۲-اگ رآنها بر شما تسلط یابند. دشمنانتان می‌شوند. و دست و زبانشان را به 
بای به سوی شما باز می‌کنند, و دوست می‌دارن دکه شما با کافر شرید. 
۳ هرگز روز قیامت خویشان و فرزندان شما فعی به حالنال سخواهاء 
داشت. میان شما جلایی می‌افتد, و خداوند به آنچه که انجام می‌دهید 
پیناست. 
یا این لوا لأ دوا عدوي و عدژکم یه ون همالع » 
این آیه در شان حاطب ابن ابی باقعه ثازل کله هر چند لفظ آیه عام است و 


لیکن معنایش مخصوص به این شخص است, و داستانش بدین قرار بود که: 
حاطب ابن ابی بلتعه در مکه مسلمان شد و به مذینه هجرت کرد در حالی که 
عیالش در مکه مانده بودند. از سوی دیگر کفار قریش ترس آن را داشتند که 
لشگر رسول خدا ٤‏ بر سر آنان بتازد,ناچار نزد عیال حاطب رفته از این 
خانواده خواستند تا نامه‌ای به حاطب بنویسند, و از وی خبر محمد ل را 
بپرسند که آیا تصمیم دارد با مردم مکه جنگ کند یا نه؟ 


خانواده حاطب نامه‌ای به او نوشته, جویای وضع شدند. او در پاسخ 


نوشت:آری رسول خدا ٤إ‏ چنین قصدی دارد, و نامه را به دست زنی به نام 
صفیه داد. و او نامه را در لای گیسوان خود پنهان نموده به راه افتاد. در همین 
میان جبرئیل نازل شد و رسول خدا ب راز ماجرا خبر داد. 

رسول خدا ی امیر المؤمنین علی ا و زبیر بن عوام را به طلب آن زن 


فرستاده‌این دو نفر خود را به او رساندند.امیرالموّمنین پرسید:نامه کجاست؟ 


سور ممتحنه ۱۳ 


صفیه گفت: نزد من چیزی نیست. 
حضرت علی و زبیر زن را تفتیش کردند» و چیزی همراه او نیافتند. زبیر 
گفت: حال که چیزی نیافتیم برگردیم. 


امیر الممنین فرمود: به خدا سوگند رسول خدا 


4 به ما دروغ نگفته. و 
جبرئیل هم به آن جناب دروغ نگفته» و او هم به جبرئیل دروغ نمی‌بندده و 
جبرئیل هم به خدا دروغ نمی‌بندد, و به خدا سوگند ای زن پا نامه را در 
می‌آوری و می‌دهی, و یا سر بریدهات را نزد رسول خدا ال می‌برم. 

صفیه گفت: پس از من دور شوید تا در آورم. آن گاه نامه را از لای 
گیسوانش در آورد. امیرالمقمنین نامه را گرفت و نزه رسول خدا ا آورد. 

رسول خدا 6 از حاطب پرسبید؛ این چکارزی است که کردی؟ 

حاطب عرض کرد؛ یا رسول ال به خدا سوگند این کار را از روی نفاق 
نکردم» و چیزی تغییر و تبدیل ندادم, و من شهادت می‌دهم به اینکه جز خدا 
معبودی نیست, و اینکه تو رسول بر حق اویی, و لیکن اهل و عیال من از مکه 
به من نوشتند که قریش با ما خوشرفتاری می‌کنند. من خواستم در حقیقت 
حسن معاشرت آنان را با خدمتی تلافی کرده باشم. بعد از سخنان حاطب 
خدای تعالی این آیه را فرستاد: «با أا الین موا دا عدوي ودک 
تا لن نمكم آوخاشکه و لا لدم یوم 


1 بحارلنواررج ۲۱.ص ۱۱۲ وج ۷۲ص ۱۳۸۸ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۶۵ :نورالفلین, 
ج ۵ ص ۲۲۹۹ تضیربرهااج اس ۵۱۴ 


۱۳۲ 


ری الْحَکیغ (۵) 


ؤم الآجر و 


اله ُو اني لخد (6 


عمّی الله ر 


است» هنگامی که به قوم (مشرگ) خود گفتند: ما از شما و از آنچه غیر از 


خدا را می‌پرستید بیزاری می‌جرنيم. ما به شما کافريم, و میا ما و شما 


دشمنی و کدورت آغاز شده تا زمانی که په خداوند یگانه اپمال بیاورید, 


مگر سن ابراهی مکه به پدرش (عمویش) گفت: (اگر ایمان بیارری) برای 


تو (از خداوند) طلب مغفرت می‌کنم, و (اگر ایمال نیاوری) و من در برابر 


خداوند برای تو مالک چیزی نیستم, پروردگارا ما بر تو توکل نمودیم و به 
سوی و باز گشتیم. که باز گشت هم امور به سوی ترست. 

۵- پروردگاراه ما را مایة فتنه و امتحان کافران قرار مده پروردگارا سا را 
بیامرز, همان که نو عزیز و حکیم هستی, 

۶-به تحقیق برای شما در زندگی آنهاالکوی نیکویی بود برای کسانی که 


امید به حلا و روز آحرت دارند ؛ و هر کس روی بگرداند (به خره 


سورة ممتحنه ۱۳۲۳ 


رسانده) هماناکه خداوند بی‌نیاز و ستوده است. 

۷ امید است که خداوند میان شما و دشمنانتان دوستی برقرار کند, و خدا 

تواناست, و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

۸ خداوند شما را نسبت به کسان ی که در امردین با شما جنگ نکردند و از 

سرزمین‌تان پیرون نراندند از نیک ی کرد بهآنها و رعایت نمودن عدالت نهی 

نمی‌کند. همانا که خداوند عدالت پیشگان را درست می‌دارد. 
ابی‌الجارود گوید, امام باقر اا در معنای آیذ عَسی ال آن یل 


۳9 


ین این عایشم میم مد له قیال ور رجي فرمود: همانا 


خداوند به پیامبر ب و مومنین امر نموده تا از گروهی که کافر هستند برائت 
یند. 

ذکائث لک أشوحتتني راهم و ین مق[ فا ريه“ ارو 
م و با تبون من دون الله تا الق له و رجيم خداوند 


عزوجل ولایت مؤمنین راز آنها قطع نموده و آنها نیز دشمنی‌شان را پر آنها 
ظاهر کردند. پس فرمود: #عَسی الله بقل بتکم ون لین غا 
َو امید است که خداوند میان شما و دشمنانتان دوستی برقرار کذ 


هنگامی که اهل مکه اسلام آوردند. اصحاب رسول خدا ٤‏ با آنها روابط 
بر قرار نمودند و از آنها زن گرفتند و رسول خدا ٤ة‏ با ام حبیب دختر 
ابی‌سفیان بن حرب ازدواج نمود سپس فرمود: یناکم الله تا آخر 


دوآیه. 


۱. تفسیر پرهان, ج ۷ ص ۵۱۵+ تفسیر صالی؛ج ۷ ص ۱۶۹ نورالتلین, ج ۵ص ۳۰۲ 


۱۳۴ 


خی ال 


هن ماب فلا تومن ار 


ا 


E ۰‏ آوردهابد. هنگامی که زنان با اپمال به عنوان مهاجر 


به نزد شما آمدند آنها را امتحان کنید, خلاوند به ایمان آنها آگاه‌تر است. 
پس اگر علم بافتید که با ابمان‌ هنند آنها را به کفار تحوبل ندهید, که له 
ابنها برای کفار حلال تن وله گفازبرا ی آنها حلال می‌باشند. و آنچه که 
همسران کاف رآنها به ایشان پرداختها به آنها. پپردازید و هیچ گناهی برای 
شما نیست که با آنها ازدواج گنبد در صورتی که مهرشان را بپردازید, د 
هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه مدارید (اگر زنائتان کافر شده و به 


نزد کفار رفتند) قهر و نفقه راا زکفار بگیرید همچنانکهآنهامی‌تان ثهر و 


نفقه (زنی که مسلمال شده را از شما) بگیرند ابن حکم شداوند است, که 
بیتتان حکم می‌کند, و خداوند دانا و حکیم است. 


و اگر بعضی از همسران شما از دستتان رفته و به کفار ملحق 4 


شما در جنگی بر آنها پیروز شدید و غنائمی بدست آوردید به کسانی که 


همسرانشان به کفار ملحق شده‌اند هر و نفقه‌اش را (از غنالم) بپره 


(از مخالفت) خداوند ی که به او ایمان آورده‌اید رید 


4 ذا ی ات سوم الله نتم 


سوره ممتحنه ۱۳۵ 


زنی از مشرکین به مسلمین پیوست مورد امتحان قرار بگیرد به اینکه سوگند 
به خدا بخورد که به خاطر بغض از شوهر کافرش و نیز به خاطر دوستی یکی 
از مسامانان به آنها ملحق نشده است همانا فقط به خاطر اسلام به مسلمانان 
ملحق شده است و هنگامی که بر آن سوگند خورد اسلامش مورد قبول واقع 
می‌شود ! سپس خداوند عزو جل فرمود: فلوم مومنات 
لارو إلى اكمار لاهن ج لهم و لا هم لون َه و وشم ما ۱ 
یعنی شخص مسلمان مهرية آن زن را به شوهر کافرش بپردازد و سپس با او 
ازدواج نماید و این قول الهی است که می‌فرماید: (ولاجُناح یک ن 
تنوه ذا یمون جر و هیچ گناهی برای شما نیست که با آنها 
ازدواج کنید در صورتی که مهرشان رابهردازین! 

اب‌الجارود گوید امام باق دو معنایآیذ ولاش کوابعصم لک 
فرمود: هر مسلمانی که در نزد او زن کافری باشه یعنی بهغیر مسلمانباشد, 


پس اسلام را بر او عرضه کند, اگر قبول کرد پس زن او می‌شود و الا از او 
دوری نماید و خداوند نهی نموده است که به آن زن دست درازی کند, ۲ 

شترا ما اشم 4 یعنی هنگامی که زن مسلمانی به کفار ملحق شود بر 
شخص کافر است که مهریة ای را بر مسلمان برگرداند.واگر کافرمهریذ او را 
نپرداخت و مسلمانان غلبه پیدا کردند و از آنها غنیمت گرفتند قبل از تقسب 
غنیمت مهریۀ زن ملحق شده به کافر را برداشته و به مسلمان می‌دهند. 

ابی الجارود گوید که امام باقر در معنای آیذ ۲و ناکم یه بسن 


۱. بحارالانواں ج ۱۰۱ص ۱۱۴ تفسیر سافی.ج ۷۲ ص ۱۱۷۱ نورالقلیندج ۵.ص ۱۳۱۳ 
تفسیر برهان, ج ۷ ص ۵۱۶ 
۲ وسائل الشیعهج ۲۰ ص ۵۴۲ بحارالالوان ج ۱۰۱ص ۱۴ ؛ نورالقلینج ۵ عی ۳۰۵ 
؛ تفسیر برهان؛ ج ۷ ص ۵۱۷ 


۳۶ ترجمه ر قمی 31 


ی در و 
آژراجکم إلى الکفار تم * فرمود: یعنی اگر زن مسلمانی به کفار ملحق 
شود مهریة او را از کفار طلب کنید و اگر زن کافری بر شما ملحق شد 
مهریه اش را به آنها اعطا کنید. ۲ 

سا 
شَي4 من آژواجکم * می‌فرماید: اگر زن مسلمان ملحق به 


کافرانی شود که میان شما و میان ایشان عهدی و پیمانی نبوده و شما از آن 


کافران غنیمت بدست آورده باشید باید که شما از آن غنیمت مهر آن زن را 


اجه فلا لالز شب ريون“ 
سبب نزول آپه این است که فاطمه دختر ابی امية بن السفیره زن عمر 


خطاب بوده و آن زن هجرت با اوا را قکروه داشته در مکه با مشرکین اقامت 


نمود پس معاوية بن ابی سفیان او را خواستگاری کرد بعد از این خدای تعالی 
بر خود را امر کرد که مثل مه رآن رن را به عمر بن خطاب بدهد. 

ابی الجارود گوید امام باقر در معنای آیه و إن فاتكم شيء من 
اجک ٩‏ فرمود: اگر زنی از شما به کفاری که میانتان عهد و پیمان نوشته 
شده است ملحق شد مهریه‌اش را از آنها بخواهید و اگر زنی از آنها به شما 
ملحق شد مهریا او راب نها ردازید لیمک * این حکم 
ان حکم می‌کند. ۲ 


خداوند است که ب 


ال 


ولایشرقن و 


۱. بحارالانوارج ۱۰۱.ص ۱۵ 
۲. تقسیر صافیج ۷ ص ۱۷۲ نورالتفلین ج ها ص ۳۰۵ 
۳. بحارالانوارى ج ۱۰۱ص ۱۵ ؛ نوراللقلین ج ۵ ص ۳۰۶ 


۲ای پیامبر! هنگامی که زنان مزمن نزد نو ببایند که با تو پیعث کنند که 
دیگر هرگز برای نعداوند شریک قرار ندهند. دزدی نکنند. زنا ندهند, و 
فرزندانشان را نکشند. تهمت و افترایی بین دست و پای ود نیاورناد یی 
فرزندی را که ود از راه نامشروع بدنیا آورد‌اند و علم به انعفاد نطفُ ار 
دارند به دروغ به کسی دیگس بت ندهند), و در هیچ اسر معروفی 
نافرمانی تو را نکن پس (بای )نها بیت کن. و از دا 


آنها طلپ مغفرت نما همان که حداوند آمرزنده و مهرپان است. 


د برای 


۳ای کسانی که ایمال آوردهاید, با قومی که حداوند بر آنها غضب کرده 
دوستی مکنید که آنها از آغرت مایوس هستند همچنان که کفار مدفون د 
قبرها (از درباره برگشتن خود) مأیوس هستند. 

| جاءک المومنات يبا 


3 ی 


E 


عصر در مسج الحرام نشست و مردها با حضرتش بیعت گردند و پس از 


E REE A EE 


ع ایمیک في مروف این را قرائت کرد. 
ام حکیم دختر جارث بن عبد المطلب عرض کرد: ای رسول خدا معروف 
چیست که ما زن‌ها باید در آن نافرمانی شما نکنیم و خداوند ما را امر به آن 
نموده است؟ 
فرمود: معروف عبارت از آن است که صورتهای خود را نخراشید و سیلی 
رت خود نزنید و موهای خود را نکنید و گریبان چاک نزنید و لباس سیاه 
نپوشید و صدا را به واویلا بلند نگید و کنار قېرها توقف ننمائید. آن زنان با 


شروط در آیه بکیفیت مزبور به امر پیغظر خدا بیعت کردند. ۱ 
عبد الله بن سنان گوید از امام ضتام نا از معنای جمله شریفه 


(ولایشهینک في مَفروفب ٩‏ سوال کردم فرمود : معروف همان اموری است 


که خدای تعالی بر زنان واجب کرده, مانند نماز و زکات و هر عمل خیر دیگری 
۲ 


که به یشان ادستور داده است: 


وق 42 یدیع 


لوا درا عدوي و دوگ أزلاء*می‌باشد ۲ 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۷ص ۴۴۹ ؛ بخارالانوان ج ۲۱.ص ۱۱۳ 
۲. بحارالانوا ج ٩۷.ص‏ ۷۷؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۱۷۲ تفسیر برهان.ج ص ۵۲۰ 
۳. تفسیر پرهان, ج ۷ ص ۵۲۲ 


۱ - سورۀ صف در مدینه 


نازل شده و دارای ۱ آیه 


است, 


۱-هر آنچه در آسم‌انها ات هر آنچة در زمین همه تسبیح‌گوی خااوند 
مستند, واو عریزو کی 
۲-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید. جرا چیزی را می‌گویید که عمل نمی‌کنید؟ 
۲ مرجب خشم خداوند می‌شود اينکه سخنی را بگویید و شود عمل 
ا ف LOG‏ 
ی ما ني ال ض و هو اقزر الحكيم * با ها 
وا لم و 


ی رخ 


او رایاری کنند و از دستوراتش مخالفت نورزند, و عهد و پیمانشان را دربارۀ 
امیر المزمنین 3 نقض نکنند , پس خداوند دانست که آنها به عهد و 
پمانشان وفا نمی‌کنند پس فرمود: لِم تون ما لا ون »بر نفد 
ال .. به تحقیق خداوند به خاطر اقرارشان آنها را مومنین نامیده است اگر 


WY 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


چه آنها را تصدیق نمی‌کند. 


۴- داوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او جهاد می‌کنند. که گربی 
همچون سای ا خن 
۵- (بیاد بیاور) هنگامی که موسی به قرم حورد گفت: ای قوم من, چرا مرا 
رنج وآزار می‌دهید در حال یکه. مي‌دانید من فرستاده خاداوند به سوی شما 
هستم؟ پس هنگام ی که ملحرف شااند نحداوند هم قلب‌هایشال را منحرف 
مود و خداوند گروه فاسان را اهدایت نمی‌کند, 
ی افو ارت ده سیر اه 
نموده و فرمود؛ : لب 


مَرصرص؟ یعنی چنان صف می‌بندند که گویی بنیانی استوار و انهدام 
ناپذپرند ۱ 
الما زاعُوا ژاغ الَهقُبَهمْ یعنی خداوند قلب‌های آنها را به شک و 


تردید انداخت. 


لیا فلا هذا خر مین (6 


۵۲۴ نورالتقلین چ ۵ص 4۳۱۰ تفسیر پرهان ج ۷ص‎ ١ 


توارط صذف IY‏ 


۶و هنگام یکه عیسی‌بن مری مگفت: ای بنی اسرائیل من فرستادة خداوند 
به سوی شما هستم, و من تصدیق کنند؛ تورات که قبل از من آمله هستم و 
به فرستاده‌ای بشارت می‌دهم که بعد از من می‌آید و اسمش احمد است: 
پس هنگامی که (احمد) با دلائلی روشن به نز آنها آمد گفتند: این سحری 
روشن و آشکار است. 

خداوند قول عیسی لا به بنی اسرائیل را حکایت می‌کند اي سول ال 


کم صدا مین يمن از او بش پرشول أي من بدي اسه خمد 


فرمود: بعضی از یهودیان از رسول خدا تب پرسیدند: چرا به نام احمد و 
محمد و بشیر و نذیر نامیده شدي 

فرمود: اما محمد نامیده شدم؛ بدین چهت که من در زمین محمود هستم: و 
اما آحمد نامیده شدم بدین جهت که من در آسمان احمد و ستوده‌تر از 
ستودگیم در زمین می‌باشم. و اما بشیر خوانده شدم به خاطر این که هر کس 
مرا اطاعت کند او را به بهشت بشارت می‌دهم. و نذیر خوانده شدم چون هر 
کسی را که نافرمانی خدا را بکند او را با آتش جهنم انذارش می‌کنم.! 


رون نوا و الله مهم و الله ميم وره و که کون (۸) 


۸-آنها می‌خواهند نور خدا را با دهانشان (سخنان باطل و بیهوده) خاموش 


کنند. و خداوند نور خود را کامل می‌کند و اگر چه کافران از آن کراهت 


۱۳۴ ترجم؛ تفسیر قمی اج ۵ 


ائم از آل محمد 2۳ تا اینکه قیام می‌کند و خداوند به وسیل او 


دینش را ظاهر می‌گرداند بطوری که غیر از خداوند چیزی مورد پرستش واقع 


نمی‌شود. و آن فرمایش پیامبر 4٤‏ است که می‌فرماید: زمین را پر از عدل و 


داد می‌کند همچنانکه از ظلم و ستم پر شده باشد. ۱ 


ضر ين هرق ربب و بثر المژینین (6۳ 
۰ سای کسان ی که اپمال آوردتاید. آیا شما رآ به تجارتی راهنمائی نکنم که 
از عذاب دردناک نجائتان دهد؟ 
۱۱ -به دا و رسواش ایمان پیورید. ر در راه خدا با اموال و جانتان جهاد 
کنید که ابن عمل برای شما بهتر است اگر بدانید. 
۲ (اگراین عمل را انجام دهید نخداوند) گناهان شما را می‌آمرزد. و شما 


را وارد باغ‌های بهشتی می‌کند که از زیر درختانش نهرها جاریست, 


مساکینی پاکیزه در بهشت عدن جای می‌دهد, واین رستگاری بزرگ است. 
۱۳و (باز نعمت) دیگر ی که آن را درست دارید یاری خداوند و پیروزی 
نزدیک است و مومتان را (به این تمتث بزرگ) بار ده 

ابی الجارود از امام باقر در تفسیر آیۂ یا ۳ 


منوا ل اكم 


۱. بحارالائوا ج 0۱ص ۴۹ ؛ تورالتفلین؛ ج ۵ ص ۱۳۱۷ تفسیر برهان: ج ۷ ص ۵1٩‏ 


سوراف ۱۵ 


غلی ریک ین غذاب یم نقل کرده که فرمود: اصحاب گفتند: چه 
ف + چنننک کاک بفهميم چان ی نال وکت 
اسان راهم ره دست آوردن آن مدا خدای تعالی فرمود: َو 
پل الله کم ولیک - تا یک لژ 
میم ای کسانی که ایمان آمردهایدآیا شما رابه جارتی راهنمائی نكنم که 
از عذاب دردناک نجانتان دهد به خدا و رسولش ایمان بیاورید. و در راه خدا 
با اموال و جانتان جهاد کنید. که این عمل برای شما بهتر است اگر بدانید 

وی تن من لقن ریت4 یعنی در دنیانتع امام اب 
و در روایتی دیگر فرموده؛یعنی فتع مکه. ' 


با لین او کوئوا ار لک فال عیشی ان مرب م ینز 
إلى هبوت از 


خامرین 4۱8 


۴ ای کسان یکه ایمان آورد‌اید از اران الهی باشید. همچنانکه عیسی 
بن مریم به حواریین گفث: چه کسی مرا به سوی خاوند باری می‌کند؟ 


حواریون گفتند: ما یاوران خدائیم. پ سگروهی از بنی‌اسرائیل ایمان آوردنا. 


و گروهی نی زکافر شدند, پس ما نیز کسان ی که ایمان آورده بودند را در برا 


دشمنانشان تایید کردیم تا ب رآنها پیروز شدند. 


1 نورالقین ج ۵ ص ۱۳۱۸ تفسبر برهانوج ۷ص ۵۲۹ 


12 ترجماٌ تفسیر قمی اج ۵ 
عیسی اا به عنوان عیسی گرفته و او را کشتند و به صلیب کشیدند و آنهائی 
که ایمان آوردند آنهائی بودند که شبیه عیسی ا را نکشتند, پس گروهی که 
او را گرفته و به صلیب کشیدند خود نیز کشته شدند و آن قول خداوند است 
که فرمود؛ ین لین و علی عَذوهم ابوا ظاهرین * پس ما نیز 
کسانی که ایمان آورده بودند را در برابر دشمنانشان تایید کردیم تا بر آنها 


وک 
پیروز شدند. 


۱ تورالتفلین, ج ۵ص ۳۱۹+ تفسیر برهان ج ۷.ص ۵۳۱ 


۲ - سورۀ جمعه در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۱ آبه 


است, 


‌یم 


بخ لله ما في الشماوات و نا ني | املك ادوس اریز 


| سآنچه در آسمانها است وآنچه در زمین همه تسبیح‌گوی خداوند هسشند 


خداوند ی که حاکم و از هر عیب و تقصی به دور و عزیز و حکیم است. 
۲-ارست کس ی که در میان امت بی‌سواد. رسولی مثل خردشال را فرستاد 
که آیانش راب رآنها می‌خواند, و آنها را تزکیه می‌کند, و به آنها کتاب و 
حکمت تعلیم می‌دهد» و اگر چه قبل ا زآن در گمراهی آشکاری بودند. 
۳-ونیز رسول فوم دیگریست که هنوز بهآنها (عرب) ملحق نشده‌ند, و او 
عزیز و حکیم است, 

یسح لله ما فی الشناوات و ما في ال ض الک ادوس که 

سبح لله اؤاتِ و مافِي الأرْض المَلك انقدوس؛ 


(قدوس؟ یعنی از آفاتی که موجب جهل و نادانی است بری می‌باشد.۱ 


۱ تورالقلین» ج ۵ ص ٩۳۲۱‏ تفسیر برها ج ۸ص ۶ 


۱۳۰ ترم تفسیر قمی اج ۵ 


و ای بعت فی ا ین راهم * فرمود: *امیون * کسانی هستند 
که کتابی با آنها نباشد. 

معویة پن مار روایت می‌کند که امام صادو قلا در معنای آيه هي 
فی ال 


کتابی با آنها نبود, و رسولی به سوی آنها فرستاده نشده بود پس خداوند 


رسولامنهم) فرمود: آنها می‌نوشتند و لکن از جانب خداوند 


8 5۱ ۱ 
فسبت «امیین» به آنها داد. 


۵- مثل کسان ی که ثورات په آنها داده شده ولی به آن عمال نمی‌کردن. همانند 
حری است که کتاب‌هایی را حمل می‌کند (و نمی‌داند که بارش چیست), 
فوم که آیات خداوند را تکذیب کردند چه بد مثلی دارند, و شااوند قوم 
متمکاران را هدایت نمی‌کند. 

۶ بگو: ای قوم بهرد؛ اگر می‌پندارید که شما دوستان خدالید نه سردم 
پس آرزوی مرگ کنبد اگر راست می گو: 
خداوند دربارةبنی اسرائیلمثالیزده و فرمود: ۴ مق لین لاو 


نم لیوا کل الجا کیل اشارا تخر کتاب را حمل می‌کند و نمی‌داند 


۱. بحارالانوا ج 4ص ۲۲۳ وج ۱۶.ص ۱۱۳۲ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۸ تفسیر صافی. 
ج ۷ ص ۱۸۷ + نورالقلین, ج ۵ص ۳۲۲ 
۲. نورالقلین, ج ۵ص ۱۳۲۳ تفسیر برهانچ ۸ ۸ 


۱۳ ETT 

که در آن چه است و به آن عمل نمی‌کند همچنین بنی‌اسرائیل همانند خر کتاب 
را حمل می‌کنند و نمی‌دانند که در آن چه است و به آن عمل هم ذ 

یا أا لذبن هدوا إن عشم انم أ 


م صطادقین) فرمود: همانا در تورات نوشته شده که اولیاء خداوند 


۴ 13۳9 
رزوی مرگ می‌کنند. 


لب لعوث الي تون 
الاک با کم تشون (۸) 
۸-بگو: مرگ ی که ا زآن فرار مي‌کنید سرا 


سپس به سوی کسی که داثابه پنهان و آثبکار است بازگردانیده می‌شوید: و 


شما را ملاقات خواهاد کرد 


او شما را به آنچه که انجام می‌دادید آگاه می‌سازد. 
قل إن المت ال تون مه لمکم 4 امير المومنین 


وتا 


ژ فرمود: 
ای مردم هر کس آنچه را از آن می‌گریزد درخواهد یافت» و اجل خود را به او 


می‌رساند. و گریز از آن همان رسیدن و دریافتن آن است.؟ 


٩-ای‏ کسان ی که ایمان آورده‌اید. هنگام ی که روز جمعه برای نماز دعوت 


۱. نفسیر صافی؛ ج ۷ص ۱۸۹ ؛نورالللینج ۵ص ۱۳۲۴ تفسیر برها ج ۸ ص ٩‏ 
۲. پحارالانواں ج ۶ص ۱۲۶+ تفسیر برهانج ۸ ص ۹+ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۹۰ 
ج ص ۳۲۴ 


۱۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


می‌شوید به سوی ذکر خداوند بشتابید, و خرید و فروش را رها کنید, که 
این عمل برای شما بهتر است اگر بدانید. 

۰ -پس هنگامی که نماز پابان بافت در روی زمین پراکنده شرید و از 
فضل خداوند (روزی) بطلبید, و خداوند را زياد باد کنید شاید که رستگار 


شوید, 
عون ور ال ال كه فسسی € به معنای سرعت در راه 
رفن این" 
ابی الجارود گرید اما بقل در ایآ( 1 هذبن ۱ 


می‌شود #فاسعوا٩‏ معنایش این است کبه آپروید و چون گفته می‌شود 
#اسعوا* معنایش این است که برای فلا هدف عمل کنید. و معنای آیه این 


است که برای نماز جمعه شارب (سبیل] خود را گوثاه کنید و موی زیر بغل را 
زائل سازید. ناخن بگیرید. غسل کنید. بهترین و نظیف‌ترین جامه را بپوشید, 
و خود را معطر سازیده اینها سعی برای نماز جمعه است. و سعی برای روز 
قیامت هم این است که آدمی خود را برای آن روز مهیا کند, هم چنان که 
فرموده: و من ال و سعی لها سا و هو مین 4 ۲ و هر كس طالب 


شد و برای رسیدن به آن نهایت تلاش و کوشش را بکند او مومن 


سرا 
. اسراء» آي 
۳ مستدرک E‏ ص ۸۹+ پحارالائوارہ ج ۸۶ص ۳۲۴؛ تفسیر برهان: ج ۸ص ۱۱ 


+ ئورالتقلین ج ۵ه ص ۱۳۲۶ 


و جمعه r‏ 


زمین پرآکنده شوید. 


۱-و هنگام یکه آنها تجارت یا لهری را 


می‌بیشد به سو یآل می‌روند رتر 
را در حال یکه ایستاده هستی رک می‌کنند, بگو: آنچه نزد خداوند است از 
لهو و تجارت بهتر است» و خداوند بهترین روزی دهنده است 
وا روا تجار أذ تا نقضرا ال 
مردم نماز می‌خواند که کاروان تجاری وارد سدینه شد که در جلوی آن 
کاروان گروهی دف و طنبور می‌زدند. مردم از شنیدن آن نماز را ترک کرده 
رفتند تابه آن کاروانتماشا کنند کا رات که خداوند ا 
فرمود: « و رز اة لهو انفضا جا تروک انماما 
من ال وین الشجازو ال خر زاین ۱4 
ابن مسکان گوید از ابی بصیر سوال شد که امام چگونه خطبه می‌خواند. 
گفت؛ایستاده خطبه میخواند زیرا خداوند می‌فرماید: و روک فایْماً + و تو 
زالیستادة درک کروی ۲ 


EE 
رسول خدا ا در روز جمعه با‎ ٩ 


ابن آبی یعفور وید امام صادق ل فرمود آیه اینچنین نازل شده است: 
اهو نصرنوا هو ترکوک قائما» 
قل ماع لح ین الله ین ما4 ا 


دارند «َاللهخ حير الرازق ازقین 4 و خداوند بهترین روزی دهنده است: ۳ 


۱ نورالتفلین. ج ۵.ص ۱۳۲۹ تفسیر برهانء ج ۸ص ۱۴ 

۲. وسائل الشیعه ج ۷ ص ۳۳۴+ بحارالانوآں ج ۸۶ ص ۱۸۵ :نورالقلین.ج ۵ ص ۱۳۲۹ 
تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۴ 

۳. تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۴: نوراثقلین ج ۵.ص ۳۲۹ 


۳ - سورة منافقون در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۱ 


آیه است. 


لو وختن الاجم 


وا ا س ریک اجام 13 رو 


۱۳۸ 


ترجمة تفسیر قعی اج ۵ 


۱ - هنگامی که مناقفین به نزد تو می‌آبند می‌گویند: ما شهادت می‌دهی. 


تو رسول خداوند هستی: و خلاوند می‌داند که تو رسول ار هستی. و 


خحداوند می‌داند که منانفین به دروغ شهادت می‌دهند (و آن را 
ندارند) 


۲-آنها سوگندهایشان را سپری قرار دادن تا به ومیل آن مردم ر 


خداوند باز دارند. وآنها چه بد عمل می‌کنند 


۳-اين به خاط ر آن است که آنها اول ایمان آوردند سپس کافر شان پس 


خدارند بر دلهای آنها مهر زده وآنها وافعیت را درک نمی‌کننا. 

۲-و هنگام ی که آنها را می‌بینی جسمشان تو را به تعجب می‌آورد. و اگر 
سخنی بگویند,به سختانشانکوش/ میدهی. مانند اینکه چوب خشکی 
هستند که بر دیوار تکیه کردئ هر صاایی که می‌شنوند گمان می‌کنند که 


بر علیه خودشان است؛ نها دلتمنال نو هستن. پس از 
خداوند آنها را بکشد که از حق ملحرف شدند. 


۵-و هنگامی که به آنها گفته شرد: بال 


ابر نا 


مغفرت بکند, سرهایشان را تکان می‌دهند. و آنها را می‌بینی که (از شر) 


اعراض کرده و تکبر مي‌ورزند, 


۶-برا ی آنها فرفی نمی‌کند که برایشان طلب مغفرت کنی یا طلب مغفره 
نکنی, خداوند آنها را هرگز نمی‌آمرزد, همانا حداوند قوم فاسفین را 
هابت نمی‌کند: 

۷-آنها کسانی هستند که می‌گویند:برکسان که اطراف رسول نخدا هستند 
انفاق نکنید تا پراکنده شوند. خزینه‌های آسمانها و زمین برای حداوند است 


ولکن منانقین نمی‌فهمند. 


افقون ۳ 


۸ می‌گویند: اگر به مدینه برگشتیم عزیزان ذلیل شدگان را بیرون می‌کنند. 


در حالی که عزت برای خداوند و برای رسولش و برای مومنین است و 


متافقین نمی‌دانند 


سخن عبدالله بن ابی 

١‏ إذا جاک میرن فار تشه نک رشو ل ال ایمیک وله ر 
له یهن لین زیون 4 فرمود: این آیه در جنگ مریسع که جنگ با 
بنی المصطلق که و در سال پنجم هجرت اتفاق افتاد نازل شده است. رسول 
خدا بُ خودش در این جنگ شرکت کرد و در مراجعت کنار چاھی کم آب 
فرود آمد. انس بن سیار, همپیمان انصار و جهجاه بن سعید غفاری اجیر عمر 
بن خطاب در کنار چاه به هم برخوردند؛ و هر دو سطل در چاه انداختند تا آب 
بکشند, سطل در چاه به هم پیچید: 

ابن سیار گفت: سطل من؛ جهجاه هم گفت سطل من. و همین باعث درگیری 
بین آن دو شد, جهجاه به صورت ابن سيار سيلي زد» و خون از روی اوجاری 
شد. اہن سیار قبیله خزرج را و جهجاه قریش را به کمک طلبید» هر دو گروه 
سلاح برگرف 


عبد الله ہن ابی سر و صدا را شنید. پرسید: چه خبر شده؟ جریان را برایش 


» و چیزی نمانده بود که فتنه‌ای به پا شود. 


گفتند» و او سخت در خشم شد و گفت: من از اول نمی‌خواستم این مسیر را 


بروم» و من امروز خوارترین سردم عرب هستم و من هیچ پیش‌بینی 


نمی‌کردم که زنده بمانم و چنین سخنانی بشنوم. و نتوانم کاری بکنم. و 
وضع را به دلخواه خود تغییر دهم. 


آن گاه ری کرد به اطرافیان خود و گفت: این کاری است که شما کردید, اینها 
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را در منازل خود جای دادید. و مال خود را با آنان تقسیم نمودید. و با جان 
خود جانشان را از خطر حفظ کردید» و گردنهای خود را آماده شمشیر 
ساخته, زنان خود را بیوه و فرزندان را یتیم کردید. آن هم از مردمی که اگر 
شما بیرونشان کرده بودید وبال گردن مردمی دیگر می‌شدند. آن گاه گفت: 
A 4 Bes‏ 1 
ال مها اَل اگر به مدینه برگردیم آن 
کس که عزیزتر است ذلیل‌تر را بیرون خواهد کرد. 

یکی از حضار در آن مجلس زید بن ارقم بود که تازه داشت به حد بلوغ 
می‌رسید. و آن روز رسول دای در هنگام گرمای ظهر در سایه درختی با 
جمعی از اصحاب مهاجر و انصارش نثنیسته بود زید از راه رسید. و سخنان 


عبد الله بن ابی را به رسول خدا ال گزارشگاد. حضرت فرمود: ای پسرا 
شاید اشتباه شنیده باشی. 

عرض کرد: به خدا سوگند اشتباه نکرده‌ام" 

فرمود: شاید از او خشمگین باشی. 

عرض کرد: به خدا قسم هیچ دشمنی با او ندارم. 

مود مگ اسن وا سس سرت کار 

عرض کرد: نه به خدا سوگند. 

رسول خدا ب به غلامش شقران فرمود: مرکب را زین کرده و آماده 
حرکت کن و فوراً سوار شد. مردم به یکدیگر خبر دادند ولی کسی باور 
نمی‌کرد که در آن گرمای ظهر حرکت کرده باشد ولی بالأخره سوار شدند. و 
باده خود را به آن جناب رسانیده. عرض کرد: السلام علیک یا 
رول الله ورس له و برکانه, 


سعد ی 


حضرت فرمود: و علیک السلام. 


سور منافقون ۱۵۱ 
عرض کرد: شما هیچ وقت در گرمای ظهر حرکت نمی‌کردید. 
فرمود: مگر سخنان رفیقتان را نشنیده‌ای؟ 


پرسید: کدام رفیق یا رسول الله ما به غیں تی رفیقی نداریم؟ 


فرمود: عبد الله بن اہی او پیش بینی کرده که اگر به مدینه برگرده آن کس 
که عزیزتر است ذلیل‌تر را از شهر بیرون کند. 

سعد عرض کرد:یا رسول ال تو و اصحابت عزیزتر و او و اصحابش 
ذلیل‌ترند. 

رسول خدا بُ آن روز را تا به آخر به حرکت ادامه داد و با احدی سخن 
۳ 


خزرج نزد عبد الله بن ابی آمدند, و او را ملامت کردند. عبد الله 
قسم خورد که من هیچ یک از این جرفها را نزده‌ام. گفتند: اگر چنین حرفی 
نزده‌ای برخیز تا نزد رسول خدا 8 ویم تا از آن جناب عذرخواهی کنی, 
عبد الله سر و کله‌اش را تکان داد گه نه. 

چون شب شد رسول خدا ا آن شب را هم تا به صبح حرکت کرد و 
اجازه استراحت نداد مگر به مقدار نماز صبح. فردای آن روز رسول خدا 11 
پیاده شد, اصحاب هم پیاده شدند. در حالی که آن قدر خسته بودند که خاک 
زمین برایشان بهترین رختخواب شد. عبد له بن ابی نزد رسول خدا ل آمد 
و سوگند یاد کرد که من این حرفها را نزده‌ام» و به وحدانیت خدا و رسالت آن 
حضرت شهادت داده و گفٹ: ز 

رسول خدا ل عذرش را پذیرفت, آن وقت قبیله خزر: 
رفته شماتتش کردند که تو چرا به بزرگ قبیله ما تهمت زدی. 

هنگامی که رسول خدا 


ارقم به من دروغ بسته است. 


د زید بن ارقم 


می‌گفت: بار الها! تی می‌دانی که من دروغ نگفته‌ام. و به عبد اللّه بن ابی تهمت 


۵ ترجما تفسیر قمی اج‎ r 


نزده‌ام. چیزی از راه را نرفته بودند که حالت وحی و شبیه بیهوشی به رسول 


ت داد و آن قدر سنگین شد که نزدیک بود شترش زانو بزند و 
بخوابد, و خود او عرق از پیشانی مبارکش می‌چکید, و بعد از آن که به حالت 
عادی برگشت, گوش زید بن ارقم را گرفته او را از جایش بلند کرد و فرمود: 
ای پسر سخنت راست و دلت فراگیر است, و خدای تعالی قرآنی در باره‌ات 
نازل کرده است. و چون به منزل رسیدند و پیاده شدند, سوره منافقین را از 
اول تا جمله و لک لین لا یعون 4 بر آنان خواند» و خدای تعالی 
عبداللّه بن ابی را رسوا ساخت:۱ 

أبان بن عثمان گوید: رسول خدا ا روز و شب و فردایش نیز حرکت کرد 
تا اینکه خورشید بالا آمده و هوا روشن شد و حضرت توقف فرمودند و مردم 
یزاب استراحت پرداشفته: زيول خر افد داشتند که با مزتم تسخن 
نگویند که پسر عبد الله بن أبی نزد آن خضرت آمده و عرض کرد؛ ای رسول 
خدا! اگر قصد کشتن پدرم را داری به من امر کن که سرش را در نزد شما 
حاضر کنم. به خدا سوگند که من نیکوترین فرزند نسبت به پدرم هستم؛ و 
اوس و خزرج این را می‌داننده می‌ترسم که شما به غير از من دستور بدهید که 
او را بکشد و من خوش ندارم که به قاتل عبدالله نگاه کنم» و شخص مومنی را 
به خاطر پدر کافرم بکشم و داخل در آتش جهنم شوم. رسول خدا ا 
فرمودند؛ مادامی که با ما هستی با پدرت مدارا کن و با او رفتاری نیکو داشته 


۲ 
باش 


ابی‌الجارود گوید که امام باقراقا 


سور منافقون و 


۳ 
مس می‌فرمودند: نه می‌شنوند و نه اندیشه می‌کنند. 


ییون کل یه هم ؟ یعنی هر صدائی را دشمن خود می‌دانند. 

هم لد احدزشم ات له ی کون هنگامی که خداوند خبر 
منافقین را برای رسولش بیان کرد و پیامبر زشتی‌های آنها را برای آنها و اهل 
قبیله و نزدیکانشان فرمود, آنها به نزد منافقین رفته و گفتند: وای بر شما که 
رسوا شدید؛ به نزد پیامبر خدا بروید تا برای شما طلب مغفرت بکند, آنها از 
روی کبر و غرور سرهایشان را برگرداندند و هیچ رغبتی به استففار آن 
حضرت نشان ندادند لذا خداوندمی‌فرمای: و إذا قل هم تسیز کم 
سول الل لا ره و هنگامی که به نها گفته شود؛بیئید تا رسول خدا 
برای شما طلب مغفرت بکنده سرهایشان را تک می‌دهند.! 


۰.-وا زآنچه به شما روزی کرده‌ایم انفاق کنید قبل از اینکه مرگ یکی از 


شما فرا برسد و بگوید: پروردگاراء چرا مرگ مرا ندکی به تخیر ننداعتی 


تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم؟! 
۱-و خدارند هرگز مرگ کسی را به ناحیر نمی‌اندازد وقتی که اجلش 


رسیده باشد, و خداوند بدانچه که می‌کنید آگاه است. 


۱. بحارالانوار ج ۲۰ ص ۲۸۸ نورالقلین: ج ۵ص ۳۳۵ تفسیر برهانه ج ۸ص ۱٩‏ 


۵۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ین * یعنی در هنگام مرگ از صالحین خواهم بود. 
E‏ و لن يخر الله 
وال ما تون » و خداوند هرگز مرگ کسی را به تاخیر نمی‌اندازد 


وقتی که اجلش رسیده باشدء و خداوند بدانچه که می‌کنيد آگاه است. ۱ 


ابی بصیر از امام باقرلا روایت کرده که در ذیل کلام خدا که فرموده: 


E 


ون وخر الله تفا 
موقوف و غیر حتمی است؛ هر کدام را بخواهد عملی می‌کند تا شب قدر 


0 
٤‏ لها فرموده: نزد خدا کتابها و مقدراتی 


بی 
است معنای آیه 3و لن یور له تساج 4 یعنی وقتی که خدا آن 


مقدر را در شب قدر نازل کرده باشد, و نویسندگان آسمانها آن را نوشته 


شب همه چیزهایی رکه تاسال بعد بايد رخ دهد نازل می‌کند, این 


باشند. و این همان مقدری است که دیگر تاخیر داده نمی‌شود." 


1. تفسیر برهان ج ۸ص ۲۱ 
۲. بحارالائواروج ۴ص ۱۰۲ وج لہ ص ۱۳۹ وج ۹۲.ص ۱۱۳ تفسیر برهانج ۸ص ۱۲۲ 
تفسیر صافی,ج ٩۷‏ ص ۲۰۳ نوراتقلین ج ۵ ص ۱۳۳۷ 


۶٤‏ - سورة تغابن در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۸ آیه 


است. 


ال لخن اجيم 


في ال له الک وله لخن و فوغلی 


نکم نز من و له بنا نون صر (۲) 
۱-آنچه که در آسمان‌ها است و آنچه که در زمین همه تسبیح‌گوی خااوند 
هستنده مالکیت و حکومت از برای اوست. حمد و سپاس نیز از برای 
ارست, و او بر هر چیزی تواناست. 
۲-ارست که شما را آفریده که گروهی از شما کافر و گروهی مومن هستید. 
و حداوند به آنچه که انجام می‌دهید بیناست. 

یسیع ما في الشنازات و ماي الأزض له الغلک وله الحَد هل 
کل شیم قي « هو اَي اکم قينک م اؤ نگم وین 4 فرمود؛ این آیه 

مخصوص دربارۀ مؤمنین و کافرین نازل شده است. 

حسین بن نعیم صحاف گوید از امام صاد 
اتیگ از یی سوال کردم فرمود: خداوند هنگامی که در عال 
ذر و در صلب آدم از آنها عهد و پیمان گرفت به آنها شناساند که ایمان ولایت 


۱۵۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ماست و کفرشان ترک و قبول نکردن ولایت ما می‌باشد. ! 


ت قفاوأ بر هد وا کرو و توا 


۶-اين به خاطر آن است که رسولانشان با دلائلی روشن به نزدشان 
می‌آمدند پس گفتند: آبا بشرهایی ما را هدایت می‌کنند؟ پس کافر شدند و 
روی گرداندند, و خداوند (ا زآنها بی‌نیاز بود): و خداوند بی‌نیاز و سترده 


است. 


علی بن سوید شیبانی گوید از امام کالم دربارۂ آیة لک با 


ویک على لس 0 
ال و وله لو لب لاله بها فقون یی (۸) 
۷-کافران گمان کردند که هرگز برانگیخته نمی‌شوناه. بگو؛ جرا به 


پروردگارم سوگند که هم شما برانگیخته می‌شوید و سپس به آنچه که عمل 


می‌کردید آگاهتان می‌گردانند,واین کار بر خداوند آسان است. 
۸-پس به خداوند و رسولش و نوری که ازل کردهايم ایمان بیاورید و 
خداوند بدانچه که عمل می‌کنید اگاه است. 

۱ کافیدج ۱ ص ۴۱۳+ بحارلانوارج 1۶.ص ۲۷۱ وج ۵۷.ص ۱۲۸۲ تفسیر صافیدج ۷ 


ج ۵ص ۳۳۸) تفسیر برهان. ج ۸ ص ۲۶ 
ج ۲۳ص ۱۲۰۹ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۲۶؛ نورالللین: ج ۵ص ۳۶۰ 


سورۀ تفابن 1۵4 


خداوند گتار مادیون را کایت کرده و فرمود: عم لین نوا لن 


علی ای ایا 


) سوال کردم؛ فرمود: ای ابوخالد نور به خدا سوگند 
ائمه 8# از آل محمد تا روز قیامت هستند به خدا سوگند ائمه آن نور 
الهی هستند که خداوند نازل فرموده است, به خدا سوگند امه نور الهی در 
آسمان‌ها و زمین هستند. 

ای ابا خالد نور امام در دلهای مومنین از نور آفتاب که می‌تابد روشن‌تر 
است؛ سوگند بخدا امامان قلوب مز مین (ا تور افشانی می‌کنند و خداوند 
می‌پوشاند نور امامان را از هر کس که بخواهد پس دل آنها تاریک و ظلمانی 
شود بخدا قسم ای ابا خالد دوست نمی‌دارد ما را کسی مگر آنکه خداوند قلب 
او را پاکیزه گرداند و خداوند دل کسی را پاکیزه نگرداند تا آنکه تسلیم ما امه 
شود و چون تسلیم ما شد خداوند او را از سختی حساب سالم گرداند و از 
ترس و هول روز قیامت و عذاب جهنم در امان‌باشد. 


پم «۸ 


(۱- هیچ مصیبتی (به کسی) نمی‌رسد مگر به فرمان نخدا و هر کس به 


۱. تفسیر صافی» ج ۷ ص ۱۲۰۹ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۷ 
۲. تاریل لیات آلظاهره ص ۱۶۷۱ کافیدج ۱ص ۱۹۴ ؛ نوراثقلین ج ۵ ص ۳۶۱: تفسیر 
صافی.ج ۷ ص ۲۰۹+ تفسیر برهان: ج ۸ ص ۲۷ 


۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ایمان بیاورد قلبش را هدابت می‌کند. و خداوند به هر 


یعنی خداوند در قلبش تصدیق می‌کند, پس 
هنگامی که خداوند برای او روشن نمود و هدایت را اختیار کرد بر هدایتش 
می‌افزاید همچنانکه فرمود: لو لین 


وا ربمم هدیو کسانی که 


هدایت یافته‌اند بر هدایتشان افزوده می‌شود. ۲ 


انا نالم رازلاه که 


۴-ای کسانی که اپمان آوردهایل همانا بعضی از همسرال و 


دشمنان شما هستند؛ ہس از انها حدر کنید, و اگر عفر کنید و جشم‌پولس 


نمالید و ببخشید (خداوند نیز شما را می‌آمرزد) که خداوند آمرز: 


مهربان است. 


۵ همانا اموالتان و فرزندانتان وسیله آ شما هستند. و نرد شدارند. 


اجری بزرگ است. 


وت 


ابی الچارود از امام باقر روایت کرده که آن حضرت در ذیل آیۀ * 
Area‏ ا 1 
من ازواجکم و آولادکم عدوا کم فاخذژوهم * فرموده: این آیه راجع به 


مس ید 3۳ 
۲ تفسیر صافی+ج ۷ص ۲۱۰+ تفسیر بوهانج ۸ص ۲۸ 


سور تغابن 1۶ 


لمانانی است که وقتی می‌خواستند از وطن کافرنشین خود به دار هجرت 
مهاجرت کنند. زن و فرزندشان دست به دامنشان انداخته, از رفتن بازشان 
می‌داشتند, و می‌گفتند: تو را به خدا سوگند می‌دهیم که از ما دست بر مدار که 
بعد از رفتنت از بین خواهیم رفت, بعضی از مسلمانان تسلیم خواسته زن و 
فرزند خود می‌شدند؛ و در دار الکفر می‌ماندنده و آیه شریفه آنان را از چنین 
زن و فرزندانی بر حذر داشته, از اطاعت آنان نهی می‌فرماید. بعضی دیگر از 
مسلمانان تسلیم نمی‌شدند, و راه خدا را پیش گرفته از زن و فرزند دست بر 
می‌داشتند, و می‌گفتند: به خدا سوگند اگر شما با من هجرت نکنیده و خدای 
تعالی روزی بین من و شما در دار الهچرة جمع خواهد کرد تا ابد سودی به 
شما نخواهم رساند و دیگر کاریآبه کارتان نخواهم داشت هنگامی که 
خداوند بین او و آنها جمع کرد و خداوندامرندود که به آنها وفاو نیکی کند و 
فرمود: و إن تفا تا ترا له ی اگر عفو كنيد و 


چشم‌پوشی نمائید و ببخشید (خداوند نیز شما را می‌آورزد) که خداوند 


۳ ۱ 
آمرزنده و مهربان است. 


0 E 


۶-پس تا می‌توانید از حداوند بپرهیزید. بشنوید و اطاعت کنید و نفاق 
نمائید که برای خود شما بهتر است» و کسان ی که از بخل و حرص خودشان 
را نگه بدارند همان‌ها رستگاران هستند. 


۱. بحارالانواره ج ۱۹ ص ۸۹+ تفسیر برهان. ج ۸ ص ۱۲۹ تفسیر صافی: ج ۷ ص ۱۲۱۱ 
نورالتقلین.ج ۵ ص ۳۴۲ 


۶۲ 


او له 

۶و من یوق شح یو فرمود: یوق الشح؟ یعنی هنگامی که انفاق در 
اطاعت خداوند را اختیار کند. 

فضل بن ابی قرة [ مرة ] گوید: امام صادق طا را دیدم که از اول شب تا 
صبع طواف می‌کرد و می‌گفت: بر الها مرا از شر بخل نفسم نگه بدار 


عرض کردم: فدایت شوم من امشب از شما به غیر از این دعا را نشنیدم. 


فرمود: چه بلایی بالاتر از بخل نفس سراغ داری؟ خدای تعالی می‌فرماید: 
موق EA o‏ را مد شیم 

ون یوق شح تسه فاولیک هم اون٤‏ و کسانی که از بخل و حرص 

خودشان را نگه بدارند همان‌ها رستگاران هستند ۳ 


۱ آل‌عمران آیة ۱۰۲ ؛از خداوند همانطوری که شایستۀ پرهیزگاری است بیرهبزید. 
۲. تفسیر برهانج ۸ ص ۳۰ 
۳ مستدرک الوسائل» ج ۷ ص ۱۳۰ بحارالاواررج ۷۰.ص ۱۳۰۱ تفسیر برهانچ ۸ مس ۲۰ 


۵ - سورة طلاق در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۲ آیه 


است, 


بشم له لخن | 


بلاط 


ار 
زه بن خبث اتیب ومن کل على الو فهو < حش إن 


جل ل 


١ای‏ پیامبر هنگامی که خواستید زن را طلاق دهید» پس در زمان عله 
آنها را طلاق دهید (یعنی در زمان پاکی از حیض و د رآن پاکی هم نزدیکی 


نکرده باشند)؛ و زمان عدّه را نگه دارید, و از عداوندی که پروردگار 


۷۶۶ 


ترجمة تفسیر قمی |ج ۵ 


شماست پرهيزید, و نه شما آن زنان را (تا در عذهاند) از خانه‌هایشال 
بیرون کنید و نه آنها از خانه بیرون بروند مگ ر آنکه کار زشت آشکاری 
مرتکب شوند. که این احکام حدود حداست, و هر کس از حدود الهی 


تجاوز کند به ز 


به خودش ستم کرده است, نمی‌دانی شاید خدا 


بعد ازاین امر تازه‌ای بوجود بیاورد (میانشان را اصلاح کند), 

۲-پس هنگام ی که عد آنها تمام شد آنها رابه شاستگی لگه دارید و با به 
شایستگی از آنها جدا شرید, و در مرد را بعنوان شاهد عادل از خردتان 
گواه بگیرید که برای حداوند شهادت بدهند, به این پند و اندز ایمان 
آررندگان به خدارند و آخرت یه و اندرز داده می‌شوند: و هر کس از 


حداوند بپرهیزد عاونا راو را حژوجی (از مشکلات) 


ار می‌دهد. 
۳-و او را از جابی کهگمان نمی‌کند روزی می‌دهد, و هر گس به خداونا. 
توکل کند همان کفایتش مي‌کند, همانا خداوند. فرمانش را انجام می‌دها., 
به تحقیق حداوند برای هر چیزی انداز‌ای قرار داده است. 


۴-ر از زنانتان آنهایی که از حیض دیدن مایوس هستند, اگر دربارة آنها 


شک کید پس عد شان سه ماه اسٹ» و نیز زنانی که حیض ندیاه‌اند: و عه 


زنان باردار هنگامی است که پارشان را به زمین بگذارند, و هر کس از 


خداوند بپرهیزد, خداوند کار او را برایش آسان می‌سازد. 


احکام طلاق 
ای ال اشنا ء ون لین و آخضوالع45 فرمود: 


خطاب به پیامبر 


موق 


است ولی معنایش مردم می‌باشد. 


و آن فرمایش امام صادق م1 است که فرمود: همانا خداوند پپامپرش را 


سور؛ طلاق ۱۴۷ 
برای تو مبعوث نمود به این عنوان که «دخترم به تو می‌گویم. عروسم تو 
ابی الجارود از امام باق روایت می‌کند که در معنای آیۀ ذیل فرمودند: 


قط وه 


رن هن ؟ که مراد از عده پاکی از حیض است. 
و اضرا اش و آن این است که او را به حال خود وابگذارد تا حیض 


ببینده پس هنگامی که حیض دید و سپس پاک شد و سل نمود بدون اینکه با 
ای نزدیکی نماید طلاقش دهد و شاهدی نیز بر طلاق بگیرد سپس اگر خواست 
رجوع کند و بر رجوعش نیز شاهد بگیرد, هنگامی که خواست برای بار دوم 
طلاق دهد پس زمانی که حیض دید و از آن پاک شد و غسل کرد برای بار دوم 
بدون اینکه مجامعت نماید طلاقش دهده م لباهد نیز بر آن بگیرد. سپس اگر 
خواست رجوع کند و بر رجوعش نیز شأهد بگیرد. سپس او را به حال خود 
وامی‌گذارد تا حیض ببیند و پاک گردد پس هنگامی که غسل کرد برای ہار 
سوم او را طلاق می‌دهد و او قبل از طلاق سوم مالک زن است اگر خواست 
رجوع می‌کند و اگر خواست رجوع نمی‌کند ؛ و همچنین است طلاق سنت که 
طلاق جاری نمی‌شود مگر بعد از پاک شدن از سه حیض و بدون نزدیکی 
کردن با زن که در هر طلاق دادن و رجوع نمودن شاهد بر آن می‌گیرد؛ که 
طلاق دوم و سوم نیز چنین است و اگر حامله باشد همان وضع حمل او 
عده‌اش تمام می‌شود و آن قول الهی است که می‌فرماید: اي م 


لاه هر الأب ّم 


یْحضن > که عه 


آنا مچنين سه ماه است: 


و لت الأخفال أ یضمن له 4 و عدَۀ زنان باردار هنگامی 


۱. تفسیر صافی.چ ۷ ص ۱۲۱۷ تفسیر برهان ج ۸ ص ۳۵ 


1۶۸ ۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


است که بارشان را به زمین بگذارند. ۲ 


وله رک لا رون 
N a SEE‏ ی 
بعد از آنکه طلاق داد- و در مدتی که می‌تواند به او رجوع کند- از خانه خود 
خارج سازد و بر خود زن نیز حلال نیست که از خانه شوهرش بیرون رود 
مگر آنکه زن کناهی آشکار مرتکپ شود که در آن صورت مرد می‌تواند او را 
بیرون کند. 

و کلمه (فاحشة) به معنای آن است که زن نامبرده یا زناکار باشد و یا از 
خانه شوهر سرقت کند. و یکی هم از مضادیق فاحشه زبان درازی زن بر 
شومر است. که اگر زن طلاقی یکی أذ این اعمال را مرتکب شود مرد می‌تواند 
او را از خانه خود بیرون کند.۲ 


مه ا Az‏ 2 
لا تذري لعل الله خث فد ذلک آثرا فرمود: شاید شوهر آن 


طلاق دهد و بعد از طلاق به او رجوع نماید ۳ 

فجن لیکو توف ارو یف نی هنگامی 
که عده زن تمام شد یا بر او رجوع می‌کند و یا از او جدا می‌شود و طلاقش 
می‌دهد و بنابر حال خویش او را از مالش بهرمند می‌سازد.؟ 


7 نها ری ي عذل منم عط برآي #إذا طلقم لشناء قطرٌُ 


یهن و آشهدرا وی عذل نکم 4 است.* 


1. بحارالائوار ج ۱۰۱ص ۱۴۸ 

۲. مستدرک الوسائل.ج ۱۵ص ۳۵۸؛ بحارلائوار ج ۱۰۱ص ۱۸۶ ؛ تفسیر صافی.ج ۷ 
ص ۲۱۸ 

۳. تفسیر برھانء ج ۸ ص ٩۳۹‏ نفسیر صافیدج ۷ ص 1۱٩‏ 

۴. تفسیر برهان, ج ۸ ص ۳٩‏ 

۵. تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۱۹ 


سورءةٌ طلاق ۱۶۹ 


موی سم 


ر رات لخد ان یضَفن نله فرمود: زن حامله اگر مطلقه 
شد اتمام عده‌اش همان وقتی است که بچه را به دنیا بیاورد. و آنچه در شکم 
دارد بگذارد. حتی اگر بین طلاق و زائیدنش یک روز فاصله شود؛ پس بعد از 
زائیدن و پاک شدن می‌تواند شوهر کند, و همچنین به عکس, اگر بین طلاق و 
زائیدن نه ماه طول بکشد عده‌اش نه ماه است. و نمی‌تواند شوهر کنده مگر 
بعد از وضع حمل" 

مسا گرد امام صاد دربار؛ معنای آیا می الله 
وین 4 من یت لیب سوال کردم فرمود: در دنیاء ۲ 


۶-آنها را در همان جایی که خودنان سکونٹ دارید و در نوانایی شماست 


ساکن کنید و ب رآنها ضرر نرسانید تا (زندگی را) ب رآنها سخت بگیرید و 


اگر امه با 


د ب رآنها نققه پدهید تا وضع حمل گند و اگر فرزند شما را 
شیر می‌دهند اجرت آنها را بپردازید؛ و (دربار؛ امور فرزند) در میال 
خودتان به نیکی مشورت کنید, و آگر با هم به توافق نرسیدید زن دیگری را 

۱. بحارالانوان ج ۱۰۱ ص ۱۸۶؛ نورالللین ج ۵ص ۳۶۱؛ تفسیر برهانء ج ۸ص ۲۲ 

۲ مستدرک الوساثل: ج ۱۳.ص ۳۲؛ بحارلانوان ج ۱۰۰ص ۲۹+ تفسیر برهانء ج ۸ 

ص ۴۲ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۲۲۰ 


۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


برای شیر دادن بچه انتخاب کنید. 


۷-کس یکه دارای وسعت و فراوانی مال است باید از آنها نفاق کند (نفقذ 


زن شیرده را بدهد)؛ و کسی که رزقش تنگ باشد از آنچه که خداوند به ار 
داده انفاق کند. خداونا. هیچ کسی را جز به مقداری که به او داده تکلیف 


۹ خاو e‏ ید 


ا ا ا و 
می‌فرماید: اگر زن راضی بود بچه را شیر می‌دهد, و اگر مرد راضی نبود که 
بچه در نزد زن بماند می‌گوید: رضم له ری * لیلفق ذو سعة من کته 
من فر عله رف لین ما تا له 4 زی دیگری را برای شیر دادن بچه 
انتخاب کنی. کسی که دارای وسبعت و قراواتی مال است بای از آنها انفاق کند 
(نفقة شیرده هدا » و کسی که رزقش تنگ باشد از آنچه که خداوند به آنها 
داده انفاق کنند, ۱ 

لكر و من تسکت ین من و4 فرمود: زنی که طلاق رجعی 
گرفته و شوهر حق رجوع داشته باشد مادامی که در عده است حق سکونت و 
نفقۀ او با شوهر است و اگر حامله باشد آنقدر نفقك او را می‌دهد تا حملش رابه 
دنیا بیاورد. 

ابو بصیر گوید امام صاد: 


هی 7 
ما تاه الله فرمود: مرد باید بر زنش آنقدر نفقه بدهد که تا او بتواند 


3 در معنای آیه وم 


آبرومندانه زندگی کند و الابین ن دی جدائی می‌افتد. ۲ 


1. تفسیر برهانءج ۸ ص ۳۶ 
۲. وسائل الشیعه ج ۲۱.ص ۵۱۲+ بحارلانواردج ۰۱٩ص‏ ۷۴؛ نورالتقلین: ج ۵.ص ۳۶۲ 
+ تفسیر صافی.ج ٩۷‏ ص ۱۲۲۵ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۳ 


۷1 


رة عتث عن مر رنه و ژشیه فمحاسبناها دابا شید عنط 
عَذاباًنکُراً ( 


۸-و چه بسیار شهرها و سرزمین‌هایی که مردمان آنها از امر پروردگا 


رسولانش سرپیچی کردند و ما شدیداً به حساب آنها رسیدگی کردیم و 
آنها را با عذابی بسیار سخت کیفر نمودیم. 
من قَريَة) فرمود: منظور از قریه اهل قریه است. 


8 ك 
عَنْ اثر رها از امر پروردگار سرپیچی کردند. 


وکا 


عَتّث 


کم و 


اَعَد له هم عَذاب 


- خداوند برای آنها عذاب سخت آماده سانعت» پس ای صاحبان خرد 


که ایمان آورده‌اید از حدا بپرهیزید, به تحقیق خداوند برای (هدایت) شما 


ذکر (قرآن) نازل فرمود. 
۱ -و رسولی به سوی شما فرستاد که آیات روش الهی را برای شما 
تلاوت می‌کند: تا کسان یکه ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌ند را از 


ظلمات و تاریکی‌ها به سوی نور بیرون کنند. و هر کس به شداوند ایمال 


۷۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


بیاورد و عمل صالح انجام دهد وارد باغ‌های بهشتی می‌شود که از زیر 
درشتانش نهرها جاری است و در آن همیشگی خواهد بود به تحفیل 
خداوند روزی نیکوبی برای او آماده کرده است. 

۲ خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و همانند آن زمین 
راء فرمان او تمدام میال آنها نازل می‌شود تا بدانید که خداوند بر هر چیزی 


1 توناست و همان لم اند به هر چیزی احاطه دارد. 


زور6 فرمود: کر اسم رسول خدا 6 
می‌باشد ؛ که فرمودند؛ ما اهل ذکر هستیم.۱ 

اي خن سبع سنا وا و من الا 
انت براینکه زیر هر آسمانی نم 

نما له على کل سء یر أن الله دحا یکل شیم مه تا 
دی که هدازند پر هر چیزی رادام مانا لم خداوندبه هی یژ 
احاطه دارد." 


له 4 دا 


ض بل یل ان 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۲۲۶+ تفسیر برهانهج ۸ ص ۴۴ 
۲. تفسیر پرهان.ج ۸ ص ۴۵ 
تشپر پرهاندج ۸ سس 


۶ - سورة تحریم در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۲ آیه 


است, 


پم له لخد الاجم 


۱-ای پیامبر چرا چیزهایی که خداوند بر تو حلال کرده برای خشنودی 
همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ و خداوند آمرزنده و مهربا است. 

۲-به تحقیق خداوند راه گشایش سوگندهایتان را برای شما روشن نموده 
و خداوند مولای شماست, واو دنا و حکیم است. 


ار خود را به بعضی از زنان خود 


۳-و هنگامی که پيامبر بعضی از ا 


۷۶ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
فرمود, پس هنگام ی که آن را فاش نمود. خداوند پیامپرش را از آن آگاه 


کرد گوشه‌ای از آن را به او (همسرش) گفت و ا زگفتن قسمتی دیگر 


گفت: 


خودداری مود پس هنگامی که همسرش را از آن آگاه سانحت 
چه کسی این را په تو حبر داده است؟ (پیامبر) فرمود: خداوند دانا و آگاه مرا 
به آل حبر داد. 

۴-اگر (شما همسرال پیامبر) توبه کنید (به نفع شماست, چود) دلهای شما 
از حق منحرف گشته» و اگر بر علیه ار اقدام کنیل همانا نعداوند پاور اوست 
و همچنین جبرنیل و مومنان صالح, و فرشتگان بعد ا زآنها مددکار ار 


هستنا. 


۵-امید است که اگر پیافرثیا را طلاق داد حداوند همسرانی بهتر از شما 


به او قسمت کند. همسران یکه"مسلمان, مومن, متواضع, توبه کنناده غابد, 


همجرت کننده, غر باکرَه باک رشتنا 


قبطیه بودند از آن مطلع شده و به آن جناب اعتراض کردند. حضرت سوگند 


خورد که و الله دیگر نزدیک او نمی‌شوم: خدای تعالی در این آیه به آن 


حضرت امر کرد که کفاره سوگندت را بده" 


۱ بحارالانواردج ۲۲ص ۲۳۹ 


سورة تحریم WY‏ 


سبب نزول این آیات آن بود چون پیغمبر در خانه هر یک از زنان تشریف 
می‌برد ماریه قبطیه کنیز آن حضرت خدمتش را می‌نمود روزی پیامبر ا 
در خانه حفصه دختر عمر تشریف داشت حفصه برای حاجتی از سنزل 
بیرون رفته بود, پیغمبر به ماریه میل نمود, وقتی حفصه بازگشت و از آن 
آگاهی یافت خشمگین شد و رو به پیامبر کرد و گفت: ای رسول خدا ی 
امروز نوبت من است و این خانه و فراش به من تعلق دارد. رسول خدا حیا کرد 
و فرمود: بس است بیش از این مرا آزرده نکن من دیگر به ساریه نزدیک 
نمی‌شوم و او را بر خود حرام کردم سی بتو می‌گویم آن را بکسی اظهار 
نکن و اگر این سر را اظهار و افشا نمودی لعنت خداوند و فرشتگان و مردم بر 
تو باد. 

عرض کرد: البته آن را اظهار نخواهم کرد, آن سر چیست؟ 

حضرت فرمود: بدان ابوبکر بعد از من بجور و ستم متصدی خلافت 
می‌شود و بعد از او پدرت عمر به ظلم و جور خلافت را غصب می‌کند. 

حفصه سژال کرد: این را چه کسی به شما گفته است؟ 

فرمود: خداوند مرا آگاه فرموده است. 

حفصه همان روز این را به عايشه دختر ابوبکر خبر داد و عايشه فورا به 
پدرش ابوبکر گفت. 

آبویکر نزد عمر رفت و گفت: عايشه از قول حفصه چنین خبری بمن داده 
ولی من بقول عايشه اطمینان ندارم ای عمر برو از دخترت این خبر را سؤال 
کن. 

عمر به نزد حفصه آمد گفت: این چه خبری است که به عايشه گفته‌ای. 


حفصه اول انکار کرد ولی پس از اصرار گفت: بلی پیغمبر این سخن را 


۵ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ WA 
فرمود.‎ 

عمر به او گفت: اگر این خبری که به ما گفتی درست باشد ما بر آن پیشی 
می‌گیریم. 

حفصه گفت: بله! رسول خدا آن را فرمود. پس چهار نفری جمع شدند تا 
با این سوره نازل شد: ١با‏ ها 


میم ؟ یعنی خداوند برای تو مباح 


رسول خدا 6 را مسموم کننده که 
حرم ما ال لک تا 
نمود که از سوگندت کفاره بدهی؛ 

وال مولام هلیم لْحکيم « و ال إلى بقض آژواجه خدیفاً 
انب په) یعنی چه کسی آن رابه توخبرداد. - 

و هل یعنی خداوند برای پیامبرش انلهار نمود که حفصه آن راز 
را آشکار و از آنچه که ناراحت و غمگین بود را برای عايشه گفته است. 

«عرَّبعْضَه یعنی پیامبر آن را به حفصه گفته و فرمود: چرا رازی را که 
برای تو گفتم آن را برای عايشه گفتی؟ 

وضع َفضٍ فرمود: پیامبر قسمتی از آن راز افشاء شده را برای 
حفصه گفت و قسمت دیگرش را که از شنیدن آن ناراحت و غمگین می‌شد به 


امیرالمؤمنین علا خواهند بود. 


ts 2‏ 
سپس خداوند او را مورد خطاب قرار داده و فرمود: #عسی رنه إن لك 


سور؛ تحریم ۷۹ 


aî ata 
نی وا منکن شنلنات موی‎ 

E 
ییات و ابکارا؟ این آیه تعرض به عایشه است که پیامبر با زن باکره‌ای به‎ 


غیر از عایشه ازدواج نکرده بود. ۱ 


شنیدم که در معنای آي ۶ 


» فرمود: که (صالح المؤمنين * على 


ین اموا و سکم و کم ارا دما لاش و الججازه 
مارك اذا لا بعصو الله ما رم 


۶-ای کسان ی که ایمان آزردهای چو و حانوادۂ خویش را از نش ی که 


هیزمش انسان‌ها و سنگ‌هاست تگاه دارید که بر آن دوزخ فرشتگانی 


عشن و سخت‌گیر مأموز هستند که از قرمال الهی سرپچی نمی 


آنچه که به آن امر شده‌اند را انجام می‌دهند. 
ابو بصیر گوید از امام صادق ا دربارۀ معنای آي وا شک نیک 
ار ردق لاش و الْحطاز*4 سوال کردم که من خودم را از آتش نگه 
می‌دارم چگونه خانواده‌ام را از آن نگه دارم؟ 
فرمود: به آنچه خداوند بدان امر نموده امرشان کن و از آنچه خداوند نهی 
کرده نهی‌شان نماء اگر از تو اطاعت کردند تو آنها را از آتش جهنم نگه 
داشته‌ای و اگر نافرمانی کردند تو آنچه را که بر عهده تو بود را بجا 
ا 
۱. بحارالائوار ج ۲۷ص ۱۲۳۹ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۵۱ 


۴ بحارالائوا ج ۳۶ص ۲۷؛ شواهد التزیل.ج ۲ ص ۳۴۳+ تفسیر برهانه ج ۸ ص ۵۱ 
۳. بحارالاواں ج ۹۷.ص ۱۷۳ تقسیر برهان ج ۸ ص ۵۵ 


۱۸۰ 


والذین او مومع بشع ین ندیه 
تغل کل ی تدبو (۸) 


۸-ای کسانی که ایمان آورده‌اید. په سوی خداوند 


به کنید: نوب‌تی 


خالصانه. امید است که پروردگارتان گناهانتال را ببعشد. و سا 


باغ‌های بهشتی کند که از زیر درختاش نهرها جاری روزی که 
خداوند پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده‌اند را خوار و ذلیل نمی‌کنا. و 
نورشان در روبرو ی آنها و از یقت راستشان در حرکت است و می‌کوبند. 


دگارا نور ما را کاملاک ایا ابأمرز که نو بر هر چیزی قادر و توا 


نی 


ز 
منوا وبوا إلى الله 
َصوحا * فرمود: بنده توبه می‌کند و دیگر به سوی آن گناه برنمی‌گردد و همان 


در معنای آیه بل 


دوست داشتنی‌ترین بندۀ خدا در نزد پروردگار» شخص پرهیزگار توبه کننده 


کس در آن روز نور داشته باشد نجات می‌یابد و هر مومنی دارای نور است. 


صالع بن سهل گوید امام صاد ق دربارة معنای آیه تور ینعی 
۲ 
ایهم و بایْنانهم» فرمود: اثمۀ مؤمنین نور آنهاست که در روز قیامت از 


۱. بحارالانوار ج ۶ص ۱۲۰ تفسیر برهان ج ۸ص ۵۷ 
۲. بحارالاتوا ج ۶۴ ص ۵۷ 


سورة تحریم ۱۸ 


پیش رو و سمت راست آنها حرکت می‌کنند تا به منزل‌مایشان وارد شوند. ' 


یال جامد ار ان 
الْمصبر () 


٩-ای‏ پیامبں با کفار و منافقین جهادکن و برآنها سخت بگیر که جایگاه 


آنها جهنم است و چه جایگاه بای است. 
امام صادق ا در معنای آي یا هل جاه کار المنتین* 
فرمود: آیه اینطور نازل شده است «فجاهد رسول الله الكفار و جاهد 
علي ا المنافقین فجاهد علی اا جهاد رسول الله + یعنی رسول 
خدا ا با کفار جهاد کرد و علی ناا با منافقین جهاد کرد پس جهاد علی اا 
همان جهاد رسول خدا ا می‌باشد:! 
ف و ار 1 
عتما من له 


خیانت کردند, واین دو بنده نتواستن آن دو را از عذاب الهی رمائی بخشناد 


و به آن دو گفته شد: با جهلمیان وارد آنش جهنم شوید. 


۳ 7 
ب الله ملا سپس خداوند دربارة آن دی مثلی زده و فرمود: 


۱. بحارالائوار ج ۲۳.ص ۱۳۰۹ نررالتقلین. ج ۵ ص ۳۷۵ 
۲. بحارالاترا ج ۲۹.ص ۱۲۶؛ تفسیر برها ج ۸ ص ۶۰+ تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۲۳۸ 


WT 


ti 


(ضرب له لین و هرات وح و 


اهنا به خدا سوگند معنای اشنا 4 جز قاحشه 


عاونا صاِحنِ 
نیست, و حد بر فلان زن اقامه می‌شود په خاطر اینکه در راهی (بصره) می‌آمد 
و فلانی (طلحه) او را دوست می‌داشت, هنگامی که خواست که به سوی فلان 
شهر (بصره) برود (طلحه) به آن زن گفت: فلانی جایز نمی‌داند که با غير 


محرم بیرون بروی؛ پس خودش را به ازدواج فلانی (طلحه) در آورد. 


١۱و‏ نیز خداوند برا ی گسال ی که آیمان آوردهاند زن فرعون را مغل می‌زند 


منگامی که گت: پروردگارا برای من در نرد حودٹ (بهشت) خانه‌ای بنا 
کن و مرا از شر فرعون و عملش نجات ده و مرا از گروه ستمکارا جات 
بده 


۲ -و نیز مریم دختر عمران که دامانش را (از آلودگی به گناه) پاک نگه 


داشت پس ما از روح خویش براو دمیدیم؛ و او کلمات پروردگارش و 


کتاب او را تصدیق کرد و از بندگان مطیع خداوند برد 


پرانتز از کاب نوراللین ج ۵ ص ۳۷۵ است که از تفسیر قمی نقل کرده است 
ولی در نسخة تفسیر قمی دارالکتاب نیامده است. 


سور تحریم WAT‏ 


۳ 
احصتّت فوجها 4 فرمود: به سوی او نگاه نمی‌کند. 


افتقخنا فیه ین ژوحنا» یعنی روح مخلوق است. 
۶و کاٹ من الغانتین ‏ یعنی از دعوت کنندگان به سوی خداوند بود. ۱ 


1. نورالفلین, ج ۵ص ۳۷۵؛ تفسیر برهان؛ ج ۸ ص ۶۲ 


۷ - سورۀ ملک در مکه 


نازل شده و دارای ۲۰ آیه 


است, 


بشم ال خن الحم 


تاک الي بندء الک و هو على کل شی دیز () 


الي حل الوت و الا ليو كم کم آختن عملا و شو العريز 
لعف () 


اي لق سبع سناوات طباقا مر فی علي لخن من ناوت ازجم 
سر هَل ری ن فور 


۱ -پربرکت است خداوندی که حاکمیت ملک هستی به دست فدرت 


اوست, و او بر هر چیزی تواناست. 
۲- خداوندی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک 
عمل یکوی انجام می‌دهد» واو عزیز و آمرزنده است. 


۳- خداوندی که هفت آسمان را در طبقاتی منظم آفرید, در آفرینش 


خداوند رحمان هیچ عیب و تقصی نمی‌بیئی؛ بار دیگر بنگ رآیا هیچ‌تقص و 


اي فرمود: یعنی حیات و مرگ را مقدر کرد و معنای قدر حیات و سپس 


مرگ اسب 


۵ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ AA 


اخسن عملا یعنی شمارا ہا ام و نهی امتحان می‌کند تا 
مشخص شود که کدام از شماها عمل نیگو‌شی دارد. 

*وَالعیژ الوم » اي خن سبع ناوات طبااه 
بعضی قرار گرفتند. 

۴ ما ری في لق رن من 


ربا لاء الد /2 اه 
اب اسر (۵) 

۳۳ چلتتمانت عسته و نانوان به سوی تو باز 
می‌کردد 


۵-وبه تحفیل آسمال دنیا را ہا چراغ‌هایی درخشان زینت داده‌ایم, وآنها را 


انیم 


تیرهابی برای شیاطین قرار دادهایم و برای آنها عاباب آثش فروزان آماده 


فرمود؛: در ملکوت آسمان‌ها و زمین نگاه کن. 
ابر ابا هو یی یعنی کم می‌شود و «هو حسیر» 
پعنی منقطع می‌شود. 


و دزی اسف ال بقضاییح * فرمود: مراد از «مصابیح» ستارگان 


است. یعنی آسمان دنیا را با ستارگان زینت داده‌ایم. 


انا سيوا لها هیا زمی تور ۸0 


۷-و میکام ی که د رآن (جهن): انداعته می‌شوند صدای دمشت‌ناکی ا زآن 


می‌شننوند در حال ی که می‌جزشد 
۸نزدیک است که جهنم از شت نحشم قطعه قطعه شود. هر گروهی که 


د رآن انداحته می‌شوند نگهبانان جهنم ا زآنها سزال می‌کنند: آبا انذار 


یعنی صدای افتادن در آتش را می‌شنوند. 
ر یعنی می‌جوشد و بالامی‌آید 

یعنی غیظ بر دشمنان خدا. 

مس رها ایک نیرا و آنها ملانکه عذاب 


7 شع زنل ماک فيآشخاب اش 00 
اعا و خن 0 


ميان دوزعیال لبودیم. 


۱۱ پس به گناهانشان اعتراف می‌کنند پس اه لآتش جهنم (از رحمت 

الهی) دور باد 
لوكا تشم أو نعل ماتا ِي أضخاب السعير# فسرمود: : به تحقیق 
می‌شنیدند و اندیشه هم می‌کردند و لکن اطاعت نمی‌کردند و قبول نمی‌نمودند 
و دلیل بر اینکه می‌شنیدند و اندیشه هم می‌کردند ولی قبول نمی‌کردند آیۂ 


۱. تفسیر برهانء ج ۸ ص ۷۱ 


۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


تراهم فقا لأضخاب السُویر» می‌باشد. ۱ 


غالباي 
شور (۵) 
۵ -اوست خدای ی که زمین را برای شما نرم کرد پس شما در شانه‌های آن 
راه بروید و از رزقش بخورید و بازگشت شما به سوی اوست. 
«هُر اي جَعل لک ال زض ول «ذلول» به معنای فراش است. 
«فامشوافي عاکیها) یعنی در اطراف آن:۲ 


فلمّا راوه ر 


کُفروا و قبل هدا الي کم به 
َو (۲۷) 
۷-پس هنگامی که (عذاب آلهی را) از نزدیک می‌بینند صورت کافران 


زشت و سیاه می‌شود و به آنها گفته می‌شود:این است همان عذاب یک هآن را 


ایت کرده است و در دست او پرچم حمد بوده و در کنار 
حوض دوستان را سیراب می‌کند و دشمنان را از آشامیدن آن منع می‌نماید 
صورت دشمنان امیرالمومنین ا سیاه می‌شود, پس به آنها گفته می‌شود: 
فا الي کش په دون یعنی این است آن شخصی که شماها آرزوی 


۱. تفسیر صافیرج ۷ ص ۲۴۴+ تفسیر برهان, ج ۸ص ۷۲ 
۲. تفسیر برهان, ج ۸ ص ۷۴ 
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منزلت و جایگاه و اسمش را که امیرالمومنین است را می‌کردید. ' 


فل اَم إن آشیع ماو کم ورفن بكم مام عن (۳۰) 
۳۰-بگو: اگر آب‌های شما در زمین فرو رود چه کسی می‌تواند دوباره آبی 
روان وگوارا برای شما پدید آورد؟ 
ارا یش إن ایح مرکم غرا من ایک پنم وین فرمود: آیا هنگامی 
که صبح کنید و ببینید که امامتان غائب شده پس چه کسی امامی مانند آن را 
برای شمامی‌آورد.۲ 
فال بن یوب کوید از امام رغال دربارة معنای آية « أ راد 
آطبع ماو کم راقن من تیک ب ل کردم اماملا فرمود ا 
از (ماوکم 4 ابوابکم یا ار بووین 
آفریده‌هایش هستند «َن نیک شین یعتی به علم اماما ۲۰ 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۵۲ 

۲ نورالقلین, ج که ص ۱۳۸۶ تفسیر صافیدج ۷ ص ۲۵۳ 

۳. بحارالانوار ج ۲۴.ص ۱۰۰ ؛ نورالقلین ج ۵ص ۱۳۸۶ تفسیر صافیج ۷ ص ۲۵۳ + 
تفسیر برهان؛ ج ۸ص ۸۱ 


شده و دارای ۵۲ آیه است. 


۶۸ - سورة قلم در مکه نازل 


پل ولج 


ان و سوگند به فلم وآنچه موود 
۲-که تو به نعمت (لطف و زحمت) پروردگارت دیوانه نسنی, 
۳-ر همانا برای تو پاداشی همیشگی است. 


قلم جیست؟ 


ن ولمم و مایسطرون # ما 1 
عبد الرحمن [ عبد الرحیم ] قصیر گوید از امام صادق !ب دربارة معنای 
«ن ول سوال کردم» فرمود: خداوند قلم را از درختی در بهشت به نام 


خلد آفرید سپس به نهری در بهشت فرمود مرکب شو پس آن نهر منجمد شد 


که از برف سفیدتر و از شهد شیرین‌تر بود سپس به قلم فرمود: بنویس. 
قلم گفت: پروردگارا چه بنویسم. 


خداوند فرمود:آنچه که هست وآنچه که تا روزقيامت خواهد بودرا ب 


۹۶ ۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


پس آن را در پوستی نوشت که سفیدتر از نقره و صاف‌تر از ياقوت بود 
سپس آن را پیچید و در رکن عرش گذاشت و سپس بر دهان قلم مهر زد و 
دیگر سخن نگفت و هرگز نیز سخن نخواهد گفت» و آن کتاب مکنون است که 
ملائکه از همانجا امورات عالم را استنساخ می‌کنند. آیا شما عرب نیستید 
چگونه معتی کلام را نمی‌دانید. یکی از شما به دیگری می‌گوید از آن کتاب 
استنساخ کن آیا او از کتابی که اصل نداشته باشد استنساخ می‌کنده پس 
اصلی هست که از روی آن استنساخ می‌شود و 
که فرمود: کشت ناکم تون 4 هر آنچه را انجام می‌دادید همه را 


است معنای قول خداوند 


نه شت ۱ 
نوشته‌ايم. 


۴و ما یسْطرُون ٩‏ پعنی آنچه نوشته‌می‌شود. که این آیه قسم و جوابش 


۳ 


ما نت بنفمة ریک بمجلون ٩‏ می‌باشد. 


f 
إن لک َاجرأ عم نون یعنی آن ثواب عظلیمی را که به تی عطا کردیم‎ 
۲ بر تو منت نمی‌گذاریم.‎ 


۵-پس به زودی تو می‌بینی و آنها نیز می‌بینند. 


۶-که کدام یک از شما مجنون است. 


۱. بحارالائوان ج ۵۴ ص ۱۳۶۶ تفسیر برهان ج ۸ ص ۸۶؛ نورالفلین: ج ۵ ص ۳۸۸ 
۲. تفسیر برهان.ج ۸ ص ۸۷ 
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رو بصن ون * پاک العلثرن» یعنی (بأیکم تفتنون 4 همچنین 
دربارۀ بتی آمیه نازل شده است. اباگ یعنی حبتر و زفر و عل یا 

امام صاد ق فرمود: روزی فلانی ( عمر) امیرالممنین على را 
ملاقات کرد و عرض نمود:ای علي آیا شما این آیه ‏ ا 
المَثرنْ # را دربارة من و رفقیم تلاوت می‌کنی؟ 


حضرت امیرالمق منین علی ا فرمود:ای ابا فلان آیا په تو خبر ندهم آنچه 


وة ني | 


را که دربارة بنی اميه نازل شده که این آیه وا 


است: 
گفت:ای علی دروغ می‌گوئی بنی امیه از تو بهتر هستند و صل رحم را بجا 


۳ 
می‌آورند, 


۸-پس از تکذیب کنندگان پیروی مکن. 
٩-آنها‏ دوست دارند که تو (با آنها) مدارا کنی تا آنها نیز با تو مدارا کنند, 
۰ سوئو هرگز ازکس ی که بسیار سوگند می‌خورد وپست است پیروی مکن. 


۱. اسراء آیۀ ۶۰؛ و درخت ملعونه در قرً 
۲. تفسیر برهانهج ۸ ص ۹۰ نورالقلین ج ۵ ص ۳۹۲ 


1۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۱ -کس یکه اهل عیبجویی است و پیرسته سخن‌چینی می‌کند. 


۲-بسیار مانم خير می‌گردد و متجاوز و گناهکار است. 


۳ گذشته ا زآنها کیننوز و بی‌اصل و نسب است. 
لا تطع الکذیین 4 فرمود: از کسانی که علی ائ را تگذیب می‌کنند 
پیروی مکن. 
داهن هون » یعنی منافقین دوست دارند که درباره على اا 


غش کنند و با نفاق و پرده پوشی با تو مدارا کنند. 
اطع کل حلا هین فرمود؛ مراد از «حلاف» فلانی است که برای 


رسول خدا ا سوکند خورد که آن عهد و پیمانی را که با رسول خدا 1 


#هناز مشاربتييم ٩‏ فرمود: یعنی بین رتسول خدا ت و میان اصحاب آن 
کا 

: ٤ 

ماع للم یم * فرمود: مراد از «خير» اميرالمؤمنين انا است و 


مراد از معت یعنی بر آن ظلم و ستم شده است. 


عل بعد الک رنیم * فرمود: مراد از «عتل» یعنی کسی که کفرش بزرگ 
است و مراد از «زنیم» پعنی زنازاده, 
شاعر گوید: 


زنسیم تداعاه الرجال تداعیا . کمازيد في عرض الأديم الأكارع. 
یعنی: حرام زاده این است که مردان زیادی ادعای فرزندی او را می‌کنند و 
زیادی مدعیان به اندازۂ بیابان کراع است. ! 


۱, تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۱۲۶۰ تفسیر برهانء ج ۸ ص ٩۱‏ ؛ نورالثقلین. ج ۵ص ۳۹۳ 


مق للم 1۹ 
ذا لی عل آباشا فان مار لین )٠۵(‏ 
َة علی الوم (00 


- هنگام ی که آبات ما بر او خوانده می‌شود می‌گرید:این سخنان افسانة 


پشینیان است. 


۶ 


زودی بر یی او داع می‌هيم 

«ذ لی له آیائنا فرمود: کنایه از فلانی است. 

*فال آاطیر لین 4 یعنی تکذیب کنندگان اولین. 

«ستی علی الخزطوم ٩‏ فرمود: در زمان رجعت هنگامی که 
امیرالمومنین ا و دشمنان آن حضبرت رجعت می‌کنند آنها را داغ می‌کنند 
همچنانکه بر بینی ولب‌های چهاراپایان داغ مي‌زنند.! 


آذ آفشموا لّضر ها مضبحين (۱۷) 


هم اون )۱٩(‏ 


قتشا وره فا تلد ۳0 


۱ بحارالانواج ۳۰.ص ۱۶۵: تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۲۶۲ نورالتقلین, ج ۵ ص ۳۹۴ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


لا حون (۲۸) 


۷ ما آنها را آزمودیم همچنان که صاحبان باغ را آزمودیم. هنگامی که 
سوگند حوردند که میوه‌های باغ‌را صبح زود بچیند (نا ففیران باخبر 
نگردند) 

۸.-و هیچ استتناء نکنند: 

۹-پس هنگام شب که همگی در حواب بودند عذاب (آتش) باغ آنها j‏ 
فرا گرفت. 

۰-پس هنگام صب حآن باغ به خاکستری مبدل گشت. 

۲۱-صبحگاه همدیگر را صدا زدند. 

۲ -به سوی باغ حرکت کنید آگر می‌خواهید میو‌ها را بچیند. 

۳-پس به سوی باغ حرکت کردند و آرام با همدیگر حرف می‌زدند. 
۴- مواظب باشید که امروز حتی یک فقیر بر شما وارد نشود. 

۵ -ر بامدادان به قصد اینکه تهیدستان را محروم کنند به سوی باغ رفتند. 
۶-پس هنگامی که باغ را دیدند گفتند: (این نه باغ سا است) راه اگم 
کرده‌ایم, 

۷-یا پلکه (باغ ماست و) ما از آن) محروم شدهایم؟ 


سورة قلم ۳۹۱ 


۸-عاقلترین آنها گفت: آیا به شما نگفتم که چرا تسبیح خداوند را 
نمی‌کونید؟ 

۹- گفتند: پاک و منزه است پروردگار ما که ما از ستمکارال بودیم. 
-پس رو به همدیگر کرده و به ملامت و سرزنش یکادیگر پرداختن 
۲۱ -گفتند: ای وای بر ما که از طفیانگران بودیم. 

۲ امپدواریم که پروردگار ما به جای آ, بهتر زآن را به ما عطا کند. چرا 
که ما به پروردگارمان علاقه‌مند هستیم. 


۳-اين چنین است عذاب (الهی در دنیا)؛ و عذاب آخرت از آن بزرگتر 


است, اگر مي‌دانستند. 


گناه از رزق محروم می‌کند 

یشابن ساب لذارا عنی سوگند خوردند. 
رهم یجین ٭ زا تشن« قطات لیا طایت ین ویک وہ 
یفن * ریا ا باک راخ کک فس من م | 


جمعی از همین امت معتقدند اگر بنده خدا گناه کتد از رزق محروم می‌شود. 
ابن عباس گفت؛ سوگند به آن خدایی که غیر از او معبودی نیست. این 
مطلب در کتاب خدا از آفتاب نیم روز روشن‌تر است, و خدا آن را در ضمن 
قصه صاحبان باغ در سوره ۲ن وال آورده است؛ که پیر مردی باغی 
داشت. و هیچ میوه‌ای از آن باغ به خانه‌اش برده نمی‌شد؛ مگر آنکه حق هر 
صاحب حقی را از آن می‌داد بعد از آنکه از دنیا رفت» فرزندانش آن باغ را به 
ارث بردنده و آنان پنج پسر بودند, در همان سالی که پدرشان از دنیا رفت آن 
باغ آن قدر حاصل آورد که در هیچ سالی آن طور نیاورده بود, جوا 


ن بعد از 


لخن ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


نماز عصر به طرف باغ رفتند. میوه و رزقی بسیار زياد دیدند که تا آن روز و 
در حیات پدرشان چنان حاصلی د آن باغ ندیده بودند, 

وقتی حاصل بسیار را دیدند طاغی و یاغی شده به یکدیگر گفتند: پدر ما پیر 
و خرفت شده و عقلش رااز دست داده بود بیایید با هم قرار بگذاریم امسال به 
احدی از فقرای مسلمین چیزی از این میوه‌ها ندهیم. تا اموالمان زیاد شود آن 
گاه‌سال‌های بعد روش پدر را دنبال کنیم, چهار نفر از برادران قبول کردند, و 
پنجمی ایشان در خشم شد و او همان بود که بعد از سوخته شدن باغ گفت: 
م ل کم لو لبون ؛ آیا به شما نگفتم چرا خدای را تسبیع 
نمی‌گویید؟. 

شخص سوال کننده گفت: ائ فرازنل عباس! آیا نفر پنجمی از برادران 
وسطی آنها بود؟ 

ابن عباس گفت: نه اتفاقا از حیث سن و سال از همه کوچکتر بود بلکه 
منظور از کلمه «أوسطد» این است که از همه بهتر و عاقل‌تر بود به دلیل اینکه 
قرآن کریم در باره امت محمد ب که از همه امت‌ها کوچکتر است به خاطر 
همین که از همه امت‌ها بهتر است فرموده: و کڈلک جقلنا کم زعطاه 
اینهنین شما را امت وسط قرار دادیم. 


آن برادر به سایر برادران گفت: از خدا بترسید, و طریقه پدر 


بگیرید 
تا سالم باشید و سود ببرید, بردران بر او خشم کردندہ و او را به شدت کتک 
زدند, وقتی آن برادر یقین کرد که برادران قصد کشتن او را دارند. تسلیم 
گفتارشان شدء و به اکراه و بدون رضایت درونی رای آنان را تصویب کرد. 


از آنجا به خانه‌های خود برگشته, هم سوگند شدند که هر وقت خواستند 


سو رة قلم r‏ 


میوة بچنتظ صیع خیلی زود بچینشو و دو آي سوگه خوه ان شاه اله 
نگفتند, خدای تعالی به خاطر این جرمشان مبتلاشان نمود و بین آنان و آن 


وی هی بو و ری و ی 


سائل پرسید: ای ابن عباس (صریم > چیست؟ 
گفت: «صریم» به معنای شب بسیار تاریک است, آن گاه گفت شبی که هیچ 


نور و روشنائی در آن نباشد, 


برادران وقتی صبع برخاستند؛ فا جين * أن اغذوا لین ریک 
ا 
إن کشم طارمین) یکدیگر را صدا زدند که زودثر به باغتان بروید اگر 


می خوامید پچینی تا کسی با بر نشده ین 


یتخافتون * و آرام با همدیگر حرف می‌زدند. 
سائل پرسید: ای ابن عباس (تخافت4 به چه معنا است؟ 
گفت: آهسته و آرام با یکدیگر هید کون 


نشنود» و سخن آهسته‌شان این بود که لاب 
وغدوا علی حرد قاد 6 هدیا تخل باق ند عم کزان 
در پیاده کردن این نقشه بود که چگونه میوه‌ها را بچینند که هیچ یک از فقرا 
خبردار نشود, «قادرین» و خاطر جمع بودند که میوه را خواهند چید, و هیچ 


احتمال نمی‌دادند که میوه و باغی در کار نباشد, و عذاب خدا و خشم او ایشان 


ETT ۲. 


او لا تضالون ٭ بل خن شخووشون 4 آری خدای تعالی از آن رذق 
محرومشان کرد و این به خاطر کناهی بود که مرتکب شدند و خدا به ایشان 
ظلم نکرد. 

پس برادر کوچک بهآنهاگفت: ام لک ز حون 4 اسان 
رین اکن طالمین « نبا بلضمغلنبقض یلاشون* ابنعباس گفت: یعنی 
وی وم ومع و ویو 3 


شدند مسچننکه اهل آن با :7 بای که در ناحیة یمن بود در 
نُه میلی صنعاء قرار داشت که به آن رضوان می‌گفتند. 
#قطاف علیها طالف من ریک و هم امون" پس در حالی که صاحبان باغ 


ایی فراگیر از سوی پروردگارت آن باغ را فرا گرفت. 


فرمود: یعنی ما راه را اشتباه آمده‌ایم. 
9 ۳۳۹ ۳ 
* چرا استخفار نمی‌کنید. 


۴۰-ا زآنها پپرس کدام یک ا زآنها چنین چیزی را ضمانت می‌کند؟ 


۱. بحارالانوار ج ۳٩.ص‏ ۱۱۰۱ تفسیر صافی,دج ۷ص ۱1۶۵ تفسیر برهان.ج ۸ ص ٩۲‏ 


۴ تسیر بر ۸ص ٩۴‏ 


سورۀ قلم ۳۵ 


سیم ملک رَعِیم؟ «زعیم» به معنای کفیل است. 


بوم یکت من داي و عون ی شود لاب 


خاشعة أتضارحم 
ساون (۴۳) 


رفم له و قذ کارا يدون إلى الشجرد و شم 


جع من خی لا یمرن (۴۴) 
۲-روزی که ساق پایشان نماپان گردد و به سجود فراخوانده شوند اما 
نمی‌توانلد 

۳- چشمانشان به زیر افتاده: لت خوار ی آنها را فرا گرفته, و الها پیش 
از این در حال ی که سالم ہودند جود عوت می‌شدند. 

۳-پس مرا با کسان ی کہ این ببخنان را تکذیب می‌کنند. واگذار که ما آنها را 


جاکه نمي‌دنند به سوی عذاب سحت می‌بریم. 

یمیت عن ساق یعون ی السُجُود) فرمود:روزی که کشف 
می‌شود از اموری که پنهان و مخفی است و کشف می‌شود از آنچه که از حق 
آل محمد با کال غصب کرده‌ند و دعوت به سجود می‌شوند. 

فرمود: برای امیرالممنین کشف می‌شود و گردن‌های آنان مانند 
شاخهای گاو می‌شود و «قلایَستطِیغون 4 دیگر نمی‌توانند سجده نمایند و این 
عقوبتی است برای آنان, چون اینان در دنیا اطاعت امر خدا را دربارۀ علی: 
نکردند. 

«وقذکائوا یعون [لیالسُجود و هم اون 4 فرمود: آنها در دنیا دعوت 
به ولایت علی با می‌شدند در حالی که تواناثی پذیرش ولایت را داشتند. 


۱. تقسیر صافی؛ج ۷ ص ۲۶۸ نورا 
تفسیر صافی, ج ۷ ص ۱۲۶۸ نورا 


ج ۵ا ص ۱۳۹۶ تفسیر برهان.ج ۸ ص ٩۴‏ 


۲۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
درجم من ن خی لا يمون یعنی هنگامی که بنده‌ای گناهی را 


مرتکب می‌شود خداوند نعمتش را بر او زیاد می‌کن 


پر تفیش وق 
باشد و خداوند را فراموش نماید این در صورتی است که خداوند برای 
بنده‌اش شوّی را بخواهد. اگر خداوند برای بنده‌اش خیری را بخواهد پا گناه 
کردن او بر او سخت می‌گیرد و او را در سختی و گرفتاری می‌اندازد تا به خود 


آمده و از گناهش توبه نماید 


۸-پس به حکم پروردگارت صبر نما و مانند صاحب ماهی (یرنس) 

مباش که خدباوند را با غم و اندوه خوانا.. 

۹-که اگر رحمت پروردگارش شامال حال او نمی‌شد از شکم ماهی ببرون 

انداحته می‌شد در حال ی که از سرزنش شدگان می‌بود. 
خداوند به پیامبرش ب فرمود: ا رز کم ریک و 


الحوتِ4 یعنی یونس )ًا هنگامی که بر امتش نفرین کرد و نفرین او مورد 


قبول واقع نشد پس او خشمگین بر خدا از میان امتش بیرون رفت. 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آیۀ ذیل فرمود: 
دی و هر موم که «مکلوم؛ به معنای مغموم یعنی اندوهناک است.! 
لوا أ 


رکه ند من رب فرمود: که مراد از نعمت رحمت خداوند 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۶۹+ تفسیر برهاندج ۸ ص ۹۶ 


سو رة قلم ۲۷ 


نبد بالْعَراء) فرمود: #عراء) جایی است که سقف نداشته باشد.' 


وإ کاڈ الین کفروا یڑوک بأطارهم ا سیوا الا ر يوون إل 
لَمَجْنُون (4۵۱ 

و ما هو الا لین ۵۲ 

۵۱-و نزدیک است کسانی که کافران شدهاند هنگامی که ذکر (قرآن) را 
می‌شنون. با چشم زخم خود تو را از بین ببرند: و می‌گویند: او دیواله است. 
۲ در حال ی که آن جز ذکری برای عالمیان نیست. 

و نیا این قروا زو نک روما سيفوا 4 فرمود: 
هنگامی که رسول خدا ب به مرب از فضاثل امیر المؤمنین اا خبر داد, 
آنها گفتند: او دیوانه شده است پس خذاوند سبحان فرمود: و ماهو( یعنی 
آمیالمزمنین 4 لا کر للغالمین) مگر تذکری برای جهانیان,۲ 


۱. بحارالانواریج ۱۴.ص ۳۸۰ 
۲. تفسیر صافی: ج ۷ص ۲۷۰+ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۹۶ 


٩‏ - سوره الحاقه در مکه 


نازل شده و دارای ۵۲ آیه 


است, 


بشم اللو لخن الأجيم 


د بارغ (۴) 
تمو لاله (۵) 
وأا ایکا بر صزضر ای (0) 


۱-روز قیامت مسلما وافع خواهد شد. 


۲-چه واقع شدنی 
۳-و تو چه می‌دان ی که آن روز چه روزی است؟ 
۴-قوم مود و عاد عذاب آن روز را تکدیب کردند. 
۵-پس اما قوم مود با عذابی سرکش هلاک شدند. 
۶-و اما قوم عاد به وسیلة باد سرد و سرکش به هلاکت رسیدند, 
الحا * ما الم # و ما آذراک ما | 
شدن عذاب است و دلیل بر آن آیذ ‏ و خاق پال فرْعَونَ وء 


اف4 فرمود: هشداری به نازل 


۱. غاقی, آیذ ۳۵؛ و عذاب سخت بر آل فرعون وارد شد. 


نی ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


کیت نود وا پا 1 ارعَ) فرمود: :به وسیك عذاب آنھا را در هم کویید. 


فا تلود الگا ید ی »نایرج مر 4 عنی باد 


سرد 


«غاتية) فرمود: یعنی باد بیشتر از آنچه که به آن امر شده بود از 


خود بیرون آمد.' 


۷- حداوند این باد را ب نها (قوم ادا مفت شب و هشت روز پی در پی 
مسلط کرد آن قوم را میدید ۍ همجول تنه‌هایی خشک و پوسیده در 
ES‏ ی ۳ ۲۳ برو 

خ سره علیهم سبع یا و ایام شوم فرمود: ماه به سبب زحل 


N ROT 


و جاء عن ومن قله و 
٩-و‏ فرغون و کسان ی که قبل از او بودند و نیز مردم شهرهای زیر و رو شده 
(قوم لوط) کناهان بزرگی را مرتکب شدند. 
و جاء فسزعون و من بل و الموتفكاث بالْخاطلة4 که مراد از 
#المؤتفکات) یعنی بصره و مراد از (الخاطئة) فلان زن است.۳ 
۱. نورالقلین ج ۵ ص ۲۰۱ 


۲. تفسیر صافیدج ۷ ص ۲۷۶ 
۳. تفسیر برهان ج ۸ص ۱۰۰ 


سور الحاقه ۳۳ 


فعضوا زشول رهم فاعم 
۰-پس فرستاد؛ پروردگارشان را نافرمانی کردند؛ پس خداوند نی ز آنها به 


عدابی سخت گرفتار ساخعت. 


اہی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای 
یی فرمود: مراد از «الرابية» یعنی اینکه آن کارهای زشتی که انجام دادند 


خداوند به عذاب سختی گرفتارشان نموں ' 


إلا تیاه حملناكم نيالجاریة 0۱ 
۱ - هنگامی که آب طفیان کزد ما شما را بر کشتی حمل نمودیم. 
3إا لما طی انا حعلناگ فلي الجاربة) بعنى اميرالمؤمنين ا 


امتعان آل فرت" 


دک هک ده ۴ 


۴و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند ویک باره از هم متلاشی گردند 
«وّحمّت الأزْض وّالْجبال 4 فرمود: آن روز اتفاق افتاده و زمین و کوه‌ها 


بر روی هم می‌ریزند. 


۳ 7 . 2 
و الک عَلن آزجانها و بخمل عرش 


۶ - و آسمان از هم می‌شکافد و د رآن روز سست شده و فرو ریزد. 


۱. تفسیر برهان چ ۸ص ۱۰۰ 
۲ نورالقلین.ج ۵ص ۴۰۲ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۷-و فرشتگان بر اطراف آسمان می‌باشند و عرش پروردگارت را در آل 
روز هشت ملک بر بلای سرشان بر می‌دارند. 

4 هی » که «واهية» یعنی باطل:۱ 

والْعلک علی آزجانها و تخل عرش زیک رد 
حاملان عرش هشت نفر هستند چهار نفر از اولین و چهار نفر هم از آخرین که 


چهار نفر از اولین نوح و |براهیم و موسی و عیسی است و چهار تفر از آخرین 
محمد و علی و حسن و حسین با می‌باشند. ۲ 
معنی یحملون العرش ‏ یعنی علم را حمل می‌کنند که «عرش» به معنای 


۹-پس اما کسی که نام اعمالش رابه دست راستش دهند می‌گوید: (ای 
اهل محشر) بیائید نام اعمال مرا بخوانید. 

۰-من یقن داشتم که همچون روزی نام اعمال را خواهم دید. 
۱-پس او در زندگانی رضایت‌مند خواهد بود. 

امن وک 


امام صاد ق فرمود: هر امتی را که در زمان امام زمان خود از دنیا رفته 
باشد با آن امام محاسبه می‌کنند و ائته بل دوستان و دش 


ان را از 


۱. تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۰۳ 
۴ تفسیر برهان ج ۸ص ۱۰۴ 


سورة الحاقه Ya‏ 


سیما و قیافه می‌شناسند و این است معنای قول خدا: و على لاف رٍجالٌ 
رون٤‏ ی اینان انته 8# می‌باشند رون گلا با" که سیمای 


مردم را می‌شناسند. نام دوستدارانشان را به دست راستشان می‌دهند بدون 

اب به بهشت می‌روند و ناما دشمنانشان را به دست چپ آنها می‌دهند که 
بی‌حساب به سوی آتش می‌رونده دوستان ائقه هرگاه په نامه اعمال خویش 
نظر کنند به برادرانشان می‌گویند: هافر اي # يت ي لاي 
سای « فهو في 
فاعل در مکان مفعول قرار گرفته است.۳ 


٩‏ که راضیة 4 به معنای #مرضيّة * است که 


فا دای (۲۳) 
۳ -که میوه‌ها ی آن هميشه در دسترس است. 
4 رش 
«قطو ها نی فرمود: میوه‌هایش آویزان است بطوری که نشسته و 


ایستاده از میوه‌های آن می‌توانند بخورند:۲ 


یو بای م وت کی (۲۵) 


۵-و اما آن کس که نامه عملش را به دست چپ او دهند (با شرمندگی) 


۱. اعراف ی ۲۴۶+ و در اعراف مردائی هستند که می‌شناسند... 

۲. اعراف, آیۀ ۴۶ ؛که از چهره‌شان می‌شناسند. 

۳. بحارالانوار ج ۸ ص ۳۳۹+ ورالقین ج ۵ ص ۱۴۰۷ تفسیر پرهان.ج ۸ ص ۱۳۷ 
۴. تفسیر برهان» ج ۸ ص ۱۰۸ 


۳۷۴ 


ترجمةً تفسیر قمی اج ۵ 
می‌گوید: ای کاش نام اعمالم رابه من نمی‌دادند. 
۶-وهن نمی‌دانست که حساب اععالم چیست؟ 


۷- ای کاش می‌مردم (و چنین روزی را نمی‌دیدم) 


۸-اموالم مرا پی‌نیاز کرد 


٤‏ پشماله) فرمود: دربارۀ معاویه نازل شده است. 


ره تلو ۳۰ 
م الحم وه (۳۱) 


تج سیون راما سکره (۳۱) 


اما ن 
٩-قدرت‏ و حشمتم همه از دست رفت. 

۰-( و گفته شود؛) او را بگیرید و در غل و زنجیر کشید 
۳۱-سپس او را در دوزخ بیافکنید. 

۲- سپس او را در زنجیری که هفتاد ذراع است ببندید. 


۳ جرا که او به حداوند بزرگ ایمان نیاورد 


سور الحاقه WV‏ 


۴و مردم رابه اطعام مستمندانتشویق نمی‌کرد. 
۵-پس امروز برای او در اینجا هیچ یاوری نیست. 
۱ 
هلک عنی سلطا ای * یعنی حجت من از دست رفت پس گفته می‌شود: 
7 ليم ر یعنی در جهنم ساکن شوید. 
نم في َة َزعها سيون زاعاشالکوه4 فرمود: معنی «سلسلة 
السبعینذراع» در باطن همان هفتاد ستمکار می‌باشند ۱ 
کان لا يِن اللو لماح على طفام یکین 4 حقوق آل 


محمد ا را که غصب کردند خداون فبود: لس لالم فا خبیم» 


غذایی جز چرک و خون ندارد. 


یعنی آمروز دیگر خویشی و قرابتی نیست. 
لا طام لا ی لین ٩‏ فرمود: که عرق کافران است.۲ 


خض ار ۴۴ 
(f0)‏ 


ن )۷( 

و اراو اپا بر ما سخنان دروغی می‌بست» 
۴۵۔ار را با قدرت کامل می‌گرفتيم: 

۶-سپس رگ قلبش را قطع می‌کرديم؛ 


۷-پس هیچ کدام شما نمی‌توانست مانع (آن مجازات) از ار شود 


۱. نورالتلین, ج ۵.ص ۴۰۸+ تفسیر برهاله ج ۸ ص ۱۰۸ 
۲. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۸۳؛ نوراتلین ج ۵ ص ۱۴۱۰ تفسیر برهان,ج ۸ص ۱۱۰ 


۳/۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


افاویل4 یعنی اگر رسول خدا #٤‏ بر سا دروغ 


ن 4 فرمود: با تمام قدرت از او نتقام می‌گرفتیم. 
# فرمود: رگی در پشت که بچه از آن بوجود می‌آید. 
€ یعنی احدی نمی‌تواند سانع مجازات 


خداوند شود و نیز نمی‌تواند آن را از رسول خدا #4 دفع نماید. 


لخن على الکافرین (۵۰) 


۰- و آن باعث نت کافرال است, 
۵-واین یقین محض است. 
۵۲-پس به ام پروردگار بزرگت نسبیح گوی. 
3و نی الکافرین * وا لحن ال و نایامن نا 
سبح پاشم ریک لیم پس به نام پروردگار بزرکت تسبیع گوی. ' 
عبد الکریم بن عبد الرحیم گوید؛ من می‌شناسم که چه در کتاب 
اصحاب‌یمین است و کتاپ اصحاب شمال, و اما در اول کتاب اصحاب‌یمین 
یشم له لخن الرّجيم؟ است.۲ 


۱. تفسیر صافی» ج ۷ ص ۲۸۳ ؛ نورالقلین ج ۵ ص ۴۱۰+ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۱۰ 
۲ بحارالانوا چ ۲۶ ص ۱۱۸؛ تفسیر بانج ۸ ص ۱۰۶ 


۰ - سور معارج در مکه 


نازل شده و دارای ٤٤‏ آیه 


است, 


عا سابل پذاب وانع 40 

لکافرین یش له داف () 

ین له ذي المفارج () 

که 
را لا (۵) 


( 


۱ -سال کننده‌ای از واقع شدن عذابی پرسید (که وقرعش حتمی است)؟ 
۲-این عذاب برای کافران است, و کسی قادر به دف عآن یست. 
۳-(آن عذاب) از سوی شداوند ذی‌المعارج است. 


۴- فرشنگان وروح در روز که مقدارش پنجاه هزار سال است به سویش 


عروج می‌کند. 
۵-پس صبرکن صبری نیکو 
سال ال بعذاب واقع 4 


راوی گوید از امام باقر بت از معنای این آیه سوال شد فرمود: آتشی است 
که از جانب مغرب بیرون می‌آید و آن را ملکی از پشت سر خویش می‌کشد تا 
اینکه به خانه‌های بنی سعد بن همام که در مسجد هستند می‌رسد» خانه‌های 


۳۳۲ ترجمة تقسیر قمی اج ۵ 
بنی اميه و کسانی را که عرصه را ا تنگ نمودند را با اهملش 
4 و آن حضرت مهدی ا است.' 

و در حدیث دیگری آمده است هنگامی که دو لشگر در جنگ بدر مقابل هم 
صف کشیدند ابوجهل دست‌هایش را بلند کرده و گفت: خداوندا! او رحم مارا 
قطع کرد و چیزی آورد که نمی‌شناسیم پس او را به عذاب گرفتار کن پس 
خداوند آیۀ اال سابل لاب وق راتازل ومد 

عبد الرحمن بن کثیر از ابوالحسن ان روایت می‌کند که در معنای آیۀ 
اال سال بعذاب راق فرمود: مردی از اوصیا از شأن و منزلت شب 


سؤال کرد اینکه چه چیز در آن شب الهام می‌شود, فرمود؛ از پیامیر ا 


قدر 


عذاب واقع شده سؤال شد و سپشس/کافر دا که آن عذاب اتفاق نمی‌افتد: پس 
هنگامی که اتفاق افتاد الیش لَه داقع نله ذي المغارج * اين عذاب برای 


کافران است و کسی قادر به دقع آن نیت [آن عذاب) از سوی خداوند 
ذیالمعارج است: 
ی فرح که و الذوح 4 i SS‏ 
پیامبر ا ووصی آن حضرت په سوی خداوند بر می‌گردند. ۴ 

ابر بر ہیلا یعنی در تکذیب کسی می‌گوید آن اغاق نمی‌افتد 


صبر ا داشته باش" 


في یوم کان مقدا؛ د َة * فرمود: در روز قیامت پنجاه 


۱ بحارالانوا ج ۵۲.ص ۱۸۸ 
۲ بحارالانواں ج ٩۱.ص‏ ۲۳۰۹ تفسیر صافیرج ۷ا ص ۲۸۹+ تفسیرپهنرج ۸ص ۱۱۳: 
نورالتفلین, ج ۵ ص ۴۱۲ 

۳ بحارالانوارء ج ۴٩.ص‏ ۱۳ ؛ ورین ج ۵ ص ۴۱۳+ تفسیر برهان, ج ا ص ۱۱۳ 

۴. تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۱۳ 


سورة معارج r‏ 


موقف است که هر موقف هزار سال طول می‌کشد.۱ 


یم تون لاه کامهل (۸) 
۸-روزی که آسمان چون فلز گداخته می‌شود. 
م تک الما کم ۷ فرمود: «مهل» به معنای قلع و مس آب شده 


است, آن روز آسمان نیز اینطور ذوب می‌شود. 


ولا شل حسم حا )١(‏ 

َو الْمُجرم آز بتي من غذاب 
وصاجتته و أخيه (4۱۲ 

اي توب (r)‏ 


دوستی از دوس خودلن احالی) نمی‌پرسد. 


۱۱ -آنها را نشانشان_می‌دهند, مجرم دوست دارد که اگر امکان داشت 
فرزندان حودش را در برابر علذاب او عذاب می‌کردند (و او از عذاب 
رهائی می‌یافت) 
دو همسرش راو بزادرش راز 
۳-ر فبل‌اش راکه همیشه از او حمایت می‌کردند. 

۵و لا یل خیم حییم* یعنی نفع نمی‌رساند.۲ 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در جمله آیه یو" 


فرمود: یعنی با اینکه دوستان ایشان را معرفی می‌کنند که این فلان رفیق تو 


۱. تفسیر برهانج ۸ ص ۱۱۸ 
۲. تفسیر برهانه ج ۸ص ۱۱۹ 


۵ ترجمه تفسیر قمی اج‎ YF 


است با این حال احوال یکدیگر را نمی‌پرسند.! 
لجر ملو يقتري بن عَڏاب ومز 


توویه * و آن مادری است که از آن به دنیا آمده است." 


۵ - هرگز (چنین اتفاقی نهواهد افتاد و کسی بجای دیگری عذاب 
نمی‌شود)» همانا شعله‌های آتش درزخ شعله‌ور است» 

۶ دست و پا و سر و صورت و پوست را می‌سوزد. 

۷و کسان که به خداوند پشت کرده را می‌خواند, 

۸سو (نیز) کسان ی که مال جمع کرد‌اند. 

۹۔ همان انسان حریص و بی‌صب ر آفریده شده است. 


۰- هنگامی که شری به او می‌رسد بی‌تابی می‌کند. 


۱ بحارالائوار ج ۷ص ۱۰۷ 
۲. تفسیر برهانه ج ۸ص ۱۱۹ 


سو رة مارج rra‏ 


(۲-و هنگامی که خیری به او می‌رسد احسان نمی‌کند. 
۴ مک از قران 


۲۳ -کسان یکه بر نمازشان مداومت می‌کنند. 


؟ فرمود: آتش جعنم به سوی آنها شعله می‌کشد. 


ی فرمود: چشم گناهکاران و کافران او را می‌کند و رویشان 
راسیاه می‌کند. 
مه ار مه ۳ ۰ ۹ 
تدرا من رو تولی € یعنی او را به سوی آقش می‌کشد. 
۶و جَمَم ازع 4 یعنی مالی را جمع کرده و دفن نمود و آن را در راه 
خداوند انفاق نکرد. 
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اسان 
| فر مود مان (شتر» فقر و تنگدستی است. 


لی هلعا یعنی انسان حریص آفریده شده است. 
ول هلر متو عا) فرمود: مراد خی بی‌نیازی و وسعت است.۱ 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقرث فرمود: سپس نمازگزاران را با 
جمله لین استثناء کرد و آنان را به بهترین اعمالشان که همان 
ی ۲ 
مداومت در نماز است ستود و فرمود: لین هم علی صلا 


می‌فرماید: وقتی نمازی مستحبی را بر خود واجب می‌کنند, بر آن سداومت 


از" 


سابل و الَخروم (Ye)‏ 


۵-برای سژال کننده و محروم . 


۱. تفسیر صافی,ج ۷ص ۱۲۹۲ تفسیر پرهان, ج ۸ ص ۱۱۹ 
۲. تفسیر صافی, ج ۷ص ۲۹۲؛ نورالتقلین» ج ۵ ص ٩۴۱۵‏ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۲۰ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ای خروم فرمود: سائل کسی است که درخواست می‌کند و 
محروم کسی است که از کار کردن منع شده است. 


ال انوا لک ین 4۳۱ 

ِ الشمال جزین (۷) 

ل جنه نیم ۲۸ 
باون (۳۹) : 


۳۶-این کافران را چه شبده اقتث که پا مجله به سوی تو می‌آیند؟! 
۷-از راست و چپ گروه کروه. 

۸۔آہا ھر یک ا زآنها طمع دارد که به بهشت پر نعمت وارد شوند؟! 
۹- هرگز (چنین نمی‌شود) ما آنها را از آنچه که می‌دانندآریدهايم. 
۰- سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها که ما فادریم. 


۱ اينکه بجای آنها افراد بهتری قرار می‌دهیم و ما هرگز مغلوب 


نمی‌شویم. 
#مهطعین ۷ یعنی ذلیل و فرمانبردار هستند 
عن الین و عن الشال عزینَ 4 یعنی در اطراف تی نشسته‌گانند. 


رب العشارق وّالمفارب4 یعنی مشرقهای زمستانی؛ و مشرقهای 


تابستانی, مغربهای زمستانی و مغربهای تابستانی. این آیه قسم است و 


وم 


۳-روزی که به سرت از قبرها پیرون آورده می‌شوند که گوبی په سری 


رک الوم لي کار اون (fF)‏ 


نها فی لابند 
۴۴ در حال ی که چشمهایشان از هول و وحشت قیامت به زیر افتاده و لت 
و خوار ی آنها را پوشانده است. ان همان روزی است که به آنها وعده داده 
می‌شدند. 

ترم یرن بن الأخداث رب یعنی از قبر, 

لیب بر فضون) یعنی به طرف دعوت کنندگان می‌روند وصدا 
می‌زنند. 
تم + یعنی دچار الت می‌شوند. 
(ذلک یوم اي کاثوا یو عون 4 آن همان روزی است که به آنها وعده 


داده می‌شدند.؟ 


1. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۲۹۵ تفسیر برهن ج ۸ ص ۱۱۲۴ نورالقین ج ۵ ص ۲۷۰ 
۲ نورالتقلین» ج ۵ ص ۴۲۰؛ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۲۵ 


۱ - سورة نوح در مکه نازل 


شده و دارای ۲۸ آیه است. 


شم اله لخن | 


هم غذت لبم (4 
۱-همانا مانوح رابه سوی فومثن فرستادیم (ر به ار گفتیم) قومت را قبل 
از اينکه عذاب دردناک به سراغشان باي ترسان 

اا ا ہا ال کی أ ا و ات عا 0 
3إا ازسلنا توحا إلى قوْمه آن اند در ومک من دب 8 زیم ی غلاب لیم« 
داستان نوح را قبلا نوشته‌ايم. 


اي او هم جوا تفع في 
َو واش ۳ روا اشیکباراً 0 


باتهم 


۷- و من هر وفت که آنها را دعوت کردم و اینکه ت وآنها را بیامرزی. 
انگشتانشان را ب رگوش‌شان می‌گذاشتا 


و لباس‌شان را بر ود می‌پیچیدند 
و لجاجت و مخالفت می‌کردند و تا می‌توانستند تکبر می‌ورزیدنا. 
يم دوم ی یم جعلوا أصابعهُم في آذانهم واستفشوا 
یعنی به وسیلا آن خودشان را می‌پوشاندند و پنهان می‌کردند. 


ی 


اہ 


7 سرا واستکیزوا تکار یعنی تصمیم گرفته بودند که چیزی را 


نشنوند. 


ود منک ارو ۴ 
۳-شما را چه شده که برای,نقلباوند عظمت و وفاری قائل نیستید؟ 
۴سربه نحقیق شما را انوا گوتاگول ببافرید. 
ابی الجارود گوید که امام باقر اه در معنای آیا (لا ترجو ن لله رفاراًه 
۲ 


فرمود؛ برای خداوند عظمتی که از آن بترسید قائل نیستید. 
او قذخلقگم أطوارا) یعنی با گوناگونی خواسته‌ها و اراده‌ها و رفتارها. 


وال نکم من الأزض تبات 00 


۱۷و خداوند شما را مانند گیاه از زمین رویانید. 
BAR‏ 2 ۳ 
#وَالله بتکم من الازض تباتا» یعنی على الأرض نباتا -خداوند شما را بر 
روی زمین همچون گیاه رویانید -, که «من» به معنای «علی» است. 


فال شوخ رب هم عضوني و ابو من مب 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۳۰۲ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۳۷ 
۲. بحارالانوارں ج ۵۷ ص ۳۲۶ وج ۶۷ ص ۳۴۹+ تفسیر برهان ج ۸ص ۱۲۸ 


سو رة توح rr‏ 


تارا (۲۱) 


و مَکروا عکراکیارا 0۷ 


نو حگفت: پروردگارا اینها مرا نافرمانی کردند و از چیزی پیروی کردند 
که بر مال و فرزند آنها چیزی جز زبان و خسران نبافزود. 
۲و مکر و حیله بزرگی به کار بردند. 
۳-ر گفتند: دست از خدایالیودتان برندارید, حصوصاً دست از 
بت‌های وده و شواع؛ و وا و بوق و #لشره برندارید. 
۴-و به تحقیق بسیاری را گمراه کردند, و (خداوندا) بر ستمکاران جره 
گمراهیشان میفزای. 

رب ام ر عصوني واه توا من لم یه 

پیروی م9 
و مکدوامکراکثارا» به معنای کبیراً یعنی بزرگ است:۱ 
و فالرا در آلهتکم لذن ود داعا ایرث ویفرق وراه 


له و وه خسار» يعنى از اغنیا 


فرمود: قبل از حضرت نو گروهی مومن بودند که مردند, مردم از مردن 
آنها معزون و غمگین شدندءابلیس نزدآنها آمده صورت‌های آنها وا برای 
مردم درست کرد تا با آن صورت‌ها انس بگیرند؛ و مردم نیز با آن صورت‌ها 
انس و الفت گرفتند تا ینک زمستان شد آن صورت‌ها (مجسمه‌ها) را داخل 
خانه مایشان کردند بعد از یک قرن ابلیس به نزد مردم آمده و گفت: اینها 


1 تسیر صافی,دج ۷ص ۱۳۰۳ تفسیر برهانرچ ۸ ص ۱۲۸ 


۳۲ ترجفا تفسین قنی اج ۵ 


خدایانی هستند که پدران شما آنها را می‌پرستیدند. پس آنها نیز این 
صورت‌ها را پرستیدند و مردمان زیادی به خاطر آن صورت‌ها گمراه شدند تا 
اینکه نو بر آنها نفرین کرد و خداوند هلاکشان نمود.۱ 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقرلثُا در معنای آیة سبح ارات 
طباقاً4 فرمود: بعضی از آنها فوق بعض دیگر است. 

ولا تن ود ولاشواعا ولا شوت ويوق و نشراً؟ فرمود: *ود٩‏ بتی 
برای کلب و سُواع4 برای هذیل و یوت برای مراد و یوق * برای 
همدان و تشر برای حصین بود.؟ 

(و لا ترد اظلمین ال ضلا یعنی بر ستمکاران عذاب و عقاب را 
زیاد کن. 


۳۷ ارت وآنها رابه حال خودشال بالا گات راگمراه می‌کنند. 
و فرزندی جز فاجر ‏ کافر ا زآنها به وجود نم یآید. 
تک دز دک و ارچ رپس خداوند نا 
راهلاک نمود.۴ 
صالع بن میم گوید به ما باقرلا عرض کردم: نو از کجا متوجه 
شد که از آن قوم بچه‌های فاجر و کافر ہدنیا می‌آیند؟ 
اماما فرمو 


7 ا 4 
آیا قول خداوند را نشنیده‌ای که به توح فرمود: * ان 


۱. بحارالانواره ج ۳ص ۲۲۸ وج ۱۱.ص ۳۱۵؛ قصص الائییاء جزاثری. ص ۱۷۴ تفسیر 
صافی.ج ۷ص ۳۰۵+ تفسیر برهانج ۸ص ۱۲۹ 

۲. بحارالائوار ج ۳ص ۲۳۸ 

۲ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۳۰۵ تفسیر برهان ج ۸ص ۱۳۳ 


سورۀ نوج rra‏ 


ویک إلا من قَد آم ' جز آنها که ایمان آورده‌اند دیگر هیچ 
کسی از قوم تو ایمان نمی‌آورد. ۲ 


تن این من 


۸- پروردگارا من و پدر و مادرم و کسی که با ایمان په خان‌ام وارد می‌شود 


و هم مردان و زنان با ایمان را بیامرز و برای ستمکاران جز هلاکت میفزا 
محمد بن علی حلبی گوید که امام صاد قلإ دربارة معنای آیة ورب 
لي والديّ نع ممن فرمود؛ولایت که هر کس بر آن وارد شد 
در خانه‌های پیامبران داخل شده است. 
ابی الجارود گوید که امام باقر طا در معنای آیة و لأ زد لین لا 


تبارا) فرمود: بر ستمکاران خسران و زیان را زیاد کن" 


اوه اة ۴ 
۲. بحارالانوا ج ۱۱ ص ۱۳۱۵ نورالقلین: ج ۵ ص ۲۲۸+ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۳۳ 
تفسیر صافی.ج ۷ص ۳۰۶ 
۳. بحارالاوان ج ۱۱ص ۱۳۱۶ ورالقلین, ج ۵ ص ۴۲۹ + تقسیر پرهان ج ۸ص ۱۱۳۳ 
تسیر صافی؛ ج ۷ ص ۳۰۶ 


۲ - سورۀ جن در مکه نازل 


شده و دارای ۲۸ آیه است. 


بشم اله لخن الرجيم 


وکا برل شی 
۱« بگو به من وحی شده است که گروهی از جتیال به سخنان م گوش 
داده‌اند و پس گفته‌اند؛ ما قران عجیبی شنیدیم. 
۲-که به سوی رشد هدایت می‌کرد؛ پس به آن ایمال آوردیم و هرگز به 
پروردگارمان احدی را شریک فرار نمی‌دهیم. 
۴-و همانا بسیار بلند مرتبه است شان و عظمت پروردگار ماء و او برای 
خودش همسر و فرزندی نگرفته است. 
۴ واه ی ماه اند خن زا بت میداد 
ای محمد به ریبک ريس من الجن تاوا إناسيغنا 
دي إلى ال > که داستان آن را در سور؛ احقاف نوشته‌ايم. 
و أنه تغل جد بنا ا 


وق oS‏ است. 


2 


صاحبَة و لأ ود فرمود: آن چیزی بود که 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ڈو ان ول سینا على الله طا که «شطط» به معنای ظلم و ستم 


E N 1‏ : 
امام ادق طا در معنای آیة (و انه تغالیٰ جد زا 4 فرمود: چیز دروغی 
را جن گفته و خداوند همان گفته آنها را نقل فرموده است؛ ؟ 


۶و همانا مردانی از بشر به مردانی ا زگروه جن پناه می‌بردند. وآنها سبب 
گمراهی طنبانگر یآنها می‌افزودند. 
ند E EE‏ 
زراده گوید از امام باقر از معنای آي آنه ان رجال 


يوذو ن برجال من الجن تزاذرهم رها کال کردم فرمود: رسم دوره 
جاهلیت این بود که مردی راه می‌افتاد تا به نزد کاهن برود, و معتقد بود 
شیطان به کاهن وحی می‌کند. و از گاهن می‌خواست تا به شیطان بگوید فلان 
شخص به ٹو پناه برده است.۳ 

و ان رجال من الاْس...6 فرمود: جنیان به نزد گروهی از مردم 
می‌آمدند و آنها را از اخباری که در آسمان شنیده بودند قبل از تولد رسول 
خدا ب به مردم می‌گفتنده و آن مردم نیز به آنچه جنیان گفته بودند کهانت 
می‌کردند. 

او رها 4 که «رهق» به معنای خسران | 


۱. تسیر صافیدج ۷ص ٩۳۰۹‏ تفسیر برهانچ ۸ ص ۱۳۶ 

۲ بحارالاتوار ج ۴۰ ص 1۹۸ تفسبر صافی؛ ج ۷ ص ۱۳۱۰ تقسیر برهان؛ ج ۸ص ۱۱۳۶ 
ین ج ۵ ص ۴۳۵ 

۳ بارا ۰ ص ۹۸ ؛ نورالقلین: ج ۵ ص ۴۳۶ 

۴. تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۳۱۰؛ تفسیر برهان, ج ۸ص ۱۳۷ 


سورء جن 


ن دونه مدا (۲۷) 


ورول فان له ازجم 


عَذداً (۲۸) 


۱۱ -و همانا در میان ما افرادی صالح و افرادی غیر صالح هستند, و سا 


۳۴۲ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 
گروه‌های گوناگونی هستیم, 
۲-و همانا ما یقین داریم که در روی زمین هرگز نمی‌توانیم بر قدرت 


او فرار کنیم. 


۳-و همانا ما چون سخنان هدایت‌گر (آیات قرآن) را شنیدیم به آن اپمال 


خداوند غالب شوبم و از زیر ق 


آوردیم» پس ه رکس به پروردگارش ایمان بیاورد پس از هیچ نقصان و 
ستمی نمی‌ترساد. 


۴ سر اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی ستمکارند پس کسی که اسلام 


۱۵ -ر اما ستمکاران هیز مآتشچهلم هستند 

۶-و اگ رآنها بر راه (اشلام و ایغان), استفامت بورزند با آب (نعمت) 
فراوان سیرابشان مي‌کنيم. 

۷-نا به وسیلا آن آنتحانشال کنیم و ق رکس از یاد پروردگارش اعرا 
کنده ار را به عاابی بسیار سخت مبتلا می‌سازد. 

۸-ر همانا مساجد مخصوص خداست: پس هیچ کسی را با خلاوند 
نحوانید. 


٩‏ -ر اینکه هنگام ی که بنده هدا (محقد ا برای عبادت فیام می‌کرد 


رآن) در اطراف 


و او را می‌خواند گروهی (طایفه ج 
او به شذت ازدحام می‌کردند. 

۰- بگو: همانا من فقط خدای خودم را می‌خوانم و هرگز احدی را با ار 
شریک نمرکنم: 

۱ -و بکو: من مالک زیان و هدایت شما نیستم, 


۲-بگو: (اگر من نیز بر لاف فرمان الهی رفتا رگنم) هرگ زکسی نمی‌تواند 


وزان ۳۳۳ 
مرا (در برابر غضب الهی) پناه دهد, و هرگز پناهگاهی به غیر ازاو نمی‌یابم. 
۳-تنها وظیفۂ من ابلاغ کردن و رساندن پیام اوست» و ه رکس خداوند و 


رسولش را نافرمانی کند همانا برای او آنش جهنم است که همیشگی و 


ابدی د رآن می‌ماند. 


۴-(آنها را رهاکن) تا آنچه را که به آنها وعده داده شده را ببیند, و به 
زودی می‌دانند که چه کسی باورش ضعیف ثر و تعدادش کمتر است. 

۵- بگر: من نمی‌دانم آنچه که به شما وعده داده شده (عذاب الهی) 
نزدیک است یا پروردگارم مدتی برای آن قرار می‌دهد. 

۶-او دانای غیب است و کبیق را بر غیب خود آگاه نمی‌کند. 

۷ - مگر کسی را که پا رسالت برگزیده است و نگهبنانی | 


پشت سر برای آنھافرار میت 


پیش رو و 


۸-ا بداند فرستادگانش پیامهای پررردگارشان را ابلاغ کردهاند, و او به 
آنچه که نزد ارست احاطه دارد و شمار و تعداد همه چیز را می‌داند, 
4 رف وود موه مس ند من 
من امن بره قلا اف بحسا و لا رَهقاً) فرمود: (بخس؟ به معنای 


امام صادق لش از پدر بزرگوارش روایت می‌کند که در معنای آیۀ لقن 
eR Ha‏ ا 
سم قاولیک تحَروا رَشدا) فرمود: آنهائی که به ولایٹ ما اقرار نمودند پس 


آنها به راه رشد و صواب ری نهادند." 


۱. تسیر صافی,ج ۷ ص ۱۳۱۳ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۳۷ ؛ نورالقلین ج ۵ ص ۴۳۷ 
۲. بحارالائوا ج ۵۰ ص ۹۸+ تفسیر صافی ج ۷ ص ٩۳۱۲‏ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۱۲۸ 
نورالتقلین» ج ۵ ص ۲۳۷ 

۳. تفسیر قرات کوفی» ص ۵۱۱ 


و اشتقامواعَلى الطر 


آنها را امتحان و آزمایش کنیم. 


3 ON 
عُوا مع الله حَدا* یعنی با آل محمد احدی را نخوانید؛ و غیر از آل‎ 


محمد را ولی خود نگیرید. 
و اهما ام عبد الله بذعو یعنی محمد 


آنها را به ولایت على 


تاموت مر شون 
*کادُوا قریش وتو علیہ بدا پعنی بر سر او ریختند و اطرافش را 
گرفتند. 


فل غا ادوا ری فرمود: ماتا پزوزدگارم مرا به آن ام نموده است. 

لا لک نکم ضرا ول رغد ا٢‏ کار ولاب تاا روی برگردانید. 

قل ّي لَنْ يچيزني بن الله َد ار به آنچه که خداوند امر نموده آن را 
کتمان کنم. 

ول جد من دونو ملد یعنی هرگز جایگاهی غیر از او ندارم. 

إلا بلاغ من له * خداوند به آنچه از ولایت علی بن ابی‌طالب‌اا به من 


امر نموده بود را به شما ابلاغ نمودم. 
من غص الله و رشوله؟ در ولايت على إن له نار جمدم وین 
یادا + همانا برای او آتش جهنم است که همیشگی اوابدی در آن می‌ماند. 
پیامبر اکرم بُ فرمود: یا علی تو تقسیم کنندة آتش هستی, به آتش 
می‌گونی: این برای من و این برای تو. قریش گفتند: ای محمد! آنچه را که برای 


ما از امر علی و آتش آماده کرده‌ای چه وقت اتفاق می‌افتد پس خداوند این آیه 


سورۂ چن fe‏ 


A IN 
حتی إذا روا ما یوَدون؟ یعنی مرگ و روز قیامت.‎ : 
یعون # یعنی فلانی و فلانی و فلانی و معاویه و عمرو بن العاص و‎ 


جو و بدخواه آنها از قریش . 


EOE 2‏ 
أَضعث اصرا رل عدا ' گفتندای محمد این چه وقت اتفاق 


بت مت 1 

می‌افتده خداوند به محمد به فرمود: «فْل ان ذري أقَرِيبٌ شا تُوعَدون ام 
۳ ۶ ۵ ۳ ست ب 

عل له ری امد «امد» یعنی اجل مدت. 


ای 
خدا إلا من ازتضی من رَمول * یعنی 


علی مرتضی ان رسول بُ است و رسول خدا ل از اوست. 

یلک من اه و من لصا فرمود: در قلب او علم و در 
پشت سرش نگهبانی است؛ که بل مر تعلیم می‌کند و علم را به او 
می‌چشاند و خداوند هم به او الهام را تعلیم می‌کند. و #رصد؟ تعلیم از 
پیامبر مج است. (لیلم» پيامبر 46 أن قد و رسالات رهم و أَخاط + 
على به آنچه از علم در نزد رسول خدا ب بود آگاه بود. 

و اخصی کل شیم دا از آنچه که بود و از آنچه که خواهد بود از 
زمانی که خداوند آدم را خلق نمود تا روز قیا 


از فتنه‌ها یا زلزله پا در زمین 
فرو رفتن یا قذف یا امتی که در گذشته هلاک شدند و یا در آینده هلاک خواهند 
شد. چه تعداد از پیشوایان جاثر و ستمکار و یا عادل که به اسم و نسب 
می‌شناسد, و چه کسانی به وسیلۀ مرگ‌های طبیعی از دنیا می‌روند و یا کشته 
می‌شوند. چه تعداد پیشوایان شکست خورده که شکستشان هیچ ضرری به 


او نمی‌رساند و چه تعداد امام یاری شده‌ای کهیاری کردنشان هیچ نفعی برای 


1 بحارالاواروج ۳۳ص ۱۶۲ 


۴۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۵ 


او در پی نداشت. 
اہن عباس در معنای آبة و من ی 
ریه؟ ولایت علی بن اہی طالب است. 
EE ۳ 0‏ ی 
رآ ای ATEN EGE E E‏ 
و أَ الاد لله ثلا دعا مع لد مساجد هفتگانه که بر آنها 
بزرگ پاو 


ان #ذکر 


سجده می‌شود عبارتند از: دو کف دست دو زانو؛ دی ان 
پیشانی. 
امام رضالًا فرمود: مساجد همان امه 94 هستند 
او غا قمعب م دال یعنی ر 00380 
#یدغره4 کنایه از خداوند است. 
(کادوا) یعنی قریش. 
ینید نی بر او وی شدند 
(عتی إذا رأزا مار عذرت4 فرمود: قائم و امیرالممنین ا در رجعت. 
۳ 
فرمود؛ آن فرمایش أمیر المقمنین علطا به زفر است که فرمود: ای 
فرزند صهاک به خدا سوگند اگر آن عهد و پیمانی که با رسول خدا ب بستم 


ضعت اصرا اف عدأ 


۱. بحارالائوار ج ۳۶ ص ۸۹+ تفسیر فرات کوفی, ص ۱۵۱۱ نورالشفلین ج ۵ ص ۲۳۸: 
تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۴۰ 

۲ بحارلائوایج ۲۵ص ۳۹۵ وچ ۳۶.ص ۹۰+ شواهد التزیل چ ۲ص ۳۸۶ 

۳. تفسیر برهان؛ ج ۸ ص ۱۴۱ 

۴. بحارالائوایج ۸۲ ص ۱۱۳۳ تفسیر برهان.ج ۸ص ۱۴۳ 

۵. بحارالانوارج ۲۳.ص ۱۳۳۱ تفسیر صافی. ج ۷ ص ۳۱۴؛ تفسیر پرهان: ج ۸ ص ۱۳۳ : 
نورالقلین ج ۵ص ۴۴۰ 


تون ۳۳۷ 


نبود و در علم الهی رقم نخورده بود که من در دنیا طلب خلافت نکنم 
می‌دانستی که کدام یک از ما یارانی ضعیف و تعداد کمی دارد. 

فرمود: هنگامی که رسول خدا بُ آنچه که در هنگام رجعت واقع خواهد 
شد را به آنها خبر داد. گفتند: این در چه وقت است ؛ خداوند فرمود: ای محمد 
به آنهابکو: إن ادي یب ما وعدن ی له ري مدأ من نمی‌دانم 
آنچه کد ید انا رغد وات اب الهی) ویک مت با بزو یکا مدش 


برای آن قرار می‌دهد. 
عام یب لایر على به .4 فرمود: خداوند به رسولش خبر 


می‌دهد از آنچه که از اخبار گذشته وا آنچه که از اخبار آیند حضرت 
قائم ا و رجعت و قیامت را براي اوامی‌پسنند. ۲ 

حسین بن زیاد گوید از امام صادق ا شنیدم که در معنای آي و ثا 
نآرد يكن فياارض أ هم رم شد فرمود: به خدا 
سوگند خداوند شر را برای مردم اراده نکرد مگر زمانی که با معاویه بیعت 
کردند و حضرت حسن بن علی اا را رها کردند.۲ 

جابر گوید از امام باقر شنیدم که در معنای آیذ و َل اشتفامواعَلّی 
اش اء عقا فرمودند: یعنی کسی که چیزی از شرک شیطان 
از منکرین ولایت در آن جاری شود على الط 
بورزند؛ نسبت به آن عهد و میثاقی که خداوند از فرزندان آدم گرفت (در عالم 
ذر) به آنها آب خوشگواری م‌آشامانيم ۲ 


) یعنی بر ولایت استقامت 


۱ بحارالائوان ج ۵۳ ص ۵۸؛ نورالقلین.ج ۵ ص ۱۳۴۱ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۶۴ 
۲. بحارالانوا ج ۳۳.ص ۱۶۲+ تفسیر برهان. ج ۸ص ۱۳۷ 
۳. بحارالانوا ج ۵ص ۱۲۳۴ نوراتلین, ج ۵ ص ۲۳۸+ تفسیر برمان: ج ۸ ص ۱۴۰ 


۳ - سورۀ مزمل در مکه 


نازل شده و دارای ۲۰ آیه 


است, 


ال () 
مالیل إلا 


1 
1 ل هی وا اوم لا( 

۱ -ای جامه به حود پیچیده: 

۲-شب رابه پاخیز ج ز کمی, 

۳-نیمی از شب یا کمی ا زآن را گم کن 

۴-یا ب رآن نصف بیغزا و قرآن را با ندبر تلاوت کن, 

۵-همانا بزودی سخنی سنگین بر نو الفا حواهیم گرد 

#۶ همانا نماز شب مستحکم‌ترین عبادت است. 

ی ال همقل« نهآ انمض فرمود: ای 

پیامبر بُ بود که خودش را با لباسی 
فرمود: با أا ال « فم الیل یل هر 


انده و خوابیده بود پس خداوند 


۵ ترجمه تفسیر قمی اج‎ Yar 


مانند ریگ پراکنده مکن؛ و همچون موی سر به هم نزدیک مگردان و حروف 
آن را چنان ادا کن که در دلهای سخت جا گیرد.۲ 


کي اشبارا 
بک و نیل | 


۷-همانا برای تو در روز وقت کافی و طولانی است. 


: 2 
۸-و اسم پروردگارت را بادکن و فقط به او علاقه‌مند شو. 
رس تبتلا فرمود: بلند کردن دو دست و حرکت نمودن انگشتان 
سیابه است.؟ 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باق در معنای یه نلک في 
لا رمحا میا فرمود: وقت زیادی برای خواب و برآوردن حاجتت است. 
ڈو تمل یبیل یعنی عمات را برای ار خالص کن ۵ 


۱. نوراللفلین ج ۵ص ۴۲۶+ تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۳۲۱ 
۲. تفسیر برهان. ج ۸ص ۱۴۷ 

۳. تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۱۳۱۲ تفسیر برهان.ج ۸ص ۱۲۸ 

۴ مستدرک الوسائل ج ۵ص ۱۸۵ بحارالائوان ج ۹۰.ص ۱۳۳۷ تضیر صافی, ج ۷ 
ص ۱۳۲۴ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۲۸ 

۵. نورالقلین: ج ۵ص ۴۴۹+ تفسیر برهانچ ۸ص ۱۴۹ 


Yar 


۳-و طعامی گلرگیر, و عذابی دردناک 
۴ روزی که زمین و کوه‌ها به لرزه در می‌آید, و کوه‌ها به صورت تپه‌ای 
شنی در نزن 

و طعاما ذا غ طَ 4 یمنی قادں نیست که آن را بلعد 


يوم ترجف | 


کات الجبال کیب مهیلاً ؛ یعنی مانند ریگ پراکنده می‌شود. ' 


۷-پس اگ رکافر شوید جگونه تخود را (از عذاب الهی) نجات می‌دمید؟ 

آن روزی که کودکان را (از هول و سخخنی) پیر می‌کند 
کیت تون نکم ما یل ادن شیب یعنی اینکه امروز کافر 
می‌شوید چگونه از عذاب روزی که بچه‌ها را پیر می‌کند خودتان را نگه 


می‌دارید. 


۱ تورائتلین, ج ۵ص ۱۲۵۱ تفسیر صافی ج ۷ ص ۱۳۲۳ تفسیر برهان,ج ۸ ص ۱۵۰ 
۲. بحارلائوارج ۴ ص ۳۲۸ 


af 


۰ همانا پروردگارت می‌داند که تو و کسان ی که با نو هستدد دو سوم شب 
یا نصف شب و یا یک سوم شب را به پا می‌خحیزید» و خداوند شب و روز را 


از 


«گیری می‌کند, ار دانست که شما نمی‌توانی دآن را اندازه‌گیری کنبد پس 
از شما در گذشت پس نا حّنوان قرآن بخوانید, او دانست که بزودی 
گروهی از شما مریض ار یوند و گزوهی دیگر برای به دست آوردن فضل 
الهی به سفر می‌روند و گروشتی دیگر لیز در راه خداوند به جهاد می‌پردازند 
پس باز در حا توان قران بخوانید» نماز به پا دارید. و زکات پپردازید. و به 
شداوند قرض نیکو بدهید, و آنچه از کارهای نعیر برای حودتان پیش 
می‌فرستید آن را نزد داوند به بهترین وجه و بزرگ‌ترین پاداش خحواهید 
یافت» و از حداوند طلب مغفرت کنید, همان که خداوند آمرزنده و مهربان 


است. 


ابی الجارود از امام باقر 
e jA E aer‏ 
یم نک تقوم آذنی من نيا 
عمل را انجام داد و مردم را به آن بشارت داد ولی بر آنان دشوار آمد. 

«ِعَلِم أن لَنْ تحصو و خدای تعالی دانست که ضبط یک سوم و نصف و 


دو سوم برای مردم دشوار است. یک مسلمان نیمه شب از خواب برمی‌خیزد؛ 


اد د 2 ان 
و نطفه وله * فرمود: رسول خدا ب اين 


در حالی که نمی‌داند چه ساعتی نصف يا دو سوم می‌شود» و چه بسا برای 


سورۂ مزمل a‏ 
درک آن ساعت‌های معین تا به صبح بیدار بماند. لذا خدای تعالی این آیه را 
خازلکرد: ریک فلم لک تم نی بن اتی الب - تا -عم أن ن 
تحْصُوه؟ و فرمود: خدا می‌داند که شما نمی‌توانیدنصف و ثلث را به دست 
ن آیه شریفه آن حکم را نسخ کرد. 

ر من امن و بدانید که هیچ پیفمبری نيامده مگر اینکه 


نماز شب را در خلوت می‌خوانده و هیچ پیفمبری این نماز شب را در اول شب 
بجانمی‌آورد.! 

ی a‏ زر 
سماعه گوید از امام در معنای آي و رال قرضاحَسًنا؟ سوال 


کردم؛ فرمود: آن به غیر از زکات است.۲ 


۱. بحارالانواروج ۸۴ ص ۱۳۵ 
۲. بحارالائوا ج ۳٩.ص‏ ۹۴ ؛ نورالقلین, ج ۵ ص ۲۵۲؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۳۲۸: 
تفسیر برهانج ۸ ص ۱۵۱ 


۶ - سورة مدثر در مکه 


نازل شده و دارای ۵۶ آیه 


است, 


تک( 


و رب 
و ییابک هر ۴ 


۱ -ای جامهُ خواب بر خود پیچیده: 


۲-برخیز و انذارکن. 

۳-و پروردگارت را به بزرگی یادکن. 
۴-و لباست را پاک گردان. 

۵-و از ناپاکی دور ی کن. 

و مت مگذار و زیاد» طلب مباش 


بده , «مدش» یعنی لباس به خود پیچیده. 


€ آن قیام حضرت در هنگام رجعت است که در آن زمان مردم 


5 ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


YF. 


را انذار می‌کند. 
۶و شیابک نَطه۹ که تطهیر لباس کوتاه کردن آن است و فرمود: شیعیان 


ما پاک هستند. 
۸و الجر جز که رجز؟ یعنی خبائت و کثیفی, ۲ 


ابی الجارود روایت می‌کند: هیچ وقت چیزی عطا مکن که چشم داشت 


بیشتر از آن را داشته باشی, ۳ 


رز في الاو (۸) 
لک یَمَی یم عبر )٩(‏ 


وک (01) 
4 مالاً منود () 


وین ودا ۸۱۳ 


له کر وق ۵۸ 


۱. نورالثقین.ج ۵ ص ۲۵۳؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۳۱ 
۲ تفسیر برهان.چ ۸ ص ۱۵۵؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۳۲ 
۳ بحارالانواں ج ٩‏ ص ۲۲۴ وج ۳٩.ص‏ ۱۴۴ ؛ نورالفلین: ج ۵ ص ۴۵۴+ تفسیر برهان, 


ج۸ ص 1۱۵۵ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۳۲ 


سوره مدثر ۶۱ 


0٩ در‎ 


قر ۰ 


(tr) 


ان ها إلا خر یت (f)‏ 


سَأضلیو سر (۳) 


PTT E Ft 
وتو الکنات و یزاین آمثوا انا و‎ 


یرتاب الذپن 
۾ مرض والْکافرون ما ذا 


۸-پس هنگام ی که در صور دمیده می‌شود: 


٩-پ‏ سآن روز روز بسیار سختی است» 
۰-و برای کافران آسایشی یست» 
۱۱-کسی راکه خود او را به تنهایی آفریدام به من واگذار» 


۲و برای او مال فراوانی قرار دادم 


YY 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۳-و فرزندان ی که در نرداو هستنده 

۴-و تمام وسائل زندگی را برای او مها نمودم. 

۵- سپس طمع دارد که آن را زیاد کنم. 

۶ هرگز (چنین نمی‌شود) چرا که او به آیات ما دشمنی می‌ورزد. 


۷-به زودی او را به لا رفتن ا زگردنة عذابی بسیار سخت مجبرر می‌کنم. 


۸ - همانا او انديشه کرد و آماده نمود. 

۹-پس مرگ بر او باد چگونه اندیشۂ غلطی کرد 

۲۰-باز هم مرگ براو باد که چگونهاندیشه (شیطانی) کرد. 
۲۱-سپس نگاه کرد. 

۲- سپس چهره در هم کرد و با عجله آماده شد. 

۴ ۔ سپس پشت کرد و تکبر ورزیا 
۴-پس گفت: 
گذشتگان است, 


(قرآن) سحر و بیان سحرانگیزی همچون سحرهای 


۵ این (آیات فرآن) گفتار بشری بیش نیست. 

۶ بزودی او را وارد اتش دوزخ می‌کنم. 

۷-و تو چه می‌دان ی که سقر چیست؟ 

۸-نه چیزی را باقی می‌گذارد ونه چیزی را رها می‌سازد. 


برند؛ پوست بدن‌هاست. 


اتش نوزده (فرشتة عذاب) گمارده شدهند. 
۱سر ما ماموران دوزخ را فرشتگان (عذاب) قرار دادیم و تعدادآنها را 


جز برای فتنه و آزمایش کافران قرار ندادیم تا کسانی که به آنها کتاب داده 


سوره مدثر Yer‏ 


شده یقین کنند و بر ایمان مومنان بیفزاید» کسانی که به آنها کتاب داده شده 
و ایمان آوردند شک نکنند, و کسانی که در فلب‌هایشان صرضی هست و 
کافران بگویند: خداوند ازاین توصیف کردن چه منظوری دارد؟ اینچنین 
خداوند کسی را که بخواهد گمراه می‌کند و کسی راکه می‌خواها. هدایت 


می‌کند, و لشگریان پروردگارت را جز خداوند نمی‌داند واین تذکری جز 


برای بشر نیست. 


این آیات دربارة ولید بن مفيرة که پیر مٍدی مجرب از هوشمندان زیرکان 
عرب بود نازل شد وی یکی ان کسانی بود که رسول خدا ل را استهزاء 
می‌کرد. 


رسول خدا کا 


َه در حجر اسماعیل می‌نشست و قرآن می‌خواند روزی 
قسریش که دور ولیسد بن مغیره جمع شده بودند از او پرسیدند: ای 
ابوعبدالشمس این چیست که محمد ب می‌گوید؟ آیا شعر است یا کهانت و 
یا خطابه؟ 

گفت: بگذارید نزدیکش شوم و کلامش را بشنوم پس نزد آن جناب رفت و 


گفت:ای محمد از اشعاری که سروده‌ای برایم بخوان. 


حضرت اة فرمود: آنچه می‌خوانم شعر نیست» بلکه کلامی از خداوند 
متعال است, که آن را برای ملائکه و انبیا و رسولان خود پسندیده است. 
ولید گفت: مقداری از آن را برایم تلاوت کن. 


رسول دا سوره حم سجده؟ را خوانده وقتی رسید به آیه شریفه 


۶۲ ترجما تفسپن قمی اج ۵ 
۹ 


ار ره ۳ 2 a a‏ ۳۹ 
اغرضوا فل تک صاعهٌ مل صاعّة غاد و نود 4 ۱ لرزه بر اندام 


ولید افتاد و موی بدنش راست شد و بدون اینکه برای قریش خبر ببرد که چه 


شد مستقیما به خانه خود رفت. 
قریش نزد ابوجهل رفته گفتند: ای ابو حکم. ابو عبد الشمس از دين خود 


بیرون شد و به دين محمد گروید مگر نمی‌بینی که از آن زمان که به نزد 


محمد تم رفت دیگر نزد ما بر 


.روزی صبع ابو جهل نزد ولید رفت و 


گفت: ای عمو تو ما را سرافکنده و رسوا کردی, و زبا اتت دشمن را بر 
سر ما دراز کردی, و به دين محمد گرویدی, 

ولید گفت: من به دين او نگرویده‌ام و لیکن از او کلامی شنیدم که از 
سنگینی و دشواری پوست بر بدن جمع می‌شود. 

اہی جهل گفت: حال بگو ببینم آیا کلام ای خطابه نبود4 

گفت: نه, برای اینکه خطابه کلامی متصل و پیوسته است, و کلام او بند بند 
است. آن هم بند بندی که بندهایش شباهتی به هم ندارند. 

ابو جهل پرسید: آیا شعر است؟ 

گفت: نه شعر هم نیست. برای اینکه تو خود آگاهی که من همه اقسام 
اشعار عرب را شنیده‌ام. بسیطش و مدیدش و رجزش راء و کلام محمد به هیچ 
TE‏ 

ابو جهل پرسید: پس چیست؟ 

ولید گفت: باید به من مهلت بدهی درباره‌اش فکر کنم. 

فردای آن روز قریش به ولید گفتند: ای ابو عبد الشمس, نظرت در باره 


۱. فصلت. آیه ۱۳ ؛ پس اگر اعراض کنند به آنها بگو: من شما را از صاعقه‌ای مانند صاعقۀ عاد 
و مود ترسانیدم, 


سور مدثر ۳۶۵ 


گفت: شما بگویید کلام محمد ا سحر است, برای اینکه دل انسان را 
مسخر می‌کند.لذا خدای تعالی درباره وی فرمود؛ دزي َمَنْ لت وحیداه 
و اگر او را وحید خوانده برای آن بود که او به قریش گفته بود پوشش خانه 
کعبه یک سال به عهده من به تنهایی است, و یک سال به عهده همه شماء چون 
او مال بسیار و باغهای زیادی داشت و دوازده پسر در مکه داشت و دارای 
ده برده بود که نزد هریک از آنهاهزار دینار هال التجاوه بود, و قنطار آن روز 
هم همین هزار دینار بود می‌گویند: «قنطار» عبارت بود از پوست گاوی که 


مملو از طلا باشد, 
پس خداوند نازل فرمود: دري 
کوهی است که آن را صعود می‌گویند." 


مر 4 م عبس ویس «عبس» یعنی رویش را ترش کرد و «بسر» 
نی اخم کرد 
ادر و استکیر تفا إن ذا سر سحو بور إن ذا | لول لتر hele‏ 
سَق که «سقر» وادی در آتش جهنم است. 


و لا ذر4 یعنی آتشی است که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه از 


عَشَرَ) بر او گرم شده و او را می‌سوزاند. 
لیا عة عقر ملائکه آنها را عذاب می‌کنند و آن قول الهی است که 


فرمود: و ماجعلنا حاب الثار یک 4 و آنها ملاثکه در آتش هستند که 
گناهکاران را عذاب می‌کنند. 


1. بسارالائوارج ٩‏ ص ۲۴۴ 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی /ج ۵ 


روا برای هر مردی نوزده ملائکه 


ان 
است که او را عذاب می‌کنند,۱ 
امام صادق ااا در معنای آیه در 
یعئی ولد الزنا است که منظور زفر باشد.۲ 
کو جعت له مالا ند وداه یعنی اجلی را تا مدت مشنخص ده برای آو 


و مَنْ خلت وحید ٩‏ فرمود: وحید 


قرار دادم. 


شُهُودا4 اصحابی که شهادت دادند ارث نمی‌گذارد. 
و میت له تنهیدً؟ آنچه را که برای او آماده کرده بودم ملک او قرار 
دادم. 
AL Ak ê 4‏ رش دص 
م یسطعع آن ازب: ٭ لان کان لآ پاتتا بیدا یعنی ولایت 
امیرالمؤمنین ا را منکر می‌شدند به خاطر اینکه با رسول خدا ا دربارة 
ولایت آن حضرت دشمنی می‌کردند. 
NE!‏ 7۷ 4 
ساره صفودا « له فک وَقَدَرَ4 که رف 


» یعنی درباره ولایت 
امیرالمیمنین ا که به آن امر شده بود فکر کرد و «قدر» یعنی اگر رسول 


عبس وب از آنچه به آن اس شده بود. ۳ 


۱ بحارالاواررچ ۸ ص ۰۲۹۴ تفسیر صافیدج ۷ص ۱۳۳۴ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۵۷ 
۲. بحارالنوار ج ۲۰.ص ۱۶۸ 


۳. تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۳۳۴؛ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۵۸ ؛ نورالثلین ج ۵ ص ۲۵۴ 


سوه من eV‏ 


ثم بر واستکیر + قفا إن هذا ال 


خر يور زفر گفت که پیامبر تب 


مردم را به وسیل علی اا سحر کرده است. 


€ یعنی آن وحی از جانب خداوند نیست. 


تا ا خو دوباره زفر نازل شده است:! 


۵ که این بکی از بزرگتری نآبات خداست. 
۶-پند و اندرزی برای انسانفاست. 
افا مکش سم فد 
امام باقر در معنای آیة لها دی ار « تذیراللبرٍ) فرمود: 
یعنی فاطمه غا ,۲ 


فراع نك بن لْضَن (۳) 
رلغ نک لیم اْیسکین (۴۴) 


(Fa) 


وکنا نخوض مع الحا 
۱. نورالتقلین» ج ۵ ص ۴۵۸+ تفسیر برهان, چ ۸ ص ۱۶۲ 
۲. بسارالانوا چ ۲۴ ص ۳۳۱ وج ۴۳ ص ۲۳ ؛ نورالتقلین: ج ۸۵ ص ۲۵۸ + تفسیر برهان, 
ج4 ص ۱۵۹ 


۲۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


وکا نکب پیزم لین (۴9) 


خی أن 


نا تلهم شفاعاً امن (۴۸) 


رت من قنور (۵۱ 
۸ هر نفسی د رگرو عمل خود است. 
۹۔ مگر اصحاب یمین 
۰- در باغهای بهشت, رال ی‌کنند. 
۴۱-از مجرمان. س 

۳ چه چیز شما در دوزخ افکند؟ 

۳- می‌گویند: از نمازگزراننبودیم. 

۴۴و مستمنلان را اطعام نمی‌کرديم. 

۵-و با اهل باطل رفت و آمد داشتیم. 

۶و ما روز فیامٹ را تکذیب می‌کردیم 

۷-تا اینکه مرگ ما فرا رسید. 

۸-پس شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها نفعی نمی‌رسانا. 

۹-پس چرا از متدکر شدن آن روز اعراض می‌کنند؟ 

۰-گوی یگورخران رمیده‌ای هستند. 

۵ -که از شیر درنده می‌گريزند, 

میا« إلا أضحاب الْبيين) رااان ین 

ایرالم متنا ی مراد ان امات آ7 


ان آن حنضنوت می‌باشنند که په 


سورهُ مدقر ۷۶۹ 


دشمنان آل محمد 6 می‌گویند: (ماتلککم ذ 
دوزخ افکند؟ 
آنها می‌گویند: منک ین اللین» یعنی از پیروان ائمه ِا نبودیم. 
ولم نک لطیمالمشکین 4 حقوق آل محمد طا از خمس برای ذوی قربی 
و یتامی و مساکین و ابن السبیل که آنها از آل محمد 2 هستند. 
«وکناتخوض مع الخایین « وكا لدب یم لین یعنی روز 
ا 


سَقَرَ چه چیز شما را در 


نی الق که بقین یعنی مرگ. 
تلهم اه السافعین ؟ اگر هر ملک مقربی و نبی مرسلی دربارة 
ناصب آل محمد 42 شفاعت کنند شفاغتشان مورد قبول واقع نمی‌شود. 


ES‏ الد یو ی ی ات 


قْوَرةَ4 که «قسوره» یعنی شیر ' 


a 
)۵۲( تی صحفا ره‎ 


۲-بلکه هر یک از آنها می‌خواهند که نامه‌ای جداگانه برایش فرستاده 
شود 

ابی الجارود روایت می کند که امام بات در تفسیر جمله بل بر یک 
امي مهم ان نان تی صحفا مشه فرمود؛ شان نزول این آیه آن بود که مردم 
به رسول خدا 


هر کس مرتکب گناهی می‌شد صبح, گناه و کفاره گناه خود را در نوشته‌ای 


گفته بودند: ای محمد به ما چنین رسیده که در بنی‌اسرائیل 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۲۰ نورالللین ج ۵ ص ۱۴۵۹ تفسیر برهان. ج ۸ مص ۱۶۳ 


۳۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


پهلوی سرش می‌دید. 

جبرئیل به رسول خدا بُ نازل شد و گفت: قوم تو سنت جاریه در 
بتیاسرائیل در باره گناهان را خواستند.اگر بخواهند ما با ایشان نیز همان 
رفتار را می‌کنيم. و آنان را به همان عذابهایی که ہنی اسرائیل را گرفتیم 


می‌گيریم؛ و مردم حس کردند رسول خدا م دوست ندارد که چنین سنتی 
۱ 


در مپان امتش جریا 


و ما یذ کون هلف أل افو ول 
۵۶-و هیچ کسی پند نمی‌گیرد مگر آنکه خداوند بخراها. او اهل تفوا و 
اهل آمرزش است 
هر أل وی و َفل اقفر یعنی خدااملیت آن رادارد که از او پروا 
کنند و اهلیت آن را دارد که بیامرزن ۴ 


1. بحارالائوار ج 4ص ۲۴۶؛ تفسیر صافی؛ج ۷ص ۱۳۲۱ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۱۶۳ 
نورالقلین.ج ۵ص ۲۶۰ 
۲. نورائتقلین.ج ۵ ص ۴۶۰ 


۵ - سورة قیامت در مکه 


نازل شده و دارای ٤١‏ آیه 


است, 


سل أبن بوم الاو 0١‏ 

اذا برق اس (۷ 

۱- سوگند به روز قیامت. 

۲ سوگند به نفس ملامتگر. 

۳-آیا انسان می‌پندارد که ما هرگز استخوانهای او را جمع نمی‌کلیم؟ 


۴-آری ما قادري مکه حتی سرانگشتان او را نبز منظم و موزون درست کنیم. 


۵-بلکه انسان مي‌خواهد نمام عمرش را به فجور بگذراند. 
۶-() می‌پرسد قیامت چه وقت خواهد بود؟ 
۷-(بگو) هنگام یکه برق چشم‌ها (از شدت وحشت و هول) خیره بماند. 


4 
لا شیم بوم لام یعنی به روز قيامت سوگند می‌خورم. 


ETE ۳۷ 


1 ۳ 

*ولاآقیم بالتفس اللامة * نفس لوامه, نفس آدمی است که نافرمانی کرده 
و خدای عزو جل ملامتش فرموده است. 

ا يتب الاشسان أن تجتع جظامه «بلیفاور 


خداوند می‌خواست اطراف انگشتان را موزون و 


بريد اسان 


ر اماه گناه را جاو می‌اندازد و توبه را بهتاخیر و 


۱ 
می‌گوید: به زودی توبه می‌کنم. 


یسل ین وم لام 4 یعنی چه وقت می‌باشد. 


بر قَ الَصَر4 چشم برقی می‌زند و دیگر نمی‌تواند در حدقه بگردد 


کلالا رز 0۱۱ 
۱ -هرگز (چنین نیست) فرار و پنامگامی ندارد 
گلا لأ رر یعنی پناهگاهی ندارد. 


۳-آن روز اسان را به اعمال ی که پیش و پس فرستاده آگاه می‌کنند. 


۴-بلکه انسان بر حویشتن آگاه است. 


۵ -اگر چه (برای رهایی) عذرهایی بیاورد. 


تقو هر Caf‏ 
ی اسان ار آنچه از گذشته و آینده است خبر 


می‌دهد. 


۱. نورالثلین ج ۵ص ۲۶۱ 


سورة قيامت ۳۷۵ 


مه 0" 


9 اسان على تسه یره * و قی مغاویره4 یعنی می‌داند که چه 
کار کرده است اگر چه عذر و بهانه بیاورد.! 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقربة در معنای آي بر اسان 


بطم رح فرمود: به آنچه از خير و شر که مقدم داشت و به آنچه 
سنت قرار داد که پس از او جریان پیدا کند که اگر بد و شر باشد همچون 
دیگران گرفتار وزر آن خواهد شد و از وزر دیگران چیزی کاسته نمی‌شود؛ و 
اگ خیر و نیک باشد او را همچون دیگران پاداشسی است و از پاداشهای 


2 0 
دیگران چیزی نمی‌کاهد. 


جع و 7 (۱۷) 


راه بع رآ 0 


۷- همانا جمع کردن و خواندنش بر عهدۀ ماست. 
۸-پس هنگامی که آن را حواندیم. از خواند نآن پیرو یکن. 


- سپس بیان کردن آن بر عهدة ماست. 


۱ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۳۲۷ 
۲ تفسیر صافی, ج ۷ص ۳۴۷+ نورالقلینج ۵ص ۱۳۶۱ تفسیر پرهاناج ۸ ص ۱۶۶ 


۷۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۰- هرگز (چنین نیست), بلکه شما دنیای زود گذر را دوست دارید 
ادو اشرت زا مراد 
۲-د رآن روز صورت‌هایی مسرور و نورانی است. 
۳سو(با چشم دل) به سوی پروردگارش می‌نگرد. 
۴و د رآن صورت‌هایی عبوس و غمگین است. 


نا جنعه وف یعنی جمع کردن قرآن و خواندن آن بر عهده آل 


عفن هنگامی که از آیات قرآن می‌خوانید از آن پیروی 


تایه یعنی تفسیر رن 
< گلا بل نجل که مراد از عاجله» همین دنیای حاضر است. 
«وئَذْروْالاخرَة» یعنی آخرت رارها می‌کنید. 


وجوه ی اضر یعنی نورانی. 

لی رب اظرة؟ به وجه الهی نظاره می‌کنند یعنی به رحمت و نعمت‌های 
ی 

و ریز 

و وجوه یو 


۱. تفسیر برهان.ج ۸ص ۱۶۸ 


۳۷۳۷ 


۶ هرگ ز (چنین نیست), هنگام ی که جانشان به گلوگاه برسد, 
۷- وگفته شود آیا کسی هست که‌این بیمار را نجات دهد؟ 
۸-وبقین به جدایی از دنیا می‌کند. 

۹و (هنگام جان دادن) ساقهای پا به هم بپیچد. 


۰-د رآن روز مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد برد 


رسیده است. 


رات الاق پالشاق یعنی دنیا ارت در هم می‌پیچد. 


إلى یک یمد العساق ‏ به سوی خدا رانده می‌شوند:۱ 


قلاق ولاأصلّی (۳۱) 
ولکن کب و وی (۳۷) 


۳۱-(آن رو زگفته شود؛) او ه تصدیق کرد و نه نماز خواند. 
۲-ولکن تکذیب کرد و اعراض نمود. 


۳- سپس متکبراه به سوی خانواده‌اش رفت. 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۳۵۰ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 
۴-(به گفته شود: عذاب الهی) برای تو سزاوارتر است» سزاوارتر.‎ 
قلا صدق و لاصلی»‎ 
EE لاا‎ a 
سبب نزول آیه این بود که رسول خدا ا در روز غدیر خم مردم را به‎ 


بیعت با علی نا فرا خواند چون به مردم رسانید آنچه را که از جا 


پروردگار درباره آن حضرت مأمور بود و مردم از اسر پیغمبر اکرم کال 
برگشتند معاویه ملعون بر مغيرة بن شعبه و ابی‌موسی اشعری تکیه کرده 
بود متوجه عشیره خود شد و گفت بخدا قسم من هرگز ایسان و اقرار به ولایت 
علی ا نخواهم آورد و گفتار محمّد مر رادرباره عل یا تصدیق نمی‌کنم 
خداوند این آیات را نازل فرمود: :لا صق و لاصلی # ولکن كدب وی 4 
نم مب إلی أله یکی ٭ َولی لک تون وای بر او که امر ما را تکذیب 
می‌کند و از حکم ما بر می‌گردد و به سوی اهلش با تکبر و نخوت روی آورد 
وای بر چنین شخصی که به عذاب و مرگ سزاوارتر است. 


بعد از نازل شدن این آیات, آن فاسق از پیامبر ٤‏ دور شده و فرار نمود 
پیغمبر اکرم E‏ بالای منبر تشریف برد خواست از معاویه بیزاری بجوید 
خداوند این آیه را نازل فرمود: (لاتحک به لسانک 
به امر خداوند سکوت اختیار کرد.۱ 


ب پیغمبر اکرم 


نان أن برک شدی ۳ 
فة ن متی شین ۳ 


(. بحارالائوار ج ۳۳ص ۱۱۶۳ تفسیر صافی ج ۷ ص ۱۳۵۱ نورالاقلین. ج ۵ ص ۴۶۵ : 
تفسیر برهان ج ۸ص ۱۷۲ 


۷6۹ 


۶-آيا انسان می‌پندارد که او را بدرن هدفی رها می‌کنند؟ 
۳۷ -آیا ار نطفه‌ای از نی نبو د که بر رحم ریخته می‌شود! 
۸ سپس به صورت علقه (خون بسته) شد» پس خداوند او را آفرید و 
آراسته‌اش نمود. 
۹-پس از او زوج مرد و زن قرار داد. 
۴ دابا چتن کبس ان برد هک مان رز زک 
أت يحب الإنسان ا ان رک دی 4 ییعنی آیا انسان گمان می‌کند به 
حسابش نمی‌رسند و عذاب نمی‌شود واز ای بازخواست نمی‌کنند؟ 
سپس فرمد یک طبن می نی بعد از اینکه ازدواج‌کرد. 
4 ان عاق قلق فی فل بل جين لش الاش - تا أ 
ذل پفاور علیآنبُيي اون € رد کسانی است که بعث و نشور را منکر 


می‌شوند. 


۱ تفسیر برها ج ۸ ص ۱۷۲ 


۶ - سورۀ دهر (انسان) در 


مدینه نازل شده و دارای ۳۱ 


آیه است. 


امد سیل شخا زک 9و 
| -آیا روزگارانی بر انان نگلش که چیزی ۶ 


ذکر برد؟ 
۲-ما انسان را از نف مختلطآفریدیم و او را م یآزماییم؛ واو را شنوار پیا 
فرار دادیم 
۳- همانا ما او را به راه راست هدایت کردیم خواه شاکر باشد و یا کفران 
کند. 
هل آتی علی الانشان جين ِن الفر َم يكن شین مذكورا4 فرمود: 
کنیا مورا یعنی نه در علم بود و نه در ذکرء و در حدیث دیگری 


فرمود: در علم بود و در ذکر نبود. 


+ یعنی او را امتحان می‌کنیم. 
تحتلا ييايرا را اهنوا و بینا قرار دادیم. 


سل * یعنی برای او راہ خیر و شر را روشن کردیم. 
شا شاکراً و لا کورا» و این رد بر جبریون است که گمان می‌کنند هیچ 


۵ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ f 
فعل و عملی در اختیار آنها نیست.'‎ 
ن آبی عمیر گوید از امام باقر‎ 
شاکرا إا مورا سوال کردم فرمود: یا آن را قبول می‌کند که در این‎ 
۲ صورت شاکر است و یا آن را ترک می‌کند که کافر است.‎ 

اہی الجارود روایت می‌کند که امام اقب در معنایآ آیه اشا 
فرمود: نطف مرد با نطفة زن با هم مخلوط می‌گردد. ۳ 


۵ همانا نیکوکاران از جامیمی‌نوشند که با کافور آمبخته است. 
۶ از سرچشمه‌ا ی که بندگان حاص شداوند از آن می‌نوشند, و به هر کجا 


که خواستند جاریش می‌سازند 


شود وفا می‌کنند, 
۳ اھ 0 2 ا 
اس کان ڑاجھا کافٰورا٭ یعنی در خنکی و 


از روزی که شزّش همه‌گیر است می‌ترسنا. 


اک 


۱ تفسیر برهانه ج ا ص ۱۷۶ 
۲. رسائل الشیعهج ١ص‏ ۳۶ 
۳. بحارالالوار. ج ۵ ص ۳۷۶؛ نورالتلین, ج ۵ص ۲۶۹+ تفسیر صافی, ج ۷ ص ۲۵۶: 
تفسیر برهان ج ۸ص ۱۷۶ 

۴. تفسیر برهن ج ۸ ص ۱۷۷ 


وة دهن ۷/۸۵ 


و طون العام على حب مشكينا و ما سر (۸) 


۸-و در حالی که غذایشان را دوست دارند به مسکین و یشیم و اسیر 
میدهند. 
وشن الام على حو بشکین یم یره 
عبد الله بن میمون قداح از امام صادقشٍ روایت می‌کند که فرمود: نزد 
فاطمه زهرا مقداری جو بود با آن عصیده‌ای (غذایی است که جو را با 
روغن آغشته نموده و سپس می‌پزند) درست کرد همین که آن را پختند و 
پیش روی خود نهادند تا میل کنند, مسکینی آمد و گفت خدا رحمتتان کند 
مسکینی هستم, علیٍ برخاست و یک نبوم آن غذا را به سائل داد. چیزی 
نگذشت که یتیمی آمد و گفت: خدا راحمتتان کند/ باز علی ااا برخاست و یک 
سوم دیگر را به یتیم داد. پس ان لحظه‌ای اسیری آمد و گفت خدا رحمتتان کند 
باز عل یا ثلث آخر را هم به او داد و آن شب حتی طعم آن غذا را نچشیدند, 
و خدای تعالی این آیات را تا آیف ۲۷ کان فیک مشکُورا4 را در شان 
امیرالمؤمنین ا نازل کرد و این آیات در مورد هر مؤمنی که در راه خدا 


۱. مستدرک الوسائلء ج ۷ ص ۲۶۸ ؛ بحارالائوار ج ۳۵ ص ۲۴۳ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 
۳-در بهشت بر تخنهای زیبا تکیه زده‌اند, و آنجا نه آفتابی سوزان می‌بینند‎ 
ونه سرمارا.‎ 
۴و سایۂ درختان بهشتی بر س رآنها سابه افکنده و چیدن میوه‌هایش‎ 
برا ی آنها بسیار آسان است.‎ 
-و در اطراف آنها ظرف‌هایی سیمین و کوزه‌های‌بلورین می‌گردانند‎ ۵ 
که آن ظرف‌های‌بلررین از نقره را به اندازه مناسب مها نموده‌اند.‎ ۶ 

کین فا ی الارائکی) یعنی در حجله‌هایشان بر سریر تکیه 


داده‌اند. 


م له > سایه‌های ذرختان بر آنها نزدیک است. 
شمه یل 4 میوه‌های آن برختان بر آنها نزدیک است بلوری 
که ایستاده و نشسته از آن می‌خو ند 

«امواب کاٹ ث ایا * فا ریرا من فض یعنی کوزه‌هائی بزرگ که نه 
تسه داز وه اول ی جام اتی از تقر تر بهشت است که به وسیل ان 


1 


و طوف عَلبْهم وان ون رم بهم ولوا مورا 6٩(‏ 


۱ کهف. آية ۳۱+ یعنی: از سندس و ابریڈ 
ایف ۳۱+ یعنی: از سندس و ابریشم. 
۲ بحارالانواراج ۸ص ۱۳۵؛ تفسیر برهان: ج ۸ ص ۱۷۷ 


سور دهر YAY‏ 


شرا مورا (۲۱) 


٩‏ -و در اطراف آنها نوجوانانی زیب نا ابد می‌گردند هنگامی که آنها را 


بینی می‌پندار ی که مرواریدی پراکنده هستند. 
۲ -و هنگامی که بپینی؛ (مانند این است که) نعمت‌ها و لک عظیمی را 

۲۱ ہر ادام بهشتیان لباس‌هایی از دیبای سبز و حریر ضخیم. و بر 
دستهایشان دستبلدهایی از نفره است, و پروردگارشان نوشیدنی پاک و 
طهور به آنها می‌نوشاند. 

«ولامُلون» یعنی خدمتگزارانی که دستبند به دست دارند. 

اَمکاکیر» یعنی نه زوال می‌پذیزد ونه فالی می‌گردد. 
(غالیهم تیاب سند س خر وا تبرق یعنی لباس‌هائی از حریر سبز و 


ابریشم بر آنها می‌پوشاند. ۱ 


ی 


۴-پس به حکم پروردگارت صبر کن, و از هیچ گناهکار و کافری ازآنها 


1. بحارالانوا ج ۸ص ۱۳۵ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ TAA 


پیردی مکن. 
۵-و نام پروردگارت را هر صبح و شام باد کن. 


E 
گوی.‎ 


خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود:  (‏ ترا 


م مقداری طولانی او را تسبیح 


اأصیلاً یعنی صبح و نیم روز, 


شجُذ لبیل یا * یعنی نماز شب بخوان. 


۸- ما آنها را آفریدیم و پنیانشان را محکم ساختیم, و هر گاه بخواهیم 
بجا یآنها گروه دیگری فرار می‌دهیم. 

ناه و شدذناأَنرفع۹ یعنی خلقت یشان را محکم کردیم 

شاعر می‌گوید: 

و ضامرة شد المسلیک آسرها ‏ یکاد ماذنها أسفلها و ظهرها و بطنها 

گفت: ضامره یعنی؛ اسب او که ملیک آن را محکم کرد؛ 

اسرها یعنی: خلق کرد به وجود آورد؛ 

یکاد ماذنها یعنی: گردنش را 

یکرن شطرها یعنی: نصف آن. ' 


۱. بحارالائوا.ج ۵ ص ۲۴۶؛ تفسیر برهانءج ۸ص ۱۷۸ 


۷ - سورۀ مرسلات در 


مکه نازل شده و دارای ۵۰ 


آیه است. 


شم الل لخن الجیم 


و الْفرتلات عون () 
قالْعایفات عضفاً () 


و اأشرات ثرا (4 


ما رون رایع 40 


إا جوم طمتث (۸) 


| - سوگند به فرسنادگان پی در بی 
۲- سوگند به آنها که همچون تند پاد در 
۳- سوگند به آنها که گسٹر اند ماند. 


۴- سوگند به آنها که جدا کننده هستن. 


۵- سوگند به آنها که الفا 


۾ ذکر (به نبیء) هستند 
۶-برای انمام حجت يا نذار کننده 


۷-همانا آنچه که به شما وعده داده می‌شود واقع خواهد شد. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


۸پس هنگام ی که ستارگن بی ورو محو می‌شوند. 
رالات رف فرمود: این آیات تابم یکدیگر و مترتب بر هم هستند. 


عدرا اؤ نذرا) یعنی شما را می‌ترسانم و حجت را بر شما تمام می‌گنم 
3 باق هن خی 
که این آیه قسم است و جوابش انما ُوعَذون لاقع می‌باشد. 
مگ و 2 
ارم طوست» یعنی نور ستارگان از بین می‌رود و سقوط 
می‌کنند. ' 


لاي وم بل 00 
يوم سل (۱۳) 


-٩‏ و هنگامی که آسمان شکافته می‌شود. 


۰-و هنگام ی که کوه‌ها از جا کنده می‌شوند. 
۱۱-ر هنگام که برای رسولان, وفت (گواهی بر امتان) معین کنند 
۲ - برای چه روزی تعیین وقت شده؟ 


۳-برای روز جدایی . 


۱ تغسیر صافی؛ ج ۷ص ۳۶۹؛ نورالثلین ج ۵ه ص ۱۲۸۷ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۸۹ 


سور مرسلات ۳۹۳ 


و إا السَماء ف 


4 یعنی هنگامی که آسمان منفجر شده و منشق 
می‌گردد. 
و اْجبال نت4 یعنی هنگامی که کوهها ان جا کنده می‌شود 
و إذاالرشل ات 
ی يوم ذ4 یعنی تاخیر انداخته شده است. 
این سل 4 برای روز جدایی. 
بی الجارود روایت می‌کند که امام اقا در معنای آيا جوم 


؟ یعنی رسولان در اوقاتی مختلف مبعوث می‌شوند. 


٭ فرمود: یعنی نورش از بین می‌رود. ۲ 


م ننک من دا تین (18) 

اه فی قزار مکی ۲۱ 

یذ نوم ۳0 

۰-آیا ما شما راز آب پی‌قدار نافریدیم؟ 
١پ‏ سآن را در قرارگاهی محفوظ قرار دادیم 
۲-تا مدتی معین و معلوم. 

کم من ما هین یعنی آب گندیده. 
اي قزار مکین) ینید رحم. 

خی در مغلم یعنی تا انتهای اجل,۳ 


تجْعل الأزض کفاناً (۲۵) 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۳۷۰ نوراتلین,ج ۵ ص ۱3۸۸ تفسیر برهان: ج ۸ ص ۱۸۹ 
۲. نورالتقلین؛ ج که ص ۴۸۸ + تفسیر برهان ج ۸ص ۱۸۹ 
۳. بحارالائوارج ۷٩‏ ص ۳۴ 


۳۹ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۵ 


آخیاء ونوا وم 


وا شامخا 
۵ -آیا ما زمین را محل اجتماع قرار ندادیم؟ 


۶ هم برای مردگان و هم برای زندگان؟ 


ناگم ماه رت 6۳ 


۷-و د رآن کره‌های بلندی قرار دادیم و شما را آب گوارائی نوشانديم. 
ألم نجل اض کفاتا ‏ أخياء و ات4 فرمود:«کفات» يعنى مسکن‌ها. 
در روایت آمده است که امیر الممنین علا در هنگام برگشتن از 
صفین گذرش از گورستان افتاد و فرمود؛ اینجا محل سکونت مرده‌هاست, 
سپس به خانه‌های کوفه نظری انداخت و قزمود: آنها هم محل سکونت زنده‌ها 
امنت ی سپس این آیه زا تلاوت نم ١‏ ألم علض کفاتاأخاء رات 
و جعلنا فیها زوايي شامخات کوه‌های بلند 
کم اء رات بعی آپ دک و کارا قآ نیازا از فرا 


انوا إلى 


-بروید به سوی سای دودهای سه شاخه 


ي لاب شب ۳۰ 


انوا الی طل ذٍي ثلاث شعّب4 در آن سه شعبه از آتش است. 


ها تمي بشزر کالقشر 4۳۷ 


کان 


۱ بحارالانوار ج 4 ص ۲۴۶ 


سوره مرسلات ۳۹۵ 


۳۳ -گویی (آن شراره‌ها) همچون شتران زرد رنگی هستند. 


با 
تم گنف 

* که جنالث طر٤‏ یعنی سیاه.۱ 
إِن لین في فلا و یر 9 


۴۱- همانا پرهیرگاران (در بهشت) در زیر سای (درنعتان و در کنار) 


مي شر کلصر4 شراره‌هانی همچون کاغ‌ها و کوهها پرتاب 


چشمه‌ها قرار دارند. 


یی في ظلال و تن همان متقین در سای‌ای از نور که رشن تر 
از نور خورشید است می‌باشند. 


للم از موا لا یز کفون (۴۸) 


۸-و هنگام یکه به آنها (کافرال) گفته شود که رکوع کنید رکوغ نمی‌کنند 
۹ د رآن روز وای بر تکذیب کنندگان, 
۰-پس به کدامین سخن بعد از آن (فرآن) ایمان می‌آورند. 

۶و ذا قیل هم از وا ایکون * یعنی وقتی به ایشان گفته می‌شود: امام 


را دوست بدارید و ولایتش را بپذیرید, نمی‌پذیرند. 


سپس خداوند به پیامبرش ٤‏ فرمود: «فَبايّ حَدِیثٍ) بعد از اینکه آن را 


برای تو بیان کردم ایمان می‌آورند.۲ 


۱. تفسیر صاقی» ج ۷ ص ۳۷۲؛ تفسیر برهان ج ۸ص ۱۹۰ 
۲. تفسیر صافی ج ۷ص ۳۷۴؛ نوراثلین, ج ۵ ص ۴۹۰+ تفسیر برها ج ۸ ص ۱۹۲ 


۸ - سورة نبا در مکه نازل 


شده و دارای ٤١‏ آیه است. 


|-از چه چیزی سوال یکنا 
۲-از حبر بزرگ (قیامت). 
۳ بر ی که د رآن انعتلاف دارند. 
ون * ناب ليم الذي م فيد خرن 4 

حسین بن خالد گوید امام رضا! لا در معنای آیا عَم یناءون...4 
فرمود: امیر الممنینتن فرمود: برای خداوند 


برای خداوند آیه‌ای بزرگتر از من نیست. و به تحقیق فضیلت من بر امت‌های 


با بزرگتری از من نیسته و 


گذشته عرضه شد با اختلاف زبان‌هائی که داشتند به فضیلت من اقرار 
كردن" 


۱ بحارالائوا ج ۳۶.ص ۱؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۹۴+ ورالتقلینء ج ۵ ص ۴۹۱: تفسیر 
صافی.ج ۷ص ۳۸۰ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 
ألم تخل الَزض هادا (6 
و الجبال آزاداً (۷) 
۶-آیا ما زمین را محل آسایش قرار ندادیم؟ 
۷-و کوه‌ها را میخ‌های زمین؟ 


ألم جل الأزض هادا زمین گهواره‌ای است که بشریت در آن 


«والجبال ا یعنی کوه‌ها میخ‌های زمین هستند. 


و جع اليل لباساً (۱۰) 


۰-و شب را پوشش قرار یم 


اسا) يعني شب روز را مي‌پوشاند.! 


و مجعلا سراجا وَفاجاً (۱۳) 


و رلا من امنرات ماء تجاجاً (۱۴) 


۳ -و د رآن چراغی ورافشان قوار دادیم. 


۴-ر از ابرها آب فراوال نازل کردیم. 


نهد 


مراجا اج منظور خورشید نورانی است. 
نالف ات از ابرها. 


۶ سو باغهایی پر درشخت. 


هب 
جات فا » باغ‌هائی که با درختانی در هم پیچیده است. ! 


و فیح السماء فکانث أبواباً (۱۹) 
الجبال فْکانث سَراباً (۲۰) 


للطاغین ناب (۲۷) 
لایدرثرن فیها ود و لأشراباً (۲۴) 
إلأ حار انا (۲۵) 
٩‏ -ر آسمان باز شده و ب صوزت درشا ی گوناگون در می‌آید, 
۰ - و کوه‌ها به حرکت در آماده و به هرت شراب می‌گردند 
۱ همانا جهنم کمینگاه (کافران و گنهکاران) است. 
۲و جایگاهی برای طفیانگران. 
۳ مدت‌های بسیار طولانی د رآن می‌مانند. 
۴-د ر آنجا نه چیز خلکی می‌آشامند و نه نوشیدنی (گوارالی), 
۵ مگ رآبی سوزان از چرک و حون. 

وفحت لاء ان اب یعنی درهای بهشت باز می‌شود. 

و یرت الْجبال کاٹ سراب یعنی کوه‌ها چون سراب می‌شود. که در 


بیابان از دور برق می‌زند. 


هنم ان یزصاد4 که «مرصاده به معنای قائم است یعنی بدرستی 


1 بحارالنوا ج ٩‏ ص ۲۴۷+ نورالتقلین, ج ۵ ص ۱۲۹۲ تفسیر برهنءرج ۸ص ۱۹۷ 


۳.۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
که جهنم قائم و ثابت باشد. 
۳ 
لابين فیها أَخقابا + احقاب به معنای سالهاء و حقب 4 به معنای هشتاد 


باه یعنی منزلگاه سرکشان است. 


سال است, و هر سال سیصد و شصت روز است. و یک روز قیامت برابر هزار 
سال از سالهای دنیا است که شما می‌شمارید. ' 

بن آعین گوید از امام صادق ا دربار آیذ این 
برد لا شراب » إلأحييماً 


اقا سوال کردم؛ فرمود: این 
۲ 


حمرا 
۲ 


ایو 


دربار؛ کسانی است که از آتش بیرون نمی‌آیند. 


اه و ۳ 
۶لا یدرون فیها برد مراد از «برد» خواب است. 


از ۳۱ 


۳۱- همانا برای پرهیزگاران بیروزی ر گامیابی است. 
خی oN NN a‏ 
لین مَفازا» متقیان در آن روز رستگار می‌شوند. 


در روایت ابی الجارود از امام باق در معنای جمله سین منازا٩‏ 
آمده که امام فرمود: متقین کراماتی دارند. ۳ 


۳-و دخترانی جوان و همسن و سال که شبیه هم هستند. 


۴-و جامهایی پر از نوشیدنی (پاکیزه) 
۱ بحارالائواروج ۸ ص ۱۲۹۵ معانی الاخبارهص ۲۲۱ 
۲. نورالثقلین ج ۵ص ۴۹۴+ تفسیر صافی» ج ٩۷‏ ص ۱۳۸۲ تفسیر برهانء ج ۸ص ۱۹۸ 
۳. بحارالانوار ج ۸ص ۱۳۴ وج ۶۷ ص ۳۸۲؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۳۸۴ 


r 


E 

#وکواعبِ راب4 یعنی دختر نورس. 
ی 

اسا اقا یعنی کاسه‌هائی پر. 


بوم بوم الؤوح ولیک 
صرباً (۳۸) 


خسن و قال 


۸- روز ی که روح و فرشتگان در یک صف می‌|یستند و هیچ بک سخنی 
نمی‌گویند مگر به اذل حاون رنجمان (که دراین صورت) سخن درست و 
صواب می‌گوید. 
یوم یوم لوح و که لبم > روع ملکی بزرگتر از 
جبرئیل و میکائیل است که بارسول خدا با بود واو با اثمه 1 نیز هست ۲ 


۰-همانا ما شما را از عذاب نزدیکی ترساندیم؛ (عذاب) روز ی که انسان 


هر چه از قبل فرستاده را در مقابل خود می‌بیند, و کافر (با دیدن اعمال 


خود) می‌گوید: ای کاش خحاک بودم (و نتیجة اعملم را نمی‌دیدم). 


1. بحارالائوارج ۸ص ۱۳۴ 
۲ نورالقلین ج ۵ص ۴۹۶؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۲۳۸۵ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۰۰ 


f 


إا ناک عَذا 
يوم ينر اوه 


کاش علوی بودم. 


فرمود: همانا رسول خدا 6 کل ابوتراب را به أمير المؤمنين على ا 


داد( 


n 


۱. نورالتقلین ج ۵ص ۳۹۶؛ تفسیر برهان.چ ۸ ص ۲۱۱ 


۹ - سورة نازعات در مکه 
نازل شده و دارای ٤۶‏ آیه 


است, 


يشم ال لخن الاجم 


۱ سوگند به فرشتگان ی که (به سختی) جال (کافران) را می‌گیرند. 
۲- سوگند به فرشتگان ی که (به راحنی) جان (مومنان) را می‌گیرند. 
۳- سوگند به فرشتگان ی که برای اجرای فرمان الهی به سرعت عمل 
میک 
۴- سوگند به فرشنگان ی که بر هم سبقت می‌گیرند. 
ولا زغات وتا یعنی فرشتگانی که روح را می‌گيرند. 
و التاشطاتِ نَشطاً یعنی کفار در دنیا در فرح و شادی هستند. 
و الشابخات سبح 4 ممنینی که تسبیع الهی را می‌گویند. ! 
اہی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آیه (قالشابقات 


سَبقاً فرمود: ارواح مؤمنین همانند دنیا به سوی بهشت سبقت می‌گیرند و 


۱. بحارالانوارج ۷ص ۴۶ 


۳4۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ارواح کافرین نیز به سوی آتش جهنم سبقت می‌گیرند. ۱ 


۶-روز ی که زلزله‌مای وحشتناک الم را بلرزاند. 

۷-ربه دنبال آن صیحۀ (آسمانی) بیاید, 

۸-د رآن روز دلهایی به شّت در اضطراب باشد. 

-٩‏ چشمهایشان از شذت ترس به زیر افکنده باشند. 

۰-ولی باز می‌گویند؛ آیا ما دوباره زنده خواهیم شد؟ 

۱۱- هنگام ی که استخوان‌های ما پوسیده شد؟ 

۲ می‌گویند: اگر زنده شدیم» دراین صورت زیانکار خواهیم بود 
۳ زنده شدن دوباره فقط با یک صیحه (صور دوم) است. 


۴-پس هنگام ی که همه در یک جا گرد هم می‌آیند. 


۱. بحارالانواردج ۶ ص ۲۲۸ وج ۷ ص ۲۶؛ نورالشقلین, ج ۵ ص ۲۹۷+ نفسیر برهان, 
جص ۲۰۴۲ 


سورة نازعات ۳۰۹ 


یوم تج الاجم ٭ نها الا یعنی زمین زیر پای املش شكافته 


می‌شود. و «رادفه» به معنای صیحه است.۱ 
وب 
EA FE Da e Î‏ ند 2 

*ْصاژها خاش ون رود في لحار قریش گفتند آيا بعد 


واجمَة یعنی قلب‌ها در آن روز ترسان است. 


از مرگ دوباره زنده شده و بر می‌گردیم. 


یعنی پوسیده و از هم پاشیده شده. 
اسر کفار این سخن را از روی استهزاء گفتند. 
داي جر واحة » تاذ هم بالشاهرة) منظور از «زجرة» نفخ دوم 
در صور است و «ساهره» محلی در شام در نزدیکی بیتالمقدس می‌باشد.؟ 
اہی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آیا نون 
في لحافر ۹3 فرمود: یعنی در خلقتی جدید. 
هم پالشاهرة4 «ساهره» یعنی زمین, چون کفار در قبرها قرار دارند 
همین که زجره و صیحه را می‌شنوند از قبرشان بیرون می‌آیند؛ و با خلقتی 


۳۵ O 
تمام عیار روی زمین قرار می‌گیرند.‎ 


ذ ادا ر بالود مقس وى (10) 

۶- هنگامی که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی ندا داد 
باراد دس 4 یعنی پاک و مطهر. 
طویَ ٩‏ اسم بیابانی است.؟ 


نورالقلین: ج ۵ص ۱۲۹۹ تفسیر صافی.ج ۷ص ۳۹۲ 


۱. تفسیر برهان, ج ۸ ص ۵ 
یر صافی.ج ۷ ص ۱۳۹۲ تفسیر پرهان.ج ۸ ص ۲۱۶ 


۲. بحارالانوارچ ٩۷‏ ص ۱۷ 
۳. بحارالانوا ج ۷ص ۲۶ 
۴. تفسیر برهان ج ۸ ص 4۲۱۷ ورالتفلین, ج ۵ ص ۴۹۹+ تفسیر صافی: ج ۷ صس ۳۹۳ 


۳۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


محر قنادی 4۲۳ 


کنا ار ربكم الى (۲۴) 


ةو الأول (6۵ 
۳-پس (فرعون ساحران را) جمع کرد و (مردم را) دعوت کرد 
۴-پس گفت: منم پروردگار بزرگ شما 
۵-پس خداوند او را به عذاب دنیا و آحرت گرفتار کرد. 
ح٤‏ پعنی فرعون, 
«فنادی # ال أنا ركم الأغلى »اذل تال الآخرةو الأول و 
«نکال» یعنی عقوبت » و عقوبت آخرتش به خاطر این بود که گفت 
اغلی 4 و کلم اولی که گفت این بود: ما لفت کم ن إله غيري؟ 
خداوند او را به خاطر همین دی گفتار هلاک کرد ۱ 


و لش لیا شوج شخاها (09) 
و لاش ید لک دخاها (۳۰ 
سای یش وا تبره و رون زا روش رون 
۳۰سو زمین را بعد ا زآن گسترش داد 
او طش لها یعنی شبش را تاریک کرد. 
اعشی گوید: 
و بهماء باللیل غطش الغداة ‏ مسرنسي فسنون فسناداصا 
یعنی: به وسیله آن دو شب صبح را تیره و تار کرد که در این تاریکی شب 
مونس من داد و فریاد بود. 


۱. تفسیر صافیدج ۷ص ۳۹۴+ نورالتلین, ج ۵ص ۱۵۰۰ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۰۷ 


سورة تازعات ۳۱ 


7 رح ضحاها) یعنی خورشید. 
کو الأَرْض بعد الک دخافا4 یعنی گستراند. 


و الجبال آزناها ۳۷ 
۲ز کوه‌ها را ثابت نمود. 


*رالْجبال آزشاها» یعنی ثابت داشت. 


کر اسان ماع (۳۵) 
تالحم تن بر ۳ 


۵- روزی که انسان آنچه آزاکه عبل کرده متذکر می‌شود. 


۶و جهنم برای هر پیندهای آشکار شود 
نان فاسعی؟ تمام اعمالش را که مرتکپ شده همه ر به ید 


لجَحیم من بی فرمود: حاضر می‌شود. 


۰-و اما کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفسش را از هوا باز دارد 
(۴-پس همانا بهشت منزلگاه اوست. 

۲ ا ت ی ی 2 مه 
ت تفا وه ی اس عن لوئ » اة ی العری * 


که این درباره بنده خدا است, که وقتی در برابر معصیت خدا قرار می‌گیرد با 


رامق 


اینکه می‌تواند مرتکب شود از ترس خدا مرتکب نمی‌شود و به خاطر نهی خدا 


۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


آن نهی می‌کند. و تلافی این عملش همان بهشت است. ! 


نفس خود را از ار 


۲ از تو دربارةفیامت سوال می‌کنند که چه وفت بر پا می‌شود؟ 
۳-تو را دیگر بااین بادآوری چه کار است؟ 
۴-نهایت کا رآن به سوی پروردگارت است. 
یرتک عن الشاع ین زاف یی چه وقت پا میشود؟ 
و خداوند متعال در پاسخش فرموه: ی رک مها یعنی علم آن نزد 


پروردگار و است. 


از شخاضا ۳۱ 


رم نها تم یا 
۶-آنها چون روز فیامت را بییند گویی هم همر دنیا شامگاهی یا 


چاشتگاهی بیش نبرده است. 
لعفي عَِبة او ضخاها* یعنی قسمتی از یک روز" 


1 نورالقلین. ج ۵ص ۵۰۶ 
۲. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۹۶؛ نورالتقلین. ج ۵ ص ۵۰۸ 


۰ - سورۀ عبس در مکه 


نازل شده و دارای ۶۲ آیه 


است. 


بشم الله لخن لچيم 


عبش ووی (0 

اه ال () 

و ما پذریک له کی 0 
یکره ال ری (۳) 
امن اششی (۵) 

فك 4 دی (6 

وم لک یکی (۸ 


و امن جاة کف شی (۸) 


۳۹ 


31 
ا 


۱-چهره در هم کشید و اعراض نمود. 
۲- هنگامی که آن مرد ابینا به نزدش آمد. 
٣و‏ تو چه می‌دانی شاید که او مردی باتفوا و پاکیزه باش 


۴-یا متذک رگردد پس ذکرش به حال او سودمند باشد. 


۳۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۵ 


۵-اما آن کسی که ثروتمند است» 
۶-پس تو به ار روی می‌آوری, 
۷-و اگر او خود را پاکیزه لسازد چیزی بر تو نیست. 
۸-و اما کسی که په نزد تو می‌آید و کوشش می‌کند. 
٩-و‏ او مي‌ترسد. 
۰-ترازاو غافل می‌شوی. 
نبست)» همانااین (آیات قرآن) برای پند و تذکر است. 
ی ول أن جاءءالکضن4 
در شاق ی 
بود ازل شده بدین سیب که روزی ابام مکتوم بخدمت حضرت رسول 86 


آمد و در مجلس آن سرور عالمیان ل اصحاب نشسته بودند حضرت ابن 
اممکتوم را مقدم بر ان نشانید. عثمان از توجه حضرت به ابن یکتم 
عبوس کرده از ای اعراض نمود پس این آیه نازل شد #عبی و نی 4 یعنی 

شمان اَن جاء لش و ما ُذریک 4 و چه چیز تو را به حال 
شخص کور دانا گردانید یعنی ابن ام مکتوم که او پاکیزه و مطهر از گناهان 
می‌باشد ار دک یعنی رسول خدا ب ای را پند و اندرز داد و سپس 
له تصَی 4 اما آن 


ان 


را مورد خطاپ قرار داد و فرمود: ان اتید 
کس که مستغنی است بمال خود و ریاستی نظر به اقوام و عشایر خود دارد 
پس تو ای عثمان به سوی اوروی می‌آری و متوجه به او می‌شوی و اگر مقدم 
بر تو نشیند آن را مکروهنمی‌داری ملک کی یعنی باکی نداری 
تو که آیا آن مستغنی خوب است یا نه و آراسته به ایمان است یا در کفر خود 
غوطه‌ور می‌باشد. 


سو رة عبس اا 


5 

۶و اما مَنْ جاءک یشعی 4 و اما آن کسی که آمد بتو یعنی ابن ام مکتوم در 
حالتی که سعی می‌نمود و شتاب می‌کرد. 

8 یود 

«وَهُریخْشی * قات عن هی یعنی پس تو از ای رو می‌گردانی و ملتفت 


تا 


۱۳-در صحیفه‌هایی با ارزش محفوظ است. 
۴- صحیفه‌هایی بلند مرنبه و پاکیزه 
۵-به دست سفیران حق است. 


۱. بحارالائوا ج ۱۷.ص ۸۵ وج ۳۰ص ٩۱۷۴‏ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۳۹۹ نورالثلین, 
ج ۵ص ۵۰۸؛ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۱۲ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۶ که عالی مقام و نیکوکارند. 
۷- مرگ بر انسان باد که چقدر ناسیاس است 
۸-(نگاه نمی‌کند که خداوند) او را از چه چبز حلش کرده است؟ 
٩-او‏ را از نطفة بی‌مقداری آفرید پس او را آراست. 
۰- سپس راه را بر او آسان نمود. 
۱-سپس او را میراند و در فبر گذاشت. 
۲- سپس هر وفت که خواست او را زنده می‌کند. 
۳-چنین نیست (که او می‌پندارند)؛ ار هنو زآنچه تحداوندد امر کرده را به 
جا نباورده است. 
في طخ کر« مرو نی نزن خدا 
یو« یی رز پعنی در دست انا کرام ررق ۳ 
ل اسان ما ره مراد از اسان ارام زمنین 3 ند 
ارہ e A a‏ 
من او نحل « من لطة له ره لبیل یره 


خداوند شی ینا پرای اسان آمنان کرت أف 
نامات 


۳ 


«کلاً لا 
کرده بودیم را 
بجا بیاورد. 
آپی آسامه گوید از امام باقر دربار 


بو گم رو 
٭ شا ضاء اسر در رجعت. 
۲ ۱ 
ما مر یعنی دربارة امیرالمقمنین ا هر چه به او اسر 


بجا نیاورده است و بزودی برمی‌گردد تا آنچه بدان امر شده را 


1 نورالقلین, ج ۵ ص ۵۱۱+ تفسیر صافیدج ۷ ص ۴۰۰+ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۱۳ 
۲. بحارالانوا ج ۳۶ص ۱۷۴ وج ۵۳ص ۹٩‏ 


سورة عبس ۳۹۹ 


کردم» فرمود: بله! دربارۀ امیر المؤمنین علی لاا نازل شده است. 
ات98 یعنی ای منافقین چقدر کفران و عناد به کشتن 


3 می‌ورزید. سپس کرامت و نسبت امیر الق 


آنچه که خداوند به آن حضرت گرامی داشته را بیان کرده و می‌فرماید؛ #منْ 


€ یعنی او را از طینت پیامبران آفرید. 


ر 7 ۳ ۰ 
در و آن حضرت را برای خیر ی نیکوئی معین نمود. 
تسیل ير یعنی آن حضرت مسیر هدایت و حق است. 
ر3 ماما آنگاه مانند پیامبران مرد. 


نذا شاء سر روای گوید : عرض کردم معنای ی وإذاشا ء شر 


اناما فرمود: یعنی او را در زمان رجعت زنده کند و دربارۀ دشمنان 
آنچه خداوند به او امر فرموده بود حکم فزماید. ' 


اسان الی طعایه (۲۴) 


واه وی ۳۱ 


۱. بحارالانوار ج ۵۳.ص ۹٩‏ ؛ نورالقلین.ج ۵ ص ۱۵۱۰ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۱۳ 


53 ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
مالک و نایک ۳۱ 

فا جاعّت الصاح (۳۳) 

۴-پس انسان به طعامش بنگرد. 


۵ همانا ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم. 


۶-سپس زمین را از هم شکافتیم. 
۷-پس د رآن دانه‌ها روبانيدیم. 
۸ -و انگور و نباتاتی بسیار 
۹-و درنحت زیتون و نحل حرما. 
۰-ر باغهای پر از درل : 
۳۱-و میره‌ها و چراگاه ۴ 
تا شما و چهارپایانتان از آن بهرمند شوید. 
۳-پس هنگام ی که صدای مهیب آن فرا رسد. 

یط الإنسان إلى طايه أناصببتا فا صَبّا - تا -و قضباً فرمود: 


) به معنای قت است پعنی سبزی‌های خوردنی است, 

ردان غُلبا 4 یعنی باغ‌هائی با درختان گوناگون است. 

و اة وبا٤‏ فرمود: (اب) گیاه چهارپایان است. 

تزور و لاک« اذا جاءعت الصا که مراد از «صاخه» یعنی 
قیامت است:۱ 

ابن عباس درباره معنای آیه الک ولیک گوید: منظور منافع 
شما و چهارپایانتان است. 


۱. نورالقلین, ج ۵ص ۵۱۱؛ تفسیر برهانهج ۸ ص ۲۱۵ 


۳۳ 


و لیکت هم کنر ال 
۷ در آن روز هر کدام از آنها چنان گرفتار اسور خود می‌باشد که از 
پرداعتن به امور دیگر بی‌یاز است. 
۸-د رآن روز چهره‌هایشان نورانی است. 
۹ شندان و شادمانند 
۰-و صورت‌هایی د ران روز غارآلود. 
۲۱-و تاریک یآنها را در ب رگرفته است. 
۲-آنها همان کافران و فاجران هستند. 

کل ثم تشن نی یعنی شغلی است که و رااز هر شغل 
دیگری بازش می‌دارد.! 

سپس خداوند عز و جل آنهائی را که امپرالسق‌منین على را دوست 


داشته و از دشمنانش بیزاری می‌جویند را ذکر کرده و فرمود: وجوه رم 
مسر »اجک سره در آن روز چهره‌هایشان نورانی است. خندان و 


شادمانند. 


سپس دشمتان آل محمد 88 را ذکر کرده و فرمود: و وجو بر 


٭ مهار یعنی از خیر و ثواب دستش خالی است. 


۱. تفسیر صافی ج ۷ ص ۴۰۴؛ نورالقلین ج ۵ ص ٩۵۱۲‏ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۱۶ 


۳۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


آنها همان کافران و فاجران هستند.! 
وجوه ََُهاغَبَ* که «غبره» یعنی سیاهی , 
هار4 یعنی دود و بخار جهنم . 

ولیک هم لْك ٩4‏ یمنی کافرانی که منکر هستند:۲ 


ne 


۱. بحارالانوارج ۳۶ ص ۱۷۴ 
۲. بحارالانوار ج ۷ص ۱۱۷۶ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۱۶ 


۱ - سورۀ تکویر در مکه 


نازل شده و دارای ۲۷ آیه 


است, 


بشم الله لخن الأجبم 


اد گنیک خورشید در هم پیچیده شود 
۲-و هنگامی که ستارگان تیره گردند. 
۳و هنگام ی که کوه‌ها به حرکت در آیند. 
۴-ر هنگام یکه شتران آبستن رها گردند, 

شش و4 هنگامی که خورشید تاریک و فلمانی شود. 

«و لمات » هنگامی که نور ستارگان از ہین برود. 

و | لْجبال سر 4 کوه‌ها چنان گردند که فرمود: ها جایدة و 
هی تفر مَرالسخاب4 ۱ یعنی تو خیال می‌کنی که کوه‌ها جامد و در یک جا 
ساکن هستند ولی آنها مانند ابرها در حرکتند. 

و إذا ایشا لت » وقتی که همۀ خلق شردند شتران بی‌صاحب 


۱. نمل, آي ۸۸ 


و ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


می‌مانند, کسی نیست شیر آنها را بدوشد. 


دا ابخاژ شجْرّت () 
اذا لو س روج () 


۶-و هنگام ی که دریاها بجوشند. 


۷-و هنگامی که جان‌ها جفت گردند. 

و إا لحار جرت دریاهایی که پیرامون کره زمین هستند همه آتش 
می‌شوند. 

و لو رت 4 یعنی با حور الهین ازدواج میکنند. ۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آیة و إا وش 
ررْجَت » فرمود: اما اهل بهشت پا خیرات حسان (حور العین) ازدواج می‌کنند, 
و اما اهل دوزخ باید دانست که با هر انسانی از دوزخیان شیطانی است, یعنی 
هر یک از آن کفار و منافقین با شیطان خود که قرین اوست ازدواج می‌کنند, ۲ 


وا شا کیک 00 


۸-و هنگامی که از دخترال زنده به گور شده سال شود: 
٩-به‏ چه کناهی کشته شدند؟ 
1. بحارالاوار ج ۷ص ۱۰۷ 


۲. بحارالائوااج ۷ص ۱۰۷ وج ۸ ص ۱۳۱۳ نورالقلین.ج ۵. ص ۵۱۳: تفسیر صافی, 
ج ۷ ص ۴۰۹؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۲۰ 


سور تکویر ۳۳۷ 


هنگام ی که نامه اعمال گشوده شود. 
۱-و هنگام ی که آسمان از جای کنده شود 


لت 4 عرب به خاطر غیرت دخترانشان 
را می‌کشتند» چون روز قیامت شود از دختران زنده به گور سوال می‌شود به 
کدامین گناه کشته و قطعه قطعه شده‌اند.۱ 

جابر گوید امام باقر در معنای آیة (و لد لت « يب 
لت 4 فرموددکسی که در دوستی ما کشته شود و دلیل بر آن قول خداوند به 
رسولش است که فرمود: اف کم یه[ لد في یی ٩‏ بگو: 
من بر رسالت خود از شما هیچ اجری نمی‌خواهم جز مودت و دوستی با اهل 


بیت خود" 
و الصحٌف نش شرت یعنی نامه اعتال: 
لاالشناهکیت» یعنی بأطل می شتو“ 


ای هنگامی که آتش دوزخ شعله‌ور گردد. 
۳و هنگامی که بهشت نزدیک شود. 
ب عباس در معنای آية (و لیم 4 گفت: اراده می‌کند که برای 


کافرین آتش را شعله‌ور نماید. جحیم آتشی بالاتر و شدیدتر از جهنم است؛ و 
جحیم در کلام عرب چیزی است که عظیم‌تر از آتش می‌باشد مانند قول 


۲ شوری ا 
۳ نورالتقلین ج له ص ۵۱۵؛ تفسیر برهانء ج ۸ ص 1۳۱ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YA 


و فی الْجَجیم) ' که اراده از آتش عظیم و 


خداوند که فرمود: ابو هب 
بزرگ را می‌کند. ۲ 


ول لْح 4 یعنی بهشت به اولیاء خدا از متقین نزدیک می‌شود.۳ 


انیم بانس (۵) 

الجزار الک )٠١‏ 

"0 : 

و البح امش (0۸ 

رل رشو کربم 00 

ي العش فک ۲( 
ملع نآ رم 
و ما صاحبُکم 


۵ سوگند به ستارگانی باز گردانده شوند. 


۱. صافات آیۂ ۹۷ ؛ برای او بنائی بنیان کنید و او را در آتش دروخ پیندازید. 
۲ بحارالائوان ج ۸ ص ۲۹۴ 
۳ بحارالانوارں ج ۷ص ۱۰۸+ تفسیر صافی, ج ۷ ص ۴۱۰؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۷۳ 


سورة تکویر ۳۳۹ 


۱۶-حرکت کرده و از دیده‌ها دور گردند. 

۷-و سوگند به شب هنگام که به انتهی می‌رسد. 
۸-و سوگند به صبح هنگامی که نفس زند. 

٩‏ -که همانا فرآن کلام رسول بزرگواری است. 

۰ که صاحب قدرت است و زد صاحب عرش دارای جاه و سنزلت 
است: 

۲۱-(در آسمان‌ها) مورد اطاعت و امین است: 
۲-و همنشین شما دیوانه نبست. 

۳-وبه تحقیق او را در افق ررشن,دیده است, 

۴- او بر غیب (وح ی که می‌کیرید) بل نمی‌ورزد. 
۵-واین (فرآن) سخن شیطال رانده شده نیست. 


۶-پس به کجا می‌روید؟ 


۷-این (قرآن) چیزی جز تذکری برای عالمیان نب 
۸-برای کسی از شم که بخواه. راه ستقیم برود. 
٩-و‏ شما نمی‌خواهید, مگ رآنکه خداونذ پروردگار عالمیان بخواهد. 
قلا ی الس یعنی قسم به ختّس می‌خورم؛ که «خشس» اسم 
ستاره‌هائی است. 
لاس4 فرمود: ستارگانی که در روز پنهان می‌شوند و دیده 


لیذ شک 4 یعنی شب هنگامی که تاریک شود. 
راصح انس ٩‏ صبع هنگامی که بالا آید. این آیات همه‌اش قسم و 


۱. تفسیر برهان. ج ۸ ص ۲۲۴+ تضیر صافیج ۷ ص ۱۴۱۱ نورالئقلینج ۵ ص ۵۱۶ 


۳۳۰ 


جوابش رل رسو 
یعنیدرایمنزلت عظیم در نزد خداونداست. 
#مطاع ین ا ن چیزی است که خداون به وسیل آن پیامبرش را 


فضیات داده و نانف آن را بهاحدی از ابیا اعطا نگرده اسست؛ 1 


بو بصیرگوید از مم صادق 1 دبارةمنا دزي 
اقرش مين سوال کردم. 

فرمود؛ یعنی جبرئیل. 

عرض کردم: معنای یفطاع ین چیست؟ 

فرمود: یعنی رسول خدا ا در ند پروردگار مورد اطاعت است؛ و روز 
قیامت امین است. 

سوال کردم: معنای آیۀ و ما صاحبکم یعون چیست؟ 

فرمود: یعنی پیامبر 1۶ هنگامی که لیا را برای مردم نصب کرد 
مجنون نبود. 

عرض کردم: معنای آي او ما هو على | ن چیست؟ 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی ان اینک غیبش را بر پیامبرش بگوید بخیل 


عرض کردم: معنای آیة و ما هبل شیطان رجیم چیست؟ 


فرمود: منظور از آن, کاهنانی هستند که در قریش بودنده و سخنان خود را 
به سخنان شیطان‌هایی نسبت می‌دادند که به اصطلاح خود. آنان همزاد آنان 
بودند, و ایشان به زبان آن همزادها سخن می‌گفتند. و این آیه شریفه 
می‌فرماید؛ و ما هر قول شَيْطْانِ زجیم» قرآن سانند سخنان کاهنان از 


۱. بحارالانوا ج ٩ص‏ ۲۳۷؛ تفسیر صافی.ج ۷ص ۴۱۱؛ تفسیر برھانء ج ۸ص ۲۲۵ 


سور تکویر "۳ 
سخنان شیطانهای رانده شده نیست. 

تذهبون # إن هو الا ذک للغالهین 4 
فرمود: یعنی دربارة ولایت عل ی به کجا می‌روید. إن ُو الا 


یعنی برای کسی که خداوند از او عهد و پیمان بر ولایت علی ا را 


عرض کردم: معنای آية 


عرض کردم: معنای آية لمن شا بتکم آن نتم م چیست؟ 


فرمود: در طاعت على و ائمه بعد از آن حضر: 
تشاون لا آن شاء له رب لین » 


عرض کردم: معنای آي و 
چیست؟ 

فرمود: همانا طی مسیر به سوی خداوند تبارک و تعالی است نه به سوی 
موم 

ابوالحسن ااا فرمود: خداوند قلوب آئمه را محل اراده خود قرار داده و هر 


بخ و مرو و 


معنی آیة و اء الله رس این 4 که مشیت به سوی خدا 
OS‏ 
كوه قاف 


ابن عباس در معنای جمله رب لین 4 گفت: خداوند سیصد و هفده 
عالم پشت کوه قاف و پشت هفت دریا خلق نموده و آنها اطلاعی از خلقت آدم 


1 بحارالانوارں ج ٩‏ ص ۲۴۸ وج ۳۶ص ۱۱۷۵ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۴۱۳ ؛ نوراثلین» 
الواراج ٩‏ ص ۲۴۸ وج ۳۶ ص تفسیر صافی» ج ۷ ص ۴۱۳ ؛ نوراثقلي 
۵ ۸ یر هان, ج ۸ ص ۲۲۵ 
فصن بر برهانء ج ۸ص 
۲. بحارالانوارج ۵ ص ۱۱۴ وج ۲۲.ص ۳۰۵ وج ۲۵.ص ۰۳۷۲ بصاثرالدرجات, 
ص ۱۵۱۷ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۲۷ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


و فرزندان او ندارند و هر عالمی سیصد و سیزده برابر عالمی است که آدم و 


قرزندان او را در آن خلق نموده است اهل آن عوالم به مقدار چشم به هم زدن 


معصیت خداوند ربج نیاورده‌اندو آن است معنای آیه لا 
الْعالْمِينْ) مگر آنکه خداون پروردگار عالمیان بخواهد. 


۲۲۷ بحارالانواردج ۵۴ص ۳۲۲+ تفسیر برهانه ج ۸ص‎ .١ 


۲ - سورة انفطار در مکه 


نازل شده و دارای ۱٩‏ آبه 


است, 


بشم له رن ارم 


إا ماه مسرت (۱) 


۱ - هنگام ی که آسمان شکافته شود 

۲-و هنگام یکه ستارگان فرو ریزند. 

۳-و هلگام ی که آب درياها به هم بپیوندند. 

۴-و هنگام ی که قبرها زیر و رو گردد. 

۵ هر کسی می‌داند آن جه که از پیش فرستاده و آنچه که برای بعد گذاشته 
انیت 


۶-ای انسان» چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده است؟ 


۳۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۷- همان خدای که تو را آفرید, صورتی کامل داد و موزونت نمود. 


۸- در هر صورت ی که حواست تو ر 
١إا‏ السَناء شرت ٭ و إذا الکواکب انتترت ٭ و | البحار جر ۷ یعنی 
وقتی که دریاها آتش سوزنده شوند. 


«و إذا اوقت یعنی قبرها شکافته می‌شود. و سردگان بیدون 
۱ 


عَلث تفس ما فد وت 4 یعنی آنچه ان خیر و شر پیش فرستاده را 
می‌داند. 

2 ۹ ۳ ۳ 

سپس مردم را مورد خطاب قرا ایو فرمود: ۳ اسان ما عرک 

بزیک الکريم ٭ اي لک فسَواکَ فک 4 یعنی هیچ کجی و ناموزنی در 


-٩‏ هرگ ر(چنین نیست) بلکه شما روز جوا را تکذدیب می‌کند 


۰-ر همانا برای شما نگهبالانی گذاشته شده» 


۱۱-کرامی هستند و نویسند؛ (اعمال شما) 


۱. بحارالائوا ج ۸ 
۲. تفسیر صافیدج ۷ ص ۴۱۷ ؛ نورائقلین ج ۵ ص ٩۵۲۰‏ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۳۰ 


۳۳۷ 


e 2‏ 4 ۳۷ ۴ 
ون پالدَین) بلکه رسول خدا م و اميرالمؤمنین ا را 


م اراک ما ؤم مالين 0 
ؤم لا ملک تفش لس َو له توس لله 0٩(‏ 
۳-همانا نیک وکاران در نعمت‌های فراوان هستند. 
۴-و همانا فاجران در اتش درز خند. 

۵-روز جزابه آن دوزخ وارد می‌شوند 

۷ -ر تو چه می‌دان که روز جزا چیست؟ 

۸- سپس باز چه می‌دال ی که روز جزا چیست؟ 


٩‏ -آن روزی است که هیچ کس فادر یست برای کسی دیگر کاری انجام 


دهد و هم امور د رآن روز برای خداوند است, 

إن ا ار ني نوی إن اجار 
فوس ت او ورزر کج وراک ر وما 
آذراک؟ ای محمد ها یم لین ها ذزاک مایم این »یم لأ تنل 


۳۳۸ ترجمه تف تفسیر قمی اج ۵ 


ار وم له * گوید: لک و قدزت و ساطنت 


اہن عباس در معنای آیۀ و | 
و عزت و جبروت و جمال و بهاء و هیبت و الهیّت برای خداوندی است که 


شریکی ندارد.۲ 


۱ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۳۰ 
۲. بحارلاوار ج ۷ مس ۱۰۸: تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۳۱ 


۳ - سورۀ مطففین در مکه 


نازل شده و دارای ۳۶ آیه 


است. 


بشم له لخن الأجيم 


بُحیزون () 
لا ریک که ترفن 6 
۱-وای ب رکم فروشان, 
۲-و هنگام ی که از مردم پیمانه می‌گیرند کامل می‌گیرند. 
۳-و هنگامی که می‌خحواهند برای مردم پیمانه یا وزن کنند کم می‌گنارند. 
۴یا آنها گمان نمی‌کنند که بر انگیخته می‌شوند, 
بلط 4 آنهائی که از پیمانه و وزن کم می‌کنند. ۱ 
ابی الجارود ان امام باقرث روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: سوره 
مطففین وقتی نازل شد که رسول خدا بُ وارد مدینه شده بود و مردم مدینه 
در آن روز از حیث ترازوداری بدترین مردم بودند و در نتیجه آمدن این 


سوره ترازوداریشان خوب شد. 


۱. مستدرک الوسائل,ج ۱۳.ص ۲۳۲؛ بحارالاواردج ۱۱.ص ۱۰۶ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


و ما فویل 4 خدا عالم است بدرستی که آن چاهی در جهنم است.! 
إا کارا على لاس یسیون * و إذا 


فرمود: آنها هنگامی که می‌خواستند جنسی را 


ار کان ر معنای ی ۴ 


بخرند با پیمانه‌ای پر می‌خریدند و وقتی که می‌خواستند بفروشند از پیمانه و 
وزن کم می‌کردند و عملشان اینطور بود, ۲ 
الین إا 4 آنها که از مردم کالائی را برای خود می‌خریدند. 
علی الاس سوفن هو لا اوه ونوم شون 4 و از سردم 
می‌گیرند کامل می‌گپرند و هنگامی که می‌خواهند برای مردم پیمانه یا وزن 
کنند کم می‌گذارند. 
خداوند فرمود: :9 لا ریک یعنی آیا یت که در روز قیامت به 
خاطر آن عملشان مورد حساپ‌رسي وآقع می‌شوند.۳ 
لان کنات ب اجار في جين 00 
و ما ذز اک ما سجن (۸ 


کناب رثوم )٩(‏ 


۱۰۱ الوسائل ج ۱۳.ص ۲۳۲؛ بحارالاتوان ج ۱۰۰ص‎ TON 

۲. مستدرک الوسائل؛ ج ۱۳ ص ۲۳۳ ؛ بحارالانور ج ۱۰١‏ ص ۱۰۶ نفسیر صافی ج ۷ 
ص ۴۲۳ ؛ تفسیر برها ج ۸ ص ۲۳۳ 

۳ مستدرک الوسائل ج ۱۳ء ص ۲۳۳+ بحارالائوارں ج ۱۰۰ ص ۱۰۷+ تفسیر برهان, ج ۸ 
ص ۲۳۲ 


كلا ان کتاب افجا أ 


۳۴۲ 


کلام عن رهم بوي لبون (۵ 
مم ضارا الجحيم ۸0 
به تب (۷) 


۷-هرگز (چنین نیست) همان تامذ عمل فاجران در سچین است. 

۸و تو چه می‌دن ی که سین چیست؟ 

٩-کتابی‏ است لوشته شده 

۰-آن روز وای به حال تکذیب کنندگان. 

۱۱ -آنهانیکه روز جزا را تکذ یپ می‌کند 

۲ - و کسی آن روز را تکلایب میک که منجاوز و کنهکار است. 

۳- هنگام یکه آیات ما ب راو توانده می‌شود می‌گوید:این از افسانه‌های 
است, 

۴-هرگز( 


وتا ر کرده است. 


نیست)» پلکه آنچه را که انجام داده‌ند قلب‌هایشان را ثیره 


۵ هرگ (چنین نیست که می‌پندارند),آنها د رآن روز از پروردگارشان در 
محجرب هستند. 

۶- سپ سآنها وارد آتش دوزخ می‌شوند. 

۷- سپس به آنها گفته می‌شود: این همان چیزی است که آن را تکذیب 
می‌کردید. 

سین( آنچه از عذاب که خدا برای فجار نوشته 


دو سجین أست: 


وا دراک این »کناب موم یعنی نوشته شده است. 


۳۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


ابی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که فرمود: سجین # عبارت 
است از طبقه هفتم زمین, و (علیون 4 عبارت از آسمان هفتم است.! 

امام صادق اا در معنای آي لا ناب الجا ِي جين فرمود: 
مراد از فجار فلانی و فلانی است. 

ووّها آذراک ماس تاد 


ون یم لین که مراد زریق و 
حبتر است. 
رما یدب هم 
وآن دق زریق و حبتر بودند که رسول کا را تکذیب می‌کردند ؛ تا آیبه 
اهم لصا االججیم) که باز مراد آن دی نفر است. 
ثم ال هذا الذي کش 


۳ N 
به لبون یعنی آن دو و پیروانشان.‎ 


کناب اي 
و ما دراک عفن )٩(‏ 
کاب رفوم (1۰) 
هه ورن (۲۱) 


۱. بحارالائوار ج ۵۵ ص ۵۱؛ تفسیر صافی.ج ۷ص ۴۲۵ ؛ نورالشقلین ج ۵ ص ۵۳١‏ ؛ 
تفسیر برهانوچ ۸ ص ۲۳۴ 


کل کناب 


rra 


و إا ابوا إلى الهم ترا نکیین ۳۱ 
۸- هرگز (چنین نیست) همانا ناف اعمال نیکان در ین است. 
٩‏ وتو چه می‌دانی که علیین چیست؟ 


۰-کتابی است وشته شده. 


۲۱ که مقربان بر أن شهادت می‌دهند. 

۲ همانا نیکوکاران در بنمت‌های فراران هستند, 
۳-بر تختها(ی بهشتی) تکیه زده و نگاه می‌کند, 
۴ در رخسار؛ 


نشاط و شادمانی نعمت‌ها را می‌شناسی. 

۵۔آنها از شراب ناب گوارا و سربسته سیراب می‌گردند. 

۶- مه رآن از مشک است و دراین نعمت‌های الهسي باید راغبان بر 
همدیگر پیشی بگیرند. 


۷-ر طب عآن شراب آمیخته با تسنیم است. 


۸ چشمه‌ا ی که مقربان از آن م یآشامند. 

٩‏ همانا مجرمان بر مومنان می‌خندیدند. 

۳۰-ر هنگام ی که ب رآنها می‌گذشتند با اشاره مسخرشان می‌کردند. 
۳۱-و هنگام یکه به سوی خانوادهشان می‌رفتند خندان و شادان بودند. 


لین وما ڈراک ماع لون -تا یشرب بها 


ن٩‏ که مراد رسول خدا ا و امیرالمؤ‌منین و فاطمه و حسن و حسین 


۳۴۶ ترجمةً تفسیر قمی اج ۵ 


ائمه 9 می‌باشند. 
3 یی 


هر هن 
است و تا آخر سوره درباره آن دو می‌باشد. ۱ 

(کلا کناب اي لیم یعنی آنچه از ثوب برای آنها نوشته 
شده است: ۱ 

امام اقب فرمود: بدرستی که خداوند ما را از أعلی علیین آفرید و 
قلب‌های شیعیان ما را نیز از آنچه ما را خلق کرده آفرید و بدن‌هایشان را 
پائین‌تر از آن خلق نمود پس‌قلب‌های شیعیاان به سوی ما متمایل است زیرا 
آنها از چیزی خلق شده‌اند که ما ا e‏ خلق شده‌ایم سپس این آیه را تلاوت 
۱ -تا نهد التبرن4 
ی با آبی که هر وقت مومن آن را 
بیاشامد بوی مشک از آن استشمام می‌کند ۲ 


امام صاد قا فرمود: هر کس خمر را به خاطر غیر خداوند ترک کند 
خداوند او را از شراب خالص مُهر شده بنوشاند» سوال شد: یا ابن رسول الله 
کسی که خمر را به خاطر غیر خدا ترک کند؟ فرمود: بله! به خدا سوگند آن 


صیانت و نگه داشتن نفس است. 


و في ذلک فلیتناقس انستافشون؟ فرمود: تنافس و مسابقه در آن 


۱. بحارلاثرا ج ۲ ص ۵ او مناج زامن ۵ نورالشقلین: ج ۵ ص ۱۵۲۰ 
تفسیر برهان ج ۸ص ۲۴۴ 

۲. بحارالائوازرج ۵ص 1۳۵ 

۳. بحارالائوا ج ۲۴ص ۵ 

؟ کافیرج ۶ ص 4۲۳۰ وسائل الشیعه ج ۲۵ ص ۲۹۸ 


سورة مطفقین ۳۳۷ 


ثوابهایی که ما وعده دادیم و مؤمنین در طلب آن است. 


«ومراجه من تیم تسنیم مصدر سنمه به معنای رفعه است, چون او از 


بلندترین چشمه‌های بهشت است یا شراب آن از بهترین اقسام شراب بهشت 
است و یا از بالای اهل بهشت می‌آید و روی همین جهت تسنیم نامیده شده 
ن چشمه‌ای است که مقربون از آن می آشامند و مقربون آل محمد 1 
هستند ؛ خداوند می‌فرماید: شین اون ریک و٩‏ که رسول 
خدا ا و خدیجه و علی بن ابی‌طالب و ذریة آنها ملحق به مقربون می‌شوند, 
ذری‌شان را ملحقبهآنها کردیم؛ مقربون از چشما تسنیم 
خالص صرف می‌آشامند ولی ساثر مؤمنین آمیخته و مخلوط شده آن را 


می‌آشامند. 


خداوند می‌فرماید: 


سپس مجرمینی را که مومنین را مسخره کزده و با چشم و ابرو بر آنها 
/ 
جروا 


کاثوا من لیم ایشحکون - تا هین( یعنی مسخره می‌کردند. 


اشاره نموده و می‌خندیدند را تور نوفده لد الد 


عّی رانک یرون (۳۵) 
هل زب کار دیون (4۳ 


۳۲-و هنگامی که آنها (مژمنان) را می‌دیدند می‌گفتند: اینها از گمراهان 


1 نورقین, ج ۵ ص ۱۵۳۴ تفسیر برهان» ج ۸ ص ۲۳۸ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


۳- در حالی که نگهبان و موکل اعمال مؤمنان فرستاده نشده بودند. 
۴-پس امروز مومنال ب رکفار می‌تعندند. 
۵ در حال ی که بر تختهاای عزت بهشتی) تکیه زده‌اند و نگاه می‌کنند. 
۶یا کافران به نتیجۀ اعمالی که انجام می‌داده‌اند رسیدند؟ 
رورش یعنیمزمنین. 
فال هرا ار یفن اینها از گمراهان هستند. 
پس خداوند فرمود: ۲و د ما یاه این در حالی که نگهبان و 
موکل اعمال مق‌منان فرستاده نشده بودند. 


سپس خداوندفرمود؛ لیم عنی روز قيامت لین ما نالا 
خرن # علی اراک یرون هل کار یعنی کفار عين همان 
کاری که می‌کردند مجازات می‌شوند ما کاثوا ون ۱ 


۱. بحارالائواردج ۲۴ ص ۶؛ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۴۲ 


۶ - سور انشقاق در مکه 


نازل شده و دارای ۲۵ آیه 


است, 


الله لخن الأجيم 


۱- هنگامی که آسمان شکافته شود. 
۴ دو به فرمان پروردگارش است و سزاوار است که چنین باشد. 
۳-و هنگامی که گسترده شود. 
۴- و آنچه که در درون دارد بیرون انداخته و حالی گردد. 
إا لسَمء مت یعنی در روز قیامت. 
وا ۳9 و مت » که (اذنت ربها) یعنی از پروردگارش اطاعت 
می‌کند. 


حقت یعنی برای او حق است که از پروردگارش اطاعت کند. 
€ زمین کشنیده می‌شود. 


و إا لاض مدت # و 


می‌شکافد و انسانها از شکمش بیرون می‌آیند. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yor 


اھا اسان نکق کاوځ ی ریک کذ حا لاہ (6 


ون یدموا يورا (1) 


۶-ای انسان تو با زحمت و رنج فراوان به سوی پروردثارت می‌روی و او را 
ملاقات خواهی کرد. 
۷-پس اما کسی که نامه ابعال شه دست راست او دهند. 
۸-پس به زودی یساب آسأنی دارد. 
٩-ربا‏ سرور و خوشحالی به سوی حانوادهاش باز می‌گردد. 
۰-و اما کسی که نام اعمالش را از پشت سر به او بدهند. 
۱۱-پس بزودی فریاد می‌زند ای وای بر من که هلاک شدم 
یا أا الانسان الک کادخ إلى ریک کدحّ4 یعنی هر کدام را می‌خرامی 


خیر یا شر را پیش بفرست. 


یه » یعنی آنچه را که از خیر و یا شر را پیش فرستاده‌ای آن را 
ملاقات کن و بہین.' 
ابی الجارود از امام باق 


ب روایت می‌کند که آن حضرت در تفسیر آیه 
E A‏ 
اما من آوتی کنابه پتمینه 4 فرمود: 


آیه راجع به ابو سلمه عبد الله ہن 


عبدالأسود بن هلال مخزومی نازل شده, که مردی از قبیله بنی مخزوم بود. و 


۱ نوراقلین.ج ۵ص ۵۳۶ 


شؤرة انشقاق ror‏ 


I: ۳۹۹ 8 0‏ ۳ 
اما آیه و ما من آوتی کاب وَزاء ظَهرو4 درباره برادرش سود بن 


عبدالأسود مخزومی نازل شده که حضرت حمزه او را در جنگ بدر به قتل 
رسای" 

ات یایور که «ثبور» به معنای واویلا گفتن و فریاد زدن است 
یعنی بزودی آنها با دیدن نام اعمالشان فریادشان بلندمی‌شود. 


و افر إا انس (۱۸) 


وکین میامن طب ۲۹ 
۴-راوگمان می‌کرد که هرگز باز نخواهد گشت. 
۵ -آری پروردگارش به حال او بینا بود. 
۶ سوگند به شفق. 
۷و سوگند به شب وآنچه که جم ع کرده (در دل شب آرا مگرفته) است. 
۸و سوگند به ماه هنگام ی که کامل گردد. 
٩‏ که شما از حالی به حالی دیگر دگرگون می‌شوید, 
شرآ آن حور «بلی4 گمان می‌کند که بعد از مردن هرگز بر 
نمی‌گردد. 
اقلا یم بان 4 و مراد از «شفق» سرخی بعد از غروب خورشید 


1. بحارالانوارج ٩۱.ص‏ ۱۳۱۰ 


۵ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ 1 Yar 


الیل و ما وس 4 هنگامی که تام آفریده‌ها را جمع می‌کند تا به وسیلة 
آن هلاک می‌شوند. 
#رَالقمر نم 4 هنگامی که جمع می‌شود. 
رطق من طبق؟ حالی بعد از حالی. 
دسول دا رمود: طریقای را که پیشینیان شما مارګب شدنداز 


معصیت و نافرمانی بعینه آن را می‌پیمائید بدون کم و زیاد, حتی اگر سابقین 
داخل در سوراخ جانوران می‌شدند شما هم می‌شوید. 

اصحاب حضورش عرض کردند: ای رسول خدا یعنی يهود و نصاری؟ 

فرمودند: پس چه کسی را می‌گویم! یکی پس از دیگری عهد و پیمان با 
اسلام را می‌شکنید و اول عهدی که از دینتان زا می‌شکنید امامت [ امانت ] و 
دیگری نماز است.۱ 

زرارة گوید امام باقر در معنای یا لبط 4 فرمودند: 
ای زراره آیا مرتکب نشدند این امت بعد از پیغمبر خود طریقه‌ای بعد از 
طریقه‌ای و عداوت اهل بیت بعد از عداوتی در باب استحکام حکومت اولی و 
دومی و سومی,۲ 

«ظ 

ابا 
این آیه قسم و جوابش تِن قطن » می‌باشد یعنی مذهب بعد از 


ر #بلی ‏ یعنی بعد از مرگ بر می‌گردد. 


؟ و آن چیزی است که بعد از غروب خورشید می‌آید و 


۱. بحارالانوارء ج 1۴.ص ۳۵۰ وج ۲۸.ص ۸؛ نوراثلین: ج ۵ص ۱۵۳۸ تفسیر برهان. 
جص ۲۲۵ 

۲. کافی ج ۰١‏ ص ۴۱۵؛ بحارالائواں ج ۲۴ص ۲۵۰ وج ۲۸.ص ٩‏ تفسیر صافی,ج ۷ 
ص ۲۳۶؛ تفسیر برهانه ج ۸ص ۲۴۷ 


انشقاق ۳۵۵ 
سورة انشقاق 


وال ألم بنا يعون (۳) 
۳-و خداوند آنچه را که در دل پنهان دارند را می‌داند. 
وال لبها يوون یعنی خداوند به آنچه در سینه‌هایشان دارند دانا 


وآگاه است. 


این ارا و لوا لضالخات لهم بو عير نون (0۵) 
۵ - مگر کسان که ایمان می‌آورند و عمل صالح انجام می‌دهند برای آنها 


اجری قطع نشدنی و بینهایت نتم 
الین ریخات رمث پعنی منت بر آنا 
نمی‌گذارد.۱ 


۱. بحارالانوا ج ٩‏ ص ۱۲۳۸ تفسیربرهانء.ج ۸ص ۲۴۶ 


تفسیر سور بروج 


۵ - سورة بروج در مکه 
نازل شده و دارای ۲۲ آیه 


است, 


يم 


و لام دا اوح (۱) 
و ام زود 0 
3 امد و علهوو (۳) 
۱ - سوگند به آسمان بلید که دارآی برج‌هاي با عظمت است. 
۲ -و سوگند به روز موعود. 
٣و‏ سوگنهء به شاه و مشهود. 
#والشاء ذات اروج # وم مرو يعنى روز قيامت. 


روشاه و مشهُود4 شاهد روز جمعه است و مشهود روز قیامت 


1 نورالتقلین ج ۵ه ص ۱۵۴۱ تسیر صافیج ۷ صی ۴۴۱ 


۳۶۰ 


۴- مرگ ب رآدم سوزان حندق. 
۵-آتشی عظیم و شعله‌ور شده. 


۶- هنگام ی که در کنار آن نشسته بودند. 


۷- وآنها آنچه راکه بر مزمنان انجام می‌دادند را تماشا می‌کردند. 

۸ رآنها هیچ عببی بر ممنال ند مگراینکه مومنان بهخداوند عزیز و 
حمید اپمان آورده بودندا 

٩-آل‏ نحدای یکه حاکمیت آسمانها و زمین از برای اوست, و خداوند بر هر 
چیزی گواه است. 

۰ همانا کسان ی که مردان و زنال مومن به فتده نداختند و سپس توبه هم 


نکردند پس برا ی آنها عذاب جهنم و علاب سوزاننده است. 


کشته شدن اصحاب اخدود 

یل أضحاب درد 

علت نزول این آیه چنین بود «ذونواس» مردم حبشه را برای جنگ با یمن 
به هیجان آورد و او آخرین پادشاه از دودمان «حمیر» و از بهودیان بود و به 
همین جهت همه مردم. دین او را گرفتند و بهودی شدند او خود را یوسف نام 
نهاده بود و سالها سلطنت کرده بود تا در آخر شنید که در نجران بقایایی از 


مسیحیان باقی مانده‌اند که بر دين عیسی و حکم انجیل هستند. و بزرگ 


سورة بروج ۳۶۱ 


دینشان عبد الّه ہن بریا است. اطرافیانش او را تحریک کردند که به سوی قوم 
نجران لشکر بکشد و آنان را به قبول دین يهود وادار سازد, ذونواس با 
لشکرش حرکت کرده به نجران آمد و همه مسیحی مذهبان را جمع کرده 
پیشنهاد کرد تا به دین يهود درآیند مردم نپذیرفتند. باآنان مجادله کرد و باز 
پیشنهاد خود را تکرار و مردم را به قبول آن تحریک نمود و تا جایی که 
توانست بر این کار حرص ورزید, اما نپذیرفتنده حاضر شدند کشته بشوند 
ولی به دین يهود در نياینده پس ذونواس برای از ہین بردنشان گودالی پر از 
هیزم درست کرد و آتشی عظیم بر افروخت؛ بعضی را زنده در آتش انداخت 
و بعضی را با شمشیر کشت و مثله کرب تا چایی که عدد کشتگان و سوختگان 
به بیست هزار نفر رسید یک نفر از نان به نام «دوس ذی شعلبان» بر اسب 
تیزتکی سنوار شد و گریخت هن چه دتبالش ر 
او راہ رمل را پیش گرفت که افراد ناآشنا در آنجا گم می‌شوند, ذوشواس با 
لشکر خود برگشت و هم چان به کشتن آن مردم پرداخت و خداوند فرمود: 
يل حاب ادر دالثار ذات رفوو تا العريز ايد4 ۱ 


انستند او را بيابنده چون 


لین و امین اينات یعنی آنها را سوزاند. 
لم وبوا لهم عَذاب جَمنّم َم عَابْ الْحرٍيق) و سپس توبه هم 


نکردند پس برای آنها عذاب جهنم و عذاب سوزاننده است.۲ 


این نش میا یدب آم ج جات جر 


1. تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۴۲۳ نورالتقلین. ج ۵ ص ۵۴۴+ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۵۲ 
۲ بحارالانواره ج ۱۴.ص ۱۳۳۸ تفسیر برهانء ج ۸ ن ۲۵۳ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ er 


انْ بت ربک مدید ٠۳‏ 


و هو لو اور 5 
دُوالْزش لمْجدٌ (۵) 
۱۱ - کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند برای آنها باغ‌های 
بهشتی است که از زیر درختانش نهرها جاری است.اين رستگاری بزرگ 
است. 
- همان نتقام پروردگارت بسیار سخث و شدید. است. 
- همانا اوست که آغاز: می‌گند و باز می‌گرداند. 
۴-واو آمرزنده و دوستدآرآمومٌان است. 
۵-صاحب عرئن:عظیم و با اقندار است, 


ابن عباس در معنای آیا لین ما می‌گوید: یعنی راست 


ا 
و عبلوا الالحات له جات ت 
بند و نه گوشی دارد بشنود. 
#ذلک القَوْرالکہیژ) یعنی آنها به وسیلا بهشت ر 
عقاب در امان می‌مانند. 


NES 


بي من تختها انار * یعنی نه چشمی 


ار می‌شوند و از 


سورۀ بروج N‏ 
او رش 0 2 
هی وید یعنی آفرید و سپس آنها را میراند و بعداز مرگ آنها 


و هو دود یعنی برای اولیاو اهل اطاعت خودش مهربان بوده 
و با محبت برخورد می‌کند همچنانکه یکی از شما برادرش را دوست می دارد 
و با بشاشت و محبت با او برخورد می‌کند.! 
اہی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که در تفسیر آیذ اش 
الْمَجید 4 که او خداوند کریم و مجید است. 
بل هو فُرَنْ مج (۲۱) 
في لح مخفوظٍ (4۲۷ 
۱ بلک این قران بزگار وبا مت است, 
۲-درلوح محفرظ نگاشته است. 
بل نمی * في لح محفوظ ‏ لوح محفوظ دو طرف دارد یک 
طرفش بر سمت راست عرش بر پیشنانی اسرافیل است که هر وقت خدای 
تعالی سخن از وحی می‌کند لوح به پیشانی اسرافیل می‌زند و اسرافیل در لوح 
نظر می‌کند, و آنچه را در لوح می‌بیند به جبرئیل وحی می‌کند. ۲ 


ارت 


۱. تفسیر برهانه ج ۸ ص ۲۵۴ 
۲ بحارالانواں ج ۵۴ ص ۲۶۶؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۳۴۷ تفسیر برهانهج ۸ ص ۲۵۵ + 


نج ۵ص ۵۲۸ 


۶ - سورۀ طارق در مکه 


نازل شده و دارای ۱۷ آیه 


الله لخن اجيم 


و الشناء اسر (۱) 
و ما اک ما سار ۱ 


ی 
إن کل نس لماعل 
۱ سوگند به آسمان و سل 


۲-ر نو چه می‌دان ی که طارق چیست؟ 
۳-طارق همان ستارة درخشان و ازبین برند؛ ثاریکی‌هاست. 
۴- (سوگند به اینها) که برای هر نفسی نگهبانی است. 
و السماء و الطارتی) طارق ستارة درخشانی است و آن ستارة عذاب و 
ستارۀ قیامت است و آن «ُحل» در بالاترین جایگاه قرار دارد. 
ان کل تفس تماعلیها خان مراد از حافظ ملائکه هستند؛! 
ابو بصیر روایت می‌کند که امام صادق ا در معنای آیة 9 و السا و 
اطارق4 قرمودند: مراد از السماء 6 در اینجا امیرالمؤمنین ا و و مراد از 


۱ بحارالاوارج ۷ ص ۱۰۸؛ نورالقلین ج ه ص ٩۵۵۰‏ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۵۲+ 
تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۵۸ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YA 
«طارق» روحی است که با ائمه می‌باشد و راست می‌دارد ایشان را بر اعمال‎ 
صالحه و هر شب از نزد پروردگار خود پیش ائمه ا می آید و ایشان را از‎ 
آنچه در شب و روز بوقوع خواهد آمد خبر می‌دهد.‎ 

ابو بصیر گوید. گفتم معنای للم الاب چیست؟ 

فرمود: مراد از آن رسول خدا ا می‌باشد. ۱ 


فشر اسان مِم حل (۵) 


ی ی تشر اثر )٩(‏ 
۵-پس انسان بنگر دکه از جه آفریده شده است؟ 
۶-از آب جهنده آفریده شده است» 
۷-آب ی که از میان پشت و سینه‌ها بیرون می‌آید. 
۸-ههدائا او قادر است که او را برگرداند. 
٩-روز‏ ی که اسرار انسان آشکار می‌شرد. 
«فلینظر اسان ملق * خن ین هام داف منظور نطفه است, که با 
قوت خارج می‌شود. 
یر من بين الطب وال 


سینه او است. 


یعنی صلب مرد» و ترائب زن که همان 


یه علی جع ار همچنانکه او راان نطفه آفرید قادر است که او رابه 


۱. بحارالاواردج ۲۴.ص ۷۰ وج ۲۵.ص ۲۸+ تفسیر برها ج ۸ ص ۲۵۸ 


سورءه طارق ۳۶۹ 


دوباره به دنیا و به سوی قیامت برگرداند. 


یوم ی لسن یعنی روزی که سریره‌ها و پنهانی‌ها آشکار می‌شود. 


ال بن رو لاير 4۰ 
و الشام ات لجع (۱ 

و الأزض ذات لسع 0 
4 ول فضل (۳) 

اي ۸۴ 


و کید کید ۸۱ 
نهل الان 


ھلم را 0¥ 


۰-پس برای او هیچ نبر و باوری لیست. 
۱۱-و سوگند به آسمان باران زاء 
۲و سوگند به زمین گیاه رو. 
۳-همانا که قرآن جدا کنند؛ حق از باطل است. 
۴ - و آن سخن بیهوده‌ای نیست. 
۵ - همان که آنها حیله‌های گوناگونی می‌کنند. 
۶-و من هم در مقابل مکرشان چاره‌ای خواهم کرد. 
۷-پ سکافران را مهلت کمی بده. 
«وّالسٌداء ذات لجع 4 یعنی آسمان دارای باران است. 
دارای گیاهان است و آن قسم و 


و اذض ذات لسع بعنی ز 
ل فضلٍ4 است یعنی قرآن کلامی قاطع و جدا کننده میان 


۳۷ ترچمة تفسیر قمی اج ۵ 


حق و باطل است. 
و ما هر هل یعنی قرآن سخن هزل و مسفره نیست. 


دونك یعنی حیله‌ها به کار می‌برند. 
و أکید یا و آن از جانب خداوند عذاب است. 
قعل این الُم رودا یعنی مدت کمی آنها را به حال خودشان 
واگذار ۱" 
اہی بصیر دربار؛ معنای آیة ال 


قو ولأ ار 4 می‌گوید: یعنی 
هیچ نیرویی ندارد که با آن به سوی خالقش نزدیک شود و هیچ ناصری ندارد 
که اگز خدا عذاب او را بخواهد او را یار کند. 

عرض کردم: معنای آیۀ ھم نکی دون کید چیست؟ 

فرمود: با رسول خدا تم مکر کرد ہا علٰی ااا مکر کر دند با فاطمه ا 
مکر کردند پس خداوند به محمد ل فرمود: آی محمد! َم یکیدون كيدا 
1 امهل الکافر ین ای محمد هلم ردا وقتی که حضرت 
قیام نماید و انتقام مرا از ستمکاران و طاغوتیان از قریش و بنیامیه 
و سائر مردم بگیرں." 


۱. بحارالائواروج ٩‏ ص ۲۴۹+ تفسیر صافی؛ ج ۷.ص ۲۵۲؛ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۵۸ 
۲. بحارالانواں ج ۲۳.ص ۳۶۸ وج ۵۳ ص ۱۵/۸ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۲۵۸ 


۷ - سورة اعلی در مکه 


نازل شده و دارای ۱٩‏ آیه 


است, 


پم له خن الأجيم 


و بجا لفق (۱۱) 
اي بضتی ال الکیری (0۷ 


۳۷۴ ترجمة تفسیر قمی اي ۵ 


| -پروردگار بلند مرتب‌ات را تسبی حکن. 
۲ همان نحدایی که (عالم را) آفرید و منظمش نمود. 
۳-و همان خدابی که اندازه گیری کرد و هدایت نمود. 


۴ سو همان خدایی که چراگاه را بیرون آورد. 


۵-پ سآن را خشک و تیره گردانید. 

۶۔ بزودی (آبات قرآن را) ہر نو بخوانيم, پس فراموش نمی‌کنی, 

۷ مگ ر آنچه که خداوند. بخواهد, همانا که او آشکار و پنهان را می‌داند. 
۸-و ٹو را برایآسان‌ترین کار آماده می‌کليم. 

٩-پس‏ متذکر نما اگرندکر سویهند باشد. 

۰-بزودی کسی که از حاون می‌ترنید متذکر می‌شود. 


ن انسال از آن دزی می‌گزیند. 


بزرگ وارد می‌شود. 
٣‏ سپس نه د رآن می‌میرد و نه زنده می‌شود. 


۴-به تحقیق کسی که تزکیه نمود رسنگار ش. 


وان 
سبح اشم ربک الاطلی ‏ یعنی بگو: (سبحان ربی الأعلی 4 
الذي خا تزی # و اي در دی 4 مقدر فرموده اشیاء را با تقدیر 


۵ سو اسم پروردگارش را باد نمرده پس 


اول» سپس به سویش هدایت کرده هر که را می‌خواهد. 

ِي زج القرعن 4 یعنی گياهان. 

«فجِعلّه» یعنی بعد از پیرون آمدن. 

موی این است که همان نبات و گیاه بعد از رسیدن به حد بلوغش 
خشک و سیاه می‌شود. 


سورةاعلی ۳۷۵ 


«ستفرلک فلا تْسی 4 یعنی به تو یاد می‌دهیم پس آن را فراموش مکن 
i‏ 

سپس استئنا قائل شده و فرمود: لا ما شاء الله زیرا کسی از نسیان لغوى 
که همان ترک کردن است در امان نیست زیرا آن که فراموش نمی‌کند او 
خداوند غزوجل انیت 

اصبغ گوید از امیرالمؤمنین علی اا دربارة معنای آیۀ سب اشم ریک 
2 ۰ 
ای 4 سوال کردم فرمود: بر ستون عرش دو هزار سال قبل از اینکه 
خداوند آسمان‌ها و زمین‌ها را بیافریند نوشته شده بود: «لا إله إلا الله وحده 
لاشریک له و أن محمداعبده ورسوله فاشهدوابهما و أن علياوصي محمد ا 
؛ خدایی جز معبود پگانه نیست, یکتایی انیت که شریکی نداردء و اینکه محمد 
بنده و فرستاده اوست پس شهادث به,آن ک دهید و اینکه علی1 وصی 
محمد ل است»:۲ 
ویرک للیشری ٭ فذکر) یعنی‌ای محمد ۶إ 
م یخی 4 یعنی آن را به تو متذکر شدیم. 

سپس فرمود: (ویح* یعنی آنچه ما تذکر دادیم شقی‌ترین افراد از آن 


۳1 1 
نت الذکری سک 


دوری می‌گزینند. 

ی ٭ اي یی الاالکبری 4 آتش روز قیامت. 

٥و‏ لا شوت فیها و لا ین 4 یعنی در آتش می‌باشند همچنانکه خداوند 
فرمود: (و یال کل کنو ام 4 "مرگ از هر طرف بر او 
رو می‌کند ولی او مُردنی نیست. 

«قَد افلح گی یعنی زکات فطره که قبل از نماز عید فطر 
5 تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۲۵۷ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۲۶۲ نورالقلین ج ۵ ص ۵۵۵ 


۲ بحارالالوا ج ۰۱۶ ص ۳۶۵ وج ۲۷.ص ۵ تفسیر برهانء ج ۸ص ۲۶۳ 
۳. ابراهیم.آیف ۱۷ 


ابن عباس در معنای آیه للم 6 گوید: یعنی آنچه تا 
روز قیامت در قلب و نفس تی می‌گذرد خداوند به آن عالم و آگاه است. 
ویرک ای محمد در ممه امورت لیر ۲4 


ین سخنان در کتاب‌های گذشتگان نیز آمده است. 


۹-در کتاب ابراهیم و موس . 
فلا ی آنجه از تا ن تلاوت کرده‌ای, 
(لبي الصحب ال * صحفب راهيم و مُوسی 4 در کتاب‌های گذشتگان 


خصوصاً در کتاب ابراهیم و موسی نیز آمده است.۳ 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۳۵۹ تفسیر برها ج ۸ ص ۲۶۲؛ نوراتفلین. ج ۵ ص ۵۵۶ 
۲. بحارالانوار ج ٩‏ ص ۲۵۰+ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۶۴ 
۳. بحارالائوان ج ٩‏ ص ۲۴۹+ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۶۲ 


۸ - سورۀ غاشیه در مکه 


نازل شده و دارای ۲۶ آیه 


است. 


بشم الله نایم 


لا شم فا لا (۱۱) 
۱-آیا داستان غاشیه بر تو رسیده است؟ 
۲- صورت‌هایی د رآن روز ترسان و ذلیل است. 


۳-که هم آنها کار کرده و خسته شده‌اند. 


۴-د رآتش فروزان وارد می‌شوند. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A: 
۵-از چشمذ آب داغ به آنها بنوشانند.‎ 
۶-برای آنها غذایی جز خار و علف خشک و تلخ و بدبر ز‎ 


۷- غذای ی که نهآنها را چاق می‌کند و نه از گرسنگی بی‌نیازشان می‌گردان. 


۸- صورت‌هایی د رآن روز مسرور و حندان است. 
٩-از‏ سعی و گوشش خود راضی هستند. 
١١‏ - در بهشت بلند مرتبه جای دارند 
۱۱-د رآنجا هیچ سخن لغر و بیهرده نمی‌شنوند. 
هل ناکت حَییت 4 یعنی ای محمد به تحقیق خبر قیامت برای تو 
بیان شد و معنی الغاشية 4 یعنی اینکه مردم را در بر می‌گیرد. 


وجو یمد خاشعة ٭ غمبة اسب 4 آنها کسانی بوده‌اند که با دین خدا 


مخالفت ورزیده‌انده نماز خوانده‌اند روزه گرفته‌اند و با امیرالسومنین 
علی ب دشمنی نمود‌اند و آن قول الهی است که فرمود: لعابَ لاصبَ 1 
یعنی خداوند آن اعمال و افعالشان را قبول نمی‌کند. 

#تضْلی # یعنی صورت‌هایشان. 

ار اه « شنقی من عي 
می‌کند. 


پعنی از شدت گرما ناله و فریاد 


لیس لم امن ضرع ٩‏ یعنی غذایشان عرق اهل آتش جهنم و آنچه 
ازآلت‌های زناکاران بیرون می‌آید می‌باشد ای ليشن من جوع * که 
نه چاق کننده هستند و نه از گرسنگی نجات 

سپس پیروان امیر المؤمنین علی اا را ذکر کرده و فرمود: وجو 
امه # ليها رضي یعنی خداوند به آنچه آنها تلاش و کوشش کرده‌اند 
راضی می‌کند. 


ان می‌دهد. 


YAY 


یه ٭ لا تشم فيها لأ 


یعنی در آنجا شوخی و دروغ 
اہی حمزه گوید از امام صادق طا شنیدم که می‌فرمود: هر کس که با شما 
مخالفت کند اگر چه متعبّد باشد و در عمل کوشش کرده باشد منسوب به این 
آیه است: جوا يمير خاشعة # خابلاً ناصبة # تصلی نار حاميةً* 


صورت‌هایی در آن روز ترسان و ذلیل است. که همه آنها کار کرده و خسته 


شده‌اند. در آتش فروزا وارد می‌شوند 


اب مَوضُوعَا (1۴) 


۳-د رآن تختهای بلند پایه‌ای است. 
۴-و فدحهای بزرگ گذاشنه‌اند. 
۵-و بالشها و پشتی‌های مرتب شاه 
۶-و فرشهای عالی گسترده. 
۷-آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونهآفر. 
ابن عباس در معنای آي (فیها سر موه گوید 
از طلا که آراسته به زبرجد ود و ياقوت است که از زیر آنها چشمه‌ها جاری 


می‌شود. 


۱. بحارالانوار ج ۷ ص ۲۰۹؛ تقسیر برهان.ج ۸ ص ۱۳۷۰ نورالقلین ج ۵ ص ۵۶۷ 
۲ مستدرک اسائ ج ۱ ص ۱۵۳ ؛ بحارلانوارج ۲۷.ص ۱۱۶۸ تفسیر صافی.ج ۷ 
ص ۴۶۶ ؛ نورالتقلین؛ ج ۵ سس ۰۵۶۲ تشر بانج 4 می 1۶٩‏ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 

3و کواب ضوع 4 یعنی کرزههایی که برای آنها گوشی نیست (دسته 
ولوله ندارند). 

و نارق موق یعنی فرش‌ها و بالش‌ها. 

و زراب مره * هر چیزی که خداوند در بهشت آفریده. نمونه‌ای در 
ایا داد نگ ززابی درگ نمشد که آن چیسد:' 

ابن عباس در معنایآیة وی الل كيت 
چھارپایان است. 


# گوید: منظور 


طخ (۲۰) 
U j‏ 
لشت علبهم بمصبطر (۲۲) 
۸-وبه آسمان نگاه لمی‌کنند که چگونه بر افراشته شده است؟ 
۹-و به کوه‌ها نمی‌نگرند که چگونه بر جای خود نصب شدماند؟ 
۰-ربه مین که چگونه گسترده شده است؟ 
۲۱-پس تذکر بده همان که تر تذکر دهنده هستی. 
۲-تو مسلط ب رآنهانیست که برایمان مجبورشان کنی. 
وی الما کیت یت # و إلى الجبال کیت تبث + و إلى الأزض کیت 
سُطحٹ) خداوند عز و جل می‌فرماید: آیا کسی به غیر از من قادر است که 


همانند شتر را خلق کند, و یا آسمان رابالا ببرد و کوه‌ها را نصب نماید و زمین 
را مسطح کند؟ یا غیر از من افعالی همانند این را انجام دهند؟ 


1 بحارالاواررج ۸ص ۱۳۶ 


سورۀ غاشیه YAT‏ 


۳ 


دک رتم٩‏ یعنی ای محمد موعظه کن که همانا تو پند دهنده 


بِمْصَبْطر) یعنی تو نه حافظ ایشانی, ونه نویسنده اعمالشان 


۳ مگ ر کسی که پشت کند و کافز شود. 
۴-پس خداوند ار را به جذابق‌یزرگ ماب می‌کند. 
۵ همانا باز گش ت آنها به سوی فاست. 


۶-سپس همانا حساب آنھا بر ما 


تولی 


و کف * فرمودند: منظور کسی است که از تذکر تی متعظ نشود و ٿو را تصدیق 


اہی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که در تفسیر آیۂ إلا من 


نکند, و ربوبیت مرا انکار کند و نعمت مرا کفران نماید. 
ي دورن با و توت 


E و‎ 


۱. بحارالالوارج ٩ص‏ ۲۵۰ 
۲. بحارالانواں ج 4ص ۲۵۱+ تفسیر صافی ج ۷ص ٩۴۶۷‏ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۲۷ 
نورالثقلین.ج ۵ ص ۵۶۷ 


یز سد 


٩‏ - سورة فجر در مکه نازل 


شده ودارای ۰ آیه است. 


اله الخ الأجيم 


ولج () 


ادو سوگند به صبح 


۲-و سوگند به شب‌های دهگانه, 
۳-و سوگند به زوج و فرد . 
۴و سوگند به شب هنگام ی که برود. 


۵-آیا دراین امو رکه بیان شد سوگندی برای صاحبان اندیشه نیست؟ 


۵ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ FAA 


۶آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ 


۷-و نیز با اهل شهر ارم با عظمت» 


1 چنان شهری که مانندش در شهرها آفریده (ساخته) نشده بود. 
٩-و‏ قوم لمود که داحل سنگ‌های بزرگ را می‌شکافتند و کاحها برای 
خودشان می‌ساختند, 
۰ -ر نیز فرعون که دارای قدرت و ستمگر بود. 
الم در این آیه وای نازل نشده است و واو زیاده است بلکه آن بدون 
وای است: 
«ولبا لش ده روز نی الحجه است. 
اش منظور از شفع دی رکفت اس 
و ار ی منظور از وتر یک ناتك که در آضر شب خوانده 


می‌شود. 

در روایتی دیگر می‌فرماید: منظور از شفع4 امام حسن ا و اسام 
حسین اا کم ی «وتر) امیرالممنین 2 می‌باشد.۱ 
في ذلك سم لٍي ججر 4 یعنی صاحب عقل. 
ی منظور شب جمع است (یعنی شب عید قربان که از 
عرفات به مشعر کوج می‌کنند و در آنجا اجتماع می‌کنند). 


سپس خداوند به پیامبرش کا فرمود: (أ م7 تَر یعنی آیا می‌دانی؟ 
َيف قعل ریک پغاو ‏ رم ذات یداو »هي یخن مها في البلا6 سپس 


عاد مرد و خداوند او و قومش را با باد صرصر هلاک کرد. 


۱ بحارالانوار ج ۲۴.ص ۳۶۹؛ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۷۶+ تفسیر صافیج ۷ ص ۲۷۳: 
نورالقلین.ج ۵ ص ۵۷۱ 


آنها به آسمان ہرود 


إن ربک بارضا (۱۴) 


ملاسان با ما اه ر رم و نعم ول ري كرس (۱۵) 


وناکون رات اخلذا 0٩(‏ 


العال خا جما (۲۰) 
کٹ ال د کا دک (0۱ 


۴۔ همانا پروردگارت در کمینگاه (ستمکاران) اسٹ. 

۵۔ پس اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش و امتحال 
اکرامش می‌کند و نعمتی به او می‌بخشد (باتکبر) می‌گوید: پروردگارم مرا 
گرامی داشته است. 

۶-و اما هنگامی که او را مبتلا می‌کند و روزیش را تنگ می‌گرداند (با 
یاس و نامیدی) می‌گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است. 

۷ هرگ (چنین نبست) بلکه شما ینیمان راگرامی نمی‌دارید. 

۸ -و مساکین را بر سر سفرة خود اطعام نمی‌کند 


٩-و‏ مال ارث را جمع کرده و می‌خورید. 


1. پحارالانوان ج ۱۳.ص ۱۱۰۹ نوالقلین.ج ۸۵ ص ۵۷۱؛ تفسیر برهان ج ۸ص ۲۷۷ 


۳۹ _ ا ترجما تفسیرقمی اج ۵ 
۰ سو مال دنیا رابه شذّت دوست می‌دارید. 
۲۱- هرگ (جنین نیست که می‌پندارند) هنگامی که زمین به کلی در هم 
کوبیده شده و متلاشی می‌شود. 
نیک یازا یعنی قائم و نگهبان پر هر طالمی است و اعمالآنبا 
نظر دارد. 
فاا اسان إذا ما لام رب یعنی او را با نعمت امتحان نمود. 
«فیول ربي آکرتن « و ناذا یعنی او راامتحان کرد 
رز یعنی به فقر مبتلایش کرد ول ر ي آضائ 4 پس 
می‌گوید که پروردگارم مرا خوار کرده اسشت. 
اوت ررغ (کبل لاتم ليم هو لا حاون على طفام 
کین 4 یعنی یتیم را پیش خود نمي‌خوانید و مراد از آن جماعتی هستند که 


غاصبین حق آل محمد 6 می‌باشند و آنهائی هستند که مال یتیمها و مال 
فقراء و محتاجین ایشان را و اہناء سبیل ایشان را می‌خورد. 

و نالرت ان ینیم ناراب ET‏ 

و تبون الال حًا جَمًا) یعنی مال را ذخیره می‌کنيد و در راه خداوند 
اف نمی نید ۱ 

ابی اجارود ازامام باقر ا روایت می‌کند که در تفسیر آیۂ «کلاذا دک 
لض دک دا4 پعٹی وفتی که زمین میلرزر' 

ابن عباس گوید: هنگامی که زمین شکسته و از هم پاشیده شود. ۲ 


۱. تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۷۸ 
۲. بحارالانواررج ۷ص ۱۰۹ 
۳ تفسیر صافیءج ۷ ص ۴۷۶+ تقسیر برهان ج ۸ ص 1۸۲ 


سورة فجر ۳۹۱ 
و جاء وک و ملک فاص (۲۲) 


کر انا وا له ال ری (۳ 


۲-و فرمان پروردگارت فرا برس و فرشتگان صف در صف به عرصه 
محشر حاضر شرند. 
۳ - و آن روز جهنم را می‌آورند, د رآن روز آدمی متذکر می‌شود. واین 


تذکر چه سودی به حال او دارد؟ 


چکونگی جهن وبل سا 

و جاء ر ریک الک َف صه > ملک اسم یک فرشته است ولی معنایش 
جمع است:! 

و چيء مز نمی ان وی هلر 4 

امام باقر فرمودند: هنگامی که این آیه نازل شد دربارة آن از رسول 


خدا ب سوال کردند, و ار فرمود؛ روح الامین به من خبر داد خداوند که 
خدائی به غیر از او نیست چون آفریدگان را آفرید و اولین و آخرین را گرد هم 
در آورد, جهنم را آورد که با هزار مهار کشیده می‌شد و صد هزار از فرشتگان 
غلاظ و شداد آن را می‌کشیدند. و آن را بانگ و خشم و شهیق و زفیر بود و 
چون نفس بیرون می‌داد, اگر خدا حساب مردمان را برای بعد نگذاشته بود 
همگان هلاک می‌شدند, سپس از آن گردنی بیرون آمد که بر آفریدگان محیط 
شد و نیکوکار و فاجر را در میان خود گرفت و هیچ بنده‌ای از بندگان خدا و 
فرشته و پیامبر نبود مگر آن که بانگ برداشت که: پروردگارا, جانم جانم و 


تو ای پیامبر خدا فریاد می‌کردی: امتم. امتم سپس بر آن صراط نهاده شد که 


۱. تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۸۲ 


۳۹۲ رچ تفت قمی زج و1 
باریکتر از لبة شمشیر بود و بر آن سه پل قرار داشت: یکی پل امانت و رحمء 
دومی پل نمازء و سومی پل عدل رب العالمین که خدائی جز او نیست, مردمان 
آنها مکلف می‌کردند: پل رحم و امانت نگاهشان می‌داشت, و اگر 
از آن رد می‌شدند نماز نگاهشان می‌داشت, و اگر از آن هم می‌گذشتن 
رب‌العالمین می‌رسید, بنا بر گفته‌اش: إن ریک لالیوصاو* . و مردمان بر 


رابه عبور 


صراط آویختۀ به دست و پا از جای کنده شده, و چسبیدۀ به پا قرار داشتند و 
فرشتگان بانگ بر می‌داشتند که:ای بردباره پپخش و چشم بپوش و به فضلت 
باز گرد و سلامت بدار, و مردمان همچون پروانه در آتش می‌افتادند و چون 
کسی به رحمت خدا نجات می‌یافت و می‌گذشت, می‌گفت: شکر خدای را که به 
نعمت ان صالحات تمام می‌شودو بدا کیزگی پیدا می کندہ و شکر خدا 
را که بعد از نومیدیها مرا از تو به منت و فضل خود نجات داد و پروردگار ما 


۱ 
آمرزنده و پاداش دهنده است. 


۵-پ سآن روز خداوند کسی را مانند او عذاب نمی‌کند. 


۱. بحارالانواں ج ۸ ص ۱۲٩۳‏ امالی شیخ صدوق, ص ۱۷۶؛ کافی: ج ۸ ص ۳۱۲: 
نوراللقلین, ج ۵ه ص ۵۷۴؛ تفسیر صافی ج ۷ ص ۴۷۶ 


سورة فجر فا 


۶-و هی چ کس همانند او کسی را به بند نمی‌کشد. 
۷ای نفس مطمثن و آرام یفته 
۸-به سوی پروردگارت باز گرد که هم تو از ار خشنود هستی و هم او از 
تو راضی . 
۹-پس د رگروه بندگانم وارد شو 
٣د‏ ودر بهشت من دال شر 
«قیرمیز لیب بح « لا یوق َاقه 4 او فلانی است ' 
یا نها لش له * ازجمي الی ریک رای مَرْضِيةٌ) هنگامی که 
موقع وفات مؤمن فرا می‌رسد ندا کننده‌ای از جانب پروردگار ندا می‌دهد ای 
نفس مطمئن و دل آرام به سوی ولات علی )ادر آی که تو را با ثواب راضی 
و خشنود کرده است. 
اذ ښي اي * اي يپ برای او هیچ هم و می نیست 
مگر اینکه به آن صدا ملحق شود" 
ابو بصیر از امام صادق ا روایت می‌کند که در تفسیر آیات ۳ 
لس مين * ازجعي عي إل ربک رام 
واذځلِي جّي4 فرمودند: منلور حسین بن علا است. 


۱. نورالقلین, ج ۵ ص ۱۵۷۶ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۳۸۳ تفسیر صافی ج ۷ ص ۲۷۷ 
۲. بحارالانوارج ۶ص ۱۸۲ 
۳. بحارلانوا ج ۴۴.ص ۱۲۱۹ تقسیر برهان.ج ۸ ص ۲۸۳ 


۰ - سورة بلد در مکه نازل 


شده و دارای ۲۰ آیه است. 


ام 


۾ بهذا الي (4 


بول الكت 


۳۹۸ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


-سوگند به‌اپن شهر (مکه). 
۲-وتو دراین شهر ساکن هستی. 
۳-و سوگند به پدر و فرزد, 
۴-به تحفبق ما السان را در رنج و مشت آفريديم. 
۵-آیاار می‌بندارد که هليچ‌کن نمي‌تواند بر او دست پیدا کند؟ 
۶ می‌کوید: مال بسیاری را ین بردم. 


۷-آا می‌بندارد که کن او زا ندیده است؟ 


۰-واو رابه راه حیر و شر هداپتش ننمودیم؟ 
۱ -پس ا زگردنه نگذشت. 

۲ سونو چه می‌دانی که عفبه چیست؟ 
۳-آزاد کردن برده‌ای. 

۴یا غذا دادن در روز گرسنگی 

۱۵ ینیمی از نعویشاوندان . 

۱۶-یا مسکین خاک نشین, 


۷ سپس از کسانی بود که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و رحمت 


سورة بلد ۳۹۹ 


رش می‌کند. 
۸-آنها اصحاب یمین هستند . 


۹۔و کسان یکه به آیات ما کافر شدند آنها از اصحاب مشلمه (افراد شوم) 


ب رآنها آتشی سر پوشیده است (که راه فراری ا زآل نیست). 

بل مدای که است. 

و نت له له قریش حلال نم‌دانستند که در مکه به کسی ظلم و 
ستم کنند ولی ظلم و ستم به تو را حلال کردند. 

و وال رم ود 4 آدم و آنچه از پیامبران و اوصیا به دنیا می‌آیند. 

j 
موجودات دیگر را چنین استوار نیافریده اننت. [پس معنای کبد یعنی راست‎ 
قامت).‎ 

ول فلت ال لد فرمود:لبد به معنای مجتمع است:۱ 

اہی الجارود از امام باتك روایت می‌کند که در تفسیر یذ وت 
مالا لد فرمود: او عمرو بن عبدود است هنگامی که علی بن ابی طالب اا 


ی کر بخ 9 ان راراست قات آنرید و 


اسلام را در روز جنگ خندق بر او عرضه کرد گفت: پس کجاست آن همه 
مالی را که برای از بین بردن شما خرج کردم؟ او مالی را برای بستن راه خدا 
خرج کردہ بود پس حضرت علی ل او را کشت. ‏ 


ڈو هدَیناالتَجْدَینِ) یعنی برای او راه خیر و شر را نشان دادیم.۳ 


۱ بحارالانوار ج ٩‏ ص ۱۲۵۱ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۲۸۱ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۸۷ 
۲. بحارالائوارہ ج ٩‏ ص ۱۲۵۱ تسیر برهان ج ۸ ص ۲۸۷؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۲۹۳+ 
نورالتقلین» ج ۵ ص ۵۸۰ 

۳ ورالتقلین» ج ۵ ص 4۵۸۱ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۲۹۱ 


ترجمۀ تقسیر قمی اج ۵ 


و ها دراک 


ب مراد از عقبه ائمه 2 هستند 


گذرد از آتش جهنم خودش را رهانیده است. 


؟ یعنی مسکینی که چامه خوابی ندارد که او را از 


LS‏ هستند. 
نا) آنھائی که با امیرالمؤمنینًا مخالفت کردند. 
مراد از المشأمة) دشمنان آل محمد ال 


یاز صد یعنی آتشی که رویش پوشیده شده است.! 

امام باقر ااا در معنای آیه اچک 
را به خاطر کشتن دختر پیامیر ٤‏ مي‌کشد. 

ول ھلک مالا لدا یعتی آن مالی که پیامبر ل در تجھیز لشگر 


عشیره (غزوۀ تبوک) صرف نمود. 


عليه 4 فرمودند: ای 


فنا ی ری یداو نومه 
€ یعنی رسول خدا ل . 
وان يعنى اميرالمؤمنين ا . 

€ یعنی امام حسن 2 و امام حسین ا . 


) به سوی ولایت آن دی. 


و ما اذزاک ما الب تو چه می‌دانی؟ هر چیزی در 
قرآن است ؛ ما دراک یعنی ما أعلمکه تو چه می‌دانی. 


۱. بحارالائوا ج ۲۴.ص ۲۸۲ ؛ نورالتلین, ج ۵ص ۵۸۲+ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۹۴+ 
تفسیر صافی, ج ۷ ص ۲۸۵ 


سورة بلد ۴۰۱ 
و 
خویشان. 


2 0 1 
سکیا م4 یعنی امیرالمۇ منین ا از علم و دانش بی‌نیاز 
۱ 


یم ذا رة یسعنی رسول خدا ل و مراد از (مقربه) یعنی 


ابو بصی از امام صان روایت می‌کند که در معنای آیه فک رب 
فرمود: به وسیلۀ معرفت ما مردم از آتش جهنم رهائی می‌یابند و ما هستیم که 
در روز گرسنگی و قحطی مردم را اطعام می‌کنیم.۲ 

ابن عباس در معنای یا گوید: و واصوا الب یعنی کسانی که بر 
واجبات خداوند عز و جل صبر می‌کنند و تواصَوّا پالتوختز» یعنی در آن 


چیزی که در بین آنهاست و این قبول نمی‌شوم مگر از مزمن ۳ 


۱ بحارالنوا ج ٩‏ ص ۲۵۱ وج ۲۴ ص ۲۸۲؛ تفسیر برها ج ۷ص ۲٩‏ 

۲. بحارالائوار ج ۲ص ۲۸۲ وج ۶۶ ص ۱۳۶۴ تفسیر صافی» ج ۷ ص ۲۸۵؛ نورالثلین؛ 
ج ۵ص ۵۸۲؛ تفسیر برهان ج 4ص ۲۹۳ 

۳. تفسیر برهانء ج ۸ ص ۲۹۵ 


۱ - سورة شمس در مکه 


نازل شده و دارای ۱۵ آبه 


است. 


پمال خن لیم 


والشُشیں و شخاها (4 
لاا () 
اهار إذا نا 0 
5 ۳ إذا یلاها 6 


ادو سوگند به خورشید و لور ان 
۲-و سوگند به ماه هنگام یکه (بعد از حورشید) می‌تابد, 
۳-و سوگند به روز هنگم یکه عالم راروشن سازد. 


۴-و سوگند به شب هنگام ی که پرد؛ سیاهی می‌کشد. 


رالد لس وضحافا) 
ابوبصیر گوید از امام صادق لاإ دربارغ آیة اسمس و ضخاها 4 سوال 
کردم. 


فرمودند: مراد از (الشمس) رسول خدا است که به وسیلة آن حضرت 
دین را برای مردم واضح و روشن نمود. 
عرض کردم: معنای آي راقم ذا تلاها) چیست؟ 


فرمود: آن امير المؤمنير 


فرمود: مراد پیشوایان ستمکاری هستند که امر آل رسول 7 


دادنده و در مسندی نشستند که آل رسول 2 ولی به آن 
و دین رسول خدا ٤‏ را با ظلم و جور پوشاندند وآ 
شاها4 یعنی تاریکی ظلم و ستم آنها روشنائی روز آل 


قول خداوند است که 


فرمود: لوار 
محمد را پوشاند. 


ور از ما 
هار إذا جلاها) چیست؟ 
فرمود: مراد از آن امام از ذریه فاطمه ال می‌باشد که مردم از دين رسول 


عرض کردم: معنای آیة و 


خدا 6 از ار سوال می‌کنند و او نیز دین را برای مردم آشکار و روشن 
ER‏ 


وس وم سواھا ۳ 
لها رها و لها (۵) 
للع من ها () 


و لا یاف غلباها (۱۵) 


۱. مناقب ابن شهر آشوب.ج ١‏ ص ۲۸۳؛ کافی:ج ۸ ص ۵۰؛ تفسیر برهال.ج ۸ ص ۱۲۹۷ 
تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۲۸۹ 


سورهٌشمس ۴۷ 


۷-و سوگند به نفس آدمی ‏ وآن کس که آن را موزون نمود. 
۸-پس فجور و تقوا (شر و خیر) را به ا والهام کرد. 
٩-به‏ تحقیق رستگار شد کس که ترکیه نمود: 
۰ سر به تحلیق کس ی که خودش را به گناه آلوده نموده زیانکار و محروم 
گشته است: 
۱۱-قوم مود بر اثر سرکشی و طفیالگری تکذیب کردند, 
- هنگامیکه شقی‌تری ن آنها بر انگیخته شد 
۳ -پس رسول خدا (صالح) به آنها گفت:این ناقا خدا (ممجز؛ الهی 
است)؛ سیراپش کنید, 
۴ -پ سآنها او را تکذییب ناه را بی کرد پس پروردگارشان آنها را به 
حاط ر گناهشان گرفتار سااحت و (شهرشان) را با خاک یکسان و صاف کرد. 
۵ -و از عاقبت این گار هیچ لمی‌ترساه: 
تفس وا واه یعنی آن را بیافرید و صورتگری کرد. 
مها وتف و تفواها» یعنی نیکی و زشتی را به او شناساند و الهام 
نمود سپس او را مخیر کرد که اختیار گند كت 
فد لح من من زکاها4 پش تشک 
«و فد اب ج من قشاها4 یعنی اغوا نمود. ' 
امام صادق م1 در معنای آي قد نع تن و کٌاها» فرمود: یعنی 
امیرالممنین؛ نین که نفسش را تزکیه نمود 9و قد خاب من دشافا؟ یعنی 
زریق و حبتر که نفس خودشان را بر اثر دسیسه و نیرنگ در بیعت کردن با 


۱. بحارالانوادیج ۴ص ۱۷۰ نورالتلین: ج ۵ ص ۵۸۶؛ تسیر برهان, ج ۸ص 3۳۰۰ 
تفسیر صافی.ج ۷ص ۴۹۰ 


۴۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


آن حضرت از ثواب در آخرت بی‌بهره ماندند. 
EE ù ۹‏ 
امام باقر در معنای آي كدت نموه بطغاها ٩‏ فرمودند: طغیان او را 
بر آن داشت که تکذیب کند.۱ 


« کیٹ وه بطواها | 
علوم زم 


اه هنگامی که شتر را پی کردند. 


ددم 
گرفت. 
«وّ لا یخاف عُنباها) بعد از این آنهائی را که هلاک نمودیم نمی‌ترسند۲ 


بذلبهم؟ عذاب خداوند غفلتاً و در شب آنها رادر بر 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۹۰+ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۰۰ 
۲. بحارالانوارج ۱۱ص ۳۹۴ نور الا 


۲ - سورة لیل در مکه نازل 


شده و دارای ۲۱ آیه است. 


بشم له ان الجیم 


و مات کر و الى( 

إن سغیکم نی (۴) 

| -سوگند به شب هنگام یکه (روز را) بپوشاند, 
۲-ر سوگند به روز هنگام یکه روشنی می‌بخشد, 
۳-و سرگند به کسی که مذکر و مونٹ را آفرید. 
۴ هماناکه سعی و کرشش شما مختلف است, 


۳ فش ۷ یعنی سوگند به شب هنگامی که روز را می‌پوشاند و 


) روز هنگامی که روشن شود و برق دهد. 


شی( یعنی اینکه نر و ماده را آفرید که جواب قسم 


ی کسی از شماها در خیر و نیکی تلاش و کوشش می‌کند 


و کسانی نیز در شر وبدی. 


۴۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


محمد بن مسلم گوید از امام باقر در معنای آية (و لیذ شى 4 
سوال کردم» فرمود: مراد از «لیل» در این آیه فلانی است که امیرالمومنیی الا 
را در دولت خودش آنچه بر سرش آورد پیشاند و سیر السؤمنین اا در 
دولت آنها صبر کرد تا اینکه مدت عمر دولتشان بهپایان رسید؛ و فرمود: ( 
الا ذاتجلٌی4 که مراد از «نهار» یعنی قائم لا که از ما اهل بیت ا است: 
هنگامی که قیام نماید دولتش بر باطل غلبه پیدا می‌کند و قرآن مثال‌هائی برای 
مردم زد و خداوند پیامبر و ما را به وسیلۀ آن مورد خطاب قرار داد پس کسی 


غیر از ما آن را نمی‌داند.۱ 


ا 


خی وا (۵) 
دق بالخشین (6 


و ما یی عن مال إذا ری (۱) 


0 


لا شاه را نی (0۵ 


۱. وسائل الشیعه.ج ۲۷.ص ۲۰۵+ بحارالائوارج ۲۴.ص ۷۱ وج ۵۱ ص ۴۹+ نورالقلین. 
ج ۵ص ۱۵۸۸ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۳۰۳ 


سورة لیل ۴۳ 


و لَزف برض (۲۱) 
۵-پس اما کسی که عطا می‌کند و پرهیزگار می‌شوده 
۶-و به نیکوبی تصدیق کرد. 
۷-پس بزودی او را در سهل و ان فرار می‌دهیم. 

۸-و اما کسی که بخل بورزد اوه را بی نیاز بداند. 

٩-و‏ نیکوبی را تکذیپ کند, 

۰-پس به زودی او را در دشواری و سختی می‌اندازیم. 

١۱و‏ هنگام ی که (در هلاکت و جهنم) سقوط می‌کند مالش هیچ سردی 
به حالش نخواهد داشت. 

۲-همانا هدایت بر عهده ماست. 

۳ -و همان آحرت و دیا از برای ماست. 

۴-پس شما را از آتش یکه شعله‌ور است می‌ترسانم, 

۵ -که جز بدبخت ترین افراد ب رآن وارد نمی‌شوند. 

۶-همان کس یکه (آیات حق را) تکذیب کرد و ا زآن روی گردانید. 
۷-و بزودی پرمیزگارترین افراد از آن دور می‌شوند. 

۸-همان کسی که مالش را انفاق می‌کند و تزکیه می‌شود. 


٩‏ -و هیچ کس نزد او بر وی حق نعمت ندارد تا به او پاداش بدهد. 


۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۵ 


مگر برای بدست آوردن جلب رضای پروردگارش که برتر وبالاثرین 


۱سربه زودی راضی می‌شود. 
هس ۲ نم 
اما من أعطى و اتّقی ٭ و صَدّق بالکشنی فسني رالرى + 
این آیه دربارۀ مردی نازل شده که در حياط خانۀ مسلمانی درخت 


خرمایی داشت, و به همین بهانه بدون اجازه وارد خانۀ مسلمان می‌شد» 


احب خانه نزد رسول دام شکایت کرد حضرت. صاحب درخت را 
خواست وقتی آمد, فرمود: درخت خرمایت را به درخت خرمایی در بهشت په 
من بفروش؟ 

آن مرد گفت: نه! 

فرمود: آن را در مقابل باغی در بهشت به من بفروش؟ 

آن مرد گفت: نه! 

نفروخت و رفت, مردی از انصار که کنیه‌اش ابی‌دحداح بود از این معامله 
خبردار شد نزد صاحب نخل رفت و گفت درخت خرمایت را من بفروش, آن 
مرد پذیرفت, ابو دحداح نزد رسول خدا ل آمد و عرضه داشت: ت: ای رسول 


خدا ب این درخت خرما را بردار و در عوض باغی در بهشت به من بده که 


آن مرد قبول نکر 
رسول خدا بل فرمود: رای تو در بهشت باغ‌هائی است پس این آیه نازل 
شد: فاا من آغطی و ا قى و دق نی 4 یعنی ابن الدحداح. 
ای عنه ماله اذا دی 4 یعنی هنگامی که بمیرد. 
دی بر ماست که آن را برای آنها آشکار و روشن کنیم. 
نکم ای یعنی آتشی که بر آنها زبانهمی‌کشد. 


سو رة لیل ۴۳۵ 


نی اي مراد از اتقی ابو دحداح است. 

ی یعنی کسی که برای نفس خودش اعمالی 
را انجام داده است نمی‌تواند از پروردگارش چیزی را طلب کند و اگر چه 
خداوند به فضل و کرمش آن را اجازه داده است؛ آنجا که می‌فرماید: ۶ 
ابفاء وجه رَه اغلی * لت یّضی4 از امیرالمؤمنین ا که از او 


راضی می‌باشد.! 
امام صادق لا دربارةمعنایآیذ تک ری ٭ لا لاما لا 


هه 


ای » اي دب و نوی 4 فرمود: در جهن وادی از آتش است که به جز 
اشقیا (یعنی فلانی) را نمی‌سوزاند که رستول خدا ل را دربارة على اا 
تکذیب کرد و از ولایتش روی گردائد؟ لاان فرمود: آتش در جهنم 
شعله‌ور شده و در هم می‌پیچد و آتش این وادی برای ناصبین است.! 

امام صادق 1 در معنای آية «قَأما من آغطی و انی # وَصَدَقَ بل نی 
فرمود: منظلور ولایت است. ری * و أا 
وب الحشنی» فرمود: مراد ولایت است یسمش * پس به زودی 


a ۲‏ و دش 3 
او را در دشواری و سختی می‌اندازیم. 


1 بحارالاوار ج ۲۲.ص ۹۹؛ نوراقلین.ج ۵ ص ۵۸۹+ تفسیر بان ج 4ص ۳۰۴ 
۲. بحارالانوار ج ۸ ص ۳۱۳؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۹۸؛ نفسیر برهانء ج ۸ ص ۳۰۳ 
۳. بحارالانواں ج ۲۴ ص ۴۴ ؛ نورالتقلین ج که ص ۱۵۰ تفسیر برهانه ج ۸ ص ۳۰۵ 


۳ - سورۀ ضعی در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱ آیه 


است, 


بشم الله لخن الأجيم 


وال إذاشجى () 
کت ربک و ماقلی 7 


وج ذکة الا دی 00 


و وج کت الا ی (۸) 

پم از )٩(‏ 

الشاب فلاتنهز (۸۰ 

وأا بیفتة رك تحت (۱) 

(- سوگند به روز وقت که آفتاب بالا آید. 

۲و سوگند به شب هنگام یکه آرام گیرد. 

۳- پروردگارت تو را په خودت وانگذاشته و بر تو نیز حشم نگرفته است. 


۴- وآخرت برای تو از دیا بهتر است. 


.۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 
۵-و به زودی پروردگارت به تو(آن قدر) عطا می‌کند که تو راضی شوی. 


۶-آیاتو نیافت و پناهت نداد؟ 


۷-و تو را گمشده یافت و هدایتت کرد 
۸-و تو را ففبر بافت و بینازت کرد. 
۹-پس تو نیز ینیم را تحقیر مکن. 
١و‏ سانل را از خود مرا 
١و‏ اما نعمت‌های پروردگارت را باز گر. 
«والضحی4 یعنی هنگامی که خورشید بالا بیاید. 
بذج 4 شب هنگامی که همه جا تاریک می‌شود. 
ها ودک زیک و ماقلی) یعنی تو را دمن نمی‌دارد. و فضاش را برای 
او وصف می‌کند. 
و لاجر ید لک من الول ول لوف یک ربک فتوضی 
ابو بصیر از امام صادق طا روایت می‌کند که در معنای آي ۳ 
خب لک ین ال فرمود: مراد از آخرت زمان رجعت است که برای 
پیامبر ل 4 می‌باشد. عرض کردم: معنای آیۂ و لوف میک ربک 
فتزضی) چیست؟ فرمود: از بهشت آن قدر به تو اعطا می‌کند تا خوشنود و 


راضی شوی.۱ 
1 یا امام صادق ا )در معنای آیذ دک یم 
ی روایت می‌کند که فرمودند: یعفی مردم هت ناه می‌آورند وج ک 


زراره از امام (باقر 


ال دی یعنی در میان قومی بودی که قدر و منزلت تورا نمی‌شناختند و 


آنها را به سوی تو هدایت کرد, و جٌدک غالا نی 4 یعنی تو قومی رابه 


۳۱۰ نورالتقلین. ج ۵ ص ۱۵4۲ تفسیر برهان. ج ۸ص‎ :۵٩ بحارالنوارج ۵۳ ص‎ .١ 


شتو رتنه ۳۱ 


وسیلة علم اداره می‌کردی و سرپرستی می‌نمودی پس آنان را به وسیلۀ تو 
بی‌نیاز ساخت.! 

دک مات و4 مراد از بتیم در اینجا بی مثل و نظیر است و برای 
همین دُرّی را که بی‌نظیر باشد و همانندی نداشته باشد به آن یتیم گویند. 

و وجدک غائلاً قَأعّنیٰ) یعنی به وسیلة وحی تو را بی‌نیاز گردانید تا از 
کسی سوالی نکنی. 

و زجدک ضال هد یعنی تو را در میان گروهی یافت که فضیلت 
نبوتت را نمی‌شناختند پس خداوند آنها را به سوی تو هدایت نمود.۲ 

تاا لیم تلا تلی4 یعنی فلم مکن که خطاب به پیامبر ب است ولی 
معنایش برای مردم می‌باشد. 

ڈو اما الشائل لا نھر یعنی سائل رز خود دور مکردان. 

و مانشتة ریک فَحدت؟ به آنچه که خداوند بر تی نازل فرمود از نماز, 
زکات روزه حج؛ ولایت و به آنچه خداوند به وسیلة آن بر تو فضیلت 
بشي" 
ابی‌الجارود از امام باقر روایت می‌کند که در معنای آیۀ ما وک 
ویک و ماقلی) فرمودند: بعد از آن که اولین سوره(اقرء) بر رسول خدا نازل 
شد چندروزی وحی بر پیامېر بُ نشد. خدیجه گفت: شاید پروردگارت تو را 
ترک کرده است که بر تو وحی نمی‌کند پس خداوند تبارک و تعالی این آیۂ فا 
ودک ریک و ماقلی6 را نازل فرمود.؟ 


۱. تفسیر برهانء ج ۸ ص ۳۱۲ 

۲. بحارالانوار ج ۱۶.ص ۱۴۲ 

۳ نورالفلین, ج ۵ ص ۵٩۶‏ 

۴ نورالقین, ج ۵ ص ٩۵4۲‏ تفسیر برهان ج ۸ص ۳۱۱ 


€ - سوره انشراح در مکه 


نازل شده و دارای ۸ آیه 


بشما نایم 


رخ لک مر کف () 
و 
الي لضف که (۳) 
و را لک زک رک (۴) 


نع اشر شرا( 
فرعت اسب (4 

وی وکاب (۸) 

۱-آیا سین تو را گشاده نکردیم؟ 

۲و بار سنگین تو را از دوشت بر نداشتیم. 

۳-همان باری که بر پشت تو سنگینی می‌کرد. 

۴-ونام تو را بلند ساختیم. 

۵-پس همانا با هر سیختی آسانی هست. 

۶-همانا با هر سختی آسالی هست. 


۷-پس هنگام یکه از کاری فارغ شدی به کاری دیگر مشغول باش. 


۳۶ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۵ 


۸-وبه سوی پروردگارت مشتاق باش. 


الم نشخ نک درک یعنی به وسیله علی اا سینه‌ات را گشاده 
نمودیم و او را وصی تو قرار دادیم. و دیگری هنگام فتح مکه و اسلام آوردن 
قریش که خداوند سینه‌اش را گشاده نمود و امر را بر آن حضرت آسان کرد. 

و وضغنا عنک ورک یعنی به وسیلۀ علی! 


7 


اقض ظَھْرَ ک٤‏ یعنی آن باری که بر پشت تو سنگینی می‌کرد. 

«و رَفغنا لک ذکُرک؟ و نامت را در عالم بلند نمودیم هنگامی که سردم 
می‌گویند: «آشهد أن لا إله لا الله و آشهد أن محمدا رسول الله ا » 

سپس خداوند فرمود: ِن مع لمیر پعنی بعد از هر سختی که در 


آن بودی آسایش به تو می‌رسد. 

اذا قرغت قَانصب) یعنی هنگامی که از حجة الوداع فارغ شدی 
امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالبا را به ولایت منصوب کن.' 

و إلى ریک َارْعَبٍ) 

امام صادق طا در معنای آیۀ ذیل فرمودند: ذا فَرَعْتَ) هنگامی که از 
نبوتت فارغ شدی «قانْصّب) علی ا را به ولایت منصوب کن (و إلی رک 


اه ۹1 شاه باه ۲ 
قارغبٍ و در آن به سوی پروردگارت مشتاق باش. 


۱. تفسیر صافی,ج ۷ ص ۵۰۷ ؛ ورال 
۲ بحارالانوا ج ۲۶ ص ۱۳۳؛ تاویا لیات الظاهر» ص ۷۸۵+ تفسیر صافی, ج ۷ 
ص ۱۵۰۹ نورالقلین, ج ۵ص ۱۶۰۵ تفسیر برهان. ج ۸ص ۱۳۱۷ 


۵ص ۶۰۳ 


۵ - سور تین در مکه نازل 


شده و دارای ۸ آیه است. 


بشم الله لخن الجر 


7 


کت بعد لین (۷) 
یش الله بأحكم الخاکمین (۸) 

۱ - سوگند به انجیر و زینون. 

۲-و سوگند به طور سیناء 

۳-و سوگند به‌اين شهر امن (مگه). 

۴-به تحقیق ما انسان را درنیکوترین صورت آفریدیم. 

۵- سپس او رابه اسفل سافلین(پایین‌ترین مرحله) برگردانیدیم. 

۶- مگ ر کسان ی که ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام داده‌ند پس برای آنها 


اجری بی‌نهایت است. 


۳۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 
۷-پس چه چیز تو را باعث شد که روز جزا را نکذیب کنی؟ 

۸-آيا خداوند حاکم‌ترین حاکمان نیست؟ 

#والتينِ والریتون # و طور 


دیا اة Es CES‏ 
رسول خدا ۵ و مراد از «زیتون» امیرالمؤ منین ا و مراد از طور سینین 


الگیین * مراد از «تين» 


امام حسن و امام حسین ا و مراد از «بلد الأمین» ائمه ا می‌باشند. 


#لقذخافتا اسان في من تویم» دربارة ريق نازل شده است 


نم رده من سافین * ارين ماو یریخات 4 منظور 
فاا 


مون یعنی به وسیله آن پر آنها منت نمی‌گذارد. 
یک بعد بالدین) که مراد از 
«دین» امیرالمؤمنین اا است الل اکم الخاکوین) آيا خداوند 


حاکم‌ترین حاکمان نیست؟! 


۱. بحارالانوار ج ۱۴.ص ٩۱۵‏ تفسیر صافی.ج ۷ص ۵۱۲ ؛ نورالتلین: ج ۵ ص ۶۰۶: 
تفسیر برهان, ج ۸ ص ۳۲۱ 


۶ - سورة علق در مکه نازل 


شده و دارای ۱٩‏ آیه است. 


بشم الله لخن الأجبم 


ی زبکت الژجمی (۸) 


۱ - بخوان به نام پروردگارت که (عالم را) آفرید. 
۲-انسان را از علق (خون بسته) آفرید. 

"-بخحوان که پروردگار تکریم‌تری نکریمان است. 

۴ همان حدایی که به وسیلۀ قلم وشن تعلیم نمود. 

۵ -به انسان آنچه رکه نمی‌دانست یاد داد 

۶ هرگز (چنین نیست)؛ همانا انسان طغیان گری می‌کند. 


۷-چون که خود را بی‌نیاز ببیند. 


۵ ترجمة تفسیرقمی اج‎ f 
همان با زگشت همه به سوی پروردگارت است.‎ ۸ 
4 ریک ال ي‎ EL 
عبد الله بن کیسان از امام باقر روایت کرد که فرمود: جبرئیل بر‎ 
آپاشم یک اَي ان٤ یعنی نورت را قبل از هر چیزی آفرید.‎ 
من غل یغنی ورا از ننه[ عل هي ا چا‎ 


نازل شد و گفت: ای محمد بخوان! فرمود: چه بخوانم؟ 


E ES‏ و 

وسیله آن امور دنیا در مشرق‌های زمین و مغرب‌های آن به اتمام می‌رسد. 
لاإ السا یطلغ ٭ أن رَآٌاشتشنی) همانا انسان هنگامی که بی‌نیاز 

شود کفر می‌ورزد؛ طفیان و سرکشی کرده و انکار می‌کند. 

۶ن إل ریک الرجعی 4 همانا بان گشت همه به سوی پروردگارت است. 


۱. بحارالانواره ج ۳۶ ص ۱۷۶+ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۵۱۵ ؛ نورالقلینج ۵ص ۶۰۹ ؛ 
تفسیر برھانء ج ۸ ص ۳۲۳ 


۴۳۵ 


نیع او 


٩-آیا‏ دیدی کسی که نهی (مبخره) می‌کند؟ 

۰ بنده‌ای راکه وقتی پماز می‌جزاند؟ 

۱ -آیا می‌بین ی که‌اين بنده (مستخرهگر) به راه هبایت پاشد. 

۳-یا مردم را بهتقوا و پرهیرگاری ام ر گند 

۳-آیا دید ی که تکذیب می‌کند و رو می‌گرداند؟ 

۴-آیا نمی‌داند که خداوند او را می‌بند؟ 

۵ - هرگز (چنین نیست)» اگر ار دست از کارش نکشد» موی سرش (به 
فهر و انقام) بگیریم. 

۶-همان موی سر حمطا کار را 

۷-پس هر کسی راکه بخواهد صدا بزند 

۸-ما هم بزودی ماموران دوزخ را صدا می‌زنيم. 

٩‏ هرگز (جنین نیست که می‌پندارند) از او پیروی مکن؛ سجده ک و 
تقرب بجوی. 


الد یهن # عدا ای 4 ولید بن مغیره مردم را هی می‌کرد 


۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


که نماز پیات زا ریس نع کندپس خداوند باداش 


ر سج ری جر مي‌کند و رو 

می‌گرداند؟ آیا نمی‌داند که خداوند او را می‌بیند؟ 

سپس فرمود: : کین لم ینتو لسعاي 
می‌گیریم و او را در آتش جهنم می‌اندازیم. 

لدع اويه هنگامی که ابوطالب ا وفات کرد ابو جهل و ولید که 
و 
یاور او مرد پس خداوند فرمود: لیدع تایه « سند مد سدع انیا 
همچنانکه آن دی قریش را برای کشتن محمد زسول خدا 6 را 
نیز همچنین دعوت می‌کنیم که 0 عذاب آنها را به سوی زبان؛ آتش 
جهنم بکشنده سپس فرمود: کا ِغة شڈ اب 4 یعنی هنگامی که 
وا و یی و مر 
بن نوفل بن عبد مناف رسول خدا ا را پناه داد کسی چرات گستاخی بر او 


۱ 
رانداشت. 


اصِيَة ٩‏ پعنی از موی پیشانی او 


1 بحارالائواردج ٩‏ ص ۲۵۲ : نورالقلین ج ۵ه ص ۱۶۰۹ تفسیر برهان ج ۸ص ۳۲۴ 


۷ - سورة قدر در مکه نازل 


شده و دارای ۵ آیه است. 


بشم اله لخن الأجيم 


۱-همانا مااین قران را در شب قدر ازل کردیم. 

۲-وتوچه می‌دان ی که شب قدر چیست؟ 

۳- شب قدر بهثر از هزار شب است: 

۴-د رآن شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان برای تفدیر هر امری 
ازل می‌شوند. 


۵این شب سلامت و تهنیت و برکت تا سپیده دم است. 


جوا راک د 


۵ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Ff. 


خداوند در آن شب اجل‌ها ارزاق و هر امری که حادث می‌شود از مرگ یا 
زندگی یا فراخ سالی یا خشک سالی یا خیر و یا شر را مقدر می‌کند؛ همچنانکه 
خداوند فرمود ایو کل ار خکیم4 بعنی تایک سال. 


و 


الملانگة الوم فیها؟ در آن شب ملائکه و روح القدس بر امام 


زمان نازل می‌شوند و آنچه از این امور را نوشت‌اند بر آن حضرت عرضه 
می‌دارند. 
لل دی نش رسول خدا تل در خواب دید که میمونها 
از منبرش بالا می‌روند, غمگین و ناراحت شد پس خداوند نازل فرمود: Û}:‏ 
ارثا في ليلذ القذر دما أذراك ماليكة افدر القذر خر ين أب شمر 4 ی 


شب قدر از هزار ماه بدون شب قدر که نی امه بر آن حکومت کنند بهتر است. 

من کل انر ٭ لام4 تحیتی‌است که به وسبل آن به امام ااا تحیت گفته 
می‌شود تا فجر طلوع کند. 

به امام باقر گفته شد: آیا شب قدر را می‌شناسید؟ 

امام فرمودند: چگونه شب قدر را نشناسیم که ملانکه در آن شب در 
اطراف ما طواف می‌کنند, ۱ 


۱. بحارالائوار ج ۴٩.ص‏ ۱۴؛ تفسیر صافیدج ۷ص ۵۲۱؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۰۳۲۲ 
نورالقلین.ج ۵ص ۶۳۲ 


۸ - سورة بینه در مدینه 


نازل شده و دارای ۸ آیه 


است. 


بشم الله لخد لیم 


تم یک الد ن وال الکناب و ال 


اناق از اهل کناب و مشرکال دست ا زآلین خود برنمی‌دارند تا اینکه 


دلیل روشن و واضحی برا ی آنها بیاید. 
۲- فرستاده‌ای از جانب خداوند که کتب آسمائی پاک و عنزه را ب رآنها 


۳۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


بخواند 
۲ -که د رآن وشته‌های حق و راستین است. 
۴ و اهل کتاب اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه دلیل روشلی برای آنها 
آمد. 
۵-و به آنها دستوری داده نشد بود مگر اینکه خداوند را با دینی حالص 
عبادت کنند, و نماز رابه پا دارند و زکات پپردازند,واین است دین راستین 
و پایدار. 
۶- همانا کافران از امل کناب و مشرکین د رآنس جهنم همیشگی هستند, 
اینها بدترین مردمان می‌باشند: 
۷-کسانی که ایمان آوردئدز عمل ضالح انجام می‌دهند اینها بم‌ترین 
مردمان هستند. 
۸-پاداشآنها نرد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از 
زیر درخنانش جاری است, و همیشگی در آن می‌مانند, خداوند از آنها 
راضی و خشنود است و انها نیز از خدارند خشنود هستنداین مقام برای 
کسی است که از پروردگارش بترسد. 
ین ین کفرُوا من أل الکتاب والششرکین4 یعنی قریش. 
کین آنها در کفرشان هستند. 
«حلی تا 
ابی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که فرمودند: مراد از #البينة؟ 
محمد رسول خدا ب می‌باشد. 


جاءتھ ماله هنگامی که 


۱ بحارالائواررج ٩ص‏ ۲۵۳ 


سورة بینه ۳۳۵ 


رسول خدا ل با قرآن به نزد آنها آمد با آن حضرت مخالفت کرده و بعد از 
اطراف آن حضرت پراکنده شدند. 

*#حتفاء؟ یعنی پاکیزگان. 

۶و لک دی اليم یعنی دین استوار و ثابت. 
رب نرا اب اي 
پر آنها قرآن را نازل فرمود پس آنها مرتد شده و کفر ورزیدند و از 


امیرالمژمنین ا نافرمانی کردند لک شا اینها بدترین 


ثا جهنم لین 4 خداوند 


ی دربارة 
آل محمد ام نازل شده است:۱ 

ابن عباس در معنایآیا کبک گوید: از آن بهترین خلق 
را اراده کرده است. 


تیه اهر خالرین نها ده 


وصف کنندگان نمی‌توانند آن را توصیف کنند. 


راهم لد رهم جات عدن تجري 

ری الل عن) یعنی خداوند از اعمال آنها راضی است. 

و ضوعن و آنها نیز ان ٹوابی که خداوند به آنهاداده راضی هستند. 

لک لمح ره و آن برای کسی است که از پروردگارش بترسد و 
از نافرمانی خداوند پرهیز نماید. ۲ 


۱. بحارالانواروج 4 ص ۲۵۳ وج ۲۳.ص ۳۶۹ 
۲. تفسیر صافی؛ج ۷ص ۲۵۲۵ تفسیر برهان» ج ۸ ص ۳۵۲؛ نورالثقلین» ج ۵ ص ۶۲۳ 


تفسیر سورة زلزلل 


٩‏ - سوره زلزال در مدینه 
نازل شده و دارای ۸ آیه 


ناخو زیم 


زش زازلها () 
رش آتاتها () 


یروا 0 


۲-و زمین بارهای سنگین خود را بیرون بریزد. 


۳-و انسان می‌گوید: زمین را چه شده است؟ 


۴-د رآن روز زمین اخبارش را می‌گوید. 
۵-همانا که پروردگارت به آن وحی می‌کند. 
۶ در آن روز مردم از قبرها پراکنده بیرون می‌آیند تا اعمالشان را به آنا 


نشان بدهند. 


نا ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۷-پس هر کس به قدر ذره‌ای کار خیر انجام داده باشد آن را می‌بیند 


4 وا درس یبن 


از لا ض نا منظور از افقال 


قال اسان نالیا > مراد از انسان امير الم منين ال است. 
يمي ثحَرث اغبا رها ۱۳۰۱۳ 


نفاق متفرق و پراکنده می‌آیند, بعضی مؤمنند و برخی کافر و جمعی منافق. 
ایروا م4 هر کس بالای سر اعمال خود می‌ایستد. و اعمال خود را 
ns‏ 


له انیت 
رد جبریون است که کمان رل میج ها را بر اختیار خودشان انجام 
نمی‌دهند. 

اہی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که در تفسیر آید من یف 
یر فرمودند: اگر از اهل آتش باشد. و در دنیا ذره‌ای عمل 
خیر کرده باشد, اگر برای غیر انجام داده اشد. همان عمل خیرش هم مایه 


حسرتش می‌شود» و در ذیل جمله و شرا یره فرمود: 


اگر از اهل بهشت باشد در روز قیامت آن شر را می‌بیند و سپس خدای تعالی 


E, 
او رامی‌آمرزد.‎ 


1 بحارالائوار ج ۲۷.ص ۱۶۹؛ نوراللین, ج ۵ ص ۶۲۸؛ تفسیر صافی؛ج ۸۷ صی ۱۵۲۹ 
تفسیر برهان, ج ۸ص ۳۵٩‏ 


تفسیر سور عادیاه 


۰ - سورة عادیات در مکه 
نازل شده و دارای ۱۱ آیه 


است. 


الله لخن الرجيم 


شرا بح 40 


انون به شا (۴) 

به جما (۵ 
ان رود () 
ذلك له (۷ 


بد (۸ 


۱- سوگند به اسبان دونده که نفس زان پیش می‌روند. 
۲-و سوگند به اسبان یک با کوبیدا ان از سنگ‌ها جرقه بر می‌افروزند. 
۳-پس سوگند به حمله کنندگان سپیده دم. 


۴ که گرد و غبار به پا کردند. 


۵ ترجما تسیر قمی اج‎ : fof 
۵-و در دل دشمن به جنگ پرداحند.‎ 
همانا انسان در برابر (نعمت‌های) پروردگارش اسپاس است.‎ -۶ 
۷-و همان او خود گواه‌اين ناسپاسی خویش است.‎ 
۸-و همانا او علاقۀ شدیدی بر مال دلیا دارد.‎ 
۹-آیا نمی‌داند که روز آنچه در دل قبرهاست همه برانگیخته می‌شوند؟‎ 
و آنچه در سینه‌هایشان است آشکار می‌گردد.‎ - ۰ 


۱۱ -همانا پروردگارشان د رآن روز به حالشان آگاه است. 


غزوفذات السلاسل 

والغاویات ضبحاً * فالموریات دحا 4 رات صبحاه 

ابو بصیر از امام صادق ا روایت می‌کند که در شان نزول آیات 
(والغاریات ضبحا » لش 
وادی‌پابس نازل شده است. 

عرض کردم: حال و داستان آنها چه بود؟ 

اماما فرمود: دوازده هزار نفر مرد جنگجو از اهالی یابس اجتماع نموده 
و با هم سوگند یاد نمودند که از یکدیگر تخلف نکنند و خوار و ذلیل نکند یکی 
از آنها دیگری را و فرار نکنند تا آنکه محمد ا و علی بن اہی طالہ اا را 
بقتل برسانند و یا خودشان تماماً کشته شوند. 


قح فرمودند: ان سوره درباره اهالی 


نازل شد و آن حضرت را از تصمیم و عهد و پیمانشان با خبر نمود و دستور 
داد فلانی(ابویکر) را با چهار هزار نفر از مهاجر و انصار به سوی آنها روانه 
کند پیغمبر به منبر تشریف برد بعد از حمد و ثنای پروردگار فرمود:ای گروه 


مهاجر و انصار الان جیرئیل بر من نازل شد و خبر داد که اهل وادی یابس با 
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دوازده هزار جنگجوی سواره اجتماع کرده و با هم عهد بستند که هیچیک از 
آنها به دیگری مکر و حیله نزند و فرار ننماید تا آنکه من و برادرم علی بن ابی 
طالب را بقتل برسانند و په من دستور داد که فلانی (ابوبکر) را با چهار هزار 
نفر به سوی آنها بفرستم مهیا شوید و با نام خداوند در روز دوشنبه حرکت 
نمائید انشاء ال 

مسلمانان برای حرکت مجهز شدنده پیغمبر به فلئی (ابوبکر) فرمود: چون 
به مکان یاپس رسیدید نخست اسلام را بر آنها عرضه بدارید اگر پذ؛ 
جنگ نکنید و چنانچه امتناع کردند اایشان جهاد کنید و اموالشان را بتصرف 
در آورید و استحکامات آنها را خراب گئید, فلانی (ابوبکر) با لشگری آراسته 
با تأنی و آرام به سوی ایشان حرکت انود چون به آن وادی رسیدند, چون به 
امل یابس خبر رسید که فلاني و لشگرش در نزدیکی آنها چادر زده‌اند 
دویست نفر سوار مسلح از اهل وادی آمده و چون به آنها رسیدند 


شماها چه کسی هستید؟ از کجا می‌آئید و قصد کجا را دارید؟ به رشیس و 
سرکرده خود بگوئید نزد ما بیید تا با او گفتگو کنیم. 

ابوبکر با جمعی از مسلمین نزد آنها رفت گفت: من فلانی فرستاده پیغمبر 
خدا هستم. 

گفتند: چه چیز باعث شده که به سوی ما بیائید؟ 

گفت: رسول خدا بُ به من امر فرموده تا شما را به اسلام دعوت کنم تا 
همان مزیتی که برای مسلمانان هست برای شما نیز باشد و چنانچه اسلام 
قبول نکنید با شما جنگ خواهیم کرد. 
ای ابوبکر به لات و عزی سو‌گند اگر نبود قرابتی میان ما و شماء 
البته خود و اصحابت را بقتل می‌رسانیدیم بطوری که یادگار و مثل شود برای 


۳۵۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


کسانی که بعد از شما به دنیا می آیندہ با اصحابت برگرد و بخود و ایشان رحم 
کن ما جز پیفمبر و علی قصد کشتن کس دیگری را نداریم. 

ابوبکر به مسلمانان گفت:ای قوم! ایشان چندین برابر شما هستند شما 
دیگر کمکی ندارید خانه‌هایشان خالی است بر گردید تا صورت حال را به 
عرض پیغمبر برسانیم. 

مسلمین همگی گفتند: ای فلانی (ابوبکر) مخالفت فرمان خدا و رسولش 
مکن آنچه به تو امر شده آن را انجام ده و از خدا بترس و با این قوم چهاد کن و 
خلاف دستور رسول خدا ننما. 

گفت: من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید و شخص حاضر مشاهده 
می‌کند چیزی را که غایب آن را نمي‌بیند: عاقبت از جهاد با آنها منصرف شد و 
بازگشت. 

مسلمانان به پیفمبر اکرم ا خبر دادند آنچه را کفار به ابوبکر گفتنده 
رسول خدا ب فرموددای فلانی (ابوبکر) مخالفت امر من کردی و آنچه په تو 
امر کرده بودم را انجام ندادی و سوگند بخدا تو معصیت کاری, پس از آن 
پیغمبر به منبر تشریف برد بعد از حمد و ثنای پروردگار فرمود: ای مسلمین 
به فلانی (ابوبکر) دستور دادم که به جانب اهل یابس برود و اسلام را بر آنها 
عرضه کند و آنها را به سوی خداوند دعوت نماید که اگر اجابت نمودند که 
هیچ و الا با آنها جنگ نماید و او به سوی آنها رفت و از اهل یابس دویست 
سوار جنگی به نزد اینها آمده و هنگامی که سخنان آنها را شنیده سینه‌اش 
بتنگ آمد و ترس آنها در دلش جای گرفته و دستور مرا ترک نموده و از امرم 


اطاعت نکرده است و اینک جبرئیل آمد و به من امر نمود که فلانی (عمر) رابا 


چهار هزار سوار جنگی بجای ابوبکر به سوی آنها بفرستم آن گاه متوجه عمر 
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شد و به او فرمود: ای فلانی (عمر) با نام خدا برو و مانند برادرت ابوبکر که 
معصیت خدا و رسولش را بجا آورد عمل نکنی, آنچه به ابوبکر دستور داده 
بود به عمر نیز فرمود. 

عمر با همان لشکر به سوی کفار حرکت کرد چون به وادی پابس رسید و 
مشرف به آنها شد باز دویست نفر سوار مسلح جلوی آنها را گرفتند و آنچه 
به اولی گفته بودند به او نیز گفتند, نزدیک بود روح از تن عمر پرواز کند از 
شدت ترس بخود می‌لرزید و فرار را بر قرار و جهاد اختیار کرد و بازگشت. 

پس جبرئیل نازل شده و خبر برگشت عم را به پیغمبر ۶ رسانید چون 
عمر بازگشت پیغمبر به او فرمود تو هم قانند ابوبکر معصیت خدا و رسولش 
را بجا آوردی فرشتگان عرش از نافزمانی تق با خبر شدند چرا خلاف امر مرا 
نمودی و عمل به رأی خودت کردی قبیع باد رأی توء همانا جبرئیل به من 
دستور داد که علی بن اہی طالب را با این افراد پفرستم و به من خبر داد که 
خداوند به وسیلۂ او و اصحابش گشایشی می‌کند. امیر المؤمنین ا را 
خواست و آنچه را که به اولی و دومی فرموده بود به عل نیز فرمود و به 
او فرمود که خداوند خواسته این فتح و پیروزی نصیب تو شود بزودی 
بخواست خدا فتح می‌کنی و باز می‌گردی: 

حضرت علی طا با مهاجرین و انصار به سوی وادی یابس حرکت کردند. 
امیرالمق منین ا از راهی به غیر از راه ابوبکر و عمر را 
شتاب حرکت می‌کردند که مسلمانان خسته شدند و از تلف شدن حیوانات 
سواری خود می‌ترسیدند. امیرام نین به آنها فرمود: نترسید رسول 


خدا به این طریق امر و دستور فرموده و خبر داد که خداوند فتح و پیروزی را 


و چنان پسرعت و 


نصیب ما خواهد نمود بشارت باد شما را بخیر و خوشی و پاکیزه باد نفس و 
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دلهای شما. 

با عجله حرکت کردند تا نزدیک وادی یبابس رسیدند و حضرت امر 
فرمودند که چادر پزنند. اهالی از آمدن امیرالمو‌منین و اصسحایش با خبر شدند 
دویست نفر مرد جنگجو جلوی مسلمین را گرفته و گفتند: شما چه اشخا 
هستید؟ و از کجا می‌آئید؟ و قصد کجا را دارید؟ 

امیر المؤمنین ن فرمودند: من علی بن ابیطالب فرستاده؛ پسر عمو و 
برادر رسول خدا ل به سوی شما هستم. آمده‌ام تا شما را دعوت کنم به 
شهادت «لا اله الا الله و ان محمدا رسول اللّه» تا آنچه را که برای مسلمین 
هست شما هم از آن برخوردار باشید. 

گفتند: ما قصد کشتن تو را داریم هژگز اسلام قبول نمی‌کنیم و به آنچه تو 
و پیغمبر عمل می‌نمائید مخالف هستیم آماده جنگ باش و اصحاب خود را 
برای مبارزه آماده کن, و بدان که کشنده تو و اصحابت ما هستیم؛ وعده ماو 


شما صبح فردا. 


امیر المؤمنین )2 به آنها فرمود: وای بر شما مرا به زیادتی جمعیت خود 
می‌ترسانید؟! من از خدا و فرشتگان و مؤمنین بر جنگ با شما یاری می‌جویم 
و لا حول و لا قوة الا باه العلى العظیم, 

آنها به مرکز خود برگشتند. امیرالمؤمنین و اصحابش نیز به چادرهای 
خود مراجعت نمودند چون تاریکی شب فرا گرفت امیر السؤمنین اا به 
اصحاب خود امر فرمود حیوانات و اسبهای خود را زین کنند و آماده نمایند. 
صبع که خواست آشکار شود نماز را با اصحاب بجا آورد و در تاریکی صب 
دستور داد یک دفعه حمله کنند و آنها را بقتل برسانند در میان اصحاب 


نبود مگر آنکه هر یک از آنها چند نفر از کفار را بقتل رسانیدند و جمعی را 
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اسیر کردند و خانه‌ها و استحکامات ایشان را ویران و خراب نمودند و 
اموالشان را با خود حرکت داده و به سوی مدینه حرکت کردند. جبرئیل نازل 
شد و خبر فتح و پیروزی را که خداوند نصیب امیر المؤمنین ا فرموده بود 
را به پیغمبر داد. 

پیغمبر اکرم بالای منبر رفت پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: خداوند 
بدست علی فتح و پیروزی به مسلمانان عطا فرموده و جز دو نفر از مسلمین 
بیشتر کشته نشدند و از منبر پائین آمد با تمام اهالی مدینه تا سه میلی شهر به 
استقبال امیر المؤمنین علی ب تشریف بردند. آن حضرت چون نظرش به 


پیغمبر افتاد به احترام رسول خدا از اسب پائین آمد پیغمبر او را در آغوش 


گرفت و مبان دیدگانش را بوسید غنیفتهانی که خداوند نصیب و روزی 
مسلماناننموده بود از اهل یاس حضور پیفمبر اکرم 6 تقدیم داشت 
حضرتش آنها را میان چهاد کنندگان و جنگجویان وادی یابس قسمت نمود. 
حضرت صاد قا فرمود: غنیمتهاثی که از وادی پابس نصیب مسلمین 
شد بجز در جنگ خیبر از هیچ جنگی آن مقدار نصیب ایشان نشد. پس خداوند 
در آن روز این سوره و لْاوَات بح را نازل فرمودء «بلعادیات» یعنی 
اسبان دونده که از عنانها و لجامهای ایشان در وقت دویدن صدا بر آرند. 
قالشو ریات قح لد 
هنگام دشمنان را غارت می‌کنند. روای گوید عرض کردم: معنای آي رن 
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€ چیست؟ 


فرمود: یعنی اسبان بر اثر دویدن در آن بیابان خشک گرد و غباری به پا 
کردند «قَوَسَطنَ ب جع و دردل دشمنبهچنگپرداختند 
کنُود» چیست؟ 


ها ترجمة تفسیر قمی اج ۵" 
فرمود: ناسپاس است 3و لَه عل لک لَشنهید4 یعنی آن دی نفر و وادی 
یابس شهادت می‌دهند که آن دو برای دوستی زنده ماندن حریص‌تر بودند تا 
جنگیدن از برای خداوند. 
عرض کردم: معنای آپذ 0 
الطذور * إن رم 


یرما ني الور هو سل مافِي 


ر چیست؟ 


قرمود: این آیات فقط برای آن دی نفر نازل شده است, که باطنشان بد بود و 
پر حسب آن نیز عمل می‌کردند پس خداوند خبر و اعمال آن دو را در این قصۀ 
وادی یابس ' و تفسیر عادیات بیان نموده است. 

«و لیات 4 یعنی اسب‌ها پر ثر دویدن زیاد به نفس نفس زدن 
افتاده بودند. ضباح الکلاب یعنیاصندای سا 

«قالمُو ريات دح وادی پابس سنگلاخی بود و وقتی سم‌های اسبان بر 
آن سنگ‌ها می‌خوردند آتش از آنها جرقه می‌زند. 

يزات بحا یعنی صبی هنگامآنها را به غارت پردند. 
عا برخواستن گرد و غبار به وسیلة پاهای اسبان 
به جُفعا 4 مشرکین را لحاطه کردند. 
ن اسان ره کنو «لکنود» یعنی کفر ورزیدن, 
آن دی اصرار داشتند و می‌خواستند امیر المؤمنین ن راان آن راهی که 


سیر می‌نمود به خاطر بخل و حسد و کینه‌ای که نسبت بحضرتش داشتند, باز 
دارند. چون علی ا غیر از آن راهی رفت که آن دو رفته بودند و یقین پیدا 
کردند راهی که امیر المؤمنین لا سیر می‌نماید عاقبت فتح و پیروز خواهد 
بود. عمرو بن عاص به فلانی گفت علی جوان است و کم تجربه و راه را 


۱. تفسیر فرات کوفی؛ ص ۵۹۹٩‏ 
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نمی‌داند این راهی که می‌رود خوفناک است و درندگان بسیاری دارد. پس آن 
دو به نزد امیرالمؤمنین ا آمده و عرض کردند: یا ابوالحسن این راهي که 
اختیار فرمودید درندگان بسیاری دارد اگر بر گردید و راه دیگری بروید بهتر 
است. 

امیرالمومنین ًا به آنها فرمود: دنبال کار خود بروید و مهار اسبها را 
نگاهدارید, از برای شما کافی است, اطاعت من کنید و سخنان مرا بشنوید من 
داناترم به آنچه که انجام می‌دهم. آنها به ناچاں سکوت اختیار کردند. 


تبث شنه ود که هماند ۵9 ان ضونشان بترسند؛ پس 
خدارند متعال فرمود؛ الا یمطاف اور « ول حطلّ نافي 
الصُذور 4 یعنی جمع می‌کند و آشکار می‌تماید إن نمریم رميز تخي 
همانا پروردگارشان در آن روز به حالشان آگاه است.! 


۱. بحارالاتواں ج ۸۲۱ ص ۶۷: نورالتقلین؛ ج ۵ ص ۶۵۲ + تقسپر پرهانرج سس ۳۶ 
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لکیس 


۱ - سورة قارعه در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱ آیه 


است. 


ال الأخلن من ارجم 


الا () 

قارع (0) 

وم آذراکک ما لقاع( 
گر دس ای ارت (۳) 


2 ۳ 
مه ها( 


وا درا کق ماه (0۰ 
از خاي (۱۱) 
۱ -آن واقعة کوبنده. 
۲-چه واقعۀ کوبنده‌ای؟ 
۳-و نو چه می‌دان که آن حادلة کوبنده چیست؟ 


۴-روزی که مردم مانند پرواهپراکنده می‌شوند. 


۳۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۵-و کوه‌ها همچون پشم رنگ شده حلاجی می‌گردد. 
۶-اما کسی که میزان عملش سنگین باشد, 
۷-پس او در زندگی حوشی خواهد بود. 
۸و اما کسی که میزال عملش سبک باشد, 
٩-پس‏ جایکاهش در هاویه است. 
١‏ -و تو چه می‌دانی که هاویه چیست؟ 
۱-هاریه آنشی سوزنده و گدازنده است. 
*ارِعَُ ار ٭ و ها آذزاک قا الفارعَة خداوند قارعهرابه 
خاطر هول و هراسش تکرار کرده تا مردم با شنیدن آن فزع و ناله کنند. 
یم کون لاش کالتزاش شرت »و کون الجبال کین موش ٠‏ 
فرمود: عهن) به معنای پشم اس 
اما من تقلت موازی 4 یکن از خسناتاستنگین باشد. 


ای 4 از حسنات سبک باشد. 
i)‏ اوی ۹ فرمود: :از فرق سرش به سوی آتش پرتاب می‌شود. 
سپس فرمود؛ مزاک ای محمد ها هیّه# ییعنی هاویه (آتش) 


: نار حامِیة 4 هاویه آتشی سوزاننده و گدازنده است ۱ 


۱ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۵۴۱ ؛ 


بر برهان» ج اه ص ۱۳۶۹ 


۲ - سورة تکاثر در مکه 


نازل شده و دارای ۸ آیه 


بشم له لخن الاجم 


آهاکم کار (4 


ی رم ابر () 


۱ تفار و افزون‌طلبی شما رابه حود مشفول ساعت. 
۲-تا آنجا که به ملاقات قبرها رفتید. 

۳-چلین نیست, به زودی می‌دانید. 

۴- سپس چنین لیست» به زودی می‌دانید. 

نیست. اگر به طور یقین می‌دانستید. 


۶۔حتماً شما جهنم را خواهید دید. 


۳ 


۷-سپس با چشم یقی ن آن را خواهید دید. 


۳۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۸ سپس درآن روز از نعمتهای ی که داشتید مورد سزال واقع خواهید شد. 
ااافا تر یعنی زیادی شما شماها را به فلت انداخته است. 
عتی زز تم المفابر برای چه مردگان را نیز می‌شمارید و بر تعداد آنها 
فخر می‌کنید. 


به ناچار باید دوزخ را بپینید. 
َوْمَيزٍ نالیم * یعنی از ولایت ؛ و دلیل بر آن 

و 

تفرم اه رون یعنی از ولایت. 


جمیل از امام صادق طا روایت کرده که گفت: به آن حضرت عرضه 


Er ہلا‎ 


۳ 
3 


ل عن الیم چیست؟ فرمود: این امت از 
نعمت رسول خداء و سپس از نجمت امه اهل بیت معصومینش باز خواست 


1 بحارالائواردج ۷ ص ۲۷۴ وج ۲۴ ص ۵۲؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۵۲۷ 


۳ - سور عصر در مکه 


نازل شده و دارای ۳ آیه 


لخن ام 


اي خن( 
1 بخ اموا و مبلوالسالخات و راضزا بلح و تواضؤا بابر (۳) 
۱- سوگند به عصر 
۲- هماناکه انسان در تحسران و زیان است. 
۳- مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و یکدیگر را به 
حق و صبر و شکیبایی سفارش کردند. 
«والقطر « إن الإنسان في شنر> 
والعصر» قسم است و جوابش إن الإْسان؟ می‌باشد. 
امام صادق اا این سوره را اینطور قرائت می‌کردند:«و ال 
ی خشر و أنه فيه إلى آخر الدهر ال | ین وا و عواالصال 
باتقوی و آمروابالصبی», ۱ 
عبد الرحمن بن ٹیر از امام صادق 
ی ماو وا لصالخات 


مه 


ان اسان 


و آتمروا 


لژ روایت می‌کند که در معنای آیۀ 
اصَوا باحق و تراصَا یلص ٩‏ فرمود: 


۱. تفسیر بوهان, ج ۸ص ۳۸۱ 


۵ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ VF 


خداوند متعال در این جمله اهل صفوت و خالص از خلق خود را استثناء کرده 
2 ین منوا * مگر آنهانی 
که به ولایت امیرالمق‌منین علی ابا ایمان بیاورند و تاو الق * و بر 


ذرية و بر فرزندانشان آن ولایت را توصیه نموده و به صبر و بردباری 


PEK 
دستور دهند.‎ 


۱ بحارالاتوار ج ۲۴ ص ۲۱۴ وج ۳۶ ص ۱۸۳ وج ۶۴ ص ۰۵۹ تفسیر صافی ج ۷ 


٤‏ - سورۀ همزه در مکه 


نازل شده و دارای ٩‏ آیه 


است. 


فى للم (۴) 
وما دراک نا للم (۵) 


في عم مدع () 


وا بر مر هرق مستخره‌گر, 

۲ همان ک سکه مال زیادی جمع کرده و می‌شمارد. 
۳-آیا می‌بندار که مالش همیشگی و ابدی است؟ 
۴-چنین نیست:به زودی در حطمه انداخعته شود. 
۵-وتو چه می‌دان یکه حطمه چیست؟ 


۶-آتش بر افروحتة الهی است. 


۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 
۷ -آتشی که شراره‌اش از دلها شعله‌ور می‌شود. 
آت شآنها را احاطه کرده است. 
٩-در‏ متول‌هایی بلند و طرلائی. 
ڈول کل 
می‌کند. 
ٍَ4 این کلمه به کسی اطلاق می‌شود که با سر و گردن شود ژست 


می‌گیرد. و چون فقیری و یا سائلی را پپیند ناراحت می‌شود. 


۸ مانا که 


3 کسی که بر مردم عیب و ایراد گرفته و فقراء را تحقیر 


ِي جَمع مالا عد یعنی می‌شمارد و سر جایش می‌گذارد 
۳ 4 
يست أ ماله له خیال می‌کند که مالش دائمی بوده و باقی خواهد 


الْحْطمَة 4 منظور از الحطمة 4 آتشی است که هر چیزی را 


وم أَذزاک» ای محمد. للع »نژ له الرد؟ »ینعی 
لد و4 بر دل‌ها شعله می‌زند. : 

ابوذر غفاری ا فرموده: به متکبرین دی چیز را بشارت دهید, یکی اینکه به 
سینه‌هایشان داغ بگذارند و دیگر اینکه پشتشان را بر زمین بکشند. 

«اعلهمفوصَد» آتش دوزخ همه اهل دوزخ را فرا می‌گیرد. 

(في عٍََمَُدّد4 یعنی وقتی گنده و زنجیرها بر آنان استوار می‌گردد به 
خدا سوگند که پوستشان را می‌خورد [ به خدا سوگند که آن دائمی و ابدی 


است ]۱ 


۱. نورللفلین.ج ۵ص ۶۶۷؛ تفسیر برهانج ۸ ص ۳۸۳؛ تفسیر صافی.ج ۷ص ۵۵۱ 


۵ -سوره فیل در مکه نازل 


شده و دارای ۵ آیه است. 


بل لخي الاجم 


١‏ آیا ندید ی که پروردگارت با اصحاب فیل (سپاه ابرهه) چه کرد؟ 
۲-آیا مکر و حیله آنها را د رگمراهی قرار نداد؟ 

۳-وبرای هلاک ت آنها پرندگانی گروه گروه فرستاد. 

۴-که با سنگهای سیل (دوزخی) آنها را سنگباران می‌کردند. 


۵-پ سآنها را همچون علفی خرد شده و متلاشی قرار داد. 


) ای محمد آیا می‌دانی؟ 


بر اه a‏ نازل شده هنگامی که با فیل آمد تا کعبه را شراب 
کننده چون به نزدیکی در مسجد رسید, عبدالمطلب به فیل فرمود: آیا می‌دانی 


به کجا می‌روی؟ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ PAY 


فیل با سرش گفت: نه! 

عبدالمطلب گفت: تو را آورده‌اند تا کعبه خانۀ خدا را خراب کنی, آیا این کار 
را می‌کنی؟ 

فیل با سرش گفت:نه! 

پادشاه حبشه تلاش و کوشش نمود تا فیل داخل مسجد شود فیل از داخل 
شدن بر مسجد خودداری کرد پس با شمشیر بر او حمله کردند و آن را تکه 
تکه نمودند پس خداوند بر آنها نازل فرمود: طيرا بل 4 گروهی بعد از 
گروهی می‌آمدند. 

(تزییهم بججار 3 من سجّیل با هر پرنده‌ای سه سنگ بود که یکی در منقار 
ی دو تا نیز در چنگال‌هایشان بود ق آنها بزبالا سر حبشیان می‌آمدند و سنگ 
رارها می‌کردند و بر سرشان اتات کرده و از پبائینشان در می‌آمد و 
بدن‌هایشان از هم می‌پاشید. و حالشان چنان بود که خداوند می‌فرماید: 
افجعلهم کب مرل همچو کاهی که ,چهارپایان آن را خورده و نضله 
انداخته باشند. 


امام صاد 


فرمود؛ آنهایی که از اصحاب فیل گرفتار مرض چدری | 
شدند اولین کسانی بودند که به این مرض مبتلا گردیدند؛ ۲ 


۱. جدری مرضی است که مردم در مدت عمر یک پار به آن مبتلا می‌گردند. عکرمه گوید: 
جدری مرضی است که لشگر ابرهه به آن میتلا شدند. زشم در بدن. 
۲. بحارلانواردج ۱۵ص ۱۳۲+ تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۵۵۳+ نورالثقین ج ۵.ص ۶۷۵ 


تفسیر سورةً قرش 


۶ - سور قریش در مکه 
نازل شده و دارای ٤‏ آیه 


است, 


لخن اليم 


۱ (کیفر اصحاب فیل) به اطراین بو که قرش با هم القت پگیرند. 

۲ الفتشان در سفرهای زمستان و تابستان باشد. 

۳-پس (به شکراهاین دوستی) باید پروردگاراین خانه را عبادت کنند. 

۴- همان کسی که آنها را از گرسنگی طعام داد و از ترس و خطرات ایمن 
ساعت. 


لایلاب فرش ٭ ایلأنهم این سوره درباره قریش نازل شده است. 


چون قریش معاششان از دو سفر تابستانی و زمستانی به یمن و شام امین 
می‌شد. از مکه پوست و محصولات دریایی و کالاهایی که در ساحل دریا 
پیاده می‌شد از قبیل ففل و امثل آن را بار می‌کردند و به شام می‌بردند؛ و در 
شام جامه و آرد خالص و 


باعث می‌شد وحدت و الفتی د 


خریداری می‌کردند. و همین مسافرت 


ان بر قرار گردد؛ هر وقت به یکی از این دو 


۵ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ AF 


سفر می‌رفتند یکی از بزرگان قریش را رئیس خود می‌کردند» و زندگیشان از 
این راه تامین می‌شد. بعد از آنکه خدای تعالی رسول گرامیش را مبعوث 
فرمود مردم قریش بی‌نیاز از سفر شدند» چون از اطراف حجاز مردم رو به 
آن جناب نهاده هم آن حضرت را زیارت می‌کردنده و هم خانه دا راء و لذا 
ت 4 ۳ أطت ين ن 


جُوع) پس رب این خانه را GL Li‏ گرسنگی نجات داد و 
دیگر احتیاج ندارند به شام بروند و میسن خؤْفٍ) یعنی از ترس 


خداوند نر این شنوره می‌فرماید: 


راهزنان در امان هستند.۱ 


1 تفسیر برهانء ج ۸ ص ۳۹۳؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ٩۵۵؛‏ نورالتقلین ج ۵ص ۶۷۶ 


1۷~ سورة ماعون در مکه 


نازل شده و دارای ۷ آیه 


است, 


پمال ان ام 


الي ب "۳ 
و لا خض علطم الیشکی ( 


ابن هم عن صلانهم اون (۵) 


مم راون () 


و يعون اون (۷) 

|-آیا دیدی کس یکه روز جزا را تکذیب می‌کرد؟ 
۲-این همان کسی است که ینیم را با خشم می‌راند, 
۳-و (دیگران را) بر اطعام مسکین ترغیب نمی‌کند. 
۴-پس وای بر حال نما زگزاران. 

۵-کسانی که در نمازشان سهل انگاری می‌کنند. 
۶-همان کسان ی که ریا می‌کنند. 

۷-و دیگران را از احسان و الفاق منع می‌کند. 


رت اي دب این این آیه در باره ابوجهل و کفار قریش نازل 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ید تیم یعنی او راز حقش مانع می‌شود. 
فان یکی هی رشب ادام سکن 


تال 


صلاتهم اون یعنی کسانی که به طور 
ی 
بعضی اوقات به جا نمی‌آورد. 

امام صادق ا فرمود: منظور تاخیر نماز از اول وقت و بدون عذر است.۲ 

ارين هيران آنچه که انجام مي‌دهند. 

تون اون 4 مانند چراغ و آتش و خمیر و شبیه آن که مردم بدان 


اجتیاج دارند. و در روایتی دیگر آمده است یعنی جمس و زکات. ۳ 


۱. بحارالانواردج ٩ص‏ ۲۵۳ 

۲ وسائل الشیعه ج ۴ ص ۱۲۴ 

۳ مستدرک الوساتل؛ ج ۱۲ص ۴۳۶+ بحارلانوارج ۷۲ص ۴۵+ تفیر صائی؛ج ۷ 
ص ۵۶۱؛ نورالتفلین» ج ۵ ص ۶۷۷؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۳۹۵ 


۸ - سور کوثر در مکه 


نازل شده و دارای ۲ آبه 


است. 


بشم ال رشن الأجيم 


۱-همانا ما برت وکوثر را عطا کردیم. 
۲-پس برای پروردگارت نماز وان و قربانی نما 
۳- همانا دشمن تو مقطوع اس ان است. 
ال که وای ا 
ڈ إا یناک الزتر» کوٹر نهزی کر بهشت است که خداوند عرض از 
پسرش ابراهیم به پیامبر ال داده است. 
در روایت است که رسول خدا ب وارد مسجد شد که عمرو بن العاص و 
حکم بن ابیالعاص در آنجا بودند, عمرو گفت: ای ابا ابتر ؛ در زمان جاهلیت 


مردی که فرزند نداشت به او ابتر (نسلش بریده شده و منقطع) می‌گفتند؛ 


من محمد را ثاراجت کردم پس خداوند بر رسولش نازل 
اک اک سل ریک انحر إن ایتک ٤‏ یعنی عمری که تو 


سپس عمری 

۳ 
فرمود: لآ 
را ناراحت کرد. 


گت 
هر ات4 یعنی نه دینی برای او است و نه نسبی:۲ 


۱. بحارلائواب ج ۷ص ۲۰۹ وج ۳۲ص ۱۱۶۳ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۲۰۵ تفسیر 
صافی: ج ۷ ص ۵۶۵ تورالقلین.ج ۵۵ ص ۶۸۳ 


٩‏ - سورة کافرون در مکه 


نازل شده و دارای ۶آیه 


است. 


بشم لخن الأجيم 


بها الاو () 


١-بگو:‏ ای کافران 


۲-من نمی‌پرست مآنچه راکه شما می‌برستید. 


۳-و شما نیز عبادت نکنید آنچه رکه من عبادت می‌کنم. 
۴-وم نآنچه راکه شما عبادت می‌کنید هرگز عبادت نمی‌کنم. 
۵-و شما نی زآنچه را که من عبادت می‌کنم عبادت نخواهید کرد. 
۶-دین(آئین) شما برای شما و دین (آئین) من برای من. 

فلا یا الکاززرن4 

اب 

ول 


عمیر روایت کرده که ابو شاکر از ابی جعفر احول از قول خداوند 
ک و SNES‏ دی سا PO‏ بش ی 
یا ی كافون « عبد ما تقبدون * ولا شم عابدون ما لب + و لآ 


۳۸ _ ترجما تفسیر قمی اج ۵ 
غایڈ عَث ٭ و لا شم عدون ما عبد سوال کرد که مگر یک سخنگوی 
حکیم اینطور حرف می‌زند که در یک سطر مطلبی را دوبار بگوید و تکرار 
کند؟ 

ابی جعفر احول چوابی از این اشکال نداشت. پس به ناچار به مدینه رفت و 
از امام صادق ا پرسید, حضرت فرمود: سبب نزول این سوره و تکرار 
مطلبش این بود که قریش به رسول خدا ل گفتند: یک سال تی خدایان ما را 
عبادت کن و یک سال ما خدای تو راء باز یک سال تو خدایان ما راعبادت کن و 
یک سال ما خدای تو راء خدای تعالی در پاسخشان مین سخن آنان را یعنی 
تکرار مطلب را بکار برد آنھا گفته ہودند ایک سال تو خدایان ما را عبادت کن 
در پاسخ فرمود: قل یا اھا اون لا ید با دون 4 آتها گفته بودند و 
یک سال ما خدای تی را عبادت مي‌کنيم. دز پاسخ فرمود: لا اون 
اب آنهاگفته بودن بان یک سال و خذایان ما راعبادت کن, در پاسخ 
فرمود: و لا آنا غاد عَبَُمٍ4,آنها گفته بودند و یک سال ما خدای تو را در 
پاسخشان فرمود: ول غابدون ما عبد کم ینم ول وین 4 


ابو جعفر احول وقتی این پاسخ را شنید نزد ابو شاکر رفت و جواب را به 
او گفت, ابو شاکر گفت: این جواب را شتر از حجان بدینجا حمل کرده است؛۱ 
امسام صادق یا هر وقت این سوره را قرائت می‌کردند سه بار 


می‌فرمودند؛ دین من اسلام است." 


۱. بحارالائواررج 4 ص ۲۵۲ 
۲. بحارالانواج ۸۹ ص ۳۴۰+ تفسیر صافی: ج ۷ ص ۵۷۰ ؛ نورالثلین ج ۵ص ۱۶۸۸ 
تفسیر برهان, ج ۸ص ۴۰۹ 


۰ - سورة نصر در مکه 


(مدینه) نازل شده و دارای ۲ 


آیه است. 


بشم ال لخن ال 


a ۳‏ پاری خحدارند و پیروزی فرا رسد. 
۲-و مردم را پین ی که گروه گروه وارد در دین الهی می‌شوند. 
۳-پس پروردگارت را تسبح و حم کن و از او طلب آمرزش کن که او 


توبه‌پذیر است. 


تاکید مرت برولایت حضوت على 

إذا جاء تضر الله ر القشع4 

فومود: این سوره در حج‌الوداع در منی نازل شده است. هنگامی که این 
سوره نازل شد رسول خدا ل فرمودند: در این سوره خبر مرگ من است 
پس به مسجد خیف با جمیع مردم رفتند و فرمودند: خداوندیاری کند کسی را 
که گفتار مرا پشنود و آن را در دل جای دهد ونگه دارد و به کسی که نشنیده 
برساند چه بسا کسی که پیام رسان است خود به آنچه که ابلاغ می‌کند دانا 


TEES 7‏ 
نیست و چه بسا کسی که پیام را می‌رساند از خود او داناتر است یعنی ممکن 
است کسانی باشند که از یام رسان مطلب را بهتر درک کنند. کسی که چنین 
دستوری را به بافهم‌تر از خود منتقل می‌کند سه چیز است که دل مرد مسلمان 
در آنها دغلی روا نمی‌دارد و کینه ورزی نمی‌کند. اول کار خالص برای خداوند 
است بدون ریا می‌باشد, دوم خیر اندیشی برای پیشوایان و رهبران مسلمین, 
سوم همراه با جماعت مسلمانان, زیرا دعوت جامعۀ مسلمانان فرا گیرنده 
است هر آنکه را در دنبال آنان باشد ؛ای مردم دی چیز را در میان شما بجا 
می‌گذارم چیزی را که اگر چنگ به آن زنید هرگز گمراه نشوید و هرگز 
و آن چیز یکی کتاب خداوند متعال است و دیگری عترت من که اهل بیت من 


هستند پس بدرستی که خبر داده مزا خدای لطیف دانا که آن دو چیز هرگز از 
یکدیگر جدا نخواهند شد تا آنکه بر من بر لب حوض کوثر وارد شوند مانند 
این دو انگشت من - و بعد ازین میان دو انگشت سبابهُ خود جمع کردند پس 
فرمودند که - من نمی‌گویم که آنها مانند این دو انگشت من هستند - و جمع 
کردند میان سبابۂ خود و وسطی- تا آنکه فضیلت داشته باشد یکی بر دیگری 
چنانچه انگشت وسطی در طول بر انگشت سبابه زیادتی دارد. ۲ 


1. بحارالانوار ج ۲۷.ص ۱۶۸ نورالتقلین» ج ۵ ص ۶۹۰؛ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۴۱۲ 


۱۱ - سورة لیب در مکه 


نازل شده و دارای ۵ آیه 


اسیت, 


يشم ال لخن الأجيم 


في جپڍها بل ین مت (۵) 


۱ -بریده باد دو دست ابولهب. 


۲-نه مال و ثرونش به حالش نفعی بخشید و نه آنچه که بدست آورده بود. 

۳-به زودی وارد آنشی شعله‌ور می‌شود. 

۴-و نیز همسر شکه هیزم‌کش (آتش دوزخ) است, 

۵-درگردنش طابی از لیف خرما است. 

تبث داي لَب یعنی ابو لهب زیان دید هنگامی که قریش را در 

دارالندوه جمع کرد و با آنها بر رسول خدا ب بیعت بست او 
مردی فروتمند بود. پس خداوند فرمود؛ ما انی عة ال و ضا کب ٭ 
سیسلی ارات لب4 یعنی آتش او را در بر می‌گیرد و می‌سوزاند. 


۶ ترجمةً تفسیر قمی اج ۵ 


ونر هب6 ام جمیل دختر صخر بود و عليه رسول 


سخن چینی می‌کرد و احادیث و سخنان رسول خدا ل را برای 
کفار می‌برد. 

له لحَطّب4 یعنی آتش عناد و دشمنی کفار را بر عليه رسول 
خا 0 شعله‌ور می‌کرد. 

«فِي جیدها؟ یعنی در گردن او. 

بل ین م4 یعنی 


یسمانی از آتش است. 
اسم ابو لهب عبد مناف بود پس خداوند او را «مناف» کنیه داد زیرا «مناف» 


بتی بود که آن را عبادت می‌کردند. ۱ 


۱ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۴۱۵؛ تفسیر صافی.ج ۷ص ۵۷۶+ نورالقلین, 


ج ۵ص ۶۹۸ 


۲ - سوره اخلاص در مکه 


نازل شده و دارای ۵ آیه 


است, 


پمال لخن الاجم 


ل مال اَعَد 6 


الله لس( 


۱-بگو: اوست خداوندی یگانه و یکنا 
۲- خداوند ی که (از همه بی نیاز است (و همه عالم به او نیازمند), 
۳ نزاده و زاده هم نشده است. 


۴-وبرای او شبیه و هماننای 


قل رال 4 یعنی او خداوند یگانه است. 

سبب نزول این سوره این بود که يهود نزد رسول خدا 6 آمده و گفتند 
نسبت پروردگارت را برای ما بگی خداوند این سوره را نازل فرمود: «فل هو 
له هل العم یلا لیرد ولم يكن رح 

و معنی کلمة حر یکی از صفات خداوند است. 

همچنانکه رسول خدا بُ فرمود: الله نوری است که تاریکی ندارد و علمی 
است که جهل و نادانی در آن راه ندارد. 


03 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 

المد یعنی مدخلی در آن نیست. 

#لم یلد 4 یعنی حادث نشده است. 

وم و لیکو > برای او کفو و شبیه و شریک و يار و 
یاوری نیست. 

ابن عباس گوید که قریش در مکه به پيامبر َه گفتند:پروردگارت را برای 
ما توصیف کن تا او را شناخته و عبادتش کنیم. پس خداوند تبارک و تعالی بر 
پیامبر ا این سوره را نازل فرمود: (قُل هو لحد یعنی غير تقسمیم 
است. تجزیه پذیر نیست, کُنه‌ش قابل توصیف نمی‌باشد, تعدد نمی‌پذیرد. کم و 
زیاد نمی‌شود. 

«الل لس سیادت و شراف بان حتم بی‌شود. اهل آسمان‌ها و زمین 
برای برآورده شدن حوائجشان به او تیازمند هستند. 

(لم ی از او به دنیانيامده است نه زیر همچنانکه بهود می‌گویند که 
لعن و غضب الهی بر آنها ده نه مسیح همچنانکه نصاری می‌گویند که خشم 
و غضب الهی بر آنها باد نه خورشید و ماه و ستاره‌ها همچنانکه مجوس 
می‌گویند که لعن و غضب الهی بر آنها باد. و نه ملانکه همچنانکه کفار قریش 
که لعنت الهی بر آنها باد می‌گویند. 

ليلد نه در صلب جا داشته و نه در ارحام بوده و نه از چیزی بود و 
نه از چیزی که بوده آفریده شده است. 

ولم یک لکا خد شبیه و مانند و همتائی برای او نیست و به کنه‌ش 
احدی از مخلوقاتش نمی‌رسد و اگر چه از فضیلت الهی برخوردار و مقام 
خیلی عالی داشته باشد.۱ 


۱ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۳۲ 


۳ - سورة فلق در مکه 


نازل شده و دارای ۵ آیه 


است, 


١‏ بگو: پناه میبرم به پروردگار فروزند؛ صبح 


۲-از ش زآنچه که آفریده است. 

۳-و از شر شب تار هنگام ی که هجوم بیاررد. 

۴-و از شر افسونگران که با سحر و افسون در گره‌ها بدمند. 

۵-و از شر حسود بد خواه هنگامی که حسد بورزد. 

) فلق چاهی در جهنم است که اهل جهنم از شدت 
به دنبال پنامگاهی می‌گردند, از خداوند می‌خواهد که نفس بکشد, 


چون نفس می‌کشد از شدت حرارت آن جهنم می‌سوزد ؛ و در آن چاه 


صندوقی از آتش است که اهل آن چاه از شدت حرارت آن صندوق به خدا پناه 


2۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
می‌برند و در آنجا شش نفر از مردم اولین و شش نفر از آخرین است؛ اما 
شش نفر از اولین عبارتنداز: 

۱ -قابیل پسر آدم که برادرش را کشت؛ 


۲ -نمرود که حضرت ابراهیم را در آتش افکند؛ 


۳ -فرعون | 

۴-سامری است که گوساله را ساخت؛ 

۵-کسی است که نی اسرائیل را از دین موسی بر گردانی؛ 

۶-همان شخص است که نصاری را از دین و طریقه حضرت عیسی باز 
داشت. 

و شش نفر آخرین عبارتند ان اولی و دومی و سومی و معاویه و ذواللدیین 
رئیس خوارج نهروان و اہن ملجم قاثل امیرالمو منین 9 می‌باشند. 


ا من شم اي | وب 4 شرمود: در چاه می‌افتد و قابل رویت 


۱. بحارالائوا ج ۸ ص ۲۹۶ وج ۳۰ص ۴۰۶ ؛ نوراللفلین ج ۵ ص ۱۷۲۱ تفسیر برمان, 
۸ص ۲۳۸ 
E‏ 


6 - سورة ناس در مکه 


(مدینه) نازل شده و دارای ۶ 


آیه است. 


وم 


ل ربب لس () 


* می‌برم به پروردگار مردم؛ 

۲-به مالک مردم؛ 

۳-به معبود مردم؛ 

۴-از شر وسوسگرپنهنی, 

۵- همان ی که در سینه‌های مردم به وسوسه‌گری می‌پردازد. 
۶ -که چه از جن باشد و یا از انسان, 


پزنان به پریرنگان قرغ اقا 


دیرب لاس4 و همانا 


2۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


ملک الاس » اه الا # ین 


قاس الخیاس 4 خناس اند 
شیطانی است که در سینه‌های مردم می‌باشد و در آن وسوسه می‌کند و آنها 


را از کارهای خیر مایوس می‌کند و وعدۀ فقر به آنها می‌دهد و آنها را بر 


معاصی و کارهای زشت وا می‌دارد و آن قول خداوند است که فرمود: 


1 فرمود: هیچ قلبی نیست مگر اينکه دو گوش دارد که در 


یکی ملکی مرشد و در دیگری شیطانی فریب دهنده قرار دارد. فرشته بر 


کارهای نیک و خیر امر می‌کند و شیطان از آن باز می‌دارد و همچنین از 
انسان‌ها نیز شیطانی است که مردم را بر انجام معاصی وا می‌دارند و نیز 
شیطان از جن هم چنین می‌کند ۴ 


امام صادق ا فرمود: سبب نزول معوذتین این بود که رسول خدا 6 


ترسید (بیمار شد) پس جبرئیل با این دو سوره نازل شده و آن حضرت را 
تعویذ نمود." 

ابن عباس در معنای آیۀ من شر الورّشواس لاس4 گوید: یعنی شیطان 
ملعون که در قلب آدمی است, برای ای بینی مانند بینی خنزیر است, هنگامی که 


آدمی رو به دنیا و بر چیزهائی بیاورد که خداوند آن را دوست ندارد 
۱. بقره آیذ ۲۶۸ 

برهان.ج ۸ ص ۴۴۵ 

۳. بحارالانواره ج ۶۰ص ۲۴۵+ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۵۸۸ ٹورالتقلین. ج ۵ ص ۱۷۲۵ 
تفسیر برهان ج ۸ ص ۴۴۵ 


۴. بحارالانوار ج ۸٩‏ ص ۱۳۶۳ تفسیر برهان» ج ۸ ص ۲۴۶ 


ور کاس 2۹ 
وسوسه‌اش می‌کند که بطرف آن برود و زمانی که ذکر خدا را می‌گوید 
تحریکش می‌کند که برگردد و ذکر خدا را نگوید ' 

یروس في دور الثاس 4 سپس خبر می‌دهد که آن شیطان از جن 


1 


2 لاس # یعنی از جن و انس 


و انس است. خداوند عز و جل فرمود: ۶ 
است.۲ 


ابو بکر حضرمی گوید به امام باقر ااا عرض کردم:ابن مسعود معوذتین 
را از قرآن پاک می‌کرده است؟ فرمود: پدرم در این باره می‌فرمود: این کار را 
به رأی خود می‌کرده و گر نه آن دو از قرآن است.۳ 

ابوبکر حضرمی گوید امام صادق ا فرمودند: همان رسول خدا ا به 
علا فرمودند: ای علی قرآن در فلا جا است آن را بردار و منظمش 
بگردان و ضایع مگردان همچنانکه هود تورات را ضایع کردند علی آن 
را ذر پارچه‌ای زرد رنگ جمع کرد و به خانه‌اش برد و فرمود: عبا بر دوشم 
نمی‌اندازم تا اينکه قرآن را جمع کنم» و کسی به دیدن آن حضرت می‌آمد و 
علی ا بدون عبا به پیشوازش می‌رفت تا اینکه قرآن را جمع کرد. 

رسول خدا ار فرمود: اگر مردم قرآن را همچنانکه نازل شده می‌خواندند 


دو نفر با هم اختلافی پیدا نمی‌کرد. 


امام باقرل فرمود: احدی از این امت قرآن را جمع نکرد مگر وصی 


1. مستدرک الوسائل:ج ۵ ص ۱ 
۲. بحارالائوان ج ۶۰ص ۲۴۶+ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۲۵ 

۳. تفسیر پرهان ج ۸ص ۴۴۶ 

۴ بحارالالوار ج ۸4 من ۴۸؛ تسیر برها ج ۸ ص ۱۲۹۳ نورالین ج ۵ ص ۷۷۶ 


؛ بحارالائوارج ۶۷ ص ۵۴ 


23 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 
محمد :۱ 

ابوبصیر گوید از امام صادق ان شنیدم که می‌فرمود: همانا قرآن 
بازدارنده است و امر کننده, به بهشت اسر می‌کند و از آتش جهنم باز 
می‌دارد, در آن محکم و متشابه است, بر محکمات قرآن ایمان آورده و بدان 
عمل می‌شود و اما په متشابه قرآن یمن آورده ولی ان ل ا 
رن ما یه یله 
ییون 


۳ 


0 
قول خداوند است که فرمود: فما ال 


EO :‏ من 


۹ # و فد 7 ور 
مه کل ین عد را ,ی آل محمد ال راسخون در علم هستند. 


امام صاد ق فرمود؛ همانا ترآن روشن‌گر هر چیزی است و به خدا 
سوگند چیزی از نیاز بندگان فری گذار نگرده که بندگان بدان نیازمند باشند و 
تا آنجا که هیچ بنده‌ای نمی‌تواند بگوید کاش این هم در قرآن آمده بود مگر 
اینکه آن را هم خدا در قرآن آورده است." 

تمام شد ترجمه تفسیر قمی قرآن کریم در شب دوشنبه ساعت یک نیمۀ 
شب مورخ؛ ۱۳۸۶/۵/۱ مطابق با ۸/رجب المرجب /۱۳۲۸ از خداوند منان 
عاجزانه درخواست می‌کنم که آنی ما را از قرآن جدا نکند و همواره با قرآن 
بودن و با قرآن زندگی کردن را نصیب ما بگرداند. به حق قرآن ناطق آقا 
امپرالمومنین علی بن ابیطالب انشاء الله تعالی. 


۱. بحارالاترار ج ۸٩‏ ص ۳۸: نورالللینرج ۵ص ۷۲۷ 

۲ کافی؛ ج ۲ص ۶۰۱+ تفسیر عیاشی+ج ۱ص ۱۰ 

۳. بحارالائوا ج ۲۳.ص ۱٩۱‏ وج ٩۸ص‏ ۸۱ 

۴ کافی؛ ج ۱ ص ۵۹+ بحارلائواریج ۸۹ ص ۸۱؛ تفسیر برهن ج 4۸.ص ۲۹۴ 


فبرست منابع 


۱. علامه مجلسی, بحار الأنوار, ۱۱۰ جلد» مؤسسة الوفاء بیروت - لب 


۴ هچری قمری 

۲ ثقة الاسلام کلینی, الكافي(اصول؛ فبروع: روضة). ۸ جلد دار الکتب 
الاسلامية تهران؛ ۱۳۶۵ هجری شمسی 

۳. شیخ صدوق, من لا یحضیره الفقیه, ۴ چلد, انتشارات جامعه مدرسین 
قم ۱۴۱۳ هجری قمری 

تهذ 1 ميه تهران, ۱۳۶۵ 

۴ شيخ طوسیی التهذیب, ۱۰ جلد. دار الکتب الاسلامیه تهران, 
هجری شمسی 

۵. شيخ حر عاملی, وسائل الشيعة, ۲۹ جلد, مؤسسه آل البيت علیهم‌السلام 
ق ۱۴۰۹ هجری قمری 

۶ ابو منصور احمد بن علی طبرسی؛ الاحتجاج, یک جلد نشر مرتضی 
مشهد مقدس, ۱۴۰۳ هجری قمری 

۷ شیخ مفید الإختصاص, یک جلد انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم. 


۳ هچری قمری 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ 0Y 


کمن بن اب الحبین واه آرشتاه الا دای ند اکا وا 


انتشارات شریف رضی» ۱۴۱۲ هجری قمری 


۱۳۶۲ شیخ صدوق, الأمالی یک جلد انتشارات کتابخانه اسلامیه,‎ ٩ 
هجری شمسو‎ 

۰. شیخ صدوق,؛ التوحید, یک جلد انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۳۹۸ 
هجری قمری (۱۳۵۷ شمسی) 

۱. شیخ صدوق, الخصال» دو جاد در یک مجلد, انتشارات جامعه مدرسین 
قم ۱۴۰۳ هجری قمری 

۲ محمد ہن جسن فتال نیشابوری؛ روضة الواعظین یک جلد انتشارات 
رضی قم 

۳ حاکم حسکانی, شواهد التنزیل, ۲ جلد مسسه چاپ و نشر, ۱۴۱۱ 
هجری قمری 

۴ ابن فهد حلی؛ عدة الداعی؛ یک جلد دارالکتاب الاسلامی, ۱۴۰۷ هجری 
قمری 

۵ شیخ صدوق. علل الشرائم. یک جلد, انتشارات مکتبة الداوری قم 

۶. فرات بن ابراهیم کوفی, تفسیر فرات, یک جلد مسسه چاپ و نشر, 
۰ هچری قمری 

۷ سید شرف‌الدین حسینی استرآبادی, تأویل الایات الظاهرة, یک جلد. 


انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۴۰۹ هجری قمری 


فهرست منابع arr‏ 

۸ محدث نوری» مستدرک الوسائل, ۱۸ جلد مژسسه آل البیت علیهم 
السلام قم:۱۴۰۸۰ هجری قمری 

٩‏ شيخ طوسی الأمالي, یک جلد انتشارات داراللقافة قم ۱۴۱۴ هجری 
قمری 

۰ سید نعمت الله جزاثری, قصص الأأنبیاء 1 , یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم» ۱۴۰۴ هجری قمری 

۱ قطب الدین راوندی, قصص الأنہیاء ا » یک جلد چاپ بنیاد 
پژوهش‌های آستان قدس رضوی؛ ۱۴۰۹ هجری قمری 

۲ شیخ صدوق, کمال الدین» ۲ جل در یک مجلد. دار الکتب الاسلامیه قم 
۵ هجری قمری 

۳ حسین بن سعید اهوازی, المومن؛ یک جلد انتشارات مدرسه امام 
مهدی (عج) قم, ۱۴۰۴ هجری قمری 

۴ ابن شهرآ شوب مازندرانی» مناقب آل آبي طالب اا ,۲ جلد, مؤسسه 
انتشارات علامه قم, ۱۳۷۹ هجری قمری 

۵ امام علی بن ابی طالب علیه السلام؛ نهج البلاغه, ۱ جلد انتشارات دار 
الهجره قم 


۶ محمد ہن حسن بن فروخ صفار, بصائر الدرجات, یک جلد ان 


کتابخانه آیت الله مرعشی قم» ۱۴۰۴ هجری قمری 


۷ احمد بن محمد بن خالد برقی, المحاسن؛ یک جلد. دار الکتب الاسلامية 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ orf 


قم ۱۳۷۱ هجری قمری 


۸ شیخ صدوق, معاني الأخبار, یک جلد انتشارات جامعه مدرسین قم. 
۶۱ هجری شمسی 

٩‏ ابوالفضل علی ہن حسن طبرسی, مشکاة الأنوار یک جلد, کتابخانه 
حیدریه نجف اشرف, ۱۳۸۵ هجری قعری 

۰ رضی الدین على بن يوسف حلي العده القوية, یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم» ۱۴۰۸ هجری قمری 

۱ بحرانی سید هاشم» البرهان فی تفسپر القرآن, تحقیق؛ قسم الدراسات 
الاسلامية موسسة البعثة- قم. بنیاد بعثت تهران, سال چاپ: ۱۴۱۶ ق 

۳ عروسی حویزی عبد علی"بنبجمعه, تفسیز,نور الثقلین» تحقیق: سید 
هاشم رسولی محلاتی؛ انتشارات اسماعیلیان قم. سال چاپ: ۱۳۱۵ ق 

۳ فیض کاشانی ملا محسن, تفسیر الصافی؛ تحقیق: حسین اعلمی, 
انتشارات الصدر تهران؛ ۱۴۱۵ ق 

۴ محمد بن مسعود عیاشی, تفسیر العياشي, ۲ جلد, چاپخانه علمیه 
تهران؛ ۱۳۸۰ هجری قمری 

۵ عماد الدین طبری, بشارة المصطفی؛ یک جلد, چاپ کتابخانه حیدریه 
نجف, ۱۳۸۳ هجری قمری 

۶ حسین بن سعید اهوازی, الزهد. یک جلد, چاپ سید اہوالفضل 


حسینیان, ۱۴۰۲ هجری قمری 


فهرست منابع aro‏ 

۷ محمد بن عمر کشی» رجال الكشي, ۱ جلد انتشارات دانشگاه مشهد, 
۸ هجری شمسی 

۸ ابراهیم بن علی عاملی کفعمی البلد الأمین یک جلدہ چاپ سنگی 

٩‏ قطب الدین راوندی, الدعوات, یک جلد انتشارات مدرسه امام مهدی 
(عج) قم ۱۴۰۷ هجری قمری 

۰ سید علی ہن موسی بن طاوس, فلاح السائل, یک جلد 
تبلیغات اسلامی قم 


ارات دفتر 


۱ شیخ طوسی, مصباح المتهجد: یک جلد. مؤسسه فقه الشیعه بیروت؛ 
۱ هجری قمری 

۲ ابراهیم بن علی عاملی کفعمی) الجاع یک" جلد, انتشارات رضی قم 
۵ هجری قمری 

۳ ابن شهرآشوب مازندرانی, متشابه القرآن, ۲ جلد در یک مجلد, 
انتشارات بیدار, ۱۳۲۸ هجری شمسی 

۴ تاج الدین شعیری, جامع الأخبار, یک جلد انتشارات رضی قم ۱۳۶۲ 
هجری شمسی 

۵ شیخ مفید؛ الأمالي یک جلد, انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم 
۴ هجری قمری 

۶ علی بن عیسی اربلی؛ کشف الغمة, ۲ جلد, چاپ مكتبة ہنی هاشمی 


تبریز» ۱۳۸۱ هجری قمری 


2۳۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۵ 


۷ شهید ثانی» کشف الریبة. یک جلد اذ 


ارات مرتضوی» ۱۳۹۰ هجری 
قمری 

۸ قطب الدین راوندی, فقه القرآن, ۲ جلد انتشارات کتابخانه آیت الله 
مرعشی قم ۱۴۰۵ هجری قمری 

٩‏ سید رضی, خصائص الأئمة ا یک جلد, مجمع البحوث آستان قدس 
رضوی, ۱۴۰۶ هجری قمری 

۰ ابن ابی الحدید معتزلی, شرح نهج البلاغة, ۲۰ جلد در ۱۰ مجلد, 
انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی قم ۱۳۰۴ هجری قمری 

۱ حسن بن ابی الحسن دیلمی, اعلام الدین؛ یک جلد مقسسه آل 
البیت لب قم ۱۴۰۸ هجری قمر 

۲ شیخ صدوق, ثواب الأعمالء یک جلد انتشارات شریف رضی قم ۱۳۶۴ 
هجری شمسی 

۵۳ رضی الدین حسن بن فضل طبرسی, مکارم الا خلاق, یک جلد انتشارات 
شریف رضی قم ۱۴۱۲ هجری قمری 

۵۴ علی بن جعفر ات ؛ مسائل علی بن عفر , یک جلد مؤسسه آل 
البیت 2 قم ۱۲۰۹ هجری قمری 

۵۵ سید علی بن موسی بن طاوس, الأمان, یک جلد مؤسسه آل البیت ا 
قم ۱۴۰۹ هجری قمری 


۵۶. ابن قولویه قمی, کامل الزیارات, یک جلد انتشارات مرتضویه نجف 


ary 

فهرست منایع 
اشرف, ۱۳۵۶ هجری قمری 

۷ ابن نما حلی, مثیر الأحزان, یک جلد انتشارات مدرسه امام مهدی (عج) 
قم ۱۴۰۶ هجری قمری 

۸ سید علی بن موسی بن طاوس, اللهوف, یک جلد انتشارات جهان 
تهران؛ ۱۳۳۸ هجری شمسی 

٩‏ ابن طلیفور احمد بن اہی طاهر, پلاغات النساء. یک جلد انتشارات شریف 
رضی قم 

۰ طباطبایی سید محمد حسین, المیژان فی تفسیر القرآن, دفتر انتشارات 


اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم ۱۴۱۷ ق 


فهرست دسترسی به احادیث و روایات مربوط به سوره‌ها و آیات قرآن کریم 


تم صفحه ]مکی 

سور مدتی 
۲ قتعه | امتی 
۲ ]مه |۷ مدتیه 
saj MY] JI‏ 


۳ 
Ê 


۶۲۶۲ ۴ 


۲ 
۱ 


۲ 


FREER 


احج |۳۵ | مەن 
۳ | ومون |۴۵ | مکی 
FSI ILL‏ 
| قران | e‏ | مکی 
۴ | شعراء |1۵۳۵ | مکی 
| سل | er‏ | مکی 
| قصس ۳۹ | مکی 
۲ | عکوت | ۱۶6۷ | مکی 
ew] em"‏ | 
| شمان | ۴ | مکی 
۳ | سجدة |۷۴۷ | مک 
۴ اصزب_ |۱۳۵۵ | مدن 
۴سا el wr]‏ | 
| اشر | | مکی 
۶ یس ۱/۱ مکی 
a [a [ate [FY‏ 


توجه: این فهرست برای دسترسی 


2 تم صنته 
مدنی سود 
مت | | alaya‏ | 70۳۳ 
نا mn]‏ 
لبق کلمت 
1 
1 


ار وتات مات ا تن تاتاتان نت۱0 


en | Jaj ۳ 
IES a 
rola | aaleê | ۵ 


۳2 
۳3 
تن 
۳۹ 
اج ۱۴۸ مکی 
۴3 
۴3 
۳3 


6 
1 
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